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کتابی که در دسترس دارید کتاب راهنمایی است برای خوانندگان « کتاب مقد س». 
از آنجا که خود کتاب‌مقدس در واتع مجموعه‌ای است از ۶۶ کتاب که در دورانهای 
ورت کان ما تکارت تا یرای ورگ لس کی ان تا ره 
انعا انت تر ده اه ار گرد انت تا با ارو توبات روت اتف این 
نباز را در حد امکان بر آورده سازد. 

بیاری از پرسشهای مذکل که خراننده تر سا 
آنها مواجه می شود در اب بت کتات پاسخ داده شده است. با مطالعه این کتاب با شواهد 
باستانشناسی و وقایع مستند تاریخی بسیاری آشنا خواهید شد. این آشنایی شمارا 
در شناخت کتاب و نیز معرفی و تدریس ان به دیگران کیک پبیار خواهد کرد. این 
کتاب به گرنه‌ای تدوین شده که خراننده بتوانند با صرف کمترین وقت بیشترین 
اطلاغات نر دهد را ذز زه کتاب‌ستلدس کس نما ی 

اش کات رو رنه انری استت که ناتال ور موود کاب ملس اناز انه 
ان قفش اسف کتاب تایحال بیش از بنحاه بار تجد ید جاپ شدء است و 

شا ان به پنج ملیون می رسد. مطالعه اب د کات ته هر اه درا نت عفدي 
خواننده را یاری خواعد داد تا کلام خدا را بهتر درک کند و از حقایق آن برای زندگی 
خویش بیره گیرد. 

ترجمه این کات ا و فرد. بلکه یک گروه وتان 
از دوست و برادر عزیزم کڈ بش سارو خاحیک> کی که زحمت هدایت کر واه مترجمب 
همچنین وبراث yT‏ مق ار ی ضیف 69 O‏ 
همچنین از برادر عزیزم آرمان رشدی و همسرشان ریما که داوطلبانه زحمت بسیاری 
در حروفجینی و اصلاح متن کشیدند و همواره آباده همکاری بودند» سپاسگزارم. 

اینک با خوشوقتی ترجه این کتاب را که نخستین اثر در این زمیته به زبان فارسی 


است» به خوانندگان عزیز ابرانی تقد یم می‌داریم. 


قازارس یقنظر 


گغتار بزرگان درو صف کتاب معد س 


آبراهام لینکلن: ده اعتقاد من کتاب‌مقدس بهترین هدیه‌ای است که خداوند به انان عطا 
فرموده. تمام نعمتپای «نجات دهنده» حهان (عیسی مسیح) از طریق این کتاب به ما می رسد.» 

و یلیام گلد ستون, سیاستمذ ار انگلیسی: ددر طول عمر خود انتخارآشنایی با نود و پنج 
تفر از مردان بزرگ را داشته‌ام, که از این عده هشتادوهفت نفرشان پیروان کتاب‌مقدس بوده‌اند. هر 
اصالت خاص» بر کتاب‌متدس خورده و فاصله‌ای بی حد و حصر آن را از هر کتاب دیگری حدا 
ساخته است.» ۱ 

جرج واشنگتن: «بدون خدا و کتاب‌مقدس غیرممکن است بتوان دنیا را بدرستی اداره کر:.) 

نابلنون: «کتاب مقدس یک کتاب صرف نست. بلکه یک و زند؛» فا یناشن که 
آنچه را که در برابرش قد علم ګند به خاک می مالد.» 

دانیل وبستر: «اگردر فکر و قلم من چیزی قابل تحسین وجود داشته باشد آن را مدیون والدین 
خود هستم که از بدو کودکی عشت به کتاب‌مقدس را در من بوجود آوردند. چنانچه اصول آموزند 
کتاب‌مقدس را بکار بندیم کشور ما هرچه بیشت رکامیابتر خواهد شد؛ اما اگر ما و آیندگان ما از تعالیم و 
احکام آن سر اززم هج نی ار غراف یرد یت بی وهای راک گریگیرمامی شود و 
شکره و عظمت ما را به نابودی می کشد. توصیف کند.» 

قامس یں کارلیت؛ نو سندة انگلیسی: «کتاب مقدس حتیقی ترین بیانی است که به شکل 
حروف الفبا از روح انسان تراوش کرده است. کتاب‌مقدس همچون پنجره‌ای است که خداوند گشرده 
تا همه انسانها بتوانند از داخل آن آرامش و سکون ابدیت را مشاهده کنند, و از دور خانۂ فراموش شد؛ 
خود را به یاد آورند.» ۱ ۱ 

جان راسکین» نو سنده انگلیسی: ددر آثار من اگر هنر و شایستگی می بینید بدانید که أ 
را مد یون مادرم هستم > که وقتی کودکی بیش نبودم هر روز قسمتی از ز کتاب مقدس را برای من می خواند 
و مرا برآن می داشت شت تا هر روز آیه‌ای را از برکنم.) ۱ ۱ 

تامس ها کسلی» ز ست شناس و نو بسندة انگلیسی: وکاب مقلم بقت و ادى 
فقیران و مثالومان است. نژاد بشر در شرایطی نیست که بتواند .دون آن بسر برد 

ویئیام سوثرد. سیاستمدار آمریکایی: «تمام ام پشرفت انا به توسعه وگسترش قوذ 
کتاب‌قدس بسته است.) 

پا تریک هنری, سیاستمدار آمر یکایی:«کتاب‌مقدس می‌ارزد به تمام کتایهایی که تابحال 
به چاب رسیده‌اند.) ` 

یو. اس گرانت. هجدهمین رئیس جمهور آمریکا: «کتاب‌قدس لنگر آزادی 
ماست.» ۱ : 

هور س گر بلی» روزنامه نگار و رهبر سیاسی آمریکایی: (غیرممکن است تران ملتی 
را که اهل مطالعه کتاب‌مقدس است. از لحاظ ذهنی یا احتماعی به روگ کت آزادی بشر بر بایه 

کتاب‌مقدس بنا شده.» 


گفتار زر لاء ۹ 


۱ اندرو جکسون» هشتمین رئيس جمچور ام بکا: این کتاب صخره‌ای است که 
جمهوری ما بر آن قرار دارد.؛ ۱ 
له تن نیون شار لیس «بطالعه کتاب تقد ب ی خوذ یک نوع ا مورب ش و تحصیل علم 


است.» 

جان کویسی آذمز > ششمین رئیس جمهذر آمر بکا: حترامی که به کتاب‌نتدس دارم 
به فدری, زیاد است که مطمثتم بده های من هرچه زودتر خراندن آن را شروع کنند. این اعتماد من 
بیشتر می شرد که آنان روزی شهروند مفیدی برای کشور خود و اعشای مورد اعتماد جامعٌ خود 
خراهند شد. سال‌هاست که خرد را عادت دادهام که هرسال تمام تاب :تدس را از اول تا آخر بخوانم.» 

عمانوئیل کانت: نت وت رن به منزله کتایی برای مردم نزرگ تردن ودی انت که 
آنژاد ر بشر از آن برخوردار شده است. هر کوششی در حهت تحشر این کاب به منزله حنایتی است 
نبت به پشریت.» 

چارلز دیکنس: «کتاب عهد جدید بهترین کتابی است که تابحال در جهان شناخته شده و 
شناخته خواهد شد.» ۱ ۱ 

آیزا کث نیو نون: «در کتاب‌مقدس بیش از هر کتاب تاریخی مبتذل, آثار حتیقت به چشم 
می خزرد.». 

گوته: «بگذار فرهنگ فکری به پیشرفت خود ادامه دهد بگذار علوم طیعی از حپت عمق و 
رسعت ترقی کنند. و فکر بشر هرقدر می خواعد بازتر شرد اما بدان که همه این بیشرنتهابه قله 
ف_هنگ اخلاتی مسیحیت. آنگونه که در اناحیل دیده می شرد نخواهد رسید.» 

هنری ون د ابه "کاپ مقدس که در شرق زاده شده و با سبک و فکر شرقی آراست؛ شده 
است. در جاده های این جپان با پاهایی آشنا تدم می‌زند و وارد هر سرزمینی می شود در آنجا 
خویشان خود را می یابد. کتاب‌مقدس با زبان صدها قرم جهان با قلب آنان سخن می‌گرید. کودکان با 
عدس و علاته به داستانهای آن گوش می دهند و خردمندان از آنها درس عبرت برای زندگی خود 
ىرل اشخاص شرور و عغرور از مشدارهای آن می‌ترسند, اما دردمندان در آن صدای مادری 
دلسوز می‌شنوند. کتاب‌مقدس آن نان خود را در رویاهای ما تنیده است که «محبت» «دوستی)» 
«عبدردی, دا زجان‌گذشتگی»: «خاطره؟ و «مید؛ از سخنان جون در آن زینت بافته‌اند. کسی که از 
چنین گنجی برخوردار باشد هرگز بی‌چیز و بی‌کس نخراهد شد. وقتی جاده تاریک می‌شود و سافر 
ترسان و لرزان به «وادی سایه‌ها می‌رسد. از داخل شدن نمی ترسد. بلکه عصا و چوبدستی کلام خدا 
را بر می‌دارد و په دوستان و رنقای خود می‌گوید. «خدا نگهدار؛ باز یکذیگر را خواهیم دید!؛ و با 
برحورداری از این حمایت. به تلهایی از گذرگاهی که پیش روی خود دارد می‌گذرد. درست همجون 
کی که از میان تاریکی به سوی نور می رودا 


مسح . 
مرکز و قلب کتاب‌مقدس 


عپد عتیق شرح حال یک «نوم» است. 

عهد جدید شرح حال یک د«انسان) است. 

خدا «قوم» را بوجود آورد و تقویت کرد تا از طریق آن» «انسان» را به جهان بفرستد. 

خدا, خود «انسان» شد تا مردم بتوانند تصویری کامل و علموس از خدا در یک شخص داشته 
باشند. خدا مانند عیسی است. عسی خدای مجسم شده در شکل انسان است. 

ظهور او بر زمین مهم‌ترین رویداد در سرامر تاریخ است. عھذ عتیق دنیا را برای ظهور او آماده . 
می‌کند. . عد حدید آن را مرح می‌دهد. 

ژندگی طرسی بصررت یک انسان؛ زباتر و اک زندگی بود که تابحال وحود داشته 
است. او مهربانترین, ملایمترین نجیبترین, صبور ترین و دلسوزترین انسانی بود که تابحال زیسته 
را باری دهد. با معجزه مردم را خوراک داد ابا خود در خدمت به مردم فرامبرش می‌کرد برای خود 
خورا ک بردارد. ابره مردم خسته و کوفته و دردهند نزد او می آمدند و تسلی و شفا می بافتند. دربار؛ان 
ونه هیچ کس دیگر گفه‌اند که !گر تمام کارهای تیکی که او کرده, نوشته ته می شد جهان نیز کنجایش آن 
نوشته‌ها را نمی داشت. این است انسای که نامش عیسی است. این است شخصیت خدا. 

عیسی بر صلیب جان داد تاگناه جهان را بردارد و.بدین ترتیب نجات دهند؛ انسانها شود. 

عیسی از مرگ برخاست و اکنون زنده است؟ او تنها یک شخصیت تاریخی نیست» بلکه یک 
شخص زنده است! او مهم ترین رویداد تاریخ و بویاترین نیروی جهان امروز است! 

ار یی دور زندگنی و۳ تیب یاو ی 
حیات جاوید بی: E‏ ۱ 

رای ار پوت اب نو وف تج ری تن 
#ری o‏ ۱ 

سیحی بودن چیز باشکرهی است؛ بزرگترین امتیازی است که به انسان ارائه شده. شادترین و 
منطقی ترین راه زندگی, در پذیرش عیسی مسیح پعنوان نجات دهنده و خداونده و پیروی از روش 
زندگانی او یانت می‌شود. در چنین زندگی آرامش نکر رضایت قلب. آمرزش گناهان, سعادت. امید و 


مبح» مرکز ر E‏ 1۱ 


حیات رجود دارد. حیاتی وانر و بی پایان! 

کرک اک کی ا ر ا ن کے و و د کر 
بدون مسیح, زندگی در این دنیا و در دنیای آینده چه منهوم و ارزشی می‌تواند داشته باشد؟ همه 
خواهيم مرد؛ پس چرا آاده نباشیم؟ منطقی این است که هرکس عیسی مسیح را با آغوش باز پذیرا 
شود و این را بزرگترین افتخار برای خود بداند که نام مسیحی بر او گذاشته شده است. ۱ 

عزیزترین ر شیرین ترین حقیقت در زندگی این است که در عمق وجود خود بدانيم که ما برای 
بسیح زندگی می‌کنیم؛ و اگرچه کود ش ما خیلی ناچیز باشد, هرروز برای مسیح کار می کنيم به ایر 
ابید که در ابدیت چیزی داشته باشيم که ب خضرع و خشوغ نزد پایهای او و بگداریم وان را ستایشی 
۱ 


۳ 


کتاب معدس 
کلام خدا 


در مورد ماهیت کتابمقدس بحثهای زیادی مطرح می شود از قبیل اینکه چگونه می توان 
کتابتدس را الهام خدا دانست؟ جزوات و بخشهای کتابمقدس چگرنه جمع آوری شدند و بصورت 
کتابی که امروز در دست ماست در آمدند؟ در طی نسخه نویسی این بخشها چه متدار ممکن است در 
اثر غفلت نسخه نویسپها مخدوش شده باشد؟ چه بخشهایی از کتابمقدس را باید بظور تحت اللغظی 
تسیر کرد؟ چه بخشهایی را بطور استعاره‌ای TT‏ میت و کدام شعر و 
مادگی آن را بعنوان کلام خدا پذیرفت و مطالعه کرد. ۳ صورت متوحه ه خواهیم شد که انسجام 
خاصی در مرا و تا ار ی ی ی 
آن بر این کتاب قرار دارد و بطرز اص و مشخصی کلام خلاست. 

در عصر ما نظریه ای در مورد کتابمقدس رواج دارد مبنی براینکه ا: ین کتاب در وانع شرح 
چگرنگی کرشش انان است در یافتن خدا. کتابی است که به خواننده :شان می دهد چگونه انسان در 
اثر این کوشش عتاید خود را در مورد خدا با بکارگیری تجربهٌ نسلهای پیشین. بط و تومه داده 
ا بنا بر این نظریه گفتاری که کتاب‌مقدس به خداوند نسبت می‌دهد, در واقع گفتار صریح 
خداوند نیست. بلکه اینها گفتار و بندار انسانهایی است که وانمود می کنند اینها مخان خداوند 
هند لذا کتابمقدس مجمرعه‌ای است از نظراتی که انسانها دربارء خدا داشته‌اند. به این ترتیب 
E E‏ و کند. و به شکل کتابی انسانی و نه الهی در می‌آید که تنها ادعای 
الهی بودن می‌کند. 

یاو سای ای ویر ند وی رن ی 
چگرنگ گی کشف خویش ب به واد بق e OT‏ »داد مده تا 
او را تعلیم دهد و در زندگی راهنمای او باثد. 0 
را چه کسی نوشته است و نیز معلوم نیست به چه شکل خدا این نویسندگان را هدایت کرده تا مطالب 
خدا اراده فرموده که نوشته شود. 

فرقی هست ین کتابمقدس و مایرکب دنیا. هر نویسنده‌ای ممکن است دعا گند و از خدا برای 
نوشتن مطالبش یاری بطلبد و خدا نیز اورا یاری خواهد داد. بدون شک در سراسر دنیا کتابهای زیادی 


کتاب‌متدس - کلام خدا ۱ ۱۳ 


وحود دارد که به باری خدا نوشته شده‌اند. با این حال, حتی مقدس ترین نویسندگان نیز ادعا نخواهند 
کرد که خدا کتابپایشان را نوشته است. اما کتاب مقدس ادعا دارد که خدا آن را نوشته است. خود خدا 
در نگارش کتاب‌مقدس نظارت داشته و آن را جهت داده است. او چنان نویسندگان انسانی خود را 
تحت هدایت خود در آورده است که آنچه آنان نوشته‌اند در واقع نوشتۀ خود خداوند بوده است. 
کتابمقدس «کلام خدا» است و هیج کتاب دیگری مثل آن دنا تشتتا: ۲ 
اگر برخی مطالب کتاب‌مقدس برای خوانند؛ قرن بیستم کهنه به نظر مړ رسد به این دلیل است که 


آنها به زبان قدیمی نوشته شده‌اند. و ایر 


جر از ددرت کلام اا فی فاق تا دنت بانی ات 
کتابمقدس کلام خدا باقی خواهد ماند تا انسان را بسوی خدا هداب کند. 
کتاب‌نتدس در طی فرون تاد و توسط جند ین نویسنده نوشته شد است. با این حال یک 
کتاب بیش نیست. کتابی است اعجاز آور که حکایت از منشاء فرق بشری خود می کند. 
کتابمتدس باید مرکز حیات ر فعالیت هر کلیسایی باشد و از مر هر کلیسایی موعظه شرد. 


تار بخجه کتاب معدس در یکت نگاه 


خدا انسان را آفرید و او را در باغ عدن قرار داد. این باغ در مرکز آمیا احتمالا در عراق کنونی بوده 





انسان گناه کرد و از آنچه خدا برای او در نظر گرفته بود سقوط کرد. آنگاه خدا طرحی برای نجات 
غایی و بازسازی انسان تهیه دید. او ابراهیم را خراند تا قومی از او بوجود آورد و از طریق این قره 
طرح خرد را پیاده کند. خدا ابراهيم را از بابل فرا خواند و او را به سرزمین کنعان فرستاد. شل ابراهيم 
به مصر کوچ کردند و در آنجا به قومی بزرگ تبدیل شدند. 


سا زو سید اروبا 
۹ ا 
پارس 2 0 
ENÎ SOS ۴‏ 
1 رر درا آفر یقا 


i 


شمه ۲ 


پس از چپارصد سال آنها تحت سرپرستی موسی از مصز بیرون آمدند و به سرزمین مرعود کندان 
بارگشتند. در آنجا توم بهود در طو جبارصد الی بانصد سال تحت ملطنت داود.و سلیمان به یک 
ملت بزرگ و تری تبدیل شدند. 

آتگاه در اواخر درران یادثاهی شستناته a 1F‏ اسرائل به در بت ل فشک شمالی که 


تاريخجه کتاب‌مقداس در یک نگاه ۱ ۱۵ 


شامل ده قبیله از دوازده قبیلة اسرائیل می شد سرزمین «اسرائیل» لقب گرفت و ۲۰۰ مال عمر کرد و 
عاقبت در سال.۷۲۱ق. م. به اسارت آشور در آمد. قسمت جنوبی که سرزمین «یهودا» نام گرفت. کمی 
بیش از صد سال دیگر دوام آورد وآن هم سرانجام حذدود ۶۰۰ ق.م. به بابل به اسارت برده شد. 
بازماندگان قوم اسیر در سال ۵۳۶ ق.م. به سرزمین خود بازگشنند و به احیای هویت ملی خود را 
پرداختند. 


بابل 





a2٠ 


مشه ۳ 


مطالب عهد عتیق کمی پس از شرح این وفایع به پایان می رسد. چپارصد سال بعد, عیسی که 
همان سیح موعرد عپد عتیتق امت به این دنیا می آید تا مردم را نجات دهد و احیا سازد. او برای 
گناهان بشر می‌میرد و زنده می شرد. سپسر. به شا گردانش دستور می دهد تا به همۀ ملل دنیا بروند و سوده 
نجات اورا به همه بر سانند, 





شاگردان عیسی با این دژده به همه جا می روند بخصوص بسوی غرب: به نواحی آسیای صفیره 


ونان و روم که مرکز دنیای متمدن آن زمان بود. عد جدید با این نهضت رهایی بخش عیسی میح به 
بایان می رسد. 


کتابهای کتاب‌مقدس 


a‏ و 
در هفت گروه 
عهد عتیق عهد جدید 
تاریخ (۱۷) اناجیل (۴) 
اشعار (۵) اعمال رسولان (۱) 
انیا ۱۷) رالات (۲۱) 
مکاشفه (۱) 
تاریخ: ظپور و سقوط قوم بهود 
امعار: ادبیات ادرار طلابی توم بهرد 
انبا ادیات ادرار تاریک نوم بهرد 
اناحیل: ظهور (نحات دهندء6 از توم هود 
اعمال: ۱ آغاز لطت او در بين همه ملل 
ا تعالیم ر اصول اشلاقی ار 
مکاشفه: بیش یی ملطنت حهانی او 


عهد عتیق عبری دقیقاً شامل همان کتابهایی است که در عهد عتیق ما وجود دار اما ترتیب این 


کتابها فرق می‌کند: 
. «تورات» (۵): پیدایش» خروح, لاویان, اعداد. تشنیه 
ابی ر۸). پیشین (۴): بوشع. داوران؛ سموئیل. پادشاهان 


پسین (۴): اشعیاء ارمیا؛ حزتیال, دوازده نبی 
«نوشته ها ۱۱۱): اشعار (۳۲): مزامیر: !ءال ایوب 

۱ طومارها (۵): غز لها روت مرائی جامعه استر 

کتابها ر۳): دانیال. عزرا-نحمیا تواریخ ایام 


در مقایسه با ۳٩‏ کتاب عهد عتیق ما در عهد عتیق عبری ۲۴ کتاب وجود دارد. زیرا برخی کتابها 
باهم ادغام شد اند مانند سموئیل پادشاهان ر تواریخ ایام که هر یک انل دو کتاب است و عزرار 
نحما که در یک کتاب ادغام شلده, «(بوسئوس)» مور یهودی. با ادغام روت و دارران. و مراثی ر 


«پنج طرمار» را در اعیاد می خواندند. 
«غزلهاه در عید پسح, نمودی از خروج ازن 
«روت»: در عید پنطیکاست. به‌مناسبت جمع آوری محصول 
۱ «استرا؛ در عید پوریم. به‌مناست رهایی از دست هامان 
«جامعه»)» در عید خیمه‌ها, شادترین عید بهود 


«سرائی» در نهم ماه ابیب (آو) به پادبود خرابی اورشلیم . . 


مترجمین «سرتواجنت» (ترجمۂ یونانی عهد عتیق) کتاببای عهد عتیق را برحس ب موضوع مرتب 
کردند. ترحسه های امروزی کتابمقدس همه از این ترتیب جدید پیروی می‌کنند. 


۹ کتاب عهد عتیق 


۷ کتاب تار یخی ۵ کتاب شعری ۱۷ کتاب نبوتی 


" پیدایشس ايوب اتعیا 
حروج مزامیر ارمیا 
لاویان امثال براثی 
!عداد حاععه حز یال 
تشنیه ۱ غزلها دانیال 
بو هرشع 
داد ان پو یل 
رورت آمرس 
اول سموئیل عرند نا 
٣‏ سموئیل تون 
اول بادشاهان مکاه 
دوم بادشاهان ناحرم 
اول تواریخ حبترق 
دوم تواریخ صعنیا 
عزرا ی 
نحما زکریا 


استر ملا 


راهمای مطالعه کتاب قد 
: 5 


۷ کتاب عهد حد ید 


اعمال 
اعمال‌رسولان ‏ 


رومیان مکاشنه 


اول فرنتیان 


دوم فرتیان 
علاطان 


موضوع اصلی هر کتاب 
بر خی کتب دارای یک مطلب خاصی هستند. 
پر خی دبگر از مطالب گو نا گون بر خو رذارند. 


پیدایش: 
خرو 5 
لا ء بان 


داوراد: 

روت. 

اول سمزئیل: 
دوم سمولیل: 
اول بادشاهان: 
درم یادشاهان: 


پیدایی فوم عبرانی 

عپد خدا با قرم عبرانی 

توانین ترم عبرا 

مفر به سرزمین موعود 

توانین رم عبرانی 

فتح سرزمین موعود 

۰ مال اول در سرزمین مرعود 
اغاز خاندان مسیحایی دارد 


نانگذاری أطت 


رهابی یمود از ختل عام 
مسئله درد و رنج 
سرودنامه بلی بهود 
حکمت سلیمان 
پوچی زندگی زمینی 


تحلیل عشی همسر 

نبی مسیحایی 

آخرین تلاش جهت نجات اورشلیم 
سرگواری بر خرابی اورشلیم 


«و خواهند دانست که من خدا هستم) 
نبی ای در بابل 


موصوع اصلیی هر کتاب... ۱ 


ِ ۱ 
یوئیل: 
آموس: 
عوبد یا: 


ارتداد اسرائیل 
پیشگویی راجع 4 یر (3 القدس 
ملطنت حهانی داود در آبنده 
خرابی ادوم 

پبامبر رحمت درئیئوا 
بیت لحم بايد محل تولا سیح باشد . 
خرابی نینوا 

«عادل به ایمان خو!اغد زیست؟ 
ظهور «زبانی باک 

بازسازی هیکل 

بازسازي هیکل 

آخرین پیام به فومی نامطیع 

عیسی, هسیح موعرد 

عیسی؛ خادم خدا 

عیسی. بسر انسان 

یا 

کب 

مایت کار مسیح 

بی نظمی‌های گوناگون کلیسایی 
دفاع يولس از رمالتش 

به فيض نه به شریعت 

اتحاد كلا 

رساله‌ای ثبانی 

الوهیت عيسى 

بازگشت ثانوی مسیح 

بازگشت انوی مسیح 

رسیدگی به وضع کلیسای انس 
آخرین سخنان پولس 

کلیاهای کریت 

ایمان آوردن یک برد فراری 


ری اصلی هر کتاب ۳۱ 


عبرانیان: مسیح. بانی عهد تازه 
یعتوب: اعمال نک 
اول پطرس: خطاب به کلیسای زحمت دیده 
دوم بطرس: . پیشگربی دربار؛ ارتداد 
اول بوحنا: بت 
درم یوحنا: هشدار در مورد معلمین کادب 
سوم یوحنا: طرد شدن باران یوحتا 
" بپودا: ارتداد قريب الوئوع 


" کنعان 


سرزمین کتاب‌مقدس 

نیم جنوبی مرزشرقی دریای مدیترانه. حدود ۱۵۰ مایل طول از شمال تا جنوب؛ عرض 
متوسط, از شرق تا غرب. حدود ۵۰ مایل. نواری از سرزمینی سرسبز بین صحرا و دریا. 
۱ بموازات دریای مدیترانه به سمت شرق دو رشته جال ترار دارند با دره‌ای در میان. باران و 
رودخانه‌های حاصل از این کوههاء نوار سرسبز بین صحرا و دریا را بوجود آورده‌اند. _ 

کرههای لبنان, درمقابل صور و صیدون, مرکز و بالاترین نقطة این رشته جبال هستند. از قله‌های 
پوشیده از برف این کوهها آب فراوان سرازیر می شود. ٠‏ 

رودخانۀ «اورونتیس» که به سمت شمال جریان دارد. شهر انطا که را بوجود آورد. رود «آباناء که به 
ممت شرق در حرکت است؛ دمشق را بارور کرد. رودخانةً لیتانی که به سمت غرب در جریان است: 
به صور و صیدون هستی بخشید. و سرانجام رود اردن که بطرف جنوب سرازیر می‌شود باعث بوجود 
آمدن سرزمین کنعان شل سرزمیلی که معروف است به اینکه «شیر وشهدار آن جاریست). 





۳۳ 
کمان 





کنعان بر شاهراه بین فرات و معس دو مرکز پرجمعیت آن زمان قرار داشت. مرکز جفرانیایی و 
محلل ملاقات مصریها, بابلیها:آشرریپا: فارسپاء یونانیها و فرهنگهای گرناگون رومی بود. سرزمین 
کنعان دربین این تمدنهای نرومد که تاریخ کهن را رثم می‌زدند. دارای موقعیتی بيار استراتزیک 
بود. در چنین سرزمینی برد که ترم يهود کاشته شد تا خدا را به قومهای دیگر بشناساند. 


دب ژمین دات 

این زادگاه بشریت قلمرو سه ابرقدرت جهانی بوده است: 

انو تی قیال را ااال درت 

بابل سمت جنوب را زیر ملطه داشت . 

فارس در درز شرقی حکرمت می‌راند 

عراز ۲۶۰۰ ۱۳۰۰.۱ ق.م. فدرت جهانی بود 

تج وی از ۰ تا ۶۰۷ ن.م. قدرت جهانی بود 
باب از ۶۰۶ تا ۵۳۶ ی.م. فدرت جپانی بود 
نارس از ۵۳۶ تا قم فدرت حهانی بود. 


۴ 


اسراثیل 
در عصر فدرت مصر در آن سرزمین برورش یافت 
در زمان قدرتمندی آشور و بابل منهدم مد 
در زمان حکومت جهاتی فارس احا شد. 


را هنمای مطالعه کتاب‌متدس 


او رسلیم 


شهر اصلی در قلب کتانمندس 

چنین به نظر می رسد که شهر اررشليم حتی پیش از ابراهیم. توسط خدا برگزیده شده بود تا یک 
نوع مقری الھی باشد در کر؛ زمین تا خدا از آنجا در بین مردم کار کند. در پیدایش ۱۸:۱۴ دربارا 
ملکیصدق می‌خرانيم که در اررشلیم بود. 

اگر این حدیث عبری درست باشد که بلکیصدق همان سام است که از طرنان زمان توح جان 
سالم بدر برده و در زمار باتربارخها پیرترین مرد دنبا وکاهن بود پس بايد ثبل از ظهور ابراهیم وی 
از ا تصاحب اورشلیم به آنجا رسیده باشد. 

احتمالا ملکیعدق ابراهیم را از شهر اور. وقتی ار هنوز کردک بود می‌شناخته است. و شاید نقشی 
در عزیمت او به سرزمین موعرد که خدا برای کار خود بر برگ گزیده بود: داشته است. 

اررشلیم در جنوب مرکزی سرزمین e‏ یا در بای مدیترانه ۴۰ مایل واز 
سمت دیگر با رود اردن ۲۰ مایل فاصله داشت. از سمت غرب توسط کوهها محانشت می‌شد. در 
جنوب آن بیابان بود و در شرق در؛ اردن. 

اور رشلیم بر بلندی قرار داشت و از شرق وجنرب و غرب با دره احاطه شده بود. شهر از دو رشته 
تپۀ بزرگ تشکیل شده بود و بن این دو رشته دره‌ای فرار داشت. تپۀ شرفی از سه تپۀ کوچکتر تشکیل 
کرو ری و ی وی ری از دوه رگ کی ات ود 
جنوب غربی و شمال غربی. اورشلیم نزدیک شاهراه ساحلی فراز O‏ 
با ر خدا در ین قربها و ملل مختلف دنا بود. 

شهر اصلی در په جنرب شرفی وائع برد: است. در پای این په چشمه ای به نام جیحون جاری 
بود که به این شهر حصاردار صندای عاص می بخشید. ۱ 

در ت جنرب شرفی شبر ملکیصدق فرار داشت. موق کرت یتوس فا 
بکانی بود ؟ که ابراهیم اسحاق را برای قربانی کردن به آنجا برد. باز در همین مکان نود که ۱۰۰۰ سال 
بعد هیکل امعد سلیمان ساخته شد. همچنین پس 1 ی ۱ 
شرفی معلرب شد. 

شهر اصلی در بهُ جنوب شرقی وافع بوده است. در بای این تپه چشمه ای به نام جیحون جاری 
بود که به این شهر حعصاردار صنای خاص می بخشید. 


۲۶ 





که با 

‌ ناحه اي ۴ 
۱ ۳ 5 سےا + بت 
یل هر ۵ ملکیعدق و ابراهيم در بالای نقشه به 

۰ a ۰ 

نقشة ۸ محلی که با خط يوست انه مك خا و از چين ران 
در نشسه ١‏ ی ۱ ان مسب لسم 
ن¿ م احص 
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ررشه ۸ 


اورشلیم ۳۷ 


فاصله سرزمینهای معروف آن زمان تا اورشلیم چنین بود: از جنوب. مصر تا اورشلیم ۳۰۰ مایل؛ 
از شمال؛ آشور تا اورشليم ۰ ۰ مایل؛ از شرق بابل تا اورشليم ۷۰۰ مایل؛ از شرق فارس تا اورشلیم 
۰ مایل؛ از شمال غربی» یونان تا اورشلیم ۰ مایل؛ از شمال غربی؛ روم تا اورشلیم ۰۰( 
مایل. 

داود در ۱۰۰۰ ق.م. اورشلیم را پایتخت اسرائیل ساخت. این شهر پرشکوه در ۵۸۶ ق.م. بدست 
بابلی ها منقرض کردید. در زمان عیسی مسیح اورشلیم دوباره شکوه از دست یافته‌اش را باز یافته بود. 


ابر قدرتهای حهانی در عص ر کتاب مقدس 


قل از عصر مسیحیت شش ابرقدرت بر دنا فرمان رانده‌اند. هریک از این قدرتها به نحوی با 
رویدادهای مذکور در کاب مقدس نن داشته‌اند. 





نقثه .٩‏ امراتوری بصن ۱۲۰۰-۱۶۰۰ ق.م. همزمان با اقامت اسرائیل در مصر. قوم اسرائیل 
در اینجااز ۷۰ نفر به ۲ میلیون نفر رسید. 





نقش؛ ۱۰. امراتوری آشوره ۰ - ۶۰۷ ق.م. در سال ۷۲۱ ق.م. حکومت شمالی اسرائیل را 
نابود و حکرمت یهردا را خراج گذار ساخت. 
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راعنمای 


1‘ 
ےا ود 


کتاب - ممدس 


بیدا یش 


۱ آغاز جهان, انسان؛ قوم يهود 
آفرینش - طوفان - ابراهیم - اسحاق - یعتوب - یوسف 


تألیفت پیدایش 
سنت کهن یهودی و مسیحی حاکی از آن اء ست که موسی» تحت هدایت خدا کتاب بیدایش را با 
استفاد: از اسناد قدیمی موجود در آن زمان تألیف کرد. کتاب. با وقایعم حدود ۳۰۰ سال پیش از موسی 
بایان می‌یابد. ممکن است موسی این اطلاعات را بواسطۂ مکاشفهة مستقیم از خدا یا از طریق 
گزارش‌های تاریخی که از احدادش بجا سانده بود دریافت کرده باشد. ۱ 
کتاب با مرود آفرینش) آغاز می‌شود و سیس با ده عدد «کتاب پیدایش», که جارجوب اصلی 
کتاب پیدایش را تشکیل می‌دهند, ادامه می‌یابد. بنظر می‌رسد که موسی این ده کتاب را به همراه 
اضانات و توضیحاتی که احتمالا با هلایت خدا صورت گرفته. به هم ضمیمه کرد: است. این بازده 
سل غار 
«سرود آفریتش» (۱: ۲-۱: ۳) 
«پیدایش آسمانها و زمین» (۲:۲ -۴: ۲۶) 
«کتاب پیدایش آدم» (۱:۵- ۶: ۸) 
«پدایش نوح» (۶: :٩ - ٩‏ ۲۸) 
ی نوی 
بش سام» (۱۱: ۱۰ - ۲۶) 
پیدایش تارح» (۱۱: ۲۷ - ۲۵: ۱۱) 
YY‏ 
دیدایش اسحق» (۲۵: ۱۹ - ۲۹:۳۵) 
«یدایش عیوه (۳۶: ۱ - ۲۲) 


ای تعتوب؟ (۳۷: ۵۰-۲ ۲۶) 


(سرود افرینش)».۱۰۱- ۲:۲ 

این ترصیفی شاعرانه از حرکت حاب شده و شکوهمند مراحل متوالی آفرینش است. که در . 
تالب عدد وین وی غالبا ترا می شود ریخت شده است. در همه نوشته‌های علمی با 
۱ ؟ یواست سود او تن ۰« سس 
بوده است. برخی از «اوامر و فرایض احکام؛ خدا در زمان ابراهیم. یعنی ۰ سال بیش از مرمی: 


وحود داشته است 
نویسنده از کجا می‌دانست که پیش از ظهور انسان چه اتفاقی افتاده است؟ بی تردید خدا «گذشتة 


دور را بر او مکشوف کرد. هسچنانکه بعدها آیند؛ دور را به انناء تشان داد.» 

A‏ اک را به آدم آموخته باشد. و شاید این سرود نسل پس از 
نسل بور شفاهی در جمع خانوادگی از حفظ خوانده می‌شد. با بعتوان یکی از مراسم عبادتی اوله 
سرود: می‌شد (مرودها بخش بزرگی از قدیمی ترین انواع ادییات را تشکیل می‌داد)» تا زمانی که 
نوشتار اختراع شد و خدا شخصاً بر نوشته ثدن آن نظارت کرد و بالاخره این سرود توسط مرسی 
حای خود را بعنوان «نخستین کلام کتاب الهی اعصاره یافت. 

اگر باور داریم کتاب متذس کلام «خدا» است واگر خدا از ابتدا می‌دانست که کتاب مقدس را بعنوان 
وسیله اصلی در نجات انسان بکار خواهد برد, جرا باید باور کردن این مطلب دشوار باشد که خدا 
خردش همزمان با آفرینش انسان, ماده و هست؛ این کلام را به انان داد؟ 


1 این نو آنچه ss‏ کی ماده که قلا 
آفرید؛ شد و آماده کردن سطح زمین برای آفرینش و سکرنت اسان را ترصیف سی‌کند. تاريخ 
آفرینش جپان وانان ر نمی توان از رری این نوشته‌ها کر کرد آنجه دراینحا عورد تأاکد ثرار 
م کر اف E E‏ نه در 
چه کس خدا را افرید؟ 

هر کردکی این سژال را می پرسد» و هیچکس نمی تواند به آن پاسخ دهد. برخی چیزها ورای فکر ما 
تا ی ولی اين را می‌دانیم: برترین ‏ چ یزی که در نکر ما می‌گنجد 
مشخصیت. ده ر هر است.! ن از کجا آمدء است؟ آیا وحودی بیجان می‌تواند هوش را بان ریند؟ ما 
بواسطه (ایمان»؛ بعنوان نهایتی در فکر خود. ثدر تی برتر از خودمان یعنی «خدا» را می پذ یریم؛ به این 
ابید که روزی در ملکوت. اسرار هستی را دریایم. 


آن قرار دارنده بیش از ۳۰ میلیارد خورشید وجود دارد که بسیاری از آنها بسیار بزرگتر از خورشید ما 
هستند. و خورشید ما خود ۵ ملون برابر بزرگتر از کر زمین است. کهکنان راه شیری بشکل یک 


پیدایش ا 


ساعت مجی نازک است که قطر آن از یک کناره تا کنار؛ دیگر آن ۲۰۰/۰۰۰ سال نوری است و هر 
سال نوری فاصله‌ای است که نور با سرعت ۱۸۶/۰۰۰ مایل در ايه در یک سال می‌یماید. و 
حداقل ۱۰۰/۰۰۰ کهکشان مانند کهکشان راه شیری وحود دارند. که برخی ‏ ز آنها ملیرنها سال نوری 
از هم ناصله دارند. و همه ایلها شاید ذره‌ای کوچک در گسترد؛ نابحدود و لایتناهی فضا باشد. 


باب ۷ , هفت روز 

ما نمی دانم که منظور از روز آیا ۴ ساعت بود؛ ات با دوره‌های طرلانی متوالی. وازن دروز» 
ای ی ST Ss CE‏ 
ساعته, در ۱: ۱۴۳ و ۱۶ به یک روز ۲ساعته و در ۲ : ۴ به همه دور؛ آفرینش اشاره دارد. در 
متن‌هایی مثل یوئیل ۳: ۰۱۸ اعمال ۲: ۰۲۰ یوحنا ۱۶: ۰۲۳ «آن روزه ظاهراً به سعنی همه دور 
شتتیی اد درگ ههام مثل دوم تموتازس ۱ به دور؛ پس از بازگشت انوی مسح اشاره 
می‌کند. و در مزمور ۴:۹۰ ودوم پطرس ۳: ۸ «یک روز نزد خدارند چون هزار سال است و هزار سال 
چرن یک روز.) 

ایر ا E E‏ با اینحال هباهنگی آن با سعلرمات از 
E ECE‏ 


روز اول ۱ - ۵ 

نور: «آسمانها و زمین) که در «ابتدا» آفریده شدنده ی بوده باشتد. ولی سطح دا 
زمین باید هنوز تاریک بوده باشد. چراکه پومتۀٌ سخت در حال سرد شدن زمین که با آبهای 8 
ی ۱ جلری نور خررشید 
را می‌گرفته است. نور و توالی روز و شب هنگامی بر مطح زمین برقرار شد که فرآیند سرد شىدن» 
غلظت مه را به حدی کاهش داد که برای نفوذ نور کافی بود. در هر صررت. خود خورشید تا روز 


چهارم قابل رژیت نبزد. 


روز ۱6 ۴۰ - ۸ 
شده با آب وابرهای بالاتر قرار دا ي ys E‏ 
بوده‌اند که ابرهایی درست کنند که خورشد را بوشانند. 


روز سوم ۹:۱ ۱۳ 
زمین و زندگی گیاهی: تا اینجا ظاهراً سطح زمین تماما با آب وشانده شده بود چرا که شکسته 
شدن مداوم پوستة نازکی که تازه شکل گرفته بود. می‌باید سطح زمین را نرم و مثل یک توپ مایع 


۳ ۱ 1 راهنمای مطالعه کتاب‌متدس 


نگاهداشته باشد. اما هر چه این پوسته سردتر و ضخیم تر شل بتدریج پیچ و خم برداشت و جزیره‌ها و . 
قاره‌ها تاهر شدند. هنوز از با ران خری نبود. ولی مه غلبظ خشکی تازه شکل گرفته را که هنوز گرم 
بود. سیراب می‌کرد. آب و هوای استوایی همه جا را پوشاند؛ بود و زندگی گیاهی می‌باید بسرعت و 
بطور غرل آسایی رشد کرده باشد. این زندگی گیاهی پس از فرو رفتن‌ها و بالا آمدن‌های متوالی بیشمان, 
بسترهای زغال سنگ کنونی را تولید کردند. 


روز چهارم . ۱ mT:‏ ۱ ۱ 
خورشد. ماه و ستارگان: اینها باید «در ادا آفر ید؛ هن ور ار اول توو اا بايد از 
درون بخارات زمین نفودکرده باشد «۱: ۳). در حالی که خرد آنها قاب مشاهده؛ نبوده‌اند. اما اکنون با 
کم شدن غلظت ابرها که خود ناشی از سرد شدن بیشتر زمین بود این اجرام آسمانی بر زمین قابل 
رژیت شدند. فصل‌ها هنگامی پدید آمدند که سطح زمین, دیگر از درون حرارتی دریافت نمی‌کرد و 


بعنوان نها منبع حرارت به خورشید وابسته بود. 


رور پنجم ۰ ۹ °{ - ۲۵ 
" حیوانات دریایی و پرندگان: به روند پیشرفت وقایع توجه کنید: در روزهای اول و دوم موجودات 


OEE 2۹ : ۳‏ 
يجان ج زندگی کاهی و در رور جم زندگی حیوانی 


روز ششم . ۱ : ۳ - ۳۱ 
نات خن تیان هنگامی که بالاخر» زین برای سکونت انان آماده شد خدا انسان را 


(بصررت خرده آفرید. ی ی Tie‏ 
ها رو ان ی را هت غاا ا این راا قبل می‌دانسته, و همة. 
آفرینش انسان راء گامی بسوی دنیای بر جلالی در نظر گرنت که پیامد این آفرینش خواهد بود؛ و شرح 
این دنیای پر جلال را در بابهای پایانی کتاب مکاشفه می‌خرانیم. 


رور هتم ۰ ۱:۲ - ۳ 


خدا امتراحت کرد؛ البته نه بطور مطلق (یوحنا ۵ : ۱۷)» بلکه از این عمل بخصوص آفرینش: 
آرامی گرفت. این آرامی اساس روز سبت امت (خروح ۲۰: ۱۱ و اشاره‌ای عرفانی به آسمان دارد 
(عبرانیان ۳: ۴ و .)٩‏ شاید عدد «هفت» در ساختار جپان. به مراتب ورای دانش انسان نقش داشته 


باشد. 


نکتهُ باستانشناختی : داستانهای آفرینش شس بای 
اا ات ی ی مختلف و حک شده بر الواحی که پیش از 


e پیدایش‎ 


زان ابراهيم در جریان بودند, در خرابه‌های بابل» نینواه نیپور و آشور کشف شده‌اند. و بطور شگنت 
آوری با «سرود آفرینش» کاب ببدایش شباهت دارند. 

«هفت» لوحة (يا دوره) افون وحود دارند - «در ابتدا» یک «مغاک اولبهه - «آشوب آبپا» که 
«عمیق» نایده شده - خدایان «همه چیز را شکل بخشیدند» - «نلک زبرین و زیرین) را ساختند - 
«آسمانها و زمیّن را بنیاد نهادنده - در روز چهارم «ستارگان را مقر ر کردند» -«سبزه وگیاهان سبز را به 
رشد واداشتند» - در روز ششم «انسان را از خاک زمین بسرشتند» - «آنها به موحوداتی زنده تبایل 
نذنده -«انسان و همسرش ماکن م شدنده -«آن دو باز و دنکار بودند» - «در باغی ك - 
«ناس را نمی‌شتاختنده - روز «دفتم»: «روز مقدس) تعیین شد. و «به کنار گذاشتن همه کارها فرنان 


داده شد.»4 
ما این داستانهای آفرینر بابلی و آشوری, آشکارا بتی پر «چند خدا برستی)» هستند. ولی به 
دیل وحوداین همه نکات مشترک با داستان ببدایش, بنظر می رسد که باید داراء ی منبع مشترکی بوده 


داشتتد: آیا این سنتهای تحریف شده بر وائعیت وجود یک منبع اصلی الهی گراهی تقو 


نکته باستانشناختی : یکتا پرستی اولیه 
در کتاب تقدس تاریخ بشریت. با اعتقاد انسان به خدای یگانه آغار ز شد و بت برستی و چند 
خدایی بعدها پدید آمده است. این دتیقاً بر عکس نظریڈ کنونی است که می‌گوید اید یک خدای واحد 
وت از «جانگرایی» (آنیمیسم -اعتقاد به عالم روح و تجسم ارواح مردگان)رشد کرده است. اخیرا 
یدگاه کتاب‌مقدسی از سوی باستان شناسی تأیید شده است. دکتر «استفن لنگدان؛ از دانشگا 
آکسفورد به این مطلب پی برده که طبق کهن ترین کتیبه‌های بابلی, نخستین مذهب انسان اعتتاد به 


خدای یکانه بوده, و از آنجا په سرعت به چند خداپرستی و بت برستی نزول کرده است. 


میب 


قرائنی موجود است که نشان می دهد مذهب اولیة مص یکتا پرستی بوده است. در ۱۸۹۸ اعلام 
شد که در رسه لوحه حداگانه در موز بر یتانیا, ک که تفای له نان بو رازن هن وا رهام «بهوه خدا 
است» کشف شده است. 

انسان شنامان برجسته, اخیراً اعلام کردند که در ميان همه نژادهای بدوی اعتقادی به یک خدای 


بر ثر وحرد داه تا 


«یبدایش اسمانهاو زمین». ۴۰:۲ -۳: ۲۳ 
۱ این قسمت گاهی «گزارش دوم» آفر ینش نامیده می‌شود. و با اشاره‌ای به موقعیت ویران زمین آغاز 
می‌گردد (۲: ۵ و ۶), که به قسمت اول «روز سوم) در «گزارش اول» مرنوط می‌شرد (۱ : ٩‏ و ۱۰ 


۳۶ راهنمای مطالعه کتاب‌مقدس 


چه کسی نویسند؛ اصلی این مند است؟ داستان آن تا نسلل ششم اخلاف قائن ادامه یافته . 
(۲۲-۱۷:۴ )» و هنگامی که پایان می‌یابد, آدم هنوز زنده است (آدم تا نسا ل هشتم اخلاف شیث زندگی 
کرد [۵-۴:۵]). پس هب وفایع این بخش در دوران زندگی ۳ رخ دادند. اگر در طول زندگی آدم 
نگارش اختراع نشده بود. آیا نمی‌توان گفت که آدم این چیزها را بارها و بارها در محفل خانوادگی 
خود بازگو کرده بود. بطرری که دست کم محترای اصلی آنها؛ تا زمان اختراغ نگارش. شکل ثابتی به 
خودگرفته بود؟ ی ا قي و ا تی که خرد 


آدم آن را شرح داد: بود. تت کرده است 


باب ۲: ۴ - ۱۷ . باغ عدن ۱ 

در با ا تاه حِِ. نامده شده که e‏ وحزد 0 دراینجا این 
خود است. 

را E‏ و ۶). این نکته باید به این معنی باشد که تا مدتی زسن ¿ بوسیلهٌ مه سنگین 
سیراب می‌شد. چرن مطح زمین به اندازه‌ای گرم بود و بخارهای ناشی از آن بقدری غلیظ بودند که 
قطرات خنک باران حاصل از لایه‌های بیرونی ابرها پیش از اینکه به زمین برمند دوباره به بخار 
تبد یل می شدند. 

(درخت حیات» ۰٩‏ ۳: ۲۳ ممکر انت واقعاً خوراکی برای جاو دانگی بوده باشد. به نشانة 
اینکه حاودانگی به چیزی بیرون از خود ما بستگی دارد. این درخت دوباره در اختیار کسانی قرار 
خواهد گرفت که رخت خود را با خون بره شسته‌اند (مکاشغه ۱۷:۲ ۲:۲۲و۱۴). 

«درخت معرفت نیک و بدا ٩(‏ و ۰0۱۷ «برای خوراک نیکوه , «بنظر خوشنما» . و «دلیدیر دانش 
افزا» بود (۳: ۶). ماهیت این درخت چه حقیتی بوده باشد یا مجازی یا نمادین اساس گناه آدم و 
حرا حدائل تا حدردی. عبارت بود از منتقل کردن کنترل زندگی‌شان از دست خدا به خودشان. خدا 
در اصل به آنها گفته بود که می توانند هر کار ری که بخواهند انجام دهل ابجز) آن (یک جرا. این 
۱ آرما رد ش اطاعت آنها بود. تا هنگام ی که از آن ایک چیزه اجتناب می‌کرد ند خلا س رور آنها برد. 

هنگامی که علير غم فرمان خد آن ویک جرا را انجام دادنلی خودشان را رور خود کردند. آیا این 
اساس گناہ انسان نیست؟ از ابتدا خدا انسان را خلق کرد تا حاودانه زندگی کند. و تنها شرط آن اطاعت 
از خدا بود. انسان شکست خررد. پس از آن روند طولانی و آهست؛ نجات توسط یک نجات دهنده آغاز 
شد که بواسطه او انسان می تواند مقام از دمت رفته خود را بازباید. تنها در اطاعت از خداست که 


حات وحود دارد. 


۳ ۲ ۸ - ۵ افر 
تبلا در ۱ هک و که ا رر و ا وا 


بیدایش ۳۷ 


رن زن با جزئیات بیشتری دذکر شده است. و در اینجا در غاز نداد انسانی و در ابتدای 
کتاب‌مقدس, مدا الهی و تقدس ازدواج مقرر شده: یک زن و یک مرد, یک تن (۲۴). 

کتاب‌سقدس, ازدواج را چون انعکاسی زمینی از رابطه میان مسیح وکلیسا معرفی می‌کند 
(انسسان ۵: ۲۵ - ۳۲؛ مکاشفه ۷:۱۹ ؛ ۱ و *). کلیسا«عروس» مسیح نامیده شده. عروس 
آدی هنگامی که آدم در خواب بود از دنده بهلوی او ساخته شد (۲۱و۲۲). شاید این تصویر اوله‌ای 
رزی صلیب برد از بهلوی او بیرون آمد (یوحنا ۹ ول رحنا 0۵ ۶ و ۸). 

«برهنه بودند وخجلت نداشتنده (۲۵). شاید آنها با نور روحانی خدا یوشانده شده بودند. درست 
مانند عيسي بهنگام تبدیل هیلت (مرقس :٩‏ ۳): و این نور با ورودگناء محو شد و روزی دوباره نجات 
یانتگان را خواهد پوشانید (مکاشفه ۳: ۴ ۱ تا آنجا که می دانیم از میان همه آفریدگان خدا 
تنھا انسان است که لباس می بوشد و این نشانه طبیعت گناه آلود ما است. 


مکان باغ عدن 

این باغ بر رودهای فرات و دجله و در محل تقاطعتان با رودخانه‌های فیشرن و جیحون قرار 
داشت (۲ : ۱۰ - ۱ رودهای ان و ححرن تا کنون يدا نشدهاند. بات و دحله ار ده 
کرهستانی قفقاز در جنوب غربی آسیا سرچشمه می‌گیرند و بسری جنرب شرقی ادامه می‌پابند و به 
خلیح فارس می‌ریزند. (به نقشه شمارة ۱۶ مراحعه کنبد). 

به این ترتیب می‌توان گفت که انسان تقریبا در مرکز سطح زمین افریده شد. چرا که این منطته 

توم شناسان معمولا این منطقه را مهد ارئیهٌ همه نوادهای انسانی بشمار می‌آورند. از این سنطته: 
بعنی گهزار؛ تژاد بشری بود که گاي بز گرسفند, اسب. خوگ. میب. هلو: گلابی. آلر. گیلاس. به توت 
مشید انگور فرنگی: درحت دو رون انح خرتا بادام گندم جو جر صحرابی نج د فرنگی: 
لوبیا. بذرک (درخت کتان). اسفناج. تربچه. پیاز و بیشتر میوه‌ها و سبزی‌های ما به نقاط دیگر برده 


دنك 


داشته, ولی محل سنتی و عموما پذیرفته شد؛ باغ عدن در بابل و نزدیک مصب فرات است. 
در حال حاضر رودخانه‌های نرات و دجله حدود ۱۵۰ کیلومتر بالاتر از خلیج فارس به هم 


۳۸ راهنمای مطالعه کناب‌متدس 


جریان مجزا به خلیج می‌ريختند. این مطلب در نقشه شماره ۵ با خط جین نشان داده شده ` 
است.تمامی دشت بابل از رسوبات آبرفتی این دو رودخانه بوجود آمده بود. غالا مسیر بستر 
رودخانه‌ها عوض می‌شد. ۱ 

در زبان آدم احتمالا رودخانه‌های فرات و دجله در فاصله کوتاهی به هم می‌پیوستند. و دوباره 
پیش از اينکه به خلیج بریزند از هم جدا می‌شدند. و باغ در همین محل که بین نقطهُ اتصال و نقطه 
انشتاق دو رودخانه فرار داشت واتع شده بود. و به این ترتیب ۴ شاخه یا «شعبه» بوجود می‌آمد 
(۱۰:۲)؛ دو رودخانه همچون کناره‌های شرثی و غربی خلج ادامه می‌بافتند و جیحرن و فیشون 
نامیده می شدند. در کتیبههای کهن. خلیج نارس یک (رودخانه» ناسده شده است. 





نقشه ۱۵ - مهد ناد بشر 


نکته باستانشناختی : اریدو, محل سنتی و پذ برفته شده باغ عدن 

نقطهٌ دئیقی که در روایات بعنوان مکان باغ عدن تعیین شده تعدادی تپه است که در ۱۸ کیلومتری 
حنوب اور ثرار دارد و به نام اریدو (ابوشارم) شناخته می‌شود. این محل سکونت «آداپا» یعنی آدم 
بابلی بوده است. به گواهی منشور ولد دو پادشاء اول تاریخ در اریدو سلطنت کردند. . 

در کتیه‌های باستانی بابلی آیده است: «در نزدیکی اربدو باغی بود و در آن درخت مقدس 
اسرارآمیزی وجود داشت که درخت حیات بود؛ کاشته شده توسط خدایان که ریشه‌هایش عسمیق 


پیدایش ۱ ۳۹ 


بودند و شاخه‌هایش سر به آسمان کشیده بودند و ارواح محافظ از آن نگهداری می‌کردند و هیچ انسانی 
وارد باغ نمی‌شود.» 

هال و تاسسون از موز؛ُ بریتانیا (۱۹ - ۱۹۱۸) خرابه‌های اریدو را از خاک درآرردند. آنان 
نشانه‌هایی بافتند حاکی از اینکه اریدو شهر ثروتمندی بوده و بعنوان خانۀ اولیۀ بشریت مور د احترام 


لوده او هه 


حفاری‌ها نشان داده که منطقه اطراف اریدو در اولین امحار شناخته مده تاریخ پشریت. بر 
جمعیت بوده و فرنها بر «مرکز جهان» تلط داشته؛ بسیاری از کهن ترین و ارزشمند ترین کتیبه‌ها در 
این منطفه کشف شدهاند. 

اور شهر ابراهیم ۱۸ کیلومتر از اریدر فاصله داشت. 

- فاره شهر فد یمی نوح؛ در ۰ کیلومتری اریدو فرار داشت. 

- عد رال عید) جایی که در آن قدیمی ترین مدرک شناخته شده تاریخی یافت شد تنها ۲۲ 
کیلومتر با اریدو فاصله داشت 

- لاگاش که در آن کتابخانه‌های عظلیم قدیمی کشف شد در ۰ کیلومتری اریدو واقع شده بود. 

- نییور برکز کتابخانه‌ای» در ۰ کلرمتری اردر فرار داشت. 

- ارګ مهر نمرود. ۵ کلرمتر با اریدو فاصله داشت. 

- لارناکه در آن منشور ولد کثف شد. ٥‏ کلوتر با اریدو فاصله داشت و فاصله بابل از اریدر 
تنها ۲۳۰ کیلومتر بود. 


باب 9 سقء ط انسانل 

سقوط انسان تحت تأثیر نفوذ محیلانۀ مار صورت گرفت. مار به گرنه‌ای معرفی شده که گویی خود 
سخن می‌گوید. ولی بعد کتاب مقدس اظهار می دارد که ابلیس از درون مار صحبت می‌کرده امت (درم 
فرتیان ۲:۱۱ و ۱۱۴ مکاشنه 4۹:۱۲ ۲:۲۰). برخی‌ها تصورکرده‌اند که مار در ابتدا بر با می‌ایستاد 
و بسیارزیبا بود و طبیعتاً می‌توانست رسیلۂ خوبی در دمت شیطان باشد. او آدم و حوا را فریفت تا از 
اطاعت آفر یدگارشان سرباز زنند. این عمل وحشتناک صورت گرفت. و پرد؛ سیاه گناه اندوه رنج» درد 
و مرگ بر دنیایی افتاد که خدا آن را زیبا آفر بده بود. 


چرا خدا انسان را په گونه‌ای آفرید که بتواند گناه کناد؟ ۱ 
خرب. آیا می‌ترانست او را به گونۂ دیگری خلق کند؟ آیا اکان داشت موحودی اخلاقی بدون 
ددرت اتخاب وحود داشته باشد؟ دآزادی» - آزادی تثکر آزادی وحدان - هد یه خدا به انسان است؛ 


حتی اگر انان آزادی خود را برای بی‌اطاعتی از خدا بکار برد. 


۴ ْ راهنمای مطالعه کتاب‌مقدسن 


در یک تصادف قطار. مهندس آن که می‌توانست با پریدن از قطار زندگی خود را نجات بخشد در . 
محل کار خود باقی ماند و در تتيجه مسافران را نجات داد ولی زندگی خود را از دست داد. آنها بنای 
یادبودی ساختند؛ نه برای قطار. چرا که قطار نقط کاری را انجام داده بود که از دستگاهها و ماشینهای 
آن برمی‌آمد. آنها بنای یادبود را برای مهندسی ساختند که به اراد؛ خود انتخاب کرد که زندگی خود را 
ببازد تا مسافران را نجات بخشد. اگر در طبیعت ما تمایل دیگری بجز اطاعت نباشد, چه فضیلتی در 
اطاعت سا از خدا وحود دارد؟ ولی اگر به انتخاب خود و بر خلاف گرایش طبیعتمان از خدا اطاعت 


کنیم ارزت ارگ 


ولی آیا خدا از پیش نمی‌دانست که انسان گناه خواهد کرد؟ 

بل و تتایج وحشتناک گناه و نیز پیامد نهایی آن را از پیش می‌دانست. ما رنج می‌بینیم و زحمت 
می‌کشيم: متحیر و متعجبیم که چرا خدا چنیز :نبایی ساخته است. ولی روزی» پس از اينکه همه چیز 
به پایان پرسد: درد و رنج و تحير ما نیز پایان خواهد گرفت. و همراء با نجات یافتگان همه اعصار با 
هللویاهای بی بایان خدا را ستایش خواهيم کرد بخاطر اینکه ما را چنانکه خراست آفرید و به حیات 
و شادی و جلا در ابدیت بی‌نهایت هدایت کرد (مکاشنه ۱:۱۹ - ۸). 


ار نحت ن صفحات کتاب مقدس, شرحی ابتدایی از طیعت. بدان گرنه که ابروزه آن را 
می‌بینیم؛ دادء ده نفرت مشترک ک مردم از مار (۳: ۱۴ و ۱۵)؛ درد بهنگام وضع حمل (۲: ۱۵( 


4 -.¿ 


رویش خردبخزد علف‌های هرزه در حالی که گیاهان مفید و مُغذی باید با زحمت کاشته شوند 
(۱۹-۱۷:۳)؛ و نیز بارقه‌ای از مسیح در دریّت زن (۳: ۱۵) و در قربانی وکفاره (۴:۴). 


رذریت .1۵ 
اا o‏ اتی انت و e‏ اشاراکاب‌مقدس به جات E‏ است که خواهد 
آمد. استناده از ضمیر «اوه (۵ ) نشان می‌دهد که نجات دهنده «یک شخص» خواهد بود. در ذریت 
حوا تنپا یک نفر بوده که از زن متولد شده بی‌آنکه مردی او را بار آورده باشد. در اینجا. درست در 
آغاز داستان کاب‌متقدس. تارفه‌ای اوله از بح می‌یسم؛ ر همچنانکه به پیش می‌رویم؛ اثارات» 
بارته‌ها, نگاههای گذرا. تصاویر و گنته‌های ماده آشکارتر و فراوان‌تر می‌شوند. به گونه‌ای که وقتی به 
«مادر جمیع زندگان» (۲۰). کفارٌ سیح بر بنیان وحدت نژاد انسان در آدم قرار دارد. گناه یک 
انسان. مرگ را ببار آورد. و از مرگ یک انسان نجات حاصل شد (رومیان ۵: ۱۲ - .)۱٩‏ 


۴١ پیدایش‎ 


نکات باستانشناختی : روایات بابلی درباره سقوط انسان 

کتیه‌های کهن بابلی اشارات فراوانی به «درخت حیات» دارند. و اینکه انسان تحت تأثیر روحی 
شریر که بصورت مار ظاهر شده بود, از آن درحت رانده ره نود و کروییان محائظ مانع با کی 
انان بسوی آن درخت می‌شدند. 

از مان این کته‌ها داستان «آدا باء بغدری شه حعایت دم در کتاب مقدس است که او را دادم 
یابلی) تامیده‌اند, - «آدایا - ذریت انسان» . - «مرد عاقل اریدرا ‏ - دی گناء» ۰ - سس «-تدایان را 
انسانها وارد کرده , - خدایان گفتند: «او آرامی نخواهد گرفت» . - «آنان او را با لباس عزا بوشاندند». 

دو نهر قدیمی پدا شده که ظاهراً آنچه را که در کتاب پیدایش با کلمات بیان شده دراین دو مر 
نورتب تصوير ارائه ده و این مهر ها که در مان الواح باستانی بابلی کشف شده و درموزه 
اتا نگپداری می شود دتتاً به داستان باغ عدن اثاره می‌کند. در مرکز هر ارلی که (وسوسه) 
نامگذاری شده یک درحت ثرار دارد. در سمت راست. یک برد و در سمت چب آن یک زن سوه 
می‌چینند؛ در بشت سر زن» یک مار بر با ایستاده گویی در گوش زن زمزنه می‌کند. 

مهر درم که «آدم و حوا؛ نام دارد. در تال ۱۹۳ توسط دکتر ای. ا سیایزر از موزه دانشگاه 
بنیلوانبا, و نزدیک داینه تبه گاورا در ۱۸ کیلرمتری شمال نینوا کشف شد. او قدمت مهر را به ۳۵۰۰ 
ق. م. نبت داد و آن را «تویاً دال بر داستان آدم و حوا» دانست: یک مرد و زن برهنه در حال راه رفشن 
به گونه‌ای که گو با کاىلا E TE‏ شل و ماری که از پس آنها می‌آید. قطر مهر حدزد در 
ساتیمتر است و بر روی سنگ حک شده و در حال حاضر در موز دانشگاه فیلادلفیا نگهداری 
می‌شود. 

این اسناد کهن که در آغاز تاریخ و در مهد اولۀ انسان بر سنگ وگل حک شده و در زیر غبار 
اعسار حفظ شذه‌اند. و اکنون بیل باستانشناسان درباره آنها را بیرون آورده, گواهی هستند بر اینکه 
ریژگیبای اصلی داستان کتاب‌مقدس دربارة آدې عا ردن اتان اول ی ےه ود 


روایات دیگر دربارة سقوط انسان 

بارسیان: نخسن نباکان ۱۳ ۳ برهیزگار ر شادمان در باغی که در آن (درحت حاردانگی) 
ترار داشت. می‌زستند, تا اینکه روحی شریر بصورت یک مار ظاهر شد. 

هندرها: در عصر نختین, انسان آزاد از شرارت و بیماری بود. از هر آنچه آرزو موکرد هرد 
می‌شد و زندگی طولانی داشت. ۱ 

یونانیان: نخستین انسانها در عصر طلایی, برهنه و ازاد از شرارت و دردسر می‌زیستند و از 
بیرندثان ۳ خدابان للت می بر دند. 

جینی‌ها: روایتی داشتند دربار؟ دوران سعادتمندی یعنی زمانی که انسانها غذای فراوان داشتند. و 


در اطرافثان حرانات در صلح بسر هی بر دند. 


e 


مغول‌ها و تبتی‌ها: روایات مشابه داشتند. 

توتنی‌ها: نژاد اولة انسان در شادی و سرور دائمی بسر می‌بردند. 

همه نژادهای بربر: روایاتی دربار؛ موقعیتی متمدن تر دارند. 

بی‌تردید. حکایت اصلی باغ عدن را آدم برای متوشالح. و متوشالح برای نوح» و نوح برای 
پسرانش تعریف کرده بود؛ و در فرهنگهای ملی که بعدها پدید آمد, این حکایت به شیوه‌های مختلف و 
تا حد زیادی تغییر یافت. ۱ 


باب ۴. قائن و هاییل 

با فرض اینکه آدم و حوا بصورت انسانهای کاملا رشد کرد؛ و بزرگ آفریده شده بودند. هنگامی که 
قائن هابیل راکشت. باید حدود ۱۲۹ سال سن داشته باشد, چرا کة وقتی میٹ کمی پس از آن بدا 
آمد (۲۵:۴)» می‌خوانيم که در این زمان آدم ۱۳۰ ساله بود (۳:۵). ٠‏ 

قربانی هابیل پذیرفته شد (۴: ۴)» چون او عادل بود (اول یوحنا ۱۲:۳)» و به ایمان قربانی را 
کک (عبرانیان ۱۱: ۴). ظاهراً با ورود گناه: خدا قربانی را مقرر کرد؛ بود. بنظر می رسد که این 

ر٤‏ ی اوله از مرگ کفا, a EE‏ 

همسر قائن (۴ : ۷ باید قاعدتاً خواهر او بوده باشد: ؛ چرا که حوا «مادر ر جمیع زندگان؛ (۲: °( 
بود. آدم» بسران و دختران دیگری دارد که نام آنها مشخص نشد؛ (۵: ۰)۴ یعنی طبق روایات او دارای 
۳ یسر و ۲۷ دختر بود؛ است. 

چه کسی بودء که قان از او می ترسیده است؟ (۴: ۳۹ در طول ۰ سال از ز آفرینش آدم تا فتل 
هابیل» نسل‌های زیادی برخاسته بودند. و جمعیت جهان احتمالاً به چندین هزار می‌رسیده است. 

نشان قائن (۴: ۱۵). این نشان هر چه بود باشد, قاعدتاً مردم مفچوم آنها را درک کردند. شاید این 
پیدایش نگارش بود است: آن نشان بیانگر یک ایده بود؛ و به زودی, نشانهای متغاوت برای بیان 
ایده‌های متفاوت به کار فتند | 

شهر د 3 : ۷ جایی دروکر ی دن چاق ما دهکده‌ای بود دای ابتدایی, که در 
اطراف آن دیواری به منظور دفاع از فرزندان مطرود او ساخته شده بود. 

چند همسری (۱۹:۴) بلاناصله پس از قتل وارد خانواد؛ قائن شد. خدا در ابتدا مقر ر کرده بود که 
یک زن و یک مرد بوسیله ازدواج با هم زندگی کنند (۲: ۲۴). ولی انان به زودی راه دیگری در پیش 


کا 


نکته باستانشناختی : استفاد؛ اولیه از فلزات 
آدم هنوز زنده بود که اخلافش روش استفاده از مس و آهن را فراگرفتند و وسایل موسیقی اختراغ 
کر دند. 


تا سالهای اخیر تصور می‌شد که آهن نزد مردمان پیش از قرن ۱۲ ق. م. ناشتاخته بود. 


- 


پیدایش اا 


اصطلاحاتی که تاریخ نگاران و باستان شناسان برای بیان دوران متوالی پیش از پیدایش تمدن بکار 
برده‌اند رشن 

پاللولتیک: دوران دیرینه سنگی؛ استفاده از سنگهای غير تراشیده. 

تثولتیک: دوران نر نگ + استفاده از سنگها: استخوان و جوب تراشیده ده 

کالکرلتیک: دور؛ مس - سنگی؛ انتقال از سنگ به فلز. 

عصر مثرغ: ۲۵۰۰-۱۲۰۰ ق. م. 

عصر آهن: ۱۲۰۰ ق. م. به بعد. 

به سال ۰۱۹۲۳ دکتر «چ. اک فرانکفورت: از مومه مرق در ویرانه‌های ۳ در ۱۵۰ 
نیت شمال بابل» تیغه‌ای آهنی کشف کرد که در حدود ۰ ق. م. ساخته شد؛ بود؛ و به این 
ت ربرد آگاهانه از ز آهن را حدود ۱۵۰۰ سال به عقب برد. 

باستانی چنین بر می‌آید که ساکنین بابل هرگز با کاربرد فلزات ناآشنا نبرده‌اند. ابزار 
مسی در ویرانه‌ دای برحی ثهرهای بیش از طرفان یافت شدهاند. (نه توضیح دیل باب ۵ مراجعه 
کل 

در نو ر ولد نام ده : نادشاه طر یا ل‌العمر که پیش از طوفان ملطنت کردند, ذ کر شده است و امده که 
سد ومین بنجمین و شتمن بادشا: : در «تگورگوروه فرمانروایی می‌کردند. 1 ن واژه دعنی «شپر کارگران 
مثر» است رسکن است روایتی از شهر ثانن (۴: ۱۷؛ باشد. 


ی ی اد ِ ان 
نوج ۱ ی ۳ ری آن را آغاز؟ گر د ». خنرخ ۳۳/۳۹ آن #۷ ادامه داده و 
نوح تکمیل نمرد: باشد. طبی روایات احتمال دارد نسخه‌هایی از این سند و دو سند قبلی بوسیله نوح 


۰ مال مپللئیل ۸٩۵‏ سال يارد ۹۶۲ سال خنوخ ۳۶۵ سال, توشالح ۹۶۹ سال, لمک ۷۷۷ 
فا ی ۰ سال. 
رجای نات برد 


۴۴ راهنساي معلانعد کب مقدس 
تکراری (... مال زیست و ... ر آورد». مخانف جن نظربه‌ایی است. 


خنوخ .۲۱ - ۲۴ 

خنوخ بهترین این افراد بود. در جامعه‌ای با شرارت غیر قابل توصیف. او «با خدا راه می رفت.» 
اوکه ۶۲۲ سال پس از آفرینش آدم یدنا آمد: بود ۸ سال با آدم معاصر بود. ۹ سال بیش از تولد 
نوح. یعنی هنگامی که خنوخ فقط ۳۶۵ سال داشت «خدا او را بر گرفت.» 

شخص دیگری که بدین گرنه و بدون مردن منتقل شد ایلیا بود (دوم پادشاهان ۲). 

شاید خدا قصد داشته خنرخ و ایلیا نمونه‌ای باشند از سرنوشت مبارک مقدسینی که به هنگام 
بازگشت خداوند هنوز در جم بسر می‌برند (اول تسالونیکیان ۳: ۱۷). | 

اعراب افسانه‌ای داشتند مبنی بر اینکه خنرخ نوشتن را اختراع کرد. عهد جدید به نبوتی از خنوخ 
اثار: می‌کند (بهودا ۱۴). 


متوشالح . ۵ - ۲۷ 
با سام هم عصر بود. و به این ترتیب رابطی بود مان باغ عدن و جهان پس از طوفان. ار در سال وفیغ 
طرغان عر د. 


نکته پاستانشناختی : عمر طولانی اولیه 

(بروسوس) تاریخ نگار بابلی در ۳۰۰ ق. م. تاریخ خود را بر اساس ارشیوهای معد مردوک 
نگاشت. که خرد از کتیبه‌های قدیمی نسخه برداری شده بودند و بسیاری از آنها امروزه کشف شده‌اند. 
او در تاریخ حود از ده بادشاء نام می برد که دارای عمر طولانی بودند و بیش ار طوقان لطت 
می‌کر دند؛ و هر یک از Yoo‏ تا وههه ۶ ضال حکرست می‌کردند. این ده بادشاه عارتند از: 
آلوروس آلایاروس آبلون. آینون مگالاررس داسرنوس» اودورا کورس. اف ربخ اتیارتس 
خیسوتروس. بروسوس می‌نویسد: «در زمان خیسوتروس, سیل عظیم جاری شد.» 

منشور درلد» کته های «نسورا که به هر دوره از فلطتتن جندین هزار ال را تست در دهد 


داب ۴۳۵ 


۰ بال در اریدو سلطت کرد 
۰ تال در اریدو سلطنت کرد 
J‏ در بگورگورو سلطنت کرد 
۰ سال در لار سا سلطنت کرد 
۰ بال در بگورگورو سلطنت کرد 
۰ بال در بگورگورو سلطنت کرد 
۰ بال دو اراگ انت کرد 
۰ بال در مار سلطنت کرد 
2 ووو ا ا 





1 سیم طوغان رمن را فرا گرفت.! 


اینها باید همان پادشاهانی باشند که بروسوسر از آنها نام می‌برد. ولی پس از تقسیم زبانها در بابل 
به نابهای متفاوت شناخته می‌شوند. کببه‌هایی که این ناما در آنپا ذکر شده‌اند. پس از شروع دور 
تار یخی نوشته شده‌اند. بنظر می‌رسد که گذشتگان نیز مثل امروزه بهنگام سخن گفتن از دوران ماتبل 
تاریخ خودشان وسوسه می‌شدند به اندازه زیادی در تواریخ حپان باستان اغراق کنند. 

علاوه بر بابلی‌هاء پارسیان. مصریان. هندوهاء یونانیان و دیگران نیز روایاتی از عمر طولانی 
ساکنان اولیۀ زمین داشتند. چنین روایاتی چگرنه می توانتند به وجو د آیند: مگراینکه انسانهای اوه 
در واتع عمر طولانی داشتند؟ 


هم شهرهایی که در بالا از آنها نام برده شد و شهرهای پادشاهان پیش از طرنان شناخته می‌شرنده 
بجز بگورگررو: شناحته شلءایك. حقاری های انجام ده در ویرانه‌های ا ثهرها و ثهرهای دیدر 
پیش از طوفان, بسیاری از ویژگیهای زندگی را در دوران پیش از طوفان آشکار کرده‌اند و دیدگاهی 
ِِ دنیای نخستین بابهای کاب نداد بش ارانه کر ده‌اند. 
شهرهای حذاری شده سس ش از طرفان می‌تران از اربدو عبید. ارک شوشا تبه گاورا: اور کیش 
داره ا از اکت ارساء و یُملبت نصر نام برد. پاستانشناسان در این ویرانه‌ها به آغاز 
زندگی ثابت در بابل بسیار نزدیک شده‌اند. 
در مان آثار باقی ماند؛ در ك بیش از طونان. می توان به اشاء زیر اثاره کرد 
ظروف سفالی نقاشی شده وسایلی 1 ز سنگ چخمای اسباب و وسایل .گلدانهای فیروز م تبرهای 
هسی, کج بیل داس. ایزاز ی شنگ جخمای: کوارتز ذلاب قاهک 2 مدلهایی از تایتها, یک 


۴۶ ۱ ۱ راهنمای مطالعه کتاب‌مقدس 
کور؛ زیرزمینی» ظروف زیبای شیشه‌ای, لوازم آرایشی که زنان ماقبل تاریخ برای پر رنگ کردن ابروها . 
و پلک‌هایشان از آنها استفاده می‌کردند. ویرانه‌های آجری معابد که آنها را رمز رنگ کرده بودند یا با 
گچ پوشاند» بودند. ظروف سفالی که بسیار هنرمندانه به طرح‌های هندسی و آشکال پرندگان منقوش 
شذه بودند. حتی یک ارابه. و بیشرفت‌های معماری که نشانگر یک (تمدن پیشرفته شگفت انگیزه 


۳۹ 


باب ۶: ۱ - ۸. شرارت در دوران پیش از طوفان 

۱ خداء (۶: ۲) : شاید فرشتگان مغوط کرده باشند که در دوم نطظرس EAS‏ ۶ 
انار به اھا انار س شوى یا رهیران خانواده‌های شیثی که با اخلاف بی‌ایمان فا ن ازدواج کرده 
بودند. این ازدواج‌های غير عادی هر چه که بودند. زم من را ز فساد و خشونت پر کردند. 

سی , طونان را واقعتی تاریخی بشمار می‌آورد و زمان بازگشت ثانوء ی خود را به دوران نوح 
تشه می‌کرد (متی ۳۹-۷:۲۲). KE‏ کنون در حهان رخ می‌دهند ما را به این نکر وا 
می‌دارند که دمکن است امروزه : نیز آن دوران تکرار شوند. 

+۰ بال» (۶: ۳) شاید مهلتی باشد که پیش از طوفان به انان داد می‌شود. و يا شاید په معنی 
+ گوتاه‌گردن طول وندگین لست هه مهای است که در بات ۵ د گر فده اسی: 


(یبدایش نوح) . ۶ ۲۸ 
این چپارمین سند کتاب پیدایش است. این سند داستان طوفان را چنانکه نوح آنها را حکایت و 
احتمالا ثبت کرده. و توسط سام به ابراهيم رسله ات بازگر می‌کند. 


باب ۶: ٩‏ - ۱۸ . نوح و کشتی 

کشتی حدود ۱۵۰ متر طول, ۲۵ متر عرض و ۱۵ متر ارتفاع داشت شت. کشتی دارای سه عرشه بود که 
به قمت‌های مختلف تقسیم شده بودند, و پلجره‌ای داشت شت که در بالای آن نصب شده بود. این کشتی 
به احدمال نوی از همان اندازه‌ای برتوردار بوده که کشتی‌های اقیانوس تاکز هس برای 
کس س که در سا -تل یک رودخانه عریض زندگی می‌کردند. قایق مازی یکی از نخستین دستاوردهای 
ان ان بود. کتیه‌های خط یخی حاکی از آن هستند که در یله دم تاریخ. ساکنان بابل بر رود خانه‌ها 
به رفت و امد مشغول بودند. بر اساس روایات پابلی, خانۀ نوح در «فاره» پر رودخانۀ فرات و در حدود 
۰مایلی محل باغ عدن قرار داشت. به این ترتیب, قاعد تا نوح از کودکی با قایق سازی و رفت و آمد 
بر رودخانه آشنا بوده است. 


در ۶: ۲۱-۱٩‏ و ۲:۷ توضیح داده شده که ۷ جفت از حیوانات پاک و تنها یک جفت از هر یک 


پیدابس ۰ ۴۷ 


از حیرانات دیگر می‌بایست د رکشتی مستقر می‌ش. برخی چنین حساب کرد‌اند که در کشتی ۷۰۰۰ 
نوع حیوان جا می‌گرفتند. 

ساختن کشتی, جمع‌آوری حیوانات و ذخیره کردن غذای کانی کار بسیار عظی. ی بود. نوح و سه 
پسرش نمی توانستند این کارها را به تنهایی انجام داده باشند. نوح که نوه متوشالح و تتیجه خنوخ بود 
شاید طبق روایت بابلی بادشاه شهر بوده باشد؛ و ممکن امت هزاران نفر را برای ایتکا ر استخدام کرده 
باشد. و شاید بیشتر مدت ۱۲۰ سال را مشفول این کارها بوده (۶: ۳) و بی تردیل دورد تمسخر بی وغه 
مردم قرار می‌گرفته؛ اما در ایمانش متهور و جسور بوده است (درم بطرس ۲: ۵ ؛ عبرا ان ۰۱۱ ۷). 


باب ۷: ۶ - ۸: ۱۹ . طوفان 

«(جمیع چشبه‌های لجۀ عظیم شکانته شد و روزنه‌های آسمان گشرده شد: (۷: ۱۱). می توان دره 
نرات را تنگه تیمکر؛ شرقی نامید یعنی جایی که در بای مدیترانه و اقیانوس هند به هم نبزدیک 
کل ول سرزمین کرهستانی ارمنتان ریا شبیه یک جزیره است که در شمال آن در رباجه خزر و 
دریای سیا در غرب آن مدیترانه, و در جنرب آن خلیج فارس و ائیانوس هند ترار دارند. یک نشست 
تاگیانی و عشیم منطقه باعث می‌شد که آبهای این دریاها به داخل منطقه بریزد, و در همان حال باران 
نیز از اسبان می‌بارید. 


وسعت طرنان 

«همۀ کرعپای بلند که زیر تما اما روم مورف و هر دی‌جدی که بر زمین حرکت 
موکرد ... شردند» (۷: ۱۹ و ۲۱). بی‌تردید این همان شوه‌ای است که به آن سام داستان ن سیل را 
برای فرزندان و نوه‌هایش حکایت کرد یا نوشت. او داستان را همان گرنه تعریف کرد که خود دیده بود. 
"با باید داستان او را بر اساس جغرافیای زان خودش تعبیر کنیم پا جفرافیای زان حاضر؟ هیا نژاد 
بشری, بجز نوح و خانواد‌اش از بین رفتند. برای تابود کر دن بشریت. لازم بود سیل فتط آن اندازه از 
زین را برشاند که مسکونی بود. اگر کا کتسد ں را بپذیریم» , بس از آدم E E RT‏ ۲ 
ا نسل زندگی کرده بودند. < چگرنه می شد که یک خانواده در ده نل و با روشهای ابتدایی 
که آ زه فرات زیاد دور نشده بود. 


زمان در کشتی 

نوح ۷ روز پیش از شروع بارندگی وارد کشتی شد (۷: ۴ و ۱۰). بارندگی در هشدهمین روز از ماه 
ددم شصدمین سال زندگی توح آغاز شد (۷: ی او وی یز 
ا واه بود (۷: ۲۴+ ۸: ۳ کشتی در روز هفدهم ماه هنتم بر خشکی قرار گرفت (۸: ۴). د 
کشتی در روز اول ماه اول از ز ششصد و یکمین سال زندگی نوح گشوده شد (۸ :۳ TT‏ 
مه دوم ازگشتی خارج شدند (۸:  :‏ - ۱۹). یک سال و هنده روز در کشتی: ۵ باه شناور بر آب. و ۷ 


۳۸ ۱ راهنمای مطالعه کتاب‌متدس 


ماه بر روی کوه. 


کوه آرارات 

کت اور ر انه ن از :*۵مایل ازع ون خرن دوز SSS‏ 
آرارات در کوههای ارمنستان قرار گرفت؛ این قله حدوداً در ۱۲ کیلومتری شمال نیوا ترار دارد و 
ارتفاع آن ۵۱۶۵ متر است. در پای این کوه شهری بنام نخوانا یا نخجوان قرار دارد که ادعا میشود 
مقبرة نوح در آن است. نام این شهر به معنی «نوح در اینجا ساکن شد؛ است. 


۰ ۳ تم ۰ 

شاید سیل نرحب یدید آمدن کرای نسار تس شد که کر ان رنگین کمان پو صرح دید می شد 

و خدا آن را بعنوان نشانۂ عهد خود با بشریت تعین کرد. مبنی براینکه دیگر پس از آن چنین طوفانی 
نباشد :٩(‏ ۸ - ۱۷). نابودی بعدی زمین دراثر آتش خواهد بود (دوم پطرس ۳: ۷). 


ی 


پاب :٩‏ ۱۸ - ۲۸. نبوت توح 

و حام نزادهای بنده خواهند بود؛ ذریّت سام صاحب معرفت خدای حقیقی خراهند بود؛ 
ذریت یافث بیشترین سهم را از جهان خواهند برد و بعنوان تعلیم دهندگان از جانب خدا. جانشین 
نژادهای سامی خواهند شد.این نبوت هنگامی بوقرع بیوست که ات نان کنعان را. ر بش نات 
صیدون را تصرف شدند. و رومیان کارتاژ را نتح کردند؛ و از آن پس نژادهای یانثی بر جپان 
حکمرانو کرده‌اند و به خدای تور ایمان آوردهاند؛ در حالی که نژادهای سامی در متام متاه 


موئعیت کم آهمیت تری بدست آورده‌اند؛ و نژادهای حامی در مقام بندگی قرار گرفته‌اند. جه ۳ لیے 


شگفت انگزی! 2 a‏ 


۳-1 = کشتی نوح 

در برخی کتابها و نشریات چنین آمده که درست پیش از انقلاب بلشویعی. جد ‏ از اد 
روسی ادعا کردند که لاشه یک کدی بسيار عظیم رأ در ید!.مگاههای ید جالی فیر قابا عسو رکه 
ارارات دیدهاند. و این کشف خرد را به دولت روسیه گزارش دادند. درست در همان هنگام کو 
تزاری بدست بلشویکهای ضد خدا سرنگون شد و این گزارشات هرگز عملی نشد. 


روایت بابلی درباره طوفان 

به گزارش تروسوس ۰2۳ ۰ ق. ¢( در آرشیوهای معبد مردوک در بابل این داستان وحرد داست: 
یکی از خدایان به خیسوتروس بادشاه هشدار داد که یک کشتی بسازد و دوستان و خویشارتان خرد 
و همه انواع حوانات را بر کشتی سوار کند و با خود غذای کافی بردارد. در نتیجه. او کشتر عق ' 


باش ۹ 


ساخت که در ارمنستان به خشکی نشست. به محض فروکش کردن وتان ان تب ون 
فرستاد؛ مرتبٌ سوم پرندگان به کشتی بازنگشتند. او از کشتی خارح شد مذبحی ساخت و قربانی 
گذراند. 


"روایات دیگر 

وتان ری ی واه سس ی اک ارو کی تیان کشت وا وله کن وتان 
عظیم پاک ک ساختند, که از آن طرنان تنها چند چرپان. جان سالم بدر ردنك 

روایت یونانی: دیوکالیرن هشدار داد که خدایان فصد دارند. بخاطر شرارت فراوانو ,که د حهان 
برد, طونانی بر زمین بفزمتند؛ او کشتی‌ای ساخت که بر کوه بارناسرس فر ودآمد. وکبوتری دو مرتبه 
به بیرون از کشتی فرستاده شد. 

روایت هندی: مانو که به او هشدار داده شده بود یک کشتی ساخت که در آن. خردش به تنهایی 
از طزفانی که همه موجردات را تابود کرد. فرار نمزد. 

روایت جینی: دربار؛ ناهه. بنیانگزار تمدن ی و شاه کته ار و هت ۲ ی و۳ 
دخترش. از طوفانی حان بدر بردند. که بخاطر عصیان | دا دز ها اا رف ن فرمتاده ده 


له ۵ 


انگلستان: درویدها افسانه‌ای داشتند حاکی از اينکه مردعی که دوباره در حپان سکونت گزیده 
بودند. همگی اخلاف پاتریارخی عادل بودند که در یک کشتی مستحکم. از طرفانی نجات یافت بود. 
این طرنان. به زمین فرستاده شده بود تا بشریت را بخاطر شرارتش. نابود سازد. 

اهالی پولینزی داستانپایی دارند دربار؛ یک طوفان که تنها ۸ نفر از آن نجات یافتند 

مکزیکی‌ها: مردی با همسر و فرزندانش در یک کشتی. از طرفانی که هبه زین را فرا گرفت. 
تجات اند 

امالی نرو. : بک مرد و یک زن در حعی‌ای که بر آبهای شتا ل شناور برد نجات یافتند. 

a E‏ ۱ با ۳ با ۸ نفر در فایقی که بر یک 
کوه بلند , بر آبھنا شناور بوده نجات اك 

کر ولد وای ر ی آن غرق شدند. بجز مرد و زنی که دوباره 


جهانی بودن این روایت 
انان آشوویان:.مصریان ازا اوغا انان ج ها: اهال فر نه سا کن خزایر 
بخن انگ مرها بومیان اریگ مر ومتان با خا کروی ها و اله غر اخ از کل تراد 
بشری, سامی, آریایی» تورانی, روایاتی دربارۂ یک سیل عظیم دارند که همۀ بشریّت رل به استثنای 
یک خانواده, نابود کرد و اثر زایل نشدنی آن بر حانظۂ نیاکان همه این نژادها نقش بست؛ و این یش 


۵۰ راهنمای مطاایه ۹ عه کتاب متدس 
از آن بود که این نژادها از هم جدا شوند. 


نکته باستانشناختی : کتیبه‌های طوفان 

جورج اسمیت از موز؛ بریتانیا, در سال ۱۸۷۲ در کتیبه‌هایی که از کتابخانه اشور بانیپال در نینو 
بدست آمدء بودند. گزارش‌هایی دربار؛ طوفان یافت که بار مشابه 4 کتاب‌مقدس د. 7 طوفان 
دور مان طوفان وابراهیم» برمی‌گردد. بعدهاء بسیاری ازاین کنیب هاکشف شدند. یت این 


عارات مکررا به چشم می خورند: «طوفان» «دور؛ بش از طرنان» «کتیبه‌های زمان پیش از طوفان.» 


داستان طو فان به روار یت از توح بایلی 

این بخثی از حما اکن ا ام ش بنجمین ریگ روز 
نخستین مله‌های پس از طرفان بود. این حماسه شاما ی ت که یکی 
از این ماجراها دربار؛ سفر او به جزیره‌ای است که سکن اوتنا پیشتیم»؛ نوح بابلی است. این . ملاقات 
بر مهری به تصویر کشیده شده که اخیراً در تل بیلا نز دیک نینواکشف شد. اوتناپيشتيم (نوح) در پاسخ 
به گیل‌گمش. داستان طوفان و فرار خود را شرح می دهد. اصل مطلب بطور خلاصه چن است: 
«مجمع خدایان تصمیم گرفت فت تا سیل بزرگی را بر زمین بفرستد. آنها گفتند: بگذارید گنا: گناهکار بر ار 
بماند. ای مرد شورویاک. کشتی‌ای ساز و حانت را نجات ده. در کشتی, ۶ طته و در هر طبته: هفت 
قمت باز. درون و برون ان را تیراندود که ن» و آن را بر اقیانوس روانه کن. بذر حیات را از همه انواع 
آن به کشتی ببر. من کشتی را ساختم و آن را از همه آنجه که داد شتم پر ساختم؛ با نقره. طلا و همه 
مت سا نی ی ی 
زی طعوو ان رو ز را مشاهد: کردم. جک بود باران حاری ثد و طرفان عله بشریت طفیان 

کرد. کشتی تکان می‌خورد. خدایان می‌گریستند. من به دریا نگاء کردم. همه انانها به ګل تبدیل شده 
بودند و همچون گنده‌های درخت. در اطراف شناور بودند. طوفان متوئف شد. سیل تمام شد. کشتی بر 
کوه زازیر به خشکی نشست. در روز هفتم کبوتری را به بیرون فرستادم؛ کبوتر بازگشت. پرستویی را 
فرستادم؛ آنهم با ۳ غارغار کرد و دیگر 
پارد وتف ار کف بیاد: شدم. تربانی گذراندم. خدایان بوی شیرین آن را بوئیدند. و گفتند: دیگر 
چنین نشرد.؛ 


3 
نکته پاستانشناختی : رسوبات سیل در اور 

اگر چه این روایات طرنان با چند خدا پرستی و اسطوره در آمیخته‌اند. ولی نثان می‌دهند که 
طرفان در حافظه ساکنان اوه بابل, بعنران وائعیتی محرز نقش بسته بود. و اکنون در چند سال اخیره 
یک لایه گل واتعی که آشکارا از رسوبات سل بوده, در مه نقطهٌ مجزا کشف شده: در اور که در ۱۳ 


پیدایش ۱ ۵۱ 


0 مسا تس و o‏ ی" ۰ مایا a‏ 
یم در رکذ مم ۱0[ 

ل 1۹۲٩‏ هینت اعزامی مشترک فور دانشگاه اانا و عرز بریتانیا, تحت سریرستی 
ین ده وی در اور نی 2 ین بای sS ET‏ و 
میت نله e Ey‏ ۳ ین حال ود سس دنه 
lC ay‏ 
وا دس eS‏ 
ی ۳ وس ازدیک گستگی ناگهانی و هولناک در 
ا تا نے نود 

رم تاریخ بو 


کات تا ی سناسا کر کش 
ھگ ای کے فا کے از خن ال این ات د کارا ری بابل واقع بر بستری از رود 
نت وت شده امت نختن شهری بوده که پس از طوفان بازسازی شده است. 
عیشت اعزامی مشترک مر رف و دانتگاه ىر تحت سرد پرستی د؟ کتر استفان ننگدا: کر ال 
٩‏ - ۱۹۲۸ در لاه‌های زیریه ویران-های کیش بستری از گل رسوبی خالص به ضخامت ۵ فوت 
یانتند که دال بر سیلی با وسعت فراوان بود: است. در این بسترگلی. هیچ شیثی از هیچ نوعی رجرد 
ات بقایای زیر آن نشانگر برهنگ کامل ار ردد ور یاه این آتار اماه ارا ۴ رای 
یافت شد که چرخپای آن از چرب و یخهای سی ساخته شده بودند و در کنار آن اسکلت‌های 


حیواناتی که آن را می‌کشدند. فرار داشت. 


نکته باستانشناختی : رسوبات سل در فازه 

ناره (شوروپاک. سوگورو). محل مسکونت توح بابلی, تقریبا در مانه ره بین بابل و اور فرار دارد. 
این شهر که روزگاری در کنار رود فرات قرار داشت. اکنون در ۴۰ مایلی شرق آن است. و بصورت 
محمرعه‌ای از به‌های کم 1 رتعاع در آدده که تحت ضربات شن‌های صحرا فرار دارد. ثهر مذکور در 
سال ۱۹۲۱ توسط دکتر اریک اشمیت از موز؛ دانشگاه بسیادانا حناری شد. او بقایای سه شهر را 
کشت کرد: در طت بالا شهری ال عصر با سلسله 2 اور: در طبته وسط شهری از دوران اولیه 
سومر؛ و شهر پایینی از دوران پیش از طوفان. ‏ 

لایهٌ رسوبی در بین 2 رو دعر تین فا داشت. این لایه از خاک زرد یعنی مخلوطی از 
شن وگل که تطعا رسوبی بود و خاک سفت تشکیل شده بود و در آن اثری از بقایای انسانی نبرد. در 


زیر رسوبات سیل, لایه‌ای از ذغال و خاکستر تفال تبره رنگی که ممکن است از بقایای دیوان ظروف ‏ 
سفالی منقش اسکلت. مُهرهای امتوانه‌ای, مُهرهای نشاندار قوری: E‏ بوده باشد. 


وحود داشت. 


سوص نیپور 


«م. !. ل. مالووان» مدیر حفاریهای موز بریتانیا در نینوا (۳۳ - ۰۱۹۳۲ در «تاریخچة باستان 
شناسی وانسان شناسی» جلد تې صفحات ۴ - ۱۳۵ ضمن توصیف حفاری تبة بزرگی در 
ینوا با ارتغاع ۰ فرت از نوک ته تا خاک بکر, اظهار می‌دارد که در ۷۰ نوت از ارتناع مزبوره پنج 
دشر سکونی ماقبل تاریخ یانت شد. در میانۀ راه بین قشر دوم و سوم از پایین لایه‌ای به ضخامت ۸ 
فوت وحزد داشت که از لایه‌های یک در میان گل جاک وشن رودخانه‌ای در ۱۳ طته محزا 
تشعیل ده بود که به نظر او نشاندهند؛ چندین فصل ۱ است. تفاوت آشکاری مبان 
ظروف سفالی موجود در زیر لایۀ نمناک و در بالای آن وجود داشت 

| -اين واقعیت که سیل عظیمی هم منطقه E‏ ات به ضخامت 
۳ متر که «سطوح فر هنگ» را در تمامی مناطق ذر؛ُ فرات قطع می‌کند اد هافر 
است. در آنها عباراتی همچون «آنگاه سیل همه زمین را بوشاند ... «یس از سیل » به چشم می خورند. 

۳۰ -کته‌ای سومری ا باست می دهد. با مداخله 
خدایان مردی در یک قا: یی بزرگ نجات می یابد. 

۴ - حساہۂ بابلی گیل گم 4 ال انت 
ا داستان این شر بطور شگفت انگیزی شبیه شرح 

۵ ا بر وأقعیت است: e E‏ 
اسان بوده. (ب) به یک مرد هشدار داده شد واو بوسیله یک کشتی از طونان نجات یانت. (ج) هر دو 


دان 2 


گزارش بطرر مشابه. دلایل فیزیکی را توصیف می‌کنند. گرچه توصیف کتاب مقدس فاجعه آمیزتر 
است. (د) هر دن محل به خشکی نشستن کشتی را بر کوهی می‌دانند و از دو پرنده سخن می‌گویند که 
دومین برنده باز نمی‌گردد. (ه) در هر دی از برستش مرد نجات یافته و برکت یافتن او سخن رفته 
انت : 
۶ -اما بین در گزارش تفاوتهای اخلاتی و روحانی و مهمی وجود دارد: (الف) انگار؛ خدا در دو 
تتا ر متفاوت اء ت - ادراکی شریف از خدایی عادل در برابر چند خدا برستی ایتدابی. (ب) 
تصور گناه متناوت است. بهو: گا را دارری می‌کند. اما اینکار را از روی بوالهوسی انجام نمی دهد و 
عاد ان را نیز در نظر کر ۱ 
وین ی ی ود وه و ای یت ی وبا 
سترای اصیل الپیاتی و اخلاقی ثبت شده در حالیکه در شرح بابلی تنها هسته‌ای از حقیقت حفظ 
شد: که اسطوره و خرافات آنرا در ۳ گر فته‌اند . و بیشتر بحتوای اخلانی آن حذف شده است. هیچ یک 
از کرو ۱۳ ز دیگری ه فقس سا اس ۱ 


«پید یش سرن تس ۰ ۳۰2 ۳ 
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بات و ۱ . ملتهایی که از تبار نوح هستند 

خانواد؛ نوح بر کوه آرأرات ۳ نزدیکی مرجشمه رود فرت از کشتی باد؛ شلد بطر اف رند 
پس از آن ۰ مایل را طی کردند و به بابل یعنی سرزمین خود در دور؛ پیش از طرنان مهاجرت: 
کردند و سس ۱۰۰ مال بعد (۰ ۰۰ ۲۵): با نفشوش مدن زبانها براکنده شدند. 


فرزندان یافت. ملل منطته شمالی . ۲ - ۵ 

درتت انث ِ شمان SS‏ دریای میاه و دریاچه خزر اکن شدند. و 
فرزندان حام: ملل منطقه جنوبی . ۲۰-۶ 

گر ندال حام به جنرب رفتد.اساعی دکر شده ظادرا به عرستان حنریی و مرگزی. محر ناحل 
شرئی مدیترانه و ساحل شرتی افر‌قا: اثاره می‌کنند. کنمان پسر حام. و فرزندانش در زمین اکن 
شدند و نام خود را بر آن نهادند. که بعدعا سرزمین بهردیان شد. مصر «سرزمین حام؛ نامیده شد. 


۴ راهنمای مطالعه کتاب‌مقدس 


ممکن است مهاجرت به مصر به سریرستی خود حام انجام شده باشد. «جن» یکی از خدایان محر 
معادل مصری واژه؛ عبری «حام» بود. مصر: «یصرایم؛ نامیده می‌شد که نام پسر سام است: نمرود نیز از 
نژاد حام بود. ۱ 


20 
اکى 8 
ا هط 2 مور مهم چ رکا روح 6 
ود 


ما ۳ 





فرزندان سای ملل منطته مرکزی ۰ ۳۱ 

سایها ثامل بهردیان, آشوریان, اهانی سوریه و عیلامی‌ها در در؟ ٤‏ شمالی ا زهای آن 
ساکن بودند. 
نمرود. ۸ - ۱۲ 

نمرود برجسته‌ترین رهبر در ۴۰۰ سال فاصله بین طزنان و ابراهیم است. . او نو حام برد( 
برحسب سنین دکر شده در ۱۱ : ۱۶-۰ گکمی یس از طوفان بدني آمد و شاید در تمام طول این دوره 
e‏ ۱ 
ی ی تس بابلی قد یمی؛ ا 
در حال جنگ با یک شیر نقش بسته است. مکی است این مُهر اشاره‌ای به نمرود باشد. 
رهبری بنای برج بابل را بر عهده گرفت (۱۰: .)٩:۱۱۰۱۰‏ پس از اغتشاش زبانها و پرااکندگی مردم. 
ظاهرا بعدها نمرود کار در بابل را از سر گرفت. سپس مه شهر در نزدیکی آن ساخت که عبارت بودند 
از ارک. اکد و کلیّه. و آنپا را بصورت یک حکومت تحت فرمان خود درآورد. 

مدتهای مل بد بابل ین «شهر نمرود؛ کا حه می شد بعدها او e‏ خدایی با ۱ 
نامش معادل «یروداک» 

نمرود که هنوز هم آرزوی ی فرمان راندن بر جمعیت روبه افزایش را در سر می پروراند. ۲۰۰ مايل به 


پیدایش ِ 


جانب شمال رفت و شهر نینوا را بنیاد نهاد (گرچه طبق یکی از روایات. این شهر آشور بود)؛ و در 
تردیکی نینوا سه شهر رحوبوت. کاله و ریسن را بنا کرد. اینها حکرمت شمالی نمرود را تشکیل 
می‌دادند. تا چندین رد یس از آن دو شهر بابل و تینوا که نمرود آنها را بنا کرد برجسه‌ترین و 
مهمترین شهرهای جپان بودند. ۱ 

طبق کتیبه‌های خط یخی مردم شهر نینوا از بابل به آنجا آمدند و سکنی گزیدند. که این خود 
EELS‏ پاش ۲۱۱۰۱۶ است: 


باب ۱:۱۱ - .٩‏ برج بابل ۱ 

اغتشاش زبانها در چهارسن نل پس از طرفان. و تقریبا در مرفع تولد فالج (۱۰: ۲۵) که 1۰۱ 
سال پس از طوفان. و ۳۲۶ سال پیش از فراخراندگی ابراهیم بود (۱۰: ۲۶) اتفاق افتاد. این یو 
خدا برای براکنده ؟ کردن نژاد بشری بود تا وظیفة خرد را که اشغال زمین بود انجام دهند. ا 
Es‏ تعدد خدایان ؛ و تنوع اسامی افراد پیش از طرغان را توحه کند. 

کار د, ر برج بابل بطور موتی مترقف شد ولی دوباره توسط افرادی که در بابل باقی ماندند از سر 

گرفته شد. و برج» حکم مرکزی را بیدا کرد که شهر بابل در اطراف آن بنا شد. این برج بصورت الگریی 
برای برجبای شپرهای دیگر بابل درآمد و شاید الهام‌بخش شکل اهرام مصر نیز بوده باشد. 





برج بابل در بارسیپا در ۱۰ مایلی جنوب غربی مرکز بابل است. سرهنری رالینسون. در بارسیپا 


۵۶ راهنمای مطالعه کتابمقدس 


استوانه‌ای یافت که بر آن نوشته شده بود: «برج بارسییاء که پادشاهی قدیمی آن را بر پا داشت و به 
ارتفاع ۴۲ کوبیت تکمیل نمود. و نوک آن را به پایان نرساند. در زمانهای قدیم به ویرانه‌ای تبدیل شد. 
از ناودانهای آن خوب محافلت نشد؛ باران و طوفان, آحرهای آن را فرسودند. و کاشی‌های سقفشان 
شکسته شدند. خدای مردوک مرا واداشت تا آن را تسیر کنم. من محل آن و دیوارهای اساس آن را 
تغییر ندادم. در یک زمان مناسب, آجرها و کاشی‌های سقف آن را بازسازی کردم و نام خود را بر 
فرنیزهای بنا نوشتم. من آن را دوباره ساختم چنانکه در اعصار پیشین بود؛ نوک برج را برافراشتم 
چنانکه در روزگاران دور بود.» این شبیه روایتی از برج پایان نگرفتة بابل است. 

باستان شناسان بیشتر بر این عقیدهاند که محا واتعی برج در مرکز شهر بابل بود که اکنون با 
ویرانه‌دای شمال معبد مردوک یکی محسوب می شود (به نقشه شماره؛ ۴۳ مراجعه کنید). جی. اسمیت 
کتیبه‌ای قدیمی با این مضمون یافت که : «بناکردن این برج مشهور خدایان را آزرده خاطر ساخت. و 
شبی, همۀ آنچه را که بنا شده بود سرنگون کردند. خدایان مرم را پراکندند و گفتارشان را عجیب 
کردند.» این شبیه روایتی دربار؛ بابل است. این برج اکنون بصورت گردالی وسیع به مافت ۳۳۰ پای 
مربع درآمد: که از آن بعنوان منع آجر استناد؛ می‌شود. هنگامی که برج بر با بود از چندین طقه 

ایرانی شکل تشکیل شده بود که هر چه به طرف بالا می‌رفتند. کرچکتر می‌شدند و بر نزک برج سذابحی 

برای مردوک قرار داشت. 


برج بابل 

۱- بیدایش ۱۱: ۰۴ «برجی که سرش به آسمان برسده . پیانگر غرور زیاد نخستین سازننگان 
«زیگورات‌ها». یا معابد تبه مانند سومر و بابل است. 

۲ - بجای اطاعت از فرمان بیدایش :٩‏ ۱, هدف اصلی آنها مرکزیت یافتن: و ساختن گروهها و 
شهرهای قدرتمند بود. آن روحیۀ قدیمی سرکشی, برستش انان و غرور انسانی دوباره مسلط شده 
لو ۵. ۱ 

۳ - تاریخ این پراکندگی را نمی‌توان تخسن زد. حدمیات آشر بر مفروضات غلط استوارند. نسب 
نامه‌ها دیده می‌شود. 

۲ - ویرانه‌های زیگوارت‌ها هنوز هم در اور و ارک روارکای امروزی) بجا مانده و ساختمان آنها 
نثاندهنده پیدایش ۱و ۴ است. هدف آنها عبادت بت برستانه بود وگناه سازندگان بابل در همین 
نکته بود. 


یاد داشت ها 


پہدایشس 2۷ 


تحول آنها را می توان گاهی تا ۳۰۰۰ مال دنبال کرد. میان گروههای عمده, مثل خانواد؛ زبانه ای هند و 
ارو وبایی و خانواد؛ زبانهای مامی تشابهی رجود ندارد. 

(ب) رولی در کتابپای خود تحت عناوین «سومری‌ها» و «اور کلده», به تفصیل مهندسی شگنت 
آور زیگورات را توصیف ا 


(ینل! دشر سام) . ۱ - ۲7۶ 

شین سنداز اسنادی که کتاب یدایش را تشعیل می‌دهد. در ۱۰ ۰ ۲ - ۲۱ نام فرز زان سام 
دکر شده است. در اینجا این زنجیر مستقیما از سام به ابراهیم ادات یاه و ۱۰ نسا ی 
(۴۲۷ سال). شاید خود مام همه این سب نانه را بت تر ده یامد چراک مدت و 
مطابق باب ۱۱ از طرنان تا ابراهیم نشان می‌دهد. 


سن به هنگام تن 

تولا پرش جمع ۱ تولا پسرش ‏ بسع 
آدم ۱۳۰ Te‏ ارنکشاد ترلد 
فشت ۰۵ ۹۱ یس از طرفان ۲ 
۱ انوش qq‏ ۰۵ ارنکناد ۳۵ ۳۳۸ 
ٿان ۱ ٩۱۰  . Yo‏ ثالح 1 IT‏ 
یل ۶۵ ۸۹۵ عابر ۳ ff‏ 
ا ۱۶ ۶۲ زعر 2 ۳۳۹ 
خنوخ FD‏ ۳۶۵ سروج ۳۰ ۲۳۰ 
مترشانح AY‏ ۶۹ ناحور ۳۹ ۱۳۸ 
ی ۱۸۲ ۷۷۷ تارج ۱۳۰ ۳۲۰۵ 
نوح, به هنگام طوفان ۶۲۰۰ ۹۵۰ ابراهیم وارد کنعان شد ۷۵ 








FTV ۱۶۵۶ 
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طبق این أرقام: 
- بین آدم و طوفان ۱۶۵۶ سال فاصله بود. و بین طوفان و ابراهیم ۴۲۷ سال. 
-آدم ۲۴۳ سال با متوشالح هم عصر بود. 
ات ی 
- بین مرگ آدم و تولد نوح ۱۲۶ سال فاصله بود. 
- نوج ۰ بال پس از طوفان زیت و ۲ سال پیش از تولد ابراهیم در ۳ 
- دور زندگی سام از ۹۸ سال قبل از طوفان تا ۵۰۲ سال پس از طرفان بود. 
-سام تا ۷۵ سال پس از ورود ابراهيم به کنعان زندگ کی کرد 
- آدم به هنگام تولد نوه‌ها و نتیجه‌ها و ندید:‌ها و تسحه‌ها. ندبده‌های آنپا زنده بود. 
O‏ ن از ١اد‏ زناه 
- هه اد دراد ستون سمت راست در حدول بالا بنیر از نالج و ناحوره تا ۳ 
بودند. 
- در چنین دور؛ عمرهای طرلانی, جمعیت به سرعت زیاد. افزایش یافت 
- پیش از طرفان, عمرها بسیار طولانی بود و سپس بتدریج طول عمر کاهش یافت. 


۱: e ۱ 9 ۳ 


n“ E 
نت ما ا‎ 


باب‌های ۱۰ و ۱١‏ .از طوفان تا ابراهیم 
این دوره در تاریخ بابلی ۱ ۱ 
درکتیبه‌های کهن بابلی, پس از نام بردن از ده پادشاه پیش از طرفان. اضاثه یشو چ ۳ 
زمین را نابود کرد». ۱ ۱ 
ناسا.ه I‏ 


بت ۰ E E‏ 
در این م کته ها در بخش آغاز نس ین دوره کا شش تا کھانی در کول هب سج وا + ّ 
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ر ال ارم تج چم ودک رم ز میات دور 
۲ ۹ ۲ لا . 


سس » در دور؛ مان طونان وا ین ۰ بادشاء از ۲۰ شهر مختلف 


o 

وډ دهرات 
۳ زر 
۲ ر 


ندیمی تر و از روی روانات شا هی بوحود آمدءاند. 


دولت - شهر‌ها 
در آغاز دورۀ تاریخی» مردم در کیش لاگاش ارک اور ار ذو .سوه نت 
نقاط دیگر مسکن گزیدند. این شیرهای کوجک دارای استحکامات بودند. که ر هر . 


E پیدایشن‎ 


کاهن - پادشاه فرمان می‌راند. آنها همواره در حال متیز با یکدیگر بودند. گاهی یکی از شپرها بر 
شهرهای دیگر غلبه می‌یافت و به این ترتیب امپراطوری کوچکی بوجود می‌آمد. این تسلط مدتی دوام 
می‌یانت. و مپس از میان می‌رفت يا به شهر یا شهرهای دیگری منتقل می‌شد. این پادشاهان شرح 
دلارری‌های خود را برکتیبه‌های گلی می نوشتند. و در مالهای اخیر هزاران عدد از این کتیبه‌ها از زیر 
خاک بیرون آورده شده. ولی دراین کتیبه‌ها اشاره‌ای به این مسئله نشده که این دولت - شهرها تا چه 
حد با یکدیگر هم عصر بودند یا توالی یا همپرشانی دافار 

از حکوست‌های اصلی که طبق این کتیبها در دور؛ُ میان طرفان و ابراهیم در بابل سلطتت کردند؛ 
در زیر نام برده شده است. به این نکته ترجه ګند که مراکز حمعیت در اطراف اریدو. محل پدذیرفته 


له باغ عدن و ثاره شهر نوح؛ حلثه رده بودند. 





حکومت کیش 


ور كتغل یره الله تج 2 الله س از طرغان نامیده شده است. کش در حوعه شهر بایل: 


م س 


نزدیک محل رج بانل درار 3 و نی مق بزرک بیش از طرنان» و بایتخت اصلی بابل در 
دوران اوله بس از طرئان برد. دکتر لانگدون بقا بای رسوبات سیل را در این شهر یافت. 


حکومت لاگاش ‏ 

همانطور که کیش پایتخت نخستین حکرمت سامی در شمال بود. لاگاش نیز پایتخت نخستین 
حکرمت سومری یا حامی در جنرب بابل: در دوران پس از طرنان بود. این دو شهر حدود ۱۰۰ مایل 
از بکدیگر فاصله داشتند. لاگاش یکی از مراکز کتابخانه‌ای بود, و سارزک آن را حناری کرد (۱۹۰۱ - 
۰۷۲ 


.۶ ۱ راهنمای مطالعه کتاب‌مندس 


حکویت ارک 

ارک که اوروک یا وارکا نیز نامیده شده یکی از شهرهای نمرود بود که تنها ۵۰ مایل از محا ل باغ 
عدن اصله داشت ت. یکی از بادشاهان آن نام لوگال یگس , خرد را «مرور حهان» نامید . کولدوی 
(۱۹۱۳)» و نولدکه و جوردان (۳۳ - ۱۹۲۸) در شهر ارک حفاری کردند. آنها پی بردند که این شهر 
یکی از کهن‌ترین شهرهای جهان بود و ۱۸ قشر مجزای ماقبل تاربخ زیر آن وجود داشت. این شهر 
مرکز اصلی پرستش ایشتار بود و روسپیگری در آن اجباری بود. 


حکرمت اک 

که سیپار نیز ده میشرد یکی دیگر از شهرهای نمرود واز مراکز مشهو رکتابخان‌ایبود که 
در ۱۵۰ کیلومتری شمال غربی فار» شهر نوح قرار داشت. این شهر محل تولد سرگن اول» مشور ترین 
جنگجوی ی دوران پیش از ابراهیم بود که از عیلام تا کره سینا را تحت فرمان خود گرفت. او فاتح» 
مازنده‌ای بزرگ و مشق و حامی آمرزش بود. وی کتابخانه‌ای عظیم تأمی میس کرد. تصور نر این است 
که سرگن معاصر خثوپس, سازند؛ هرم بزرگ مصر است. 


حکومت‌های اور ۱ ۱ 
اورکه ۱۲ مایل از اریدو فاصله داشت. برای مدتی پس از طرنان از سایر شهرها عقب افتاد. اما تا 
زمان ابراهيم این شهر به حذی رشد کرد که از برجسته‌ترین شهرهای جهان شد . تحت حکومت دو 
تن از مشهورترین پادشاهان اور به نام اور - انگرر و دونگی این شهر از خلج نارس تا دریای 
مدیترانه را تحت فرمان خود گرفت. 


قرب در هنگام مهاجرت ابراهيم ا (۲۰۰۰ ق. م.), بابل تحت حکومت حمورابی برتری 
یافت. حمورابی جنگجوی بزرگی بود که معابدی بنا کرد و قانونی تدوین مود. و غالا ارال در 
پیدایش ۱:۱۴ یکی تصوّر می‌شود. 


ی تاریخ ال 


حفاریها در اور شهر ابراهیم 

اورکه بوگهیر و موگایار نیز خوانده می‌شود. روزگاری» بندری درکنار خلیج فارس بر دهانهة رود 
نرات بود. و در ۱۲ مایلی اریدو یعنی محل باغ عدن قرار داشت (به نقش؛ شمار؛ ۱۵ مراجعه کنید). اور 
که در ثهرهای پیشر از طرنان برد توسط سیل از بین رفت. و مپس بازسازی شد. درست پیش از 


۲۱ EE 


e 


زمان ابراهیم. اور شکوهمندترین شهر جهان بود؛ یکی از مراکز تولیدی. زراعی و کشتی‌رانی د 
سرزمینی بسیار حاصلخی ز بود که کاروانها از آن. در جهات مختلف به سرزمینهای دور می‌رفتند و 


1 ها با بار > ی از مس و . نگ خارا از باراندا زهای آن به راه می‌افتادند و به خلیج فار س می‌رفتد. 


میس در حدود زمانه اپراهیم این شهر تحت‌الشعاع شهر بابل قرار گرفت: ولی تا دوره تسلط بارس 
هسچنان شهر مپمی بافی ماند. 

ولی دران موقع, خلیج فارس عتب نشسته بود و رود فرات بستر خرد را عرض کرده و ۱۰ مایل 
به سمت شرل رفته بود. و به این ترتیب. اور متروک شد و زیر طزئانهای شن صحر' ندنرن شد. 

ویرانه‌های اور و تعداد دیگری از شهرها که بر روی هم قرار گرفته‌انده و شهر ابراهیم که ا 
پا تراز همه آنهاست. تبۀ بلندی را تشکیل می‌دهند که اطراف آن را به‌های کر چکتری فرا گر فته‌اند 
وسافتی را به طول ۲ مابل در حهت شمال غربی و حنوب شرئی: و عرض ۱/۵ مایا ل بوشانده‌اند. 
شا بای دیواری به ضخامت ۰ دوت. وارتفاع Ae‏ فرت. که شهر را در برگر فته: تا ۲/۵ بایلی کثشف 
شد است. دنطته نقدس. که به معابد و قصرها اختعاص داشت توسط دیواری داخلی احاطه می شد 
که ۴۰۰ بارد حول و ۲۰۰ يارد عرض داشت 


هت اعزامی مشترگ موز؛ دانشگاه پنسیلوانا و موز؛ُ بریتانیا؛ تحت سریرستی س. ل. وولی؛ به 


ت ۳ نعل (۳۴ - ۱۹۲۲ که هر فصل آن ۴ یا ۵ ماه زستان طرل می‌کشرد: و همراه با o‏ 
کار گز در هر ا نا ای انار انم وبزانه‌ها را کف کون 
پک رات یا برج عبد که بر اساس الگوی برج بابل ساخته شده برده ی سا 


ت ا 


a 


می‌دهد. و در روزگار ابراهیم مشهورترین ساختمان شهر بود. این زیگورات آخرین بار در قرن ششم 

ق. م. باست نبونید و بر و برانه‌های معبدی بازسازی ئد که در زمان ابراهيم ؛ بر با بود که خزد: بر 
E‏ دیگری بنا شده بود (اب ک وا خی مزر 
ا نان ابراهيم معبد به شکل مریم و طبقات ايرا نی شکل آن یله پله E‏ 
ی N‏ ی n‏ خر مدبحی برای 
خدای دا: بنا شه بود. 

تعاد: ده ر عبد اصلی به خدای ماه په نام نانار والپۀ ماه به نام نینگال تعله تعلی واا ودر زگار 
ابراهیم در ارح حلال خود بودند؛ محموعهٌ وسیعی از زبارتگاهها: اتاق‌دای کرچک. نکانهای 
سکزنت کاهنان برد و زن و مستخدمین آنها. و خدایانی > اش رت رش کر دودر اتا 


مقره‌های سلطنتی: یکی از شگفت آورترین کشفیات. یافتن گنجینه‌های مقیره‌های ملکه شویاد. 
مس -کالام - داگ و پادشاه بی نامی, در طبتات باب ن آرامگاه بود که به اواسط در ميان سیل و 
ابراهيم ۳ یا ۲۳ در کار اکت ملکه تاحی طلابی: وسایل تنس و تعداد زباد مر 


0 زینتی طلایی. نقره‌ای و سنگهای نیمه قیمتی, فنجانها. ظروف. بشتابها. جعد‌های 


لوازم آرایش. فنجانهای منقش, و یک چنگ طلایی کشف شد. علاوه بر اینهاء استخوانهای ۴۰ 


۲ راهنمای مطالعه کتاب‌مقدس 


شده از مس برنج. سنگ و سنگ چخای, یانت شد که قرار بود در جهان دیگر در خدمت سلکه 
بائند؛ و در کنار اینها بقایای یک ارابه و استخوانهای حیواناتی که آن را می‌کشیدند, قرار داشت 
۰ می‌توان در موز؛ دانشگاه فیلادلفیا از این اشیاء دیدن کرد. اینها شراهدی هستند بر مهارت فراوان 
سازندگانشان در آن دوران اولیه. و نیز بر رسم قربانی کردن انان و عتید؛ به زندگی پس از مرگ. 

منطقه‌ای مسکرنی که به روزگار ا بر هم نم 4 تعلق داشت. با منازل مغازه‌ها, مدارس و معاید کزجک 
همراه با هزاران کتیبه: اسناد تحاری. رارداد. رسید. مرود, مناحات‌نانه و غیره کشف E‏ 
آجر و بصورت دو طبته و هم‌تراز خیابان ساخته شده بودند و حیاطشان در درون خانه ثرار وا 


باب‌های ۰ و ۱۱ .از طوفان تا ابراهیم 


ماجرای کتاب مقدس در بابل آغاز می‌شود. ولی خیلی زود به مصر انتقال می‌یابد. که از آن پس 
بارها در عهد عتیق نمایان می‌شود. ۱ 

کمی پس از طرفان. مصرایم پسر حام, کشور مصر را نان نهاد. مصر «سرزمین حام؛ اده 
وه فا 

هسچنانک تمدن بدست نمرود. سرگن و حمورابی در بابل گسترش می‌یافت. در مصر نیز تمدن. 
تحت سلطنت ۱۲ سلسلة نخست که با دور؛ میان طوفان و ابراهيم همزمان بودند. گامهای بلندی 


برداشت 


سلسله مانتر 

مانتری مصری, در حدود ۰ ق. م. تاریخ مصر را نوشت و آن را تحت ملطنت وا ۷ سلله‌از 
ینس نخستین بادشاه تاریخی تا فتح مصر بدست اسکندر کبیر در ۲۳۲ ق. م. تنظیم کرد؛ و تا به 
امرون تاریخ مصر باستان بر اساس این ۲۱ لله شناخته و بررسی می‌شود. کشنیات 
باستان‌شناختی صحت این ۲۱ ملسله راتأید کرده‌اند. 


هم ز مان با 
ملله‌د 
دم 
سلسلة سوم چ 
ملل چهازم ‏ ات اهرام ۱ سرگن ؟ 


۶۲ 


A.‏ درازدهم و ه و : ی م ۱ ۷ اراهیم 


1 نزدهم ۱ As‏ یوسف ؟ 
۱ 4 هندهم ۳ 

iE‏ هجدهم ۱۲۲١-۰‏ .م او 
5 به نوزدهم » ۲۰۰-۴ ۱ 

۱ له یه ات Yoo‏ ده ۱۱ 

ملسلة ببست و يكم 2۰ ق. ۵. داود 
تسه تاه دم ۷۵۰-۰ 

سلسله بيست و سوم ۲۰۵۰ ۷ 

سلله بيست و چهارم ۱ » ۲ ۲۰-۷ ۷۱ 

1 ملسله بہت و پنجم ۲ ۱ ۷ برع 

و ۵۲۵-۳ 

اه ت و هت تا سی ود ۲-۵ ۲۲ شق. م حکریت پارس 

دور؛ پونانی وم ترحمه یونانی عهدعتیق (هفتاد) 


ور رومی ی مسیح 


در ابتدا بصر از تعدادی گروههای خانوادگی با قبایل کرچک تشکیل شده بود که هر کدام یک 
رایع بودند. و روایاتی دربارة خدایان طویل‌العمر باستانی, نیمه خذایان و بادشاهان داشتند. آنان از 


کاربرد طلا نشر ۵ مس ٠‏ سرب ر ی جخماقی اگاهی داش ر تاق وکنتی می‌ساختند, 


اة ص ده تاریخ مصر عبارت بردند از: 
ملطنت کپن: سلسله‌های سوم تا ششم عصر بنا کردن اهرام. این دوره بین e‏ 


۶۴ راهنمای مطالعه کتاب‌مقدس 


ق.م. و غالباً در حدود ۰ ق. م. یا ۲۳۰۰ ق. م. محسوب می‌شود. : 

ملطنت میانه: سلسله‌های یازدهم و دوازدهم؛ عصر بنا کردن کانال؛ عصر رفاه و سعادت؛ در 
حدود سال ۲۰۰۰ ق. م. ؛ زمان ایراهیم. ۱ 

دور؛ امراطوری: سلسله‌های ماي و نوزدهم؛ مالپای ۱۶۰۰ - ۱۳۰۰ ق. م. نخستین 
اپراطرری جهانی: که از تو یی تا فرات را تحت ساطه داشت. این دوره: زمان اقامت موقت اسرائیل 


در نهر است. 


گاهشماری مصر 

گاهشماری وتایع مصر از ۱۶۰۰ ق. م. تدوین یافته. ولی بیش از آن. بسیار تامعلوم است. مر 
شناسان متعددی» زمان حکومت میس نختین پادشاه تاریخی را به گرنه‌های مختلف و به ترتیب زیر 
تعیین کردهاند: بتری. ۵۵۰۰ ق. م. ؛ بروگش. ۰ ق. م.؛ لپسیوس, ۳۹۰۰ ق. م-؛ بونین, ۳۶۰۰ 
ق. م. ؛ بریستل ۰ ق. م. ؛ هیر ۰ یم + شارف ۰ تي م.! پول ۰ ق. م 
کات ۵ ۰ ق. م.! ویلکینسون, ۲۳۲۰ ق. م. ؛ شارپ» ۲۰۰۰ ق. م. به این ترتیب می توان 
دید که پتری و بریستد, دو تن از مشهورترین مصر شنامان در تعیین نقطه آغاز تاریخ مصر بیش از 
۰ مال با یکدیگر اختلاف نظر دارند. همین دو نفر در تعیین تاریخ اهرام ۰ بال و در مورد 
دور؛ میکسوس, ۷۰۰ سال اختلاف نظر دارند. امروزه گرایش بر این است که تاریخها در هر دو مورد 
مصر و بابل کاهش داده شون و بدینگونه زمان هرم بزرگ به ۲۴۰۰ پا ۲۵۰۰ ق. م. نسبت داد؛ 
هن وب 

گاهشماری کتاب‌مقدس و گاهشماری مصر: مصریان روایاتی دربار؟ طوفان در دور پیش از 
تاریخ داشتند. تمدن اهرام پس از طوفان گسترش یافت. می‌بایست مدت زمان کافی برای افزایش قابل 
ملاحئله خانواد؛ نوح» سپری شود. بنظر می‌رسد طق کاب‌قدس. طرفان پس از ۰ ۰ ق. م“ رخ 
داده است؛ در حالیکه تاریخ میانگینی که مصر شناسان برای آغاز دور؛ تاریخ مصر قایل می‌شونده 
۰ و.م. است؛ و به این ترتیب تاریخ وفوع حوادئی که می‌باید مدت ثابل توجهی پس از طرفان 
اتفاق انتاد: باشند به ۶۰۰ سال بیش از طرفان باز می‌گردد. ۱ 

بنظر می رسد تناقضی میان گاهشماری کتاب‌مقدسی و مسری وجرد داشته باشد. ولی طبق 
پاراگراف بالا دربار تاریخ مصن بايد به این نکته توجه کرد که برخی از مصر شنامان. آغاز دور 
تاربخی مصر را تا پس از ۲۴۰۰ ق. م. جلو می‌آورند. و باید بخاطر داشت که ترجمۀ هفتادگانی و 
تورات سامری» تاریخ کتاب‌سقدسی طرنان را تا ۲۰۰۰ ق. م. به عقب می‌برند. په این طریق. فثط 
برخی از میستم‌های گاهشماری مصری با برخی از میستمهای گاهشماری کتاب مقدسی تضاد دارند؛ 
باقی آنها تماما موافق یکدیگرند. 


پیدایش ۶۵ 


باپ‌های ۱۰ و ۱۱ . از طوفان تا ابراهیم 


این دوره در تاریخ مصم 


ملسله اول: ینس (بنا) نخستین پادشاه تاریخی, قبایل مختلف را با یکدیگر ادغام کرد و مصر 

علیا و سفلی را متحد نمود. او سینا را نتح کرد و در معادن فیروز؛ آن به استخراج پرداخت. برخی از 
دانشمندان تام او را با بصرایم پسر حام یکی می‌شمارند. ممکن است ست او با تمرود معاصر بوده باشد؛ 
هنگامی که نمرو: مشفرل پایه ریزی ابراطوری خود در میان ایالات کرچک بابل بود ملس همین کار 
را در مصر انجام می‌داد. مقبر؛ مدی در آیدوس کشف شده و در آن گندانی با لعاب مر یأفت 2د که 
نام ار بر آن نوشته شده بود. سلسلهٌ اول ٩‏ پادشاه داشت. 

سلسلة دوم: ٩‏ بادشا». نابهای سامی نشانگر ارتباط مصر با بابل هستند. استخراج معادن سينا 
ادابه افت. 

سلسلة سوم: ۵ پادشاه. استخراج معادن سینا ادامه یافت. کشتی‌هایی با طول ۵۰ متر که برای 
تجارت در مدیترانه ساخته شد؛ بود به لبنان سفر کردند. آغاز عصر اهرام. . زوزره «هرم بله‌ای» را در 
مکار در ۲ مایلی ممفیس بنا کرد. اب و شت که که هر لیذ آن از طرقة زیرین کرچک تر 
بود و براساس برج -ععدهاء ی بابل ساخته شد: بود. يسم ا سبغرو. از زوزر تقلید کرد ولی طبتات 
ایرانی شکل هرم را پر کرد و آنها را بصورت سطرح شیب دار صاف درآورد و به این ترتیب اولین هرم 
وائعی را در بیدوم در حوالی هرم اولی بنا کرد. 

سلسله چهارم. ۷ با دشاء .وج دوران آهرا E‏ ۱ ۰ 
شدندګه به خلوپس (خرنر), خاثر e‏ را) تعلق داشتند. بزرگترین آنپا متعلتی به 
ری یکی از برجسته‌ترین: پادشاهات مصربود. پس از آن, هرم شافره بود که ابالهول را به شکل 
صورت خرد تراشید. جد مومیایی شدء از در ت او کثشف شد. 

سلسله پنجم: ٩‏ پادشاء؛ ادا حناری در معادن سیتا؛ اعزام ها ی ازرگانی از طریی قیاق 
مد پترانه به قنبقیه» سوریه واوفسر. 

مصریان اعتقاد راسخی به زندگی پس از مرگ داشتند. در جانب غربی هرم منکه وجنت - 
۳ نیم تایقی به طول ۴۰ متر و عرض ۵ متر کشف شد که به دستور ملکه در 
صخره حناری شد: برد که روح او را به جهان بعدی حمل کند. مقبره‌های فراعنه. عملو از گنجیه‌های 
این جپان بود که تصور می‌کردند آنها را با خود به جپان دیگر خواهند برد. 

سلسلة ششم: ۶ پادشاه؛ پایان سلطنت کین په‌پی درم که پادشاه پنجم لله پود ٩۰‏ سال 
سلطنت کرد که این طرلانی ترین دور ملطنت در تاریخ است. 

سلسله‌های هفتم. هشتم, نیم و دهم: ۲۰ پادشاه؛ دور از هم پاشیدگی؛ وجرد بسیاری از 
حکویتهای رلیب. 

ملسلة بازدهم: ۷ پادشاه؛ آغاز سلطنت عظیم میانه که تا پایان سلسلة دوازده درا اقش 


۶۶ راهنمای مطالمد کتاب‌مقد س 


ملله دوازدهم: ۸ بادشاه . «آمن-(بهت» سوم معبد مرابیت ارفا تا تن کا اجا بتری در 
آن کهن ترین نوشته الفبایی حهان را کشف کرد. در این دور روابط دایمی با سوریه برقرار بود. کانالی 
از رود نیل به دریای سرخ کشیده شد منوسرت اول. تک ستون هرمی آن را بنا کرد که هنوز هم 
پابرجاست. تصور بر این است که سنوسرت دوم همان امپراطوری بود که به هنگام سفر ابراهیم به 
مصر. سلطنت می‌کرد. 


اهرام مصر . 
بر حلاف معبدهای برج مانند بابلی که در بالا ترین طبقه‌ثان مذبحهایی برای پرستش خدایان 
ساخته شده بود اهرام مصر صرفاً مقبره‌هایی بودند برای جاودانه کردن حلال فرعزن‌هایی که آنها را 
بنا کردند. تب ساختن اهرام که در سلسله اول آغاز شد در سلسله چپارم به اوج خرد رسید. 
هرم بزرگ خنویس: عظیم ترین بنای یادبود دوران. این اهرم. مساحتی به انداز؛ ۱۳ هکتار ۷۶۸ 
فوت مربع (اکنون ۷۵۰ فوت مربع) را در بر می‌گرفت و ارتفاع آن ۴۸۲ فوت بود. تخمین زده شذه که 
این هرم از ۲/۳۰۰/۰۰۰ قطعة سنگ. هر یک با میانگین ضخامت ۳ فوت» و وزن مترسط ۲/۵ تن 
ساخته شده است. هرم از لایه‌های متوالی قطعات بریده شد؛ سنگ آهک بنا شده که لایۀ بیرونی آن با 
بلوک بسیار مناسب با کند: کاریهای ظربف. صاف شده بود. بعدها این بلرک‌های بیرونی 
را از آنجامنتق کردند و در بناکردن شهر قاهره بکار بردند. در وسط دیوار شمالی آن. معبدی به عرض 
ER‏ هر E‏ 
۰ فوت پایین تر از سطح زمین و دتیقاً ۶۰۰ فوت پایین‌تر از رأس هرم قرار دارد. بین این اتاق و 
رأس هرم دو اتاق دیگر با تصاویر و بیکرءهایی که نشانگر نترحات پادشاه هستند وجرد دارد. حسد 
مومیایی خلوبس در مقبره بیدا نشد. 
چگونگی بنای هرم: سنگ‌های هرم از ز معدنی که در ۱۲ مایلی شرق آنجا قرار داشت. رصرفا با 
ا و ی و ا ر وو و وو کم هدر وق 
می‌شدند. و سپس تومط تعداد بیشماری از مردان با طناب از سربالایی تند بناء بطرف بالا کشیده 
می‌شدند. این سنگ‌ها راء بوسیله گوه‌هایی که ته آنها بصورت گهاره‌ای بود و به نوت-از دو طرذ زیر 
نکوها فرار «اد» می‌شدند برداشته و به محل می‌بردند. گفته می‌شود نه برای ساختن راه لازم بود 
۰ مرد به مدت ۱۰ سال کار کنند. و پس از آن برای ساختن خود هرم ۰ سال دیگر رتت و 
کار لازم بود. این مردان که از طبقات کارگر یا برده بودند زیر ضربات بی‌رحم شلاق کارفرما به بیگاری 
کشیده می‌شدند. 
نکت؛ شگفت انگیز در مورد اهرام TE‏ تاریخ بنا شدند. مر فلیندرز پتری, 
هرم خئوپس را «عظیم ترین و دقیق ترین بنایی که عالم به خرد دیده است» می‌نامد. داثرةالمعارف 
بریتانیکا در این مورد اظهار می‌دارد: «نیروی نکری که این هرم بر آن شهادت می‌دهد, به همان عظمت 
تیروی نکری هر انان مدرئی است.» 1 ۱ 


پیدایش نش 


باب ۱۲ : ۱ - ۳. فراخواندگی ابراهیم 

از اینجا داستان نجات آغاز می‌گردد. در باغ عدن (۱۵:۳) به آن اشاره شده بود. در دنیایی که در 
بت پرستی و شرارت سقوط کرده بود. خدا ابراهیم را فراخراند تا بیان گذار جنبشی شود که هدف آن 
احیاء و رهایی بشریت بود. ۱ 

در آن دوران اولیة زمین که بلت‌ها هنوز جوامعی قبیله‌ای بیش نبودند. و بیشتر سرزمین‌های 
تیاغل را کک کوت تخود گرا رده بودند. ابراهږې مرد عادل و ایماندار به خدا که بت پرست نبود و 
یکی از معدود افرادی بود که هنرز به سنت یکتا برم تی ار سه بایند ساند. بود از خدا وعد یانت که 
فرزندانش: ۱ 

۱-سرزمین کنعان را به میراث خزاهند برد. 

۲ - می عظیم خواهند شد. ۱ 

۳ - بواسطه آنان «همۀ ملل برکت خراهند یانت.» 

این وعده (۱۲: ۲ و ۳ + ۲۲: ۱۸) سنگی است که کتابمقدس بر آن بنا شده. خدا اول در اور 
ابراهيم را فرا خزاند (اعمال ۲:۷ - ۴؛ پیدایش ۱۱: ۰0۳۱ سپس در حران (۱۳: ۱ - ۰)۴ و پس از آن 
در شکیم (۱۲: ۷) و باز در بیت یل (۱۳: ۱۴ - ۰)۱۷. سپس دربار در حبرون (۱۵: ۵ و ۱۸ ؟ 
۷ -۸). همین وعده برای اسحق (۱۶: ۲و ۴) و یعترب (۳۸: ۱۳ و ۱۴+ ۳۵: ۱۱ و ۴۶:۱۲ ۳ 
و ؟) نیر تکرار شد. 


تلم ۱ 

IL‏ ۳۲ ۲ عمال ۲:۷ - ۴. چنین بنظر می‌آید که ابراهيم زمانی بدنیا آمد که 
پدرش ۱۳۰ مال داشت. و بر خلاف آنچه از ۱۱: ۲۶ بر می‌آید نخست راد نبرد. هنگامی که وارد 
کنعان شد ۷۶ سال داشت. به هنگام نجات دادن لرط ر بلاتات با سکیعدق ٥‏ ساله» ر در موقع توله 
اسباعیل ۸۶ ساله بود. به هنگام نابودی سدوم ۹٩‏ سال» و مرفع تود اسحتی ۱۰۰ سال و زمان فوت 
سارا ۱۳۷ سال داشت. وقتی که یعتوب بدنیا آمد, ۱۶۰ سال از عمر ابراهيم گذشته بود. او در ۱۷۵ 


سالگی. یعنی ۱۱۵ سال یش از عپاجرت یعقوب په مع درگذشت. 


گسترش بت پر ستی 
ابراهيم بت پرست نبود. ولی در حهانی بت برست می‌زیست. در ابتدا انسان «یک» خدا داشت» و 
در باغ عدي راز تا بت مس اواو بود. ولی یس از ارتکاب به گناه و رانده شدن از 
باغ عدن. انسان دانش اولیه خرد را دربار* خدا از دست داد: و در حستجری کورکررانه خرد در 
تاریکی به منظور یافتن راه حلی برای اسرار هستی» به پرستش نیروهای طبیعت روی آورد که به 
تصور او منشاء حیات بودند. از آنحا که حیات از روابط جنسی حاصن می‌شد: این روابط نقش مهمی 
را در مذهب اولۀ بابل ایناء می‌کردند. کتیبه‌های خط یخی این نکته را آشکار می‌کنند که بخش بزرگی 


۶۸ ۱ راهنمای مطالعه کتاب‌متدس 


از پرستش آنها به توصیف روابط جنسی مان خدایان مذکر و مژنث که به تصور ایشان همه چیز از 
آنها هستی می یافت» اختصاص داد می‌شد. آنگاه, خورشید و باران و نبروهای مختلف طبیعت نیز به 
مقام خدایی رسانده می‌شدند. چرا که حیات جهان به آنها بستگی داشت ت. و یادشاهان نیز بوا طهۀ 
داشت ن فدرت. به خدایی هی رسد ند. سیاری از شهرها و ملت‌هاء» بنان‌گذار خود ر بعتران خدای 
اصلی خویش می پرمتیدند. از جمله آشور پدر آشوریان که خدای اصلی آنها شد. و مردوک (نمرود) 
بیان گذار بابل که خدای اصلی بابلیان بود. برای اینکه این خدایان واقعی تر جلوه کنند تمالهایی از 
ای و وی ریق این تیب اسان از 
PN ۳‏ 


او در بابل بود و بابل خدایان و الپه‌های بسیار داشت. آنها آتش, خورشید. ساء ستارگان و 
نیروهای مختلف طبیعت را می پرستیدند. نمرود که با ساختن برج بابل بر ضد خد! قیام کرده برد. پس 
از آن همواره بعنوان اولین خدای بابلی شناخته می‌شد. مردوک, نام متداول او بود که بعدها با «بعل؛ 
یکی شد. شمش نام جاک حورشد و سین نام خدای ماه برد که خدای اصلی اون شهر ابراهیم. 
بحاب می‌امد. همر سین نینگال ناید؛ می‌شد و الهه ماه در شهراور بود. او نامهای معد دی داشت 
و در هر شهری بعنوان الهه مادر پرستید» می‌شد. یکی از نامهای او نینا بود که شهر «نینوا» نام خود را از 
او گرفت: متداول ترین نام ار در بابل (ایشتار» بود. او الهه شهرت جنسی بود و برمتش او مستلزم 
هرزگی ر بی‌بند وباری بود؛ فاحشگی مثدس در معابد او, سنتی همگانی نزد زنان بابل باب می‌آدد. 
در معاید او خلوتگاهها وا-اتهای حذابی وحود داشت که در آنها کاهنه‌ها: مردان عبادت کننده را طی 
مراسم شرم آوری سرگرم ی‌کردند. علاوه بر این کاهنه‌های فاحشه هر دحتر یا زن در زنی 
می‌بایست در طرل عمر خود حداقل یک مرتبه دراین مرامم وظیفه خود راانجام دهد. 


ابراهیم به خدای یگانه ایمان داشت 
هم وطنان ابراهيم بت پرست بودند. ؛ بدر او نیز چنین بود (یوشع ۲۳ 0 افسانه‌هایی در مورد آزا, 
دیدن ابراهیم در کودکی بخاطر سرپ یی از پرستض بت‌هاء وجرد دارد. چگونهايرهیم از خدااطلام 
داشت؟ بی تردید بواسطة مکاشغة ستتیم از خدا. علاوه بر آن, اگر ارقام مذکور در بابهای ۵ و ۱۱ را 
چنانکه هستند در نظر بگیريی زندگی نوح تا تولد ابراهیم ادایه داشت. و نوح حدود ۶۰۰ سال با 
#ون ۲ ی واين در حالی بود که خود متوشالح نیز ۲۳۳ مال با آدم معاصر بود. به این 
ود ای سی تن ‏ ا 


پیذایش ۱ ۶۹ 
باب ٩:۱۲‏ - ۴ . ورود ابراهیم به کنعان 

حران در حدود ۶۰۰ مایلی شمال غربی اور, ۲۰۰ مایل شمال شرفی کنعان و نخستین محلی بود 
که ابراهیم در آن توقف کرد. او در جستجوی سرزمینی که بتواند در آن ملت خود را از قید بت پرستی 
آزاد کند از اور به راه انتاد بی‌آنکه بداند به کجا می‌رود (عبرانیان ۱۱: ۸). ولی در آنموتع حران 
e‏ بود که حاد:‌دای تعددی آن را به بابل» آشوره‌سوریه, آسیای صفیر: و مصر 

متعل می‌کرد و بر این حاده‌ها. کاروانها یا لشکرهای ارتش همواره در حرکت بودند. به این ترتیب 

- یس از مرگ تارح پدر ابراعیم. .او به دعرت خدا در حتجری سرژمیی با حمعت کمتن از حران به 
راه اتاد. 

شکیم. تس مها توفت اب راهيم در کنمان و وائع در مرکز این سرزهین: در دره‌ای با زیایی ' 
بی‌نظیر: بن کوه ابال و کره جرزیم قرار داشت. ابراهیم در آنجا مذبحی برای خدا ساخت. ولی پس از 
مدت کرتاهی برای شناختن بیشتر ان سرزمین باز به سمت جنوب حرکت کرد.. 

بت .در ۲۰ مایلی جنوب شکې ۱۰ مایلی شمال اورشليم. دومین مکانی بود که ابراهیم در آن 
توقف نسمود.این ۰ نتاط کنعان برد و چشم اندازی زیا در همه حرانب خرد داشت 
ابراهیم بر ارتغاعات ملسله کرهپا حرکت می‌کرد. شاید به این دلیل که در اردن در شرق و دشت 
ساحلی دریا در غر کال کو بودند. در بیت‌ تیل نیز مدیحی مانند آنکه در شکیم ساخته بود و 
آن یکی که بعدها در حبرون بنا کرد. ساخت. و اینکار را نه تنها به منظور شکرگزاری از خدا, بلکه 
سنوان اعلام ایمان خرد به مردمی که میانشان سکنی گزید: بود: انجام داد. احتمالاً ابراهیم از بیت یل 
خرششص امد: بود, چرا که از بازگشت از مصر و تا مرقع جدایی از لوط. در آنجا ساکن شد 


2 و زب وا کی زود ۱ 
وئوع فحع تس مرو E r‏ ی تا ان 
مصر به دردسر بیفتد. همر او سارا زیبا برد و شاهزاد:‌های قدرتمند زنان زیا را برای خرد می‌گرفتند 
و شرهرانشان را می کشتند.: رو م تا طانه او در مورد عع رفی سارا بعنوان «خواهره خرد. صرفا دروغ 
کک ۳ :0 اس 9 حرشا کک در دورا أن "وله 


نکته پاستانشناختی: سفر ابراهیم به مصر. بر مقبر؟ سنوسرت دوم از سلسلۀ دوازدهم معر -که 
تصور می شرد در آن هنگام فرعون بوده است - واقع در بنی حسن. تصریری وجرد دارد که نشان 
دهند؛ ملاقات بازرگان سامی آسیایی از دربار فرعون است. شرح حال پاتریارخ‌ها آشکارا حاکی | 


روابط محکم باز رای آنها تا بو اس ان ۳ ۰ ۰۲ ۷ ۳ ۵ ۰۲ ۵ ۲ 


۷۰ راهنمای مطالعه کتاب ‌متقدس 


باب ۱۳ . جدا شدل ابراهیم م و لوط 

لوط برادر زادة ابراهیم بود. آن و ز سالها پیش یعنی هنگام خروح از اور با یکدیگر بودند. ولی 
اکنون گله‌ها و رمه‌ها و خیمه‌هایشان بقدری گسترش يافته بودند. و ثبانانشان بحدی بر سر مراتع 
منازخه عی‌گر دند که بنظر می‌آمد حدا شدن بهتر ین کار باشد. ابراهیم با بزرگواری حی تخاب در همه 
سرزمبن را به لوط داد. لوط با حمافت. دشت موم را برگزید. سپس ابراهيم حبرون را انتخاب کرد 
که از ان سن شک ما یمن او شلد 


باب ۱۴. ابراهیم پادشاهان دابلی را شکست می‌دهد 

اینکار به منگور نحات د!دن لوط بود. ابراهیم قاعدتا از بوغ تناس برخزردار بود: است. به همراه 
۸ تفر از مر دا شود. و به کمک پرخی از هم ایگانش» در حمله شاه افر کل دای "دم این 
۴ بادشاء مشهرر نج بان ای 

د از هنگام آشکرها کو > ک بودند و یا دا دان) ماهاادکان کله‌ها بردند. خرد آبرادیم باد *_اء 
باب می‌آمد. ,! حتمالا ر؛ در طاینه ای مرکب از هزار نفر یا بشتر بود. 


€ ..پاست بت شناخعتی: حموراد,, وا مرافل؛ ۱۱) عمونا نا حم اتی .2 اه می شود؛ 
حمررابی مشهورترین یادناه دوران "وله بابل ات که شف م وعۀ ین :ی تامش را یر همگان 


ااا ات ابد هاب که ار لبم در اور بوده حمورابی چ می‌شناخ.. فانون 
نعروف حمررابی دروافع حعایت ار دنبای ابراهیم دارد. 


نکته پاستانشناختی : دراه پادشاهان؛ (۵ و ۶). مکانهای. که در آبات ۵ و ۶ از آنها نام برده شده 
و چار پاء شاه شرق از آنه به سدوم حمله کردند, بقدری از جاد؛ بازرگانی معمول ناصله داشتند که 
آلبرایت. روزگاری آن را نشانه‌ای از مایت انسانه‌ای باب ۱۴ ات ون می‌کرد. اما در سال 
1 در حاران و در طول مرز شرقی جلعاد و مواب؛ یک از ۱۳۰ یی یافت که در 
حدود ۲۰۰۰ ق. م. . رونق بافتند! و N OT‏ مسکونی e‏ در 
کار جاده بازرگانی مان د مشق و منطقه سعادن طلا و مس ادوم و سينا ؛ راقع شدهء بود. ۱ 


ملکصدق . ۲۰-۱۸:۱۴ 

کاهن - پادشاه شهر سالیم (اورشلیم). به گفتة روایات بهردی, او مام بود که از طوفان نجات یافته 
وور ر برد او پیرترین انسان روی زمین بود و در دوران با تریارخها, کاهن همه بشریت بود. اگر 
چنین باشد. این نکته اشاره‌ای است به اینکه درست پس از طوفان. و خیلی زود. خدااورشلیم را 
برگزید تا صحنة نجات بشر باشد. ملکیصدق هر که بوده باشد, تصویر و نمونه‌ای از مسیح است 
(مزایر ۱۱۰+ عبرانیان ۵ ۶ و ۷). ۱ 


پیدایش ِ 


باب‌های ۵ ۶ و ۱۷ . تجدید وعد خدا به ابرا 
برنده ۴۰۰ سال در سرزمینی بیگانه, یعنی معر به سر خواهند برد (۱۵: ۱۳). هنگامی که ابراهیم 
۰ باله و مارا ٩۰‏ ساله بودند. خدا وعد؛ اسحق را به آنها داد و عهد ختنه بعنوان نشانه‌ای از قرم 


خدا برفرار ند 


بات ہا 9۱۸ ۱٩‏ . سده 8 
باب ای و که ۱ 
بودند که بوی ۱ ۰ ۳ ۴۰۰ سال از زمان 
طرفان می‌گذشت و خاطر؛ آن هنوز در ذهن مردم زنده بود. ولی مردم درمی را که در آن نابودی فاجعه 
آمیز نشریث نهفته بود فر امرش کرده بودند. و خدا بر این دو شهر «آتش وگ گرد بارانده تا خاطره 
سردم را تازه كنل و از خشم خدا که برای مردم شردر دیز مد هشدار د«د؟؛ و تاید برای آنکه این 
نمرنه‌ای باشد از نابودی نهایی زمین در آتش (دوم پطرس ۲: ۵و ۶ ۳: ۶ و ۱۰). 
ع با رات حود را نه زات دابودی ی مدرم زوا ۷ ۲۶ ۳ 
کرد. هر دو مورد: د م ران شرارت بش ! ر حل بودند. امروزه ۱۰ رح د طمع. وبا متهیتاو عازن 
حناتکارانه و اریاح شربری که در رس جا که آنهم به مقیاسی ؟ که با ده حال در تاریخ ابقه نلا شه 
پیش ينی سرنوشتی که سز ر 2 و .کار دشوا: ری یت گرجه انانهای نی و دولتم دان 
سختی هی‌کوشند که از چاین تتذیر؛. حدرگ کی کر به‌ای جهانی صورت نگیر :روز ز هلاکت. ۲ 


محل کے 5 سك گس( من E‏ 

محل لب 2د ر شهر در منتهی‌البه شمالی يا جنو: بی دریای هر ده بو ده انیت بر( "رمدرم) نام 
کرهی است که در تایه کھت کر را رار دارد. روایات کېن هبواره حا؟ کی از آن بودت که بے 
هنگام تأبودی ا و عمرره؛ ترات طبیعی عظیس در اطراف متاس اله حوری دای مسرده 
صررت گرنتند. تصور نوسندگان کان موا بر این بود که ا: ين دو شهر در زیر «دریای مرده» 
مدئرن ندداند. 


دریای عرده ۱ 

دریای مرده حدود ۰ مايل لو هال رصن داز کین شال آن نار عق اسان 
در برخی تقاط به ۱۰۰۰ فرت می‌رمد. عمق قسمت جنوبی ار ۵ا0 فوت بر نیست و دراکتر اط 
از ۱۰ فوت تز کمتر است. امروزه بخاطر ریختن آب رود اردن و برخی تهرهای درگ گر به دریای مرده 
سطح آب آن از زدان ابراهیم بیشتر است, چرا که این دریا هیچ خروجی ندارد. بخش جنوبی دریای 


۷ راهنمای ملا لی د کتاب«شغداشس 


مرده در آن رو زگار دشت مسطحی بوده است. 


کته باستانشناختی: در سال ۱۹۲۴ دکتر و ف. آلبرایت و دکتر ج. کایل که سرپرستی هیلت 
اعزامی مشترک بدارس آمریکایی و مدرسة علرم دینی خنیا را بر عهده داشتند. در گوشه جنوب شرقی 
دریای مرده, پنج واحه نافتند که در کنار چشمه‌های آب تمیز واتع بودنذ. در مرکز آنها در دشتی به 
ارتفاع ۵۰۰ فوت بالا تر از سطح دریای مرده در مکانی به نام باب الدرا: بقایای محوطۂ دارای 
استحکامات عظیمی را یافتند که قطعاً «مکان بلندی» برای مراسم مدذهبی بوده است. در آنجا متادیر 
زیادی تکه‌های سفال شکسته, سنگ چخماق و بقایای دیگری از دور؛ میان ھک 
کشف شد؛ و یز شواهدی دال بر اینکه سکونت در آنجا ناگهان در حدود ۲۰۰۰ و ق. م. خانمه یالت. 
شواهدی مبنی بر اینکه این منطقه بسیار بر جمعیت و بر رونق بزده است. نشاندهند؛ حاصخیزی 
فراوان آن «. “ا ثل باغ خدا» است. این واقعیت که سکونت در آنجا به یکا ره مترفف شد واینکه پس از 
آن همواره متروک و ویرانه باقی مانده است. حاکی از آن است که که ناحیه مدکور بوسیله فاحعه عتتمی 
که خاک و آب و هوای آن را تغییر داد نابود شد. 

نظر آلبرایت و کایل و اکثر باستان شناسان بر آن است که که سدوم و عموره در این واحه‌ها و تا پایین 
چشمه‌ها وائم شده بودن که این محل اکنون زیرآب‌های دریای مرده ترار دارد. 

منظور از «فیر» ریا لجن) (۱۴: ۱۰)؛ قر معدنی است که نر آورد؛ نفتی سیاه و درخشانی است که 
دوب می‌شود و می‌سوزد. بسترهای ومیعی از این قر در هر دو طرف دریای میاه وجرد دارد که در 
منتهی‌اله جنوبی دربا فراوان تر هستند و مقادیر علیمی از آن در زیر دریا نهفته است. مقدار زیادی از 
این قیر بهنگام وقوع زلزله‌ها به سطح زمین آمده است. 

۱ گرد :۱٩(‏ ۲۴). به گفته. کایل. در زیر کوه اوسدوم قشری از نمک به ضخامت ۰ فرت. و 
بالای آن یر خاک آهک‌دار آمیخته به سرلفور وحود داشت؛ و در زمان مناسب: خداگازها رأ 
برافروخت و انفجار عظیمی رخ داد؛ نمک و سولفور داغ قرمز به آسمان فوران کرد. بطوریکه واقعاً 
بصورت بارانی از آتش وگرگرد از آسمان بارید. زن لوط را تشری از نمک پوشانید. در انتهای جنوبی 
دریای مرد», ستونهای نمک زیادی وجرد دارد که همه «زن لرط: نامیده می‌شوند. در وانع همه چیز در 
این منهقه, با حکایت کتاب‌مقدس دربار؛ سدوم و عموره هماشنگ است. 


باب ۲۰ . سارا و ابیملک ِ 

گر چه خانة اصلی ابراهیم در حبرون بود» ولی اوگاهی در جستجوی چرا گاهی برای گله‌ها یش. از 
جایی به جایی می‌رفت. در جرار که شهری فلسطینی در ۴۰ مایلی غرب حبرون و نزدیک ساحل 
دریا بود ابراهيم درگیر ماجرای دیگری شبیه آنچه با فرعون داشت شد (۱۰:۱۲ - ۱۲). قاعدت سارا 
باید بيار زیبا بوده باشد, که علیرغم منش. اینگونه توحه بادشاهان را به خود جلب کرده است. 
"اسحق و رفقه نیز در همان شهر تجربه‌ای شبیه این با نرد دیگری به نام اییملک داشتند (باب ۲۶ ۹ 
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کته یاستانشناخحتی: 


— 


آلبرایت وگارستنگ در شهرهایی که باابراهیم و اسحق و یعقوب در ارتباط بوده‌اند - یعنی در شکیم؛ 
نيٽ یل عای: حرار: دوتان م در سطزح بای تر ویرانه‌ها, تکههای که مغال سربوط له 
o e‏ .م یافته‌اند که بر وحرداین د دران زمان گراهی می دهد. 


#حرون 





ننشه ۲۱ - مکانهایی که ابراهیم در آنها اقامت گزید 


f‏ راهنمای مطالمه کتاب‌متدس 


باب ۲۱ . تولد اسحق ۱ 
در آن هنگام اسماعیل ۱۵ ساله بود (۰۵ ۸ + ۱۶: ۱۶). پولس داستان این دو کودک را به عنوان 
بترخیع (۲۰ و ۱( حایی که ابراهيم. اسحق و بعثرب غالب اوتات در آن شا کر سودنل در 
جنوبی تزین ہرز کنعان: در حدود ۲۰ مایلی حنوب غربی حبرون, و ۱۵۰ مایلی مصر قرار داشت. 
اینجا محلی با «هفت چاه بود. در سرزمینی نیمه صحرایی مانند آنجا: چاهها ثروت بی‌هستایی بودند. 
همان چاهها هنوز هم در آن مکان وجرد دارند. ۱ 


باب ۲۲ . ابراهیم. اسحق را برای قربانی تقدیم می‌کند 

خدا وعده داد؛ بود که اسحق بدر ملت‌ها شرد (۱۷: ۱۶). با این همه. خدا نر ری 

بیش از اینکه صاحب فرزندی باشد. فربانی شود. ابراهيم به نحوی ایمان داشت شت که خدا زندکی اسحی 
0 باز خراهد گرداند (عبرانیان .)۱٩:۱۱‏ ما نمی‌دانیم که خدا به چه نحو این فرمان 
ولی ابراهیم تردیدی نداشت که این صدای خدا بود. جرا که در غیر ابنصورت دست به انجام کاری 
چنین ظالمانه ر نفرت انگیز نمی‌زد. این فکر خدا تس 

تقدیم اسحق برای قربانی, نبوت تعصویر گونه‌ای از مرگ مسیح بود. پدری فرزند خود را قربانی 
می‌کند. بسر سه روز مرده می‌ماند (در ذهن ابراهیم» یه ۴ یک جایگزینی فا قارع می کر گیگ 
تربانی واقعی تقدیم می‌شود. و بر همان کوه موریا بود که ۲۰۰۰ سال بعد: پسر خرد خدا فربانی شد. به 
این ترتیب, و در هنگام تولد قوم یهرد, این سایه‌ای بود از واقعهٌ عظیمی که قوم بخاطر آن بوجرد آمد: 


نو د. 


ی 


0 

غا i a E E‏ دارد, که 
مسئرلان .ہلان آن اجاز؛ ورود به غار را به مسیحیان نمی‌دهند. در سال ۱۸۶۲ شاهزاد؛ ولز با 
اا مخ سوه سلطان وارد غار شد. او مقره‌های سنگی ابراهیم اسحق» یعقوب ساراء رنته, و له 
را در آنجا دید. در کف غار روزنۀ دایر ٥‏ شکلی بود که به غار دیگری در زیر غار اول باز می‌شد, وگنت 
می‌شود که آن. غار واقعی مکفیله است که که ۶۰۰ سال بود کسی وارد آن نشده بود. 


رفثه دختر عموی درحه دواسحق بود. مقصود ابراهیم از يافتن دختری از قوم خرد برای هری 
اسحق, حفظ اخلاف خود از بت پرستی بود. اگر اسحق با دختری کنعانی ازدواج می‌کرد. چقدر کل 


۷۵ 





ننه ۲۲ - دنیای ابراهیم 


باب ۲۵ : ۱۱-۱. مرگ ابراه 

ارا دران ۱۱۷ له ۱ ت. آو ۲۸ جال پس از 
آن زیست و دراین مدت با تطوره ازدراج کرو تطوره ۶ پسر برای ابراهیم بدنیا آورد که مدیانی‌ها از 
آنها برجرد آمدند. ۵۰۰ سال بعل موسی با دختری مدیانی ازدواج کرد (خررج ۲: ۱۶ - ۲۱). در 
مجموع. ا: براهیم «بزرگت رین: تاک ترین و محترم ترب ن پاتریارخ بود. و مورد احترام ببردیان, مسلمانان 
و سیحیان است.» ار «دوست خداه: «یدر ایبانداران» ا ا ات با 
ایمانی بی‌پایان په خدا برد. ۱ 


۱۸ - SS 
هشتمین مند کتاب بیدایش. اس اعا ل پسر ابراميم بود که هاحر ندیمة مصری مارا او را بدنا‎ 
در عربستان ساکن شدند وا به نام اعراب شناخته شدند.‎ rE .)۱۶ آورد: بود (باب‎ 
رتات بیان اسحق و اسماعیل. در طی فرنها بعورت ختوست مان بهودیان و اعراب اد" + یانته‎ 

ان ۱ 
عربتان شه جزیره‌ای است با ۲۳۲۰۰ کیلومتر طول و ۱۳۰۰ کیلوه‌تر عرض و مساحت آن 
حدود ۱۵۰ برایر مساحت فلسطین است زبه نقشه شارا ۵ مراجعه کنید). بیشتر این صسرزهین؛ - 


۲ 


بصورت صحراهایی با واحه‌دای برا کنده است که ثبایل حاد رن دو اھا سا کات هد سار 


۷۶ ر کت خج اڪ کاب مندس 


(یبدایش اسحق» . ۲۵ : ۱٩‏ تا ۳۵: ۲۹ ۱ 

نهمین سند کتاب پدایش. حکایت اسحق و یعقوب, که از یعثرب به داش رسید. 
باب ۲۵: ۱٩‏ - ۳۴. تولد اسحق و عیسو 

عیسو نخست زاد؛ اسحق. وارث طبیعی او و وارث وعده‌های ابراه برد داخ ک پیش از تولد 
دو برادر. خصوصیات هر دو را می‌دانست. یعقوب را برگزید تا این میات کر سیر" منتقل کند! 
میراثی که خدا دربار؛ُ آن با مادرشان سخن گفته بود (۲۳) ؛ و همین مطنب. میت عاملة يعقوب با 
عورا دهیا کرد (۳۱). ۱ 

در توالی وعد همه پسران ابراهیم بجز اسحق» از وعده Ss GO RL‏ نیز 
عیسو برکنار شد و فقط یعقوب برگزیده شد. ولی پس از یعقوب. برکنار شدن بسن دیگر موف شد و 
هم پسران یعقوب در قوم برگزیده جا گرفتند. 


باب ۲۶ . اقامت موقت اسحق در ميان فلسطینیان 

بجز واقعة اییملک و رفقه. و تزاع بر سر چاهها؛ چیز زیادی دربار؛ زندلی امح گنته نشده است. 
او بخش اعظلم گله‌ها و رمه‌های فراوان پدرش را به ارث برده بود:کامیاب و ثررحتن و صنح طلب بود 
و زندگی او بدون حادثه بهمی سپری شد. 

اسحق موقعی بدنیا آمد که ابراهیم ۱۰۰ ساله و سارا ٩۰‏ ساله بودند. وقتی که مارا فوت کرد 
ی ان وت | زا ٩‏ ال دات هه ۶ ال ا و ال 
که ابراهيم درگا تا احتمالاً هنگام فرار یعقوب ۱۳۷ ناله و موقع بازگشت او. ۱ ساله ود 
هنگامی که یوسف را فروختند, ۱۶۷ سال داشت. و در سن ۱۸۰ سالگی. یعنی در سای که یوسف در 
مصر فرمانروا شد درگا تا 

ابراهیم ۱۷۵ سال اسحق ۱۸۰ سال بعقوب ۱۴۷ سال» و يومف ۱۱۰ مال ( 

مهم : «اوامر و فرایض واحکام» خدا (۵). طق گواهی کتاب مقدس رت 
نگارش کلام نوشته شد؛ خدا در زمان ابراهیم آغاز شده بود. 


باب ۲۷ . یعقوب برکات يدر خود را دریافت می کند 

یعقوب قبلاً حق نخست زادگی را از عیسو خریده بود (۲۵: ۳۱ -۲۴. اکنون لازم بود پدرش این 
انتقال را تأیید کند. و اینکار را با فریب انجام داد. در ارزیابی اخلاقی عمل بعتوب. چندین نکته باید 
مورد توجه قرار گیرند: (۱) مادرش او را وادار به این کار کرد. (۲) او صادتانه طالب حق نخست 
زادگی بود. چرا که این کانالی بود که از آن, وعد برکت خدا به تمام جهان می‌رسید. (۳) شاید راه 
دیگری برای کسب آن وحود نداشت. (۴) عیسو اهمیتی به آن نمی‌داد. (۵) یعقرب بهای گزافی برای 
کلاهبرداری خود پرداخت (به قسمت مربوط به باب ۲۹ مراجعه کنید). (۶) خود خداء با برنامه ریزی 


Vy پیدایش‎ 


نقشه‌های جهانی عظیم خود (رومیان :٩‏ ۱۰ - ۱۳ پیش از تولد برادران. این انتخاب را انجام داده 
بود (۲۵ COT:‏ 

تبوت‌های اسحق (۲۹ و ۴۰):احتمالاً خدا!. ین کلمات را در دهان اسح گذات بود. جرا که همه 
آنها بوقوع پیوستند. اخلاف یعقوب. موقعیت برتری در میان ملل یافتند؛ و در زمان مناسب مسیح از 
آنها مترلد شد که بواسطه او آنان بسوی حکویت تن وا یاو عیسو یعنی ادومیان. 
فرمانبردار اسرائیل بودنده و زمانی فرا رسید که یوغ اسرائیل را ار گردن خود گذودند (دوم پادشاهان: 
۲۲-۸). و بالاخره در تاریخ محو شدند. 


باب ۲۸ . رویای یعقوب در بیت‌ثیل 

اال هة یت داد و قرت را امس باب دورو وا کا نان اشفا در اسان 
نیز تأید می‌شد, جرا که خرد خدا به یعقوب اطمینان می بخشید که از این پس او بعنوان حامل وعد ما 
شناخته خراهد شد. نردبان اثاره‌ای بود په اينکه وعد:‌ها په چیزی منتهی خراهند شد که که بلی مان 
اتان ۵ وزمن خواهد بود. عیسی گفت که او آن نردبان است (یوحنا ۱: ۵۱). 

تصور بر این امت که در این هنگام بعقوب ۷۷ ماله بود. او به هنگام مرگ گ ابراهیم ۱۵ سال, و در 

مرتم ازدواج ۸۴ سال داشت. ۰ ساله بود که بوسف بدنیا آمد, و در ۹۸ سانگی به کنعان بازگشت. در 
هنگام مرگ اسحق ۱۲۰ ال داشت و در ۱۳۰ سالگی به مصر رفت. در ۱۴۷ سالگی درگذشت 

YY‏ ند ۳ ۰ بال بعدی در حران. و ۲۳ سال بعد > ی باز درکنعان, و ۱۷ سال 


باب های ۹و ۰ افامت موقت بعقوب در حرال 

حران در ۶۰۰ کیلزتری , شمال شرفی کنعان ثرار داشت. اینجا جایی بود که رفته دادر یعترب در 
آن ر زرگ شده بود و سالها ب یش از آن ابراهیم از ز آنجا کوج کرده بود. لا بان ب عمری یعغرت بود. یشرب 
۰ سال در آنجا ماند. این سالها, نالهای سخت و پر رنح و زحمتی برای او بودند. درست همچنان که 
او با یله برکت را از پدر خود گرنته بود. به همانگونه نیز با فریب, همسری به او تحمیل شد که 
بعثرب اف دوت داشت يعوب داشت آنچه را که کاشته بود درو می‌کرد. 
خانواده یعغوب 
يزرك دو همر و دو صیعه داشت که از این بان بجز بکی» بته را دوست نداشت و یه او 
تحمل شاه بودند. این زنان ۱۲ یسر برای او بدنیا آوردند. 

- له : رویی شمعرن. لاوی. نهودا یساکار و زیولون. 

راحیل : یوسف شا 
- زلئه. كز له : جاد. اشیر. 


YA‏ راهنمای مطالمه کناب مد ص 


- بلهه, کنیز راحیل : دان. نفتالی. 


خدا ایب ن خانواد؛ چند همسری با اعمال شرم آورشان را بعنوان یک کا [ پذیرفت تا آغانگ کر دوازده 
سبط قرم مسیحایی باشند که به انتخاب خدا رار بود نجات دهنده را به این جهان بیاورند. این امر 
نثان می‌دهد که ۱ 

۱- خدا انسانها را چنانکه هستند برای انجام مقاصد خرد بکار می‌برد. به عبارت د یگ بهتر ین ۱ 
استفاده راو آن جیزی که در دست دارد. می‌کند. 

| یانت. ممکن 
انث کسی دراخرای نقشه‌های خدا در این دنا مفید باشد. ولی در روزی که بالاخره خدا اسرار مردم 
را آشکار خواهد کر د. واجد شرایط لازم برای زندگی انف ا 

ا کک کی انت رر گر ال کات .هیچ کتاب دیگری با چنین 
صداتت و صراحتی از ضعف‌های تهرمانان خود. و چیزهایی که مخالف با آرمانهای آن اک سخن 
نمی‌گرید. ۱ 


پاب‌های ۰۳۱ ۳۲ ۳۳. پاز کشت بعقوب به کنعان " 

بیست سال ب بیش از این یعقوب تنها و با دست خالی کنعان را ترگ کر ده بود. ۲ 
شاهزاده‌ای ید و خادعین نراوان به آنجا باز می‌گشت. خدا به وعد خود عما 
کرده بود (۲۸: ۱۵). اکنون, هنگام بازگشتن به خانه به او خیر مقدم می کت( ۱:۲ 

اسحق هنوز زنده بود. ۱۰۰ مال از مرگ ابراهيم می‌گذ شت. بعئوب داشت به میرات خود در 
سرزهین موعردکنعان وارد می‌شد. تا اینجا خدا با او بود. اکنون احساس می‌کرد که بیش از هشه به 
خدا نیاز دارد (۳۲: ۲۴ -۳۰۰). عیسو سوگند خورد؛ بود که او را بکشد (۲۷: ۴۱). بعترب هنوز هم 
می‌ترسید. آن دو در صلح با هم ملاقات کردند و از یکدیگر جدا شدند. 


شکیم نختین محل در رکاعان بود که یعتوب در با کت در آن توئف کرد. او قطعه‌ای. زین در 
ی ی وه رو درآنح' اا 

عسل نجیع شسعون و لاوی, او را نزد همسایگانش منفور کرد. پس خیلی زود به سوی بیت یل به راء 
اتاد. 


باب ۳۵. تجدید عهد خدا در بیت یل 

بیت‌ئیل همان جایی بود که بیت سال پیش از آن. یعتوب به هنگام فرار از کنعان, نردبان آسمان 
را دیده بود و خدا او را وارث زعده‌های ابراهیم ساخته بود. اکنون خدا دوباره او را از انجام وعد:ها 
مطمئن می‌کرد. پس از آن یعقرب به حبررن. خانۀ ابراهيم و اسحق بازگشت. ‏ 


4 
بسن ۹ب 


[یندایش عیسو». باب ۳۶ 

دهمین سند کتاب بیدایش. گزارشی کوتاه از بدایش ادومیان. 

سایق ام بو سا وان ایا ماط هت ری 
بقايسه با ار یعقوب برای پدری قوم مسیح, فرد مناسب تری بود. 

ادومی‌ها و سرزمین ادوم (به نقشه شمار؛ ۲۷ مراجعه کنید). 

عمالته (آیۀ ۱۲) شاخه‌ای از اخلاف عیسو بودند. آنها طایفه‌ای کوج‌نشین بودند که عمدناً در 
اطراف. قا:دش در بخش شمالی شبه حزیره سیناافامت می‌کردند. ولی در دوایر وسیع تری» حى در 
داخل بهرداو تا شرق ی کد آنها اون اا بودند که پس از خروج بنی‌اسرائیل از مصر. به ان 
حمله کردند. و در دوران داوران اسرائیل را تحت فشار فرار می‌دادند. 

برخی تصور می‌کنند «یرباب» (۳۴) همان «ایوب» کاب ابوب است. از «الیفاره و «تسان» (۱۰ و 
۱ در کتاب ايوب نام برده شده. شاید این باب نشانگر مکان و زمان کتاب ایوب باشد. 


پد بش بعقوب» . ۳۷: ۲ 0 ۵۰: ۲۶ 
a‏ اساد خانوادگی فده شده که از ابراهیم ب بجا درانده بود» و بنی ا در 


مدت اقامت در معر آنها را به دقت حفظ کرد: : بودند. 


ll GS ay‏ که یعئوت لین 

واشت بو سف را وارث حق نخست زادگی کند. 
رو نخست راد؛ یعترب. وارث طبیعی حت نخست زادگی نود ولی بخاطر داشت. رأة 
نامشروع با یکی از صیهه‌دای بلارش از ان زرم له بود (۵ ۲۰۳ ۲؛ ۳و۴ اول‌تراریخ 0۵ ار 
شمعون ر لاری. دومس و دون پسران تعتوبت (۳۵-۳۱:۲۹): ی در شکیم مر کب 


شدند, از ا حر ق محروم شدند ۴۱ ۳۰-۲۵:۳: ۵:۴۹ -۷). اال دران خانوادگی انستار 


ن 
می رفت که بهردا یعنی چهارمین بسر از امتیاز حت نخست زادگی برخوردار شود. 

یوسف گرچه یازدهمین بسر یعقوب: ولی نخست زاد؛ راحیل بود. راحیل همسر محبوب توب 
و یوسف پر محبوب او برد (۲:۳۷). به همین دلیل دادن «ردا» مشکرک بنظر می‌آمد. و رژب دای 
یوسف دربار؛ برتری خردش (۵ - ۱۰). اوضاع را وخیم تر می‌کرد. 

به این ترتیب» بنظر می‌زمید یهودا و یوسف رقبای کسب حق نخست‌زادگی بودند. شاید اب 

ب نقش فعال بهردا را در فروختن یوسف برای بردگی, توجیه کند (۲۶ و ۲۷). رقابت مان برد 
۱ و بوسف در اخلاف آنها نبز ادامه یافت. اسیاط بهردا و افرایم (ېر بوسف): هر دو مدعی بر تن 


سا 


بودند. سبط بهودا تحت ملطنت داود و ملیمانبه رهبری سید و ده سبط به رهبری افرایم. 


حدا سار رل 


باب ۸ فر زندان بهو دا 

این باب از آن نظر مهم است که یھودا جد بزرگ مسیح بود. و اینکار با هدف کتاب‌مقدس در حنظ 
گزارشات خانوادگی متوالی هماهنگی دارد, گرچه در برخی از آنها مواردی وجود داشته باشد که 
چندان ثابل تین نباشند. 


بوسف شخصیتی بی‌عیب و نقص داشت. خوش قانه بود. و دارای عطیه‌ای استثنایی برای 
رهری واستفاد: شت از هر موقعیت ناخوشایند بود. او ۷۵ سال بس از مرگ ابراهیم؛ ۰سال پیش 
از مرگ اسحق, در ٩۰‏ سالگی یعقوب. و ۸ سال پیش از بازگشت خانواده‌اش به کنعان بدیا آمد. در 
۷ سالگی به مصر فروخته شد. ۳ سال را در منزل فوطیفار و در زندان گذر اند. در ۳۰ سالگی حاکم 
مصر شد. و در ۱۱۰ سالگی درگذشت. 


نکته پاستانشناختی : پوسف و همسر فرطیفار. «داستان دو برادر» که در زمان سنطنت «ستی 
دوم؛ وکمی پس از خروح: بر پایبروسی قدیمی نوشته شده و اکنون در موز؛ بریتانیا نگهداری می شود 
چنان شباهتی با داستان یوسف و همسر فوطیفار دارد که ویراستار نسخة انگلیسی «تاریخ مصره اثر 
«بروگش». چنین گمان برد که این داستان با بد از واتعه‌ای گرفته له باشد که در گزارش های تار بخی 
سپرده بود. روزی آن مرد برادر کوچکتر خود را به خانه فرستاد تا مقداری درت برایش بیاورد. همسر 
آن مرد. پر را وسوسه کرد ولی پسر دعوت او را رد کرد. زن عصبانی شد و به شوهر خود گفت ت که 
برادرش سعی داشته به زور متوسل سود. شوهر نقشه کشد که برادر خود را بکشد. برادر کرچکتر فر'ر 
کرد و بعدها پادڈ اه مصر شد. 


باب‌های ۰ و ۴۱ . به حکومت رسیدن بوسف در مصر 
بوسف با یکی از دختران کاهن «آن» ازدواج کرد و گرجه همسری کاثر داشت. و سر کشوری 
بت برست حکومت می‌کرد. و در یکی از مراکز ننگین بت‌برستی زندگی میکرد ایمان دوران کودکی 


خود را به خدای پدرانش ابراهیم. اسح و یعقوب حفظ کرد. 


تصر بوسف در «آن»: سرفلیندرز بتری (۱۹۱۲) ویرانه‌های قصری را که تصور می‌شد تعلق به 


بیدابش ۸۱ 


تفت ود کف گر3: 

هفت سال تحطی: بروگش در کتاب خود به نام مصر تحت سلطنت فراعنه» از کتیبهای سخن 
می‌گوید که آن را «مدرکی نار انا وروگ ای ای اند واتعه می‌نامد. ذز هقی سى 
خانوادگی شخصی به نام دبانا» که حاکم شهر الكاب در جنوب تبس بوده - شهر الكاب در سللة 
هندهم بنا شد که معاصر بود با ملسلة شانزدهم در شمال مصر که یوسف در آن حکومت می‌کرد - 
کتبه‌ای وحرد دارد که در آن «بایاء ادعا می‌کند هبان کاری را ی شهر خرد انجام داده که بزسف 
برای تمامی مصر کرد : «هسچون دوست خدای خرف ذ رت جمع‌آور ی کردم. و هنگامی که تحطی 
فرا رسید و چندین سال طول کشید. هر سال درت را در شهر توزیع کردم.» بروگش اظهار می‌دارد: « از 
آنجا که بروز قحطی در مصر امری بسیار نادر است. و نیز از آنجا که «باباء تقریب همزمان با رسف 
می‌زیست. تنها می‌توان یک نتیجه گیری منصفانه کرد. و آن اینکه «چندین سال تحطی» روزگار بابا 
همان «هشفت سال تحطی» زمان بوسف هستند. 


پاب‌های ۴۲ تا ۴۵ . یوسف خود را می‌شناساند 

این یکی از زیباترین داستان‌ها درکل ادبیات نایده شد؛ است. رقت‌انگ ز ترین واتعهٌ داستان آنجا 
است که یپرد که سالها پیش نقشۀ فروش یوسف به بردگی را طرح کرد (۳۷: ۲۶) اکنون پيشنهاد 
می‌کند خردش بجای بنيامین به گروگان گرفته شود (۴۴: ۱۸ - ۳۴). 


باب‌های ۴۶ و ۴۷. مستقر شدن یعقوب و خانواده‌اش در مصر 

نقشه خدا این بود که اسرائیل مدتی در مصر که ب رة ترین تمدن آن روزگار برد. پرورد: و 
هنگاسکه نوسف از کتعان خارج می سد.: خدا به او اطسنان بخشد که دزی او به آنا باز حو اند 
EEE‏ 


باب‌های ۲۸ و ۹ . برکت و نبوت یعتوب 
بنظر می رسد یعقوب حق نخست‌زادگی را تقسیم کر د ات ی را به یهودا واگذار 

کرد (۴۹: ۱۰), ولی اعتبار اجتباعی را از آنٍ افرایم پسر 

sS 


es مسیح) تلقی می‌شرد.‎ e E 
و در خانواد؛ داود. مسیح متولد شد.‎ 


باب ۵۰. مرگ یعقوب و یو سف 


جا یرن به حبرون بازگردانده و به خاک سبرده شد. یوسف برادران خرد را سرگند داد که. . 


AY‏ راهنمای مطالعه کتاب‌مندس 


آنها خراهد بود» فراموش نشده بود؛ و ۴۰۰ سال بعد زمانی که قوم به مقعد کنعان به راه افتادند, 


۰ سال در مصر 
خروج از مصر 
ده فرعان 
خبمه 
E‏ بدا سر زا بر ساس اناد که از قل مرحرد بود نوشت. و ول 
کا رشن ده a e E‏ 9 مرسی ریا ک هنت کل کتابمقدس را 
تشکیل می دهد و حجم آن تقریبا برابر 7 انت 


باب ۱ اسرائیل در مصر 


اندو کتاب پیدایش و خروح فامله‌ای زمانی در حدود ۰ مال یعنی از مرگ پوسف تا تولا 
مرسی: يا در مجموع ۰ سال از باحرت یعتوب به مصر تا خروج از مصر (۴۰:۱۲و۴۱) وحرد 
دار در این هنگام حمعیت امراییان بسیار ائزایش بافته لود ۱ : ¥( یس از مرگ توسف. تعیر 
سلسله نرات مرحب شد که بنی اسرائیل به بردگی کشیده شوند. در هنگام خروج: این قوم علار؛ بر 
زتان:و کودکان دارای soo‏ ر۶۰۰ مرد بالای بال ۽ بود (اعداد ۱ ۰ ۲۶ که این بیط 
فیتتوان نقر دی رسد د برای اینکه خاندان بعثرب که یه به نداد ۷۰ نفر بود در مدت ۴۳ سال په چنین 
جسعیت عنتیمی برد لازه بود که که در هر ۲۵ مال تعذ ی 
پدیر برد. 

ی انا خانوادگی ابراهيم, اسحق و یعترب به مصر برده شده بودند؛ و در طی مالپای 
طرلانی اسارت این وعد: که روزی کنعان سرزمین ملی آنها خراهد شد همواره گرامی داشته می شد. 


د ر رهله اول درزندان حام در مصر سکونت گز ندند, ابراهم و عقرب مد" تی را در صر سر 
می در + ند. . يومف حاکم تخر بود. . دوم یهود از بدو یدایش خود ۰ مسال دز ضر لى کرد . مواسی 
بسر خرانده یکی از ملکه‌های :صر بود. و در دوران نی که آماده می‌شد تا شریعت را ا سرائیل بل هد , در 
ممه حکمت و دانش مصر آمرزش دید. مهب معر یعنی رتش گز تال به مذهب حکرمت شمالی 
ایا ی رها هر ی در کا هی ار هنگام اسارت تا زمان عسیح. همواره جمعیت قابل 
توجیی از بهودیان در مصر مي‌زیستند. ِِِ «ستواجنت» (ترجمه بونانی عهد عتیق) در مصر 
انجام شد. عیسی ند« نی از دوران کودکی خرد را سیری کرد. . ومصر یکی از مراکز مهم اوله 


مسحت شد. 


Af‏ راهنمای مطالعء کتاب‌متدس 


مصر 

مصر درواقع دره‌ای است به عرض ۳الی ۴۵ کیلومتر؛ با عرض متوسط ۱۵ کیلومتر و با طول 
۰ کیلرمتر. رود نیل آن را در طرل منتهی‌الیه شرقی کویر صحرا از آسوان تا دریای مدیترانه به دو 
بخش تقسیم کرده (به نقشه شمار؛ ۲۳ مراجعه کنید)؛ و فلاتی به ارتفاع حدود ۱۰۰۰ فوت در هر دو 
طرف آن. 

کف دره با رسوبات سياه خاک غنی از ارتفاعات حبشه که 
از حاصلخیزی بی‌نظیری برخوردار است. و هر ساله با طفیان 
سالانۀ رود نیل تجدید بی قود: یوشانده شب است. 

از آغاز تاریخ این سرزمین با سیستم وسیعی از کانالها و 
مخازن آب آبیاری شده. امروزه, سد آسوان, که بدست انگلیی‌ها ` 
باه کی ان وه یل را کنترل می‌کند و تحطی امری است 
که به گذشته‌ها مربوط می‌شود. 

دراین سرزمین ؟ که اطرافش را صحراها فرا گرفته‌اند. نخستین 
اپراطوری عظیم تاريخ, شکوفا شد؛ و در هیچ جای دیگری 
تمدنی باستانی اینگونه حفظ نشده است. 





جمعیت مص ر امروزه بیش از ۶۰ میلیون است. در دوران 
حکرمت روم ۷ میلیون نفر, و احتمالاً در دوران اقامت اسرائیل نقشه ۲۳ 
در مصر نیز کمابیش به همان تعداد بوده است. 
مثلثی که بر دهانۀ رود نیل قرار دارد. ۱۰۰ مايل و از شري به غرب 
آن Ss‏ ان وی ای ای 


از شمال تا جنرب دلتا, بعنی 


مذهب مصر ۱ 

به گذتۀ «سر فلیندرز بتری» باستان شناس سروف مدری, مذهب اولیهٌ مصر یکتابرستی بود؛ 
است. اما یت ایا ز دوره و تاریخی, مذهبی در مصر بوجود آمده بود ؟ که در آن هر قبیله, خدای خاس 
خود را داشت ت که بصورت یک حیران نشان داده می‌شد. 

-«پتاه» (آیس) خدای ممفیس بود که بصورت EE‏ 

- «آمرن» خدای تبس بصورت گاو ماده نمایش داده می‌شد. 

- «موت», همسر آمون که یک لاشخور نمایانگر آن بود. 

- «هوروس». خدای آسمان. بصورت شاهین؛ و «رع» خدای خورشید بصورت قوش. 

- «ست» (شیطان). خدای مرز شرتی بوسیله تماح نمایانده می‌شد. 

-«آزیریس » خدای مردگان. بوسیلهٌ بز؛ و همسر او «ایزیس)» بصورت گار ماده نشان داده می‌شد. 


حروح ۸۵ 


- «توت», خدای دانش, بصورت یک میمون؛ و الهه «یکا» بصورت فررباعه. 

- «نکست» الپه جنوب. بشکل مار. 

- رود نیل تدس بود. 

- الفه انست». بصورت گربه نشان داده می‌شد. 

آخد!یان تشگ نیز در مسر وحود داشتند. فراعنه را نیز دارای معام اليا 


ول 


باب ۱ . اسرائیل در مصر 

تاریخ جدید مصر 

در مدت افامت اسرائیل در مص حدود ۱۸۰۰ تا ۰ ق.م. . مصر بصورت یک امراطورء 
جهانی درآید. با خروج اسرائیل. مصر نیز رو به افول نهاد و بصورت یک قدرت در eT‏ 
همان صورت نیز بائی ماند. 


دوره بین یوسف و خروج. حدود ۰ تا 2 

سلسنه‌های سیزدهم و چپاردهم و هندهم: ۵ بادشاه که در جنوب حکرست کردند. 

شلسله ها پانزدهم و شانزدهم.: ۱ بادشاه, در شمال حکرست کردند.اینان «هیکسرس‌ها» با 
پادشاهان چریان. بلسله‌ای سامی از فاتحین آسیایی و همخون یهودیان بودند که از سوریه به مصر 
آمدند و حکرمت شمال مصر و سوریه را با هم متحد کردند. تصور بر این امت که «آپه پی» درم از 
فد له ثانزدهم در حدود ۱۸۰۰ ل.م. همان فرعونی بوده که بوسف را به دربار بلایرفت. امرائیلیان 
در حکرمت هیکسوس‌ها دحبرب بودند. ولی هنگامی که هیکسرس‌ها بدت ملله هجدهم ترگار 
شدند: اسرائیلی ها نیز به بردگی کشانده شدند. 


دوره قوسی 3 روج 

ملسله هجدهم: ۱۳ پادشاه, سلسله نوزدهم: ۸ پادشاه: ۰ ۰ تا ۰ ق.م.اینان مصر رابه یک 
امراطوری جهانی تبدیل کردند. اساعی آنها عبارتند از: 

«آمرسیس) (آهین) آهموب ن) اول ۰ ش.م. : هیکسرس ها سای فلسطین و سوریه را 
خراح‌گزار مصر کرد. 

«آین هوتب» (آبتریس) اول. (حدود ۱۵۶۰ .م( 

(توتمس) (وئیس, توتموس) اول (۱۵۴۰ ق.م.): تا رود فرات را تحت حکرست خود درآورد؛ 
تخسن مقر سلطنتی کنده شده در سنگ. 

«تونمس) دوم ۱۵۱۰ ق.م.: «هت شپ سوت». خواهر ناتنی و همسر ای حاکم وائعی مصر بود. 
او دایماً به فرات حمله می‌کرد. 


۸۶ راهتمای مطالعه کناب‌مقدس 


«ترتمس» سوم ۱۵۰۰ ق.م: ملکه «فّت شپ سوت». خواهر ناتنی اوه در مدت ۲۰ مال اول 
حکومتش تایبا لطنه بود؛ و علیرغم نفرت پادشاه او همه کاره و حاکم بود. بس از مرگ ملکه 
توتمس ۳۰ سال به تنهایی ملطنت کرد. او بزرگترین فاتح تاریخ مصر بود؛ اتیوپی را سرکوب و مطیع 
خود کرد تا فرات را تحت حکومت خرد درآورد و عظیم ترین O‏ داد. فشده 
بار به فلسطین و سوریه حمله کرد. نیروی دریایی تشکیل داد. ثروت عظیمی جمع آوری کرد. کارهای 
وسیع ساختمانی را اغاز کرد. دستاوردهای خود را با حزئیات بر روی دیوارها و بناهای GF‏ 
کرد. مقبر؛ او در «تبس» ترار دارد و جد مومیایی شد؛ او در قاهره نگهداری می‌شود. تصور می‌ شود 
او بود که اسرائیل را تحت فشار ترار داد. اگر جن باشد, ممکن است سلکه «هت شب سرت معروف 
همان دختر فرعون باشد که موسی را نجات داد و بزرگ کرد. 

| O SS 
تاریخ موی برجسته و یکی از بزرگترین و نیرومندترین حاکمان مصر بود. بدستور او از‎ 
«حسمه‌هایش به گونه‌ای ساخته شدند که او را بصورت مرد نشان می‌دادند. او اسراطرری ا‎ 
6 ey ری ساخت؛ دو تک ستون هرمی بزرگ در کا‎ e داد. بناهای‎ 
که در آن مجیه‌های زیادی از خود او وجود دارند. تو و از او نفرت داشت. و یکی‎ 
نخستین کارهایش بس از مرگ ملکه این بود که وا رز تایبا پاک کند و همه ی‎ 
| را تابود کند. مجسمه‌های موحرد ی ری ۳ وه ایا‎ 
۱ پوشاند. تا اینکه اخیراً توسط مود را متروبولیتن کشف شدند.‎ 

(آین هرتب» دوم ۱۴۵۰ - ۱۴۲۰ ق.م: بسیاری از دانشمندان بر آن هستند که او همان فرعون 
زمان خروج بود. او اپراطوزیی را که توتمسر سوم بنیاد نهاده بود حفظ کرد. جد موعیایی او در 
مقبره‌اش در تبس فرار دارد. 

«توتمس) چپارم. ۱۴۳۲۰ ق.م.: ارابه او کشف شدء است. حد مومیایی او در فاهر: است. 

«آین و رم ۱۳۵ ق.م.: بیشترین شکوه امراطوری. مکرراً به فلسطین حسله کبرد. 
معیدهای فراخ ساخت. جد مومیای ار در قاهره است. 

آمن هوتپ چبارم (آخن آتن): ۱۳۸۰ ق.م.: تحت حکومت او مصر امپراطوری آسیایی خود را 
از دست داد. او کرشید تا تنها پرستش خورشید را برقرار سازد. اگر جروج اسرائیل, حند سال. قل ۰ 
در زمان حکرعت هدن صورت کرت E‏ پرستانه بطور غر 
مسفیم از از مسجزات موسی تأثیر گرفته باشد. ‏ 7 

سین گا»: ۲ ۱۳۶ یم بادشاهی ضعیف. 

«توتانخ آین». ۰ - ۱۳۵۰ ق.م.: داماد «آين هوتب» چپارم. مذهب کهن را دوبار: رواج داد. 
در اواخر برحته ترین دوره ؛ تاریخ مصر, او از پادشاهانِ کم اهمیت: تر بود؛ اما امروزه بخاطر ثروت 
شگفت انگیز و شکوه و جلال مقبره‌اش. که بدست «هاوارد کار تر» کشف شد (۲ ۱۹۳ م.) مشبور است 
جد سومیایی او هنوز در مقبره است. تابوت درونی که مومیایی در آن قرار دارد. از طلای خالص 


AY خروج‎ 


کے 


ساخته شده است. در موقم کشف. ارابه و تخت سلطنت او در مقبره بود. این نخستین مقبر؛ فراعنه بود 
که پیش از آنکه کلف شود مورد سرقت فرار نگرفته بود. 

«آی». و ستی مر آمن» ۱۳۵۰ ق.م.: در باداه ضعف. 

«دارم هاب» (هورم بب) ۱۳۴۰ ق.م.: پرستش آمون را دوباره متداول کرد. 

«راسس» اول ۰ .م 

«ستی» (ستوس) اول. ۱۳۱٩‏ ق.م. * الط آزاد خد ای بای تالار فررک کارناک را اغا کرد 
مومیابی او در ثادره ات ار ۱ 

دراسس) دوم ۱۳۰۰ ق.م.: ۶۵ سال حکوعت کرد. ار یکی از بزرگ,رین فراعنه عصر بود. گر چه 
از «توتمس)» سوم و «آین هوتب؛ سوم پایین تر بود: ولی بناهای باشکرهی ساخت و شبلفی بزرگ بود 
و تا حدردی یک سارق ادبی بود که در برخی موارد عدعی دستارردهای بیشینیانش می‌شد. او دوباره 
امپراطرری را از اتیوبی تا فرات باد نهاد. مکررا لسطین را مورد حمله و جباول ثرار داد. نای تالار 
بزرگ کارناک رابه بایان رساند وکارهای بزرگ ساختمانی دیگر, مثل بنای استحکاتات نظامی, کانالها 
٠‏ وت ندست بردگان ‏ لگ e‏ گران اتەه 


۰ ِ 7 : ۱: = 1 


را بر < کو بی ار es‏ 


واج کر 
ی همان فوعول زمان حروج است. سومییی او در 
تاهره ء است.اناه ق سلطنت او در ممفیس, توسط موز؛ ؛ دانشگا: رانا كفت شد:است. 


(آین مسس ۱ است 2 «ستی» درم ° سمب ه و ۱۲ ق م.: ۲ پادشاء ضعف. 


یاب ۱ . اسرائیل در مصر 
در رماد ن¿ خروح. کدام فرعون سلطنت می‌کرد؟ 


نظر دانشمندان در این باره بر در شخعس است: «آمن کل دا وو( ۱۳۲۰-6۰ ق..): یا 
«یرنپ تاد (۱۲۲۰-۱۲۳۵ ق.م.) 

اگر خروح در زمان حکرمت آین هوت دوم صورت گرفت باشد, درآ وت تست شوه کی 
بود که اسرائیل را تحت ظلم و ستم قرار داد, و خراهر او: موسی را بزرگ کرد. این خزاهر, همان ملکه 
هت شب سوت مشهور بود. واقعیت‌های مربوط به حکومت این زن. بطور عجیبی با داستان 
کات عاب ی هماهنگی دارند. او به معادن سینا علافه‌مند بود: و معد سرابیت را بازمازی کرد. که 
احتالا نظا رت بر اینکار به عپدٴ موی بود و فرصت داشت که با فتطقه سینا آشنا شود. و 
مرقعی که سرسی به دنا آمد. توتمس سوم نوزادی بیش نبرد و هت شب سوت نیابت سلطنت را بعهده 
ا افزایش بافت و موسی فرار کرد. أب ن مطلب می تواند تا 


جدودی. مام وشأن موسی در مصر را تو جیه کند. 


AA‏ راهنمای ملالمه کتاب‌مذدس 
واگر خروج در زمان مرنپ تاه رخ داده باشد. پس رامسس دوم فرعونی که بر اسرائیل ظلم کرد: و 
که هر دوی آنان از مشهورترین بادشاهان مصر بودند. 

و موسی, یا در زمان سلطنت آمن هوتپ دوم و یا رنپ تاه, اسرائیل را از مصر خارج کرد. 

هر کذام که بوده باشد, حسدهای مومیایی هر ۴ نفر یافت شده است؛ و می‌ترایم صررت وادمی 
فرعون زمانة موسی را ببينيم, همان فرعونی که موسی با او ارتباط بسیار نزدیکی داشت. 


کشف مومیایی‌ها 

در سال ۱ یک عرب در صخره‌ای دور از دمترس در بشت شهر یس مقبره‌ای یافت که پر 
از گنجینه‌ها و تابرت‌های ۴۰ جسد مومیایی پادشاهان و ملکه‌های مصر بود. او این راز را به مدت *۱ 
سال برای خود حفظ کرد و گنجینه‌ها را به توریست‌ها فروخت. آثار لوازم جنگی و تکه‌های جراهر 
متعلق به بزرگترین پادشاهان مصر باستان در بازار بیدا شد. مسئولان موز؛ قاهره جهت تحقیق به 
سل رفتند. آنان شخص عرب را یافتند و با رشوه و تهدید و نشار او را وادار به ناش کردن محل مورد 
نظر کردند. مومیایی‌ها در مقبره‌های اصلی خود نبردند. قرنها پیش, با ظهرر اولین دزدان حرئه‌ای 
هقبره‌ها این اجاد مومیایی به مخ گاهی سری منتغل شده بودند. مومبایی‌های مورد نظر را به قاهره 
متقل کردند. 
باب ۱ . اسرائیل در مصر 
فرعون زمان خروج : این هوتپ دوم؟ يا یرنپ تاه؟ 


شواهد مر بوط به آین هو تپ دوم نام‌های «آبارناه که خطاب به آین هوتپ سرم و آمن 
هوتب چهارم نوشته شدهاند و در آنها از فرعون درخواست کمک شده امت حاکی از آن هستند که در 
آن مان رتاریخ قدیمی تر)؛ فلسطین به دست «هبیری» ها سقوط کرده بود. به گز بده‌هایی از آنها ترجه 
کنید: «هبیری‌ما قلمه‌های ما را تصرف می‌کنند. شهرهایمان را فتح می‌کنند. حاکمان ما را نابود 
می‌کنند. آنان همه مملکت پادشاه را چپاول و غارت می‌کنند. باشد که پادشاه به سرعت سربازان را 
گیل دارد. اگر امسال سپاه نياید. همۀ کشور به پادشاه تسلیم خواهد شد.» به عقید؛ بسیاری از 
دانشمندان, «هبیری»‌ها همان «عبرانیان» هستند, و به این ترتیب این نامه‌ها بازگو کنند؛ توصیف 
کنعانیان از فتح کنعان بدست بوشم هستند. دانشمندانی که با تاریخ متأخرتر خروج موانق هستند بر 
آنند که مقصود از «هبیری». حمله‌ای قدیمی‌تر و یا مهاجرت است (اول تواریخ ۴--۲۲؛ ۲۱:۷ ). 
دکتر «جان گارمتنگ؛ که حفاری‌های کاملی در اریحا انجام داد در این مورد بار مطمئن 
است. (به نکات بامتانشناختی دیل برشع ۶ مراجعه کنید). 


ر ۱ ۱ 3 


شواحد مر یو ط به جر نپ تاد 

۱ -کتیبه «اسرائیل» مرنب تاه. در سال ۱۹۰۶ مر فلیندرز پتری, لوحه‌ای از جنس میانیت میاه 
نوت ٍِِ_ و ۵ نوت 2 ِ در ِ تب نگهداری می‌شود. واژ؛ «اسرائیل» در وسط 
بر ريگ ی :۳ EE,‏ 
باشد. «درتت او گنک نیت ۳ امت اس ۱9 ال به کن نوزادان سر.از آنجا که بادثاهان 
باستان چیزی به حز بیروزی‌های خرد را تت نمی‌گردند. ثاید با اینکه فرعرن, همه تلاش خود را 
برای جلوگیری از خروج اسرائیل کرد: برد. ولی خروج اسرائیل را از مصر بعنوان پیروزی خود بر 
آنان ثشت کرد. آن عده از صاحیظران ؟ که با تاریخ ندیمی تر خروج موافق هستند؛ مضمون این کتسه را 
اثاره‌ای به یکی از حملات مرنب تاه به فلسطین در حدود ۰ بال نس ن از زاستعرار اسرائیل د راس 
سرزمین, در نظر می‌گیرند. 

۲ -ادعای رامسس دوم عبنی براینکه ار «فیترم و رعسسیس» ر بدست نی اسرائیل ساخته است 
(خررج ۱: ۱۱). 

نویل (۱۸۳۳) محل فیترم را یانت و در آن کتیبه‌ای از رامس درم پیدا کرد که بر آن نوشته شده 
برد: «من فیتوم ر رأ بر مدخل شرق ساختم.» 

او ماختمان ستطیل شعلی یافت که دیرارهای آن به گرنه‌ای غير مسرل ضخیم بودند و بر 
آجرهای آن نام راسس دوم حک شده: بود. ۱ 

بتری (۱۹۰۵) مکان شهر رعمسیس را کشف کرد. سم از بوزه؛ دانشگاه رڏ لوا ا ( ۱۱۱۲ )دز 
ات اب TS Su‏ ۸ ثرت و عرص وا ۲ 


ك م ۳ HE‏ 1 


ین 
به ابنگ ETE‏ سس درم را بعنران فرعونی معرفی می‌کنند شهرهای , مذکرر ر راء ی ار 
ماحته شده بودند راو ودک که بر اسرانیل متم راند. و ا بستنم ن او مرنب TT‏ 


خروح اثاره می‌کنند. ال این را می دانیم که رامسس دوم: درد ادبی معررئی بوده+ او افتخار ساختن 
نب اديور متعله راب سا یی وا یز 
زا رد رد ین کسه‌ها نشان اا در رد فرق را 

موی ایا وا 9 موجن ووم ر زملن خروج بوده 


مسلم تر هستند. 


۹۰ وافمتبای مطالمه شوش 


ویرانه‌های ہس 


ویرانه‌های تبس: شهری که اسرائیلیان در بنای آن 
شهر تبس در دو طرف رود نیل و در دشتی بشکل امفی تناتر 
میان صخرء‌های شرقی و غربی قرار گرفته بود. ویرانه‌های 
آن منطته‌ای را به عرض ۵ مایل از شرق تا غرب. و ۳ 
دارای این اندازه معاد و کاخ‌ها و بادواره‌های ا 
نبوده که پر انها اینچنین و با زیباترین و درخدٌنده‌ترین 
رنگها نوشته شده باشد, و در صلا بدرخشد. شهر تبس در 
زمان سلهة دوازدهم یعنی ۰ ق .م. و زمان حیات 
ابراهيم. شهر عهمی شد. از ۳۹۹ تا ۱۳۰۰ ق . م. پعنی 
دورء افامت اسرائیل در مصر همچتان در اوج شکو: خود 
برد؛ و بسیاری از بناهای یادبود آن. بی‌تردید حاصل رنج 
۱ ق.م. بدست آشوریان نابود شد. بعد بازسازی شده ۱ نقشه ۲۳ 
و در ۵۲۵ ق.م. بیت نارشان وی رآن کشت: 





در کارناک وائع در بخش شرقی شهر تبس یکی از عظیم ترین بناهایی که تا کنون ساخته شده 
می‌شود در دوران جلال خود بوده, در موز متروپولیتن قرار دارد. بر مدخل اصلی آن سنگی با طول 
۰ فوت و وزن ۱۵۰ تن قرار دارد. در آن ۴ ستون عظیم وجود دارد. و ۱۲ ستون مرکزی آن؛ هر 
یک ۷۸ فوت ارتفاع و ۱۱/۵ فوت قنثر دارند. صد مرد می‌توانستند بر بالای هر ستون بر پا بایستند. 

بر دو ستون ..نگن منعلتق به ملکه هت شب سوت که یکی از آنپا هنوز برپاست و ٩۷‏ فوت ارتفاع 
و ۱۵۰ تن وزن دارد نوشته‌ای وحود دارد. مبنی بر اينکه این سنگها با ۳۰ کشتی بارویی و توسط 
۰ پاروزن از معادنی واقع در ۱۵۰ مایلی شهر به آنجا آورده شده‌اند. 


باب ۲ ی و 
مسیحیت. با بر حاایتاده است. او فومی بُرده راء تحت شرایط سخت باور نکردنی؛ بصورت ملتی 


۹۱ e 
ددر تل دراوزد که سیر تاريخ را تغییر دادند.‎ 
.)۲۰ :۱۵( موسی از سبط لاوی بود (آیة ۱). خراهرش که نقشه نجات او را کشید. مریم نام داشت‎ 
پدرش عمرام و مادرث ن بوکاید بودند. و چه مادر ی! در هنگام کودکی موسی» سادرش جنان با‎ 
ها ی و سر رایع‎ 
E ENE اس‎ TI ICE ET ا راز بهترین آموزش‎ 


د رران کودکی آ2 ی دور نکرد. 


ات موسی را به فرزندی یذ برفت» به احتمال تری علکه مشهور هت شب سرت 
ا نا ات نی و بطوری که گر تعالیم بادر خود راانکار 

تعور می‌شود مرسی در سنین ترحوانی ود متام والای قز دول فعمر E e‏ 
بوسفوس: ار فرماند؛ کر در حوب برد. فاع فدرت او زیادی نداست آورد: نو د, جرا که 
گنت اعمال ۷: ۲۵ از همان هنگام که در رن خالت کرد( ۱۱ - 01۵ فکرثر ش را در سر می پروراند 


م 
6 2 


ادا با وحرد هی EE‏ 
بخ 3 بل 


.ت 


o 
طق مشیّت الهی این بخشی از آموزش هزسی بود. تنهابی ترسی در وات سکن صافت و‎ 


۰ او بوحود آورد ؟ که ایکان نراد و وا در این مر حله 
39 شرا e‏ ا 0 


ah‏ ما۱ e Cc‏ ی 
در ونت ند یانی‌ها بود. 

مرسی با زنی مدیانی بنام صفوره (۲۱) دختر يترون که رعرئیل هم نامید: می‌شد (۱۱۸ ۱:۳) 
ازدواج کرد. یترون که کاهن عد بان بود. تاعدجا ا نیز بود؛ است. مد یانی‌ها فرزندان ابراهيم بودند که 
فطوره اا آورده نود یداش ۵ ( و استمالا رر ى حدای ابراهيم سودند. عسوسی 
صاحب دو بر به نام حای جرشوم والیعازر شد (۱۸: ۲ و ؟). ق برخحی روایات. درسی کتاب 
ابوب را در طول ایو ن جهل سال اتلمتش در مدیان نوشت. 


5 راهفنمای مطالعه کناب‌متدس 


باب ٣و۴‏ شنت : 

بش از یک هر ا رای و وی ای 1۳ بالاخره هتگامی که مرسی ۸۰ 
ساله شد, دعوت بر ای رهایی امرائیل را ستقیماً و بوضوح از خدا دریانت کرد. ادا ار دیگر ثل 
دوران جوانی‌اش: بر خود اعتماد نداشت. او میلی به رفتن نداشت و به بهانه‌های مختلفی متوسل شد. 
اما در آخر با اطمینان از کمک الهی و مسلح به قدرت انجام سجزات. براه انتاد. 


.)۱٩ - ۰ ان کا جي در ا ا تغل اف سایق آحز بسا زند(‎ TT 


E آجرهای فیترم ويل (۱۸۸۳) رکایل‎ e 
موجود در آجرها؟ کمتر بود راز ريشه کنده شده بود؛ و در 2 اي آجردا از گیل خالص‎ 
ساخته شده بودند و فاقد هر گونه کاه بودند. چه تأیید شگفت انگیزی بر داستان خروح!‎ 


باب ۶. نسب‌نامه موسی 
این نسب‌نامه قاعدتأً خلاصه شده است: جرن نقط اکان مهم تر در آن ذکر شده‌اند. اشکارا. موسی نوه 
تهات برد با اینتحال در زمان او ئپاتیان ۸۶۰۰ نتفر بودند راعداد ۰:۳ ۲۸). 


باب ۷. اولین بلا 

دیل آب رود نیل به خون: جادوگران این ET‏ تقلید ؟ ردند. ند ام آنها 
ینیس ویمبریس بود (دوم تیموتاؤس ۳: ۸). ماهیت معجزه سر په بوده باشد تنیجۀ آن این بود که 
ماهی‌ها مُردند و مردم نمی توانستند آب بنوشند. ۱ ۱ 

رود نیل. یکی از خدابان بود بلایای دهگانه: خدایان بعر را هدف ترار داده بودند. و طوری طرح 
دات این معجزات. امرائلیان و بصریان «خواهند دانست که بهوه خداست» (۶: ۷: ۷: ۰۵ ۱۷ ؛ 
۸ ۱۰: ۰۲ ۱۴: ۰۴ ۱۸)؛ همچنانکه بعدها نیز نزول نان م و بلارچین همین واتعیت را نشان 


داد. 


هی 


1۳ 
مذڏذهب مصر 

در متدمه برخی از ز خدایان مصر که بشکل حیوان بودند؛ نام برده شدند. در معاید مختلف 
حیوانات متاس به مجلل ترین وجه و توسط مجمع‌های بزرگی از کاهنان, نگهداری و تغذیه و تیمار و 
مراقبت می‌شدند. گاو نره از همۀ حیوانات مقدس تر بود. بخور و قربانی به حضور گاو نر مقدس تقدیم 
می‌شد. پس از مرگ حیوان, آن را مومیایی می‌کردند با شکره و جلال و مراسمی در خور یک پادشای 
در تابوت سنگی مجللی دفن می‌کردند. تمساح نیز از احترام والایی برخرردار برد و ۵۰ کاهن یا 
پیشتر در معبد «تانیس 1 راف ند تراین هی‌کردند: اچن کف تک بود که فرم ۲ ۱1 
در سان آنها زندگی کر دند. 


باب ۸. بلایای وزغ‌هاء پشه‌ها و مکس‌ها 

وزغ یکی دیگر از خدایان مصری بود. به فردان موسی, وزغبا از رود نیل خارج شده و خانه‌ها را 
بر ساختند. حادوگران دوباره این معحزه را تقلید کردند. ولی فرعرن تتاعد شد و نول داد احازه 
شروج به اسرائیل بدهد اما بعد نظر خوه را عوض کرد. 

ھا موسی بر خاک زمین زد و خاک به پشه تبدیل شد و بر انسانها و حیوانات قرار گرفت. 
معجزه از خدا برد. آنها 


جادوگران کرشیدند معجزه را تقلید کنند ولی نتوانستند و متقاعد شدند که این ۰ 


از تلاش خرد برای مقابله با موسی دست کشیدند و به ثر عون ترصیه کردند که تسلیم شرد. 


مکس‌ها: ین تن سرازیر شدند و خانه‌های معصریان را پر گردند. اما در خانه‌های 
اسرائِلیان مگسی 

ا فرعون دل خود را سخت کرد. خدا دل فرعرن 4 E‏ 
(۱۰: ۲۰). هر دو اینکار را کردند. هدف خداایی بود که فرعون را به تربه بکشاند. اما نمی که یک 
انان خود را در متابل خدا بر می‌افرازد. حتی رحمت‌های خلا نیز موجب مختدل تر شدن ار 


می شوند. 


۳ ربمم 
باب ٩‏ , بلابای وبا دمل‌هاء تکر ۱ 
"وی آفتی در گله‌ها: ضربه‌ای وحشتنا؟ ک بر خدایان مص ی: گاونر خدای !صلی آنها برد. بار دیگر 
تفاوتی سات مصریان و اسرائیلان وتخواد داخت: فاد ریاد از کنه‌های معنریان از نده رفتند اما 
مین یه یکی از تخت نات انات لان انیس د کلم ا در یه ۶ را تاد بعش وان که 
پذیرفت. برخی از حیوانات آنها زنده ماندند ۱٩(‏ -۲۱). 
دمل‌ها: این بلا هم برای انسانپا بود و هم حبوانات و حتی جادوگران و از خاکستری پدیدا 


تگرگ: بیش از بارش تگرگ اخطاری رحمت آمیز به مصریانی که به خدا ایمان داشتند, داده شد 
تاگله‌های خود را بپوشانند. باز هم به تفاوتی میان مصریان و اسرائیلیان برمی خوریم: در زمین جوشن 
تگرگی نبارید. ۱ 

در این هنگام. مردم مصر قانع شده بودند (۱۰: ۷). ظهور و ناپدید شدن ناگهانی بلاها و آنهم در 
چنین مقیاس گسترده‌ای به فرعان مرسی: بعنوان معجزات اٹکار خدا يذیرفته مله بودند. اما ثرعون 
تردید داشت. چرا که رها کردن اسرائیلیان موجب از دست دادن نیروی انسانی عظیم بردگان می شد. 
کار امرائلی‌ها نتش مهمی در رسیدن مصر به قدرت داشت. و با رفتن آنپا سقرط مصر آغاز شد. 

مشخص نیست که بلایای دهگانه چه مدت طول کشیدند. به تصور برخی‌ها این مدت حدود یک 
سال بوده است. بی تردید. اگر فرعون جرأت می‌کرد, مرسی را می‌کشت. ولی با ظهور بلایا شان دور سی 
هر چه بیشتر بالا می‌رفت (۱۱: ۳). ۱ 


باب ۱۰ . پلایای ملخ‌هاء تاریکی 

ملخ‌ها از بدترین بلایا بودند. آنها بصورت ابرهای وسیعی می‌آمدند و هسه گیاهان را می‌خوردند. 
بهنگام شب بصررت لایه‌هایی به ضخاعت ۴ یا ۵اینج مطح زمین را می برشاندند. هنگامی که آنها را 
له می‌کردند. بویشان غير قابل تحمل بود. صرف هدید به این بلا موجب شد صاحب ننصبان فرعون 
به آواتیان کل کم انعت کل 0 

تاریکی: این بلا ضربه‌ای مستفیم به «رع» خدای خورشید مصر بود. به مدت سه روز تاریکی 
همچون نیمه شب مر را بوشانده بود؛ ولی در سکن امرائلیان نور بود. فرعرن تلم شده ولی 
مجدداً نظر خود را عوض کرد. 


e +» 72 ۱ 

حدود ی>سال سپری مده بود. بالاخره بحران ثرا رسید. ضربه ترود آ.د. فرعرن تسلیم 2 د ر 
اکر بواسطة آن ده بل نبود. اسرائیل هرگز نمی توانست خارج شود و درم عبرانی وحود نمی‌داشت. 
اسرائیل از مصریها جراهرات خواستند (۲۵:۱۲). این جواهرات قرضی نبودند بلکه آشکارل 
هدایا و پرداخت دين بخاطر کار چندین نسل بردگان بودند. حود لا فرمان داده نود که مردم این 
هدایا را بطلیند (۳۲-۳۱:۳؛ ۲-۲:۱۱). مصریان با شادی این خواسته را احابت کردند جون از خدای 
موسی می تزسیدند (۱۲: ۳۳). به این ترتیب» بخش بزرگی از ثروت مصر به اسرائیل منتقل شد. 

قسمتی از آن برای بنای «خیمه» بکار برده شد. 


خرو ۹۵ 


دج 


نکته باستانشناختی: مرگ پسر نخستین فرعون (۱۲: )۲٩‏ کتیبه‌های یافت شده حاکی از این 
است که توتمس پنجم. جانشین آمن هوتب دوم. نخست زاده و در نتیجه وارث سلم ثرعرن نبوده 
است. 

نخست زاد؛ مرنب تاه نیز در شراط بخصرصی مرد و جانشین ین او نخست زاده و وارث سم او 
نبود. 

به‌این تر تیب هر یک از آنپا که فرعون بوده باشد, گفتة کناب مقدس تأید می‌شود. 


۳۳ 

ر باشیده شده بر درها .مرگ نخست زاد»ها: رهایی از سرزمین دشمن و ادامه یافتن این ۰ 

حشن در تاریخ اسرائیل را خدا در نظر گرفته بود تا تصوبری ی تاریخی از سیح یعنی بر: فصح. و 
تجات ما بواسطهٌ خون او از دنبایی که با ما سر دشمنی دارد. 


ی سای و ماس امن نمیا ۱ 
رهایی بخورند (۱۲: ۳۳). 

آنها می‌بایست همیشه نخست زاد؛ُ خود راء بعنران یاداور نجاتشان بواسطه مرگ نخست زاد؛ 
معس حه تخصیص کنند. 

راه کنعان )¥ در مر مستتيم که از کنار: دریا.و از عیان سرزعین دلسطین تن کل تیا 
بادگانهای مصری مت بودند. و در آن زمان دیوار بزرگی از دریای سرخ به عد يترانه کشیده شده و 
و رین زور۳ 
مراتیت ثرار می داد. این سترن تا ۴ تال بعد که سررمن موعود e‏ را رک نکرد 


(۱۹:۱۳و۲۴؛ ٩:۳۳‏ ۱۰؛ ۴:۴۰ ۳۸-۳ اعداد ۱۵:۹ و ۳۳؛ ۱۱:۱۰). 


ات ۴ . عبور از دریای سرخ 

تصور بر این است که این نقطه در نزدیکی محل کنرنی سوئز بوده. خدا «باد شرقی شدیدی» را 
تکار برد تا د زا وا خی کد آبها «همجرن تود؛: بایتاد» و «دنوارهای عمودی بر دو طرف 
انان بر خر د اور د ( ۱۴:۸15 0۲ .کار وت رمان دی با کی آچا به خالا عا دق به کرای 
که اسرائیلیان را نجات دهد و مصریان را نابود کند. تنها می‌توانسته بواسطه عمل معجزه آسای خدا 


۶ راهنمای مطالمه کتاب‌متدس 


صورت گرفته باشد. این عمل. ملل همسایه را به وحشت انداخت (۱۶-۱۴:۱۵). 


کته باستانشناختی 

در خروج می‌خوانیم که باد دید دریا را «حدا کرد:. ممکن است دهانه خلیج سوئز در آن هنگام 
در نقطه شمالی‌تری نت به امروز بوده باشد. «سواحل مرتفع» در این منطته. نشان‌دهند؛ امکان 
وجرد چنین تفاوتی در مطح زب مین و دریا هستند. اگر چنین بوده باشد, دریا به جانب شمال و به 
درون گودالهایی حریان داشت که ام وزه آنها را «دریاجه‌های تلخ» می‌نامند. اگر باد شدیدء ان 
سطح آب را پیین می‌برد -که این پدیده غالباً مشاهده می‌شود - پلی از ز خشکی ظاهر می شد که ابا 
شمال و جنوب اطر اف آن را احاطه می‌کردند. آبها بصورت یک «دیرار» بودند و این بش ری یک 
«حصاردناعی» است. نیازی نیست دیوار را بصورت توده‌ای عمودی از آب تصور کنیم که در برابر 
نیروی جاذبه متارست می‌کند. «آن تود؛ آب» موج بزرگی بود که بدرون خلیج می‌ریشخت. تعقیب 
مصریان بدان معنی است که دشن چیزی بجز بدیده‌ای عجیب. ولی نه کاملاً غیر طبیعی, ندید. آنها 
نمی توانستند از هیج جناحی حمله کنند. آبهای درون گودال در شمال. و خلیج در جنوب. «د یوار 
بودند. آنها از درون گل ظاهر شد؛ء دریا قوم را تعتب کردند. و گرفتار موحی شدند که در اثر کاهش 
شدت باد بجای خود باز می‌گشت (أَیهُ ۲۵). 


باب ۱۵ . سرود موسی 

این نجات از مصر به اندازه‌ای شبیه نجات کلیا از جهان در زمانهای آخر بود که یکی از 
سرودهای پیروزمندانه نجات. سرود موسی و بره» تامیده شده (مکاشفه ۱۵: ۳). بنظر می رمد که این 
سرود. کارهای عظیمی را که بخاطر آنها نجات یانتگان در طرل دوران بی بایان ابدیت برای خدا 
سرود ستاب بش خواهند خواند. از یش نشان می‌دهد. 


باب ۱۶ . نان مڻ و بلدرچین‌ها 

یک ماه بود که قوم خارج شده بود و سختیهای بیابان بتدریج خلق و خویشان را تحت تأثیر رار 
می‌داد. آنان شروع به شکایت کردند؛ ج شمشان بیش از آنکه متوجه سرزمین موعرد باشل بسوی 
راحتی‌ها و عیش و نوش مصر بود (۲ و ۳). 

من بصورت ترص کوچکی بود که بعنوان نان مصرف می‌شد وگفته می‌شود طعم آن شبیه نانی بود 
که از عسل تهیه شده باشد (۳۱). ما خلقتی تازه بو و با محصولی ظییمی که لور معجزه آسایی 
تکثیر می‌شد. هر شب با شبنم بر زمین می‌نشست و شبیه تخم گشنیز بود. آنها من را در آمیاب خرد 
می‌کردند یا در هاون می‌کویدند آن را می حرشاندند و از آن کیک درست می‌کردند. هر کس اجاز؛ 


۷ 
۳ 7 


داشت روزانه یک عرمر (ییمانه‌ای به گنجایش ۲ لیتر) از آن را جمع کند. در روز ششم آنقدر مس داده 
در شد که برای روز سبت هم کافی باشد. نزول مء یک ماء پس از خروح آنها از مصر آغاز شد و تا 
هنگامی که از رود اردن عبور کردند. بمدت ۰ مال هر روزه به آنان داده می‌شد. در آن موقم برد که 
همانطور که بطور ناگهانی شروع شده بود بهمان گونه نیز متوتف شد (اعداد ۱۱: ۰۹-۶ یوشع ۱۳:۵). 
عیسی, من را بعنران سمبولی از خود معرفی کرد (یرحنا ۶: ۳۱ - ۵۸). 

لر خی ارک و افش ا ا فد قها در ار اب ا هک در 
همین ناب است و دیگری یکسال بعد هنگامی که اسرائیل, کر: ا را تبرگ فرده سودند (ا:سداد 
TS‏ قرې گله‌های زیادی داشت (۱۲: 0۳۸ اما می‌بایست در مصرف آنها صرف. جوبی 


می‌کرد. غذای گرشتی آنها در عصر عدا ماهی بود. 





کوه سینا 
این کره. حوریب نیز نامیاه می‌شود. شه جزیر؛ سینا بشکل مثلث است و بیان دو بازری دریای 
سرخ قرار دارد. ساحل غربی ۳۰۰ کیلومتر و ساحل شرقی ۲۰۰ کیلومتر و مرز شمالی ۲۵۰ کیلومتر 
طول دارند. قسمت شمالی شبه جزیره بیابان, و قسمت جنوبی «مجسوعة بزرگی از کودپای صخره‌ای 


۱ ۹۸ راهمای مطانمه لااب مه دام 


احتمالا این منطقه نام خود را از خدای ماه بابلی که سین نامید» می‌شد. گرفته بود ؛ واز دير باز 
بخاطر معادن مس آهن. گیل اخرا و سنگهای قیمتی آن, مشهور بود. از مدتهای مدید پیش از زمانه 
ابراهیې پادشاهان شرق, جاد‌ای از کناره‌های شمالی و غربی بیابان عربستان به منطقه سینا ساخته 
بودند. ۱ 

کوه مینا, که در آن شریعت به اسرائیل داده شل در نقطه جنوبی شبه جزیره واقع شد: است. این 
کوه «توده صخره‌ای منفردی است که گویی ناگهان با شکره مهیبی از دل دشت سر به آسمان کشید 
استت :۱ در شمال غربی آن. دشتی است به طول ۳ و عرض ۵ کلوتر که اسرائیل در آنجا اردر 
می‌زد. ۱ 

در ۶۰ کیلومتری شمال غربی کوه سینا: در «در؛ غارهاه ۱۲۰ متر بالاتر از معادن. مجمه‌ای از 
فر عون «سمرخت» از ملسله اول مصر نصب شده که او را در حال کشتن بادشاه میا تال ل هی دشد. 
۰ کتیبه از يادشاهان اجر ت وکود درد در ۱۵ کیلرستری شمال در غا. رها, «سراییت يت الخادم؛ 
قراو دوف که اس برق »در آن کی ترین نوشته الفا را کشف كرد 


باب ۱۷ .آب از درون صخره 
کمی بیش از این واتعه مرسی آبهای مار ره را خی کرده بود (۱۵ : ۵). ایحا د ر رفیدیم از درون 
صخره‌ای آب بیرون می‌کشد. بعدها, در مریبا نیز معجزه‌ای مشابه انجام می دهد (اعداد ۰ ۱ - ۱۳). 
جنگ با عمالیق (۸ - ۱۵). این اولین تلاشی بود که خارج از مصر برای جلوگیری از سفر 
نم ارال به کنمان اطنورت کر نت در تیجه خدا فرمان داد عمالیی را بکلی نابود ګنند وا رن 
.)۱٩ - ۵‏ 


باب ۱۸ . تو صیه نتر ون 
مرسی که قبلا هدایت شد: + بود چند نفر را به کمک خرد فرا خراند اکنرن بواسطه مشر رب اف 


w~ 


۱ ek . در‎ KE 
EN m1 ثاهزاد؛ مدياني دوست. یعنی بدر زد خود ی گرفت سازماندهی مرثرتری کک‎ 


باب ٩‏ صدای خدابر کوه سنا 

انها حدود ۱۱ ماه در اطراف کوه سینا باقی ماندند (۱؛اعداد ۱۰: ۱۱). خدا در مان ردان 
هولناکی. همراه با صاعقه و زلزله و صداهای فوق طبیعی شیپور, و در حالی که قل کوه در شعله‌های . 
ترسناګ فرو رفته بود. ده فرمان و شریعت را داد. 

۰ سال بعد در همان کوه به ایلیا نشان داده شد که کار خدا به کمال خراهد رید اما این بار 


حرو ۹۹ 


دیگر خبری از آتش و زلزله نبود. بلکه آواز ملایم و آهستۀ یک نبی آینده (اول پادشاهان .)۱٩‏ 


باب ۰ ده فر مان 
ترا خدایان دیگر غیر از من نباشد. 
هيچ صورت تراشده‌ای را سجده مکن. 
نام پوه خدای خرد را به باطل مبر. 
روز سرت را یاد کن تا ان ر' تقدیس نمایی. 
پدر و مادر خود را احترام نما. 
" فتل مکن. 
آزنا مکن. 
دردی مکن. 
شپادت در و مذه. 
به چیزی که ا آن هسایه تر باشد: طمع مورز. 


بش از اتآ رامین بر ر سنگی «با انگشت خدا نوشته» و حک شدند. «لرح‌ها 
صنعت خدا بود. و نوشته, نوشته خداء (۰۳۱ ۱۸+ ۳۲: ۱۵ - ۱۶). این الواح فرنها در صندونچه عد 
نگهداری شدند. تصور براد ین است که احتمالا این دو لرح در دور ران اسارت از بیان رفتند. چه می شود 
اگر روزی دزباره دا شرند؟ 

ده فرمان اساس شریعت يهود بودند. چبار فرمان آن به رفتار ما نسبت به خداء و شش فرمان 
دیگر به رفتارمان نسبت به مردم مربوط می شزند: عیسی آنپا را در دو فرمان خلاصه کرد: «خداوند 
خدای خرد را به تمامی فلب وروح و ترت و نکر خود محبت نما؛ و همسایة خود را چون خردت 
بت کن.؛ ۱ 

استرام به خدا اماس ده ند نان است. عیسی این صل را ویاگی اصلی رویکرد انان به خدا 
محوب می‌گرد. ز و آن را در ابتدای دعای ربانی فرار داد. تا تو مقاس باد». حای تعج است که 
چگونه بسیاری از مردم در صحبت‌های روزمر؛ خود دایماً نام خدا را به کفر و باطل» و اینگونه پیش پا 
انتاد: بکار می‌برند. بت پرستی مطقا منم شده است. 


باب ‌ھای ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰.۲۴« کتاب عد 


بس از ده فرمان این نخستین بخش شریعت است که به ترم بهود داد شد. این شریعت و 


نوشته شد و يس از آن. «شریعت برای اطاعت؛ با خون مر شد (۲۴: ۰۴ ۰۷ ۸). 


قوانین در مورد موضوع‌هایی از این قبیل بودند: بردگی, مجازات مرگ برای قتل, آدم دزدی, یا 
تفرین کردن پدر و مادر» قصاص «چشم به عرض چشم». دزدی, آسیب رساندن به محصول, جبران: 
فریب دادن, جادوگری, همخرابگی با حیوانات بت پرستی, مهربانی نسبت به بیوه زنان و یتیمان 
قرض دادن. وئیقه نفرین نکردن حاکم نوبر محعول و نخت زاده, شهادت دروغ مردم. عدالت؛ 
توجه به حیوانات. رشوه غریبان. روز مسبت سال هغتم. عید فصح (فطیر)؛ عید حصاد. عید جمم. 
نجوشاندن کره در شیر مادرش. عهد نیستن باکنعانیان, و باداش اطاعت. 


باب‌های ۲۵ - ۳۱. دستورالعمل ساختن خمه وه 

خدا خردش الگری خیبه را با حزیات ارائه داد (۹:۲۵). این مطلب دو بار ثبت شده: در این 
باب «اینگونه ... بسازید»؛ و یک بار نیز در باب‌های ۳۵ - ۴۰ که جزئیات کار کلم به کلمه تکرار 
شده‌اند (اینگونه... ساشته شد.» 

. خمه «اشبه؟ یک چیز, و «سایه چیزهای آسمانی بود (عیرانیان ۸: ۵). 
E‏ شت, و در عین حال «نمونة چیزهای آینده؛ بود (عبرانیان 
٩‏ و ۱۶). 

خیمه و هکل که بعدها بر اساس مدل خیمه بنا شد مرکز حیات ملی یهد بودند. 

خیمه که منشاء الهی داشت شت: باز نمود بسیار مهم اندیشه‌های بخصوصی بود که خدا می‌خراست به 
انسان تفهیم کند. و نیز پیش درآمد بسیاری از تعالیم ایمان مسیحی بود. 


ین بت وی هم بلاناصله پس از آنکه خدا با صدای رعد آسا از کوه فرموده بود «تو را 
خدایان دیگر غیر از من نباشده, و بس از معجزات حیرت انگیز مع حاکی از آن است که اسر ائلیان 
ی پرستی و وی ده e‏ این یک بحران بود و نيار به برثر اری E‏ 

تمایل ays‏ خدا» (۳۷: ۱ ۳) بخاطر قوم خود نشان از خخصیت 
والای او دارد. 


باب ۳۴. باز گشت موسی به کوه 


بار ارل. موسی ۴۰ روز و شب در کره بسر برد (۲۴ : ۱۸). اکنون, برای گذراندن ۴۰ روز و شب 


دیگر به کوه باز می‌گشت (۳۴: ۰۲ ۲۸). بار نخست. دو لوح و دستورالعملهای ساختن خیمه را 
دریافت کرده بود, و حالا آن دو لوح. دوباره ساخته می‌شوند. 
«جپر؛ موسی می درخشیده (۲۹ - ۳۵). خدا در او بود همچنان که به هنگام تبدیل هیئت عیسی» 


جر او «همچون خورشید می‌درحشید» (متی IY‏ 


یاب‌های ۲۵ تا ۳۰ . ساختن خمه 

خیمه با همه تجهیزات و لرازم آن دئیتا طق دستورالسلی که در باب‌های ۲۵ تا ۳۱ داده شده 
اه سار 

انعاد آن عبارت بودند از : ۵ ر طرل. ۲/۵ متر عرض و ۲/۵ مترا رتفاع. ندنه ان ساخته شده 
از تک های عمردی بود که با بر ھا کان کد رو ی رو کرو با کک د بود. 

و بای شمالی و حنویی و غربی : به ترت ۲۰ ۰ و ۱۵ علد برد. هر 
E‏ طرل و ۶۷ مانتی تر عرض داشتند, و از چرب محکم انایا ساخته شده و با ضلا 
Sen‏ هر کت از ز دواتتهایش دارای دو زبانه بود تا تړاند بطرر عمودی بر دو 

سوراخ از جنس نقره قرا ر گیرد: ۱ و تیرک‌ها بوسیلۀ پنج میله به یکد یگر وصل می سل ند ز که اب ن مینه‌ها از 
در وت حتته‌هایی که بر تیرک‌ها تب شده بردند. عبور داده می شدند. ۱ 

برد:ها تعذادشان ۰ عدد بود و هر یک ۶ مر طول و ۱/۸ مر عرض داشتند و از هترین 
بارچۀ کتان به رنگهای آبی ا: رعرانی سر تیه شده بودند. و گر وان را با ظرافت بر آنها درحته 
نودند. 

برده‌ها برسیله تلاب‌هایی طلایی که در حنت ها , ی انس ار نکن دراو می‌گرفتند. به یکد یکر ول 
می شدند و یک برد؛ بکدست را تشکیل می‌دادند. این برد؛ یکدست. که بد ین گونه از ۱۰ پرده درست 
شده بود. از شرق تا غرب بعرل ۲۰ متر, و از شمال تا جنرب به عرض ۱۲/۵ متر دیوارهای خیمه را 
دربر تون و ۲/۵ و آن در طرف غرب خیمه آویزان می‌شد. این پرده بر روی دیوارهای 
چادر 

چادر, خیمه را می پوشاند. جنس آن از پارچۀ بافته شد: از پشم بز بود. چادر از ۱۱ پرد» تشکیل 
شده بود که هر یک ۰۳/۵ و دلاب‌های برنجی به یکد گر 
وصل می‌شدند. و در ِ .این چادراز شرق تا غرب ۱۹/۸ مر طول و از شمال تا جنوب ۱۳/۵ 


اين nege e‏ رک احتمالا بوسیله یک یر 


۰ ۱ ۱ ۱ راهنمای معلالی. کناب تدس 


محکم نگهداشته ی 


مقدس ترین مکان. با موی تاو 
محل 3 خلا a Ey‏ ترار داشت رال TT‏ وارد آنا 
می‌شد. تدس الاقداس «سایه آسمان» بود (عبرانیان ۲۴:۹). 


فش عهد 
ی عرض ۶۸ سانتی متر و ارتفاع ۶۸ سانتی متر. از جوب ادا 
ساخته شده و با طلا بوشانده شل بود. در لوح د» فرمان. یک ظرف من و عصای هارون در آن قرار 
واه 
دریوش صندوق تخت رحست برد که از طلای خالص ماخته شده بود. رور اف آن و 
کروبی بصورت یک تکه با خود دریوش. روبروی هم قر قرار داشتند؛ در حالیکه بالهایشان را به اطراف 
بازکرده و بسوی بایین و به تخت رحمت بی‌نگریستند. تخت رحمت که درست بالای الواح ده فرمان 
فرار داشت نشاندهتله محل ملاغات شریعت و رحمت بود و به این ترتیب «سایه‌ای ) بود از خزد 
سیح. حضور کروبیان بیانگر علاق؛ٌ بوجردات آسمانی به نجات بشر بود. ظاهراً پولس هنگامی که 
گفت: «فرشتگان نیز مشتاق هستند که در آنها نظر کنند» (اول بطرس ۱: ۱۲ به هی مطلب فکر 
می‌کرد. 
احتمالاً صندوق عهد در دوران اسارت بابل گم شده است. در مکاشفه ۱۱: ۰۱٩‏ برحنا آن را «در 
قدس) دید. اما این در رژیا اتفای انتاد: و ملما بدان ما نود که صندوق عبد حقیقی ومادی در آنجا 
بود. چرا که در آسمان «هیچ قدس» وجرد نخراهد داشت (مکاشفه ۲۱: ۲۲). 


مکان اقدس در ٩‏ متری ترق خیمه قرار داشت. در قسمت شمالی آن نیز نان تقدته: در قسمت 
تنوبی جراغدان؛ و درست جلوی برده. بذیح بخور درار داشت. شاید این «مایه‌ای؛ از کابود. 


برده _ 
پرده از بهترین نوع پارچه کتان و به رنگپای آبی, ارغوانی و قرمز تهیه شده بود و بر آن طرح 
کروبیان با ظرانت گلدوزی شده بود. این پرد» مکان اقدس را از قدس‌الاقداس جدا می‌گرد. یا بعبارت 
دیگر اتاق تخت سلطنت خدا را از اتاق انتظار انان مجزا می‌کرد. ی پرده از 
مان E‏ : ۵۱ به این معنی که که در آن لحظه, در حضور خدا بر انسان گڈ کا 


پرد؛ٌ دیگری نیز به نام «صحن» برای ورود و خروح درانتهای شرقی خیمه وجرد داشت. و از 


~e» کے‎ 


مت 


کتان مرغرب به رنگپای آبی ارغوانی و قرمز تهیه شده بود. 


جراغدان 

جراغدان که از طلای خالص ساخته شده بود دارای یک محور در وسط و سه شاخه در هر طرف 
بود. تصور بر آن است که ۱/۵ متر ارتفاع داشته و عرض آن در بالا حدود یک متر بوده است. آن را از 
روغن زیترن پر می‌کردند و هر روزه آن را پاک و روشن می‌کردند (۳۰: ۷ و ۸). 

چراغدانیای معد سلیمان, که مطابق الگری این چراغدان ساخته شده بودند و شاید خرد آن نیز 
در دبانشان برد بی تردید جزو غنایمی بودند که به بابل منتقل شده و بعدها بازگردانده شدند رحزئیال 
شخ 

شاید چراغدان معد هیرودیس در زان عیسی نیز یکی از همین چراغدانها بوده باشد. در سال 
۷۰ اَن را به روم بردند؛ طرح آن را بر طاق تیطس تراشیدند و بعدها ! در سال ۵۳۳ م. «ب احترام در 
گای سیحی او وم ا اطلاع د اه شکل تراشید؛ شده بر 

۰ ی اا کشت بر 3 رستی از جراغدان اولیه را بدست می‌دهد. 

ممکن است جراغدان, «سایه‌ای» از کلام خدا برد: باشل گرجه در مکاشنه ۱: ۱۲و ۲۰ 
تر خن RL EU‏ فستتز 


مز نان تقذ مه 


طوا 9 بن میز حدود یک متر. عرض و ارا ن ک۷ا ررد از جرب افایا 
ساخته شده بود و روکش آن از طلای خالعص بود. ۲ قطعه نان بر آن ترار داه شت که هر هنت در روز 
مست آنها را با عات نان تازه عرض می‌کردند. این هیز در شسست شمالی دخان ائدس اردان و 


سمبول شکرگزاری به خدا بخاطر نان : رو وزانه بود (لرغا ۱۱ 13۳ 


کو گ وی 5 
این حرضس درواقع تشت برنجی بزرگی بر از آبی بود که کاهنان دست‌ها و بابهایشان را بت از 
7 


حاط 

ر اطراف خیم اجتماع : ۵۰ متر طرل و ۲۵ متر عرض داشت و در آن بجانب شرق باز 
می‌شد. پرده‌هایی از کتان خوب دو لایه به ارتغاع ۲/۵ متر, بر ستونهای برنجی که ۲/۵ متر از بکدیگر 
فاصله دوش آن او بردند و بزسیله نوا رها و قلاب‌های نتره‌ای که در سوراخپاء برنجحی فرار 


می‌گرفتند. به هم وسل می‌شدند. دروازه, در انتهای شرقی حياط قرار داشت و عرض آن مر و از 


۱۰۴ ۰ راهنمای مطالمد کتاب‌مقدس 
جنس کتان آبی و ارغوانی رنگ بود. 


مدبح بخور 

ارتفاع آن یک متر و مساحتش نیم متر مربع بود. از چوب اقاقیا با روکش طلای خالص ساخته 
شده بود و در مقابل برد خیمه قرار داشت. صبحگا: و شامگاه بر آن بخور سوزانده می‌شد (۳۰: ۰۸ 
و نمایانگر دعای دایمی لود (مکاشفه ۸ ۲ - ۵). 





۰ ۰ 8 اه 
شه ۲۶ - تشه مه 


مذبح قربانیهای سوختنی 

مطح این مذبح بزرگ که برای قربانی کردن حیرانات بود. مربعی بود به ضلع ۲/۵ متر. ارتفاع آن 
۵ مر بود. از چوب اقاقیا ساخته شد؛ بود و روکشی از برنج داشت. درون آن خالی بود تا از خاک پر 
شود. دور تا دور آن و تقر یا به انداز؛ نصف ارتفاعش, لای ساخته شده بود تا کاهنان بر آن بایستند 
آسایی روشن بود و هرگز خاموش نمي‌شد (لاوبان ۴:۹ ۹:7). ایر ممبولی است از انسانی که 
دسترسی به خدا ندارد. مگر بعنوان گناهکاری که با حون دغاره *ده. مذبح «سایه»‌ای از مرگ سیح 


اسا 


لاويان 


قربانی‌ها - کهانت 
ایام عقدس - قوانین مختلف 


این کاب در بردارنده «نظام توانین» امت که توم بهود طب آنها زندگی می‌کرد و بواسطه کهانت 
لاریان اعمال می‌شدند. اغلب اين فرانین: در کر» سينا به قرم داده شدند و در طول دوران رکا 
انان افاغات و حراشی و تشیرهایی بر آنها انزوده ثلند. 

لاران, یکی از دوازده سبط اسرائیل, برای کار خدا حدا شده بردند. خدا آنها را به حای نخست 
زادگان انتخاب کرد. خدا نخست زاده‌های انسانها و بهایم را به خود اختصاص داده بود. آنها از ده یک 
(عشر) قرم تأمین می‌شدند و ۴۸ شهر از آن خود داشتند (اعداد ۳۵: ۷؛ یوشع ۲۱: .)۱٩‏ 

خدا یکی از خانواد:های لاوان» يعلى هارون و پسرانش را برای کپانت و سار لاریان 
می‌بایست به کاه نان کک کنند. وظنه آنان ایره ۱ ن بود که از خیمه, و بعدها از هیکل. محانظت کنند. و 


معلمین ‏ کاتبان: نوازندگان و داوران قوم باشند (به اول تواریخ ۲۳ مراجعه کنید). 


تاب های ۱ - ۵ e‏ حدابا 

قربانی‌های سوختنی: گار نر ورین تم کته ار شاه رابت این MARE‏ 
E‏ 

قربانی‌های خرراکی:گندم. آرد یا نان بدون خمیر مایه؛ یک مشت از آنها سوزاند؛ می‌شد و باقی به 
کاهتان داده می‌ثد 

ثربانی‌های سلاعتی : گاو. گوسنند یا بز؛ چربی آنها سوزانده می شد و باقی آن را کاهنان و هد به 

هندگان می خوردند. 

را گناء و قربانی جرم: تربانی اء ی مختلف برای گناعان n‏ ی کردانی سوزانده + می شد 
و یقهٌ آن در برخی مرارد سوزاند: می‌شد و گاهی توسط کاهنان خرر.ه کاک کی به دیگری 
خسارتی وارد کرده برد: می‌بایست پیش از گذراندن قربانی, آن مقدار را به اضافهٌ یک پنجم آن به ار 


بازگر داند 


2 عم 8 
باب‌های ۶و ۷. قوانین دیگر مربوط به قربانی‌ها 
علاوء بر قربانی‌های باق قلات: هداعا ی دیگری نیز وحود داشت که عارت بودند از: قدانای 
ي هدایای افراشتنی. و هدایای حنباندنی. 
aT‏ وی له 


۱۶ راهنمای مطالمد کتاب مد س 


اعشای شخص خده آن سوزانده می‌شد. ۱ 
زمان تتدیم قربانی‌ها: فربانی‌های سوختنی روزانه. فربانی‌های اول هر ماه فربانی‌های عیدهای 
فصح. بنعیکاست و خیمه‌ها. فربانی‌های روز کفاره و انواع تربانی‌های مخصوص. 


باب‌های ۸و .٩‏ تخصیص هارون 

تخصیعس هارون و یسرانش برای کهانت: یش از زمان موسی. رسای خانواده‌ها: قربانی‌ها را 
تقدیم می‌کردند. اما اکنون که توم سازمان یافته بود. محلی برای تقد یم قربانی‌ها تعیین» و مراسمی برای 
این کار مقر شد بود. حرف ارئی بخصوصی برای انجام این خدمت بوجود آمد. هارون و پس از او 

نخست زادءاش, کاهنان اعظم بردند. کاهنان از عشر ده‌یک سهم لاویان و قسمت‌هایی از برخی 
فربانی ها اجا با ۳ شهر به آنها اختصاص یافته بود (برخع ۲۱ .)۱٩۰--‏ 

اا e‏ خد! همه جزئیات آن را مشخص کرده بود (خروح ۲۸). یک ردای آبی که بر 
بانب ن آن زنگهایی آوبخته شده بود. 

ا اد تاد رابخا ی اپ بح انیت 
در جلو و دیگری در پشت آویزان می‌شد واز طلا و بارچهٌ مرغوب آبی. ارغوانی و سرخ ساخته ده 
بود و یک سنگ عقیق بر هر دو شانه قرار داشت که اسامی ۶ سبط بر آن نوشته شده بود. 

زره سینه, حدود ۱۰ اینچ مربع بود واز طلاو پارچة مرغوب آبی و وود 
شده بود. و برسیله زنجیرهای طلا به ایفود ی 0 ی ا 
یک نام یکی از اسباط نوشته شده بود؛ اوریم و تمیم نیز بر این زره فرار دا تجنن که u‏ 
دا وی تن که جه بوده‌اند. 


,روش تقدیم قربانی» با منشاء ء الهی 

خدا این رو را در مرکز و قلب حیات ملی یهود جای داده بود. کاربرد و مهوم فوری این 
قربانی‌ها برای یهردیان هر چه بوده باشد. بدون تردید. قربانی‌های دابمی حیوان ات و درخدس 
بی پایان آتش روی مذبح را خدا طرح ریزی کرده بود تا احساس گناه عمیق مردم را در ضمیرشان زنده 
نگاهدارند. و تا تصویری همیشگی از قربانی آیند؛ مسیح باشند. چراکه E‏ 
در او کاعل می شدند. 


کهانت لاویان 


خدا آنها را مقرّر کرده بود تا در خدمت تقدیم قربانی حیوانات شفیعی میان خدا و قوم بو" 


e 


لا بان ۱ ۱۰۷ 


باشند. این قربانی‌ها در مسیح به کمال رسیدند و قربانی حیوانات دیگر لزومی ندارد. خود مسیح کاهن 


باب ۱۰ . ناداب و ابیهو 
مجازات سریع و فولناک آنها اخطاری بود بر ضد احرای خرد خواهانه رامین خدا؛ و حتی 
اخطاری است به رهبران کلیسا که انجیل میح را با انواع سنت »ای انسانی منحرف می‌کنند. ۱ 


باب ۱۱ . حیوانات پاک و ناپاک 

پیش از طوفان نوح» میان حیوانات پاک و ناپاک تمایزی وجود داشت (پیدایش ۷: ۲). مومی آن 
را بصورت یک فانون وضع کرد. این تمایز از یک سو بر اساس سالم بودن حیوانات برای تغذیه قرار 
داشت. و از سوی دیگر بر بای ملاحظات عذهبی استوار بود و نشانه‌ای بود از حدابی اسرائیل از ملل 
دیگر. عیسی این تمایز را منسوخ کرد (مرقس ۷: .)۱٩‏ و هم انواغ گرشت را پاک شمرد. 


۱ ۳۳ ۰ : و :و a‏ 

باب ۱۲. تطهیر مادران پس از زایمان 
مدت فرنطینه ماد بس از زایدد پر ۴۰ روز و برای دختر ۸۰ روز برد. تصور بر این است که 
هدف این کار کمک بد حنظ تعادل تعداد زنان و مردان بود چرا که مردان بخاطر وثرع جنگ بیش از 


۰ ۰۰ م2 ۳۹ 


باب‌های ۱۳ و ۱۴. ازمایش برص 
این توانین بخاطر جلوگیری از گسترش یکی از ملعزن ترین و ترسناک ترین بیماری‌ها وضع شده ‏ 
بو ۵. 


باب ۱۵ . ناپا کی 
روش در کی و مشروح ویژگیپای کسی که «ناباک) می‌شد و مقتضیات بربوط به آن, ظاهرا 
بخاطر ترویج نظافت شخصی, و شناختن دایمی خدا در همۀ جنبه‌های زندگی. طرح شده بود. 


۱۰۸ ۱ راهنمای مطالعه کتاب‌متدس 


ات مد رو اب ی وخ وف این با ابهت ترب ن پاک کردن و 
بخشش گناه فتط برای مدت يکال اعتبار داشت (عبرانیان ۱۰: ۳). ولی اشاره به یاکی ابدی داشت 
(زکر یا ۳: ۰۴ ٩۰۸‏ ؛ N‏ 

«عزاز یا ل (آبه ۸( احتمالا نامی برای شیطان بوده است. پس از د تقدیم بز قربانی کاهن اعظم 
دست‌های خود را بر سر بز عزا زیل می‌نهاد. و به‌گناهان قرم اعتراف می‌کرد. پس از آن» بز به محل دور 
E ۱ ۱‏ 
دربار؛ کفار؛ آینده گناه انسان پول مرگ ات نا . عبر از زاين جه مفهومی می‌توانست داشته شته باشد؟ 


باب ۱۷ . نحوه تفدیم قربانی ۳ 

طبق قانون, تقدیم حیوانات می‌بایست بیرون در خیمة اجتماع صورت گیر د. خوردن خون شد بدا 
ممنوغ بود (۳: ۱۷ ؛ ۲۶:۷ و ۲۷: ۱۱۶۸-۱۰:۱۷ پیدایش ٩:۴۳؛‏ تشنیه اد ۲۵-۳)؛ و هنوز نیز 
هست (اعمال ۱۵: ٩‏ ۲). 


باب ۱۸ . اعمال پلید کنعانیان 


اگر تعجب می‌کنيم که چرا این چیزها حتی ذکر شده‌اند. مثل زنای با محارم لواطی و همخرابگی 


بابهای ۱۹ و ۲۰. قوانین متفرقه 

توانینی دربارۂ روز سبت» بت پرستی» ذبایح سلاتی» خوشه چینی» دزدی» سوگند خوردن مزد, 
قضاوت» سخن چینی» محبت برادرانه. جفت گیری حیوانات مختلف با هم و کاشتن دو نوع تخم با 
هم زناء باغیان میوه, پیشگویی و فال‌بینی, ریش تراشیده شده و جراحت بدن فاحشگی, احترام به 
افراد مسن. مهربانی به بیگانگان. وزن‌ها و پیمانه‌های راست. پرستش «مولک». جادوگری والاین 
زنای با محارم لواطی, حیرانات پاک و ناپاک. 


همسایه خود را مثل خویشتن محبت نما ۱٩‏ : ۱۸ 

این یکی از نکات برجسته و متعالی شریعت موسی بود. توحه زبادی به ستمندان مباول می‌شد. 
کارمزد بایست روزبروز برداخت شود. رباخواری ممنوغ بود. . رض و هدیه به نازمندان داده می‌شد. 
مانده‌های خوشه چینی برای فقرا در مزارع باقی گذاشته فی شا در ۰ عهدعتیق, تأکید بی‌بایات بر 


لاو بان ۱۰3 


مپربانی به بیوه زنان. یتیمان و بیگانگان بعمل آمده است. 


زندگی با کنیز, چند همسری, طلاق, بردکی 

اینها مجاز بودند ولی محدودیتپای فراوان بر آنها گذارد: شده بود (۱۹: + تله ۰۲-۱ 
۴ ۰۳-۱ حررج ۱۱-۵۱). مریعت مومی دنام ازدواج وج در ملل 
اطراف بود ارتقاء داد. بردگی با ملاحظات مهربانانه کنار گذاشته خد. و هرگر در e‏ 
چنان سبعیتی که در معمر, آشور: بونان, روم و ملل دیگر حاکم نود در مان بفودیان وحرد نداشت 


جرمهایی که مجازاتشان اعدام بود. عبارت بودند از: قتل (پیدایش و 
Re‏ - ۱۳). آدم دزدی (خروج ۱ ۶ تننیه ۲۴ : ۷), مرگ ناه شی از 2۶ یت 
۱ زدن ان والدین (خر دج e‏ ۵۰ تنه ۳۱-۱۸:۲۱): 
بت برستی (لاویان ۱۵-۰ تشه AT‏ ۲:۱۷ -۵ا)) , جادوگری (خروح ۲۲ E (A:‏ کیت( 2 
A‏ ۰ ۱۱ 1 ۰ کنر زلاریان ۴ :۵ ۶( ۰ بی‌حرمتی به روز سبت (خروج ۳١‏ ۳ زنا 
(لاویان ۲۱ ۱۰ تشه ۲۳:۲۲), تجاوز جنسی زتشیه ۲۷-۲۳:۲۲). شاد یش از ازدواج رتیه 
۲ -۲۱). لواطی (لاریان ۵۰ منخوابگی با حیوانات (لاریان ,م ) ازدواج با 
محارم (لاویان ۲۰ (). 


این قوانین. فوانس خدا بو دند 

برخی از اینها شه قرانین حمررابی است. که بی تردید موسی با آنها آشنایی داشت. و اگرجه 
میگ ی آموزش مصری یا سنت بابلی بوده باشد با این حال بارها تکرار 
می‌کند: «خداوند چنین یکو ید», بدان دعنی که این کوان قوانین ستقیم از جانب خود خدا همستند. 

برخی از آنها به نظر دا بار شدید و شاق هستند. ولی اگر خود را در دنیای زان موی تصور 
تا این توانین حتی به انداره كاه فی سبخت نیستند. در مجمرع «شریعت موسی»: با 
تأکدی که , بر اخلاقن شخصی و برابری داشت و با توحهی که به بر و جرا برد: و دشمن. حیرانات 
سلامتی خود و قواعد تغذیه مول می‌داشت. بسیار پاکتر: معقولتر انسانی‌تر و دسوکراتیک تر و 
حکیمانه تر از هم تانون گذاری‌های بابل مصر یا هر کشور دیگر بود: است. این شریعت , «سعجزة 
انلاقی» حهان بیش از مسیحیت بود. ۱ 

خدا شریعت موسی را داد که له ما شد تا به مسیح برسانده (غلاطیان ۳: ۲۴). برخی از مواد آن به 
خاطر تطبیق پا «سخت دلی» آنها بود (متی :۱٩‏ ۸). 


۱۱۰ راهنمای محلالعه کتابهقدس 


۳ اه توا 9۳ ۱ 
۳ 


باب های ۲۳ و ۲۴ . جشن‌هاء چراغ نان فطیره کفر 


حشن‌ها (به ته ۱۶ مراحعه کنید). جر ی زان ۲۶ ثطیر بايد هر شنه 


عوض شود. مجازات کفر مرگ انت فانون «چشم به عوض چشم» (۲۳ ۹( بخشی از حنوقی 
مدنی و کاملاً عادلانه بود (به متی ۵: ۳۸ و لوقا ۶ ۷ مراجعه کنند). 


یبا . زمین ا باقی می‌ماند. در ین سال از کاشتن و درو و 
هرس کردن خبری نبرد. محصولی که خود به خود سز می‌شد برای فقران وغریان بای می ‌ماند. 
خدا وعده داد؛ بود که در سال شتم. مححصول به اندازه‌ای خواهد بود که برای سال نتم کانی باشد. در 
این سال. قرض‌های بهودیان فح می‌شد. 

سال پوبیل» سال پنجاهم بود و پس از هفتمین سال سبت فرا می‌رسید و باعث می‌شد که دو سال 
آرامی بذنبال هم بیایند. این سال در روز کفاره آغاز می‌شد. همۀ فرض‌ها فسخ می‌شد. برده‌ها آزاد 
می‌گشتند. زمین‌های فروخته شد اعاده می‌شدند. عیسی این مال را بعنوان تصویری از سال پسندیدء 
خدا, که خود برای اعلام آن آمده بود. بشمار آورد (لاویان ۵ لوقا ۱۹:۴). 


مالکیت زمین 

مرزمین 5 ال میان ۲« سبط و هر سط مان خانواده‌ها تقسیم شد. بجزء برخی موارد استشنایی 
نمی‌شد زمین را بطور دایمی در خارج از خانواده فروخت. فروش زمین به صورت کرایه دادن آن تا 
سال یوبیل بود که در آن هنگام می‌بایست زمین به خانواد؛ صاحب اصلی آن بازگرداند» می‌شد. 


عدد هفت 
رور هفتم» روز میت بود. 
شال هفتم) سال مست بود. 


لاوبان ۱ ۱ ۱۱ 


پس از هفتمین سال سبت. سال یوبیل بود. 

ماه هنتم بخصوص بود و در آن ۳ عید برگزار می‌شد. ‏ 

۷ هفته بین دو عید نصح و پنطیکامت فاصله بود. 

عید فصح ۷ روز طول فی 

عید خیمه‌ها ۷ روز طول می‌کشید. ۱ 

در عید فصح ۱۴ بره (دو برابر ۷) در هر روز قربانی می‌شد. 

در عید خیمه‌ها ۱۴ بره (دو برابر ۷) روزانه و ۷۰ گاو نر قربانی می‌شد. 
در عید پنطیکاست ۷ بره قربانی می‌شد. 


باب ۲۶ . اطاعت با بی‌اطاعتی 


باب ۲۷ . نذرها و ده یک‌ها 

ده یک ها( بسیدایش ۲۰:۱۴: ۳۲:۲۸ لاویان ۳۲-۳۰:۲۷؛ اعداد ۲۸-۲۱:۱۸؛ تشه 
E ۸۲‏ ۱۰:۲۶). یک دهم زمین و گله‌ها می‌بایست به خدا داد 
می شد. ۱ ۱ 

سه نوع دە یک رعش ذکر شد است: دهیک برای لاوبان. ده‌یک حشن, و هر سه سال یک بار 
ده‌یک برای نیازبندان. برخی تعور می‌کنند که تنها یک نوع د:یک وجود داشته که بخشی از آن برای 
جشن‌هاء و بخش دیگر آن هر سه سال یک بار رای نیازمندان مصرف می‌شده است . تصور دیگران بر 
آن است که ده یک جشن‌ها از باتی‌داند بس از برداختن ده‌یک لاریان برداشته می‌شد. 

دادن ده‌یک از مدت‌های مدید پیش از زمان مرسی متداول بود. ابراهیم و یعقوب ده‌یک برداختند. 
در میان بهودیان, دادن ده‌یک به خاطر حمایت از لاویان برد. و لاویان هم در دولتِ داخلی و هم در 
امور مذهبی خدمت می‌کردند (به اول تواریخ ۲۳ مراجعه کنید). 

نویر محصول: خدا نه تنها دءیک‌ها را از آن خرد می‌دانست, بلکه پسران نخست‌زاد؛ هه 
خانوادهها رکه به جای آنان سبط لاوی را برگزیدند). و نخست‌زاده‌های همة گله‌ها و نوبر محصرلات 
زمین را نیز. همچنین نوبر محتصولات درو می‌بایست در عید فصح تقدیم می‌شد. و قبل از انجام این 
کار نمی‌شد از محصول جدید استفاده کرد زلاویان ۲۳: ۱۴). نوبر محصول یک باغ میو جوان (در 
مال چهارم) می‌بایست به خدا داده می‌شد. و پیش از آن نمی‌شد از هیج یک از میره‌های آن استفاده 
کرد. نتیجه اخلاقی: در زندگی خود مکان اول را به خدا بددید. 


اعداد 


ه ۳ سال در ببابان 
سفر اسرائیل بسوی سرز 


خروح از مصر: 
عبور از دریای سرح 
در مازء (نقشه ۳۵( ایلیم و صحرای 
شکایت ر 
بلد رح سن 3 من 
در رفیدیم: آب از درون صخره؛ 
جنگ با عمالیق؛ يترون 
در سا ده فرمان؛ عهد؛ 
کاب شریعت؟ ۴۰ روز موسی در کوه 
گوسالهٌ طلایی؛ دومین ۴۰ روز در کوه 
بنای خیمه ؛ سرشماری 
حرکت از میا 
حدود یکال توئف در سینا 
در تبعیره: آتش! بلدرچین‌ها؛ طاعرن 
در حضیروت: فتن؛ مریم و هارون 
در فادش برنیع: رمتادن جاسوس‌ها؛ 
اغتثاش نوم؛ شناعت موسی؛ 
شکست خوردن فوم؛ نوانین بیشتر؛ 
۸سال در بیابان‌های اطراف 
در تادش برنیع برای بار دوم. 
مرگ مریم؛ آب از صخره؛ گناه موسی 
منع عبور و از جانب ادوم 
در کوه حور: مرگ گ هارون 
شکست کنعانیان باست اسرائیل 
جنرب کوه حور دارها 


رمین موعود 


روز ۱۵ ما؛ ارل 


رور ۵ ۱ ماه درم 
روز (؟) ناء سوم 


روزاول ماء درم سال دوم 
روز بیستم ما دوم سال دوم 


ماه اول سال چهلم 


روز اول ماه پنجم سال چهلم 


!عداد 





۱۱ 


۱۱۴ 


بسوی شمال و در طول مرز شرقی مراب 
شکست دادن امرریان و باشان 
اردو بر دشت موآب: 
بلعام؛ گناه دفرر؛ 
۰ نفر کشته؛ سرشماری؛ 
نابودی مدیانی‌ها؛ 
مکونت ۲/۵ سبط در شرق اردن؛ 
اوداع موسی؛ مرگ او ` 
عور فرم از اردن 
برگزاری عید فصح؛ متوقف شدن من 


روز اول ماه یازدهم سال چهلم 
رور د ماه اول سال چهل و یکم 
روز چباردهم ماه اول سال چهل و یکم 


51 ای بای ۵۰ ثار ۰۳ e‏ بان 


(۴۵ وی یی 
۰ر۶۰۱ ت 


باب‌های ۲ و ۳و ۴. سازماندهی اردو 


کج نظامی د کر شده بودند. اد 


همه 4 حزئیات ئاد 
بود. ترئیب اباط به گونة زیر بود: 


تفتالی 
۰ نفر 
بهو دا 
۰ زو 
یبادار مرسی 
شرق غرب 
زبولون ۳ 
۰ ۰ ۷۴ نفر 
روبس 
۰ ۴۶۵۰ نفر 


اشير 
۰ نفر 


شت. در سرشماری دیگری که ۸ سال پس از آن صورت گرفت. رقم 
ثبت شده بود (به باب ۲۶ مراحعه کنید). 


ین کار برای ادار؛ جنان جعیت عظیمی ضروری 


دان 
F۷.‏ 
پنيامین 
۰ نفر 
4 2 منسی 
ط 3" ۰ تفر 
1 
3 
انرایم 
۰.۰ ۴ نفر 
حاد 
۰ نفر 


اعداد ۱۱۵ 


هنگامی که "ردو حرکت می‌کرد؛ بهودا و اسباط شرقی پیشرو بودند. در وی خیمه در پناه اسباط 


جوبی ر ری ار داشت واسباط شمالی عشب دار اردر نو دنل. 


باب‌های ۵و ۲ , مجموعه‌ای از قوانین 
E‏ بشکوک به زنا و نذرها. دعای برکت زیبا(۶ E‏ ۶ 


بات ب‌های ۷و ۸و ٩‏ مها شدن برای سفر 
اوناع ی اسیاط, تخصیصر خیمه, تقدیس لاریان برگز زاری فصح. ابر ٩(‏ : ۲ - ۲۵ به 


2 
- 
ر 


باب‌های ۱۰ و ۱١‏ . حرکت په سوی سرزمین موعود 

قوم یک سال در کوه سینا ساکن پودند. سس ابر حرکت کرد. شیبورهای نقره‌ای به صدا در آمد. 
ماد کر اور نمی ا 

پس از سه روز در تبعیره توم شروع به شکایت کردند (۱۰: ۱:۱۱:۳۳ - ۲). این کار تخصص 
آنها بود. خرب می‌دانستند چگرنه شکایت کنند. خدا برایشان بلدرچین فرسناد. ولی آنها را به بلابی 


سخت مبتلا گرد.(به خروج ۱۶ مراجعه کنید). 


2 
باب ۱۲ . فتنه مریم و هارون 
بیچاره مریم. پیش از اینکه ناجرا تمام شرد آرزو کرد که ایکاش هرگر آذ را شروع نکرده بود. 


موسی «بسیار حلیم؛ بود(۳). چه خصیصۀ پسندیده‌ای کوک وم ۱92 ۱ 
ی ,)۲٩ :۱۱ +۵ : EE‏ 


باب ‌های ۲و ۱۳ . فرستادن دوازده جاسوس به کنعان 
موسی در نظر داشت منتقیماً از سينا به کنعان برود: ار به قادش ووا ا ال سب از ۵۰ 
مایلی جنوب بلرشم. که در واقع مدخل جنوبی کنعان بود. رفت و می‌خواس.ت فوراً وارد کنعان شود. 
ابا چاسرس‌ها با گزارش ناامید کننده‌ای بازگشتند و مردم از بیشروی ا«تناع ورزیدند و اگر به 
خاطر مداخله معجزه‌آسای خدا نبوده موسی را هم سنگسار می‌کردند. این اط حیاتی سفر بود. 


1۶ ۱ راهنمای مطالمه کتاب‌متدس 


مان و رو الات ت ال کالت a ys‏ 
تنها کسانی بودند که به کنعان وارد شدند. 


e E ۱۹4 - یی‎ 


ys‏ و 


مشکلات موسی 

مسلماً موسی مشکلات زیادی داشت. بمحض خروح از معس دردسر شروع شد. عمالیق فورا و 
نیز یک سال بعد در قادش به آنها حمله کردند. ادومی‌ها: عمونی‌ها: امرری‌ها و مدیانی‌ها همه دست به 
دست هم دادند تا راه اسرائیل را به کنعان ببندند. و قوم خود او که با معجزات شگفت‌انگیز از مصر 
رهایی یافته و حفظ شده بودند. داثماً غر می‌زدند و شکایت می‌کردند و آشوب بپا می‌کردند. آنها 
شکایت کردن را در مصر شروع کردند. و بعد در دریای رح مار پیابان سیتا رفیدیم؛ تیعیر» 
حضیروت و مریبا به ان ادامه دادند. و اکنرن در قادش در برابر سرزمین موعود صر بح از پیشروی 
اتناع می‌ورزند. این کا ر آنها, قلب موسی را شکست. 

علاوه بر همه این‌ها. حتی رهبران معتملٍ قرم هم برای او مشکلات بی‌پایانی بوجود می‌آوردند. 
هارون در سا گوساله طلایی را ساخت؛ مریم و هارون کرشیدند قدرت را از چنگ او بیرون 
آورند(باب ۲ از ۱۲ جاسوس. ۱۰ نفرشان قوم را از ورود به کنعان دلسرد کردند. تا وت 
توس ر ا رکنند (۱۴: ۱۰؛ خروج ۱۷: ۴). 

وآخر از همه اینکه موسی اجازه نداشت وارد سرزمین کنعان شود. در حالی که ا e‏ 
زندگی او بود. جز بومیله فیض معجزهء‌آساي خداء نمی توان فهمید که چگونه «وسی توانسته این همه را 
تحمل کند. اما هنگامی که در کنار؛ رود اردن, خدا !و را به سرزمین سماوی برد آن موتع فزمید. 


باب ۲۰ . حرکت نهایی به سوی کنعان 

به نظر می رمد بین باب‌های ۱٩‏ و ۰۲۰ ۳۸ سال فاصله وجود دارد که فاصلهٌ زمانی ميان اولین 
ورود آنها به قادش (۱۳: ۲۶) و حرکت نهایی آنها از قادش به سوی کنعان را می پوشاند. در باب ۳۳ 
فهرستی از اردوگاه‌های توم داده شده که از مصر تا دشت موآب مجموعاً ۴۰ مورد بوده است. از اینها 
۸ مورد بین رتمه و قادش بوده‌اند. ممکن است رتمه نام دیگری برای قادش بوده باشد. 


اعداد 11¥ 


از عبارت «روزهای بسیار در قادش» (تشنیه ۱: ۴۶), و ذکر ۱۸ اردوگاه بین اولین و دومین ورود . 
به قادش, چنین نتیجه می‌گیریم که احتمالا قادش نوعی مرکز فرماندهی بوده و اردوگاههای دیگر را به 
هدایت خدا بر با کرده‌اند. آنها مدتی در یک نقطه اقامت می‌کردند و گله‌هایشان در تبه‌ها و دره‌های 
اطراف به جرا می برداختند. و مپس با علامتی از سوی خیمه به راه می‌افتاد ند. 

گناه موسی که به قیست محرومیت اواز سرزمین موعود تمام شده این بود که اعتبار و جلال معجزة 
آیارا کان اد 

مریم و هارون و مرسی هر سه در یک سال درگذشتند. مریم در من ۱۳۰ سالگی در قادش (۱) 
هارون در ۱۲۳ سالگی در کوه هور (۲۸. و موسی در ۱۲۰ سالگی در کوه نبر (تکنیه ۲ :۱ 
۵ 
«به قوم خود پیوست» (۲۴): یکی از عبارات زیای عهدعتیق دربار؛ مرگ است که به پیوستن با 
محربان ورای فر اشاره دارد. 


O‏ قادش - برع (* atl;‏ :4( را امروڙژه عموماً با «عين اد خن 

یعنی واحه‌ای که «به گرنه‌ای کی زا وو زی کو ا ف 
یکی می‌دانند. در کنار ان چشمۀ خشک شده‌ای قرار دارد. به ورک و موس | ا و 
بالای این چشمۀ خشک را با عصا زده باشد. ار «دو بار به صخره زد (اعداد ۲۰ : ۱۱). و این دو 





جشمه تازه حاری شدند و امروزه نیز همچنان حریان دارند. ربه «کثفات اخیر در فلسطین» اثر 
کویرن مراحعه کنید). 
باب ۲۱ . از قادش تا اردن 

احتمالا انتلاف عمانیق و کنعانیان درست در شمال قادش, در نظر اسرائیل قوی تر از آن بود: که 


توم بخواهد راه دستقیم به حبرون را برگزینند. در هر صورت. خدا نقشه‌های دیگری داشت 

آنها به حانب شرق به راه افتادند تا از مان سرزمین ادومیان در طول کنار؛ شرفی دریای مرده پیش 
پروند. اما ادوم به آنها اجاز؛ عبور نداد. 

پس موسی به سوی جنرب و زیر «عربه» » در؛ متروکی که از دریای مرده تا دریای سرخ کشید 
شده و «بیابانی وسیع و وحشتناک است» بازگشت و راه طولانی و پیج و خم دار خطرناک اطراف ادوم 
و موآب را برگزید و از آنجا در جهت شمال و در طول مرزهای عربستان تا باشان در شرق دریای 
جلیل بیش رفت: پس از آن هسیر جنوب را به سمت دشت موآب در برابر اریحا در پیش گرفت. 
خدا به مرسی فرمان داد که به ادومی‌ها, موآبی‌ها و عمونی‌ها آزاری نرساند. گرچه آنها سعی کردند 
اسرائیل را متوقف کنند. 

مها ایت ین (۶ - ٩‏ تصویری تاریخی از انجیل. کسانی که دجار نش مارها شد بودند به مار 


برنجی نگاه می‌کردند ی ی E‏ پا نگاه کردن په 
عیسی حیات می یابیم (یرحنا ۳ و 

بعدها اسرائیلی‌ها. بتی به شکل مار برنجی ساختند و آن را تحشتان نامیدند. و برای آن بخور 
می‌سوزاندند تا اینکه ۷۰۰ سال بعل حزقیا آن را از میان برد (دوم پادشاهان ۱۸: ۴). 

جنگ جلعاد و باشان (۲۱ - ۳۵). اموری‌ها که به سوی شرق اردن عبور کرده بودند. په اسرائیل 
حمله کردند. موسی از حمله به اترامی که از ميان سرزمینشان رد می‌شد. خودداری کرده بود. اما حالا 
که اموری‌ها به او حمله کرد بودند او هم جنگید و سرزمینشان راگرفت. ا 
و موسی آنها را شکست داد و منطقه شرق اردن بدست او افتاد. 


چگونه ببابان می توانست ۳ میلیون نفر را به مدت ۴۰ سال تأمین کند؟ 

باکمک «عجزء آسای مستقیم خدا. معجزات. بقدری مداوم و حیرت آور بودند که مقصود آشکار 
ثبت آنها این است که اینها نمی توانستند بجز باست خدا صورت گیرند. به کسانی که باور کردن این 
- چیزها را دشوار می‌دانند. پاسخ می‌دهیم. : برای برخی از ما باور کردن این معجزات دتیقاً به همانگونه 
ثبت شدء‌اند, راحت‌تر امت از باورکردن نظریبه‌های عجیب و خیالبانانه‌ای که برای بی‌اعتبار 
ا آنها اختراع شد: است. این معجزات با کل داستان کتاب‌مقدس. همخوانی دارند. اعداد ثبت 
شده شاید تعبیر غلطی از متن بوده‌اند. شاید مقصود از «هزاران» «گروههای قبیله‌ای» بوده‌اند. اگسر 
چنین باشد. می توان مجموع اعداد را تا حذ زیادی کاهش داد. بدون اينکه به من غرض ورزی کنیم. 
هدف معجزات بابان را می توان ROE‏ 

۱ - نظ نوم. در نقشه خدا جک ترم سای برگزیده ود رای تن ی 
(مسیح). هموار سازد. ۱ 

ا وکود ارا ا ین ا رتش کر اکن ر مق بافته 
بود؛ و تا برای آینده» نمونه‌ای باشد از اینکه در تمام جنبه‌های زندگی می توان به خدا اعتماد کرد 

ا تیر بر ملل اطراف بخحرص کنعانی‌هاء تا بفهمند که حرکت اسرائیل بسوی کنعان از انت 
خدا بوده و اینکه سر و کار آنها با خدا است. 

درکنار معجزات مختلف, بپاجرت دادن ارس بات وگ و حفظ آن 
به مدت ۴۰ سال در بیابان: بخردی خود یکی از حیرت آورترین معجزات همه اعتبار برد. 


نکد پاستانشتاختی : سیر اسرائیل. حفاری‌های اخیر بت صدها شهر حصاردار را 
نشان می‌دهد که روزگاری تبه‌های موآب. عمرن و جلعاد را پرشانده بودند. و حاکی از جمعیت متراکم 
واقوام فدرتمند زمان موسی است. 


اعداد ۱۱۹ 


نبوت‌های بلعام عبارت بود از پیشگویی قابل ترجه 
درمورد نتش اسرائیل در تاریخ بواسطه «ستاره»ای 
که از یعتوب طلوع خواهد کرد بود (۱۷:۲۴). گرچه 
خدا بلعام را برای بیان نبوت درست بکار برد: ولی 
بلعام دخاطر پول, برانگیزانند؛ گناه شرم آور اسرائیل, 
با زنان موآبی و مدیانی بود که به سبب آن خود او 
وه ا تیان ان رز 
.)٩ :۲۵ ۶ ۰۸ :۳۱(‏ و نام بام به ضرب المثلی 
تبدیل شد (دوم بطرس ۱۵:۲؛ بهردا ۱۱: مکاشفه ۱۴۳:۲). 


باب ۶ سرشماری دوم 

ر بسیار دشوار بوده باشد, چرا 
کد از ۶۰۰,۰۰۰ مرد بالای بیست مال در سرشماری 
اول (باب ۱ تنها ۲ نفر بالای ۶۰ مال زنده ماندند. 
نسل جرانتر که به زندگی صحرا خو گرفته و مقارم 
شده بردند. بار متغاوت از بدرانشان بردند که 





بردگان ان آزاد شده از عش ر نز معر بودند. 


نام کتاب «اعداد» از این سرشماری‌ها گرفته شده است. 


باب‌های ۲۷ - ۳۶. قوانین و وقایع مختلف 

دختران بدون برادر (۲۷). عیدها و ثربانی‌ها (۲۸ و :)۳٩‏ نذرها (۲۰) قتل عام مدیانی ها (۳۱): 
کت توهش ۳ و نیم در شرق اردن (۳۲). تاریخچۀ مختصر ۴۰ مال (۳۳), دستورهایی برای 
تقسیم زمین (۳۴؛به یوشع مراجعه کنید)» شهرهای لاویان (۱۳۵به یوشع ۲۱ مراجعه کنید): دختران 
بدون برادر ( ۳۶ و نیز ۲۷). 


جو ودی 
یک تال مقدس و یک سال ملى وحود داشت. ال مقدس در بهار» و مال ملی در یابیز آغاز 
می‌شد. هفتمین ماه مقدس. اولین ماه ملی بود. سال په ۲ ماه قمری تقسیم شده بود و در هر ۱٩‏ سال ۷ 


بار ماه سیزدهم نیز داشت. ۱ 

روز «طیعی» از طلوغ تا غروب خورشید بود. شب طبیعی از غروب تا طلوع خورمید بود. رور 
«رسمی) از غروب تا غروب روز دیگر بود. ۱ ۱ 

شمارش ساعتها از ۶ صبح و ۶ عصر آغاز می‌ند. پاس اول در شب از ۶ تا ٩‏ پاس دوم از ٩‏ تا 
۲ پاس سوم از ۱۲ تا ۳ و پاس چهارم از ۳ تا ۶ بود. 


ماه نام 
. 1 


حدوداً معادل با عدها 


اول آپیب یا نیسان (فروردین) آوریل وه 
دوم زیو یا ايار (اردیپهشت) نه 

سوم سیوان (خرداد) زوئن ۳ 
چپارم تموز (تیر) رو یه 

پنجم اب (مرداد) اوت 

فح الول (شهریور) مپتامبر 

هنتم تانیم یا تیشری (مپر) اکتبر خیم ها 


هشتم بول یا حشوان (آبان) نوامبر 
تهم کیسلو (آذر) دسامبر 3 
دهم طت (دی) زانویه 
یازدهم . شواط (بهمن) فوریه 
دوازدهم ادار (اسنند) نارس . پور 


عید وقف بعدها و در دور؛ مکابیان بنیاد نهاد» شد: و عید پوریم در زمان استر. 


معحزات 

کتاب‌مقدس, کلام خدا است. یک جزء لاینفک آن «معجزه» است تا نشان دهد که کلام خدا است. 
بجز بوسیل معجزات چگونه می توانستیم بدانیم که کتاب‌مقدس مکاشْف؛ خدا است؟ اگر معجز:ای 
نود. نشانه‌ای از الوهیت دیده نمی‌شد. 

در عين حال که معجزات یکی از ویژگیهای شاخص کتاب‌مقدس هستند. ولی در همه قسمت‌های 
آن به وفور دیده نمی‌شوند. معجزات کتاب‌مقدس راء صرفنظر از تبوت‌ ها و انجام آنها بخصوص در 
چپار دور؛ مهم می توان یافت: 


اعد ا3- 

۱ بان 0 ٤‏ ا 
تشکیل دوم: موسی و یوم ۱ 5 
بحران ستیز.با بت پرستی: ایلیا و الیشم ۸۵۰ق.م. 
اا رت که بت پرستی در آن حاکم بود: دانیال ۰ قم 


ظهور مسیحیت: عیسی و رسولان 


معیحزات مور سی 
۱ بحز ع ا ی واسط اینهمه تجلی‌های شگفت‌انگیز ر فرت الهی نبوده ایت 
بلابای معس خشک مدن آبپای دریای سرخ. سیر ی ٹن گرفن ات ور بازه. فرستادن بلدرچین ها در 
پبانان سناو تعره فرستادن رور زان من به مدت ۴۰ مال بیرون آوردن آب از صخره در رفیدیم و 
ع نه‌ها و تحولات عظیم کوه سینا صدای خدا از کره ده فرمان نوشته شده بر سنگ بوسیلهة 
اگشت خدا درخشش چپر؛ مرمی»؛ صحبت رو در روی مرسی با خدا, ابتلای مریم به برص و شفا 
یاتن از ن ثرو رفن فورح و فتنه انگزان در زهس؛ بلاهای تنبیه آمیز در نعره ر دادش وفغور» 
شکرنه آوردن ععای هارون. شفا یافتن مردم بوسیله مار برنجین: حرف‌زدن خر عام نوت‌های 
> یب بنعام , هدایت نوم اسرائیل به بات جها ل سال بوسیله یک ابر مافوی طبیعی, کهنه و بار: نشدن 
نباسپا و ورم نکردن پایپای 9 7 
اگر به واسطه کمک تارابتعا تون توس اس نیت ات انا ل را از مصرر رهایی 
بخشد و ۴۰ سال در بایان حنظ کند. ا ن افتار ز عالی. > همجون مورد بولس .با رنج و عذابی 


۳۷ نی همراء و 


پیشگویی مبعوث کردن یک نبی مثل موسی (۱۸: ۱۵ .)۱٩-‏ 


فرمانی که مسیح آن را حکم اعظم نامید (۶: ۴). 
سخنانی که مسیح آنها را برای وسوسه کننده نقل کرد (۶: ۱۶۱۱۳ + ۸: ۳). 


واز؛ «تنه؛ در اینجا به معنی «دانون درم یا «تکرار ئانون» است. در کتاب‌های خروج. لاویان ر 
اعداد. قوانین به کرات اعلام شد: بودند. اکنون که سرگردانی‌ها به پایان رسیده بود و قوم در آستانه 
ورود به کنعان برد این قوانین تکرار می‌شدند و با پیش‌بینی و کارآیی برای زندگی مستقر, بط 
می‌پافتند. ۱ 

برخی از متون این کتاب به لحاظ بلاغت و شیوایی در بین آثار ادبی جهان بی‌نظیرند. 


باب‌های ۱ ۲ .از سنا تااردن 

بازنگری و مختصری از کتاب اعداد بابهای ۳۳-۱. پس از به کمال رسیدن یکی از با گواترین ۲ 
بی باکترین اعمال همه اعصار» آخرین تقاضاي موسی از خدا برای عبور ازاردن» رد شد (۲۸-۲۳:۳). 
چرا که خدا جز بهتری در دنبای هتر برای او درنظر داشت. ۱ 


باب‌های ۴ ۵. حسیدن به کلام خدا| 

این دو بات شامل نصحت دای صمانه موسی برای اطاعت از فرمان‌های خدا تعلیم مستمر 
انها به فرزندان واجتناب از نت برستی هستند؛ ومکررا یادآوری شده که امنیت و خوشبختی قوم به 
وناداری و اطاعتشان از خدا پستگی دارد. 

ده فرمان (باب ۵ در خروج ۰ نیز ذکر شدهاند. 


دیهوه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نماه (۵). این حکم بارها و بارها 


هه ۱ ۱۳۳ 


تکرار شده (۱۰: ۱۱۳ ۱ عیسی باز برآن ا کد کرد (متی ۴ ۷ و در تعاليم خود 
جای اول را به آن داد. ۱ 

برای زنده نگا‌داششن انکار خدا در میان درم تنهپا آموزش عمومی کافی نبرد. بلکه ر 
می‌بایست در خانه هم دایماً آنها را تعلیم دهند (۶ - .)٩‏ از آنجا که کتابها بسیار کم و پراکند؛ ودند 
مردم مرظف بودند برخی قسمت‌های مهم شریعت را بر استانه‌های در خانه‌ها بنویسند, و نیز آنها را بر 
> بازوها و پیشانی خود ببندند و دایما دربارة انها مسحت کنند. 


باب ۷. امر به تابود کردن کنعانی‌ها و بتها 


آن ضروری برد. 


. 7 ۰ 
باب ۸. بازگو یی عجایب بیابان ۱ 
آنپا به مدت ۴۰ سال در یابان «آزموده» شده و از من سیر شده بودند؛ «لباسشان مندرس نشده و 


تت 


پایشان آماس نکرده برد» , تا پیاموزند که به خدا اعتماد کنند و مطابق کلام او زندگی کنند(۲ - ۵). 


ا a‏ 
سه برتبه به اسرائیل یاداوری شده که کارهمای شگفت‌انگیز خدا برای آنها «به خاطر عدالت آنپا 


نوده :٩(‏ ۴ و۵ و۶). آنها همراره درمی سرکش و کله‌شق بودند. 


باب ۱۱ .برکات اطاعت 
یک باب مهم. موضرع این باب نیز همچرن باب‌های ۶ و ۰۲۸ درخواست وثف به کلام خدا و 
اطاعت از فرمان‌های او به عنران اساس سعادت ملی است. و شامل وعده‌های شگفت‌آور و 


اخطارهای تهد یدآمیز است. 


باب‌های ۲ و ۱۳و ۱۴و ۱۵. احکام مختلف 
نابرد کردن همه بت‌ها. عرسی که در مرکز بت پرستی مصر پرورش يافته بود. و در تمام عمر خرد 
در میان اقرام بت پرست زیسته بود, هرگز با بت پرستی سازش نکرد؛ و همان طور که همړاره هشدار 


۱۴ ۱ : راهنمای مطالعه کتاب‌مقدس 


داده بود, بت پرستی موجب ویرانی قوم بود. 

«شادی»: توحه کنید که این واژه جندین بار تکرار شده (۱۲: ۷ ۰۱۲ ۱۱۸ ۱۴: ۳۲۶ ۲۸ : ۴۷). 
اد ارفا ات منوت ار و رالات ات 

حیوانات پاک و ناپاک (۴: ۲۱-۱ و نیز لاویان ۱۱). عشرها (۱۴: ۲۹۰-۲۲ و نیز لاویان ۲۷). 
سال مبت (۱۵: ۱۱-۱ ونیز لاریان ۲۵). بردگی (۱۵: ۱۲ - ۱۸و نیز لاویان .)۱٩‏ نویر محصول 
۱٩ :۱۵(‏ - ۲۳ و نیز لاویان ۲۷). 


باب ۶ حا اوردن عدها 

همه افراد مذکن موظف بودند سالی سه مره یعنی در عیدهای فصح. بنطیکاست و خیبه‌ها در 
حضور خدا حاضر شوند. علاوه بر اینها, عد ثیورها و روز کفاره نیز وحود داشت. هدف از این 
اعیاد این بود که نکر خدا را در ذهن مردم زنه دارا واتحادملی را تقاء بختد. 

که عبد نان بدو خمیر مايه نیز نامیده می‌شد, در بهار و روز ۳9 ماه اول حشن 
گرنته می‌شد و ۷ روز طول می‌کشید و یادآور رهایی قوم از مصر بود. 

عید پنطیکاست که عید هنته‌هاء یا عید محصول یا عید نوبرها نامیده می‌شد: ۵۰ روز پس از عید 
فصح» و به مدت یک روز جشن گرفته می‌شد. 

عید خیمه‌ها یا عید جمع راء در روز پانزدهم ماه هفتم: یعنی ۵ روز پس از روز کغار» به مدت ۷ 
روز جشن می‌گرفتند. 

با عید شیپورها در روز اول ماه هفتم. سال ملی آغاز می‌شد (به اعذاد ۲۸ مراجعه کنید). 

روز کفاره. روز دهم ماء هتتم بود (به لاویان ۱۶ مراجعه کنید). 


ص 

باب ۱۷ . پیشگو یی انتصاب ياد شاه 

در اینج! خدا اتصاب پادشاه را با چند راهنمایی و چند هشدار بیشگویی مر کند (۱۴ -ِ ( 
حکرمت پادشاه حدود ۴۰۰ سال بعد برقرار شد (به اول سمرئیل باب ۸ مراجعه کنید). سموئیل به 
مردم گفت که با درخواست خود برای داشتن بادشاه خدا را رد می‌کنند. این دو مورد را نمی توان یک 
تناقض به حساب آورد. این واتعیت که e‏ بادشاه خواهند خواست. به این 
ay‏ او شت. بلکه تنها به این مفهوم است که از پیش بر این 
واقعیت عالم بوده و می‌خواست تا در این امر با وی مشورت شود. مردم با رد کردن نوع حکومتی که 
خدا به آنان داده بود. خود خدا را رد کرده بودند. به حکم مربوط به پادشاهان که باید خوانندگان 
همیشگی کلام خدا باشند توجه کنید (۱۸ -۲۰). چه توصي مناسبی برای حا کمان کنونی! همچنین به 
این نکته توجه کنید که پادشاهان بلافاصله شروع به انجام اعمالی نمودند که خدا منع کرده بود. برای 


مه 


مال برای خود همسران بسیار اختیار کردند و اسبان و طلای فراوان به مالکیت خود درآوردند (اول 
سموئیل ۱۶ و ۱۱۷ اول پادشاهان ۱۰: ۱۴ -۱:۱۱+۲۹- ۱۳ 


باب ۱۸ . نبی شبیه موسی 

این پیشگویی (۱۵ - )۱٩‏ عمدتاً ممکن است اشاره‌ای ثانویه به توالی اتبیاء داشته باشد, به این 
معنی که گروهی ار تاه یکی نی ار کی ترار بود برای موئعیت‌های اضطراری در تاریخ اسرائیا 
برخیزند. اما لحن این بیشگریی بی‌گمان مستقیباً متوجه یک شخصیت برجسته بود: «ساشیح) - 
IDE‏ 9 3: این مورد یکی از روشن‌ترین پیشگریی‌های عپد عتیق در مورد عیسی مسیح است. 
عیسی خود نیز براین امر واتف بود (یرحتا ۵ ۲۶) و بطرس نیز اعمال ۳ EE‏ 

قرم يهود به دست خدا و بعنوان ن وسیله‌ای که روزی همه دلتپا از آن برکت خواهند یافت. نان 
نهادء شد. در اینجا به عبارتی صریح برمی خوریم که بر طبق آن, نظامی که در قوم هود در حال شکل 
گیری بود. همان نبود که ترار بود وسیله برکت همه ملتها شود؛ بلکه این نظام می‌بایست توسط نظام 
دیگری جایگزین شود که خرد قرار بود توسط نبی دیگری برقرار شود و در برگیرند؛ پیفام خدا برای 
هه ملتها باشد. به عبارت دیگ ببردیت می‌بایست جای خود را به مسیحیت بدهد. 


این شهرها برای محائشت از افرادی که مرتکب فتل غير عمد شده بودنلد. تعن له بودند. یش 
e‏ و ین توا یب و نی ی 


یگ ان بردند از ادش وک يم و حبرون. همه این ۶ شهر جزو ۸ شهر ایا بود ند (اعداد 
۲۵ ۲). 


باب ۲۰ . قوانین جنگ 

اثرادی که خانۀ حدیدی بنا کرد بودند. یا تاکستان حدیدی غرس کرده بودند یا اینکه به تازگی 
ازدواج کرده بودند و یاکانی که بی‌دل و جرأت بودند از خدمت سرباز ی سعاف می‌شدند. قوانین دیگر 
عبارت بودند از اینکه کنعانیان بايد نابرد شوند ولی درختان میره بايد از ز انهدام مصون باشند. 


۱۳۶ راهنمای مطالعد کتاب‌مقدس 


ازدواج کرد؛ بودند. فرزندان حاصل از چند همسری. فرزندان سرکش: محازات اعدام حرانات 
سر گردات: اشیاء گم شده, ضرورت تفاوت لباس مردان و زنان. آزاد کردن پرندگان. ضرورت داشتن 
نرده برای بام خانه‌ها نحو کناورزی J‏ یومیدن لباس: حای زنا تحاون خواحه ها حرام زاده‌ها. 
عمونیان» مرآیان ادومیان نظافت در اردوگاه نحوه رفتار با بردگان پناهنده فاحشه‌ها, لواط کاران, 
رباخواری نذر طلاق. ازدراح عهد آدم ربایی, جذام دستمزد. عدالت برای فقرا. خوشه چینی, 
محدودیت شلا به حداکثر ۴۰ ضربه, ازدواح مرد با زن برادر متوفای خود مداخله در منازعات. 


دستکاری کردن ترازوها و وزنه‌هان عمالیق. نویر محصولات و ده‌یک. 


باب ۲۷. لزوم ثبت شریعت بر کوه عیبال 

بوشع. این کار را انجام داد (یوشع ۸ ۳۲). در آن دوران که کتاب ناياب بود. رسم بر این بود 
که قوانین را بر الواح سنگی ثبت کنند و در شهرهای مختلف بپاکنند تا مردم از آنا آگاء شوند. این کار 
در مصر و بابل انجام می‌شد. برای مثال می‌شود به فانون حسورابی اشاره کرد. موسی به اسرائیل فرمان 
داد که این کار را به محض ورود به کنعان انجام دهند. این الواح سنگی می‌بایست گچ مالی می‌شدند, 
سپس قوانین «به خط روشن؛ بر آن نوشته می‌شد. 


باب ۲۸. نبوت مهم درباره بهودیان 

یک باب شگفت انگیز. طرح کلی همه تاریخ آیند؛ قوم بهود داده شده است. اسارت بابل و نابودی 
باست روعیان: بوضوح به تصویر کشیده ند است. «عقاب» (۴۹) نشان ارتش روم بود. در هر دو 
مره محاصر؛ اررشلیم بدست بابلیان و رومیان. مردم فرزندان خود را می خوردند (۵۳ - ۵۷). 
پراکندگی, مرگردانی‌ها, جفاهای بلانقطاع یهودیان, دل شکستگی و عذاب روحی آنها حتی تا عصر 
حاضر نیز در این باب وین شد ادن باب بیست و هشتم کتاب تشنیه درکنار تاریخ وم يهود 
یکی از حيرت انگیزترین و ملم نرین شواهدی است که به الهام الهی کتاب‌مقدس گواهی می دهد. 
وگرنه. چه توضیحی برای آن می توان یافت. - 


باب ۲۹ و ۳۰. عهد و اخطارهای نهایی 
آخرین کلام موسی, در حالی که پیامدهای هولناک ارتداد را پیش بینی می‌کرد. این است: پیروی 


تشنبه ۱۷ 
باب ۲۱ . موسی شریعت را در کتاب وشت 

۰ سال پیش از این. موسی کلام خدا را در کتابی نگاشته بود (خررج ۱۷: ۲۴+۱۴: ۴ و ۷). او 
اطا ای راخ نت ته بود (اعداد ۳۳: ۲). اکنون که کتاب ار بایان یافته بود آن را به کاهنان 
و لاویان داد تا دایم برای مردم بخوانند. تعلیم مداوم کلام مکتوب خدا به مردم مطمش ترین و 
موثرترین شیو مقابله با ناد مذهبی آنان است. هنگامی که اسرائیل به کلام خدا گرش فرا می‌دادنده 
کامیاب می‌شدند. و هنگامی که آن را نادیده می‌گرفتند, گرفتار ناملایمات می‌شدند. 

خواندن کتاب , خدا به اصلاحات بزرگ گ وشیا منتهی شد (درم پادشاهان ۲ همین مطلب نا 6 
عزرا (نحمیا ۸) و لوتر تکرار شد. کتابهای عهد جدید نوشته شدند تا در کلیساها خوانده شرند (اول 
تسالونکیان ۵: ۲۷ ؛کولیان ۳: ۱۶). کلام خدا فدرت خداست در قلب انسان. 


بس 8 7 
نکتهُ پاستان شناختی 
شریعت. ریشه‌های تاریخی فراوان داشت 
الف - بیاری از اشیاء بت پرستان مورد استفاد: عام بود. خیمه و صندوق عهد. در بیاری از 
حزنیاتشان سابقه‌ای مصری دارند. الراح زا شبراء نیز دارای حزنئیات مشایهی هستند. 
ب - بیاری از آین‌ها از قل انجام می‌شد. که قربانی حیوانات از آن جمله است. قربانی‌های 
جرم 2 یشاب ون نان نطیر و غير همگی در الواح 
آورد. بلکه بعکس. این موارد دال E ys‏ 
مقاننهە كتل 
چ - باری از قرانن اجتہاعی: هماند توانین حمورابی و هیتی‌ها هستند. 


به این ترتیب: بخش زیادی از شریعت به دور* بیش از موسی تعلق دارد: درست همچنان که 
قسمت مهمی از دعای ربانی معله ™ فا تن ی 
دثیق کلمه اصیل تر بحساب آور 
اما : 
الف - تانون موسی ترتیبی است ع از جانب خدا برای یک حکرمت الهی د شده است. 
ET as‏ 
د - قانون موسی ارزش والاتری برای زندگی انان نایل است و همه را متوجه خدا محبت او 


و بحت دیگران من کا 


۱۳۸ ۱ راهنمای مطالعه کتاب مقد س 


باب ۳۲. سرود موسی 

موسی بس از به بایان رساندن «نوشتن کتاب» سرودی ساخت تا مردم ان را بسرایند. او در 
مرودی از رهایی از مصر تجلیل کرد برد رخروج ۵و سرود دیگری نوشته است که به نام مزمور 
۰ شناخته می‌شود. چنین سرودها تأثیر فراموش نشدنی بر قلوب مردم برجای می‌گذارند. کلیسا از 
بدو تولد تا کنون, همین وسیلة بیان آهنگین را برای تداوم بخشیدن و گسترش ملکوت خدا بکار برده 


اتت اه 


در این برکت‌ها که شه برکات یعتوب برای پسران خود امت (پدایش .)۳٩‏ موسی اسباط را 
امس خر نان تو رفن نک ی کی سکن ۱ 


باب ۳۴. مرگ موسی 

موسی در سن ۰ سالگی, در حالی که نه چشمش تارگردیده بود و نه قزتش کم شده بود به قله 
کوه پِسجّه برآمد و سرزمین موعود را مشاهده کرد. سرزمیتی که آرزو داشت وارد آن شود. و خدا به 
آرامی او را به سرزمین بهتر فرا خواند. در لحظه‌ای. روح موسی از پردهگذشت و او در خانه با خدا بود. 
خدا جم او را مدفون کرد. احدی قبر او را تا امروز ندانسته است. این باعث شد که کسی نتواند قبر او 
را زیارتگاه بسازد و همچون بت او را بپرستد. 


کوه نبو 

این کره مرتفع ترین تله کوه نجه در ۸ مایلی شرق دهانة رود اردن است. و این نقطه پایان مغر 
زینی موسی است. از قل آن می‌شد بلندی‌های بهودیه و جلیل, و کره کرمل را دیل که ۵۰۰ سال بعد 
در آن ایلیا از آسمان آتش بارانید, واز آن به کوه سینا رفت یعنی جایی که موسی شریعت را داد» بود و 
مپس به کوه فسجه رفت. یعنی جایی که موسی مرده بود گویی می‌خواست به هنگام مرگ با موسی 
باشد. و سبس. از جایی که موسی مرده بود. فرشتگان پایین آمدند و ایلیا را بردند تا در جلال به موسی 
بيوندد. 


در تبد بل هیئت عیسی 


در روزهای صاف می‌توان از قله کره فسجه قلهٌ از برف پوشیده شد؛ کوه حرمون را در سمت 


۱۳۹ 


شمال دید که در آن عیسی تبدیل هيلت یانت؛ همان جایی که موسی و ایلیا دو نمایند؛ شریعت و انبیا: 
در حال صحبت با عیسی مشاهده شدند. آنان دربار؛ کاری صحبت می‌کردند که شریعت و انبیاء راه را 
برای آن هموار کرده بودند. و در آنجا موسی در این اعلام آسمانی شرکت جست که زمان آن فرا رسیده 
که حاکمیتی را که ار آغاز کرده بود. جای خود را به اقتدار نبی بزرگتری بدهد که از پیش دربار؛ ار 
سخن گفته بود: تا از آن پس دیگر خبری از تندرهای کوه سینا نباشد بلکه «صداهای آرام عیسی؟ , کوه 
سینا, کو فسجه, کوه حرمرن. موسی, ایلیا: عیسی. 


Ea 

۱ دراینجا نخستین بخش از بخشهای چبارگانۂ عهد عتیق E,‏ : همه عل حد ید 
است), که که تناها پیت یک نفر یعنی مرسی نرشته شده به بایان می‌رسد. موسی چه شخعیتی داشته! 
جقدر به خدا نزدیک بوده! چه کارهایی کرده! چه انان نیکوکاری برای بشریت بوده! e‏ 
فرعون زیست. ۴۰ مال پناهندة مدیان بود. و ۴۰ سال رهبری اسرائیل را در باہان بعیده داشت 
قرمی با جسعیت حدود ۳ میلیون تفر را از بردگی آزاد کرد آنها را از سرزمینی به سرزمین دیگر برد 
برای آنها نظامی از قوائین را سازمان داد که خود سرعنشاء بخش بزرگی از تمدن جهان بود است 
نظر ویستون چرچیل درباره؛ موسی 

«ما با استهزاء همه آن داستانهای ساخته و پرداخته را که بر مبنای آنها موسی تنها شخصییتی 
افسانه‌ای بوده که کاهنان و مردم احکام اساسی احتماعی, اخلافی و مذهبی خود را به او نبت 

می دهند مردود می‌شماریم . ما اعتتاد دار یم که عملی ترین دیدگاه: .و حدیدترین و عثلانی ترین عقاید 
اگر حکایت کتاب مقدس را دقیقاً پذیرند از آن ارضاء خواهند شا.. می توانیم اطمینان داشته باشیم که 
همة !ب ن وقایم درست همچنا ن که در کتاب‌مقدس ثبت شده‌اند برتوع پیوسته‌اند. E‏ این 
رئایع براک مردمی رخ دادند که که چندان از ما متفاوت نودند و اینکه برداشتهای آن مردم دتقا ت 
دی ول در ۷ نی مت ارب راز یار کرار ای تلگراف شد؛ امروز ما: به دستمان 
رسیدند. طق سخنان یکی ار اثار فرامرش شد؛ آقای گلدسترن ما بااعتماد ‏ بر «صخره شکست نابد بر 
" کتاب‌سقدس» آرامی می یا بیم. بگذاریم مردان علم و دانش» بر معارنات خرد بفزایند و در تحشتات 
خود همه حزئیات گزارشهایی را که از آن دوران تاریک حفظ شده بکاوند. کوشش‌های آنان باعث 
تقویت سادگی فراوان و دقت اساسی این واقعیات ثبت شده خواها. بود که تا به امروز طریق انان را 


روشن کرده‌اند.) 


عصور از رود اردن 
سقو ط ار بحا 
پیروزی بر کنعانیان 
متوقف کردن گردش خورشید 
استترار اسباط در سر رسن کنعان 


یوشع» مرد خدا 

یوشع از سبط افرایم بود (اعداد ۳ 4 تلفظ یونانی نام او «عیسی) بود. 

به لحاظ اينکه پوشع ترم خود را به سرزمین مرعود رهبری کرد. می توان او را نمونه‌ای از «جانشین 
بزرگش) تلقی کرد که قرم خود را به سرزمین موعرد آسمان هدایت می‌کند. 

. يوشع یکی از همراهان موسی در طول ۴۰ سال سرگردانی بیابان بود. در کوه با موسی بود (حروج 
۴ ۳ یکی از دوازده جاسوسی بود که به کنعان رفت (اعداد ۸:۱۳ و ۱۶). به گفت؛ُ پوسفوس 
هنگامی که یوشع جانشین موسی شد ۸۵ سال داشت. تصور بر این است که ۶ سال مشغول فتح 
سرزمین بوده و بافی عمرش را در تقر کردن و حکومت بر ۱۳ مط سپری کرده؛ و دور حکومتش 
وا یا حدود ۲۵ سال بود» است. در ۱۱۰ سالگی درگذشت و در تمنه - سارح در افرایم به 
خاک سپرد» شد. او جنگجوی بزرگی بود. نیروهای خود را سازماندهی کرد و جاسوسانی فرستاد. ولی 
دعا می‌کرد و به خدا اعتماد داشت. 


رکه یاستانشناختی:نام یوشع. در الواح آمارنا؛ که در آن زمان از فلسطین به شرعرن مصر و 
دربارء؟ شکست بادشاء «بلاه نوشته ده بودند این کلمات به چشم می‌خورند: «از بنيامین بپرس. از 


تادوا سرن از برشع سرس.) 


باب ۱ . کتاب ۱ 

یک باب مهم. اسرائیل کتابی داشت. آن فقط قسمتی از کلام خدایی بود که امروزه در دست ما 
است. ولی چقدر مهم است! هشدار جدی خدا به بوشع. در آستانة انجام کاری بسیار بزرگ, این بود که 
در حفظ کلمات کتاب بسیار مواظب باشد. يرشع به خدا گوش فرا داد. و خدا او را با موقعیت‌های 
چشگیر مفتخر ساخت. چه درس خوبی برای رهبران کلیس! 


يوشم ۱۳۱ 


باب ۲ . دو جاسوس و راحاب 

راحاب دربار؛ معجزاتی که بخاطر اسرائیل صورت گرفته بودند. شنیده بود و متقاعد شده بود که 
خدای اسرائیل خدای حقیقی است (۱۰ و ۱۱). و هنگامی که با جاسوس‌ها ملاقات کرد به قیمت 
جان خود تصمیم گرفت که به اسرائیل و خدایشان ملحق شود. 

شاید او به آن بدی که ما امروزه از کلم «ناحشه؛ استنباط می‌کنيم, نبوده باشد. او در ميان مردمی 
فاقد اخلاتات زاگ می‌کرد. کاهنه‌های مذهب کنمانی, فاحشه بودند. شغل او در میان مردم خودش 
شغلی آبرومندانه تلنی +ی‌شد. و نه شرم آور چنانک» امروزه تد ور می‌شود. 

راحاب :! مردی اء.رائیلی بنام ثلمون ازدواج کرد (متی ۱: ۵). کالب سری داشت بتام سلما 
(اول تواریخ ۲: ۵۱), که ممکن است همان شا شلمون بوده باشد. اگر چنین بوده باشد. راحب وارد یکی 
از خانواد: :های مهم اسرائیل شده بود. به این ترتیب او حده بوعز» داود و سیح شد ۰ 
فهرماتان ایمان ثبت شد: است (عرانان ۲۱:۱۱). 


نکته باستانشناختی: خان؛ راحاب بر دیزار (۲ : ۱۵). در اریحا مردم بر روی دیوار هم خانه 
را ا 


باب ۲ . عبور قوم از رود اردن 
هنگامی که صندوق عهد خداوند به کنار؛ رودخانه د ترارگرفت. آب رودخانه د. ر شهر آدم بصورت 
۰ 3 7 وت ی ی 1 ی و 
مان کناره‌های گلی با ارتفاع ۱۲ متر می‌گذرد. سا ۱۳6 ی مج دک کار 
ریزند. بطو وریکه بمدت ۲۱ ساعت آب از آنجا رد نشد. شاید خداار جن ین روشهایی استفاد؛ ګرده تا 
آبها برای یوشم «بایستند». در هر صورت. این معجزه‌ای عظیم بود و کنعانیان را ترسانید (۵: ۱). 
۰ ۱۴۰۰ سال بعد عیسی, در رود اردن و در همان نقطه‌ای که یوشع از آب گذشت. تعمید یافت. 


۳ 
باب ۴ . سنگهای بأد بود 
دو تون ابش کی رترار شد. یکی در حایی که صندوفجه عهد در کنار؛ شرقی رود فرار داشت ()» 
و دیگری در جلجال در غرب: . جایی که قرم خیمه زدند (۴: ۰۰ اد ن ستونها در آنجا نصب شدند تا 
نسلهای آینده محل آن معجزه عظیم را فرابوش نکنند. 


سر ۰ 
باب ۵. برکزاری عید فصح ۱ ۱ ۱ 
درسرزمین موعود: ۴ روز یس از عبور از اردن. اولین کار قوم برگزار کردن عید فعح بود (۴: ٩۱؛‏ 
۵ ۰ روز بعد. نزول من متوفف شد (۵: ۰۱۲ سپس خدا لشکر نامرئی خود را فرستاد تا یوشع را 
برای کاری که در بیش داشت. تشویق و تقویت کند (۵ : ۱۳ - ۱۵). 





اریحا به کمک مستقیم خدا تصرف شد به این منظور که در آغاز پیروزیهای اسرائیل بر اقرام 
بودند (۵: ۱۴)؛ در روز هفتم با به صدا درآمدن شیپورها, دیوارها فرو ریخت. ۱ 
(۲۶ به اول یاد شاهان ۱۶: ۲۴ مراجعه کنید). 
اریحا ۰ کیلرمتر از اردن امله داشت و جلجال که مقر فرماندهی یوشع بود. در میانه راه فرار 
داشت. 


دور و اطراف را در خرد حای می‌داد. 


FF ا‎ 
9 

در زمان عهد جدید شهر اریحا در حدود ۱/۵ کیلرمتری جنوب خرابه‌های اریحای عهدعتیق 
ثرار داشت. امروزه روستای اریحا در ۱/۵ کیلومتری جنوب شرقی آن ترار دارد. 


نکات پاستانشناختی: 
" دکتر «حان گا کی وا ترس انگلیسی پاستان شناسی در اورشلیم و بخش آثار باستانی 
دولت قتطی: ‏ در ویرانه‌مای اریحا به حفاری پرداخت ۲۶۱ - ۵۹ ار شواهدی از آثار سفالی 
9 یت ام ی رس ی و ی 
تن بوشع. .ونیز در حناری‌های خرد به شواهدی دست یافت که گزارش کتاب‌مقدس را بطور قابا 
ملاحئله‌ای تا ناس کال 

ا انتاده (۲۰) وکر کا ET TT‏ حتیقتاً به «زمین م افتاده 
بود.» دیوار دو حدار داشت که ۵ متر از یکدیگر فاصله داشتند. دیوار بیرونی ۲ متر و دیوار درونی ۴ 
متر ضخامت داشت وارتفاغ هر دو حدود ۰ متر بود. دیوا رها بر یایه‌مای ناهمواری از آجر ماخته 
شده بودند که هر یک از آجرها ۱۰ ساتیمتر ضخامت و حدود ۷۵ ماتیمتر جر طول اشد خود در 
ملاط ڳل فرار داد شد؛ بردند. دو دبوار بوسله خانه‌هایی که بر بالای دیوارها بنا شد بودند: به یکد یگر 
متصل می‌شند. خانة راحاب «بر بالای دیراره از همین خانه‌ها بود. دکتر گارستنگ مترجه شد که 
دیوار بیرونی به سمت بیرون خراب شد و بر دامنة تپه ریخته بود و در همان حال دیوار درونی را با 
خانه‌هایی که بر آن قرار داشتند به دنبال خود کشیده بود و لایةٌ آجرها که بر دامنۀ تبه ريخته بود در 
پایین داسنه بتدریج تازکتر می‌شد. دیوارهای پایهُ قعص که از ۴ ردیف منگ تشکیل شد:اند, همچنان 
باقی مانده و به سمت بیرون کج شده‌اند. به تصور دکترگارستنگ نشانه‌هایی بچشم می خورد مبنی بر 
اه و( ِ_ِ زلزله‌ای خراب شده رکه آثار این زلزله را می توان دید)» و این روشی امت که 
احتمالاً خدا پر ی خرانی ار یحا بکار برده است. 

«خویشتن را از چیز حرام نگاه دارید؛ (۱۸). دکتر گارستنگ در زیر خاکسترها ر دیوارهای 
خراب شد و در ویرانه‌های انبارها, مقدار زیادی مراد غذایی, گندم جي خرعا, عدس وغیره یانت 
که دمت نخورده بودند و در اثر حرارت شدید به دغال تبدیل شدهء بودند. و این شاهدی است بر اینکه 
فاتحین از دست زدن به غذاها احتناب کرده بودند. 


باب‌های ۷ و ۸ . سقوط عای و بیت‌ثیل 

در شهرعای: اسرائیل در اتدا بخاطر گناه عخان. دچار شکستی وحشتناک شدند. درست ہس از 
عبور معجز: : اسایشان از اردن و سقوط معجزه‌آسای اریحا, این شکست ضربه‌ای هرلناک به اسرائیل 
ور درسی برای اسرائیل بود. خدا با آنها بود. ولی می‌خراست به توم بفپساند که از 
انها اتتظار اطاعت دارد. 


۱۳۴ راهنمای مبلالمه کتاب‌مقد.مسر 


اا ا ۲ 

۳ ۳۹ بان 11 E e‏ هدعاق ریت تن همزمان صورت 
گ بود در ابات ۲۸:۸ ۲ هر در شهر نابود شده بودند. این دو شهر فقط حدود ۲/۵ کیلومتر 
از یکدیگر فاصله داشتند. 

در سال ۱٩۹۳۴‏ هت اعزامی به یادبود کایل d1]10۸(‏ £7 ۸۲۵7۱۵۲۱۱ 15(16) تحت حمایت 
مشترک مدرسه آمریکایی در اورشلیم و دانشكدة الهیات خنیا در ور و تحت رهبری و. ف. 
آلبرایت, در ته‌های بیت‌ئیل (یتان) به حفاری پرداخت. آنها دربافتند که این شهر در زمانی مصادف 
با حمله یوشم. و بوسیله «آتش سوزی دهشتناکی» که «با شدتی بخصرص بداد می‌کرد». نابود شده 
است. در آنجا ترد سفتی به ضخامت ۲ متر از «آحرهای ريخته سوخته ثرمز. خاک میاه پر از 
خاکستر و آوارهای نیمسوز و خرد شده» یافتند. آلبرایت اضهار داد شت که در هیچ حای دیگر دز 
فلسطین نشانه‌هایی از آتش سرزی مخرب تری ندیده بود. 


e‏ نود (به E‏ شکیم در مرکز این سرزمین نة 
کوه عیبال و کو: کر زیم در دره‌ای با زیبایی بی‌نظیر واقع شد؛ بود. ۶۰۰ سال پیش از این ابراهیم در 
این نقطه نخستین مذبح خود را در این سرزمین بپاکرد؛ بود. و در همین جاء یوشع کتاب شریعت را با 
تشریفات کامل برای مردم خراند. 


ِ ك ۳ ۳۳ 

باب‌های ٩و‏ ۰ جنگی که در ان حرکت خورشد متوقف شد 

جبون در ۱۵ کیلومتری شمال غربی اورشليم. یکی از بزرگترین شهرهای این سرزمین بود 
(۲:۱۰). جبعونیان که از سقوط اریحا و عای به وحشت افتادء بودند. در اعلام بندگی خود په اسرائیل 
تعجیل کردند. اینکار, پادشاهان اورشليم. حبرون, یرموت. لاکیش و عجلون را به خشم آورد. و آنها 
متفقاً علیه جبعون اعلام جنگ کردند. یوشع برای نجات جبعون براه افتاد. این ماجرا به جنگ معروف 
جبعون, بیت حران و غرب آن. یعنی جایی که خورشید یک روز تمام متوقف ماند. منجر شد. ما 
نمی‌دانیم که چگرنه رابت اه اس ری تن a‏ ان زمان موی یک 
روز به عقب افتاد. در هر صررت. نور خورشید بطور معجزه‌اسایی ادامه یافت. تا بیروزی یوشع کامل 


شود. 


۲۵ 


چ 7< حاصور 


اسب 


مت 


ا 
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= سے 
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س سے 


E‏ سر ه‌جازر 





و 2 


۱۳۶ راهنمای مطالعه کتاب‌متدس 


نکات باستانشناختی: 

لاکیش و دییر از شهرهایی هستند که تخریب شدند (۱۰: ۲۲ و ٩‏ ۳). 

لا کنشن: هیئت اعزامی باستانشناختی ولکام (۱۹۳۱) در آنجا لایۂ عظیمی از خاکستر تعلق به 
زنان یوشع اتد ۰ 

دبیر (ثیر نات سفیر تا تا مرس . در ایتجا هت اعزامی مشترک دانشکد؛ خاو مدرسه 


ابریکایی اورشیم (۲۸ -۱۹۲۶. قشر ضخیمی از خاکتن ذغال و آهک. و نشانه‌هایی از حرق 
OS‏ رت زر نون فده هر آنچه زیر این لایه ثرار داشت تعلق 


باب ۱۱ . شکست پادشاهان شمال 

در تبرد بیت حران. جایی که خورشید متوفف شد بوشم فدرت پادشاهان جنرب را در هم 
شکسته بود. اکنون با پیروزی او بر پادشاهان شمال. در «میروم؟ حاکمیت همه سرزمین باست ار 
انتاد. ۱ 

این کار عمدتا تتیجة سه معجز؛ بيار عظیم بود: شکات. رود اردن. سقرط اریحاو عتوقف شدن 
خورشید. عامل اینکار خدا بود. 


حاصور. یوشع «حاصور را به آتش سوزانید» (۱۱: ۱۱). دکترگارستنگ خاکسترهای این آتش را 
اه با آثار سفال یافت که نشان م دادند حرش در حدرد سال ۱۴۰۰ ق. م. رخ داده است. 
سوم ا شیف 7 1 ھی ار 6 دح 
همچنین در یکی از الواح آمارناکه در سال ۱۳۸۰ ق. م. بدست فرستاد؛ معسر در شمال فلسطین 
خطاب به فرعون نوشته شد می‌خوانیم: «سرور من پادشاء یاد آور که حاصور و پادشاه آن چه چیزی 
را تحمل کرده‌اند.» 
به این ترتیب قشرهای عظیم خاکستر که حاوی شان هی از زمانة کم فی ز دازا 
بیت ئیل: ی دای یتنا نی بدست یوتع! يارات 


م 5 & »© ۰ 
از ۳۱ پادشاه نام برده شده است. بطورکلی؛ همه سبرزمین کنعان فتح شد (۳۰:۱۰: ۳۳:۱۱؛ 
۲۱ در هر صورت. گروههای کوچکی از کنعانیان باقی ماندند (۷-۲:۱۳: ۶۳:۱۵: ۴:۲۳؛ داوران 
)- یس از مرگ پرشع: یت وتان برای امرائیل رت دردسر" 


۱۳۷ 
يوش 


شدند. سرزمین فلسطین. صیدون ولان هنوز فتح نشده بود. 


بابهای او ی ی 
ارت رح oS‏ 
۴ تعس ¿ شد. مذبح در کنار؛ ؛ رود اردن (باب ۲۳): بعنوان تشانه وحدت ملی ملتی که رردخانه‌ای 


برکه آثرا کر ف فی کر هدر نظ ر گرفعه شب 


باپ‌های ۲۳ و ۲۴. نطق وداع بوشع ۱ 

یوشع شریعت مکتوب خدا را از موسی دریافت کرده بود (۸:۱). اکنون کتاب خود را نیز بر آن 
می‌انزود (۲۶:۲۲). یوشع همچرن موسی از «کتابپا» خرب استفاد: می‌کرد (تشنیه ۳۲۱). ار ترتیبی داد 
که سرزمس رگ دند و دروکا بی» ثبت کنند .)٩:۱۸(‏ او «کتاب» موسی را برای مردم خراند (۳۴:۸). 
در کوه عیبال, نسخه‌ای از شریعت را «بر سنگ‌ها نوشت» (۳۲:۸). 

تأکید اصلی ]۲ خرین : و ی از 
مهب و ابراز آزادانه تمایلات تانی بود که تنها افرادی که دار رای شخصیتی قوی ی و استننایی بردند. 
می توانستند در برابر جذبه‌های آن مقاومت کنند. 


کنعانیان 

«کنعانان» عنوانی کلی بود که بر همه مساکنان سرزمین اطلاق می‌شد. و در منهرم محدودتر آن 
برای ساکنان دشت اسدرانلرن (6610۷ظ) و دشتپای اطراف بکار می‌رفت. «اموری‌ها» نیز عنوانی 
عمومی بود که گاهی به همه ساکنان ولی بطور دتیق تر به قبیله‌ای اشاره داشت که در غرب دریای مرده 
ماکن بودند و سرزمین شرق رود اردث را فتح کرده و عمونی‌ها را به عقب رانده بودند. «فریزی‌ها» ر 
(یرسان» در کوههای دک می‌کر دند. «هوی‌ها؛ و «هتی‌ها» گررههایی براکنده از حکرمت 
در تمند شمال بودند که بایتختن تختش درکرکمیش بود و منطقه لنان را تحت اشغال خود درآررده بودند. 
در مورد جرجاشیان تصور بر این است که در شرق دریای جلیل ساکن بودند. مرزهای همه این اثرام 
ثابل جایجایی بود و در زمانهای مختلف مکانهای متناوتی را اشغال می‌کر دند. 


۱۳۸ 


راهنمايی مطالمه کاب متا 
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نقشه ۲۱ - موفعیت جغرافیایی قبابل اسرائیل . 


برعم ۱۳۹ 


بعل خدای اصلی کنعانان. وعشتورت زن بعل الههٌ اصلی آنها بود. عشتورت مغهر اصل تولید 
ثل در طبیعت بود. ار در بابل ایشتان و در بونان وروم استارت نامیاه می‌شد. بعلیم جمع کلمة بعل» 
تمثالهای بعل بودند. عشتاررت جمم کلمه عشتورت بود. عشیره یک دیرک مقدس س؛ مخروطی سنگی يا 
بوته درحتی بود که تالا ن الهه بود. معأابد تفا ل و عتتورت لا باه ک بودند. کاهنه‌ها 
فاحثشه‌های معل نود بواضان ة8 نیز ؛راحش مذكر معد بودند. برستشص بعا ,. عشتورت و سایر خدایان 
کنعانی از اثراطی تر ی + یجاسن عیاشی رس ل می شد و معاید آنها براکز فاد بر دند. 


نکات باستان شناختی: 

مهب کنعانیان. فرمان صریح خدا به اسرائیل, نابود کردن یا بیرون راندن کنعانیان بود (تشنیه ۷: ۲ 
و ۲ و یوشع با جدیت به این کار پرداخت و خدا با معجزات عظیم به او کمک کرد. در واقع. خدا 
اینکار را کرد. 

۱۹۰۴-۱۹۰۹ فلسطین‎ ES 
در قشر کنعانی که متعلق به دزران پیش از اشغال اسرائیلیپا و حدرد ۵۰۰ | ق. م. بود ویرانه‌های یک‎ 
«مکان بلند: را یافت که بعسدذی , بوده که در آن خدای بعل و الهِهٌ عشتورت (آستارت) برمتش می‌شدند.‎ 

این نکان بلند محوطه‌ای رد با ساحت o‏ که د یوار ی اطراف آن را پوشانده بود و از 
بالا باز بود. و مردم در آنجا جشنهای مذهبی خود را برگزار می‌کردند. درون محوطه ۱۰ متون ستبر با 
ارتغاع ۲ تا ۴ متر قرار داشت که در مقابل آنپا قربانیها تقدیم می‌شدند. 

مک آلیستر دراين «مکان بلند», زیر آوارها تعداد زیادی کرزه یافت که در آنها بقایای کردکانی که 
برای بعل قربانی شده بودند. به چشم می‌خورد. بنظر می‌رسید همه این محوطه قبرستانی برای کردکان 
نوزاد بوده است.. 

یکی دیگر از مراسم وحشتناک آنان, «قربانیهای پایه» نام داشت. هنگامی که خانه‌ای بنا می‌شد 
کردکی می‌بایست قربانی شرد. و حسدش در ینای دیوار ر کار گذاشته شرد: تا برای بقیة خانواده 
خوش‌شانسی بیاررد. تعداد بیاری از این ن دیوارها در جزن و نیز در ۰ مجدی اریحا و سایر مکانها 
ا هام ۸ 

نک ال ر کر این «مکان بلند» در زیر ژباله‌ها: تعداد بسیار زیادی تمثال و لوحه عشتورت را 
یافت که دارای اعضای تناسلی چندش آور بودند و برای تحریک احامات حنسی بطرز برجسته 
طراحی شده بودند. 

به این تر تیب کنعانیان در حضور خدایانشان با اعمال ضد اخلائی افراط آمیز بعنوان آیین 
مذھبی» و سپس با بقتل رساندن فرزندان نخست زاده‌شان بعنوان ثربانی‌هایی برای همان خدایان, آنها 
را پرستش می‌کردند. 

چنین بنظر می رسد که در دغیاسی وسیع سرزمین کنمان به نوعی مدرم و عموره در مطح ملی 


تبدیل شده بود. 

آیا باز هم از اینکه خدا به اسرائا ل فرمان داد که کنعانیان را نابود کنند. دچار تعجب می‌شویم؟ آیا 
تمدنی با چنین اعمال قبیح و سبعیت نفرت‌انگیزی حق برای ادامۀ وجود خود دا" شت؟ این یکی از 

مثالهای تاریخ برای نشان دادن خشم خدا علیه شرارت ملت‌ها است. 

بامتان شنامانی که در ویرانه‌های شهرهای کنعانیان به حشاری می بردازند. تعجب می‌کنند از 
اینکه جرا خدا زودتر از این آن شهرها را نابود نکر د ۱ 

هدف خدا از صدور فرمان نابودی کنعانیان علاوه بر داوری آنها: این بود که اسرائیل را از 
ب رس و آیین‌های شرم‌آور آن دور تگاه دارد. خدا داشت ملت سرائیل را بخاطر یک هدف مټم 
بخعصرص بنیان می‌نهاد تا راء را برای آمذن مسیح هموار سازد واینکار را با پیاده کردن این ايده در 
جپان که تنها یک خدای زند؛ُ حقیقی رجود دارد. انجام می داد. اگر اسرائیل بدام بت پرستی می‌افتاد, 
دیگر دلیلی برای ادامهٌ حیات آن بعنوان یک ملت وحود نداشت. بعنوان احتیاط. لازم بود که سرزمین 
از آ اخرین بقایای برستش بت‌ها باک شود. برای اینکار. یوشع پیشقدم شد و اگر اسرائیل آن را ادامه 
داد؛ بود نتیجه چقدر متغارت می‌بود! ۱ 


داوران 


۰ بال اول در سرزمین موعود 
اسارت ها و رهایی‌های متوالی 
کزارشی از کارهای برحسته 


ن از مرگ پوشع. ملت بهرد دولت برکزی قدرتمندی نداشتد, بلکه بعصورت کنغدراسیرنی از 
دوازد؛ قبله مستقل بود ند ؟ ٠‏ بجز > داشان هيج عامل وحدت بخش دیگرء رن نوع حکومتی 
که در دوران داوران ن حاکم بود بعنران ن «یزدان سالاری» SS‏ تا 
یا نگ مما و فلت کرت ت کند. اما مردم چندان اهمیتی به خدا نمی‌دادند و دائماً در ر دامن 
بت پرستی می‌افتادند. ملت یبرد کمابیش در یک وضعیت هرج و مرج بسر می‌بردند و از جنگهای 
داخلی میان خود بستره آنده بودند و در احاطهٌ دشمنان قرار داشتند که پی در پی سعی در نابردی قوم 
داشتند؛ از این رو رشد ملی آنها بیار ګند بود و تا زمان سمرئیل و داود که قوم را بصورت یک 
حکربت سازمان دادند, به ملتی عظیم تبدیل تشد 

طول مدت حکومت داوران دئیتا مشخص نست. دورانی که تحت ظلم و ستم دشمنان فرار 
داشتند أ ۱سال و مدت حکرعت دارران که همرا؛ با دوران ارامی بود. ۲۹۹ سال می‌توان تخمین 
زد که مجموعاً می‌شود ۴۱۰ سال. ولی برخی از ارقام زیر ممکن است با یکدیگر همپرشانی داشته 
باشند. چ در اواخر ایس دوران می‌زست. دوران «ارران را ۲۰۰ سال حاب سی‌آورد 
(۲۶:۱۱). این دوران بصز a‏ ۰ بال دی ققریا از :۱۴۰۰ تا ۱۱۰۰ ق. م. است. از 
زبان خروح تا سلیمان ؟ که شامل درران سرگردانی در بیابان و زدان عیلی؛ سمولل» شاول و داود 
می‌شرد. در اول بادشاهان ۰۱:۶ ۴۸۰ سال دحسرب می‌شود. 


موابیان 

عمونیان ۱۸ سال 
عمالیق 

فلسطنان 

کنعانان ۰ سال 
مدبانان 

عمالیق ۷سال 
عمونیان ۸ سمال 
فلسطنیان ۰ ال 
مجموع سالها ٠‏ ۱ بال 


((۴۰ سال) 


داوران یا دوران آرامی: 
عتتئیل, اهل قریة سفیر از سبط بهردا 


ابهرد. از سبط بنيامین 
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دبوره, از سبط افرایم باراقی, از سبط نفتالی 


جدعون, از سبط منسی 
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وا 

ان اهل جلعاد در شرق منسی 
یفتام, اهل جلعاد در شرق منسی 
ابصان» اهل بیت لحم از سبط یهودا (؟) 
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عبدرن از سبط افرایم 


شمنون. از سط دان 


۰ سال 


۰ بال 


۰ سال 


۰ ال 
۳ سال 
۳ سال 
Jl1‏ 
۶ سال 
۷سال 
ل 
۸ال 
۰ سال 


۹ سمال 


گفته می‌شود ءتنیل» دبوره و باراق. و جدعون. هر یک ۴۰ سال بر اسرائیل داوری کرده‌اند؛ ر 
ایغٍ,: دز دورة ۴۰ ساله. بعدها عیلی ۴۰ سال دارری کرد و شائول, داود و سلیمان هر یک ۴۰ سال 
سلطت کردند. بنظر می‌رمد :۴۰۶ مال یک عدد گرد شد بود که برای اخارهابه یک نل بکار 
می‌رفت. تو جه کند که عدد ۴۰ بارها در کل کتاب‌مقدس بکار رفته است: در زمان طوفان ۴۰ روز 
باران بارید؛ موسی در ۴۰ سالگی فرار کرد؛ ۴۰ سال در مدیان زندگی کرد؛ ۴۰ روز در کوه پسر برد. 
اسرائیل ۴۰ سال سرگردان بود؛ جاسوسان ۰ روز در کنمان ماندند؛ ایلیا ۴۰ روز روزه گرفت؛ به شهر 


نینوا ۴۰ روز مهلت داده شد؛ عیسی ۴۰ روز روزه گرفت؛ و پس از قیامش ۴۰ روزبر زمین اقامت 
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شمه ۳۲ - قوم‌های مجاور اسرائیل 


e 8 < ۳ ۳‏ ۵ ۳ 
باب ۱ . کتعانبانی یه در سرر هن باقی ماید ه بو دند 
یوشع در برخی از تسمتهای سرزمین. کنعانان را از بین برده برد و برخی را به تبعیت خود 
درآررده بود (یوشع ورد ۲۱ -۷؛ ۳۵-۴۳۳:۲۱: ۲۳ ۱۸:۲۴). پس از برگ او 
تعداد قابل ملاحظه‌ای از کنعانیان باقی مانده بودند (داوران ۲۸۱ ۰۴۹ ۳۲۰۳۰ ۳۲۳ ۲۵ 


خدا به اسرائیل فرمان داد: بود که کنعانیان را بکلی تابود کنند یا از سرزمین بیرون پرانند ر تشنیه 


۳۷ را کر انا نا از اين نرنان کاملا اطاعت کر ده ندنل از دردسر فراوانی وار می ماندند. 
۳ 7 / ۸ یمه 0 


آهن در فلسطین. در کتاب دس آمده است که بخاطر آهنی که در اختار کنعانان و نلان 
بود. بنی‌اسرائیل نترانستند آنها رآ بیرون برانند (۱ : ۶۱٩‏ ۴: ۳؛ یوشم ۱۷: ۱۶ - ۱۸ اول سموئیل 
۲۲-۳). و ؛ینکه تلها پس از آنکه شاژل و داود قدرت فلسطینیان را در هم شکستند. اسرائیل 
توانست از آهن استفاده کند ردوم سموئیل ۱۳: ۱۳۱ اول تواریخ ۲۲: ۳+ ۲۹: ۷). 

در حفاریهاء تعداد زیادی آثار باستانی آهنی معلق به ۱۱۰۰ ق. م. در فلسطیه (سرزمین کنمان) 
بدست آمد: است. اما در سرزمین مرتفع فلسطین تا سال ۱۰۰۰ ق. م. نشانی از این آثار نیست. 


۱ ۳ 
۱ هنگامیکه نسل پر طاقت و بیابان دیده‌ای که تحت رهبری پر ندرت یوشع سرزمین را به تصرف 


خود درآورده بودند, درگذشتند, نسل جدید که در سرزمینی حاصلخیز ساکن شده بودن بزودی به دام 


ترجیع بند ی که در طول کتاب. تکرار می شود 

هر کس آنچه را که در نظرش یسند می‌آمد بجا می‌آورد. آنها هموار: و فورا از خدا دور می‌شدند و 
به پرستش بتها روی می‌آوردند. هنگامی که ایینکار را می‌کردند. خدا اسرائیل را ببدست ستم 
کنندگانشان می‌مپرد. و میس وتتکه اسرائیل در عذاب و تنگی خود بسوی خدا باز می‌گشتند و از او 
طاب کمک می‌کردند, خدا دلش بحال آنها می‌سوخت و داورانی را برمی انگیزانید. که اسرائیل را از 
دست دشمنانشان نجات دهند تا زمایکه داور زنده بود مردم به خدا خدمت می‌کردند. اما پس از 
مرگ داور توم دوباره در پی بتها زنا می‌کردند. ۱ 

بدون استثناء, هنگامی که توم به خدا خدمت می‌کردند. موفق و کامیاب می‌شدند. و زمانیکه در 
ہی بتها می‌رفتند. رنج می‌کشیدند. دردسرهای اسرائیل مستقیما تيجه بی‌اطاععی آنها زد آنها از 
پرستش بتها اجتناب نمی‌کردند. . توم بر خلاف فرمان خدا, ماکان سرژمین را نانود نکردند. و هر از 
چندگاهی مشیز بر سر ا از سر گرفته می‌شد. 


ی ۱97۳ مین اسرانل را ار ز دست اهالی ۱ 
بن‌النهرین بعنی مهاجمانی از شمال شرق نحات داد. 

ایهود اسرائیل را از چنگ موآبیان. عمونیان و عمالیق رهایی بخشد. 

موآبیان نواد دگان لوط بودند. و در فلات شرق دریای مرده ساکن بودند. پرستش خدای آنها که 
چمرش نام داشت بصورت فربانی اسان بود. آنها مکرراً با اسرائیل می حنگید ند. ۱ 

عمونیان نیز نوادگان لوط بودند و قلمرو آنها در مجاورت قلمرو موآبیان بود: و از ۳۰ مایلی شرق 
اردن آغاز می‌شد. در برستش خدای آنپا که بولک نام داشت کر:کان سوزانده می‌شدند. 

عمالیق نوادگان عیسو و فیله‌ای سیار بودند که نمدتاً در بخان دسالی شبه جزیر؛ سینا سکونت 
داشتند, اما به مناطق دورتر حتی تا بهودا: و در سمت شرق به دور دستها کوچ می‌کردند. هنگام 
خروج اسرائیل از مصر, نخستین قومی بودند که به اسرائیل حمله کردند. موسی اجاز انهدام آنها را داد 
(خروج ۱۷: ۸ - ۱۶). این قوم از صحنه تاریخ محو شده‌اند. 

شمجر, که مطلب زیادی دربار؛ او نوشته شده, اسرائیل را از دست فلسطینیان نجات بخشید. 

فلسطینیان نوادگان حام بودند ودر دشت ساحلی حنوب غربی مرز کنعان سکونت داشتند. وازة 
«فلسطین» از نام آنها مشتق شده است. آنها بار دیگر در زمان شمشون به اسرائیل آزار رساندند. 


داوران . ۱۳9۵ 


باپ‌های ۴ و ۵. دبوره و باراق 
این دو اسرائیل را از دمت کنمانیان نجات دادند. کنعانیان بدست یوشم سرگرب شده بودند اما 
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نکته باستال شناختی: ۱ 
ظلم و متم کنمانیان (۲: ۳). پیروزی اسرائیل در مجدو (۵: .)۱٩‏ 
انستیتوی خاورکه در مجدو مشفول حفاری بود در مال ۱۹۳۷در قشر مربرط به فرن ۱۲ ق. م. 
۱ نشانه‌هایی از یک آتش‌سوزی هیب یافت. و در زیر کف تصر, حدود ۰ تطعه زبور آلات حکاکی 


۳۳۶ راهنمای مطالعه > کتاب‌مقتدس 


مخترن و یی شاهدی است از شکستی فری‌العاده برای کنعانیان 


مدیانیان. عمالیق و عرب‌ها (۶: ۳+ ۲۴:۸) به مدت ۷مال و چنان به دفعات به اسرائیل حمله 
کرد؛ بودند, که | سرائیلیان به غارها پناء برده بردند و برای ذخیره کردن غلدهای خود گودال‌های مخفی 
ساخته بودند (۶: ۲ - ۰۴ ۱۱). جدعون به همراه ۳۰۰ نفر که ملح به مشعلهای مخفی در کرز‌ها 
بردند: در موره با کمک مستقیم خدا. چنان ضربه‌ای به آنها زدند که این اقرام دیگر به اسرائیل نزد یک 
۰ ۱ 

عسالیق: این دومن حبله آنها بود. زبه مطالب مربوط به باب ۳ مراجعه کنید). . 

مدپانیان نرادگان ابراهیم و قطوره بودند. مرکز اصلی آنها در شرق کوه سینا بود ولی به اطراف و 
اکناف نیز کوج می‌کردند. موسی ۰ سال در میان آنان زندگی کرده و با یکی از تن زدواج کرده 
بود. عد یانان بتدریح با اعراب متحد شدند. 

ی عرستان شبه حزیره‌ای بزرگ بود که شمال تا جنوب آن ۰ و 
شرق تا درب آن ۱۲۰۰ کیلوستر فاصله داشت و ساحت آن ۱۵۰ برابر ساحت فلسطی. بود. 

این شبه جزیره بصورت فلاتی مرتفع بود که په سمت شمال و صحرای سوریه از ارتفاع آن کم 
می‌شد. قبایل کوچ‌نشین بطرر پراکنده در آن سکونت داشتند. 


نکته باستان شناختی: 

گودال‌های غله. در حفاریهایی که توسط مدره الهیات خاو مدرسهة آمریکایی و تحت 
سرپرستی کایل و آلبرایت در سالهای ۱۹۲۶-۲۸ در «قیریات سفیره بعمل آورد. در لابه‌ای گه 
دوران داوران تعلق دارد. تعداد زیادی گودال‌های مخفی نگهداری غله بیدا شد, که نشاندهند؛ تاامن 
بردن ۳ وماییلکگ مردم است. 


بات ۹. اسملک 

او فرزند بدری فوق‌العاده خوب. ولی خود مردی بی‌رحم بود. این دامتان نمونه‌ای از نزاع ابدی 
تبهکاران برای بدست گرفتن درت است. 
0 که باستال شناختی: ۱ 


داوران ۱ ۱ ۱۴۷ 


رسانند. و «ثهر را منهدم ساخته و نمک در آن کاشت» (۴۵). 

«سلین» )5c/1۸(‏ ( ۱۹۱۳-۱۴ ۱۹۲۶-۲۸): در تزدیکی شهر جدید کیم تلی را بعنوان 
ویرانه‌های د شهر باستانی شکیم شنامایی کرد. او تشری از ویرانه‌های کنعانی متعلق به ۱۶۰۰ ق. م. 
یافت. که بالای آن قشری اسرائیلی همراه با نشانه‌هایی دال بر اینکه شهر در حدرد ۰ ق. م. نابود 
و متروک شده قرار داشت. او ویرانه‌های یک معبد بعل را یافت که تصور می‌شود همان معبد مذکور در 


آه ۲ امتنت: 


باپ‌های ۳ ۸۱ تولع باثین یفتاح: ابصان اياون عبدون 
۱ از تولع و یائیر بعنوان داور نام برده شده است. 

يفتاح اهل معغه حلعاد د (سرزمین ایرب وایلا)» در شرق منسی بود. زا که بدست انهود. 
یکی از داوران پیشین شکست خورده بودند, دوباره تدرت یافته و اران را می‌کردند. خدا به 
يفاح پیروزی بزرگ بر عمونیان داد و اسرائیل را رهایی بخشید. مطلب تاثرانگیز در سرگذشت یفتاح. 
فربانی کردن دخترش است. 

OLE‏ ون ی او کشا 


شمشون از مط دان در مرز فلسطین, بیش از تولد. توسط خدا تعیین شد تا نحات دهند؛ اسرائیل 
از دست فلسطییان باشد. خدا تدرتی مأنوق انسانی به او اعطاء کرد وکا رهایی ؟ که او به فدرت خدا 


کمی یس ار ار کومت مرکزی تشکیل سل 


انجام می داد یغار کیا کے ونت او آخرین داوری است که در کتاب داوران دکر شد: است. 


باب‌های ۱۷ و ۱۸. مهاجرت اهالی سبط دان 

زمینی که برای سبط دان تعین شده بود شامل دشت فلسطین بود که آنها تتوانسته بودند آن را 
بدست آورند. حال که دجار کمرد جا بودند, عده‌ای از ز آنها با یک بت دزدی به نقطه‌ای دور دست در 
شمال بهاجرت کردند و در نزدیکی سرچشمه‌های رود اردن سکونت گزیدند. 


باپ‌های ۲۰۰۱٩‏ و ۲۱ . کردار شرم آور بنیامینیان 


این حکایتی است از عدل وحشیانه, در جواب جنایتی که بطور توصیف ناپذیری وحشتناک 


۱۳۸ راهنمای مطالمه کتاب‌مقدس 
بود و در تتیجة آن سبط بنيامین تقریبا از ميان رفت. " 


آلبرایت (۱۹۲۲-۲۳). در ویرانه‌های جبعه, قشری از خاکستر یافت که نتیجه یک آتش سوزی 
در حدود ۱۳۰۰ ق. م. بود. احتمالا این همان آتش سوزی است (۲۰: ۲۰). 


۱ قهر مانان ایمان 

باراق حدعون, یفتاح و شمشون. در زمره تهرمانانی ثرار دارند که در عیرانیان ۱ نها نام 
لر ده اة تاه عليرغم وحود برحی تکات در زندگی آنها که ما را به تعجب وامی‌دارد. آنها به خدا 
ایمان 5اك 


معیحزات در کتات داوران 

ظهرر فرشته به حدعرن و والدین شمشون. شبنم بر بوست بشمیمن. شکست خوردن م.انان 
بدست گروه کوچک رحد نفر؛ حدعون. تولا شمشون از زنی نازا: و قدرت وق انسانی او. ایس 
معجزات نشان می‌دهند که خدا در رحمانیت خود. هنوز چشم بر قوم خود داشت, حتی با وجود آنکه 
قوم به اعماق تنزل کرده بود. 


هنگامی که اسرائلیان به آهن دسترسی نداشتند, فلسطینیان آهن را در اختیار داشتند. در مجدن 
تسلط کنعانیان بر اسرائیل و شکست آنها از اسرائیل. گردالهای مخفی نگهداری غله ارت 
سفیر. تخریب شکیم بدست ایملک. سوختن جبعه. اینها شواهدی هستند بر اینکه مطالب ابن کتاب» 


E SiR | تاریخ وائعی‎ 


۰ د هھ © ۳ ¢ 

جرا جنین کتابی در کتاب‌معدس وجود دارد! 

«داوران» یک کتاب تاریخی است. خدا ملتی را تأسیس کرده بود تا راه را برای ظهور نجات دهنده 

نوع بشر هموار مازد. خدا قصد داشت این ملت را حفظ کند. و علیرغم ت‌پرستی و شرارت این 

ملت, خدا آن را حفظ کرد. اگر بخاطر وجرد چنین رهبرانی و کمک معجزه آمای خدا در زمانهای 
بحرانی نبود, اسرائیل از ميان رفته بود. 


روب 


حدۀ داو . 
سرآغاز خاندان مسبحایی 


این داستان دلتشین در مورد بانویی زیا و همجون ارات بس از طرفان متلاطم زمان داوران 
تصویری دلذیر از زندگی خانرادگی در عصری برآشرب و زحمت بدست می‌دهد. 

یک هزار سال پیشتر ابراهين توه لا خدا "واند: شده بود تا قوم را بنا نهد که روزی از أن تجات 
دهنده‌ای برای بشریت با خیزد. در کتاب روت بر آغاز ایجاد خانواده‌ای که نجات دهنده دران رار 
بود ظاهر شود برمی‌خوریم. روت حد؛ داود یادشاه است. از اینجا به بعد توجه عهد عتیق عمدتاً بر 


حول ر حرش خاندان داود متمرگز می‌شود. 


باب ۱ اقامت موقتی در مواب 

موآب شدند. موآییان نرادگان لرط بودند (ییدایش :۱٩‏ ۳۷) و به همین دلیل با بهودیان خویتاوندی 
دوری داشتند. ولی موآبیان بت برست بودند و خدای خود «چمّش» را با تربانی کردن بچه‌ها عبادت 
می‌کردند. دو پسراهل بیت الحم با دو دختر از موآبیان ازدواج کردند. پس ازگذشت ده سال بدر و هر 
دو بسران درگذشتند. روت که بیو یکی از بسران بود با سخنانی مملو از عواطف زیبا دلبستگی خرد را 
نسبت به نعومی و قومش ابراز کرد و با وی به بیت الحم بازگشت (۱: ۱۶ و ۱۷). 





۱۵۰ راعنمای مطالعه کتاب‌مقدس 


باب ۳ . روت در دشت بوعز خوشه چینی می‌کند 

بوعز پسر راحاب (فاحشه کنعانی) بود (یوشع ۱:۲ متی ۰۵:۱ به بوشع باب ۲ مراجعه کنید). به . 
عبارت دیگر جد؛ داود. مرآبی بود و جذ ار نیمه کنعانی. باين ترتیب یح موعود قرار بود در بطن 
قوم برگزید؛ اسرائیل از خاندانی بدنیا آید که خون غیراسرائیلی درآن بود. 

در حدود یک مایلی شرق بیت لحم دعتی به نام «دشت بوعز» وجود دارد یعنی جایی که روایت 
شده روت خوشه چینی کرده است. در مجاورت آن «دشت شبانان» قرار دارد که مطابق روایات 
فرشتگان تولا عیسی را در این دشت بشارت دادند. بر طبق این روایات محل شکوفایی عشق روت و 
بوعز, که پیامد آن ایجاد خانرادهای بود که مح را بوجود می‌آورد: یک هزار و صد سال بعد از سوی 
خدا به عنوان محلل بشارت آسمانی تولد مسیح انتخاب شد. 


پاب‌های ۲و ۴ . ازدواج آنان 

در زیر کلیسای تولد مسیح در بیت لحم اتاقی وجود دارد که گفته می‌شود عیسی در آن مترلا شده و 
بر طبق روایتی قدیمی این اتای قسمتی از خا اجدادی داود و قبل از او خانۀ بوعز و زوت را تشکیل 
می‌داد. پس بر طبق این روایت بوعز روت را به همسری برگزید و آغازگر خانواده‌ای شد که قرار بود 
مسیح را به جهان آورد و این عمل در همان اتاقی بوقرع پبوست که هزار و صد سال بعد خود مسیح 
متولد شد. 

شجره‌نامه (۴: ۱۷ - ۲۲) که بر طب آن پسر روت عویید و پسر عوبیذ یسی و پسر یسی داود 
است. در واقع علت اصلی نگاشته شدن کتاب روت است. از اين به بعد توجه عهد عتیق بر ظهور شاه 
شاهان از تبار داود متمرکز است. 


اول سموئیل 


دوران سلطنتی آسرانبل 
سموئیل - شاوّل -داود 


سمرئیل حلقه اتصال دوران «داوراد ن» و «سلطنت» بود. تاریخ: در حدود ۵۰-۱۱۰۰ ۰ ق.م. 


ص حه خد مت سمو یل 

رامه در ۱۰ کیلومتری شمال اورشليم محل تولذ محل ادامت و داوری» و محل دفن سمرئیل بود 
۱ ۷ ۷ ۵ ۲: ۱). 
) ۱ ( 

بیت‌ئیل در حدود ۸ کیلرمتری شمال رامه: مرکز خدمت سموئیل در شمال بود. اینجا یکی 
سرزمین از یت لل فوق‌العاده است. در همین نعط ۰ مال بیش از آن. یعترب نردیان آسمانی را 
مشاهد: کرده بود. 

مسفه: در ۵ کیلومتری غرب رانه: بر کو؛ نبی. مرکز خدمت سموئیل در غرب کشر بود. در اینجا 
بود که سموئیل منگ بن غرر؛ را بر پا نمرد (۷: ۱۲). بر دامنه شمالی آن جبعون واقع بود یعنی 
جایی که رشع «خورشید را مترقف کرده بود.» ۱ 
بود. ۱ 

يت لحم محا ل تولد داود و نعذها محل 7 تولا تم( در ۱۸ کیلرمت > ی حنرب ۳ 1 را 3 داتسا 

eee‏ رام از زمان وش تا سموئیل, محل خبه برد. حایی که 

سموئیل به هنگام کودکی در آن خدمت کرد. 

تریه یعاريی جایی که صندوقچۂ عهد پس از بازگردانده شدن از دست فلسطینیان در آن نگپداری 


بی‌شد و در حدود۲ ۱ کیلومتری جنرب غربی رامه بود. 


ال ن سموئیل از زس ایا واد را وان ر ٠ r:‏ هرود ر مدش حنا. او عادر 


ای یره وی 
- یوشم خیمه را در ثیلوه بر پا داشت (یوشم ۱:۱۸ 
- هر ساله پنی اسرائیل برای گذراندن قربانیها به شیلوه می‌رفتند (اول سموئیل ا 


0۲ راهنمای مطالع کتاب»تدس 
- داود صندونچۀ عهد را در حدود سال ۱۰۰۰ ق.م. به اورشلیم آورد (دوم سموئیل  .)۱۵:۶‏ 
-ارمیا (۷: ۱۲ - ۱۵). در حدود سال ۶۰۰ ق.م. به گونه‌ای از شیلوه سخن می‌گوید که گویی 
تخریب شده است. ۱ 

آنچه از این مترن می فهمیم این است که شیلوه از زمان یوشع تا دارد. شهر مهمی بود؛ است و پس 
از آن در حدود ۰ ق.م. تخریب و متروک و بکلی نابود شده است. 

هیئتی دانمارکی (۳۱ - )۱٩۹۲۲‏ در ویرانه‌های شیلوه تکه مفأنهای شکسته‌ای متعلق به سالهای 
۰ - ۱۰۵۰ ق.م. یافت که شاهدی بودند از وجود فرهنگ اسرائیلی در آن ناحیه» بی‌آنکه اثری از 
مکونت پیش از آن با پس از آن تا حدود ۳۰۰ ق.م. در آنها به چشم بخورد. آلبرایت تاریخ تخریب 
شیلوه را حدود ۱۰۵۰ ق.م. تخمین می‌زند. به این ترتیب, حفاریها دقیقاً با گزارش کتاب‌مقدس 
مطابقت می‌کنند. ۱ 





باب ۲: ۱۷۲ ۶ اعلام تغسر کهانت 

ایات ۳۱ - ۳۵ ظاهراً در مورد سموئیل صدق می‌کنند که بعنوان داور جانشین عیلی ده و در 
ضمن کهانت نیز می‌کرد (۷: ٩۹‏ ؛ ۱۱:۹ - ۱۴)؛ ولی در عین حال اثاره‌ای دارند به کهانتی که «تا ابد» 
پایدار خواهد بود (۳۵). 

این آیات زمانی به انجام رسیدند که سلیمان ابیاتار از خاندان عیلی را برکنار کرد و صادوق را که 
از خانواد؛ دیگری بود جانشین او ساخت (اول پادشاهان ۲: ۲۷ ؛اول تواریخ ۲۴: ۰۳ ۶). 

ولی انجام تهایی آیات نرق در کهانت ابدی مسیح بود. در بابهای ٩۰۸‏ و ۱۰ می‌خوانيم که 
مموئیل تفییری در نحو حکومت بوجود آورد وحکومت را از «داوران» به منطنت» منتقل ساخت. 
در این ملطنت, حوز؛ کار پادشاه و کاهن از یکدیگر جدا شده بود. 


2/4 
اول سمرئیل 
در آیه ۳۵ کپانتی ابدای وعده داده شده است, به همانگونه نیز در دوم سموئیل ۷ ۱۶ به داود 
عد؛ سلطنت لبدی داده شد. کپانت ابدی و سلطنت ابدی چشم به باشیح داشتند که در ار این دو 
حوزه بهم می‌آمیختند, بطوری که مسیح کاهن ابدی و پادشاء ابدی بشریت شد. 
ر دور ۱۳9 در شخص سموئیل در دوران انتقالی مان داوران و 
ملطنت. نوعی پیشگویی ادغام نهایی | ین دو بقام در سیح بوده است. 


باب ۳. فراخواندگی سموئیل به نبوت 

سموئیل یک «نبی» بود (۳: ۲۰). او در مقام «کاهن» قربانی می‌گذراند (۷: )٩‏ و بر اسرانیل 
«داوری» می‌کرد (۷: ۱۵ - ۱۷): E‏ > جلجال و تفه و مرکز اصلی او در رامه 
بود. او آخرین «داوره, نخستین «نبی» و بلیانگزار «.! او ی تا 
ادت اصلی او سازباندهی سلطنت بود. 

ُوه حکومت در دوران داو ران با شکنت روبرو شده بود (به مقدمة فصل مربوط به کتاب داوران 
مراجعه کنید). , ہس خدا سموئیل را برخیزاند تا همه ملت را تحت داور ی یک پادشاه با هم متحد 
el CM lS‏ 


انباء 
E‏ ر زان ا گهگاه به چشم می‌خورد. مثل ر پیدایش ۷:۲۰ و خروج ۱:۷. انا 
بظر می‌رسد که سموئیل بنینگزار مراک نام تربیتی انبیا بود. نخست در رامه (اول سمرئیل ۲۰:۱۹)؛ 
و سپس در بیت یل اریحا و جلجال, درم پادشاعان ۵ ۰:۲ ۵۰۳ ۴: ۲۸). کهانت کاملا رو به اتحطاط 
کا وفع تسا وبا تهی a‏ تود اظ مى ۋد رل این مراکز را بعنوان 
ناظرء SS‏ ا ن ی کرد؛ بود. 

ن اننیاء در دورءٌ ۳۰۰ ماله ب ی یی که ۱۷ کتاب آخر عهد عتیق را نگاشتند 
ag | n 3‏ «صاحب کتاب» که نرت خود 
را نوشته‌اند, متمایز کنند. 

بهمترین اننیای «شفاهی» عبارت بودند از: سموئیل بنیانگزار سلطنت؛ ناتان مشاور داود؛ اخاء 
مشاور یربعام؛ ایلیا و الیشم که مبارز؛ عظیم با پرستش بعل را رهبری کردند. 


پا 
از آن د 


۲ 
۵ ۱ 
توسیی 7 


٠‏ أهميت 


خود را از د 


e‏ ءِ 
7 
عهد پس از آنکه به تصرف فلسطینیان درآمد. دیگر هرگز به شیلوه بازگردانده نشد. پس 


ب‌های ۵ ۴ تصر 


ف صند و 
داد. صلدر 


حه 


عهد 


به مدت ۷ ماه در شهرهای ذ 


نان باقی 


نقشه ۳۶ 


ی 


ON 


۱ 





0۴ 


رای معنالعه قاب مدن 


تا ۱ ۱ ۵ 


ماند و در این مدت بلایای عد عظیمی داننگیر فلسطنان شد. 

که ات سس یعاریم بردند که به مدت ۲۰ سال در آنجا 
باقی ماند (۷: ۲). بعدها داود آن را به اورشلیم منتقل کرد و خیمه‌ای برای ان ماخت (دوم سموئیل 
۶ ۱ درم تواریخ ۱ ۴ و تا مرقعی که سلیمان هیکل را بنا کرد. در آن خیمه باقی ماند. پس از 
تخریب اورشليم, دیگر نشانی از صندونچا عهد دا نشد. 

پس از آنکه صندو تچ عهد از شبلو: خارح 2د. خیمه مدتی در نوب (۳۱: ۱+مرقس ۲: ۲۶)؛ و 
مدتی در جبعون (اول تواریخ ۱ : )۲٩‏ باقی ساند؛ تا اینکه سلیمان آن را در هکل قرار داد (اول 
یادثاهان ۸: ۴). 

یار ای شنت که ر و سیرک کیک شتا ور سک 
تلطییان مسدوفچه را تصرف ؟ کرد بردند شکستی هولناک به آنها داد (۴ : ۱ ۲ 


باب‌های A۸‏ ۹ر ٥‏ سازماندهی ساطنت 

تا این زمان, حکرمت بشکل یزدان سالاری (حکومت خدا) بود. در دنیایی درند؛ که تنها قانون 
جنگل بر آن حاکم بود. یک ملت برای ادام حیات خود می‌بایست قوی باشد. یس خدا خود را با 
روشهای انسانی سازگار کرد و به قوم خود اجازه داد تا همچرن ملل دیگر, تحت لرای یک پادشاه 
متحد گردد. نختین پادشاه یعنی شال نامرفق بود. ولی دومین پادشاه یعنی داود. پادشاه فوق‌الماده 
مرئتی بود. ۱ 


کے باستال شناختی مازن در جبعه ( ۱ OF‏ 
«آلبرايت؛ i‏ ۴ :) (۲۳ -۱۹۳۲) در جبعه در لآیه‌ای متعلق به ۱۰۰۰ .م 
ویرانه‌های قلعهای را یافت که شاول بنا کرده بود. 


باب‌های ۱ ۰-۲« ۵ . شاول بعنوان بادشاه 

شاژل تعلق به سبط بنيامین بود که در دوران داوران تقریاً از میان رفته بود. و زادگاهش شبر 
حعه برد که که آن تاجعه وحشتناک ک در ا ن شهر آغاز شده بود. ۱ 

ثاول قد بلند, خوش اندام و فروتن. سنطنت خود را با پیروزی درخشانی بر عمونیان آغاز کرد. 
هر نوع شک و شبهه‌ای در مررد حکوعت «سلطنتی» جدید از میان رفت. 

پس از آن سموئیل به ملت و بادشاه هشدار داد که خدا را فراموش نکنند, و این هشدار او را 
صاعته‌ای معیجزه آسا انا کرد (باب )- 

نحستین اشتاه شا شال رباب 0 نوثثیتهای او بلائاصله او را از خود ببخرد درول فروتنی حای 


۱۵۶ راهنمای مطالعه کناب متد مر 


ودرا به: تکتر داد فارل رای کل راشتی ایرد عملن نود که مت اه کاهتان تعلق دات :ای 
نخستین نشانه خودستایی مغرورانه ثاول بود. 

دومین اشتباه شاژل (باب ۱۴). فرمان احمقانة او مبلی بر پرهیز از غذا خوردن و حکم اعداه 
بی‌رحمانه‌ای که برای یرناتان صادر کرد به مردم نشان داد که شخص احسقی را به بادشاهی 


برگز یده‌اند. 


تهدید آمیز خود را صادر کرد: «چونکه کلام خداوند را ترک نموده‌ای, خداوند نیز ترا از بادشاه بودن بر 


we 


امرائیل رد نموده است.» 


باب ۱۶. مسح مخفیانه داود برای سلطنت ۱ 

اینکار را نمی‌شد آشکارا انجام داد چون همان موقع شاژل داود را به قتل می‌رساند. هدف این 
مسح این برد که به داود فرصتی داد شود تا خود را برای متام پادشاهی آماده کند. خدا داود را تحت 
مرانت خرد فرار داد ( ۱۳). 

داود قد و قامتی کوتاه و چهره‌ای گلگون و زیا داشت: خوش اندام بود. قدرت بدنی زياد و 
شخعییتی جذاب داشت. مرد جنگ و در گفتار محتاط بود. بسیار شجاع, اهل موسیقی و بسیار 
مذهبی بود. 

شهرت داود بعنوان یک نوازنده, توجه شاول یادشا» را رکه هنوز نمی‌دانست داود برای جانشینر 
او سح شده) به داود جلب کرد. داود حمل کننده ملاح شاژل شد. اینکار داود را به معاشرت با بادشاه 
مشاورانن رداق 


باب ۱۷ . داود و جلیات 

ظاهراً نخستین اقامت داود در ربار موقتی بود. او به بیت لحم بازگشت. و چند سال گذشت؛ و در 
طول این زمان. داود بسر بچه آنقدر عوض ش؛ بود که ش ول او را نشناخت (۵۵ - ۵۸). 

سُرکوه, حایی که حلیات در آنجا اردو زد بود در ۲۲ کیلومتری غرب بیت لحم قرار داشت. قد 
جلیات ۳ متر؛ وزن اسلحه‌اش ۲۵ کیلوگرم: وزن کلاهخودش ۱۰ کیلوگرم بود. پيشنهاد داود برای 
جنگ با جلیات. آن هم فقط با یک چوبدستی و یک فلاخن (قلاب سنگ) عمل شجاعانة بینظیر و 
حاکی از اعتمادی عظیم به خدا بود. یروزی ار ملت را به هیجان آورد. داود بلافاصله داماد نادشاه. 
فرماند؛ ارتش و تهرمان محبوب ملت شد. 


اول سموئیل ly‏ 


باب‌های ۱۹۰۱۸ و ۲۰ . حسادت شاول به داود 


محبربیت داود. مرجب ضدیت شاژل با او شد. شاژل سعی کرد داود را بکشد. داود گریخت و 


سالها در کوهها نراری بود. 
دوستی بوناتان با داود (باب ۲۰). بوناتان وارث ملطنت بود. پیروزی درخشان او بر فلسطییان 


(باب ۱۴): و شخصیت عالی او. شواهد خربی بودند از اینکه می تواند بادشاهی لايق بشود. اما فده 
بود که خدا داود را برای. بادشاهی مقرر کرده و کنا رکشیدن بزرگوارانه او از جانشینی پادشاه و از خرد 
گذشتخی نررتانه او در مقادل ربش یکی از زیباترین داستانهای دوستی را در تاریخ تشکیل 
می دهد. 


باب‌های ۲۱ تا ۲۷. داود فراری از شاول 

داود به فلسطن فرار کرد و خود را به دیوانگی زد. او که احساس خطر می‌کرد. به غار عذلام در 
غرب یهردا: و سپس به موآب. و باز به جنوب پهردا به قعلیه. زيف و عون فرار کرد. او ۶۰۰ پیرو پیدا 
کرده بود: شاول بشدت در تعقیب ار بود ولی او پیوسته فرار می‌کرد. بسیاری از مزامیرش را در این 
دوره سروده است. 

در عین - جدی, شاژل گیر اتاد ولی داود که نمی‌خواست بوسیلا ریختن خرن بر تخت بنشینده 
شاول را نکشت. و دوباره در زيف شاؤل اعتراف کرد که یک «احمق» است, ولی باز به حساتت خرد 
ادامه داد. 

فک سای که زنی ثروتمند با نزاکت و بخشند: بود. به همسری داود درآمد. بالاخرء داود 
دوباره نزد فلسطینیان یناد هنده شد و تا زمان مرگ شاژل در آنجا ماند. 


ر 

باب‌های ۰۲۹۰۲۸ ۳۰ ۳۱. مرگ شاول 

فلسطینیان. سرزمین اسرائیل را اشغال کردند و در کوه جلبوع اردو زدند. کی از شاهزادگان 
فلسطین از داود و همراهانش خواسته بود تا با او به جنگ بروند. ولی شاهزادگان دیگر به داود اعتماد 
۳ سس ۶ بس داود در بشت جبهه بانی ماند و با ۰ سرباز خرد آماده شد تا مواظب حمله عمالیق 
باشد, ۱ ۱ 

در همان حب ن, شاول که کاملا هراسان شده بود؛ می خواست براسطة زن جادوگری در ین دور؛ با 
روح سمرئیل سح ن بگوید. ادگ اتسار این داستان ن ظاهراً حاکی از آن است که روح سموئیل عن 
ظاهر بد. ولی در مورد اينکه این ظهور واقعی بود یا فریب آنیز, اختلاف نظر وجود دارد. در هر 
و وت اول کته شد او ۵ تال ساطنت کرده بود (اعمان 2 


۱۵۸ راهمای مطالعه تاب ۰٤د‏ س 


نکته پاستان شناختی: ملاح شاؤل (۳۱: ۱۰). ۱ 
تواریخ ۱۰: ۱۰ گفته شده که «سر او را در خانة داجون بدیوار کوبیدند.؛ 

بیت شان (بیسان) در شرق کو: جلبوغ و در محل تقاطم دره‌های یزرعیل و اردن قرار دارد. موز؛ 
داندگاء بنسلوانا (۱۹۲۱-۳۰): در ست شان در لابه‌اي که متعلق به oe“‏ ل.۵. نود ویرانه‌های 
معد عشتاروت و نیز معد داجون راء یعنی درست همان ساختمانهایی که اسلحه و سر شاول در آنجا 
بدیوار کوییده شده بودند یافتند: حداقل. این ثابت می‌کند که در روزگار شاول چنین معابدی در بیت 
شان وحود داشتند. 5 


دوم سموئیل 


سلطنت داد 
داود سر آغاز یک سلسله ابدی پادشاهان 


اندوه داود از مرگ ثاول. بادثاه شدن داود بر بمودا. جنگ هفت ساله با ایشبوشت, بسر شاول. 


پادشاه شدن داود بر هم اسرائیل. پایتخت شدن اورشليم. 


باب ۷. خدا وعده تخت سلطنتی ابدی را به داود می دهد 

عهد عتیق داستان رابطۂ خدا با قرم بهود است. بمنظزر اینکه روزی همه ملتها را برکت دهد. 

همچنان که داستان به پیش می‌رود. روشن می‌شود که برکت یافتن همه ملتها از ملت یهرد. از 
طریق خانواد؛ داود خواهد بود. 

و وقتی که باز هم جلوتر می‌رویم بیشتر روشن می‌شرد که خانواد؛ داود نیز بواسطه «یک پادشاه 
بزرگ» به جهان برکت خواهند رساند. پادشاهی که روزی دراين خانواده بدنیا خواهد آمد. خودش تا 
ابد زنده خواهد بود. و سلطنتی بی بایان را بنیان خواهد نهاد. 

اینجا در باب هفتم کتاب دوم سمرئیل, فهرستی طولانی از وعدءها آغاز می‌شود مبنی بر اینکه 
خانواده داود تا ابد بر قوم خد! حکمرانی خواهد کرد یعنی از دریت داود سلسله‌ای ابدی از بادشاهات 
بو جود خواهد آمد که در «یک پادشاه ابدی؛ به اوج خود خواهد رسید. در اینجا برخی از این وعد؛‌ها 
د کر می‌شوند: 

«کرسی تو تا ابد استوار خواهد مانده (۷: ۱۶). 

«اگر پسران تو راه خویش را حنظ نمرده به تمامی دل و به تمامی جان خود در حضور من براستی 
سلوک نمایند. قبن که از تو کسی که بر کرسی اسرائیل بنشیند, مفقود نخواهد شد» (اول پادشاهان 
0 

ینک پسری برای تو مترلد خراهد شد... اسم او ملیمان خواهد بود ... و کرسی منلطنت او را بر 
اسرائیل تا ابدلاباد پایدار خواهم گرداند» (اول تواریخ ٩:۲۲‏ و ۱۰). 

گر تو به حضور من ملوک نمایی چنانکه با پدرت دارد عهد بسته گفتم کسی که تا 
سلطنت تماد از تو منتطم نخراهد شده (دوم تواریخ ۷: ۱۷ و ۱۸). ۱ 

با برگزید؛ خود عهد بسته‌ام. برای بندۀ خویش داود قسم خررده‌ام که ذریت تو را پایدار خراهم 
ساخت تا ابدالاباده و تخت ترا نسلا بعد نسل بنا خواهم نمود ... من نیز ار را نخست زادۀ خود خواهم 

ساخت. بلندتر از بادثشاهان حپان ... و عهد من با او استوار خراهد بود. ذریت وی را بافی خراهم 
داشت تا ابدلاباد. و تخت او را مثل روزهای آسمان ... عهد خرد را نخراهم شکست. و آنچه را از 
دهانم صادر شد تغییر نخراهم داد. یک چیز را به قلدوسیت خود قسم خوردم و به داود هرگز دروغ 


نخراهم گفت . .. تخت او باقی خواهد بود تا ابدالاباد» (مزمور ۳:۸۹ ۴ ۲۹-۲۴ ۳۷-۳۴). 

«خداوند برای داود براستی فسم خورد و از آن برنخواهد گشت: از ا تو بر تخت تو 
خراهم گذاشت شت» (مزمور ۱۳۲: ۱۱. 

«در آن روز خم داود راکه اتاد؛ است بر پا خراهم نمود ... تا ایشان همه امتها را که اسم من بر 
ایشان نهاده شده است؛ و توس نی ١او‏ 
ون خن تدیر و ور ورو ا ترلی ساطنت و سلامتی اورا 
بر کرسی داود و بر مملکت وی انتها نخراهد بود تا آن را به انساف و عدالت از الان تا ابدالاباد ثابت و 
امترار نماید» (اشعا ٩‏ : ۶ و ۷). 

e‏ یی یرول | آمده سوت متا یجهت جلم( پرچم) 

e‏ کن تس خواهد ا 
حکمرانی خواهد نمود و طلوعهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است ... او تا اتصای زمین بزرگ 
خواهد شد (میکا ۵ : ۲ و ۴). ۱ ۱ 

«ای زمین: ای زمین؛ ای زمین کلام خدا را بشنو... خداوند می‌گوید اینک ایامی می‌آید که شاخه‌ای 
عادل برای دارد بر پا می‌کنم و پادشاهی سلطنت خواهد کرد ... و اسمی که به آن نامیده خواهد شد این 
است : «بهو: صدئینو» (یهره عدالت ما)» (ارمیا ۲۲ : ۲۲۹ ۲۳ : ۵ و ۶). 

«اگر عهد مرا با روز و عهد مرا با شب باطل توانید کرد که روز و شب در وقت خرد نشود. آنگاه عهد 
من با بند؛ُ من داوددباطل خواهد شد (ارمیا ۳۳: ۲۰ و ۲۱). 

ینک من بندۀ خود شاخه را خواهم آورد ... وعصیان این زمین را در یک روز رفع خواهم نمود» 
(زکریا ۳: ۸ و .)٩‏ ۱ 

(اینک مردی که به «شاخه» مسمی است . .. هیکا ونم سکس 
خواهد شل بر کرسی ار حلوس نموده حکمرانی خراهد کرد ... و سلطنت اواز دریا تا دربا و از نهر تا 
انصای زین خواهد بوده (زکر:ا ATF‏ ۰۱۳ ۰۹ ۱ 

«در آن روز ... خاندان داود مانند خدا خراهد بود ... در آن زوز برای خاندان داود چشمه‌ای به 
حهت گناه و نجاست مفترح خواهد شد (زکریا ۸:۱۲ ۱:۱۳). ۱ 

به این ترتیب. وعد؛ یک بادشاه ابدی که از خاندان داود برخیزد, بارها و بارها و در طول یک 
دوره ۰ ماله تکرار ُد به خود داود. به سلیمان. و بارها در مزامیر و بوسلهة عاموس نبی اشعیای 
نبی, میکای نبی» ارمیای تبی و زکریای نبی. 

بعدهاء در زمان کامل حرائیل فرشته E e‏ دأود بود» ات 
گفت: 
«ای مریم ترمان مباث e‏ واینک حاملهشد ری راهن زاو 


خر 

دوم سمرئیل ۶ 

او را عیسی خواهی نامید. او بزرگ خواهد بود و به پر حضرت اعلی مسمی شود و خد وند حا حت 

پدرش داود راء بدو عطا خواهد فرمود. و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد: و رطنت 

او را نهایت نخواهد بوده (لوئا ۱: ۳۰ - ۲۳). ۱ 
در این کودک بود که وعده‌دای داود به وافست بیوست. 


باب‌های 34 ۱۰۹ ۰ پروزهای داود 

یس از مرگ شاول داود در بهردا به یادشاهی رسید. ۷ مال بعد او بر تمام اسرانیر و کر ۳ 
۰ سالگی به بادشاهی رسید. ۷/۵ بال در بهو دا حکومت کرد. و ۲۲ سال بر تمام امرائیل. که سا 
می سود ۵ ۲ O2‏ تالک رد شتا ۱ 

داود بلافاصله سس از قلعت کر نز حکرعت تمام اسرائیل. اورشلیم را یا تخت نے مر 
اررشلم که دارای موفعیتی غیر قابل تسخیر بود. وبا داشتن سابقه ملکیصدی کاهن خدای تعانی:. مارد 
آنرا بعنران بهترین مکان برای بایتخت کشورش در نظرگرفت. پس اورشلیم راگرفت. صندوتچ؛ هد 
خدا را به آنجا آورد و طرح بنای هیکل را ریخت (بابهای ۰۵ ۰۶ ۷). 

داود در جنگهایش بسیار موفق بود. او فلسطینيان موآبیان, اهالی سوریه. ادومی‌ها. عمونپا: 
عمالیق. و همه ملل همسایه را کایلا بر کات کرد. «خداوند داود را در هر جا که لک تارج 
می‌داد؛ (۸: ۶). 

داود کار خود را با ملتی ناچیز و بی‌اهمیت آغاز کرد و در عرض چند سال, آنرا به کشوری قدر تند 
تبدیل کرد. در جنرب غربی» امپراتوری جهانی مصر رو به زوال نهاده بود. در شری. امراوربهای 
جهانی آشور و بابل هنوز با نخواسته بودند. و در اینجا در شاهراه میان این سه. حکرمت اسرائیل 
تحت سلطنت داود و در مدتی بار کرتاه. گرچه یک امپراترری جهانی نشد ولی شاید به 
قدر تمند ترین حکومت منفرد در دنبای ان زمان دیل شد. 





باب‌های ۱۳ تا ۲۱ . مشکلات داود 

احتمالا ابشالوم می‌دانست که سلیمان بعنوان جانشین داود در نظر گرفته شد است. از ارو 
کوشید تا تخت سلطنت را از بدرش داود برباید. اگر از روی مقدار مطالبی که دربار؛ ابن واقعه نوشته 
شده تضاوت کنیم, این باید یکی از پر دردسرترین رویدادهای سلطنت داود بوده باشد. 

در این قضیه برخی از مشاورین داود به ایشالوم پیوستند و قلب داود را شکستند. 

پس از آن نوبت قیام شع بود (باب ۲۰). اقدام ابشالوم به غصب سلطنت احتمالا قدرت داود را 
بر مردم تضعیف کرده بود. بهمین دلیل شع هم خواست شانس خود را امتحان کند. ولی بزودی 
شکست خورد. بعد از آن فلسطینیان دوباره گستاخ شدند (باب ۲۱). و باز هم دارد پیروز شد. 


۱۶۲ راهنمای مطالعه کتاب‌مقدس 


باب ۲۲ . سرود ستایش داود 
در اینجا نیز داود. همجون سیاری دیگر از مزامیرش ۽ اش ها بایدار خود را به رسای 
بی بایان خود را نسبت به خدا بخاطر محافظت دائمی او ابراز می‌کند. ۱ 


باب ۳ ستخنان اخر داود 

این آخرین مزمور داود است ونشان می‌دهد که او در بایان عم ر پر افتخار ولی بر دردسر خرد 
همچنان از سلامت فکری برخوردار بوده: عدالت در حکومت او بعنران یادشاه سرودن مزایرش: 
وفاداری او به کلام خدا؛ عهد خدا با او برای یک ملل ابدی. 


باب ۲۴. آمارگیری از مردم 

درک این نکته که چرا گرفتن یک آدار ملی گناه محسرب شد دشوار است. خدا خودش دو بار 
یعنی در آغاز و در بایان ۴۰ سال سرگردانی بیابان فرمان چنین آماری را داده بود (اعداد ۱: ۲ ؛ 
۶ شاید در این مورد به این مفهرم بوده که داود که همواره و در تمام طول عمر خود اعتمادی 
راسخ به خدا داشت, شروع به لفزش کرده وگرایشی به تکیه بر عظست حکومتش پیدا کرده بود. اید 
این آمارگیری از شیطان بود راول تواریخ 0۱ ) شاید شیطان این مرتعیت را فرصتی ۳ منحرف 
کردن داود از اعتماد به خدا بسوی اعتماد به خود دانسته است. در هر صورت. خدا این عمل را 
گناهی قلمداد کرد که باید محازات شود. 

نتایج آمار نشان می داد که ملت اسرائیل حدود ۱/۵ میلیرن مرد جنگجو بجز سبط لاویان و سبط 
بنيامین داشت (اول تواریخ ۲۱: ۵)» وکل جمعیت آن حدود ۶ تا ۸ میلیرن تفر بود. 

برای مجازات این گتاه خدا فرشتة بیماری وبا را برای خراب کردن اورشلیم فرستاد. در محلي که 
فرشته ایستاد: بود داود مذبحی بنا کرد (۲۵). و در همان نقطه‌ای که دارد مذبح ساخت؛, سلمان: 
هیکل رابنا نمود (دوم تواریخ ۳: ۱). 


داو د 

در مجموع, داود شخصیتی بزرگ بود. هرچند ا وکا رهای اشتباهی انجام داد. ولی در مقایسه با 
پادشاهان آن زمان. مردی استثنایی بود. او با تمام قلب و روح خود به خدا و روشهای او وفادار بود. 
در دنای ات و در ملتی که دائماً به دامان بت برستی می‌افتاد. داود همچون صخره‌ای برای 
خدااستاد. در همه موقمیتهای زندگی خود عا با دعا با شکرگزاری و با ستایش, بحشور خدا 
می‌رفت. دو دستاورد مهم او عبارتند از: سلطنت و مزامیر. ۱ 


اول پادشاهان 


سلطنت سلیمان 
هیکل 
شکوه دربار سلیمان 
عصر طاد یی تاریخ بهود 
"تحزیه و زوال سلطنت 
ار تدآد ده سبط 
ایلیا 


درکتاب اول و پادشاهان در عپدعتیق عبری بصورت یک کتاب واحد بودند. مترجمان 
ترجمه هنتاد (۲208ع5) آن را به دو بخش تقسیم کردند. این دوکتاب از موضرعات زیر سخن 
می‌گویند: (۱) سلطنت سلیمان, (۲) تجزیة سلطنت و تاریخ موازی دو حکومت, (۳) تاریخ بهودا در 
اسارت. 

کتاب ارل بادشاعان با حکایت ملت بهود در اوح جلال خود آغاز می‌شود. . دوم یادثاهان با 
تارقف ا ھا ورا ا ر ی وه ال یعنی حدوداً از as‏ 
0 ق را می بوشانند. 


وعدا این کا پا مشخ نیست. طی یک روایت بهردی) ارما آنها را نوشته است. برحال 
نویسنده هر که بوده باشد : کار با ازگزارشپای سالیانه کشور و سایر گزارشهای تاریخی موجود در زمان 
خرد نقل می‌کند: مثل: «کتاب اعمال سلیمان». «کتاب تواریخ پادشاهان یهودا» «کتاب تراریخ 
بادشاهان اسرائیل» راول پادشاهان ۱۵۱۲۹۰۱۹:۱۴+۴۱:۱۱: ۱۲۳۱۷ ۱۳۱ ۱۶: ۲۷۰۱۴۰۵ و 
e‏ عی رمد تعداد زیادی اسناد مکترب وجود داشته که نویسنده با هدایت روح 


eT‏ داشته ته است. 


باب‌های ۱و ۲. به سلطنت رسیدن سلیمان 
سلیمان گرچه از بتشبع بدنیا آمده بود که داود حقی نسبت به او نداشت» و گرچه طبیعتاً وارث 
لطنت نبود. ولی از سوی داود برگزیده شد تا جانشین داود شود و خلا نیز این را تاد کرد (۱: ۱۳۰ 
اول تراریخ °۲( 
ادونیا, چپارین بسر داود. 7 :۰ دوم سموئیل ۳: ۳ 





و ۴) ؛ چون امنون, ابشالوم و احتمالا کیلاب, مرده بودند. بهمین دلبل > سوقعی که داود در بستر مرگ بود 


۱۶۴ راهنمای مطالمه کتاب‌متدس 


و پیش از آنکه سلیمان رسماً برای پادشاهی مسح شود ادونیا توطله کرد تا ملطنت را از سلیمان 


بگیرد. ولی ناتان نبی این توطله را خنثی کرد. اما ادونیا در عزم خود برای ربودن ملطنت راسخ بود و 
طولی نکشید که کشته شد. ۱ ۱ 


باب ۳. انتخاپ حکمت از جانب سلیمان 

این واقعه در جبعون رخ داد (۳: ۴), که در آن زمان محل نگهداری خیمه و مذبح برنجی بود (اول 
تواریخ ۰۱ ) و در ۵ کیلومتری شمال غربی آورشلیم ترار داشت؛ ولی صدرئچه عهد در 
اورشلیم نگهداری می‌شد (۳ : ۱۵). خدا از سلیمان خواست تا آنجه را که دلش یی خواهد بطلد. 
سلیمان از خدا حکمتی برای حکرمت بر مردم طلید. این خراسته ای خدا را خشنود کرد و خدا به 
فراوانی به او باداش داد (۱۲-۱۰). 





نقشه ۳۷ - خط منقطم وسط قلمرو حکومت سلیمان را نشان می‌دهد 


- 
۰ ی 


اول بادشاهان ۶۵ 


باب ۴ قدرت. روت و حکمت سللیمان 

ملیمان وارث قدرتمندترین ملطنت آن روزگار شد بود. زمانه, زمانٌ صلح و رفاه بود. ملیمان 
مناسبات بازرگانی وسیعی داشت و بخاطر مهارت ادبی خود مشهرر بود. او ۳۰۰۰ من و ۱۰۰۵ 
سرود. و چندین آثار علمی در زمه گیاه شنامی و جانور شنامی نوشت (۳۲ و ۲۳). او نویسند؛ٌ سه 
کتاب عهدعتیق, یعنی امثال» جامعه. و غزل غزلها بود. باپهای ۰۵ ۷۰۶ و ۸ سلیمان هیکل را بنا 
می‌کند. (به دوم تواریخ ۲ تا ۷ دراجعه کن د). ۱ 


باب‌های ۹ر ۰ فر و شکوه حکومت سلیمان 
او با یادشاه صور قرارداد بنت تا از نیروی دریایی او بر دریای مد یترانه استفاده کند. 
خردش یک نیروی دریایی در عصیون جابر داشت وبر جادۂ بازرگانی جنوب که از ادوم 
کات و به سواحل عربستان, هند و آثریقا می‌رفت. نظارت داشت. او اسراتوری حود را با 
بازرگانی صلح آمیز بنا کرد. 

تن ای وی یی تاریخ يهود بود. داود جنگجو بود و سلیمان بنا 

کننده. داود حکرمت را بر با کرد و سلیمان هیتل را بنا نمود. در دنا: یی خارج از اسرائیل این دور 

زمانة هومر و آغاز تاریخ یونان بود. بعر و آشور و بابل درا بن هنگام ضعیف بردند. اسرائیل 
قدر تمند ترین کشور جپان بود: و اورخليم شکرهمند ترین شیر و هیکل با حشمت" ترین ماختمان 
عالم. مردم از اتعاء تقاط جپان می‌آمدند تا حکمت سلیمان را بشنرند و جلال او را ببینند. ملکۀ ا 
ی تعحب اطهار كرد «نععش به من اعلام E‏ بود.) 


نکته باستان شناختی: اصطبل های سلیمان 

نویسنده در اینجا دربار؛ اسبهای سلیسان می‌نویسد (۱۰: ۲۶ و ۲۸). مجدو از شهرهایی است که 
سس شین مقر کر ( ۱۵و۱۹ 

از نستوی خارن در سحدو ویرآنه < دای اصطل‌های او را کشف کرده است. 


نکته باستان شناختی: طلای سلیسان 

گفته می شود که درآمد سالانه سلیسان و مرحودی او به طلا بسیار فراوان بوده است: سپرهای طلا 
همه لوازم قصر ساخته شد از تا مر ود با روکش طلا و فراوانی طلا در 
اورشلیم همچون سنگپا ر. ۱۲۲-۵۰ دوم تواریخ ۱۵:۱). پنج سال پر ن از برگ ملیمان. نک 
بادشاه مصر آمد و همه طلاها را با خرد برد (۴ ۲۵:۱ ۶ درم تواریخ ۲:۱۲ ۱۱-۹). 

جاب توجه است بداند که در سال ۰۱۹۳۹ جد مرمیایی شیشک در مر در تابوتی با روکش 


۱۶۶ راهنمای مطالعه کتأب متدس 


طلا پیدا شد که شاید قسمتی از آن. از همان طلاهایی باشد که از سلیمان گرفته بود. 


نکته پاستال شناخحتی: نیروی دریایی سلیمان در عصیون جابر 

سلیمان ناوگانی در عصیون جابر ساخت :٩(‏ ۲۶). اینکار به منظور بازرگانی با عربستان هند و 
ماحل شرقی آفریقا بود. عصیون جابر در شمالی‌ترین نقطه خلیج عنبه در کتارة دریای ۳ رادم 
نود. 

ویرانه‌های آن را دکتر «نلسون گلونگ», استاد مدارس آمریکایی پژوهشهای شرقی, شناسایی و 

حفاری کرد (۳۹ - ۱۹۳۸). او ویرانه‌های کارخانه‌های دوب ثئزات. کوره‌ها آهنگری‌ها و 
پالایشگاههای سلیمان را در همان محل» و نیز رسوبات سنگ معدنهای مس و آهن را در نواحی 
محاور آن یافت. که از اي فلزات ظرف. میخ. کلاهخود و قلاب‌های ماهیگیری ساخته شد و در 
مقابل عاج و طلا به خارج صادر می‌شد. 


نکته باستال شناختی: سنگ‌های دیوار سلیمان 

: در بنای ساختمانهای سلیمان و دیوارهای اورشليم, «سنگهای گرانبها و سنگهای بزرگ و 
سنگهای ده ذراعی» بکار می‌رفت (۱۲-۹:۷: .)۵:٩‏ 

دیوارگوشه حنوب شرقی محرطه هیکل, ۶ سر ار تنم دارد. در سال ۱۸۶۸ یک تسمت از بدن 
۷ متر نشست کرد. به این ترتیب, ارتفاع دیوار اکنون ۵۳ متر است. سنگ زاوية آن ۵ متر طول ر 
۵ متر ارتفاع دارد. تعمیرات سلیمان به وضوح ذکر شده است (۱۱: ۲۷). 

بارکلی در ۱۸۵۲ معدنی را که سنگهای عظیم اورشلیم از آنجا استخراج می‌ شد کشف کرد. امروزه 
این معدن غار زیرزمینی وسیعی است که در زیر بخش بزرگی از شهر گسترده است. ورودی آن 
سوراخ کوچکی در نزدیکی دروازه دمشق است. سنگهای نیمه بریده‌ای در آنجا وجود دارد که از آنها 
می‌شود به روشهای امتخراج سنگ پی برد. امتخراج کنندگان با کلنگ‌های دسته بلند شکافهایی در 
با ن وکناره‌های سنگ بوجود می‌آوردند. سس چند ردیف سوراخهای کرچک می‌گندند که در 
درون آنها گوه‌های جوبی قرار می‌دادند و بر گوه‌ها آب می ر بختند. . گوه‌ها مرم می‌شد ر هگ 
می‌شکافت. در درون صخره‌ها سوراخهای کرجک کی برای نصب شمع ذنده شده بود و کارگران در 
تاریکی قیرگون معدن با نور این شمع‌ها کار می‌کردند. 


باب ۱۱ . زنان سلیمان و ارتداد او 

اشتباهی بزرگ آسمان ملطنت شکوهمند سلیمان را ابری کرد: ازدواج او با زنان بت‌پرست. او 
۰ زن و ۲۰۰ صیفه داشت (۱۱ : ۳) که این بخودی خرد جنایتی عظیم هم در حق خردش و هم 
در حق زنانش بود. این مرد حکیم همه اعصار: دست کم در این زمینه, احمق ساده‌ای بیش نبود. 


بسیاری از این زنان. بت پرست و دختران شاهزادگان کافر بودند که بدلایل سیاسی به ازدواج او درآمده 
بودند. سلیمان که هیکل خدا را بناکرد؛ بود برای آنان نیز مذیح‌های بت پرستی بنا کرد. به این ترتیب؛ 
همان بت پرستی که داود با غیرت آن را سرکوب کرده بود. در خود قصر دوباره پا گرفت. این عمل» 
دوران پر شکوهی را که داود طلیعه‌دار آن بوده به پایان را توم نیز راه خود را به سوی نابودی در 
پیش گرفت؟ این غزوب عصر طلایی اسرائیل بود. این ارتداد حیر تآور دوران کهنسالی سلیمان: یکی 
او از ری ف هاف امقام ارت خاد یره عدا از د گر اتان لمان ارات ال 
بوده از اینکه تجمل گرایی ر لذت طلبی بی‌پایان, چه بر سر بهترین افراد می‌آورد. 


باب ۲ تجزبه سلطنت 

ماطنت ۱۲۰ سال دول کشیده بود: ۰ سال شاژل (اعمال ۱۳ ۰ ۴۰ سال داود (دوم سموئیل 
و شمان راول: ا ۴۲ )بش وک ان سل وی یاو 
کت کیال اک هروه کی ای ای انا By‏ وتان 
حکرمت جنوبی را بوحرد آوردند که «یهمودا» خواند» می‌شد. حکرست شمالی کمی بیش از ۲۰۰ سال 
درام رەو رمال ۷۲۱ ق.م. پدست آشور منهدم شد. حکرمت حنوبی نیز کمی بیش از ۲۰۰ سال 
ادامه یافت و در حدود سال ۶۰۰ ق.م. بدست بابل نابود گردید. 

تجزی؛ ده سبط «از جانب خداء (۰۱۱:۱۱ ۱۳۱ ۱۵:۱۲))» و بعنوان مجازاتی برای ارتداد سلیمان؛ و 
درسی برای حکرمت بهودا صورت گرفت. 


مذهب حکومت شمالی ۱ 
یربعام بنیانگذار حکومت شمالی برای جدا نگهداشتن دو حکرمت. برستش گوساله را که مذهب 
مصر بود. برگرفت و بعنوان مذهب رسمی حکرمت تازه تأسیس شده‌اش اعلام کرد. پرستش خدا 
مختص یبردا و خاندان داود بود. گوساله سمبرل استتلال اسرائیل از یهردا شد. پربعام پرستش گوساله 
را چنان در حکومت شمالی عمیقاً ریشه‌دار کرد که تا هنگام سقوط این حکومت نیز ریشه کن نشد. 
برستش بعل که بواسطه ایزابل وارد این سرزمین شده و حدود ۳۰ بال غالب بود, بدست ایلیا؛ 
الیشم و ییو نابود شد و دیگر هرگز دوباره به اسرائیل باز نگشت, گرچه متناوباً در دی یافت. 
هر ۱٩‏ پادشاه حکومت شمالی از پرستش گوسالُ طلایی پیروی کردند. برخی از آنها بعا 
می پرستیدند ولی هیچیک از آنها هرگز نکوشید قوم را به سوی پرستش خدا بازگرداند. 


۱۶۸ راهنمای مطالعه کتاب‌متدش 


مهب حکومت جنوبی 

پرستش خدا: گرچه بیشتر بادشاهان بت‌ها را می‌پرستیدند و از روشهای شريرانة بادشاهان 
اسرائیل نش وق می‌کردند. برخی از بادشاهان بهودا نیز خدا را می برستیدند و گاهی اوثات اصلاحات 
عظیمی در بهودا رخ می‌داد. ولی در مجموع. علیرغم مشدارهای مکرر؛ یپردا هر چه بیشتر در اعمال 
وحشتناک پرستش بعل و سایر مذاهب کنعانی فرو می‌ رفت تا جایی که دیگر راه چاره‌ای برای آن 


بائی نماند. ۰ 
پاد شاهان اسرائیل 
بربعام ۲ سال بد 
تاداب ۲ سال بد 
بعگاء ال ر 
ایله ۱ ۲ سال بد 
رمری 9۲ بد 
مُمری ۲ سال ۱ شتا 
اخآب ۱ ا وت 
اخزیا ۲ سال بد 
بهورام اال عم با نا 
یهو ۸ بال یشان 
بهوآحاز ۷ سال بد 
بواش ۶ سال بد 
بربعام دوم ۱ سال بد 
زکربا ۶ ماه بد 
لوم 1 بد 
نحم ۰ سال بد 
فقحيا ۲ سال بد 
وت بد 
هوشع ٩‏ سال ك ك 
پادشاهان بهو دا ۱ 

رحیعام : ۷ بال 5 ا ند 
انیا ۳ سال ما بل 


اس ۱ سال خرف 


۵ سال 
۸ سال 
۱ سال 
۶ سال 
۰ سال 
۹ بال 
۲ سال 


۶ سال 


۶ سال 
4سا 
۵ سال 
۲ سال 
۱ سال 
۳ ماه 


۰ بان 


۳ ماه 
۱سال 


برخی از حکومتہا با یکد یگر معاصر بودند. ‏ 
همه ادشاهان اسرائیل گوساله را برستش می‌کرد ند: بدترینثان بعل را نیز می بر ستید ند. 


بیشتر بادشاهان بهردا بت ها رأ می برستید ند برخی از آنها شوه را عادت می گردند. 


۱۶۹ 


بعضی از پادشاهان بد تا حدّی خوب بودند. و برخی از پادشاهان خوب. تا حدّی بد بودند. 


تواریخ حکومت تجزیه شده 


ا بخ تجزیه ملطنت را لسن ۳ و ۱ ق.م. تخمین زدهاند. در گاء شماری این دوره مشعلان 
واختدفات اشکاری وحود دارد, که تا حدودی می توان انها را ناشی از (هموتی حکرینپا», 
«سنطنت های مشترک) و «دوران هرج ومرح‌ها) و «تلقی بخشی از سال بعنوان یک سال تمام» ‏ 


قلمداد کرد. 


راهنمای مطالعه کتاب‌متدس 
۱۷۰ 


بادشاهاد بهر دا 
ات حرها ۳ - ٩۱۶‏ ق.م. 
۳ ۳ 
۹1۰ .۰۵ لہ 
٠‏ اسا ۲ - ۸۷۱ ق.م. 
روشاء ۱ ۹۱ - AAY‏ م 
۳ ۷ - ۸۸۶ ل.۵. 
AAF ۱‏ .م 
SAY - ۶ ِ‏ 
٤ ۱ ۱‏ - ۸۵۰ ی .م. 
۸ ۳ بهوثاناط AYF‏ ۵ دم 
ِ ۳ بهور! ۰ - ۸۴۲ .م 
اخ با ۵ - ۸۵۴ .م بهررام یز 
ا ۳ م۱ ۳ ۸- ىم 
هد ۱ ۸۰۳-۰ ق.م. پواش ۳ - ۷۷۵ ق.م. 
ان ۰:۷۹ ایکا ۰ فم 
۱ امین ۷ - ۷۳۵ ق.م. 
RAS‏ عزیا 
۳ ۳ ۹ — ۷۳۴ ی.۵. 
دک یا ۸ یم 1 
زکر د ِ 
۴ ۷۴۸ .م 
- 
۱ ینمی ً ۱ - ۷۲۶ ق.م. 
ر ¥ احاز 
فقحا ۸ 2 ۳۶ .م 
3 ین ۳ ۶ - ۷۶۹ ق.م. 
۱ ا 8 ۱ ۷ - ۶۲۲ ق.م. 
1 1 ۱ - 
۲ 1 ۶۲۰-۱ ق.م. 
ETO‏ 
ب ۹ - ۰۸ دم 
پوشیا نو 
دج ۷ ۰*۰ 
۸ - ی . ۵. 
هدیا کیم ۳ 
7 ۵3¥ .م 
ی 2۸2۶ ۰:2 
دتا ۷ ~ .م 


تا های ۱ ۱ ۳ اأ 2 بل 1۳۲ - ۱۱۱ ق.م. 
2 ۱ ا 4 1 
ریا ¢ د2 ۵ اتته 7 ۰ ۱ 
۱ ۱ او ۱ و 
ا په ند بق اخیای نبی وبا و : 1 ۱ ۰ مت یی هر 1 

در راههای ۱ ل صدد تن او برامد. یر 


به مصر و دربار شیشک پادشاه مصر فرار کرد و احتمالاً با شیشک به تفاهم رمید و او را به ثروت 
ملیمان حریص کرد. 

پس از مرگ سلیمان, پربعام بازگشت و حکومت مستقلی متشکل از ده سیط را تأسیس کرد. اما با 
ادیه گرفتن هشداراخياءپرستش گوساله را نیا نهاد. خد یز اخیا را فوستاه تا به پربعام بگوید که 
اسرائیل از ريشه کنده شده, در مرزمین آن طرف نهر فرات پراکنده خراهند شد (۰۱۰:۱۴ ۱۵). 

نبوت حیرت انگیزی که در آن بوشیاء ۳۰۰ سال بیش از تولاش بنام خرانده شده (۱۳: ۲). به 

ٍِِ (درم پادشاهان IANO‏ 

پس از تجزیا حکوست. جنگی طولا را جروت ود 


حکومت شمالی. «اسرائیل»» ۷۲۱-٩۳۳۲‏ ق. 
۰ بال نخست: تحت حمایت بهردا و سور به. 
۰ سال بعد: تحت حکومت خاندان عمری, در رفاه کامل. 
۰ سال بعد: تحت حکرمت یهو و یهوآحاز: کاملا نزول کرده. 
۵۰ سال بعد: تحت حکرمت يربعام دوم به بیشترین وسمت خود رمید. 
۰ سال آخر: هرح و مرج: تخریب و اسارت. ۱ 


حکو مت جنوبی» ( هو د۱)» ۳ سب EF‏ 
۰ بال نت در رفاه کال انزایش قدرت ۱ 
2 مال بعد. بدایختی» سیرغ پرستش بعل. 
Eg N SE‏ 
۵ سال بعد: تحت حکرمت آحاز خراجگذار آشور 

۰ بال بعد: تحت حکریت a‏ 
۰ ال آخر: عمدتا بدا اثور بود. 


1 
موارد ارتباط با یکد یگر 
۰ سال اول: جنگ دائمی ميان دو حکرعت 
۰ ال دوم. صلح با یکد یگر. 
۰ بال آخر: جنگ متناوب تا به آخر. 


۱۳۲ ۱ راهنمای مطالعه کتاب‌متدس 


سلسله‌ها 

در حکومت شمالی ٩‏ ملسله (خاندانهای پادثاهان) اط کد سربعا نادات. (۲) 
بعشاء ایله. (۳) زمری. (۴) عمری» اخاب. اخزیاء یهورام. (۵) بیهی: بهوآحاز: بواش پربعام دوم 
زک با. (۶) شلوم. (۷)منحیم. فقحیا. (۸) فقح. (٩)هوشع.‏ جمعاً ۱٩‏ پادشاه. ميانگین دور؛ ساطنت هر 
پادشاه ۱۱ سال است. ۸ نقر از این یادشاهان به فتل رسیدند. 

در حکومت جنوبی فقط یک سلسله, یعنی خاندان داود. ملطنت کرد؛ بجز عتلیای غاص که از 
حکومت شمالی بود و از راه ازدواج وارد خاندان داود شد و به مدت ۶سال بلطتت را از این خاندان 
گرفت. جمعاً ۲۰ پادشا. میانگین دور سلطنت هر پادشاه ۱۶ سال است. 


باب ۴‘ | ۱ رحبعام بادثاه بو دا (به ذیل درم تواریخ ۰ مراجعه کنید). 
باب ۱۵ ۱ - ۸.ابیاء یادشاه هرد (به دیل دوم تواریخ ۱۳ مراجعه کنید), ۰ 
باب ۱۵: ٩‏ - ۲۴. آسا پادشاه بهودا (به ذیل دوم تواریخ ۱۴ مراجعه کنید). 


باب ۱۵: ۲۵ - ۳۲. ناداپ. پادشاه اسرائیل. ٩۱۰-۲۱‏ ق.م. 
پسر یربعام. «به راه پدر خزد به گناه او سلو؟ ک می نمود.» دو سال ملطنت کرد. بعشاه اروا ور کرد 


و همه خاندان يربعام را فقتل عام نمود. 1 


باب‌های ۵ ۳۳- ۱۳ Vv:‏ بعشاء بادشاه اسرائیل. ۹1٥‏ 7 ۷ گم 
بزور تخت بلطت را غصب کرد. ۳۴ نال سلطتت کرد «برأء بربعام سلوک می‌حود). با هرد" 
جنگل. بهودا از آشور خواست تا به او جمله کند. ۱ 


پاب ۱۶: ۸ - ۱۴ . ایله پادشاه اسرائیل. ۸۸۷ - ۸۸۶ ق.د. 
پسر بعشاء. دو سال سلطنت کرد. آدم هرزه و فاسدی بود. زمری, او را در حال متی کشت ر هی 
خانرادهاش را سل عام کرد. 


باب ۶ ۱۵ کا رمری» پاد شاه اسرائیل. اب 5 
هفت روز حکرمت کرد. سردار ارتش بود و تنها شاهکارش نابودکردن خاندان بعث بد. در د 


موحت. 


ل £ ۳۳ 
باب ۶ -۲۸. عمری. بادشاه اسرائیل. ۶ ۸۷۵ ق.۵. 

۲ سال سلطنت کرد. «از همه آنانیکه بیش از او بودند, بدتر کرد». چنان شهرتی بدست آورد که ۱ 
مدتها پس از او, اسرائیل بنام «سرزمین عمری» شناخته می‌شد. سامره را پایتخت خود ساخت. پیش 
از آن, ترصه پایتخت حکومت شمالی بود (۱۴: ۱۷+ ۱۵: ۳۳). 


نکات باستان شناختی: غری 

در سنگ موآبی ز۸۵۰ ق.م.) از «عمری. پادشاه اسرائیل» نام برده شده است. 

کتیبه‌ای متعلق به آدادنیراری (۸۰۸ - ۷۸۲ ق.م.) از «عمری» نام می‌برد. 

در تک متون هرمی میاه شلمناصر سوم (۸۶۰ - ۸۲۵ ق.م. از خراج گرفته شدن از یهو 
(جانشین غمری» صحبت مده است. 

سامره: در ۱۶: ۲۴ گفته شده که غمری سامره را بناکرد. یک هیثت اعزامی از دانشگاه هاروارد. در 
ویرانه‌های سامره, بنیان قصر عمری را کثف کرد. ولی هیچ چیز قدیمی تر از نصر عمری نیافت. که 
این خود شاهدی است براينکه عمری این شهر را بنیان نهاد: است. 


باب‌های ۶ ٩‏ - ۲۲ : ۴ . اخاب» بادشاه اسرائیل ۷۵ - ۲ ق.م. 

۲ سال سلطنت کرد. شریر ترین بادشاء در میان :مه پادشاهان اسرائیل بود. او با ایزابل شاهزاده 
خانم صیدونی ازدواج کرد که زنی سلطه‌جو. بی‌وجدان. کینه توزه مصمم و شیطانی بود. او که مرید 
پرستش بعل بود معبدی برای بعل در ساره بناکرد: از ۸۵۰ کاهن بعل و عشتورت نگهداری می‌کرد. 
وانیای بهوه را به قتل رسانید و برمتش ببره را ملفی کرد (۱۸: ۱۳ و .)۱٩‏ بعدها, زنان کاهنه‌ای که 
می‌خواستند رسوم شهوانی بت پرستی را در کلیسا [عمال کنند, نام او را بر خود گرفتند (مکاشنه 
0 


نکته باستان شناختی: تجدید بنای اریحا (۱۶: ۳۴) 

این بوقرع پیرستن شگفت‌آور نبوت یوش در ۵۰۰ سال پیش از آن برد (یرشع ۶: ۲۶). 
ویرانه‌های اریحا نشان می دهد که این ثهر از دوران پیش از ابراهیم تا حدود ۱۴۰۰ ق.م. کون 
برده است؛ و پس از آن تا قرن ٩‏ ق.م. یعنی زمان سلطنت اخاب. اثری از سکرنت در آن وجود 
نداشته. در این لایه. خانة بزرگی کشف شد که احتمال دا.: خانه حیثیل بودء باشد (۱۶: ۳۴). کوزه‌ای 
حاوی بقایای کردکی در بنای یکی از دروازه‌ها و دو کوز؛ دیگر از همین نوع در دیوارهای خانه‌ای 
PEE‏ ۱ 


۱۷۴ راعنمای مطالمه اس :۱ u”‏ 


ایلا. اول یادشاهان ۱۷ تا دوم پادشاهان ۲ ۱ 
شش باب کتاب به حکومت اخاب اختصاص داده شده در حالیکه شرح حکومت بیشار : 
پادشاهان ا قسمتی از یک باب را اشفال کرده است. دلیلش این است که این بخشی بیشتر به داستان 
ایلیا می‌بردازد. ایلیا پاسخ 
فرستاد تا پرستش بعل را که مذهبی فاسد و بی‌رحم بود ریشه گن کند. 
ظهورهای ناد ناگهانی و کوتاء مدت ایلیاء شجاعت بی‌باکانه و غیرت آتشین او. درخشش 
پیروزیهای او رقت‌بار بودن دلتنگی او جلال صعودش و زیبایی آرام ظهور مجدد او بر کوه تبدیل 
هیئت. ایلیا را به یکی از بزرگترین شخصیت‌های تاریخ اسرائیل تبدیل می‌کنند. 


حرا به اخاب وایزابل بود که بعل را حانشین خدا کرده نودند. خدا ابلا را 


باب‌های ۱۷ و ۱۹ . خشکسالی 

خدا به ایلیا قدرت داد تا به مدت ۳/۵ سال آسمان را بندد؛ و در طول این مدت کلاغان در کنار 
نهر کریت. و بيوه‌زن شهر صَرفه که تابوی آرد و کوز؛ روغنش هرگز کم تمی‌شد, از ایلیا پذیرایی 
کون 

دلیری ایمان ایلیا بر کو کرمل عالی بود. احتمالا خدا به طریقی بر ابلیا آشکار کرده بود که آتش و 
باران خواهد فرستاد. اما همه اینها تأثیری بر ایزابل نداشت. 


تکته باستال شناختی: پرستش بعل 

انستیتری خاور که در مجدر دز نزدیکی سامره به حذاری مشفول بود. در قشری متعلق به زمان 
اخأب. ویرانه‌های یک معبد عشتورت. اله همر بعل, را کشف کرد. در چند قدمی معبد. گورستانی 
وجرد داشت که در آن کوزه‌های فراوانی حاوی بقایای اجاد نوزادی قرار داشت که در این سعبد 
دربانی شد؛ بودند. انبياي بعل و عشتورت فاتلین رسمی کردکان نوزاد بودند. این مطلب. قتل عام 
کاهنان بعل بدست ایلیا را روشن می‌کند (۱۸: ۴۰0). و به ما کمک می‌کند تا دلیل بی یروا بودن یھو را 


باب ۱٩‏ . «اواز ملایم و اهسته) 

ایلیا در کسال ناامیدی به کره حوریب گریخت. و از خدا طلب مرگ کرد (۴:۱۹). و خدا درس 
توق‌العاد:‌ای به او داد: خدا در باده یا «زلزله» با «آتش)» نود بلکه در «آرازی ملایم وآهته» (۱۱ ر 
۲ ۱). بل از آن مأمرریت با معجزات وآ و کر توق او انتمان رأ بسته بود بوسله کلاعغها و 
تابوی ارد و کوز؛ روغنی که هرگز کم نمی‌شد تغذیه مده بود. مرده را زنده کرده بود از آسمان آتش 
بارانیده.بود. انیبای بعل را به شمشیر کشته بود. و بر زمین باران بارانیده بود. 

بنظر می رسد خدا می خواست به ایلیا بفهماند که با وجود اینکه گاهی بعلت بوحرد آمدن بحرانی از 
نقشه‌های خدا. زور و تظاهرهای بخصوص قدرت لازم است. ولی در نهایت, خداکار واقعی خود را 


اون پادشضاهان ۱۷۵ 


ِِِ ویس بت ات تاه هامید یا کسانی را به 

0 بعد, ايلا ۳ د رکوه E‏ دیدگان فانی ظاهر شد و با سیح. 
دربار؛ کاری که اکنون بالاخره بر زمین انجام می‌گرفت. صحبت کرد؛ و این کار تبدیل زندگی‌های 
انسانی به شباهت خدا توستله «آواز ملایم و آهسته» سیح در تلوب انسانها نو د. 


8 ۲۱ مرگ اخاب 
حا وت کشتن نابوت دروافع مرگ سلطنتش را تصویب ؟ کرد و خود او در جنگ با سوریه کشته 


e‏ بود مرانجام یک مخضت خوار و بست. 


نکته باستان شناختی: اخاب ‏ 

در کتیبه‌ای متعلق به شلمناصر. وین . از اخاب سخن به میان آمده: امن .. ۲۰۰۰ 
ارابه و ۱۰۰۰۰ تن از مردان اخاب بادشاه امرائیل ر | ... نابود کردم». 

«خانه عاج اخآب» (۲۲: ۹ یک e‏ هاروارد. ویرانه‌های این خانه را در 
سایره کت کرد. رکید ارخا .ان از عاج بود. هزاران تطعه قاب لوحه. تفه و نمکت که به 
دقت و ظرافت حکاکی و گرهرنشان شد: بودند در آنجا یافت شد. همه اینها درست در بالای 

برانه‌های و2 ‌ 


باب ۵ . شوت فازاط. پادشا» یهودا ربه دوم تواریخ ۱۷ مراجعه کنید). 
باب ۲ ۷ ۵ ۳ اخزیا بادثا: اسرائیل (به دوم بادشاعان ۱ مراحعه کنید). 


۰ سال آخر حکومت شمالی 

۰ سال آخر حکومت جنوبی 

اسارت اسرائیل بدست آشور 
اسارت بهود! بدست بابل 


درم باد شاهان دنباله کتاب اول بادشاهان است که در حدود ۸۰ سال پس از تجزيهٌ حکومت آغاز 
می‌شود. این کاب بصورت موازی شرح وفایع را در دو حکومت به مدت ۱۳۰ سال تا زمان سترط 
حکرت شمالی بدست می‌دهد و سس تاریخ حکومت جنوبی را به مدت ۱۲۰ سال تا سقوط آن 
شرح می‌دهد. . درکتاب دوم ر امات ۲ بادشا» بایانی حکرمت شمالی و ۱۶ پادشاء پایانی حکرمت 
جنوبی آمدءاند که روی هم ۲۵۰ سال را شاما ل می‌شود؛ یعنی تقریباًاز ۸۵۰ تا ۶۰۰ ق.م. 

حکرمت شمالی موسوم به اسرائیل بدست آشور که پایتخت آن نینوا بود سقوط کرد (۷۲۱ ق.م.) 
(به باب ۱۷ مراجعه کنید). حکومت جنوبی موسوم به یهودا توسط بابل که پایتخت آن نیز به همین نام 
بود سترط کرد (۶۰۰ ق.م.) (به باب ۲۵ مراجعه کنید). 

ایلیا و الیشم انبیایی بودند که خدا برای نجات حکرمت شمالی فرستاد. مدت خدمت آنان روی 
هم حدود ۵ سال و در اواسط دور حکرمت شمالی تقریا از ۸۷۵ تا ۰ .م. بطول انجانید که 
هبزمان با حکومت ۶ پادشاه اخاب. اخزیا: یورام بهو یهوآحاز و بوآش برد. 


باب ۱ . اخزیا پادشاه اسرائیل ۸۵۵ - ۸۵۴ق.م. 

شرح حکرومت اول بادشاهان ۲۲ : ۵۱ آغاز می‌شود. او به مدت دو سال 1 
پدرش اخاب سلطنت کرد و همچون پدرش شریر بود. در این باب ما شاهد یکی دیگر از معجزات 
دآتش)» ایلیا هستیم (آیات ٩‏ - ۱۴). 


باب ۲ .انلا ۱ 
ايلااها ھک یفتاح بود. ارک را ر ر شده بود E‏ 
E [9 ۱‏ ۳۳0 


ملطتت اخاب و اخزیای شریر بود. او وظیفه‌ای سنگین و مخت بر عهده داشت. و بر این تصور بود 


درم پادشاهان ۱ ۱ ۱۷۷ 


ولی مانند همه ما او نیز انسان بود و چنان احساس نومیدی می‌کرد که یک بار از خدا خواست تا حانش 
۰ را بگیرد. ولی از نظرخدا او فردی شکست خورده نبوده بهمین خاطر پر از اتمام مأموریتش خدا او 
را با ارابه‌های فرشتگان در بیروزی روان آسمان کرد. 

کمی یش ازاین وائعه ایلیا به کوه حوريب رفته بود یعنی به جایی که ہش از ژ آن موسی شریعت را 
به بنی اسرائیل داده بود. حالا که ایلیا فهمیده بود زمان عزیمتش فرا ر ۱00 
یعنی مدفن موسی روانه گشت (تشنیه e r‏ ابلا در 
یانتن موسی دیری تباید واین ی Cg o‏ ی نراران 
به انتظا ر آمدن دوست ارشدشان نشستند, دوستی که با وی ملاقات زمینی مختصری نیز داشدند ری 
۷ ۲). ۱ ۱ 

الا ی «آتش » بود. او کو کرمل از و آسمان مش باراد وفیر سردلران اعزیا را با انش آسمانی 
تابود ساخت. حالا هم او با ارابه‌های آتشب به آسمان برده می‌شد. جز ایلیا تنها خنوخ بود ؟ که بدون 
تجربۀ مرگ به سوی a‏ 0۳( احتمالاً انتقال این در مرد به آسمان به گونه‌ای 
پیشگویی کمرنگی از ربوده شدن کلیسا به آسمان است. این وقایع حاکی از آنند که چگونه ارابه‌های 
فرشتگان به این سو و آن سو می‌روند تا ما را برای خوشاند گویی به منحی بازگنته‌دان گرد آورند. 


الیشع: دوم بادشاهان ۲ - ۱۳ 

ھک | هن 
yT‏ 

آبپای رود اردن همانگرنه که که برای ایا شکافته شده بود برای الیشع ن نیز شکافته شد (۸:۲- ع 
چشمۂ آب شهر اریحا نیز شفا یافت (۲ AE‏ آنگاء : در بیت یل ۲ جوان کافر توسط خر ما پا د ريده 
اس ۳۵ ۳۳ این خدا برد و نه الیشع که خرسها ا ت ل مرکز پرمتش بعل وو واا ریاف 
آنان مترحه خدای الیشع بود. : 

خدا به ایلیا نشان دأده ووک ات و قشم ور شه وروش ا جایی ندارند (اول 
پادثاهان :۱٩‏ ۱۲). با وجرد این وی به !ستفاد؛ از این روشها ادامه داد چرا که در مثابل برستش بعل 
هیچ روش دیگری کارساز نبود. الیشم ہو را مسح کرد تا پرستش رسمی بعل را براندازد رارل 
پادشاهان ۱۶:۱۹ و ۱۷؛ درم پادشاهان ۱۰-۹). ییو نیز با خشم چنین کرد (بابهای ٩و‏ ۱۰). 


باب‌های ۳ ۹ بهورام (بورام)» پاد شاه اسرائیل ۸۴۲۲۳-۵۲۴ ف. 
بهورام به مدت ۲ سال سلطنت کرد و توسط بیهر به تتل رسید :٩(‏ ۲۴). در طی سلطنت یورام 
بادثاه برآب که اخاب رأ مورد تمجید درار داد؛ بود شورش کرد (۴:۳ - ۶). 


کته باستان شناخحتی: 

سنگ. مرآبی. باب ۳شرح تلاشهای شور رام بر برای غلة مجدد بر مراب است. (میشع: بادشاه بوآب) 
که در ۳ TF‏ ره ود NE GN‏ اکر ت a.‏ نه 
«سنگ مرآبی» مشھ رر امت :این سک رغال ۱۸۶۸ در دیون مرآب» وائع در این و 
د 2 بدت «ف.ا A.‏ 2 یه ۳ 9 
e‏ 
سنگ بود, کنسولگری فرانه دراورشلم قیمت بالایی برای آن بیشنهاد کرد: 

سال بعد اعراب در اطراف سنگ آتشی بباکردند و 
. میس آب سرد بر آن ریختند و سنگ را قطعه قطعه 
کردند تا این قطعات را بعنوان طلسم با خود ببرند. 
بعدها فرانسویان قطعات را جمع آوری کردند و با 
جساندن آنه که را نجات دادند. در حال حاضر 
این سنگ در موز؛ لوور نگهداری می‌شود. 

بر این نگ نوشته شل من ) مع بادشاه موآب» 
این بنای یادبود را به چموش (خدای موآب) تقدیم 
می‌کنم تا به این ومیله خاطر؛ رهایی از اسرائیل را 
گرامی بدارم. پدر من ۳۰ سال بر موآب حکومت کرد و 
اه عمری بادفاه اسراتیل 

8 ں از او. ولی من با بادشاه اسرائیل جنگیدم راو نقشه ۳۸ 





موی عتاروت. نبو؛ و 
گر من شهرهای او را نبود کردم و ختالم آن را 

به چموش؛ و زان و دختران رابه عشتار تیم کردم 

فرحه را بدست اسرای ا سرائیل بنا کردم 


درم پادماهان ۱ ۷۱۷۹ 


باب‌های ۰۴ ۸۵ ۶ و ۷. معجزات الیشع 

دیگری ظاهر می‌ماخت. از حمله: انزایش روعن سوه‌رن: شفای اس سمی: ازدیاد درصهای نان 
اراسان توسط اسان و ارابه‌های خدا (۷: ۶). تقریباً هر آنجه در مورد اليشع نوشته ده در مورد 
معجذان. اوست. اکتر معحزات الع از روی بت و رحمت انجام شدند. 

الام نرستاده شده است (لرقا ۴ ۵ - ۲۷). 


باب ۸: ۱ e‏ 
الیشع؛ > حزائیل را مسح کرد تا بعنوان پادشاه سور ریه حالش ین «بن هدد» گردد. می‌بينيم که نبی قوم 
اسرائیل, یادشاهی پگانه را سح می‌کند تا درم خرد نبی را ته کند. این امر ثرمان حرا بود (اول 

پادشامان :۱٩‏ ۱۵) تا قوم اسرائیل به دلیل گناهان وحشتنا کشان مجازات شوند (۲:۱۰ ۲و۲۳۳). 


نکته باستان شناختی 
نن هدد و حزائیل (۱۵-۷:۸) مطابی کتيب «شلماصره بادشاه آشور: امن با بن هدد جنگیدم و او را 
کت دادم. حزائیل فرزند نیکس وکان تحت و تاج او را تعرف شد.ه 


ال 

الیشم وا در زمان سلطنت یورام وا احتمالاً در حدود ۸۵۰ ق.م. آغاز کرد (۳: ۱ 
۱ و آن را تن یهو و خوآحاز ادامه داد و آنگاه در زمان سلطنت يوآش و در حدود 
۰ ي.م. در 

e‏ بود اهل َا ل - مهرله وائع در شمال در؛ اردن (اول پادشاهان ۱۶:4و٩.‏ او 
زیر دست ایلیا برای نبوت تربیت شد (اول پادشاهان ۲۱:۱۹؛ دوم پادشاهان ۱۱:۳). او و ایلیا 
شخصیت‌های بار مناوتی بودند. ايلا مانند طوفان و زلزله بود. وان همچون صدای ملایم. ابلا 
همانند جرته بود؛ ولی الیشع آرام: با وتار و میاستمدار. ایلیا مرد بیابان با ردایی از موی شتر بود؛ 
اليشع در شهرها ‌زیست و همچون مردم دیگر باس می بوشید. با اینحال ردای ایلیا ر الیشع قرار 
گرنت (اول پادشاهان ۱۹:۱۰ ؛ دوم پادشاهان ۲: ۱۳). 
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نلشه ۳۹ 


راهنمای مطالعه کتاب‌مقتدس 


دوم پادشاهان ا ۱۸۱ 


۳۳ ۲ ۴ ۵ ۶و ۷ یک به یک ذکر شدهاند. در مان آنها یکی از هفت 
معجزه «رمتاخیز از مردگان» که د رکتاب‌مقدس مذ کور امت فرار دارد. این هفت معجزه عبار تند از: 
ایلیا: پسر بیوه زن (اول پادشاهان ۷ الیشم: پسر شونمیت (دوم بادشاهان ۴)؛ عیسی: دختر 
ِ_ِ (رنس ۵ پسر بیوه زد تالیتی زلوت ۷ ایلعازر(یوحنا ۱۱)؛ پطرس: دورکاس (اعمال ٩)؛‏ 

9 هفت معجرة رای اک( 
انام رستل؛ و نیز ماجرای عجیب استخوانهای الیشم (درم یادثاهان 1۳ E‏ د کر تاه 


خدمت آموزشی اليشع 

از اول نشموئل ۲۰:۱٩‏ جنس ن برمی آید که سموئیل مدرمه‌ای برای انا در رامه تأسیس کرده بود. 
الیشم نیز چنین مدارسی در بیت تیل اریحا: جلجال و مکانپای دیگر به راه انداخته ا 
پا شاهان ۵۳:۲؛ ۳۸:۴ ۱:۶). علاوه بر اینها: بنظر می‌رسد که او در کرمل. شونیم؛ دوتان و ساره نیز 
اتامت می‌کرد (دوم یادشاهان ۳۵:۲: ۱۲۵,۱۰:۴ ۳۲۰۱۳:۶). احتما! او نوعی شان -نبی - معلم بوده 
است. در ضمن مثاور باد دشاء هم بود. هموار» به ترصیه‌های او عمل می‌شد. او همه کارهای یادشاهان 

ا مرائع بحرانی به کمک آنان می‌شتافت. ۱ 

الیشم که که در حکرمت شبالی بود ممکن امت با یوئیل در حکرمت حنوبی معاصر برده باشد. و 
امکان دارد نعلم پونس و عاموس بود؛ باشد چرا که در آن زمان آنها پسربچه‌ای بیش نبودند. 

بنظر می‌رسد همبستگی ایلیا و الیشم. در زندگی و درکارهای اجتماعی‌شان, نمزنه و تصویری بود 
ار ز کن بحیی تعمید دهند: وعیسی مسیح. یحیی, ایلیا نایده شده ۱ ) و خدعت پر 
بهر عیسی بهنه وس يع تر همان نوغ خدمت اليشع بود. اين تصویری ا تار اف اوق کا 
شخصیت د ی کاملا متناوت: برای رسیدن به یک هدف با هم کار می‌کنند. 


باب ۸ ۱۶ - ۲۲ یورام بادشاه بهردا (به دیل 3 تواریخ ۳۱ مراحعه کنید). 
باب ۸: ۲۵ - ۲۹ .اخزیا, پادشاه یهودا (به ذیل دوم تواریخ ۲۳ مراجعه کنید). 


۳۹ = £ 7 ۳ 
باب های ٩و‏ ۱۰ . لىچو ) پاد شاه اسرائنل ۸۰۳۳ ۲ 
یبهو ۲۸ سال ملطنت کرد. او یکی از سرداران محافظ اخاب بود. الیشع او را برای پادشاهی مسح 
کرد تا خاندان اخاب را منقطع کند و پرستش بعل را ريشه کن نماید. او بلائاصله و با تمام قرا به 
ماموریت خونین خود پرداخت. یهو بدرد این کار می خورد. او جسور: سرسخت و بی‌رحم بود. شاید 
کین دیگر فادر به انجام این کار نود او يورام بادشاه اسرائیل. ایزابل اخزیا پادشاه بهردا (داناد 


۳ 


‌ِ 
> ت 


۰ ابر ا 
۱۸ راهنمای مت يب 


اخاب) ۷۰ پسر اخاب. برادران اخزیل همه دوستان و جنگجویان خاندان اخاب هم کاهان یل و 
همه پرستش کنندگان بعل را قتل عام کرد؛ و عبد و ستونهای بعل را نابود ساخت. اگرچه بر پرستشر 
بعل را ريشه کن کرد ولی «توجه ننمود تا... در شریعت یهوه خدای اسرائیل سکونت کن و از گناهان 
پربعام ... اجتناب ننمود.» 

اگر از اتتخاب خدا در مورد مأموری جون بيهو تعحب می‌کنیم؛ باید بخاطر آوریم که ا 
بطور غير قابل تصوری شریرانه بود. گاهی اوتات خدا انراد و ملت‌هایی را که صلاحیت و شاب> 
ندارند انتخاب می‌کند تا شریران را مجازات کنند. 

در همان هنگام که بهو مشغول انقلاب خونین خود در اسرائیل بود حزائیل پادشاه سوریه جلها 
و باشان را که در قلمرو اسرائیل در شرق رود اردن بودند. تصرف کرد (*۲۲۰۳۲:۱). یھر بشکلاتی 
نیز با آشور داشت که قدرت آن با سرعت تمام در حال انزایش بوذ. 


کته باستال شناختی: بیهو. در مالهای ۱۸۴۵ تا ۱۸۴۹ «لیارد» (0۳۵(»), در وب انه‌هاء 
قصر ثلمناصر واقع در کالج در نزدیکی شهر نینوا؛ ستونی از سنگ سیاء به ارتفاع ۳ متر یافت که با 
تقرش برجسته و نوشته‌هایی که نمایانگر دلاوریهای او بودند. پوشاند» شد؛ بود. این سنگ, «ست ن 
هرمی (Black Obclisk) «el‏ نامده شده و اکنون در موزه بر تایا رار دارد. در خط درم از باا 
تصویر مردی که آشکارا نهر دی است دیده می‌شود که حلو بای بادشاء زاو رده و در بالای آن ای 
نوشته به چتم می‌خورد.: ۱ ۱ 

«خراج بهو پسر (جانشین) عمری, از نقر» طلا ظرفهای طلا جاعهای طلا لیوانهای طلا 
گلدانهای طن سرلا ععصای او برای ادناه و تیزه که من دریانت کردم.» 


نکته باستان شناختی: ایزابل. ایزابل سرمه به چشمان خره کشید؛ :٩(‏ ۲۰). یک هلت 
اعزامی تحت حمایت دانشگا» هاروارد. دانشگا؛ عبری اورشليم؛ مدر پاستان شناسی انگلیس. و 
صندوق اکتشاف فلسطین (۸ ۰-۱۹۰ ا ۳۱ در سامره و در «خانه عاج» اخاب, ظروف ر 
جعبه‌های کوچک سنگی یافت که در آنها ایزابل وازم آرایش خود را تهیه می‌کرد. در این جعبه‌ها 
سوراخهای کرچکی برای نگهداری رنگهای مسر وجود داشت: سرمه براق رنگ سا فیروزه برای 
رنگ سب وگل اخری برای رنگ قرمز ودر وسط حفره‌ای برای مخنوط کردن رنگها. در این روف 
هنوز نشانی از رنگ قرمز بچشم می‌خورد. ٠‏ 
نکته پاستال شناختی: مجدر. در مجدو در لایه‌های مربوط به زمان؛ اخاب و ایزابل, کوزه‌هایی 
حاوی بقایای اجساد کودکانی یافت شد که برای بعل فربانی شده بودند و نشاندهنده ماهیت دهشتناک 


پرستش بعل بودند. 
نام حارمجدون, جنگ نهایی بزرگ اعصار: از «مجد وه گر نه شده رمکاشنه ۶ ). این شهر بر 


درم پادشاهان : AFT‏ 


کنار؛ شرفی دشت سرائلون» در ۱۵ کیلومتری حنوب غربی ناصره و بر ورودی جاده‌ای که رشته 
کوه‌های کرمل را قطع می‌کند. واقع شده بود. این محل در شاهراه اصلی میان آسیا و آفریقا, یعنی نقطه 
کلیدی میان رود فرات و رود نیل قرار داشت که محل برخورد لشکرهای شرق و غرب برد. توتمس 
سوم که مصر را به یک امراطرری جهانی تبدیل کرد نوشت: «مجدو به انداز» هزار شهر ارزش دارد.» 
در مجدو بود که در جنگ جیانی اول. ژنرال آلن‌بی )۱٩۹۱۸(‏ قدرت ارتش ترک را درهم شکست. گنته 
می‌شود که در قلمرو این تبه بیش از هر نقطهٌ دیگری در جپان, خرن ريخته شده است. 

انستیتوی خاور دانشگاه شیکاگو با کمک دولت نلسطین (۱۹۲۴). نتلارت بر این تپه را بدست 
گرفت و از آن هنگام بطور منم مشغرل حفاری لابه‌های پیابی و ثبت و نگهداری همه آثار تاربخی 


بو ده ۱ 


باب ۱۱. عتلیاء ملکۀ یهودا (به ذیل دوم تواریخ ۲۲ مراجعه کنید). 

باب ۱۲ . پهوآش. پادشاه ,ردا (به ذیل دوم تواریخ ۲۴ مراجعه کنید). 

باب ۱۳: ۱ - ٩‏ پهواحان پادشاه اسرائیل (۸۲۰ - ۸۰۴ ق.م.) ۱۷ سال ملطنت کرد. در زمان 

باب ۱۳ : ۰ - ۲۵ . بهواش (یوآش) پادتاء اسرائیل ( ۷۹۰-۸۰۶ ق.م.) ۱۶ سال سلطنت کرد. 
با سوریه حنگد و شهرهایی را که بدرش از دست داد؛ نود یی کرت 


باب ۱۴: ۲۳-۱ . عمعیا: پادشاه یهودا (به دیل دوم تواریخ ۲۵ مراجعه کنید). 


باب ۱۴: ۲۲ - ۲۹. پربعام دوم پادشاه اسرائیل. ۷۹۰ - ۷۴۹ ق.م. 
پربعام دوم ۴۱ سال سلطنت کرد. جنگی را که پدرش یوش با سوریه آغاز کرده بود. ادامه داد و 

به کمک یونس نبی (۲۵) حکرعت شبالی را به بیشترین حد وسعت خود رساند. بت پرستی و شرایط 

اجتماعی وقیحانۂ سلطنت یربعام. زمینه را برای نبوت عامرس نبی و هرشم نبی مپیا ساخت. 


نکته باستان شناختی: پر خادم پربعام. «شو ماخر (۲عSc۸1ac۸)‏ ( ۱۹۰۳ - ۱۹۰۵) در 
مجدوی در لایه‌ای از ویرانه‌ها که متعلق به دور پربعام بود مُهر زیبایی از جنس سنگ ژاسب یافت که 
بر آن نوشته شده بود: «سعلق به شیما خادم پربعام.» این نهر در خزانة سلطنتی سلطان ترکیه ثرار 


کت 


باب ۱۵: ۱ - ۷. عمعیا: پادشاه یهودا (به ذیل دوم تواریخ ۲۶ مراجعه کنید). 
باب ۱۵: ۸ - ۱۲ . زکریا. پادشاه اسرائیل (۷۳۸ ق.م.) ۶ ماه سلطنت کرد. 
باب ۳:1۵ -۱۵. شالوم. پاد شاه اسرائیل VFA)‏ .م( | ماه ملطت کرد. 


۱/۸۴ ۱ ای مطالعه کاب‌مقدس 


باب ۱۵ : ۶ م ۲۲ تج , باد شاه اسرائیل YA)‏ - ۷۳۸ ق.م.) ۱۰ سال ملطنت کرد. ار که 
شخصی بی‌عاطفه و بی‌رحم بود پادشاه قبلی خود را ترو ر کرد. 


نکته باستان شناختی: منحیم. خراج دادن او به فول پادشاه سوریه ۱٩(‏ و ۲۰). فول در یکی از 
کته‌های خود می‌نویسد: «خراج منحيم از سامره را ... دریافت کردم.» در کتیه‌های فول از «عزیا» 
«آحاز» ر «هرشع) نام بر ده می‌شود. 

باب ۱۵: ۲۳ - ۲۶. فقحیاء پادشاه اسرائیل (۷۳۸ - ۷۳۶ ق.م.) دو سال سلطنت کرد. او نیز 
همچون زکریا و شالوم ترور شد. 


باب ۷۵ ۲۷ - ۲۱ . ففح یادثباه اسرائیل VFA‏ - ۱۷۲۰ گم 

فقح ۰ سال سلطنت کرد. او اسر قدرتمند ارتش بود که تصور می‌شود همزمان با نحم و فتحیا 
ملطنت کرد باشد. او با سوریه متحد شد و به پهردا حمله کرد. یهردا نیز از آشور درخزاست کک 
کرد. يس از آن یادشاه آشور اسرائیل و سرریه را تسخیر کرد و ساکنان شمال و شرق امرائیل را به 
آشور برد. این «اسارت جلیل» بود (۷۳۴ ق.م.). در حکومت شمالی تنها سامره بافی مانده بود. این 
ماحرا در دوم تواریخ و آشعیا باب ۷ منصل تر نوشته شده است. 


ای ِ و تس درکتيبة تیکلات پیلسر 


باب ۱۵ : ۲۰۲ ۰ ۳۸ . يوتام پادشاه بهردا (به دیل دوم تواریخ ۷ مراحعه کنید). 
7 باب ۶ آحاز بادشاه بهودا (به دیل درم تواریخ ۳۸ مراحعه کنید). 


اسارت ا: سرائیل بدست آشور ۷۲۱ ق.ع. 

باب ۱۷ . هوشع؛ و آخرین بادشاه اسرائیل ۰ سال سلطنت کرد. له بادشا» آشور 
خراح داد ولی بطور محرمانه با پادشاه مصر متحد شد. پس آشوریان حمله کردند و آ اخرین ضربه 
مهلک را بر حکومت شمالی وارد نمودند. سامره شکست خورد و ساکنان آن بدتبال بتۀ اسرائیل به 
اسارت رفتند. در این دوره هوشم, اشعیا و میکا نبوت می‌کردند. حکومت شمالی حدرد ۲۰۰ سال 
دوام آورده بود. هر یک از ۱۹ پادشاه آن رد گناهان یربعام بنیانگذار این حکومت» سلوک کرده بود. 
خدا نبی پشت نبی» و داوری در پس داوری فرستاده بود تا قرم را از گناهانش بازگرداند. اما بیهوده 
بود. اسرائیل به بتهای خود پیوسته بود. دیگر چاره‌ای نمانده بود. و خشم خدا برانگیخته شد و 


ات ۱۸۵ 
اسرائیل را از سرزمینش بیرون کرد . 


کته باستان شناختی: هوشع. «هرشع بر ففح بشورید و او رأ زد ت (۵ ۱ َ ۰ «هرشع 
برای یادشاه آشور بیشکش آورد (۱۷: ۳). 

در یکی از کتیههای تیکلات پیلسر می خوانیم : «یادشاهان فقح ۳ سرنگون کرده بودند. . من هوشع 
را بر تخت نشاندم. از او ۱۰ وزنه طلا و ۱۰۰۰ وزنه : ان با 


ي lg EEE‏ تال مسا مره ری و ان 
راگرفت ... اسرائیل 0 ار اس برد ... و مردان از بابل آورده ... در ثیرهای مامره سکرنت 
داده FFI)‏ 

سرگن در یکی از کتیبه‌هایش می‌تویس: «در نخستین سال سلطتم سامره را فتح کردم و ۲۷,۲۹۰ 


نفر را به اسارت گرفتم. مردمان سرزمینهای دیگر را که هرگز خراج نمی دادند در سامره مستق ر کردم.» 





نقله ۴۰ 
اشور 

بداست ابراطوری آشور بود که حکومت اسرائیل کک در سالپای اخیر سالامه‌های 
یادشاحان اقوو کات شده‌اند که در آنها توخات خرد را شت کرده بردند. در ! ن سالا ها نابهای 


۱ ياد شاه عبرانی نچشم می‌خوردند: نان پوت لح هوشم. اد خا 
منسی. مدارک بسیاری کشف شده‌اند که نوشته‌های کتاب متدس را کاس ی کد ترا با کت انور 
نود 

میاست آشور این بود که ملتهای مغلوب را به سرزمین‌های دیگر تبعید می‌کرد تا حس ملی‌گرایی 


A۶‏ راهنمای مطالعه کتاب‌متدس 


را در آنها نابود کند و به سهولت آنها را تحت انقیاد خرد درآورد. آشوریان جنگجویان خوبی بودند.: 
بیشتر ملتهای آن زمان. چپاولگر بودند. ظاهراً آشوریان از همه بدتر بودند. آنها کشور خود را از راه 
چپاول ملتهای دیگر بنا کردند. و بسیار بی‌رحم بودند. اسیران خود را زنده زنده پوست می‌کندند. يا 
دستها. پاها. ہینی و گوشهای آنها را فطم می‌کردند یا چشمهایشان را درمی‌آوردند. یا زبانهایشان را 
بیرون م ی دت از خمجنه‌های انسانها تل غاي مي ساختند, تا وحشت را به همه القا کنند. 

آشور پیش از ۰ ق.م. بدست مهاجرین بابلی تأسیس شد. و چندین درن تابع یا در حال ۱ 
منازعه با بابل بود. در حدود سال ۰ ق.م. شلمناسر اول. یوغ بابل را در هم شکست و بر سرتاسر 
در؛ فرات فرمان راند. پس از آن آشور رو به زوال نهاد. تیکلات پیلسر اول (۱۱۲۰ - ۱۱۰۰ ق۔م.)» 
دوباره آشور را به حکومتی عظیم تبدیل کرد. پس از آن باز دوران رکود از سر رسید. و پس از آن نوبت 
عصر درخشان ۳۰۰ ساله‌ای بود که در آن آشور تحت حکرمت پادثاهان زیر به یک امراطرری 
جپانی تبدیل شد: 

آشورنصیرپال دوم (۸۶۰-۸۸۵ ق.م.). جنگ طلب و بی‌رحم. آثور را به بهترین دستگاه جنگی 
جپان پاستان تبدیل کرد. 

شلمناسر دوم (۰ ۸۲۵-۸۶ ق.م.). نخستین پادشاه آشور برد که با اسرائیل وارد جنگ شد. اخاب 
با ار جنگید. ییو به او خراج پرداخت. 

شسمشی‌ادد (۸۰۸-۸۲۵ ق.ع.). آددنیراری (۷۸۳-۸۰۸ ق.م.). شلمناسر سوم (۷۷۱-۷۸۳ 
ق.م.). آشوردایان (۱ ۷۵۲-۷۷ ی.م.). شورلوش (۷۴۷-۷۵۳ ق.م.). پس از آن زوال امپراطوری 

تقلات فلاسر سوم ۷۲۷-۷۴۷ ل.م). اسم کرچک ار «فول» بود. او اسرائیل شمالی را به اسارت 
برد (۲ ۷۳ ق.م. به بطالب مربوط به اشعیا باب ۷ مراجعه کنید). 

شلمناسر چهارم ۷۲۲-۷۲۷ ق.م.) سامره را محاصره کرد؛ و در این محاصره مرد. 

سرگن (سرجون) دوم (۷۲۲ - ۷۰۵ ق.م.) نابودی سامره و اسارت اسرائیل را به کمال رس‌اند. 
سرگن اول بادشاهی بابلی در ۲۰۰ سال بیش از آن بود. ۱ 
۳ (۷۰۵ - ۶۸۱ ق.م. .) مشهورترین پادشاه آشور. بدست فرشته‌ای در بقابل اورشليم 

کت خورد. بایل را به آتش کشید. (به «طالب مربوط به دوم تواریخ ۳۲ مراجعه کنید). 
أت رعذو ۶۸ - 7۶۸ و.م.) بابل را با ات مت کی 
یادثاهان آشور بود. ۱ 

آشوربانال )۶۶۸ - ۶۲۶ ق.م.) (ساردانوبالوس ی اسنا پر) تس را نابود کرد. کتابخان؛ عظیمی 
تا سین کر بادشاهی پرقدرت» بی‌رحم و اهل ادب بود. 

آشورا تیل‌ایلانی» سین‌سارایسکون (۶۲۶ - ۶۰۷ ق.م.). اپراطوری وحشی و بی‌رحم آشور 
تحت محاصر؛ سیت‌ها, مادها و بابلی‌ها سقوط کرد. ۱ 

پاب‌های ۱۸ تا ۲۵ شرح حال ٩‏ پادشاه باقیماند؛ یهودا: یعنی از حزقیا تا صدقیا را حکایت 
می‌کنند. برای اطلاعات پیشتر دربار؛ این بادشاهان به دوم تواریخ ۹ تا ۳۶ مراحعه کنید). ۱ 


وت 


۱ دوم پادشاهان ۱ A4‏ 


اسارت بهو دا بد ست بایل» Fe‏ 

باب ۲۵ . صدتیا (۵۹۷ - ۵۸۶ ت.م.)» آخرین پادشاه یهودا. اسارت یهودا در ۴ نوبت انجام 
گرنت, 5 

در ۶۰۶ ق.م. نبوکدنصر بهویاکیم را مغلوب ساخت و گنجینه‌های معبد و شاهزادگان از حمله 
دانال را به بابل برد ردوم تواریخ ۳۶: ۶ - ۷ دانیال ۱ - ۲). 

ر ۵٩۷‏ ق .م . تبوکدنصر دوباره حمله کر د وباقی گنجینه‌ها و بهریائین یادشاه و ۰۰۰ ر ۰ نفر از 

۱ .)۱۶ - ۳ ۴ o 

در ۵۸۶ ق.م. بابلی‌ها دوباره آمدند و اورشلیم رنه ان کشا و ر و 
جشمهای مدای بادشاه را درآوردند و او را به زنجیر ها همراه با ۸۳۲ اسیر دیگر به بابل بردند. و 
تنها تعدادء ی از فقیرترین مردم را در سرزمین باقی گذاشتند (درم بادشاهان ۲-5۵ ۱؛ ارما 
۲ ۲۰-۰). . شرح اين وثایع در کتاب ۱ رمیاء کمتر از کات بادشاهان است: و احتمالا تخها شامل 
مهمترین رخداده است. یکسال و نیم طول کشید تا بابلی‌ها اورشلیم را به تسلیم وادارند. آنها اورشلیم 
را در روز دهم ماه دهم سال نهم حکرعت صلدیا محاصره کردند و شهر در روز نهم ماه چپارم سال 
یازدهم سقوط کرد. یک ماه بعد. در روز هفتم ماه پنجم» شهر به آتش سوزانیله شد. ۱ 

به این تر تیب تبرکد: نصر ۲۰ سال را صرف نابود کردن اورشلیم کرد. اگر می‌خواست می‌توانست 
از همان اول اینکار را بکند. ولی تنها خراج می‌خواست. دانال که نبرکدنصر در اوائل این ۰ بالاو 
را به بابل برده برد بزودی دولت و مشاور بادشاء شد و شاید نود او بر نبوکدنصر باعت می‌شد حسله 
یخی وس ابیت اصرار یهردا بر اتحاد با مص نبوکدنصر را وادار کرد تا 
اورشلیم را از صحنه جهان پاک کند a.‏ 

در سال ۵۸۱ ق.م. ۵ سال پس از آتش سوزی اورشليم: بابلی ها درباره آمدند و ۷۴۵ اسیر دیگر با 
خرد بردند (ارپا ۵۲ بو این وائعه يس از ز آن بود که گرده تابل ملاحظه‌ای شاعل ارما به محر 
فرار کرد بودند (ارمیا ۴۳). با سقوط اررشلیم خدمت سه نبی بزرگ یعنی ارمیاء حزقیال و دانیال آغاز 
مت ۲ ۱ 

اسارت بپردا بدست بابل را ۱۰۰ سال یش از آن, اشعیا و میکا پیشگویی کرده بودند (اضعا 
۹ مکا و ری ۰ ال 
بطرل خواهد انجامید (ارمیا ۲۵ : ۰۱۱ ۱۲). 

این نه نقطه بایان سلطنت زمینی داود برد. این حکرعت ۰۰ ۴ سال ظول کشیده بود. با ظهور مسیح, 
ملطنت دارد در مفهرمی روحانی احیا شد تا در زمان بازگشت مسیح, در جلال به کمال برسد. 


نکته باستان شناحتی: نرکد نصہ ان زدن شهرهای ببردا (۲۵ : ٩‏ ؛ ارما ۳۴: ۷). در 
شهرهای لا کیش بیت ثیل. قري سفیر و بیت - شمش لایه‌های خاکستر ناشی از آتش سوزی مهیبی که 
در حلدود ۶۰۰ ق.8. رخ داد کلف خله است:اینها ایس سورق‌های تبوکدنصر بودند. در اکیش و 


۱۸۸ راهنمای مطالعه کناب متدس 


پیت - شمش آتش بقدری ناگهانی شهر را فراگرفته بود که در زير لایه‌های ضخیم آوار و خاکستر و 
دغال جیزهایی انت سك دز لااکیش, گنجینه‌های هعد مذبح» ظرف بخور ظرف‌ها و استخوانهای 


قربانی‌ها؛ و در بیت - شمش انبارهای مواد غذایی. عدس. کشمش و زیتون. 


بابل 

- آشور اسرائیل را به اسارت برد (۷۳۴ - ۷۲۱ ق.م.). 

" - بابل بهودا را به اسارت برد ( ۶۰۶ - ۵۸۶ .م( 
- آشور در تمت شسالی درۀ فرات - دجله قرار داشت. 

و و و ا ر ت 
- نینوا پایتخت امپراطرری آشور بود. 
- بابل پاتخت امپراطوری بابل بود. 
- نینوا و بابل ۳۰۰ مایل از یکدیگر فاصله داشتند (به نقشة شمار؛ ۴۰ عراحعه کنید). 


ییون ون بای 
- بابل مهد نژاد بشری بود. 
- در حدود ۰ .۵ بابل قدرت حاکم حهان را در دست داشت. 
سس ۰ سبال نزاع و کشبکش متناوب در جریان بود. 
١‏ - پس از آنں ۳۰۰ سال برتری آشور (۸۸۵ - ۶۰۷ ق.م.) 


امپراطوری جد ید بابل 

(۶۰۶ ۵۳۶ ق.م.). گاهی امپراطوری توبابلی نیز خوانده می‌شود. این همان امپراطوری بود که 
قدرت آشور را در هم شکست و در حرکت خود به سوی غرب. یهردا را نابودکرد و مصر را فتح نمود. 
یادذاهان آن عبارت بودند از: 

نبوپولاسر ۶۲۵ - ۶۰۴ ق.م.) نایب ال سلطنه بابل. او یوغ آشور را از گردن خود برداشت (۶۲۵ 
ل) و بابل را بعنوان کشوری ستئل تان نهاد. به کمک هووخشتر مادی نینوا را نتح و نابرد کرد 
(۶۰۷ ۱۷ ۶۱۲ ق.۵.). پسر او نبرکدنصر (۶۰۹ ق.م.) فرمانده ارتش بدر خود شد؛! و در ۶ .م. با 
بدر خود همزمان لطت کرد. 

نبوکدنصر (۶۰۶ تا ۵۶۱ ق.م.)» بزرگترین بادشاه بابل و یکی از قدرتمندترین پادشاهان تاریخ 
بود. او به مدت ۴۵ سال سلطنت کرد. امراطوری بابل تا حد زیادی حاصل زحمات او بود. او قدرت 
بابل را به بیشترین سرزمین‌های شناخته شد؛ آن زمان گسترش داد. و شهر بابل را بلحاظ زیبای 
مافرق تصور نمود. ۱ 


. دوم پادشاهان ۱ ۱۸۹ 


زیادی به دانیال پیدا کرد و او را یکی از مشاوران اعظم خود کرد. بی‌تردید نفود دانیال باید به اسرای 
یهردی کمک زیادی کرده باشد (برای اطلاعات بیشتر دربارة نبوکدنصر و بابل به کتاب دانیال مراجعه 
کنید). ۱ ۱ 
اویل‌بروداک (۵۶۱ - ۵۶۰ ق..) تریگلیار ( ۵۵۹ - ۵۵۶ ق.م.). لاباش‌مردوک ( ۵۵۶ .م( 
بونیدوس (۵۵۵ - ۵۳۶ ق.م.). در چند سال آخر سلطنتش. با پر خود بلشصر همزمان 
۲ حکرمت کرد. مپس بابل مقوط کرد و تدرت حهانی ده بارس منتقل شد (در مررد ماحرای دستنوشته 
بر روی دیوار و سقرط بابل به کتاب دانیال مراجعه کنید). ۱ 

امپراطوری بابل ۷۰ سال دوام یافت. ۷۰ سال اسارت یهودا دقیقاً همان ۷۰ سالی بودند که بابل بر 
جهان فرمان می‌راند. در همان سالی که کورش پادشا: پارس بابل را فتح کرد (۵۳۴ ق.م.): ترتیب 
ارت بهودیان. به سرزمینشان را داد. ۱ 

نام بابل» حکومتی که توم خد! در عپد عتیق را تحت ستم قرار داد بر «کلیای مرتده نهاده شد 
(مکاشنه ۱۷). 


اول تواریخ 
نس نامه ها 
سلطنت دادد 


دوازد: کتاب قبلی کتاب‌مقدس باامارت توم بهرد بایان یافتند. دوکتاب تواریخ نیز همان داستان 
را حکایت می‌کنند و در همان نقطه پایان می پذیرند. این دو کتاب تکرار همه مطالب قبلی است: ولی 
در آنها توجه مخصوصی به ملطنت داود. سلمان و یادشاهان بعدی بهردا مذول شده است. 

کتاب اول تواریخ ا حدودی با دوم سموئیل یکی است. کتاب با رات داود برداخته و ٩‏ 
باب آغازین آن به نسب نامه‌ها اختصاص يافته است. این نسب نامه‌ها دورۂ زمانی از آدم تا بازگشت 


بهردیان از اسارت را در برمی‌گیرند و خلاصه‌ای از همۀ تاریخ مقدس گذشته هستند. 


نو دستد 6 

اټاف اول دوع تواریخ. عزرا و نحمیا در اصل یک مجحو عه آثار را تشکل می‌داد د. رهایات 

در کتابهای تواریخ مکرراً به کتایهای تاربخی دیگر» سالنامه‌ها و آرشیوهای دولتی رجرع داده 
شده: «دفتر اخیار ایام داود پادشا»» راول تواریخ ۷ ) م«مسنر اخبار سمولیل رائی و اخبار ناتان 
نبی و اخبار جاد رائی» (اول تواریخ +۲٩ :۲٩‏ «تواریخ ناتان نبی و نبوت اخیای شیلونی و رژیای 
عَذری رائی» (دوم تواریخ :٩‏ ٩۲)؛‏ «تواریخ شمعیای نبی و تواریخ اناب عذوی رانی» (درم تواریخ 
۲ ۵) «یدزس عدوی نبی» (دوم تواریخ ۳ ) ) «اخار یهو ابن حتانی که در نواریخ 
۳۳ ۰ ۷ داشعیاء ... وفایم عزیا را نوخشت» (دوم تواریخ ۲۶ : ۲ «رویای اشعیای نبی) (درم 
تواریخ ۲ ۲ ۳ «تواریخ بادثاهان بهردا و اسرائیل) (دوم تواریخ ۲ ۲ ۳ «اخار حرزای»؛ (دوم 
تواریخ ۳۳: .)۱٩‏ 

به این ترتیب, به نظر می رد که نوبنده به دفاتر وقایع روزانه دفاتر خاطرات واسناد عمرمی که 
اکنون شناخته شده نستند. دسترسی داشته است. علاوه بر اینها بر کتابهای قبلی عهد عتیق نیز 
دسترمی داشته است. او با هدایت خدا: چیزهایی را رونویسی کرد که برای هدف او مناسب بودند. به 
همین دلیل دراین تمت عهد عتیق با یک حکایت تکراری زوبرو هستیم. 


برای ما که ایمان داریم همه کتاب مقاس کلام خدا است و برای همه برد حهان نوشته مد این 
سزال پیش می‌آید که علاوه بر نیاز فوری عزرا در مسکون سازی مجدد سرزمین, آیا خدا نیز در تکرار 


۱۹۱ 


و تاریخ مقدس هدف دیگر داشته 

تکرار نشان دهنده اهمیت است و هشداری است به خواننده که این بخش کتاب‌مقدس را نادیده 
نگیرد. گرچه ما کتابهای پادشاهان و تراریخ را کتابهای خشکی تصور می‌کنيم, با وجود این این 
کتابها حکایت روباروی خدا با قوم خود را در بردارند وگهگاه در حین مطالعۂ آنها با برخی از 
ناب ترین گوهرهای کتاب مقدس ن رورو می شوه دم ۱ 


تثاوت کتایهای بادشاهان و توار ریخ 

کتابپای بادشاهان کباش یو ری ای ال و ری رارف در حالیکه 
کتابهای تواریخ به ذکر وقایع حکرمت جنوبی محدود می‌شوند. کتابپای تواریخ بیشتر به حکرمت 
داود اهمیت می‌دهند و وثایع ارات زز ۱ دنال می‌کند. 


باب‌های ۱- .٩‏ نسب نامه ها 

به نظر می‌رسد متعود اصلی از این نسب ناده‌ها هاء اسکان مجدد بردم در سرزمین بر طبق ,اساد 
عمومی برد است. افرادی که از اسارت بازگشته بر دند حق مالکیت زمین‌هایی را داشتند که قبلا 
ت.لق به خانواد؛ خودشان بود. در عهد عتيق, زمین بین خانواده‌ها تقسیم شده بود و نمی شد زمین یک 
خانواده را به فردی بیرون از آن خانراده فروخت (به لاویان ۲۵ مراحعه کنید). 

به همین گونه, کهانت نیز در خانواده‌ها ارثی بود. پسرکاهن جانشین او می‌شد. در اسرائیل این 
یک انون بود. 

ره * پادشاهی داود نیز وضع به همین م منوال بود. .مهم ترین و با ارزش ترین وعد: آین بود که 
نجات دهند؛ حپان قرار بود از خاندان داود برخیزد. نکته اصلی این نسب نامه‌ها این است که خاندان 
داود را دنال می‌کند. ۱ 

حر ت نایه‌ها کاما ند خرن رچ اا در قاط و ناتمام دانده‌اند. ولی رشته 
ا اق امت این نسب نامه ها احتمالا از اسنادبسیاری که بر روی الواح بایروس وکاغد بوست 
گوساله نوشته شده بودند جمع آوری شده‌اند و بخشی از آنا نیز از روی کتابهای قبلی عهد عتیق 
و ا 

این ٩‏ باب نسب ناه‌هاء همه تاریخ گذشتۀ کتاب‌مقدس را نسل به نسل در برمی‌گیرد. مطالعه این 
بابها به منظور عیادت. به اندازه؛ بخشپای دیگر کتاپ مقلاس لازم ست. ولی در واقع» این نسب 
نامه‌ها و نب نامه‌های مشابه. چارجرب عهد عتیق را تشکیل می‌دهند. چارجویی که همه 
کاب معدب ی رابه هم پیوند می دهد و به آن ن وحدت می‌بخشد و مرجب می‌شود که کتاب‌متدس. نه یک 
افسانه, بلکه یک تاریخ واقعی به حاب آید. 


باب‌های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ . پادشاه شدن داود 
a SS 1 E ۰‏ ات 
و منظور از آن تشویق تبعیدیان برای برقراری مجدد پرستش در هیکل در حیات ملی آنها بود. 

a RT‏ ی و 
ا ES eT‏ بادشاء همه اسر ابل ۷ 

اولین اقدام داود به عنوان پادشاه همه اسرائیل این بود که اورشلیم را بگیرد و آن را پایتخت 
کشررش ارد ان ن وائعه به تفصیل بیشتر در دوم سموئیل ۵ حکایت شده است. .اورشليم بیشتر در 
مرکز برد و بطور غیر قابل تسخیری برکوهی بنا شد» برد که دره‌های وسیعی شرق وغرب و جنوب آن 
را احاطه کر ده بو دینك در طرل ۰ بال از زمان یوشع تا داود. اسرائیل موفق رده بود اورشلیم را 
سخیر کند. و بوسیان هنوز در آنجا سکونت داشتند (یوشع ۶۳:۱۵؛ دوم سمرلئیل ۱۱۰-۶۰۵ اول 
تواریخ ۳:۱۱ و ۵). 


نکته باستان شناختی: نات. این نات که مر دان داود از طریق آن وا, رد اوزشليم شدند. در سال 
۶ تومط وارن. وابسته به صندوی اکتشافی فلسطین. کثف شده: است. این قات به صورت یک 
تونل شیب داراست با بله‌هایی که از نوک ته تا چشمه جیحون در خود صخره کنده شده‌اند. این ثنات 
در کرهبایه شرفی تبه قرار داشت و به این ترتیب امکان دستیابی به منبع آب را در داخل دیوارهای 
شهر فراهم می‌کرد. د شهر در درون دیواری به ضخامت ۸ متر احاطه شده بود. این دیوار تسخیر ناب یر 
بود تااینکه داود معبر مخفی از طریق چشمه به درون شهر را کشت کرد. 


نکته باستان شناختی: دیوار داود. در ۸:۱۱ نوشته شده که دارد «شهر را به اطراف آن تعمیر 
نمود.» بقابای این : یوار به طرل ۱۳۰ متر حناری شده‌اند. در برخی نقاط هنوز آثار ساختمانی 
یبوسیان در زیر بنای داود بچشم می خورد. 


باب‌های ۰۱۳ ۳ ۱۵ ۱۶ . بردن صندوق عهد به اور 

صندوق عهد به تصرف فلطییان درآمده بود (اول سموئیل ۴: ۱۱) و ۷ ماه نزد آنها مانده برد 
(اول سموئیل ۶: ۱). پس از آن به اسرائیل پس فرستاده شد و به مدت ۲۰ سال در قریۀ يعاريم در ۱۰ 
مایلی شمال غربی اورشلیم باقی ماند (اول سموئیل ۷: ۲). با ردو . 
اعلام کرد همة اسرائیل را گرد آورد تا صندوق عهد را با تشریفات مفصلی مفصلی به اورشلیم بیاورند. 


اما واتع ناگوار عَّا (۱۳: ۱۰) وقنه‌ای در این مراسم به وجود آورد. مرگ عزا به خاطر حرکت آنی 
و ناخودا گاهش برای نجات صندوق (۱۳: )۰ بسیار شدید و سخت به نظر می‌رسد. ولی فقط لاویان 
حق داشتند صندوق را حمل کنند (۲:۱۵و۱۳). بس عمل عزا نقض شریعت بود (اعداد ۴: ۰)۱۵ و 

صندوق عهد سه ماه در خانۀ عوبید ادوم ماند (۱۴:۱۳). که خود شخصی لاوی بود (۰۱۷:۱۵ ۰۱۸ 
۱ و ۲۴). و یس از آن در میان شور و خرشحالی نراوان مردم به آورشلیم بر ده ےد ودر خسه‌ای که 
داود برای آن .اخته بود نهاده شد (۱۵: ۱). خیمه اصلی در حبعرن بود ز۲۱:٩‏ ۲ ). 

جل هری داود (۳:۱۴): برخلاف شریعت خلا بود. ولی این سنتی در مان بادناهان ندیم و 
از نشانه‌های شان و سلطنت آنان بود و ظاهرا مردم از پادثاهان خود انتظار آن را داشتند؛ و در دوران 
عهد عتق نیز خدا با آن بدارا می‌کرد. در هر صورت. در دردسرهای خانوادگی, داود آنچه را کاشته 
برد می‌دروید (به دوم سمرئیل ۱۳ مراجعه کنید). 


باب ۱۷ . هدف داود برای بنای هیکل 

این اید؛ داود بود. خدا به خیمه هم راضی برد (۴ - ۶) ولی اجازه داد داود آرزویش را جا عمل 
ببوشاند. اما خدا به داود احاز: بنای هیکل را نمی‌داد چرن او «مرد جنگ» بود و «خون , يخته بود) 
(۲۲: ۱۸ ۲۸: ۳) و انجام این وظینه را به سلیمان سپرد ۱۱۴۲-۱۱:۱۷ ۶:۲۸). 


۱ بابهای ۱۱۸ ۰۱٩‏ ۲۰. پیروزی های داود (به دوم سموئیل ۸ مراجعه کنید). 


دارد گرچه از بنا کردن هیکل منع شده بود ولی نقشه آن راکشید. و بخش بزرگی از دوران ملطنت 
خود را صرف جمع آوری دخایر عظیم طلا و نقره و انواغ مصالح ماختمانی کرد که طبق محاسیات 
متعدد ارزش آنها بین دو تا پنج میلیارد دلار کنونی بوده است. هیکل می‌بایست «بسیار عظیم و نامی و 
حلیل در تمامی زسنها بشوده (۲۲: ۵). ارج خلال مملکت می‌بایست در هکل متحلی شود. کاردای 
داود در باب ۲۸ با تفصیل بیشتی بیان شده‌ند. 


باب ۲۳. تعیین وظا.ف لاویان 
دیگر احتیاحی به حمل خیمه نبود (۳۶). و اکنون که هیکل بطور دائمی در اورشلیم مستقر 


۱۹۴ راهنمای معلالمه کتاب‌مغندس 


بعضی دیگر دربان بودند (۵)؛ عده‌ای نیز موستقیدان (۵؛ ۱۵: ۱۶) بودند و یک گروه ۴۰۰۰ نفری 
سرایندگان را تشکیل می‌دادند؛ و دیگران می‌بایست «سروران و داوران» باشند تا «اعمال خارحه 
اسرائیل», و امور یادشاه؛ را انجام دهند (۳۳: ۴+ ۲۶: ۰۲۹ ۳۲). از وظینه اخیر به نظر می رسد که 
لاویان کارهایی برای دولت نیز انجام می‌دادند. 


باب i‏ سازماندهی کاهنان 

کاهنان برای انجام خدمت مقدس به ۲۴ گروه تقسیم شدند. و «روسای قدس» و «رژسای خانة 
خدا» ناسیده می‌شدند (۵). آنها ملول تقدیم قربانیها بودند و کارشان با آمدن مسیح بایان یافت. در 
وانع. «کاعنان؛ بودند که مصلوب مدن سیح را طرح ریزی کردند (متی ١:۲۷‏ ۶ ۲۰ ۴۱). رساله به 
عرایان به آن جهت نوشته مده برد که نثان دهد دیگر نیازی به «کاهنان» یست. تنها جایی که این 
واژه با مفهرمی مسیحی بکار رفته. در مکاشفه ۱: ۱۰:۵۰:۶ و ۲۰: ۶ است. و در این آیات به همه 
هسیحیان اشاره دارد و نه صرفاً به رهبران سیحی. ۱ 


باب‌های ۰۲۵ ۰۲۶ ۲۷ . تشکبلات د یگر 

تشکیلات 5 نیز برای خدمت در هکل و ادار؛ امور دولت سازماندهی شدند. بخصرص 
مومیقیدانان که کارشان با ظهور مسیح پایان نیافت بلکه مفهرم جدیدی بخود گرفت. داود خود 
موسیقیدان بزرگی بود. و با تمام روح خود از اینکه آسمانها را با طنین سرودهای ستایش خد! به صدا 


در می‌آورد مترور می لد (۱۵: ۲۸۰۲۷ ۴۱:۱۶ و ۴۲): 


یاب‌های ۸ و ٩‏ . سخنان و دعای اخر داود 
در لحظای که روح 
بود. «مردی که موافق دل خدا بوده, بسار عالی «به نسل خرد خدمت کرده بود.» و چه ثادی عظیمی 


داود به ری (خانه ناساخته خده بدست‌ها» می‌شتافت: فلت ار سوحه یکل 


در آسمان رخ نموده هنگامی که داود با مردی ملاقات کرده که بعدها نام «پسر داود» را بخود گرنت! 


٠‏ دوم تواریح 


لطنت سلیمان 
تاریخ بهودا پس از حدا شدن ده سط 
کاب دوم تواریخ در بردارنده مطالب کتابهای اول و دوم پادشاهان امت با این تفارت که به 
وقایع مربوط به پادشاهان ده س جلا ده نمی بردازد. 


باب‌های ۱ تا .٩‏ هیکل ‏ و شکوه سلطنت سلیمان 


(به اول بادثاهان ۱ تا ۱۱ نیز مراحعه کنید). 


داشتند و به نظر می‌رسد خدا از اين امر راضی بود (دوم سموئیل ۷: ۵ - ۷). ولی هنگامی که تقوم 
مصلحت دیدند که معبدی برای خدا بسازند, خدا نظر خود را دربار؛ نوع ساختمان آن اظهار داشت و 
نقشه آن را با «دست خط خودش) به داود داد راول تواریخ ۲۸: ۱۹؛ خروج ۳۲۵: ۰)٩‏ تا «بسیار عظیم 
ونامی و جلیل در تمامی زیتها» بشود (اول تواریخ ۲۳۲ : ۵). ۱ 

داود تصد داشت هکل را بسازد. ولی خدا او را منع کرد چرا که او یک مرد جنگجو بود (اول 
تواریخ ۲۲: ۸). خدا به داود در جنگها کمک می‌کرد. ولی ظاهراً از نظر خدا مناسب نرد که یک مرد 
بائند. چرا که در نهایت هدف خدا این بود که از طریق توم خودش, ملل دیگر را به سری خود 
بکشاند. 

هیکل از سنگپای عظیم و تیرها و تخته‌هایی از جنس سروکه با طلا پوشانده شده بودند. ساخته 
شده بود (اول بادشاهان ۱۴:۶ -۲۲: ٩:۷‏ - ۱۲). ارزش طلا و نقره و مواد دیگری که در بنای هیکل 
تخمین زده شده که بدون تردید در آن زمان گرانقیمت ترین و باشکوه‌ترین ساختمان روی زمین بوده 
است. جلال و عظمت هیکل ثاید هدفی داشته, ولی طلای آن حرص و آز بادشاهان دیگر را 


برانگیخت. 
هیکل بر اساس نقد؛ کلی خیمه ساخته شد (به نقشة ۲۶ مراجعه کنید), ولی اندازه؛ هر قسمت آن 


دو برابر خیمه بود؛ یعنی اگر هر ذراع را ۰/۵ مثر حساب کنیم, ابعاد هیکل به این صورت بودند: ۳۰ 
متر طول, ۱۰ متر عرض و ۱۵ متر ارتفاع (اول پادشاهان ۲:۶). 

هیکل رو به شرق داشت. ۱۰ متر غربی آن, تدس الاتداس یا محراب را تشکیل می‌داد. ۲۰ متر 
شرقی مکان اقدس يا خانه بود زاول پادشاهان ۶: ۱۶ -۲۰). این دو قسمت برت یک یره از 


۱۹۶ راهنمای مطالعه کتاب‌متدس 


یکدیگر جلا می‌شدند (دوم تواریخ ۱۴:۳ 

در تدس الاتداس» صندو تی عهد قرار داشت که دو کروبی بر آن سایه می‌انکندند (اول بادشامان 
۶ -۲۸). در مکان اقدس درکنار پرده و در مرکز, مذبح طلایی بخرر در قسمت شمالی و قسمت 
جنوبی هر یک ۵ شمعدان طلایی و ۵ میز نان تقدمه وجود داشت (اول پادشاهان ۷: ۰۳۸ ۴۹ ؛ دوم 
تواریخ ۴: ۸). 

در حلو به حانب شرق. ایوانی به عرض خانه وحود داد شت که عرض آن ۵ متر بود. در دو سوی 
ایوان دو سترن برنزی. هر یک به قطر ۲ متر و ارتغاع ۱۳ متر قرار داشت شت (اول بادشاهان ۳:۶؛ 
۲۱-۷ ). 

در طول دیوارهای شمالی. جنوبی و غربی هیکل. سه طبته اتاق برای کاهنان بنا شده بود (اول 
بادثاهان ۶: ۵ - ۱۰). 

در برایر هیکل. مذبح برنزی فربانیهای سوختنی به مساحت ۰ مترمربع وا ۵ مر صب 
شده برد (دوم تواریخ ۴ : )که تصور می‌شرد محل ان فان رای بوده که ابراهیم امد سحق رابر 
تقد تقدیم کرد و ایرو زه کر کل تا شرو و نها در رش کز مسجد سلمانان ثرار داز د. در 
نزدیکی آن در سمت جنوب حوض برتزی عظیمی به قطر ۱۵ فوت و عمق ۸ فوت قزار داشت که بر 
روی ۱۲ گاو برنزی نصب شده برد تا کاهنان در آن شستشوکنند. و ۱۰ حوضچۂ کوچک تر قابل حسمل 
نیز یعنی ۵ عدد در مت شمالی و ۵ عدد در فسمت جنوبی. وجرد داشت که آب لازم را برای 
گذراندن تربانیها فراهم می‌کرد (اول پادشاهان ۳۸:۷و۳۹؛ دوم تواریخ ۶-۱:۴). 

هیکل بین دو حیاط احاطه شده بود: حياط یا «صحن درونی» و «صحن بزرگ؛ (اول پادشاهان 
۵۵۶ ) ساحت آنها مشخص نینت. احتمالا ساختمان قصر نیز در صحن بزرگ قرار داشته 
است. 

هیکل بدست ۳۰/۰۰۰ اسرائیلی و ۱۵۰/۰۰۰ کنعانی بنا شد (اول بادشاهان ی 
تراریخ ۲ ۸ ۷-). بنای آن ۷سال طول کشید (اول بادثاهان ۶: ۳۸). هر قسمت آن در 
فاصله‌ای دور از محل هیکل ساخته و آماده می‌شد و سپس در جای اسب خرش راز داد می شد 
بی‌آنکه صدای جکش یا ابزار دیگری شنیده شود (اول بادشاهان ۷:۶). 

اررشلیم بر ۵ ته بنا شده بود (به نقشه شماره ۸ مراجعه کنید). «دیوار داوده تپۀ جنوب شرقی را 
می بوشاند. «دیوار سلیمان» تصور میود تبه‌های شرقی مرکزی و حنوب غربی را در برداشته. «تصر 
ملیمان» در پایین نبه و درست در شرق حياط هیکل فرار داشت؛ در جنوب فصر محل تخت 
سلطنت سلیمان و در جنوب آن خانۀ جنگل لبنان بود که تصور می شود اسلحه خانه بوده باشد رارل 
بادثاهان ۷ ۲ ر ۸. 

هیکل سلیمان ۴۰۰ سال پا بر جا ماند (۹۷۰ - ۵۸۹ ق.م.)؛ معبد زروبابل ۵۰۰ بال (۵۲۰ -۲۰ 
ل. م.) و دعبد هیرودیس ٩۰‏ سال (۲۰ ق. م. ۷۰ میلادی). 
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درم تراریخ 


۱۹۷ 


۱۹۸ ۱ راهنمای مطالمه کتاب معدس 


کنایس: در طول دوران اسارت به وجود آمدند. به صورت سعبد نبردند بلکه بصورت ساختمانهای 
کوچک در جوامع پراکند؛ بهردی بودند. 

معد زروبابل: بس از ار کت از ز اسارت ساخته شد (به قسمت مربوط به عزرا و نحسا یراحعه 
کنید). ۵۰۰ مال دوام آورد. 

معد هیرود یس :این همان معبدی است که مسیح در آن پا نهاد. بدست هیرودیس: و از مرمر و طلا 
اه ل شکوه و حلال آن غير قابا ل توصیف بود. در ۷۰ ی. م بدست روان تخرب شد (به 
فسمت مربوط به یوحنا ۲ : ۱۳ مراجعه کنید). ۱ 

بان مسیح: عیسی از بدن خود به عنوان معبد یاد می‌کرد (یوحنا ۲۱-۱۹:۲). خدا بواسطه او در 
بیان انسانها سکونت گزید. از نظر عیسی, وجود معابد زمینی برای پرستش خدا ضروری نیست 
(یوحنا ۲۴-۲۰:۴). ۱ 

کیسابه صورت جامع. معد خدا و محل سکونت خدا در جهان است (اول فرنتیان ۱۹-۱۶:۳). 

هر فرد سیحی؛ + یک معید خداست (اول فرتیان ۱۹:۶).؟ که عتلمت و حلال هد سلیمان شاید 
نمرنه‌ای از آن بوده باشد. 

بای کب با واچی: معابد خدا نامیده می‌شونده و مطلب در هیچ حای کتاب قداس 
دک ند٣‏ اني 

معد در آسمان: خیمه الگری چیزی در آسمان بود (عبرانیان 0 ا از 
رویا دید (مکاشفه ۱۹:۱۱). بعدها خدا و بره خودشان معد شدند (مکاشفه ۲:۲۱ ۲). 


باب‌های ۰۱۰ ۰۱۱ ۲ رحبعام » پادشاه بهودا ٩۳۳‏ - ۹۱۶ ق. 

رحبعام پسر سلیمان یا ر بادثاهان ۰۱۲ ۱۴۰۱۳). در طی 
ملطنت وی حکومت پر جلال سلیمان ازاوج شکره خود سقرط کرد. ده سبط اسرائیل از حکومت او 
حدا شدند و شیشک. بادشاه مصر اورشلیم را تاراج کرد (۲:۱۲-*). 


بکته باسعان شا هر لا نانک ارد 

گزارش رش سا بارزه »بر دیوار حنوبی معد بزرگ آمون در" *ارنا؟ ک. حکاکی شد. که در 
ان ششک در حال تقد بم ۱۵۶ شهر فلسطین به خدا: یش آمون, نمایش داد: شده است. 

e O 
e 


درم تراریخ 


گرفته بود. 


باب ۱۳ .ابيا (ابیام)ء پادشاه بهودا ٩۱۲ - ٩۱۵‏ ق.م. 

مه شال ملطنت کرد (مذکور در اول یادشاهان ۱:۱۵ -۸). همچون يدر خود شریر بود. 8 
جنگ با پربعام (به خدا اعتماد نمود» و یربعام را شکت داد و :رخی از شهرهای شمالی را يس 
گرفت. 


باب ‌های ۱۴ ۱۵ ۱۶ .اسا ياد شاه بهودا ۸۷۲-٩۱۲‏ ق. 8۰ 

۱ سال ملطنت کرد. (مذگور در اول بادشاهان ۲-۹18 0اطت طولانی او با ات ۷ 
بادشاه حکومت شمالی همزمان بود. ار بادشاهی تیکو بود و با غیرت تمام به خداوند خدمت می‌کرد. 
در زان او موج عظیم اصلاحات مرزمین را فراگرفت. آسا مذیح های بیگانه. مکانهای بلند. ستونها 
تمثالهای خورشید واشیريم را منهدم کرد؛ هم جنس بازی را از مان برد و مادر خود راکه بت پرست 
بود از ابا ملطنت بر کار ر کرد. او بادشاهی بار موف تی و کامروا بود. 


باب‌های ۰۱۷ ۰۱۸ ۵۱۹ ۲۰ . بهو شافاط بادشاه بهو دا ۰ -۸۵۰ق. ٠‏ 

۵ ال لطت کرک ملگ ور در اول پادشاهان ۵۰-۴۱:۲۲). شخصی بار نذهبی بود. و «در 
هبه چیز خدا را می‌طلبیده. یک نظام آموزش عمومی پایه گذاری کرد. وکاهنان و لاویان را طبق 
برنامه‌های منظم همراه با «کتاب شریعت» گیل می‌کرد تا به مردم آموزش دهند. ار دادگاههایی در 
سرتاسر سرزهین دایر نمود. ارتش عظیمی به وجود آورد. و به غایت عظیم گردید. 


باب ۱ . بهورام (بورام)» پاد شاه بهو دا. ۰ - ۸۳۲ ق. م 

۸ مال سلطنت کرد. (مذکور در دوم پادشاهان ۲۴-۶۸ ). با اينکه فرزند و نره دو بادشاه خرب 
بود مرتکب عمل بستی شد و با عتلیا که زنی شریر و دختر ابزابل بدنام بود ازدواج کرد. در زمان 
حکومت او اور شام باست آعراب و فلسطینیان غارت شد. او در اثر بیماری وحشتناکی مرد. 
(احشایش برون آمد). 


۳۹ ۱ راهنمای مطالمه کتاب‌متدس 


باب ۱:۲۲ - ۹. اخزیا (یهو احاز) پادشاه بهودا. ۸۴۳ ق. م. 
یک سال ملطنت کرد. (مذکور در دوم بادشاهان ۹-۲0:۸ ). پسرعتلیا و نوا ایزابل بود؛ فرزندی 


باپ‌های ۱:۲۲ - ۲۳: ۲۱. عتلیا ملکه بهودا؛ ۸۴۳- ۸۳۷ق. م. 

۶مال سلطنت کرد (مذکو ر در دوم پادشا شاهان ۱۱). او دختر ایزابل و همچون مادرش شیطانی 
بود. با یقورام پادشاه یهودا ازدواج کرد و مادر پادشاه بعدی یهرداء یعنی اخزیا بود. به این ترتیب ۸ 
سال گا و۷ مال لک ام دی وغل بر آن ۶ سال نیز شخصاً سلطنت کرد؛ یعنی جمعاً ۱۵ سال 


حکومت کرد. او که پیرو متعصب پرستش بعل بود نوه‌هاء ی خود را فتل عام کرد. 


باب ۲۴ پوآش (به و آش): یادشاه بهو د دا. ۸۴۳ - pA‏ 
۰ مال سلطنت کرد (ا تمالا همزمان با ۶ سال سلطنت عتلیا). (مذکور در دوم پادشاهان ۲ 

یوآش نوه عتلیا بود. در زمانی که عتلیا مشغول قتل عام خاندان سلطنتی بوده یوآش پسر اخزیا که 
کودکن بیش نبود. دزدیده شد و به مدت ۶ سال در هیکل نگهداری شد. و يواش ۷ نال ِ 
بهریاداع کاهن اعظم که دائی پواش بود. ترتیب برکناری عتلیا را داد و یوآش را بر تخت نپاد. تا 
مرقعی که بهویاداع زند» بود. فرمانروای واقعی او برد. تحت تعلیم اوه یواش پرستش بعل را در سراسر 
سرزمین نابود کرد. معد را که عتلیا تخریب کرده بود. تعمیر کرد و برستش خدا را دوباره برقرار کرد. 

(یرآش در تماعی روزهای یهویاداع آنچه را که در نظر خداوند راست بود. به عمل می‌آورد.» ولی 
نس از مرگ یهویاداع مرتد شد و بتها را بر پا داشت. شاهزادگان که پرستش آمیخته به شهرت 
عشتورت را تجربه کرده بودند. موجب مقوط یوآش شدند. بوآش حتی تا به آنجا پیش رفت که دستور 
داد زکریا پسر بهویاداع را سنگسار کنند. یک سال پس از مرگ زکریاء اهالی سوریه به اورشليم حمله 
کرده و آن را غارت کردند. شاهزادگان را قتل عام کردند و «بر یواش قصاص نمودند.؛ 


باب ۵ . امصاه پاد شاه ىهو دا. ۷۷۵۸۰۳ ق. م 

٩‏ سال ملطنت کرد (مذکرر در درم پادشاهان ۲۲-۱:۱۴). «آنچه در نظر خداوند پسند بود به 
عمل آورد اما نه به دل کامل) و خدایان ادوم را می‌پرستید. او با اسرائیل جنگید واورشلیم بدست 
بادثاه اسرائیل تاراج Rk‏ 


درم تواریخ 


باب ۲۶. عزیّا (عزریا) پادشاه بهودا. ۷۸۷ - ۵ ق. 

۲ سال سلطنت کرد. (مذکور در دوم بادشاهان ۷-۱:۱۵). ااا بدا بدرش e‏ 
همزمان سلطنت کرده است. «آنچه در نظر خداوند پسند بود به عمل آورد. خدا را می‌طلبید و مادامی 
که خداوند را می‌طلبید خدا او را کامیاب می‌ساخت». او دارای ارتشی عظیم و بهترین ابزار نظامی بود. 
بر فلسطینیان, اعراب و عمونیان پیروز شد. به کشاورزی اهمیت زیادی می‌داد. در زمان او حکرمت به 
حداکثر وسعت خرد بر از حدا شد" ده سبط رها ولی دجار تکبر شد و خدا او را متلا به جدام 


تمود. 

نکته باستان شناختی: عزیاء در کتیبه‌ای متعلق به تیکلات پلیسی بادشاء آشور (۷۴۷ - ۷۲۷ 
ق. م.) که انرائیل شمالی را به اسارت برد. چپار بار به عبارت «عزریا رعزیا) اهل یهودا» بر 
می‌خوریم. 


سنگ تبر عزیا ره دکتر «. ل. سوکنیک» استاد دانشگاه یهودی اورشليم, کشف کرد که در موز | 
باستان شناسی روسی بر کو زیتون نگهداری می‌شود. بر روی این منگ قبر به خط آرامی رابج در 
زمان مسیح چنین نوشته شده: استخوانهای عزیاء پادشاه بهردا به اینجا آورده شد. آن را باز نکنید.» 
عزیا در شهر داود به خاک سپرده شده بود (دوم پادشاهان ۷:۱۵)+ اما ظاهراً به دلایلی مقبر؛ ار را 
خالی کرده و استخوانهایش را به محل دیگری منتقل کرده بردند. 


باب ۳۷. یوتام. بادشاه مدا ۹ ۷۲۴ ق. f‏ 
۶ بال سلطنت کرد که در بیشتر این مدت همزان با پدر خرد حکرعت می‌کرد. (مذکر ګور در دوم 


باد شاهان ۱۵ 0 .{TA-‏ ت 0 ,زرا رتار خرد را به حخرر سوه اا ی خرس 


SIE lee E SENE ag SEOUL 
زر ۴ زر = ابر جع‎ ET ۰ 


بر آن نوشته شده: «متعلق به یرتام.) 


باب ۳۸ ا پاد شاه بو دا ۷۳۱ - ۷۲7 ق. 

۴ و و يادشاهان ۱۶). e‏ ملطّت او با یدرش 
همزمان بود. ولی بسیار متنارت از او. آحاز پادشاه جوان شریری بو که تصمیم گرفت بر خلاف 
سیاستپای بدرانش عمل کند. ردیر پرستش بعل را رایج ساخت. پرستش مولک را احیا کرد و 
بران خردش را درا تش سوزا ند. «اما ار را اعانت نمود.» سوریه واسرائیل از حانب شمال. ادریان 


۲۹ رای لا کا د 
از شرق» و فلسطینیان از غرب به او حمله کردند. و یهودا به خاطر آحاز بسیار پست گردید. 


۰ 2 ۰ ۰ ت 3 و 

نکته باستال شناحتی: آحاز. یک مُهر با نوشت؛ «مأمور آحاز» کشف شده است. 

آحاز ر خراج دادن او به تیکلات یلیر (۱۶ ! دوم یادشاهان ۸-۶:۱۶). در کتیبه‌ای متعلق به 
تبکلات - بلیسر نرشته ۳ «خراح آحاز از بهردا راء از طن نشره سرب؛ نم وکتان دریانت کردم. 
دشت را نابود کردم. رزین را گرفتم. افسرانش را زنده به چپار میخ کشیدم. درختان باغهایش را فطع 
کردم. و حتی یک درخت را بافی نگذاشتم.» این نوشته دقیقا با شرح دوم بادثاهان ۱۶ واشعیاء ۷ 


همخزانی دارد. 


باب‌های ۱۷۲۹ ۷ ". حزفا؛ یادشاه بهو دا. ۲٩۷-۶‏ ق.م. 

٩‏ بال سلطنت کرد. (مذکرر در دوم پادشاهان ۰۱۸ ۲۰۰۱۹). سرزمینی بی‌ساتان و خراجی 
سنگین به آشور را به ارث برد. سلطنت خود را با اصلاحات عظیم آغاز نمود. بت‌هایی راکه آحاز بر پا 
داشته بود به زیر انکند. در هیکل را دوباره باز کرد و آن را پاک نمود. پرستش خدا را دوبار: به 
کشثورش باز گرداند. «به خدا اعتماد کرد.» «خدا با او بود. و او کامیاب گردید.» استقلال از آشرر را 
بدست آورد. اشعیاء مشاور مورد اعتماد او بود. ۱ ۱ 

در سال ششم سلطنت حزئیا (۷۲۱ ق. م.)» حکومت شمالی سقوط کرد. در سال چیاردهم (۷۱۳ 
ق. م.)» سنخاریب که فرماند؛ ارنش پدر خود. سرگن, بود به بهودا حمله کرد. حزفیا به او خراج 
پرداخت. پس از آن نوبت بازدید هیلت نمایندگان بابلی بود (دوم پادشاهان ۱۳:۲۰ - ۱۵), که با 
سوءظن به سنخاریب می‌نگریستند و و سنخاریب دوباره در سال ۷۰۱ ق. م. به بهرد! حسله کرد. 
حزتیا دیوار را ستحکم کرده کانال آب را ساخت و تدارک نظامی عظیمی دید. بس از آن. نجات 
عظیم بدست فرشته حاصل شد (دوم پادشاهان :۱٩‏ ۳۵). این پیروزی» شأن. مرقعیت و نیز قدرت 
فراوانی را برای حزفیا به دنبال داشت. 


تکات باستال شنانحتی" تعمیرات حزقیا در دیوار شیر را (۳۲: ۵) که در اثر فثار محاصره 
آشوریان و با عجله انجام گرفته برد امروزه می توان به وضوح در دیوارها مشاهده کرد. پایه‌های «دیوار 
بیرونی» که به موازات «دیوار داود» و در فاصلهٌ ۱۰ متری آن کشیده شده بود کشف گردنده است. 
کانال حزتیا (۲:۳۲و۴؛ دوم بادشاهان ۲۰:۲۰), که از طریق آن آب وارد شهر می‌شد. امروزه 
کشف شده است. چشمه جیحون در دامنة شرقی ته اوفل (نقشة ۸) و درست در بیرون دیوار فرار 
داشت. کارگران حزتیا کانالی در زیر په در صخرۀ محکم ساختند. که ۶۰۰ متر طول داشت و از | 
چشمه به سمت جنوب غربی کشیده شده بود و به حوض سیلوام در داخل دیوار می‌ریخت. و به این 
ترتیب آب چشمه را از مسیر طبیعی خودش که به نهر قدرون می‌ریخت. منحرف می‌ماخت. ار تفاع 


دوم تراریخ ۳ 


متوسط کانال ۲ متر و پینای آن یک متر است. در دهانة این کانال کتيبه سیلوآم کشف شد. 

کا سپلوآم: در سال ۱۸۸۰ پسر بچ دانش آموزی که در دهانةکانال حزتیا مشفول بازی بود. 
متوحه علایمی شد که در دیوار صخره‌ای و در فاصله ۶ متری دهانه کانال حعاکی شده بودند و به 
نوشته شباهت داشتند. پسر بچه معلم خود دکتر شیک را از اين مطلب مطلع ساخت. دکتر یک 
دریافت که این علایم» گزارشی از ساختن کانال است که به زبان عبری نوشته شده. این نوشته‌ها از 
درون دیوار بریده شد و به موز؛ قسطنطنه ارسال گردید و تا امروز در آنجا نگهداری می‌شود. در آن 
نوشته شده: « کانال کامل گردید: است. این حکایت کانال است. در همان هنگام که تیگ اسان ۱ دو 
انتپای کانال هر یک کلنگ را در حهت همایۀ خود بلند می‌کردند. و هنگامی که هنوز مه ذراع از هم 
فاصله داشتند, شنیدیم که یکدیگر را صدا می‌کنند. پس از آن چند کلنگ زدند. آب ۱۲۰۰ ذراع از 
چشمه به حرض سرازیر شد و ارتفاع صخره در بالا ۰ ذراع بود.؛ 

حملهٌ ستخاریب به بهردا (۲ ۱:۳ که در طی آن «شهرهای حصاردار» بهردا راگرفت (دوم 
یادشاهان ۱۲:۱۸)؛ اورخلیم ر! بحاصره کرد (درم بادشاهان ۱۷:۱۸)» و بدون فتح اورشلیم به 
کشورش بازگشت (دوم پادشاعان ۳۶۰۳۵:۱۹). 

شرح خود سنخاریب از این حمله» بر روی یک منشورگلی که خودش آن را ساخته بود. کشف 
شدء است. این منشوراکنون در موز؛ انستیتوی خاور نگهداری می‌ شود در آن نوشته شده: 

«در مورد حزقيا ر نادشاه یهردا که تسلیم یوغ من نشده من ۶ عدد از ثهرهای حعاردار و تعداد 
بی‌شماری از شهرهای کوچک تر ار را با دزکوب‌ها: آلات» و تبرهايم محاصره و فتح کردم. 
0° نفر را از کوچک و بزرگ مرد و زن؛ با تعداد بی‌شماری اسب قاطر, الاغ: شتر. گاو نر و 
گوسنند. به عنیمت بردم. خرد حر ی را همچون پرنده‌ای در قفس در اورشليم شهر سلطنتی, زندانی 
کردم. در برابر او سنگر بندی کردم و هر که را که از دروازه‌های شهر او بیرون می‌آند: برگرداندم. 
شهرهایی را که KE‏ یر پادشاه عقرون و پادشاء غزه دادم.» 

هیچ بادثاه ات ی شکست خرد را همجن شکستی که ارتش منخارت در برابر دبوارها 
اررئليم متحمل شد (درم بادشاهان ٩۳۵:۱و۳۶)‏ ثبت نمی‌کرد. 

این نکته حائز اهمیت است که سنخاریب ادعا نکرد که اورشليم را فتح کرده است. این کته بطر 
بسیار قابل ملاحثه‌ای موید تاریخ کاب مقدس است. 

سنخاریب «با تمامی حشمتش» در برابر لا کیش» (۲ :)٩:۳‏ «لبارد» بر دیوارهای قصر سنخاریب 
در نوا خط برجسته‌ای دربار؛ اردو زدن سنخاریب در لاکیش یات که در آن نوشته شده برد 
«سنخاریب. بادثاه حهان. بر تخت خرد نشست. و اهر فرمود تا غنار بم لا کیش را «در برابر ار به 
نمایش بگذارند.» 

خراجی که حزقیا برای سنخاریب فرستاد (دوم پادشاهان ۱۸: ۱۴ - ۱۶): در این کتیبه نوشته 
شده: «هیبت برتری و افتدار شاهانه من حزقا را سراسیمه کرد. پس خراح فرستاد: ۲۰ فنطار طلا 
۰ قنطار نقره, منگهای قیمتی. عاج زنان قصر و انواغ هدایا.» 


لاکیش و جبعه (۹:۳۲: اشعیاء ۲۹:۱۰), جزء شهرهایی هستند که از سنخاریب صلدمه دیدن . 
«هیشت اعزامی باستان شُناختی رلکام (Fellcome)‏ در لاکیش» لایه‌ای از خاکستر مربوط په یک 
ا جوف رال ۰ ق.م. بافت. و «الرایت» نیز در جبعه لابه‌ای از خاکستر مربوط به همان 
ران کف کرد 

ترور منخاریب بدست بسران خود (۳۲: E‏ بادشاهان ۱۹ : ۳۶ و ۳۷): در کته‌ای 
آشرری چنین می‌خوانیم: «در روز بیستم تبت منخاریب باست بسرانش که ر بر او تام کرد بودن به 


تل رسید. در روز هجدهم میوان آسرحدون پر منخاریب بر تخت نشت.» 


باب ۳ - ۰ منسی ‏ ياد شاه بو دا. ۷ - ۲۲۲ ق. 1۹ 

۵۵ سال ملطنت کرد. (مذکور در درم بادشاهان ۱۸-۱:۳۱). شریرترین بادشاه بهردا بود و بیش 
1 یی a‏ د؛ لود e‏ پرستش بعل را مچد دا 
از وسط به دو نیم برید. 


نکته باستان شناختی: مسی. در کتیبه‌ای متعلق به اسرحدرن پادشاه آشور (۶۸۱ - ۶۶۸ 
.م( نوعته شد امن ۳ بادشاه سررهن زی را وادار کردم برای ساختن قصر من مصالح لازم را 
فراهم کنند؛ .در این میان از «منسی بادشاه بهوداه نام می بر د. 


باب ۳۳: ۲۱ - ۲۵. آمون پادشاه بهودا. ۶۴۰-۶۴۱ ق. م. 
0 سلطنت کرد. (ملکور در دوم پادشاهان ۱ - ۲۵). بادشاهی شریر بود. _ 


اتک ى ۲ رز ۲۵. بوشیا پادشاه بهودا. ۶۰۸-۶۲۹ ق. 1 

۱ ال سلطنت کرد. (مذګور در دوم پادشاهان ۲۲ و ۲۳). ملطنت خود را در ۸ سالگی آغاز 
کرو در تاکن شروع به طلب خدای داود کرد. در ۲۰ سالگی اصلاحات خود را آغاز نمود. 
هنگامی که ۶ ساله بود. پید! کردن «کتاب شریعت» انگیزه‌ای عظیم برای اصلاحات او شد که 
کامل‌ترین اصلاحاتی برد که یهردا به خود دیده بود. اما دل مردم در پی بت پرستی بود. جرا که 
حکرمت طولانی و شریرانة منسی, فکر خدا را از اذهان مردم محو کرده بود. اصلاحات یوشیا گرچه 


نمی توانست از سرنوشت شوم و قریب‌الوقوع یهودا جلوگیری کند. ولی توانست وقوع آن رأ به هتخیر 
بندارد. : 


دوم توارین 


در زمان بوشیا؛ سکایی‌ها غرب آسیا را در توردیدند و آشور را بشدت ضعیف کردند. حسلۀ فرعون 
به کرکمیش (۲۴-۲:۳۵) ضربهٌ نهایی را بر امپراطرری در حال اضمحلال آشور وارد کرد. برشیا به 
عنوان خراح گزار آشور, وظیفهٌ خود دانست که در مجدو به فرعون حمله کند. و در این جنگ نی زکشته 


شا 


0 بهو آحاز (بو آحاز) بادشاه نهو دا ۰۸ ق.‎ TEST 
ماه سلطنت کرد. (مذگرر در دوم بادشاهان ۲۴-۳۰:۲۳). بدست فرعون از ماعلات خنع و به‎ ۲ 


محر برده شد و در آنجا مرد. 


اه بهوياقيم ياد شاه بهودا. ۱۶۰۸ ۵۹۷ ق. م 

۱سال سلطنت کرد. (مذکرر در دوم بادشاهان ۷:۲۳-۳۳:۲۳). بدست فرعون بر تخت نشست. 
بس ن از سه مال تسلیم , بادثاه بایل شد (دانال ۰۱ ۱). ۳ سال به بادشاه اا ل خدمت کرد و سس عليه 
او ر لیام نمود. بادئاه بابل له اورشلیم آمد و او را به زنج میرها بست تا او را به بابل برد ٩(‏ دوم م تواریخ 
۶ ولی بش از اینکه شهر را ترک کند مرد یا کشته شد و همچرن الاغی مدفون گردید (ارسا 
۲و۶ پهويانيم درست بر خلاف پدر خود پرشیا؛ شخصی متکبر. سختدل و شریر بود. 
ار تکررا تلاش یکر دا ارفا ره کل ب اند ار ۱۶۱۳۶۲۱۵۱۶ 


۸ 
منت . بویا کین (یکنیا) پادشاه بهودا ۵٩۷‏ ق. م 

| ات کرد ملگو ر در دوم پادشاهان ۴ -۱۷).به بایل به امیری برده شد و ۲۷ بال در 
س‌ 0 (دوم یادشامان ۴ ۲۷:۲۵ ). 


نکته باستان شناختی: بهویاکین. مُهر مباشر بهریاکین. کایل و آلبرایت در سال ۱۹۲۸ در قریه 
صفیر در قشری از خاکستر باقی مانده از آتش سوزی نبوکدنصی دو دسته کوزه بیدا کر دند که بر آنھا 
نهر ده بود: «یتعلق به اليانیم باشثر بهویاکین.» یکی از این دو اکنون در دانشک دة البیات 
ویرک تا نک یداری مر شود همین مار در ال ۱۱۳۶ توعط کر ان در است شم ) کشت 
سل 
(یرافراشته شدن» و «مستمری گرفتن) دا (درم بادشاهان ۲۵ : ۲۷ و ۳۰). ۳ 

آلبرایت. «وایدنره در ویرانه‌های باغپای معلق بابل الواحی کشف کرد که ر ۱ 
که به آنها بطور منظم سهمية روغن و گندم تعلق می‌گرفت, نوشته شده بود و در میان آنها از «بهریاکین 


۳۰۶ راهنمای مطالعد کناب مقدس 
بادشاه سرزمین بهودا» ن نیز نام برده شد؛ بود. 


باب ۳۶. صدقاء پادشاه بهو دا. ۵٩۷‏ - ۵۸۶ ق. م. 

۱ سال ملطنت کرد. . (ملکور در دوم پادشاهان ۳ و ۲۵): تت اتر کار بر تخت ت و 
پادشاهی ضعیف بود. در سال چهارم سلطتتش از بابل بازدید کرد. ولی بعدها علیه بابل قیام نمود. پس 
توکدنصر به اورشلیم آمد و آن را منهدم کرد و صدقیا راگرفته. چشمهایش را درآورد و او را در 
زنجیرها به بابل برد. صدئیا در بابل در زندان مرد (ارمیا ۵۲ : ۱۱). آشکارا این بایان حکرمت دارد 
بود. (به قسمت مربوط به دوم نادشاهان ۲۵ مراحعه کند). 


حاکم 


فرار بافی ماند ندگان توم به مصر (دوم ږ یادشاهان ۲۶:۲۵ - به ارما ۲ مراحعه کنید). 


شدن حدلا (دوم نادشاعان ۲۲:۲۵ - به ارمیا ۲۰ مراحعه کند 
(ددم: ٧ر‏ 1 
فرمان کورش ( ۲۲:۳۶ - به عزرا ۱ مراجعه کنید). 


نکته باستان شناختی: صدشا. نرار صدتیا از شکاف «سان دو دیوار؛ (درم پادشاهان ۲۵ : ۴). 
امروزه می توان این «شکاف میان دو دیوار» درگوشه جنوب شرقی اورشلیم را مشاهد» کرد. 


عزرا - نحمیا - استر 


بازگشت از اسارت 
بازسازی اورشلیم . 


این مه کتاب بخش بایانی تاریخ عهد ی را جک ل می‌دهند. و بیانگر ماجرای بازگشت 

یه دیان از اسارت, بازسازی هیکل + اورشليم. و بنیانگزاری مجدد حیات ملی یهودیان در سرزمین 

خو-شان:. است. این کتاب‌ها یک دور؛ زدانی حدود ۱۰۰ سال را در برمی‌گیرند (۶ ۲۳۲-۰۵۳ ق. م.). 
سه نبی آخر یعنی حجی, زکریا و ملاکی در این دور بازگشت بهردیان می‌زیستند. 


£. 

دو دوره متما یز 

۵۱۶-7۶ ق. 0 ۰ سال که در طول این مالفا تحت حکومت زرربابل و کهانت یوثیا 
هیکل بازسازی شد (باب‌های ۳ - ۶ عزرا). حجی و زکریا متعلق به این دوره بودند. 

۷ - ۴۳۲ ق. م. . : ۵ سال, که در طول آن, تحت حکوت نحمیا و کپانت عزرا. دیوار 
بار زسازی شد واورئليم دوباره به صورت یک شهر خصاردار درآمد. ملا کی در این بت ین 

عزرا دربار؛ هر دو دوره سخن ارگوا 
نحبیا دربار؛ دور؛ دوم می‌نویسد. 


استر بین این ن دو دور: جای می‌گیرد. 


سه بازگشت 

۶ .م بازگشت زروبابل همرا: با ۴۲۳۶۰ بهردی, ۷۳۳۷ خادم, ۲۰۰ خواننده ۷۳۶ اسب 
۵ قاطر. ۴۳۵ شتز, ۷۲۰ ر۶ الاغ و۰۰ ۴ره ظروف طلا و نقره. 

۷ ق.م. بارگشت عزرا همراء با ۷۵۴را مرد. ۱۰۰ تنطار طلا. ۷۵۰ قنطار نقره. از زنان و کودگان 
ذکری به مان نیاسد: است. این کار ۴ ماه طول کشید. 

۴۰ ق. م. نحمیا به عنوان حاکم. همراه با یک لشکر به اورشلیم رفت تا با خرج دولت آن را 

بازسازی کند و به صررت یک شهر حصاردار درآورد. 
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تار بخ نکاری بازگشت و بازسازی 
۶ق.م. ۴۹,۸۹۷ نفر از بابل به آورشليم کشت ۶ 
۶ق.م. درماه هفتم مذبح را بنا کردند و قربانی گذراندند. 
۵ ق.م. کار بنای هیکل آغاز و میس متوتف شد. 


۲۰۸ راهمای مطالعه کاب مندس 


۶۰ ت.م. کار توسط حجی و زکریا از سرگرفته شد. 
۶ شق.م. تکیل بنای هیکل. 

۴۳۷۸ ق.م. استر ملکه بارس شد. 

۷ ق.م. عزرا از بابل به اورشلیم رفت. 

۴ ق.م. نحمیا دیوار را بازسازی کرد. 

۲ ق.م. نحمیا دوباره از بابل بازگشت. 


در سال ۷۲۱ ق.م. اسرائیل به اسارت «آشور» رفته بود. 
در سال ۶۰ ق.۵. بهودا به اسارت «بابل؟ رفته بو۵. 
در سال ۵۳۶ ق.م. «پارس» اجاز؛ بازگشت از اسارت را صادر کرد. 


امپراطوری پارس ۱ 

میاست پادشاهان آشور و بابل این بود که ملتهای مغلوب را تبعید می‌کردند و از سرزمین خرد 
رون می راندند و در سرزییهای دیگر براکنده می‌کر دند. ولی مات یادشاهان پارس درست بر . 
عکس این بود. یعنی این ملتها را به سرزمینهای خودشان باز می‌گرداندند. پادشاهان پارس انسان تر از 
پادشاهان آشور و بابل بودند. 

یکی از اولین افدامات تحستن یادشاه بارسی بعنی کورش, که در سال اول افر در دی پشتا رز 
شریف و عادل بود. این بود که ترتیب بازگشت بهودیان را به سرزمین خودشان داد. 

بارس فلات کرهستانی بود که در شرق انتهای حنویی در فرات - دحله فرار داشت. به لحاظ 
وسعت. امپراطوری پارس از امپراطوریهای قبل از خود وسیع تر بود؛ دامن آن از شرق به هندوستان و 
از غرب به یونان می‌رسید. پایتخت‌های آن پرسپولیس و شوش بودند و پادشاهان آن گاهی در بابل 
مکونت می‌کردند. امراطوری بارس به مدت ۰ سال یک امراطرری جهانی بود (۵۳۶ - SFI‏ 
م.) پادشاهان آن عبارت بودند از: 

کورش (۵۳۸ - ۵۲۹ ق.م.). بابل را فتح کرد (۵۳۶ ق. م.) پارس را به یک امپراطوری < :انی 
تبدیل کرد. اجازه داد بهودیان به سرزمینشان بازگر دند تا نبوت اشعیاء به انجام برسد (به شرح بابهای 
۱ - ۴۸ اشعیا مراجعه کنید). ۱ ۱ 

کمبرجیه ۵۲٩(‏ - ۵۲۲ ق.م.) تصور می شود که او همان «ارتحشستا» کتاب عزرا ۴: ۷, ۰۱۱ ۲۳ 
امت که کار بر روی هیکل را مترتف ساخت. ۱ 

داریوش اول (۵۲۱ - ۴۸۵ .م( ترتیب تکمیل ساختمان هیکل را داد (عزرا ۶). کته 
ایتون» را ساشخت. 

خشایارشای اول (اخشورش) (۴۸۵ - ۴۶۵ ق. م.). به خاطر جنگهایش با یونان مشهور است. 


عزرا - نجمیا - استر 1۹ 


استر همسر او و مردخای نخست وزیر او بود (به مقدمه کتاب استر مراجعه کنید). 

اردشیر اول (معروف به درازدست) (۴۶۵ - ۴۲۵ ق. م.). با بهودیان بسیار خوب بود و ترتیبی 
داد که نحما که ماقی ار بود. اورشلیم را بازسازی کند. 

خشابارفای ددم (۲۴ ۴ .م( داربوش درم ۳۳ ۵-۴ 6 آق.ع.). اردشر در (۵ ۰ ۵۸-۳ آق.م.). 
اردشیر سوم (۳۸-۳۵۸آق.م.). ارشک (۲۵-۳۳۸ آق.م.). 

داریوش موم (۳۱-۳۳۵آق.م.). در سال ۳۳۱ ق.م. در جنگ مشهور آربلا در نزدیکی نوا از 
اسکندر کیر شک خورد. این شکست موجب سقوط امراطوری پارس و ظهور امپراطوری برنان 
شد. امراطوری از آسیا به اروبا منتقل شد. 





۰ 


عزرا 


باززگشت از اسارت 
بازسازی صکل 
سفر عزرا به اورشلیم 


ت ۱ فرمان کورش 
ای خر دوم تواریخ و دو آیۂ اول عزرا یکی هستند و این , احتمالاً به آن دلیل آتیت کا 

ت‌ و عزرا در اصل یک کتاب برده‌اند. فرمان کورش که بر طبتقی آن به یهودیان اجازه داد: می‌شد به 
اورشلیم باز؟ گردند. مدت کمی پس از آنکه دانیال دست نوشته روی دیوار را خواند: بود. صادر شد 
دست نوشته روی دیوار اعلام شده بود که بابل در برابر پارس شکست خواهد خورد: و این گنت در 
همان شب به وقوع پیوست (دانیال ۵: ۲۵ - ۳۱). احتمال دارد دانیال نبوت‌هایی را که به اینگرنه 

جامه عسل بوشیده بودند. به کورش نشان داده باشد (ارما ۲۵: ۱۱ -۳۹:۱۲: ۱۰)؛ و نیز نبوت های 
اشعاء ر | برای او باز گت باشد که ۰ مال پیش از آن کررش را به نام خوانده و گفته بود که در 
حکومت او یهودیان می‌بایست به اورشلیم بازگنته و آن را بازمازی PS‏ ۱۲۸ 
9۵ ۱ )سای تعجب ست که کورش برای خدای بهودیان احترام زیادی فائل برد (۳). 


باب ۲ . ثبت اسامی بازگشتگان 

۰ نش علاوه بر غلامان و کنیزان (آیات ۴ و ۶۵). ولی مجسوع اعداد e.‏ حدود 
۰ نفر کمتر از این عدد است. تصور بر این است که این ۰۰۰ر۱۱ نفر اضافی از تبعید بان 
اا در راز یهودا نشکیل شده بودند. دراول تواریخ ۳:۹ از افرایم و منسی سخن به مان آند؛ 
است. درع را ۱۰: ۲۵ از «اسرائیل» نام بر ده شده است. اصطلاح «همه اسرائیل» دربارۀ همه کانی که 
باز گشتند. بکار رفته (۲ : ۱۷۰ ۶: ۱۱۷ ۸: ۳۵. ۱۲گاوتر و ۱۲ بز نر از طرف «همه اسرائیل» تربانی 
شدند. به نظر می‌رسد تبعیدیان بهودا در طی سفر بازگشت خود به کشورشان افرادی از اسباط دیگر را 
نیز به درون خود پذیرفتند. این مطلب در درک این نکته که در دوران عهد جدید بهودیان به عنران 
«دوازده مبط» شناخته می‌شدند, کمک می‌کند (لوقا ۲۲ : ۳۰؛اعمال ۱۳۷-۲۶ یعقرب ۱:۱). 


عزرا ۰ 11 


باب ۳. پی‌ریزی ساختمان هیکل 

بهودیان در باه هفتم سال اول بازگشتشان, مذبح را بنا کردند و جشن خیسه‌ها را با شکرگزاری 
شادمانه به خدا برگزار نمودند. در ماه دوم سال بعد هنگامی که ساختمان هیکل بی‌ریزی شد آسمان 
را از طنین هوشیعانای خود به لرزه درآرردند. ولی بیرمردان که معبد نخست را دیده بودند به صدای 
اب ری a‏ نک A‏ ی 
a‏ انا ل با رجا می د , ناو 2 کے ک زروبابز E‏ ا a‏ برای 
ولات بهودا تعیین کرد. 
باب ۴. متوقف شدن کار 

همچنانکه کار بنای هیکل و دیوار (۶) پیش می‌رفت. اقوامی که در مرزمین بهودیان سکونت داده 
را به مدت ۱۵ سال یعنی تا زدان حکومت داریوش مترفثف کنند. 


باب ‌های 9 و :. تکمیل بنای هیکل 

داریوش رابطه دوستانه‌ای با بهودیان داشت شت و در مال دوم سلطنت او (۵۲۰ ق. م.) یعنی ۱۶ 
ی ا کی رون ها و خی رز ای ی کار ای هک ات 
کا کی بن از ان فان از حانب داربرش برای تکمیل بنای هیکل صادر شد و دستور داد؛ 

شد که پول مورد ناز ز از خزانة سلطنتی تأمین شرد. ۰ ۰ - ۵۱۶ ق. م.) کار به بایان 
رسید و هیکل در بان ثادی ی عظیم مردم تقد بس 

کته مجهور یرن که گید کشف رمز زبان ۳ پاستان شن در همان سالی که کار ساختمانی 
هیکل به بایان رسید. توسط همسن داریوش تهیه شد. 

پس از آنکه ساختمان هیکل کامل شد. به دلایل متعددی, کار تعمیر شهر اورشليم ۷۰ سال دیگر 
طول کشید. 


در سال ۴۵۷ ت ی م در زمان ملطنت اردشر که نایسری ملکه استر بود یعنی ۰ سال پس | 
. تکمیل هیکل و ۸۰ سال پس از بازگشت نخستین گروه بهودیان به اورشليم عزرا به اورشلیم سفر 
کرد. اوکاهن برد ر رفت که شریعت خدا را به بهودا تعلیم دهد. هیکل را زیبا کند و عبادت هیکل را به 


۳ ۱ راهنمای مطالعه گتابه‌ندس 


صورت اول دراورد. 


باب‌هاء ی ٩‏ و ۱۰ . ازدواج‌های ی مختلط 

وقتی عزرا به اورشلیم رسید, با موقعیتی روبرو شد که قلب او را بدرد آورد. :ردم کاهنان لاوبان 
NE GC SS‏ 
بارها بهودیان را از آن منع کرد؛ بود. چیزی که بهردیان را به سوی بت‌پرستی سوق داده بود و علت 
اسارت آنها بود. خدا انبیاء و داوریهای مکرر خود را فرستاده بود و در نهایت به اسارت متوسل شد؛ و 
توم را تقریباً از میان برده بود. اکنون باقی مانده کوچک توم بری از آن گناهان, به خانه بازگشته بردند. 
و نخستین کارشان بازگشت به گناعان تد قدیم یعلی ازدراج با اقوام بت پرست بود. خاید اقدامات عزرا 
برای آزاد کردن توم از هران ت ر تخانش بل و خوت امیر به تظر برسد اما این کار ر موثر بود. 

بهودیان که تا تبل از اسارت بابل صرفاً بت پرست بودنده اکنون شفا یافته بودند؛ و کلا از آن هنگام تا 
کنون نیز همچنان بافی ماند:اند. . 

عزرا اصلاحات دیگری نیز به عمل آورد که ذکر آنها در کتاب نحمیا آمد: است. طبع ر 
تیان کدان ترس در که و ره که لزرک» ات 


تبحم 


بازسازی د یوار اورشلیم 


بر طبق روایات بهودی, عزرا مولف کتابهای اول و دوم تواريخ, عزرا و نحمیا بوده که این ۴کتاب 
در اصل یک اثر را تشکیل می‌دادند. گرچه تصور عده‌ای بر این است که خود نحسیاکتاب نحمیا را 
کت 
عزرا زره حلتای کاهن بود که ۱۶۰ سال بیش از آن, اصلاحات یوشیای بادشاه را رهبری کرده 
نود رعز را 5 ۱ 2 یادثاهان ۲۳ ار خلف شثایسته حد مشهور خود بود. عزرا در مال ۴۵۷ 
ق.م.» یعنی ۰ سال پس ازاولین بازگشت ك ۱ ین 
هوجو دبع وم 
براء ی بازسازی دوا ر اورشلیم و بازگرداندن آن به صورت یک شهر حصاردار باه بود به اررشلیم 
آند, تقریا ۱۰۰ ال بود ؟ که بهردیان به سرزمینشان بازگشته بودند و بجز بازسازی هیکل که بسیار 
ناچیز هم بود بیشرفت زیادی حاعل نکرده بودنده جرا که هرگا: کار بنای دیوار را آغاز می‌کردند 
همایگان تدرتمندترشان یا با تهدید مانع کار آنها می‌شدند و یا از طریق دسیسه چینی حکم متوقف 
کردن کار را از دربار پارس میک وتا 


باب‌های او ۲. سفر نحمیا به اورشلیم 
ا کاب خیرت ال هی ر وو دا ر متا ارک اراق ر با 
نقل مد:اند. ۰ ۱ 
نحما مزد دعا وطن برست؛ اهل عمل و شجاعت و پشتکار بود. همیشه نخستین اقدام او دعا 
بود ۴:۱ ۲: ۴؛ ۴:۴ و۵؛ ۶ و ۱۴). بیش از اينکه تقاضایش را به اطلاع بادشاه برساند. ۴ ماه را در 
دعا رورا 
نحمیا ساقی اردشیر بادشاء (۱۱:۱؛ ۱:۲) و از مقامات مورد اعتماد و مهم بود. اردشیر 
(۵ ۴۶ -۵۲۵ ق.ع.) سر خشابارشا بت سوت بهودی بود. استر در حدود ۶۰ سال یس از 
ارت بهردیان به اورشلیم ملکه بارس شد. اخ باق یه وائعه بهودیان فان واعتار 
دراوانی در دربار بارس بدست آورده بودند. به احتمال تری هنکامی که عزرا و نجمیا به اورشليم 
رفتند. استر هنوز زنده و شخصیت با نفودی در تصر بود. احتمالا احاسات بر محبت اردشیر به 
یهودیان و علائه او به بازسازی اورئليم را می توان مدیون نفود استر دانست. 


۱۱ راهنمای مطالعه کناب متدس 
باب ۳. تعمر دروازه‌ها 


رکه باستاك r‏ تی «حصار 5 از مشهر داود نرود می‌آمد؛ (۱۵)؟ دراو ية دیواره (۵ ۱)۲ 
«برج خارجی» (۳۶): بقایای اينها را امروزه می‌توان به وضوح مشاهده کرد. 


باب‌های ۰۴ ۰۵ ۶. ینای د یوار 

دشمنان ديرینه یهودیان که اکنرن صرزمین را در اختیار داشتند یعنی مرآبیان. عمونیان 
اشدودیان, اعراب و سامریانی که اخیراً در آنجا سکونت گزیده بودند. با حیله گری و بشدت با 
" بازسازی دیوار اورشلیم مخالفت می‌ورزیدند. آنها ارتش‌های خود را بسیج کردند و به اورشلیم 
تاختند. اما نحمیا با ایمان به خداء با مهارت مردان خود را مسلح و منظم کرد و روز و شب به کار ادامه 
داد و علیرغم همه موانع. کار تعمیر دیوار در ۵۲ روز به بایان رسید. و درمال ۶ . م. و۱۳۲ تال 


هام دض ار تون ار = 1 
پس از تخریب اورشلم این شهر دوبار؛ به شهری حصاردار تبدیل شد. 


باب‌هاء ی ۷ و ۸ . خواندن کتاب شر بعت در جه 

پس از بنای دیوار: نحمیا و عزرا 0 را گرد آوردند تا به زندگی ملی آنها نظم و سازمان بخشند. 
باب ۷ نحسیا با باب ۲ عزرا یکی است و حاوی فهرست کسانی است که حدود ۱۰۰ مال یش هبراه 
زروبابل به اورشلیم بازگشته بودند. برخی سائل ۳ بخصوص مطرح بود که می‌بایست به 
آنها پرداخته شود. 

پس از آن به مدت ۷ روز از صبح زود تا ظهر عزرا و همکارانش «کتاب شریعت را گشودند و 
کتاب تورات خدا را به صدای روشن خراندند و تفر کردند تا مردم آنچه را که می خراندند بفپمند.» 
این مطالعه در جمع مردم و تفر کتاب خداء موج عظیمی از توبه و «احیاء» و عهدی جدی برای 
حثنا شریعت را به همراه داشت, که شرح آن در باب‌های ٩‏ و ۱۰ آمد» است. 

در زمان یوشیاء بیدا شدن کتاب شریعت بود که اصلاحات عظیم او را به وتال داشت (دوم 
پادشاعان ۲۲). یانتن کتاب‌مقدس توسط مارتین لوتر بود که اصلاحات پروتستان را به وجود آوزدو 
آزادی مذهبی را برای دنیای مدرن به ارمغان آورد. ضعف امروزی دنیای تزوتستان در نادیده گرفتن 
کتاب مند م ں نهفته است که کلیسای پروتستان مدعی پیروی از آن اسشت, هر کل اامروزه بیش از هر 
چیز به موعظه ساد؛ کلام نافیل است: ۱ ۰ 


تحمیا ۱ ۳۱۵ 


باب‌های ۹ ۱۰ ۱ عهد - تفدس دیوار 

توم با توب عمیق و شور و شوق فراوان, «عهد محکم بسته آن را نوشتند و مه رکردند. و لعنت و 
تسم بر خود نهادند که به تورات خدا ملوک نمایند» ٩(‏ : ۱۳۸ ۵۰ نون که دبوار تکمیل و 
تقدیس شله بود یک دهم جسعیت به درون شهر آمده و در آن ساکن شدند و دولت و فعالیت‌های 
هکل برنانه ریزی و تنظیم شدند. 


باب 1 پا بان کارهای تحما 

اصلاح اهمال کاری‌های مربوط به ده یک, روز سبت و ازدواح‌های مختلط. نحمیا حداقل ۱۲ 
سل حا کم بهودابود (۵: ۱۴). بوسفوس می‌تویسد که نحمیا عمر طولنی داشت و باقی عمر خرد راب 
حکومت بر یهودا سری کرد. ۱ 


آاستر 
اعات بیود يان از نابودی 


در سال ۵۳۶ ق. نو دیان از بابل به اورشلیم ا ا 
در فاصله بین ۵۳۶ - ۵۱۶ ق. م. هیکل بازسازی شد. 
در ۲۷۸ ق. م. استر بهودی منکه پارس شد. 
در ۴۷۳ ق. م. استر بهودیان را از تل عام نحات داد. 
در ۴۵۷ .م عزرا از بابل به 4 رفت. 
به این ترتیب استر ۰ ال اا el‏ ۶سا جهن ا ا یار 
اورشلیم ظاهر شد. 
گرچه کاب امتر پس از کتاب نحسیا فرار گرفته. ولی به لحاظ تاریخی حدود ۳۰ سال بیش از 
نحسااتفاق می 3۳ به نظ ر می‌رسد استر بود که که امکان کا: یز رت صاحت. ازدواج او با 
پادشاه احتمالا شأن و موقعت بالایی را برای بهردیان به وحرد آورد: : بود. نمی تران تصور کرد که 
امتر وحود نداشت ت چه بر سر توم بهود می‌آمد. اگر او نبود, اورشلیم شاید هرگز با e‏ 
راید دامتان دیگری برای وی و 
نکت؛ اخلاقی؛ و اين واقعة مهم نجات قوم عبرانی از نابودی در سالهای پس از اسارت بابل است. اگر 
۱ درم یهود ۰ مال پیش ازاينکه میح را به جهان بیاورد. بکلی از میان رفته بود. سرنوشت بشریت 
تغییر می‌یافت. اگر توم بهود باقی نمی‌مانده مسیح به دنیا نمی‌آند و بدون مسیح جهان گمراه می ماند. 
این دختر زیبای بهودی مدتهای مدید بیش از این بدون اینکه بداند نقش خود ی 
برای آوردن نجات دهند؛ٌ جهان ایفا کر د. 


باب ۱. خلع ملکه وشتی 

«اخشورش» نام دیگر «خشایارشا» بود که در فاصله سالپای ۴۸۵ تا ۴۶۵ ق. م. بر پارس ملطنت 
بزرگی که در باب اول از آن سخن به میان آمده, به مناسبت تهیهُ مقدمات حملۀ عظیم او به یونان برگزار 
شده است. که در این حمله جنگهای ترمویلی و سالامیس صورت گرنت. ظاهراً او ملک وشتی را 
پیش از حملۀ ود خلع کرد (۴۸۲ ق. م.) و استر را پس از بازگشت از یونان (۴۷۸ ق. م.) به همسری 
برگزید ۱۳:۱ ۱۶:۲). 


ام ۳۱۷ 
سر ۱ 


کته باستان شناختی: کاخ شرش (۲). 

شوش یا شوشن در ۳۰۰ کیلومتری شرق بابل اقامتگاه زمستانی پادشاهان پارس بود. «لوفتوس» 
در ۱۸۵۲ مکان آن را تشخیص داد و کتیبه‌ای متعلق به اردشیر دوم (۴۰۵ - ۳۵۸ ق. 4ب 
مضمون یافت: «جد من داربوش در زمانپای گذشته ۳ را ساخت. در زمان سلطنت پدر بزرگ 
من ارده شیر اول, کاخ سوزانده شد. من آن را تسیر کردم.» 

این قصر اقامتگاه چندین بادشاه برد: داربرش که ترتیب بازسازی هیکل را داد؛ .عشایارشاکه 
شرهر استر بود؛ و اردشیر اول که امکان بازسازی اورشلیم باست نحمیا را فراهم ساخت. 

یک فرانوی به نام د دیولافوی به حفاریها ادانه داد و در ميان ویرانه‌ها, محل دئیق «درواز: 
بادشاه» ز۴ ۲۰)؛ «صحن اندرونی» (۱:۵)؛ «حیاط بیرونی) (۶: ۳ و «باغ فصنر؛ (۷:۷) را تعین کرد: و 
حتی یک «فور» (۷:۳) یا ترعه (تام ی) نیز بدا کرد. 


۳ سالبعداخشورش درا بی ترد یل "تخر دتفا در مان ساطدت فا ف , خود اردشیر 
۲ ندگی کرد و احتمالا در رمان عزرا ونج‌یابه عنوان که مادر دارای نفرد بوده است. 


یاب‌های ۲ ۰۴ ۰۵ ۰۶۴ ۷. فرمان هامان 
درازدهم سلطنت بادشاه (۷:۳) و ۵ سال بس از ملکه شدن استر اتفای افتاد. 
e‏ ثناعت برای قرم خود نرد پادشا: داخل شد. خرشرویی بادشاء ر۵ 7( 
نشان داد که گرچه استر ۵ سال * همسر ار بود ولی بادشاه هنوز او را می‌سترد. 
تیحه این بود که هامان بدار آویخته شد. و مردخای بسر عمری | ستر حانشین او شد. 
نام خدا درکتاب استر د کر نشده احتمالا به این دلیل که خاید کاب از اسناد بار رسی ر ونویسی مله 
است. با این حال محانظت الهی خدا نست به تومش را نمی‌تران در هیچ جای دیگری به این وضرح 
مشاهده کرد. 


باب‌های ۸و .٩‏ نجات - جشن فوریم 


از آنجا که حکم پادشاهان پارس هرگز تفییر نمی‌یافت (۸: ۸؛ دانیال ۶: ۱۵). فرمان قتل عام 


هودیاث را نز نمی‌شد منسوخ کرد. ولی استر پادشاه را ترغیب کرد که فرمان دیگری صادر کند و ب 
ییودیان احازه دهد که در برابر کانی که به آنان حمله می‌کنند. متارست کنند و آنپا را بکشند. و 


۳۸ راهتمای مطلالعه کتاب‌متدس 


بهودیان این کار را کر دند. به ایتگونه امتر نژاد یهودی را از نابودی نجات داد. استر نه تنها زیا بلکه 
عائل نیز بود. من برستی: شحاعت و درایت او فابل تسین است. 


باب ۱۰. عظمت مردخای 

مردخای در خانه پادشا: مقام و ات و پس از پادثا: شخص درم بود. عظمت او بیشتر و 
بیشتر شد و شهرتش به همه ایالت‌ها رسید (۴:۹؛ ۳:۱۰). این واقعه در ملطنت خشایارشا بادشاه 
قدرتمند امراطوری بارس رح داد نحت وزير و شمر محواب ناد تاه مودی ندنل مردخای ر 
استر: مغز و قلب دربار بودند. این ماحرا راه را برای کار عزرا و نحمیا آماد؛ ساخت. مردخای و استر 


کتاب ايوب 


مسئله رنج 
تاملی شاحرانه و فلسفی در روش خداوند 


تین اقتان 

کتاب ايوب نخستین کتاب از مجموعهٌ کتب عهد عتیق موسوم به کتب «اشمار» ر با «حکمت؛ 
ا رو ۱ یر آثار | ز !ین مجمرعه عبارتند از: مزامیں امثال سلیمان: جامعه و غزل غزلهای 
سلمان. بساری از ماح حکیسانه در قالب شعر نوشته شده‌اند. 

نات این کتابهاء الته نه همگی آنها, به عصر طلایی تاریخ یهود اختصاص دارند یعنی دوران 
حکومت داود و سلیمان؛ غیر از کات ایوب که عموماً به تاریخی پیش از آن نسبت داده می‌شود و 
برخی مزامیر که به بعد از این دوران تعلق دارند. البته اکثر مزامیر از آنِ داود می‌باشند, همچنان که کتب 
امنال سلیمان, جانعه و غزل غزلها نیز به سلیمان نبت داده شده‌اند. لذا با توحه به اینکه در 
کتاب قدس این پنج کتاب با یکدیگر تشکیل یک مجمرعه را می‌دهند, واز سوی دیگر نیز اکثر آنها از 
آثار داود و سلیمان بشمار می‌زوند: سخن بیهرده نگفته‌ایم اگر آنها را هر چند با امتتناهای مرجود. 
مربوط به دوران داود و سلیمان بدانیم. 

اشعار تدیمی یبود به خلاف شعر در زبان ماء فاقد وزن و قانیه بود. اینگونه شعر یشتر شامل 
تطابق و ترادف عبارات, یا مطالب و اندیشه‌هایی است که با یک سری کلمات مترادف و یا متضاد به 
گونه‌ای با یکد گر ارتباط دارند: بطوریکه مضمون و احساس ناشی از یک سطر در سطر بعدی تکرار و 
منعکس می‌شود. گاهی مجموعۂ این کنمات در کار مم بصورت دو جزئی» یا سه جزلی و یا چپار 
خرن تک اقا در تا رتیه ر ی نا مت سرا روط 


کتات ابوب در متام شاهکار ادبی 

«ویکتور هوگوا دربار؛ این کتاب اظهار داشته است: «شاید بتوان گفت کتاب ایوب ی 
شادکار اندايشه بشری است. 

«تامس کارلایل», نویسند؛ انگلیسی, گفته است: «من این کتاب را صرف نظر از تمامی اصول و 
فرضیه‌های راجم به آن؛ یکی از برجسته ترین آثاری می‌نامم که تاکنون نوشته شده‌اند. سرنوشت انان 
و رابطۂ خداوند با او در کر خاکی اولین و کهن ترین مئل همیشگی ما است. به عقید؛ من هیچ 


مکتوبی همپاية کتاب ایرب یافت نمی‌شود که چون آن سزاوار و لایق تحسین و متایش باشد.؛ 


منطقه جغراقبایی مشروح در کتاب 
عنیده بر این است که سرزمن عرص (۱ : ۱) در امتداد حاشیه ماب ن فلسطین و عربستان فرار 


گرفته است. بطرری که از شمال شرقی ادوم بطرف رودخانه ثرات در منعته‌ای وائم بر مير حاده 

بخش مشخ:ه سرزمین عرص که به استناد احادیت. خانه ابوب خواند: شده است: و منطته‌ای 
در بخش شرقی دریای حلیل بود و به خاطر خاک حاصلخیز و محصولاتش شهرت داشت. «حوران) 
ناماه می‌شد. این منطقه زمانی آباد و مملو از سکنه بود ؤل آمروزه محسوعه‌ای است شتمل بر 


ویرانه‌های سصد شهر. 


ترحمه بونانی عهد عتیق. موسوم به «مپتواجنت؟ يا «ترحمه هشتادی در فیبه‌ای. در دیل شرح 
مربوط به احادیث تاریخی» ایوب را با «یوباب» که دومن بادساه ادوم بو کی هو داش( سید ی 
۶ اسامی و اماکن نابرده شده در کتاب ایوب. گویای این است که زدان و اوضاع ؛ ر اال 
موجود. به درت عیسو اشاره دارند (به شرح ذیل باب دوم ایرب E‏ کنید). این گنته 
صحت داشته باشد و «حرر ران؛ نیز محل خانه ايوب بود: باشد. این مطلب دلالت بر آن دارد که 
پادشاهان پیشین ادرم احتمال هر چند گاهی, از ارتفاعات کرهستانی شال ادوم جدگه‌های 
حاصلخیز تر حوران کوچ کرده‌اند. فضای حاکم بر کتاب حاکی از دوران‌های نسبتأً خیلی قدیم 
و بنظر می‌رسد که مربوط به اقوام و طوایفی از نسل ابراهیم باشد که که در امتداد سا ی 
بسر برد؛ و از نظر زمانی همزمان با افاست اسرائیل در مصر بود:اند. 


مولف کتاب 

احادیث سنتی بهود. موسی را بعنوان نگارند؛ این کتاب معرفی می‌کنند. در دورانی که موسی در 
بیابان مدیان بسر برده (خروج ۲: ۱۵ به نقشة ۲۷ مراجعه کنید )» جایی که در سرحد سرزمین 
ادوسان ی بر ار ی را از زبان فرزندان او بشنود. و با حتی 
الخال را ونه خد درك ات ووو اا تسا باه را برای موسی تعریف کرده و 
شرحی از خانواد؛ خودش در اختبار ار فرار داد» باشد. با توحه په اینکه ايوب از نسل ابراهیم بود 
بدیهی است که موسی به او با دید کسی که در حریان مکاشْفه البی قرار گرت. نگاه کرده باشد. برخی 
دانشمندان معاصر با تکیه بر تحقیقاتشان» تاریخ کتاب ايوب را بین ۶۰۰الی ۴۰۰ قبل ازمیلاد 
می‌دانند. 


کناب ایرب 


مامت کتاب 

با توحه به .اینکه مشمون شعر گونه کتاب بر اساس رخدادی تاربخی که حنه وافست داش ته 
استوار است. بی‌مناسبت نیست اگر این کتاب را یک «منظومۀ تاریخی» بنامیم. ايوب بزرگترین و 
ت شناخته شد؛ سرزمین خود در دنیای آن روز بود. او به یکباره در یک روز در 





تیجۀ شرایط طانت فرسای روزگار به مصیت سختی گرفتار شد. رمه‌های انبوه شتران او به دست 
گروهی از دزدان کلدانی به غارت رنت و خادمین رمه‌بان او بدست آنوا په قتل ی نا 
گله‌دای کاو او بدست عده‌ای 1 ز چباول‌گر ان «سابان) به تاراح رئت و فله‌یاان پیز کته ۳ : همزمان 
با این ° | تثاتات, هفت هزار رأس از گوسفندان او به همراه چوبانانشان ES‏ به فلکت ِ 
۹ علاو» بر این» در همان اوضاع و احوال خانراده او مشتمل بر ده فرزند بسر و دختر در یک 
طرفان شدید حان خود را از دمت دادند. جندی کت که خرد ایوب نیز به دردناک ترین ر 
فجیم ترین بیماری دنیای آن روز مبتلاگردید. 

اخبار این رقایع در سرزمی‌های دور و نزدیک ردوگ پیرانرن ابعاد این مصییت به 
مدت جند ین ماه در همه جا محور اصلی صحبت‌های مردم را تشکیل می داد )¥ ا بر خی دوا 
خصرص ادام به نوشتن عقاید خود کردند (۱۳: ۲۶). کتاب ایوب در برگیرند؛ مسایلی است که 
جل بجا ورد بکار بر ده شده‌اند زا تا اندازه‌ای پیچیده و مهم میباشند 


موضرع کاب عارت انت از مسئله رنج بشری. از ابتدای تاریت: تابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های 
مشتات نیز متوجه آنانی امت که این زحمات به هیچ وجه سزاوار آنها نیست. 

E‏ ی بهتر از آنانی که در ایام ایرب زندگی می‌کردند. 
ِ ان وزج رای 3۳ ۱7 تررکتا ی روسرر 
می سو شویم که: هدف از زندگی چیست؟ TE‏ بای به سنین بالاتری می‌گذاریم و بیش از پیش از 
نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های جپان آگاه می‌شویم سوال ما جنبۀ عمیق تری به خود می‌گیرد که: چگرنه 
ممکن است خداوند نیکو جنین دنیای شرارت‌باری ساخته باشد؟ 

هر چند که ما این مشکل را؛ هتر از مردم زمان ايوب درک نکنیم اما امروزه دلایل , بیشتری برای 
دانع کردن ما وجود دارند. چرا که خود خداوند بر زمین نزول نمود و در شخصیت عیسی مسیح, 


TY‏ راهنمای مجلالهد مت سین 


همدرد و شریک زحمات ما گردید. شرح حال عیسی مسیح» عادل‌ترین و نیکوترین فرد در جهان و 
کسی که صاحب بزرگترین غم و رنج جهان بود. نمونه‌ای از همدردی خدا با خلقت خود بی‌باشد. 
گرچه تادر به درک مغهوم زحمات نباضیم اما ناید در ایمان به اینکه همه چیز برای خیریت در کار 
می‌باشد, مشکلی داشته باشیم. و آنگاه که همه چیز رو به خرشی نهاد. نباید از شکرگزاری و ستایش 
شدارند بخاطرزنگی شوب که به ما بخشیدهاسته با سيم . 


کتاب با ذکر شخعیت ابوب آغاز می‌شود. شخصیتی به عنوان رئیس خاندان: امیر و سلطان 
صحرا یا آنچه در آن روزگار پادشاه نامیده می‌شد, و کسی که صاحب ثروت و نفوذ فراوان بود؛ مردی 
که به خاطر نیک نأمی‌اش در راستی و درستکاری. دینداری و نیک خراهی شهرت داشت: مرد نیکریی 
که شکست‌ها و عصیبت‌های هولناکی آنچنان به یکباره دامنگیر او شد که تمام دنیای آن روز را مير 
ومپهرت ساخت. 

مانبان (أَیهُ ۱۵) از اولاد سام محصسوب می‌شدند (ییدایش ۱۰ : ۸( و در مسررمتن شا رائع در 
جنوب عربستان زندگی می‌کردند. کلدانیان (آیة ۱۷) نیز از ساکنین شرق, سرزمین پدری ابراهیم 
بودند. 


آزمایش ترار دهد. ايوب در این آزمایش تا به انتها با بر جا و استوار ماند و در آخر بیش از آنچه در 
پیش داشت. برکت یافت. 

فته می شود ب‌اری ايوب (به ۷ نوعی جذام همراء با بیماری «داءالفیل» بوده که یکی از 
نفرت‌انگزتریم و دردتاک ترین برماری‌هایی بود که در مشرق زمین شناخته نده است. 

از سه دوست ایوب. الیغاز تیمانی (آیة ۱۱) یک ادومی و از نل عیسو بود (پیدایش ۱۱:۳۶ . 
بلدد شرحی از نسل ابراهیم و همسرش قطوره بود (یدایش ۲:۲۵). صوفر نعماتی از امیران چادر 
نشینی بود که از نژاد و منطتَهٌ حغرافیایی او اطلاعی در دست نیست؛ و بالاخره الیهوی بوزی (۲:۳۲) 
که از نسل ناحور برادر ابراهيم بود (ببدایش ۲ ۲۱:۲). 


کتاب ایرب e‏ 


باب سوم: فروتنی ايوب . 

ايوب در این باپ آرزو می‌کند که ایکاش هرگز متولد نمی‌شد و مرگ خود را می‌طلبد. در مکالماتی 
که متعاقباً صورت می‌گیرد ايوب نه بان الیفاز مه بار بلاد سه بار صوفر دوبان الیهر یکبار و بالاخره 
خداوند یکبار صحبت می‌کنند. 

بطرر کلی در مباحثات آنان ددح غرض‌ورزی یا تعصب دیده نمی‌شود. اما در پاره‌ای موارد 
صحت‌های آنان :۰-۱۱ انات تند توأم می‌باشد. گاهی به سختی می‌توان مطلب اصلی را دریاخت. 
بعضی از گنتگرهای آنان آنچنان است که ١ا‏ را وا می‌دارند از خود بپرسیم آیا خود آنها دقیقا 
می‌دانستند قصل دارند چه بگریند؟ گویا تنها تصد آنان این است که با کلمات بلیغ یکدیگر را تحت 
تأثیر قرار دهند. واقعاً ببخی حسلات آنان از نعاحت و بلاغت خاصی برخوردار است. به‌نظر 
یر که نها در یسیازی از موارد با هم اعا نظر دارند. . مهم ترین جدل آنها را ثاید بتوان اینطور 
توصیف کرد که که: ظاهراً سه دوست ايوب ممتقل بودند که تمام رنج و عذاب بشر ناشی از مجازات و 
تنبیه گناهانی است که مرتکب شد؛ است. و چنانچه زحمت و مصیبت بیشتر باشد نمایانگر این است 
که به همان تست گناه بزرگ برده واگر گناهان و خطایای ما بخفی بوده باشند. با این زحمات. 
ریا کاری‌های ما آشکار می‌گردند. 

از عتد؛ الیو چنین استناط می‌شود که رنج‌ها و مصیبت‌هایی که انان بدانها گرفتار سی‌ شود 
ضرف ناشی از معا زات گناهان نیست بلکه بیشتر به این جهت می‌باشد که انسانها را از ارتکاب به گناه 
باز دارند؛ به عار رت دیگر تأدیب و اصلاح بیشتر مورد نظر است تا تنه و محازات. 

از سخنان خداوند در بایان این کتاب چنین بر می‌آید که انان با عقل و شعور محدود خود الزاماً 
نباید انتظار درگ تمامی اسرار خلتت خدا و جگرنگی ادار؛ٌ کائنات را داشته باشد. 

مهمترین پیفام کتاب. بطور خلاصه این است که ايوب پس از تحمل طافت رسای معیتپایش 
در آخر با خداوند ملاقات می‌کند و به اجر و پاداشی بزرگتر و برکتی بیش از آنچه در ابتد! داشت نائل 
می شود (۴۲: ۱۲ - ۱۶). 


بابهای ٣ال‏ ۷ 

بابهای ۴ و ۵ پاسخ الیغاز به ایوب است. رژیای شبانة او دربار؛ خد سطحی و کم مايه است (۴ 
: ۲ - ۱۹). او ایوب را بر می‌انگیزاند تا بسوی خداوند بازگشت نماید (۵ : ۸) و اظهار می‌دارد که 
چنانچه ايوب توبه کند. بلایا و مصیبت‌هایش رفع خواهند شد (۵: ۱۷ - ۲۷). 

بابهای ۶ و ۷ در برگیرند؛ درمین مکالمة ابوب است. ابوب از دوستانش ماأیوس و اامید می‌شود. 
او انتظار ترحم و همدردی دارد. نه کنایه و سرزنش (۶: ۱۴ - ۳۰). چلین بنظر می‌رسد که او گیج و 
شهوت اشت. ار کاملا نطو کاداست کهور که مرد کر ری ودا سک ا حال جسم و تن 
او ازکرم‌ها ملبّس است (۷: ۵). او بخوبی قادر نیست همه چیز را درک کند. حتی اگر مرتکب گناه هم 


۲۳۳۴ راهنمای مطالعه کتاب+تدس 


مده بود NT‏ یا ی هقی و هرلنا کی نود. او دعا می‌کند که تخر دی( :10۱ 


بابهای ۸ الی ۲۱ 

باب ۸ به اولین مکالمهُ بلدد اختصاص دارد. ار تأاکید می‌کند که خدا عادل اسث و بلایایی که 
متوجه ایوب شدهاند از خطا کار بودن و شرارت او ناشی می‌شوند و نهایتاً اینکه اگر بسوی خداوند 

Ee‏ سویین گتگری ایوب است. او بانثاری می‌کند که مرد شربری دست 
e‏ می‌افزاید که خداوند همانطرر که : یران را هلاک می‌سازد هسچنان مالحان را نیز 

E‏ کد ر NET (TY:‏ و شکانت ؟ کرده, آرزو می‌کند که ایکاش 
SENS‏ ۱ 

باب ۱ اولین صحت‌های صوثر را ثامل می‌شود. او با حالتی بی رحمانه خطاب به‌ایوب 
می‌گوید که خدا او را کمتر از گناهانش مزا داده است راه ۶) و تا کد می‌کند که چنانجه از شرارت 
خود رجوع کند: : مشفت‌های او نیز دور خواهند شد واو آنها را فراموش TT‏ واطمان 
سعادت ۽ و نیک بختی به او روی خواهند ؟ کرد (آیات ۱۳ - .)۱٩‏ 

بانهای ۲ ۳ ر ۱۴ جپارمین پاسخ ایوب را دربردارند. او سخنان ات را با کنابه 
پاسخ می دهد (۱۲: ۲) واز آنها می‌خواهد که او را تنها بگذارند (۱۳: ۱۳). او از مشقت مهای عادلان و 
سعادت شریران سخن می‌گوید. چنین بنظر می رمد که دربارۀ یی تفرگ خر شک و 
هام شده است (۱۴: ۷و ۱۴). با این وجود بعدها ی کے که اطمینن قلبی او بسیار باشکوه است (به 

باب ۵ 1 به دومن سر از مختان اليغاز ! ز اختصاص دارد. در ین بخش سحخنان طعنه آمیز ار 
تلن خ‌تر می‌شوند. کلمات او توأم با جوش و خرورث ی و خشم می‌باشند. ایوب با چشمانی اشک آلود دیده 
می‌شود (آبۂ ۱۲). ایوب از عصبانیت» خویشتن را می‌درد (۴:۱۸) و دوستانش سرهای خود را بر ا 
می‌جنبانند (۱۶: ۴). 
نیز مثل شما می توانستم سر خود را بر شما بجنبانم (۱۶: ۴). ایوب کماکان گریه و زاری می‌کند. 
چشمان ار از گریستن سرخ شدهاند (۱۶: ۱۶). دوستانش او را مسخره واستهزاء می‌کنند (۱۶: ۲۰). 
او نزد مردم به ضرب‌المثلی مبدل شد؛ و آنها بر صورت او آب دهان می‌اندازند (۱۷: ۶). 

باب ۸ به دومین بیانات بلدد اختصاص دارد. او با حالتی خشم‌آلود بر ايوب فریاد می‌زند که چرا 
عاقبت هولناک شریران ايوب را با تهدید وادار به توبه کند. 


باب ۱۹ به شم سری از کلمات ایوب می بردازد. دوستانش از او متتفر شده‌اند (آبه êk‏ 


کتات ابوت TTA‏ 


همسرش با او مثل غربه رفتار می کد رای ۱۷) بچه‌های کر چک : نیز او را حقیر می‌شمارند (آیه ۱۸). 
او از هر مو درمانده شده و از دیگران تتاضای رحمت و شثشت دارد یه ۱ در همه اثنا ناگهان 
عليرغم یأس و نومیدی حاکم.گریی شعاعی از نور خورشید ابرهای حاکم را می‌شکاند و ایوب یکی از 
و و یا ور او من a ٠‏ 
را واهم دیده (آیات 0۵ - ۲۷ ). 

باب ۲۰ یانگر دومین مکا مه صوفر است. او با اطمینان ابوب را به ارتکاب شرارت و داشتن 
تقصیر محکوم می‌کند. ار نیز توصیف خود را از سرنوشت رقت باری که برای شر یراد نگاه داشته شده 
ست ارائه می دهد. 

باب ۲۱ هفتمین سخنان ایوب را در بر دارد. او با وجودی که مجازات نپایی شریران را تصدیق 
موفقی بشمار می‌روند. 


بابهای ۲۲ الی ۴۲ 
باب ۲۲ به سومین سری از کلمات الیغاز اختصاص دارد. او با تأ کید تما شرارت ایوب را مورد 
حمله ترار داده و خصوصا از رفتار ظالمانه او در ال فقیران نام می‌برد. 
بابهای ۲۳.و ۲۴ هشتمین سری از سخنان ابوب را در بر دارد. او با جدیت از عدالت خود دناع 
می‌کند. عبارت «سخنان دهان خدا» (۲۳: ۱۲) دلائت بر آن دارد که در عصر ایوب «مکترباتی؛ وحود 
داشت که به عنوان «کلام خد!) ۾ مناخته می شد. 
در باب ۲۵ شرح آخرین سخنان بلدد آدده است؛ که متن کوتاهی است. بلدد در تمام این مدت 
حشور داشت. 
" بابهای ۲۶ الی ۳۱ حاوی آخرین سخنان اپوب است. او با اصرار بیشتری بر بی‌گناهی و کاملیت 
خود معترف است «... و تا بمیرم کاملیّت خویش رااز خرد دور نخواهم ماخت» (۵:۲۷). او سعادت» 
شادی, احترام, شکوه شفقت احسان مپربانی و کمک‌های گذشت؛ خردش را (باب ۲۹) با 
مشتت‌های مخت حاضر (باب ۰ متایسه می‌کند؛ اکنون او (سرود ارد مردم) و «ضرب المثل 
ایشان» شده (۳۲۰ : ٩‏ و ۱۲ و آنان از انداخت تن آب دهان بر روی او باز نمیایستند (۱۰:۳۰) و او را 
(برادر شغالان» می‌نامند (۲۹:۳۰). سیس( ن صر یحاً اذ- فتراها و تهمت‌های وارد شد؛ بر خود در مورد ظلم 
بر نقیران. طمع؛ فاد اخلافی یا بای ساخت ن گناهانش را کل کک کو ب ۳ 
مت این کتاب به عمل بت پرستی شده در ۸-۲۶۳۱" می‌باشد که بنظر می رسد 
به با پرستش خررشید باشد. این امر یکی از شواهد تاریخ نگارش کتاب ایرب است! به عبارت 
تاریخ قدمت کتاب مربرط است به زمانی که سنت یکتایرستی در دای تد یم آن روز رایج بود. 


۱۶ ۱ راهنماي متطالعه کتاب‌متندس 


مشمون بابهای ۲ الی ۳۷ به مباحثات الهو اختصاص دارد. ايوب سه دوست خود را ساکت و 
مجاب کرده بود. الهو از آنها نین میب که در پاسخ دادن و محکرم کردن ايوب تسلیم شده‌اند 
ععبانی بود؛ و از سری دیگر از اينکه ايوب خرد ۳ لح می‌شمرد و خرد را بیش از خدا عادل 
مینست یز به شم ووو توت یه رده آها را الب قرار دعد او خوذیین و 
ای زر خاموش باشید. چراکه الیهو سخن می‌گوید! 

حش عمدء صحت‌های او به از ن اختصاص دارد که به آنها بگوید قصد دارد چه چیزهای مهمی 
ا اما ار نیز همچون دیگر دوستان ایوب. بهمترین کاری که کرد این بود که طوری صحت 
کرد که بیش از آنچه منظور او روشن و آشکار شود آن را مهم تر کرد. بنظر می رسد که محزر اصلی 
بحث او شال این نکته بوده که که رلا ای صادره ار ز حانب خداوند به منظور اصلاح و تأدیب می‌باشند و 
نه تبیه و مجازات. 
بایهای ۳۸ الی ۱ شامل سخنان خداوند است. او از میان گردباد با ایوب صحبت می‌کند و بر 
حینل و نادانی ضویف و ناتوانی ناچیز بودن واا انان در فقایبه با خدا تا کل می‌نماند, 
9 1 در می آورد. محترایی ۳ e‏ ۳ ۱ 

باب ۴۲ تایا ل توبه و تجدید حیات ایرب است. خداوند مطالبی راکه ايوب گفته بود بیش از 
صسصت‌های دیگران می بذیرد و تصدیق می‌کند (أيه ۷ ابوت آنچنان که آنها او را متهم می‌کردند 
مرد شریری نبود, ادا در عین حال زمانی که بند؛ خالعص و صالح خدا, با خداوند روبرو می‌شود فریاد 
برمی آورد که : «از این جهت از خریشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می‌کنم.) 

ابوب در اد رات ازارو e E‏ وس رن 
باداش‌های توصیف‌ناند یری نرکت می دهد (۲:۴۲ ۱۷-۱ ). 


کسساب مسراسیسر 


ترانه‌های تو کل 
سرودهای روحانی 
کتاب سرود و مناجات آسرائیل 
در زبان عبری موسوم به ر کتاب تسبحات» 
دوست داشتنی تین کتاب عهد عتی 
۰ تصنیف. برای عبادت 

حهت استفاد:ن در زندگی شخصی و ب برستش عمومیی 

9 تر بو ن هنر دوران ن طلا یی آسرائبل 

از محسوع ۳ ۲۸ نقل قول در عهد جدید برگرفته از عهد عتبق 

تعداد ۱۱۲ مورد به کتاب مزامیر اختصاص دارند. 


| 

با توجه به عناوین مذکور در ابتدای هر یک از مزامیں ۷۳ مزمور به داود, ۱۲ مزمور به آساف» ۱۱ 
مزمور به بنی قورح, دو مزمور به سلیمان (۷۲ و ۰)۱۲۷ ۱ مزمور به موسی )٩۰(‏ و ۱ مزمور به ایتان 
نبت داده شده‌اند؛ ضمنا ۵۰ مزمور نیز وجود دارند که فاقد نام مزلف می‌باشند. 

عتید؛ بر این است که مزامیر فاقد نام به نویستد؛ مزمور قبل از آن تعلق دارند. بدون شک داود 
نویسند؛ بعضی از این مزاعیر بدون هریت می‌باشد. 

با توحه به اينکه در زبان عبری حرف اضانه معادل «ازه «به» ر «برای» یکی می باشد: بطور فطع 
نمی توان با استفاده از عناوین مزامیر به هویت نویسند؛ آنها پی برد. احتمال دارد مزموری که «از؛ داود 
ذکر شده. مزموری باشد که خودش آن را نرشته است, با مزموری است که «برای: داود نوشته شده: و با 
مزعرری باشد که خطاب «به» داود نوشته شده است. 

در هر حال این عناوین بسیار فدیمی بود و فرض معقول این است که نویسند؛ هر مزمور همان 
است که نام او در عنوان مزمور مورد نظر دکر شده است. بر اماس احادیث عمومی کهن تریسندة 
اصلی مزامین داود می‌باشد. 

برخی از فرضیه‌های نوین تلاش بی‌مری را در خارج ماختن نام داود از صمحنه مزامیر داشته‌اند. 
اما همۀ شواهد حاکی از تأیید کتاب مزامیر بعنوان اثر بدون شک داود می‌باشند و در این مورد جای 
هیچ گرنه بحث و سوالی بانی ز نمی‌گذارند. عهد جدید تیز در مورد کتاب سزامیر جنین نظری دارد. 

بنایرای ما از کتاب مزامیر بعنران مزاییر داود یاد می‌کنيم چرا که نویسنده اصلی و با گرد آورند؛ 
ان داود می‌باشد. عسوما عقیده بر این است که ثبل از داود تعدادی از مزایر وحود داشته‌اند که هسته 
اصلی سرودهای روحانی و عبادتی را بوجود آورده‌اند. این هسته اصلی. سپس توسط داود توسعه و 
بسط داد شد و طی دورانهای مختلف تکمیل گردید تا اینکه گفته می‌شود در زمان عزرا به حد تکامل 


خود رسسده ات اي : 
داود. سربازی شجاع و بی‌مانند. یک نظامی باهوش و نابغه و سیاستمدار برجسته‌ای بود که ات 


خویش را به اوج قدرت رساند. ضما او شاعر و موسیقیدان و کی بود که با تمام وجرد به خداوند 


عشق می‌ورزید. 
به راستی خلق مزامیر توسط am‏ 
مزامیر یکی از اصیا رن نان ماندگا ر تاربخی می‌باشد. 


در کتاب مزامیر. شخصیت واقعی داود نمایان است. و بطور کلی قوم دا نیز شرح نبا 
بی طرفانه‌ای را از خود در این مزامیر می‌بیند؛ مبارزات آنهاء گناهانشان غم‌ها و ناامیدی‌هایشان 
آرزوها شادی‌ها: ۳ ی ته شده‌اند. 

بخاطر وجو: مزامین میلیرنها میلیرن نفر از فوم نجات یاف خدا در تمامی دوران‌ها از داود به 
نیکی یاد خواهند کرد. 


۶ 
علاقه عیسی مسیح به مزامیر ۱ 
۰ بر آنچنان در برگیرند؛ بخشی از حالات مهار اما 


a 
wh 


بندی مزامیر 

مزامیر در ۵ کتاب مرتب گردیدهاند: مزامیر ۱الی ۴۱ ؛ مزامیر ۴۲ الی ۷۲ ؛ مزامیر ۷۳ الی ۱۸٩‏ 
مزامیر ۹۰ الی ۱۰۶+ مزامیر ۱۰۷ الی ۱۵۰. ۱ 

گفته می‌شود تقسیم بندی بنجگانة مزامیر به تقلید از پنج کتاب تورات موسی بوده و از زمانهای 
تار قد یم در کتار «مقدس های به زبان عبری و بونانی (ترحد4 هفتاد) وحود داشته است. 

در خلال این پنج ګتاب» مجمرعه‌های دیگری نیز وجود دارند از جماه: مسزامیر بنی قورح 
(۴۹ -۴۲). مزامیر آساف (۰۷۳-۸۳ مزامیر مکترم داود (۵۶-۶۰) و سرود درجات (۱۲۰-۱۳۴). 

با توجه به موضوع و ساختار مزامیر, بعضی از آنها مزامیر نبوتی, بعضی دیگر مزامیر تاریشی» 
مزامیر پشیمانی و توبه (انابتی). نفرین آمیز, اشعار توشیحی, حاکمیت خداوند, و بالاخره مزامیر 
شکرگزاری می‌باشند. 

مزمور ۱۱٩‏ طویل ترین مزمور و بلندترین باب در کتاب‌مقدس می‌باشد. مزمور ۱۱۷ کوتاهترین 
مزمور و باب در کتاب‌مقدس بوده, همچنین در وسط کل بابهای کتاپ‌مقدس قرار دارد. ی ۸ از مزمور 
۸ در وسط تمامی آیات کتاب‌مقدس قرار دارد. 


کناب مرامیر 


وت و 8 ترم اسرائیل داد تا بسرایند (خروج ۱۵ تشنیه ۳۲). 

توم اسرائیل در طول سفر به سرزمین موعود سرود خواند (اعداد ۲۱: ۱۷). 

دبوره و باراق خداوند را تسبیح خواندند (داوران ۵). ۱ 

داود با تمام وجود سرود خواند رمزمور ۱۰۳: ۳۲). 

مرایندگانی که حزقیای پادشاه مقرر کرده بود به کلمات داود. خداوند را تسبیح خواندند (دوم 
تواریخ ۹ ۰ - ۲۰). 

سرایندگان نحمیا با آواز بلند سرود خواندند (نحمیا ۱۲: ۲۲). 

عیسی مسیح و شاگردان در شام آخر سرود خواندند (متی ۲۶: ۳۰). 

پولس و سیلاس در زندان خدا را تسبیح خواندند (اعمال رسولان ۱۶: ۲۵). 

در ابتدای آفرینش اران صبح با هم ترنم نمودند و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادند؛ 
ابوب ۰۲۸ ۷). ۱ ۱ 

در آسمان هزاران هزار فرشته, هزاران هزار بار سرود می‌خرانند و همۀ نجات یافتگان با آنها هم 
صدا! شده می‌سرایند (مکاشغه ۵: ۱۱ - ۱۳). در آسمان, هبه سررد خواهند خواند و هرگز از سرائیدن 


خته نخراهند شد. 


عناوین مزامیر ۱ 

ی هی از نویه زمره نامع می باشد. بعضی از الا ار تلا هنوگ وھ ری ن 
از «ترحسه یونانی هفتاده تعلق دارند. در دیل فهرستی از این عناوین, به همراه معائی احتمالی هر یک 
به تر تیب دکر شده است: 

جرا مج رور : دقیقاً دعلرم نیست که نام کش ی ات زا نار رن 
آهنگ. . 

# علاسرت (مزمزر ۲۶) : ستس به گروه سرایندگان زنهای جوان دارد. 

# لا تپلک (نزایر ۰۵۷ ۰۵۰۵۸ ۷۵) : به معتی داز میان مَبْره می‌باشد. 

#۶ جت (مزامیر ۸ ۸۱ ۸۴ : احتمالاً نام آتی موسیقی یا آهنگی از شهر جت می‌باشد. 

# هجایون را مین نوعی دعا و مناجات 
دارد و یا اصطلاحی است در موسیقی که دو بخش را آزهم چا می‌کند 

4 1 وتون (مزامیر ۰:۳۹ ۰۶۲ ۷۷) نم یگی از رهبران موسیقی داد میبا. 

فاختة ساکت در بلاد بعیده (مزمور ۵۶) :احتمالاً نام آهنگ و دستگاهی در موسیقی است. 

ر رای ری سر ر رو اک 


# محلت لعنوت (مزمور ۸۸) : سرودی از برای ناخوشی. 


۳۳ راهنمای محلالید کاپد 


# تصیده (مزمور ۳۳ و سایر مزامیر با این عنوان) : از فنون ادبی یا سرودی متفکرانه بشمار 
می رود. ۱ 
# مکتوم (مزامیر ۰۱۶ 3۶ تا ر SS‏ 
و موت لین (مزمور )٩‏ : احتمالا نام یک کی از آهنگ‌های موسیقی است. 
# دوات اوتار (مزامیر ۰۴ ۶ ۱ نام یکی از سازهای زهی. 
# دوات نفخه (مزمور ۵) : از سازهای باد ی؛ احتمالاً نلرت می‌باشد. 
#ٍ سلاه (مزمور ۳: ۲) : هنتاد و ات که ال و سکوت در سیان 
سرودهاانت. 
:# ثمانی (مزامیر ۶ و ۱۲) احتمالاگروه سرایندگان مرد به این نام بودء است. 
#+ مشجایون (مزمور ۷) : احتمالاً آهنگی تند و درعین حال مفموم داشته است. 
+ سوستها (مزامیر ۰۳۵ ۰۶۹ ۸۰) : احتمالا سرودی مخصوص جشن عروسی بوده است. 
# سوسن مهادت (مزایر ۶۰ ۰) : احتمالاً ضرفا یک آهنگ بوده است. 
+ برای سالار مفنیان : عنوان ۵۵ مزمزر می‌باشد. 


و 


جر 


لا ت فون 

آلات موسیقی مربوط به عص ر کتاب مزامیر عبارت بودند از سازهای زهی که عمدتاً شامل چنگ و 
سنتور يا قانون بود: و سازهای بادی که از آن جمله می‌توان فلرت؛ نی, کرنا پا شپور را نام بر 
همچنین سازهایی که به هم زد؛ می‌شد مش سنج و دایره زنگی. تعداد نوازندگانی که داود مقرر کرده بود 
۰ تفر بود که خدارند را با سازهایی که به حهت تيح ساخته شده بودند. می‌سراندند. (اول 


تواریخ ۳ ۵). 


عمدهتر ین معوضوعی که در کل کتاب مزایر وحود دارد؛ و به دفعات تکرار می شود م.سله «توکل» 
می‌باشد. داود تست هر شرایطی صرف نظر از اینکه خوشی است با ناخوشی. به خداوند توکل دارد. 
او علیرغم ضعف‌ها و ناتوانی‌هایش, به تمام معنی در خداوند زندگی می‌کرد. ۱ 

«ستایش» همیشه بر زبان او بود. داود هميشه چیزهایی را از خداوند در دعا می‌طلبید و خداوند را 
با تمام وجودش برای احابت دعاهایش شکر می‌کرد. 

وازه مهم دیگر عارت بود از «شادمانی». مثکلات سرسته و دایمی هرگز فادر نود داود را از 
شادی در خداوند باز دارد. او بارها بانگ می‌زند. «سرود؟ می‌خواند. و به «جهت شادی فریاد» بر 


می‌آورد. کتاب مزامیر کتابی انت حاکی از دلیستگی به خدا. 


کتاب مزامیر ۱ ۳۳۱ 


رازه «رحست» صذها بار به چشم می خورد. داود اغلب از عدالت؛ راستی و خشم خدا یاد کر ده 
است. اما رحست خدا چیزی بود که ار بدان فخر می‌کرد و آنرا حمد می‌گفت. 


مزأمیر نبوتی 
با وجزدی که بسیاری از مزامر هزار سال پیش از عیسی مسیح نوشته شده‌اند, اما حاری اشاراتی 
درب ار سیح می‌باشند که با هیچ شخصیت دیگر در تاریخ تناسب و ارتباط ندارند. بنظر می رسد 
دبضی از آیاتی که ظاهراً خطاب به دارد ۱ به بادشاهی دارند که در آبندء در خاندان دارد 
ظپور خواهد کرد. علاوه بر بخش‌هایی که صریحا در خصوص مسیح حاری نبوتهایی می‌باشند. 
مطالب ار دگری رر دارند که که تلویحا دلالت بر نبوتهای متعلق به سیح دارند. 
مزامیری که بیشترین نرت‌ها را شامل می‌شوند عارتندار: 
مزمور ۲ : الرهیت و ملطنت نطلق مسیح 
A‏ ی a E‏ 
مژمور ۱۶: قنامت او از بردگان. 
مزمور ۲۲ و :۶٩‏ رنج ها و زحمات او. 
مزمور ۴۲۵ : عروس ار و تخت سلطلت ار تا ابدالاباد. 
مزمور ۷۲: جلال و ابدای بر 
مزمور Eg ۸٩‏ ی بودن تخت للت او. 
مزمور ۱۱۰: بادشاء و کاهن ابدی. ۱ 
مزمور ۱۱۸: طرد شد؛ از جانب رهبران قوم خود. 


۱.۱ =, a7 ۰ ۰ 


۱ ۰ 
ات ای 





نبوت ها 
در ذیل. عباراتی از مزاعیر را آورد:ایم که عهد جدید صریحا آنها را به مسیح نبت می‌دهد: 
«دست‌ها و بایهای مرا سشفته‌اند» (۲۲: ۶ با بوحنا ۲۰ : ۲۵) 
(غیرت خانه تو نرا خورد: است» ز۶۹: ٩‏ با برحنا ۲ : ۱۷) 
«در جا آرردن اراد؛ تو ! ای خداء ی من رعبت دارم» ( ۰ YY: F۴‏ و ۸ پاعبرانان (Y:‏ 
«ای خدل تخت تر تا ابدالاباد است» (۴۵ : ۶ با عبرانیان ۸:۱) 
«بر خدارند توکل کن؛ پس ں او را خلاصی بدهد؛ (۲۲ : ۸ پا متی ۲۷: ۴۳) 
«همه چیز را زیر بای وی نهادی» (۸: ۶ با عرانیان ۲: ۶ -۱۰) 
«منصب او (تسلیم کننده‌اش) را دیگری ضبط نماید» (۱۰۹: ۸ با اعمال رسولان ۱ ۲۰) 


۳۳ راهنمای مطالعه کناب ‌مقدس 


«ای خدای من ای خدای من جرا مرا ترک کرده‌ای» (۲۲: ۱ با متی ۲۷: ۴۶) 

«تو پسر من هستی امروز ترا تولید کردم» (۲: ۷ با اعمال رسولان ۱۳: ۳۳) 

«متبارک باد او که بنام خداوند می‌آید» (۱۱۸: ۲۶ با متی )٩:۲۱‏ 

«مرا برای خوراک زردآب دادند و چون تشنه بودم مرا سرکه نوشانیدند» (۶4: ۲۱ بامتی ۳۴:۲۷) 
بلكد کرده (۴۱: ۹ با یوحنا ۱۳: ۱۸) 

«رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختنده (۲۲: ۱۸ با یوحنا ۱۹: ۲۴) 

۱ نخراهد شد که تو کاهن هستی تااندالاباد به ره 
مَلکی‌مدی» ۰ ۰ با عبرانان ۷: ۱۷) 

«سنگی راکه معماران رد کر دند همان سر زاریه شده است» (۱۱۸ E ۲۱ A RIE‏ 

«یهوه به خداوند من گفت بدست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم» (۱:۱۱۰با 
ی ۲۲: ۲۳) 

«زیرا جانم را در عالم اموات ترک نخراهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که ناد را ببیند» 
(۱۶: ۱۰ با اعمال رسولان ۲۷:۳) ۱ 

جهت اطلاع بیشتر به شرح دیل دوم سموئیل باب ۷ و متی ۲: ۲۲ مراجعه کنید. 


مزمور ۱ . رعبت در شربعت خدا 

سعادت و خوشی آنانی که سار های زندگی خود را | رک ی فی ون از ناهگان 
دنیو> ی آنها می‌باشد. سعادت و نیک‌بختی از آن آنهاست. شریران ب جل نستد. در این مزمرن عادلان 
با شریران مقایسه شدهاند. 

بدین ترتیب کتاب مزامیر با تجلیل از کلام خدا آغاز می‌شود. اگر داود این نوشتجات کوتاه راک 
مشتمل برکلام خدا بود این چنین دوست می‌داشت. بس به چه اندازه ب بیشتر ما باید همان کلام را که 
اکنون در برتو انجیا E‏ ی مزامب ۱٩‏ و ۱۱٩۹‏ 
دیگر مزامیری می‌باشند که به تشریح منزلت کلام خدا می پردازند. ضمناً لازم به ذکر است ده مزمور 
اول همچون موعظه سر کوه حاوی «خوشابحال‌ها؛یی است. همچون آنجه در دیل آورده.م. 


گزیده‌ای از خوشابحال‌های داود 
خوشابحال کسی که از خداوند می ترسد (۱۱۲: ۱). 
خوشابحال کسی که برای فثیر تفکر می‌کند (۴۱: ۱). 
خوشابحال امتی که بهوه خدای ایشان است ( ۳۳: ۱۲). . - 


گات مزامیر ۳۳ 


خوشابحال کسی که عضیان او آمرزیده شد (۳۲: ۱). 
خوشابحال آنانی که در خانهٌ خدا ساکنند (۸۴: ۲). 
ای با خوشابحال شخصی که او را تأدیب می‌نمایی (۹۴: ۱۲). 
خوشایحال همۀ آنانی که بر او توکل دارند (۲ : ۱۳). 
خوشایحال کسی که به خداوند پناه می‌برد (۳۳: ۸). 
خوشابحال مردمانی که قرت ایشان در تواست (۸۴: ۵). 
خرشابحال آنانی که شهادت او را حنظ می‌کنند و به تمامی دل او را می‌طلبند (۱۱۹: ۲). 
خوشایحال کس که ... 


در این مزمور به الرهیت (ایغ ۷) و سلطنت مطلی او اشاره ند: است (ايه ۸). اين باب ارلین 


مزموز از مزامیر نبوتی عیسی مسیح می‌باشد. 


مزمور ۳. توکل داود بر خداوند ۱ 
داود این سرود را به هنگام *ورش پسرش عليه او نوشته است (دوم سموئیل ۱۵). این مزموره 


نمونۀ قابل ملاحظه‌ای از توکل اطمینان بخش در شرایط سخت است. او می‌توانست خسبیده و 


بخرابت رود زیر دست خداوند در زیر مر او ثرار داشت. 


مزمور ۴ . دعای شبانه 

این مزمور سرود دیگری در باب توکل است, بطوریکه داود استراحت کرده بخواب نیز می رود 
لذا از آغرش خداوند که او را در اطمینان ساکن می‌سازد. سخن می‌راند. در آیۀ ۵ به توکل بر خداوند بر 
می‌خوریم. ی ۷ حاکی از شادمانی قلبی است. آیة ۸ در برگیرند؛ اطمینان درونی است. مناجات با 
خدازند و تفکر در بستر به هنگام خواب در یه ۴ مشهود است. و بالاخرء در آیۀ ۸ داود معترف است. 
که خدارند حافظ او می‌ناشد. 


مزمور ۵. دعای صبحگاهان 


در حالیکه شریران داود را احاطه کرده‌اند, او دعا می‌کند و به جهت شادی به آواز بلند. فریاد بر 


۱۳۴ راهنمای مطالعه کداب مشد سس 


کرات از آنها ناد می‌کند. بساری از باف‌کوءترین مزام زمانی سرو ده خده‌اند که داود در شک و 


رحست بوده انت 


مزمور ۶. فریاد شکسته دلان 

اولین مزمور از سری مزامیر انایتی داود بشمار می‌رود (رجوع کد به مزمور ۳۲ ۲). در این مزعور او 
را در حالت بیماری: عم و اندوه سخت. در حالت گریه, دلت و پریشانی. شرم و سرزنش از جانب 
دشمنان می‌بنیم, که احتمالا او را بخاطر گناهش با تشع ملامت می‌کردند. 


مزمور ۸.انسان حاکم بر مخلوقات 

در روز پیروزی نهایی عیسی مسیح. همه چیز زیر پایهای انسان قرار خواهد گرفت و همه چیز 
بو ساطت عیسی ميح مطيع او خواهد شد (عرانيان ۶:۲ - .)٩‏ عیسی مسیح» ایا ۲ ار این دز مور را 
از این حهت که بر زندگی او دلالت دارد بر زبان آورد (متی ۲۱: ۱۶). 


مزمور .٩‏ شکرگزاری بخاطر بسروزی‌ها 

خداوند برتر و فوی از همه دشمنان, امتها و انسانها نشسته و تا ابدالاباد بادشاء است. امت‌ها بدانند 
که انسانند. خداوند را حلال باد. بر خداوند توکل کنید. 
رابطه داشته بطوری که ترتیب قرار گرفتن ابیات از ترتیب حروف الفبای عبری پیروی کند؛ گفته 
می‌شود این سک به حفظ کردن اشعار کمک می‌کر ده ات سار مزامر توشیحی عارتند از ۳۵ 
۰1۱٩ 1۱۲ ۱۱۱ TY ۴‏ 1۴۵. 


مزمور ۱۰. دعای داود بحهت طلب کمک 

ظاهرا در زمان زمامداری داود مسایلی از فبیل شرارت. ظلم و دزدی در سرزمینش شیوع داشت 
واو سخت با آنها مخالف بود. گسترش شرارت در مملکت خصوصاً بی‌اعتنایی و مقارمت عبرم در 
پرابر خدا: داد را سخت مضطرب ساخته بود. در نظر داود و سایر نویسندگان کتاب‌تدس مردم اط 
به دو گروه تقسیم می‌شوند: عادلان و شریران؛ گرچه بسیاری سعی دارند تا هر دوی آنها باشند. 


کتاب مزامیر ۳۳۵ 


۱ ۳ 
مزامیر ۱۱و ۱۲ و ۱۳ گسترش شرارت 

شریران به هر جانب می خرامند. دارد تا حد مرگ پایمال دشمنان شربرش شده است. اما در این 
حال او بر خداوند ل می‌کند و بجهت شادی سرود می‌خواند. بنظر می رسد مزامیری این چنین به 
دورانی تعلق دار . که دارد خود رااز حشور ثائول پادثاه مخفی کرده نو د. 


مزمور ۱۴. گذا» عمومی ۱ 

مطالب این مزمور که مشابه با مضمون مزمور ۵۳ می‌باشد در رساله به رومیان ۳: ۱۰ - ۱۳ نقل 
شدء است. در اینجا شخص بی ایمان احمق نامیده شده است. رواج شرارت نشان می دهد که شخص 
اخم چگونه انسانی است. از آنجایی که قطعاً خدایی وجرد دارد لذا روز مجازات شرارت نیز وجود 
خراهد داشت. اما در این مان خداوند دارای بندگانی است که داوری برای آنها روز شادی بخشی 


خرا هد لود. 


مزمور ۱۵. ساکنان حشفی صصون 
ساکنان حقیقی صهیون. راست گویان. بی‌عیبان, عادلان و درستکاران می‌باشند. این سزمور 
ویژگیپای شخصیت انسان والا را نشان می‌دهد. ' 


= e 


مزمور ۱۶. قیام عیسی مسیح از مردگان 

چنین بنظر می‌رسد که داود در مورد خرد سخن می‌گوید؛ ولی در عین حال در بیان عرنانی اي 
و پادشاهی از نسل داود ملحوظ است (آیۀ ۱۰)؛ بطوری که این قسمت در عهد جدید به تیام 
عیی سیح از مردگان اشاره دارد (اعمال رسولان ۲: ۲۷). آیات ۸ و ۱۱ دو آیۂ برجست؛ این باب 
محسوب می‌شرند. واه مکتوم در عنوان این مزمور: به معنی سرود؛ طلایی می‌باشد. که براستی نیز 


جن 2 


مر مو ر ۱۷. دعای استمداد 

دارد در حالی که ترسط دشمنان محاصره شده به خداوند چشم دوخته است. ضمن دفاع از 
کاملیّت خرد. بر خدارند توکل می‌کند. در حالی که دنیایرستان او را احاطه کرده‌اند. داود به دنیای 
آخرت دل می‌سپارد (آیات ۴ و ۱۵). 


۳۳۶ راهنمای معلانمه کتاب‌مقدس 


مزمور ۱۸ . سرود شکرگزاری داود 

این مزمور بس از مالهای فرار داود از دست شائول نوشته شده و در حالی است که داود بر تخت 
لطت حلرس نمود: و کنترل امور در دست‌های او فرار گرفته است. این مزمور در کتاب درم 
مموئیل باب E DEI‏ شد؛ است. این مزمور یکی از بهترین مزابیری است که داود در آن همه 
جیز را به خداوند نبت می‌دهد از جمله: نوتش صخره قلع نجات دهنده نام ملجاء سر و لعه 
بلند. ۱ 

عارت «سرامت‌هاء زآیات ۴۳ - ۴۵) تنها در دور؛ کرتاهی از ملطنت داود مصداق بدا می‌کند. 
و بنظر می‌رمد این عبارت امار به دورانی بعد از داود دارد که مربوط می‌شود به کرسی ملطنت پر 
بزرگترش» عیسی مسیح. ۱ 


مزمور ۱۹ . طبیعت و کلام خدا 

اعجاز و جلال طبیعت از یک سر و کاسیّت و فدرت کلام خدا از سوی دیگر در کنار هم ثرار 
گرفته‌اند. «جارلز اس رحن» این مزمور را کتاب خلتت و کتاب کلام نامید. خدای مکثوف در طعت 
از طریق کلام مکترب به انان باز شناسانده می‌شود. دیدگاه‌های متعالی در خصرص کلام خدا در 
مزمور ۱۱٩‏ شرح داده شده‌اند. این مزمور یکی از بهترین مزامیر نوده و دعای بایانی این مزمور (آیات 
۳ و ۱۳) یکی از بهترین دعادای مرحرد در کاب مقدشس می‌باشد. کلام خدا. کامل ثابت. راست. 


شادی بخش. و شیرین تر از عل می‌باشد. 


مزمور ۲۰ . سرود توکل 

این مزمور همچون سرود و بارش جنگ بود که به هنگام به اهتزاز درآوردن پرچم‌ها سراییده 
می‌شد. همچنین دعایی است بجهت نصرت و بیروزی, بطوری که داود با توکل بر خذاوند و نه تکیه 
بر ارابه‌ها و اسبان (آیهُ ۷) عازم میدان جنگ می‌شرد. 


۱ ۳ ۱ 
مزمور ۲۱ . شکرگزاری بجهت پیروزی : 
آنها بس از جنگ خداوند را شکر می‌گویند چرا که در مزعور ۰ یعنی قل از نبرد در این عورد 
دعا کرده بودند. ظاهراً این زمور به داود اشاره می‌کند. اما در عین حال با توجه په ابدی بودن کرسی 
سلطنت در آیۂ ۴ بنظر می‌رسد که بیانگر نبوتی در خصوص عیسی مسیح باشد. 


ګناب مزامیر . ۱ ۳۳۷ 


مزمور ۲۲. مزموری در خصوص ذکر صلیب 

این مزمور همچون ناله‌های مخت و دردناکی از زبان داود سراییده می‌شود. با وحودی که این 
مزمور هزار سال پیش از عیسی مسیح نوشته شده است. با این حال آنچنان شرح روشنی از تصلیب 
نی ازاته فش دهد که انسان تون فی کد که نگارنده فا بر روی یت رار داشت آنه | بانگز 
کلمات سیح هنگام مرگ است و آیات ۷ و ۸ استهزاء دشمنان او را نشان می‌دهد. دست‌ها و پایهای 
او را سوراخ کرده و (آیة ۱۶) بر رخت او قرعه انداخته آنرا تقیم می‌کنند. بهشمی از مطالب این مزمور 
نه تنها بر داود دلالت نی‌کنند. بلکه در مورد هیچ شخصیت دیگری در تاریخ مصداق ندارند. مگر 
عیسی مح مصلوب. 


اب ور و و باب در هد عتیق میدب مرمور همجن پرواز زو نشتسی 
برنده‌ای می‌ماند که لاطت ترپن آهنگی راکه تا کنون شنید . ولف سین ن و روان می‌مراید. این مزمور 
در زدودن اندوه وغم و غعه بیش از همه مکاتب فلسفی جپان مجذرب کننده و تسلی بخش می‌باشد. 
اين مزمور برای فرزندان 1 فرزندان من و فرزندان آنها و تا ابد سرود: خواهد شد. و هنگامی که اثر 
خود را بجای گذاشت. بجانب خداوند بازگشته: بالبای خود را جمع خراهد کرد ودر جمم خوشحال 
کسانی که آنها را کمک کرده تا در آنج! حضور یاہند تا ابد خواهد سراعد. 

احتمالا داود به هنگام تصنیف این مزمور چرپان حوانی نرد؛ که بر همان صحرایی که ۰ بال 
بعد فرشتگان خبر تولا عیسی فیح را اعلام کردند. گله‌های پدر خود را شبانی می‌کرد. 


مزمور ۲۴۳ ورود پادشاه به صهیون 


ا یره ن مزمور احتمالاً به هنگام آورد ن تابوت عند به اورشليم سرود كات (دوم سموئیل 
۱۵-۶). شاید این سرود زا در زوز سرت بخ اروت تانوی ادناه جلال بسراييم. 


مزمور ۲۵ وش تیاو سای E‏ 

داود به دفعات در حالت تنگی و مشقت روحی ناشی ازگناهان و مشکلات گرفتار می‌شود. نکات 
بسیاری در این مزمور وجود دارند که می‌توانند برای ما سودهند و مغید باشند. اغلب این مزنور را 
بخرانید. 


۲۳۸ راعنمای معلالمد کتاب«قد س 


مزمور ۲۶. داود از کاملیّت خود سخن می‌گوید 


این مزمور در مقایسه با مزمور قبلی بسیار متفاوت بوده و در آن از مطالب نسبتاً مثبتی یاد شده 


است (رجوع کنید به مزمور ۲ ۲). 


مزمور ۲۷ . دلبستگی به هیکل خدا 


دارد در این مزمور از ترکل بدون ترس بر خداوند سخن می‌راند. و اينکه خداوند قوت او در زندگی 


مزمور ۲۸ . دعاو مناجات 
او از خداوند بخاطر اجابت دعایش تشکر می‌کند. داود غر از خداوند هیچ امد دیگری لاا 


او بر خداوند تکیه کرد و در او به وجد آمد. 


گاهی صدای خداوند در طرنان هولناکی بگرش می‌رسد که اشاره‌ای است بر اتفاقات میب آخر 


زمان. 


داود پس از تسخیر شهر اورشليم. این شهر را بعنوان پایتخت حکومت خود انتخاب کرد (دوم 
سموئیل ۵ : ۱ و ۷: ۲). او به دفعات در موقعیت مرگ قرار می‌گیرد اما خداوند هر بار او را نجات 


می د شد. ار خداوند ر ملد خراهد گفت ۳ اندالا باد. 


مزمور ۲۱. سرود توکل 

۱ داود دایما در معرض خطر مصیبت. غم و اندوه و تحقیر واهانت قرار گرفت و همیثه نیز بر 
خداوند توکل کرد. عیسی‌میح آخرین کلام خود را به هنگام مرگ از این مزمور نقل کرد رای ۵؛ لوا 
۳ ۲۶). 


۱۳۹ 

کتاب مزامبر 
مزمور ۲۲. مزموری در باب توبه وانابت 

این مزمور بدون شک در رابطه باگناه داود با بتشبع می‌باشد (دوم سموئیل بابهای ۱۱ ر ۱۳۲). او 
نمی تواند کلماتی بابد تا شرساری و حثارت خود را بیان کند. لازم به یاداوری است که این همان 
داودی امت که عدالت خود را دایما متذکر می‌شد (مزامیر ۷: ۳ و ۸ ۱۷: ۶۵-۱ ۲۰:۱۸ ۲۴ 
۶ ۱ - ۱۳). ۱ 

چگونه مې توان این تناتض و تضاد زندگی داود را ترحیه کرد؟ اولا امکان دارد اظهارات داود 
مبنی بر دفاع از کال ت خود پیش از ارتکاب این گناه بهیب بوده ناشد. توت تا ود میامن 
اردص فاال و در کا رم د تالا ن کتاهی کا کک وراز تعاس گی فی فان 
گناه عمدی که از روی عادت انجام می‌دهد. تمایز وحود دارد. امکان دارد انان عادلی نیز مرتکب 
گناه شرد وکمأکان مرد خوبی باقی بماند. پشیمانی و توبۀ داود نشان داد که او چنین شخصی است. این 
له در ررد کی که نرد کر ری ام و عدا وآ ادان از وزی ادت هگا شربعت خدا 
۱ ا روا مروت ۳ ا ۳ 
عبارتند از مزامر ۶ 1f AT ۱۰ ۵۱ TA TO‏ 


مزمور ۳۲. مزمور شادی و ستاش 

این مزمور (۳) و برخی دیگر از مزامیر ۱۳:۴۰ ۱:۹۶ ۱۱:۹۸ )٩:۱۴۴‏ از «سرود تازه؛ سخن 
می‌گریند. بعضی مرودها و ترانه‌های کدیمی وحود دارند که که کز گهته نمی موند اما درم خدایی که در 
شیر نگ پیش می‌روند. هر دم به آزادی‌ها و شادی‌های نوینی دست می يابند که مغپرم تاره‌ای به 
سرودهای قدیمی می‌دهند: که در آخر به هنگام طلوع جلال و شکره آسمانی با هیجان جدیدی به اوج 
خود خواهند رسید (مکاشنه ٩۰:۵‏ ؛ ۱۴: ۳). 


مزمور ۳۴. شکرگزاری داود بجهت رهایی 

داود در تمام مشکلاتی که رخ می داد مستقیما در دعا به حضور خداوند می‌شتافت. و در همه 
مواردی که خداوند او را اجابت می‌کرد بی‌درنگ خدا را حمد و متا: مر ھی کرد خی ارنل کین در 
خداوند» موهبت باشکرهی است و خداوند را خشنود می‌سازد. شخصی گفته «خدا را برای نور آفتاب 
شک ر کنید و او نور مهتاب را به شما عطا خواهد کرد. ایضاً خدا را برای نور مهتاب شکر کنید و او نور 
اتاب را به شما خواهد داد. خدا را برای روشنایی شک رکنید و او بزردی شما را به جایی خواهد برد که 


او خودش نور آنجاست.) 


مزمور ۳۵. مزمور نفرین آمیز 
مزامیر طالب انتقام از دشمنان می‌باشند. کلمات این مزامیر در برگیرند؛ خشم خدا بر شخص شریر 
نبوده بلکه دعاهای انسان در طلب اتقام از دشمنانش بوده که دنیتاً بر خلاف تعلیم عیسی مسیح مبنی 
بر محبت نمودن دشمنان می‌باشد. این اختلاف را چگونه می توان تفر کرد؟ 

نقشة خدا در عهد عتیق این بود که قومی را برگزیند و حمایت کند تا زمينه ظهور عیسی مسیح را 
فراهم سازد. او طبیعت بشری را همان گونه که بود بکار می‌گرفت و الزاماً تمامی اعمالی را که حتی 
خادمین مخلص و وفادارش انجام می دادند ا بان می‌کر دند تمد یق وا نمی‌کر د. بعضی از این 
مزامیر سروده‌های حماسی و حنگی می‌باشند که بیانگر حس مهن برسی شدید بوده و منثلور از آنها؛ 
گردد. با ظپور عیسی مسیح, مکاشْفهٌ خدا از مفهرم زندگی بشر و معیارهای مربوط یه آن. به اوج خود 
رسید و تأکید خدا بر کار در یک توم مشخص, به کار در شخص انسانها که می‌خراهد ما یکی از آنها 
اغماض بعضی چیزها شود. در دوران عهد عتیق, خدا تا حدی با در نظر گرفتن صلاح مقتضی, خرد 
رابطه برفرار می‌کند (رجوع کنید به لوقا ۶: ۲۷). 


مزامىر ۴و ۳۷. توکل بر خدا 
مزمور ۳۶ از طرفی بیانگر شرارت انسانها و از سوی دیگر گویای رحمت و امانت خدا است. 
مزمور ۳۷ یکی از دوست داشتنی ترین مزامیر محسوب می‌شود. داود همیشه از غل شریران 
مبهوت و متحیر بود؛ و در این مزامیر فلسفهٌ خود را که ببانگر چگونگی زندگی در میان شریران است 
مطرح می‌سازد. فلسفه او بر موارد دیل بنا شده است: نیکویی بکن, بر خداوند توکل کن و خود را 
مشوتی مساز. ۱ 


مزمور ۳۸. مزمور ناله و فغان 

این مزمور یکی از مزامیر تره می‌باشد ررجوع کنید به شرح مزمور ۲۲). چنین بنظر می‌رسد که 
داود بخاطر گناهی که مرتکب شده بود از بیماری نفرت انگیزی رنج می‌برد بطوری که دوستان 
صمیمی و اتوام نزدیکش. خرد را کنار کشیده و از او دور می‌ایستند؛ دشمنانش نیز از این امر جسور تر 
و زورآورتر می‌شوند. این مزمور نشان می‌دهد که چگونه «مردی موافق دل خدا» گاهی در ثرگناهش به 
اندوه و حقارت گرفتار می‌شود. 


کناب مزامیر 


مزمور ۳۹. پوچی و بطالت زندگی ۱ 

یدو تون مذکور در عنوان این مزمور و مزامیر ۶۲ و ۷۷ یکی از سه رهبر گروه نوازندگان داود بود؛ 
دو تفر دیگر آساف و هیمان بودند (اول تواریخ ۱۶: ۳۷ - ۴۲). ضمناً او رائی پادشاه نیز بشمار 
می‌رفت (دوم تواریخ ۳۵: ۱۵). 


مزمور ۴۰ . ستاش خدا بجهت نجات عظیم ۲ 
(آیة ۱۲). بخش پایانی این مزمور با مزمور ۷۰ یکی است. چنین بنظر می‌رسد که آیات ۷و ۸از آیات 
نبرتی در مورد عیسی مسیح می‌باشند. (آیات ۷و۸؛ عبرانیان ۷-۵:۱۰). 


مر مو ر ۴١‏ . دعابی بحشت تحات 

EO EE E GRE 
هنگام یماری داود (آیات ۸-۳) فرصت خوبی برای توطئه چینی بدت ارف اخ مالا ورا‎ 

درست خالص او (آیه )٩‏ اخیتونل است که به یهودای عهد عتیق شهرت دارد (دوم سمرئیل ۱۲:۱۵ 

یوحنا ۱۸:۱۳). 


۱ ۶ £ 
مزامىر ٢و‏ تیه خانه خدا 
داو د د, کک رائع در شرق اردن آي TS N‏ 
AY 0‏ ۳ لاران شاعر بودند که a‏ دارد در یک گروه ا زماندهی شد 
بودند راو ول تواریخ ۶: ی ۱ ر ۲۳). 


ان زمر دزمان یک مصییتملی یه شده منک بر میرسد وم یل شکست 
سختی از دشمن خورده باشند. 


FY‏ راهنمای معلالعه کتاب‌مقدس 


مزمور ۳۵ . سرود جشن نکاح پاد دشاه 


در این مزمور از خداوند بعنوان خدایی که بر تخت ابدی نشسته, یاد د ات احتمالاً در | نن 
بخش تا اندازءا!ی به داود با سلممان نیز اشاره شد است. اما بعضی از عبارات این مزمور با هیچکس 
تناسب نداشته یا بر هیج پادشا» عالی مقامی نیز دلالت ندارند. قطعا این نزمور سرودی در مورد مسیح 
بوده و نبوتی دربار؛ جشن نکاح بره (مکاشفه ۶٩‏ ۷). 


مزمور ۳۶. سرود نبرد صهیون 
سرود مشهور مارتین لوتر تحت عنوان «باشد یناه ما خداء که سرود:‌ای در خصرص اسلاحات 


دا ا ی کی رای ان ها ایو ا ای ماهتا بر کشت 


و 9۳اب ۲ زمن ماد ی و وحد نماند. 


مزامیر ۳۹ و ۵۰. پوچی ثروت 
. خداوند مالک زمین وکل موحودات است. در د یتسیز لازم است 
بیاد آوريم که چه چیزی از آنٍ خدارند است . پوچی زندگی و اجتناب ناپذیری مرگ برای همه از 


دیگر مطالب این مزامیر بشمار می‌روند. این مزمور مشابه با مزمور ۳٩‏ می‌باشد. 


مزمور ۵۱. تفغاضای رحمت 

این مزمور بعد ازگناء داود با بتشیع ردوم سموئیل باب‌های ۱۱ و ۱۳) نوشته شد؛ است. این مزمور 
نیز در ردیف مزامیر انایتی فرار دارد (رجوغ کنید به شرح مزمور ۲۲). عبارت «دل طاهر در من 
بیافرین) (آیةٌ )٠١‏ دعایی 2 ات که اند دایما پر بان نااك 


مرمور ۲ . توکل داود بر خداوند 
این مزمور در مورد دواغ ادومی, دشمن داود. و حیلهة شریرانه‌اش نوشته شده است (اول سموئیل 
۱و ۲ ۸ داود اطمنان دارد که خداوند او را خواهد رهاند. ۱ 


کتاب مزامیر TTT‏ 


مزمور ۵۳ . گتاه عمومی بشر 
أب رتور رور ۲ا ا دار ار روز دز روت ۳۱ ۱۲-۰۰ نقل قول 
شده‌اند. «تصیده» در عنوان این مزمور احتمالاً اصطلاحی بوده ادبی یا مربوط به موسیقی. 


مزمور ۵۴. استغاثه داود در حضور خدا 

بشمون این ه مور باز می‌گردد به زمانی که زیفیان نزد تائول آمده گنتند که داود کجا مندفی شد؛ 
اسا اول کد یات ۲۶ رسای رای کتک وان ا دارا کے ات رایس اه 
عارتد از: ۷ (؟)۔ ۳۴ ۲ن ۵۴ ۰۵۶ ۵۷ ۰۵٩‏ ۶۳ (؟) و ۱۳۲. 


مزمور ۵۵. خانت دوستان 

ظاهر این مزمور نیز همچون مزمور ۴۱ مربوط به زمانی است که ابشالوم عليه داود شورش کرد؛ 
ضما بطرر خاصی به اخیتوفل اا و ا 
ئم ۱.۸14 از بهودا است. داود بر خدا توکا ف 


مزمور ۴ دعا بحت تحات 

این مزمور ډه سز مور ۳۴ و اول سموئیل (۲: ۱۰ - ۱۵) شباهت داشته و دعایی ات ت 
تحات از دست فلسطینی ها. ِِ ی نجات از این شرایط. تدبیری می‌اندیشد و حتی خود را دیوانه 
نشان می‌دهد. با اینحال او دعا می‌کند و با توکل کردن, آینده را به خذاوند می‌سپارد. مزمور ۳۴ سرود 
شکرگزاری او بخاطر خلاصی از دمت دشمن می‌باشد. 


مرمور ۵۷ . دعای داود 
داود از حضور شائول به غار عدلام گریخته بود (اول سموئیل TFI:‏ ۱و ۳۶: ۱). دل او در 
نیج توکل بر خداوند مستحکم بود ای ۷). ۱ 


باون شک شریران مجازات خواهند شد. بسیاری از سخنان دارد حاکی از شیوع و گسترش 
شرارت است. و مکرراً اظهار می‌دارد که ظاهراً آنها مجازات نمی‌شوند. در زمان حاضر نیز گاهی 


۳۳۴ راهنمای مطالمه کتاب‌مقدس 


اوضاع چنین بنظر می‌رسد. ۱ 


ص 
مر مور ۵۹ . دعابی دیگر از دعاهای داود 
این مزمور بیانگر زمانی است که شائول سربازان خود را به منظور دستگیری داود. به خانه او 
می‌فرستد (اول سموئیل :۱٩‏ ۱۰ - ۱۷). اما داود بر خداوند توکل می‌کند. این مزمور یکی از اشعار 
طلایی می‌باشد. 


مزمور ۶۰. مزموری در وصف نااسدی 

این مزمور درنورد دلت و بدبختی نوم درجنگ با آرامیان و ادومیان می‌باشد (دوم سموئیل 
۱۳-۸). سایر مزامیری که حاکی از نااعیدی و شکست توم می‌ناشند عار تند ازء مزایر ۰۴۲ ۷۴ 
۹ ور ۱۰۸. در درم سموئیل ۸: ۱۴ شاهد آن هستیم که دعای دارد مستجاب می‌شود. 


مزمور ۶۱. سرود اعتماد ۱ ۱ 
ظاهرا مزمور فرق مربوط امت به زمانی که داود به دلیل سفر با احتمالا به هنگام شورش ابشالوم 
دور از خانه بود است (آیهُ ۲). 


مزمور ۶۲. شعری حاکی از اشتیاق روحانی 
داود ایمان و توکل تزلزل ناپذیری بر خداوند داشت. او با مشکلات زیادی مواجه شد. اما هرگز از 
توکل بر خداوند غافل نشد. 


مزمور ۶۲. سرود بایان 

حان داود تة ا ست جن بنظر می رسد که این مزمور بربوط ات به ایامی که داودار دست 
ابشالوم به بیابان عین دی گريخته بود (اول سموئیل ۳۴+ او در این حالت ایمان داره که خدارند از 
را احا خواهد کرد. 


کتاب مزامیر 2 


مزمور ۶۴.دعای بحاکی از بناه بردن به خدا 
در این مزمور دارد از کمین دشمنان به خدا یناه می‌برد. ار ایمان دارد که در خداوند. ظفر خراهد 


بائت. 


مزمور ۶۵. سرود دریا و مرتع‌های بحرا 
خداوند به اسان خویش.مال را تاجدار می‌سازد. زمین با محصولاتش از شادی بانگ مینند ر 


ی می مرا ید 


۱ ۳ 
۲ ۰ 
مزمور ۶۶. سرود شکرگزاری ملی 
خداوند را حمد بگویید. از او بترسید. بسرائید. تسبیح بخوانید. او را متبارک گویید. شادی کنید. 


اه وی ۱ 


مزمور ۶۸..سرود نبرد ۱ 
این مزمرن سرود تشگرهای ظثر ند خدارند می‌باشد. 


مزمور .۶٩‏ مزموری در باب مشقت 

این مزمور نیز همجون مزمور ۲۲ نظری احمالی نر زحبات و شکنجه‌های عیسی مسیح دارد. در 
عهد حدید از ا ین مزمور نقل قولهایی شده است که در دیل یادآور می‌شویم. آیات ۰۴ ۰۲۱ ۲۲ و ۲۵ 
با یا NET ۱ VV‏ نان LUO FON‏ 


ر 


۲۴۶ راهنمای مخ مه ادا 


مزمور ۷۰. مزمور داود بجهت طلب امداد و باری 
خدارند هرگز داود را ترک نکرد. این مزمور گویای شادی مومنی در خداوند علیر غم زحمات 
می‌باشد. این مزمور با بخش پایانی مزمور ۴۰ مشابهت دارد. 


مزمور ۷۱. مزمور ایام پیری 
داود در این مزمور نگاهی به زندگی متوکلانهٌ خود در گذشته دارد؛ ایاعی که علیرغم احاطه Er.‏ 5 


ق مشکلات به ملد شادی در خداوند تبره ۴ تار نموده‌اند. 


این مر شور له همراه مرمور ۱۳۷ ره سلمان تعلق دار ند. لطت سلیمان در اوج شکوه خرد غرار 
داشت. ممکن است جن تصور کنیم که أین مزمور تا انداردای از حکومت باشکزه و ارام لمان 
مخن می‌گرید. اما بعضی از عبارات و تعد و هدف کلی آن, تنها می تواند به کسی درک از شمان 


اثار: داڅته ال 


مزمور ۷۲. توفیق شریران 

عاقبت شریران هلاکت و نابودی است. این مزمور یکی از مجموعه مزامیر آساف می‌باشد. دیگر 
مزامیر او عارتند از: » ۵ و مزامیر YY‏ الی AFT‏ آتاف از رهران سرایندگان داود بود (اول تواریخ 
۲۰-۵ و ۱۶: ۵). گروه سرایندگان حزقیاء مزامیر آساف را می‌سرودند (دوم تواریخ ۲۹: ۳۰). 


مزمور ۷۲ . مصیبت قوم 
شیشق پادثاه مصر به اورشليم (اول پادشاهان ۴ ۲۵) و با زبان امارت بدست حکومت بابل. 


مرمور ۷۵ خد ا داور است ۱ 
در روزی که زمین از میان برود. بقینا شریران هلاک و صالحین برافراشته خواهند شد. 


کتاب مزامیر 


E Be‏ ۷ فرشتة خدا در اورشلیم اشاره می‌کند (ددم بادا 


. 0:۹ 


مزامیر ۷۷و ۷۸ . مزامبر تار بخی 


این مزاییر مرو ری امت داعمار عجیب خدا در قوم خود اسرائیل .اعمال عجیب خدا از یک 
وتان مکی وم اطاعت: ارال از دیگر سوبا یکدیگر ععایسه انز ۱ 


ا ن فرتم ۹ ن فجایع عظیم قوم اسرائیل تعله تعلق دارد. فحایعی همچرن 
حملۂ ثیشی, یا متوط حکومت شمالی ES‏ 


مزامیر ۸۱و ۸۲. خود کامگی اسرائیل 

بلایا و مصیبت های اسرائیل ناشی از خودکایگی آنها است .گر انها: قط په خدا گرش ثرا می‌دادند. 
اوضاع شکل دیگری به خود می‌گرفت. آنانی که به بی‌اتصانی داوری می‌کنند »از باد برده‌اند که در 
داوری نهایی پاسخگر می‌باشند. 


مزمور AY‏ دعابی به حت رحابی 
این مزمور دعایی است برای ان جود: : ادومان عرب‌ها: ER‏ بان 
عسرنیان, عسالیتیان. فلسطینیان و عیره. 


مزمور ند . خانه خر ا 
طریق‌های صهیون 7 برگزیدهاند دوست می‌دارد. این مزموره شاب ۳ نیز می‌باشد. 


مزامر ۸۵ و ۸۶. استغاثه و شکرگزاری برای رحمت خدا 

شکرگزاری بجهت بازگشت از اسارت و دعا برای تجدید حیات اسرائیل و آینده‌ای بتر مضامین 
این مزامیر را تشکیل می‌دهند. با وحودی که اسرائیل به خداایمان دارد اما لازم است بجهت آمرزش 
گناهان خود رحمت خداوند را طلب نماید. 


مزمور ۸۷. صهون 


خذاوند صهون را دوست دارد. انجه در این مزمور در مورد صهیون گفته EE E‏ تا مت 


بیشتری دارد. اسامی مترلدین صهیرن در آسمان ثت خواهد شد (آیه ۶( 


مزمور ۸۸. زندگی دردمند 
|“ 


ای فور ای کی ات که در مات زندگی ونا ورد فان که ای از بک اری 


سخت و طرلانی بوده‌اند. این مزمور یکی از غم انگیزترین و رفت انگیزترین مزامیر فی‌باشاد. 


۳7 8 
خداوند سوگند خورد: است که تخت داود را EEE‏ بایدار خواهد ساخت. این سزمور 
بسیار باشکره می‌باشد. ایتان مذکور در عنوان این مزمور. یکی از رهبران گروه سرایندگان داود بود 
(اول تواریخ ۱۵ : ۱۷). 


مزمور ٩۰‏ . خدای ازلی و ابدی 

این مزمور ضمن اشاره به ازلی و ابدی بودن خدا از فانی بودن انسان سخن می‌گوید. با توجه به 
اینک: نگارند؛ این مزمور موسی, می‌باشد و او ۴۰۰ سال پیش از داود می‌زیسته, لذا مزمور ٩۰‏ باید 
نخستین مزموری بود؛ باشد که به رشته تحریر درآمد؛ است. موسی سروده‌های دیگری نیز دارد 
(خروج ۱۵ و تشنیه ۳۲). احادیث بهردی, مزامیر ٩۱‏ الی ۱۰۰ را نیز به موسی نسبت می‌دهند. 


مزمور .٩۱‏ سرود توکل 
مزمور ٩۱‏ یکی از دوست داشتنی ترین و بهترین مزامیر می‌باشد. مضمون ان بار عالی و باشکر. 
است. در خصوص حسایت‌های الهی. وعده‌های شگفت‌آوری به متوکلان خدا داده شده است. اغلب 


کتاب مرامیر ۳۳۹ 


مزمور ۹۲. سرود و مزموری برای روز سبت 
چنین بنظر می‌رسد که ضمن اشاره به سبت و آرامی پیدایش, به سبت و آرامی ابدی در آینده نیز 
نظر دارد. شریران تلف می‌شوند و عادلان خواهند شکفت. 


مزامر ۲٩و‏ ۳ سلطنت خداوند 

شریران هلاک خواهند شد. توت قدوسیت و ابدیت تخت خداوند مذکور است. خداوند از ازل تا 
ابد سلطنت می‌کند. گرچه شریران در این جپان زیاد شوند و موفق گردند. اما هلاکت آنان حتمی ` 
است؛ این موضوع یکی از پیفام‌های همیشگی کتاب‌مقدس است. 


تسه کاو ای تسف س ونان یا 
sS‏ 1 
او زانو زنیم. ما توم ار باشيم ۳ آواز ار را بشنویم. از آیات الى ۱ مزمرر در عبرانان 
11-۴ بعنوان گفتار روح‌القدس یاد شده است. 

مزمور ۹۶ : سرود بخزانید. بسرایید. آواز شادمانی دهید. ترنم نمایید. ار را حمد بگریید. روزی که 
خداوند برای داوری جپان می‌آید روز پیروزی وم خدا است. آسمان شادی کند و زمین مسرور 
گردد. روز داوری خداوند به زودی نرا خواهد رسید. 

مزمور ¥ خداوند بزودی می‌آید. زمین به جنیش درآیده اس سرود تاحگذاری احتیالا 
اثاره‌ای به ظهور اوله و ثانویه مسج خداوند است. 

زور ۸ : سرودی در e‏ روز جاوس خداوند می‌باشد. سرود تازه رآ ۱) در اين مزمور 
احتالا یکی اس ودهای آسبانن مذکور در مکاشفه ۵ :۹ - ۱۴ می‌باشد. 


مرامر ٩۹و‏ ۰ , در ستاش خدا 
مزمور ۹٩‏ : خدا سلطنت گرفته است. او قدوس است. امّت‌ها بلرزند. خداوند عدالت و راستی را 
دوست می‌دارد. ار دعاها را احابت می‌کند. 


مزتور ۱۰۰: خداوند را عبادت نمایید. رحمت او ابدی است و امانت وی نسلا بعد نسل. 


مزمور ۱۰۱ . مزمور برای حاکمان 
کال این وره هنگام تاحگذاری داود سروده شد اما دیگر درلتمردان حکزست ار 


را نیز شامل می‌شود. 


۹ ۰ ۳ ص ۳ 
مزمور ۱۰۲ . مزمور تنگی و مشفت 

مشمون این مزمور حاکی از موئعیتی سخت. رقت با تحفیر امیز و خنت اور می‌باشد (رجوع 
کنل به بزتور ۲ ابدی بودن حداوند ریات ۳۵ الى (TY‏ اثاره‌ای است به عیسی يح که د 


ح) ر 
عرانیان ۱: ۱۲-۱۰ از آن یاد شد؛ است. 


مزمور ۰۲ ۱ e a‏ 
گرچه این مزمور در ایام سالخوردگی داود نو شته شده استه با این حال به شرح مختصوی از عمل 
خداوند در طول زندگی او می بردازد. این مزمور یکی از دوست داشتنی ترین مزامیر می‌باشد. 


مزمور ۱۰۴ . مزموری در وصف طعت 
خداوند خالق و اداره کننده خلت با تمام حزلیانش وق از تمامی اعمال حهان فرار دارد. این 
مطلب. فرمود؛ عیسی را بیاد ما می‌آورد که حتی یک گنجشک بدون اراد؛ پدر آسمانی شما به زمین 


نهی‌افتد. 


مرامر ۱۰۵ و ۱۰۶ مزامیر تاریخی 
این مزامر خلاصه‌ای از تاریخ اسر " یل در تالب شعر می‌باشند. رت وت 
معجزه‌وار اسرالیل از مصر تأکد م کنر 


مزامیر ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ رحمت و عدالت خدا 


مزمور ۱۰۸ : ظاهرا یکی از سرودهای رزمی داود می‌باشد. این مزمور تقریبا با بخش‌هایی از 
مج 
dd‏ داوس ار ی و 6 یی 


مزمور ۱۱۰ . سلطنت ابدی پادشاهی که مب اید 

ای رورا بحودی ا اس یه یی کر دزی هر 
عیسی اشاره ندارد (آیات ۱ و ۴). از این مزسور به کرات در عهد جدید نقل ات 
۳۲ ۰ ال رسولان ۲ : عبرانیان ۱: ۱۳ و ۵: ۶). 


مزامیر ۱۱۱ و ۱۱۲ . سرودهای پرستشی 

مزمور ۱۱۱: در این مزعور از علست. جلال. انصاف رحمت. عدالت. امانت. راستی. تدرسیت 
وابدبت خدا سخن به میان آمده است. 

مزمور ۱۱۳: خوشابحال کسبکه از خداوند می‌ترسد. و عادل و رحیی بخشنده و مهربان تبت به 
فقیران بوده و در وصایای خدا بسیار رغبت داشته و کسی که دل او در خدارند یایدار است: برکت 


ابدی خدا از آن زاگ 


ت 

این سرودها در شب عید فح در خانواده‌ها سروده می‌شد: مزامیر ۱۱۳ و ۱۱۴ در آغاز شام و 
مزامیر ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۱۱۷ و ۱۱۸ در خاتمة شام سروده می‌شد. قطعاً مسیح و شاگردانش در شام آخر 
این مزامیر را سروده‌اند (متی ۲۶: ۲۰) هلل به معنی حمد و ستایش می‌باشد. 

مز مزر ۱۱۳ کزودی متا شی اش اه یر ا که لا باه کید یی سای ست اغا هر 
و بایان می بذیرد. خداوند را سارک بخوانید از الان ابدالایاد. 

مزمور ۱۱۴: سرودی است مربوط به خروج توم که بیانگر عجایب و معجزاتی است که خداوند 
بدانها اسرائیل را از مصر بیرون آورد» نجات داد. این مزمور در شروع جشن فصح سروده می‌شد. 
زمین, دریاء رود-خانه‌ها؛ کوهها و تل‌ها از حضور خداوند متزلزل شدند. 

مزمور ۱۱۵ : خداوند به تنهایی خدا است. متبارک باد قوم خدا. متبارک باد آنانی که بر او توکل 
دارند ونه بر بت‌های أمّت‌ها. جثال خدا. رحمت. راستی. توکل. معاون و سرما. ستایش. تا ابدالاباد. 
بت‌ها نیز همچرن آنانی که آنها را ساخته‌اند گنگ و لال می‌باشند. خدای ما خدا است. بت‌های امت‌ها 


کجا هستند؟ خدای ماء ما را برکت خواهد داد و نام خداوند را متبارک خواهیم خواند از الآن تا 
ابدالاباد. 

مزدور ۱۱۶: سرود تمجید خدا برای خلاصی از مرت و تجربه. همچنین بجهت اسانت در 
اجابت دعاهاء یکی از بهترین مزامیر موجود می‌باشد. خداوند رحیم و روف می‌باشد. او را حمد 
بگوید. ۱ 

مزمور ۱۱۷: جمیع امّت‌ها دعوت می‌شوند تا خداوند را بپذیرند. این موذ ع در روبیان ۱۱:۱۵ 
نقل قول شده است. این مزمور در وسط کل باب‌های کتاب‌مقدس قرار دارد و ضمناً کوتاهترین باب 
کتاب مقدس نیز بشمار می‌رود. مرضوعات اصلی آن عبارتند از: ستایش: راستی رحمت و ابدالاباد. 

مزمور ۱۱۸ :این مزمور» مرود وداغع عیسی مسیح با شاگردانش است. در هنگامی که از نتصح 
برخاسته وبا پای خود به جتسیمانی و جلجتا رهسپار می‌شود (متی ۲۶: ۳۰). این مزمور نبوتی از رد 
شدن مسیح توسط اسرائیل است (آیات ۲۲ و ۲۶ با عتی ٩:۲۱‏ و ۴۲). مرضوعات این مزمور, خدا 
ددرت او و تسبیح او می‌باشند. 


آیر- e‏ ل رسن ن بات در ر کتاب تدم ی بود؛ و دارای ۶ اه امت. هر آیه به نحوی از کلام 
خدا سجن می‌گوید. نامبهای دیگری جرن شریعت. کلام مهادت داوری‌ها: فرایخض احکام وصایا. 
کلام ؛ ترام ن و طریق‌ها نیز به معنی کلام خدا مورد استفاد؛ قرار گر فته‌اند. تنها در آبات ۹°( “AY!‏ 
۲۲ا ره‌ای به کلام خدا نثدە أست. 

این مز مورا مر مو وری توشیحی است و اشمار آن بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است که دارای 
۲ بند می‌باشد. هر بند ۸ آيه یا بیت دارد؛ هر یک از هشت بیت با یک حرف که مخصرص آن بند 
می‌باشد اغاز می‌شوند. (رجوع کنید به مزمور .)٩‏ 


مزامیر ۱۲۰ الی ۱۳۴ . مزامیر درجات 

۳ ن مزآمی E‏ وان زبارتی نیز نامیده شده‌اند. اعتقاد بر این است که این 
مزامیر برای موسیقی آرازی تنظیم شده‌اند که توسط زاثران شهر اورشليم که برای شرکت در اعیاد 
مذهبی به آنجا می‌رفتند. سراییده می‌شدند؛ و یا هنگامی که از ۱۵ پله‌ای که آنها را په محدود؛ مردان 
(در معبد سلیمان) می‌رساند, بالا می‌رفتند. عنوان عروج نیز که به این مزامیر داده شده شاید اشاره به 
صدای بالا و ملکوتی باشد که به هنگام سرایش آنها استفاده می‌شد. 

مزمور ۱۲۰١‏ : دعایی است بجهت رهایی و توسط کسی که دور از صهیون بوده ورا ی 
حیله گر و خیانت‌کار زندگی می‌کند. سروده شده است. 


کتاب مزامیر Or‏ 


مزمور ۱۲۱: احتمالا این سرود توسط زائران وقتی نگاهشان به کرهپای اورشلیم می‌افتاد, سروده 
مزمور ۱۲۲: احتمالا زاثران این مزمور را به هنگام نزدیک شن به درواز؛ هیکل که در درون شهر 
ثرار داشت می مر ودند. 

مرموز ۲۲ : وین مزمور را در حالی که ز را ۱ بر آنها 
که گرم فرماید. در داحا ل هیکل هر سرودند. 

آمزمور ۱۲۴ : سرود ستایشی و ۶.کرگزاری برای اعانت و نجات‌های متعدد قوم در شرایط و 
9 حرنی و خطرناک_ 
e‏ داگ ۳ 
خواب بینندگان شده‌اند e‏ به مزمور ۲۷ 0 

مزمور ۱۲۷: به نظر می رمد ترکیبی از دو شعر باشد. یکی درمورد ساختن خانه خدا ر دیگری 
درمررد تشکیل خانه و خانواده. این مزمور از سروده‌های سلیمان است. 

ر : سرودی در مورد ازدواج. ادامة بخش پایانی مزمور ۱۲۷ می‌بلشد. خانواد؛ روحانی 
اسأب ی خورشحم و سعادت لی و ترمی می‌باشد. 

مزمور ۱۲۹ : دعای اسر ائیل بجهت خلاصی از دست دڈشمنان می‌بائد که جندین نل پایی تم توم 
را اذیت رسانده‌اند. 

مزر دور Te‏ 9 خداوند می‌باشیم. این هر تور تضرعی ار درطب رحمت دا از مزامیر 
انابتی بشمار می‌رود (رجوع کنید به مزمور ۲ ۲). 

مرمور ۱ مزموری است در خصرص توکا ل توم با فروتنی کودکانه بر خداوند. مزمورنگار 
جان خود را سل بچه‌ای که کر اعرش ها در ابا در خداوند آرام و ساکت می‌سازد. 

هز مور ۱۳۲: تکرار و تأکد بر وعد لایتغیر خداوند به داود در خصرص بایدار ساختن کرسی او و 
فرزندانش. 

مزامیر ۱۳۲ ۱ : مزموری و موق یت اا ر سکونت دایمی با یک نگرن و همجن 
مزموری در خصوص ناظران شانگاه خانه خداوند. 


وم 
مزامر ۱۳۵ الى ۹ افر شکر گزاری 
مزمور ۱۳۵: سرود ستایشی به مبب اعمال عجیب خدا در خلقت و تاریخ. فی‌المثل : لجه‌هال 
رعد و بری‌ها, بادها و آیات و معحزات در مصر و بیابان. 
مزمور ۶ ظاهراً در تکمیل مزمور ۱۳۵ و دربار؛ اعمال عجیب و عظیم خدا در خلتت و 


DF‏ ۱ ها مطاله کا علض 


اسرائیل می با شد که دا ا گردان بود؛ و برای تهلیل خوانی تنظیم شده است. عبارت «رحمت او تا 
ابدالاباد است» در هر بیت گنجانده شده است. از مزامیر شکرگزاری بوده که در ابتدای عید فصح 
مراییده می‌شد و یکی از سرودهای ویژ؛ هیکل بشمار می‌رفت (اول تواریخ ۱۶: ۳۱: درم تواریخ 
۷ ۲۰ : ۲۱؛ عزرا ۲: ۱۱). 

مزمور ۱۳۷ : مزمور دوران اسارت می‌باشد. اسیران در زین بیگانه تشن سرزمین خود بودند. 
نابودی آنانی که ایشان را به امیری برده‌اند. قطعی است. این مزمور در زمره سروده‌های شکرگزاری 
نمی‌باشد. اما همچون سرود ۱۲۶ پس از بازگشت از امارت و مراجعت به وطن نونته شد: است. از 
این رو سرشار از شکرگزاری می‌باشد. ۱ 

مزمور ۱۳۸ : سرود شکرگزاری بوده که ظاهراً به دلیل برخی دعاهای OE‏ تن 
سروده شده است. 

دزمور ۱۳۹: حشور مطلی وگسترد؛ خدا و معرفت و دانش نامحدود او او بر تمام افکاره سخنان 
و اعمال ما آگاه است و هیچ چیز از او مخفی نمی‌باشد. جملۀ آخر این مزمور یکی از ضردری ترین 
دعاهای مرحود در کاب مقدس می‌باشد. 


نور ۴۰ : داود دشمنان میا نواعت ‌ . آنها باعث می‌شدند که دارد برای خلاصی از وحود 
آنه! هر چه بیشتر به خدا نزدیک تر شود. سرانجام شریران هلاکت A a‏ 

مزمور ۱۴۱: یکی دیگر از دعاهای داود بحهت رستگاری از مل و ار تکاب به گنا: ۰ می‌باشد. 

مزمور ۱۴۲ : از دعاهای دوران جرانی داود می‌باشد که خرد را از دست شائول در غاری پنهان 
کرده بود (اول سموئیل ۲۳: ۰۱ ۲۴: ۳). 

مزمور ۱۴۳ : تال دردناک داود بجهت طلب کمک و هدایت از جانب خدا می‌باشد که احعمالا 
مربوط به زمانی است که ابشالوم عليه او شورید؛ بود (دوم سموئیل ۱۷ و ۱۸). 


مزمور ۱۴۴ : یکی از سرودهای رزمی داود می‌باشد. احتمالا مپاهیان او سرودهای بی‌نظیر این 
مزمور را به هنگام ورود به میدان جنگ بصورت دسته جمعی می‌سراییدند. 
مزمور ۱۴۵ :امکان داود a‏ را واداشته که سرودهایی نظیر این مزمور را بس از 


کتاب مزامیر ِ 


آمتی ۱۳۶ ال ۰ . مزامر هللو باه 

این مزاب به .مزامیر «هللویاه؛ معروفند زیرا این کلمه که به معنی «خذ! رأ حمد گوید؛ می‌باشد در 
آغاز و بایان هر یک از این مزامیر دیده می‌شود. این کلمه اغلب در سایر مزامیر نیز بکار رفته است. 
کتاب‌مقدس نیز به چشم می‌خورد: سرایندگان سرود نجات در آسمان این کلمه را بر زبان می‌آورند 
رکا ۰:۱٩‏ ۰۱ ۳ ۲ و ۶). 

مزعور ۱۴۶ : خداوند سلطنت می‌کند. تأ زنده هستم خداوند را حمد خواهم گفت. مادام که 
اسرائیل. خداوند را حمد بگوید. ای صهیون خدای خود را حمد بگو. 

"مزعور ۱۳۸: ای همه فرشتگان: خدا را تسبیح بخوانید. ای آفتاب و ماه و همه ستارگان او را 
تسبیح بخواید. ای آسیانها فریاد برآورید. هللویاه! 

مزمور ۱۴٩‏ : هللویاه! ای حماعت مقدسان او را تسیح بخوانید. بجهت وجد و سرور او را 
بسراید. ای صهیون شادی نما. هالویاه. ْ 


کتاب امشال سلسسمان 


کلمات حکممانه 
عمدت از زبان سلیمان 
در بیان امور عملی زندگی 
با تأ کید خاصی بر عدالت و ترس خداوند 


درباره کتاپ 

این کتاب نیز همچون کتاب مزامیر و تورات پنجگانة موسی, بر حسب عناوین فصول آن به پنج 
پذش تقسیم می‌گردد: امثال سلیمان (۱ - )؛ انثال ملیمان (۱۰ - ۲۴)؛ امثال سلیمان که مردان 
حوفیا بادشاه یهودا آنها را نقل نمردند (۲۵ - ٩۲)؛‏ کلمات آکور (۳۰)؛ کلام لموئیل (۳۱). 

بدین ترتیب اکثر امثال به سلیمان تیت داده شده‌اند. جنین e‏ ع ملیمان وامثال , 
او همان رابطه‌ای برفرار است که بین داود ومزاعیر وحرد داشت. هر دوی آنها نویسندگا ان برجته‌ای 
بودند. مزامر کتاب دعاها و مناجات؛ امثال کاب اتلاق عملی. 


سللنمان 
ملیمان در دوران حوانی غیرت زیادی برای معرفت و حکمت داشت ت اول پادادان: ۲-۳ ۱). 
او به اعجوبة ادبی جهان عصر خود مبدل گشت. نضایل عتلانی ار در عصر خود عجیب و شکنتآور 
بودند. یادشاهان و سلاطین از اتصا نقاط جهان برای شنیدن حکمت او به دربارش می‌آمدند. او استاد 
شته‌های گیاه‌شناسی و جانورشناسی بود. او یک دانشمند, میاستمدار فرمانرو. تاجری با اعتبار 
زیاد. شاعر, سخنران و تحلیل‌گر مسایل اخلاقی بود. (رجوع کنید به اول پادشاهان ۴ الی .)٩‏ 


ثل عبارت است از یک حکایت مختصر, مرد حاوی پنا. و اندرز و بیان امور مشایه ‏ متضاد 
زندگی. مثلھا کاملا از یکدیگر مجزا می‌باشند. اصولا برای جوانان تنظیم گرد یدهاند و در قالب تعلیم و 
تکرار مضامین به شیره‌ای که در ذهن بمانند. نوشته شدهاند. 


موضوعات ‏ ۱ 
حکمت. عدالت. ترس خدا. معرفت. پرهیزگازی. عفت. تلاش. خودداری. توکل بر خداوند. 
عشریه‌ها. خصلت ثروتمندان. حمایت از فقیران. کنترل زبان. مهربانی با دشمنان. انتخاب دومتان. 

تربیت کودکاد. صنعت. صداتت. بطالت . کاهلی. انصاف. ساعدت. خوشی. عقل سلیم. 


کتاب امثال سلیمان OV‏ 
۰ ۶ _ تم 
۵4 ۰ ۵ 
من نکارش 
القاء نماید. در کل کتاب‌مقدس به دفعات و به طرق متعدد و شیوه‌های گوناگون. خداوند تعالیم سار 
گسترده‌ای را به انسان داده است تا او بداند که خداوند انتظار دارد ار چگونه زندگی کند. و باین ترتیب 
هیچ عذری برای گناهان خود نداشته شته باشد. اگر چه تعالیم کتاب امثال سلیمان شامل همان چیزهایی 
است که حح e ey O‏ 
مواجه 5 می‌باشد, o‏ شده انت موی گت نو ۵ e u‏ ا خداوند می‌باشند. 
که برای انسانها ملمرس ترند در آورد: مده است: و حوهر حکمت بشری در نگاه داشتن فرامین 
خداوند می‌باشد». ۱ 

خدا در شرح ا خود ا E‏ اهر ن همه روش‌های 
e‏ ا EFE‏ 

شهرت لمان سبب شده بود که تعالیم و مخنان او تا انعا نقاط جهان منتشر شرند و بدین 
ترتیب او به نمونه و الگویی از حکمت مبنی بر اندیشة الهی در سرتاسر جهان مبدل گرد ید. 

کتاب امثال یکی از «بهترین کتب راهنما در کب سعادت یک جوان» نامیده شد است. 


باب ۱. مقصود کتاب امثال 

کستب وارتقاء حکمت: ادبت نهیم عدالت. انماف برابرگ: ند بیره معرفت» إصرت) ر تمر 
(آیات ۲ الی ۷). چه کلمات درخشانی! 

نخستین نکته, ترس خدااست (آيه ¥( نکته بعدی گرش دادن به تعالیم والدین می باشد (آیات ۸ 
الی .)٩‏ پس از آن به موضوع احتراز از دوستان بد اشاره شده است (آیات ۱۰ الی .)۱٩‏ حکمت. آواز 
نصایح خود را بلند می‌کند (آیات ۰ الی ۲۳). 


پاپ‌های ۲ الی ۶ . 

باب ۲ . حکمت. و لزوم تحصیل آن را باید با تمام وجود جستجو کرد. مشأٌ آن در کلام خدا 
است (آیۂ ۶). در ادام هشدارهایی در اجتناب از زن اجنبی و بیگانه آمده که این هشدارها غالا در 
کتاب امثال تکرار شده‌اند, 
باب ۳. باب بسیار عالی و زیبایی است. مهربانی, راستی, طول ایام سلامتی, توکل بر خدا تکریم 


3۸ راهنمای مطالمه کتاب‌مقدس 
خدا با مایملک خرو سعادت امنیت: شادمانی و برکت از موضوعات این باب بشمار یرود 

باب ۴ . حکمت, مهمترین چیز می‌باشد؛ بنابراین آن را تحصیل نما. طریق عادلان روشن و 
روشن تر می شود راه شریران. تاریک و تاریکتر می‌گردد. 

باب ۵. شادی و وفاداری در زندگی زناشویی. هشداری در خصرص روابط نامشروع. با وجردی 
که سلیمان همان بسیاری داشت اما در این مورد اقدام به نصیحت می‌کند. چنین بنظر می‌رسد که 
او تک همسری را بهتر می داند. 

باب ۶. حاوی هشدارهایی در مورد: کسب درآمد نامشروع و مشکرک. تنبلی؛ ریا کاری حیله گرانه: 
غرور و تک دروغ‌گویی تولید دردسر بی توجهی به والدین» روابط نامشروع. 


باب‌های ۳ ۱۳ ۱ 
دربار؛ زنان زناکار و اغواکننده می‌باشند. فضاوت ملیمان دربار؛ زنان بر مبنای نظر شخصی‌اش 
باب‌های ۸ و .٩‏ حکمت که در قالب یک زن. همگان را به مهمانی نفایس خود نرا می‌خزاند؛ با 
زن بدکاره‌ای که دیگران را به بی‌قیای دعوت می‌کند و می‌گوید «آبهای دزدیده شده شیرین است؛ 
۰ (۱۸۰۱۳:۹) سثایسه شله است. 
باب ۱۰ . مقایسه آشکاری ین احمقان و حکیسان. شریران و عادلان, جاهلان و صاحبان 
فطانت فثیران و دولمندان. 
باب ۱ ترازوی با تقلب نزد خدا مکروه است. زن حسله بی‌عقل, حلقه زرین است در بنی 
گراز. شخص گشاده دست کامیاب خواهد شد. کسی که جانها را صید می‌کند حکیم است. 
گرانبها باداش کسانی است که تلاش می‌کنند. در طریق عدالت مرت نیست. 
باب ۱۳ . هر که دهان خود را نگاه دارد. جان خویش را محافظت می‌نماید. امیذی که در آن تعریق 
۳ ۱ 
باب ۴. مرد کج خلق, احسقانه رفتار می‌کند. کی که دیر غضب باشد. کثیرالنهم است. ترس 
خداوند جشمه حیات است. دل آرام, حیات انان است. ه رکه بر فقیر ظلم کند آفرینند؛ خود را حقیر 
می‌شمارد. 


کتاب امثال سلیمان ۱ ۳۵۹ 


باب ۱۵ .. جواب نرم خشم را تاش گر وا زبان ملایم درخت حیات است. دعای راستان؛ 
بسندیده خدا است. کسی که خرشی دل دارد, دارای ضیانت دایمی است. پسر حکیم. بدر را شادمان 
می‌سازد. 

ناب ۱۶ . دل انان در طریقش تفکر می‌کند؛ اما خداوند قدم‌هایش را استرار می‌سازد. تکیره 
یشرو هلاکت است. مفید مریی. تاج حمال است؛ هنگامی که در راه عدالت یافت شود. 

. باب ۱۷. هر که فرزن. احمق آوَرّد. برای خویشتن غم پیدا می‌کند. دلٍ شادمان, شفای نیکر 
می‌بخشد. مرد احمق چون خاموش باشد. او را حکیم پندارند. ۱ 

ی . دهان احمق, هلاکت وی است. موت و حیات در قدرت زبان است. تواضع مقدمه عرزت ۱ 
است. هر که زوحه‌ای پابد. چیز نیکو یافته است. 

باب ۱٩‏ . روحه عائله, از جانب خدا است. هر که بر فقیر ترحم نماید. به خداوند قرض می‌دهد و 
احان او را به او رد خراهد نمود. نکرهای بار در دل انسان است؛ اما آنچه ثابت ماند. مشورت 
لو بل E‏ 

باب ۲۰ . شراب استپزاء می‌کند. از نزاغ دور شدن برای انسان عرزت است ادا هر مرداحمق 
مجادله می‌کند. لب‌های عرفت جراه ر گرانبها است. سنگ‌های مختلف و ترازوی با تقلب, نزد خدا 


باب‌های ۳۱ ا ۳۵ 

باب ۲۱ . در زاویۂ پشت بام ساکن شدن بهتر است. از اک ن بودن با زن متیزه گر در انه مشترگ. 
هرکه گرش خود را از فریاد فقیرمی‌بندد. او نیز فریاد خواهد کرد ر ستجاب نخواعد شد. هر که دهان 
و زبان خویش را نگا: می‌دارد. جان خود را از تنگی‌ها محافظت می‌نماید. اسب برای روز جنگ مهیا 
است؛ اما نصرت از حانب EE‏ ۱ 

باب ۲۳ . نیک نامی از کثرت دولتمندی افضل است. طفل را در راهی که باید برود تربیت نما و 

ن پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید. شخصی که نظر او باز باشد مبارک خواهد بود. آیا 
بردی را که در شغلل خریش ماهر باشد می‌بینی؟ او در حضور بادشاهان خواهد ایستاد. 

باب ۲۳. برای دولتمند شدن, خود را زحست مرسان. پدر و مادر خود را گوش فراگیر؛ کاری کن 
که والاینت در پیری از تو شادمان باشند. وای از آن کیست؟ آنانی را که دایمأً شراب EE‏ در 
آخر, مثل مار خراهد گزید و مانند افعی نیش خواهد زد. 

باب ۲۴. از کثرت مشورت دهندگان, نصرت است. از مزرعة مرد کاهل گذشتم؛ خش تمامي روی 
ن را می بوشانید. ملاحظه کردم و ادب آموختم؛ اندکی خفت و اندکی خراب وی بر تهادن 
دستها بجهت خواب؟ پس فقر و نيازمندي بر تو خواهد آمد. 


۱۳۶۰ ۱ راهنمای مطالمه ؟ تب ‌مقد س 


باب ۲۵ . سخنی که در محل گفته شود مثل ..ب‌های طلا در ظرف نقره‌ای است. اگر دشمن تر 
ی رت ان و اگر تشنه باشد او رآ آب بنوشان و خداوند ترا پاداش خواهد داد. 


بر اساس آنچه در اینجا ذکر شده است. این بخ؛ي از امال سلیمان رباب‌های ۲۵ الی )۲٩‏ توسط . 
مردان حزقیا بازنویسی شد» است (۳۵: ۱). حزقیا ۲۰۰ سال پس از سلیمان می‌زیسته است. احتمالا 
نسخه‌ دای دت نویس سلمان بوسیده و عير فابل استفاده بوده‌اند. از حمله موارد مهمی که در زان 
نپشت اصلاحات حزتیا وجود داشت ت؛ احیاء ی اش .ای به کلام خدا بود (دوم بادثاهان ۱۸). 


باب ۲۶. آیا شخصی را می‌بینی که در نظر خود حکیم است؟ امید داشتن بر احست: از امید بر او 
بیشتر است. زبان دروغگو از مجروح شدگان خود نذرت دارد. 

باب ۲۷ . دربار؛ فردا نخر منماء زیرا نمی‌دانی که روز چه خواهد زایید. اکثر امثال مذکور در این 
باب دربار شخص احمق می‌باشند. ۱ 

باب‌های ۲۸ و ۲۹ . آنکه چشمان خود را از نقرا پوشاند. لعنت بسیار خواهد یافت. احمق تمامی 
خشم خود را ظاهر می‌سازد. اما مرد حکیم به تأخیر آن را فرو می‌نشاند. بخش عمد این باب‌ها از 
شخص احمق سخن می‌گوید. ملیمان با احمقان سازگا ری نداشت؛ او غالبا با احمق موانق حمافتش 
زارف نود 

باب ۳۰. از هویت «آکور بن یاقه» اطلاع دقیقی در دست نیست. احتمالاً او یکی از دوستان 
ملیمان بود. سلیمان امثال او را آنچنان خوب و ارزشمند یافت که تصمیم گرفت آنها را در کتاب خود 
درج نماید. 

باب ۳۱. عبارت است از نصایح مادر یک بادشاء به او. عقیده بر این است که احتمالا لمرئیل 
یکی از القاب سلیمان بوده است. در این صورت مضمون شعرگونه این باب زیبا را بتشیم (سادر 
سلیمان) به از تعلیم داده است. 

عد؛ معدردی از مادران. موفق به تریت فرزندان کاملی شده‌اند. تقریما در شیج دور؛ تارینی 
شخصیتی به درخشانی سلیمان جران دیده نشده است. با این وجود. بخلاف آنچه در مثل خود 
(۲ ۶:۲) می‌گوید او در ایام بیری از چنین درخششی منحرف شد. باب ۳۱ بیش از آنکه در وصف 
بادشاهان باشد از مادران سخن می‌راند. 


کتاب حامعه 


پوچی و بطالت زندگی بشری 
صرف نظر از امد قطعی حبات پس از مرک 
بر اساس نمو نه های تحر تجربی سلیمان 
سلیمان, نگارند؛ این کتاب است. او بخاطر حکمت. ثروت و فضایل ادیبانه‌اش شهرت بار 
داشت و نامدارترین و بقتدرترین بادثاه جهان در عصر خود بود (رحوع کنید به اول ناد نان " و 
4 


موضوع اصلی کتاب. دربرگیرند؛ همین مسئله است. این کتاب قصد دارد تا باسخی فلسفی به 
چگرنگی زندگی بهتر در دنیایی که همه چیز آن باطل است. ارائه دهد. کتاب. شامل نکات بسیاری از 
حکمت متعالی و برتر می‌باشد. با اینحال روند کلی کتاب. از انسردگی زایدالرصفی برخوردار است؛ 
بار مناوت با کتاب بزامیر 

داود پدر سلیمان در تلاش ستمر و شدید خود در استقرار حکرمت اسرائیل, همواره آواز خود 
را بلند می‌کرد. وجد می‌نمود. بجهت شادی فریاد برمی‌آورد. سرود می‌خواند و خدا را حمد می‌کرد. 
سلیمان که در ارات وامنیت) تروت. احترام شکره. اتتدار و زندگی در تحملات انانه‌ای بر تخت 
پدر خود داود. بنیانگذار آن نشست, تنها کسی در سراسر جپان بود که دیگران او را خوشبخت 
می‌نایدند. با این وجود. شعار همیشگی او این بود که همه چیز پوح و باطل است. وکتاب حامعه که 
حاصل سالهای ببری ملیمان بشمار می‌رود. ما را با این برداشت آشکار مواجه می‌مازد که سلیمان 
فرد خوشحالی نبود. در این کتاب وار «بطالت» ۲۷ بار یافت می‌شود. 


اید نت. 

واره «ابدایت) (۲: SERE A OE‏ تزا مر ونان . بشر 
در عمق طبیعت درونی‌اش مشتاي و آرزومند امور ابدی است. خداوند از ابدیت چیز زیادی را آشکار 
نکرده بود. ۱ 

در بخش‌های گونا گونی از عهد عتیق اما رات کرتاه و مختصری در مورد زندگی پس از مرگ دیده 
می سود و جنم چنین بنظر می‌رسد که ملیمان نیز در این باره اعقادات میم و نأمعلومی داشته است. اما 
ظهور عیسی مسیح بود که حیات و بی فادی را روشن گردانید (دوم تیموتاژس ۱: ۱۰). عیسی مسیح 
با پرهان قیام خود از مردگان, جپانیان را از زندگی پس از مرگ مطمئن ساخت. و سلیمان که ۱۰۰۰ 


۲۶۲ راهنمای مطالعه کتاب ‌مندس 


جهان ارزانی داشته, احساس کند. 

۱ ابا ملیمان سعادت را در پرداختن به زندگی بشری می‌دید و این صرفاً یک هوس نبود. بلکه او 
تادر بود به هر آنچه دلش می‌خراست: دست بیدا کند. ار ظاهراً هدف اصلی خود را دراین زندگی بر 
این نهاده بود که چگونه می تواند از اعسال خود مسرور باشد. و این کتاب بعنوان تجربهٌ نهایی سلیمان 


۹ .۳ ی ۰ ‌ ۰ 4 ف ‌ 

پس چطور خدا اجازه داده که چنین عقیده‌ای در کلامش ثبت گردد؟ چنان يست که تمام عتاید 
جانب خدا است. خداوند به سلیمان حکمت و فرصت بی‌نظیری عطا کرد تا تمام راههای زندگی 
زمینی را ملاحئله و حستجوکند. و بس از تفحص و تجربه فراوان؛ سرانجام سلیمان کاملاً دریانت که 
بشر در زندگی خود از خرشبختی ناجیزی برخوردار است. لذا نهایتا او در خود به اشتیای 
زایدالو صفی نسبت به زندگی ابدی دمت یافت. بدین تر تیچ کتاب جامعه به لحاشی عبارت "مت از 
تشنگی و فریاد بشریت برای یافتن یک نجات دهنده. 

با ظبور عیسی مسیح این آرزوی بشر صورت تحقق به خود پذیرفت. بطالت زندگی رخت بر 
بست. بطالت دیری اید و در عوض» خوشی و سلاعتی و شادمانی پدیدار گردید. عیسی هرگز کلم 
«بطالت» را بکار نبرد و بجای آن از خوشی خود حتی در مایۂ صلیب نیز بسیار سخن گفت. خرشی 
یکی از کلمات کلیدی عهد جدید می‌باشد. بشر در عیسی مسیح به آرزوی دیرینة خود مبنی بر حیات؛ 


باپ‌های ۱و ۲ و ۳و ۴. همه حبز بطالت است 

در دیایی که همه جیز درگذر است و خوشی و سعادت دوامی ندارد. سلیمان بر آن شد تا برای این 
سوال پاسخی بیابد *: در چنین دنیایی چگونه باید زندگی کرد؟ دنیایی سراسر یکنراخت. احساس 
بطالت. خلاء و بی‌تصیبی: در تمام کارهایی که سلیمان کرده بود د بده شد. حتی حکمت که لان آن 
را مجذانه جستجو کرده بود و آن را بسیار ارج می‌نهاد, ناامید کننده و حزن آور بود. اعمال و لذات 
طبیعی بشر در نظر او در پی باد زحمت کشیدن بودند. و علاوه بر این شرارت و ستم کشی‌های گسترد؛ 


کناب حأمعه ۶T‏ 


بیان مصیبت و اضمحلال از دیدگاههای مختلف دراین بخش, با موضرع اصلی کتاب در ارتباط 
می‌باشد. سبک ادبی مورد علاقه سلیمان. استفاده از مثل بود. در آیات ۷: ۲۷ و ۲۸ اشاره‌ای ضمنی به 
حرمرای سلیمان ثده است. او صاحب بکپزار زن بود (اول بادثاهان ۱:۱۱ - ۱۱). از متن 
۲۸-۷ می تران حدس زد که او بخاطر داشتن همسران بی‌ایمان در قصر خود با مشکلاتی مراحه 


برده ا ۳ 


باب‌هاي ۱۱ و ۱۲ . پاسخ سلیمان 

در جراب به این سژال که انسان در دتیایی که همه چیز آن بطالت است. باید چه کند؛ پاسخ و راه 
حل ارائه شده توسط سلیمان درکتاب: در بخش پایانی آن آمده که: بخور بياشام شادی نماء نکویی 
کن با هسیر خود شاه زندگی کی و یکر او هه از خا کر ا ورای روز فحاکنهوداوری عاف 
خدا آماد: باش. او با وجود تمام شکایاتی که از چگرنگی خلقت داشت. نبت به وجود و عدالت 
خدا هیچ شکی بخود راه نمی‌داد. در این کتاب حداقل ۴۰ بار ذکر نام خدا آید: است. 


کتاب فزل غزلهای سلیمان 
در تحلبل از عشق و محبت زناشو یی 


این کتاب سروده‌ای عاشقانه در فصل بهار به هنگام شکوفه کردن درختان است که با امتعارات 
ِ و تشبیهات شعری در مشرق زمین توأم بوده و ببانگر علاقة سلیمان به طبیعت, باغات: 
جمن زارها, تاکستان‌هاء مرغزارها و گله‌عا می‌باشد (ارل یادشاهان ۴: ۳۳). 
ری کید وب آن است که لمان به اد ن سرود بیش از 
سروده‌های دیگرش که بالغ بر ۱۰۰۵ عدد می‌باشند توجه داشته و آن را بعنوان عالی رین سرود 
حود. برگزیده است (ارل بادئاهان 3 ۲ عغله بر این است که ا سرود برای جسن عروسی 


حوب ترد ن همسر ی وشته ار 


این کتاب در معام یک شعر 

این کتاب» مورد توجه علمای متخصص درادبیات شعر عبری قرار گرفته و بعنوان یر 
معرفی شذه است. اما تغیرات ناگهانی گویندگان, جابجایی صحه‌ها؛ بدون ارائه توضیحی در مورد 
تغییر محل و شخصیت‌های آن, درک این اثر را دشوار می‌سازد. در زبان عبری, تفییرات گویندگان از 
جنسیّت آنها آشکار است. در بعضی از کتاب‌مقدس‌ها نیز این تغییرات با فاصله گذاری تعیین 


کردا 


گو بندگان 

آشکارا معلرم است که گویندگان عار تند از: یک عروس به نام شولمیت (۶: ۱۳): پادشاه و 
گروهی از زنان دربا رکه دختران اورشليم نایید» شده‌اند. در وان وتان کرت گر 
و تنها دارای ۶۰ زن و ۸۰ متعه (صیغه) بود و دوشیزگان بی‌شمار که در انتظار دو ر 
داشتند (۶: ۸). بعدها این عله به ۷۰۰ زن و ۲۰۰ سعه زعیغه) تفییر :فت (اول پادشاهان ۱۱ ۳ 


عروس ۱ 

عقید؛ عمومی و احتمالا بهترین نظر, آن است که شرلمیت همان ابیشک شونمیه, زیباترین دختر 
در تمامی حدود اسرائیل بود که در آخرین روزهای عمر داود از ار برمتاری کرد (اول بادثاهان 
۲-۱) وکسی که بدون شک. همسر سلیمان شد؛ چراکه ازدواج او با شختس دیگری: کرسی ملیمان 
را در معرض خطر ترار می‌داد (اول بادشاهان ۲ : ۱۷ E‏ 


کتاب غزل غزلهای سلیمان ۱ ۲۶۵ 


این کتاب در ظاهن شعری در فج ثادی‌های رظن زناشریی تن مامت آن در اظهارات 
محبت آمیز و صمیمانه‌ای که ناشی از عشق زندگی زناشویی است, نهفته شده است. اگر عشق حاکم بر 
ارزش خاصی برخوردار می‌بود؛ چرا که ازدواح از جانب خداوند مقرر شده است (پیدایش ۲ : ۲۴). 
در عير حال شادی, و سعادت بشر تا حد زیادی نیز مرهون آگاهی باطنی نسبت به روابط زناشویی و 
برخورد صحیح مقابا ل می‌باشن. 

با وجرد این یهودیان و مسیحیان معانی عمیقی را در این شعر یات‌اند. یهردیان آن را بعنوان 
کلامی ررحانی در خشن عید فصح که یادآور خروج قوم از مصر بود می‌خواندند؛ جایی که خدا قوم 
اسرائیل را بعنوان عروس خود به نکاح درآورد. عشت او به امرائیل در این کتاب به «عشی خالص یک 
(ارساء ۳: ۱ حرقال ۱۶ و ۲۳). 

بطور کلی در نظر میحان این کتاب سرود نکاح مسیح و کلیسایش می‌باشد؛ چرا که در عهد 
جدید, گلا عروس مسیح نامیده شد؛ است (متی 8 یوحنا ۲۹:۳ درم ترنتیان ۲:۱۱ 
اسان ۵: ۲۳ مکاشفه :۱٩‏ ۰۷ ۲۱: ۲ ۲ ) و ازدراج بشری نوعی شباهت و چشیدن مز 
رابطة مسیح رکلسایش در حین ربوده شدن می‌باشد. 

0 دمکن است مردی با دارا بودن ۰ زن بتواند هر یک از آنها را عاشتانه دوست داشته 
باشد و همین کس بعنوان نمونة محبت مسیح به کلیسا معرفی گردد؟ تعدادی از مقدسین عهد عتبق. 
صاحب چندین زن بودند. گرچه شریعت خدا از همان ایتدا با ا: بن ابر مخالف بوده است و عیسی 
م ج ر رجا ر این مرضوع تأکید داشت شت. اما ظاهراً خدارند در دوران عهد عتیق خود را با 
جارچرب رسوم متداول آن زمان تطبیق داده است. بادشاهان 0 همران تعددی بودند. 
أب داش ی کی از ز ویژگی‌های خانواده‌های سلطنتی بشمار می‌رفت و جن ین قر فی زنل که کی 
e‏ داشتنی نیز خالص و به دور از خطا بود: است. لازم به یادآوری است که 
او در خاندانی بادشاه بود که مسیح مرعود می‌باید از آن به ظبور می‌رسید. و چنین نیست که ازدواج 
تاتاس سلمان نمایانگر ازدواج ابدی سیح با عروسش باشد. در نظر ما ثادی‌های این سرود در 


ضمن بررسی مفاهیم این کتاب. سعی شده تا هویت سخنگویان این متن مشخص گردند, که 
تشخیص این امر در بعضی موارد به سهولت انجام نمی‌گیرد. 
باب ۱ محبت عررس نسبت به بادشاه. این باب بیشتر سخنان عاشتانه او را در بر دارد. و 


۶ رأهنمای مطالعه کتاب‌مقد س 


پاسخ‌های بادشاه و گروه مراینلگان. کوتاه و مختصر می‌باشند. 

باب ۲ . اشتیاق عروس به محبت بادشاه: عروس ا ا تا ور 
آغرشی یادشاه سخن می‌گو ید. 

باب ۳: ۱ - ۵ . رویای عروس از نیانتن محبوب خود و شادی او در یانتن مجددش. 

باب ۳: ۱۱-۶ گروه سرایندگان و وابستگان عروس. ترا گوس فان زان اازبار از 
ورود تخت عروسی به باغ نصر. 

باب ۴ . پادشاه: عروس خود را می‌ستاید. عروس پاسخ می‌دهد و پادشاه را به باغ لذتهای 
زنائریی خویش دعوت می‌کند. 

باب ۵ . رژیای دیگری از نیانتن محبوب خود. شرح درآمذن به یکدیگر و رغبت او به محبوبش. 

باب ۶. شولمیت از جانب پادشاه و دیگر همسران او در میان ۱۴۰ زن زیباروی قصر بعنوان 
دوست داشتنی ترین کس شناخته شد. ۱ 

نا در تاب نارات و تسیا مرد فاق ار ار فی و فان های ناگی 

خود با یکدیگر مخن می‌گویند. 

باب ۸. میت خانرش تشدنی آنها و یوند , بایدارشان. بخش‌هایی از سخنان ا ین باب به عروس و 
دیگر قسمت‌ها به گزوه سرایننگان تعلق دارند. 


اثییاء 


کو توا کت فان ی بیدا بش تا استر شرح ظهور و سفوط قوم بهود است.کتب اشعار: 
از ایوب تا غزل غزلهای سلیمان تقریباً به عصر طلایی قرم بهرد تعلق دارند. 
کتب انبیاء از اشعیا تا ملاکی, به دوران سقوط قرم یهود تعلق دارند. 
کلب انیاء شال ۱۷ کتاب می‌باشند که توسط ۱۶ نبی نوشته شده‌اند؛ چراکه ار نگارند؛ دو 
کتاب از این مجمرعه می‌باشد؛ کتابی که بنام خود اوست و کتاب مرائی ارمیاء. 
د تا کش لا تفای بزرگ؟ ر «انبیای کوجک؛ .اد می‌کنند که به شرح ذیل می‌باشند: 
انیای بزرگ: اشعیاء ارمیاء حزقیال, دانیال. 
انیای کوچک: هوشم یوئیل, عاموس» عوبدیا: يونس میکاه ناحوم حبقوق, صفنیاء حسجی» 
زکری: ملاگی. 
تقسیم بندی موه اسان ج کیان با هیک تسه کات ایام اساسا 
حزتیال, به تنهایی از مجموع کل ۱۲ کتاب انیای کوچک حجیم تر می‌باشند. دانیال تقریاً با مجسوع 
بزرگترین کتب انبیای کوچک یعنی هوشع و زکریا برابری می‌کند. 
بهتر است هر خواننده؛ کتاب‌مقدس اسامی این انیاء را حفظ نماید تابه سهولت بتواند به هر یک از 
آنھا رجوع کند. 
ی زبان: ۳ تفر از این انیاء به دوران انحطاط قوم بهود؛ رر دگ ب وان 
تجدید حیات آن تعلق دارند. : 
سقوط قوم در طی دو مرحله صورت گرفت: ۱ 
حکومت شمالی در مالهای ۷۲۲۱-۷۳۴ بل از میلاد سقوط کرد. انبیای یش از این دوره و در 
طی آن عا رت بردند آز: بوئیل, بونس: عاعوس . هوشم. اشعیا, میکاه. ۱ 
حکونت جنوبی در سالهای ۶۰۶ - ۵۸۶ سقوط کرد. در این درره انیایی چرن: ارتا 
دانیال. عوبدیاء تاحوم» حبقوق و صفنیا برای قوم نبوت کردند. 
تجدید حیات توم در مالپای ۵۳۶ - ۴۴۴ وائم شد. انیای این دوره عبارت بودند از: حجی» 
زکریاء ملاکی. 5 
تقسیم بندی پراساس نبوت, عمدتا به شرح ذیل می‌باشد: 
خطاب به اسرائیل: عاموس, هوشم. 
خطاب به تینوا: پرنس, ناحوم. 
خطاب به پابل: دانیال. 
خطاب به اسیران بابل: حزفیال. 
خطاب به ادوم: عوبد یا. 
ات E Ea‏ خی ET Ld‏ 


۲۶۸ : راهنمای مطالعه کتاب مقد س 


رویداد تاربخی ۱ 

آنچه موحب آغاز کار انبیاء شد ار نداد ده سبط اسرائیل بود که در خاتمۀ ملطنت سلیمان به وقوع 
پیوست (رحوع كنيد در ذیل اون بادشاهان ۱۲). حکرمت شمالی در جهت حفظ استتلال در 
حکومت منقبم شده و در یک افدام میا یاسی برستش گوساله را که مذهب مصر باستان بود بعنوان 
مذهب ملی خود اختیار کرد. چندی نگذشت ت که پرستش بعل را که در حکومت جنوبی نیز رواج 
داشت به آن افزود. در این شرایط بحرانی و زمانی که نام خدا از ترجه و خاطر مردم محو می‌شد و 
نقشه خدا برای نحات نهای حهان در شرف نابودی فرار داشت هنگام ظهور انساء فرا ونك 


انساء و کاهنان 

کاهنان, معلمان مذهبی و رسمی منصرب شده در نوم بودند. اب ن امر در طبقۀ آنها موروئی بود ولی 
غالبا از شریرترین افراد قرم بودند. آنها معلسان مذهبی بردند و بعوض اینکه در برا: برگناهان توم فریاد 
برآورند: ؛ خود نیز همراه با آنان در ا ین گناهان شریک می‌شدند و بدین ترتیب به رهبران بی‌عدالتی و 
کول E‏ موی توف هرک انا سا از از دا وت له و وین یا 
از حفه‌دایمختلفیبه تبوت دعرت میشدند. اما و حزتیلکاهن بودند و احتملا زکربا یز چنین 
بود. اشعیا, دانیال و صفنا اصا ل و نصب درباری داشتد د. عأنوس جوبان بود. از = ترفه سایرین 
اطلاعی در دست نیست. 


مأموربت و پیغام اتباء 

۱. سعی در نجات فوم از بت پرستی و شرارتش. 

۲ جنانچه در این کار موف ی نمی‌شدند: په قوم هشدار می‌دادند که هلاک خواهند شد 

۳. اما همه هلاک نخواهند شد؛ بلکه گروهی نحات خواهند یافت. 

۴ توت را ای ییا ای روعش تزع 

۵. آن ؟ کس مرد بزرگی خواهد برد که روزی در خاندان داود ظهور خواهد کرد. انبیاء او را «شاخه» ام 
نهادند. یکبار درخت خاندان داود که مقتدرترین خاندان در جپان بود در دوران انبیاء بریده شد؛ 
حکرمتی که رو به انقراض بود باید بازگشت می‌کرد. از ريشة این خاندان شاخه‌ای بیرون می‌آید که 
شاراهاق بر اکن 


کل دوره انباء 


این دوران تخستاً حدود ۰ بال را شامل می‌شود (۸۰۰- ۴۰۰ قل از میلاد). سقرط و نابودی 


انبیاه ۱ ۳۶۹ 


اررشیيم. هس مرکزی وقایع این دوران می‌باشد که در اواسط این مقطع تاریخی اتفاق افتاد. در اثر 
این رویداد. هنت تن از انبیاء از نظر تاریخی یا عملی به طریقی با یکدیگر در ارتباط بودند این هفت 
تن عبارتند از: ارمیای حزئیال. دانیال, عوبدیاء ناحوم حبقوق و صفنیا. سقوط اررشلیم عمده‌ترین 
زدان نعالیت نبوتی بود که سعی می‌کرد از آن جلوگیری کند و یا آن را توجیه نماید. گرچه خود خداوند 
اورشلیم را به هلاکت و نابودی سپرد. اما با زبان بشری و انجام تمام اقدامات ممکن سعی نمود تا بلکه 
آن راز این وضع خلاصی دهد. چنین بنظر می. سد که شدا ترجیح دی داد که آیینی الهو هز چند آلوده 
شده به شرارت و فاد در جهان باقی بماند. تا اینکه این آیین بکنی از میان برود. در هر حال خد 
اکتا بای را ارا ماهود گرد تا از این طریق تلاشی در نجات اورشلیم صورت گیرد. 

پس از تلاش نافرجام برای نجات شهر نامقدس اورشليم انیا به تفر و تعبیر سفوط اورشلیم 
پرداختند و به مردم اطمینان دادند که شکست قوم به معلی عقیم ماندن نقة الهی نبود بلکه پس 
بایان عترست. قوم تجدید حیات خواهد یانت و آیند؛ُ پر حلالی در انتظار آن خواهد بود. 


پیام اجتماعی انبیاء 

کت یی که اخیراً فوبارة انیای کتاب مقدس فش شده ا کدرا به یبامپای اجتماعی آنان. از قبیل 
هشدار عله فاد و بی‌عدالیهای حکومت اسرائیل و نیز فاد اخلاقی آن توم تأکد می‌ورزند. اما 
نکتهُ بهمی که بیش از هر چیز انیا را می‌آزرد. «بت پرستی» قوم اسرائا. نود. جای تعجب است که 
تریسندگان جدید به چنین نکته مهمی اشاره نمی کنند. 


پیشگویی در پیام انب 
محقتین جد ید کتاب مقدس سعی بر این دارند تا جنب بیش گریی کتاب مقدس را تحلیل دهاد. 
ابا وائلیت این است که که تن گوانی دز کناب دی جرد فا رد در کل کتاب مقدس بیامی که بارها و 
TS‏ اسنت که و ای وم تیوه سنوی ام وم وال خر اهلد 
شد. نویسندگان عهد عتیتی در دوران‌های متوالی بتدر. یح از کلیات بسوی جزئیات حرکت کرد به بیان 
چگرنگی بونوع بیوستن نبوتها درآینده پرداخته‌اند. و در مورد انیاء گرجه آنپا احتمالاً خودشان عمق 
اهیت بعضی از کلام خود را درک نکرده‌اند و همچن همچنین بعضی از یش گر: یی‌هایشان با ترجه به وقایع 
تار یخی عصر آنها مهم و نامعلوم بوده, با اینحال تمام شرح مسیح و استقرار مسیحیت در سراسر کر 
0 یی یخی نی در تاریخ مربوط دانست. در 
شته‌های آنان بیثایش به تصویر کشیده شده است. 


۳۷۰ راهنمای مطالعد کتاب‌متدس 


پيغام هر یک از انساء بطور محختصر 

پوئیل. . رویایی در مورد عصر انجیل. داوری امت‌ها. 

يونس .  .‏ علائه خدای اسرائیل به دشمنان اسرائیل. 

عاموس . خأناان داود بر حهان حکمرانی خواهند کرد. 

هرسع . ایامی خزاهد رسید که بهرء خدای تمامی امت‌ها خواهد بود. 
اشعیا. خدا دارای تیه وفاداری است که آیند؛ درخشانی برای آن در نظر دارد. 
میکاه . آمدن پادشاء بیت لحم و حکومت جهانی او. 

ناحوم  .‏ داوری تهدید آمیز خطاب به نینوا. 

صفا. ظهور مکاشفه نویتی با نام جدید. 

ارماء گا اورشليم هلاکت و آیندة درخشان آن_ 

حزفیال. مقوط اورشليم تجدید حیات و جلال آن. 

عربد یا . ادوم بکلی نابود خراهد شد. 

دانبال . جیار حکرست, و علکوت ابدای حدازند. 

حبثوق  .‏ پیروزی نهایی قرم بهره. 

حجی . هکل انوبه و ظپور هیکل عظیم تر. 

زکریا بادشاه ان خاندان و ملکرت او. 


ملاکی ۱ خاتبه پیغام دای ذرمی که در اتظار سیح مرعرد تن 


ترتیب و تاریخ تفریبی انبیاء 
حکوت اسرائیل در سال ٩۳۳‏ ثبل از ملاد منقسم کنل 
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اسرائیل بهو دا انبیاء 


بعشا ٩۱۰‏ - ۸۸۷ آیب؛ AYY -٩۱۲‏ 
ظهور امپراطوری آشور در حدوه سال ۹۰ قبل از میلاد- 
akıl‏ ۸۸۷ - ۸۸۶ 1 ۱ 
هه ی OVEN‏ 
اخزیا ۸۵۵ - ۸۵۴ بهورام ۸۴۳-۸۵۰ 


اخزیا ۸۴۳ 


رت 


۷۲۰ ۶ ۳ 


َنحیم ۷۳۸-۷۴۸ ۱ اشعیا ۷۴۵ - ۶۹۵ 





ققح ۷۳۰-۷۴۸ آحاز ۷۲۶-۷۴۱ میکاه ۷۰۰-۷۴۰ 
اسارت اسرائیل شمالی (۷۲۳۳۴ قبل از میلاد) 
هوشم ۷۲۱-۷۳۰ حزقیا ۷۲۶- ۶۹۷ 






إ ی 
ا ا | 
ا شی ف 
ا اعدد ا ھم 


ارمیا ۶۲۶ - ۵۸۶ 
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۲۷ ۱ راهنمای مطالمه کتاب‌متندس 





سقوط حکومت آشور به سال ۶۰۷ ق. م. (خلهور بابل) 

| ص0۵9 عویدیا 2۳ 
شکست و سوزآندن اورشلیم (۶۰۶ - ۵۸۶) 

 .۱‏ ع1 انیل077 


سقوط بابل . ۵۲۶ ق. م. (ظهور فارس) 





بازگشت ازاسارت (۵۳۶ ق. م.) 


| ۵۳ ] مج 
۱ بازسازی هیکل (۵۲۰ - ۵۱۶) 







عررا ۴۳۰-۴۵۷ . ۱ 
دحمیا ۴۴۴ - ۴٣۲‏ ملاکی ۴۰۰-۴۵۰ 


آسعیا 
نبی مسیحایی 


اشعیا از این جهت به نبی مسیحایی معروف شده که سراسر ملهم از اندیشه‌ای است مبنی بر اینکه 
توم او» قوم برگزید:‌ای در جهان می‌باشد که خداوند روزی از آن بشارت عجیب و عظیمی را به ظهور 
خواهد رساند که برای جمیع یا اف تاعاس ملهم از رویا*ایی بود که چگ وځ تحتق کار 
عجیب و عقیم خداوند را بکثوف می‌ساخت. 

عهد جدید اظهار می‌دارد که اشعیا «جلال او (سیح) را دید و دربار؛ او تکلم کرد.» (یرحنا 


۲ 


شخصست اشعاء ۱ 

او به هنگام نابردی حکومت شمالی (اسرائیل) بدست آشوریان, از جمله ابیای حکرمت جنویی 
(یهردا) برد. 

اشعا در دوران ملطنت عزیا بوتای آحاز و حزقیا زندگی می‌کرد. دعرت او به رسالت ونوت 
همزمان با مرگ عزیا بود. ولی بعضی از رژیاهای او احتمالاً قدیمی تر بوده‌اند (رجوع کنید به ۶: ۱). بر 
اساس احادیث و روایات یهودی او توسط منْسی پادشاه به تتل رسید. زمان خدمت »ور او را می تران 
در حدود سالهای ۷۴۵ الی ۶۹۵ فل از میلاد تخمین زد. 

براساس روایتی از علمای يهود آمرص (نه عانوس نبی) يدر اشعیا برادر امصای بادشاه نود. 
این ابر دلالت بر آن دارد که اشعیا: عموزاد: عزبای نادشاه و نوة پوآش بادشاه بوده لذا بدین ترتیب او 
اصل وسبی سالط داشته و از درباریان محصوب می‌شد. 

این کتاب اثر ادبی او بشمار می‌رود. او کتابهای دیگری نیز نوشت که از بین رفته‌اند از جمله: شرح 
زندگی عزیا (دوم تواریخ ۳۶: ۲۲)؛ شرح زندگی پادشاهان اسرائیل و یهودا (درم تواریخ ۳۲: ۳۱). 
در عهد جدید از او بیش از سابر انبیاء نقل تول شده است. این امر بیانگر اندیشۀ متعالی او می‌باشد! 
بعضی از طعات اشعار او چنان معالی می‌باشند, که حتی آثار شکسییر میلتن یا هومر با آن برابری 

در خصرص شهادت او روایتی در تلمود موجود است که از سوی بسیاری از آبای کلیسای اولیه 
متبر شناخته شده و اظبار می‌دارد که اشعیا با احکام بت برستانة صادره از حانب مَنسی به مقابله 
برخاست. و لذا با حکم منسی از دو طرف به دو تخته بسته شد و سپس از وسط به دو نیم ازه شد. و 


انت 


۳۷۴ راد مای ملالید کناب متدس 


اشوریان و رسالت اشعیا ۱ 
امپراطوری آشور پیش از ایام اشعیا به مدت ۱۵۰ سال بر جهان حکم راند» بود. اسرائیل در زمان 
حکرمت یهو و پیش از سال ۸۴۰ ق.م. خراح دادن به این امپراطوری را آغاز کرده بود و زمانی که 
اشعیا هنوز جوانی بیش نبود (۷۳۴ ق.م.) این امپراطوری بر سراسر حکومت شمالی مسلط شد بود. 
سیزده سال بعد (۷۲۱ ق.م.) سامره بایتخت حکرمت شمالی, سقوط کرد و بنیاد اسرائیل فرو ربخت. 
چند سالی طول نکشید که آشوریان به حکرمت جنوبی حمله کردند و ۴۶ شهر حساردار را ویران 
کرد و ۲۰۰۰۰۰ نفر را اسیر ساختند. نهایتاً را ۷۰ ق.م.), زمانی که اشعیا پیر و سالخورده شده بود 
فرشتۀ خداوند. آشوریان را که تا دیوارهای اوزشلیم بیش آمده بودند. متوقف ساخت. بنابراین تمام 
عمر اشعیا در سای ترس از قدرت آشوریان سپری شد و او خرد شاهد بود که چگرنه تمامی قرمش به . 
استثنای اورشليم بدست آنان ویران شد. 


نکات پاستان‌شناختی: طرمار اشیا 

تا آنجا که معلوم است. تمامی نسخه‌های اصلی کتاب متدس منقود شدهاند. کتاب مقاس موجرد. 
مجمرع؛؛ی از نسخه‌های بعدی است. این نخه‌ها تا زمان اختراع جات به سال ۱۴۵۴ با دست نوشته 
می د. 

کتب عهد عتیتی به زبان عبری نوشته شده‌اند و کتب عهد جدید بزبان یونانی. قدیمی‌ترین نسخة 
کامل و دستخط موحود کتاب‌نندس مربوط است به درون ۴ و ۵ لادی که به زبان یونانی می‌باشد. 
بخش عهد عتیق این کتاب‌متدس «ترجمۀ هفتاده بوده که ترحمه‌ای است بزبان بوتانی از عهد عتیق 
عبری که در ثرن دوم قبل از میلاد توسط هناد نفر ترحمه شد است. 

قدیمی ترین نسخه‌های دست‌نویس عهد عتیل که موجود می‌باشند. به زبان عبری است و متعلق به 
حدود سال ٩۰۰‏ میلادی می‌باشد. ترجمه‌های انگلیسی عهد عتیق برگرفته از متن عبری آن معروف به 
۲ است که با استفاده از همین نسخه‌ها نوشته شده است. متن ۷25507۲06 متنی است که 
قدیمی 7 با دست خط‌های متفاوت نویسندگان سختلف بازنویسی شدهانا. در این نسخه‌های 
دست‌نوس اختلانات حزیی و ناجیزی وحود دارد که علمای بهرد غموها بر این عد اتناق نظر 
دا رند که کتاب‌مقلس‌های کر ها اساسا با تفای ال کی سمل و اھا یگ اس * 

وو شال ۱۷ در«عین فشخا؛ واتع در ۷ مایلی شهر اریحا و یک مایلی غرب بحرالسیّت عده‌ای 
از اعراب بدوی چادرنشن که از در؛ اردن به عرف بیت لحم در حرکت بودند. به هنگام وی ر 
گمشده‌ای, به دره‌ای می‌رسند که در فصول بارندگی, آب آن به بحرالمیت می‌ریزد. آنها در غاری واتع 
در این محل به کوزه‌های شکسته‌ای برمی خورند که در آنپا طومارهایی از نسخه‌های کتاب قداس 
سریانی متعلق به دیر حضرت مرقس در اورشليم تحویل می‌دهند که آنها نیز به نوبة خود طودارها را به 


اقا ۳۷۵ 


مرکز تحثیقات شرق‌شناسی متعلق به آدریکائیان واگذار می‌کنند. 

وقتی طومارها را شناسایی کردند. معلوم شد یکی از آنهاکتاب اشعیا است که تاریخ نگارش آن باز 
" می‌گردد به ۲۰۰۰ سال قل بعنی ۰ سمال قدیمی‌تر از تمام نسخه‌های دست‌نویس کتابیای عهد 
عتق اب ن رخداد از کشفیات شگفت آور بشمار می‌رودا ۱ 

این طومار لوله‌ای شکل. بر روی بومتی به بلندی ۷/۵ متر نوشته شده که از صفحات ۲۵ الی ۴۰ 
مانت متری دوخته شده به هم . اخته شده است. این طومار به زبات عبری باستان امت که شواهد 
موحرد دلالت بر آن دارد که که قدمت آن به قرن دوم قبل از میلاد بازمی‌گردد. 

این طومار ودیگر طومارها در کرره‌های سفالی با دقت مهر و موم و حفظ شده بودند. ظاهراً این 
طومارها بخشی از یک کتابخانة عبرانی بوده که در ایام خطر و جفا. احتمالاً به هنگام تسخیر بهودا 
بدمست رومی‌هاء در این غار مطمئن پنهان شده بود. 

در وائع این طومار همان کتاب اشعیا در کتاب مقدس کنونی ما می‌باشد. کلامی که به مدت ۲۰۰۰ 
سال با تدرت عجب خداوند حفظ شد بطوری که صخت کاب تدس کنونی‌مان را تأید می‌کند 
و.اف. آلبرایت (4/7800 .۴ 17 - باستانشناس کتاب مقدس ۱۸۹۱ - ۱۹۷۱) این طرمار را 
«بزرگتریم کشف آثار دمتخط در عصر نوین» معرفی می‌کند. ۱ 


۶ 
أب ¿ وائعه عبارت بود از تجات اورشليم از دست آشوریان, به این صورت که بادعای او و 
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پادشاهان معاصر با اشعبا در حکومت بهودا 

عزیا ۷۳۵-۷۸۷ ق.م. پادشاه خوبی بود و حکومتی طولانی و موفق داشت 

يوتام ۷۳۴-۷۴۹ ق.م. پادشاه خوبی بردو نقریبا با عزیا حکومت می‌کرد و نایب 
ال لته عون ار زر 

آحاز ۷۲۶-۱ ق.م. پادشاه بسیار شریری بود (رجوع شرد به شرح ۲ تراریخ 
۸). 

حزتیا ۶۹۷-۷۲۶ ق.م. پادشاه خوبی بود (رجوع کنید به شرح دوم تواریخ ..)۲٩‏ 

منسی ۶۴۲-۶۹۷ ق.۸. بادشاه بار شریری بود (رجوع شود به ۲ تواریخ ۲۳). 


۷۶ ۱ راهنمای مطالعه کتاب‌مقدس 


پادشاهان معاصر با اشعیا در حکومت اسرائیل 
یربعام دوم ۷۹۰ - ۷۴۷ ق.م. دارای سلطنتی درخشان و طولانی اما توام بایت 
پرسی بود. 
زکریا ۷۴۸ ی.م. بدست شلوم کشته شد. 
نحم ۸ - ۷۳۸ ق.م. نهایت بی رحمی را اعمال کرد. 
نقحیا ۷۳۶-۷۳۸ .م بدست ققح کشته شد. 
نتح ۸ - ۷۳۰ ق.م. اسارت اسرائیل شمالی در زنان حکوىت او به وفوع 
پیوست (۷۳۳۲ ق.م.) 
هوشع ۷۲۱-۷۳۰ ق.م. در سال ۷۲۱ ساره سقوط کرد. حکوبت شمالی در 
دوران سلطنت او منثرض گردید. 


نکات باستأنشناختی: سارگن (سرجون) 

در آشما ۱:۲۰ آمده است که: سارگن بادقاه آشور ترتان را فزستاد پس با اشانود جنگ کرده و 
آن را گرفت.» 

در حوز؛ ادبیات باستان, این آیه تنها مورد شناخته شده‌ای است که نام سارگن در آن برد شده 
است. منتةدان ادى اظهار می‌دارند که دکر نام این بادثاه, که در مورد وجود او اثار؛ مطمئنی در 
نوشته‌های باستانی و حود نداشته, دلیلی بر وحرد اشتباهات در کتاب‌همقدس بشمار می‌رود. اما شایان 
دکر است که در سال ۰۱۸۳۸ «بوتا»: کول فرانسه در موصل. ویرانه‌های فصر مارگن و خزاین و 
کتبیه‌هایی را در «خورساباد» واقع در کنار؛ شمالی شهر نینوا کشف کرد که او را به عنران یکی از 
بزرگترین پادشاهان آشور معرفی می‌کند. تا زان کشفیات بوتاء با وجود ذکر نام سارگن در 
کتاب ملاس نام ار از صفح؛ تاریخ محو شده بود. ۱ 

در سالهای اخیر ویرانه‌های قصر سارگن توسط «انستیتو باستان‌شناسی شرق» از خاک بیرون 
آورده شده‌اند که شامل محل تخت سارگن» تخت او گاو بالدار بزرگ سنگی که بر سردر قصر او قرار 
داشت می‌باشند. 

از کتیبه‌های خاءله می‌توان دریافت که شلمناسر به هنگام محاصر؛ سامره درگذنته است و 
مارگن, جانشین ای توانسته محاصره را به ثمر برساند. علاوه بر این در تأیید مطالب فوق‌الذکر بر 
اساس اشعیا ۲۰ : ۱: سارگن طی کتیبه‌ای می‌گوید: «آزوری, بادشاه اشدود, در دل خود نهاد تا از دادن 
خراح امتناع کند. در خشم خود بر آن شدم تا با مپاه معمول خود به مقابله با اشدود برخیزم. اشدود و 
حت را تسخیر کردم. ذخایر و اهالی آنها را به همراه آرردم. بر آنها مردانی از سرزمین‌های شرق را 
گماردم. مسالک نلسطین, بهودا: ادوم و موآب را خر جگزار خود ساختم.؛ 


انیا ۱ ۲ ۳۷۷ 


باب ۱. شرارت موحش بهودا 

چنین بنظر می رمد که این شکوایبة ستیزه‌گرانه به نیمۀ دوران حکومت حزئیا تعلق دارد؛ یعنی 
پس از سقوط حکرمت شمالی, زمانی که آشوریان, بهردا را تاراج کرده و بخشی از سکنه آن را به 
اسارت برده بودند و اورشلیم متروک شده بود (آیات ۷ - 4). اصلاحات حزقیا تنها توانسته بود 
تأثیری سطحی بر زندگی ناسد و شرارت‌بار مردم بگذارد. طرفان و یورش مهیب آشوریان هر دم 
نزدیک و نزدیکتر می‌شد. ابا هیچکس اهم نمی‌داد. ات مفد و بیدا به عرض آنکه خود را 
تقدیس کند, صرفاً به رعایت دقیق یک ری جزئیات مذهبی می‌پرداخت تا با این کار سرپوشی بر 
اخلاص و تقس ملزوم در عبادات مذهبی گذاشته باشد. پیغام تهدید آمیز و خشن اشعیا در سورد 
دینداری ریاکاران اسرائیل (آیات ۱۰ - ۱۷) ما را به یاد سرزنش‌های قاطع عیسی میح می‌اندازد که 
رياکاری کاتبان و ثریسیان را محکوم می‌کرد (متی باب ۲۳). نکتۀ اصلی در این قسمت آن است که 
برای امتی مشابه با «سدوم» انجام ظواهر مذهبی فایده‌ای ندارد (آیۂ ۱۱). تنها توبة همگانی و اطاعت. 
تادر به نجات آنها خواهد بود (آبات ۶- ۲۳). در آخر. اشعیا به پیغام تند خود پایان داده و په جنبة 
دیگری می‌پردازد که به روز تطهیر و نجات صپیون اختصاص دارد. روزی که شخص شریر و عملش 
در آتشی که خاموشی ندارد. سوخته خواهد شد (آیات ۲۴ - ۳۱). 


باب‌های ۲و ۲و ۴.نبوتی از ظهور مسیح 

بنظر می ربد مضمون این سه باب در توضیح مطالب انتپایی باب ۱ باشد: آیند؛ُ پر جلال صهیون 
و داوری شریرادن. اشاراتی که در ٩-۶:۲‏ در مورد بت پرستی و رمرم ات‌های بگانه شده احتمالا 
دلالت بر آن دارد که این رژیا در زمان سلطنت آحاز بوده است. 

در دورانی که همه امت‌ها واحد خواهند بود و صلح و ملامتی جاردانی بر کل حپان حاکم خواهد 
شد صهیون در کانون تمدن بشری ترار خواهد گرفت (8-۲:۲). این پیغام با شکوه و خوش‌بینانه. 
زمانی ادا می شد که اورشليم در اوج بیدی وناد ثرار داشت. با برجده شدن شریران. سعادت و 
نیکبختی در هر زمان, در هر جا و به هر صورتی بعنوا: میراث قوم دا به آنها تعلق خواهد گرفت 
(رحوع کنید به توضیح ۱۱: ۶ - ۸). 

داوری مخت خدا از آن برستندگان بت می‌باشد (۲: ۵ ۲۲). مصیبت و اسارت. بیش روی 
ییودا ترار دارد (۱۵-۱:۳) مانند آنچه در مورد زنهای عیاش سامره (عامورس ۲-۴) صورت گرفت 
این داوری‌ها مترحه دختران زور کرده اورشلیم نیز می‌شد (۲۶-۱۶:۳). «هفت زن به یک مرده 
(۱:۴). اشاره بدان دارد که مردان بسیاری در میدان‌های جنگ کشته خواهند شد. ‏ 

«شاخه حداوند» ظهرر خواهد کرد (۶-۲:۴). این نحتین اشاره اشعا به عم آینده ات 
«شاخه» از تنه درخت خاندان بریده شدء داود خواهد شکفت (۱۱: ۰.۱ ۰۵۳ ۲ و ارمیا ۲۳: ۰۵ 
۲۳ و زکریا ۳: ۰۸ ۶: ۱۲). «او» کسی خراهد بود که صهیون را از ناباکی‌هایش باک کرده و آن را 
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برای جهان ما برکت خواهد ساخت. 


این سرود از زمر؛ سرودهای عزاداری و است. ہس از ثرنها برائت‌های بی‌شمار J‏ 
ادال مش ا تان خدا یمه ؟ ۳ اک ا ا د له 
E E‏ یعنی فوم خاص او. اکنون بی ثمر نوس د ت دی وهوس حر 
است. ظاهرا من ل تاکستان عیسی مسیح (متی ۲۱: ۴ سرود اقتباس کد است.گناهانی 
Es‏ خاصی بدانها اشاره مه ات عبار تند از: طبع بی‌عدالتی و ستی. خانه‌های بزرگ 
ثروتمندان ن که با ظلم بر فقیران حاصل شدءانلد بزودی به وبرانه د های غير مکو نی مبدل خواهند سد. 

(اسیر شدد» در ر یه ۱۳ همچون اشعیا ۵۳ آنچنان بدیهی و آار>! رم ناهد که" به کی ار آن یاد 
می شود ممل اینکه آنجه 2 ثرار است 2 ر آینده اتفاق تافتد اک ن ا 91 اتاد: ی ۳ الته در آن زمان. 
بخش عظیمی از قرم نیز به اسارت آرفته بود. «گناه ET‏ کک ۸ اشار؛ کنایه 
آمیزی است از اینکه آنها به این واقعیت که خداوند آنها را تیه خواهد گرد بی توجه بودند. هجوم 
امت‌ها و ملل از اتنصای دنا بر اسرائیل (آیات ۵ - ۳۰ ) اشاره دارد به: ان که در زمان خود 
اشعیا چنین کردند. بابلیان که صدال بعد به اسرائیل حمله کرد: ر اورشلیم ر تاو ان کرو و ابا 
رومی‌ها که در سال ۰ میلادی: موجودیت قرم بهود را از بین بردند. 

بت در ای ۱۰ معادل ۳۳/۵ لیتر بوده و «حومر» معادل ۳۹۶ ليتر. 

«ابنه» در آیهٌ ۱۰ معادل ۶ لتر بوده. محصول, بار کمتر از بذر کاشته شله بوده است. 


باب ۴ دعوت از اشعا 

در خصوص اینکه آیا این رژیا پیش از رژیاهای ۵ باب اول کتاب رخ داده است یا به. اختلاف 
نظر وجود دارد. تاریخ‌های مذکور در این کتاب از ترتیب زمانی متوالی برخوردار می‌باشند: ۱:۶ 
۰۸۷ ۰1 ۳۶: ۱. این امر دلالت بر آن دارد که کتاب اشعیاء عموماً از قاعذ؛ ترتیب 
زمانی پیروی می‌کند. اما نه الزاماً در تمام موارد. احتمالاً اشعیاء بعدها رژیاهایی راکه در دوزه‌های 
مختلف نبوت طولانی‌اش نگاشته بود با هدایت خداوند مجدداً بر اساس ترئیب موضوعی مرتب 
کرد است. بطوری که بعشی از باب‌ها ممکن است قبل از باپ ها که از نظر زمانی تقدم دارند. فرار 
گیرند, 

همچنین اختلاف نظراتی مبنی بر اینکه آیا این باب حاکی از دعرت اولي اشعیاء بوده است یا 
دعرت به مأموریت خاص و مقطعی ای وجرد دارند. آنچه در ۱:۱ آمده است نشان می دهد که بخشی از 
خدمت و رسالتِ او در ایام عزیای بادشاه بوده است. در حالی که رژیای مذکور در باب ۶ مربوط 
است به زمان ثرت عزیای بادشاه. این مطلب ممکن است دال بر آن اك که ار قلا سوعنات و 


۳۷۹ 
اشيا 
پیغام‌هایی را داده بود و دعوتی که در باب ۶ از آن یاد شده, دعرتی بود که خداوند طی آن اقتدار خود را 
نسبت به آنچه او قبلا اعلام کرده بود بدومی‌بخشد. 
ظاهراً مأبوریت ویاه‌ای که او بدان خوانده شد, عبارت بود از آشکار ساختن نهایتٍ سخت‌دلي 
قوم خود را به کی از بین ببرد, بلکه بیشتر آنها را به توبه ترغیب نماید. تا به این طریق آنها را از هلاکت 
نح ات دهل. مراسر خدمت اشعیاء با تمام روباهای عجیب آن, با یکی از شگفت‌انگیز ترس 
معجزه‌های دوران به ارج خود ی سد. این را .سی توان بد ین صورت بان نمود انگار که اا ار سر 
راه ترمی که دیوان»وار به طرف گرداب نابودی ی پیش می‌رفت. پرچم فرمزی را به نشانه خطر 
برمی‌افراشت تا آنها را به خود رد 
«تا به کی»؟ (آیة ۱۱) حاکی از آن است که این ویرانی‌ها تا به کی اداه خواهند داشت؟ پاسخ در 
این است. تا وقتی که شهرها ویران گشته و خانه‌ها بدون آدمی بماند (آیات ۱۱ - ۱۲). کلمۀ «عشر» 
مذکور در یه نود عده‌ای باقی خراهند ماند که در صورت بازگشت. آنها نیز هلاک 
خواهند شد. این مط مب در سال ۷۲۵ ۶ .م . اعلام گردید که طی این سال حکومت شمالی توسط 
آشوریان شکست خورد. طی ۴ سال تمام بقیه حکومت شمالی نیز سقوط کرده بود (۷۲۱ ز.م.) و 
بهودا (یعنی همان عشرکه تقریباً یک سبط از دوازده سبط بود) به تنهایی باقی ماند که صد سال بع 


آن نیز سقرط کرد. 


باب ۷. عمانوئیل 

این نبوت در شرایطی توسط نبی گنته شد که بهودا از طرف بادشاهان سوریه و اسرائیل مورد 
حمله قرار گرفته بود. آنها تبلا هر یک به تنهایی بر بهودا حمله کرده بودند (دوم تراریخ ۵:۳۵ - ۶) و 
در این باب متفقاً این کار را انجام می‌دهند (دوم پادشاهان ۱۶: ۵). هدف آنها از این جنگ جانشین 
کردن پادشاء دیگری به جای آحاز بود (آیۀ ۶). آحاز از پادشاء آشور تتاضای کمک کرد (دوم 
پادشاهان ۱۶: ۷). پادشاه آشور نیز با حمله به آرام (سوریه) و حکومت شمالی (اسرائیل) این 
درخواست را اجابت نمود. و تمامی ساکنان آنها را به اسیری برد (دوم پادشاهان ۲۹:۱۵ و .)٩:۱۶‏ 
این رخداد به سارت جلا و 

اثعیا در نخستین مرحله حمله مشتر ک آرام - اسرائیل به اورشلیم» .با جرأت به آحاز اطمان داد 
که این حمله با شکست مواحه شده, ارام ر اسرائیل ویران شراهد قدو هاا پپردا نجات خواهد 
یافت. عنیده بر این است که منظور از ۶۵ مال در آیۀ ۸ دربرگیرند؛ دور دابین نخستین مرحلهٌ تبعید 
اسرائیل (۷۳۴ ق.م.) و اسکان بیگانگان در سرزمین اسرائیل توسط «اسرحدون» در حدرد سال ۶۷۰ 
ق.م. می‌باشد (دوم پادشاهان ۱۷: ۲۴ و عزرا ۴: ۲). 

در آیات ۱۰ الی ۱۶ این باب به «باکره» و پسرش «عسانوئیل» اشاره شده است. این نبوت بعنوان 


TA»‏ ۱ راهنمای مطالعه کتاب‌مقدس 


«آیت» و نشانه‌ای داده شد تا آحاز را از شک بیرون آورده واو را از نجات قریب‌الوتوعی مطلع سازد. . 
ِ و وخ ی جوا و زر وی 
رخانواده ی ا رخ NB‏ مرضوع e‏ ا ی در حخصوص 
این نبوت می‌باشد که به کرات مورد توجه سایر انبیاء نیز فرار گرفته است. در باب ۸ آیۀ ۸ به 
شخصیت و اصل و نصب سلطنتی طفل اشاره شده است. همچنین در باب ٩‏ آیات ۶ الی ۷ 
توضیحات عجیبی در مورد طفل داده شده که تنها مناسب مسیح موعود می‌باشد. این نکات در انجیل 
متی ۲۳:۱ نیز نقل شده‌اند. بدین ترتیب, هنگامی که اشعیا در خصوص وقوع آیات و نشانه‌هایی در 
خانواد؛ آحاز و با بطورکلی خاندان داود با او صحبت می‌کرد. در وائع خحدا در بىرابىر أو یکی از 
عظیم ترین نشانه‌هایی را که تا آن زمان در خاندان داود رخ داده بود به تحسویر می‌کشید؛ یعنی اینکه 
باکره پسری خراهد زايد که از خود داود نیز بزرگتر است. 

یهردا توسط همان آشوریانی که از یهردا در برابر حملۀ اسرائیل و آرا م دفاع کرد: بودند ویران 
خواهد شد (آیات ۱۷ - ۵). این واشحه در رمانی که اما در قید حیات بود اته‌اق انتاد و تنها 


اورشلم ا 


باب ۸. «مَهُبر شلال حاش بز» 
در مورد حسلهٌ مشترک اسرائیل و آرام به هرودل از سه طفل نام بر ده سل افیا «عمانوئیل» در 
خاندان داود (۷: ۱۳ -۱۴۳) و دو طفل دیگر که در خانوادء شخصی اعا به تامهای «خاریاشرب» 
(۲:۷) و «بهیر شلال حاش بزه (۸: ۱ ۴) متولد شدند. 
«شآریاشرب» به معنی «بقیتی مراجعت خواهند کرد» می‌باشد. اشعیا یکصد سال پیش از وقرع این 
اتفای, مراجعت بقیتی از اسرای بهردا در بابل را از پیش می‌بیند و بر اساس همین نبوت نسر خود را 
نامگذاری فقو کل آین «بگه مراجعه کرده» و «آيندة پرحلال آن»؛ موضرع اصلی کتاب اشعیا می‌باشد 
«مهیر شلال حاش بزه به معنی «تاراج قریب‌الوقوع و غنیمت زودرس» می‌باشد و اشاره به آن دارد 
که دعشاه و سرا اتب ل بزودی به یغما خواهند رفت. بنابراین اشعیا با نامگذاری بسر خود بر بایه این 
نوت بدین وسیله نجات خیلی زود یهردا و آنچه را که در ۷: ۴ و ۷و ۱۶ قصد داشت بگوید مورد 
تأکید قرار می‌دهد. این واقعه بلاناصله اتفاق افتاد. لشگر بیروزمند آشرر بر بهودا حمله کرد (آیة ۸) اما 
بد ین E.‏ بسران اشا دربرگیرندة مضمون غا اد خرش بود. : تحات کنرنی: 
e‏ نمای 7 
وا و 


اسعیا ۱ ۱ ۲۸۱ 


باب .٩‏ پسری بنام عجیب 

محتوای این رژیای عالی عبارت بود از سقرط اسرائیل. که اشعیا در باب‌های ۷ و ۸ نیز به آن 
اشاره کرده بود. زمین زبولون و نفتالی (آیة ۱) واقع در نواحی جلیل, اولین بخشی بود که در برابر لشگر 
آشور سقوط کرد (دوم پادشاهان ۵ ) اما قرار برد همین منطقه» روزی به دلیل ظهور منجی عالم 
و بادشاه بادشاهان به محل پرافتخاری مبدل گردد. اشعیا در ۲:۲ - ۴ گوشة چشمی به حکومت 
حهانی صهیون در آینده دارد؛ در ۲:۴ - ۶ در خصوص باد شاء و خود خداوند سخن می‌راند (یرح.! 
۲۳ ۵ ) در ۷: ۱۴ دربار؛ تولد از بااکره نبوت می‌کند و دراین باب در :٩‏ ۷-۶ با کلماتی سنجیده و 
درخور به بیان تخت ابدی و الهی او می پردازد. 

در ۹:-۴:۱۰ به سختدلی و اصلاح ناپذیری سامره اشاره شده است. مطابق شیوه و عادتی که 
اشعیا در بیان مطالب خرد داشت یعنی ترجه ناگهانی به عقب و جلو و همچنین به عصر خرد و آینده 
ناگپان مطلب را عرض کرد و توجه خود را به سامره معطوف می‌کند. بیشتر ساکنان اسرائیل در سال 
۴ ق.م. به اسارت برده شدند. اما سامره (پایتخت اسرائیل) تا سال ۱ ق.م. سقرط نکرده بود 
ظاهراً این آیات مربوط است به ۱۳ سال مابین این دو تاریخ یعنی زمانی که مردم اسرائیل وامانده 
شد؛ و تنھا با تکیۀ دو جانبة خود بر خداوند و آشوریان پابرجا مانده بودند. این قسمت در قالب شمری 


که دارای ۴ بند می‌باشد: سروده له و سامره را از آنجه در انتظار اوست مطلم می‌مازد. 


یاب ۲ 

این باب پس از ستوط سامره نوشته شده است (آية ۱۱) و آشوریان متکبر و عفرور را که به یپردا 
حمله کردند و بر شهر اورشلیم و دروازه‌های آن پورش بردند به مبارزه می‌طلبد. شهرهایی که در !یات 
۸ - ۳۲ از آنها نام برده شده است درست در شمال اورشلیم ترار داشتند. اگرچه خداوند. آشوریان را 
به منظور تنبیه اسرائیل بکار برد اما در این بخش در خصوص ادعاها و لاف زدن‌ها یشان به آنها 
هشدار می دهد یه ۱۵ واظهار فی دار که همچنان که بدیان را بدست حدعرن شکست داد (داوران 
۷ - ۲۵) و یا مصریان را در دریای سرخ غرق کرد با آنها نیز چنین رفتار خراهد کرد (خروج 
۴ سارگون یکسال پس از نابود کردن سامره مترجه جنوب شده به بهودا حمله کرد (سال ۷۲۰ 
ق.م.). او در این یورش شهرهایی از فلسطین را تسخیر کرد و همچنین ناه مصر را نیز شکست داد. 
باه سارگون در سال ۲ ق.م. مجدداً به بهودا فلسطین. ادوم و موآب حمله کرد. یکبار دیگر باه 
عظیمی از آشوریان در سال ۷۰۱ ق.م. به ارض مقدس حمله کردند. که اینبار, خداوند وعد؛ باشکوه 
خرد را عملی ساخت و آنان را آنچنان سخت زدکه دیگر تادر به پیشروی بطرف اورشلیم نبودند 
(۲۶:۳۷). 1 


TAY‏ راهنمای مطالعد کتاب‌مندس 


باب‌های ۲۱ ۱۳ . «شاخه» و حکمرانی 

در واقع مضامین این باب‌ها عبارت است از کک a‏ ۳ دی ۱۴۷و 
E GN ES‏ 
و کار اشک رین تو تفای راکمه کل کات تدس د ر ررد چان ده و زندگی ی از هرگ 
وحود دارد. ارائه می‌دهد. دنیایی عاری از حنگ, که پادشاهی از نسل داود با عدالت وانصاف در ان 
حکم خواهد راند. دنبای متشکل از نجات یانتگان تمام ملل و بقیهٌ نجات یافته‌ای از بهزدا. دنبای که 
دقیقاً نمی دانیم آیا بصورت کنونی در جم و خرن خواهد بود یا در جایی که از درک ما مخفی است. 
اما و جود جنین دنیای مثل روز روشن است. این موضوع در ۲۵: ۶ نیز دنال بی‌شود. باب ۱۳۲ سرود 
حمدی است در ستایش روز نحات ثادې ی بخش که خداآن را بر زبان اشعا شعا جاری ساخت. این سرود 
یکی از مجموعه تسبیحاتی است که در آسمان خواهیم سرایید؛ جایی که هر گونه ناراستی و ظلمت از 
میان خراهد رفت. 


ان , سقوط بایل 

در عصر اشعیا: آشرریان قدرت برتر و حاکم جهان بودند. بابل از توا. بع امپراطرری آشور بشمار 
می‌رفت. بابل در سال ۶۰۶ ق.م. به صورت تدرتی جهانی درآمد و در سال ۵۳۶ ق.م. مقوط کرد. از 
این رو اشعیا یکصد سال پیش از ظهور و به قدرت رسیدن بابل. سقوط آن را پیشگویی می‌کند. برخی 
از نظر یات نوين عد دارند که این نوت به اشعیا تعلق ندارد پلکه آن را به انبیای بعد از او نست 
می‌د هند. با وحود این آنچه از ۱۳ : ۱ برمی‌آید آن است که این وحی بطور خاصی به اشعیا تعلق دارد. 

شکوه و جلال بابلی که یکصد سال پس از ایام اشعیا ظهور کرد. چنین بود که ا 
بهترین نمونۂ حکومت در جهان پیش از سیحیت بود؛ بطوری که در (۱۳: )۱٩‏ «جلال ممالک 
تفه ای مت سا ا و سر ی کر اقا دران انم وتا بر 
برده است. این نبوت, مکاشفه عجیب روح خدا در مخیّلهٌ اشعیا بود. محور اصلی و تکیه کلام این 
نبوت عبارت است از سقرط بابل که با حزئیات آن به تصویر کشیده شده است. بطرری که ما را سخت 
به تعجب وامی درد ترم ماه که در روزگار اشمیا هربا ملت گمنامی بو بعنوان قومی که ال را 
ویراد خواهد کرد معرفی شده است (۱۹-۱۷:۱۳). 

مطلب عمد؛ این نبوت عبارت است از: بابل آشور را شکست خواهد داد (۱۴ : ۲۵): مادیان بابل 
اورا رهلک ۱۲ ۰ ۱۷ و بابل اق همه از ان هت ۱۹۰ ۲۳ 
۲۳-۴). جپت آگاهی از تحقق این نبوت» به توضیحات مندرج در ذیل باب ۲۵ کتاب درم 
پادشاهان مراجعه کنید. ۱ : 

نکتة بسیار جالب این نبوت مقوط بابل می‌باشد که به مفهوم رهایی اسرای قوم خدا بود 
(۱۴: + ۴-۱). در ر سال اولی که بابل سقوط کرد. کوروش بادثاه ماد و فارس. فرمانی صادر کرد مبنی بر 


AT ۱ اشنا‎ 


اینکه بهودیان به سرزمین اجدادی خود بازگردند (عزرا ۱:۱). ۱ 
یکصد سال پس از اشعیاء زمانی که بابل به فدرت رسیده بود و اورخليم را ویران می‌کرد ارماء 
نبی همان استفائة اشمیا را ملاک قرار داده و سقوط بابل را از خداوند می‌طلبد (رجوع کنید به ارمیاء 
درکتاب بکاشفه, حکرمت و قدرتی که در عهد حدید, کلسارا مورد حفا ترار خواهد داد با بابل 
که بهودبان را برد جور و ستم فرار می داد هم رد یف و هم طراز دانسته شده امت (مکاشفه باب‌های 
۷ الی ۹ 


باب ۴ ۲ ۲ قطن 

احتمالاً واڑۂ «سار» ری ۲۹) به «غّت فلاشره بادشاه آشور اشاره می‌کند که برخی شهرهای 
اطع را تسخیر کرده و یکسال پیش از آحاز وفات یانته بود یه ۲۸). ظاهرا منظور از انمی» ۲ 
«زدغا», سارگون و سنحاریب بودند که میاست پیشین را دنبال کرده و فلسطین را بکلی ویران 
ماختند. احتمالا منظور از ارسولان» (آيه ۳۲ کسائی می‌باشند که برای طلب کمک در برابر حمله 
و ریان. از فطیی به اور شیم اعزام شده بودند. هشدا: رهای دیگری نیز خطاب به فلسطین وجرد 
دارند که در ارباء پاب ۴۷ عانرس ۶ -۸ غلا ۴:۲ -۷ رزکریا ۵:۹ -۷ یافت می شوند. 


باب‌های ۱۵ و ۱۶ . مواب 

مرآب. جلگۀ پرنشیبی از چراگاههای سرسبز اراضی وائم در د شرق بحرالمیت برد. موآبیان از نسل 
لوط بشمار می رفتند (یدایش ۱۹ : ۷ که از نظر نژادی با بهر دیان نسبت فرمی داشتند. اي نرت 
وتو و اب ایو دا e‏ ان محدوده و۳ 
9 ر e‏ ۰ ) غارت شده بود. دتتا نیست که اشعیا ا زب 
اثاره می‌کند. در هر حال, اشعیا آنها را نصیحت می‌کند که اگر صلاح خود را می خراهند. بهتر است از 
دشملی و عداوت با خاندان داود دست بردارند (۵-۱:۱۶). که در این ميان دورنمایی از مسیح موعود 
را نیز نیز در خلال رژبایش متلکر می شود (بة ۵(. موآبیان از طریق روت. در بوحود آمدن خا: ندان داود 
دخیل بوده‌اند. (به منظور مطالعۀ بیشتر دربار؛ نبوت‌های مربرط به موآب رجوع کنید به: ارمیاء باب 
او ۱۱ 


TAF‏ راممای مطالمه کتاب‌معدس 


باب ۷ دمشی 

احتمالا این باب در ادامه همان اندیشه‌ای است که در باب ۷نوشته شده و همزمان با آن بوده یعنی 
در زمان حملۀ مشترک دمشق و اسرائیل به یهردا در مال ۷۳۴ ق.م. که کمی بس از آن به هنگام حمل 
فلت تلاسر و سارگون به انجام رسیدء است. ضمنا این نبوت مستقیما مترجه امرائیل نیز می‌باشد 
(آیات ۴-۳) چرا که آنها با دمشق هم پیمان بودند. عبارت «نظر به سری آفرینند؛ خرده (أْيه ۷ اشاره ‏ 
به یه وئادار مانده در حکرعت شمالی دارد که سوی بهوه بازگشت کردند و ذکر آن د تواریخ 
۴ آمده است. این باب با بیان رژیایی پایان می‌پذیرد که در آن از عتاب و سرنگونی آشوریان 
سخن می‌گوید که این نبوت پس از غلبۂ آنها بر دمشق و اسرائیل بوقرع خواهد پیوست (آیات 
۱۴-۲). خصوصا آيةُ ۱۴ که ظاهراً بیان مشابهی با ۳۶:۳۷ دارد. 


باب ۱۸. حبشه (اتیوپی) 

نبرت, مضمونی که حاکی از هلاکت و ویرانی حبشه باشد, دربر ندارد: و بیشتر بنظر می رسد که به 
خشم حبشه و صف‌آرایی ماه آن در ميان خردش اشاره می‌کند. چر! که تشکر سنحاریب به یهردا 
حمله کرده بود و جنانجه بهردا سقوط می‌کرد. آشرریان قادر بودند به آسانی به مصر تسجاوز ؟ ننا 
(آیات ۱ - ۲). در این باب همچنین به نجات شگفت‌آور اورشلیم اشاره شده است (آیات ۴ - ۶ و 
۲۷ و نیز پیام تبریک حبشیان به پهودا را بخاطر شکست لشکر آشور متذکر می‌شود (آیۀ ۷ و دوم 


(TT ۲۳ تواریخ‎ 


در این باب به دورانی اشاره شده است که حاکی از شررش و هرج و مرج درونی است (آیات 
۴-۱). این اوضاع تقریباً از زمان مرگ اشمیا به بعد آغاز شده بود. «آقای ستم کیش)» مذکور در ی ۴ به 
«اسرحدون» اشاره می‌کند که کمی پس از مرگ اشعیا بر مصر استیلا یافت و آن ر! به کشورهای کوچکر, 
تقیم کرد که کار عمد؛ آنها عبارت بود از «تل و غارت و چاول). 

در آیات ۵ الی ۱۷ زوال و فروپاشی مصر پیشگویی شده است. بعدها تمام این نبوت‌ها کاملا 
بوقوع پیوست (رجوع کنید به ارما باب ۴۶ و حزقیال باب .)۲٩‏ 

در آیات ۱۸ - ۲۵ به نفوذ و گترش مذهب یهودا در مصر و آشرر اشاره شده است. پس از 
اسارت یهودیان. بسیاری از آنها در دره‌های اطراف رود فرات باقی ماندند و شمار کثیری از آنان نیز در 
مصر ماکن شدند. اسکندریه. درمین شهر بزرگ جهان در دوران عیسی مسیح؛ به شهر یهودیان 
شهرت داشت. ترجه یونانی عهدعتیق موسوم به «ترجمهُ هفتاده در این شهر انجام گرنت. در شهر 


انشا ۱۸۵2 


وبر مروف وور کات ندیه یک آنچه که تلد راورشلیم بود را شد (۱۴۹ 
ق.م.) که مرکز عبادت یهودیان مصری بشمار می‌رنت. در زمان ظهور ن ع ترم يهود از سه 
بخش اصلی ترکیب شده بود که بومیلة شاهراههایی (آیۀ ۲۳) به هم مربوط می‌شدند. این سه بخش 
عبارت بودند از: فلسطینیان, مصریان و اهالی بین‌التهرین؛ که مجموع اینهاء اسرائیل را به ملتی سه 
قومی مدل ساخته بود (أیُ ۲۴). این نواحی. نخستین قسمت‌هایی بودند که به مسیحیت گروبدند. 
هی ایی ات از قا کی از دو دهان جات ملت ود را که که در پیش بود به تصویر می‌کشد؛ 
دررانی که ششصد سال از تاریخ این قوم را شامل می‌شد. 


باب ۲۰. مصر و حبشه 

هشدارهای اشعیا خطاب به قرم در خصوص شکست و دورنمای اسارت با این انگیز؛ عنوان 
می‌شوند که بهودا را از توکل بر مصر در مقابل خطر حملة آشوریان منصرف کند. این وحی در سال 
۳ قّ.م. نوت می‌شود و این در حالی است که ۱۳ سال بعد از این تاریخ صورت تحعق بخرد 
ی گرد در تاریخچه ونایعی که از سنحاریب به بادگار مانده است؛ در وثایع تربوط به سال ۷۰۱ 

ق.م. می‌نویسل: «با پادشاهان مصر به برد برخاسته و دودعان آنان را برچیدم. ږ پسران بادشاه و 
ارابه‌ران‌های آنها را زنده ا 319۰ رورت وت یران کرد (رجرغ 
کنید به دیل ۱۹ a‏ 5 زمان آخرین کات ار و وی و 
(سرحون) را بعنوان بزرگترین بادشا: ا شوریان معرفی می‌کند آیة ۱ از این باب تنها جای ڈناخت 
شده‌ای ا کرو Be‏ آووده اشک: وی اسم شخص خاصی . 
تت لک یکی از اقا نظامی معادل با «ثرماند؛ کل ثرا» بوده است. 


باب ۲۱ . بابل» ادوم عرب 

بابل (۱۰-۱) شهری بود که دور تا دور آن را آبگذرها و کانال‌های وسیعی فراگرفته بود بدبرری که 
همجرن شهری در میان دریا ترار داشت. در این آیات چگونگی سقرط آن شرح داده شده است. ذ کر 
«عیلام» و «مادیان» در آیۂ ۲ حاکی از آن است که بابل توسط کورش سقوط خراهد کرد (اين امر در 
سال ۵۳۶ ق.م. صورت تحثق بخود گرفت. جهت مطالعهٌ بیشتر به ذیل باب‌های ۱۳ و ۱۴ رجرع 
کند). ۱ 

«دونه» (۱۱ - ۱۲) عبارت بود از نام بخش جنوبی ادوم که در اینجا بجای ادوم نام برده شده 
ی می‌شد. 

منظور از «عرب» (۱۳ - ۱۷) بیابان واقع بین ادوم و بابل بود. «ددان». «تیما» و «ثیدار» مدکور در 
این بخش توسط قبایل اعراب واقع در این منطقه اداره می‌شد. این وحی دربرگیرند؛ مصیبت سختی 


AF‏ راهنم‌ ی مطالمه اما اس 


است که بعد از یکسال آنپا را فرا می‌گرفت. مارگون به سال ۷۱۶ ق.م. به سرزمین موسوم به «عرب؟ 
حمله ګر د 
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باب ۲۲. اورشایم 

دراین باب ازاورشلم به عنوان «وادی رؤیا یاد شده است. چراکه دور تا دور ه‌ای که اورشلیم 
بر آن بنا شده بود. ته‌ها و وادی‌هایی وجود داشت که خداوند. خود را در آنها به کرات ظاهر کرده بود. 
اورئليم به این دلیل مورد سرزنش و توبیخ قرار می‌گیرد که به هنگام بحاصره شدن توبط اء 
آشوریان. از خود متاومتی نشان نداد و به سادگی خود را تسلیم آنان کرد. منظور از رخه‌های آنها 
مذکرر در آیات ٩(‏ - ۱۱ در برگیرند؛ هسه چیز می‌باشد بجز بازگشت بسوی خدا ررجوع کنید به دوم 
تواریخ ۳۲ ۵-۳). 

در آیات ۱۵ - ۲۵ از «شبناه نام برد شده است. او بعنوان افر و ناظر خانۂ داود احتمالا در تباهی 
و فاد اخلاقی شهر نقش عمده‌ای را داشته و اکنون با خطر مرگ مواجه بود. مرضوع جانشینی الیاقیم 
بن حلتیا بجای او احتمالا اشاره‌ای ضمنی و نبوتی به کرسی جلال سیح دارد (آیات ۲۵-۲۲). 


باب "۳ صو ر 

صور, قرن‌ها بعنران مرکز و بندر تجاری جپان در بازرگانی و حمل و نقل دریایی بشمار می‌رفته 
است. شعب آن در تمامی اطراف دریای مدیترانه گسترش يافته بود. حبوبات مصر یکی از مهمترین 
کالاهایی بود که در این شهر مورد معاملۂ تجاری قرار می‌گرفت. آشوریان این شهر را پس از تسلط 
اخیرشان بر بابل به سختی در تنگنا قرار دادند (آیه ۱۳). بر اساس نبوت‌های این باب شهر صور' 
سرتگون شده بة مدت ۷۰ سال از یادها محو خواهد گردید. در آبات ۱۸-۴ در مورد تفند از این 
شرس از نای اه مات کرت که اس اعقیزه ر انم ست که ابو تعیب رط سور ا 
:-وکدنشر اشار؛ مر "ګند (رجوع کنید به دیل حزئیال ۲۸-۲۶). 


باب ۲۳. ماتم جهانی 

ظاهرا این نبوت با آن قسمت از فرمایشات عیسی سیح در انجیل متی باب ۴ در ارتاط 
اتخارات اجتاعی حاکم بر آن سایه خراهد انکند. همچنان که ارمیا درباره بابل نبوت می‌کند که: 
«غرق خراهد گردید و دیگر بر با نخواهد مدا (ارمیا ۵۱: ۶۴). اشعیا نیز مشابه با آن در مورد زمین 
جنس نوت می‌کند که: «انتاده است که بار دیگر نخواهد برخاست) یه ۰ 0 بعل ها او به «آسمانی 


TAY اضمیا‎ 


جدید و زمینی جدیده اشاره می‌کند «اشمیا ۲۴:۶۶-۱۷:۶۵). 


در ابنجا اشعیا از نابودی جهان پا فراتر گذاشته, به زمان آسمان جدید و زمین جدید سیر کرد 
سرود حمد خدا را بخاط اعمال عجیبش در دهان نجات. بانتگان قرار می‌دهد. عظیم ترین عجایب 
خدا عبارت است از «تابودی موت» (آیه ۸ که «ذر این گر أيه یعنی اررشلیم اتفاق خواهد افتاد. 
این نبوت نمی تواند به هیچ چیر دیگری غیرار قیام عیسی مسیح از مردگان اثاره کند یعنی تنها چیزی 
که مرگ را باطل ساخت و اطمینان از حیات جاودانی را برای بشر به ارمغان آورد. چیزی که می‌توان 
از آن بعنوان «ضیافتی از شراب‌های کهنه (بچترین) برای همۀ قوم‌هاه یاد کرد (آیة ۶). بانگ شادی 
برای تمام ایام بخاطر آنکه «خداوند یهوه اشک‌ها را از هر چهره پاک خراهد نمود» (أیهُ ۸). اشارة 
اشعیا در این آیات به موآب (آیۀ ۱۰) ببانگر شیو عقلانی و همیشگی اشمیا در چگونگی طرح سایل 
و تفییر بیان‌های نالهانی او دارد که گاه با برگشت‌های آنی به گذشته و یا اشارات دفعی به آینده توأم 
می‌باشد. او در اینجا نیز ضمن اشاره به آيند؛ُ پرجلال به بیان شرایط و اوضاع و احرال زمان حاضر 
می‌بردازد. سرنوشت موآب که رقب و دشمن همیشگی بهردا محسوب می شد احتمالا بعنران 
سمبرلی برای بیان سرنوشت تمام دشمنان صپیون E‏ بکار رفته است. 


باب ۲۶. سرودی در بیان تو کل و پیروزی 

اين باب در واقع اداه سرود باب ٹل می‌باشد. «شهر فری» (یه ( معادگاه دوم خدااست. «شهر 
رفیع» (آیهٌ ۵ پناهگاه و تلع مطمئنی در برابر اشرار فرض شد: است. آیۂ ۳ از این باب اَی مهمی 
می‌باشد. مهمترین و باشکه‌ترین ای این باب عبارت است از آیۀٌ ۱٩‏ که در خصوص تام مردگان 
سخن می‌گوید. در ۲۵: ۸از قیام مسیح از مردگان سخن به میان آمد در حالی که در این آیه از تیام در 
جنه کلی آن صحت شده است که به توم خدا اختصاص دارد. (زمین خون‌ های خود را بکثرف 
خراهد ساخت» (أبه ۲۱ آثار؛ به روز داوری دارد که حکرمت‌های شریرانة بشر به انتها خواهند 
رسید. ۱ 


باب ۲۷ . شکوفه کردن تا کستان خدا 

اشعیا در باب ۵ یات ۱الی ۷ مرئیه‌ای برای تا کستان خدا سراید. ابا بن باب دربرگیرند؛ سرودی 
مسرت بخش است که ناشی از زندگی دوبار؛ تاکستان می‌باشد. شکرفه کردن مسیحیت از میان بقيه 
ویران شد؛ بهودا و گسترش اثرات و ثمرات آمیخته په محبت آن در کل جهان چه زیبا بیان شده است! 


بر ۲ واسمای معلالعه کتاب»تدس 


«لو یا تان). «مار» و «اژدهای؛ مذکور در آبهٌ ۱ احتمالاً اشاراتی است به: آشور. بابل و مصر یا التابی در 
بیان قدرت‌های شریر. آیات (۷ - ۱۱) بیانگر داوری‌های خدا در جپت اصلاح یفام ا 
همایش نهایی اسرائیل در کلیای بیروزمند در آیات ۲ و ۱۳ این باب تبرت شد؛ است. 

عبارت «در آن روز» در آیات ۱۲۰۲۰۱ و ۱۳ این باب بکار برده شد: است. در آیات ذیل مشخص 
می‌شود که این عبارت غالا درکتاب اشعیا مورد امتفاده قرارگرفته است: ۴: ۰۲ ۲۰:۷ و ۰۲۳ ۱۱: 
TTT‏ ۱ 
۸ :۱۸ ۰ و غیره. می‌توانیم عبار رت «آن روز» را بعنوان موضوة کتاب بکار گیريم که در 
این صو رت اشارات مربوط به روزگار اشعیا را : تک 


باب ۲۸ . توبیخ سامره وا 

رام رز هک دآن روزء بیرون ¿ می‌آید و قوم اسرائیل را که خود را به .هوات 
گرناگرد سپرده بود به سختی مورد سرزنش قرار داد آنها را همچون باب ۲۲ از مصیبت‌های ناشی از 
گناهانشان س ظاهراً این نبوت پیش از سقوط سامره به سال ۷۲۱ ق.م. بوده است. 
ازیبایی حلال) کور در آيةٌ ۱ به سامره اشاره می‌کند ؟ ی ی 
مار E‏ دره‌ای سرسبز و ثروتمند ثرار داشت که دارای باغدا و نصرهای متحددی بود. 
منظور از «زورآور و تواناء در یه ۲. قدرت آشوریان است که پس از از بک حه سه سال بالاخره 
سامره را فتح کرد اما در پشت «دروازه‌هاءی اورشلیم (آیة ۶) ناکام مانده. متوقف شد. افراد عیاش و 
گناهکار, هشدارهای اشعیا را بچگانه تلقی کردند (آیات .)۱۰-٩‏ اشعیا در "یات ۱۳-۱۱ اخطارهای 
خود را تکرار می‌کند اما این بار اظهار می‌دارد که بندگی آشوریان باعث خراهد شد تا هشدارهای او را 
درگ نمایند. آیات ۲۲-۱۴ پیانگر استهزای سران اورشلیم می‌باشد. حزتیا پادشاه خوبی بود اما 
بسیاری از اثراف حکومتش. بهو و اشعیا را مورد تمسخر فرار داده, بر فدرت خود و سرزمین مصر 
متکی بودند. «با موت عهد بستن» (آیۂ ۱۵) بیان استهزاء‌آمیزی است از اعتماد بیاماس آنهاء «سنگ 
زاویه؛ (آیۀٌ ۱۶) وعد؛ خدا به داود بود که آنها باید بر آن توکل می‌داشتند. «کار عجیب؛ (آیه 2۱) 
اثاره‌ای است به داوری خدا که توم کرو را توسط ما ران یکلا درا ات ۱۰۲۲ 21۲ 
تسلی و آرامی مومنین سخن به میان آمده است. ظاهراً اهمیت این کلام در اين است که توم خدا به شغا 
و علاجی به موقع و متفاوت با دیگر موارد و متناسب با شرابطی که در آن ترار داشتند, احتیاج داشت 


£ 
باب ۲۹. حمله قریب‌الوقوع به اور 
«ارییل» أيه ا) نام دیگر شهر اورشلیم به معنی «شیر خدا» می‌باشد که شحاعانه ماه آشوریان را 
به تنگ آورده بود. لشگری که متشکل از سربازان اتام متعددی است و شهر اورشليم را به محاصره 


اشمیا ۱ ۱ ۰ ۲۸۹ 


وا کات ب اا منهزم خراهد شد (آیات ۸-۶). چندی نگذشت که این نبوت تحقق یانت 
A)‏ زمانی که قوم خدا, احکام بشری را جاگزین کلام خدا کند, گرچه او را با زبان عبادت و 
تمجید می‌کند (آیات ۱۶-۹) اما چشمانش کور شده بهوه خدای خرد را نخراهد دید. عیسی مسیح 
این آیه را خطاب به فریسیان زمان خود نقل فول می‌کند. «عمل عجیب؛ (یه ۴ عارت ا 

ت شگفت انگیز اورشليم (۳۷: ۳۶). علیرغم بیان غامض و پیچید؛ آیات ۱۷ ۵ تالا تبدیل 
ابا به بوستان و جنگل اشار :ای است به روزی که امت‌ها به توم خدا پیوند زده شوند (رومیان ۱۱). 


باب ۰ اعتماد بهو دا بر مصر ۱ 

کاروان‌های اورشلیم که حامل گنجینه‌های گران‌تیمتی بودند. حاضر می شدند صرنا بخاطر جلب 
حمایت مصر از میان بیابان جنوب که مملو از حیرانات وحشی بود. عبور کنند (آیات ۷-۶. آیات 
۱۷-۸ از اسارت بهودا سخن می‌گرید. اعانت مصر عبث و بی‌فایده است. یهودا شکسته خواهد شد. 
گفته می شود که این نوت را بر لوحی بنویس تا برای آینده باقی بماند. این نوت ۱۰۰ سال بس از 
اعلام آن. بدست بابلیان تحقق یانت . چندی نگذشت که باه آشوریان شکست خورد (۳۷: ۳۶) ر 
در مدت صد سال. ابراطوری آشرریان برچیده شد. 


باب ۳۱ و نحات الهی 


شعیا اطمینان خود را مبنی بر پیروز شدن صهیرد بر سپاه آشرر بیان می‌کند (۳۷ : ۶ بطوری 
که 7 تفر تم باق ین باب از چ ون زمینه‌ای برخوردار می‌باشند. 


باب ۲ سلطنت مسح 

اشعیا در حالی که در انديثة مسرت بخش نجات صبیرن از حملهٌ ساه آشوریان قرار دارد و در 
شرایطی که حیثیت و اعتبار حکومت حزقیای پادشاه در تیجۀ این پیروزی افزون شده در ميان 
آیات دربرگیرند؛ روبایش, دورنمایی از تخت داود در آبند: را مسطرح می‌سازد؛ چیزی که همه 
نبوت‌های عهد عتیق بدان اشاره دارند و تمام تاریخ عهد عتیق در جهت دست‌یابی به آن پیش رفته 
است. ملطنتی که در سایة Cg REE‏ امون جایگاه حقیقی خود را باز 
خراهند یافت. مشکل توان مسحت حدید اشعا را که ظاهراً از موضوع منحرف شده یعنی مبحث 
«زنان مطملن» (آیات ٩‏ - ۸۵ را با آنچه قبلا ذکر آن گذشت. مرتبط دانست. ظاهراً این زنان عبارت 
بودند از گروهی از زنان بانفوذ و بی‌ایمان دربار که تصد داشتند با نبوت‌های اعا به مخالفت پردازند 
(۳: ۱۲ و ۱۶ -۲۶). ظاهراً منظور او در این قسمت این است که دورهٌ مذکرر مربوط است به زمان 


۳۹۰ راهنمای مطالعه کتاب‌مندس 


مایی شکست لشگر آشور و حکومت مَنْسی. منظور از «حنگل» در یه ٩‏ کر اتور ایند کل 
«شهر؛ در آیۀ ۱٩‏ نیز به نینوا اشاره می‌کند؛ يا به نیروهای شریر مرکزی در آخرین روزها. «تخم بر آبها 
کاشتن» (آیة ۲۰) بیانگر صبر و شکیبایی مستمر در انجام فریضه روزانه است که تلویحاً حاکی از 
کش تفر اسطار کت یزان تسادت وا وهای اس 


ای در اانه ره ۱ 

باب‌های ۲۸ الی ۳۳ به ایام دهشتناک محاصر؛ اورشلیم توسط آشوریان اختصاص دارد که در 
باب‌های ۲۶ و ۳۷ ذکر آن آمده است. لشگر سنحاریب شهرها و شاهراههای اطراف را ویران و غارت 
می‌کرد (آیات ۸ .)٩-‏ در این حالت, قوم آشفته و سراسیمه بود (آیات ۱۳ - ۱۴). اشعیا تحت ای 

بط سعی می‌کرد تا قوم را به آرامی با این پام مطمئن سازد که خداوند. دشمن را بطرر مهیس 
شکت خراهد داد و آنها از دست غارتگران جبار خلاصی خواهند یافت (آیات ۳ - ۴) و خود 
خداوند همج: رن گردابی .کشتی‌های دشمن را فرو خواهد برد (آیات ۱ - ۱۰۲۲ رجي کنید به باپ های 
۶ و ۲۷). 


باب ۲ خشم خداوند بر امت ھا 
تب ری باب ۴ رویای در حصرص انقضای بباشد. ادوم 
بعنوان ۰ دموئنه‌ای از خشم خدا بر امت‌ ها مورد استفادء ۳ ترار گر فته سنت ادوم در رایام یسین : هر 
پرصیت و آباد وحاصلخیزی [ بود که در حال حا حاضر یکی از متروکه‌ترین سرزمین‌های کر خاک 
بشمار می‌رود. که به زیست‌گاه پر ندگان, خزندگان و وحوش در رئده دل شده امنت. رآ بات ۱۵-۰ 
۳ به ذیل کتاب عوبدیا آیات ۱۶ و ۱۷). دورنمای رژیای اشعیا از دوران‌های آیند: در قالب 
نوت او خطاب به ادرم گنجانده ده أاست. 


این باب ۳ عالی ترین باب‌های کتاب‌مقلدس e‏ مروده‌ای در وصف زا های 
زاندالرصف. این باب تصویبری ات از ایام آخر رای که کلیتا: از نس مصست‌های وا 
نهایتا به جلال آسمانی و پر فروغ خود نائل خواهد آمد. بازگشت اسیران از شاهراه (آیات ۸ - ۱۰) 
یکی از زیباترین توصیفات در خصوص بازگشت نجات یافتگان به خانة ابدی‌شان می‌باشد. 


اشمیا ۳۹۱ 


نات ۳۶ ۲۷ : شکست ماه انور 

در کتاب مقلاس. سه بار به شکست مپاه آشور اشاره شده است: (همین باب‌ها از کتاب اشعیاء دوم 
بادشاهان باب‌های ۱۸ و ۱٩‏ ر درم تراریخ باب ۲ .این وانعه یکی از عجیب ترین معجزات در عهد 
عتیق می‌باشد که در یک شب مپاه شور توسط امدادهای غیبی و الپی هلاک می‌شود (۳۷: ۳۶). این 
معجزه نقطة ارج برت‌هایی است که اشعیاء نبی در خصوص مطمئن ساختن قوم کراراً خاطر نشان 
کرده بود (۳۴-۲۴:۱۰, ۱۳-۱۲:۱۷: ۸-۵:۲٩‏ و ۱۴؛ ۳۲-۲۷۰۳۰؛ AEF‏ ۴-۲۰۳۲ و ۲۳-۲۱ 
۸ ظاهراً این نوت‌ها دربرگیرند؛ دو مرحله از حملات آشور د باشد. منحاریب بعنوان فرماند؛ 
سپاهیان پدر خود سارگون: در سال ۷۱۳ ق.م. یهودا را مورد حمله قرار می‌دهد و بسیاری از شهرها 
را تسخیر می‌کند. و نورد دیگر مربوط است به زمانی که حزفیای یادشاه با پرداخت جزیه او را از 
تسخیر ثهر متصرف کرد (دوم بادشاهان ۱۸: ۱۴- ۱۶). ااا ھل ۱ ۷۰ ق.م مجدداً 
حملهٌ خود را از سرمی‌گیرد که این بار فرشتة ۶ خداوند بر ار چیره می‌شود. (رجوع کید به دیا ۳1 
بادشاهان باب ۱۷). 


9 ۸2 ۳۹ پیهاری حزئیا و وی بابل 

اور مارد آخوربان e‏ تاریخ es‏ بهبودی sS‏ حرفا 
موجب شگفتی و کنجکار ی اا ل می شود (دوم تواریخ ۲ ۲: ۱ راشعا ۷:۳۸ -۸). ا 
سفیری از جانب بابل به اورشليم, سرء ءظن سنحاریب را پرانگیخت. بطور ی که احتمالاً در حبله درم 


او به بهو دا بی‌تاثیر نوده | تج 


باب‌های ۴۰ الی ۶۶. آینده پرجلال 

زندگی ؛سعیا در دوران خطر تهد یدات ۱ براطوری آشور سپری شد. ون بان شمال اسرائیل را به 
مال ۱۳۴ ق.م. ویران گردند و باتیماند؛ حکومت شمالی را به سال ۷۳۱ ق.م. در سال ۷۱۳ ق.م. 
بهودا را :و رد تاخت و تاز قرار دادند, و در سال ۱ ق.م سراسر بهودا ‏ بجز اورشليم را به تحرف 
درآوردند. 'شعیا در تمام این مدت موکد آ بوت کرده بود که اورشلیم سقوط نخواهد کرد و همین طور 
هم شد. این مسئله بهمترین واقعۂ زندگی اشعیا محسوب می‌شد. زمانی که هلاکت و نابودی تطعی 
بنظر می..سید, او شهر خود را از این ناامیدی نجات داده بود. اکنون که خطر آشرر رفع شده بود. اشعیا 
بوت مب ک رد که اورشليم در آینده بدست بابل سقرط خراهد کرد .)۷-۶:۳٩(‏ او اسارت به دست بابل 
او هش خن نرض می کرد و در نظر او این امر چنین بود که گویی او خود در میان اسیران می‌باشد. 
بعضی از برت‌های ار دربار؛ آینده آنچنان واضح و روشن می‌باشند که بنظر می‌رسد آنها درگذشته 


3 راهتسای متلالعه کتاب‌متدس 


اتنا افتاد؛اند. 


فرض وجود دو اشعیا 

در هیچ قسمت از کتاب اشعیا نبی» یاکل کات اور اوو هرق و مسیحی 
هیجگرنه ذکر و حتی اشاره‌ای مبنی بر اینکه نویسند؛ این کتاب در تفر می‌باشند, وجود ندارد. فرضيهة 
«شعیای انی» از خیال‌اندیشی‌های منتقدان متجدد می‌باشد. کاب اشعیا در کتاب‌مقدس کنونی و 
همچنین زمان عیسی مسیح, یک کتاب بود و نه دو. این کتاب از مجمرع؛ چند اثر تشکیل نیافته بلکه 
از ابتدا تا انتهای آن از وحدت اندیشه و یگانگی شخصیت نگارند؛ آن برخوردار است. این کتاب از 
بیان شیرایی بهره می‌برد. بطوری که آن را به یکی از بزرگت a‏ 38 ری که تا ؟ کنون به طبع رسیده مبدل 
کرد: است. تنها یک اشعیا وحود داشت که کتاب حاضر اثر | ن نظر 


مر دورد عم اشد 


باب ۰ . سخنان و 

چنین بنظر می‌رسد که بعضی از عبارات این باب به سخنان فرشتگان اختصاص دارد. که از اشعیا 
یا شخص دیگری می‌خواهند تا توم خدا را به چیزهای خوب و عالی بشارت دهند و بگویند که 
مصیبت و ظلمت طرلانی درگذشته است. ظهور عیسی مسیح, موضوع نبوت آیات ۱۱-۱ می‌باشد. 
ایات ۳ - ۵در تمام اناجیل چهارگانه د رخصوص آمدن عیسی سیح مسیح بر جهان د کر شده‌اند (متی ۲: : ۳ 
مرنس ۱ ۳+ لوفا ۳: ۴ - ۶+ یوحنا ۱ : ۲۳). اشاره به ابدی , بودن کلام خدا در این قسمت (آیات 
۸-۶) بدین معنی است که وعده‌های الهی در مورد عیسی مسیح و ملکرت خدا ساقط نمی‌گردند و 
اجتناب‌نایذیر می‌باشند. قدرت لایزال خداوند و طراوت ا بر او توکل می‌کنند, موضوع اصلی 
ایات ۳۱-۱۲ این باب می‌باشند. این باب یکی از زیباترین باب‌هاي کتاب مقدس است. 


باب ۴۱. ظهور کورش 

در این باب ذکری از نام کورش بیان نیامده است. اما در ۴۴ :۰ و ۴۳۵: ۱ازاو باد شده است و 
بدون شک عبارات «کسی را از مشرق» (آیۂ ۲) و «کسی را از شمال» (آیۀ ۲۵) تلو ییا به او اثاره 
می‌کنند (لازم به ذ کر است که لشکریان ممالک شرق همیشه برای ورود به سرزمین فلسطین از شمال 
آن حمله می‌کردند). اشعیا ۱۵۰ سال پیش از ظهور کورش, وفات یافت و رژیای او مربوط به سلطه 
سریع کورش بر جهان, حاکی از اقتدار و قدرت خداوند است (آية ۴). در آیات ۸ تا ۰۲۰ خداوند 
آزادی و رهایی را به اسرائیل وعده می دهد و خدایان امت‌ها را به مبارزه می‌طلبد تا قدرت خود را در 
گفتن وقایع آینده نشان دهند (آیات ۲۱ تا ۲٩‏ رجوع کنید به ذیل باب ۴۴). 


اما ۳۹۳ 


: ۶ 
باب ۴۲ . بنده خدا 
رژیای دیگری که در خصوص آمدن سیح مرعرد و رسالت او می‌باشد در آبات ۱۷-۱ نوشته 
شده است. این بخش در انحیل متی ۲۱-۲ نیز ذکر شده است. اما منظور از بند؛؟ خدا در آیات 
۸ ای ۲۵ توم اسرائیل می‌باشد که بخاطر ارتداد و گناهانشان به دفعات تنیه شده بودند. 


باب ۴۳. حمایت خدا از اسرابل 

خداوند. اسرائیل ر! برای خرد غرس کرده بود. اما نوم مستمرا از خدا بی‌اطاعتی می‌کرد. با وحود 
این اسرائیل هنوز قوم خدا محسوب می‌شد و علیرغم تمام گناهان و بصیبت‌ها یشان خدا در آنپا کار 
می‌کرد تا تمام جهانیان بدانند که او و تنها او خدا است. 


ط 

پاب‌های ۴۴ و ۳۵ . کورش 

این بات‌ها ویرک ده توت با رکفت اش رای اراتا رت توسط کروی فی بافتد که تا کا حا فی 
بر فدرت بی مانند خا در پیشگویی ونایع آینده دارد. کورش؛ بادشاه نارس در فامله سالهای ATA‏ 
الى ۹ .م. حکرمت کرد. او به بهودیان اجازه داد تا به اورشلیم بازگردند و طی فرمانی کتبی به آنها 
اختیار داد تا هکل مقدس را بازسازی نمایند ردوم تواریخ ۶ - ۲۳؛ عزرا ۱:۱ - ۴). اشيا در 
سالهای بسن ۵ الی ۵ ععنی بیش از ۰ سال قبل از زمان کورش این !مر را نوت کرد. در این 
زمان اشعا هرر ویران ننده بود. ۱ ۱ 

هدف اصلی این باب‌ها این است که برتری بهوه بر خدایان اتت‌ها را با ذکر پیشگویی‌های رقایع 
آینده ثابت کند؛ موضرعی که در تمام باب‌های ۰ الى ۸ به چشم می خورد (۱۲۴-۲۱:۴۱ ۹-۸:۴۲ 
۱۱۳-۳ ۸-۶:۴۴: ۱-۴۵ ۱۱-۹:۴۶: ۷-۳:۴۸). ذکر نام کررش خیلی پیش از آنکه او 
مترلد شود بعنوان نمونه‌ای از فدرت خدا در «بیان چیزهایی که بونوع خراهد پیرست» (۶-۳:۳۵) 
گنته شده پیدا نمی‌کند. فرضیه‌هایی که این باب‌ها را به آثار نوشته شده در دوران اسارت نسبت 
می‌دهد. در توحیه وحدت دراین و شواهد موجود. فرض‌ها و نظریات عجیبی را مطرح می‌سازند. 

نبرت‌هایی که بصورت پیشگویی مطرح می‌شوند گریای این مطلب است که یکی از شروط و 
ریژگی‌های اصلی نبوت‌های اشعیا الهی بودن آنها است. او در بان ضعف‌های بت‌ها و استپزاه 
عبادت کنندگان آنها بار مستعد بود واظهار می داشت که این بت‌ها حتی نمی توانند آنچه را که انان 
قادر به انجام آن است انجام دهند یعنی نه می توانند ببینند و نه سخن بگویند و یا بشنوند. در عوض 


۳۹۴ رادنمای مطالعه کتاب‌مندس 


می‌تواند انجام دهد. بعمل آورد, بلکه او می‌تواند اموری را نیز که انان عاجز از انجام آنها است بجا 
آورد؛ از جمله ییشگویی آیند». مپس اشا از امت‌ها دعوت می‌کند نا جمع شد؛ و به مقایسۀ خدایان 
بردازند. او آنپا را مورد سال قرار می دهد که آیا قومی در تاریخ خود امری را سراغ دارد که آن را از 

: پیش اعلام نمرده و در آینده رخ داده .آخد؟ در ادامه اضانه می‌کند: ابا ما در تا ریخ ملی خود 
نمونه‌هایی را داز یم حاکی از آن که درگذغته نبوت‌ها و پیشگویی‌هایی حریان داشته‌اند که بعذها به 
ترتیب وان ۵ ؛کتابی که در دست دارید میل دارد همان سوال را امروزه نیز مطرح نماید 
که آبا حایی, غر از کتاب مقدس در تاریخ این حهان پهناور سراغ دارید که از گذشته‌های خیلی دور 
تمام جریان مذهبی بشر را از ابتدا بیشگربی کرده باشد؟ 


باب‌های ۴۶ و ۴۷ و ۴۸. سقوط بابل 

مشنیوی ان بات‌ها شا تطالت:پان‌های و هیکت دا بان عفد دابا کعات 
جادوگران و ساحران این سرزمین تتوانستند در برابر لشکریان کورش تاب آ ورند (۴۷: ۱۲ - ۱۵). در 
عرض تمثال خدایان طلایی آنها از نجات بابل عاجز ماندند و نه فقط نتوانستند شهر آنها را ترهانند 
بلکه حتی فادر نودند خرد را نبز نجات دهند و آنها را در ارابه‌ها و سوار بر حدیوانات وبهایم به یغما 
بردند (۴۶: ۲-۱). این امور بر یگانگی خدا. قدرت بی‌مانند او در پیشگویی آیندء وکنترل جریانات 
تاریخ دلالت دارند. این نبوت تکرار پیشگویی مهم و رسمی خدا دربارۂ سقوط بابل بدست کورش ر 
رهایی بهودیان می‌باشد. منظور از عبارت «خدارند او را دوست می‌دارد؛ (۴۳۸: ۱۴).کورش می‌باشد, 
که بادشاهی استثنایی و دادگر برد. 


۴ 

باب‌های ٩‏ و ی ننده هوه 
کک برالوهیت خدا دلالت و 

موضوع اصلی در باب‌های ۴۹ الی ۵۵ پیرامرن بند؛ خدا در جریان می‌باشد. در بعضی از 
تمتها منظور از بندء خدا توم اسرائیل ay‏ سس اثاره می‌کند. یعنی 
کسی که اسرائیل در او تنخص می یابد. گرچه این بخش‌ها تا اندازۂ زیادی پیوسته و مرتبط می‌باشند 
اما از خود متن بخوبی می‌توان دریافت که منظور از بند؛ خدا کدامیک می‌باشد. 

در ذیل به یادآوری مجدد اندیشه‌های مرجود در این چند باب در خصوص بند؛ خدا می پردازیم: 
(۱ ۱۸:۴ ۱:۴۲ و ۱۱۹ ۱۰:۴۳ ۱:۴۴و۲و ۳۱+ ۶-۳۴۹ ۱۳:۵۲؛ ۱۱:۵۳). ۱ 

چن بنظر می رسد که این باب‌ها په گونه‌ای خاص از «ینده خدا؛ سخن می‌گویند که هدف از ثرار 
دادن آنها در جایهای مختلف با این منظور صورت گرفته که تمام امت‌ها را بسری خداوند فرا بخواند. 


اشيا ۱ ۳۹۵ 


باب‌های ۵۱و ۵۲. نجات و احیای دوباره صهیون 

نجات اسرائیل از مصیبت‌های حاصله از اسارت با یادآوری اعمال عجیبی که خدارند در گذشته 
انجام داده است. تضمین می‌شود. این مسئله تحقق فسمتی از نقشه ابدی خدا می‌باشد که از یک نفر 
آغاز شده بود (۵۱: ۲) و در طی قرون متمادی. به نجات جپان و حلال ابدی خدا ادامه بیدا می‌کرد 
(۵۱: ۶). باب ۵۲ عبارت است از سروده‌ای در خصوص روز پیروزی صهیرد. 


باب ۵۲ . بنده نهوه» صاحب غم ها می باشد 

این باب یکی از دوست داشتنی ترین باب‌ها در تمام کتاب‌مقدس می‌باشد؛ دورنمایی از رنج‌ها و 
زحسات نجات‌دهنده. این مطلب از ۵۲ : ۱۳ آغاز می‌شود. مطالب این باب آنچنان واضح و روشن 
بیان شد:اند که شخص ممکن است تصو ر کند اشعیا در بای صلیب ایستاد؛ بود. این مطلب از آنچنان 
بیان روشنی برخوردار است که اشعیا از آن در زان گذشته صحبت می‌کند, گویی این اتفاقات در 
گذشته رخ داده باشند. در حالی که این نبرت‌ها ۷۰۰ سال پیش از مصلوب شدن مسیح نوشته شده‌اند. 
مطالب مندرج در این باب نمی‌توانند دربارٌ هیچکس دیگری در تاریخ جز عیسی میج معداق 
داشته ناشند. 


ص 2 
باب‌های ۳ ۵۵. فسترش سلطنت بنده لېو ه 
بند؛ خدا با برکات نانی از رنج‌ها و زحمانش. جرانی صهیون را احیاء نمرده و او را به چلال ابدی 


ت : 
باب‌های ۶و ۵۷و ۵۸ و ۹ ناهان عصر اشعا 
مضامین این باب‌ها عبارنند از: حرمت ننهادن به سبت. طمع حاکم بر سروران اسرائیل. شوغ 
انتتام خواهد گرفت. 


باب‌های ۶۰و ۶۱و ۶۲. رهاننده صهون 


سروده‌ای مربوط به دوران مسیحیت که از ۵۹: ۲۰ شررع شده و دورنمایی از بشارت جهانی را به 


۳۹۶ راهنمای مطالمه کتاب‌متدس 


تصوير می‌کشد که نهایتاً به جلال ابدی در آسمان خاتمه می‌یابد. باب ۶۰ یکی از باشکوه‌ترین. 
پاب‌های موجرد در کتاب مقدس می‌باشد. عیسی مسیح ۱:۶۱ -۳را بعنران نبوتی دربار؟ خودش دکر 
می‌کند (لوقا ۴ : ۸ اسم جدید» صهیون (۶۲: ۲) که در ۱۵:۶۵ نیز تکرار شده است آشاره به آن 
دارد که بندگان خدا «به اسم دیگری» نامیده خواهند شد. در زمان ظبرر مسیح در نظر دیگران قوم خدا 
«یهودیان» یا «عبرانیان» بودند. اما بعد از آن توم خدا «مسیحیان» تاد شدند. منظور از «تاج حلال» 
در ۳:۶۲ همانی است که کلیسا در نظر مسیح می‌باشد. گرچه کلیای عینی و ظاهری بدست‌های 
انسانپا به فاد آلوده شده است واج حلال» نمی باشد, اما در عین حال این مطلب در مورد مقدسان 


وثادار و امین خداوند مح ےا دارد. آنها در ابدیت مرح خوشی و ماه ابتهاج حداوند < ز اند بود. 


باب‌های ۶۳و ۶۴. استفاثه اسبران 

حاي تع دارد که جرا در اینجا از ادوم نام برده شده است (۶۳: ۱ ۶). این دو باب بحز 
شش ای اول آنها. دربرگیرند؛ ماهیت دعای اسیران اسرائیل و طلب آزادی از خداوند می‌باشند. 
ادرعیان که از دشمنان دیرینه بهردا بشماز می‌رفتند با بابلیان متحد مله نودند تا اررشلیم را ویران 
کنند ررجوع کنید به ذیل کتاب عوبدیا). احتمال دارد ذکر نام آنیا در اینجا سمبولی باشد از تمام 
دشمنان قوم خدا. بردان جنگی ادوم را در خشم و غضب شود «پایمال» خوآهند کرد و «دستگیری 
برای نجات» صبیون ظهور خراهد کرد. این اشارات دربار: رهانند؛ صبیون سخن می‌گویند که 
محترای این سه باب را در برگرفته است. چلین بنظر می رسد که شیو؛ نگارش و گویش این قسمت‌ها 
با تشبیهات و استعارات مربوط به بارگشت ثانوی خداوند در کاب مکاشنه ۱۹ : ۱۱ - ۱۶ مشابه 
ف با تلا 


پاب‌های ۶۵ و ۶۶. آسمانی جدید و زمینی جد ید 

این دو باب پاسخ خدا په دعای اسیران دو باب پیشین می‌باشد. دعای آنها مستجاب خراهد شد. 
بقرة وفادار احب » شده و ظهور خراهد کرد (۶۵: ۸ - ۱۰). اقرام جدیدی درگلۀ خداوند جای خواهند ` 
گرفت (۶۵: ۱ و ۸:۶۶). هم آنها به اسم جدیدی نامیده خواهند شد (۶۵: ۱۷ و ۶۶: ۲۲). عادلان و 
شریران برای همیثه از هم جدا خواهند شد و برکت ابدی برای عادلان و عذاب جاودان برای شریران 
مقرر خواهد شد (۶۶: ۲۲ - ۲۴). عیسی میح خود این کلمات را در مرقس :٩‏ ۲۸ تأیید می‌کند. 
آخرین نصایح پطرس رسول به مسیحیان این برد که چشمان خود را بسوی آسمان جدید و زمین 
جدید بدوزند (دوم پطرس ۳: ۱۰ - ۱۴). کتاب‌مقدس با رویای شکوهمندی از آسمان جدید و زمین 
جدید به ارج خود می رسد (مکاشفه باب‌های ۲۱ و ۲۲)؛ رویایی که باب ۶۶ اشعا را بازتر می‌کند. 
چنین بنظر می رسد که در دنیای تازه‌ای که ذ کر آن گذشت هیچ نیازی به هیکل یا قربانی دیده نمی‌شود 


اشيا ۳۹۷ 


(۶۶: ۴-۱ مکاشفه ۲۲:۲۱). 


خلاصه‌ای از پیشگویی‌های اشعیاء‌نبی 


پیشگویی‌هایی که در زمان حیات او به انجام رسید 
یهردا از دست حملۀ مشترک ارام و اسرائیل نجات خواهد یافت (۷: ۴ - ۷ و ۱۶). 
ارام و اسرائیل بدست آشور هلاک خواهند شد (۸: ۴ + ۱:۱۷ - ۱۴). 
آشور یهودا را تاراج می‌کند (۸: ۷ - ۸). 
نلسطین گداخته خواهد شد (۱۴: ۲۸ ۲۰ ۳). 
موآب غارت خواهد شد (باب‌های ۱۵ و ۱۶). 
مصر و حبشه به محاصر؛ آشور خواهد آمد (۲۰: ۲). 
مرزمین عرب تلف خواهد شد (۲۱: ۱۳ - ۱۷). 
ددرت صور درهم خراهد شکست (۲۳: ۱ - ۱۲). 
اورشلیم از دست شور نجات خراهد یانت (رجوع کنید به ذیل باب ۳۶). 
پانزده سال به عمر حزتیای پادشاه انزوده می‌شود (۳۸: ۵). 


پیشگویی‌هایی که پس از مرگ آشعیا به انجام رسید 

ابارت بابل :۳٩(‏ ۵ - ۷). 
بابل بدست کورش نابود می‌شود (۳۶: ۱۱). 
همچنین مادیان و عیلانیان (۱۳: ۱۷؛ ۳۱: ۲ ؛ ۴۸: ۱۴). 
نابردی همیشگی بابل (۱۳: ۲۰ - ۲۲). 
کورش به اسم خوانده می‌شود (۴۴: ۱۲۸ ۴۵ : ۱ ر ۴). 
ملطۂ جهانی کورش (۲:۴۱ - ۳). 
آزادی امرای بهود به دمت کورش (۴۵ : ۱۳). 
بازسازی اورشلیم به فرمان کورش (۴۴: ۲۸: ۴۵: ۱۳). 
احیای دوبار؛ امرائیل (۱۲:۲۷- ۱۳؛ ۴۸: ۳۰؛ ۵۱: ۱۴). 
نفوذ ایمان یهود در مصر و آشور (۱۹: ۱۸ - ۲۵). 

ترش ایمان هود در سراسر حهان (۲۷: ۲ - ۶).. 
انارت و احیای مجدد صرر (۲۳: ۱۳ -۱۸). 


۲۹۸ راهنمای مطالعه کتاب‌مندس 


پیشگویی‌هایی دربارة مسیح 
ظهور او (۴۳۰: ۲ - ۵). 
تولد او از باکره (۷: ۱۴). 
حلیل. محل خدمت او :٩(‏ ۱ -۲). 
الرهیت و ملطنت ابدی او :٩(‏ ۶ - ۷). 
رنج‌ها و زحمات او (۵۲). 
مرگ او در میان شریران (۵۳: .)٩‏ 
دنن او با دولتمندان (۵۳: .)٩‏ 
ملایمت و افتدار حکومت وی (۴۰: ۱۰ -۱۱). 
رحمت و راستی حکومت او (۳۲: ۰۸-۱ ۲-۰۱:۶۱). 
عدالت و مهربانی او (۳۲: ۲ - ۰۴ ۷). 
سلطنت او بر امت ھا (۲:۲ - ۱۳ ۴۲: ۱و ۴۹:۶: ۴:004۶ -۵۶+۵: ۶۰۱۶ ۳- ۵). 
ملطه گتردة او ۴٩‏ : ۷ و ۲۳). 
نابودی بت‌ها (۲ : ۱۸). 
دنیایی عاری از جنگ بظهور خواهد رید (۲: ۴+ ۶۵: ۲۵). 
ویرانی زمین (۲۴۳ + ۲۶: ۲۱+ ۳۴: ۱ - ۲). 
نابرد شدن مرگ (۲۵ : ۸+ ۲۶ : .)۱٩‏ 
فوم خدا به اسم جدیدی نامیده خواهند شد (۶۲: ۲ + ۶۵: ۱۵). 
آسمانی جدید و زمینی جدید بوجود خواهد آمد (۶۵: ۱۱۷ ۶۶: ۲۲). 
جدایی ابدی عادلان و شریران (۶۶: ۱۵ و ۲۲ ۰ ۲۴). 


ارمیاء نی 
آخرین مساعی خدا برای نحات اورشلیم 


ا راء در حدود یکصد سال پس از اشعیا زندگی می‌کرد. 
نیو تن نجات داد. 


ارسابه سال ۶ ق.م. از حانب خداوند به خدست نرا خوانده شد. بخشی از اورشلیم در سال 
۶ ویران شد و چندی نگذشت که در سال ۵۹۷ په تاراج رنت و نهایتاً در سال ۶ موخت وارز 
بین رفت. رس که یک نبی پراحساس ن و تنهابود در طول این چهل e‏ 
شهر رس بودکه مراب بت‌های ات ها شای دا از دک رتیه مد شا 

از اس a O o a‏ های 
ارمیاء دربرگیرند؛ بابلیان می‌باشند. 


اوضاع داخلی 

حکومت شمالی و بیشتر قسمت‌های حکومت جنوبی (یهودا) سقوط کرده بودند. آنها هر دم بیش 
از بات گتار ندنل بطوری که از کل اسراشئا ل تنها اورشلیم باقی مانده بود. با این 
وجزد آنها هشدارهای ستمر انبیاء را نادیده گرفتند و بر بت‌پرستی و شرارت خود افزودند. لحظۀ 
نابودی نرا رسیده بود. 


اوضاع عمومی 

جدال بر سر حکرمت جپان در سیان سه قدرت جهانی آن روز یعنی ا 
داهن ]وان که در در؛ شمال رود فرات قرار داشت و بایتخت آن شهر نینوا بود. به مدت ۳۰۰ سال بر 
حهان حکرمت کرده بود؛ اما در شرایط کنونی در حال اضمحلال بود. اما بابا ل. رائع در دره 
رود نرات تازه به تدرت می‌رسید. مصر که در در رود نیل ثرار داشت و ۱۰۰۰ سال پیش از آن 
تدرت جپانی محرب می‌شد؛ بس از یک دور؛ افول Bb‏ تقرياً 
دراواسط خدمت ارمیاء بود که بابل توانست بر رقیبان خود چیره شود. بابل آشوریان را در سال ۶۰۷ 
ق.م. و ۲ سال بعد مصر را در نبرد کرکمیش به سال ۶۰۵ ق.م. در هم شکست و به مدت ۷۰ سال بر 
حهپان حکم راند؛ همان هفتاد سالی که اسرائیل در اسارت بسر می‌برد. 


+ ۳۰ رادنمای مطالعه کتاب‌متدس 


- لمو م. ارماء 

ریا از همان ابتداء يعلى ۰ سال ۳ بابل به قدرت برسد. به کرات تا کید می‌کرد که بابل 
شید یروت ۰ 
iE‏ 2 
بابلیاد اعات خواهد داد. 
۲ - چنانچه در آینده معلرم شود که امیدی به توب بهودا نیست. در صورتی که صرفاً بعنوان یک 
ام -داسی, به بابل تسلیم شود از نابودی مطلق نجات خواهد یافت. 

مس به دا که وران مس E‏ ات ات مجدداً په قدرت خواهد رمد و بر کل - هان ی رمت 

خواه کرد 


۵ - دابل که ویران کنند؛: هودا بود خود برای همیشه ویران خواشد شد. 


۹ ل 
ین ار مباء 


اد مستمراً اورشلیم را نصیحت می‌کرد تا خود را به پادشاه بابل تسلیم نماید؛ و به دشمنان 
بايا که 


4 + 


ب ردا را با این کار خا و کار ا ا ت ا 
به قوم "مررد ترحه قرار داد و نه فقط او را زنده نگاه داشت بلکه ترتیی داد که در دربار بابلان از او به 
E‏ وک رد با وجرد این ارف مه کرات د اد ری ررد که ادا یال در 
هلاکت نرم خداوند جنایت نجیعی را مرتکب خواهد شد واینکه بابل در موعد خود ویران خواهد 
شد دار دیگر هرگز برافراشت تخواهد شد (رجوع کنید به باب‌های ۵۰ و ۵۱ 


بادشامان معاصر با ارماء در بهودا 

0 ۶۹۷ - ۲ 3م( او مدت ۵۵ سال حکومت کرد و بادشاه بسیار شریری بود (رجوء 
کنیل به ربا ل دوم توار ریخ باب ۳۳). ارباء در دوران حکومت او متولد شد. ِ 

مرن (۶۴۱ - ۶۴۰ ق.م.). او مدت ۲ سال حکومت کرد. حکومت طولانی و شريرانة پدر ار 
و رنوشت شوم یهودا را رتم زد. 

اسیا ۶۳۹ - ۶۰۸ ق.م.). او مدت ۳۱ مال حکومت کرد و پادشاء خربی بود. یکی از دوره‌های 
اصلات مت روحانی در زمان ار صورت گرفت. ارباء خدمت خود و ان SS‏ وشا 
آغاز کر .. تاش که او آررد. صرفاً جنبة ظاهری و سطحی داشت و توم سجنان ا متمایل به 


۳ ۳ ج نود. - 


ارمیاء نیس 


۱ یهوآحاز (۶۰۸ ق.م.). او مدت سه ماه حکرمت کرد و به مصر به تبعید برده شد. 
يهرياکيم (۶۰۸ - ۵٩۷‏ ق.م.). او مدت ۱۱ مال حکومت کرد. در رواج بت برستی نقش زاین 
داشت و در برابر خداوند گستاخانه مقاومت می‌کرد و از دشمنان سرسخت ارمیاء بشمار می‌رفت. 
یهویاکین ۵٩۷(‏ ق.م.). او مدت ۳ ماه حکومت کرد و به بابل به تبعید برده شد. ۱ 
صدا (۵۹۷ - ۵۸۶ ق.م.). او مدت ۱ سال حکرمت کرد. او رفتار دوستانه تری نبت به ارساء 
داشت اما بادشاه شریری محسود می‌شد و عاملی برد برای تحقق انال شریرانۀ شاهزادگان. 


وقایع تاریخی عصر ارمیاء 
۷ ق.م. یوشیا اصلاحات را آغاز کرد. (رجوع کنید به ذیل دوم تواریخ باب ۳۴). 
.م دعوت ارمیاء به نبوت. 
۶ هجوم (سکاها؛ (رجرع کنید به دیل ارساء باب ۴). 
۱ پیدا شدن کتاب تررات و اصلاحات بزرگ یرثیا (دوم پادشاهان باب‌های 


ارو 
۸ یم يوشا در مجدر بدست فرعرن کشته شد. 


۶۰۷ قم نینوا بدت بابلیان ویران شد (احتمال دارد این تاریخ. مال ۶۱۳ ل.م. نیز 
باشد) . 

۶۰.۶ ی بهودا مطیع بابل شد. اولین اسارت. 

۵ .م رد گر کیش که طی آن بابل: مصر را شکست داد. 

۷ش.م. امارت بهویاکین. 

۵۹۳ .م صدیا در بابل. 


۶ ی.م. اورشلیم سرخته می‌شرد. انقراض موفتی کرسی خاندان داود. 


انبیای معاصر با ارمیاء ۱ 

ا اه دران هرم انبیابی قرار دارد که پیرامون ویرانی اورشلیم نبوت کردند. 

حزتیال, که از زمره کاهنان بشمار می‌رفت. تا اندازه‌ای جوان‌تر از ارمیاء بود و به هنگام انارت 
قوم, همان مطالبی را که ارمیاء خطاب به اورشلیم اعلام می‌کرد. در بابل به آنها می‌گفت. 

دانیال که از اصل و نسبی درباری برخوردار بود. در دربار نبوکدنصر بسر می‌برد. 

حبتوی و صفنیا: در شهر اررشليم ارمیا را در امر نبوت کمک می‌کردند. 

ناحوم در همان زمان, سقوط نینوا را پیشگویی می‌کرد. 

عوبدیا در همان زان هلاکت ادوم را پیشگویی می‌کرد. 


۳۰۲ راهمای مطلعه کتاب‌متدس 


SS 
HETA DITA ITY +۲۰۳ ۴ ITY FTA ۱:۲۸ ۱۲ ۳۲:۲۷ در حکرمت صدا ۱۱:۲۱ ۱:۲۴و۸؛‎ 
در مصر: ۷:۴۳و۸؛ ۴۴ بتابراین دیده می‌شود که کناب از فاعد؛ تریب زمانی‎ .۵ ٩:۵ ۶۹ 
ببرری نمی‌کند. بعضی از نبوت‌هایی که دیرتر بوده‌اند فل از نبوت‌هایی که زودتر بوده‌اند, فرار‎ 
و رم ای رید ونم ارت خی وا‎ 
رو مطلب تا‎ 
ارماء موثر ی و او د ہس از که واشعه يا‎ ۳ aS ات‎ 
اا کف ان‎ 

تکمیل مطالب طبار خرد می بر داخت. 


باب ۱. دعوت ارمیاء به نبوت 

خدمتی که ارمیاء بدان دعرت شد رسالتی دشرار بود؛ بطوری که که پیغام او برای شنوندگان ن آن 
خوشایند تبود. او نیز همچون موسی (خروج ۳: ۱۱ و۴ : e a‏ 
امتناع کرد. خداوند او را در حالی که «طفلی؛ بیش نبود. به این خدمت فرا خواند. احتمالا او در این 
زمان ۳۰ سال سن داشت. «عناترت؟ (آيه ۱( محل زندگی ار بود که که در حدود ى تفا 
شرقی اور لیم ثرار داشت. این محل در حال حاضر (آناتا) نام دارد. منظور از «دیگ حوشنده» (آبه 
۳ سپا بابلیان می‌باشد. پیغام او با ذکر هلاکت و نابودی قوم بدست بابل زآیۀ ۱۴) آغاز می‌شود. 


ا 

در این باب خداوند با کلماتی آمیخته با احصاسات توأم با خشم گناه شرم‌آور بت پرستی آنها را 
مرزنش می‌کند. اسرائیل به زن نامزد کرده و شرهرداری تشبیه شده است که همسر خود را بخاطر 
روابط نامشروع با دیگر مردان ترک کرده است و خود را به هرزگی و فاحشگی مپرده است. 


باب ۳. یھو دا شریرتر از اسرائیل 
رازه «اسرائیل» در باب ۲ بیانگر ترم خدا می‌باشد. اما منظور از «اسرائیل» در این باب. حکومت 


ارمیاء نی TF‏ 


شمالی می‌باشد که ۳۰۰ مال پیش از یهودا جدا شده و بصورت حکرمت مستقلی درآمد؛ بود و ۱۰۰ 
مال پیش از این نبوت نیز توسط آشوریان مقوط کرده و به اسارت برده شده بود. پهودا همچرن 
شخص نابینایی» سقوط و علت انحطاط و زوال اسرائیل را نمی‌دید. این قوم نه فقط ازگناه خود تربه 
نمی‌کرد. بلکه در زمان حکرمت مَنسی هر روز بر شرارت خود می‌انزود. اتحاد مجدد یهردا و اسرائیل 
(۱۷ الی ۱۸ همچنین ۴:۵۰ -۵ و هوشع ۱: ۱۱) پیشگویی و نبوت شده است. در آیۂ ۲۰ شرارت 
عله خدا به زن زناکار و خیانتکار نسبت به شوهر خود تشبیه شده است. 


باب ۴ , ویرانی قریب‌الوقوع بهودا . 

این باب به تشریح پیشروی سپاهیان غارتگر بابل می پردازد که اورشليم را به مال ۶۰۶ - ۵۸۶ 
ی.ع. . وتران کردند. تا اندازه‌ای نیز : استمال آن می‌رود که به حملهٌ سکاها (ترمی قدیمی در شمال دریای 
میاه اثاره داشته شته باشد که در مقاطعی از زمان از بابلیان پیشی گرفتند. 


حمله سکاها 

در همان مالی که ارساء به خدست ؛ نراخوانده شد (۶۲۶ ق.ع.) قبایل زیادی از بربریان ثشمال 
بطرز وحشیانه‌ای به اترام جنرب غربی آمیا حمله کردند. این قوم به هنگام ضعف قدرت در 
امپراتوری آشرن ضربات سختی را بر آشوریان وارد ماخت. رالینسون (82/0:507) دربار؛ آن 

جنین می‌گوید: «آنها از کره‌های ففتاز سرازیر شدند و هیچکس نمی‌دانست که از کجا و به چه منظوری 
آمده‌اند. گروه گروه از سکاها آمدند ز در جنگه‌های غنی و مرسبز جنوب اکن شدند. آنها که 
تعدادشان ثابل شمارش نود ثل مور و ملخ به این سرزیین‌ها که چون باغ و بوستان محسرب می شد 
هجرم آوردند و وقتی این محل را ترک ؟ کر دند آنچه از خود بجای , گذاشتند بایان بی‌آب و علفی بیش 
نبرد. آنها همه را از کوچک و بزرگ و زن و مرد هلاک کردند. ماکنان این مناطق بطرز بی‌رحمانه‌ای 
e‏ عام شدند . عده‌ای نیز با زور به امارت آنها برده شدند. e‏ 

ها ا ت که فا ای ر و هور ای هال کرو خر نها کا ا با 
از خود بجای گذاشتند به تاخت و تاز مغولها شبیه بودند. 


باب ۵. مفاسد عمو می در هو دا 

کسی راکه به اتصأف عمل نماید و طالب راستی باشد نمی توان یافت ا ۱). آشفتگی اخلانی در 
زمینه‌های جنسی به حذی بود که دامنه این فاد به خانواده‌ها کشیده شده بود بطوری که همچون 
حیوانات با یکدیگر بسر می‌بردند (آ بت ۷ و ۸). کلام انبیاء را به تمسخر می‌گرفتند (أبه ۲ همه با 


۳۰۴ راهنمای مطالعه کتاب‌مقدس 


فریب. ظلم و دزدی زندگی می‌کردند (آبات ۲۶ الی ۲۸). و از نسادی که در زمينة امور حکرمتی وجرد 
داشت. ناراضی نبودند (آیات ۰ و ۳۱. حهت ملاحظه در خصوص انبیای کذبة مذکرر در آیهٌ ۳۰ به 


ذیل باب ۲۳ رجوع کنید). 


در آیات ۲۲ الی ۶ شرح مبسوط و روشنی از ویرانی اورشلیم بدست لشکریان بابل نوشته شده 
است که بعدها این نبوت‌ها در زمان حیات ارمیاء جامۀ عمل پوشید. ارمیاء کرارا با تمام وجود به آنها 


هشدار می‌داد که توبه آخرین فرصت ممکن برای رهایی از هلاکت آنها می‌باشد. 


باب ۷. توبه تنها راه نجات هو دا 

این باب یکی از درخراست های ملسانه ارمیاء از قوم برای توبه می‌باشد که بر وعد خدا مبنی بر 
اینکه اگر فقط به کلام خدا گوش فرا دهند. اورشلیم هرگز مقوط نخواهد کرد امتوار شنده است (آیات 
۵الی ۷). آنها علی‌رغم اعمال زشتی که مرتکب شد: (آیات ٩‏ و ۳۱) و اینکه حتی بت‌های خود را نیز 
وارد هیکل ساخته بودند, اعتقادی عجیب بلکه مرهرم به هیک و عبادات مربوط به آن داشتند؛ چرا 
که بنظر می‌رسد اننطور فکر می‌کردند که هر اتفافی هم بیفتد. خداوند احازه نخواهد داد که اورئلیم 
ویران شود زیرا هیکل مقدس او در این شهر قرار داشت (آیات ۴ و ۱۰). منظور از «ملکۀ آسمان؛ 
عشتاروت می‌باشد که مهمترین الپۀ کنعانیان محسوب می‌شد و عبادت آن با زشت‌ترین شیو:های 
اخلائی توأم و ود وم مذکرر در آیات (۲۱ و ۳۲) عبارت بود از دره‌ای در جنوب اورشلیم که 
کودکان را در این محل برای خدای دیگری از کنمانیان بنام «ملوک؛ قربانی می‌کردند. بعدها ام این 
محل برای تامیدن جهنم بکار برده شد که در اصل عبرانی «گهنا» (۵ 6۸۸۸ ) تلفظ می‌شود. 


ل 


باب ۸. (مو سم حصاد گذشت» 

آرمیاء با پیش دانی کامل از اینکه دعرت‌های او از قوم و سرزنش آنها بخاطر گناهانشان بی‌ثمر 
خواهد مان آنها را از هلاکت و ویرانی قریب‌الوقوعی که متوجه یهودایی که در حال حاضر در امنیت 
بسر می‌برد با خبر می‌سازد. در آیات ۱۰ الی ۱۱ از انبیای کذبه سخن بمیان آمده است. یکی از 
مشکل ترین مسائلی که ارمیاء با آن روبرو بو نبوت کاذبانه و مصرانة آنها بود که می‌گفتند هیچ خطری 
اورشلم را تهدید نمی‌کند (رجوع کنید به دیل باب ۲۳). 


۲ ۳۰.۵ 
ارماء ی 


باب ٩‏ ثبی د شکسته دل 

ارمیا: این لبی گریان, در میان قومی که خود را تسلیم هر گونه هوی و هوس کرده بود (۸: ۶ و 
.)٩-۹‏ شب و روز بخاطر مجازات سخت و دهشتناکی که متوجه آنها است. می‌گرید. او به آنها 
التماس کرده. د لیل می‌آررد. تهدید می‌کند. لابه و درخواست رز خود 
ازگشت نمایند اما اید‌ای حاصل نمی شود 


باب ه ۱ . هوه خدای حفیقی 

چنین بنظر می رسد که بحث در خحوص خطر حمله بابلیان, اسباط یھردا را وامی‌داشت تا بیشتر 
به بت‌ها ترسل حویند, چرا که نکر می‌گردند که بت‌ها قادرند آنها را نجات دهند. این امر به ارساء 
فرصت داد تا به آنھا متذکر شود که آنچه آنها بعمل می‌آورند, گناه آنها را مسنگین تر و وضعیت را 
وخیم تر می‌کند ۱ 


باب ۱۱ . عد که مدع 

ظاهراً این باب م بط است به دوران پس از اصلاحات عظیم بوشیای پادشاه که در درم 
پادشاهان باب ۲۳ ذکر شده است؛ زیرا قوم را می‌بينيم که مجدداً بسری بت‌های خود بازگشتند. قوم 
داشت ت ا ارمیاء را بخاطر رتنه یں در این مورد به قتل برساند :٩(‏ ۲۱). 


3 ۱ 
باب ۱۳ 8 ناه ارماء 
یت ی ربب ۵ 


۱۵ الى ۱۷ e‏ مجذد دوم 0 بح ۷ب ۲۳ 


خود می‌بست و وتتی در و e‏ یر نی e‏ کهنه 
و کثیف شد و برای جلب توجه دیگران در خدمت پغام ارسیاء قرار گرفت. وقتی انبوه جمعیت 
کنجکار او را احاطه کرد و علت را جریا شد نبی خدا فرصت را غنیمت شمرد تا شرح دهد که به 


۶ راهنمای مطالمه کتاب‌مقدس 


همین نحو خداوند. بهودا راکه در ابتدا زیبا و برجلال بود. همچرن کمربندی بر خود بست و در مان 
ملل مختلف به حرکت درآمد. اما آن نیز کهنه و پوسیده شد. 


باب‌های ۱۴ و ۱۵. شفاعت ارماء 

خشکسالی سختی در سرزمین برکات حادث شد. گرچه ارمیاء مورد تنفره تمسخر و استهزاء قرار 
داشت اما دل خود را بر آن داشت تا به مصیبت آنان توحه تشان دهد. چگونگی شفاعت او از خدا 
ثباهت زیادی به روح عیسی مسیح دارد بطوریکه در هیج جای عهدعتیق به چاین روحیه‌ای 
برنمی‌خوریم. آرمیا میعادگاهی داشت که در مواقم ضروری به آنجا رری می‌نمود تا با خدا دا خلرت کند 
عقیده بر این است که این میعادگاه درست دربای تبه‌ای قرار داشته که ۶۳۰۰ مال بعد عیسی مسیح را 
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باب‌های ۱۶ . نهی ستل ار ماء از ازدولح 

د ر باره‌ای از موارد. زندگی خانوادگی انبیاء به عنوان نقطة نقطه فوت و عامل تقویت پیغام و رسالت آنها 
مورد استناد: ترار می‌گرفت. اشعیا و هوشع ازدواج > کرده بودند و اساعی فرزندان آنها نمایانگر پغام و 
نبوت‌های مهم آنها بود. اما خداوند به ارمیاء فرمان داد تا مجرد باقی بماند. که سمبول و نشانهای بود از 
تأکد بر نبوت‌های او مبنی بر کشتارها و جنگ‌هایی که در آینده به وقوع می‌پیوست: «از ازدواج و 
تشکیل خانواده چه فایده جز آنکه آنها را در معرض کشتاری که در اتظار ماکنان بپودا بود. رار 


می‌داد؟» در آیات ۱۴ و ۱۵ مجدداً به وعد؛ احیای قوم اشاره شده است. 


باب ۱۷. گناه همیشگی بهودا 


مقوط و اضمحلال يهرداعير فاا ل اجتناب و محتوم است. ارا ی و ا اف 
اگر فقط بسری خداوند بازگشت کنند, اورشلیم تا به ابد مسکرن خراهد برد بارها و با رها تکرار 
می شود (آیات ۲۴ و ۲۵). 


باب ۱۸ مس ار 
حکایت کوزه گر وش ار تا یا ت نانوی فا ی ابیت یک توم می‌باشد. 
ازفیاء این حکایت را سیک وار داد تا بار دیگر ا به جبران و اصلاح راههایش 


Re A Sa ES SEE 


ارمیاء نبی ۳۷ 


اک تسش له 

احتمالا این کوزه ظرف نفیسی از استادکاران این رشته بوده است. شکستن این کوزه در حضور 
سران و مشایخ ترم بیانگر هشدار مجدد در مورد سقوط اورشلیم بود. 

سمبول‌ها و نشانه‌های دیگری که ارمیاء به منظور جلب توجه در بیان پیغامش بکار برد. عبارت 
بودند از: کمربند پوسید» (باب ۱۳)؛ منع شدن از ازدواج (باب ۱۶)؛گل در دست کوزه گر رباب ۱۸)؛ 
بندها و یوغ‌ها رباب ۲۷)؛ خرید زمین (باب ۲ ۲). 


باب ۰ زندانی شدن ارماء 

ارمیاء از دوادی ابن هتّوم» جایی که کرز؛ سنالین را در حضور مشایخ قوم شکسته بود به هیکل 
رفت و در آنجا همان پینام را مجدداً به نوم اعلام گرد. به همین دلیل. فشحور یکی از روسا و ناظران 
هیکل. ار را در زندان انداخت. منظور از «کنده». بذکور در أيه ۳ چهارچوبی از جنس جوب بود که 
پاها, دست‌ها و گردن در آن طوری در بند قرار می‌گرفت که بدن را در وضعیت کج و دردناکی قرار 
می‌داد. ارمیاء در این حالت از خدا شکایت می‌کند (ایات ۷ الی ۱۸). 


باب 5 اغاز محاصره 

این باب به روزهای آخر عمر ارماء تعلق دارد. صدقیای پادشاه که از نزدیک شدن ماه بابل 
وحشت کرده بود از ارباء می‌خواهد تا نزد خداو نا شناعت کند. ارساء به صدقای بادشاه نصیحت 
می‌کند تا شهر را به بابلیان تسلیم کند و بدین وسینه ترم را از «لاکت نجات دهد. 


باب ۲۲ . هشدار به بهوياقيم پادشاه . 
این باب به ایام حکرمت نهرياقيم که پادشاه بر و ستمکاری بود تعلق دارد. منظور از «شلرم» 
در آیۂ ۱۱ یهوآحاز می‌باشد که به مصر تبعی. شد و در آن دیار درگذشت (دوم پادشاهان 
۲۲-۳). مرگ رقت انگیز و خفت بار بهوياقيم (۱۸ر۱۹) همچنین در دوم پادشاهان ۲۴: ۶ و 
دوم تواریخ ۳۶: ۶ مذکور می‌باشد. کنیاهو (یکنیا, _چر با کین) «بی‌اولاد» خوانده شده است (آیۀ ۳۰). او 
صاحب فرزندی بود (اول تواریخ ۳ و متی ۱۱:۱). که عیسی مسیح از نسل او می‌باشد اما او و 
" عمویش صدقیا آخرین یادشاعان زمینی حکرمت حنربی بودند که بر تخت داود جلوس نمودند. این 
کلام بیانگر آن است که یهریا کین جانشینی ندارد یا گویای خاتمۀ سلسلهة پادشاهان بهودا است. 


۳۰۸ راهنمای مطالعه کتاب‌متدس 


باب ۲۳ .انبیای دروغعین 

این اترات و وف ان توم خدا را محاکمه می‌کند. گفتار ارما در آیات ۸-۵ کنایه از پیشگریی 
ظهور مسیح موعود از نسل داود می‌باشد (رجوع کنید به دیل باب ۳۳). در خصوص انبیای دررغین 
می خوانیم که: آنها بزرگترین مانع در برابر پیام‌های ارمیاء بودند؛ بطوریکه با سوءاستفاده از نام خدا 
فریاد برمیآوردند که: «ارمیاء درو] می‌گوید. ما انببای خداوند هستیم و خدا فرمود» است که اورشلیم 
ایمن حواهد بود.) 


کرای خوب. ارو ی ی درد که و زان و ن به بابل به اسیری 
برده ثدند (۵۹۷ ق .¢( . همچنین SES‏ رفته بردند و حزئیال و 


دانال نیز در میان آنان بودند. انجیرهای بدکسانی هستند که در اورشتيم باه نی مانده ر در این فکر بودند 
که با کیه بر مصر از خطر بابل نجات خراهند یافت (دوم پادشاهان ۲۰-۱۰:۲۴). 


ور ۰ ف 
پن وت در زهای تخستین یب تیاو مان رگ نکته 
١ a‏ داتال ys‏ 
که ارمیاء به هیچ طریق دیگری نمی توانست از آن باخبر شود مگر آنکه مستقیماً با خداوند در ار تباط 
هی‌بود. 


باب ۲۶. محا کمه ارمیاء در حضرر رسای قوم 

او به ضدکاهنان و انیای دروغین نبوت می‌کرد. اما ارا در میان شاهزادگان و روسای قرم 
دوستانی داشت. از جمله اخیقام که ارمیاء را از مرگ نجات داد. شخصی بنام اوریا نیز وجود داشت 
که از اننیای معاصر ارمیاء بشمار می‌رفت که عاتبت بفرمان یادشاه کشته شد (آیات ۲۴-۲۰). 


نکات پاستانشناختی 


توض‌حا7 نی دربار؛ اوریا؛ آلناتان؛ ْبیا+ و شلوم. اوربا به مصر فرار کرد (۲۶: ۳۰ - ۲۴). ای 
پادشاه, «الناتان» راکه یکی از شاهزادگان بود (۲۲ و ۳۶: ۱۲ به مصر اعزام کرد تا او را بازگرداند. 


ارمیاء نبی ۱ ۳۰۹ 


یکی از «مکتوبات لاکیش» (رجوع کنید به ذیل باب ۳۴). اشاره می‌کند به اینکه «بریا, فرماند؛ 
سپاه و بسر الناتان, در سفر خود بسوی مصر درگذشت.» چنین بنظر می‌رسد که این سند با آنچه در 
ا ات رط باق ۱ 

مکتوبات لا کیش ضمناً از «نامۀ ندبیا, خادم پادشاه که از جانب نبی نزد شلوم آمد» سخن می‌گوید. 
ندبیا نوف بهوياقيم پادشاه بود (اول تواریخ ۳: ۱۸). شلوم (یا بهوآحاز) برادر يهوياقيم بود (دوم 

پادشاهان ۲۳: ۲۰ و ۳۴ ؛ اول تواریخ ۳ ۵ وارمیاء ۲۲ : ۱۱) که په مصر ب ده شده؛ بود. 


ارمیاء بوغی مشابه با آنچه بر گردن گاوان می‌بندنده برگردن خود بست و دور تا دور شهر گردش 
کرد می‌گفت: همچنان بابل بوغی برگردن این قوم خواهد نهاد. یکی از انبیای دروغین بنام خنیاء با 
بی‌شرمی وغ را از گردن ارمیاء گرفته. آن را شکست (۲۸: ۱۰). او بخاطر این کار از جانب خداوند 
محازات شد و در عرض ۲ ماء سرد (۲۸: ۱ و ۱۷). 


باب .۲٩‏ رساله ارماء خطاب به اسیران بابل 

این رساله پس از بپویا کین نوشته شده و در آن خاطرنشان شده است که بهترین‌های قرم به 
اسارت رفه‌اند. او آنان را نصیحت می‌کند تا اسیران مطیع و آرامی باشند؛ همچنین به آنپا وعده 
مر دهد که پس از هفتاد سال (ایهُ ۱۰) به سرزمین و موطن خود باز خواهند گشت. اما انبیای کذبه در 
بابل هم دست از مخالفت با ارمیاء برنمی‌دارند (آیات ۲۱ - ۳۲). 


باب‌های ۲۰ و ۳۱ . سرود تحات 
این سرود با دورنمایی نبوتی از عهد جدید برای اسرائیل و یهودا به حکم خداوند نوشته می‌شرد 
(آیۂ ۲) تا بدین ترتیب سخنان این طردار با وقایعی که بعدها اتفاق خواهد افتاد مسنجیده شود. 
در باب ۰۳۱ آیات ۳۱الی ۱۳۴ از عهدی جدید سخن به بیان آمده است. عهد عتیق. ساجرای 
پیمان خداوند با قوم یبرد بر اساس عهدی بود که در کوه سینا به آنان داده شد. در اینجا نبوت صریح و 
تاطعی ارائه می‌شرد که طی آن عهد موسی. جائ خود را به عهد دیگری خواهد داد. چگرنگی 
جانشیلی عهد مسیحی به جای عهد موسری: موضوع اصلی رساله به عبرانیان می‌باشد. 
باب ۳۲. خرید مزرعه توسط ارمیاء : 
۱ این راقعه یک سال پیش از ستوط اورشلیم صورت گرفت. شهر بزودی ویران و سوخته می‌شد. در 
زمان یأس و ناامیدی, کلامی از جانب خداوند بر ارمیاء نازل می‌شود مبنی بر اینکه او باید زسینی 


بخر د. او پس از خرید رمین وانجام تشر یقات تانونی ادداما تی برای حفظ مند انجام می دهد این 
عمل تا کیدی بود بربیشگویی بازگشت اسیران و اينکه این مزرعه بار دیگر به زیرکشت خواهد رفت. 


باب ۲۲۳ . شاخه ۱ ۱ 

اکثر ۲۰ بادشاهی که از خاندان داود در خلال ۴۰۰ سال در ناصله سالهای سلطنت داود تا زمان 
اسارت. بر بهودا سلطنت کردند. بادشاهان بسیار تلا بودند. تنها عد؛ُ کمی از آنها شایسته دارا بودن 
نام داود بودند. ارد.اء در باب‌های ۲ و۲۳ با حالتی مايل به تلخی فهرستی از یادشاهان ین لله 
را که خداوند وعد «کرسی ابدی» را به آنها داده بود ذ کر می‌کند. او در باب ۲ شرح مسوطی از نوت 
مربوط به پادشاه عظیم راکه به «شاخه» شهرت دارد. ارائه می دهد و ادعان می دارد که وعد؛ ابدی بودن 


کرسی خاندان داود در او تحقق خواهد یافت. 


باب ۲۴ . بسانسه صد فا در حصو ص ازاد ساختن علامان 

زسانی که بهردا توسط بابل محاصره شده بود؛ صدیای باد شاه بیانه‌ای منی بر اراد غلاعان ر 
کنیزان صادر کرد که ظاهراً مورد پسند خدا قرار گرفت؛ اما متاسفانه این طرح در مراحل اجرایی با 
هن مواحه سل 


نکات پاستانشناختی: 

دعکتربات لاکیش». در ۳۴: ۷ از لاکیش و غزیقه بعنوان دو شهری یاد خده است که توسط لشگر 
بابل محاصره شده بودند. در سال ۱۹۳۵ هیثت اعزامی باستانشناسی ولکام (192116076) تحت 
سریرستی حی. ال. استارکی (¥ 512۲ ..) و سر جارلز مارستون (Sir Charles Mar5s10")‏ 
بار؟های ۲۱ نامه ازمکتوبات لاکیش را یافتند. این نامه‌ها در زمان محاصره بهردا از سوی یکی از 
انسران لاکیش در جبهة جنگ به فرماند؛ کل این شهر که مسئولیت دفاع از لاکیش با به عپده داشت؛ 
نوشته شل بودند. 

این نامه‌ها دقیقاً کمی قبل از آخرین حملۀ نبوکدنصر که در برابر دیوارهای شهر, آتش افروخته 
بود نوشته شده‌اند. انسری که نویسندة این نامه‌ها بود در یکی از آنها می‌گوید که ار «علالمی را که از 
لاکیش فرستاده می‌شنود. می‌بیند» واینکه «او هیچ علامتی از شهر عزیقه دریافت نمی‌کند؛ (احتمالاً در 
این زمان ثهر مقوط کرد بود). ۱ ۱ ۱ 

در این نامه‌ها به اسامی افراد اشاره شده است , خصوصاً افراد مشخصی که در کتاب مقدس نام آنها 
وگو شده است؛ ازجمله «جمّریا» یکی از انسران صدئیای بادشاه رارمیاء ۲٩‏ : ۳)؛ «یازنیا» یکی از 
انسران نبرکدنصر (دوم بادشاهان ۲۳۲:۲۵)؛ «متنیا» نام اصلی صدیای بادشاه ( درم بادثاهان 


ارمیاه نبی ۳۱1 


۴ ) انیریا» نام بدر باروک. کاتب ارمیاء (ارمیاء ۴۳ : ۳). این اسامی توسط یکی از معاصران 
اریاء به زبان عبری نوشته شده بودند. این شواهد همچون ندایی از گذشته, ماجرای ارمیاء را ا ند 
که 


باب 3 نمو نه رکاساب 

رتابیاد طایفه‌ای بودند که از زمان موی وحود داشتند و طی قرنها: حالت ریاضت در زندگی را 
حنظ کرده بودند (اول تواریخ ۲: ۵۵؛اعداد ۱۰: ۲۹ - ۳۲؛داوران ۱: ۱۶ !دوم پادشاهان ۱۰: ۱۵ 
و ۲۳). 


باب 7۲ سوزاندن طومارارماء بد ست بادشاه 

ارمیاء تا این زمان مدت ۲۳ سال نبوت کرده بود, یعنی از سال سیزدهم سلطنت پوشیا تا سال 
چپارم يهرياقيم . در حالیکه ارمیاء در زندان بسر می‌برد. خداوند به او دستور می دهد تا نبوت‌هایش را 
د ریگرد ی کند. بطوری که قرم بتواند آنها را بخواند (آیۂ ۵). کار نوشتن و تهیة کتاب» یک سال 
یاکمی بی بیهتر بطول انجامید آیات ۱ و 4). با خوانده شدن کاب بعضی از شاهزادگان و درباریان 
تا ا اکر ترار گرنتنآما بادضاه کا خا وس راف کات رااسو رال این عمل پادشاه 


مرجب شد تا ارمیاء مجددا آن را نویسد. 


باب های ۲۷ و ۸ زندانی شدن ارماء 

احتمالاً ارمیاء در زمان محاصر؛ اورشليم. وقتی که بابلیان مرقتاً عقب نشینی کرده بودند, به دلیل 
کمود دراد غذایی در اورشليم: : تسد داشت شهر را ترک کرده به خانۀ خود در عناتوت برود. از 
آنجایی که ارمیاء مصرانه قوم را تشویق به تسلیم شدن به بابلی‌ها می‌کرد. این امر موجب شد تا 
دشمنان ارمیاء, این عمل او را تلاشی در ملحت شدن به بابلی‌ها تلقی کنند. از این رو با سوءظن نسبت 
به اینکه ارمیاء یک خائن است و در جهت منافع بابلی‌ها نبوت می‌کند, اور بهزندان می‌آندازند گرچه 
صدنا رفتار دوستانه‌ای با ارساء داشت شت اما در مجموع پادشاه شریری بود. 


این واقعه همچنین در باب ۵۲ و دوم پادشاهان باب ۲۵ و دوم تواریخ باب ۳۶ ذکر شدء است. 
بوګدنصر که از پغام‌های ارمیاء به اورشلیم در خصوص دز تلم شدن به بادشاه بابل باخبر بود؛ به 


۳۹ راهنمای مطالمه کتاب‌مقدس 


منظور ادای احترام به ارمیاء. هر چه را که او می‌گفت دو اختیار ارمیاء ثرار می‌داد. بطرری که حتی 
جایگاهی در دربار بابلیان به او بخشید (آیات ۱۱الی ۱۴ و ۴۰ ۱- ۶). 


جدلیا که پدرش اخیقام با ارمیاء دوست بود از جانب نبرکدنصر بعنوان حاکم بر کل بهودا 
منصوب گردید (۴۰: ۵ و ۲۶: ۲۴). اما در ظرف سه ماه به تتل رسید (۲:۳۹ و ۱:۴۱). 


کشفیاتی در خصوص ثهر مربوط به جدلیا. کشفیاتی که آقای آستارکی, سرپرست هیثت اعزامی 
باستانشناختی) در سال ۱۹۳۵ در خاکترهای بحا مانده ارا نو رن میت تبوکدنعمر باست 
آورد؛ در مان «مکتوبات کی به کبهای با این مهر: «تعلی به حدلیا, ناظر خانه» دست یافت. 
همجن هری بنام اتا کف سل ات (ارمياء f‏ ۸ و درم بادشاهان ۵ ور ار یکی از 
فرماندهان سپا: جدلا بود. در سال ۱۹۳۲ و. اف. بيد (1۲.80). عضو مدرسة عالی اديان 
پاسفنیک. در خرابه‌های مصفه که تلمرو حکرمت جدلیا بود. کتیبه‌ای سهور با مهر عقیق یافت که بر 
آن نوشته شده بود «سعلق ره یازا خادم بادشاه.» 


باب‌های ۴۲ و ۴۳۳ . عزدمت به مصر 
بقیه‌ای که در اورشلیم بودند از ترس انتقام نبوکدنصر بخاطر کشته شدن جدلا به مصر فرار کردند. 
گرچه خداوند به آنها هشدار داد: بود که این کار به معنی نابودی است. اما آنها رفتند و حتی ارمیاء را 


نیز به همراه خود بردند. 


نکات باستانشناختی: 

ملاحتلاتی در خصوص تحننحیس (۴۳: ۸ - ۱۳). این محل در حدرد ۱۶ کلومتری (۱۰ 
مایلی) غرب کانال سوئز تعیین شده است. در سال ۶ مر فلیندرز بتری (Sir Flinders Petrie)‏ 
خرابه‌های تلع بزرگی را در جلوی جایی که «سکری بزرگ صاف آحری» قرار داشت یافت. جابی که 
بتری عقیده داشت. ارمیاء سنگ‌ها را در آنجا مخفی کرد (۴۳: ۸). 

ضمناً کیبه‌های باقی مانده از نبوکدنصر بیانگر آن است که او در سال ۵۶۸ ق.م. به مصر حمله 
کرده است؛ که دئیقا ۱۸ سال پس از زمانی است که ارمیاء این حمله را نبرت کرده بود.(۴۲: ۱۰). سه 
که متعلق به نبوکدنصر در نزدیکی تحفنحیس کشف شده‌اند. 


ارمیاء نبی TIT‏ 


این آخرین مساعی ارمیاء در وادار کردن قوم به ترک بت پرستی بود. اما آنها نسبت به این امر 
بی‌اعتنا بودند. «ملکه آسمان» (آیة ۱۷), عشتاروت بود, که عبادت آن با انجام اعمالی خارج از شون 
اخلاتی ترأم بود. در این مورد زنان این کارها را ا موائتت شرهرانشان انجام می‌دادند (آیات ۵ ور 
۵5 
ییا ی مرگ | رماء اطلاعی در دست یست. بر اساس یکی از روایات »او را در مصر 
مار کدنا و دز روا نت:دیگر تین تقل شده است که نبوکدنصر ۱ رمیاء و باروک را به بابل برد و 
او در "جا ونات ناف 


هگن 


باروک, کاتب ارسیاء و شخص برجته و ممتازی بد که جا: e‏ (آیۂ ۵). او بعنوان کسی 
که شرد د زیادی برارماء داشت تاه سا : انت (ارباء ۴۳ E‏ 


باب ۳۲ . مصر 

شرح شکست لشگر مصر در کرکمیش (۵: ۰ ق.م) در دو رال زندگی ارمیاء می‌باشد (آیات ۱ 
الی ۱۲). تبوت مربوط به حملةٌ نبرکدنصر در آیات ۱۳ الی ۰۲۶ بسط همان نبوتی است که در 
۱۳-۳ ذکر شده بود. اشعیا بالغ بر یکصد سال پیش ازاين زان حمله آشوریان به مصر را نبوت 
ګرده بود (رجوغ کنید به دیل باب‌های ۸ الى ۲۰ اشعیا). حرقیال نیز دربار را تخر اشارا کر دود 
(حزتیال باب‌های.۱۹ الی ۲ ۳). 


باب ۴۸ هلان 
این نبوت. بیانگر هلاکت فلسطینیان بدست بابل می‌باشد که ۲۰ مال بعد به هگا لبط 


نبوکدنصر بر برد تحقق یافت. سایر انیابی که در خصرص فلطان مطالبی را عنوان کرده‌اند 
عبارتند از: اشعیا (۱۴: ۲۸ - ۳۲) ؛ عاموس (۱: ۶ - ۸) ؛ حزقال (۲۵: ۱۵ - ۱۷) + صفنيا 


(۴:۲ -۷)؛ زکر یا ٩(‏ : ۷-۱). 


T1۴‏ : راهنمای معلالمه گتشه تن 


حمایت و پشتیانی کرد اما بعدها توسط او ویران شد (۵۸۲ ق.ع.). این سرزمین» فرن‌هاست که 
بصورت ویرانه‌ای باقی ماند: و تنها در نقاط پراکنده‌ای» عده‌ای در آن زندگی می‌کنند. ویرانه‌های 
شهرهای آن گواء آن است که این سرزمین از قدیمالابام بصورت متروکه و خالی از حمعیت بود: است. 
احتمالا اختلاط موآب و بنی عمون با قبایل و نژاد عرب که برخی از آنها در روز پنطیکاست. به 
هنگام نخستین دعرت حهانی انجیل شرکت داشتند (اعمال رسولان ۲ : ۰۱۱ تحتی نبرتی است 
مربوط به تفتد خدا از موآب (آیة ۴۷) و بنی عمون (۴۹: ۶). یا احتمالا به این معنی است که این 
سرزمین بار دیگر در آینده ترقی خراهد کرد. سایر نبوت‌ها در خصوص موآب عبارتند از: اشيا 
باب‌های ۱۵ و ۱۶+ حزثیال ۱۱۱-۸:۳۵؛ عاموس ۲-۱:۲؛ صفنیا ۱۱-۸:۳ . 


باب ۹ . بنی عمون ادوم دمشق» حاصور عیلام 
در این باب پیشگویی شد است که نبوکدنصر بر این قوم‌ها سلطه خواهد یافت. که چنین نیز شد. 
بنی‌عمون (رجوع کنید به ذیل حزئیال ۳۵: ۱ - ۱۱). ادوم (رجوع کنید به ذیل کتاب عربدیا). 


باب‌های ۵۰و ۵۱. پیشگویی سقوط بابل 

در این بابها ین به همان گرنه که اشعیا قبلا نوت گرده بود (اشعیا ۱۳: ۱۷ - ۲۲ سقوط و تابو 
همیشگی بابل با بیانی که ابهت و عظہت مطلب را می‌رساند. پیشگویی شدهاست (۵۱: ۳۷ - ۴۳) 
مدیان که رهبری جمعیت امت دای عظیم را بعهده داشت بعنوان فاتح باد شده است (۵۰: ۱۹ 
۱ و ۲۷ و ۲۸). این دو باب که بیانگر هلاکت بابل می‌باشد. هفت سال پیش از آنکه نبوکدنصر 
اورثليم را بسوزاند. بطور مجزایی در طوماری نوشته شد و به همراه هیئتی که صدتیای پادشاه در 
زاس آن قرار داشت به بابل فرستاده شد (۵۱: ۵٩‏ - ۶۴). این طوماز می‌بایست برای عموم سردم 
خوانده می‌شد و سپس با تشریفات خاصی در حالی که این کلمات گفته می شد که «همچنی بابل غرق 
خواهد گردید و دیگر بر با نخواهد شد در رود فرات انداخته می‌شد. 

باب ۵۲ به امارت بهردا اختصاص دارد (رحرع شود به ۲ بادئاهان باب‌های ۲۵-۲۴). 


بخ ۲ 
.از 


مراتی ازمیاء 
سوک‌نامه‌ای بر و برانی آورشلیم 


حزن و اندوه ارمیاء برای شهری که تمام کرشش خود را برای نجات آن انجام داده بود. خالی از 
امد نرد که ایمان داد شت که خرابه‌های اورشلیم بار دیگر بنا خواهند شد (۳ : ۲۱ ۳۱و ۲۲). 
اورشليم بار دیگر بر با شد و بعنران ا ا 
(عبر اج أن ۲۲:۱۲ و مکاشنه ۲۱ :1( 


ضمم‌ای بر کتاب ارماء 

آخرین باب از کتاب ارمیاء را می توان مقدمهٌ این کتاب تب در ترجمهٌ سبتواجنت: 
پیشگنتاری با این جملات آمده است که: «و چنین واقم شد که پس از امارت اسرائیل و ویران شدن 
اورشليم ارسیاء در حزن و اندوه فرو رفت و کلمات این مرثیه را بر اورشليم سرود و گنت...» 

با این حال در عهدعتیل به زبان عبری, این کتاب در دنباله کتاب ارمیاء نیامده است, بلکه همچون 
کتابقدس کنونی‌مان» بطور مجزا می‌باشد. اما این کتاب در زمره کتبی امت که در بخش مسرم 
عهدعتیق (Hagiograp*a)‏ با ففنشات) ثرار دارد؛ که این گروه از کب عبارتند از: غزل. روت. 
مراثی» جاعه و استر. از آنجایی که این کتب در اعیاد و جشن‌های مختلفی قرائت می‌شدند. لذا در 
طرمارهای مجزایی نوشته شده بودند. امروزه کتاب مرائی در سراسر جهان, در اما کی که یهودیان بسر 
می بر ند در تهمین روز از ماه چزارم در کنایس کرائت می‌شود (ارمیاء ۵۲: ۶). 


«معادگاه | رمساء) 

بیمادگاهارمیاء نام محلی است بیرون از دیرار شمالی شهر اورشليم که بر اماس روایات. ارباء 
در این محل به سختی می‌گریست و کلمات مرثیۀ اندرهبار خود را انشاء می‌نمرد. این سرداب در زیر 
تپه‌ای قرار داردکه امروزه به «جلجتا» شهرت دارد: یعنی همان چه‌ای که صلیب عیسی مسیح بر آن بر 
با شد. از این رو نبی دردمند در حایی می‌گریست که بعدها نجات دهند؛ دردمند در آنجا مصلوب شد. 


اشعار توشیحی 

این کتاب مشتمل بر ۵ شعر می‌باشد, که چهار شعر از این ی شا یی 
می‌باشند که متوالیاً هر آیه با یکی از حروف الفبای عبری آغاز می‌شود. اینگونه شعر. یکی از قالب‌های 
مخصوص شعری بود که بمنظرر کمک در حفظ مطالب بکار برده می‌شد. باپ‌های ۱ و ۲ ر ۴ هر یک 
دارای ۲۲ آیه می‌باشند که برای هر آیه یک حرف از حروف ۲۲ کانه الفبای عبری بکار برده شده 


۳۶ راهنمای مطالعه کداب‌متدس 


است. اما در باب ۳ هر مه آیه با یک حرف از حروف الفبا آغاز می‌شرد. در تیجه باب ۳ بجای ۲۲ . 
آیه دارای ۶۶ آیه است. باب ۵ دارای ۲۲ آیه می‌باشد. اما از قاعد؛ُ حروف الفا بیروی نمی‌کند. 


کاربرد اضطراری کتاب 

به احتمال فریب به یقین این کتاب ظرف مه ماه در فاصله سوخته شدن اورشلیم و عزیمت 
وی رمیاء ۲:۳٩‏ :۱:۴۱ و ۱۸+ ۴۳: ۷), هنگامی که سند حکومت در مصفه قرار 
اشت. تنظیم شد است (ارمیاء ۴۰: ۸). اتختبالا تششه‌هاین از آنه ۰ کتاب تهیه شله بود که برخی به 
SEO o‏ رس 


باب ۱ . ویرانی صهیون 

به آمانی نمی توان مثشخص کرد که هر یک از باب‌های اکت نر بای چه مرضرعی استوار 
است. در تمام این باب‌ها مطالب مشابهی وجود دارند که صرفاً با کمات متفاوتی ذکر شده‌اند؛ از 
ل : ترس a‏ ی هاکه همه مربوط به گناه صهیون است ت. ارساء با حالتی حران و 
خاصی مورد توجه فرار می‌گیرد: عبارت است از فاجعه و بلایی که قرم دراثرگناهانش بر خود وارد 
کرده است (آیات ۵ ۸ ۸ ۰۱۴ ۰۱۸ ۰ و ۲ ۲). 


باب ۲ . عضب خد او ند 

دراین ای رار ای او به خشم خدا نسبت داده شده‌اند (آیات ۱ و ۲ و 
ین و ۲۲). شهر او رشیم از نظر موقعیت جغرافیایی برکرهی بنا شده بودکه دور تا دور آن 

کوهپا احاط» کردء بود. این شهر از نقطه نظر مرقعیت فیزیکی نیز در مثایسه با شهره؛یی چون بابل 
1 تمس (1:6065) و ممفیس که در حلگه‌ها و دشت‌های اطراف رودخانه م أخته شده بودن 
زیباتر بود. بطوری که به زیباترین شهر آن زمان که «کمال زیبایی و ابتهاج تمام زمین» (آیۀ ۱۵) بوده 
خوانده می‌ شد. علاوه بر این» اورشليم شهری بود که خداوند بطور خاضی آن را حفظ کرده و رای 
خدمت پر جلالی برگزیده بود. خدمتی که خداوند از طریق آن با بشر در ارتباط هی د اورشليم 
معروفترین و ممتازترین شهر در تمام جهان بود. همچنین این شهر آنچنان مورد علاتۀ خدا بود که او 
زب سای آن راز خطر می رھانیدہ ضسنًاورشليم از آنچنان استحکامات خربی برخوردار بود 
که یچکس باور نمی‌کرد این شیر قابل نود باشد (۱۲:۴). اما هن خهر دا ان مدوم نز پذتر ۳ 
(۶:۴). این حقیتت که خدای محبت. خدای غضب نیز می‌باشد. آموزه‌ای امت که به دنعات در کل 


باب 1 اندوه ارماء 

چنین بنظر می‌رسد که دراین باب ارمیاء از این گلهمند می‌باشد که خداوند نسبت به ار و 
دعاهایش بی توجه می‌باشد (آیۀ ۸)؛ او می‌گوید که خدا «خویشتن را به ابر غلیظی مستور ساخته تا 
دعای ما نگذرده أيه ۴۴). او هر چند زبان به شکایت می‌گشاید. اما ضمناً خداز د ره عادل می‌دان. و 
اعتراف می‌کند که آنها امتحقاق بدتر از این را داشتند (آیۂ ۲۲). مهمترین نکتة کتاب در آیات ۲۱ الی 


۳۹ بات می‌نرد. 


0 


باب‌های ۳و ۵ . مہ مصست‌های محاصره 

اریاء در این باب‌ها بطور خلاصه یکایک این مصیبت‌ها را برمی‌شمارد. او نمی تواند وحشت 
ناشی از این محاصره و فریاد اطفال گرمنه (آیات ۲: ۱۱ و ۱۲و ۱۹ و ۴: ۴)» همچنین زنهایی را که 
بچه‌های خرد را برای غذای خرد می بزند نادیده بگیرد (۲ : ۲۰ و ۴: ۱۰). 

با وجرد این اورشلیم از این مصیبت‌های وحشتناک درس عبرت نگرفت. این شهر پس از دوران 
امارت. بار دیگر بازسازی شد و در زمان عیسی مسیح عظمت پیشین خود را بدست آورد. گناه این 
شهر زمانی به نقطۀ ارج خود رسید که پسر خدا را مصلوب کرد. پس از آن در سال ۷۰ میلادی بدست 
لشگریان روم وران گردید (رجرع کند به ذیل عبرانیان باب ۱۳). 


حزقیال ذبی 


منقوط اورشلیم 
داوری 3:مهای مجاور اسرائیل 
تحد ید جات اسرائبل 
«خواهند دانست که من بهوه هستم, 


حزئیال. نبی دوران اسارت بود. او به سال ۷ ت.م. یعنی یازده سال پیش از نابودی اورشليم به 
پابل به اسیری برده شد. 
شارت اسرائیل بدست آشوریان, ۱۳۰ سال پیش به شرح ذیل صورت گرفته بود: 
۴ م جلل و شمال و شرق اسرائیل به دست تفلت ف دار سره 
Y1‏ ی .۵ ساره و بافمانده اسرائیل ره دت مارگرن(سرجرن). 
۱ و.م. ۰ فر از ماکنان بهودا به دست سنحارب. 


اسارت یهودا به دست بابلیان به ترار زیر تکمیل شد: 
۶ ت.م. برخی از اسیران که دانیال نیز در میان آنان بود به بابل برده شدند. | 
۷ ش.م. بیشتراسیران به بابل برده شدند که حزتیال نیز از آن جمله می‌باشد. 


۸ نا یم اورشلیم به اتش کشید 


دوران اسارت. ۷۰ سال به بل انجامید یعنی ۶۰۶الی ۵۳۶ ق.م. حزقیال از سال ۵۹۷ ق.م. تا 
پایان ۵۷۰ ق.م. در آنجا امیر بود. 


حزفیال و دانیال 

دانیال ٩‏ سال زوه تر از حزقیال به بابل برده شده بود و در اين فرصت کم موفق شد تا شپرت 
زیادی بدست آورد (۱۴: ۱۴ و ۲۰). دانیال در دربار بسر می‌برد و حزقیال در حومۂ شهر. آنها غاب 
یدیگر را ملاتات می‌کردند. ۱ 


حزقیال و ارمیا 

ارمیا مسن تراز حزقال بود. احتمالا حزنیال, شا گرد او بوده است. حزتیال در ميان اسراء به تعلیم 
همان چیزهایی مشفول بوده که ارمیاء در اورشليم نبوت می‌کرد؛ ب یعنی داوری حتمی یهود! بخاطر 
گناهانش. 


حزفیال نبی ِ 
حزقیال و بوحتا 
ظاهراً برخی از رویاهای حزقیال درکتاب مکاشفً یوحنا دیده می‌وند؛ از جمله: کروبیان 
(حزتیال ۱ و مکاشفه ۴)؛ جوج و ماجوج (حزئیال ۳۸ و مکاشفه ۲0)؛ خوردن طومار رحزفیال ۲ و 
مکاشفه ۱۰)؛ اورشلیم حدید (حزتیال باب‌های ۴۰ الی ۴۸ و مکاشفه ۲۱)؛ نهر آب حیات (حزتیال 
۷ و مکاشفه ۲ ۲). 


رخو اهند دانست که من پپهوه یل 

این عبارت. نکته برخته و عمد؛ این کتاب می‌باشد. در ۲۷ باب ازکل ۴۸ باب این کتاب. ۶۲ بار 
این عبارت به چشم می‌خورد که به شرح ذیل می‌باشند: ۶: ۷و ۱۰و ۱۳و ۱۳ ۲:۷ و۹ و ۲۷ 
۱ 5 ۱۳ ۱۵ و ۱۶ و ٩:۱۳:۲۰‏ و ۱۴و ۸:۱۴:۲۱ ۱۵: ۰۷ ۶۲:۱۶؛ ۱۷: ۲۱ و ۲۴؛ 
۰ و ۲۰ و ۲۸ و ۳۸و ۴۲ و ۲۲۰۵:۲۱+۴۴: ۱۶و ۲۲۲+ ۴۹:۲۳+ ۲۴:۲۴ و ۵:۲۵:۲۷ و ۷ 
و ۱۱و ۱۷ ۲۶: ۲۸:۶: ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۶+ ۳۹: ۶و٩‏ و ۱۶و ۲۱؛ ۳۰: ۸و ۱۹ و ۲۵ و ۲۶ ؛ 
۵۲ و ۳۵+۳۰: ۴ و٩‏ و ۱۳و ۱۱:۳۶:۱۵ و ۲۳ و ۳۶ و ۳۸: ۳۷: ۶و ۱۳ 
و ۱۴ و ۲۸+ ۳۸: ۱۶ و ۳۳+ ۳۹: ۶و ۷ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۸. ۱ 

ظاهراً خدمت و مأموریت حزقیال عبارت بود از شرح و توضیح این مطلب که چرا خداوند اجازه 
داد تا اسرائیل به اسارت برده شرد. این امر به دلیل گناهان زشتی برد که آنها برتکب شده بردند؛ 
زشتی‌هایی که خداوند امّت‌های دیگر را بخاطر داشتن آنها از بین برده برد. اما این امر برای تنبیه 
ات بود. آنها با تنیه شدن بهتر می‌توانستند دریابند که او خداست. و آنها نیز بالاخره فهمیدند. 
اسارت بابل یهودیان را از بت پرستی نجات داد. گناہ آن روز آنها بت پرستی بود. از آن روز تاکنون 
بهردیان هرگونه گناهی را مرتکب شده‌اند. اما گناه بت برستی را هرگز تکرار نکرده‌اند. 


ترتیب زمانی در کتاب حزقیال 
سال ۵۸۶ ی.م.اتقای انتاد. نبوت‌های حزفیال. ۶ سال یش از این واتعه آغاز می‌شرند و به مدت ۱۶ 
حزقیال تا زمانی که اورشليم سقوط کرد. مستمراً وتوع حتمی این واقعه را پیشگویی می‌کرد (باب‌های 
۱ الی ۲۴). بس از این رخداد نبوت‌های او متوجه امت‌های بت‌پرستی می‌شود که در اطراف بسر 
می‌برند (باب‌های ۲۵ الی ۳۲). بخش دیگری از نبوت‌های او شامل آیند؛ پر جلال اسرائیل و تجدید 
حیات آن می‌باشد (باب‌های ۳۳ الی ۴۸). 

په استثنای مرارد جزیی؛ رویاهای او متوالا در ترتیب زمانی کاب آورده شده‌اند. مبداء تاریخی 


۳۳۰ راهنمای عطالعد کتاب‌مقدس 


ا یک درا ین کتاب ذکر شد‌انه سال اسارت پهویا کین پادشاه می‌باشدکه به سال ۵۹۷ تم بود. 
2 ن است که «سال سیام» (۱ : )»که برابر بود با «سال پنجم» اسیر ی بهویا کین (۱ : ۲ مالی 
e‏ ر آن سم ساله یود (سنی که لاویان خدمات خود را آغاز ز می‌کردند [اعداد ۳:۴[ عیسی 
توت ا وی اک ی کر اعار کرو ف ایس ال a‏ 
در تقویم بابلیان ن بود که سال امتقلال و آزادی بابلی‌ها از دست آشوریان بود يعلى سال ۶۲۵ ق.م. که 


«نبوپلاسر» پیروز شد 


تاریخ روباهای حزفیال به شرح دیل می‌باشد: 


پاب: ۲:۱‏ نجمین روز از ماه چهارم (= جولای) سال پنجم سال ۵٩۲‏ ت.م. 
باب ۸: ۱ پنجمین روز از ماه ششم (< مپتامبر) مال ششم سال ۵٩۱‏ ق.م. 
باب ۲۰: ۱ دهمین روز از ماء پنجم (= آگوست) مال هفتم " مال ۵۰ ق.م. 
باب ۳۴: ۱ دعهمین روز از عا؛ دهم (= زانویه) مال نیم ال ۷ ق.م. 


شد 


مح‌صر ه اوو لسم دز دهمین (9( ؛ ماه دهم دس ھم اغ شد 


باب ۲۶ : ۲ اون روز از ما پخ (؟)(* آگوست) سال یازدهم سال ۵۸۶ ي.م. 
باب ۱:۲٩‏ دزازدهمین روزاز ماه دهم (< رانویه) سال دهم سال ۵۸۶ ق.م. 
باب ۲٩‏ : ۱۷ اولین روز از اء اول (= آوریل) سال بیست و هفتم سال ۵۷۰ ق.م. 
باب ۲ ۲۰ ف ن¿ روز از ماه اول (= آوریل) سال یازدهم مال ۵۸۶ ق.م. 
بات ۲,۲ اولین روز از باه دوازددم (= مارس) مال دوار زدهم سال ۵۸۴ ی .م 


ورشلیم در یمین روز از ماه چنارم از سال اردهام سفوط کرد. 


باب ۱:۳۲ اولین روز از ما ا: دوازدهم 21 مارج) مال دوازدهم سال ۵۸۲ ق.۵. 
باب ۱۷:۳۲ پانزدهمین روز از ماه دوازدهم (= مارج)؟ مال دوازدهم مال ۵۸۳ ق.م. 
باب ۲۱:۳۳ پنجمین روز از ماه دهم (= زانویه) مال بیست و پندم ال ۴ ق.م. 
باب ۱:۴۰ دهمین روز از ماه !ول (= آوریل)؟ سال بیست و پنجم مال ۵۷۲ ق.م. 


او ین زا رژیاهایش ۳ بدهبطوری که حتی روز ان با 
یل یک وت همان تاریخ 


باب ۱:۱ - ۲ . زمان و مکان حزقنال 

عبارت «اسیری ماه (۳۳: ۱ ۴۰ ۰ ) حاکی از ز آن است که حزئیال به همراه یهوبا کین ¿ باد شاه به 
اسارت برده شد» است ۵٩۹۷(‏ ق.م.). او دارای همسر (۱۵:۲۴ - ۱۸) و منزل شخصی بود (۸: ).او 
درکنار نھر خابون که از رود فرات منشعب شده و کانال بزرگی برای کشتیرانی محسوب می‌شد. زندگی 
می‌کرد. این نهر در بالای بابل ترار داشت که از مان نیبور (Nippur)‏ منک فیک و سه رود دحله 
می, بخت. نيپور در افا ۸۰ کیلومتری جنرب شرتی بابل ترار داشت و همان شهر وا ا می‌باشد 
که نمرود آن را بنا کرده بود (پیدایش ۱۰: ۱۰). ظاهراً «تل اییب» نام شهرکی بود که خانة -مز قیا!. در 
آن ترا داشت (۳: ۱۵ و ۲۴). عقّده برا ین است که این شهرک در نزدیکی نسور بوده است.. 

بر اناس روایات موحود, در آن ناحیه دهکده‌ای وحود داشت که محل زندگی حزفیال بشبار 
می‌رفت. اعراب که «حزقیال» را «کیلفیل» (1111) می‌نامیدند این ده را نیز با همی ن نام می‌شناختند. 
وو ۵ کیلرمتری این ¿ محل ؛ فارا (Fara)‏ ثرار داشت که خانه احدادی ۳3 محسوب می‌عد. 
اشالان مطلب اشاره‌ای است به کاربرد نام توح (۱۴ :1۵ ر ۱ (اربدو) (Eridu)‏ که بر اساس 
روایات. نام محلی بود که باغ عدن در آن قرار داشت» در ۰ کیلوتری این محل وائع بود. احتمالا 
همین امر باعث مده است تا حزئیال بارها از باغ عدن یاد کند (۲۸: ۱۳؛ ۳۱: ۸و ٩و‏ ۱۶ و ۱۱۸ 
(TANF‏ 

حزیال عبارت «پسر انسان» را ٩۰‏ بار بکار برده است. این عبارت در دانیال ۷: ۱۳ برای 
«ماشیح) e‏ بکار بر ده سل است. عیی هسیح: فنا در معرفی خود از این لقب استناده 
می‌کرد (رجوع کنید به ذیل یوحنا ۱: ۱۴). 

تناها و اعفال وا که عم فا هه ای تال مار یروك ا 
اعمال سمبولیک او توأم با مشک لات و زحمات شخصی بود. بعنوان ¿ نمونه, او برای مدتی طولانی لال 
شده بود (۳: ۲۴:۲۶: ۳۷ ۳۲: ۲۳). و یا عجبور بود بیش از یکسال به یک حالت. به پپلری خرد 
بخوابد (۴: ۵ و ۶). یا حاضر می‌شد غذای خود را با حالتی مشمئز کننده و از روی بی‌میلی بخورد 
(۱۵:۴). همسرش را نیز که دوست می‌داشت. ناگهان از دست می‌دهد (۲۴: ۱۶ - ۱۸). 


ا a‏ شرا 

منظور از «حیرانات», «کروییان» می‌باشند (۱۰: ۲۰). آنها در وسط هر یک از اضلاع مربمی قرار 
داشتند که بال‌های باز آنها در رأس‌های مربع با هم تلاقی می‌کرد. هر هر یک ازکروبیان چهار رو داشت که 
شباهت روی‌های آنها بدین قرار بود که: نمای بیرونی این مربع؛ روی انان بود. روی شیر بطرف 
راست و روی گاو بطرف چپ و در عقب. : قسمت میانی این ۳ روی عتاب قرار داشت. آنها 
موجودات دواری بودند (۱۰: ۶) بطوری که به پپلوی هر کروبی» یک چرخ وجود داشت. چنین بنظر 
می رسد که چرخ‌ها از جنس ياقوت کبود. که سنگی سبز رنگ و قیمتی است. بود و حاشيهُ آنها از هر 


TY‏ راهنسای مطالعه کتاب‌متدس 


طرف از چشم‌ها پر بود. این موجود چهار وجهی. هہچون برق آتش و با صدایی همچون صدای 
آبپای با ز جایی به جای دیگر در حرکت بود. 

دز اق مسر ین موجود. تکویی بلورین قرار داشت. بر روی این مکو تختی از جنس یاتوت 
TT‏ و بر آن تخت مباهتی مثل صورت انان بود که اکر دش از هر طرف درخشان 
بود؛ بطرری که درخشندگی آن همچون قوس و تزح بود. تمام این نماها در طرفان گسترده‌ای که از 
میان آن برق آتش می‌جهید دید می‌شد. خداوند به این طریق خود را به حزتیال آشکار نمود. اینگونه 
فک تسا کر ار رک دای ل یر یی تاه ای ا کج مت دی و 
فدوسیت خلا بود. ۱ 

وتان دهعت بان ما نتاس کردا مکی دس هر زورک سا گر 
۳ ) دو کروبی بر تابوت عهد خدا فرار داشت (خروج ۱۸:۵ - ۲۰). تصویر کرویان بر پردء 
خیمه اجتماع بصورت ماهرانه‌ای دوخته شد؛ بود (خروح ۶ ۷ در زمان ساختن هکل د 
کروبی ساخته شدند (اول بادشاهان ۶ و ۳۹ ؛ دوم تواریخ ۳ از همان اتدا درکتاب‌متدس 
از کرویان بعنوان فرشتگان مقرب خدا یاد شده است. در کتاب مکاشفه ۴: ۶ و ۱:۶۶:۵۷ و۱۶ 
eV: : TEY‏ اا ا ا ی با سرنوشت و احوال کلسا در 


باب‌های ۲و ۳. مأموریت حزقیال 

خداوند از همان ابتدا حزتیال را آگاه ساخت که ار به زندگی سخت و پر مصیبتی دعرت شد 
است. پینامی که او اعلام می‌کرد. از جانب خدا بصورت طوماری دادء شد که همچون یوحنا باید آن را 
می‌خورد (مکاشفه ۱۰: .)٩‏ اگرچه مضمون پیفام او خوشایند نبود اما این طومار در دهان او شیرین 
بود؛ و این بدان معنی است که ار از اینکه تبی خداوند می‌باشد. شادمان بود. خوردن طوبار (بدون در 

؟ و ن اینکه حزقیال واقعاً طومار را خورده با اینکه روا اک 
باید مضمون آن را کاملاً هضم می‌کرد» بطوری که پیفام خدا جزیی از وجود خود نبی, می‌شد. چنین 
بنظر می‌ رسد که که خذادر ۳: ۲۱-۱۷ مسئولیت سرنوشت وو ر 
آزاد شدن از بار این مسئولیت. این بود که ار پیغام خدا را با اسانت و وفاداری اعلام نماید. ضمنا 
خداوند او را آگا» می‌سازد که مسکن است در بعضی مواقع گنگ شده و قادر به صحبت کردن نباشد (۳ 
TF:‏ ۲۴: ۲۷؛ ۲۲:۳۲ ). و ی ی سا ای ی یف 
عقاید شخصی‌اش. فقط آنچه را که خداوند حکم می‌کند, اعلام نماید. 


حزفیال نبی ۳ 


۳۹ ۱ a 
آغاز ز پيغام حزتال به امیران بابل, که امدوار بودند بزودی به اورشلیم بازگردند. این بود که‎ 
کت در 3 ر ِِ است دك امالی ودی ب دیگر اسیران با ا‎ 
9 ی ات کا کر یک ا ل نشان می‌دهد. تا این این سال ۲ 5 جار‎ 
e e اورشليم تا این این دورن‎ EL: ا هنگام به آنثر‎ 

7 الی 0۳۶ ق.۵. 

در باب ۴ آیٴ ۰۵ سالهای شرارت اسرائیل ۳۹۰ سال ذکر شده‌اند. در حالیکه در ترجمه هنتاد این 
سالها: ۱۹۰ سال بوده, که بطور تقریبی از سال ۷۲۱ الی ۵۳۶ ق.م. می‌باشند. اگر ۳۹۰ سال صحیح 
باشد, دراین صورت با انزودن ۲۰۰ سال دیگر به تا ریخ مورد نظر به دوران بونان باستان و حکمرانی 
اسکتدر کر خواهیم رسید. ار در زمان زمامداری‌اش براين سرزمین‌ها. توجه قابل ملاحثه‌ای را 
تسبت به تمام بهودیان سذول داشت. برخی دیگر معتقدند که این مدت ۰ بال بوده است (۳۹۰ 
بعلاوه ۰ که برابر با نات ی ی و در مصر بوده (حروج ۱ : )و به معنی سمیولی 
از ابارت تانوی ی مشابه با آنچه قبلا در بصر بوده است. بکار برد؛ لت ان 

برای نشان دادن قحطی و خشکالی» حزقیال با نان نجس شده‌ای سد جرع می‌کرد. حزئیال در 
تمام مدت محاصره بر یک پپلری خود می‌خوابید. او این کار را یکسره انجام می‌داد و با هر روز 
اعات زبادی تن اختعاص می‌داد. این عمل او توأم بود با خرردن غذای مخترصی که 

داد دراب ۵ زاق دس برای تشان دادن زمان اب نید ر 
پرابر باد باشد. 

باب‌های 7 و ۷ به گوته‌ای نوحه گری بر خرابی و ویرانی سرزمین اسرائیل می‌باشد. منظور از این 
تلیه سخت این بود که آنها بفهمند بهره خدااست. 


باب‌های ۸و ٩و‏ ۱۰و ۱۱.رژیای حزقیال - سفر به اور 
زمان رویای حزییال. شهریور ماه (مستامبر) سال ۵۹۱ ق ق.م. . بعنی یکسال و دو ماه پس از دعرت 
او به نرت می‌باشد. دای روخ ار رون زرم برده سل خدا په او نشان داد که چه 
بت پرستی موحشی در هکل اورک و دار تیال تلور ز «تمثال غیرت انگیزه (۸ 2 
. عشتاروت (الهه اسان ن) بود؛ است. الا بین «غبادت حیوانات» (۸: : ۰) از رسوم مصریان 
بود. این آیین توسط یَرّنیای دوم فرزند شافان, که در اصلاحات وشیا از رهبران این نهضت بشمار 


Tf‏ راهنمای مطالمه کناب‌مقدس 


می رفت بود (درم بادشاهان ۲۲ : ۸). برادران ار اخیقام و جمریا از دوستان نزدیک ارمیاء بودئد که . 
ادر زمان مبارزه با توهین کنندگان TEE Esa a‏ 
۵ «تموز» (آیهُ ۱۴) همان ادونیس بابلیان می‌باشد که زوج «رنوس» آله ارافان بود که عبادت آن 
توأم با میگساری و اعمال غیر اخلاقی بوذ. حکومت قدرتمند يهود علیرغم آن همه هشدارها ر 
تنبیهات پیا بی کم کم ضعیث تر می‌شد بطوریکه در آستانه دروپاشی قرار گرفته بود. علاوه بر این؛ روز 
به روز در بت پرستی شرم‌آور خود بیشتر غرق می‌شد - افتضاحی که خداوند نمی توانست بیش از این؛ 
آن را تحمل کند. 
سا عدهای ک به 1 رفادار مانده ی نرشته ۱ در ردان از س E‏ سا 

ا e‏ باب اول سخن به میان آمد: که بر ویرانی وکشتار شهر 
اورشلیم نظارت دارد. 

باب یا: زدهم دربار؛ روبای مربوط به تحدید حیات و بازگشت ا سيران می‌باشد که فروتن شده و از 
بت پرستی خود شفا یات‌اند (آیات ۱۰ و ۱۲). 

N O O yS 


باب ۲ حزقبال اثاث منزل خود را رون هی برد 

این عمل حزفیال یکی دیگر از علانم سمبولیک در خصوص بیان اسارت اورشلیم می‌باشد. این 
ممبول به نحو جالبی دربار؛ نبوت مربوط به سرنوشت صدفیای پادشاه سخن می‌گوید و از فرار 
مخفانه, دستگیری و تبعید او به بابل و اینکه دادر به دیدن زمن اسارت نخواهد بود پرده برمی‌دارد 
(آبات واو < پنج سال بعا۔ این وائعه رخ می‌دهد و صدتیا را که EY‏ داشت مخشانه فرار 
کد د کر ده جشانش را کور می‌کنند واو را به بابل می بر ند ارساء ۵۲ -۱۱). 


باب ۱۳ . اتیبای دروعین 

تعداد این آنبیای دروغین در اورئليم و همچنین در دوران اسارت زياد بود. احتمالاً «بالش‌هاء 
رای ۸) و «دستمال‌ها» أيه ۱) از وسایلی بودند که در بعضی از مراسم جادوگری مورد استفاده فرار 
می‌گرفت. 


حزفیال نبی ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۲۳۵ 


: ۰ ر © 
باب ۱۴ , شنو ند کان ربا کار 
روت دا به نمایندگان و بت در زبان تست بلکه و تلد ست 25 


راب ۱۵ 3 من درحت مو 

درخت هر که بی تمر باشد برای هیچ کاری مفید نے نیست؛ حتی جوب آن مصرفی ندارد. در این 
حالت نقط برای سوزاندن مررد استفاده می‌باشد. به همین طور, اورشليم نیز به درد هیچ کار دیگری 
نمی خورد؛ بجز سوزاندن. 


باب ۱۶ . حکایت زد ضانتکار 

این باب تصویر روشنی از بت پرستی اسرائیل ارائه می‌دهد؛ اسرائیلی که همچون عروسی مورد 
علاقٌ شوهر خود بود. بطوری که او را به درجۀ ملوکانه رسانید و او را به کتان نازک و ابریشم و هرگرنه 
زیوری آراست. اما اسرائیل همجن فاحشه‌ای خویشتن را به هر رهگذری تسلیم کرد؛ به حدی که 
حتی سدوم و ساره نیز از شرارت او خجلت زده شدند. 


باب ۱۷ .مثل دو عقاب 

نخستیس عقاب (آ یه ۳ بادشا؛ بابل برد. منظوراز :شاخ برکنده» رآ ۴), بر باکر ن پاد شاء بود که 
به بابل برده شد (دوم پادشاهان ۲۴: ۱۱ الی ۶ لازم به ذکر است که این واقعه شش سال پیش از 
حکایت این مثل اتفاق افتاده بود. «تخم زمین» (۱۷ : ثد صدا بود (درم پادشاهان 
۷۴ عتاب دیگر (آیه ۷ پادشاه مصر برد که صدفیا بر او توکل می‌داشت. صدقیا بخاطر 
خیانتش به بابل برده خراهد شد تا تنسه ؟ گردد و ضماً EAE e‏ 
وائعه ۵ ال بعد اتثاق افتاد (دوم بادشاهان ۲۵: ۶ و ۷) که تکرار نبوتی بود بر آنچه قبلا حزقیال 
نبوت کرده بود (۱۲: ۱۰ - ۱۶). «شاخه تازه‌ای» (ایات ۲۲ - ۲۴) که بعدها خداوند رویانید, عبارت 
بود از احیای خاندان داود که با ظهور مسیح تحقق یافت. ۱ 


باب ۱۸ . «هر کسی که گناه ورزد او خواهد مُرد.» 


در ميان معلمان و انبیای کذیة اسرائیل این سخن بسار گفته می شد که اسارت اسرائیل. مجازات و 


تتیجۀ گنامان اجداد و نیاکان آنان بود. اینگونه نگرش موجب شده بود تا نسلی که در اسارت بسر 
می‌بردند این حثیتت راکه آنها «بدتر از بدرانشان) می‌باشند, ناد بده بگیرند؛ لذا سعی داشتند تا بدران 
خرد را سبب و مقص قلمداد کرده و آنها را سرزنش کنند. تکیه کلام این باب بر این حثیفت اسوار 
است که خداوند هر کس را موانفق رفتار و عملکرد شخصی‌اش داوری می‌کند. بدین ترتیب خداوند 
آنها را برمی‌انگیزاند تا توبه کنند واز تقصیرهای خود بازگشت نمایند (آیات ۳۰ - ۳۲). 


باب ٩‏ مر ئبه‌ای بر سرنگونی تخت داود 

این مطلب در قالب تملیلی از شیران بیان شده است. خاندان داود که زمانی بزرگ و مقتدر بود ` 
اکنون منقرض شده است. نخستین پسر بچۀ شیر (آي ۳)» بهرآحاز یا همان شالوم بود که به مصر برده 
شد ردوم پادشاهان ۳۱:۲۳ -۳۴). دومین شیر بچه (أیهُ ۵) بهریا کین یا صدقیا بود؛ که هر دوی آنها 
نیز به بابل برده شدند (ارل یادشاهان ۸:۲۴ -۳۵: ۷). 


5 ۶ 
باب ۲۰ و 9 بت پرستی اسرائیل 
انها نسل اندر نل غرق در نجاسات بت برستی بودند. نبرت تجدید حیات ترم را ملاحشه کنید 


(رجرع کنید به باب ۳۷). 


باب ۲۱ . «سرود شمشیر) 

این باب دربارۂ شمشیری که علیه اورشليم و بنی عمون از غلاف خود بیرون آمده: سخن به بیان 
آورده است. منظور از «جنوب» (۲۰: ۴۶)» سرزمین بهودا می‌باشد. عبارت «تا آن کس بیاید که حق او 
می‌باشد» (۲۱: ۲۷), دربارٌ سرنگونی تخت صدئیا (آیات ۲۵ - ۲۷) و بایان سلطنت خاندان دارد تا 
زمان ظهور سیح موعود سخن می‌گوید (۳۴: ۱۲۴-۱۳ *۳: ۲۴؛ ارمیاء ۲۳ : ۵ و ۶). 


باب ۲۲ . خطایای اورشلیم 

حزقیال بارها و بارها گناهان اورشلیم را نام می‌برد که عبارت بودند از : ملؤٹ ساختن خود با 
بت‌ها؛ خونریزی؛ بی‌حرمت ساختن روز مبت؛ ارتکاب دزدی و چپاول؛ زناکاری مُفرط و اینکه 
سروران کاهتان و انیا در یی سود و منفعت خود به گرگ‌های درنده‌ای مبدل شدهاند. . 


حزقال تی ۱ ۳۳۷ 


۱ ۵ ور ۱ 2 و ۳۳ 
این باب په شرح کوت یری نابذیر دو خواهر اختصاص دارد که تمثیلی است از بت پرستی 
اسرائیل. منظور از اهوله. سامره و اهولیبه, اورشلیم ی با مد حیات هر دوی آنها در زناکاری سپری 
شد است. محدداً برای بیان رابطهُ مابین خدا و قوم او از نمونه و مثال روابط زناشویی بین یک زن و 
شوهر استناده شده است (رجوع کنید به دیل باب ۱۶). ظواهر امر نشان می‌دهند که زناکاری مثرط و 
همه حانبه‌ای متداول بوده است (۱۶: ۳۲+ ۱۸: ۶و ۱۱ ۳۳:۱۵ ۱۱+ ۲۳: ۳۳؛ارماء ۵: ۷ و ۸ 
۷ هر ۲ ۱ 


باب ۲۴ ,.دیگ جو‌شان 

اب“ ن تثل سمبولی بود از ویرانی و هلاکت قریبالوقوع اور شام 6 E‏ 
شهری که به خونریزی و ناد شهرت داشت 

SS e EE 
که بحاصر: اورشلیم آغاز شد (آیات ۱ و ۱۸؛ دوم پادشاهان ۱:۲۵). مرگ ناگهانی همسر حزقیال‎ 
نشانه دردنا کی بود که به واسطهٌ آن به امیران گفته شد که به همی ن نحو اورشلیم محبرب و دوست‎ 
داشتنی, از شما گرفته خواهد شد. حزقیال تا زمان رسیدن اخبار تخر و سقوط شهر. یعنی سه سال‎ 
۱ .)۲۲ بعد. گنگ و لال شده پود (آْیهُ ۲۷ و ۳۳: ۲۱ و‎ 


باب ۲۵ . بنی عمون» موآب» ادوم و فلسطین 

این چپار ر قوم از نزدیک ترین همایگان هو دا بشمار می‌ر فتند که که از ویرانی ا بدست بابل 
خشنود بودند. در ی وی ی که قلا اریاء در خصوص آنها نبرت کرده نود 
(ارمیاء ۲۷: ۱ - ۷) بیان می‌کند. نوکدنصر هنگامی که یهودا را اشفال کرد, فلسطین را نیز مقهور خرد. 
e‏ 


باب‌های ۲۶ و ۲۷ و ۲۸. سرزمین صور - رژیاهای مربوط به سال 
7 ق.م. 

رژیاهای مربوط به هلاکت صور در همان سالی که اورشليم سقوط کرد یعنی مال یازدهم (۲۶: ۱) 
بر حزئیال نازل شد. 

باب ۲۶ دربرگیرند؛ مطالب ذیل می‌باشد. این باب نبوتی است از حملۀ نبوکدنصر و نابودی 
همیشگی ص ر. سال بعد (۵۸۵ق.م.) نبوکدنصر به صور حمله کرد. تسخیر این شهر ۱۳ مال بطول 
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انجامید (۵۸۵ الى ۵۷۳ ق.ع.). 

صور در ۹۶ کیلومتری شمال غربی ناصره قرار داشت که از دو بخش تشکیل شده بود. یک بخش 
از این سرزمین در جزیره‌ای قرار داشت, و بخش دیگر آن بر جلگه‌های حاصلخیز دامنۀ سلسله جبال 
لبنان واقع بود. این سرزمین در دوران‌های باستان از نظر امور دریایی و بازرگانی از قدرت عظیمی 
برخوردار بود؛ بطوری که از فرون ۱۲ الی ۶ قبل از میلاد در ارج خود بسر می‌برد و تجارت تمامی 
مواحل مدیترانه, انگلیس. اسپانیال شمال و غرب آفریقا را تحت کنترل خود داشت. صور سرزمینی 
بود که جایگاه کالاهای تمام مللی بشمار می‌رفت که از بنادر آن گذر می‌کردند. شهری که بخاطر شکوء 
و جلال و ثروت افسانه‌ای‌اش شهرت داشت. شکست صور از بوکدنصر مانع ترقی و پیشرفت این 
سرزمین شد. بعدها این سرزمین هرگز نتوانست جلال پیشین خود را بازیابد و با گذشت قرنها بصورت 
«صخره‌ای صاف؛ که ماهیگیران «دام‌های خود را بر آن بهن می‌کردنده (۲۶: ۴ و ۵و ۱۴ مبدل گشت. 
واین جیزی نود جز تحقق نبوت عجیب حزئیال که «بار دیگر بنا نخواهی شده (۲۶ : ۱۴ و ۲۱ 
٩ ۷‏ ۲). ۱ 

در باب ۲۷ صور بعنوان محبربة تمامی ساکنین مرزمین‌های دریای مدیترانه که هسچرن کشتی 
رگ وات انا فان و ی که فده اواو در کال ات کها ده کیال وات 
خرد. حامل کالاها و ذخایر افوام گونا؟ گون می‌باشد. اما همین صور در شرف غرق شدن ترار می‌گیر د. ۱ 

باب ۳۸: ۱ - ۱۹ بیانگر سرنگرنی بادشا» و ریس مفرور صور می‌باشد. که تخت خود را در 
جزیر؛ حصین و غیرقابل تسخیر نهاده و هر خطری را که امیت او را تهدید می‌کند به شوخی می‌گیرد 

باب ۲۸: ۲۰ - ۲۴ شرح سرنگونی صیدون می‌باشد که در ۲۰ کیلرمتری شمال صور قرار داشت. 
نبوکدنصر صیدون راکمی قبل از حمله به صور تسخیر کرده بود. 

باب ۲۸: ۲۵ - ۲۶ از تجدید حیات اسرائیل یس از نابودی ملل همایه‌ای یاد می‌کند که دشمن 
اسرائیل بودند.. 


باب‌های ۰۳۱۰۳۰۰۲۹ ۳۲. مصر و شش رژبای مربوط به آن 

دراین باب‌ها حملۀ بوکدنصر به مصر اضمحلال قدرت آن و :بدیل آن به سر. مین کم الى 
طول تمام اعصار ایند بیشگویی می‌شود. 

نبوکدنصر در مالهای ۲ ۵۷ و ۵۸۶ و ق.م. به مصر یور ل برده آن را غارت کرد. معر هرگز 

ترانست جلال و شکره پشین خود را بازیابد و از آن به بعد نیز تأثیر چندانی بر تاریخ جهان نداشته 
است؛ و این چیزی نبود جز تحثق نبوت بیار با معنی حزتیال که گفت: «آن. پست‌ترین مالک 
خواهد بود» ۲٩(‏ : ۱۵). 

اولین رژیا (۲۹: ۱ - ۱۶). این رژیا در دی ماه سال ۵۸۶ ق.م. یعنی شش ماه پیش از سقوط 
اورشلیم ریت می‌شود. نبوکذنصر پانزده مال پیش به صر حمله کرده بود. همانطور که صور در باب 


۳3۹ E 
به یک کشتی تشبیه شده بود در این بخش, مصر به اژدهای بزرگی تشبیه شده است. اژدهاء‎ ۷ 
رو غاد ی نان رتور ابا و ان تسه ا ال‎ 
غرابی و اسازت فصر یاد شد اښت که در راقم در برگیرند: دوره‌ای چهل ساله از هنگام تسلط‎ 
بوکدنصر بر مصر تا زمان ظهور حکومت بارس به سال ۵۳۶ ق.م. می‌باشد که په تمام ملل تبعید شده‎ 
احازه داده شد تا به سرزمین‌های احدادی خرد بازگر دند.‎ 

دومین ریا (۲۹ : ۷ - ۳۰: .)۱٩‏ این روب ا در فروردین ماه سال ۰ ق.م. یعنی شانزده سا 
پس از سقوط اورشلیم رزیت می‌شود. این رژیا خیلی دیرتر از بنج رژیای دیگر به حزقیال داده 
می‌شود. و مربوط است به شی که نبوکدنصر فاتحانه وارد مصر شد. علت نوشته شدن این رویا در این 
بخش صرفاًبه هلت وحدت موضوع می‌باشد. منظور از الشگرش هیچ مزد یاه (۲۹: ۱۸). این 
می‌باشد که نبوکدنصر که بعنوان بند؛ خدا برای مجازات ملل مختلف در دست خذا مورد استفاده فرار 
می‌گرفت, صور را به مدت ۱۳ سال محاصره کرده بود (۵۸۵ الی ۵۷۳ ق.م.)؛ و غنیمت حاصله نبت 
به زدانی که صرف تخر شهر شده بود ناجیز بود زیرا در این مدت بیاری از ثروتمندان به همراه 
ثروتشان از صورگريخته بودند. اما در عوض» تسخیر مصر این امر را جبران کرد (آیۀ ۲۰). عبارت 
«رئسی از زمین معصر نخراهد برخاست» (۳۰: ۱۳) به ننود رهبران ¿ بومی اشاره دارد. 

سومین رویا (۳۰: ۲۰ - ۲۶). این رژیا در فروردین ماه (اوریل) سال ۶ 3 .م یعنی سه ناه 
پیش از سقرط اورشلیم ریت می‌شود. | حتمالا عبارت «خواهم شکست» (آیۀ ۲۱), به شکست لشگر 
فرعون اشاره می‌کند (ارمیاء ۳۷: ۵ - 3). 

چهارمین رویا زباب ۳۱)۔ این ریا در خرداد د ماه سال ۵۸۶ ق.م. یعنی یک داه پیش از هو 
اورئلیم ریت می‌شود. . به مصر هشدار داده می‌شرد تا به سرنوشتی که آشوریان بدان دچار شدند 
نت آشوریانی که به مراتب مقتدرتر از مصر بودند و بدست بابلیان منقرض شدند. 

بنحمین رویا (۳۲: ۱ -۱۶). این رژیا در اسفندماه (= مارس) سال ۵۸۴ ق.م. یعنی یک سال و 

ف بتن ار تعرط و ی رو یت و این فسمت مرئیه‌ای بر عصر می‌باشد که باست بابل 
در ی 

ششمین رژیا (۳۲: ۱۷ -۳۲). این رژیا در اسفندماه سال ۵۸۴ ق.م. یعنی یک سال و هشت ناه 
پس از سقوط اورشلیم رژیت می‌شود. این رژیا تصویری است از دصر و متحدانش که در آستانه 
نابودی کرار دارند. ۱ 


یک سال و نیم از سترط شهرگذشته بود. حزئیال تا زمان به محاصره درآمدن شهر یعنی یک دور 
سه ساله گنگ و لال شده بود (۲۴: ۱ و ۲۶ و ۲۷+ ۳۲: ۲۲). رژیاهای پاب‌های ۲۶ الی ۳۱ که اکتراً 


در مدت این سه سال ریت شدند دربار؛ صور و مصر بودند که به احتمال قريب به یقین. بصورت 
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شفاهی نبرده بلکه نوشته ده بودند. 

نختین اظهارات حزقیال. بس از دریانت اخبار سقوط شه گویای این مطلب است که شر بران 
باتیماند» در بهردا بکلی نابود خواهند شد (آیات ۲۳ - .)۲٩‏ ۵ سال بعد نبوکدنصر ۷۴۵ تفر دیگر را نیز 
به اسیری برد (ارمیاه ۵۲: ۳۰). 

در خاتمه به مطلبی در خصوص شهرت و محبوبیت ملی حزتیال برمی‌خوریم (آیات ۳۰ - ۳۳) 
بطرری که تبعیدشدگان مجذوب کلام او می‌شوند, اما کماکان به آن عمل نمی‌کنند. 


باب ۳۴. کلامی به ضد شبانان اسرائیل 

در اینجا سئولیت ابارت اسرائیل ا پادثاهان و کاهنان طماع و متمکاری که ترم را 
استنمار و گمراه کرده بودند: نبت داده می‌شود. علیرغم چنین شرایطی, حزقیال رژیای در خصورص 
شبان آیند؛ قوم خدا که حاکی از ظهرر مح می‌باشد می‌بیند (آیات ۰۱۵ ۲۳ و ۲۴) که در سای 


هدایت‌های او معیت‌ها رخت بربسته و «بارش‌های برکت خزاهد بود» (أَیهُ ۲۶). 


باب ۵ . نابودی اد وم 
اکنون که ماکنین بهودا به اسارت رفته بودند. ادوم به این می‌آاندیشد که فرصت مناسبی است تا 
سرزمین آنها را به تصرف درآورد (آیه ۰ ۲:۳۶ و ۵). اما سه سال بعد ادوم نیز به همین سرنوشت 


دچارگردید (رجرع کنید به ذیل کتاب عوبدیا). 


باب ۳۶. سرزمین اسرائیل بار دیگر مسکون خواهد شد . 

آنچه در حال حاضر خراب و ویران و منیدم می‌باشد. روزی همچون باغ عدن معمور خواهد شد 
ری ۳۵) و ساکنان آن را مردنان توبه کار اسرائیل و بهودا تشکیل خواهند داد (آیات ۱۰ و ۳۱). 
خداوند این را بخاطر جلال نام خود بعمل خواهد آورد (آیات ۲۲ و ۲۳). 


باب ۳۷. رو بای استخوان‌های خشک 

این رؤیا نبوتی است در خصرص رستاخیز و زنده شدن اسرائیلی که براکنده و متفرق می‌باشد. در 
این نبوت از بازگشت آنها به موطن اصلی‌شان و اتحاد مجدد اسرائیل و بهودا در سای حکرمت آبدی 
پادشاهی بنام «دارد» سخن بمیان آمده است (آیات ۲۴ - ۲۶). این نبوت پیش‌بینی آشکار و روشنی 
است از نجات و پیوند بهردیان در مح که پولس نیز در رساله به رومیان ۱۱: ۱۵ و ۲۵ و ۲۶ بدان 


ا Ti‏ 
E‏ 
I Es‏ - ۲۲). یعنی اسرائیل و بهودا. در 
کات زرا وتا به پا رک ردا ا فار کد ات اما از پازگشت اترا ار انیل دی شد 
است. ولی در عین حال آنانی را که از اسارت بازگشه‌اند «اسرائیل» می‌نامد (عزرا :٩‏ ۱+ ۰۵:۱۰ 
۲۰۱۱ ): 
مرک e E‏ سیحیان, اطلاق کنیم (آیات ۲۶ حال 
ِِِ ی 0 و نی تا سس 
SS a‏ ۹ از آن باد 
شده است و نبوتی دربارۂ زمانهای آینده می‌باشد, با اسلحه‌هایی همچون «مِجَنْ و سپر و کمان و تیر) 
)٩ :۳۹(‏ صورت بگیرد. یا منظور از «داود» (۳۷: ۲۴) در آیه باد شده داود نمی‌باشد بلکه به مسیح 
اشاره می‌کند. لذا این مرارد را نمی‌توان بصورت تحت‌الشظی مورد ترحه قرار داد. گرجه وازه 
«اسرائیل» در عهد جدید گاهی برای بهودیان بکار می‌زود اما بطررکلی به مزمنین در ۳ اطلاق 
۲ ۲۸ و۴۰۲۹ ۱۶-۳۲ ليان ۲ Ilr:‏ ۳ فا و فوم 
احیاء شد؛ و برحلال. مطلب را از چارچوب محدود تفر تحت‌الفظی واژه‌ها خا رج می‌کند. بطوری 
که از جنبة دیگری می‌توان همچنین به تجد ید حیات کر خاکی اشاره کرد. به همانطوری که کتاب 
۱ مکاشنه نیز آسمان را بصورت شهری زمینی ما بسیار باشکوه به تصویر می‌کشد (مکاشن ا 
وی ۱ اع غانا E‏ می‌باشد. 
مرجود. ادغام می‌باشند. بعنوان مثال چنین بنظر می رسد که بعضی از سخنان عیسی مسیح در انجیل 
ی یا یت ی تن 
ی Es‏ فرار دارد. حزئیال د: تن 
زا «رئیس) معرفی قی‌کند(۴ ۲۳:۳ و ۲۴+ ۳۷: ۲۴ و ۲۵؛ ۴۴ ۴۵+۳: ۷+ ۴۶ : ۱۶ و ۱۷ و ۱۸؛ 
NRA‏ 


باب‌های ۲۸ و ۲۹. جوج و ماجوج 
جوج رس سرزمین ماجرج بود. درکتاب پدایش ۲:۱۰ از ماجوج..ناشک, توبال و جوبر 
تعنوان پسران بافث و شانگذاران طرایف شمالی نام بر ده لوانت در حزییال ۷ ۱۳ از داثشک و 


توبال بعنوان فروشندگان برده به صور و در ۳۲: ۲۶ بعنوان اقوام راهزن و چپاول‌گر یاد شد» است. 
بعضی عقیده دارند که منظور از «ژوش» همان «روسیه» می‌باشد؛ و دیگران نیز هویت آنان را نامشیخص 
معرفی می‌کنند. عتیدء بر این است که «زرش». مکو با سکوی می‌باشد که نام پیشین روسیه بود؛ 
است؛ و با تومی که به «موسکی» )۸105٥۸1(‏ شهرت دایت و در کتیه‌های آشوربان از آن بعنوان: 
قرمی که در قفقاز سکونت داشت, یاد شده است. همجن گفته می‌شود که «توبال», همان توبولسک 
(1000[51) بوده که از شهرهای میبری می‌باشد؛ و با تومی که په «تیبارنی» (110070۳71) شهرت 
داشت و در جنوب شرقی سراحل دریای سياه می‌زیست. ضمناً حدس زده می‌شود که جومر نام قومی 
است که تبلا «سمیرین» (111757140)) ناعیده می‌شد و د, دوران امراتوری آشور از جانب شمال به 
قفتاز سرازیر شده و بخش‌هایی از آسیای صفیر را تصرف کرده باشند, اما نهایتاً عقب رانده شدهاند. و 
ان که مورا و اس سای 

در هر حال, صرف نظر از اینکه این اترام دقیقاً چه هویتی داشته‌اند. حزقیال از آتها بعنوان ساکنان 
«مناطق اطراف شمال؛ (۳۸: ۶ و ۲:۳۹۱۱۵) یاد می‌کند که گرچه بطور قطم نمی توان مطمئن بود. اما 
منظور افرامی می‌باشند که در آن سوی تفتاز فرار دائته‌اند. با یک نظر اجمالی بر روی نقشه روشن 
می‌شود که آنچه او در نظر داشت آن بخش از جهان بوده که امروزه بعنوان روسیه شناخته شده است. 

این اتوام. وحشی و بربر بودند و بطورکلی در ادبیات قدیم از آنها بعنوان «سیتیان» رسکاها) نام 
برده شده است. تقریباً هنگامی که حزقیال متولد شد, آسیای جنوب غربی بوسیلۀ گروههای کثیری از 
آنپا که از شمال سرازیر شد بودند. مورد هجوم و تهدید قرار گرفته بود (رجوع کنید به بخش «حمله 
سکاها: ذیل باب ۴ ارمیاء). خاطرۂ وحشت حاصل از حمله آنها هنوز هم برای بسیاری از جرایع 
قدیمی موجود در زمان حزئیال. زند: بود. 

دراین دو باب حزقیال به پیشگریی حملۀ دیگری از سکاها می پردازد که به مراتب وحشتناک تر 
می‌باشد و اقوام شرقی نیز دراين حمله با سکاها متحد شده‌اند (۳۸: ۵). «در سالهای آخره (۳۸: ۸ 
اقوام متحد شد؛ شمال و شرق به ارض مقدس و اسرائیل جدیدی که به استقلال رسیده است: حمله 
خواهند کرد. ظاهرا این والعه در درران نض و ستطع تاریخی عهدحدید اتفاق خواهد افتاد. این 
حبله با دخالت مستقیم خداوند آنچنان با شکست مواجه خواه. شد که ملاح‌های آنها را به مدت ۷ 
سال خواهند سوزاند (۳۹: ۸۸ و هت ماء ول :واس کشید تا اجساد میدانپای جنگ را دفن کنند 
:۳٩(‏ ۱۳۴). 

در کاب مکاشفه نیز از همین کلمات «جوج و ماجرج» برای بیان حمله مخت و نهایی شیطان 
عليه توم خدا صحبت شده که از طریق حملۀ ملل جهان صورت خراهد گرفت (مکاشفه ۱۰-۷:۲۰). 


باب‌های ۴۰ الی ۴۸. هیکل بازسازی شده 


در ماه فروردین (آرریل) مال ۷۵۲ ق.م. به هنگام ایام عید فصح, و ۱۴ سال پس از ویرانی 


۳۳۳ E 
اررئليم دومین رژیای حزئیال در رابطه با سفر به اورشلیم صورت می‌گیرد. نخستین رژیای او در‎ 
سال پیش اتفاق انتاده بود که پیام آن در برگیرند/ محکومیت و‎ ۱٩ ۰۳ سفر به اورشلیم (۸: ۱ و‎ 
هلاکت شهر بود. این رژیا بطور خاصی به بنای مجدد هیکل اختصاص دارد. که با جزئیات کاملی‎ 
توأم می‌باشد.‎ 

این رژیا پس از دوران بازگشت از بابل (اسارت) تحتق یافت. کاملاً آشکار است که این رژیا به 
مقطع تاریخی عهد جدید و دور بازگشت ثانوی عسی مح اختصاص دارد. ۱ 

برخی از مفسرین, این رژیا را بصورت لنوی تفیر می‌کنند به این معنی که دوازده سبط اسرائیل 
گر درا اکن خراهند شد و مطابی آنچه دو این تست سکوی شده است. در این 
سرزمین منتشر خراهند شد و هیکل مقدس نیز مطابق جزئیات مذکور دراین رژیا بازسازی شده و در 
آن قربانی‌هایی خراهند گذراند. این گروه از مفسرین این هیکل را «هیکل سلطنت هزار سال سیح» 
بی نامب ۰ 

برخی دیگر از مفسرین این ریا را بصورت سمبولیک تفسیر می‌کنند. بطوری که آن را هیکلی 
روحانی فرض می‌کنند که به دور حیات سیحیان اختعاص دارد. قومی که زنده احیا شد: و 
پرجلال می‌باشد. 

اگرچه هیکل رژیای حزتبال از نظر فضاها و تالارها ترتیب قراگرفئن اجزاء و چگونگی ظواهر 
آن با هیکل لمان تفاوت‌های زیادی دارد اما ار ز همان طرح کلی بیروی می‌کند. 

خدا «تا به ابد در این هکل ساکن خزاهد بوده (۳۳: ۷). بعد بنظر می‌رسد که بیانی ی 
از هیکلی مادی و فیزیکی باشد. و قاعدتا بايد به اموری سبولیک اشاره داشته باشد, چرا که عیسی 
مسیح در انجیل پرحنا ۲۱:۴ - ۲۴ عبادت در هیکل را منوخ می داند و علاوه بر این ور اتان ل 
هیکلی وحود نخراهد داشت (نکاشنه ۲۱: ۲۲). ۱ 

در آیات ٩:۴۵‏ - ۲۴:۴۶ به هدایا و قرباتی‌هایی اشاره شده است. عجیب بنظر می‌رسد که جرا 
در حکرمت «رئیس», قربانی‌هایی ورد خراهند داشت. در رساله به عبرانیان صریحا تأکید شده 
است که این امور (قربانی‌ها) در اثر مرگ عیسی مسیح که «یکی برای همه» بود. پایان یافته و باطل 
شده‌اند. مفسرینی که بر وجود هیکل به معنی لغوی آن در «سلطنت هزار اله سیح» عقیده دارند. 
اظهار می‌کنند که این فربانی حیوانات. توسط توم يهود که هنوز به مسیح ایمان نیاورده‌اند تقدیم 
" می‌شود. و یا اینکه این قربانی‌ها به یادگاری مرگ مسیح بجا آورده می‌شوند. 

در آیات ۴۷: ۱ - ۱۲ به نهری جاری و حیات بخش اشاره شده است. این بخش یکی از مهمترین 
وبا شکوهترین پیفام‌های حزئیال بشمار می‌رود. یوئیل و زکریای نبی نیز از چنین نهری سخن بمیان 
آورده‌اند (یوئیل ۳: ۱۸ ؛ زکریا ۱۴ : ۸). از قرار معلوم این ریا تصویری است از آنچه در آسمان 
وحود دارد: «نهری از آب حیات؛ (مکاشغه ۱:۲۲ -۲۰). منظور از این آبها خواه در معنی:لغوی آن و با 
اگر مفپوم روحانی دیگری نیز داشته باشد. در هر حال بدون هیچگونه کوششی در اثبات این مطلب. 
گویای تصویر زیبایی است از انتشار رحمت‌های عیسی سح که از اورشلیم جاری ده و بصورت 


۳۳ 


راهنمای مطالمه کتأب متد سر 


بهری عظیم وعمیق از این دای بهناور گذشته و آن را سیراب کرده بطوری که ادرام جپان را حیات ‏ 


بعشید و سن از این گذس تهاتا به آسمان و ابیت سوازیز م‌گردد 


درواز؛ شرفی هیکل سته خواهد ماند و فقط نقط برای ورود 
«رئس» و خداوند باز خواهد بود (۳۳: ۱ - ۳). 

حلود مشدس سوم a‏ اسرائیل 
می‌شوند بطوری که این حدود تقریبا در مرکز مسرزمین قرار 
می‌گرذ ت (۴۵: ۱ - ۸). 

همچنین سرحدات و مرزهای سرزمین و محل استقرار هر یک 
از اسباط اسرائیل تعیین می‌گردند (۴۷ : ۱۳ .)۲٩:۴۸-‏ سرزمین 
مورد نظر به بزرگی و وسعت قلمرو داود نبود. موقعیت سرزمین 
چنین بود که تغریبا در جوب نیمی از بخش شرفی سراحل 


مدیرانه ثرار داشت, بطوریکه فاصلهٌ شمال و جنوب آن در حدود . 


۰ کلوف و فاصله شرق از غرب آن در ر حدود ۱۵۰ بود. اساط 
در محل اصلی خود مستغر نبودند, اما در ایحا به چگرنگی قرار 
گرفتن هر یک اشاره کرده‌ايم. 

در باب ۴۸ آیات ۳۰ الی ۳۵ به دختصات شهر اشاره شده 
و پر به صورت مریم و بحیط آن ۱۲ کیلومتر بود. تا اندازه‌ای 
با آنچه در عهد حدید وحود داشت مشابه بود (مکاشنه باب ۲۱). 


در آیهٌ ۳۵ از آن بعنوان خان خدا باد شده است. 


دانیال نبی 
نی عرانی در دربار بابل 


هنگامی که دانیال جوانی بیش نبود به بابل برده شد, یعنی جایی که تمام عمر خود را در اسارت 
بسر برده و بارها عالی ترین منصب‌های کشوری را در امراتوری‌های بابل و بارس احراز کرد. 


بابل 
تزدیکی مق باغ عدن و در خاستگا ند CE a‏ 
جایگاه اپ توری‌هایی چون بابل آشوره: ر بادشاهان پارس و حتی اسکندر کبیر ون شهری که 3 
تبام دوران پیش از مسیحیت. پایگاه حکمرانی سران و سلاطین بشمار می‌رفت. بابل در زمان دانیال 
نبی و ندست نوکدنصر بادشاه که نت به دانیال عنایت خاصی داشت در طول ۴۵ سال دوران 
له 2 ملطتش به اوج فدرت و شک زد خود رسد. نو کلاتمتر کسی بود که هرکز از زیت مار ی ساخ 

قصرهاأ و بعاید آبه e‏ 

em e‏ ار 
به ۲۵ متر می‌رسید. این دیوارها تا عمق ۱۰ متری در زیر زمین امتداد داشت تا دشمنان به هنگام 
حمله نتوانند برای ورود به شهر از نقب وکانال زیرژمینی استناده کنند. آحرهای بکار رفته شده در این 
دیوارها بصورت مربعی بودند که هر یک از اض دع آن ۳۰ سانتیمتر بود و ضخامت آنها به ۷ الی ۱۰ 
سانتیمتر می‌رسید. دور تا دور شر خند‌ها و کانال‌های عریض و عمیقی که پر از آب بود. قرار 
داشت. این خندق‌ها که در فاصلهٌ ۴۰۰ متری دیرارها و شهر قرار داشتند از دیوارها محانظت 
می‌کر دند. تعداد ۳۵ ل ر روی این حمارها وحوه داشت که محا ل استترار سربازهایی برای 
محائظت شهر برد. همجن أ ین شهر دارای ۰ درواز؛ بزرگ از جنس برنج بود. . شثهر برمیله رود 
فرات که از میان آن می‌گذ د شت به دو قسمت تقریباً مساوی تقسیم شده بود. در تمام امتداد این رود. از 
دو طرف دیا رهابی آحری همچرن جدول وجود دا شت که ۲۵ ب بند, خیابان‌های این شهر را به 
یکدیگر متسل می‌کرد؛ همچنین گذرگاهی برای قایق‌ها و یک پل با بایه‌های سنگی به طرل ۰ مترو 
بهنای ۰ متر با ی ل‌های تحرگی که در شب برذاشته می مد ند بر این رودخانه طراحی شد: برد نل. 
را در زیر ۱ حفاری‌های کسترده 
معد عظیم مردوک (بل)» وائع در نزدیکی رج بابل, معروف ترین عاد تگا: در تمام دره رود ثرات 
داشت. دز نت بالای این معد مجنمه‌هایی از جنس طلا از «بل» و «ایشتار) همچنین دو شر 


re‏ راهنمای مطالعه کتاب ددر 


طلایی» یک میز طلایی به طرل تقریبی ۱۳ متر و عرض ۵ متر؛ و یک تمثال انسان از طلای تو پر به 
ارتناع ۶ متر وجرد داشت. براستی بابل «شهر طلاء بود (اشعیا ۰:۱۴ ۴).این شهر از روحیه‌ای پرستشی 
برخرردار بود؛ بطوریکه در آن ۵۳ پرستشگاه و ۱۸۰ مذبح برای بت ایشتار وجود داشت. 

به احتمال تریب به بقین محل «تمثالی از طلاه (۳: از ات ماپین برح بابر ۳ 
قشر نوک یی فران داشت اش 

ف نوکدنعر که غالیاً دانیال به آن وارد می‌شد. یکی از باشکوه‌ترین بناهایی بود که تا کنر 
زمین ماخته شده است. ویرانه‌های بهناور آن در سالهای ۱۸۹۹ الى ۱۹۱۳ میلادی a‏ 
( 0۵5 کشف شد. دیرارهای جنوبی تالاری که حخت ملطنت در آن قرار داشت ۶ متر 
ضخاعت داشت. برای حفاظت از قمت شمالی فص سه ردیف دیوار کشیده شد؛ بود. درست در 
شمال آنها. دیوارهای دیگری نیز وجود داشت که ضخامت آنپا به ۱۵ متر می‌رسید. کمی جلوتر بار 
هم دیرارهای تا کر وحود داشت. و در حدود ۵ کیلرمتری خارج ۱ و ون شور 


فرار داشت که شاا ل دو دیوار رخ و موازی بود که هر یک در ر حدود ۶ نتر ضخات داشت شای 


بین دو دیوار را که ۱۲ متر برد از از سنگ پر کرده بودند که جمعاً ضخامت کل نیشها ۴ متر 
می‌رسید. علاوه بر اين. در آن طرف دیوارها: خندقی عریض و عمیق قرار داشت. بعد از ایس 
استحکامات. دیوار بیرونی فرار داش که به همین نحو ساخته شده بود. این شهر در زمان جنگ 
بخوبی متاومت می‌کرد و غير قابل تسخیر بود. 

باغهای معلت بابل یکی از عجایب هنتگانةدنیی قدیم بود که ومیل بوک تصر ساخته شده ود 
ار این باغپا را برای ملکهُ مدیانی خرد. یعنی دختر زیبای «یگنسیاء که بدر خزد را کمک کرد تا هر 
نینوا را » تصرف درآررد. ساخته بود. این باغها از طاق نماها و ایوان‌های متعددی ساخته شده بود که 
جر ثرار داشتند و بر هر یک از آنها سکر؟ ی سنگینی برابر با ۱۲۰ متر مربع این 
باغها دارای تراس‌هایی بودند که بالای آنها | ز گل, بته‌های مختلف و درخت بوشیده بود بطوری که 
بصورت اغهابی بر بام‌ها بنظر می‌رسید. این مجمرعه باغها بوسیلة مخازنی که در بالا ترار داشت: 
آبیاری می‌شدند. آب این سخازن بوسیلة پمب‌هایی هیدرولیکی. از آب رودخانه تأمین می‌شد. در 
قمت باینی در ایوان‌های ملذکور, عمارت‌هایی مخصوص عاد شی و خوشگذ رای وجرد داشت که 
عشرنکد؛ ذصر محسوب می‌شد. این مجموعه در زمانی که دانیال رئیس روما بر جمیع حکمای باس 
بود ساخت؛ *د. کلدوی. ایوان‌هایی را در قسمت زاوی شمال شرفی فصر کثف کرد که به عنیدة وی 

محل باعهای معلق بود. ۱ 

ورود به خیابان شه فسر پادشاء و جاد؛ منتهی به معبد. از قسمت شمال شهر شروع می‌شد که 
بتدریج بالا می‌آمد و در قسمت شمال شرفی وارد محوطه‌های قصر می‌شد و از درواز؛ ایشتار 
می‌گذشت تا جایی که به بالای قسمت مرکزی شهر می‌رسید. از آنجاکم‌کم بطرف زاویۀ جنوبی شرتی 
برح دیرار بابل یعنی جایی که مستقیماً به سمت غرب و بطرف پل رودخانه می‌رفت. پایین می‌آمد. دز 
دو طرف دیرارهای بلندی به ضخامت ۶ متر وجود داشت که از شهر دناع می‌کردند. بر روی این 


دیوارها تصاویری از د شیرهای خفته وحرد داشت که با برلیان و شب مەدائ رنگارنگی. تزیین شد؛ 
بودند. خیابان شهر با تخته نخته سنگ‌هایی به ابعاد ۰ ساتیمتر مریم مفروش شده بود. هنوز هم نزدیک 
مدخل تصر بلوک ها ورد دار کب حال داتال فر آن زمان بر آنها راه می رفته است. 


سس نی بابل ِ 
تیور ی ری O O‏ 
خانه‌های ایشان از بوم‌ها پر خواهد شد. و شفال‌ها در قسرهای ایشان و گرگ ها در کوشک‌های آتان 
صدا خواهند زد. و بابل تا به ابد آباد نخواهد شد. آنها به خوابی دائمی خواهند خرابید که از آن بیدار 
نشونده (اشعیا ۲۲-۱۷:۱۳؛ راء ۴۳-۳۷:۵۱). 
تصد داشت E‏ ر به آن ۳ مرگ زود از او نانع 3 ا 
رفته ابا ثرن اول رای خن تین آن و و ا آن رای ساختن شیر 
بغداد و تعمیر کانالهای مختلف. مورد استفاده قرار گرفت. در طی فرن‌ها: تدریج به تلی از خاک و 
خاکر یز بدل شد تا حایی که محل سکونت وحرش صحرا گردید تا نشانی باشد بر تحقق نوت‌های 
مربوط به آن. در حال حاضر نز این منطته خالی از سکنه می‌باشد و فتط دبکد؛ کرچکی در گوشة 
جنوب غربی آن وجود دارد. 
ویرانه‌هایی که در حال حاضر از این شهر بافی مانده‌اند, آثار بجای باندء از ساختماتهایی است که 
در مرکز شهر ترار داشت. اکثر این ویرانه‌ها در حانب شرفی رود ثرار دارند که منطقه‌ای ی 
کیلومتر مربع را تشکیل می‌دهند. مه مه ھی کروی کی کا ا 
شمالی بنام «ببیل» ؛ تپة مرکزی یا میانی به نام کسر و تپ جنوبی بنام «آمران ۵ «تیل)» قلعه‌ای بود که از ۱ 
گذرگا» شمالی شهر محانظت می‌کرد و در حدود ۲/۵ کیلرمتر از «کسر» فاصله داشت که دارای 
ارتفاعی معادل ۰ متر بود اما انداز ز؛ آن + «کسره برد. (کسره با ۰ متر ا رتفاع ر ۰ متر مربع 
ساحت. ویرانه‌های فصر د نبوکدنصر را در بر می‌گیرد. (ابران», در ۸۰۰ متری (کسرا راقع است که 
وی ارتفاع می‌باشد و بر ویرانه‌های معبد بزرگ «مردوک] با Esagila‏ ثرار دارد. در 
شت شمالی حاشيهة تبه «امران». ویرانه‌های برج عظیم شهر بابل فرار دارد که عزنا گفته می‌شود 
همان 2 بابل می‌باشد. به‌های کم ارتناع تر ماين (کسرا و (ابران) ر تا اندازه‌ای رو به مری: له 
«برکس) )erk٤5(‏ هرت دارند وویرانه‌های مراکز تجاری و مسکونی مرکز شهر محسرب می شوند۔ 
با ملاحظه این ویرانه‌ها به دشواری می‌توان تصور کرد که این محل روزی جایگاه بابل عظیم بوده 


۰ 


است؛ شهری که محل خرشگذرانی‌های گناءآلود و هر گرنه زیاده‌روی و اسراف تامعتول بود. بابل با 
تمام عظمتش نتوانست در تاریخ جهان پابرجا بماند. بطوریکه اکنون تماما ویران و مخروب شده 
ات ۱ 

در سال ۱۸۱۱ میلادی حناری‌هایی توسط آقای ریج شروع شد. و به ترتیب در سال ۱۸۵۰ 
توسط لایارد. ۱۸۵۴ توسط آپرت و در سالهای ۱۸۷۸ الی ۱۸۸٩‏ توسط رام پی‌گیری شد اما 


۹ الی ۱٩۱۲‏ صورت گرفت. 
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نقشه ۴۳ - بقایای بابل 


امپراطوری بابلیان 


شهر بابل در زمان دانیال نبی» نه فقط بی‌نظیرترین شهر جهان پیش از مسیحیت بود بلکه 


دائیال سی ۳۳۹ 


سال به طول انجامید. دانیال از زمان ظهور تا هنگام سقرط این امراطوری در آنجا بسر می‌برد. 

پادشاهانی که دانیال در طول این مدت دید عبارت بودند از: نبوبلاسر (۲۵ ۶ الى ۴ قم( 
نبوکدنصر (۶۰۶ الی ۵۶۱ ق.م.)؛ اویا ل مردوک (۱ ۵۶ الى ۰ ق.م.)؛ نری قیلیسر (۵۵۹ الى ۵۵۶ 
ق.م.)؛ لاباش مردوک (۵۵۶ ق.م.)؛ نبونیداس (۵۵0 الی ۵۳۶ ق.م.)؛ و پسرش بلشصر. 

از اين رو زندگی دانیال در بابل همزمان بود با اولین سال سلطنت نبوکدنصر و پنج پادشاه موفق 
دیگر بس از او؛ تا اینکه بابل به دست امراطوری بارس در زمان حکومت داریوش مادی سقرط کرد 
مد؟,ر ا.ست که او نه ةط در سال سوم کورش (۱۰ : »)١‏ بلکه در تمام مدت زمامداری اون در دربار بسر 
می‌برد یعنی از سال ۶۰۶ ق.م. تا ۵۳۴ ق.م. که گلا ۷۲ سال می‌شرد. به عبارت دیگر از اولین سال 
اشازت بهودیان تا ۲ سال پس از بازگشت آنها از اسارت. در واقع او را می‌توان رسول خداوند در 
دربار امپراطوری‌ای نامید که برگل جهان حکم رانده بود. 


نب وکد نصر 

دانیال درست و مشاور نبوکدنصر سحسوب می‌شد. نبوکدنصر بنیانگذار و برترین چپرا 
امیراطوری بابلیان بود. از کل ۷۰ سال اسراطورء ی بابلان: ۴۵ مال آن متعلق به حکرمت نبوکدنصر 
می‌باشد. 

اوی و ود تصو و تایب‌ال لطة بابل بود که به سال ۶۲۵ ق.م: سلطة آشوریان را برچید و 
بر شقن مسلط سل( ۲۱۵ الى ° .م( 

در سال ۶۰٩‏ ق.م. نبوکدنصر به ز ساهیان بدرش منصوب گردید. او به ممالک غرب 
پورش برد و ند سال ۶ ۰ ق.م. فا فلطین را از سلطا مصر آزاد کرد و بدین ترتیب شماری از اسیران 
یهردی را به بابل به اسارت برد که دانیال نیز در ميان این عده فرار داشت 

او در همان سال یعنی ۶۰۶ ق.م. به همراه پدرش O‏ 
۴ ق.م. به فرمانروای مط ا س ول کش ِ ی تا یکی از ز مقتدرترین ملاطین 
د ر تمام اعصار بوده است. ۱ ۱ 

او یکسال بعد یعنی در سال ۶۰۵ ق.م. در نبرد معروف کرکمیش. شدرت مصریان را در هم 

نبرکدنصر در سال ۵۹۷ ق.م. حملۀ جدیدی را به فلسطین آغاز کرد که که در طی آن بهویا کین ¿ بادشاه 
و تعداد کثیری از بهودیان را به بابل به اسارت برد که حزفیال در ميان این عده تراز دا نج 

در سال ۵۸۶ ق .م. اررشليم را به آتش کشید را سیران بیشتری را با خود به بابل برد. در این بدت 
ساهیان او مدت ۱۳سال صور را در محاصره؛ خود داشتند (۵۷۳ الى ۵۸۵ ق.۸.)- 

او در سال ۵۸۲ ق.م. به موآب» ہنی عمون, ادرم ر لبنان ورش برد و آنها را غارت کرد. همچنین 
در سال ۵۸۱ ق.م. تعداد دیگری از ساکتان یهردا را به اسیری برد. در مال ۵۷۲ ق.م. او به مر 


۳۴۰ راهنمای مطالمد کتاب‌متدس 


تاخت و آنجا را غارت کرد و بالاخره در مال ۵۶۱ ق.م. ونات یافت 
دانال جد بار برتری ارت خود را به ننوکدنصر نشان داد بطوریکه سه بار خدای دانیال را 
مارگ خراند (۲: ۶۲۷ ۱۳۱۲ ۲ ۲۲ 


نکته پاستانشناختی: 

شمایل کده کاری شل؛ توکدتضر از انار بدست امد ار کاوش‌های ناما ناسین می نا شم در 
فرهنگ کتاب دقدس شاف (/5»/:0) در این باره چنین آمده است که «در موز؛ برلین» شما 
کندء کاری شد؛ سیاهی وجرد داردکه سر نبوکدنعر بر آن نقش بسته است. به دستور او این نوشته بر آن 
حک شده بود که "این اثر به انتخار مردوک. چهرة نبرکدتصر, خداوندگار او و بادشاه بابل به او اعلا 
می‌شود تا آن را در تمام ایام عمر خرد حثظ کند ). 


کتاب دانبال 

شراهد مرحود در کتاب دلالت بر آن دارد که دانبال نویسند؛ کتاب می‌باشد (۱۰:۷ و ۱۲۸ ۸: ۲؛ 
۹ ۱ ۱ و ۲+ ۱۲: ۴ و ۵). عیی مح اصالت این کتاب را تصدیق کرد است (انجیل متی 
۴ ) بهردبان و مسیحیان فرون اوه عیلادی نیز این کتاب را معتبر دانسته‌اند. یکی از ملحدان 
فرن سوم میلادی بنام «پورثیری» ((/۴072) نظریه‌ای را ارائه داد مبنی بر اینکه کتاب دانیال از 
اناد جعلی دور؛ مربوط به انقلاب مکایان بود است (۱۶۸ ۱۶۴ ق.م). با وجود این کتاب دانال 
از نقطه نظر ررایات تاریخی تا زمان ظهور فرضیه‌های نوین, در نزد علمای یهودی و میحی بطرر 
موکدی از اعتبار تاریخی برخرردار بود و به اتفاق, وقایع مربوط به آن را به زمان خود دانیال نبی 
نسبت می‌دهند. واکنون این فرضیه‌ها تحت عنران «آمرزه‌های نوین» تلوری «پورفیری) را مجددا 
مطرح می‌کنند و اظهار می‌دارند که این کتاب توسط نویسندۀ ناشناسی که ۴۰۰ مال پس از دانیال 
می‌زیست. نوشت» شده: و نام دانیال بر این کتاب نهاده شده تا نویسندۂ مذکور با مهارت. اثر جعلی و 
دور تاریخی خود را تغییر داده و آن را بعنوان اثر اصلی قهرمانی که مدتها بیش مرده بود: معرفی کند. 
چنانچه این کتاب حتیقتاً آن چیزی که بیانگر آن است نباشد. چطور می توان تصور کرد که خداوند 
در اجرای چنین فریبی سهیم بوده است؟ از نقطه نظر نویبندگان, طرح افکار و عقاید خخعی با 
استفاد؛ از نام تهرمانان پیشین. به دور از صداقت متداول در امر نویسندگی است. ما احساس می‌کنيم 
که حقیقت ار این باشد که کوشش جهت بی‌اعتبار ساختن کتاب دانیال در واتع ناشی از بی‌ایمانی و 
عدم قبول معجزات عجیب و نبوت‌های شگفتآوری است که در این کتاب نوشته شده است. 

بخش‌هایی از این کتاب یعنی از ۴:۲ تا ۲۸:۷ به زبان آرامی یا کلدانی می‌باشد که زبان تجاری و 
سیامی آن زمان محسوب می‌شد و مایر قسمت‌ها بزبان عبری نگارش يافته‌اند. این همان چیزی 
است که از کتابی که خطاب به بهودیان ساکن بابل نوشته شده اتتظار می‌رفت. در عین حال این کتاب 


تال کی ۱ ۳۴۱ 


دربرگیرند؛ نسخه‌هایی از اسناد رسمی بابلی‌ها می‌باشد که طبعاً به زبان خودشان یعنی زبان آرامی 
نوله فان ۰ 


دانیال در میان اولین گروهی از اسیرانی قرار داشت که از اورشلیم به بابل برده شدند ( ۶۰۶ ق.م.). 
ار از شرفا واولاد پادشاهان بود ریٌ ۳) بوسفوس می‌گوید که دانیال و مه دوستش با صدتیای پادشاه 
نت خانوادگی تال هسن افر موحب شلد تا آنها آسان تر به دربار بابل راه یابند. این حوانان نیکو 
منظر و شایسته که در اثر حمایت‌های الهی از سایر جوانان متمایز بودن از خداوند تعلیم یافته بودند 
اف رار بان نیت و مرک کا حهان آن روزگا ارچک یران بر نام خداوند شهادت دهند. 
«طعام ۾ بادشاء» (آیه ۸ که آنها از خوردن آن امتناع کردند احتمالا غذاهایی بود که به بت‌های بابیان 
تقدیم شده بود. هنوز پانزده سال نگذشته بود که حزفیال در کتاب خود شرح شهرت جهانگیر و بسیار 
مسریع دانیال را که هنوز جوانی بیش نبود. نوشت (حزقیال ۱۴: ۱۴ و ۲۰ و ۲۸: ۳). او حقیقتاً 
شخصیت فوق‌العاده و برجسته‌ای بود. او گرچه هرگز از اعتقادات مذهبی خود در دربار بابل منحرف 
ابراطوری خود به او اعتماد داشت 


باب ۲ . خوابت پادشاه و تعبىر ان 

راتع می‌شود. دانیال در این زمان بار جوان بزد و از آمدن او به بابل سه سال بیشتر نمی‌گذشت 
برنانیان و روعیان. از زان دانیال نبی تا زمان ظهور عیسی مسیح., این امپراطوری‌ها بر جهان حکومت 
رانده‌اند. دقیقاً به همانطوری که دانیال پیشگویی کرده بود. عیسی مسیح در دوران حکرمت 
ابراطوری روم ظهور کرد و ملکوتی را بنیاد نهاد که همچون دانه خردلی کاشته شد و پس از گذر از 
eS‏ 
آنا را به رویدادهای زمان گنه شته نسبت می‌دهند و وي اپراطوری مذ کور در 
ابراطوری بونان. چهارمین ابراطوری یاد شده فرض خراهد شد. اما واقعیت این است که اساسا 


۳۴۲ راعنمای متلالعه کتاب‌مقداس 


اپراطرری «ساد» وجرد نداشته است و حکومت بارمیان بلافاصله پس از سقوط بابل» ملطنت خرد 
را آغاز کر ده‌اند. طرح اینگرنة مطلب صرفاً تلاشی است در تحریف تاریخ به منظور به اثبات رساندن 
یک فرضیه. مادیان و پارمیان تحت سلطنت پادشاهان فارس. یک ا واحدی را تأسیس 
تمودند دآریرش «مادی) تز رفا یک کنر آن چرم بر ده که به فلت آندکی تا زمان هور کو رخ هدر 
مطح پایین تری از او حکوعت کرده است. 

از این گذشته هیچ اتفاتی در دوران مکابیان رف اما آن عارت «سنگی از کوه جدا 
شده را بتوان توحه نمود. 

نبوت مربوط به این چپار اپراطرری در باب ۷ بصررت چهار وحش؛ در باب ۸ در فالب توج و 
بز تر؛ در باب ٩‏ بصورت ۷۰ هته و بالاخره در باب ۱۱ در قالب جنگ این بادشاهان ثمال و 
بادشاهان جوب بطور بسرط ت ی شرح داده شدء است. ۱ 


یاب ۳ . تون 7 تش ملتهب 

بر اساس ترجمه هفتاد. اين واغعه در سال هجدهم سلطنت نبرکدنصی يعلى زمانی که حدرد ۲۰ 
سال از مکونت دانال و مه دوستش در د بابل می‌گذشت: رخ داد. این همان سالی است که نبوکدنصر 
اورشلیم را به آتش کشید (۵۸۶ ق.م.). 

همانگرنه که خداوند. خراب و رویای بوکدنصر به همراه تعبیر آن را کال پیش بر دانیال 
مکشوف ساخته بود: اکنون به همان طریق عزم راسخی سخی در قلب این سه مرد ثرار می دهد و همراه آنان 
در میان "تش ظاهر می‌گردد تا نه فقط ایمان آنان را حرمت نهاد: باشد بلکه تا به اجتاع عظیم 
بزرگان امپراطوری جپانگیر آنان ثابت کند که قدرت خدای اورشلیم برتر از نخر بت‌های بابلیان 
می‌باشد. بدین ترتیب خدا بار دیگر خود را در قصر امراطوری قدرتمند بابل نمایان ماخت و 
برکدنهر نز بار دیگر خداوند را متبار؟ ک خراند و اعلام کرد که او خدای حقیقی در تټمام حدود 
اپراطرری‌اش می‌باشد. 

در ضه یمه های کاب دانا که در اعتبار آنان تردید وجرد دارد به «سرود سه سر مقدس) اشاره 
خده است که پانگر دعا و متایش این سه حوان عرانی برای نجات از آتشی است که در آن قرار 
دا: تند. این مه پس از ۲۳:۲ اضافه شده است. این سرود یکی از روایات ملی وکهن نهرد بشمار 
می رود اما هرگز بعنوان بخشی از کتاب‌مقدس عبری مورد ترجه قرار نگرفته است. 

آقای آّپرت. که در سال ۱۸۵۴ به حفاری در خرابه‌های بابل مشفول بود پایۂ مجسمه عثلیمی را 
یافت که احتمالا از بقایای تمال طلابی نبوکدنصر بوده است. 


ر 
باب ۴. دیوانگی و بهبود نب وکدنصر 
این باب دربار؛ یکی دیگر از خواب‌های نوکدنصر می‌باشد که به همان گونه که دانیال آن را تعبیر 


ب ۳ 
دانبال تی rF‏ 


و ی و بارک 
جنگلی قصر بسر میبَرّد. در اینجا نبوکدنصر برای بار سوم در برابر خداوند به زانو درمی‌آید و قدرت 
می‌باشد. رندل هریس می‌گوید که در میان بابلیان «تنها فصول تابستان و زمستان احتساب می‌شد» . که 
EC E e‏ 
روبق بو ید 
TS Sa‏ ت بنای مهمی بدست خود نساختم. من در 
تسیچ نخان تیاه لب اوقم 0 نکردم.» به عقید؛ برخیا 
این مطالب احتمالاً ر تلویحاً به زمان دیوانه شدن او اشاره می‌کنند؛ چرا که بادشاهان و سلاطین 
گذشته از ذکر چنین چیزهایی در کیب های خود پرهیز می‌کردند. 

و ی روایتی e‏ یورین 
ماد یان شا ۱ به ق شواهدکشاند؛ اگر این بو حثینت داشته ه باش چنین بنظر و 


نبوکدنصر تحت تأثیر عقاید دانیال نبی بود است. 


باب ۵. ضبافت تخر ۱ 
این ضیافت در شب مقوط بابل لر با بود. دانال به مدت ۷۰ بال د ر بابل بسر برده بود. او در این 
زمان بر و سالخورده بود. 


بعنوان آخرین پادشاه بابل شناخته شده است (۵۵۵ الی ۵۳۸ ق.م.). این امر یکی از شراهدی بود که 
همنتفدین اطهار می‌داشتند که کتاب داننال از اعتار تاربخی برخوردار تمی‌باشد. اما در سال ۱۸۵۳ 
کتیبه‌ای در باه متعلق به معبد یکی از خدایان که نبونیداس در شهر اور بنا نموده برد یافت شد که بر 
آن جين نوشته شده بود. «عنایت فرما ۱ من تبونیداس؛ بادشاه بابل به حضور تو خطا نورزم. ۳ 
ببخش تا احترامی که نسبت به تو دارم در قلب پسر محبوب و نختزاده‌ام بلشصر نیز حکمنرها 
باشد.) 


۳۴۴ راهنمای مطالعه کتاب‌مندس 


سر برستی ینامز ت N a‏ شریک بود و او بود که 
خود را ت سیم کور کرد این مطلب نشان می‌دهد که به همین دلیل دانال بین‌ان «حا؟ کم سوم) دار 
لکت بات کر دنز (آیات ۱۶ ر ۹ 


نکات + ستانشناختی: 

«د 2ط روی دیوار؛ (آیات ۵ الی ۲۸). پایه و بنیاد این دیوار عم از دل خاک بیرون آورد؛ 
سل E‏ ۱ 

سقو بابل توسط زنون. هرودت و بروسوس بدین قرار گزارش شده است: «زمانی که بابلا 
مشفرل ء شی و میگساری در یکی از جشن‌های خدایان خود بودند. کورش آب رود فرات را در 
مسر ج .دی منحرف ساخت. و به راهنمایی دو سرباز فراری بدون خرنریزی به داخل شهر 
پیشروب ۳ د.) 


E‏ یدای باست آمد: در سالهای اخیر نشان می‌دهند که مسا؛ پارس, تحت فریاندهی «گوبریاس». 
بابل را بد درگ دن در دف تصرف کرد. اوشر اه شا را دک کرد یه فا رساند؛ آنگا» 


در ها تحت اند ار دود ی (به ۲۱) که تا حانشینی کررش (۳۸:۶: :)۱:٩‏ در بابل 
lé‏ اده است ت. عقیده بر این است که او و «؟ گوبر یاس که در الواح بابلیان 
بعنوان تاج اب ل تام بردء شده است یکی باشند؛ يا بر اساس آنچه بوسغوت ي می‌گوید: «او بدر ز زد کورش 
بود: :ا دارا بودن یک لقب بابلی و در رعین حال داشتن . یک نام اصلی متداول بود بطر ریکه دانال 
و مه دو.. تش تز به تامهای جدیدی ناید؛ شدند (۱: ۷). اما داریرش خراء پدر زن کورش بوده باشد 
یا یکی از برماندهان او, که در زمان اشتغال کورش با جنگ های شمالی و غربی. مپاه او را که بابل را 
فتح کرد فرماندهی می‌کرد. در هر حال تا زمان ورود شخص کورش به مدت تفریبی ۲ سال (۵۳۸ - 
3۳۶ ق. 1 ۰( بعنوان باد شاه پر بابل لټ کرد ۹ 


باب ۶ داتال در جاه شبران 

دانبال در تمام دلت ۰ نال که در بابل سر برده بود بعنوان یکی از : متأ مات عالی رد تة بابلان 
محسوب هی شد و اکنون گرچه بسیار پیر و سالخورده ا ۰ ساله بود توسط 
داریوش, انح بابل, بلافاصله بعنوان حاکم بابلیان در امور سلطنت منصوب گردید. احتمالا این امر 
بدان سب . بود که دانیال پبروزی مادیان را پیشگویی کرده بود (۵ : ۲۸). حکمت. صداتت و عدالت 
دانیال, خراننده را به شگفتی وا می‌دارد. ار درعین حال که ازنظر سیامی آدم مهمی بوده, کماکان از 
اعتتادات ثحصی و مذهی‌اش نبت به حداوند منحرف تخده بود رای ۰ جه ایمان و شجاعت 


دانبال ثبی ۱ ۱ ۳۴۵ 


زائدالوصفی! و چه پیرمرد شجاعی! 


در راین کتاب طالب E‏ نقل شده‌اند. ما در پاسخ به کسانی که ایمان داشتن به جنین 
مواردی را دشوار می‌یابند, اظپار می‌داریم ‏ که: به یاد آوریم که خداوند به مدت هزار سال توم یهود را 
پروراند تا بدین و.بله از طریق این قوم نقشه خود را در میان ملل بت پرست جهان عملی کند و این 
حقیقت را آشخار سازد که بهوه خدا است. اما اکنون قوم خدا توسط امتی بت پرست شکست خورده 
بود. این امر در تزد کل جهانیان دلیل روشنی بود تا خدایان بابل را بسیار تواناتر از خدای بپردیان 
بدانند. این مسئله در جریان مبارز؛ خدا با بت پرستی. یک مانع بشمار می‌رفت و اگر موقعیتی ایجاب 
می‌نمود که خدا کاری صررت دهد تا ثابت کند که خدا کیست. اسارت بابل فرصت ناسبی بشمار 
می‌رفت. حقیقتاً جای تعجب می‌بود. اگر خدا با وجود چنین شرایطی» اقدامی غیر معمول انجام 
نمی‌داد. چنانچه این معجزات شگفت‌آور ذکر نمی شد حای آنها در بیان کاب نقدسی موحود خالی 
می‌بود. ظاهراً پذیرنتن این عجایب, امر ٹقیلی است. اما اینکه بپذیریم آنها از این ماجرا حذف شونده 
دثرارتر می‌باشد. 

لاقل بهودیان» که از ابتدا, همیشه با بت برستی درگر بوده‌اند: ا در اسارت بابل متتاعد شدند 
که خدای آنها: خدایی حثیقی است. از آن زمان به بعد. آنها هرگز به بت پرستی روی نیأوردند. بی تردید 
این معجزات نقش بسزایی در متقاعد کردن آنها داشته است. این معجزات همچنین بر نبوکدنه 
داریوش تأثیات یفن داشت‌اند ۸۸۰۲ ۴۶۰ ۲۶). 


باب ۷ . جهار وحس ۱ 
این باب ادان نبوت مکترب در باب ۲ می‌باشد که که ۶۰ بال بر بیشتر بیان شده بود «در حنبه از یک 

واقعة بزرگ تاریخ»: چپار امپراطرری بزرگ ِ از یک سر و ملکرت خدا 1 ری دیگر ِِ نی 
رانهایی ۱ بیان او قطمه سنگی در هم می شکنذ در این 
باب این چهار اپراطوری: بار دیگر مطرح می‌شوند اما در قالب شیر خرس پلنگ. و وحش 
هولناک. . ۱ ۱ 

بطررکلی این چپار اپراطوری جهانی عبارتند از: بابل» پارس, یونان و روم (رجوع کنید به دیل 
باب ۲). که دربرگیرند؛ دور؛ تاریخی از دانیال بی 5 1 9 اهر این رحرش.: 
می‌باشند. 


۳۳ راھہ ای انه بات مع س 


رده شاخ» متعلق به وحش چبارم (آیهُ ۲۴), بعنران ده مملکتی شناخته شده‌اند که از اپراطوری 
روم منشق می‌شوند. «شاخ دیگره (آیات ۸ ۶۰ ۲۵) که از ميان ده شاخ به ظهرر خواهد رسید 
عبارت است از ترکیب و به هم پیوستن وحش پلنگ و وحش بره که در مکاشنه ۱۳ ذکر آن امد 
است. گفته می‌شود که منظور از «سه یادشاه» که او به زیر خراعد انکند (آیات ۸ و ۲۴) به دساردها؛ 
(نام گروهی از فاتحان آلمانی نژاد که در فرن ششم ایتالیا را فتح کردند -م.), «راوناء و رُم اشاره دارد 
که در ابتدای حکومت زمینی پاپ‌ها در سال (۷۵۲ ق.م.) به آنها واگذار گردید. 

براساس این تفسیر می توان با چشم اندازی وسیع تر به تاریخ جهان نگریست: مص آشور, بابل 
پارس. پونان و روم. پس از روم رده میلکت» در دنا حکومت خوادند کرد. ما معتتدیم که ۰ علد 
کاملی است و این عبارت به معنی کنترل جهان بدست چند ملت می‌باشد. نوعی از حکومت دهگانه که 
استمرار اپراطوری روم است. از ایام قدیم تا کنین هرگز اپراطوری جدیدی ظهور نکرده است. 
نابلرن سعی در بر پا نمردن آن داشت. اما مرفق نشد. قیصر (ابپراتور آلمان و اتریش) نیز چنین 
رژیایی را در سر می پروراند که او نیز شکست خورد. و بالاخره هیتلر نیز این آرزو را داشت که کار به 
جایی نبرد. 

احتمالا منظور از «شاخ دیگر» (آیات ۰۸ ۰۲۰ ۲۴ و ۲۵) ضد مسیح یا همان دجال می‌باشد. 


دوران‌های کات دانبال 
«زمانی و دو زمان و نصف زمان؛ ز۷: ۲۵).به زمان حکرمت «شاخ دیگر» از وحش چپارم اشاره 
می‌کند. ۱ 
«رمانی و دو زمان و تسف زمان» (۱۲: ۷ به دوران زمان دانبال تا اتها, اثاره می‌کند. ۱ 
عبارت «زمانی و دو زمان و تصف زمان» در کناب مکاشغه ۱۲: ۱۴ معادل ۲ ۲ باه و ۱۳۶۰ روز 
بکار برده شده است (مکاشفه ۱۱: ۲ و ۳+ ۱۲: ۶و ۱۴+ ۱۳: ۵). که بیانگر دوران پایمال شدن شهر 
مقدس» نبوت دو نبی» فرار زن به بیابان» و به قدرت رسیدن مجدد وحش بر تخت می‌باشد. 

۰ شب و روز (۱۴:۸). به زمان پایمال شدن قدس در زیر پایهای شاخ کرچک متعلق به 
وحش »وم آشاره می‌کند. این عبارت هم به معنی ۲۳۰۰ روز می‌باش و هم ه معلی ۲۲۰۰ نصف روز 
یعنی ۱۱۵۰ روز که بصررت ساده‌تر معادل مه سال ونیم و یا تقریبا در برابر این مدت می:"شد. 

۰ روز (۱۱:۱۲): عبارت است از دور؛ رحاست پیرانی از ابتدا تا انتها. 

۶ روز (۱۲:۱۲) - ظاعراً عبارت است از امتداد ۴۵ روز بس از دور ۱۲۹۰ روزه که به 
برکت نهایی منجر می‌گردد. 

«هفتاد هفته» (۲۴:۹). بیانگر فاصلة مابین صدور فرمان بازسازی اورشليم تا ظهور مسیح 
می‌باشد. این دوران دربرگیرند؛ «هفت هفتة زمان تنگی» :٩(‏ ۲۵) و «یک هفتد» که در آن مسیح منقطع 
خواهد گردید :٩(‏ ۲۶ و ۲۷ می‌باشد. 


دانیال بی ۱ ۱ ۱۳۳۷ 


کلم «زمان» در عارت دزمانی و دو زمان و نصف زمان». عموماً به معنی «سال» می‌باشد که بر 
طبق این قاعده» این عبارت به معنی سه سال و نیم است که شامل ۴۲ ماه و یا ۱۲۶۰ روز می‌باشد. 

در نظر برخی از مفسرین, این عبارت همان معنی ظاهری آن یعنی سه سال و نیم را می‌دهد. در 
حالی که برخی دیگر از مفسرین هر روز را به منزلهٌ یک سال» در نظر می‌گیرند (اعداد ۱۴: ۰۳۴ 
حزتیال ۴: ۶) که بدین ترتیب دور مورد نظر شامل ۱۲۶۰ سال می‌شود. برخی دیگر از مفسرین نیز 
به مغهوم و معنی نهفته در این اعداد توحه دارند و به زمان مخصی در دور محدودی نمی‌آند یشان 
لک آنها را اعدادی سمبولیک در نظر می‌گیرند؛ لا عدد هفت سمبول تمامیت و کمال می‌باشد ت 
تصف عدد ۷ به نقصان و عدم کمال اشاره می‌کند که بیانگر حکومت موقتی و زودگذر شربر می باشد. 

زمان این دره‌ها با عبارت «رجاست ویرانی» که توسط شاخ کوچک سومین وحش برفرار خواهد 
۱۳:۸3 ۱ )۲ )ارتباط تنگاتنگی یبدا می‌کند؛ که «رجاست» هم ناشی از منقطع کردن مسح 
:٩(‏ ۲۶) می‌باشد که از آغاز دور ۱۲۹۰ روزه, موضوع اصلی محسوب می‌گردد. عیسی مسیح 
اصطلاح «رجاست ویرانی» را در اشاره به ویرانی اورشلیم به دمت سپاهیان روم (متی ۴ : ۱۵) به 
گونه‌ای کنایه آمیز بیان می‌کند که در عین حال به انقضای عالم نیز مربوط کر 

(رمان یاو و یک هفته انتپایی دور؛ هفتاد هفته‌ای :٩(‏ ۲۵ و 
۷ عبارت آچنان زمان تنگی خواهد خد که ... تا امروز نبوده» (۱۲: ۱)» پیشگویی مربوط به دزمان 
آخره (۱۲ ۴و۹ ۳ REE‏ وید چاه ری ری و رشلیم !و 
دزمان آخر» تواماً مورد استناده 2 تراز می‌دهد (متی ۲۴: ۲۱). 
بی‌حرمتی به هیکل توسط آنتیرخوس مه سال و نیم بطول انجامید (۱۶۸ - ۱۶۵ ق.م.). جنگ 
روم در برابر اورشليم سه سال و نیم به درازا کشید (۶۷ الی ۰ میلادی). 

با متتدیم که هیچیک از تفامیر, نمی تواند تحلیل کاملی از مفهوم نشانه‌های دانیال دربارة این 
زمانها ارائه دهد. احتمالاًآنپا آیخته‌ای ا: ز معانی لغوی و تحت‌اللفظی با مفاهیم تلویحی و سمبولیک 
می‌باشند. احتمال دارد که آنها در برهه‌ای از وتایع تاریخی صررت تحقق بخود گرفته باشند. و با در 
الب رویداد دیگری به ظهور رسیده‌اند و یا تحقق آنها مربوط به زمان آخر باشد. احتمال دارد سلّث 
ساختن هیکل توسط آنتبوخوس, تخریب اورشلیم بدست تیطوس, همه و همه نشانه و سمبرلی باشند 
از آزمایشات سختی که در دوران دجال و ضد مسیح ظهور خواهند کرد. ما نباید از اینکه نمی توانیم از 
درک کال این مطالب مط ن باشیم. مأیوس شویم چرا که خرد دانبال نیز ضعیف و پیمار ر شد و معنی 
آنھا را نفهمید (۸ : (TY‏ 


بات ۸ و 1 
ESE r‏ رز 
این باب به شرح مفصل تری از پیشگویی‌های مربوط به دومین و سومین امپراطوری‌های جهانی؛ 


“Ff 


یعنی بارس و یونان که تبلاً در باب‌های ۲ و ۷ بدان اثاره شاه بود می بر دازد. 


۳۴۸ ۹ راهنم‌ي مطالید کتاب»ندس 


اپراطوری پارس که در ۵:۷ بصورت یک خرس معرفی شد؛ بود. در اینجا در قالب شوج در 
شاخی (آیات ۳ و ۴) نمایش داده می‌شود که وجود دو شاخ بیانگر اتحاد مادیان و پارمیان می‌باشد. 

امپراطوری یونان در ۶:۷ بعنوان یکی از چپار وحش, بصورت پلنگ نمایانده شده بود. که در 
اینجابه شکل بز نر تندرویی به تصویر کشیده شده که بشدت غشیناک بود: و از حانب عرب.می حهد. 
او دارای شاخ بزرگی است که پم ن از شکستن, چهار شاخ دیگر در جایش بر می‌آیند. 

اسکندر کبیر همان شاخ 1 بود که اپراطوری پارس را در سال ۳۳۱ ق.م. شکست داد. این 
بوت به سال ۵۳۹ ق.م. نوشته شد؛ یعنی ۲۰۰ مال پیش از وقوع آن. این نبوت پیشگونی 
فوق‌العاد:‌ای است از نبرد دو امپراطرری بزرگ جهانی, که در زمان پیشگریی, هیچیک از آنان حتی 
ظپور هم نکرد: بود. 5 

اجیار ر شاخ» رآیات ۸و ۲۱ ر ۲۲) و همچنین «جهار سره مذکور در ۷: ۶ عبارت است از چپار 
کریش کات اطروی اکر اپا نتم شد (رجوع کنید به باب ۱۱). عموماً اتفاق نظر دارند که 
منظور از «شاخ کرچک؛ در آي ٩‏ که از جها چهار شاخ برآمد. همان اتیرخرس ابیفانس می‌باشد که شاخه 
سوریه‌ای امپراطوری یونان محسرب می‌شد و تلاش بسیاری نمود تا مهب بهودیان را سرکوب و 
ریشه کن سازد (رجوع کنید به ذیل باب ۲۱:۱۱ - ۳۵). با وجود این تکرار عبارت «زمان آخره (آیات 
۷ و ۰۱٩‏ همکن است به این معنی باشد که در کنار رژیای مربرط به آنتیوخوس که در ایند 
نزدیکتری فرار داشت اشار؛ مختصری نیز به جنبهٌ دیگرء ی از این رونا در ین 0 
خبراز هلاک کنندء درند ؛خوتری بدهد (أیهٌ ۲۶), ؟ که تاریخ آینده را تا؛ خراهذ انتیر خوس صرفا 
ءسبولی برای نشان دادن او می‌باشد. 


باب ٩‏ . هفتاد هفته 

زمان اسارت که که در حال منتضی شدن بود ۰ سال بطرل اتجامد. در اینح؟ فرشته خداوند به 
دانیال می‌گوید که تا زمان ظهور سیح (آیۀ ۲۴). «هفتاد هنته» در پیش است. ۱ 
است ار هفتاد. هفت سال با هشت هفتاد سال که 9 ۰ مال می‌شود. در صورتی که نرت 
هعت برابر زمان اسارت خواهد بود. 

گاهی عدد هفت وگردش عدد هشت. دارای معانی و مناهیم سمبولیک می‌با: بطوری که حقایق 
ملم این نوت چتانکه در دیل ال انت ار شگفت‌آور می‌باشد. 

تاریخی که شمارش ۷۰ هفته از آن آغاز می‌شود؛ تاریخ در مان بازسازی شه اورشلیم می‌باشد 
(ایهٌ ۲۵). در خصوص تحقق این امر: سه فرنان وحود دارد که توسط بادشاهان بارس صادر شدداند 
(۵۳۶ق. م. ۲۵۷ ق۳۳۳۰ ق.۵. رجوع کنید به دیل کتاب عزرا). مهمتر د. فردان این سه عورد 


دانيال نبی ۳۳۹ 

همانی است که مربوط می‌شود به سال ۴۵۷ ق.م. 

هفتاد هفته, به ۷و ۶۲ و ۱ هفته تقسیم می‌شوند (آبات ۲۵ و ۲۷). به آسانی نمی توان دریافت که 
«هفت هفته» به چه منظوری تعیین شده است؛ اما ۶۹ هفته (که ثامل هفت هفته مذکور نیز می‌باشد), 
معادل ۴۸۳ روز می‌باشد که بر اماس نظریهُ «هر روز برابر یکسال» (حزفیال ۴ : ۶ تفسیر مورد 
نظردان که مورد قبول عموم نیز می‌باشد. برابر ۴۸۳ سال می‌شود. 

لازم به دکر است که دور؛ دایب صدور فرنات بازسازی اورثلیم تا ظهور «مسیح: (أية ۵) معادل 
۲۳ بال بی‌باشد. اگر تاریخ دور فرمان بازسازی اورشلیم را مطابق آنچه در قبل بدان اشاره شد 
۴۵۷ ق.۵.) به ۴۸۲ سال بیفزاييم مال ۲۶ لادی حاصل خواهد شد یعنی همان سالی که عیسی 
سیح تعمید یافت و خدمت عمرمی خود را آغاز نمود. این امر تحقق نبوت استثنایی و برجسته دانیال 
تیر کی با در الات و ۱ 

بعلاوه», عیسی مسیح در پایان سه سال و نیم خدمت خود» مصلوب شد. که عبارت است از 
سیح) در «نعف آن هفته). «منقطع گردیده «وکناره به حهت عصیان کرده شود و عدالت حاودانی 
آورده شوده (آیات ۲۴ و ۲۶ و ۲۷). 

بدین ترتیب دانیال نه فقط زمان ظهور سیح, بلکه مدت زمان خدمت عمرمی او. و مرگ او را 
بخاطر کفار؛ُ گناهان بشر را اعلام می‌کند. 

برخی تصور می‌کنند که جدول تاریخی خدا با مرگ مسیح» تا زمان نابودی اسرائیل. موقتاً مترتف 
خواهد داند. و نیمه درم آن «۱ هنته» به زمان آخر تعلق دارد. 


خلاصه تبوت‌های دانال نبی 
چبار اپراطوری و ملکوت ابدی خداوند (باب ۲). 
دیرانگی و بهبودی نبوکدنصر (باب ۴). 
سترط بابل و ظهور امپراطرری پارس (باب ۵). 
(جپارمین اسراطرری؛ و «ده تاخ» و «شاخ دیگر» آن (باب ۷). 
امپراطرری یونان و «چهار شاخ» آن (باب ۸). 
هنتاد هفته, زمان حد فاصل دانیال تا عیسی مسیح (باب .)٩‏ 
تنگی‌های ارض مقدس در دوران پیش از عهد جدید رباب ۱۱). 
نشانه‌های آخر زمان باب ۱۲). 


.۴3 راهنمای مطالعه کناب متدب 


۰ ص ۰ 

باب .درت کان ممالک 

این آخرین رژیایی است (باب‌های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲) که ۲ سال پس از مراجعت یهردیان به 
حقایق مربوط به دنیای نادیده را بر دانیال آشکار می‌سازد. او شاهد مبارز؛ بین نیروهای فوق بشری 
خير و شر بود که برای تعیین وضعیت مسمالک در تلاش بودند. برخی از این فرشتگان نیز سعی 
می‌کردند تا قوم خدا را محانظت و حمایت کنند. میکائیل. فرشته نگهبان قوم اسرائیل بود (۱۲: ا( 
بعضی از عملیات محرمانه خود را در رابطه با مراحعت اسرائیل, به دانیال نثان می‌داد. یکی از این 
عملیات. ثامل تقویت داریوش مادی بود (۱۱: ۱). در این باب: از این موارد بعنران عواسلی که 
نست به سرنوشت اسرائیل علافه‌مند می‌باشند باد شده است. 
میکائیل ر فرشتگانش در جنگ با شیطان و فرشتگانش می‌باشند. بر طبق انسیان ۱۲:۶ قدرت‌های 
روحانی شرارت, دشمنان اصلی مسیحیان بوده که باید با آنها مقاوست شود. فرشتگان در زمان تولد 
عیسی میح نیز فعالیت گسترده‌ای داشتند. عیسی مسیح به فرشتگان اعتقاد داشت (رحوع کنید به 
انجیل متی ۴: ۱۱). ۱ 


باب ۱۱. یادشاهان شمال و بادشامان جنوب 
باب‌های ۲ و ۷ و ۸ و٩‏ و ۱۱ شامل پیشگویی‌هایی دربارا چهار اپراطوری و وقایع مربوط به 
دوران دانیال تا مسیح می‌باشند که ظاهراً به قدرت‌ها و وقایع دوران از مسیح تا آخر زمان نیز اشاره 
می‌کنند. در دیل رئوس کلی وقایع تاریخ جهان را آوردهایم: ۱ ۱ 
امراطوری بابل ( ۶۰۶ - ۵۳۶ .م( 
امپراطوری پارس (۵۳۶ - ۲۲۲ ق.م.). 
اپراطوری بونان با چهار انشعاب آن (۱ ۳۲ - ۱۴۳ ق.م.). 
جنگ‌های سوریه و پادشاهان یونانی مصر (۳۲۳- ۱۴۶ ق.م.). 
آنتیوخوس اپیفانس و تجاوز به مقدسات اورشلیم ۱۷۵ - ۱۶۴ ق.م.). 
اپراطرری روم (۱۴۶ ق.م. - ۴۰۰ میلادی). 
خدست عمومی عیسی مسیح (۲۶ الی ۳۰ میلادی). 
ویرانی آورشليم بدست لشکریان روم (سال ۷۰ میلادی). 
بلایا و تنگی‌ها و قیاست. در «زمان آخره. 


دنال ثبی ر ۳0١‏ 


این پیشگویی‌ها در شرح جزبیات خود. حالتی یشرونده دارند. در باب ۲ موضوعی کلی مطرح 
می‌شود که از زمان دانیال تا زمان عیسی مسیح. چپار امپراطوری بر جهان حکومت خواهند کرد. 
حزئیات مربوط به چهارمین امپراطوری در باب ۷کتاب دانیال توضیح داده شده است. در باب ۱۱ 

سومین امپراطوری, امپراطوری ونان بود که توسط اسکند رکبیر تاسیس شد (۳۳۱ ق.م.). پس از 
مرگ او این امپراطوری در میان فرماندهان او بدین شرح تقسیم شد: ونان (مدونیه), آسیای صفیر 
موربه و تشر در اسن باب بادشاه سورب «یادشاه شہال؛ ر پادشاهان مصره «بادشاهان جترب» 
نامیده شدهاند. پیشگویی‌هاي دانیال در مورد چگونگی این بادشاهان ۲۰۰ سال بیش از امپراطوری 
روم و تقریبا ۴۰۰ سال قبل از ظهور این پادشاهان بود. شرح وفایع او از چگونگی آنها. بطور 
مخصوصی بیانگر مطابتت رویدادهای تاریخی با پیشگریی‌های مربوطه است. باب ۰.۱۱ از پیش 
وقایع مربوط به دوران پیش از عهد جدید را بیان می‌کند. در ذیل فهرستی از وقایع تاریخی وجرد 
دارند که در برابر آیات پیشگویی شد؛ مربوط به آنها نوشته شده‌اند: 

(سه بادشاه و در فارس رب ( عبارتند از : کورش؛ کمرحه ر داریوش. بادشاه چپارم 
خشابارنا بود که ثدر تمند ترین و لروتمندترین بادشاه پارمیان بود که له بونان حمله کرد ایا در 
سلامین a‏ خورد ) ۳۸۰ .م( 

«پادشاء جبار» (آیۀ ۳) عبارت بود از اسکندر کبیر. امپراطوری او به چهار حکرمت کوچکتر 
تشم شد که عبارت بودند از: برنان (مقدونیه), آسیای صفیر. سوریه و مصر. 

«یادشاه حنوب» (آیة ۵) عبارت بود از: بطلمیوس اول» یادشا: مصر. منظور از «یکی از سرداران 
او ملرکوس نکاتور می باشد که در ادا یکی از افسران تحت فرعان بطلمیوس !ول بود که بعد ها 

منظور از «دختره در آیۀٌ # «برنیس) دختر بطلمیوس دوم بود که به آنتیوخوس دوم به هسری 
داده شد و نهایتاً به قتل رسید. : ۱ 

«از رمرنه‌های ریشه‌هایش» (آيه ۷) به بطلمیوس سرم» برادر برنیس اشاره می‌کند, که به سنظرر 
گرفتن انتقام به سوریه حمله کرد و پیروزی بزرگی بدست آورد (آیۀ ۸). 

«پسرانش» (اية ۱۰) عبارتند از: سلوکوس سوم و آنتیوخوس سوم (آیات ۱۱ و ۱۲). بطلمیوس 
چپارم در جنگ با آترخوس سوم او را وز «رانیا» نزد یک مصر به سال ۲۱۷ ق.م.) با تلفات 
بتک تکیت E Ce‏ بس از ۱۴ سال با میاه عظیمی مجددا به مصر حمله کرد. بر 
اساس یه ۱۴ این باب بهردیان, آنتیوخوس را حمایت کردند. او ترای مصر را شکست داد (آیۀ ۱۵). 
او همچنین فلسطین را تصرف کرد (.: ۱۶). آنتیوخوس, دختر خود کلوپاترا را به همسری 
بطلمیرس تسج داد. او با این تفه یله گرانه ابدوار بود که ار این طریق بر متسر مسلط گردد. ایا 
کلوپاترا به شوهر خود خیانت نکرد (آیات ۱۸ و .)۱٩‏ پس از این جریان او به آسیای صفیر و یونان 
(متدوته) حمله کرد ولی در «بگنسیا» از سیاه رومی‌ها شکست خورد (۱۹۰ ق.ع.). او به کشور خرد 


از شخص حتر یات ی e e‏ 
a FE‏ ا ۲ الى ۵ ار as N‏ 
نیز با زیرکی و حیله برای خرد بوحود آورد. بطلمیرس شنم پسر کر او ر سر خواهر انت وخوس» 
مغلوب تذبیر ها و مکاید ار شد (ایهُ ۲۶). در ظاه آتیر خرس و مرس با هم روابط دوس ستانه‌ای 
داشتند, ابا نا یکدیگر به دروغ و تزویر رفتار می‌کردند (آیۀ ¥( ات خی در ارک از مس یه 
اررشلیم حمله کرد و ۸۰۰۰۰ : نفر از اهالی آن را قتل , عام کرد. ۴۰۰۰۰ راز آنان ب را به اس کی برد ر 
di ۵‏ ر دیگراز یهودیان را به بردگی فروخت (آیۀ ۸ ۳۳ ی 
(آَیةٌ .)۲٩‏ اما رومی‌ها او را رادار به عقّب‌نشینی کر دند. او تلافی خرد را - ر مراور رشلیم دراو رد و خانه 
خدا را نجس ساخت (ایات ۰ و ۲۱). 

دراین زمینه, بهودیان مرتداو راکمک می‌کردند (ایه ۳۲). در آي ات ۲۲الی ۲۵ از کارهای عظیم و 
تهربانان؟ مکاییان سخن بان آمد: است. 

دتیقاً نمی‌توان گفت که آیات ۳۶الی ۳۵ در مورد آتیوخوس ! نانوس ات با در مورد 
ضد سیح؟ يا هر دو؟ 


باب ۱۲ . زمان آخر 

دانیال شرح خلاصهة دوران‌های تاریخ و وقایع تاریخ جهان را با نگرشی به زمان آخر به بایان 
می‌رماند (آیات ۴ و ٩‏ و ۱۳). یعنی زمانی که چنان خواهد بود که تا اروز نبوده (أَیهُ ۱): ایام که 
قيامت مردگان و جلال ابدی مقدسین سخن به میان آمده است (آیات ۲و ۳ 

«چنان زمان تنگی خواهد شد که ... تا امروز نبوده؛ (آیة ۱) چندان هم بی‌ارتباط با عصر ما نیست. 
چرا که زحر و عذاب. مصیبت و مرگ از طریق عوامل دمت نشاند؛ شیطان, بر تمام عردم جهان سایه 
انکنده است؛ بطوری که شاید شقاوت‌هایی که آتتیوخوس, تیطوس, امپراتوران روم و داداههای 
تفتیش عتاید باب‌ها, مرتکب شدند. ۱[ نات :د؛ پلکه اوناع ؟ کنونی تا 
انداره‌ای نیز نبت په آنچه در گذشته شته وحود داشت. بی‌نظیر و اش 

(بسیاری بسرعت تردد خواهند نمود و علم انزوده وی (ابه ۴ نشانه‌ای است از 
ویژگی‌های زمان آخر. ضمناً این آیه بطور خاصی به عصر ما اشاره می‌کند, بطوری که وسایلی از قبیل: 
قطان اتومیل, کشتی, هواپیما, کتاب. روزنامه‌ها و مجلات و رادیو. که به معنی انتقال سریع و انتشار 
علم محسرب می‌موند, در هیج دوران دیگری به این صورت نبوده‌اند. ۰ 

مهمتر از همه در حال حافس بمپ‌های هسته‌ای موجود هستند که در قلرب مردم آنچنان 
رحشتی بوحود آررده‌اند بطوری که ما را وادار می‌کنند تا احساس کنيم در عصری بسر می‌بریم که 
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هوشع نبی 


اسرانیل طرد خواهد شد 
سایر قوعها یذ بر فته خو‌اهند شد 


«یادشاء ما» یاد می‌کند (۷: ۵). پیغام او بجز چند مورد خاص به بپردا, حکومت ثمالی را مخاطب 


فرار می‌داد. 


2 ۰ 
ران هوشع نبی 
زماعداری میا یز بعنی زماتی که اسرانا N eS‏ با 
نود. ۳ زان کر د؟ e NT a‏ 
و حزما نادشاهان بهود! و یربعام 3 اد اء امرائیل؛ توت می‌کر د» است. تاریخ‌های تفریبی أ ین 
بادثاهاد نه شرح دیل می‌باشتد: 


یربعام دوم (۷۹۰ الی ۷۴۹ ق.م.) ملطنتی توام با پیشرفت و ترقی روزافزون. 

زکریا (۷۳۸ ق.م.) د شش ماه حکرمت کرد و توسط شالوم به فت رسیدك. 

شالوم (۷۴۸ ق.م.) یک ماه حکرمت کرد و توسط متحیم ؛ به فتل رسیل. 

محیم (۷۴۸ الی ۸ ق.م.) ستمکار توصف نابذیری بود که از عرامل دست تشاند؛ آشو 
بشمار می‌رفت. 

فقحے' (۳۸ الى ۷۳۶ ق.م.) بدست نی 

ات یت( ت CT‏ 


پادشاهان بهودا با حکومت جنزبی 
عزیا (۷۸۷ الی ۷۳۵ ق.م.) بادثاه خوبی برد 
يوتام ۷۴٩,‏ الی ۷۳ ق.ع.) بادشاه خویی برد 
آحاز (۷۴۱ الی ۷۲۶ ق.م.) پادشاه بسیار شربری بود. اسارت جلیل در ال ۷۳۴ واتع شد. 


م ۳۵۵ 


حزتبا (۷۲۶الی ۶۹۷ ق.م.) پادشاه خوبی بود. سامره در سال ۷۲۱ ق.م. مقوط کرد. 

بعضی از این تار خ‌ها دز بخش‌هاین بر هم منطبی می‌باشند که همین آبر باعك در هم آمیختگی و 
اشتباه می‌شود. بیشترین دورانی که هوشع می توانست در آن نبوت کرده باشد عبارت بود از حد فاصل 
سالهای بین ۷۹۰ الی ۶۹۷ قبل از میلاد و کمترین زمانی را که می‌توان برای این دوران در نظر گرفت 
فرسالهای ماد ۰ الى ۵ قبل از بلاد است. با نرض آنکه خدمت او دربرگیرند؛ بخشی از فصل 
مشترک حکومت‌های پادشاهان یربعام و حزقیا بوده است, پذیرفتن دوران بین سالهای ۷۶۰ الى 


۰ ق.م. بعنوان دوره نبوت أو صحیح تر خزاهد بود. 


موقعت تاربخی ۱ 

در حدود ۲۰۰ سال پیش از زمان هرشع نبی, ده سبط از اسباط اسرائیل جدا شده و تشکیل 
حکومت مستقلی دادند. آنها گوساله‌ای طلایی را که از خدایان امت‌ها بود بعنوان معبود خود برگز یدند. 
دراین ن خداوتد اتبایی از جمله اییاه الیتم پرنس» عاموس و دز این مان فوشع را برای 
هدایت توم اعزام کرد. ۱ 


باب های ۱و ۲ و ۲ . همسر و فرزندان هوشع 

خداوند به هوشع فرعان داد تا «رن زانیه‌ای» را به همسری خود برگزیند (۱: ۲). و 
خداوند بود رحزقیال ۸:۱۶ - ۱۵), خدا را ترک کرده و همچرن زن شوهرداری که خود را تسلیم 
مردان غریبه کنل خود را به عبادت خدایان عیر» رده بود. از این رو «زن زانیه». عنوان مناسبی بود 
برای قومی که تماما روح زنا کاری داشت لذا ممکن است این امر دلالت بر آن داشته باشد که جزمر 
الزاما یک فاحشه نبرده باشد. ۱ 

در هر حال, آنچه از بان و عفیوم این قسمت به شادکن می توان دریانت. این است که این موضوع 

بعنوان تجربه‌ای واقعی در زندگی خصوصی هوشع اتفاق افتاده است و نبی خدا حقیقتاً از جانب خدا 
رمان یات تاه ان مجیت اا کیت به اسرا جل بی ودا با رده پاک وی عفتی اردواج دزت که 
احتمالا در ابتدا پاکدامن و محجرب بود ولی بعغدها خیانت ورزیده او را ترک کرد و معشرتۀ مرد 
دیگری شد که می توانست بهتر نیازهای او را در زمینۀ خوشگذرانی و تجمل‌گرایی تأمین نماید (۵:۲). 
هرشع بار دیگر او را محبت نمود و او را بازخرید کرد (۳: ۱ - ۲). غادت نت‌های تفر دعا ا 
انجام اعسال غیراخلانی توأم بود (۴: :- ۱۴). در چنین شرایطی, حفنظ با کدامنی برای جک رت از 
ِِ بود. و «زناکاری» امری بود که تقريباً در مورد اکثر زنهای آن روزگار مصداق داشت. احتمالا 

که هوشع با آن ازدواج کرد نیز یکی از همین نوع زنها بوده است. 

برخی از عبارات. اشاره به خانواد؛ هوشع در معهرم لغوی آن دارند. در حالیکه برخی دیگر میرم 


۳3۶ راهنمای معلالعه کتاب مقد س 


محازی دارد و به توم او اشاره می‌کند؛ در بعضی موارد نہ نیز در عبارات. ایهام هست و هردو معنی لفوی 
و مجازی درهم آمیخته است. بطوریکه «جسلات او همچون ضربات قلب شکسته‌ای ادا می‌شوند.» 

آیات ۳: ۱ - ۵ در مورد بازگشت و اصلاح همسر هوشم سخن می‌گوید. او با پرداختن مبالفی او را 
بازگرداند و از ار خواست تا بدون تخطی از روابط زناشویی روزهای بسیار در کنار او بماند. به همین 
نحر این موضوع تصویری است از باقی ماندن اسرائیل در روزگاری که: «بنی اسرائیل ایام بسیاری 
بدون بادشاه و بدرن قربانی خواهند ماند.» این دوران مربوط امت به زمان پیش از بازگشت پرماجرای 
آنها به خداوند و بادشاه خرد. داود (آیات ۳ و ۴). 

فرزندان هوشع. نه فقط ازدراج و زندگی زناشریی هوشم تصویری بود از آنچه او بدان سوعظه 
موکرد بلکه او فرزندان خود را با توجه به پینام اصلی زند؟ گی‌اش نامگذاری ؟ کرد. بزرعیل. نام اولین 
فرزند او بود (۱: ۴ و ۵). بزرعیل شهری بود که شاهد خونریزی‌های ہبی رحمانه ییهو بود (درم 
بادشاهان ۱۰: ۱ - ۱۴). درة یزرعیل از قدیم‌الا یام میدان نبردی بود که شکست ملطنت امرائیل نیز 
در آن رقم زد: شد. هوشع با بزرعیل نامیدن فرزندش قصد داشت به پادشاه و قوم بگوید که هنگام 
تنبیه و مجازات ثرا رسید؛ است. ۱ 

نام دومین فرزند هوشم «لوروحامه» (۱: ۶) بود که به معنی «بار دیگر بر اسرائیل رحمت نخراهم 
فرمود» می‌باشد. و این در حالی است که خدا موقتاً پهودا را نجات می‌دهد (آیة ۷). «لرعمّی» نام 
سومین فرزند هرشع برد که به معنی «شما قوم من نیستیده می‌باشد .)٩:۱(‏ پس از آن هوشع این اسامی 
را بدون ذ کر پیشوند «لوه (= به معنی نه) تکرار می‌کند (۱:۲)» که حاکی از زمانی است که آنها بار دیگر 
بمنزا" قوم خدا محسرب خراهند شد. او با استفاده از بازی با کلمات دورانی را پیشگریی می‌کند که 
سایر تومپا بعنران قوم خدا نامیده خواهند شد (۱: ۱۰). این همان نکته‌ای امت که بولس رمول در 
بیان مفهوم بشارت به امت‌هاء از هوشع نقل قول می‌کند (رومیان ٩‏ : ۲۵). 


باب ۴ . (افرایم به بت‌ها ملصق شده است.) 

بت پرستی: مرجشمه گناهان عظیم و وحشتناک آنها معرفی می‌شود (آیات ۱ الی ۳). کاهنان: 
گناهان ترء را حورا خود ساخننند (آیات ۴ الی ۱۰). دختران زنا می‌کنند. زنهای شرهردار 
کم می‌نماینا. و مردان با تاحشه‌ها رابطه دارند (آیات ۱ الی ۱۴). بهودا همچون اسرائیل در 
بت پرستی غرق نشده بود (آیۀ ۱۵). و به همین دیل بود که اسارت او ۱۰۰ مال بعد از اسارت اسرائیل 
بوقوع پبوست. افرايم: بزرگترین و مرکزی ترین سبط از اسباط شمالی بود که برای نامیدن کل حکومت 
شمالی نیز بکار برده شده امت (آیۀ ۱۷). «باد» (آيه ٩‏ ترم ثریر را در بالهای خرد فرو خراهد 
پیچید وایشان را به سرزمین دیگری خواهد آورد؛ بیان استعاره‌ای بسیار جالبی است. «بیت آون» ره 
۵( نام دیگر «بیت ثیل» می‌باشد که مهمترین جایگاه بت پرستی حکومت شمالی محسوب می‌شد. 


هرشع نبی ۳۵۷ 
اب ۵. «افرا ز عتاب خراب خواهد شد 
باب ۵. «افرایم در روز عتاب» خراب خو ۱ 

کاهنان, پادشاه و توم همگی ایشان در برابر خدا ععیان ورزیده‌اند (آیات ۱الی ۳). آنها نه فقط 
درگناه خود می‌لفزند پلکه به آن نخر هم می‌کنند؛ «کارهای ایشان مانع می‌شود که بسوی خدا بازگشت 
نمایند» (آیات ۴و ۵). «ثرزندان احنی» رب ۷) اشار:ای است به کودکانی که در اثر آمیزش با مردانی 
زج از چارجوب ازدواج تولد شده‌اند. عارت (ه بروی تقالد خرسد می‌باشد» (آيهة 1۱( نه 
آیین‌هایی اشاره می؟ ند که یربعام اول هنگامی که تصد تأمین حکرمت شمالی را داشت «در دل خود 


نکر کرد.» 


باب ۶ ر کاهنان ۱۳ و مر تکب قشاحت شد هاند) 

احتمالاً عبارت «روز سوم؛ (آیۀ ۲) به معنی دورۂ کوتاهی است که اسرائیل پس از آن تجدید 
حیات خواهد یافت. ضمناً آنچه که بطورکلی می توان از این عبارت استنباط کرد این است که اشاره‌ای 
است به قیام عیسی مسیح از مردگان در روز سوم. «جلعاد؛ (آیة ۸) و «شکیم» (آیة )٩‏ از مچمترین 
شپرهای اسرائیل بودند که از مرااکز شرارت و تبهکاری محسرب می‌شدند. 


باب ۷. «جمیع ایثان زنا کارند) 

احتوالا عبارت «همجون تنور گرم شدی بادشاهان ایشان می‌افتنده (آیات ۴ و ۷)» به دوران قتل و 
کشتاری اشاره می‌کند که چهار تن از بادشاعان آنها برای بدست آوردن سنطنت در مدت زمانی بسیار 
کوتا: به کشتن یکدیگر برداختند. هرشع دراین دور؛ زدانی نبرت می‌کرد. «ثرص نان گر دازند: نشده) 
(آیهُ ۸), حاکی از آن امت که یک طرف آن سرخته شد: و طرف دیگر آن خام و پخته باقی عاندء که در 
هر دو حالت غر قابل استفاده می‌باشد. «سفیدی موا (ایهُ ,)٩‏ نشانه به آخر رسیدن می باشد. 


باب ۸. «باد را کاشتند؛ پس گردباد را خواهند دروید) 

«ایشان بادشاهان نصب نمودند اما نه از جانب من» (آیۀ ۴). خداوند خاندان داود را برگزید تا بر 
ترم او حکرمت نمایند. ده سبط از اسباط اسرائیل طغیان کردند و سلسله بادشاهان متفاوتی با آنجه 
خداوند مقرر کرده بود برای خود بو جود آوردند. «عاشتان اجیر شد (آیه ۲)٩‏ شاره‌ای است به ایجاد 
روابط صییبانه ار که از طریق پرداخت باح به آنها. صورت می‌گرفت. 


۳۵۸ راهنمای مطالمه کتاب‌متدس 


باب ٩‏ «مانند معشوقه خود مکروه شدند) 

اگرچه پس از اسارت. بسیاری از بهردیان در مصر ساکن شدند. اما عبارت «به مصر خواهد 
برگشت (آبة ۳). تحت‌اللفظی نود: بلکه به اسارتی مشابه اسارت مصر یعنی انارت آشوریان اشاره 
می‌کند. عبارت «نی احسق گردید» (آیه ۷ ضمن اینکه به دیدگاه هوشع نبت به انبیای کذبه اثاره 
می‌کند. اما در عین حال بنظر می رسد که بیشتر بیانگر عقید؛ مردم دربار: هرشع برد باشد. «فساد را به 
نهایت رسانیده‌اند» (آیة .)٩‏ یادآور زمانی امت که چندین مرد حیوان صفت در جِبْعه زنی را تمامی 
شب تا صبح بی‌عصمت می‌کر دند (داوران :۱٩‏ ۲۴ - ۲۶). دآوار: شدن در مان ها (آیه ۷) از 
زمان هوشع نبی آغاز شد و تا امروز در مورد بهودیان آنچنان با شدت ادامه یانته که در هیچ قوم 
دیگری الجن سابقه نداشته است. 


باب ۱۰ رحلال ست یل از ان دور شده است) 
«گوساله های بیت آون (بیت ثیل)» (آیۀ ۵) خرد خواهند شد (۸: ۶) و خار و خس بر مذیح‌های 
ایشان خباهد روید (اأيهٌ ۷). احترالا منظور از «شلمان» 1 0۴ همان «شلمناسر؛ می‌باشد. 


م 
باب ۱ چگونه تو را ترک کنم؟» 
به مصر نقل فول شده است و به همان نحوی که قوم خدا در زمان طنریت خرد. از مصر بیرون آمده 
بود, به همان طریتق عیسی مسیح نیز در دوران کودکی از مصر لرا خواند؛ مد. هر چند نرم خدا جازم 
شدند که از او مر تد گردند» (آبه ۷ اما با وحود این قلب خدا په آنها متمایل برد. 


om" ۰"‏ ۰ ۰ 
باب ۱۲ . «بعغوب. خدا را در بیت یل بافت» 
یکدیگر موب می‌شد ند, روابط جنهه‌ای ایجاد می‌کند: که همین امر "رضاع را رحیم تر می‌سازد. 
ابیت ثیل» (آية ۴) مرکز بت پرستی مکروه آنها محسوب می‌شد یعنی همان محلی که جد آنها یعقوب, 
زندگی خرد را به خداوند تسلیم کرد (پیدایش ۸ ۱۳ - ۱۵). 


باب ۰.۱۳« آنها به خدای خود فتنه انگخته‌اند 
اضافه شدن پرستش بعل علاره بر عبادت گرسالهٌ طلایی در زمان حکرمت اخاب یادشاه. موجب 


هرشع نبی ۳۵۹ 


شد تا «در امر بعل مجرم شد»» (آیۀ ۱) و هلاکتی عمومی را ببار آورد. 


۰ 27 . ۰ a 
باب ۱۴.«اسرائیل بسوی بهوه خدای خود باز کشت خواهد نمود»‎ 
عروس خیره سر بهره بار دیگر همچون ایام ا‎ 
۱ 1 i و و به “ست‎ 
تجدید بد حیات آن.‎ ls شرارت آن. سارت : ر‎ 
هوشع با آنچنان فسادی روبرو بود که در هیچ جای کتاب‌مقدس به آن برنمی‌خرريم. فاد‎ 
و کک ۱ وت ای و و ی‎ 


ډو ئیل ذسی 


آفت ملخ‌ها 
امدن رور خداوند 
پشگو یی دورة عهد جد ید 
ريخته شدن روح القدس 


1 ۸ .چون کتاب نکنام نمی در حصوص ظهرر داوری خداوند است. و همجون 
.ان درو و هنگام حصاد سخن می‌گوید (۳: ۱۳ و ۱۴؛ مکاشنه ۵ ۱۵ و ۱۶). 


1 ین کاب نیز 


کتان مدا غه از ز 


د ۵ وراد بو( ی 

در کتاب ا ۹ و عمویا ا یرل . را بعتوان 
یکی از انیای و يسین ن حکر رمت پهردا. یعنی در زمان پراش , پادشاء ود ۰م( يا 
>“ الأ تتاضیریا 2 ی ی بادشاه زحدود ۰ ۷۵ :۰ ق.م.) در نظ رگرفته‌اند. 


VETTEL‏ . آفت ملخ‌ها 

تحطی وحشد "کی که ناش | ز هجرم بی‌سابقه ملخ‌ها و خشکسالی طولانی حادث له بود 
مر میم امرائیل را ,لی وران کرد بود. دکر چهار نام متفاوت در (۱: ۴) بیانگر چپار تیره از انراغ 
ملخ‌ه! و یا چهار مر عه از رشد آتها است. تود؛ُ انبوهی از ملخ‌ها که همچرن ابر سیاهی: نور خورشید 
را باز داشته و هه رمین را پوشاند» بطوریکه هر گیاء سبزی را نابود کرده بودند. قوم اسراث . را به زان 
درآورده بود. خداو: گریه ونال آنہا را شنید و ملخ‌ها را از حضور آنها بیرون راند و عاقبت خوش و 
برسعاد تو زا به آنه زر عل داد .احتمال دارد ملخ‌های مدکور: نشانه‌ای باشند از آنچه در کتاب مکاشنه 
:٩(‏ ۱ ۸۱ بان ۶اره ده است. 


تاستاش ۶ 1 ان رو فا اور 

بطر رسول بر کتاب اعمال رسولان ۲ : ۱۷ - ۲۱ مطالب مذکور در یبوئیل ۲: ۲۸ - ۳۲ را 
بعتران تبوتی از درز زي که خدا اندام جدیدی خواهد کرد نقل می‌کند. این بدان معنی است که خداوند 
از فسوی گاید + رس دوران عهد جدید مورد توجه قرار داد» بود. این روز؛ روز داوری آمت‌ها 
شواهد برد ر۳: ( ۰ در نظر یرلن بی؛ این امت‌ها, دشمنان عصر خود ار بودند یعنی صیدونیان؛ 
فلت زان مصریاز ر ادوسیان (۳: ۴ و .)۱٩‏ اما بیش از این مطرح است. برد عظیم در؛ بهوشاناط 
در رابعه ب درو م کور در آي ۳ گفته شده است (وادی قدرون در شرق شهر اورشلیم فرار داشت 


پرئیل نبی ۳۶۱ 


۹۳ - ۱۲)؛ خدا در «وادی فضا» (ایه ۴(« «آواز خود را از اورشليم ۵ ۷ ا (آيه ۶ و 
«چشمه‌ای از خانة خداوند بیرون خواهد آمد» (آیةٌ ۰۱۸ تمام اینها در رابطه با آن چیزی است که در 
۲ - ۲۲ درباره روح‌القدس بیان شلده‌است. 

بنابراین چنین بنظر می رسد که پیغام مذکور بطورکلی نمایی است از دور مسیحیت که در آن کلام 
خدا در قالب انجیل عیسی هیح ظاهر می‌گردد و از طرق اثرات پرحلال روح‌القدس به تمامی بشر 
اعطا می‌شود, تا همچون داس در کار دره عظیم جانها عمل نماید. 


شرارت و ارنداد اسرائبل 
محکومیت محتوم 
تجدید حیات 
جلال آیندهُ سلطنت داود 


در یک نگاء ظاهراً این نبوت در حدود ۳۰ سال پیش از سقوط اسرائیل خطاب به بیت یل ايراد 
شده ات (۷: ۱۰ - ۱۴). 

عاموس از انبیای حکومت جنوبی یعنی بهردا بشمار می‌رفت که ضمناً پیفامی نیز خطاب به 
حکرمت شمالی بعنی اسرائیل داشت. او در زمان حکرمت عزیا بادشاء بهودا (۷۸۷ الی ۵ ق.م.) 
و حکومت پربعام دوم پادشاه اسرائیل (۷۲۹۰ الی ۹ د.م.) (۱ : ۱ نوت کرد. یوسفوس می‌گوید 
«زلزله» (۱: ۱) مقارن بود با متلا شدن عزیای بادشاه به برص (دوم تواریخ ۶ ۶ - ۲۱) که بر 
اساس این گنته نبوت عانوس در حدود سال ۷۵۱ ی.م. بوده است. 

کک ی ی 0 ومع 1 
فرو رفته بود. و از آن بری فساد و خرابی به می‌رسید بطوریکه به سرزهینی مبدل شده بود که 
کثرگریی. دزدی بی عدالتی: ظم, غارت. زنا و ف در آن رواج داخشت 

از زمان استقلال ده سبط اسرائیل که تشکیل حکومت شبالی را داد» و برمتش بت گوساله را 
بعنوان مذهب خود برگزیده بودند: در حدود ۰ سال می‌گذشت (دوم پادشاهان ۲ ۵ - ۲۳). 
بعلاوه در این مدت پرستسص بت بعل نیز دراسرائیل حای حرد را باز کرده یود وبسیاری ازاعمال ر 
رسرم شنیع مربوط به آیین بت‌پرستی کنمانیان در میان آنان رسوخ یافته و شايع شده بود. خداوند در 
و و بای نت e‏ سب ِ 
عادو م ی و هرخه با آخرین اقدام در بیدار ساختن آنھا از ۳ هلک شان اعام کرد 
ا ا 


انبیای معاصر با عاموس نبی 

احتمالاً عامرس نبی در دوران کودکی با یونس همزمان بوده و ممکن است که ماجرای دیدار او از 
نوا را از وی شنیده باشد. همچنین احتمال دارد که او الیشع نبی را دیده و جریان رابطة او را با ایلیای 
نبی از زبان او شنیده باشد. زمانی که عاموس نبی خدمت خود را آغاز نمود دور؛ُ بوت يونس والیشع 
نی در شرف خاتمه یافتن بود. یحتمل است که یوئیل نبی نیز معاصر با عاموس یاکمی بیش از او برده 
باشد. شاید بوت عاموس (۴: )٩‏ اشاره‌ای باشد به حملۀ ملخ‌هایی که یوئیل تبلا نبوت کرده بود. 


عام کی ۳۶۳ 


هرشع از همکاران و همقطاران عاموس نی بشمار می‌رفت. امکان دارد به هنگام دیدار عاموس از 
بیت یل او درآنجا بوده باشد. بی تردید آنها یکدیگر را خوب می‌شناختند و به احتمال قریب به یقین 
در مورد پیفام‌هایی که خداوند به هر یک از آنها داده بوده به تبادل نظر می‌پرداختند. هوشع جوانتر بود ۱ 
می‌رساند. اشعیا و میکاه نبوت خود را آغاز کردند. 


2 ۹ ا 

عاموس نبوت خود را با ذ کر تقصیرات عمومی اقرام آن سرزمینهای مجاور آغاز می‌کن.. این اقرام 
ی E a‏ بهوداً 
خاب موکند ی عبارت بود از «بسبب سه و چهار نتصیره که ار از تقصیرات رگناهان ویژه‌ای 
است که بر یک از آنها دارا بودند. واره سارت یکی از کلمات کدی این کتاب محسوب می‌ترد 
را:۵ و ۵۱۱۵: ۵و ٩۰۷۱۷:۶۰۲۷‏ و ۱۷). این نبوت‌ها در عرض ۵۰ سال کاملاً بوقوع پیوست. 

خانۀ عاموس در «تقوع؛ (۱:۱) که در ۱۶ کیلومتری جنوب اورشليم و در ٩‏ کیلومتری بیت لحم 
در ارتفاغ تقریبی ۸۰۰ متری در دشت گسترده‌ای مشرف بر بیابان بهودا, یعنی جایی که گنته می‌شود 
بحیی تعسید دهنده ۸ ترن بعد جرانی خود را در آن بسر برد قرار داشت. عاموس در اینجا بعنوان 
ثردی عادی معرفی می‌شود؛ اونه کاهن بود و له در حلک انیاء ترار داشت (۷: ۱۴), بلکه رمه‌بانی بود 
که انجیرهای بیابان را می چید. انجیر بیابان از انواع تیر؛ُ انجیرهای نامرغوب بود که چیزی بود بین 
سیر و توت. 

به احتمال تریب به یقین «زلزلة» مذکور در ر (۱ : ۱) بار E E‏ بل جرا 
آن یاد می‌شود رزک یا ۱۴ : ۵). و همجون روز داوری دهشتنا؟ ک توصف شده است. 


باب ۳. قصر های فاسد سامره 

ساره پایتخت حکوعت شمالی. واقع بر په‌ای به ارتفاع تقریبی ۰ متر در دره‌ای بار زیا که 
از سه طرف توسط کودها احاطه شده بود: ثرار داشت که به همان اندازه‌ای که زیا بود غير فابل 
تسخیر نیز بشمار می‌رفت. کاخهای آن بر ثالود؛ ظلم و غارت ردم فقیر بنا شده بود (۲: ۶ و ۱۷ 
EET‏ و حاکم آنچنان بود که حتی مصریان و ساکنان غزه را نیز که 
کار یو دنت ات بر ساخته بود (آیات ٩‏ الى ۱۰( 
بیت یل (آیۀ ۱۴). محلی که عاموس در آن نبوت می‌کرد (۷: ۱۳ مرکز و پایگاه مذهبی حکومت 
شمالی بود که در ۲۰ کیلومتری شمال اورشلیم. جایی که بربعام اول گوساله طلایی را در آن بر پا 


یت (دوم بادثاهان ۲۳ - (TT‏ و هنوز هم در آنجا نود (رهوشع ۳ ۲ رار داشت. عامر 


نبی بمنظور ابلاغ آخرین هشدارها, نبوت خود را متوجه این مرکز فاسد بت پرستی کرد. 


باب و اب یازع ون 
نود. ۳ او شاه (۱: ۱) حیراات ری بودنده ظفح شان ود در عرض ها اندکی» 

همه آنها «با تلابه۲» (أیهُ ۲) از مان رنتند. ظاهرا آشور بان قلاب‌هایی به لبهای اسیران خزد می زدند 
و توسط آنها؛ اسرای خود را به سرزمین ۰ ابا رت می بر دند. 

آیات ۴ و ۵ بیانگر دینداری کررکورانۂ اسر الیل می‌باشد. تا ای وتا نثان 
می‌دادند, در حالکہ ظالمان ۱ بودند. جه تضاد وحشتناکی! 

در آیات ۶ الی ۱۳ تلاش‌های مکرر خدا را برای نجات دادن آنها مشاهده می‌کنيم که متأسفانه 
بی‌اثر بود. زمان آن فرا رسیده بود تا اسرائیل با خدای خرد ملادات کند. 


باب ۵. روز خداوند 

آیات ۱ الی ۳ دردگیرند؛ مرئیه‌ای است بر سقرط اسرائیل. آیات ۴ الی ٩‏ دعوت مجدد خدا را از 
قوم به بازگشت بی او مشاهده می‌کنيم. آیات ۰ الی ۲۷ بیانگر تفرت خدا از طریق‌های شریرانه 
آنپا است. 

چنین بنظر می‌رسد که آیات ۱۸ الی ۲۶ حاکی از اشتیاق آنها به بازگشت بسوی خدا و گذراندن 
قربانی برای خدا بجای گوساله زرین است. اما آنجه عاموس از آنها می‌خواهد تا بجا آورند. گذراندن 
فربانی نبود, بلکه اصلاح روش زندگی‌شان بود. به عبارت دیگراو خواهان این بود که گناهکار از طریق 


بد خویش بازگردد. چرا او باید بمیرد؟ 


عاموس بارها و بارها شهوت رانی بی‌نید. عیاشی‌های مجلل و آرامش کاذب سران فوم ر 
ثروتمندان را با مشقات غیرقابل تحملی که در نتيجه آنهاء ایشان را فرا خواهد گرفت. مقایسه می‌کند. 


باب ۷. سه رژیای مربوط به هلاکت و نابودی 
ملخ‌ها (آیات ۱ - ۳) سمبولی از ویرانی و نابودی اسرائیل می‌باشند. 


عامرس نبی 3۵ 


اش کور ات ال بل کر نابودی 5 ریب‌الولوع اسر ائيل بود. عاموس بار 
3 خدا شفاعت می‌کند و تربار ورب پشیمان شه و اسرائیل را مورد توجه ترا 
می‌دهد. 
اثاره به شاترل در آیات ۷ الی ٩‏ بیانگر بیمانه کردن و اندازه گرفتن شهر بجهت ویرانی است. 
خداوند دو بار بشیمان شده بود. اما فایده‌ای نداشت. او به کرات با را تنه کرده ر مهم ساخته بود رز 
در ء. ۰ حال به دتعات از تقصیرهای آنها گذشته بود. اما آنها در شد!ایطی بر می‌بردند که دیگر حای 
هرم آم دی 2 بود. 
رأيات ۱۰الی ای وک وت دقد" یرم نیست که عاموس چ مدت 
دوت یل اقات داخته است. اما آنطور که از شواهد پیداست چدیدات و هشدارهای ای خاندان 
اسرائیل را سنخت تکان داده بود (ایٌ ۱۰).کاهن نکر این ارتام را به ربعام پادشاه گزارش کرد 
اما عاموس از این اقدام هراسی به خود راه نداد بلکه با شجاعت بشتری کا هن را مخاطب فرار داد که 


خود او نیز به امارت خواهد رفت. 


باب ۸. سبد پر از میوه 

یکی دیگر از سمبول‌هایی که حاکی از ویرانی اسرائیل شریر بشمار می‌رفت. عبارت بود از سبدی 
پر از میوه‌ها. در این باب بار دیگر به به علل این شرارت اشاره می‌شرد که عبارت بودند از: طمع. تقلب ر 
بی‌رحمی نبت به فقیران. کتاب‌مقدس بارها و بارها به طرق مت :ء ی اد ن حقیقت را آشکار می‌سازد 
که هیچ راهی برای فرار از عتوبت گناهان عمدی و همیشگی وجرد ندارد. 


باب ٩‏ حلال آینده خاندان داود 

آیات ۱ الی ۸ دربرگیرند؛ پیشگویی مربوط به اسارت توم میب شند. این نبوت ۳۰ سال بعد بوقوع 
يوست و بدین ترتیب مملکت مرتد و گناهکار مرجودیت خود ر داز دح وا ون 

تجدید حیات و بریا مدن خیمه داود در آیات ۸ الی ۱۵ دکر شد: است. رژبای درخشانی 
درخصرص رجوع قوم اسرائیل و دوران پس از این مصیبت, نبرت مده است. عاموس در نزدیکی 

بت شا ی زندگی می‌کرد. عاموس از اينکه ده سبط از خاندان داود که 
i‏ لطت بر کل ابر انیا رکز يذه بود حدا شده درطل ۲۰۰ سال سرمختانه از بیوستش 
و بازگشت به آن امتناع می‌کردند. متأثر بود. آخرین کلمات او عبارت بود از: با فرا رسیدن ایام سلطنت 
داود, که آنها آن را خوار شمرده بودند. همه جیز در حلال آبدای سترد خواهد شد و این سلطنت نه 
فقط بر یک توم بلکه بر کل اترام جهان خواهد بود. ۱ 


هو ید بای دی 
هلا کت آدوسان 


ادومان 

ادوم بر یک رشته از صخره‌های کوههای وائع تم بر شرق عربه بنا شده بود. که از شمال به جنرب در 
حدرد ۰ کیلوتر و از شرق تا غرب در حدود ۰ کیلرمتر امتداد داشت. این سرزمین نسیار 
حامنخیز بود: و از چراامهای سرمبزی برخوردار بود. مالع (یا «پتراه) که پایتخت ادوم بود. بر 
یک صخر؛ عمودی بلند, در بشت دره‌های عمیق کره. ساخته شده بود که به درة بسیار زیبایی مشرف 
بود. ادویان. خیلی سر سریع از تاخت و تاز ا ات کوهستان که 
غير ثابل تسخیر بودند. عقب نشی کردند. 

اگرچه ادومیان از نسل عیسو بودند. اما هميشه از دشمنان سرسخت بهودیان بشمار می‌رفتند که 
حا > کی از عداوت همیشگی عیسو و عقرب بود (یبدایش ۲۵: ۲۳؛ ۲۷: ۴۱). آنها درخواست موسی 
را رد کردند (اعداد ۳۲۰ : ۱۴ - ۲۱)؛ و همشه ستعد بودند تا با هر گونه حمله‌ای عله بهودیان 
همکاری کنند ۱ 


زمان این نبوت 
در ذیل به چپاول و غارت اورشلیم اشاره شده است که ادومیان در تمامی آنها شرکت داشتهاند. 
این غارت‌ها طی ۴ فقره به شرح زیر می‌باشند: 
۱ - در زان حکومت پربعام (۸۵۰ انی ۳ ق.م.) - (دوم تواریخ ۸:۲۱ و ۱۶ و ۱۷؛ عاموس 
۱ ۶). ۱ ۱ 
۲ - در زمان حکومت امصیا (۸۰۳ - ۷۷۵ ق.م.) - (دوم تراریخ ۲۵: ۱۱و ۱۲ و ۲۳ و ۲۴). 
۳ - در زمان حکومت آحاز (۷۴۱ - ۷۲۶ ق.م.) - (دوم تواریخ ۸ ۱۶ - ۲۱). 
۳ - در زنان حکوهت صدیا ۵۹۷ - ۵۸۶ق.م.) - (دوم تواریخ ۰۱۱:۳۶ ۲۱+ مزموزر ۷:۱۳۷). 


در مررد اینکه عویدیا به کدام دور؛ تاریخی فوق تعلق داشته است. عصقاید متذارت است. از 
آنجایی که در آیات ۱۱ و ۱۲ این کتاب به «ویرانی» بهودا اشاره شده است. لذا بطورکلی نوت مذکر 
به حکومت صلتیا اختصاص دارد یعنی زمانی که اورشليم پدست بابلیان به آتش کشیده شد (۵۸۶ 
م( 

. سایر نبوت‌هایی که در کتاب مقدس هلاکت ادوم را پیشگریی کردهاند عبا ر اغا 
۱۵-۴؛ ارمیا ۲۲-۷:۱۹ + حزقال ۱۲:۲۵ - ۱:۳۵:۱۴ -۱۵!؛عاموس ۱: ۱۱ - ۱۲. 


عوبدیای نبی ۳۷ ۱۳ 
تحفی یوت ۱ 

عوبدیا جنین نبوت کرد که ادومان «تا به ابد متقطع خواهند شده و «چنان خواهد شد که گویا 
نبوده‌اند» (آیات ۱۰ و ۱۶ و ۱۸ و همچنین بقیّتی از بهردا نجات خراهند بافت و اینکه ملکوت 
خدای بهودا بر همه جا حکمفرما خواهد شد (آیات ۱۷ و ۱٩‏ و ۲۱). 

در ظرف ۴ مال پس از به آتش کشیدن اورشلیم» ادومیان که بابلیان را در حمله به اورشلیم کمک 
کرد؛ بودند. بدست خر: آنها نابود شدند (۵۸۲ ق.م.). قومی بنام نباطیان جانشین ادومیان مدند. شمار 
ar‏ از ادومات: که باقی. بانده بودند در منطنه‌ای وائع در جنود. بهودبه مرس ساندئل یبعی جایی 
که به مدت چهار فرن به حات خود ادابه دادند و از دشمنان جدی بهودا بشمار می رفتند. تااینکه در 
مملکت بهود شدند. زمانیکه فلسطین بدست رومی‌ها تخیر شد (مال ۳ ق.م.)» خاندانی ادومی بنام 
هیرودیان بز کل بهردا نصب گردید. این خاندان از آخرین بقایای ادومیان بودند. با ویران شدن 
اورشليم در مال ۰ میلادی. آنها برای همیشه از صفحة تاریخ محر شدند. 


Cr Sa 
زسالتی دز اعلام رحمت خدا به ی ا‎ 


تیتوا با تخت | میراطوری اور لود. امرا طرری آشور در حدود ۰ سال ران یگانه ابرقدرت 
بر حهان حکومت کرد ( ۰۰ نی ۷ ۰ ق.م.). امپ سراطو اور تفس زو مان منم شدن حکرمت 
ی نی دوره ی رت رستد. 1 e‏ یج ج حکومت سای 

- اداد نبراری A‏ 9 می‌گرفت وا ۳ oO‏ يونس از 
نینوا در زمان او صورت گرفته است. 

- تفلت فلاسر سوم (۷۴۷ - ۷۲۷). بسیاری از اسرائیلیان در زمان او تبعید شدند. 

ا سر چپارم (۷۲۷ - ۷۲۲). او سایره را محاصره کرد. 

- سارگرن دوم (۷۲۲ - ۰۵ ۷): او و بافی ماند ات ارات را به اسار رت برد. ا 2 زر زفان او زندگی 
می‌ک د. 

- ستحاریب (۵ » ۷ - ۱ او نهردا را بررد حبه ثرار داد. متا اشما نیز تعاصر با او بود. 

0( بادشاه بيار مشتد مشدری بود. 

او بانال )۸ ۶۶ - ۶۲۶). مقتدر ترس و بی‌رحم نرين بادشاه ا ین سلسنه بود. احتمالا ناحوم 

- دو دنت چندان متتدر (۶۲۶ - ۶۰۷. امپراطوری جبّار آشور در زمان "نان سقوط کرد. 

بدین سان یونس نبی از حانب خداوند تس یات تا امتی را که در حال برانداختن توم ار 
بودند. حیات و فراخی وی E‏ داشت کک کک 
ا ات راوس اه 

بوت نبی از اهالی جت - حافر بود. او در زمان سلطنت یربعام درم می رست هش ۳ ۷۴۹ 
قم او همچنین در استرداد نخش‌هایی از خاک از دست رفته اسرائیل بطور قال هلاحظه‌ای. موتر 
ساستمداران مشهور نیز به حساب می‌آمد. 


۵ ا ۰ ۰ ۶ و‎ ۰ N NEE: 
طعا از نقطه نظر عقل بی‌ایمان, داستان ماهی بزرگ باورنکردنی و ظاهرا تامعترل بنظر می‌رسد‎ 
و مرجب می‌شرد تا به وقایع این کتاب با دید تردید نگریسته شود. بی‌ایمانان این جریان و کل این‎ 


و تشن ن ۳۶۹ 


کتأب را انانه, قصه و حکایت مثل با ثر مسجع پا چیزهایی از این قبیل معرفی می‌کنند. عیسی 
مسیح صریحاً از این کتاب بعنوان واقعه‌ای تاریخی یاد کرد (متی ۳۹:۱۲ - ۴۱). هر بسرداشت 
دیگری فیر از آنچه در بیان صریح عیسی منیح نهفته است حاکی از نهایت سوهاستفاده و تحریف 
این کلام بشمار می‌رود. عیسی مسیح از این واقعه بعنوان «آیت» و نشانه‌ای از قیام خود از مردگان یاد 
کرد. او از زماهی, توب اهالی نینوا قیام خود و روز داوری به یک گونه سخن راد او هنگامی که از نیام 
خود و روز دارری سخن می‌گفت؛ 3 قطعاً واتعی بودن آنها را مورد تأکید قرا, می‌داد. بر همین اساس 
ءیسی مسیح داستان وی ی را که ها د کر «مین !مر ملاک قذ-اوت می‌باشد. ما 
ایمان داریم که این واشنه به همان گونه‌ای که شرح داده شد حقبقتا اتفاق انتاد. !ت و یونس نی با 
هدایت ی را تا ی ی 
تحریر درآوزد و همچنین این کتاب تحت هدایت ستقیم روح خدا در میان کتب مقدس بعنوان 
بخشی از مکاشفه‌ای که خدا از خود مکشوف ساخته است. در هیکل جای گرفت. 

کلمۀ ماهی که در برخی از ترجمه‌ها به اشتباه «نهنگ» ترجمه شده است, در واقع به معنی اباهی 
بزرگ» يا «ىوحود عظیم الجثه دربایی» می‌باشد. بسیاری از حانوران عظیم‌الجنه‌ای که تا کنون صد 
شده‌اند: + ندازه‌ای بزرگ بوده‌اند که می توانستند انسانی را بلعند. ولی نکته‌ای که در این داستان نیفته 
آست, شب دتی امت بر اینکه این واقعه یک معجزه بود؛ بطوریکه مأموریت پونس به شهر نید. را 
تا تاا کت صرفنظر از چنین معجز؛ شگفت آوری, مردم نینوا توجه کمی به یونس نشان دادند رارقا 
۱ 0 


نکات باستان شناختی: 

تا آنحاکه که مطلع می‌باشیم بز در کے ‌های اشوویان ن در مورد توب مردم نیلوا هیچگونه ذکری به يان 
نباید: است. اما آثار و شواهد موحود دلالت بر آن دارند که «اداد - نیراری» همجون «آنوفیس چپارم» 
که حاکم مصر برد, اصلاحاتی انجام داده است. در زمان سلطنت سه تن از یادشاهان آشور که پس از 
«اداد نیراری» به قدرت رسیدند, کشور گشایی آ شوریان مکوت و مترقف مانده بود. در طی این دوره 
اسرائیل توانست اراضی از دست رفتۀ خود را استرداد نماید (دوم پیادثاهان ۱۴: ۲۵). شواهد 
ِِ 4 دازبد ام یز اک بر وی نی بر دوا عمیق و بنیادین بوده است. تأثیری که د 
وافع ناشی از جهانی بودن باموریت او و پیغام عهد عتیق است. 


از یک نظر: ممکن است هدف مورد نظر در رابطه با به تعویق افتادن اسارت اسرائیل باشل چرا که 
آرزوی غلبه بر اسرائیل یکی از چیزهایی بود که اهالی نینوا باید از آن توبه می‌کردند (۳: ۸). 
اما عمدتاً چنین بنظر می‌رسد که قصد خدا این برد تا نشان دهد به همان نحوی که قوم خرد را 


۳۷۰ راهنمای مطالعه کتاب مغد س 


مورد توحه قرار می‌دهد. همچنین نسبت به مسایر امت‌ها نیز علائمند می‌باشد. ۱ 

علاو؛ بر این خانة يونس در چت حافر بود (دوم پادشاهان ۱۴ : ۲۵). یعنی در نزدیکی ناصره 
جایی که خانة عیسی میح فرار داشت که که از نظر او پرنس یک ذآیت» پشمار می‌رفت. 

همچنین پافاء جایی که یونس از آنجا سرار کشتی شد تا بدین وسیله از اعلام پیغام خد! به قوم 
دیگری امتناع ورزد. جایی بود که ۰ سال بعل خدا به بطرس فرمود تا مژد؛ انجیل را به دیگر 
امت‌ها نیز بشارت دهد (اعمال رسولان باب ۱۰). 

ضمناً عیسی مسیح واقعه این کتاب را بعنوان اشاره‌ای بر قیام خود در «روز سرم» نقل می‌کند (متی 

۱ e 


باب ۱ . فرار يونس نبی 
عقیده بر این است که «ترشیش) دراسانا درار دارد. يونس خود را برای سفر به دورترین نقطه‌ای 
که در حهان شاحت ده بود آماده ق گرد 


اوی ی ا ما که به احتمال ثریب به بقین او عادت داشت گە رقا 
کلہا: E‏ ا که یونس بدان افکنده شد, در نزدیکی یافا برد که خیلی‌ها 


باب ۳. توبه نینوا 

بی تر دیا. یونس در موعظه خود از اتقافی که در رابطه با ماهی برایش رخ داده بود. و همچنین 
دلایلی که گفته‌های او را اثبات می‌کردند, سخن بمیان آورده است. سخن گفتن در نام خدای قومی که 
مردم نینوا قصد چپاول و غارت آن را داشتند, موحب شذ تا آنها گفته‌های او را حدی تلقی کرده و از 


انها بترسند. 


پرنس نبی ۳۷۱ 
نو SE‏ وا ی ی یونس را تا حد زیادی بی تاب و رنجور 
ساخت (جهت مطالعة بیشتر به کتاب ناحوم مراجعه کنید). ۱ 

ی میت رک در آخرین آيةٌ این کتاب نهفته است بعنی: 
رحمت خدا بر اطفال کوچک. خدا معسمم بود تا از هلاکت آن شهر جلوگیری کند. چرا که لبا از قتل 
بز. گترها نیز همچون کودکان باشند. 


نینوا 

یرای اصلی ۵ ؟ کیلرمتر طول al‏ ند نینوای بزرگتر دربرگیرند؛ کانج در ۳۰ 
کیلومتری جنوب و خورساباد در ۱۵ کیلومتری شمال بود. تتت و من ن رود دجله و زاب 
را باید حزو امتحکامات نینوا نام برد. 

کالح بنوان بایگاه نظامی نینوا در جنوب, ساحتی معادل ۱۰۰۰ جریب را شامل می‌شد. لابارد 
و لوفتوس باستانشناس. کاخهای آشور ناسر بال شلمناسر و هرم میاه او تغلت فلاسر و اسرحدون را 
در این محل کثف کردند. 

خورساباد که منطقهٌ امنیتی شمال نوا بشمار می‌رفت: ۳ رن که اسرانیل ر و 
تصرها با شکره‌تر برد. ۱ 

خاکر ن ز بونس د نبی دومین بشت بزرگ در ميان ود برانه‌های نینوا می‌باشد که به نام خود «یوناس» 
شهرت دارد. این نشته ۲۰ حریب ساحت دارد و حدود ۰ مر ارتفاع دارد. قبری که بعنوان آرایگاه 
ی ات تسف سای ِِِ هی 2 TT‏ ۳ 
هیچگرنه عملیات حناری عمد ی در این تبه صورت وچ لایارد ویرانه‌های کاخ اسرحدون را 
کف کرد امد ات زوژی نرا رمند که آسرار چن در ن قضر آشکار گردند: ۱ 


میکاه نبی 


در آستانه سقوط اسرائیل ٩‏ بهه دا 
تولد نسیح موعود در بیت لحم 


یگا» نبی در دوران ملطنت وتام آحاز و حزتیای بادشاه توت کرد يوتام و حزئیا بادشاهان 
خوبی بودند اما آحاز بسیار شریر بود. بدین تر تیب مگاه ماهد ارتداد و در عین حال بداری ثدرت 
حاکم بود. خانة او در مورشتی بود که در حاشیة مرز فلسطین در نزدیکی جت و حدود ۴۵ کیلومتری 

پیفام میکاه خطاب به حکومت‌های اسرائیل و بهودا بود که در ابتدا از پایتخت‌های هر یک از آنها 
یعنی مامره و اورشليم آغاز نمرد. مضمون پیفام او دربرگیرند؛ سه نکتۀ اساسی بود که عارتند از 
گناهان ایا هلاکت آنان و نهایتاً بحل ید حیات ۳۹ در این کتاب: موارد یاد شده فوی در قال 
آيخته‌اي از اثارات دور و نزدیک که حاکی از نابودی کنونی و حلال آبنده می‌باشد بیان شدهاند. 


پاپ ۱. محکومیت سامره ۱ 

سامره پایتخت حکومت شمالی بود. رسا و زمامداران آن مسئول مستقیم عصیان و نسادی بودند 
که در توم عموعیت يافته بود (آیۀ ۵). از ۲۰۰ مال پیش یعنی از زمان ارتدادشان نسبت به خداوند 
آنها عبادت گوسالهٌُ برنجین, عبادت بعل و سایر بت‌های کنعانیان آرامیان و آشوریان را برگزیده ر 
رسوه بت پرستی را بجا آورده بودند. خداوند انبیایی هسچون ایلیا, الیشع و عاموس را فرستاد تا آنان 
را از طریق بت برستی بازگردانند اما نتیجه‌ای حاصل نشد. آنها مستحق مرگ بودند. میکاء نبی زنده 
ماند تا تحقق این کلام را به چشم خود بیند (آیة ۶). آشوربان در مال ۷۳۴ ق.م. تمامی حکومت 
شمالی را به اسارت بردند بطوریکه در مال ۷۲۱ ق.م. مامره حقیقتا به «توده‌ای» مبدل گردید. 

اماکنی که در آیات ۱۰ الی ۱۵ از آنها نام برده شده است» در غرب بهودا و در قلمرو موطن میکاه 
نبی قرار داشتند. این قسمت‌ها به همراه کل حکرمت شمالی بدست آشرریان ویران گردید. 


بابهای ۲ و ۳. مظالم سران و سلاطین 

میستم حکومتی حاکم علاوه بر پرداختن به بت پرستی (۱: ۵ - ۷)» در رابطه با مسکینان و 
فقیران با بی‌رحمی و ظلم رد سم رفتار می‌کرد؛ بطوری که نه تنها املاک و خانه‌های آنان را غصب 
می‌کرد. بلکه حتی رخت و لباس آنان را نیز تصرف کرده زنان را با اطفال ایشان از خانه‌هایشان بیروث 
می‌کردند. بهمتر از همه این بود که تعدادی انبیای دروغین را که از بی عدالتی‌ها و اعمال نایاک آنها 
چشم پوثی می‌کردند. بر خود منصوب کرده بودند (۶: ۱۱). میکاه که قبلاً اسارت آنها راگریز ناپذیر 
اعلام کرده بود (۱: ۱۶). اکنون دفعتاً تجدید حیات آنان را با بیان اینکه «خداوند بر سر ایشان پیش 


نونس نی ۱۳۷۱ 
آنها خشنود شد بطوریکه مصیبت آنها را دور کرد و در عوض یونس را تا حد زیادی بی تاب و رنجور 
ساخت (جهت مطالعة بیشتر به کتاب ناحوم مراجعه کنید). 

اعتقاد ما بر این است که زیباترین بحث موجود در آخرین ی این کتاب نهفته است یعنی: 
رحمت خدا بر اطفال کوچک. خدا مصمم بود تا از هلاکت آن شهر جلوگیری کند. چرا که قلبً از قتل 
عام اطفال بی‌گناه این شهر اکراه داشت. عیسی مسیح نسبت به کردکان بسیار مهربان بود و مايل بود تا 
بزرگترها نیز «سچون کودکان باشند. 


نینوا 
ینوای اصلی ۵ کین لومتر طول و ۲/۵ کیلومتر عرض داشت. نینوای بزرگتر دربرگیرند؛ کالج در ۳۰ 

کلویعای وتو کو راا ددرو کوش ع تال بود رنه مثلثی مکل مابین رود دحله و زاب 
را باید جزو استحکامات نینوا نام برد. 

کالح بعنران پایگاء نظامی نینوا در جنوب) ساحتی معادل ۱۰۰۰ جریب را شامل می‌شد. لابارد 
و لوفتوس باستانشناس, کاخهای آشور ناسرپال. شلمناسر و هرم سیاه ای تفلت فلاسر و اسرحدون را 
در این محل کشف کردند. 

خورماباد که منطْقه اهیتی شمال نوا بشمار می‌رفت. بدست سارگون که اسرائیل را در سال 
۱ ق.م. ویران کرد ساخته شده بود. قصر او که بعدا کاخ . لطنتی ستحاریب تز بود از همه این 
قصرها پا شکوه‌تر بود. 

اک و ون ی دون اه رک ف در مان ویرانه ه های نینوا می‌باشد که به نام خود «یوناس 4 
ثشهرت دارد. ار ای وی وتات سا که بعنوان آرایگاه 
يونس مشپور است. بر این ته فرار دارد. این ین یکی از شواهدی بود که موجب شد تا آقای «کلود 
جیمس ریج) دریابد که این ویرانه ما متعلة رح ییوت یاون 
این قبر در نظر اهالی بومی این منطته از آنچنان قداستی برخوردار است که اجاز: داده نشده تا 
هیچگونه عملات حثاری عمده‌ای در ابر به صورت بگیرد. لایارد ویرانه‌های کاخ اسرحدون را 
کشف کرد. ابید است روزی فرا رسد که اسرار نهفته در این قصر آشکار گردند. 


۱ ۳۷ راهنمای مطالعه کتاب‌مقدس 


گمان بر این بود که این نبوت تصویری باشد از نجاتی بزرگتر باست منجی بشر. هر چند بسیاری از 
پیشگریی‌های عهد عتیق در مورد مسیح به دلیل اوضاع و وقایع تاریخی دوران نبی زمان مزبور 
پوشیده و سبهم بود, اما با وجود این آنچنان بدیهی و روشن بودند که می توانستند از بروز هرگونه شبهه 
واشتباهی جلرگیری نمایند. بی تردید ظهور حامی ازلی از بیت لحم رای ۲)» هویت ولو عجیب نبوت 
امشعیا را بھتر مشخص می‌کند (اشعا :٩‏ ۶ - ۷). در عهد عتیق تنها جایی که بطور خاص ررشن 
می‌سازد که مسیح موعود باید در بیت لحم متولد می‌شد, همین نبوت میکاه نبی می‌باشد (رجوع کنید به 
ذیل انجیل متی ۲: ۲۳۲). 


ع 
باب ۶. مخاصمه پهوه با قوم خود 
در این باب مجدداً به گناهانی که در دوران مکاه نبی وجرد داشت, اشاره مده است که عارت 


بودند از: ناسپاسی و ناشکری در برابر خداوند؛ ریاکاری مذهبی, ناراستی» بت پرستی و پاره‌ای مظالم. 


باب ۷. پیروزی نهایی صهیون 
گناهان را وعده می‌دهد. این باب با ذ کر رژیایی از آینده یعنی زمانی که خدارند و قومش بیروز و متعال 
خواهند بود؛ و همچنین زمانی که وعده‌های خلا به ابرهیم تماما بجا آورده خراهد شلد له بایان 


می رسد. 


ی 
هلا کت نینوا 


دوه اه اد که تخوی با توا ون ار اط ودی ار یر تی نی ور کدرو نا( :۷۸۵ 
ق.م. و ناحوم نبی در حدود سال ۶۳۰ ق.م. که از نظر زمانی ۰ مال با یکدیگر فاصله داشتند. نبوت 
يونس نبو سغاه‌ی از رحمت خدا بر تینوا و نبوت ناحوم نبی حاکی از هلاکت ینوا بود. پیغام این دو 

ی مکمل یکدیگر بو: و روشئ را که خدا در قال امت‌ها در نظر داشت. روشن می‌سازد. یعنی: 
ردو ت وا ودروا ا ت ا ` 


شیخصیت تاحوم نبی 

در مر رد ناحوم نبی اطلاعات چندانی در دست نیست. او به «القوشی) شهرت داشت (۱: ۱). نام 
او SS‏ تاهج اروت ی ۱ جوم هی اس ره اب این امر دلالت بر آن دار د که 
ار احتمالا از ساکنان این قریه و یا بنانگذا ر کفرناحوم بود که بعدها بعنوان مرکز خدمت عیسی مسیح 
نات انت احتالا القرش که محل تولد او بود در نزدیکی آن قرار داشت. گفته می‌شود > 
بنام القوش در ۳۰ کیلومتری شمال نینوا و در حاشيۀ رود دجله قرار داشته است و اینکه احتمال 
ناحر در میان اسرای اسرائیل بود: که به این محل آورده شده بودند. چنانچه کثرناحوم محل سکرنت 
ار بوده باش در این صورت ناحوم با پونس و عیسی میح هم محل بوده است. 


دوره تاریخی ناحوم 

شواهد بوجرد در خود کتاب محدود؛ تاریخی مورد نظر را مذ جص می‌سازند. تس یبا همان 
توآمون ستوط کرده بود (ناحوم ۳: ۰۱۰-۸ ۶۶۳ ق.م.) ولی نینوا هنوز سقوط نکرده بود. نظر به اینکه 
سقرط ینوا در ۲۰۷ ق.م. اتفاق افتاد. ناحوم می‌باست در ناصلة مالهای ۶۶۳ و ۶۰۷ ق.م. بسر برده 
باشد. با ترجه به اينکه نیوا با حالت اضمحلال و انحطاط جلال و آوتش به تصویر کشیده شده و با 
حملهٌ سکاها نیز مشکلاتش آغاز شده بود لذا چنانچه این نبوت‌ها را کمی بیش از حملهٌ سکاها در 
نظر بگیریم, حدس تابجایی نخواهد بود. چنانجه حمل منکاها در سال ۶۳۰ ق.م. رخ داده باشل در 
این صورت ناحوم با صفنیا که او نیز ویرانی نینوا را با بیانی صریح و جالب پیشگریی کرده بود 
(صننیا۲ : ۱۳ -۱۵), هم عصر بود» است. 


در طی این سه باب هلاکت و ویرانی تینوا با ذکر جزئیات روشنی در قالب کلماتی که گاه از نینوا 


مسخن می‌گوید وگاه با ینوا بان شده است. 

احتمالا عبارت «دیر غضب بودن خدارند» (۱: ۳) آثاره‌ای امت به منظور یادآرری ملاقات 
TS‏ سالها پیش صورت گرفتهبد. در کتابمقدس خشم خداوند (۱: ۲ - ۸) 

سقوط شهر خرن ریز (۳: ۳ برای جهانی که بی‌رحمانه توسط نینوا آزار و شکنجه دیده بود. خبر 
خوش و مود؛ زائدالرصفی بشمار می‌رفت! خصوصاً برای یهردا که بارها مورد تهدید قرار گرفته بود. 

" به علت وحود تعداد زیادی کانالهای دناعی و امنتی که در ر امتداد دیوارهای نینوا قرار داشت این 
ثهر «مانند برک آب» (۲ : ۸): بنظر می‌رسید. 

صننیا نیز مقوط نینوا را در قالب این کلمات این چنین بیشگریی کرد: «نینول شهر فرحناک که در 
اطمینان ساکن می‌بود. و در دل خود می‌گفت من هستم و غیر از من دیگری نیست, ویران خواهد شد و 
به خوابگا: حیوانات و بیابان مبدل خواهد گردید که مرغ سقا و خاریشت در شهرهای آن جای خراهند 
گرفت و هر که از آن عبور کند بر آن شخریه خواهد کرد (صفنیا ۲ : ۱۳ - ۱۵). 


نینوا 

نینوا بایتخت امراطوری آشور بود که اسرائیل را نابود کرده بود. این شهر تومط نمرود وکمی پس 
از طونان نوح تأمیس شد (پیدایش ۵۰ - ۱۲). این شهر از همان ابتدا بعنوان رقیب بابل 
محسرب می‌شد. بابل در بخش حنوبی در؛ رود فرات فرار داشت در حالیکه تینوا در بر 
در این رود وائع بود. این دو شهر در حدرد ۰ کیلومتر از یکدیگر ناصله داشتند. نینوا تقریا در 
سال ٩۰۰‏ ق.م. به قدرتی جپانی مبدل گردید و چندی نگذشت که کمر به نابودی اسرائیل بست. در 
حدود سال ۷۸۵ ق.م. خداوند پونس نبی را به این شهر اعزام کرد تا بدین وسیله آن را از مَشی سلعله 
حویانه‌اش بازگرداند. در طی ۶۰ سال متوالی (در حدود ۱م سپاهیان آشور, حکوبت شمالی 
اسرائیل را بطور کامل نابود کردند. نینوا به مدت ۱۰۰ سال دیگر در دورانی آرام و عاری از جنگ 
وی و فویتر شد. 

نینوا در دوران نبوت ناحوم ماک تہ امی مماک ان بود و اقتدار و بی‌رحمی فوق تصوری 
داشت که بر بايةُ قدرت نظامی و غارت سایر امت‌ها بنا شده بود. ثروت بی‌انتهای اتصای جهان به 
خزاین نینوا می‌ریخت. ناحوم آن را به بيشة شیران ژیان که خرن امت‌ها را می‌مکند تشبیه می‌کند 
(ناحوم ۲: ۱۱ - ۱۳). 

واژ؛ «نینوا؛ دروا نع به کل روستاهای متحد شده‌ای اطلاق می‌شد که توسط یک سیستم عظیم 
آیاری» شرب شده! و توسط برحهای مستفر بر استحکامات وائع بر اتداد رود مجافظت می‌شد. 
شهر اصلی نیز نینوا نام داشت. این شهر در واقع منطقۀ کاخ مانند عظیمی بود که در مرکز مجموعۀ 
بزرگتر قرار داشت. ۱ ۱ 


احوم بی 
هلا کت نوا 


دو تن از انبیایی که به نحوی با نینوا در ارتباط بودند عبارتند از: يونس نبی در حدود سال ۷۸۵ 
ق.م. و ناحوم تبی در حدود سال ۶۳۰ ق.م. که از نظر زمانی ۰ بال با یکدیگر فاصله داشتند. نبوت 
پونس بی پیفامی از رحمت خدا بر نینوا و نبوت ناحوم نبی حاکی از هلاکت نیوا بود. پیفام این دو 
نبی ممل گدیگر بود و روسی ر! که ا ' در دال ابت‌ها در نظر داشت روشن می‌سازد. یعمی: 
استقرار دور ایض خدا و بر از آن در آخر: مجازات گناهان. 


شخصیت ناحوم نبی 

در مورد ناحوم نبی اطلاعات چندانی در دست نیست. او به «القوشی» شهرت داشت (۱: ۱). نام 
او درکلمۀ «کفرناحوم: که به معنی «روستای ناحوم» می‌باشد, نهفته است. این امر دلالت بر آن دارد که 
ار احتمالا از ساکنان این قربه و یا بنیانگذار کفرناحوم بود که بعدها بعنوان مرکز خدمت عیسی مسیح 
شهرت یافت. احتمالا القرش که محل تولد او بود در نزدیکی آن قرار داشت. گنته می‌شود که محلی 
بنام القرش در ۳۰ کیلرمتری شمال ننوا و در حاشيه رود دحله ثرار داشته است و اینکه احتمالا 
ناحوم در میان اسرای اسرائیل بود: که به این محل آورده شد: بردند. چنانچه کفرناحوم محل سکرنت . 
ای وه ات در این صورت وم :۰ ی ی خی تیم ام سل و۱9 بت : 


دوره تار بخی ناحوم 

شواهد موحود در خود کتاب محدود؛ تاریخی مورد نظر را مد جص می‌سازند. تبر یاهمان ' 
ُوآمون سقرط کرده بود (ناحوم ۳: ۰۱۰-۸ ۶۶۳ ق.م.) ولۍ نینوا هنوز سقوط نکرده بود. نظر به اینکه 
سقوط نینوا در ۶۰۷ ق.م. اتفانی افتاد. ناحوم می‌بایست در فاصلة سالهای ۶۶۳ و ۶۰۷ ق.م. بسر برده 
باشد. با توجه به اینکه نیلوا با حالت اضمحلال و انحطاط جلال و قوتش به تصویر کشیده شده و با" 
حملهٌ سکاها نیز مشکلاتش آغاز شده بود لذا چنانچه این نبوت‌ها را کمی پیش از حملهٌ سکاها در 
نظر بگیریم, حدس نابجایی نخواهد بود. چنانچه حبله سکاها در سال قم رخ داده باشد, در 
این صررت ناحوم با صفنیا که او نیز ویرانی نینوا را با بیانی صریح و جالب پیشگویی کرده بود 
(صئنیا ۲ : ۱۲ -۱۵), هم عصر بوده است. 


باب‌های ۱و ۲ و ۲. وحی درباره ویرانی نینوا 
در طی این سه باب هلاکت و ویرانی نیوا با دکر حزئیات روشنی در تالب کلماتی که گاه از نینوا 


TYA‏ راهنمای مطالعه کتاب ‌متدس 


ساده‌ای از تبه‌های مرجود در امتداد رود فرات منشعب از موصل پرداخت که بوسیلۀ آن محل . 
احتمالی خرابه‌های نینوا را توضیح می‌داد. در مال ۱۸۴۵ لایارد جایگاه نینوا را بطور قطعی تعیین 
کرد و به همراء همکاران خود ویرانه‌های قصرهای باشکوه سلاطین امیراطوری آشور را کشف کرد که 
امروزه اسامی آنها به کلمات آشنایی مبدل شده‌اند. با مطالعة صدها هزار از نوشتجات تاریخ آشور که 
توسط خود آنها نوشته شده است: متوحه می‌شویم که تسامی اثارات کتاب‌مقدس در این زمیه بطرز 
ثابل ملاحئه‌ای تاد می‌شوند. 

تپۀ اصلی و مهم این مجموعه. «کویونجیک» نام دارد. این تپه در شرق رود دجله و دقیتاً در امتداد 
شهر موصل کنونی رار دارد. این تپه مساحتی در حدود ۱۰۰ جریب را فرا می‌گیرد و بطور متوسط در 
حدود ۰ متر ارتفاع دارد. این تبه بر ویرانه‌عای قصرهای سنحاریب و آشور بانیال شرار دارد. 
منحاریب پادثاهی بود که بر بهودا حمله کرد. قصر او بزرگتر از سایر قصرهای سلاطین این 
امراطوری بود. این دصر در سالهای ۱۸۴۹ و ۵۰ توسط لا بارد کشف شد. مساحت این ثصر معادل با 
مساحت دهها ساختمان بزرگ اسررزی بود. 





نقشه ۴۳ - خرایی‌های نینو) 


شاید بتوان گفت که کتابخانة آشور بانیپال از نظر تعیین مدا تاریی «-همترین اکتشاف 
باستانشناسی باشد. این کتابخانه در مالپای ۱۸۵۲ الی ۵۴ توسط لایارد رسام ر رالینسون در میان 
ویرانه‌های قصر منحاریب پادشاه کشف شد. این کتابخانه در اصل مشتمل بر ۱۰۰۰۰۰ جلد کتاب 
بوده است. در حدود یک سوم این آثان استخراج شده‌اند و در حال حاضر در موز؛ کشور انگلستان 
نگهداری می‌شوند. آشرر بانیپال نیز همچون یک باستان شناس عمل نموده بود چراکه کاتبانی داشت 
تا آثار کتابخانه‌های بابل باستان را که ۲۰۰ سال پش از ایام زمامداری او وجود داشتند. جستجو و 
نسخه برداری کنند. از این نظر, ما به او که در حفظ معارف ادبیات بابل باستان همّت گماشته است؛ 
مدیون می‌باشیم. ۱ ۱ 


تاراح بهه د) 
هلا کت کلدانبان 
«عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود» 


این نبوت به دور مابین سالهای ۶۲۵ و ۶۰۶ ق.م. و احتمالا در حدود سال ۶۰۷ ق.م. یعنی پیش 
از لطب ریات بادشاه تعنق دارد. کلدانان (بابلیات) تمامی اراضی الک وائع در عرب را به ۱ 
تصرف درآورد؛ بودند (۱: ۶) اما «وز بر بهودا چیره تشده بودند (۳: ۱۶). ترتیب وقایع تاریخی این 
۶ ق.م. تضعیف شدید آشرریان در اثر حمله سکاها. 
۶۲۵ق.م. آزادی بابل از سلطة آشرر و اعلام امتقلال بابل. 
۸ ی.م. یهوآحاز به مدت ۳ ماه حکومت کرد و نهایتا په مصر برده شد. 
۶۰۸ زو بل TT‏ حبقوق نبی؟ 
۶ تا TT SS‏ 
5 ق بابل بر مصر در نبرد کرکمیش. 
ت.م. یهویاکین به مدت ۳ ماه حکومت کرد و تهایتاً به بابل برده شد. 
۷ - ۵۸۶ ق.م. صدقی که پادشاه ضمیف و شریری بود نهایتا به ببل برد شد 
7 ق.م. آي _شلیم به آتش کشید؛ شد و ارض مرعود ویر بران گرد ید. 


باب ۳۵۵ .ناله حب رف 

بی خدا در طی این نبوت به حضور خداوند می‌نالد e‏ اینکه 3 ترم او بخاطر 
شرارتش بدست امتی که از بنی اسرائیل شریرتر است. هلاک می‌شود. حبقوق نمی ترانست بذ یرد که 
چنین جیزی عادلانه باشا. ۱ 

خداوند به او پاسخ داد و اظهار داشت که از این بیروزی‌های مزر د حش مباهیان کلدانی منظرر و 


۱ ۱ هدفی دارد. 


باب‌های ۱ - ۲۰:۲ . ناله محدد حبقوق 
هر جند حرق مس بذ یرد که نهو دا بخاطر گناهانش سزاوار مجازات و تأدیب است: اما در عین 
حال بدنبال یافتن دید روشنی نسبت ب+ این قضیه می‌باشد. 


م TA‏ راهنمای مطالمد کتاب‌متدس 


پاسخ خدارند به او چنین است که چنانچه آنها از عصیان خود رجوع نمایند. قدرت کلدانیان که 
خرن جمیع امت‌ها را می‌مکند. درهم شکسته خواهد شد و قرم خدا تمامی جپان را بر خراهد 


ماخت. 


دعای حبقوق در برگیرند؛ استغاثه‌ای است که از خدارند می‌طلبد تا عجایب خود را همچنان که 
در پیش ظاهر نمود. اکنون نیز بعمل آورد؛ همچنین بیانگر توکل و اطمینان زیبایی است به اينکه قوم 
خدا از امنیت ابدی برخرردار خواهند بود (آیات ۱۶ الی 8 نصیحت عبرت آمیز این کتاب گریای 
این مطلب است که انسان به ایمان خرد زیست خواهد نمود (۲ : ۲ - ۴). ایمان عبارت است از 
توانایی برخورداری از یقین کامل نسبت به خدارند, بطوریکه تیرگی و ناملایمات موجود در برابر آن 
هیچ انگاشته شده و نسبت به نتیجۀ حاصله یچگونه شک و تردیدی وجود ندارد. آیندۀ پرجلالی در 
انتظار قوم خدا است. هر چند امکان دارد در دور دست باد ابا تطعی و سلم است. از این رو 
حنفوقی در بیان ناامدی و عصیتی که حکمثر باست. به شکره ر عظمتی عالی. خوش بسن می‌باشد. 


روز عظم خداوند نزدیک است 
برقراری «زبان پا ک, 


صفنا در ایام سلطنت یوشیای بادشاه نوت کرد ۱ 0 ا : ۱ لذا از اصل و 
یی فونا ری از یا دز 9 شت. یوثیا (۶۳۹ - ۶۰۸ ق.م.) که 
اک ۱ ث برده بوب اد لاسات ءلیمی را بوجود آورد که صفنیا 

منبع اصلی و نیرو بخش این جرش بشمار می‌رفت ررجرع کنید به ذیل کتاب دوم تراریخ یخ باب ۴ ۲). 
بنابراین نبوت صفنیا کمی بیش از ایام حدوث منسیبت یهردا نازل شد. 


ا ۱ : ۱ -۳:۲. روز عضب خداوند بر بهو دا 
ایو ن روز روز عظیم خداوند نامیده 2 شده که به دفعات از آن یاد می‌شود (۱ : ۷و ۸و۹ و ها و۲۴ و 


س ت 


۵ و ۱۶و ۲:۱۸: ۲ و ۲+ ۰:۳ ۸). روز ز ترس و وحشتی که روز شکستگی بهودا و هجوم و محاصر' 
امت‌ها است: اثار؛ مختصری نیز وحرد دارد ؟ که احتمالاً حاکی از حمل سکاها است (رجوع کنید به 
ذا ل کتاب ارا باب ۴)؛ اما آشکارا وی تردید به حملة بابلیان واسارت ینودا اشاره شده که اال 
پس از آن صورت گرفت؛ همچنین ین احتمال دارد اشاره‌ای سمبولیک باشد بر توصف مصیت‌هایی که 

در آخر زمان واقع خواهند شد. منظوراز «موبدان» (۱: ۴). کاهنان رسوم بت پرستی می‌باشند. «لشگر 
آسمان» (۱: ۵ اشاره‌ای است بر خورشید و برستش ستارگا ن که از آیین بت پرستی آشوریان بود. 
«ملکوم (۱: ۵) یا میلکرم E E‏ احتمالا دیک O‏ 
ناحیه‌ای تجاری در د شهر اورشليم و 


باب ۲ - ۳: ۸. روز غضب خداوند بر امت‌ها 

غزه اشقلون, آشدود و عترون (آیۀ ۴). از شهرهای فلسطینیان محسوب می‌شدند. «کریتیان» نام 
دیگری است برای فلسطینیان (آیۀ ۵). حبشه (آیةٌ ۱۲) در جنوب مصر قرار داشت که حکمرانان آن 
در آن زان برکل مصر تسلط داشتند. آشور (آیۂ ۱۵) با یایتخت جاه طلب و متکیر خود نینوا, مايه 
حشت جپانان بود. در طی ۲۰ سال. تمامی این مالک توسط بابلیان ریران گرد یدند. 


باب ۳: ۲۰-۹ . بر قراری «زبان پا ک» 
آرامش بس از طوفان. صفنیای نبی سه بار از بق اسرائیل که نجات خواهند یافت صحبت می‌کند 
۲ : ۳ و ۰:۷ ۳: ۱۳-۱۲ و دو بار از بازگشت آنها از اسارت (۲ : ۷+ ۳: ۲۰). او از مقدمه استقرار 


«زبان باک» در جهان سخن می‌گرید (آيه )٩‏ که اشاره‌ای است بر سیستم تفکر صحیح دربار؛ خدا. : 
زبان وسیله‌ای است برای بیان حقیقت. این مطلب بیانگر پیشگویی مربوط به مکاشغۀ کامل خدا به 
انسان است (بطور آشکار به معنی انجیل عیسی مسیح) که در نتیجه آن از تمام ملل و امت‌ها بسوی 
خدارند رجوع کرد و نجات خراهند یانت و تمامی زمین با قوم خدا همصدا شده با شادی. سرود 


نجات را خواهند سرانید و خدا را عبادت خواهند کرد. 


۰ th 
بازسازی هکل‎ 
پیشگویی در مورد هیکل و جلالی عظیم تر از شته‎ 
نخستین اقدام بهودیان در راستای تجدید حیات قومی‌شان در دوران پس از بازگشت از اسارت»‎ 
. بازسازی هیکل مقدس در سرزمین اجدادی‌شان بود.‎ 


حجی» زکر ی ملا کی 

سه نبی فوق الذکر به دوران پس از بازگشت از اسارت تعلق دارند. کتابهای عزر" نحمیا و استر به 
این دوران اشاره می‌کنند ررحرع کنید به دیل کتاپ عزرا). 

حجّی وزکریا در ساخته شدن هیکل همّت گماشتند (۵۲۰ الی ۵۱۶ ق.م.). عقیده بر این است که 
در حدود ۰ سال پس از آن, ملاک کی و نحمیا در با زسازی دیوار شهر اورشليم با یکدیگر همکاری 


داشتهاند. 


وقایع تاریخی این دوران 
۶ ق.م.: تعداد ۵۰۰۰۰ بهودی تحت سریرستی زروبایل به اورشلیم مراحعت.: کر دند. 
۶ ق.م. : ماه هنتم آنها مذیح را بنا نمردند و قربانی گذراندند. 
۵ ق.م. : باه دوم کار ساختن هیکل آغاز می‌شود و بلافاصله مترقف می‌شود. 
۰ ق.م.: باه شم (سپتامبر) در روز اول این ماه حجی نبی به کار بنای هیکل دعوت 
می شود. 
باه تم در روز بيست و چهارم اين ¿ ماه عملیات ساختمانی آغاز می‌شود. 
ماه هفتم (اکتبر)» در روز بیست و یکم این ما حجی دومین درخواست 
خود را مطرح می‌کند. ۱ 
ماه هشتم (نوامب), خطابه زکریای نبی. 
ماه نهم (دسامبر)» در روز بسیست و چهارم این ماه حجی سومین و 
چهارمین خطابۀ خود را ایراد می‌کند. 
ماه یازدهم (ذرریه), در روز بیست و چهارم. رویاهای زکریای نبی نازل 
می‌شوند. 
۸ وی.م. : ماه نهم (دسامبر),در روز چهارم. زکریای نی رژیاهایی را رویت می‌کند. 


۶ ت.م.: ماه دوازدهم رمارس): در روز سوم بنای هیکل به اتمام می‌رسد. 


TAF‏ راهنمای میلالمه کتاب‌مقدس 


۵۱۵ ق.م. : ماه اول (آوریل) از چهاردهم تا سست ر یکم این ماف ڪا تح ا شادمانی 
برگزار می‌شود. 
۷ ق.م. : عزرا به اورشلیم می‌آید و اصلاحات مهمی را وضع می‌نماید. 


احتبالاٌهنگامی که حجی هیکل نخستین را دیده بوده یبر و مالخورده بوده است (۲: ۳).کتاب او 
از جهار سخنراتی و خطابه کرتاه تشکیل شده است. 


مو قعست کنات 

پهردا تسخیر شده بود. اورشلیم به آتش کشیده شده و هیکل ویران گردید: بود و قوم به بابل به 
اسیری برده شده بودند (۱۶۰۶ی ۶ ق.م. در کتاب دوم پادشاهان باب‌های ۴ و ۲۵ به این بوارد 
اشاره شده است). در خاتمه ۰ مال امارت: قريب به ۰ بمودی طی حکسی از حانب کررش: 
بادثاه بارس: به سرزمین اجدادی‌شان بازگردانده شده بودند (۵۳۶ قم( و بازمازی هیکل مقدس 
آغاز شد بود. اما بیش از آنکه آنها بنیاد هیکل را بنهند. عملیات ساختمانی توسط همسایگانشان که 
دمن آنها محسرب می شد ند مترئف نی ۱ 

کار به مدت ۱۵ سال متوقف شد و در طی این مدت هیچ کاری صورت نگرفت. در این ضمن 
پادشاه جد یدی نام داریوش بر حکرمت پارمیان جلوس نمود. او در مشخص شدن تکلیف کار 
نسبت به بهودیان با مهربانی و ملاطفت رفتار نمود. و در اثر مواعظ و نبوت‌های حجی و زکریای نبی؛ 
عملیات بازسازی هیکل دوباره آغاز شد و هکل ظرف ۴ مال ساخته شد (۵۲۰ الی ۵۱۶ ق.م.). 
دیوار هر اورشليم در حدرد ۷۰ سال پس از این تاریخ تحت رهبری نحمیا ساخته شد. 


باب ۱. آغاز عملیات ساختمانی هیکل 

۵ مال پیش از این تاريخ. اساس و بنیاد ساختمان هیکل بنا نهاده شده بود (عزرا ۳: ۱۰).کاز 
دیگری غیر از بنای بنیاد هیکل صورت نگرفته بود. علاقه و توجه قوم از بین رفته بود. خد!وند از 
طریق حجی نبی آنها را آگاه ساخت که علت بی‌برکتی آنها در زندگی همین امر می‌باشد. یکی از 
تا کیدات مهم در عهد عتیق این است که مصیبت و بلای عمومی در اثر عدم اطاعت از خداوند حادث 


می‌گردد. 


ححی نبی TAD‏ 
پیغام حجّی بلافاصله نتیجه داد. قوم این پیفام را چون کلامی الهی پذیرفتند ر ظرف ۴ ررزکار 
بازسازی هیکل به جریان انتد. 


باب ۲. حلال آینده خانه خدا 

بنیاددای. مایم هیکل, در مدت ۲۷ روز از جا کنده و پایه‌های مناسب تری کار گذاشته می‌شوند 
بطر ریکه ترکیب و طرح کلی ساختمان پدیدار می‌گردد. , بس از آن حجی رژیای مربوط به آیند؛ هیکل 
را در مقایه با جلال هیکل ملیمان مطرح می‌مازد که بسی پر فروځ‌تر خواهد بود. 

این رؤیا بطور خاص و ررنتی به دوران عهد حدید اشاره می‌کند. اک کار 0[ 
هیکلی بود که در ماخت آن خود او به زروبابل کمک می‌کرد. اما خداوند به آینده‌ای توحه داشت که 
می‌بایست هیکل باشکوهتری بنا می‌شد و احتمالاً خود حجُی نیز از آن بی خبر بود. این ¿ هیکل باشکره 
در درران عهد جدید کلیسا نامیده شد؛ الته نه آن کلیسایی که از سنگ و آجر ساخته شده بلکه آن 
عمارت روحانی که از مقدسین و نجات یافتگان تشکیل شده‌است. کلیسایی زوال ناپذیر نامتناهی, با 
ی ۱7 
هیکل و بان خداوند که حجی در این باب آن را در رویا مشاهده می‌کند (ارل قر تیان ۳: ۱۱۷-۱۶ 
کیش ۰ ۱۶ افسسان ۲ : ۲۱). 

سمانها و زمین را متزلزل خواهم ساخت» (آیات ۶ و ۷). کته احتمال دارد که این آیات 
e‏ تحولات سا ۱ 7Y SOE‏ 
بان ی دنیری به هنگام ظیور ملکوت جاودانی آسمانی بکار :رده شد: است 
حتمالاً منظور از RS O O‏ 

این ری می‌کند که همانا جانهای نجات يافته توسط مسیح 
است. ۱ 

رژیای دیگری در نيمة زستان بر حجّی نازل می‌شود (آي ۱۰) یعنی زمانی که زمان محصول دهی 
زین فرا نرسیده است. زمانی که خداوند می‌بیند که قوم چگونه جهت ساختن هیکل به جنبش و 
حرکت درآمده و دست بکار شده است. او نیز وعده می ددد که از این بس محصولات آنها باز داشته 
. نخواهد شد. 

حجی نبی کتاب خود را با روبایی در مورد روز برگزیدگی N‏ به بایان می‌برد. 
زروبابل نماینده و نماینگر خاندان دارد می‌باشد (رجرع کنید به دیل کتاب زکریا باب * 


زکربای نبی 
باز سازی هکل 


نوت های مربه ط به عظمت و شکوه هیکل آینده 
رژیاهای ظهور مسیح موعود و ملکوت جهانی او 


۱ زکربا با حجی نبی معاصر بود. ظاهرا زمانی که حجی پیر و سالخورده شده بود زکریا درعنفران 
جوانی قرار داشت؛ چرا که او نوا عدو بود که شانزده سال پیش از آن به اورشلیم بازگردانده شده بود 
(نحمیا ۱۲: ۴ و ۱۶). زمانی که زکریای نبیء نبوت خود را آعاز کرد دو ماه از زمان نبوت‌های حجی 
نبی گذشته وکار با زسازی هیکل نیز تازه آغاز شد؛ بود. بطورکلی خدمت نبوتی حجی جیزی کمتر از 
۴ ماه بطول انجامید, در حالیکه زکریا در حدود ۲ سال نبوت کرد. اما, بدون تردید آنها در تمام مدت 
چپار مال از طریق کمک ها و مواعظ ترغیب کنند: خود به نحوی د ر حریان امر ثرار داشتند. 

کتاب رک کریای ثبی بطور فابل ملاحظه‌ای از کتاب حجی نبی حجیم تر می‌باشد. ا: ین کتاب میلو از 
اشارات مربوط به دوران عهد حدید می‌باشد که که بسا وی از تا E E‏ مسج را 
دقیقاً ذ > گر می‌کند. ۱ 


باب ۱ ۱ - ۶ . اسارت. حاصل بی‌اطاعتی است 

پیغام آغازین زکریای نبی در حد فاصل درمین و سومین پیغام حجی نبی یعنی آیات ٩‏ و ۱۰ از 
باب دوم کتاب حجی نازل ی ود در آین زمان کار بازسازی هکل کمی یش از یک ماه غاز مده 
بود و پیشرفت ناچیز امور موجب شده بود تا قوم مأیوس و دلسرد گردند. زکریا قرم را نسبت به این 
کک SG e e‏ 
ررباها: e LL‏ به تسو بم ت ا 


باب ۱: ۷ - ۱۷ . رویای اسبان 

تمام رژیاهای مکتوب در این قسمت تا پایان باب شم در دیل یک زمان تاریخی نوشته شده‌اند 
یعنی تاریخی که در آیۀ ۷ ذکر شده است. کار بازسازی هیکل در این زمان پنجمین ماه خود را سبری 
می‌کرد. بنابراین می توان فر کر تمام این رژیاها یکی پس از دیگری نازل شده و در یک زمان 
نوشته شته شده‌اند. : . 

عموماً نزول پیغام‌ها ونبوت الهی بر انبیاء از طریق تأثیر مستفیم روح خدا بر انبیاء و انکار آنان 
صورت می‌گرفت. اما دراین مورد این پیغام‌ها از طریق فرشته‌ای که به دنعات با زکریا سخن می‌گفت؛ 
نازل می‌شوند (جهت کب اطلاعات بیشتر دربار؛ فرشتگان به ذیل انجیل متی ۴: ۱۱ رجوع کنید). 


رژیای مربوط به به اسبان بدین معنی است که تمامی جهان در زیر بازوی آهنین امپراطوری بارس 
مستریح و آرام خواهد گرفت. داریوش که از یادشاهان این امراطوری بشمار می‌رفت نسبت به 
بهودیان مهربان بود و هم او بود که فرمانی مبنی بر بازسازی هیکل را صادر کرده بود. این رژیا با بیان 
اینکه اورخلیم بار دیگر شهر بزرگ و نیک فرجامی خواهد بود به بایان می‌رسد (رجوع کنید به دیل 
باب ۲). 


باب ۱: ۲۱-۰۱۸ رویای شاخها و آهنگران 

چپار شاخ بیانگر اقرام و امت‌هایی است که بهودا و اسرائیل را نابودکرده بودند. منظور از «چهار 
آهنگر» عوامل الهی است که که موجب تابودی این اقرام می‌باشند. اینگونه روش تمثیلی حاکی از 
شکت قدرتهای برتر حهانی و تحدید حیات بهودا است. خداوند حتی در زمانی که نومش 23 
مغلوب دشمنان شده باشد, کما کان بر تخت حاکمیت خود نشته است. 


باب ۲ . رویای وی 

زسته را برای روزی که (امت‌های بساری از افسای 9 ملق خواهند 
شد آباد: می‌کرد. هرچند درحال , حاضراین تدایر بجهت بازگشت اسیرانی بود ؟ ته هرز در بابل اسیر 
بودنك. 


باب ۳. رویای یهوشع, رئيس کهنه 

این رژیا دربرگیرند؛ پیش بینی مربوط به کفار؛ مسیح می‌باشد. بهرشم. رئیس کهنه به لباس پلیدی 
ملبس بود که اشاره‌ای است سمبولیک به گناه قوم. لباس پلید یهوشم از او بیرون آورده می‌شرد که به 
معنی آمرزیده شدن گناه توم و ایمان به خداوند می‌باشد. این موضوع تصویری امت از زمانی که 
گناهان بشر «در یک روزه (أيه )٩‏ رفع خواهد شد. با آمدن «شاخه» در خاندان داود (مسیح) و «نیزه 
خوردن» او (۱۲: ۰۱۰ «چشمه‌ای ا مفتوح خواهد شد (۱۳: ۱ رجوع‌عنید به ذیل 
۰ -4). 


۳۸۸ راهنمای مطالعه کتاب‌متدس 


باب ۴ . رویای شمعدان و دو درخت زیتول 

آنچه در این بخش گفته شده اشار؛ مستقیمی امت به زروبابل E SERE.‏ اما در 
عین حال بیان روشنی است از جلال عظیم خانه در آینده که توسط ذریت زروبابل ساخته می‌شود 

پعنی او که به شاخه شهرت دارد. در اين قسمت سعی ش.. تا تومی را که کار کرچکی را شروع کرده 
۱ ی و بایانی بر شکوه وعالی < چشم بدوزد و بدین طریق آن را در ابتدای کار دلگرم و 
ترغیب نماید. شمعدان ممبولی است برای بیان خان خدا و یا حاکی از ویژگی نورانی بودن خانۀ خدا 
است. این شمعدان در خیمۀ اجتماع و هیکل قرار داشت. در مکاشفه ۲۰:۱ از این شمعدان برای 

تشریح کلیا استفاده شده است. ظاهراً منظور از دو درخت زیتود. ۳۷ و یهوشم می‌باشند. 
روبای مدذکو ر در باب موم به یهوشع اختصاص دارد و در این باب» ژروبابل بطور خاصی مورد ترجه 
می‌باشد. در کاب مکاشفه باب ۱۱ نیز از رژیایی در مورد دو شاه مشابه با آنچه دراینجا ذکر شده 


صحت ده است. 


یاب ۵: ۱ - ۴. خلومار پران 

در این باب از صفحه‌ای همجرن یک نقشْة دیواری مسطح ,و و باز به ابعاد ۱۰ متر بلندی و ۵ متر 
یھنا صحت شدها ست که بر آن نفرین ۰ ها ولعنت‌هایی در خسوص دزدی و سوگند خوردن نوشته شده 
که بر فراز تمامی جهان پرواز می‌کند و با منقطع کردن شریران و گناعکاران, گناه را از میان برمی‌دارد. 


باب ۵: ۵ - ٠١‏ . پرواز ایفا 

اا ی اسب و ا 
دو زن دیگر از حدود سرزمین؛ بیرون برده می‌شود. در این بخش سمبول گناه, زن است و نیز کسی که 
آن را به بیرون می‌برد زد می‌باشد (يه .). در عين حال احتمال دارد که این قسمت دربر‌گیرنده 
اشاره‌ای نبوتی باشد از ظهور شاخه که گناه بشر را در یک. روز رفع خواهد کرد (۳: ۸ - ۰)٩‏ یعنی کسی 
که توسط یک زن بدون کمک و حضور مرد با به این جهان گذار ده است. مشابه با آنچه در ای جا گفته 
شد بز عزازیل (لاویان ۱۶) نیزگناهان قوم را بر خود حمل می‌کرد و نهایتا برای کفار؛ گناهان بیرون 
لشکرگاه بیرون برده می‌شد. «ایذا» بیمانه‌ای زنبیل مانند بود که کمی بزرگتر از کیل (حدود ۳۶ لیتر) بود. 


باب ۱:۶ - ۸ چهار عرابۂ جنگی 


مورد دشمنان اسرائیل بجا می‌آورند. این رژیا در واقع بسط رژیای مربوط به شاخ‌ها و آهنگران 


زکریای نبی A۹‏ 


می‌باشد (۱۸:۱- ۲۱). 


باب ۶: ٩‏ - ۱۵ . تاجگذاری یهوشع 

این موضوع یکی از اعمال سمبولیک نبوتی می‌باشد که رویای مربوط به «شاخه» (۳: ۸ - ۸) را 
گسترده‌تر بیان می‌کند. ضمناً این رژیا دربرگیرند؛ مضمونی است دربار؛ زروبابل (۴: ۶ - .)٩‏ 

«شاخه» (آیة ۱۲). اصطلاحی بود برای بیان ظهور سیح موعرد از خانران داد که به «ناصری؛ 
خرانده می‌شد (اشعیا ۴: ۲+ ۱:۱۱ و ۱۰؛ارماء ۵:۲۳ - ۶؛ ۳۳: ۱۵ - ۱۷؛سکاشفه ۵: ۵: ۲ ۱۶:۲). 

زروبابل فرماندار نو؛ پهویاکین پادشاه بود که به بابل به اسیری برده شد. ضمنا او وارث کرسی 
ا رد امه در مورد زروبابل گفته شده» بخشی درباره خود اوست و بخشی نیز به خاندان او که 
در واتع خاندان داود می‌باشد, اثاره می‌کند که دربرگیرند؛ ظهور مسیح می‌باشد. 

خدا علاوه بر جیزهای دیگری که به خاندان داود اعطا کرد. مسئرلیت بنای خانۀ خدا را نیز به آنها 
واگذار کرد. خدا نقشه و طرح و ویژگی‌های هیکل را بر داود الهام کرد و او آنها را یادداشت نمود راول 
تواریخ ۱۱:۲۸ و *۱). سلیمان بن داود هیکل را مطابق همان ویژگی‌ها و خصوصیات بنا نمود (دوم 
تواریخ باب‌های ۲ الی ۷). آنچه او بنا کرد باشکوه‌ترین بنایی بود که در دنیای آن روز وجود داشت. و 
اکنون که از نظر زمانی بین سالهای ۵۲۰ الی ۵۱۶ ق.م. قرار داشت. زروبابل که از نسل داود بشمار 
می‌رفت. عهدهدار بازسازی بنای هکل بود. به او اطمنان داده شد که او این کار را به اتمام خواهد 
رساند (۴: ۶ .)٩-‏ همچنین در قالب اشاراتی استعاری به او گفته شد که «شاخه» با کمک «آنانیکه 
دورنده (۱۵-۱۳:۶) هکل ری را بنا خواهد نمود. 

(شاخه» از نسل خاندان زروبابل (داود) که از ملسله پادشامان بودند. ظهور می‌کرد. اما در این 
تمت از تاجگذاری یهوشع که یک کاهن بود صحبت شد؛ و این در حالی است که «شاخه؛ بر کرسی 
داود حلوس نموده است (۴: ۱۲ - ۱۳). این امر بیانگر دو بعد و جنۀ مسیح موعود می‌باشد. یدنی 
جنبه پادثهی و کهانتی او. 


باب‌های ۷ و ۸. برستش درباره فریضه روزه 

قوم به مدت ۰ سال در ماهپای چهارم. پنجم هفتم و دهم روزه نگاه می‌داشت (۸: ۹ و برای : 
هیکل ویران شده گریه و ماتم و عزاداری بر پا می‌داشت. اکنون که چنین بنظر می‌رسید که برودی 
صاحب هیکل دیگری خواهند شد این سوال مطرح بود که آیا لزومی به ادام این مراسم و ایام روزه 
وجود دارد یا نه. زکریا در پاسخ به آنها یادآوری می‌کرد که آنها تبلا دلیل خوبی برای روزه گرفتن 
. داشتندکه در واتع نشانگر پشیمانی و توبۂ آنها از بی‌اطاعتی و مصیبت ناشی از آن بود اما اکنون روز 
آنها به انجام یک سری ظواهر محض مبدل گشته که برای تظاهر به تقدس بجا آورده می‌شوند. ایض 


اه رامنمای مطالعه کتاب‌مندس 


اعیاد مذهبی آنها نیز صرفاً به منظور خوشی و سرگرم شدن خودشان نگاه داشته می‌شوند. 

سپس در حالیکه بطور متناوب و یکی در میان از رسوم واعیاد مربوط به وقایع و تنگی‌های 
کنونی و جلال آینده یاد می‌شود. زکریا دورانی را که روزه‌های آنها به شادمانی و عیدهای خوش مدل 
خواهد شل به تصویر می‌کشد (۸: .)۱٩‏ 5 

یهردیان که زمانی قوم مقتدری بودند و میراث نیاکان خود را حفظ کرده بودند و از جاتب خداوند 
شده مدل شده بودند که صرفاً با حکم ر مجوز پادشاه پارسی در سرزمین خودشان زندگی می‌کردند. 
زکریا با جایت و سعی بلیغ تلاش می‌نمود تا آنها را تشویق و ترغیب نماید و برای این کار مکررا این 
مطلب را تکرار می‌کرد که بالاخره این حتارت به پایان خواهد رسد و به زودی امپراطوری حاکم بر 
آنها شکست خواهد خورد و قوم خدا به سرزمین خود دست خواهد یافت. ۱ 

دورنمایی که زکریا آن را به تصویر می‌کشد. حاکی از صهیون ايمن و خوشبختی است که پسران و 
دختران و مردان و پیرزنان در کوچه‌های آن پر شد؛ و شادی خواهند نمود (۸: ۲ - ۵) و همچنین 
اورشلیم به کانون تمدن جهان مدل خراهد شد که نوم‌های بسیار و امت‌های عظیم خواهند آمد تا 
خدای آنها را در اورشليم بطلبند (۸: ۲۲ - ۳۲). ذکر چنین آینده‌ای در سایر نبوت‌های زکریا نیز به 
چشم می‌خورند (۱: ۴:۲۰۱۷ و ۸:۱۴:۱۱ و ۱۶). نیت اصلی و هدف این پیفام‌ها هر چه که باشد 
اما قطعا زبان و شو؛ بیان حاکم بر آن حاکی از دورنمایی است از آنچه در ۲۰ ترن میلادی صررت 
بشری ر شعل بخشلده وامت‌های حهان را سوي حدای بهر دبان فرا می خواند. 


باب‌های ٩‏ و ۱۰ و ۱۱.داوری خدا بر همسایگان قوم اسرائیل . 

باب‌های ٩‏ الی ۱۴ دربرگیرند؛ مسائلی است که آشکارا به جذگ‌های بونان که ۲۰۰ سنال پس از 
دوران زکریای نبی رخ دادند. اشاره می‌کند. ۱ 

چنیر. بنظر می رسد که باب ٩‏ پیشگویی نبرد یهودا با بونان است. اسکندر کبیر در حملۀ خود به 
فلسطین در سال ۳۳۲ ق.م. شهرهایی را که در آیات ۱ الی ۷ از آنها یاد شده است» به همین ترتیب 
نوشته شدنشان ویران کرد. اما از حمله به اورشلیم چشم پوشی کرد (ایۀ ۸). ظاهراً یات ۱۳ الی ۱۷ به 
ادامةٌ جنگ‌های یهودا در برابر بطلمیوس اشاره می‌کند که به دوران مکابیان اختصاص داشت. 

در این باب تصریر و دورنمای پادشاء موعود صهیون ٩ :٩(‏ - ۱۰) در وسط وقایع و توضیحات 
مربوط به خونین ترین جنگهای یهودا با یونان قرار دارد. از آیۀ ٩‏ برای بیان ورود پیروزمندانۀ مسیح به 
اورئلیم در عهد جدید نقل قول شده است (متی ۱ یوحنا ۱۲: ۱۵). زکریا در همان حال و هوا 
پیشتر رفته و به روز غلبۂ نهایی اشاره می‌کند (آیة ۱۰). این اشارات گاه به استقرار و آغاز ملکرت 
مسیح.وگاه به دور پایانی آن اشاره می‌کند. 5۹ 


باب ۱۰ نبوتی است از احیای نوم پراکند؛ خدا. در آن زمان فقط اقلیت معدودی بازگشته بودند. 

باب ۱۱ تمئیلی است در خصوص شبانان. گل خدا بخاطر دارا بودن شبانان دروغین پراکنده و 
قتل عام شده بود. محکومیت شبانان دروغین تصویر و نمایی است از رد کردن و نپذیرفتن شبان نیکو 
(آیات ۱۲ و ۱۳). اگر این بخش از پیفام زکریا در عهد جدید نقل قول نشده بوده نمی توانستیم دریابیم 
که این قسمت با تسلیم کردن عیی به دست بهودای اسخریوطی مرتبط می‌باشد (متی ۶ : ۱۵؛ 
۷ - ۱۰). نقل قول شدن این موضیع آن هم به این شکل, به مازلۀ کلید درک منظور خدا در این متن 
می‌باشد. رد کردن و نپذیرفتن شبان حقيقي‌شان توأم بود با شک ته شدن دو عصا_:ام‌های «نعمه؛ و 
احبال» ک به منزلة عپد خدا میتی بر محافظت خدا از قوم و همچنین اتحاد مدد آنان در سرزعین 
احدادی تان بود. 

سپس آنها به دست شبان احمقی تحویل داده می‌شوند (آیات ۱۵ الی ۱۷). عقید» بر این امت که 
اش اف شنت وزرا یعنی اندکی پس از مرگ مح اشاره می‌گند که منتج به 
براکندگی و انتشار مجدد یهردیان می‌شود. ا بهود از 
دوران مکابیان تا زمان وحش در کتاب مکاشفه باب ۱۳ باشد 


پاب‌های ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ . رژیای مربوط به آیند؛ اسرائیل 

همچنانکه باب‌های ٩‏ و ۱۰ و ۱۱ تحت عنوان «وحی» در بارهمسایگان نوم اسرائیل نامیده شد 
به همان نحو باپ‌های ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ به «وحی) در بار؛ قوم اسرائیل اشاره می‌کند. از اين نظر این دو 
بخش کاملاً ثبیه یکدیگر می‌باشند. هر دوی آنها بسط گسترده‌تر همان مطالیی می‌باشند که در 
رویاهای هشت باب اول این کتاب مطرح شده بود. بعبارت دیگر همان مطالب را در قالب‌های 
متناوتی بازگو می‌کنند. 

در آیات ۱:۱۲ - ۶ از نبرد بهرد! با جسیع انّت‌ها صحبت می‌شود. ۱:۱۴ تا مت 
ان چگ و با مه اه دا رید کشت بان این ی عر ا وتف رت نصا ری اد اوه 
خدا با اقوام مختلف درکل دوران سیحی یاد می‌کند. عده‌ای و دادن آن را به خر زمان 
ماسب تر می‌دانند. 

آیات ۱۲: ۱۳-۷: ٩‏ حا؟ کی از نوحه گری و ماتم تلخ در خاندان داود فی‌باشد. مطالب بط وحه 
این بخش آشکارا بر خاندان داود متمرکز شده!:-. | گرچه متن موحود دشوار می‌باشد اما در عین حال 
بوضوح ترسیم کنند؛ انواع معیبت‌هایی است که در خاندان داود رخ می‌دهند که در برگیرند؛ُ یک ماتم 
تلخ در زمانی امت که برخی از شخعیت‌های پیشاهنگ و رهبری کننده در خاندان داود. زده می‌شوند 
(۱۳: ۷). دستهای آنها مجررح شده (۱۲: ۱۰ و ۱۳: ۶) و چشمه‌ای بجهت گناه مفتوح می‌شود 
۰ (۱:۱۳). این وقایع در روز ی رخ خواهند داد > که خاندان داود «مانند خدا» بشود (۱۲: ۸). تھا یک نفر 
از خاندان داود مانند خدا بود یعنی همانا عیسی مسیح. این مت کات در مورد خی دالت 


۳۹ راهنمای مطلالمه کنا »خسن 
می‌کنند که «شاخه» (۳: ۸) نامیده می‌شود که «عسیان این زمین را در یک روز رفع خراهد لمرد . 
)٩:۳(‏ و «میکل خداوند را بنا خواهد نمود» (۱۲: ۶) و از کران تا کران ملطنت خواهد کرد (رحرع 
کنید به ذیل ٩:۶‏ ِ ین مطالب نبوت شگفت‌آوری در خصوص ذکر جزئیات مرگ مسیح می‌باشد 
که دربارۂ هیچ شخص دیگری مصداق پیدا نمی‌کنند. از این رو مرگ شاخه در خاندان داود ناي انگر 
چگونگی اقتدار خدا در برابر جمیع امت‌های جهان می‌باشد (۲-۲:۱۲) بطوریکه تأثیر آن در دود 
شدن بت‌ها و انبیای کذبه از زمین نمایان می‌گردد (۱۳: ۲ - ۵). 

آیات ۲-۱:۱۴ از جنگ بهودا با امت‌های جهان سخن می‌گوید (رجوع کنید به ۶-۱:۱۲). 

آیات ۱۴: ۳ - ۲۱ حاکی از پیروزی و غلبة خدا و اسنقرار حاکمیت جهانی او می‌باشد. اوج 
رژیاهای نبوتی به روز بازگشت خداوند. و آغاز ملکرت جاودانی و سلطنت ابدی او اشاره می‌کند. 
برخی از دانشمندان کتاب‌مقدس عقیده دارند که آیات ۴ الی ۸ به زمان بازگشت عیسی مسبح اشاره 
می‌کند که علیالظاهر تخت خرد را بر کوه زیتون مستقر خواهد کرد و کوه زیتون منشق شده و چشمه‌ای 
از میانش بطرف شرق و غرب اورشلیم جاری خواهد شد و بطوریکه در آیات ۱۰ الی ۲۱ آمده 
اورشلیم کانون زائران بسیاری از ملل گوناگون جهان خواهد شد. برخی دیگر متن حاضر را بیانی 
استعاری و تمثیلی از زمینی جدید و آسمانی جدید می‌دانند که بصورت زیبا و خجنته به تصویر 
کشید. شده است. یعنی مقتدرترین حکومت زمینی که کتاب مکاشفه باب ۲۱ آسمان را بصررت 
شهری زمینی که بسیار با شکوء و پر جلال است نمایش می‌دهد. احتمالاً منظور از «دو سرم حیها 
(۱۳: ۸)» به معنی بخش عظیمی از قوم می‌باشد که در اثر نپذیرنتن عیسی مسیح به هنگام نابردی 
اورشلیم هلاک شدند (سال ۷۰ میلادی). 


خلاصه‌ای از نبوت‌های زکریای نبی دربارهٌ عیسی مسیح 
کناره مرگ مسیح به جهت رفع گناه (۳: ۱۹-۸ ۱:۱۳). 
مسیح بعنوان بنا کنند؛ خانة خدا (۶: ۱۲). 
حکومت جهانی او در ثالب بادشاه وکاهن (۶: ۱۳ ۹: ۱۰). 
ررود پبروزمندانة او ٩ : ٩(‏ که در انجیل متی ۲۱: ۵و انجیل یوحنا ۱۲ : ۱۵ نقل قول شد است). 
تسلیم شدن بخاطر سی پاره نقره (۱۳:۱۱ که در انجیل متی ٩:۲۷‏ و ۱۰ نقل قول شده است). 
الوهیت او (۱۲: ۸ 
سوراخ شدن دمتهای او (۲ ۱۱۰:۱ ۶:۱۳ که در انجیل یوحنا ۳۷:۱۹ نقل قول شده است). 
شبان مجروح (۷:۱۳ که در انجیل متی ۳۱:۲۶ و انجیل مرقس ۲۷:۱۴ نقل قول شده است). 


زگاهای تون ۳۹۳ 


اینها عبارات صریح و آشکاری هستند که با بیانی دقیق و روشن نه فقط موضرعات مهم الهیات از 
قبیل کفار؛ مرگ سیح بجهت گناه بشری, الرهیت و حکومت جهاتی و ابدی او را بیشگریی می‌کنند: 
بلکه به دکر دئیق وثایع زندگی او مانند ورود به اررشليم سوار بر کره الاغ تسلیم شدن او به سی باره 
نقره و غیره می پردازد. ۱ ۱ 


آخرین پیفام عهد عتیق 
خطاب به قومی نامطبع 


حجی و زکریا می‌زسته است و با عزرا و نحسیا در اصلاحاتی که وضع نمودند همکاری داشته است 
تاریخ او را ؛ بین مالهای ۰ الى ۰ ق.م. تخمی زده‌اند. 
عد؛ قلیلى (بتیتی) در سال ۶ى فم . از اسارت مراجعت کرده و این عله تحت رهیری‌های 
ححی و زکربای نبی هیکل را بازسازی کرده بودند (۰ ۶۰ الى ۵۱۶ ق.م.). 
۷ ز.م. عزرا در امر سامان بخشیدن قوم همت گماشت. ۱۳ سال پس از این تاریخ یعنی در سال 
۳ و.م. نجمیا حصار اورشليم را بازسازی نمود. 
بین تر تیب در زمان ملاگی نبی؛ یهودیانی که در حدود ۰ بال س س از بابل مراحعت کرده 
بودند هر چند از بت‌برستی نا شی از سکونت در اسارت آزاد شد؛ بودند اما در عن حال از خانه خدا 
غافل و نسبت به آن بی توحه بودند. کاهنان فاد و اهمال کار شد؛ بودند و قربانی‌های ناشایستی به 
رابتله با مزاوجت با اقرام همسایهة بت پرست رجوع کرده بود (رجوع کنید به کتاب عزرا باب .)٩‏ 
بنابراین بهودیان یعنی ِِ بیش از جمیع امت‌ها در نظر خداوند التفات یافته برد از ضعف 
eT‏ کیان را مطئنساخت که سیح موعود قهور خراهد کردم جهت 
دارری کسان همچرن آنان. 


باب ۱ بی حرمتی به قربانی‌های هیکل 

آیات ۲ و ۳ از این باب در رساله به رومیان :٩‏ اکا ن یعتوب به 
جای عیسو نقل شده‌اند (پیدایش ۲۲:۲۵ - ۳۴). ملاکی نبی از دو قومی که از یعقوب و عيسو بوجود 
" آمده‌اند یعنی اسرائیلیان و ادومیان سخن به میان می‌آورد. هر در این اقوام بدست بابلیان نابود شده 
بودند. امرائیل حیات خود را باز بافته بود اما ادوم کماکان در تابردی بسر می برد. 

گذراندن حیوانات بیمار و قبیح بعنوان قربانی که جرأت نداشتند آنها را به حاکم خود هدیه کنند 
(أیف ۸)» توهین آشکاری به خداوند محسوب می‌شد. در مقابل, ملاکی روزی را می‌بیند که خدایی که 
اینچنین توسط قرم خود مورد بی‌احترامی قرار گرفته. در میان جمیم امت‌های زمین .عظیم و عزیز 
خواهد بود أيه ۱۱). 


ملاتی تبی . ۱ ۳۹۵ 


باب ۲ . مزاو جت با افوام بت پر س ت مجاور 
کاهنان که ار ز جانب خداوند تعیین شد بودند تا قوم را به انصاف و راستی هدایت نمایند (آیات ۵ 
الی ۷)» مسئول چنین اوضاع تأسف آور و رقت انگیزی بودند. آنها آنچنان پست. پول پرست و رشوه 
خوار شده بودند که نام «کاهن» در ميان ترم به واژ؛ پستی مدل شده بود. 

آیات ۱۰ الی ۱۶ این باب از فروباشی معیارهای اخلاقی د: ر امر ازدواج سخن می‌گوید. مردان 
شود زنان حورد را طلای می‌دادند تا با زنهای بت پرست ازدواح کنند. این امر گناه بشاعفی مجوت 
می‌شد, چرا که جریان تربیت فرزندان را با ومع مصیبت باری مواجه ساخته بود. 

شکاکیت وبی‌ایمانی ریش سهل انگاری‌های مذهبی و ستوط اخلاتیات آنها بود. توجه په سعادت. 
و کامرانی ا E‏ اطاعت و خدمت خدا جه سود؟ 
(رجوع کنید به ذیل ۳ او ۱ 


باب ۱۰.۳ - ۶. آمدن روز خداوند 

ملاکی در پاسخ به این انحطاط اظهار می‌دارد که: ظٍ ر روز داوری خداوند سخنان طعنه آمیز آنان 
را پاسخ خراهد داد و آشکار خواهد کرد که خدمت خدا چه سردی دربردارد (آیۀ ۵ . رجزع کنیا. . به 
e ۳۳‏ ۱ 


ات ۳۷ ۱ عتیرها 

سخنان شدیداللحن دیگری موضوع را عرض می‌کند. امتناع ر دریغ از پرداختن عشرها «دزدی از 
خدا؛ ناید: شد چرا که بر اساس قوانین موسوی عشر بعنوان سایملک خدا محسوب می‌شد و 
همچنانکه شخص نسبت به مایملک دیگری هیچ حقی ندارد شخص دهند؛ عشر نیز نسبت به این 
پرل هیچ حثی نداشت. وعد خدا در مورد برکت حاصل از امانت در ر دادن عشرها خاطرنشان شده و 
اینکه خداوند آنان را فرا می‌خواند تا در این زعینه او را امتحان ګنند 


باب ۳: ۱۳ - ۱۸ . مسامحهٌ مجدد قوم 

آنها به وعد؛ُ خدا در مورد عشرها ایمان نیاوردند. در نظر آنها تقديم پول و دست رنج به خداوند 
بیهوده برد. ملاکی در پاسخ به آنها می‌گوید: بہینیم و تعریف کنیم؛ عاقبت همه چیز آشکار خواهد شد 
(آیات ۱۶ - ۱۷). این بخش به زیبایی از وناداری و امانت عد معدودی در رما ارل9ه عمومی ۱3 ۲ 
اا توسط خداوند و یادآوری آنان در «آن روز؛ سخن می‌گوید. 


۳۹۶ راهنمای مطالعه کتاب‌متدس 


باب ۴ . آمدت روز خداوند 

ملاکی عبارت «روز خداوند» را چها ربار بکار می‌برد (۱: ۱۱+ ۱:۳ - ۶و ۱۸-۱۶ ۳: ۱- ۶). 
او آن را «روزه می‌نامد (۲:۳ و ۱:۴:۱۷ و ۳و ۵). چنین بنظر می‌رسد که این واژه بیانگر کل دوران 
مسیحی به انضمام مقطع خاصی از ز آخر زمان می‌باشد. 
۱ هشدار پایانی عهد عتیق حاکی از آن است که : تورات موسی را بیاد آورید (آیۂ ۴). پیشگویی 
پاینی هد مق هبارت است از ان ییا نبی پیشاپیش روز خداونه خواهد خرامید یف ۵ 
چنین نیز شد ۴۰۰ سال بعل این نبوت در شخص بحیی تعسد دهنده صررت تحقق بخود گرفت 
(متی ۳: ۱ ۱۳ ۱۱: ۱۴). 

آخرین تلکر در خصوص فنیلت و محنات عبارت انت از: روابط و محبت پدر-فرزندی 
(آيةٌ ۶) که در انجیل لوقا ۱: ۱۷ نیز نقل قول شده و شامل احترام به آمال نیاکان است. 

آخرین کلمه در عهد عتیق عبارت است از: «لعنت» که به وضع بد و نومید کنند؛ بشر تا زمان آمدن 
خداوند اثاره می‌کند. ۱ 

بدین ترتیب عهد عتیق به پایان می‌رسد. ۴۰۰ سال گذشت و در پایان این مدت عیسی مسیح از 
توم بهود که بمنظور ظهور مسیح بوجود آمده بود بدنیا آمد. نظر به اینکه آنها در طول تمام ترون انبیای 
خدا را رد کردند؛ لذا به هنگام ظهور مسیح نیز او را نبذیرفتند. از آن زمان تا کنون یهودیان در مرامر 
جهان سرگردان و بی‌خانمان بوده‌اند که نه نقط از آن می‌توان بعنوان مصیبت بلکه معجز؛ٌ تمام اعسار 
یاد کرد. 


پنیاد‌های اند یسة ظهو ر مسبح در کتاب عهد 
عبیق 
دورنماها و پیشگویی‌های مربوط به ظهور مسیح 


عهد عتیق به منظرر آماده ساختن و هموار نمودن راه جهت ظهور عیسی مسیح و بوجرد آوردن 
انتظار لازم در اين زمینه نوشته شده است. عهد عتین دربرگیرن.؛ شرح وقایع قرم برد می‌باشد که تا 
۹ زیادی به بحث پیرامون رثایم و متتضیات عصر آنان می بردازد. ابا در سراسر این ماجرا اتتظار و 
ابیدی خستگی نابذیر و نبوت‌هایی در خصرص ظهور شخصیت برجسته‌ای که ب کل چان حکرمت 
گر ده و آن را برکت خواهد داد به چشم می خورد. این شخص: خیلی پیش از آنکه ظهر رګنل تحت 
عنوان «ماشیح» (میح) خناحته می‌شد. 

پیشگری و بارقه‌های ظهور او تشکیل دهند؛ بنیادهای انديشة ظهرر سیح در کتاب عهد عتیق 
می‌باشند. این نبوت‌ها | گرچه درکتب معدد و مختلف عهد عتیق می‌باشند اما همچرن دانه‌های تسح 
بر یک رشتۀ طلایی بدنبال هم قرار گرفته‌اند بطوری که نه فقط با یکدیگر مربوط می‌شوند بنکه به 
گرنه‌ای عجیب با یکدیگر در وحدت می‌باشند. 

اگرچه این موضرعغ با اشارات مبهمی آغاز می‌گردد. اما به مرور نبوت‌های مشخعس و دفیقی نمایان 
می‌شند. بطوری که جریان مورد نظر را به پیش می‌برد تا جایی که این موضرع مشخعس تر دقیق تر و 
غنی تر می‌گردد. 

همجن به منظور روشی تر مدن اب ن یشگویی‌ها. ١‏ اھا را با متمتول‌ها و خلت > تصاویر و 
دررنماها, نشانه ها وکایات و تنویرات غير مستقیم ۳ آمیختهاند. 

این امر به گرنه‌ای امت که هر چه به پایان کتاب نزدیک تر می‌شویم, داستان کامل ظبور مسیح که 
از پیش بصورت کلامی با سمیولیک تما ل و به تصویر کشیده شده بود. شکل تکاملی به خود می‌گیرد: 
بطرری که نمی توان آن را به هیچ شخص دیگری جز ار در تاریخ نسبت داد. 

علاوه بر پیشگویی‌ها ر نشانه‌هایی که او ررشن و آشکار می‌باشند. ا رال ارات نت و 
هی یز در مسیح موعود وچود درد که در ظاهر وبانگرشی سطحی شم توان آنا راه آسانی 
تشخیص داد. 
معنی و مفپوم می‌یابند و تا زمان تحتق و بوجود آمدن شرایط بعدی. قابل بررسی و تفسیر نمی‌باشند. 

با رحود این به استثشنای مواردی که در کتاب مقدس زیاد توضیح داده شده‌اند یا آنهایی که آنچنان 
e e‏ 
e RE‏ 


۳۹۸ راهنمای مطالعه کتاب‌مقدذس 


اتن ۳ ۱۵ روزن 

«دریّت زن , سر مار را خواهد کوبید و مار پاشنه او رسیح) را خواهد کوبید.» 

چنین بنظر می رمد که علیرغم گناهی که بشر مرتکب شل خدا مقذر فرموده که مخلوق خود یعنی 
بنی بشر را سرانجام فیروز گرداند. همانطو رکه انسان بواسطۂ زن سقوط کرد همچنان بشر از طریق زن 
نجات خواهد یافت. این عمل توسط یک مرد. یعنی سیح. که از ذریّت زن و فاقد پدری جسمانی بود. 
تحتق خواهد یافت. این پیشگوبی اولین اشار؛ تولد سیح از باکره است. چرا که فقط یک نفر از نسل 
حرا وحود داشته که بدون تماس یک مرد با زن متولد شده است. 


پیدایش ۳:۴ - ۵. هدیه قابیل 

«تائن هدیه‌ای از محصول زمین برای خداوند آورد. و هابیل نیز از نخست زادگان گل خویش 
خداوند هابیل و هدیه او را منظور داشت. اما تائن و هدیة او را منظور نداشت.» 

چنین بنظر می رمد که اشاره به فربانی خرن در ابتدای کتاب بعنوان عاملی که رضامندی خدا را 
تحصیل می‌ک از اشارات مهم بلکه در ابتدای سلسله پیشگریی‌ها و دورتماهای مربوط به مرگ سبح 
بعنوان کنار؛ گناهان بشری فرار دارد. ۱ 


«واز تو جمیع فبایل جهان برکت خراهند یانت.» 
از او قرمی برخراهد آورد که آن توم عامل اجرای نقشه الهی خواهد شد بطوریکه تمامی اقوأم را برکت 
خواهد داد. خداه تدان مطلت اسه بار تک ا ک دا کد هدیا دات ۱۱۲۲ اه فش 
9 ود این مطلب را مه بار نحرار درد (رجوع کنیل به دیل پیدایس ). از این درم 
بارها بعنران نوم میح موعود یاد شده است. 


پیدایش ۱۴: ۲۰-۱۸ . ملکیصدق - 

ملکیصدق بادثاه سالیم وکاهن خدای تعالی بود که نان و شراب آورد و ابراهیم را برکت داد. 
ابراهیم نیز او را از هر چیز ده یک داد. در مزمور ۴:۱۱۰ این مسئله در رابطه با آمدن مسیح ذکر شده 
است: «تو کاهن هستی تا ابدالاباد. به رت ملکیعدق.» در عبرانیان باب هفت؛ ملکیصدق بعنوان 
پادشاه و کاهنی ذکر شده که از آیات و نشانه‌های عیسی سیح بشمار می‌رود. 

بنابراین ما در اینجا با سایه‌ای از تصویر ظهور تاریخی شخص خارق‌العاده‌ای روبرو هستیم که از 
نسل ابراهیم پا به عرصۀ وجود خواهد گذاشت و نجات دهند؛ پشر خواهد بود. این اتفاق در سالیم که 


بنیادهای اندیشه ظهرر سیح... ۱ ۱ ۳۹۹ 


همان ارشلیم باشد رخ خراهد داد یعنی همان شهری که عیسی در آنجا مصلوب گردید. منظور از نان 
و شراب اشاره؛ سیار زیبایی است ار ز شام خداوند وکل معنای تا ون ادا 


® ا ۰ 2 ِ ۰ 1 

پندایش ۲ ۱ - ۱٩‏ .ابراهیم. اسحق را فربانی می کند 

قربانی شدن ب-.ی بدست بدرش: این بدر به مدت ۳ روز مرگ بسر خود را دز نظر می‌آورد 
(۳:۲۲)؛ قربانی دیگری جایگزین سر .ی‌شود (۲۲: ۱۳)؛ این عمل بر کوه موریا اتغاق می‌افتد 
(۲:۲۲): یعنی همان کوهی که ی بجع بر آن مارب شد. و همان جایی کہ ابراهیم o‏ ملکصدق 
ده یک داد (۱۴: ۱۸). لازم به دکر است که مالم بر کوه موریا وانع شده بود. 

همچنان که بنظر می‌رسد ملکیصدق تصویری از عیسی سیح باشد. همچنین این واقعه در زندگی 
ابراهیم یعنی کسی که قرار بود شخص مورد نظر از نسل او مولود گردد. نیز سایه‌ای است از رویدادی 
که در زندگی شخص مورد نظر اتفاق خواهد افتاد وار آن را بعمل خراهد آورد. چه دورنمای مناسبی از 
مرگ و قیام عیسی سیح! 


پبدایش ۴ ۱۴۳۰۲۸ . تکرار وعده 
وعد؛ فرت الذکر که سه بار به ابراهیم داده شده بود. در این ۰ آیات مجددا به اسحة ی و قوب نیز داده 


می‌شود. در این وعده خدا می‌فرما. که نسل آنان را برکت خراهذ داد. 


بش ۱۰۰.۴۹ و ۱۱ . فسلو ه 
واه EE EA‏ در ار جمیع امّت‌ها گرد هم جمع خواهند ۱ 
شد. او جامة خود را به شراب و رخت خویش را به عصیر انگو ر می‌شوید.) 
این نبوت. نخستین پیشگویی روشن و قطعی دربار؛ کسی است که از نسل ابراهيم بوده» بر جسیع 
امت‌های حهان سلطنت خواهد کرد و شیلوه مکائی است که دقتا فل یت رخا دار 
او کسی است که ملکیصدق سمبول و نشانه‌ای از اوست. او از سبط پپردا ظهور خواهد کرد. 
احتمالاً منظور از اینکه رخت او در عصیر انگور و شراب شت خواهد شد اشاره‌ای تشبیهی است از 


خروج ۲ عید گذر (پسح) 


این باب به موضوع نجات و خروج اسرائیل از مصر و مرگ نخست زادگان مصری اختصاص 


۴.٠‏ : راهنمای مطالعه کتاب‌متدس 


دارد. خانه‌های امرائلیان با خون بره‌ای علامت گذاری شدند. خداوند از خانه‌های علامت‌گذاری 
شد» عبور کرد. و این رویداد. یادگار و عیدی شد تا آن را نسل اندر نسل برگزار کنند. 

این عید به مدت ۱۴۰۰ مال بعنوان محبوب ترین واقعة قوم اسرائیل نگاه داشته شد. بدون هیچ 
تردیدی خداوند چنین رویداد عظیم تاریخی را با این قصد و تعمد معین نمود تا دورنمایی باشد از 
واقعهٌ حثیقی و اساسی نجات بشر در مرگ عیسی مسیح که همانا بر خدا بود و در عید فصح بر صلیب 
مصلوب شده بمرد تا آنانی را که خون او را بر خود دارند از موت به حیات ابدی منتقل سازد. دقیقاً په 
همانطرری که در اولین عید فصح نیز قوم اسرائیل از مصر یعنی زمین سارت نجات یافت. این امر ۱ 
دلالت بر آن دارد که تا چه اندازه خدا از قدیم‌الایام و پیش از ظهور مسیح ان انلانگه قل عي 


و ر 


تاو ای ی Neko‏ 
می‌کرد. پس از آن این بز که به عزازیل نامیده می‌شد. در بیابان رها می‌شد تاگناه توم اسرائیل را با خود 
ین ورد و وک تی لس ترا e‏ 


0 


أعداد ۳۱ ۰ ٩-7‏ . مار برنجین 

ماردا عد زیادی از قوم اسرائیل را ۱ را هلاک کردند. بس مزسی ماری از 
جنس برنج درست کرد که به مجرد آنکه مار گزیده‌ای به آن نگاه می‌کرد, شفا می بافت. 

عیسی مسیح از اين واقعه بعنوان تصویری از صلیب که بر آن بلند کرد؛ می‌شد. یاد کرد (یوحنا 
۳ انسان که در باغ عدن با نیش گناه گزیده شد با نگاه کردن به صلیب عیسی مسیح از هلاکت 
نجات یانته. صاحب حیات حاردانی می‌شرد. 


اعداد ۲۴ : ۱۷ و .۱٩‏ ستاره 
ستاره‌ای از یعقوب طلوع خواهد کرد. عصای سلطنت از اسرائیل خواهد برخاست. او سلطنت 


بنیادهای انديشه ظهرر مسیح... ۴۰ 


خواهد نمود. 

این آیات پیشگریی ررشن دیگری است از کسی که فرمانروای برجسته‌ای خواهد بود. این شخص 
مشخصاً همان کسی است که بعنوان شیلوه مذکور در کتاب پیدایش بر جمیع انّت‌ها سلطنت خراهد 
کرو ۱ 


۱ £ ۹ 

تثنه ۱۵:۹۸ - ۱٩‏ . وعده ظهور سامیری همجون موسی 

خدا از میان قوم اسرائیل نبی‌ای همچون موسی مبعوث خواهد گردانید که از طریق او با بشر سخن 
خواهد گنت. ظاهراً این بیشگریی حنة دیگری است از شخصیت شیلوه و ستاره که قبلا از آنها یاد 
۳ ۱ 

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که در نخستین پنج کتاب عهد عتیق. پیشگویی مخصوص و معینی 
وجود دارد که پنج بار تکرار می‌شود و آن عبارت است از اینکه قوم اسرائیل در جپان مأموریت پانته 

همچنین نبوت‌های صریح و دنیقی وجرد دارند مبنی بر ظهور کسی که به شیلوه. ستاره و نبی 
شهرت دارد بطوری که اثارات واضح و بسیار روشن دوحود بیانگر آن است که قوم اسرائیل از طریق 
این شخص. موفق به انجام بأموریت جپانی خود خراهد شد. 

همچنین اشارات پوشیده و استعارگونه گرناگونی پیرامون ماهیت خدمت این شخص وجود دارند 
که خن به مرگ کفاره کننده او اشاره می‌کنند. بدین بر تیب ۱۴۰ نال پیش از ظهور سیح آیات 


آشکاری وحود دارند بطوری که برخی از آنها ‏ کی از صنات مشخصه زندگی مسیح می‌باشند. 


بوشع ۱ ۱ ۱ 

اگرچه اعتتاد بر این است که خود یوشع تا اندازه‌ای نشانه‌ای از عیسی سیح می‌باشد, اما چنین 
بنظر می رسد که هیچ نبوت مستقیمی دربار؛ مسیح در این کتاب وحود ندارد. نام هر دوی آنها یکی 
است و نام (عیسی» شکل بونانی همان نام «یوشع» در زبان عبری است. همانطور که يوشع قرم 
اسرائیل را به سرزمین وعده داخل نمرد: به همان طریق عیسی نیز قوم خود را به آسمان رهنمون 
خواهل ساخت.. 


رب 3 
روت حد؛ داود بود که از طریق او اساس و شالود؛ خاندان و تسلی که مسیح موعود از آن به ظپور 
می‌رسید. پایه ریزی شد (رجرع کد به توضیحات دیل کتاب روت). 


ین تیا بود. توت یت بر اساس یکی از روایات قدیمی 
زمانی که برعز روت را به همسری برگزید, نطفهٌ خاندانی که مسیح از آن در جهان ظپرر می‌کرد در 
مکانی بسته شذ که eT‏ 


اول سموئیل ۱۶. داود 

دارد بعنران پادشاه ب کل اسرائیل به بادشاهی اتخات شد. از اینجا به بعد داود بعنوان شخصیت 
کانرنی تاریخ عهد ۶- عتیق جلوهگر می‌شرد. نام داود محور اصلی شاخص ترین و بیشترین نبوت‌های 
مربوط به عیسی مسیح در سراسر عهد عتیق می‌باشد. در حالی که ابراهیم بنیان گذار توم سیح برد 
داود سر سلسلة خاندان مسیح در قوم خدا بشمار می‌رود. ۱ 


دوم سموئیل ۷ ۰ ۱۶ . وعده خداوند به داود درباره کرسی ابدی 

«کرسی تو تا به ابد استوار خواهد ماند.» این وعده آغازگر رش طویلی از وعده‌های خدا در مورد 
لطت ابدای خاندان داود بر ترم خدا می‌باشد. (به توضیحات مربرط به دوم سموئیل ۷ مراجعه 
کنید.) 

این وعده در سراسر عهد عتیق با دکر جزئیات و به شکل مشروحی به کرات تکرار شد است ر 
بیانگر آن است که این وعدء با ظپور بادشا: عظیمی تحعتق خراهد یاذت که خود او تا ابد زنده خواهد 
بود و ملکوتی بی‌انتها بر پا خواهد داشت 

بدیهی است که این a‏ ا 
ملکیصدی. ثیلوه, ستاره و نبی‌ای همچرن موسی باد شده است. 


اول پادشاهان :٩‏ ۵. تکرار وعده خدا په سلیمان 

١کہ‏ سی ساطنت تو را بر اسرائیل تا به ابد برقرار خواهم گردانید.» خداوند این وعده را چندین بار 
به داود و سلیمان یادآوری کرده بود. ۱ ۱ 

با وجود این کتب پادشاهان و تواریخ ایام که بیانگر ماجرای مقوط سلطنت داود و به اسارت 
رفتن قوم بهود می‌باشند. علی‌الظاهر وعد؛ خدا به خاندان داود مبنی بر ابدی بودن کرسی ملطنت رااز 
اعتبار ساقط می‌کنند. 

اما در دورانی که این کتب از نظر زمانی آن را پوشش می‌دهند. انبیای بسیاری ظهوز کردند و اعلام 
داشتند که وعد الهی به قرت خود باقی است و تحقق خواهد یافت. ‏ . 

کتب عزراء نحمیا و استر که فاقد نبرت‌های مستقیمی در مورد عیسی مسیح می‌باشند په ماجرای 


بپادهای اندیشه ظهرر صسیح... ۱ ۳۰۳ 


اد ت و اسکان ترم شکست خورد؛ بهود اختصاص دارند. اما با وجوداین حیات دوباره ترم در 
سرزمین اجدادیشان تضمین کنند؛ تحقق وعده‌های دیرین الهی در خصوص کیرسی داود بشمار 


می‌رلت. 


تون ۳۷ 

کب ايوب دربرگیرند؛ مباحثاتی در خصوص موضوع درد و رنج می‌باشد. آنچ در ن کتاب به 
چشم می خورد آن است که به نقش قوم اسرائیل در ظهور مسیح آنچنان اشار؛ مستقیمی نشده است و 
فا ا تلویحاً یانگر نکاتی در این زمینه می‌باشد. آنجا که می‌گوید: «اما 
س می دانم که رهانندهم زنده است و سرانجام بر زمین خواهد ایستاد.) 


مزامیر 

بخش عمد کتاب مزامیر را خود داود تحریر نموده که آکنده از بیشگویی‌ها و اشارات مربوط به 
ظبور پادشا: ابدی در خاندان دارد است. بعضی از این مزامیر منحصراً و یا عمدتاً درباراً خود داود 
می‌باشند. اما اکثر آنها به گونه‌ای است که بر هیچ شخصیت دیگری در تاریخ جز عیسی مسیح دلالت 
نمی‌کنند؛ لازم به یادآوری است که این مزامیر ۱۰۰۰ سال پیش از ظهور مسیح نوشته شدهاند. 


مر مور ê‏ پادشاه برگز يده خد او ند 

«سیح او (ايهُ ۲) ... و من پادشاه خود را بر کوه مقدس خود. صهیون نصب کردهام ای ۶) ... تو 
پسر من هستی (آيهُ ۷) ... وامّت‌ها را به میراث تو خواهم داد (آیۀ ۸) ... پسر را بہوسید یه ۱۳ ... 
خرشابحال همۀ آنانیکه بر او توکل دارند» 

آنچه از مفهرم آیات فوق برمی‌آید این است که پادشاه ابدی از خاندان داود : ظهور خواهد رسید. 

این مزمور بیان بسیار صریحی است از الوهیت مسیح, حکرمت جهانی او. و برکت آنانی که بر او 
توکل دارند. 


مزمور ۱۰:۱۶ . قیام او از مردگان 

«تدرس خود را نخواهی گذاشت که فساد را ببیند.» این آیه در کتاب اعمال رسولان ۲: ۲۷ و ۳۱ 
در اشاره به قیام مسیح از مردگان نقل قول شده است. قبلا به مرگ مسیح موعود اشارات زیادی شده 
بود. این آیه پیشگویی آشکاری است از پیروزی و غلبة او بر مرگ و مژدۂ حیات ابدی. 


مزمور ۲۲ . دورنمایی از تصلیب عیسی مسیح 

دای خدای من, ای خدای من چرا مرا ترک کرده‌ای؟» (آیۀ ۱). مسیح این کلمات را به هنگام مرگ 
پر زبان آورد (متی ۲۷: ۴۶ 

«هر که مرا می‌بیند, مسخره می‌کند ... آیا این همان کسی است که بر خدا توکل داشت؟ اگر خدا او 
را دوست دارد پس چرا نجاتش نمی‌دهد؟» (۷ و ۸). تمسخر دشمنان او کاملاً در کلمات آنا نمایان 
است (متی ۳۷ (fT:‏ 

«دست‌ها ر پایهای مرا سوراخ کرد‌انده رقف ۱۶). این آیه چگرنگی مرگ او را بر صلیب پیشگریی 
می‌کند (یوحنا ۰ ۲۰ و ۲۵). ۱ 

«رخت مرا در میان خود تقسیم کردند. و بر لباس من قرعه انداختند» (آیۂ ۸). این جزئیات نیز ذکر 
شده‌اند (متی ۰۲۷ ۲۵). ۱ 

جطرر می توان این مطالب را به چیزی جز صلیب هسیح نست داد؟ حالب اینحاست که این 
وقایم ۱۰۰۰ سال پیش از آنکه اتفاق بیافتند. نوشته شده‌اند. 


مزمور ۴۱: .٩‏ تسلیم شدن به دشمن به دست یک دوست 
«دوست خالص من که بر او اعتماد می‌داشتم که نان مرا نیز می‌خورد. پاشنه خود را بر من بشند 
کرد.؛ 
ظاهراً داود این مطلب را در مورد دوست خود اخیتوفل می‌گوید (دوم سموئیل ,۵ ۱۲). ابا 
عیسی مسیح این آیه را بعنوان نبوتی از تسلیم شدن خودش به دشمن توسط بهرداه نقل تول عی‌کند 
ریوحنا ۱۳: ۱۸ - ۲۷ لوقا ۲۲: ۴۷ و ۴۸). 


مزمو ر شاوی میاه 

«خدا خدای تو تو را به روغن شاددانی بیشتر از رفقایت مسح رده است؛ (آيهٌ ۷ ای خد 
مخت تو تا ابدالاباد است» (ایه ۶). «به کبربایی خود موار شده خالس. شوه (آد* «(f‏ «ترم‌ها در هب 
دهرها تر را حمد خواهند گفت تا ابدالایاد) (آیهُ ۱۷). 

در این باب از ملطنت شکوهمند یادشاه, و خدایی که بر تخت ابدی نشسته است سخن بان 
آمده است. این توصیفات را نمی‌توان به هیچ شخص دیگری نسبت داد مگر پادشاه ابدی که از خاندان 
داود ظبرر نمود. این باب مرود نکاح میح با عروس خویش یعنی کلیسا می‌باشد. 


بت 
۳ 


بنیادهای تسه ظهرر صسیح... 


مزمور ۲۱:۶۹ . زرداب و سر که 

و که نوشانید ند.» 

این پیشگویی بیانگر یکی دیگر از رویدادهایی است که از پیش زحمات مسیح موعود را به 
زب ف کد ر ۱۲۷ و تک ۱ 


مر مو ر ۷۲ . رلطنت شکوهمند او 

«در زمان او صالحان خواهند شکفت» ری ۷). «و او حکمرانی خواهد کرد از :ر يا تا دریا و از نهر 
تا اتعای حپان) رای ۸). (جسیع سلاطین او را تعظیم خواهند ؟ کرد و جمیع م ت أا او را ۳ 
خواهند نمود؛ (یهٌ ۱۱). «متبارک باد نام مجید او تا ابدالاباد. و تمامی زمیں از لال او پر بشرد» 
(به ۱۹ 

جنین بنظر می رسد که این مزمور تا اندازه‌ای حاکی از ملطنت سلیمان بوده است. اما بطور تطع؛ 
بعضی از عبارات آن به شخصی بزرگتر از سلیمان اشاره می‌کنند. 


۾ 2 
مزمور ۲:۷۸. سخن گفتن با مغل ها 
«دمان خود را به مَل باز خراهم کرد.؛ این آیه بیانگر یکی دیگر از حزئیات ز:اگی مسیح می‌باشد 
بطوریکه عیسی هسیح از این شوه در امر ‏ موزش و تعلیم استفاده می‌کرد (. بات متی ۱۳: ۲۴ و ۳۵ 
بعنران گراهی بر تحقی این نوت نقل تول شده‌اند). 


مزمور .۸٩‏ کرسی ابدی داود 
ریا برگزیدة خود داود عهد بست دا (أبه ۳ «دریّت (نسل) تو را بایدار خواهم .اخت تا ابد!لاباده 
ای ۴). «من نیز او را نخست‌زاد؛ خود خواهم ساخت و بلندتر از پادشاهان جهان» یه ۲۷). «و عهد 
من با وی استوار خواهد بود) راب ۸ «یک چیز را به فدوسیت خود تسم خوردم لت او ... 
ثابت خواهد برد تا ابدالاباد؛ (آیات ۳۸ الی ۳۷). 
سوگند خداوند مبنی بر استراری ۱۹۱۳ ها و بارها با امتناد په نخس.زاده خدا تکرار شده 


مزمور ۱۱۰ . سلطنت و کهانت مسرح 


(یبره خداوند به من ی زان تام تین مانت را بای انداز و سازم؛ (أَيه أ( ر 


۳۰۶ راهنمای مطالعه کتاب‌متد س 


کاهن هستی تاابدالابا به رتیه ملکیصلق» (آیۀ ۴). 
در این باب از مسلطتت و کهانت ابدی بادشاه موعود سحن به مان آعدء است. عیسی مسیح این 


سنگی را که معماران رد کردند. همان سر زاویه شده است.» عیسی مسیح این آیه را به گونه‌ای که 
مربوط به اوست نقل قول کرد (متی ۲۱: ۴۲ - ۲ ۲). 


اشصا 3 ۲ - ۴ . رویای دوران حاکمیت باشکوه د سيبح 

دو در ایام آخر واقع خواهد شد که کوه خانۀ خداوند بر قلۀ کرهها ثابت خواهد شد ... و جمیع 
اتت‌ها بسوی آن روان خواهند شد. و قومهای بسیار عزیمت کرده خواهند گفت. بیایید تا به کوه 
خدارند و به خانة خدای یعقوب برآييم. او طریق‌های خویش را به ما تعلیم خواهد داد و ما به راههای 
ار سلوک خراهیم تمود.) 1 

«کلام خدارند از اورشلیم صادر خواهد شد ... و جع قومها ... شمشیرهای خود را برای گاوآهن 
و نیزه‌های خویش را برای ازهها خواهند شکست. و امٌتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر 
جنگ را نخواهند آمرخت.) 

کتاب اضعا برجسته ترین کتاب عهد عتششی در حخصرص نبوت‌های مر بوط به عیسی مسیح می‌باشد 
که از نظر شیو؛ نگارش مرآمد تمام نوشتجات ادبی بشمار می‌رود؛ بطوری که در حالت جذبه و رژیا به 
شکره و جلال سلطنت سیح مرعود گام می‌نهد. 


اشعا ۴: ۲ -۶. شاخه خداوند 

«در آن روز شاخة خداوند زیبا و جلیل خواهد بود (أیهُ ۲). ابر در روز ... و درخشندگی اتش 
مشتعل در شب» (أَیهٌ ۵) ... «سایه بانی... و بناهگاه خواهد بوده أيه ۶). ۱ 

در اینجا مسیح به شاخه‌ای تشبیه شده که از ريش درخت خاندان داود بیرون آمده و بجهت قوم 
خود راهنما و یناه خراهد برد (در این خصوص در اشعیا ۱۱ : ۱۰-۱ شرح جامع‌تری آررده شده 


بنادهای آنه ظهرر i SE‏ ۰۷ ۴ 


اشعیا ۷: ۱۳و ۱۴. عماتوئیل 

«ای خاندان داود ...اينک پاکره حابله شلد ری خواهد زاییده و نام او را عمانوئیل خواهند 
خواند.» 

چنین بنظر می رسد که گفته شده شخصی با نام عمانوئیل, از یک باکره در خاندان داود زاده خواهد 
شد. این بیان آشکارا حاکی از آن است که این شخص همان کسی است که در ۲:۴ و ۱:۱۱ از او به 
«ناخه» و زر :٩‏ ۶از او تحت عنوان «عحیب» باد شده است. الوهیت این کودک از نام او که عمانوئل 
و به معنای خدا پا ماست. فهمیده می‌شود. در اين نبوت از باکره و الوهیت مسیح سخن بمیان آمده 
است. این تبرت در نی ۱ ۳ و در رابطه با عیسی مسیح نقل قول شده است. 


اشعا۹: او ۲ و ۶و ۷. مولودی عصب 

«در جلیل ... قوم نور عظیمی خواهند دید» (آیات ۱ و ۲). «زیرا که برای ما ولدی زایید» و پسری به 
ما بخشید: شد و لطت بر دوش او خواهد بود اسم او عجیب و شیر و خدای قدیر و پدر سرعدی و 

رون ی ا ترفی ملطنت و سلامتی او را بر کرسی داود و بر مملکت وی انتها 
نخواهد برد ... از الان تا ابدالاباد.) 

بی‌تردید. این کودک همان بادشاه ابدی است که به خاندان داود وعد: داده شد (دوم سموئیل 
۷ والته همان شخصی که در فرون بیشن ار زاو نان شیلوه ستاره و پیمبری همچون موسی 
یاد شده بود. _ ۱ 

در این آبات, الوهیت این شخص مرعود مورد ۳ ترار گر فته است. خارتگاه او در حلیل 
شواهد برد. نبوتی که دقیقاً با عیسی مسیح مطابقت دارد. ۱ 


اشعبا ۱:۱۱ -۱۰. سلطنت شاخه 
«و نهالی از تنه ی بیرون آمده و شاخه‌ای از ریشه‌هایش خواهد شکفت» (أَیهٌ ۱). 
این نهالی است که از ریشۀ درخت خاندان داود بیرون می‌آمد که همانا مسیح موعود بود. 
«و روح خداوند براو قرار خواهد گرفت. یعنی روح حکمت و فهم» ی ۳)... «آن پادشاه نوظهور 
خاندان دارد پرچم نجاتی برای تمام قومها خواهد بود و مردم بسوی او خواهند ام ۱۰ 
«او حپان را به عصای ده ان خویش خواهد زده (آیۀ ۴). و گرگ با بره سکونت خواهد داشت 
پلنگ با بزغاله خواهد خوابید وگوساله و شیر و پرواری با هم» و طفل e‏ 
«و گاو با خرس خواهند چرید و بچه‌های آنا با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو, کاه خواهد 
حخورد.. 


ی 


دو در تمامی کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهند کرد زیرا که جهان از معرنت خداوند بر 


خواهد بود. مثل آبهایی که دریا را می‌بوشاند» (آیات ۶ .)٩-‏ 
این نبوت» توصیف باشکرهی است از صلحی جهانی که در ملکرت مسیح موعود بر کل جهان 
حکمثرما خواهد بود. ۱ 


اشعیا ۲۵: ۹-۶ ۱:۲۶ و .۱٩‏ قیامت مردگان 

یھو صبایوت در این کر موت را تا ابدالآباد تانود خواهد ساخت و اشکها را از هر چپره باک 
خواهد نمود (آیات ۶ و ۸)... «در آن روز ... مردگان تو زنده خواهند شد و جسدهای من خواهند 
برخاست ... و زمین مردگان خود را ببرون خواهد انکند» (۲۶ : ۱ و .)۱٩‏ 

این بخش, نبوتی است از نیام عیسی مسیح در کو» صهیون و همچنین قيامت مردگان بطورکلی. 


اشعبا ۳۲: ۱ و ۲ . سلطنت بادشاه موعود ۱ 

ینک یادشاهی به عدالت سلطنت خواهد نمود ... و مردی مثل پناحگاهی از باد و بوششی از 
طرفان خواهد بود و مانند جویهای آب در جای خشک و سای صخره‌ای عظیم در زمین تعب آورند: 
(بی آب و علف) خواهند بود.» 

دراشعیا :٩‏ ۶ به الوهیت یادشاه موعرد اشار» شده بود. و در اینجااز جنبة بشری او سخن بمیاد 
آمد: است؛ (مردی) در أیةٌ ۲. مردی که به منزلهٌ بناهگاهی شخصی برای هر یک از افراد قرمش در 
هنگام بروز هر گونه مصیبت بشمار می‌رود. 


اشعیا۲۵: ۵و ۶. معحزات مسیح 
«آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد و گوشهای کران مفتوح خواهد گردید ... لنگان جست و خیز 
خراهند نمود و زبان گنگ خواهد سراد (آیات ۵و ۶). ` 


این ایات بان دئیفی است از حدمت عیسی چ بصورت مه زات. 


اسعا ۵ -۱۰. شاهراه مسیح 
۱ «ر در آنحا ماهراهی و طریقی خراهد بود و به طریق مقدس نامیده خواهد شد (آیةٌ ۸). «و ندیه 
" شدگان خداوند بازگشت نموده با ترنم به صهیون خواهند آمد و خوشی جاودانی بر سر ایشان خواه 
بود و شادمانی و خرشی را خراهند یافت وغم و ناله فرار خواهد کرد.» فداست. شادمانی: سرایدت 
(ترتم)» خوشی. نبودن غم و ناله مواهبی است که به قوم مسیح موعود تعلتق دارند. 


بنبادهای اند یشه ظهور مسیح... ۴۰۹ 


ار تمامی , TT‏ ۵ «اینک خداوند هره 
با دوت بی‌آید و بازوی وی برایش حکمرانی می‌کند؛ (أبه ۰ او مثل شبان گله حود را خواهد 
چرانید و با بازوی خود بره‌ها را جمع کرده به آغرش خویش خواهد گرفت و شیردهندگان را به 
ملایمت رهبری خواهد کرد» (أیهُ ۱۱). 

این نبوت یکی دیگر از جلوه‌های جلال, قوت و ملایست عیسی مسیح نسبت به گلۀ کم بنیه‌اش 
می‌باشد. 


اپنک ا أ( e‏ خواهم گردانید ی ۶ ... و جزیره‌ها منتظر 
شریعت او باشند (أْبه ۴) ... ماکنان اقصای زمین سرود نو را به خداوند بسرایید» (أیهُ ۱۰). 

بادشاه موعرد اسرائیا ل بر جمیع امّت‌های جهان نیز سکمرانی خواهد کرد و بدین ترتیب 
مرودهای حمد و ثادمانی سراسر جهان را فرا خواهد گرفت. 


اشعا ۵۳ . رتجهای یی 

«خوار و نزد مردنان مردود و صاحب غمها و رنج دیده. انش توت ونان 
ما را بر خویش حمل نمود . .. به سیب تقصیرهای ۲ مور زبس 99 1( .. وار 
زخم‌های او ما شفا یافتیم.» 

«و خداوند گناه جمیم ما را بر وی نهاد . .. او متظلوم شد اما تواضع نموده دهان ۱ 
مثل بره‌ای که برای ذبح می‌برند ... از زمین زندگان منقطم شد و به جهت گناه قوم مضروب دید ... ) 

«اما خداوند را بسند آمد که او را مضروب نماید ... چون جان او را قربانی گناه ساخت... و سرت 
خداوند در دست او یسر خواهد بود ... و به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید.» 
خدمتگه ا حداوند بود. ؛ بر شاب ی بت 
a‏ در مرم 2 شل e‏ و در ژر E‏ باب ۳ حزیات 
دفیق تری مطرح می‌شوند که نمای مسیح در عهد عتیق را کاملتر می‌مازد. در بابهای ۵۴ ۵۵ ۰٠ر‏ 
۱ هب ن بادشاه رنجدیده, جهان را از سرود شادمانی مملو می‌گر داند. و ندب بن ترتب آین نبوت‌های 
شگفت انگیز به دور سیحی اختصاص می بابند. 


.۴1 راهنمای اىه کداب مقدس 


اشعصا۶۰. نور جهان 

«تاریکی جپان را خواهد بوشانیده رآ ۲). «برخیز و درخشان شر زیرا نور تو آسد: و جلال 
خداوند بر تو طالع گرد ید است» (آیۀُ ۱ «بهوه برای تو نور جاودانی خواعد بود و روزهای نوحه گری 
تو تمام خواهد شد یه ۲۰). 

در عهد جدید به کرات از عیسی مسیح بعنوان نور جهان یاد شده است. 


اشعیا ۲:۶۲ ؛ ۶۵: ۱۵ . نام جد ید 

«و تو به اسم جدیدی مسمّی خواهی شده (۲:۶۲). «پس خداوند بهوه ... بندگان خریش را به اسم 
دیگر خواهد نامیده (۶۵: ۱۵). 

فوم خدا در زمان عهد عتیق, اسرائیلیان نامیده می‌شدند. اما از زمان عیسی مسیح به بعل مسیحی 


خوانده؛ می مش ند. 


ار ماء Ai‏ ۵و ۶.شاخه 

«خداوند می‌گوید اینک ایامی می‌آید که شاخۀ عادل برای داود بر پا می‌کنم و پادشاهی ... و اسمی 
که به آن نامیده می‌شود این است: بهوه عدالت ما ۱ 

همانطوری که اشعیا در بابهای ۴ و ۱۱ از پادشاء موعودی سخن می‌گویدک . همچون شاخه‌ای از 
خاندان داود بیرون خواهد آمد؛ ارمیا نیز از او نام می‌برد و در عین حال الوهیت او را نیز مورد تأکید 
فرار می دهد. 


حزقال ۴ رئيس خاندان داود 

«بند؛ٌ من داود ... شبان ايان خراهد بود ... ویادشاه ایڈان خواهد برد ... و تا ابدالاباد رئدن 
ایشا خواهد بود» (۳۴: ۲۲ - ۲۴+ ۳۷: ۲۳ و ۲۵). 

وا ا و ل ا فل لاه در تصرف جکر یت این یاف یرب سار 
زیبایی از تأثیر برکات او ترسیم شده بطوریکه همچون رودخانۂ حیات بخشی از اورشلیم و از زیر 
آستان؛ هیکل خداوند بطرف جهان جاری می‌شود. 


حزقبال ۴۷ : ۱ - ۱۲. رودخانه حبات‌بخش 


او مرا نزد درواز؛ُ خانه آورد و اینک آبها از زیر آستانة خانه بسوی مشرق جاری بود ... آن مرد با 


بنیادهای از ر ظهرر مسیح... ۳۹۱ 


چرب اندازه گیری خود... هزار ذراغ پیموده و مرا از آب عبور داد و آبها به قوزک پا می‌رسید.» 
دو باز هزار 9 یمود (انداز «گیری کبرد) و مرا از آب عور داد و آب به کر 
می‌ر سمید.» 
«پس هزار ذراع مود و نهری بود که از آن نتوان عبورکرد. و مراگفت ای پسر انسان ...این آبها به 
دریا می‌رود ... و هر جایی که نهر جاری می‌شود, همه چیز زنده می‌گردد.» 


دانبال ۲. چهار ماسله سلطنت 

دو در ایام این پادشاهان ... سلطنت چهارم ... خدای آسمانها سلطنتی را که تا ابدالاباد زایل نشرد 
بر با خواهدٍ نمود.» (۲: ۴۰ و ۴۴). ۱ 

از زمان دانیال نبی تا عیسی سیح یعنی در مدت این ۶۰۰ سال» چهار امپراطوری بر جپان 
حکومت کردند که عبارتند از: بابیان. پارسیان. یونانیان و رومیان. شرح دقیق این چپار امپراطوری 
در باب درم کتاب دانیال به تفصیل آمد؛ است. شرح کاملتر این چهار اپراطوری در باب ۷ کتاب 
دانیال نوشته شده است. عیسی مسیح در ایام زمامداری امپراطرری رومیان ظهور نمود. 


دنت ۵ ۲۴:۹ - ۲۷ زمان دقیق ظهور مسیح 


" «از صدورنریان په حهت تعمیر نمودن و بناکردن اورشلیم تا ظهور مسیح رئیس» هفتاد هفته و 
e‏ .. و بعد از شصت و دو هفته . .. در تصف هنته . .. مسیح منتطع خراهد 
گرڈ ... وکناره به حهت عصان ؟ کرده شود و عدالت جاردانی آورده شرد؛ (آیات ۲۴ - ۲۷ ). 

ی ظپور مسیح را مشخص می‌کند. علاوه بر این ۶۰۰ سال پیش ا 
ظهرر مسیح پیشگویی می‌کند که پس از سه سال و نیم که زمان خدعت عمومی مسیح است. بعنوان 
ناه به جهت گنامان نقطع خواهدگردید چهپشگویی شگفت انگیزی! 


هوشع ۱ . دعوت حهان شمول 

«و در مکانی که به ایشان گنته می‌شد, شما قرم من 1 بسران خدای 
E‏ 
aT‏ 

«پسر خود را از مصر خواندم» (۱۱ 0 CE a‏ است که جنین 
مقدر بود که بخشی از ز دوران طفولیت مسیح در مصر سپری شود (متی ۲: ۱۵). 


۴۲ راهنمای مطالعه گناب مغد س 


بوئیل ۲ : ۲۸ و ۶۳۲ ۲ : ۲ ۱۴. دوران یشارت 
فیح رورا راهم سر خوافع زب ... و واقع خواهد شد ه رکه نام خداوند را بخواند. نجات 
یابد ... داس را بیش آورید؛ زیرا حاصل رسیده است ... جماعت‌ها, جباعت‌ها در وادی فا 
مسیح, پدید آورند؛ فصل جدیدی از اعلام بشار رت ملکوت تحت هدایت‌های روح‌التندس تا 
اتسای حهان می‌باشد (اعمال رمولان ۲ : ۱۶ - ۲۱). ۱ 


«ر اسیری دوم خود را خواهم بر "۳ .مرن ایشان را در زمین ایشان غرس خواهم نمود . .. ودر 
آن روز خیمۀ داود را که افتاده است بر با خواهم نمود . .. وهمةٌ ابت‌ها را که اسم من بر ایشان نهاد؛ 


مله است به تصرف درآورند.؛ 


«و يونس سه روز و سه شب درشکم ماهی ماند.» عیسی مسیح از این مطلب برای بیان معجز؛ قا م ۱ 
خود از مردگان یا می‌کند که سه شبانه روز در شکم زم من خواهد بود و این آیتی است که به حپان داده 


خراهد ثد (متی ۱۲: ۴۰). 


ص 
مسکاه ۲:۵ - ۵. بیت لحم زاد کاه مسیح 
«و توای بیت لحم ... از تو کی بیرون خراهد آمد که بر قوم اسرائیل حکسرانی خواهد نمود و از 
ایام ازل بوده است ... او تا اقصای زم نبزرک خواهد 2 راو سلامتی خواهد بود.» . 
این نبوت ص یحاً به باد* شاهی اثاره می‌کند که تلا از زاو باد شده است. 


صفنا ۳ N‏ . زبان با 


یا هدرن زمان زان پاک اهاز خواهع دامع ایشا اس ببوء کک 


به مفهوم انجیل عیسی مسیح است. 


بنیادهای اندیشه ظهرر هسیح... ۱ ۴۳۳ 


۰ ۱ 1 4 ی 
ححی ۲: ۶و ۷. ارزوی ا مت ها 

«بعد از اندک زمانی ... فضیلت جمم امّت‌ها خواهند آمد ... این خانه را از جلال پر خواهم 
ماخت» منظور از آن روز در أیهٌ ۲: ۲۳ روز تاجگذاری و شهرباری فرزند داود است که در اینجا په 
زروبابل اثاره شده اک 


زکر یا 

«اینک من بند؛ خود شاخه را خواهم آورد.» (۳: ۸). «ای دختر اورشلیم ... اینک بادشاه تو میآید 
... حلیم می‌باشد و برکر؛ بچه الاغ سوار است» .)٩ : ٩(‏ «در آن روز ... خاندان داود مثل فرشتة خداوند 
خواهد بود) (۱۳: ۸). «عصیان این زمین را در یک روز رفع خواهم تمود» (۳: .)٩‏ «به جهت من سی 
پاره نقره وزن کردند ... آنها را نزد کوزه گر انداختم» (۱۱: ۱۲ و ۱۳). «و بر من که نیزه زده‌اند خواهند 
نگریست» (۱۲: .)٠۰‏ «در آن روز ... چشمه‌ای به جهت گناه و نجاست مفتوح خواهد شده (۱۳). 


ملاکی ۵:۴1:۳ 


(اینک من رسول خود را خواهم فرستاد . . ایلیای نبی را ثبل ار زو؛ ز عیم خداوند. kk‏ 
بیش روی من مپیا خواهد ساخت.» عیسی مسیح در صحرت از یحیی تعمید دهنده در انجیل متی 
۱۴-۱ به این بخش از پیغام ملاکی نبی استناد کرد و صریحأً تأاکید نمود که این نبوت به یحیی 
تعمید دهنده اشاره می‌کند. 


خلاصه 

در آستانة آغاز عهد عتیق این نکته مورد تا کد قرار گر ت که هدف از تاد توم یمود این بود که از 
طریق آن, جمیع ملل جپان برکت یابند. پس از آن از همان ابتدا به دورنمای «شخص موعردی» 
برمی خوریم که از طریق او رسالت فوم يهود به انجام خواهد رسید. 

نخست از او با نام شیلوه یاد شد که در سبط بهردا به ظهور خواهد رسید و دراو جمیع امت‌ها گرد 
هم جمع خواهند شد. سپسر او تحت عنران ستاره. ملطنت خواهد نمود. همچنین از او بعنوان نبی‌ای 
همچرن سوسی یاد می‌شود که خدا از طریق او با بشر سخن خواهد گفت. 

در ادامه به دثعات از او بعنوان ياد شاهی که در خاندان داود به ظهرر خواهد رسید سخن به مان 
می‌آید. همچنین القابی چون شاخه پادشاه, مسیح (مسح شده), نخست زاد؛ خدا خدای قدیر پدر 
سرعدی و سرور سلامتی به او نسبت داده می‌شوند. 

زمان دقیق ظهور نو و اينکه از باکره و در ببت لحم متولا خواهد شد پینگویی می‌شود. همچنین 


۴۳۹۴ راهنمای مطالعه کتاب مقدس 


ا زی از دوران طفولیت او در مصر سپری شده که نهایتاً به ناصره آورده خواهد شد. 
SS‏ 5 ۳ 
مران نوم بهود رد می شود. او شان زده مده رنجدیده و صاحب غم‌ها معرفی شده و در حالکه سوار 
بر کر الاغ می‌باشد. وارد اورشليم می‌شود. او توسط دوست خالص خود به سی پار؛ نقره تسلیم شده 
که آن سی پارا نقره نیز جهت خرید زمین کوزه گر هزینه می‌شود. او همانند بره‌ای که برای ذیح می‌برند. 

خواعد بر 

او بدست سر بر | یواست نار و بل برد ن ترتیب چشبه‌ای به جهت گناه مفتوح و عصیان زمین در یک 
روز رقع خواهد شد. حتی کلماتی که او به هنگام مرگ بر زبان راند. پیشگویی شده‌اند. بر روی صلیب 
شکست. بر رخت او فرعه خواهند انداخت. قبراو را با تروتمندان تعیین خواهند نمود. سه روز در ثبر 
خواهد باند. سپس از مردگان تیام کرده و به آسمان صعرد خواهد نمود و به دست راست خدای يدر 
خواهد نشست. ۱ 

چنین نبوت شده که او زبان تازه‌ای (زبان پاک) را بنیاد خواهد نهاد و یا به عبارت دیگر اندیشة 
جدیدی را جایگزین خراهد ساخت که همانا نجات و رستگاری است. او عهد جدیدی به بشر اعیلاء 
نمرده: نامی جدید به قوم خدا خراهد بخشید. او فصل نوینی در امر کار روح‌التدس خواهد گشود 
لکوت او جهانی و زوال ناپذیر بود جمیع امت‌های جهان را در بر خزاهد گرفت. 

شرح داستان عیسی» ۰ قرن‌ها بیش از ظهور او بیشگویی شد. حزیات زندگی و خدعت او به گونه‌ای 
است که کی ں با خواندن آن می بندارد که گر : بی شاهدی عینی آنها را تحریر نموده است. 

چنین تصو کنید که عد‌ای از انسنهای کشورهای مختلف که هرگز یکدیگر را دیدن و به هیچ 
طریق دیگری نیز با یکدیگر در ارتباط نبوده‌اند. در یک اطاق گرد کک شوند سپس هر یک از 
کاملی حاصل آید. حال ر ۱0 را یایاوز روم گرم یک 
شخص واحد مجمه را تبلا طراحی کرد؛ و تطعات مختلف آن را برای افراد مربوطه فرستاده است؟ 

همجین. . چگونه می توان وقوع ای ین همه ییشگویی‌های شگفت انز توسط وید ان معفاوت را که 
در زندگی عیسی مسیح بوقوع پیوسته توجیه کرد جز اینکه بگوئیم یک نیروی فوق بشری در نوشتن 

ان بیشگریی‌ها نظارت داشته ته ات ت؟ اد ن بدیده را باید شگفت‌انگیزترین بدید؛ُ جهان بشمار آورد! 


دوران بین عهد ین 
تخمیناً ۰۰ ۴ سال 


E 
دوره امیراطوری پارس: ۳۳۰ الى ۲نم‎ 
یهودا در سالږای بایاتی عهد عت یعنی در دود ۴۳۰ ق.م. یکی از اتباع امپراطوری بارس‎ 
بشمار می‌رفت. پارمیان در حدرد ۱۰۰ سال ب ران ابر درت جهانی حکومت کرده بودند. این‎ 
امراطوری اال دیگر نیز حکومت کرد که از تاریخ قوم یهود در طول این دوره اطلاع چندانی در‎ 
دست نیست. اپراطوری پارس دراين مدت غالبا رفتاری نسبتا ملایم نبت به اتباع و رعایای خرد‎ 


داست. ۱ 


۶ 
دوره امپراطوری بونان: ۳۳۱ الی ۱۶۷ ق.م. 

در این زمان قدرت‌های برتر جهانی در آسیا و آفریقا قرار داشتند. اما با ظهور امپراطوری یرنان, 
آفق‌های شومی در دنیای غرب پدیدارگشت. تاریخ یونان باستان مستور در پرد؛ انسانه‌ها و اسطوره‌ها 
بود. عفیده بر این اکا ن دوه ران, متارن با دور داوران در کتاب‌مقدس یعنی در حدود قرن ۱ 
پیش از میلاد می‌باشد. سب ی دور جنگهای شهر باستانی «تروآه و ظهور هومر در حدود سال ۱۰.۰ 
ق.م. فرا رسید که همزمان بود با دورد سلطنت داود و سلیمان پادشاه. e‏ تاریخ قابل قبرل و مرئق 
یونان از اولین المپیک یعنی از سال ۷۷۶ ق.م. ات فی گر دم بنن از ان تشکلات اس و 
فرهنگی یونان به سال ۶ الی ۵۰۰ ق.م. . مشخص گردید. پس ازاین دوران جنگهای یونان با بارس 
در سالپای ۵۰۰.الی ۱ ق.م. رخ داد ؟ که مشهورترین آنها عبارت بردند از: نرد داراترن په سال 
۰ ترمویالیا و سالاعیس به سال ۰ ق.م. دور درخشان تاریخ یونان با ظهور بریکلس به مال 
۲۲۹-۵ و سقراط به سال ۴۶۹ - ۴۹۹ که با عزرا و نحمیا معاصر بودند, رقم زده شد. 

اسکندر کبیر به سال ۲۳۶ ق.م. زمانی که بیش از بیست مال سن نداشت شت. فرماندهی مپاهیان 
یونان را به عهده گرفت و همچون یک بلای آسمانی تمام سرزمین‌های رائع در شرق که در اختیار 
کشورهای مصر؛ آشور؛ بابل و پارس بود را به تصرف درآورد. در سال ۱ ق.م. بر تمامی کشررهای 
جپان چیره شد. او در حمله‌ای که به سال ۲۳۲ ق.م. به سرزمین فلسطین کرد نسبت به بهودیان توجه 
خاصی مبذول داشت؛ بطوریکه از ویران کردن اورشلیم چشم پوشید و همچنین به بهودیان اجازه داد 
تا آزادانه در اسکندریه ساکن شوند. او در تمام سرزمین‌هایی که به تصرف درآورده بود. شهرهایی با 
تمدن یونانی تأمیس نمود که بدین ترتیب زبان و فرهنگ یونانی در تمامی آنها رواج یافت. او پس از 
یک دور؛ کوتاه ملطنت در سال ۲۲۳ ق.م. بدرود حیات گفت. ۱ 

پس از مرگ اسکندر, امپراطوری او در میان چهار تن از فرماندهان او تقسیم شد. دو تمت 


fF‏ ۱ راهنمای مطالعه کناب‌متدذس 


شرقی آن به ترتیب سوریه به سلوکوس و مصر به بطلمیوس واگذار شد. فلسطین بین سوریه و مصر 
قرار دارد که ابتدا تحت نظر سوریه ابا پس از گذشت مدت زمان کوتاهی به سال ۳۰۱ ق.م. تحت 
قیمومیت مصر درآمد و تا سال ۱۹۸ ق.م. توسط این کشور اداره می‌شد.. 

وضعیت یهودیان در زمان زبامداری پادشاهان مصر که به «بطاله» شهرت داشتند. سطزرکلی 
توأم با صلح و صفا بود. آنانی که در معراتامت داشتند اقدام به ساخت کنیسه‌هایی در شهرها و محل 
سکونت خود نمودند. اسکندریه به مرکز مهم یهودیان مبدل شده بود. 

آنتبوخوس کبیر بار دیگر فلسطین را به تصرف درآورد (سال ۱۹۸ ق.م.) و بدین ترتیب این 
سرزمین به بادشاهان سرریه که به سلوکیدها» شهرت داشتند عردت داد؛ ند. 

آنتیوخوس اپیفانس (۱۷۵ الی ۱۶۴ ق.م.) بشدت با بهودیان مخالف بود و مُجّدانه تلاش نمرد نا 
آنان و اعتقاداتشان را بکلی نابود سازد. او اورشلیم را به سال ۸ شق.م. ویران نمود و با قربانی کردن 
ماده خوکی بر مذیح هکل آن را ناپاک ساخت. او مذبحی برای خدای ژوپیتر بر با داشت و ضمن 
اینکه عبادت در هیکل را قدغن نمود. تهدید کرد که بجا آوردن منت ختنه, مجازات مرگ شکنجه به 
همراه خواهد داشت. او هزاران خانواد؛ یهودی را به بردگی نروخت ر تمام سخه‌های سرحرد 
کاب دق م ں را نابود کرد و صاحبان چنین نسخه‌هایی را قتل عام می‌کرد و با هر ظریقی که می توان 
تصور کرد بهودیان را تحت فشار ترار می‌داد تا اعتقادات مذهبی خود را انکار کنند. این وضع تا 
زمان نیام مکابیان که از درخشان‌ترین متاطع تاریخی است» اداه داشت 

پادشاهان یونانی سلسلهٌ «بطاله» در مصر عبارت بودند از: بطلمیرس اول (۳۲۳ الی ۵ ق.م.). 
بطلمیوس دوم (۲۸۵ الی ۲۴۷ ق.م.). بطلمیوس موم (۲۴۷ الی ی مدب 
الى ۲۰۵ ق.م.). بطلمیوس پنجم (۵ تین . بطلمیوس ششم (۱۸۲ الی ۱۴۶ ق 
بطلمیوس هنتم (۱۴۶ - ۱۱۷ ق.م.). 

بادشاهان بونانی سلسله «سلرکیدهاه در سوریه عبارت بودند از: سلرکوس نیکاتور (۳۱۲ - ۲۸۰ 
ق.م.). نس تیوخوس اول (۲۸۰ الی ۲۶۱). آنستیوخوس درم (۲۶۱ الی ۲۴۶). مسلرکرس درم 
(۲۲۶-۲۴۶). سلوکوس سوم (۲۳۶ - ۲۲۳). آتتیوخوس موم (۲۲۲ - ۱۸۷). سلوکوس چپارم 
(۱۸۷ - ۱۷۵). آتتیوخوس چهارم. اپیفانس (۱۷۵ - ۱۶۴). انتزخوس پنجم (۱۶۳ - ۱۶۱). 
اسکنذر بالاس (۱ ۱۶ - ۱۴۶). آتیوخوس ششم (۱۴۶ - ۱۴۳). تریفوث (۱۴۳ .)۱۳٩-‏ آنتیوخوس 
هتم (۱۳۹ - ۱۳۰). ۱ 


دوره ٠‏ استقلال: ۷ الی ۶۳ ق.م. 

این دوره همجنین با نامهای دررٴ مکاییان e‏ نامیده می‌شود. یکی از کاهنان بنام 
متاتیاس از میهن برستان بسیار غیور و دلیر بود وی از کوشش آنتیو خوس ایغانس جهت نابودی 
بهودیان و مذهب آنان به خروش آمد و تنی چند از بهودیان صادق و وفادا_ راگرد آورد و بدین ترتیب 


دوران بين عهدین 0 ۱ ۴۳۷ 


شالود؛ قیام بهردیان را بایه ریزی نمود. او پنج پسر دلیر و سلحشور داشت که عبارت بودند از: بهردا 
یوناتان. یوحنا: شمعون و ایلعازر, متاتیاس در مال ۱۶۶ ق.م. وفات نمود. مسئولیت رهبری این گروه 
به عهد؛ فرزند او یهردا که از جنگجویان نابغه در امور نظامی محسوب می‌شد, گذاشته شد. او در 
نبردهای پیاپی تحت شرایط ناباورانه‌ای به پیروزی رسید. او اورشليم را به سال ۱۶۵ ق.م. باز پس 
گرفت و بار دیگر هیکل را تقدیس نمود. پیشینه و پیدایش جشن تقدیس هیکل مربوط است به همین 
رویداد. بهو:!, کهانت و انار ملی را در خود وحدت بخشید و بدین ترتیب سلسله فرمانروایان کاهن 
را که به «حسمونان» ثهرت داشتند و یش از ۱۰۰ سال بر بیودای استقلال بائته حکومت کردند, 
تأسیس نمود. این ملسله عبارت بودند از: متاتیاس (۱۶۷ الی ۱۶۶ ق.م.)؛ یهودا (۱۶۶ الى ۱۱۶۱ 
یوناتان (۱۶۱ الی ۱۴۴)؛ شمعون (۱۴۳۴ الی ۱۳۵)؛ یوحنا هرکانوس (۱۳۵ الی ۱۰۶)؛ پسر بوناتان؛ 
ارستبولس ر پسرانش (۱۶۰ - ۶۳) که از مکابیان نالایق بشمار می‌رفتند, . 


۸ ۰ 2 ۰ a : ٤ 

دوره امپراطوری روم: ۶۳ ق.م. تا زمان عیسی مسیح 

مرزمسن فلسطین در سال 7۳ .م توسط رومی‌ ها و بلست یمیی به تصرف درآعد. یک حاکم 
ادومی بنام آنتی پاتر, فرمانروایی بر یهردا را بدست گرفت (لازم به یادآوری است که ادومیان از نسل 
عیسو بودند). پسر آنتی پات هیرودیس کبیر: جانشین پدر خود شد واز ۳۷ الی ۳ ق.م. حکومت ببودا 
را عهدءدار بود. هیر دیس هیکل را با عظمت و شکره زایدالوصفی بازسازی نمود و بدین تسرتیب 
توجه و حمایت بهودیان را نبت به خود جلب نمود. اما او مرد بی‌رحم و دیو سیرتی بود. این 
هیرودیس همانی است که در زمان تولا مسیح بر یهودا حکم می‌راند ودستور فتل عام اطفال بیت لحم 
را صادر کرده نو د. 


کتب محتبر عهد عسق (Canon)‏ 
را؛ کائن 2:0۳" بصررت تحت‌اللفظی به معنای «نی» یا «چرب اندازه گیری) می‌باشد. این واژه 
برای نامیدن نهرست کامل نوشتجات معتبر دارای الهام الھی و آنانی که اقتدار کلام الهی در آنها 
مشهود می‌باشد. مورد استفاد: ترار گرت. است تا بعنوان بایه و ثانون ایمان بکار برد؛ شوند. 
خدا در ادواراولية تاریخ بشری, شکل خاصی از کتاب راکه به منزلة واسطه‌ای از مکاشفه خود به 
بنی نشر بود اناضه نمود که از آن جمله موارد ذیل را می‌توان نام برد: 
ده فرمان که بر الوا سنگی نوشته شده بود (تشنیه ۱۰: ۴ و ۵). 
شریعت موسی که در یک کتاب نوشته شد (تثنیه ۳۱: ۲۴ - ۲۶). 
نسخه‌های شریعت (تورات) موسی (تشبه ۱۷ : ۱۸). 
سخنانی که یوشع بن نون در کتاب تورات نوشت (یوشع ۲۴: ۲۶). 


مطالبی که سموئیل در یک کتاب نوشت و آن را به حضور خدا گذاشت (اول مموئیل 
OO‏ ۱ 
این کتاب ۰ سال بعد نیز از اعتبار برخوردار بود (درم یادشاهان ۲ ۸ - ۱۰). 
کلام مکترب انبیاء رارمیا ۳۶: ۳۲+ زکریا ۱: ۴؛ ۱۲-۷:۷) 
کلام مکتوب انبیاء (عزرا ۶:۷؛ نحمیا ۵:۸). 
در عصر عیسی مسیح این کتاب به «کتب مقدس)» شهرت داشت و بطور منظم و مرتب تعلیم داده 
ما رت می‌گردید. این کتاب در میان تود مردم بعنوان «کلام خدا» مورد توجه و 
احترام برد. عیسی مسیح چندین با ر شخصاً از آن بعنوان «کلام خداء تاد گر ور 
در عهد جدید در حدود ۰ تقل قول از این «کتب مقاس) دیده می‌شود که از نام هیچ کتاب 
دیگری غیراز آنچه در مجموعه این «کتب مقدس» وجود دارنده ذکری به میان نیامده است؛ مگر یک 
مورد که به سخنان خنرخ اشاره می‌کند و در رساله بهودا یافت می‌شود. بسیاری از این نقل فولها از 
ترحمه هفتاد عبد عت عتیق که در ایام عهد جدید عموماً مورد استماد؛ ترار می‌گرفت. نقل شده‌اند و با 
وحود آنکه «تر حمه هفتاد»(ستواجنت) شامل کتب «آبوکریفا» نیز می‌باشد اما در عهد حدید به کت 
آپوکریفا نیز هیچ اشاره‌ای نشده است. این امر دلالت بر آن دارد که نه مسیح و نه هیچیک از رسولان اوه 
ی بعنوان بخشی از «کتب مقدس)» به رسسیت نمی‌شناختند. 
بن « کتب مشدس)» مشتمل بر ۳۹ کتاب می‌باشند که علیرغم وجود اختلاف در ترتیب قرار گرفتن 
آنه . ؛ عهد عتیق ما را تشکیل می‌دهند. این کتب دربرگیرند؛ ۵ کتاب در خصوص «شریعت». ۸ کتاب 
«انباء) و با زده «مکتوب» دیگر به ترار زیر می‌باشند: 
کتب شریعت: پیدایش. خروج» لاونان اعداده تننه. 
کتب انبیاء: بوشم. داوران. سموئیل. پادشاهان, اشعیا: ارمیاء حسزقیال و ۱۲ صسحیفه 
متعلق به انیاء کوجک. 
مکتوبات ا ا ا ای ا رو ارماء 
حامعه امتر دانیال. عزرا - نحما) تواریخ ایام. 
*بدین سان کتابهای دو جلدی سموئیل, پادشاهان و تواریخ ایام در یک کتاب و نیز کب عزرا و 
نحمیا در یک کتاب دسته بندی شده‌اند. درازده کتاب مربوط په انبای کوچک (که در یک طومار 
نوشته شده‌اند) در یک کتاب آورده شده‌اند؛ و بدین ترتیب این ۲۴ کتاب عهد عتیق عبری دقتقا 
دربرگیرند؛ همان مطالبی است که در لیت ۲٩‏ کتابی عهد عتیق ما نوشته شده‌اند. 
هر چند که این گروه ا زکتابها تکمیل و بطور قطع بعنوان کلام خدا تشخیص داده و مورد قبول واقع 
شد اما درست در همین زمان در زميته هریت مولفان آنها ابهاماتی بیش آمد. ما ایمان داریم که این 
کتب که با آثار موسی آغاز می‌شند, به همانطوری که نوشته شدند. بعنوان کلام الهام شُد؛ الهی مورد 
قبول واتع شده و به همراه مجموعه‌ای از کتب و نوشتجات مقدس در خیمة اجتساع یا هیکل نگهداری 
می‌شد. در صورت لزوم از این کتب نسخه برداری می‌شد. عزرا پس از بازگشت از اسارت. اقدام به 


درران بين عهدین ۹ 
جمم آوری نسخه‌های موجود نمود و آنها را بعورت مجمرعۀ کاملی به محل نگهداری آنها در هیکل 
بازگر داند. از نسخه‌های مرحود در فیکل, نسخه‌هایی جهت استفاده درکنایس تهیه شد. 

یوسفوس نوشتجات رسمی عهد عتیق را که از ایام ارتحشتا یعنی دوران عزرا به رسمیت 
شناخته شده‌انده معتبر قلمداد می‌کند. در ذیل, نظر او را در این باره می‌خوانيم: 

«ما تعداد ۲۲ کتاب در دست دار یم که درىرگیرنده تاریخ تمام ادوار می‌باشند؛ کتابهایی که اعتقاد 
بر آن است که الهامی و مقدس باشند. از این تدناد. ۵ کتاب به موسی تعلق دارند که بیانگر قوانین و 
شریعت او. همچنین «دایات مربوط 4 پیدابثر بشر تا مرگ موسی می‌باشند. از زمان مرگ موسی تا 
دوران سلطتت ارتحشتا انبیایی که بس از موسی ظهور کردند. در ۱۳کتاب. به تحریر رخدادهای 
تاریخی عصر خود برداخته‌اند. چپار کتاب بائیدانده نیز در برگیرند؛ مرودها و تسبیحات الهی است 
که بعنوان اوامر و فرایض البی با زندگی بشری در ارتباط می‌باشند. اگرچه تمامی وقایع موجود از ایام 
ارتحشتا تا عصر حاضر دققاً د کت شدهاند. اما مکتربات اخیرالاکر به علت عدم ارتباط با سلسلة 
انبیای بس از موسی. در مقایسه با نوشتجات پیشین. فاقد اعتبار تلقی می‌گردند. در جوهر کتبی که آنها 
را a‏ خود می پد یریم دلا ل بحکمی نی بر صحت آنپا وجود دارد؛ بدین معنا که گرچه تا 
کنون مدت مدیدی از زمان نگارش آنها می‌گذرد اما در طول این مدت هیچکس جرأت نکرد: است تا 
چیزی به آنپا بیافزاید یا از آنها بکاهد و یا هجایی از آنها را تغیر دهد. در عین حال هر بهردی از زان 
تولد خود با حسی غریزی, این کب را بعنوان تعالیم خا مورد احترام فرار می‌دهد و نست به آنها 
ونادار می‌داند بطور یکه در صورت لزوم E‏ ی خود را نیز بخاطر آنها ندا 
کند. 
۱ این شهادت از ارزش کمی رو ست. بوسفوس در سال ۳۷ میلادی در یک خانواده‌ای از 

طبته اشراف در اورشليم متولد شد. او از تعالیم جامعی در فرهنگهای بهودی و یونانی بهره‌مند گردید. 

او فرباندار جلیل و فرماند؛ سپاهیان در جنگ ی با روم بود و در زمان ویرانی اورشلیم در تید حیات 
بود. ِ ۱ 
اظزارات فوق‌الذکر نوسفوس اهی و شهادت تردید ناپذیری است نسبت به اعتقاد توم بهود در 
یی مج سایق ی بهودیان شناخته می‌شد و اینکه آنها همان 
مجمرعه را ۱ ۱9 

تقیم بندی کتاب مقدس چن چنین بود که : مترجبان «ترجمه هفتاد» این کب را بر اساس 
موضوعات آنها طبته بندی می‌کردند که این تیم بندی توسط مترجمان کتاب‌مقدس به زبانهای 
لاتین و انگلیسی نیز دنبال شد. اگرچه کتب عهد عتیز نونی ما با قاعد؛ُ متفاوت‌تری تقسیم بندی 
شد اند اما با کتب کتاب مقدس به زبان عبری یکسان می‌باشند. پس از تکسیل «کتب متدسة 
سیحیان» بمنظور متمایز ساختن این کتب. آنها «عهد عتیق» نامیده شدند. 


کتب اپوکریغا ( 

این نامی است که معمولا به مجموعة ۳ کتابی اطلاق می شود که در بعضی از کتاب مقدس ها ین 
عهد عتیق و عهد جدید قرار دارند. این کها در فاصلۀ قرون اول تا سوم ق.م. تدوین شده‌اند که 
نگارندۂ اکثر آنها دقیقاً معلوم نیست. این کتب در زمان ترجمۀ هنتاد که ترجمة یونانی عهد عتیق 
می‌باشد «سپتواجنت» تدوین و ضميمة ترجمة هفتاد شده‌اند. ترجمة هنتاد در فاصله اين ترون تهیه 
شده است. این سری کتب در فهرست کتاب عقدس به زبان عبری قرار ندارند. این کب پس از دوران 
ا ی پیشگویی‌ها و انهامات مستفیم الهی به پایان رسیده بود. نوشته شدهاند. 
یوسفوس به کلی آنها را رد کرد. پھودیان هرگز آنها را بعنوان بخشی از کتب مقدس ر 
نشناخته‌اند. عیسی مسیح هرگز از آنها یاد نکرد و در هیچ جای عهد جدید نیز به آنها اشاره نشده است. 
کلیای اولیه نیز آنها را بعنوان کتب الهامی و یا بعنوان اناد وکتب معتبر به رسمیت نشناخت. زمانی 
که کتاب‌مقدس در قرن دوم میلادی به زبان لاتین ترجمه شد. بخش عهد عتیق آن به عوض آنکه از 
۰ عهد عتیق به زبان عبری ترجمه شود از ترحمه هفتاد که به زبان یونانی است تزحمه شد. بدین ترتیب 
در اثر ترجمه, کتب آبوکریفا : نیز از ترجمه هفتاد به زبان لا تین ترجمه شد؛ و پس از آن نیز در ترحمه 
لاتینی کتاب‌مقدس که در بایان ترن چپارم میلادی صورت گرفت: منتقل شد (نام أ ین ترجمه 
6 می باشد که توسط جروم ترجمه شد). ترجمه اخیرالاکر تا زه أن اصلاحات کلبا در 
اروپای غربی بعنوان ترجمۀ متداول مورد استفاده قرار می‌گرفت. نهشت بروتستان نیز همجون 
بهودیان ترون پیشین و همچنین کلیسای اولیه بی‌درنگ اعتبار کتب مزبور را بمنوان بخشی از کلام " 
خدا رد کرد و نهضت خود را بر اماس کلام الهامی خدا بنیاد نهاد. ہس کلیسای کاتولیک رومی در 

شورای ترنت که به منظور مقابله با نهضت پروتستان در سال ۱۵۴۶ میلادی تشکیل شد این کتب را 
رشت کاش و از آن زمان تا کنون کتب آپوکریفا در ترجnة Douay‏ (کتابمقدس کلیای 

کاتولیک) قرار داده شد. کتب آپوکریفا به قرار زیر هتند: 

اول امدراس. اسدراس تلفظ وات نام عزرا می‌باشد. این کتاب تالف ۳ ات 2۱ 
بخش‌های کتابهای عزرا, دوم تواریخ و نحمیا به انضمام دامتان‌هایی دربارۂ زروبابل. مراد از نوشتن 
این کتاب؛ ذکر آزادی‌هایی است که کورش و داریوش نسبت به یهردیان روا داشتند تا با ین طریق 
بطالمه را ترغیب بنمایند تا در برخورد با بهودیان آنان را سرمشق خود ترار دهند. 

دوم اسدراس. این کتاب گاهی «چهارم عزراء نیز نامیده می‌شود. چنین بنظر می‌رسد که این کتاب 
دربرگیرند؛ رژیاهایی است که به عزرا الهام می‌شوند. الهاماتی در زمین؛ استقرار حکومت الهی بر 
جهان. ظهور عصری نوین و بازیافت نسخه‌های مفقود شدٴ کتاب مقدس. ۱ 

طوبیت. این کتاب داستان و مرگذشت غریب و ماجراجریانۀ عاشقانه‌ای است که فاتد هر گونه 
ارزش تاریخی است. جوان یهردی فروتمندی که در شهر تینوا به انری برده شده یود واا هذایت 
یک فرشته ترغیب می‌شود تا با «باکر؛ بیره‌ای» که هفت شوهر خود را از دست داده بود ازدواج کند. 

جردیت. این کتاب دربرگیرند؛ داستانی تاریخی از احساسات و عواطفه یک بر زیبا و بارمای 


یهودی است که در ایام حملۀ بابلی‌ها به بهودا با زیرکی به چادر فرماند؛ بابلی‌ها رفت و به بهانۀ آنکه 
تصد دارد خود را تسلیم وی نماید» سر او را از تن جدا کرد و بدین ترتیب شهر خود را نجات داد. 

تن کتاب استر. در ترجمۀ هفتاد بخش‌هایی در میان عبارات دیگر کتاب استر وجود دارند که 
اساسا مات کر در حریان بودن دست خدارند در ماحرای استر است. این قسمت‌ها توسط جررم 
گردآوری و در کنار یکذیگر قرار داده شد. 

کلام حکمت ملیماد. این کتاب بطرز قابل توجهی مشابه با بخش‌هابی از کتب ايوب انال 
سلسبان و حادعه ملیمان است. این کتاب آمیخته‌ای است از فلسفة پونان و تفکر و اندیشه‌های 
یهردی. این کتاب به وسیلة یکی از بهودیان اهل اسکندربه که خود را همچون سلیمان می پنداشت 
نوشته شده است. 

کتاب خان این کتاب همچتین CS CED ik‏ ک» شهرت دارد و به کتاب امثال 
ڪان REE‏ توسط فیلوفی بهردی که دائماً در سفر بود واز سرزمین‌های دیگر 
دیدن می‌کرد. نوشته شده است. کتاب مزبور حاری احکامی دربارۂ جزلیات طرز رفتار و سلوگ در 
زمینه‌های زندگی اجتماعی, مذهبی و خانوادگی است. همچنین طی فهرست طویلی به تعریف و 
تمحید از تهرعانان عهد عتیق می بردازد. 

باروگ. چنین بنظر می رند که این کتاب به شم باروک که کاتب ارمیاء بود و دوران آخر : ۳ 
خود ادرال سر کرد رف شاه اشد این کتاب :د ربار؛ | سيران قوم اسرائیل می‌باشد و 
دربرگیرند؛ بخش اعظمی از تفاسیر مربوط به ارمیاء» دانیال و سایر انبیاء است. 

سرود سه یسر مقلم . این کتاب دربرگیرند؛ ضمیمۀ نه چندان معتبری است که ؛ به کتاب داتیال 
انانه شده و بس از ۳ رد کات چیک یر ا ا کات 
حاکی از دعا و ستایش خداوند به زبان سه دوست دانیال باشد که در تون آتش انداخته شدند. این 
سرود در وائع سرد پیروزی و نجات آنان است. ۱ ۱ ۱ 

حکایت موزانا. یکی دیگر از ضمیمه‌های نه چندان معتبری که به کناب دانال افزوده شده است 
در مورد سرگذشت ت همسر دیندار یک بهودی ثروتمند در بابل امت که به دروغ متهم به زناکاری نده 
بود؛ ‏ ولی با کمک دانیال قضیه آشکار گردید و سوزانا نجات یافت. 

حکایت بل وازدها. این کتاب نیز یکی د دیگر از ضمیمه‌های بی‌اعتبار کتاب دانیال می‌باشد. دانبال 
درک ادو وان ثابت می‌کند که نه بل و نه آزدها هیچیک خدا نستند. یکی از این داستانها با 
ماجرای قرار گرفتن دانیال در چاه شیران در ار تباط می‌باشد. 

دعای هنسی. چنین بنظر می‌رسد که ا. ین کتاب دربرگیرند؛ دعای منسی» بادشاه بهودا باشد که به 
بابل به اسیری برده شده بود. دی این دی ور کات دوم تواریخ ایام ۲۲: : ۲ ۱۳ آنده است. هریت 
نگارند؛ُ این کتاب نامعلوم است. احتمالا تاریخ نگارش این کتاب. ترن اول پیش از میلاد می‌باشد. 

اول مکابّیان. این کتاب شرح دلاوری‌ها و مبارزات بهودیان برای دستیابی به آزادی در دوران 
مکابیان است که از رویدادهای ارزشمند تاریخی محسوب می‌شود (۱۷۵ الی ۱ د.م.). این کتاب 


۴۳۳۳ راهنمای مطالمه کتاب‌متدس 


توسط یک یهودی فلسطینی در مال ۱۰۰ ق.م. نگارش یافته است. 

دوم مکانیان. این کتاب نیز شامل نیام مکایان ۳ ۱۶۱-۵ ق.م. می‌باشد. نام 
نویسنده کتاپ, به شهادت علنی خود کتاب. شخصی است بنام جیسون میرن که دربار؛ او هیچ 
اطلاعی در دست نیست. این کتاب بعنوان ضميمه کتاب اول مکابیان پشمار می‌رود. اما از نقعله نظر 
کیفیت در مرتبۀ پایین تری از آن قرار دارد. 


ی 

درکنارکتب آبرکرینا که شرح آنها در صفحات یشن ET‏ ا بهودی 
وحرد دارند که در فاصله زدانی م ی.م. ا ازل ملادی نوه شان ارئاز انا از نظر 
ماهیت از زمر کتب «آپوکالپتیک» می‌باشند که تویسند؛ آنها می‌کوشد تا «تاریخ و سرگذشت مربوطه را 
از زبان تهرمانی که مدتها از مرگ او سبری شده, در قالب اصطلاحات نبوتی باز نویسی کند.» آنها تا 
انداز؟ خیلی زیادی از رویاهایی تشکیل شده‌اند که بنظر می‌رسد از شخصیت‌های بب‌جسته دوران 
باستان کتاب ‌مقدس الاس شده‌اند که که بعضی از آنها جنة خیالی و انانه‌ای دارند: آن نها بطور دابل 
تهای حاکم 
بر دوران مکابیان انتظار آنها را مبنی بر ظهور قریب‌الوقوع مسیح می‌افزه ود. بخش‌هایی از این نوشته‌ها 
بر روایات نه چندان معتبر و بخش‌های دیگری از آنها بر پا تصورات و اوهام بنا شده‌اند. بعضی از 
آنهایی که بیشتر شتر شناخته شده‌اند. عارتند از 

آثار و کتب خنوخ. این کتب شامل مجموعه‌ای است از ا رظ گان سدور 





ملاحئه‌ای در رابطه با یور عیسی مسیح مورد استفاد: قرار گر فته‌اند. زحبات و مہ 


مختلف ناشنامی در ترون اول و دوم پش بش از میلاد نوشته شده و دریرگیرند؛ مکاشفات مشهوری است 
که به نوح و خنوخ نسبت داده شده‌اند. آنها از ظهور سیح و روز داوری سخن به میان آوردءاند (جهت 
اطلاع بیشتر رجوع کنید به ذیل رسالة یهودا). ۱ 

معراج مومس. این کتاب توسط یک فریسی در حدود زمان تولا سیح نوشته شد است. این 
مکتوب ثامل نبوت‌هایی است که په موسی نسبت داده شده‌اند: دراين اثر از موسي در حالیکه در 
اا مرگ قرار دازد و مسئولیت‌ها را به پوشع تفویض می‌کند, یاد شده است. 

صعود اشعیا. این مکترب در رابطه با افسانة شهادت اشعیا و رویاهایی است که اٹشعیا آنها را 
رژیت نمود. اعتقاد بر اين است که این صحیفه توسط یک مسیحی بهودی نژاد در زمان جناهایی که 
نرون بر بهودیان وارد می‌ساخت: در روم نوشته شده باشد. 

کتاب بوبیل .این کتاب به منزله ری بر کات پیدایش می‌باشد که احتمالا در دوران مکابان با 
کمی پس از آن نوشته شده است. در این مکتوب از نحوة محاسبة زمان سال یوبیل و دوران آن نام برده 
شده که شاعل یک دور پنجاه ساله می‌باشد. 

مزایر ملیمان. این مزامیر مشتمل بر سرودهایی است که دربار؛ ظهور مسیح وو له 


که احتمالاکمی بس از دوران مکابیان توسط یک فریسی ناشناس تصنیف شده‌اند. 

وصیت‌نامة دوازده پاتربارک. این مکترب از آثار ترن دوم پیش از میلاد می‌باشد که ظاهراً حاری 
تعالیمی است که دوازده فرزند بعتوب در هنگام مرگ به فرزندان خود آموختند. هر یک از این دوازده 

تن ماحرای زندگی شخصی و تجریات حاصل از آن را بر زبان می‌آورند. 

مکاشفات الهامی. این بخش در دوران مکاییان نوشته شده است که بعدها اضافاتی ضمیمه آن 
می‌شود. مضمون این نوشته‌ها به تقلید از پیت‌گویی‌های مربوط به امپراطزری ونان و ردم است که از 
جزئیات سقوط و انول امپراطوری,‌های ممگر و ظالم و همچنین طلوع دوران ظهور و 
سخن به میان می‌آورد. 


ترجمه تا (Septuagint)‏ 

این ترحمه عارت بود از ترحمه عهد عتیق ین زبان یونانی. این ترجمه در اسکندربه 
یعنی جایی که بسیاری از یهودیان یونانی زبان در آن زندگی می‌کردند. تهیه شد. روایت موجود در این 
رابطه حاکی از آن است که به درخواست نیلادلفوس بطلمیوس (۲۸۵ الی ۲۴۷ ق.م.) تعداد ۷۰ تن از 
بهردیان ماهر در امور زبان بُناسی از اورشلیم به مصر اعزام شدند. کتب پنجگانۂ موسی اولین بخشی 
بود که ترجمه شد. سپس سایر کتب عهد عتیق نیز ترجمه و به آن افزوده شد. امم این ترجمه را از آن 
حهت «هفتاد» نامیدند چون که ۷۰ مترحمی که در این زمیه شهرت داشتند, آن را به انجام رسانده 
بودند. زبان یونانی, زبان بین‌اللملی آن زمان محنوب می‌شد. ترجمه‌ای که در عصر عیسی مسیح 
بصورت سداول مورد استفاد؛ ۶ را ی‌گرفته همین ترجمه بود. عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده 
است. بسیاری از نق فول‌های عد عتیق موجود در عهدجدید برگرفته از ترجمۀ هفتاد عهد عتیق 
,ا 


متن عهد عت 
ا وی ا کان او ی ا رر بوست نوشته شده‌اند. 
نسخه برداری از آنها بصورت دستی انجام می‌گرفت. حروف زبان عبری بصورت چهار گوش بود که 
از ممت رامت به چپ با قرار دادن نقطه‌ها یا علائم کوچکی بر هر یک از آنها نوشته ىڭ و نیز 
اعراب هر یک از حروف به اشکال مختلفی با آنها در ارتباط می‌بود رلازم به یادآوری است که استفاده 
از اعراب تا ترن ۶ میلادی متداول نبود). اگرچه این نسخه‌برداری‌ها با نهایت مراقت و توجه و تقبل 
زحمات بسیار انجام می‌شد اما در ثرانت های مختلف و متعددی که انجام می‌شد. بدون هیچ مانعی 
مورد استناده ترار می‌گرفت. تا زمان اسارت, نسخه‌های رسمی در هیکل نگهپداری می‌شد. بعد از آن؛ 
نسخه‌های متعددی جهت استناد» در کنایس تهه شد. ظاهراً در بعضی برارد. نسخه‌برداران این 


متون. یادداشتهایی در حاشیه تهیه می‌کردند که این یادداشت‌ها توسط نسخه‌برداران بعدی در متن 
اصلی قرار داده می‌شد. اختراع چاپ موجب شد تا خطر بروز اشتباهات در متن اصلی از بین برود؛ و 
اکنون حاصل زحمات علمای علم الهی پس از مقایسه و تطبیق نسخه‌های خطی. متن عبری معتبر و 
شناخته شده‌ای را بدید آورده است که به متن «یسورتیک» (1/055076/6) شهرت دارد. 


زبان آرامی 

زبان آرامی زبان رایج و متداول فلسطین در زان عیسی مسیح بود. این زبان پس از دوران 
بازگشت از اسارت بتدریج جانشین زبان عبری شد و بعنوان زبان رسمی و متداول مردم در محارره 
مورد استفاد» قرار گرفت. این زبان» زبان قدیمی سرزمین سوریه بود که شباهت زیادی به زبان عبری 


داشت. 


تارگوم 

این نوشته‌ها, شامل ترجبه‌های عپد عتیق عبری به زبان آرامی ترحمه مطالب شغاهی» * شرح ر 
بیان و تفسیر وتأویل مطالبی بود که به زبان آرامی بر روی کاغذ ثبت و نوشته می‌شد. وجود این 
ترجبه‌ها در فلسطین که زبان آرامی» زبان رایج و مداول آن شده بود لازم بود. 


تلمود ۱ 
تلمود مجموعه‌ای است از روایات و تفاسیر شفاهی بهردی در رابطه با عهد عتیق که در ترن دوم 
میلادی بصورت مکتوبی درآمد که بعدها تفاسیری نیز بر آن افزوده شد. ۱ 


ع 
کنیسه عالی (بزرگ) 
این عنوانی است که به شورایی مشتمل بر ۱۳۰ عضو اطلاق می‌شد که توسط نحمیا و به ریاست 
عزرا در حدرد مال ۰ ق.م. و به منظور احای محدد زندگی اسیران بازگر دانده ده یهردی تشکیل 
شد. گفته می‌شود که این تشکل تا حدرد سال ۲۷۵ ق.م. به حیات خود ادامه داده و بر بهودیان 
بازگشته از اسارت فرمان می‌رانده است. اعتقاد بر این است که این شورا در امر گردآوری. طبقه بندی 
واحیاء ر اصلاح نوشته‌های رسمی عهد عتیق, نقش بسزایی ایفا نموده است. 


دوران بین عهدین 8 


سنهدرین 

منهدرین ریاست و مرجع شرعی و رسمی بهودیان در زمان عیسی مسیح بود. اعتقاد بر این است 
که این مرکزیت در قرن سوم پیش از میلاد برجود آمده است. منهدرین دارای ۷۰ عضو بود که اکثریت 
آنها را کاهنان, نجیب زادگان صدوقی. تعدادی از فریسیان و کاتبان و رسا (طوایف یا خاندان) 
تشکیل می دادند که در ا این عدی کاهن اعظم فرار داشت. 


کنایس ر 

کار در دوران اسارت بوحود امد ند, میکل. ویران و قرم اسرانیل پرا کنده له نود زا لزوم 
اماکنی که بتران در آنها حماعات بهودی را تعلیم داد و در آنها به عادت برداخت, احساس می‌شد. 
این کنایس پس از بازگشت از اسارت نیز کماکان به کار خود در سرزمین اجدادی و سایر مراکز 
بهودیان در دی گر کشورها: ادامه دادند. تمام شهرهای بزرگ دارای یک یا بیش از یک کنیسه بودند. هر 
چند هکل قارب ں دراورشليم فرار داشت شت اما با وحوداین کنایس بسیاری در این شهر وحود داشت. 
هر کنسه توسط یک هت نکل از سران با رهبران اداره می‌شد. احتماعات مسیحیان فرون !وليه 
تا حدی در تقلید از کنایس تشکیل می‌شد. ۱ 


ای در خارج از سرزمین فلسطین اطلای می‌شد. عذ؛ کثیری از ز آنها 
کک تا در زمین امارت بافی بمانند. در دوران بین عهدین تعداد یمردیان خارج از سرزمین 
فلسطین خیلی بیش از آنهایی بود که در فلسطین بسر می‌بردند. آنها در تمام سرزمین‌ها و شهرهای 
بزرگ و مهم جپان متمدن آن زور یعی بابل آشور» سوریه» فنیقیه: آمیای صغین یونان. مصر شمال 
آفریقا و بالاخره روم به ستعمرات و اجتماعات مقتدری مدل شدند. سه منعقه‌ای که مرا کز عمد این 
غرباء محسوب می‌شد. عبارت بودند از: بابل. سوریه و مصر. شمار بهردیان ساکن مصر در زمان 
ات یک بیلیون نفر تخمین زده شده است. همچنین احتماعات عظیمی از بهودیان . 
در شهرهای دمشق و انطاکیه قرار داشت. و بدین تر تیب اسیران بازگشته اژاسارت با الطاف و حمایت ‏ ۰ 
الهی توانستند برای اترامی که در میان آنھا زندگی می‌کردند. مفید و مایۀ برکت واقع شوند. آنها توانستند 
بر اعتقادات و اندیشه‌های ملل مختلف تأثیر بگذارند و البته از اعتتادات آنان نیز تأثیر بپذيرند. 


فرسیان 


اعتتاد بر این است ؟ 1 یت ش از جنگهای مکابان, که 


۳۶ راهتمای مطالعه کناب ‌مقتدس 


دوران سلطنت یونانیان بود بوجود آمد. در این دوران تمامی مساعی یونان بر این بود که بهردیان را 
یونانی مآب بار آورد؛ از سوی دیگر در میان بهودیان نیز تمایل شدیدی به پذیرفتن فرهنگ یونانی و 
زسم مذهی الحادی بونان وحود واشت ظهور فر یسیان راکش و اعتراضی نود در برابر این تمایل 
هموطنان بهر دی آنان. هدف آنان این بود که شعایر و آداب و رسوم ملی و مذهبی خود رادقغا و بدون 
کم وکاست مطابق شریعت موسی بجا آورند. بعدها آنها در دام خودپسندی وریاکاری در رعایت آیین 
و آداب ظاهری دینی گرفتار شدند (رجوع کنید به ذیل انجیل متی باب ۲۳). 


صدوقیان ۱ 
اعتتاد بر این است که فرقۀ صدرقیان نیز همزمان با فریسیان بوجرد آمد. انکار و اندیشه‌های غر 
روحانی آنها را فرا گرفته بود بطوریکه نبت به پذیرش آداب و رسوم فرهنگ یوتانی از خود تمایل 
نشان می‌دادند. آنا در مارزات مکابیان برای آزاد سازی قومشان هیچ سهمی نداشتند و در آنها سر کت 
نمی‌کردند. آنها گروه ویژه‌ای از کاهنان بودند که گرچه خادمین رسمی و مذهبی قوم خرد محسوب 
می‌شدند اما بدون پرده‌یوشی به بی‌دینی و لامذهبی می‌برداختند. هر چند تعداد آنها زیاد نبود اما از 
ثروت و نفرذ قابل توجهی برخوردار بودند. گرچه آنها عقل گرا بودند و از اندیشه‌های دنیوی برخوردار 
بودند اما تا اندازة زیادی کنترل سنهدرین را در دست داشتند. 


کاتبان 

کاتان عده‌ای ۳ .ند که از کتاب‌شدس نسحجه برداری می‌کردند. این ٿن حرفه‌ای بود که از ادرار 
ببشین وحود داشت. شغل آنهاعبارت برد از اینکه کتب مقدسه را تعلیم داده و تفسیر نمایند. آنهااین 
کارها را به همان خوبی نسخه‌برداری انجام می‌دادند. آنها بخاطر سابقه و آشنایی دقیق و کاملی که به 
شریعت داشتند. فقیه نیز نامید؛ می‌شدند. آنان از نویسندگان معتبر بشمار می‌رفتند. احکام و فتواهایی 
که توسط آنپا صادر می‌گردید به منزلهٌ شریعت شفاهی و «حدیث» بود. تعداد آنها در دور؛ مکابیان 
بسیار زیاد بود و در میان مردم از نفرذ قابل توجهی برخوردار بودند. حرفة آنان پیش از دوران پیدایش 
صنعت چاپ از اهسیت بسزایی برخوردار بود. 


عهد عتیق ماجرای رابطه و تماس خدا با قوم یهود است تا از این طریق مسیح مرعود به جهت 
تمامی اثوام حهان ظهور نماید. عهد عتیق در واقع به منزله سرودی است که به افتخار آمدن مسیح 
بوعود سراییده شد. این مرود در ابتدا به آهستگی و صدای ملایم آغاز شد میس ملودی‌های آن در 


هم آمیخت بطوریکه از هارمونی موجود خارج شد کم کم با گذشت زمان آواها شکل منطقی تری 
بخود گرفت تا حدی که صدای ملودی‌ها روشن و واضح شد و در آخر صدای بلند شیبور وکرناء آمدن 
پادشاه موعود را اعلام نمود. در این بین؛ خدا با تدرت الهی و مآل اندیشی خود. ایر اقوام را برای این 
وائعه آماده کرد. ثرمانروایی بونان توانست تمدن‌های آسی اروبا و اثریقا را متحد ساخته, بدین 
ترتیب یک زبان عمومی و مشترک را در میان آنان منتشر نماید. روم نیز امپراطوری واحدی بر کل 
جهان وضع نمود و جاده‌هایی ب هر طرف ماخ ت که بخش‌های, مختلف آن به یکدیگر نزدیک تر شوند 
و قابا, دسترسی باشند. را نکی توم بهود در میان مایر ملل مرجب شذ تا انجیل عر سی صیح از 
طرینی کنایس وکتب مقدس آنها در جهان منتشر شود. 


تأکید اصلی متی بر این ات که عیسی همان مسیح (ماشیح) موعودی است که انبیای عهد عتیق 
در مورد او پیشگویی‌های زیادی کرده‌اند. به همین منظور او اکثر اوتات از عهد عتیق نقل قول می‌کند و 

بدلیل تکرار زیاد اصطلاح «ملکرت آسمان؛ این انجیل عموماً انجیل ملکوت نام گرفته است. 

در عین حال که نظم نگارش این انجیل بطور کلی بر حسب ترتیب زمانی است. مطالب آن 
بصورت مرضوعی گروه‌بندی شده‌اند. 

کات ¿ کاملی از مرعظه‌های عیسی. علی الخصوص مرعظة سر کره» همچنین آمدن ثانو ی و بایان 


a‏ سے صتصیتی از تو پت ان ہت ولی از دوران آبا ء کلیسا نعنی از زمان چا ی 
اؤ شاک دان یوحنا) تا به حال این انجیل به متی نت داده می‌شود. 

اطلاعات زیادی از متی در دست نست. از او به عنوان لاوی یاد می‌شود. نام او در فهرست امامی 
حواریون ذکر شده است (متی ۱۰: ۳؛مرقس ۳: ۱۸؛لوقا ۶: ۱۵؛اعمال ۱۳:۱) تنها جای دیگری 
که صحبت از متی می‌شود. زمانی است که سیح از او دعوت به پروی می‌کند (متی ٩:٩‏ - ۱۱۳ 
برقس ۲: ۱۴ = ۱۱۷ لوقا ۵: ۲۷ -۳۲). 

متی در این انجیل, خود را به عنوان یک باجگیر معرفی می‌کند. باجگیران اشخاصی بودند که 
مالیات دولت روم را جمع‌آوری می‌کردند و معمولاً از مردم بیش از حد معمول پول می‌گرفتند و بالطبم 
اشخاصی مطرود بشمار می‌رفتند. لوقا می‌گوید که متی ضیافت عظیمی برای عیسی ترتیب داد تا 
فرصتی باشد که همه حاضرین با عیسی ملاتات کرده او را بیروی نمایند. ولی متی از این ههمانی 
مخنی دکر تمی‌کند تا اعتباری برای خویش بداست نیاورد. او هميشه در اي او ۶ 
و کم یکی کیک و ده وا دااع سیم راز وو و به خاطر اینچنین تشخ 
فروتنی» شخصیتی دوست داشتنی دارد. 

از انجیل متی به عنوان کتابی که بیشتر از هر کتاب دیگر در مطح دنیا مررد مطالعه قرارگرفته, یاد 
شده است و فیض خدا از انتخاب چنین شخصیتی به عنوان نویسند؛ این کتاب. بسیار اعجاب‌انگیز 
است. ۱ 

بر حسب روایات موجود. بنظر می‌رسد که متی چند مال در فلسطین مرعظه نمود و پس از آن په 
رز ی هان ارات اترک کرة سپس هرن به توق اتل هریش به زباف عیری کرد و چند بال 
مد اسالا در سال ۶۰ میلادی نسخة گاماتری رابه زبان پونانی تهیه نمود. او حقیقتاً با تحریر این 


انحیل متی ۴۹ 


انجیل خدمت عظیمی نسبت به بی نوع بشر نمود. 
حرف باجگیری ایجاب می‌کرد که ار عادت به ثبت اسناد و مدارک داشت باشد. در طول خدمت 
سه سالة مسیح, متی شخصاً با عیسی همراه بود. 


چهار انجیل (اناجیل اربعه) 
چهار انجیل موجود. هر کدام ب تنهایی مهمترین بخش کتاب‌مقدس را تشکیل می‌دهند - هر 
انجیل به تنهایی مهم تر از همه بخشهای بانیماند؛ کتاب دشدس بشمار می‌رود - حتی مهم تر از هد 
| 
حقتتاً بدون شناخت مسیح. , هیجیک از ما تادر به ادامهٌ حنات نخواهیم بود. 
کتب کتاب‌سقدس را در کل می توان به دو بخش تقیم نمود. کب قبل از مسیح که دز دای 
پیشگویی می‌کنند و کتب بعد از مسیح که دربارة ار که قهرمان اناجیل است؛ توضیح می‌دهند. 


یب - 


جرا چهار انجیل؟ 

در آن زمان بیش از چهار نفر به نوشتن در مورد مسیح ادرت ورزیدندرلوقا ۱ : ۱). آن زمان 
دور؛ سزار» سیسرو سالوست. ویرژیل. هوراس. میکا, لبری. تاسیتوس, پلوتارک و پلینی بود و عصر 

حنیش ادیات بشمار می‌رفت. خوم ی از a CE‏ ۸3 ۳۳ 
ر بود و بروان سرسیرد؛ متعددی را به خود حلب نمرده بود. یا ات 
جرّی ایجاب می تمرد که افراد زیادی دربارة عیسی بتویسند. 

ما ایمان داریم که خدا خودش در تدارک و آماده سازی این چهار انحیل که محتوی آتھا زندگی 
اعمال عیسی مسیح است. نقش بزایی داشته است. در عپد عتیق گاهی یک جریان خاص را از زبان 
دو نفر می‌شنویم.ولی فقط در بخش اناحا ل است که می‌بينيم چهار کتاب از کتب کتاب مقدس به زندگی 
یک شخص بخصرص که عیسی ناصری باشد, اا داده شد است. و این به معنی اهمیت 


متی یک باجگیر بود. لوتا۔ پزشک و بوحنا ماهیگیر بود. در هیچ جا صحبت از حرفۂ مرقس 
تا بش و اف ی و مقس راهان ری ردو ارس او دا قالش 
امت که او بارها از زبان بطرس شنبده بود. لوتا از همراهان بولس بود و انجیل او د نیز شامل آن مواردی 
است که پولس بطور متنوع در مرعظه‌هایش در طول سفرهای مختلف در امپراطوری روم اشاره نمرده 


و یا خود شاهد آن بوده است. همه این نویسندگان داستان مشترکی را تعریف می‌کنند. هر یک از آنان . 
سفرهای کوتاء و طولانی داشته‌اند. آنها اغلب با هم به مسافرت می‌رفتند. مرقس معمولا هم با پولس و 
هم با پطرس همراه می‌شد. لوقا و مرقس در سالهای ۶۱ تا ۶۳ میلادی با همدیگر در روم زندگی 
احتمالاً هر یک از آنان نسخه‌های زیادی بصورت مختصر با مفصل از این اناحیل خطاب به 
کلیساها یا اشخاص مختلف نوشته‌اند. رسولان و همراهان, کلاهای مختلفی را بنیانگذاری کرده 
بودند و اغلب از آنها ملاقات به عمل می‌آوردند و احتمالا در حین این ملاقاتها آنچه را که درباره 
کک 2 در اختبار آنان ِ تن 
1 تس ۱ روم ۳۹ نود ا lL‏ سس حیل r‏ 
محانظت و مراقبت خاص الهی حنظ نمود تا پینام او بصورتی کامل و کافی به نسلهای آینده منتقل 
شود (مرفس باب ١‏ لوقا باب ۱ یوحنا باب ۱). 


متی ۱: ۱ - ۱۷ . شجرنامه عیسی ۱ 

شخره نامه عیسی در لوقا ۳: ۲۳ - ۳۸ نیز ذکر شده است . آمدن سیح به جپان از ابتدا پیش بینی 
شده برد از همان روزهای اولة و اب ار یسیو 
و خانواد؛ ابراهیم بود و پس از آن از میان نسلهای ابراهیم نیز خاندان داود را اتتخاب نمود تا از نسل 
اوو ي حهان نهد. ! 

در حهت تدارک این موضوع» در طول مالیان متمادی توم عبرانی بوجود آمد تا از آن طریق 
خاندان داود به بقای خود ادابه دهد. شجره‌نامه‌ای که در انجیل نی ارائه خده تا حلای 1 
است. برخی از اسامی عمداً حذف شدهاند. ولی نبودن این اسامی. این شجره‌نامه را بی‌اعتبار نمی‌نماید 
و خللی به آن وارد نمی‌سازد. ۱ 

این شجرءنامه شامل ۴۲ نسل می‌باشد که متشکل از ۳گروه ۱۴ تایی است و مدت زمان ۲۰۰۰ 
ی . گروه اول ثامل ۱۰۰۰ سال با 
پوشش ترار می‌دهد. 

ا درگروه سوم ۱۳ نسل ذکر شده است. شواهد نشان می‌دهند که مریم فرد نسل ۱۴ می‌باشد. ۱ 
شجره‌نامه‌ای که در انجیل لوقا ذکر شده تا حدی با آنچه در انجیل وشار تی ان 
ا می‌رماند, در حالیکه لوقا برای نشان دادن مد به آدم اشاره می‌کند متی 
بصورت ...۰... را آورد» از ابراهیم آغاز می‌کند و به سیح می‌رسد؛ در حالیکه لوتااین شجره‌نامه را 
بصررت (... این ...) از سیح شروع کرده و به آدم خاتمه می‌دهد. از داود به بعد به شاخه‌های حدا 
شده‌ای برمی خوریم که دوباره بوسپلۀ سالتئیل و زروبابل به هم برخورد می‌کنند. 


انجیل منی 5 ۴۳۱ 


نکتة مشترکی که در هر دو آنها می‌بينيم این است که متی به ذریّت یوسف اشاره می‌کند و نشان 
می‌دهد که عیسی وارث رسمی وعده‌هایی است که ا هن و داود داده پود و لوفا با در نظر 
گرفتن اجداد مریم نشانگر اء ین مطلب است که عیسی از خون مریم است. اف و از نسل داود : 
متولد شد.» (رومیان ۱: ۲). 

شجره‌نامة مریم بر حسب رسوم بهردی. در اسم شوهرش یوسف مستقر بود. یوسف «پسر هالی» 
بود (لرقا ۳: ۲۳) و این بدیر, معنی است که هالی پدر زن یوسف بود و در وائع این یعقوب بود که پدر 
وائعی یوسب بود (متی ۱: ۰۶). ۱ 

شجره‌تانه‌ها بطور مسل زکاملتری در اول تواریخ ٩-۱‏ یافت می‌شوند که شکل دهندهة تیره‌ها 
و تسلهای مختلب عهد عتیق می‌باشند و در طول مالیان متمادی. علیرغم تحولاتی که در اعصار 
مختلف تاریخی صورت گرفته, حفظ شده‌اند. باید به یاد داشت که از بین آنها ما به شجره‌نامه‌ای 
برمی خوریم که نشانگر انتقال یک وعد؛ ۰ ماله است. این واقعه در طول تاریخ بی‌نظیر است. 


£ 

همه اناجیل در واقع یک وانعۂ مشترک را ترصف می‌کنند ولی با بعضی اختلافات جزیی. تنها 
متی و لوقا به چگرنگی تولد و دوران کردکی عیسی می پردازند. متی و مرقس به چگرنگی خدمت 

سیح در جلیل اشاره می کل کنند. لوقا اکثراً به نواحی بیریه و پوحنا به بهودیه می بردازد. تفا | کم 1 

خدمات جلیلی را حذف نمود + است و در عوض سفر سبح را به اورشلیم که دیگر اناجیل به آن اثاره 
لم کد افر انش اند به همین ترتیب, سایر اناحیل خدعت در بهودیه را به استثنای هفه 
آخر که که همگی به ی آن پرداخته‌اند, حذف نموده‌اند. ۱ 

هفتۂ آخر زندگی 4 نجیل متی. 2 انجیل مرقس, 3 انجیل لوا و 2 انجیا ل بوحنا را در بر 
کر و۱ وخا یاب یمنی از انب و کته شلات قیام اختصاص می‌دهد. 

انحا ل متی شامل ۲۸ پاب انجیل مرقس شامل ۱۶ باب ون ی 
صفحات زیادی را در بر می‌گیرد) و مرقس کوتاهترین انجیل می‌باشد. 


متی ۱۸:۱ - ۲۵ . تو لد عبسی ` 

تنها متی و لوقا به توضیح نولد و دوران کودکی عیسی پرداخته‌اند. البته هر کدام اتفافات متفاوتی 
وا حار کنند (لرقا ۱: ۸۰-۵ ۲ 

مریم پس از ملاقات با پیام آور آسمانی به مدت ۳ ما خارج از منزل نزد اليعابات بود (لوتا 
۱ هنگامی که او به ناصره برمی‌گردد. پوسف متوجه موقعیت ار می‌شود و در همین زمان است که 


۴۳۳ راهنمای مطالعه کتاب‌متدس 


او قاعدتاً دچار سردرگمی دردناکی می‌شرد. ولی او مرد نیکویی بود و خود را مسئول حمایت از مریم 
می‌دانست تا در اجتساع متعصب آن روز مریم دجار بدنامی نگردد. فرشته بر او ظاهر می‌شود و 
وائعیت را برای او ترضیح می‌دهد. او هنوز مجبور بود که این راز را به جهت جلوگیری از تهمت 
اجتماع محفرظ نگاهدارد؛ چرا که هیچکس جریان مریم را باور نمی‌نمود. بعدها هنگامی که ذات الھی 
عیسی, بوسیله معجزات و ثیام از مردگان میرن کشت در آن زمان مریم آزادانه این راز الهی را که 
مبتنی بر ماورالطبیعه بودن حاملگی او بود فاش نمود. 

(حهت مطالعه بیشتر در رابطه با تولد از با کره به توضیحات ذیل لوفا ۱: ۲۶ - ۲۸ مراجعه شود). 


عیسی نزد او ماند (لوقا ۲ و ۱۶). برسف هنگام تقدیم مسح در هیکل نیز با مریم همراه بود رلوتا 
۲ 5 
مریم به همراه عیسی تحت حمایت و هدایت یوسف به مصر فرار نمود و سپس به ناصره برگشت 
(متی ۲: ۱۳ و ۱۹ - ۲۳). پوسف عیسی را در من ۱۲ مالگی به اورشليم برد (لرتا ۲ و ۵۱ 
اطلاعات دیگری که درباره نونف در اختیار داریم این است که او تحار بود و به عنوان یک بدر؛ 
سربرستی یک خانواده شامل حداقل ۷کردک را به عهده داشت (متی ۱۳ : ۵۵ و ۵۶). او قطعاً مردی 
تیکر و نمونه بوده امت که خدا اراذه نمود تا او را به عنوان نایدری پر یگانه‌اش انتخاب نماید. ار 
احتمالا قبل از اينکه عیسی خدمت عمومی خویش را آغاز کند. درگذشته است اگر چه در متی ۵۵:۱۳ 
و بوحنا ۶ بنظر می‌رسد که او هنوز در قد حیات بوده است. در هر حال او قطعاً قل از مرگ 
مسیح فوت شده است. چراکه عیسی بر روی صلیب مسئولیت مراقبت از مادرش را به پوحنا محول 
می‌کند (یوحنا :۱٩‏ ۲۶ - ۲۷). 


انجیل متی ۱ 
جدول مقایسه مطالب چهار انجیل 


متى | مرقس | لوقا | یوحتا 


هتی عیسی قبل از تجسم ۳-١‏ 
تولد ر درران کودکی عیی ۱ر ۲ ار ۲ 

بجی تنم + دهنده ۱۲-۳ -۸ ۲۰۳ :۴-۶ 
تا ANV VATE‏ ۲۲-۳ 

وت یه عي ۱ ۱۱-۴ ۱۳-۸ ۲ ۱۳-۱:۴ 

نخستین معحزه عیسی ۱ : ۱۱-۳ 
خد مت در بهودبه (حدود ۸ ماه) ۲ ۳:۴ 
ار ان ۴۷۲-۴ 


خدمت در حلیل (حدود در سال) ۱۱-۴ | ۱۱۰-۱۴۱ ۵۱:۱۴:۴۱ ۴-۴۳۲۴ ۱:۷-۱:۶:۵ 


سفر به اررشلیم ۱ ۴۷-۵ 
خد مت در بیریه و سپس جلیل 

(حدرد ۴ ماء) | ۱۹و۲۰ ۰ ۲۸۱۹-۵۱ ۵۷۱۱-۲۰۷ 
هفته آخر | ۲۷-۲۱ ۱۵-۱ ۱:۲۴-4 | ۱۹-۱۲ 
خدمت پس از تیام ۲۸ ۱۶ ۲۴ ۱-۰ 
مریم 


مریم می‌نماید. بر حسب متی ۱۳: ۵۵ - ۵۶ او مادر ۶ فرزند دیگر به غیر از عیسی بوده است. اولین 
معجز؛ عسی در قانای جلیل شامل تبدیل آب به شراب, به پیشنهاد مریم صورت گرفت (یرحنا 
۱۱-۲). بعدها می‌بینیم که او سعی می‌کند که درازدحام و شلوغی جمعیت عیسی را پیدا کند (متی 
که ارتباط خانوادگی او با عیسی هیچ امتیاز روحانی خاصی به او نخواهد بخشید. او زمانی که عیسی را 
مصلوب می‌کر دند در آنجا حاضر بود و در همان زمان. عیسی او را به بوحنا می‌سارد (یوحتا 
.)۲۷-٩‏ ثواهدی حاکی ازاینکه عیسی پس از فیام: خود را بر وی ظاهر نمود يا نه در دست 
نیت» در حالیکه او خود را به مریم مجدلیه ظاهر کرد. آخرین باری که از مریم صحبت شده در 
اعمال ۱ : ۱۴است که در حال دعا با شاگردان بود. اینھا همه اطلاعاتی است که کتاب‌دقدس دربارة 
مریم آرائه می‌دهد. بنظر می رسد که در میان زنانی که در زندگی عمومی عیسی نام برده شدهاند. مریم 
مجدلیه نقش بس بهمتری از مادر عیسی دارد (متی ۲۷: ۵۶ و ۶۱ و ۱:۲۸ مرتس ۳۰:۱۵ و ۲۷ و 


۶ لوا ۸: ۲ و ۱۰:۲۴ یوحنا؟۱: ۲۵ و ۳۰: ۱۸-۱ -به یادداتهای دیل لوقا ۸: ۳-۱ 
مراجعه مود). ‏ 

مریم زنی آرای متفک سرسرده باحکمت و باصدانت بود. او ملکۀ مادران. مادری که دارنده 
خسصوصیات ندا کارانه مادری است. بود. ما او را تحسین می‌کنيم» مورد احترام ثرار می‌دهیم و دوست 
می‌داریم جرا که بادر نجات دهنده‌یان عیسی مسیح بود. 

اما خواهران و برادران عیسی که در متی ۱۳: ۵۵ - ۵۶ و مرقس ۶: ۳از آنها سخن به میان آمد؛ 
است چه کسانی می‌باشند؟ آیا آنان فرزندان مریم می‌باشند؟ یا شاید فرزندان یوسف هستندکه احتمال 
حاصل ازدواج قبلی او می‌باشند؟ ساده‌ترین و طبیعی ترین معنی که می‌توان برای این بخش قائل شد 
این است که آنا فرز زندان مریم بودند. این عقیده‌ای است که ر بین اکثر مفسرین کتاب‌مقدس عمومیت 
دارد. این مطلب بوسيله لوقا ۲ : ۷ که اشاره به تولد «یسر نخستین» می‌کند به ثبوت می‌رسد. اگر 
فرزندان دیگری وحود ندارند چه لزومی دارد که در کنار پس کلمۀ نخستین بکار رود. 


متی ۲: ۱ - ۱۲ . ملاقات محوسان 

این بخش مربوط به دورانی از زندگی عیسی است که او بین ۴۰ روزه تا ۲ ماله بوده است (متی 
۲ - لو تا ۲: ۲۲ و ۳۹). این زمان تا ۲ سالگی در ظر گرفته می‌شود جرا که مدت زمان ۲ مال 
دلالت بر زعانی می‌کند که ستاره برای اولین بار ظاهر شد و آنها سافرت خویش را آغاز نمودند. این 
سفر ماهها طرل می‌کشید, بطوری که باعث می‌شد مجوسیان دقیقاً در زمان تولد مسیح در آنجا نباشند. 
در عین حال هیرودیس برای حول اطمینان, حداکثر زمان را در نظر گرفت. بر خلاف آنچه ما 
معمولاً تصور می‌کنیې طا ل در آن زمان لاقل در آخور نود بلک در خانه راب ۱۱ به لوقا ۲: ۷-۶ 
مراجعه شود). 

ری یت 
می‌آمدند. بابل در واقع سرزمینی بود که نژاد انسان از آنجا ربشه گرفته بود. بابل مرزمین ابراهیم بود. 
بابل سرزمن ام ارت بهودیان و حایی بود که حتی در آن مرقع بهودیان زیادی در آسجا زندگی 
می‌کردند. مجرمیان از لحاظ اجتماعی به طبقه دانشمندان و حکمای در باری تعلق داشتند. احتمال 
آنان با کب بهردی اا داشتند و برای آنان انتظار کشیدن برای مائیح بادثاه مرضوع ر 
نبود. بابل سرزمین دانیال بود بنابراین مجوسیان قطعاً از ۷۰ هفته نبوت دانیال خبر داشتند. آنها 
همچنین می‌بایستی در ارتباط با نبوت بلعام درباره «ستاره طلوع کنند؛ یعقوب» (اعداد ۲۴ : ۱۷) 
چیزهایی شنیده باشند. و مین رالامتام بودند. جرا که احازة دخول په دربار میرود یس 
به نها دادء شد. هه زب وی کر فام رند اما متن اناجیل در هیچ جایی ی 
آنان ارائه نمی دهد. ثاید آنان بیش از سه نفر نودند. جرا که در آن زمان از لحاظ امنیتی معمولاً ترجیح 
داده می‌شد که در سافرت‌های طولانی چند هزار کیلومتری که شامل عبور از صحرا و راهپای 


انحیل متی ۱ ۴0۵ 


خطرناکی که هر آن احتمال روبرو شدن با دزدان و راهزنان می‌بود. درگروههای بزرگتری حرکت کنند. 

: آمدن مجومیان از طرفی؛ بطور سمبولیک, حاکی از تعظیم حکمت سرزمینهای دور در مقابل 
پاد شاه مولود است و از طرف دیگره بمنظور حلب توحه شهر اورشلیم بهآمدن بادماه موعود می‌باشد. 
موضوع میم دیگر که احتمالً خود مجومیان از آن ناآگاه بودند. این بود که آنها در واقع خرح سفر این 
کودگ را به مصر تأمین , نمودند. والدین او فثیر بودند و بدون طلایی که هدبه مجومیان بود فرار از 
چنگال, هیرودیس غیر ممکن میبود. در مین حال سفر مجو بان و بازگت آنان به کشورشان 
احتمالا زی را برای موعظه انجیل ذر آن سرزیین فراهم نمود 


9 
تخمین زده شده است که در سال ۶ قبل از میلاد. برخوردی بین دو سیارۀ مشتری و زحل (کیران) 
صورت گرفته است. اما این مورد نمی تواند توضیح دهد که چگونه این منتاره, تا زمانی که بالای سر 
طفل قرار گرفت مجومیان را هدایت نموده است. بعضی معتقدند که این نور احتمالا یک شهاب بوده, 
یعنی از آن دسته اجرام آسمانی که منفجر می‌شوند و تا زمان خاموش شدن. مدتی بصورت درخشان 

در آسمان حرکت می‌کنند. ولی اين نیز دلیل قانع کی نیست. 

متاره‌ای که مجومیان دیدند. فطعا پدیده‌ای منحصر به فرد بوده است. نوری ماورالطبیعه بوده که 
با دخالت مستقیم خدا جهت هدایت آنان بکار برده شد و آنها را به مقصد واقعی رساند. این ستاره 
نشانگر اعلان ماورالطیعه یک تولد ماورالطبیعه بود. 


> متی ۲ : ۳ - ۱۵ تا یم ۱ ۱ 

این اتفات نیز به و نگ پات وا هت اس Ng‏ یساش 
پیشگرییبای قدیمی عهد عتیق دربارۂ مسیح تطبیق می‌کند رآ ۰۱۵ هوشم ۱۱: ۱). خدا وظيفة 
محانظت و مراقبت از این کودک نوزاد را به جبرائیل فرشته واگذار نمرده بود. احتمالا همین فرشته 
آنان را بسوی مصر هدایت نمرد (أَي ۳ به توضیحات لوقا n‏ مدت تامت 
آنان در مصر کوتاه بود احتمالا ۱ با ۲ سال. چراکه هیرودیس بزودی درگذشت و آنان به جهت 
بازگشت از انیت کافی برخوردار بودند (به ترتیب زمانی کودکی عیسی» مربوط به توضیحات لوقا 
۲ مراحعه شرد). 


متی ۲: ۱۶ - ۱۸ . قتل عام کودکان 


جتدر عجیب و احمتانه است که کسی آمدن سیح را باور داشته باشد ره ( ولی در نادانی 


۳۳۶ راهنمای مطالمه کتاب مد س 


مطلل سعی در ابطال و خنثی مازی ظهرر او بنماید. 


و3 

هیرودیس‌ها از نسل بادشاهان ادومی بودند که تا قبل از ظهور سیح تحت نظر اپراطوری روم 
برای مدت کوتاهی فرمانداری بخش بهودیه به آنان واگذار شده برد. هیرودیس کبیر از سال ۳-۳۳۷ 
ق.م. ملطنت را به عهده داشت. ی ی ی و ی ی 
نداشت شت. او شخصیتی ظالم. : حیله گر و بی‌عاطفه داشت و او بود که ح> کم قتل عام کردکان بیت لحم را 
جهت نابردی مح صادر نمود. ۱ ۱ 

پسر هیرودیس کبیر: هیرودیس انتپاس برد که تقریبا ۳۳ سال بعل حکم فتل یحیی تصسید دهنده 
را صادر کرد (مرقس ۱۴:۶ -۲۹) و سیح را استهزاء نمود (لوقا ۲۳: ۷ - ۱۲). 

نوا:؛ هیرودیس کبیر: هیرودیس اغریپاس اول بود که ۱۴ سال بعد حکم فتل بعتوب رسول را 
صادر نمود (اعمال ۲-۱:۱۲). 

هقی ودين کر هرود یس اغریباس دوم بود که ۱۶ سال بعد دستور داد تا پولس رسول را 
برای بازخواست و مواخذه حاضر سازند (اعمال ۳۵: ۱۳ و ۲۶: ۲۲). 


۳ 
متی ۲ : ۱٩‏ - ۲۱. باز کشت از مصر 

این واقعه نیز تحت هدایت فرشته صورت گرفت. از آية ۲۲ چنین بنظر می رسد که یوسف در نظر 
داشت به بیت لحم ؛ شهر احدادی‌اش E ES‏ ۱( رادر 
مکانی امن مستقر سازد. اما نقشه خدا با آنچه بوسف در نظر گرفته بود متفاوت بود و آنها را به خانه 
خودشان در جلیل هدایت نمود. 


اسامی عیسی ۱ 

عیسی سالها پیش قبل از آنکه متولا شرد. «میح» نامگذاری شده بود. این کلمه به معنی مسح شده 
ای ۱ ۰ ۱ ۱3۳ بر آن سلطنت کند «عیسی» 
2 ات تن 


متی ۲ : ۲۲ - ۲۳ . باز گشت به ناصر 


بر اساس انجیل لوقا «ناصره» قحل زنلک پرسف و مریم بود. ولی متی به این نکته اشاره‌ای 


انحیل منی ۳۳۷ 


نمی‌کند. مت بیشتر به عملی شدن بیشگویها اشاره می‌کند. 

متی در این قسمت به آن اشاره می‌کند در اشعیاء ۰۱:۱۱ارمیاء ۵:۲۳ و زکریا ۳: ۸ 
پانت می‌شود که در آن مسیح در حکم یک «نپال» یا «شاخه؛» به تصویرکشیده شده است. کلمۀ ناصره 
نیز به معنی شاخه است. بنابراین عیسی ناصری معنی دو بهلویی را دارا ۱. .او اهل ناصره بود و در 
آنجا زندگی می‌کرد؛ او همان شاخهُ مذکور در پیشگویی بود. 


RES‏ 1 سج در اناسا :۱2 قول شده‌انر؟ 

و ایو این ا 
انجیل علی‌الخصوص انجیل متی ذکر شده ارائه شده است. oT‏ 
می‌نمایبد. ولی تعداد .> کمی از آنها احتیاج ره تعییر و تفسیر دارند, که نویسندگان اناجیل با استثاده از 
الهام روح به آنها اثاره می‌کنند. ما باید با استفاده از عهد جدید و تفسیرات آن. متن عهد عتیق را مورد 
عتیق برای سا بیان دارند. این پیشگومها عبارتند از اینکه: 


ار از خاندان داود خواهد بود: 
(متی ۴۳:۲۲ مرقس ۳۶:۱۲ لوقا ۶۹:۱ و ۷۰و ۲۰: ۴۴-۴۲ یوحنا ۷: ۰۴۲ دوم سموئیل 
2-۷ ۱۱۶ مزامیر ۴-۳:۸۹ و ۱:۱۱۰ و ۱۱:۱۳۲ الم ۶:٩‏ و ۷و ۱:۱۱). 
او از با کر: تولذ خواهد شد: 
هی ۰۱ ۲۳ اشعیا ۸۱۳۰۷ 
ار در بیت لحم مترلا خراهد شد 
(متی ۲: ۶. وحنلا ۴۲:۷ , میکا ۵: ۲). 
ار به مصر خواهد رفت: 
ات تن 
ار در حلیل زندگی خراهد کرد: 
(متی ۴ : ۱۵ اشعیاء ۱:٩‏ و ۲) 
در ناصره 
۱ 


FTA‏ راهنمای مطالمه ؟ گت امتاس 


ظہور او بوسیلۀ یک ندا کننده که شبیه الیاس است» اعلام خواهد ند 
E ET‏ ۲۰۲ از ۱۷۰۷و ۱۲۰۱ E‏ 
۵-۳۴۰ ملاکی ۱:۳ ر ۴: ۵). ۱ 
ظپور او با کشتار کودکان بیت لحم هسراه خواهد بود: 
(متی ۱۸:۲ پیدایش ۳۵: ۲۰-۱۹ و ۴۸: ۰۷ارمیاء ۳۱: ۱۵). 
او سال یوبیل (سال بسندید؛ خداوند) را اعلام خراهد نمود: 
(لوقا ۴ : ۱۹-۱۸ امعیاء ۵۸: ۶ ۰۶۱ ۱). 
او به ایا نیز بشارت خراهد داد. 
ری ۰:۱۲ ۲۱-۱۸ اشعیاء ۱:۴۲ - ۴). 
ابر «شفا» حزو خدمت او خراهد بود: 
(مت ۱۷:۸ اشعاء ۵۳: ۲). 
او با مثلها تعلیم خراهد داد: 
(متی ۱۴:۱۳ و ۱۵ و ۳۵ اشمیاء ۶: ۰۱۰-۹ مزمور ۲۸: ۲). 
او بوسله سلاطین طرد خراهد شد: ۱ 
ره ۰۱۱۹۵۸۵ ۲۲)ترقشس ۱۱۵۱۳۱۳۱۷۷ لوق ۱۷۰۲۶ بوجا ۱۰۳۳۸۰۲ 
و ۱۵: ۲۵ مزبور ۴:۶۹ با ا 
او وروی پیروزمندانه به اورثلیم خواهد داشت ۱ 
(متی ۲۱ : ۵ بوحنا ۱۲: ۱۵-۱۳ اشمیاء ۱۱:۶۲ زکریا ۹:٩‏ مزمور ۱۱۸: ۲۶). 
ار را در مقام یک شبان خواهند زد 
(متی ۲۶: ۰۳۱ مرقس ۱۴: ۲۷ زکریا ۱۲ ۷). 
یکی از دوستان به جهت ۲۰ پاره نقره به او خیانت خواهد کرد: 
(متی ۲۷: 1۰-٩‏ یوحنا ۱۳: ۰۱۸ زکریا ۱۲:۱۱- ۰۱۳ مزمور .)٩:۴۱‏ 
ار همراه با تبهکاران کشته خواهد شد. 
(لوقا ۲۲ : ۳۷ امماء ٩:۵۳‏ و ۱۲). 
او توسط شخسی دولتمند مدفون خواهد شد (قبر او را با دولتمندان تعیین خراهند امود): 
راشمیاء ۵۳: ۹ متی ۲۷: ۵۷ - ۶۰. این بخش بدون ذکر پیشگویی نقل شده است). 
به او سرکه و زردآب خراهند نوشانید: 
(متی ۲۷: ۳۴ یوحنا ۲۹:۱۹ ۰ مزمور :۶٩‏ ۲۱). 
برای حامه‌اش قرعه خراهند انداخت: 
(یوحنا :۱٩‏ ۲۴ مزمور ۳۲۲ : ۱۸). 


انجیل متی ۱ N‏ 


ا بل از مرگشس نیز پیشگویی شل 
استخوانی از استخوانهایش نخواهد شکست: ۱ 
(یوحنا :۱٩‏ ۳۶ خروح ۱۲: ۳۶ اعداد :٩‏ ۰۱۲مزمور ۲۳: ۰ 
پپلوی او را سوراخ خواهند کرد: 
۹ ریا ۱۱۲ تفر 0۱۶۰۲۲ 
او در روز ۳ از مه ِِ 
جع سر ی و ی ۰ ۱۱ نقل تول 
شده است. ولی ود یی ات روفی 95 ۶ نوشته شده که او در روز سوم از مردگان برخراهد 
۰ ۳۴ ِ احتمالاً منظو ر ار هوشع ۶ :و ونس ۱: : ۷و نجات اسحق از مرگ در 
ی و 
(متی ۰۱۵:۲۴ مرقس ۱۳: ۰۱۴ لوقا ۲۰:۲۱ دانیال :٩‏ ۲۷ دانیال ۱۱: ۳۱ و ۱:۱۲ و ۱۱). 
عیسی خود می‌دانست که بوسیلة مرگش پیشگوب بی‌های مهد عتیتی را عملی می سازد (متی 2 
و ۵7). 
راما نکتةٌ شگفت انگیز دیگر: زندگی عیسی شامل وقایع اصلی و فرعی و حتی وقایعی که در کنار 
زندگی او اتفاق انتاده است در جزئیات و بصورتی مفصل در عهدعتیق پیشگویی شده‌اند. آیا هر یک 
از E‏ بات و ی ماثوق نهم بشر نمی‌کنند؟ این حکمتی است که انسان 


متی ۲ . تعمد عسی 

ونس ۲ ١-١:‏ ولوقا ۳: ۲۲-۱ نبز به تعمید عیسی اشاره می‌کنند (برای اطلاعات پیشتر در 
مورد عیسی تعمید دهنده به لوقا ۳: ۲۰۰-۱ مراجعه شود). آنچه که در هر سه قسمت به آن اشار؛ 
خاصی شده است. نزول روح‌انقدس و صدایی از آسمان است. بر اساس بوحنا ۱: ۳۱ - ۳۳ بنظر 


می‌رسد که یحیی عیسی را نمی‌شنامد. اما در انجیل متی مشخص است که بحیی شناخت قبلی از 
عیسی داشته است. قطعاً عیسی و یحیی در زمان کودکی هنگامی که پسر بچه‌ای بیش نبودند یکدیگر 
را می‌شناختند چرا که خانواده‌های آنان روابط نزدیکی با هم داشتند (لوقا ۱: ۳۶) و درعین حال مریم 
مادر عینی به مدت ۲ ماه ثل از تولا این در طفل. نزد الیصابات مادر یحیی بود (لوفا ۳۹:۱ و *۵). 
بطور حتم والدین این دو کردک . آنها را از پیغام آسمانی در ارتباط با خدمات آینده‌شان 
بودند. یحیی بس از مدتی برای خویشتن عزلت نشینی در بیابان اختیار نمود (لوقا ۱ : ۸۰) و احتمالا 
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بنابراین ممکن است که بجبی» عسی را که تافه‌ای متناوت از دوران کودکی‌اش داشت نشاخته 
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مب عیسی را ملانات ننموده بود. 
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ابل ی : ۴۴۱ 
نت تعمد عسی 


محلی که خدا بای معرفی یج مرعرد (ماشیح)به اتهای جپان انتخاب نمود. بخش تحتانی 
رود اردن بود که در نزدیکی قسمتی قار داشت که سالها ب پیش به جهت ررود يوشم و توم اسرائیل به 
سرزمین کنعان باز شده بود. در این مکان بود که بحیی تعمد دهنده خود را ظاهر نمود و خدمت خود 
را در = جهت آماده سازی مردم برای آنچه که در انتظار بود. آغاز ز کرد. همه حاضرین ن در تصور اینکه آیا 
ات مت يا نه " او چشم درخته بودند. بعدها می بینيم ؟ که نقطۂ آغازین ر بایانی خدمت 
عیسی نیز ه. ین ناحیه است. چه ابق دیځری رن 
خدا وعدا سرزمین ۰ ءود را به موسی داد و بعدها : نیز او را در آنجا دنن مود د غا ور و ور ار ردن 
ترار داشتند. در همین جا در قسمتی بین رود اردن وکوه نبو ارابة آسمانی ایلیای نبی را ربود و او را در 
جلال به بوسی ملحق ساخت. در ۸ کیلومتری غرب رود اردن» شهر اریحا که دیوارهایش بوسیلا 
کرنای يوشم منهدم شدند قرارگرفته بود. درست در بالای اریحا در کوهی نزدیک نهر گریت که مقابل 
اردن است. غرابها به ایلیا غذا دادند. کمی بالاتر, قل کوه بیت‌ئیل قرار داشت که ابراهیم در آن مذیحی 
بر پا نمود و یعقوب نیز شاهد رژیای نردبان آسمانی بود که فرشتگان از آن بالا و پایین می‌رفتند. در 
محاررت همین تاحیه بود که بعدها عیسی بس از طی دوران وسوسه» در صحیتش با تنائیل خود را به 
عنران نردبان فرشتگان به تصویر کشاند. در نزدیکی همین منطقه در بخش جنوبی در دامنۀ همین کوه 
اورشلیم یا شهر ملکیصدق و داود قرار گرفته بود. اگر به سمت جنوب از دریای مرده عبور کنیم به 
سرزمینی خواهیم رسید که در آن خرابه‌های مدوم و عموره به چم می جور 


۱ ۱ جب روز وسوسه‎ E 

پاری نمودند و ثیطان به وسوسه ر یح جهت منحرف نمودن او از E‏ مبادرت ورزید. 

همه کائنات در عمل بودند و همه این مبارزات برای مخلوقات سرنوشت ساز بود. 

شاید این سوال برای ما بیش بیاید که چرا عیسی, درست پس از تعمید مورد وسوسه قرار گرفت. 
نزول روح‌التدس در آن زمان. در تجربة بشری عیسی, دو مورد تازه را در بر می‌گرفت. اول قدرت 
بی حد انجام معجزه و دیگری بازگرداندن کامل شناختی که او قبل از تجسّم داشت 

عیسی از ازل می‌دانست که روزی پا به دنیا خواهد نهاد تا در حکم بره خدا جان خود را به جهت 
گناه انان بنهد. او بصورت یک طفل, در آخور بدنیا آمد. آیا عیسی در تالب یک طفا ل کوچک به همه 
دانشی که ای وی اور وه : ۳ بود؟ آیا این بیع ترنیست که ور 
e‏ و شکل می‌گرفت؟ 


+۲ راهنمای ءعلالعه کتاب‌متدس 
بشل تا ادر ع چگرنگی تولد او را برای او شرح داده بود. عیسی می‌دانست که او بسر خدا و 
امح موعود است. بدرن شک آوبا مادرش دربارة چگونگی روشهایی که می‌بایستی در دیا بعنوان 
مسیح موعرد پيشه کند, صحبت کرده بود. ولی در زمان تعمید هنگامی که e‏ 
گرفت. بلاناصله چیزهایی را که تبل از تجسّم می‌دانست. بطو رکامل و واضح بر او روشن شد. یکی 
این موارد؛ موضوع صلیب برد که ۳-۲ ا یل تال این مورد ۳ 
را تعجب زده نمود به حدی که میل به غذا را از او گرفت و ترجیح داد که از اجتماع انسانی دور باشد و 
مدت ۴۰ روز نسبت به این ماموریت عجیب به تفکر بپردازد. 

او درگیر چه نوغ وسوسه‌ای شد؟ وسومه‌هایی که هر انسان معبولی نیز در تلاش جهت بدست 
آوردن نان و شهرت طلبی و قدرت در آن می‌انتد؛ ولی در مورد مسیح حالت شدیدتر آن را می‌بينيم. 


+ ار 


شاید در نظر ما عیسی شخصیتی بزرگتر از این حرفها است که ایننچنین انگیزه‌هایی بتراند بعورت 
تدبدی در او عمل نماید. با توحه به گذ هه و زمیته‌هایی که او داشت ما ا- مان دا: ریم که ۳۳ زا رفانت 
ار به جهت نجات جهان با خواسته‌های خود مبارزه می‌نمود. او می‌دانست که چه دأموریتی دارد. ولی 
آنجه که برای او سوال بود این بود که این مأموریت را چگونه باید انجام ۳ او درک نمرد که ۶ر این 
راه باید ٩‏ تدرت معجزه گری را که به او مپرده شده بود بکار ببرد. قدر تی که هیچ نشر عادی 2 حال 
تلد بده بود. او می‌دانست که بایست هزاران نفر را با چند نان سیر ا 2 رد ۳ 
طیءت نایق ار او می توانست برای عملی کردن این و حزان بت کت 
زور مردم را مجبور به انجام اراد؛ٌ خویش بسازد. اين, همان پیشنهادی برد که هط به ار داد. وی 
مأموریت عیسی این نبود که مردم را مجبور به اطاعت کنل بلکه او آمدء بود تا فبا را سیر ده 
آیا مظان حقیقتاً در آنجا حاضر بود؟ یا اینکه این فقط یک مارز؛ درونی برد؟ مشخ یت 
که شیطان چگونه بر عیسی ظاهر شد ولی عیسی بدون اينکه اشتبا: گند درګ کرد که این تاد 
مستقیماً از سوی شیطان است. او نهمید که شیطان در آنجا حاضر است و عسمم است که عیسی و از 
مأموریتش متحرف O O O‏ 
لزرع کرههای مشرف بر شهر ایا بود. این بخشس بالای : جار ٤‏ را هایس 
خوراک دادند ثرار داشثشت. او احتمالا در حالکه د درا ن¿ مکان ابتاد: : نود سو ر EEE‏ ۳ تهج 
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دور حلجتا را که ol‏ ان والع در ترضیح ت مره به 


۱ فد 
س عیسی به مدت ۴۰ روز روزه گرفت (ایۀ ۲). موسی نیز در کوه سینا نکم e‏ 
۱ " بمدت ۴۰ روز در روزه بود (خروح ح ۲۸:۳۴). ایلیا هنگامی که در راه همین او ر در 
روزه سپری نمود (اول پادشاهان ۶۹ موسی نمایندۀ شریعت برد ر ایلیا اه و عیسی: 


ست سید سک نو -- 


مح موغوذی اس ت که دراو شریعت و آنیاه به هم می‌رسند. اگر عیی از ته گر هی که د ال هھ 
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انحیل متی ۳ 


تبو را مشاهده می‌نمود که در آنها موسی و ابلیا؛ قرنها پیش زندگی زمینی را ترک کرده بسوی خدای 
خویش شتالته بودند. 
تقریباً سه سال بعد, این سه نفر بر روی کوه حرمرن» طی جریان تبدیل هیئت مسیح با همدیگر 
ملاتات به عمل آوردند (به نقشۀ ۴۸ مراجعه شود). کوه حرمون در ۱۶۰ کیلومتری شمال منطقه‌ای که 
در آنجا عیسی مورد وسوسه قرار گرفت. قرار داشت بطوریکه منظر؛ زیبای آن دیده می‌شد که گویی 
غیسی بس از طی دوران وسوسه به اردن. نکانی که بحیی ار و تہ د ډو“ نود با کیش (سه 
نوضیحات مربوط به یوحنا ۱: ۱٩‏ - ۲۳ مراحعه شود). 


متی ۴ : ۱۱. فرشتگان 
۱ فرشتگان» بارها در طول زندگی عیسی به چشم می‌خورند 

فرشته‌ای خبر تولا یحیی را اعلان نمرد (لرقا ۱۱:۱ - ۱۷) واو را ناسگذاری کرد (لوقا ۱: ۱۳). 

فرشته‌ای خبر تولا عیسی را برای مریم پیشگویی نمود (لوقا ۱: ۲۶ - ۲۷). 

فرشته‌ای خر تولد عسی را برای اوتف یکر گرد رس ۲ وراد 9 ری 
نمود (متی ۱: ۲۱). 

فرشتگان خبر تولا عیسی را به شبانان اعلام کردند (لرقا ۲ : ۸ - ۱۵) و سرود هللویا سراییدند 
(وفا ۱۳:۲ ۱۴ . 

فرشته‌ای طقل و والاینش را در فرار به مصر راهنمایی نمود (متی ۲: ۱۳ و ۲۰). 

فرشتگان از عیسی هنگام وسوسه پرستاری نمودند (متی ۴: ۱۱). 

فرشته‌ای در باغ جتسیمانی نزد عیسی بود (لوفا ۲۲ : ۳؟). 

فرشته‌ای سنگ قر عیسی را به آنسوی دیگر غلطانید (متی ۳۸: ۲) و خبر رستاخیز او از مردگان 
را به زنان اعلام نمرد (متی ۵:۲۸ - ۷). 

دو فرشته همراه با عیسی بر مریم مجدلیه ظاهر شدند (یوحنا ۲۰: ۱۱ - ۱۴). 


مسیح نکات بسیاری در مورد فرشتگان گفت 
فرشتگان بر او نزول و صعود می‌کنند (یوحنا ۱: ۵۱). 
فوجی از فرشتگان تسلیم فرمان او هستند (متی ۲۶ : ۵۲). 
فرشتگان در بازگشت انوی با عیسی همراه خواهند بود (متی ۲۵ : ۳۱ و ۱۶ : ۷ مرقس ۳۸:۸ 
لوقا ٩‏ : ۲۶). ت 
فرشتگان در روز داوری دروکنندگان خواهند بود (حدا کننده؛ کرکاس و گندم) (متی E‏ ۲). 


١ ۳۳۴‏ راهنبای مطالعه کناب مقد س 


فرشتگان جمع کنندگان برگزیدگان خواهند بود (متی ۲۴: ۲۱). 

فرشتگان جداکنندگان بدکاران و عادلان خواهند بود (متی ۱۳: ۴۱ و ۴۹). 

فرشتگان ایلعازر گدا را به آغوش ابراهيم بردند (لرقا ۱۶: ۲۲). 

فرشتگان به جهت تربهٌ یک گناهکار, شادی می‌کنند (لرتا ۱۵: ۱۰). 

کردکان خردسال دارای فرشته نگهبان هستند (متی ۱۸: ۱۰). 

عیی به امت خویش نزد فرشتگان اقرار خواهد نمود (لوقا ۱۲: ۸). 

فرشتگان موجوداتی ابدی و فاقد جنسیت هستند (لوقا ۲۰: ۳۵ - ۳۶.متی ۲۲: ۲۰). 

همه نکات فوق از زبان خرد عیسی ذکر شده است. سخنان او در مورد فرشتگان, آنقدر مشخص› 
متنوع و فراوان هستند که ارائ این نظر که او خود را صرفاً با عقاید متداول آن زمان تطبیق داده و از 
خرد چیزی نداشته, حقانیت ساير تعالیم سیح را هم مخدوش می‌سازد. ۱ 


فرشتکان در کتاب اعمال رسولان 

فرشته‌ای درهای زندان را برای رسولان می‌گشاید راعمال ۵: ۱۹). 

فرشته‌ای لیس را بسوی خواجه‌سرای حبشی هدایت نمود (اعمال ۸: ۲۶). 

فر شته‌ای پطرس را از زندان آزاد نمود راعمال ۱۲: ۷ و ۸ و )٩‏ و فرشت؛ ار یعنی فرشته برس 
خواند: شد (اعمال ۲ : ۱۵). ۱ 

فرشته‌ای هیرودیس را زد و او مرد (اعمال EE‏ 

فرفته‌ای کرئیلیرس را هدایت تمود تا بطرش را طلب کند راغمال ۱۰: : 

فرشته‌ای هنگام طرفان کنار پولس ایستاده بود (اعمال ۲۷: ۲۳). 


فرشتگان در عیهد عتیق . 
فرشته‌ای هاجر را نجات داد (یدایش ۱۶: ۷ ۱۲), ۰ 
فرشتگان تولد اسحق را اعلام کردند (پیدایش ۱:۱۸ - ۱۵ 
فرشت؟ان م فرط سدوم را اعلام نمودند (پیدایش ۸ - ۲۲). 
فرشتگان سدوم را سوزاندند و لوط را نجات دادند (پیدایش ۱:۱۹ - .)۲٩‏ 
فرشتگان از قربانی شدن اسحق جلوگری کردند (بیدایش ۲۲: ۱۱ - ۱۲). 
فرشتگان از یعقوب نگهبانی کردند (یبدایش ۲۸: ۴۸۰۱:۳۲۰۱۱:۳۱۰۱۲: ۰.۱۶ 
فرشته‌ای بر موسی ظاهر شد (خروج ۲: ۲). 
فرشته‌ای قوم اسرائیل را رهبری نمود (خروح ۱۴: ۰۱۹ ۲۰:۲۳ - ۲۳ و ۲۲: ۲۴). 
فرشته چگونگی ازدواج اسحق و رثقه را طرح ریزی نمود (پیدایش ۲۳: ۷). 
خدا ترسط فرشته, شریعت را به موسی داد (اعمال ۳۸:۷ و ۰۵۳ غلاطیان ۳: ۱٩‏ عبرانیان ۲:۲). 


انجیل متی ۳ ۱ ۴۳۴۵ 


فرشته‌ای بلعام را مورد سرزنش فرار داد (اعداد ۲۲: ۳۱ - ۲۵). 

فرشته‌ای قرم اسرائیل را به جهت بت پرستی توبیخ نمود (داوران ۱:۲ - ۵). 
فرشته‌ای مأمرریت جدعرن را برای او مشخص نمود (داوران ۶: ۱۱ - ۴۰). 
فرشته‌ای خر تولد شمشرن را اعلام نمود (اعداد ۱۳). 

درشته‌ای لوم اسرائیل را به بلا ز: (دوم و ما ۷۱۳۲۲ ۱): 

فرشته‌ای ایلیا را نحات داد (ارل بادشاهار, ۵:۱٩‏ ۸۵۰ , 

الیشع بوسیله فرنتگان نامرئی احاطه شد: بود (دوم پادشاهان ۶ ۳ - ۱۷). 
فرشته‌ای دانیال را از چنگال شیران نجات داد (دانیال ۶: ۲۲). 

فرشته‌ای لشکر آشور را زد (دوم پادشاهان ۸۹ اشعzیاء‏ ۳۷: ۳۶). 
اردوی فرشتگان, گر دا گرد ترسندگان خداست (مزمور ۳۴: ۰۷ :٩۱‏ ۱۱). 
کان را را در توش ار تمر دند رک ۱۸۵ ۳۰۲ وال اچ 


فرشتگان در رسالات و مکاشفه 
بعضی از فرشتگان برگزید: هستند راول تیموتاوس ۵: ۲۱). 
تعداد فرشتگان. غير قابل شمارش امت (عبرانیان ۱۲: ۰۲۲ مکاشفه ۵: ۱۱). 
فرشتگان. خدمتگزاران وارثان نجات هستند (عبرانیان ۱: ۰-۱۳ ۱۴). 
فرشتگان در آتش مشتعل داوری, با عیسی همراه خواهند بود (دوم تسالونیکیان ۱: ۷). 
ما نباید فرشتگان را بپرستیم (کولسیان ۲ ۸ مکاشغه ۲۲ : ۸و .)٩‏ 
نوشتحات مکاشنه تحت هدایت فرشته‌ای نوشته شد (مکاشفه ۱: ۱). 
ها داراق ا کیان د رمک ۱۱۸ VAT‏ 
کتاب مکاشفه در سطح وسیعی, نمایشی از فرشتگان است. 


فرشتگان به دسته‌های دختلف تقسیم تبل ی زب و تحت عنوان روسا توات. تدرتیا ر 
AOSTA g E a FAA ag) A aE‏ 
اول بطرس ۳: ۲۲). 

میکائیل به عنوان رئیس فرشتگانه یاه شنده است: او نگهبان بهودیه بود زدانال ۱۳:۱۰ و ۱ 
۲ ) او با ابلیس بر سر جد موسی منازعه کرد (یمودا .)٩‏ او از طرف کلیسا با شیطان می‌جنگد 
(مکاشنه ۱۲: ۷) او هنگام ظهرر ثانوی با سیح هسراه خواهد بود و با صدای او مردگان خواهند 
برخاست (اول تسالونیکیان ۴: ۱۶)." 

جبرئیل از فرشتگان اعظم است. 

معمولا فرشتگان قسمتی از قدرتهای بی‌جان طبیعت بشمار می‌روند. در حالیکه باید آنان را 


و۴« راهنمای مطالعه کتاب‌متدس 





شخصیت‌های دنیای نادیده در نظر گرفت. ۱ 


متی ۳ : ۲. شروع مأموریت عیسی در جلیل 

آیات ۱ و ۱۳ از لحاظ زمانی يکال با هم فاصله دارند و این ناصله شامل خدمت در یهودیه و 
وتایم مذکرر در یوحنا ۱ - ۴: ۵۴ و لوقا ۴: ۱۶ - ۳۰ است (به توضیحات مربوط به مرقس 
۱ - ۱۵ مراجعه شود). 

خدمت در حلیل 

هر یک از نویسندگان اناجیل مقدار متفاوتی از کتاب خویش را به موضوع خدمت عیسی در جلیل 
اختعصاص داد:اند. ۱ 

متی. نصف انجیل متی یعنی ۱۴ باب (۴: ۱۲ - ۱:۱۹)؟ 

مرقس: نصف انجیل مرقس یعنی ۸ باب (۱: ۱۴ - ۱۰: ۱)؛ 

و لوقا کتر از ۶ باب انجیل لرتا (۴: ۱۴ - ۵۱:۹) را به این قسمت تخصیص داده‌اند. 

رخا ریا اشاره‌ای به لین موضوع نمی‌کند. ۱ 


خر ممت در جلیل 
(مقايسة ۴ انجیل) 


۱ کی 
دعرت شمعون. اندریاس, یعقوب و بوحنا (۴: ۱۸ - ۲۲). 
مفرها موءظه‌ها و شغاهاء ازدحام جمعیت و ثهرت عیسی (۳: ۲۳ - ۲۵). ۱ 
موعظه سر کوه (۵ و ۶ و ۷). 
شفای ابر ص و حادم یوزباشی (۰:۸ ۱ - ۱۳). 
شفای مادر زن پطرس و بسیاری دیگر (۸: ۱۶- ۱۷). 
آرام کردن طوفان (۸: ۲۳ - ۲۷) 
شفای دو دیرانه از اهالی جدریان (۸: ۲۸ - ۳۴). 
شغاء. مفلوج :٩(‏ ۱ - ۸). 
دعوت از متی و ضیافت ار ٩: ٩(‏ - ۱۳). 
روزه :٩(‏ ۱۴ - ۱۷). 
دختر یائیروس و زن مبتلابه مرض امتحاضه :٩(‏ ۱۸ ۲۶). 


انجیل متی FV‏ 
شفای در کور و دیوانة گنگ :٩(‏ ۲۷ - ۲۸). 
مأموریت واعزام دوازد» رسول (۱۶). 
پیام آوران یحیی تعمید دهنده (۱۱: .)۱٩-۱‏ 
شهرهای مورد سرزنش (۱۱: ۲۰ - ۲۴). 
(بیاید نزد من) (۱۱: ۲۵ -۲۰). 
چیدن خوده‌ها و ثفا در روز سبت (۱۲: ۱ - ۱۳). 
تفای دیوانه کور وگنگ (۱۲: ۱۵ ۲۳). 
متهم شدن عیسی به همکازی با بعلزبول (۱۲: ۲۳ - ۲۵). 
مادر و برادران عیسی (۱۲: ۵-۴۶ 
مثلهای برزگر: کرکاسهاء خردل, خمیرمایه, گنج مروارید. تور ماهیگیری (۱۳). 
سفر به تاصره (۱۳: ۵۴ - ۵۸). 
شپید شدن بحبی (۱:۱۳ - ۱۲). 
غذا دادن عیسی به ۵۰۰۰ نفر و راه رفتن عیسی بر روی آب (۱۴: ۱۳- ۳۳). 
فریسیان, سنتها و نجاست. (۱۵: ۱ -۲۰). 
زن کنعانی (۱۵: ۲۱ - ۲۸). 
غذا دادن به ۴۰۰۰ نفر (۱۵: ۲۹ - ۳۹). 
خمیر ماي فر یسیان (۱۶: ۱ - ۱۲). 
اعتراف پطرس, پیشگویی مرگ و قیام عیسی (۱۶: ۱۳ - ۲۸). 
تبدیل هيشت, پیشگویی دوبار؛ مرگ و قیام (۱:۱۷- ۱۳). 
پسر مصروع و پیشگویی مجدد مرگ و قیام (۱۷: ۱۴ - ۲۳). 
ادای بول هیکل (۱۷: ۲۴ - ۲۷ ). 
«اطنال کوچک» و «بخششر,» (۱۸). 


۱ و 
دعوت از شمعرن اندریاس, بعقوب و بوحنا (۱: ۱۴ - ۲۰). 
شفای دیو زد», مادر زن پطرس و بسیاری دیگر (۱: ۲۱ - ۳۴). 
مسافرت‌هاء معجزات. شفای ابرص و مفلوج (۱ : f°‏ ۲: ۱۲). 
دعوت از لاری و ضیافت لاوی (۱۷-۱۳:۲) 
روژه (۲ : ۲-۱۸ ۲). 
ازدحام جمعی کثیر: شهرت عیسی» معجزات (۳: ۷ - ۱۲). 


۳۴۸ راهنمای مطالعه کتاب مقدس 


انتخاب دوازده رسول (۳: ۱۳ - .)۱٩‏ 

متهم شدن عیسی به همکاری با بعلزبول (۳: ۲۰ - ۳۰). 

مادر و برادران عیسی (۳: ۳۱ - ۵۵). 

مثلها: برزگر دان روینده دان خردل (۴: ۱- ۳۴). 

آرام ساختن طوفان (۴: ۳۵ -۴۱). 

شُفای دبوانه حدریان (۵: ۰-۱ ۲۰). 

دختر یالیروس, زن مبتلا به مرض امتحاضه (۵: ۲۱ - ۳؟). 

سثر به ناصره (۶: ۱ - ۶). 

اعزام دوازد» رسول (۶: ۷ - ۱۳). 

شهید شدن یحیی (۶: ۱۴ -۲۹). 

غذا دادن به پنج هزار نفر, راه رفتن عیسی بر روی آب (۶: ۳۰ - ۵۲). 

شفای عده‌ای کثیر در حنیسارت (۶: ۵۳ - ۵۶). 

فریسیان, سنتها و نجاست (۱:۷ - ۲۳). ۱ 

غذا دادن په ۴۰۰۰ تفر «خمیر ماي فریسیان» (۸: ۱ - ۲۱). 

شنای کور در بیت صیدا (۸: ۲۲ - ۲۶). ۱ 

اعتراف پطرس پیشگویی مرگ و قیام عیسم (۸: ٩ TV:‏ :1( 

تبدیل هیشت عیسی؛ تشگ ات به مرگ وقام عیسی (۲:۹ - ۱۳). 

باس در مورد که چ کی از مه تست تاش که عیسی ده کر 
:٩(‏ ۳۳ - ۵۰). ۱ 


لوقا 
مفر به ناصره (۴: ۱۴ - ۳۰). 
شنای دیر زده, مادر زن پطرس وبیاری دیگر (۴۴-۳۱:۴). 
دعوت از بطرس. یعتوب و یوحنا (۱۱-۱:۵). 
شغای ابرص و مفلرج (۵: ۱۲ - ۲۶). 
دعوت از لاوی. ضیافت لاوی (۵: ۲۷ - ۲ ۳). 
روزه (۵: .)۲٩-۳۳‏ 
چیدن خوشه‌ها و شفا در روز سبت (۶ :01-1 
انتخاب درازد» رسول (۶: ۱۲ - .)۱٩‏ 
موعظة م رکوه (۶: ۲۰ 


انحیل متی ۱ ۴۴۹ 


غلام یوزباشی؛ پسر بیوهزن؛ فرستادگان یحیی (۷: ۱ - ۳۵) 

زن گناهکان زنان. مثل برزگر (۷: ۸-۳۶: ۱۸). 

مادر و برادران عیسی, طرنان دیوانه‌ای از اهالی جدریان (۸: ٩ - ۱٩‏ ۲). 

دختر یائیروس, زن مبتلا به مرض امتحاضه (۸: ۴۰ - ۴۸). 

اعزام درازده رسول :٩(‏ ۱ - ۶). 

شهادت یحیی :٩(‏ ۷ - ۸). 

غذا دادن ون ۰- ۱۷). 

اعراف بطرس. دگ گریی مرگ و وقیام عیسی ٩(‏ : ۸ - ۲۷). 

تد و 218:0 0۶ 

شفای پنر مصروع» پیشگویی دوبار؛ مرگ و قیام :٩(‏ ۲۸ - ۴۳). 

ماحله در مورد اینکه «چه ؟ نی ی ات ی 
٩ (‏ ۵۰-۳۶). 


۱ یو حنا 

ارلین بعجزه در قانای جلیل: سفر به کفرناحوم (۲: ۱ - ۱۲). 

شنای پر سرهنگ (۴: ۲۲ - ۵۴). 

غذا دادن به ۵۰۰۰ تفر (۱:۶ - ۰۷ ۱). ۱ 

بوحنا ۴ : ۱۳ - ۱۷ . اتاست در کثرناحزم. ای ن یکی از بواردی امت که در مورد مسیح موعود 
نت کون کا (به توضیحات مربوط به متی ۲: ۲۲ - ۲۳ مراجعه شود). 

بوحنا ۴ : ۱۸ - ۲۲. دعرت از شععون. اندریاس رتوا (به بو رو ۶ 22 
مرئس ١‏ :۲۰-۶ و همچن بن متی ۱۰مراجعه شرد.) 

یوحنا ۳: ۲۳ - ۲۵. را :شرت تودۀ مردم بعجزات. ( به توضیحات مربوط به مرفس 
۲۹-۰۱ مراحعه شرد.) 


طول مدت و ترتیب زمانی خدمات در جلیل 

عیسی خدمت در حلیل را «جپار ماه قبل از فعلل حصاده (آذن دسامیر)(یوحنا ۳۵:۴و۴۳) آغاز 
نمود و زمان به پایان رساندن آن قبل از عید خیمه‌ها (مهر, اکتبر) یا درست قبل از عید تقدیس (عید 
تجدید) (آذ دسامیں) بود (لرقا ٩:۵۱؛‏ یوحنا ۲:۷؛ ۲۲:۱۰). 

چنانکه عید مذکور در یوحنا ۵: ۱ عید فصح در نظر گرفته شرد. می توان نتیجه گرفت که عیسی در 
طول مدتی که در جلیل اقامت گزیده دو عید نصح را سپری نموده است. 


بنابراین این خدمت از ناه آذر یا دسامبر روع شده و با سپری نمودن دو عید نصح تا ناء مهر 


(اکتبر یا آذر (دسامر) ادامه داشته است که جمعاً طول مدت آن دو سال محاسبه می‌شود. بدیهی . 

متی, مرقس و لوقا عموما ترتیب زمانی مشابهی را در اناجیل رعایت نموده‌اند. اثبته لازم به 
توضیح است که بنظر می‌رسد به علت عدم تشابه در ترتیب وفایم این ترتیب زمانی. جزء به جزه 
زمانی خاصی را رعایت نموده‌اند يا نه اتفاق نظر ندارند. 

از آنجا که هر یک از نویسندگان اناحیل, مايل و اهداف حاشیه‌ای دیگری را نیز رعایت کرده‌اند 
در تتیجه گروهبندی مطالب هر انجیل با انجیل دیگر متفاوت است. بسیاری اوقات نویسندگان 
مخنی از زمان و مکان واقعه به میان نمی‌آورند. و به این ترتیب طبقه بندی مطالب اناجیل و رعایت 
ترتیب زمانی وتایع امری غیر ممکن است. 

ولی با این وجود شاید بتوان بعضی از وقایع مشخص و دوره‌هایی خاص راکه مربوط به خدعات 
عیسی در جلیل می‌باشند. در یک گروه جای داد. 

غذا دادن به ۵۰۰۰ تفر ریرحتا E‏ یز زج بل آز انب غذا 
دادن به ۰ تفر شهید شد (متی ۱۴ : ۲ - ۱۳). در همین مولع بود که دوازده رمزل از داموریت 
خود برگشتند رلوقا :٩‏ ۱۰). 

سه نفر از نویسندگان اناجیل. جریان تبدیل هیثت سیح را که کمی قبل از عزیمت نهایی از جلیل 

در عین حال. عزیمت نهایی از جلیل درست قبل از عید خیمه‌ها رمهر, اکتبر) با عید تقدیس 
(تجدید) (آذن دسامیر) بوده است (لوقا :٩‏ ۰۵۱ یوحنا ۷: ۱۰-۱ و ۱۰: ۲۲) که اه احتمال دوم 
بیشتر است چون عزیمت اول سرّی و مخفیانه بود (بوحنا ۷: ۱۰) در حالیکه مردم از عزیمت دوم او 
اطلاع داشتند (لوقا ۰ ۱). 

می توان نتیجه گرفت که بین واقعه غذا دادن به ۵۰۰۰ تفر و تبدیل هيت مسیح. دور زمانی ۵ يا ۸ 
زیادی از این دوره ذکر نشده است. 

اصلی‌ترین بخش حلست در حلیل مربوط به ۱۶ ماه قبل از وائعه غذا دادن به ۰ تفر بوده 
است. دراین دوره عسی در حالیکه بصورتی فشرده و خستگی نابذیر به خدمت مشغول بود در آن 
مرز و بوم شهرت زیادی تحصیل می‌نماید. طرح ذیل. تقسیم بندی عمومی را بر اساس رعایت ترتیب 
زمانی وئایع در حلیل ارائه می دهد. لازم به توضیح است که این تر تیب ژمانی تخمینی و حدسی 


است. 


انجیل متی 
خدمات در جلیل 
ترتیب زمانی وقایع 


دسامر 


۸ ملادی 
علد نصح؟ 


اواسط تابستان: 


٩‏ ملادی 
فوریه؟: 


۴۵۱ 


شروع خدمت در جلیل 


شدای a‏ ۲ سرهنگ کترناحومی. 


سفر به ناصره پذیرفته نشدن در ناصره. 
اتخاب ناصره به عنوان برکز حدست. 


7 شفای دیو زده مادر زن پطرس و بسیاری دیگر. 


دعوت از متی ۱ 


سوالات در مورد روزه و سبت. 


مر به وتان 

شناها در روز سبت. بروز مخالفتهای بزر زرگان نوم. 

ادعای الوهیت. مراجعت به جلیل. 

سثرها ازدحام حمعیت. بعجزات؛ شهرت 

انتخاب دوازده رسول. 

توغ سرک 

بغر به نواحی اطراف د کر مثلهای مختلف. 

آرام ساختن ان ای درد ها مس یه در ان 
زنده کردن دختر یائیروس. 

متهم شدن به همکاری با بعلزبول. 


زنده کردن پسر بیوه زن نائینی. 


در یات پيغام از فرستادگان بحیی. 
مئر محلد به ناصره. 
شنای غلام بوزباشی. آمرزیدن زن گناهکار. 


اعزام درا درول 


عید فصح: بازگشت درازده رسول, شهید شدن یحبی 
غذا دادن به ۵۰۰۰ نتفر راه رفتن روی آب. 
موعظه در مورد نان حیات. 
اجتناب از پذ یرنتن پیشنهاد پادشاهی. 
مُمای عدهای کثیر تعلیم در بار نجاست. 
توبیخ شهرها, «یایید نزد من). 
عزیمت به شمال. زن اهل فینقيه سوریه. 
بازگشت به حلیل فای ناشترای لال, غذا دادن یه ۴۰۰۰ نفر 
/ مجدل, «آیت یونس نبی)» شفای کور. ۱ 


اکتبر؟ سفر بهاورشليم. موع‌ا,زن زناکار 
شفای کور, مخالفت علنی با حکام. 
نوامیر: مراحعت به حلیل. 


عزیمت به کہ ی اا کے 

یدیل ینت پسر مصویع. 

مه پیشگو: بی در مورد مرگ ر قیام. 

دان ر :ات کا کے ار کرات 

(کودکان» : ناشناسی که به نام عیسی معجز: می‌کرد. 
دسامیر؟ عزیمت نهایی از جلیل ریا اکتبر؟) 


متی ۵و ۶و ۷. موعظله سر کره 

متی راقعهٌ موعظهٌ سرکوه را در اولین بخش خدنات جلیلی قرار می‌دهد, اگر چه بنظر مر رمد که 
این واقعه چند ماه یس از اتتخاب رسولان صورت گرفته است (لوقا ۶ -۲۰)؛ الته این در 
کره را بنای تعالیم و خدمات عیسی فرار می‌دهد. ۱ 

با ترجه به محترای این تعالیم, بنثظر می رسد موعظه سر کوه عی.ی در عهد جن.ید همان نشی را 
داراست که ده رمان در عهد عتیق دارد. برای هر مسیحی هومنی وأجب است که این آیات رآ یه خاطر 
بسپارد و همه هم رغم خود را بر این بگذارد که بر اساس این آیات زندگی نماید. 2 

کون که ین تیم بآ مرعظه 3 نجخسن REGS‏ زا ی 
به متن لوقا منظور منطقه‌ای کوهستانی یا برآمدگی‌ای در دشت شت نوده است. بر طت رواشی ؟ سوه شاخ 
ین کره مزبور می باشد (به نقشه شماره ۴۷ مراحعه شود). (برای مقایسه با نوشته لوقا به لوقا 
۲٩-۶‏ مراحعه شود.) 


انجیل متی ۱ ۱ OF‏ 


می ۵: ۱- ۱۲. خوشابحال‌ها 

خوشابحال مسکینان. ماتمیان. حلیمان, گرسنگان و تشنگان عدالت رگ رگا و تشتگان 
روحانی)؛ ا با کدلان صلح کنندگان زحمتکشان (شکنجه دیدگان). اینها خر بحالهایی 
است که درست در مقابل معیارها و استانداردهایی که دنیا برای خوشبختی ارائه می‌دهد. فرار دارد. 
ولی این خوشابحال‌ها به خاطر شرایط فلاکت باری که هر یک از این خصوصیات به تنهایی در خود 
دارند نیست. در وائع پاداشهای پر جلالی که این خصوصیات به همراه دارند به این خرشا بحال‌ها 
د منی و مفهوم می‌بخشد. از نقطه نظر عیسی, آسمان نسبت به زندگی زمینی ارزشی وال ر تاماناهی 
داشت. از این رو به نظر او هر نوع خصوصیتی که بر زمین نشانة اشتیاق به آسمان بود یک برکت و 
خرشبختی حساب می‌شد. 


متی ۵: ۱۳ - ۱۶ . نمک ونور حهان 

نمک ونور بودن به معنی دارا بزدن خصوصیات نگاهداری و هدایت‌کنندگی است. عیسی خود 
نور جپان است (یوحنا ۸: ۱۲). پروان او نور وجلال او را منعکس می‌کنند. اصلی تر بن انگیز؛ هر 
شخص میحی باید این باشد که بوسیلهٌ اعمال او دیگران خدا را تمجید نمایند 


متی ۵: ۱۷ - ۲۸ . عسی و شربعت 

رت بو نی و وا زوین و ای نماید. دہ هیچ تاتضی بین 
مسیح و نه ه اعمال تب بو وجرد ندارد. eT‏ نسبت به شریعت. ا اخلاتی است 
که خدا برای ابراز ددوسیت خریش ارائه می‌دهد. این فوانین در وائع نشانگر تعهدات ابدی قوم خدا 
هستند. عیسی آمد تا مفهوم عمیق و وائعی را که این فوانین ¿ در ابتدا داشتند روش کند. او آمد تاعمق 
قلب اندان را تدیل دهد تا از این به بعل با این ن شالرده, در بجا آوردن قوانین شریعت گام بردارد و نه 
از بهر باداش و ثراب حاصل از اعمال. ار به نج خصوصیت ویژه اشاره مینماید فا لن» زنا : حسم 
را اور و و ی وس نی 

زنا (مسی ۵: :¥ ۲ ۲): تانون عله زنا نز یکی از فوانین ¿ ده فرمان بود (خروح ۲۰ OF‏ عیسی ما 
iS‏ تا یا 
کا جر کار ی رد ت ۲ و e TT e‏ سراق 


۴۴ راهنما ی معلالمد گے ا 


احساسات درونی خویش باشیم. بلکه خیلی شدیدتر از موسی, مالۀ طلاق را سحکوم و محدود 
می‌کند (آی «(FY‏ 

قسم (متی ۳۴۳:۵ - ۳۷): ااا سوگندهای فا د ی‌های معمول در اجتع 
و کاربرد بو بالات اسم خدا در مکالمه‌های روزمره: دربوط می‌شد. 

انتقام (متی ۵: ۲۸ -۲۲): قانون چشم به عرض چشم» بخشی از فرایض, احکام یا فوانین مدنی 
ee‏ شده بود (خروچ TT‏ در ری ی 
دادگاهپا در احرای عدالت سعی و تلاش نمایند ET‏ ازامنیت بیشتری برخوردار 
خراهد بود. ولی در اینجا عیسی به تعلیم اصولی می‌پردازد که اشخاص بایستی بصورت فردی با 
شخص دیگری به مرحلهٌ اجراء گذارند (به توضیحات مربوط به لوقا 7 ۲۷ ۲۸-۰ مراجعه شود). 

۱ ف روت ی ی‎ f: e 
اگرچه این مورد دز عهد عتیتی قابل مشاهده است. ولی عیسی آن را منع و رد می‌کند (به توضیحات‎ 


متی ۶و ۷. تعاليم اسمانی 

انگیزه‌های نهایی زندگی (۶: ۱۸-۱ و همچنین لوقا ۱:۱۲ - ۱۲) تحت عنوان مه مورد ویژه 
9 شد:داند: صدثه دعا: روزه. 

صدته (۶: ۲ - ۲): تزد خدا و نه به خاطر نمایش در مقابل عموم (متی ۲۳). ۱ 

دعا (۶: ۵ - ۱۵: (به لوقا ۱۱ و ۱۸ مراجعه شرد). 

روزه (۶: ۱۶ - 1۸ (به مرس ۱۸:۲ - ۲۲ مراحعه شود). 

گنج در اسان ( ۱۹:۶ - ۳۴): (به لوقا ۱۲: ۱۳ - ۲۴ مراجعه شود). ۳ 

اوت نکردن در مورد برادران (۷: ۱ - ۵): (به لوقا ۳۹:۶ - ۴۵ مراحعه شود). A‏ 

نع مرورید در مقابل گرازما, (۷: ۶): پدان ك بایستی کک 





وس یو ت سس خن و س س س س س ونت س وی ` ق OEE‏ 


۳ 0 ET ys 

قانون طلایی (۷ : ۲ (به لوقا ۶: ۲۷ - ۳۸ مراجعه شود). 

راه باریک (۷: ۱۳ - ۱۴): تعداد کثیر هالکان و تعداد اندگ نجات پانتگان در مقایه با تعداد 
هالکان؛ با وجرد این در نهایت تعداد نجات یافتگان گروهی عظیم خراهد بود, بطوریکه غیرتابل 
شمارش خراهند بود (مکاشفه ۷: 4). 


انجیل منی ۱ ۱ ۴۵۵ 


انبیای کذبه (۷: ۱۵ - ۲۳): عیسی وجود انبیای کذبه را پیشگویی می‌کند و مردم را از آنان با حذر 
می‌نماید (متی ۱۱:۲۴٠‏ و ۲۴). نویسندگان دیگر عهد جدید نیز اشاراتی به معلمین دروغین می‌نمایند. 
مخرب‌ترین مانعی که در راه پیشرفت سیحیت در مان ملل قد علم کرده است. ویسرانی 
بیرحمانه‌ای بوده که توسط خود سردمداران سیحیت ایجاد شده و سوابق آن را لکه دار نموده است. 
بنای خانه بر صخره (۷: ۲۴ - ۲۷). حمله‌ای بس ساده مبین عبث و بی‌فایده بودن مسیحی بودن 
ات اجرای تعالیم مذکور در موعظهً سر كوه عیسی 
۴-1:۸ طاهر شدن ابص به مرقس ۱: e fe:‏ 
: ۱۳-۵ خادم یوزباشی زبه لوقا ۷: ۱ - ٠١‏ مراجعه شود). 
:۱۵-۴ مادر زن بطرس (به مرفس ۱: ۳۱-۲۹ مراجعه شود). 
: ۶ - ۱۷ شفای عده‌ای کتیر (به مرقس ۱: ۲۴-۳۲ مراحعه شود). 
:۰ ۲۲-2 «روباهان را سوراخهاست» (به لوقا :٩‏ ۶۲-۵۷ مراجعه شرد). 
۰ ۲۷ آرام کردن طوذان (به مرقس ۴: ۲۱-۳۶ مراجعه شود). 
٣۴ - ۸ ۰‏ دو دیوانه اهل سرزمین حدریان (به مرقس ۵: ۲۰۰-۱ مراجعه شود). 
:۸-۱ شفای مفلوج (به مرقس ۱:۲- ۱۲ مراجعه شود). 
: ۱۳ دعوت از متی (به مرفس ۲: ۱۳ - ۱۷ مراحعه شود). 
ای درھور د رول ھی کی ا 1ا د اه ری 
:۰ ۲۶ دختر بائیروس (به لوقا ۸: ۴۰ - ۵۶ مراحعه شود). 
: ۳۱-۷ شفای دوکور (به مرفس ۸: ۲۶-۲۲ مراحعه شود). 
۲۰ ۳۴ دیو زد گنگ (به مرقس ۷: ۳۱ - ۳۷ مراحعه شود). 


جور س سر مر چ خر ص هط د یط 


ت کو وف 


متی ۱۰ .اعزام دوازده رسول 
أت شرا رر و دو م ی 7 ۷ 2 ا و ا 1 روک که اسو ای راک 
می‌بایستی کمی قبل از عید فصح باشد. زیرا زمانی بود که آنها ایام عید فصح را پشت سرگذاشته بودنده 
یعنی درست قل از معحز؛ غذا دادن به ۵۰۰۰ تفر (لوقا :٩‏ ۰۱۷-۱۰ یوحنا ۶: ۴). 
دستورالعملهایی که عیسی در این بخش به رسولان می‌دهد. در برگیرند؛ نصایحی بسیار عالى 
خطاب به همه مسیحیان است. این نصایح شامل زیرگ و حکیم بردن مثل ماران و ماده دل و بی‌ضرر 
جرن کبوتران حمطا ل سختی‌ها اعتماد اد بر مراتبتهای حتمی خدا از عزیزان خود چشم دوختن بر 


سم سیسوس س مج مس سم ي وی سد 


اهداف ابدی است. 


بعضی از دستورالعملها را عیسی بصورت موفتی درخواست می‌کند. بعنوان مثال : نبردن پول با 
خود. اگر آنان در موقعیتی بودند که خدا به آنها قدرت شفا بخشیدن داده بود لازم نبود به احتیاجاتی 


۴3۶ راهنمای , مطلالمه ؟ کاب مد من 


جسمی در رابطه با خوراک و محل استقرار نکر کنند. ولی بعد‌ها می‌بینیم که مسیح به آنها امر می‌کند که 
با خود پول بردارند زلوقا ۲۲ : ۲۵ -۳۸). : 


دعوت از دوازده رسول 

عیسی مدت ار aS‏ ا ات پس از انتخاب رسولات: آنها 
مدت ۲ سال با ار همراء بودند. ۱ 

در سال ۲۶ میلاه دی (اتفتیاز ڊور رار - آبان ماء) پوحناء اندریاس» شمعون» فیلیس و تنایل 
هنگامی که یحیی به تعمید دادن اشتغال داشت, به عیسی ایمان آوردند (یوحنا ۱ : ۳۵ - ۵۱ آنها در 
مفر به قانا با او همراه شدند و مس به شغل‌های ساب GES‏ ات 
مجدد از آنان به عمل آورد. 

در سال ۲۸ لادی (احتمالا در زانویه - دی ماه)؛ عیسی پس از اتمام مرحله اول خدست در 
بهردیه. خدعت در جلیل را آغاز نمود. در این زمان از شمعون اندریاس. بعقوب و یوحنا دعرت کرد 
تا دامهای ماهیگیری را کنارگذاشته و بطرر کامل ار را متابمت کنند (مرقس ۱: ۲۰-۹۱۶ 

کمی بعد از متی دعوت شد تا به این گروه پیوندد (متی .)٩ :٩‏ ِ 

در سال ۲۸ ملادی لا درا - اسنند ماه) دوازده رمول نطور رسمی اتتخاب شدند (لوتا 
۳ 

در سال ۲٩‏ ملادی (احتمالاً در ماه ما مارس - فروردین ماء) به آنها تدرت شفا داده شد و دو به دو . - 
انور قا ۳ 

در سال ۲۰ میلادی (د ر ماه مه -امفند ماه) مأموریت نهایی شامل اعلام انجیل تا انقضاء ی عالم به 
آنها داده شد (متی ۲۸: ۱۶ - ۲۰). 


تعلیم و تربیت دوا زده رسول ‏ 

یکی از بخشهای بسیار مهم مأموریت زه ی عیسی عبارت برد از انتخاپ و تربیت افرادی که 
بتوان کار ملکوت را به آنها واگذار کرد. هدف اصلی آمدن مسیح به این جهان این بود که در حکم بر 
خدا بمیرد تا گناه انسان را کفاره گند و بومیلهٌ رستاخیز از مردگان. حیات جاودانی را برای بشریت به 
ارمفان آورد. ولی زندگی, مرگ و رستاخیز او زمانی مفید واقع می‌شد که همۀ جهان از آن اطلاع حاصل 
می‌نمودند. او افرادی تربیت نمود تا این خبر را به جمیع ملل برسانند. چنانکه آنها در انجام این 
مأبوریت تصور می‌ورزیدند. آمدن او به این حهان بی‌نایده می‌گردید. قصد عیسی در اولین باری که 
شاگردان را به مأموریت فرمتاد این بود که آنها را برای این کار تریت کند. - 

این مأموریت اول فرصت مناسبی برای تمرین بود و در عین حال بخشی از روشی بود که عیسی 


انجیل متی FAY‏ 


توسط آن می خواست به ملتهاء آمدن مسیح موعود را اعلام نماید. در آن زمان روزنامه نبود. تنها روش 
اتتشار اخبار در صحبت زبانی خلاصه می‌شد. بعدها عیسی ۷۰ نفر را برای نیل به این مقصود اعزام 
نمرد. این مردان با انجام معجزات به پیغام خویش صحت و اعتبار بخشیدند. آنان بوسیلۀ قدرت 
معجزه نه تنپا توجه بسیاری را جلب نمودند, بلکه به دات مافوق الطییعة شخصی که دربار؛ او سخن 
می‌گفتند. اشاره نمودند. 

نیت آنا کار آسانی برد جرا که آنان برای کاری بس تفاوت تر از آنبه خود تصور می‌نمودند 
تعلیم من دنل ارعستی ا یک میاستمدار تبعیت نمودند. تدوراینکه روژی 
آنها وعد خواهند شد کا املاًاز نکرشان ۵ دور بود. آنها انتظار داشتند که عیسی به عنوان مسیح موعرد 
اپراطرری دنیوی عظیمی تشکیل دهد و هر یک از آنان نیز وزراء این حکومت بشوند (به توضیحات 
ی ی 

روش عیسی برای تغییر تصوراتی که آنان از همکاری با عیسی داشتند. این بود که خود را در پری 
جلال الهی به آنان نشان دهد. در ایتسورت علیرغم مشاهد؛ تفاونهای موجود بین آنچه در عیسی 
می دیدند و آنجه انتظار آن را داشتند. ایمان می‌آوردند که او همان شخصی است که باید بیاید. یکی از 
ی نی اس ی سس نمود و یا اینکه هیأت او تبدیل یانت. همین مورد بود. 

بسیاری اوقات عیسی با آنها به مشلپا مشلا سخن می‌گفت و نکات مبهمی را بکار می‌برد تا به آنها 
بیاعرزد که هڅه منظور اصلی او: ظاهر امور نیست. او آنها را برای و در اپام و تعجب 
نگاء می‌داشت. اگر عینی از ابتدا همه چیز را با زبانی ساده به آنها می‌گفت. احتمالاً علاقه‌ای در پیروی 
او از < رد شان نمی‌دادند. 

سرانجام عیسی برای آنها روشن ساخت که راا تسخیر تخت سلطنت. بر روی 
صلیب مصلوب شود. آنها با شنیدن ین حتیقت مهوت و متعجب شدند و تصور می‌کردند که عیسی 
وید با وت خی ن مطلب دور می‌زد که 
کدامک ار ز آنان بزرگترین مقام را در ملکوت عیسی خواهد داشت 

پس از رستاخیز مسیح از مردگان و نزول روح‌القدس as‏ بالاخره درک کردند که عیسی 
پادشاء قلبها امت و سهم آنها در این کرت فق ارک کر دن :وا شتات سی ات اب تمام 
Î‏ آنها بود و محتوای داستان تادر بود که قلبها را نتح کند. حقیقت این است که اگر انسانها 
عیسی را بشناسند. عاشقانه از او پیروی خواهند نمود. 
9 
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متی ۱۱ : ۱ - ۱۹ یی تیا وم 
این بخش مربوط به زمانی است که ی در نان بسر یبرد متاخ ں بو<. 
O TT TT‏ 


۶ 


ضرب‌العمل از خود نشان نمی دهد. 

پاسخ مسیح نشانگر این مطلب است که او انجام معجنزات را برای اثبات این مطلب که او مسیح 
موعرد است. کانی می‌داند. 

بايد توحه داشت که وحود شک و تردید در بحیی, اعتباری را که از قبل نزد عیسی داشت زایل 
نکرد. عیسی اظهار نمود که «بزرگتری از بحیی تعمید دهنده بر تخاست.» 

لکن کوچکتر در ملکوت آسمان, از بحیی تعمید دهنده بزرگتر است. و ۱0 

است که هر مسیحی دارد! 

#بجبور می‌شوده (۱۳) به این ای یک وی جار ی 
از خودنشان دهند تا تواندعیسی را مجبور کنند تا رهبری یک نهشت میاسی و نظامی راکه ذاتا 
دنیوی بود بدست گیرد. 

اگر چه عیسی عملکرد زندگی‌اش با یحیی تعمید دهنده بسیار متفاوت بود با اینهسه: در سختانش 
اظهار نمود که هر دوی آنها از طرف خدا بودند و در نقشد‌ای که خدا برای آن نسل داشت جا داشتند. 


متی ۱ - ۲۴ . «کارهای عظیم» عیسی ۱ 

شهرهای کنرناحوم. بیت صدا و خورزین, وائم در منتهی عليه شمالی دریاچۀ جلیل به عنوان 
شهرهایی که صحه اصلی معجزات عیسی را تشکیل می‌دهند باد شده‌اند (به نقشه ۴۷ مرا حعه شود). 
شاید آنها خوشبخت ترین شهرهای کر زمین بحساب می‌آمدند. ولی عیسی در سخنانش حکم هلاکت 
و فنای آنها را صادر می‌کند و با این عمل نبشان می‌دهد که بی‌توجهی به معجزات که نشانگر اثبات 
حقانیت مسیح است؛ بسیار خطرناک می‌باشد. 


متی ۱۱: ۲۵ - ۳۰ . «بباید نزد من» ۱ ۱ ۱ 

این عبارت حقیقتاً نیکوترین ¿ و شیرین ترین کلامی است که گوش انسان ذانی شنید: است. عیسی 
ِ هنگامی که با بذیرش انسانهای عامی که دا رای تفکری ساده هستند روبرو می‌شد حتیقت شاد ی 
لین تر به هین مطل تاره کد ول رشان ۱ : ۲۶). بنظر می‌رسد که برای کت سس 
مخت است که غرور عقلانی خویش را زیر پا بگذارند و خود را تا حذ درک کافی احتیاح به نجات 
دهده رون نمایند. 

۲ - ۸. خوردن در روز سبت (به مرقس ۲: ۲۳ - ۲۷ مراجعه شود). 

۲ - ۱۴ شفا در روز سبت (به مرقس ۱:۳ - ۶ مراجعه شود). 


انحیل متی ۱ ۱ ۳۵۹ 


متی ۱۲ :۱۵ -۲۱. معجزات پسیار 

درانجیل مرقس ۳: ۷ - ۱۲ مذکور امت که گروهی بسیار از جلیل به عقب او روانه شدند و نیز 
بسیاری از بهودیه و اورشلیم وادونیه و آنطرف اردن و از حوالی صور و صیدون در پی وی شتافتند. 
بنابراین گروه سیاری با شنیدن معجزات عیسی. از شمال و حنوب و شرق بسری عیسی آمدند. آنها 
حاضر بودند صدها کیلرمتر راه را با بای بیادة, طی چندین روز بیمایند تا مریضان خویش را به نز 
7 یسی پیاورند و او آنها را شفا دهد یذ ۱۵). 


متی ۲۲:۱۲ - ۲۳. شفای کور و دبوانه گنگ 

این حریان در لوتا ۱۱: ۱۴ - ۱۵ نیز ذکر شده است. این معجزات در مقابل معجزا که مردم 
تبلا دیده بودند. عظیم‌تر بود. اصطلاح «پسر داود؛ (آبة ۲۳) عنوانی بود که بطور عمومی و بصورتی 
پذیرفته شده برای مسیح موعود بکار برده می‌شد (متی ۱: ۹۰۱: ۰۲۷ ۱۵: ۰۲۲ ۲۰: ۰٩:۲۱:۳۰‏ 
۲ یوحن ۷: ۲ ۲). 


۳ ۱ مر .۰ م 7 e.‏ 
متی ¥\: YF‏ ۷ گناه غير قابل امرزش 

ی با 
E‏ د E‏ سختدل. و 
RA IT‏ و سح : مر این معجزات را شیطانی ثلمداد کنند. وحوداینگونه اتپاما 
بست و شریرانه نشانۂ دقیقی است از اینکه آنها از فدرت ندیه کنندگی عیسی, خود را دور 
می‌ساختند. در این آیات عیسی به اینچنین افرادی اثاره می‌کند و آنها را از مرقعیت خطرناکی که در 
کمین آنها است برحذر می‌دارد. در لوقا ۳۲ گناه غیر قابل "مرزش, ارتباط مستقیمی با نپذیرفتن 
می‌شود فرق قائل می‌شود (أیهٌ ۳۲). بدیهی است اگر شخصی در زمانیکه عیسی در جسم بود و هنوز 
مأموریت خویش رابه بایان ترسانیده بود. او را رد می‌نمود؛ برای گناه او فرصت آمرزش بافی بود. با 
می‌بینیم که پس از تکمیل کار نجات و اتمام ماموریت. روح‌التدس نارل می شود. اگر شخصی در این 
شرایط با آزادی اندیشه و با شناخت کامل از کار عیسی, او را در نهایت. رد نماید. مرتکب گناه ابدی 
گشته که هیچگاه قابل آمرزش نیست. در عبرانیات ۶: ۶ و ۱۰: ۲۶ واول یوحنا ۵: ۱۶ نیز به این گناه 
اشاره شده است (به توضیحات مربوط به این آیات مراجعه شود). 
«سخن باطل» (آیۂ ۳۶) ارتباط ستقیمی با گناه غیر قابل آمرزش دارد. کلمات ما بازگو کنندة 


۳۶۰ راهنمای مطالعه کتاب‌مقدس 


شخصیت واتعی ما هستند (آیةٌ ۳۲). هر سخنی که از زبان ما بیرون می‌آید به همراه هر عمل پنهانی در 


روز داوری مطرح خواهد شد. 


انجام معجزات به پاری بعلزبول نمودند. با بی‌شرمی مطلق, باز هم از او درخواست معجزه می‌کنند. 
غیسی به آنیا وعدءٌ معجزه‌ای عجیب که معجز؛ بوتس نبی بود می‌دهد و توسط آن به رمتاخیز خود از 
مردگان اشارة می‌کنار عیسی مشخص می‌کند که این معجزه» بزرگترین معجز؛ همه اعصار است. در 
آیات ۴۳ - ۴۵ , ره اد ی و خوی روح پلید اشاره شده است (به مرقس ۵ ۲۰-۵ مراحعه شود). 


متی ۲ ۴7۶ -۵۰. مادر و برادران عبسی 

ایر مورد در مرقس ۳: ۳۱ - ۳۵ و لوتا ٩:۸‏ - ۱ نیز دکر ده است. عیسی با پاسخ خود 
می‌خواهد تعلیم دهد که ارتباطات روحانی از ارتباطات جسمی قری‌تر هستند. او در وانم نشان 
می‌دهد که مریم بخاطر مادر عیسی بودن: از افرادی که ارادۂ خدا را بجا می‌آورند. به او نزد یک تر 


۰ 
لهس 


متی ۱:۱۳ - ۵۲. مثلهایی در مورد ملکوت خدا 

در اینجا منظور از «مثل؛ در واقع نوعی استعاره است که برای تشریح مایل روحانی, آنها را با 
عناصر مختلف زندگی روزمره مقایسه می‌کند. در واقع مثلها عبارتند از داستانهایی که برای توضیح 
یک حقیقت خاص مورد استغاد؛ قرار می‌گیرند. 

منظور عیسی از بکار بردن ءثلها این بود که گاهی اوقات سخنان مهمی راکه ظاهر ده پهلویی 
داشتاد, :کر کند. قصد اسلی اواز این عمل این بود که آنچه راکه می‌بایستی بعدها آشکار سازد: برای 
مدتی از ادهان پنهان کند. ملکوتی که عیسی قصد تأسیس آن را داشت شت از آنچه که عموم مردم از مسیح 
موعود انتظار داشتند, کاملاً سنارت بود. به همین جهت او می‌بایست خیلی حکیبانه رفتار تماید. 
بنابراین عیسی برای شرح | صل و جوهراین ملکوت. چگونگی راه پیشرفت و توسعهٌ آن و همچنین 
عرامل تشکیل دهنده و طریقة تکمیل آن, اقدام به بکارگیری مثلها نمود. امروزه این مثلها در نظر ما 
بیار ساد: بنظر می‌آیند. ولی شنوندگان آن روز به محض شنیدن آنها با معماهای پبیاری روبرو 
می‌شدند. 5 


ور یو ۱۱۳ ول اب ی این است که شنونده بايد تشخ ۰ تشخیعی دهد کدام بخش مسل اشاره به 
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جات مهس س‌کند وک خش در ات هی است ی ی را 
مد اد در جزئیاتکلمه کل ال یم خاصی بود 

SS E 
قار واضح ۴ اده می‌باشند. یی گاهی داستانهای مختلفو. را برای شرح یک نکته خاص بكار‎ 
می برد و بی اوقات از یک داستان برای شرح چند نکته مهم استفاده مي‌کرد.‎ 


ی ۰ ۲۵-۱ ولوتا ۰۸ :۴ - ۱۶ نیز به چشم می خورد. ی ی ۱ 
است (لوتا ۸: ۱۱). روح انسانها بوسیلۀ کلام خدا تولد تازه می‌یابد (اول پطر س )ان ج مل 
واتع پیشگریی قبول کلام خداست. بعضی اصلاً به آن توجه نخواهند نمود. بسیاری آن را ۳ 
بذیرفت ولی اثر آن را از دمت خواهند داد. برخی مدت طرلانی تری آن را در خود نگاه خواهند داشت 
ولی بتدریج نسبت به آن بی‌علاقه خواهند شد و بعضی دیگر آن را حنظ خراهند نمود و با درحات 
مختلف ثمر خواهند آورد. 


این e YF:‏ ۳۶ - ۳۳ ۴۷ - ۵۲ .مل کرکاسها و تو 
ماهگ 

در این بخش: نع به شرح دو مثل ا تفاوت مختصری با همدیگر دارند. ار 
مشخص می‌کند که اگر چد جهان از تخم کلام خدا پر شرد ولی در هر صورت دراین میان بدکارانی نیز 
وجود دارندکه با صالحان خواهند ماند. ولی این وضعیت تا قبل از پایان پذیرفتن عالم خواهد برد. در 
ان روز این دو از هم جدا خواهند شد و شریران به استقبال سرنوشت شوم خویش خواهند شتافت و 
عادلان به ملکوت پرجلال ابدی قدم خواهند نهاد. عیسی نبت به عاقبت این دنا نظری خوش بینانه 
ندارد و در واقع آن را مدينة فاضله معرفی می‌نماند. او بطور کامل می‌دانست که عد؛ کثیری در این دیا: 
انجیل را رد خراهند نمود. عیسی همۀ افراد را به دو دسته تقسیم نمود: نجات بانتگان و هالکان. ار 
بارها به عاقبت شرم هالکان اشاره می‌کند. «جایی که گریه و نشار دندان است.» مطمثناً او می‌دانست 
که دربار؛ٌ چه سخن می‌گوید. 


FY‏ ۱ راهنمای مطالعه کناب مقدس 


متی ۱۳: ۳۱ - ۳۳. دانه خردل و خمیر مايه ۱ 
این جریاتات در مرقس ۴: ۳۰ - ۳۲ و لوقا ۱۳: ۲۰-۱۸ ذکر شده‌اند. این دو ثل به شکلی 
مشابه به تشریح چگونگی ملکوت خدا می بردازند. آنها هر دو خاطر نشان می‌سازند که این علکوت از 
محدودهای کوچک آغاز می‌ثرد و بتدریج و بصورتی غير قابل مشاهد» در افراد و همچنین درکل دنا 
رشد خواهد کرد و به این ترتیب در بخشهای وسیعی از مکاتب. فلاسفه و دولتها نفوذ خواهد نمود. 


ص 
متی ۱۲: ۳۴ - ۳۶ . گنج پنهان و مروارید نیکو کو و گرانیها 
این دو د ل هر دو به یک نکۀ مشترک آناره می‌تمایند. این نک خاص شامل ارزش پربهایی 
مت که باید عیسی برای روح انان داد شته باشد. آنچه که او به بشریت تقدیم نمود. آنقدر والااست که 


SS 


ملکوت 

کامة «ملکوت» زبادثاهی خدا) بارها در انجیل متی بکار برده شده است. 

مٿ ۳: ۴+۲: ۱۷و ۳:۵۱۲۳و ۱۰و ۱۹و ۶۱۲۰: ۱۰و ۸۱۲۱:۷۱۳۳ ۱۱۱ PFOA‏ ۷:۱۰ 
FEIT GITIN‏ ۱ 
دق ۱ g\ITOSIFITEIITITTETITTEFTgTII‏ 
ترا کر ۸ ۳۵ 

تصور بهودیاد از SE e E‏ ری ی ن جهان 
وارد می‌شد. 

هیرودیس نیز از این ملکوت چنین تصوری داشت وبه همین جهت در زمان کودکی عیسی, اتدام 
به نابردی او نمود. او نکر می‌کرد که عیسی رقیب سیاسی او خواهد بود. یحیی تعسید دهنده نیز همین 
تصور را در نکر خویش پرورانده بود. به همین دلیل هنگامی که عیسی خصوصیات یک فرمانروای 
زمینی را از خرد نشان نداد یحیی فکر کرد که در مورد مسیح موعود بردن عیسی, ائتباه کرده است 
(متی ۱۱: ۲). رسولان نیز تا قبل | ز ثیام عیسی: .از او چنین تعوری داشتند. آخرین سوال آنان از 
عیسی این بود که «خداوندا آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهی داشت؟) راعمال 
۱ : ۶ آنها بیش از آنکه نجات ابدی و شخصی را مد نظر داشته باشند, به فکر استقلال سیاسی 
مرزمین خویسش بودند. 

حقیقتاً ملکوت عیسی چه نوع ملکوتی بود؟ 

این ملکوت, حکرمت سیاسی نبود. هدف او ملطنت بر قلوب انسانها بود. ار می خواست که از این 
طریق زندگی‌ها را تبدیل کند. قلب بشر قلمرو حکومت عیسی مسیح است. او آمد تا هم نوع بشر به 


انجیل متی ۳۶۰۳ 


سوی او رو آررند؛ چرا؟ تا اینکه انسانها را به شکل خود درآورد. ثمر؛ عشق ورزیدن به او تسلیم 
زندگی به ار و پرستش او, همانا تسلی خاطر, کسب زیبایی‌های حیات, تبدیل شخصیت و تولد دوبارة 
روح است. ۱ 

کلمۀ ملکوت, درعهد حدید به معانی مختلفی بکار برده شده است. . 

این کلمه بعضی ارقات به معنی کنترل کردن زندگی فردی انانپا گاهی به معنی ملطنت عمومی میان 
انسانها,گاهی به معنی کلیسا, گاهی به بعنی مسیحیت. گاهی به معنی ملطنت هزار ساله وگاهی معنی 
آسبان ر بهشت امتعمال شده است. این کلمه بطور کلی به قلمرو سلطنت عیسی در قلبهای ایمانداران 
اشاره می‌کند. این ملکوت؛ بسوی ابدیت در پیش امت و در موارد مختلف به جنبه‌ای از جنبه‌های فوق 
موق می یابد. ۱ ۱ 
۳ ---۵۸. مفر به ناصره (به مرقس ۱:۶ - ۶ مراحعه شود). 

داد ی وولا ۴ ا راح شرف 

۴ ۹ غذا دادن به ۵۰۰۰ تفر (به بوحنا 2۶( 5ا مراجعه شرد). 
۳۳-۴ راه رفتن روی آب (به بوحنا ۶: ۲۱-۱۶ مراجعه شود). 


مدت زمان بین واقعه غذا دادن به ۵۰۰۰ نفر و تبدیل هیئت عیسی. 


پابهای ۳۴:۱۴ تا ۱۲:۱۶ (به مرقس ۶: ۵۳ مراجعه شود) 
۲ ۳۶-۲ ازدحام مردم در جنیسارت (به مرقس ۶: ۵۳ مراجعه شرد). 
۲۰-۵ فریسیان و ملرث نمودن فرایض (به مرقس ۷: ۲۳-۱ مراجعه شود). 
۲۸-۵ زن کنعانی (به مرقس ۰۷ ۲۴ ۲۰ مراحعه شود). 
۴۳۹-۵ غذادادن په ۴۰۰۰ نثر (به مرقس ٩۱:۸‏ مراحعه شود). 
E‏ اک ای هه یاه شوم 


متی ۱۲:۱۶ ۲۰۰ اعتراف پطرس 
این حریان در مرقس ۸: ۲۷ - ۲۹ و لونا :٩‏ ۱۸ - ۲۰ دکر شده است. این اعتراف از مال پیش 
یعنی زمانیکه پطرس برای اولین بار عیسی را به عنوان مسیح موعود پذیرفت (یوحنا ۱: ۴۱ و ۴۲) 


آغاز شد. ار یکسال بعد عیسی را «خداوند» خویش خواند (لرقا ۵: ۸) و شش ماه بعد به او لقب «بسر. 


خدای حی) داد (یوحنا ۶ و ۶۹). و حالا پس از در مال و نیم همراهی با عیسی به الوهیت عیسی 
اعتراف می‌نباید. 
منظور از صخره (آیۀ ۱۸) که قرار بود عیسی کلیسای خویش را بر آن بنا کند پطرس نبود بلکه آن 


[۰ 


FFF‏ راهم 2 مخت اه گنه سخ ی 


حئیقتی بود که ۰ پطرس به آن معترف شد. این حقیقت همانا پسر خدا بودن عیسی برد. '. اض i Ea‏ 
اماسی امت که کلیسا بر رری آن: سا ده این اعتتاد نامه بنیادی مسیحیت است و منت عیسی در 


ےہ ۔- کے 


این آبات. تلا شم لوده اتا 


۳ وس ۱19771۳۹ شاید علت استناد: رة «سخها در 
این بخش این بود که منظره؛ کوه عظیم ر پر صخرا | هرمون درست در بالای آنا و 0 در سکه 
اصلی این بخش که به زبان یونانی است. در مقابل کلمۂ صخرہ بترا (۲۶۳۵) ہک رتد امت که 
۱ با بطرس (Perros)‏ هم خانراده است. كلمة بطرس به معنی «صخرٴ کرچک) است. جر ق نکیا 
معروف یونانی این کلمه به معنی قلاب سنگ و در بعضی از متن‌ها به معنی مکی که . ی رسای 
زمینها مورد استفاد: قرار می‌گرفت. بکار برده شده است. مسلماً این نوع سنگیا. سنکبای قا 
حرکت و سهل الاتتال نودند, از طرف دیگر. در نرهگ یونانی, کلم 26۵ در ِِ ده :۰ شتا ۴ 
تنقار نیز د کر مدء است اه کرد کر یه ۳ 
جای «اما» بکار می‌رود (مثال: اخشم گیرید و گناه مورزید»). ابرا را و ا Ee‏ 


~~ 


است و 2 ر عیسی آین بود که «تو پطرس هستی و هر انسانی می‌تواند تو را حرکت دق ما این ی که 


ج 


كت 
فک ۰ 
نت 2&4 me ww‏ 
ر > 
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با کثف کف الوهیت من در تو قرا ز داره صخره‌ای به استواری کوهها است. EE‏ گ ی خر رد بت 


کلیدهای ملکوت . متی ۱۶ : ۱٩‏ 

ماده‌ترین تعبیر این اصطلاح این امت که پطرس درهای نجات را در روز ت سرک 
یهودیان راعمال. رسولان ۲) و بعدها بر روی امتها راعمال رمولان ۱۰) گشود. قد رت که ند. مر داده شه 
بود تدرت آمرزش گناهان بود بلکه قدرت اعلام چگرنگی آمرزش گناہ بود. عير ام بر 5 
به ,طرس داده بود: : به سایر رمولان نیز بخشید: بود (متی ۱۸ :۰ - یوحد E E‏ 

روح‌القدم س توت یانتند که اعلام کنند عیسی, آمرزند؛ گناهان است. آنها چگرنگی - بح شر هت رت 
Ny‏ م بازگو کنند. 

ا پیشگربی در مورد مرگ و قیام (به مرقس ۳۲-۳۰۸ مراجعہ خد - 

متی ۱:1۷ - ۱۳ ۰ تبدیل هیشت عیسی (به مرقس ۱۳-۲:۹ مراجعه شود 

متی ۱۳:۱۷ - ۲۰ پسر مصروع (به مرقس ۲٩ - ۱۳ :٩‏ مراجعه شود 

می ۲۲:۱۷ - ۲۳ پیشگریی دوبار؛ مرگ و قیام ربه مرقس :٩‏ ۳۲-۳۰ مر ححہ. ےد - 


انجیل متی ۱ ۴۶۵ 


جص ما سل n...‏ ان مت mm‏ 








ات وده مغ به پروانت اق و ن بود (خروح 1 ET‏ عیسی به عنوان خلاو لاز 
مورد معاف بود ولی او بدلیل عدم ایجاد سوءتفاهم؛ » آن را پرداخت نمود. 

متی ۶-۱:1۸ «چه کسی از همه بزرگتر است؟» (به لوقا ۴۶:٩‏ - ۴۸ مراجعه شود). 

متی ۱۴-۷:۱۸: وارد لفزش» زبه مرقس :٩‏ ۵۰-۴۱ مراجعه شود). 

متی ۱۵:۱۸ - ۳۵ آمرزش. ارباب این شخص حاض, شد که ترض او را که با پول اسروزی 
چیزی حدود ۰ ملیرن د"ر می‌شد. ببخشد ولی او حاضر نبود که ۰۰۰" دلاری را که دیگری به او 
مقروض بود. عفو نماید. این در واقع متایسه بین گناهانی است که ما در مقابل خدا انجام می‌دهیم و 
گناهانی که دیگران نسبت به ما مرتکب می‌شرند. بايد توجه داشت که عیسی خاطر نشان می‌سازد تا 
زمانی که ما دیگران را نبخشيده‌ايم. نباید امد بخشایش از سری خدا داشته باشیم (آیۀ ۳۵ 

مر ا 


5 * ہہ را 


خد مات در سر ده 


متی ۱۹ و ۲۰ (به لوقا 5: ۵۱ مراجعه شود). 

متی ۱:۱٩‏ -۲. زیمت از حلیل (به لوقا :٩‏ ۵۱ مراحعه شرد). 
متی ۱۹: ۰۱۲-۳ سوالاتی در مورد طلاق. تعالیم عیسی دربار؛ طلاق در این بخش و همچنین 
در متی ۳۱:۵ ؛مرقس ۱۲-۲:۱۰ ولوقا ۱۱۸:۱۶ کر ا روي جر در ار اط ابن مرق در 
اول ترنتان باب هفت. توضیحاتی داده است. ازدواح یک مرد با یک زن اراد؛ٌ خدا برای نژاد انسان 
بود. بنظر می‌رسد که عیسی فقط در یک صورت. صلاق را موجه می‌داند رای .)٩‏ 

متی ۱۵-۱۳:۱۹ اطنال کرچک (به لوقا ۱۸: ۱۵ - ۱۷ مراجعه شرد. 

متی :۱٩‏ ۳۰-۱۶ حاکم جوان دولتمند (به لوقا ۱۸: ۲۰-۱۸ مراجعه شود). 

متی ۲۰: ۰۱۶-۱ مثل کارگران تاکتان . این بدان معنی نیست که طرز برخورد با همه در 
آسمان یکسان خواهد بود و یا اینکه هیچ پاداشی در آسمان نیست. مثل قنطارها (متی 6۲۳۰-۱۴:۳۵ 
شانگز وجرد باداش است. بولس نیز به این نکته اشاره می‌کند (اول ترنتیان ۱۵-۱۴:۳). عیسی در 
این بخش فصد داشت و ی ای اد سا اس تصور 
ف کل در این دنا اولین هستند: در آسمان آخرین خواهند بود. او بارها این نکته را خاطرنشان 
کت ری ۳۰۵۱ ار ۱ رفن ۱ ۲۱ ارفا ۳۰۱۳ 

معیارهای آسمان و زمین آنقدر با هم متفاوتند که بسیاری از مسیحیانی که بر روی زمین: در حکم 
یک برده شفل یک خدتگزار را داشته‌اند. مقانی بس والا در آسمان کسب خواهند نمود و په همین 
نسپته پسیاری از بزرگان ۳۳( ۶ الته واقعاً بزرگ باشند) یایین تر از ز خادمین خود قرار خواهند 
گرفت (جهت مطالعۀ بیشتر به لرتا ۱۶: ۱۹ - ۳۱ مراجعه شرد). 


ج جس نتب س س =. 


راهنمای معلالمه کتاب مغد س 


متی ۲٢-۲۰:۲۰‏ تقاضای یعقوب و یوحنا. این تتاضابه این دلیل عنوان شد چون عیسی 
اعلان کر ده بود که برای مصلرب شدن به اورشلیم می رود (نه لرفا ۲۸-۶٩‏ مراحعه مود). 


متی ۲٩:۳۰‏ -۳۴۳. دو مردکور در راه اریحا (به لرا ۲۳-۳۵:۱۸ مراجعه شود). 


هفته اخر عسي 


متی ۲۱ - ۲۸ 


هی ۱ ۱ ۱۱.ورود یرو زمندانه 

این والعه در مرقس ۱۰-۱۰۱۱ لوقا ۲۹:۱٩‏ ۳۸و یوحنا ۱۲: 1۹-۱۲ نیز دکر شد: است. 
این حربان درآخرین بکشنه ثبل از مرگ مسح اتفان انتاد. عیسی؛ سیح موعودی که سالها مردم در 
انتظار او بودند. با به این حهان گذاشت. او طی اناا ا حدمت بی وگه انجام معجزات ر 
مسافرتپای متعدد. ظهور خویش را اعلام نمود. او دوازده رسول و هفتاد نفر دیگر را نیز به حهت 
اعلام همین مورداعزام نمود. او می‌دانست که مرگ او تحت تعبیم گیری بزرگان قوم به انجام خواهد 
رسید. او برای مردن آماده بود. عسی در حالیکه شاد تریادهای هللویا و هرشیعانای مردم شهر 
اورشلیم بود. برای آخرین بار به این شهر مقدس پا نهاد. مردغ با حالتی پیروزمند و با نشاط به استقبال 
او آمده بودند. آنها تصور می‌کردند که پس از مپری نمودن سالهای بسیار در فتر و بندگی زمینی, در 
چند قدمی کسب پیروزی و آزادی قرار دارند. عیسی بر کرء الاغی سوار شد. چون روش آمدن مسیح 
موعود اینچنین پیشگویی شده بود (زکریا .)٩ :٩‏ 


۰ 7 . 
متی ۲۱: ۱۲ - ۱۷. عیسی هیکل را پاک می‌کند 

این واقعه در مرقس ۱۱: ۱۵ - ۱۸ و لوقا ۴۵:۱٩‏ - ۴۷ نیز ذکر شد: است. او همین عمل را 
یکبار دیگر زمانی که خدمت عمومی خود را آغاز می‌نمود. انجام داده بود (به یوحنا ۲: ۱۳ - ۲۲ 
مراجعه شرد). هر ماله از سود دکه‌های مستقر در خانه خداء مبلغ هنگفتی به کاهنان و خانواد؛ آنان 
تعلق می‌گرفت. عیسی شدیداً سوه استناده از خان؛ خدا را تقبیح نمود (به توضیحات مربوط به يوسا 
۲ ۲ - ۲۲ مراحعه شود). 


حین متی ال 
8 ۴ 2 اد رب ۰ ° 4 ۰ 
شی ۸:۲1 ۲. عسی درخت انجیر را خشک نمود 
اب وائعه در برفس ۱۰۲۰۱" ۴۰ و۲۰ ۲۴ نیز نقل شده است. این جریان در روز دوشنبه, 
که عیسی از جاده‌ای بالای کره زیتون از بیت عنیا قصد ورود به اورشلیم را داشت اتفاق افتاد. 
ت گردان صبح روز بعد هنگامی که به شهر وارد شدند مترحه خشک شدن درخت گردیدند. بنظر 
می رمد گه آنان دوشنبه بعد از ظهرء از همان جاده‌ای که در دامنهُ حنوبی کره قرار داشت وارد شهر 


4 - 


متی ۲۳:۲۱ - ۲۷ . «با جه قدرتی؟) 
این واتعه در مرقس ۱۱: ۲۷ - ۳۳ و لوقا ۳۰ : ۱ - ۸ مذکور است. با گذشت زمان» بزرگان قوم 
یرد نبت به عیسی تلخ‌تر شده بودند. آنان با خرده‌گیریهای به ظاهر منطقی, جهت بدام انداختن 
عیسی از هیچ تلاشی فروگذار نبودند. اما عیسی در فنّ استدلال, استاد بود و با پاسخهایی دندان شکن 
حلات ت آنان را دفع و خنئی می‌نمود. 


تی ۲۱ ۲۲ . «مثل دو پسر) 
ن مثل بطو ستئيم به رهبران مذهبی, کاهنان اعظم بزرگان وم کانبان ر ۱2۹3 
۳ آنها عیسی را رد کردند ولی مردم عامی او ا 


متی ۲۱: ۳۳ - ۳۶ . مثل تا کستان 
این ما ۳ یسرک درست تیل 


e 


م ۹ 
در این بخش» تشریح دیگری از یک نکتۀ خاص ارائه داده شده است: این مثل در سورد شوم 
برگزید؛ خدا است. آنها رفتار بیشرمانه‌ای با انبیای الهی از خود نشان دادند. به همین دلیل اسیازات 
خاص خود را از دست دادند. در نتیجه امَتهای دیگر : نیز دعوت شدند. این ما مثل به نکته دیگری نیز 
اشاره می‌کند و آن ای ن است که دعوت شدگان حدید نیز باید مراقب باشند تا مرئوشت مدعوین لی 


گریبانگیر آنا کو 


۳۶۸ راهنمای متلالمه کناب‌متدس 


متی ۲۲: ۰۲۲-۱۵ پرداخت مالیات به قیصر (به مرقس ۱۲: ۱۳ - ۱۷ مراجعه شود). 
متی ۲۲: ۲۳ - ۳۳ قيامت فردگان (به مرق ل ۱۲: ۱۸ - ۲۷ مراجعه شود). 

متی ۲۲: ۴۳۰-۳۴ حکم اعظم (به مرقس ۲ - ٣۴‏ براحعه شرد). 

متی ۲۳: ۴۱ - ۳7۶ سر داود (به مرفس ۲۵:۱۲ - ۲۷ مراجعه شرد). 


متی ۲۳. وای بر کاتبان و فریسیان 
" فریسیان, بانفوذترین رهبران مذهبی زمان عیسی بودند و در عین حال بزرگترین گرو؛ رهبران 
داشتند. اما اشخاص نیکویی نیز در بین آنها یافت می‌شد. ولی بطور کلی» بخاطر روحیۀ طمعکارانه و 
ریاکاری خویش معروف بودند. آنها اثرادی بودند که خود را عادل وکامل و دیگران را فاصر و 
گناهکار محسوب می‌نمودند. 

کاتبان. مسئول نوشتن و نسخه برداری متون کلام خدا بودند. آنها بدلیل آشنایی دقیق از توانین 
دینی. جزء بزرگان توم بشمار می‌رفتند. آنپاگاهی اوقات «وکلا؛ نیز خواندء می‌شدند. کاتبان و فریسیان 
۱ کلماتی که عیسی در این بخش در رابطه با فریسیان و کاتبان بکار می‌برده فجیع ترین و تاخ ترین 
اخطاری است که تا بحال از زبان او شنیده شده است. عیسی هیچگاء + اینچنین با گناهکاران و مردم 
عامی سخن نگفت. طا في خود مذهیی ترین مسحص روی زهین بوده است. دی روج او 
حقتتاً ار رایسجنین ¿ ادعاهای مذهبی بر از تظاهر» ببزار بود. | 

تظاهر به دینداری فقط مربوط به آن زمان نبود. کلیا در طی فرون متمادی شاهد وحود چنین 
اراد متظاهر بوده است. به همین دلیل باب ۳۲ متی خطاب به همه کسانی است که در عمش سدیتی 
حرفه‌ای مذهبی برای خود اتخاذ نموده‌اند؛ همه افرادی که با حمایل و تبای مذهبی در پیش روی مردم 
تکریم از سری دیگران عشق می ورزند و دوست دارند همواره آقا خوانده شوند م بالاخرء همه افرادی 
که مذهب را مرعظه می‌کنند. رلی خود بویی از مذهب نبردهاند. 


وداع با هیکل ۱ 

عیسی در روز دوشنبه به پاکسازی هیکل پرداخت. در روز سه شنبه پس از اخطارهای نهایی در 
ارتاط با این مرضوع که خدا ملکوت را از بهودیان به امتها منتقل خواهد نمود. هیکل را تا زمان 
خراب شدن آن ترک نمود و دیگر به آن بازنگشت. خدمت عمومی او : نیز با عزیمت از هیکل به بایان 
رشید. پس از آنه عیسی سه روز باقیمانده را در انتظار مرگ خویش سپری نمود. 


انحیل متی | ۴۶۹ 
بایهای ۴ و ۲۵ (ابن بخش در مرقس ۱۳ و لوقا ۱ نیز مذکور است). 


این سخنرانی زمانی ايراد شد که عیسی برای آخرین بار هیکل را ترک نمود. سخنان او در این 
بخش دربار سقوط اورشلیم. رحعت انوی و بایان یانتن دنا بود. ار درایر قسمت. کات 
پیچید:ای بکار می‌برد بطوری که دتتا مشخص نست که به چه وانعدای اشاره می‌کند. شا:ل عرسی 
اینکار را با تسد ثبلی انجام داده است. او با اشاره به دو عارت این همه» (۴۲:۲۴) و «آنروز) 
(۴ ۲: :) به دو رافعه مهم اشاره می> کند. او خاطر نشان می‌سازد که بین این دو وائعه. یک فاصله زمانی 
مشخص فرار دارد و این در را از هم حدا می‌مازد. بسیاری از مفشرین, کلمه «این طاینه» (متی 
۲ را به معنی نژاد بهود تفر ۳ ین ۶ ۲ از آمدن مسیح منقرض 
تخواهد شد. 

نظر عمرمی دیگ اشاره بر سقوط اورشلیم در آن زمان می‌کند. در واقع نگرش بر این بخش 
همانند نگاه کردن به قله دو کرهی است که یکی بس از دیگری ترار دارد. در حالیکه بنظر می‌آید به 
همدیگر خیلی نزدیک‌اند. در فاصلهٌ بار دوه ری از هم قرار گرفته‌اند. بنابراین در نظر عیسی. این در 
راقعه نبت به هم بسیار نزدیک هستند, اگر چه فاصله ای نیت فرلا درن آنپا خر دازد: 
شاید ار در مورد دور خاصی صحبت می‌کند. ولی در هر صورت اتفاق اول نشانه نطعی بوقرع 
بوستن کته 
پیشگویی در مورد اورشلیم ۰ سال بعد بوقرع پیوست. در ر سال ۰ میازدی نها ی پر شکوه 
ساخته شد از مرمر و طلایی اورشليم یکی پس از دیگری بوسیلة ارتش روم فرو ریخت. به گزارش 
پوسفرس. این شهر به متابه مخرونه‌ای بود که تا بحال کسی در ان ساکن نشده است (برای مطالعة 
بیشتر به توضیحات مربرط به عبرانیان ۱۳ مراجعه شرد). 


۱ 


رجعت ثانوی عیسی مسیح 

قتسمت بعدی این سخنرانی که اصلی ترین بخش محسوب می‌شرد. دربار؟ رجعت دوبار؛ٌ عیسی 
است. ار در حالیکه کمتر از سه روز به مرگش باقیمانده بود. اگرچه می‌دانست که شاگردان متعجب 
خراهند شد ترجیح داد که با قلبی آکنده از درد از امید پرجلالی سخن بگوید که تا بحال آنها فاقد آن . 
بودند و تاایب ن زمان حتی رژیای آن در ذهنشان مجسم نشده بود. 

عیسی بارها در مورد رجعت انوی خویش سخن گفت: ا 

«ما چرن پسراتسان در جلال خود با جمیم ملائکه مقدس ریش آید آنگاه بر کرسی جلال شود 
خراهد نشست» (متی ۲۵ : ۳۱). ۱ 


f‏ راعنمای مطلالعه کتاب‌متدس 


«(بر انان خواهد آمد در جلال خویش به اتفاق ملانکة خود و در آن وقت هر کسی را موادق 
اعمالش جرا ی ۶ ۲۷). 

(هرسچنانکه برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می‌شود ظهور پسر انسان نیز ر 
ال زره ۰۳۲ ۲۷): 

«لیکن چنانکه ایام نوح بود ظهور بسر انسان نیز چنین خواهد بود» (متی ۲۴ : ۳۷). 

و همچنانکه در ایام لوط شد. ... بر همین منوال خراهد بود در روزیکه بر انسان ظاهر شود؛ (نوقا 


۷ - ۲۰). ۱ 
«و آنگاه پر انسان را خواهند دید که بر ابری سوار شده با قوت و جلال عظيم می‌آید (لوقا 
۱ ۲). 


Ea EEE EE) «هر که ... از من‎ 
۱ ۲۸:۸ ۳ U aS 

.هه می ,روم تا برای شما مکانی حاضر کنم ... و باز می‌آیم و شما را برداشته با خود جراهم برد تا 
جایی که من می‌باشې شما نیز باشید» (یرحنا ۲:۱۴ و ۲). 

رحعت ثانوی مسیح با صدای بلند شیور همراه خواهد بود (می و ۱) همانطور که توم با 
کک ر جسم تلع بودند زخروج ۷۸ و ۱ و .)۱٩‏ پولس رسول نیز بارها به این موضوغ اشاره 
می‌کند: «کرنا صدا خواهد کرد» (اول ترتتیان ۵۲:۱۵). «خود خداوند با صدا و با آواز ریس فرشتگان 
و با صور خدا از آسبان نازل خواهد ده (اول تسالونیکیان ۴ : ۱۶). بولس با اشاره به این نکات 
دوباره به زمین. همۀ متعلقان خود را از میان زندگان و مردگان در یک جا جمع خراهد نمود. 

بايد توحه داشت که کنمات عیسی دربار؛ آمدن ثانوی, به هیچ وجه به معنی آمدن برای داوری 
اورشنيم (۷۰ میلادی) یا نزول روح‌القدس در روز بنطکاست یا ملحق شدن ایمانداران به او در مرگ. 
گشت شت قاری خویش به 
خونش غدیه شدهاند, به نزد خویش و به جلال ابدی رهنمون سازد. 

در عین حال باید این نکته را نیز در نظر داشت که نايد توجه بیش از اندازه به جزئیات این 
مسئله, باعث تشکیل نظریة خاصی در ذهن ما بگردد که عملا همانند ابری» امید روشن رجعت ثانوی 
مسیح رااز قلب ما بزداید. بعید نیست بسیاری اگر ببینند که عیسی طبق تثوری و نقش؛:زمان بندی شدۀ 
انان حرکت تمی‌کند. بسی تومید و بی‌ایمان گردند. 

می‌گویند روزی ملکه ویکتوریا عمقاً تحت تأثیر موعظة «ف . و . فاراره (۲۵۳۵۲ .۷ .1) که ذر 


انجیل متی ۳۷۱ 


اور رت ی قرار گرفت. او خطاب به واعظ گفت: «کشیش نارای من باید در روز 
آمدن مسیح زنده با شم تا تاج ملطنتی انگلیس را زیر پایهای او بنهم.» 

متی ۲۴: ۵۱-۴۵ دربار؛ خادمین وفادار و دانا سخن می‌گوبد. از این قسمت به بعل 
سخنان عیسی در ارتباط با بیداری و هشیاری است. رجعت ثانوی, اصلی ترین بخش تفکرات عیسی 
را تشکیل می‌داد؛ ما نیز باید مثل عیسی فکر کنیم. 

متی ۲۵: ۰۱۳-۱ دربارۂ مثل ده باکره سخن می‌گرید. این مثل فقط یک نکته را خاطرنشان 
میم ازد و ان !ینک ما باید بر خداوند عیسی متمرکز باشیم و برای آمدن او خود را آماده نماییم. 

متی ۲۵: ۳۰-۱۴ دربار؛ مثل قنطارها سخن می‌گرید. این مثل بدین معنی است که ها برای 
خدمتی عظیم تر تربیت می‌شویم. آنچه که تعییر. رای ا ور ا 
خدمت کنونی ما بستگی دارد. 

متی ۲۵: ۳۶-۳۱ سخن از صحنه نهایی داوری می‌کند. یکی از بخش‌های حالب 
کتاب‌مقدس تصویری امت از کارهای عام‌المنفعة با که چگرنگی وضعیت ما را در ابایت مشخص 
می‌کند. ۱ 

متی ۲7۶: ۱ - ۰۵ توطله فتل عیسی (به مرقس ۱:۱۴ - ۲ مراجعه شود). 

متی ۲۶ ۰۱۳-7۶ تدهین عیسی در بیت علا (به مرقس ۱۴: ٩-۳‏ مراجعه شرد). 

متی ۲۶: ۱۴ - ۰۱۶ معاملة یهردا برای قتل عیسی (به مرقس ۱۴: ۱۰ - ۱۱ مراجعه شود). 


م ۳۳ د / ۰ 

این جریان در مرقس ۱۲:۱۴ - ۲۵ و لوقا ۳۸-۷:۲۲ ر یوحنا ۱۳ و ۱۴ نیز مذکور است. این 
واشعه ‏ کت فا از زور هرک ع ا اف افتاد. در این بخش اشاره به دو شام شده است که عبار رتند از 
شام نصح وشام خداوند. شام خداوند در زمان کوتاهی بس از شام نصح خورده شد. لوقا به دو پیاله 
اثاره می‌کند (لوقا ۲۲ : ۷ - ۲۰). تی مرفس لوقا به هر دو شام اشار زره هی کنند ولی یوحنا فقط شام 
نصح را د کر می‌کند. 

مدت ۱۳ درن بود که نصح اشاره به ظپوراً ا ی یو E‏ را a‏ 





سپس شام خود را جایگزین: شام نصح کرد و بعد خودش در - حکم بره فصح ذبح شد. . عیسی» در همان 
9 که بره‌های فصح در هیکل ذبح می‌شد ند همانند قربانی روی مذبح صلیب جان سپرد. 
عید نسح به معنی واقعی برگزار شده بود وحالا شام خدارند که می‌باید هميشه به یادگاری عیسی 
صرف شود جایگزین عید نصح گردیده و بایستی تا آمدن دوبار؛ او رعایت گردد (اول قرنتیان 
1{ ۳۳ یاد آورند؛ آزادی از بندگی مصر و آمدن مسیح موعود بود. شام خداوند نیز یاد 
آورند؛ مرگ مسیح بر روی صلیب و آمدن ثانوی عیسی مسیح است. 
شاید ترتیب ونایم شام آخر در اناحیل کمی مبهم باشد. کر فی رک کے وای کرو 


شام را پس از بیرون رفتن بهودا فرار می‌دهند در حالیکه لوا در تشریح این بخش, نشان می دهد که- 
یهردا در آنجا بوده است. یوحنا عجادلۂ شاگردان را اول مطرح می‌کند. ولی لوقا آن را پس از شام ذ کر 
می‌کند. قطماً نوبسندگان بیشتر از اینکه ترتیب وقایع را مد نظر داشته پاشند به مسایل مهم دیگری 
توجه داشته‌اند. اما عموماً احتمال وقایع بصورت ذیل فرض می‌شود: 

۱- مجادله ثاگردان. شستن بایهای شاگردان. 

۲ - پیشگویی خیانت به عیسی. سوال شاگردان: «آیا من هستم؟) 

۳ - بهردا تقمه را می‌گیرد. او می‌گوید: «من آنم؟» و بیرون می‌رود. 

۴ - خوردن ن شام خداوند. 

۵-«حکم تاز A O‏ رن 1 


ال 

در سال ۱۹۱۰ در ویرانه‌های کلیسایی عظیم واقع در خرابه‌های انطاکیه پیاله‌ای یافت شد. این 
پیاله حاوی یک پیالۀ درونی نیز بود که دانشمندان حدس می‌زنند که پیالۀٌ دوم همان پیاله‌ای است که 
عیسی در آن شب مقدس مصرف نمود. این پیاله درونی یک ظرف سادا نقره‌ای است. پیالاٌ ببرونی نیز 
از نثره ساخته شد است که نقش ۱۲ نف رکه به نشانة مسیح و حواریون است, بصورتی ماهرانه بر روی 
آن حکاکی شد؛ است. بنظر می‌رسد که پبالۀ بیرونی به جهت محانظت از بالٌ درونی که ارزش و 
قدمت آن بیشتر از باله بیرونی است ماخته شده است. سبک هنر و کاری که روی این اله شدء 
است, نشان می دهد که متعلق به قرن اول میلادی است. احتمال می‌رود که شام آخر در خانة مادر 
مرقس صرف شد باشد. مرقس اغلب به انطاکیه مسافرت می‌نمود. 

پس از مترط اورشلیم» شهر انطاکیه به صورت مرکز اصلی مسیحیت در آمد. بنابراین خیلی 
ینعی اشست:؟ ا ی سس که از نظر شیحیت: دارای ارزشی ایس والاسته در کی انطا که 
نگاهداری بشود. این اله احتمالا پس از خرابی کلیسا در ویرانهه! باقی مانده تا اینکه اخیرا بومیله 
تجسس‌های پاستانشناختی بیدا شده است. 

متی ۲۶ ۳۶-۲۳۰۰ دردهای باغ جتسیمانی (به لوقا ۲۲ : : ۳۹ ا 

متی ۲۶: ۴۷ - ۵۶ خیانت بهودا و دستگیری عیسی (به یوحنا ۱:۱۸ - ۱۲ مراجعه شود). 

متی ۲۶: ۵۷ - ۶۸ احضارعیسی بوسیلۀ کاهن اعظم (به مرقس ۱۴: ۵۳ مراجعه شود). 

متی ۲۶: ۷۵-۶۹ انکار بطرس (به بوحنا ۱۸: ۱۵ - ۲۷ مراجعه شود). 

متی ۱:۳۷ ۰۲ محاکمه رسمی (به مرقس ۱۴: ۵۳ مراجعه شود). 

متی ۲۷: ۰۱۰-۳ خودکشی بهودا (به مرقس ۱۰:۱۴ ۱۱ مراجعه شود). 


fr ا‎ 


(برای مطالعه دیق تر موضوعمحاکم عیسي پهتراست به توضیحات مربوط به مرقس ۵۳:۱۴ به 
تمد و 
پیلاطس فرماندار رومی بهودیه بود ( ۲۶ - ۲۷ میلادی). نا کار او تقریباً همزمان با شروع خدمت 
عمومی عیسی بود. قیصریه مقر رسمی پلاطس بود ولی بخاطر جشنها و متاسبت‌های مختلف 
یبود یان, جهت حفظ نظم به اورشلیم می‌آمد. او شخصیتی ستمگر و الم دات و به یری ج 
گرفته بود و همانند سایر امپراطوران روم از منظرهٌ شکنجه و فتل انسانها لذت می‌برد. در لوقا ۱:۱۳ 
صحبت از جلیلیانی است که پیلاطس خرن آنها را با فربانی‌هایشان آمیخته بود. 

یکی از تصاویر قی و ات در ان یی ی 
سختدل می‌گذارد. به روایتی. عیسی ظاهری خرش اندام و خوش فيافه داشت ولی سعضی‌ها نیز 
می‌گریند او زشت و خمیده بود. در هر صورت. دراین صحنه, عیسی می‌بایستی ا 
متتدری داشته باشد. اد تاج خار بر سر داشت و ردای او ردای خاص ملوکانه نود ولی با این وحود 
پلاطس را مخت تحت تأثیر خویش ترار داد بطوری که لحته‌ای چشمانش را از عیسی بر 
نمی‌داشت. ‏ ۱ 

تلاش پیلاطس برای گریز از اعدام عیسی, داستانی ہس تأسف بار است. او واقعاً نمی خواست این 
عمل انجام شود به همین جهت. این تعمیم‌گیری را به هیرودیس و پس از آن به فرعانداران دیگر و 
سپس به مر دم بحول می‌کند. اما مردم به عیسی پشت نمودند و پبلاطس سعی نمود تا با تازیانه زدن ای 
آنها را به مصلرب نکردن عیسی مجاب نماید ولی او با تهدبد بپودیان روبرو شد که اگر عیسی مصلوب 
نشود. مراتب را به فيصر خبر خواهند داد. او به فیمت از دست ندادن مقام خود از فرمانداری بهردیه, 
کک تل عیسی را صادر نماید. 

می‌گویند که پبلاطس خودکشی نمود. بر حسب ررایات هسر پیلاطس (پررکولا) بعدها 
ب کد 

«خرن او بر ما و بر فرزندان ما باده (آیۀ ۲۵). این آیه بطور هرلناکی بوقوع پبوسته است. 


می ۳۷ ۲۶۰ ي از بانه می شورد 

تازیانه با ثلاقی, تنییهی بود که معمولاًقبل از مجازات اصلی به مجرم وارد می‌شد. پبلاطس 
انیدوار بود ګه مرت مجازات ثلای خوردن را برای عیسی, کافی بدانند. عمل تازیانه زدن بومیلة 
شلافی انجام میشد که متشکل از چند تسمۀ چرمی بود که هر یک حامل تکه‌های نوک تیز سربی یا 
فلزی بودند. مجرم تا کمر برهنه می‌شد و او را با حالتی خیده به پشت. به یک تیر چوبی می‌بستند و 
آنتدر بر پشت برهنۀ او ضربه وارد می‌کردند تا گوشت او از عم باز می‌شد. گاهی پیش می‌آمد که شخص 


در زیر آین ضربات حان هی سر د. 


fYF‏ راهتمای مطالعه کناب مقدس 


متی ۲۷ : ۲۷ -۳۱. عسی مورد تمسخر قرار می گبرد 

یهودیان به هنگام محاکمۀ عیسیی او را مورد تمسخر قرار داده بودند (لوقا ۶۵-۶۳:۲۲). 
هیرودیس و سربازانش نیز اورا مسخره کردند (لوقا ۲۳: ۱۱). و اکنون سربازان پیلاطس او را به باد 
ریشخند گر فته‌اند. ؟ کمی بعد نیز او را به صلیب می‌کشند و کاهنان بزرگان یهود و کاتبان !و را مسخره 
می‌کنند ( ۲۷ : ۲۹ - ۴۳). آنها با خویی بیرحمانه به عیسی می‌نگریستند. بنظر آنان این امر مسخره 
بنظر می‌رسید که کسی که ادعا می‌کرد که بسر خدا است. متحمل اینچنین تحقیر و شکنجه‌ای بشود. 


متی ۲۷: ۲۲ . شمعون فروانی ۱ 

در یوحنا ۱۷:۱۹ مذکور است که «عیسی صلب خود را برداشته بیرون رفت». او از آنجاکه شب 
مسختی را سبری نموده بود و از طرف دیگر متحمل ضربات شدید شلاتها نیز شده. بود قادر نبود که 
مسانت زیادی را با حمل صلیب ادامه دهد. در اینجا بود که شمعون حاضر شد خدمت حمل صلیب 
را برای عیسی انجام دهد. اطلاعات زیادی از شمعون در دست نیست. او مطمئناً در آسمان افتخار 
زیادی برای خزد کب نمود جرا که EE E‏ 

نمرد. یاد می شرد. ۱ 

درمتی ۲۷ ۳۳ e‏ ی : ۱ -2- ۳۱ لویا ۲:۲۲ ۰۳۲-۲ 
یوحنا :۱٩‏ ۱۷ - ۰ ۲ مراحعه شود). 


تاریکی 
به مدت سه ساعت (ایة ۴۵), طبیعت بی‌جان. چهر؛ عیسی را در تاریکی پوشانید. این ظلمت. 
آفرینش» جهت عیسی قرار داد که برای کنار؛ دردهای گمشدگان جان می‌داد. 


زلزله 

خدا بوسیله زلزله, شکافتن منگها و گشردن قبوررآیات ۵۵-۵۱ در واقع به نجات دهند؛ 
ببروزمند درود فرستاد. باره شدن پرد؛ هیکل (يه ۱ اعلامية خدا برای انان بود که نشانگر منهدم 
شدن موانع موجود بین خدا و انسان بوسیلة مرگ عیسی بود (عبرانیان :٩‏ ۸). رستاخیز مقدسین (آیات 
«(OF - ۲‏ در وائم مدرکی بود که خدا بومیله آن شکست قدرت موت را تضمس همی‌نمود. حسی 
رای ۵۴). ۱ 


انجیل متی ۴۷۵ 


۱ متی ۲۷ : ۵۷ ۱ تدفس ع (به بوحنا :۱٩‏ ۲۲-۳۸ مراحعه شود). 
متی ۲۷: ۶-۶۲ مهرو موم کردن قبر (به متی ۲۸: ۱۵-۱۱ مراجعه شود). 


(رور سوم) 

اصطلاح «روز سوم) رب ۲۴ در واقع به معنی «بعد از مه ررژ» است که در (ايه ۳ بکار برده 
E‏ در زبان عب عبری. بخشیای مختلف روز از شروع تا بایان روز تحت عنران روز نام برده 
یش زر ۳ :و : ).مه شبانه روزه (متی ۱۲: ۲۰) به جای بکار بردن «سه روز و سه شب» 
(اول سموئیل ۱۲:۳۰ -۰)۱۳۹«یس از مه روزه (مرقس ۸: ۱۰۰۳۱ ۳۴ و یوحنا ۲: ۱٩‏ و «روز 
سرم» (متی ۶ ۰ لوقا ۰۲۲:۹ ۷:۲۴ و ۲۱ و ۲۶). اصطلاحاتی هستند که حهت 
مشخص کردن دور؛ زمانی که عیسی در قبر بوده است. 9 روند. این مدت شامل جمعه بعد از 
ظهر تا یکشنبه صبح است. 


متی ۱:۲۸ - ۸.دیدار زنان از قبر 

این وائعه در هر جپار انحیل دک را ۶ - ۸ لوقا ۲۴ : ۱۱-۱ و یوحنا 
۳۲-2-۰). نام مریم مجدله نیز در همه اناجیل مذ؟ کور است؛ همچنین زنانی دیگر از جمله مریم بادر 
یعتوب و یوشیا تحت عنوان «مریم دیگره (در متی » مرقس, لوقا)» سالرمه مادر یعترب و پوحناء يونا 

هسر یکی از خدستگزاران هیرود یس ندر نام برده شدهاند. لوقا به «زنان دیگر» نیز اشاره می‌کند. 
تاد کل ای ۲ زا تیال بر و وز + است. آنپا قصد داشتند که جد عیسی را برای 

گیری از فاب حنرط کنند؛ غافل از اينکه قرار بود عیسی از ان مردگان برخیزد. 

ا مختلف. اصطلاحات سفاوتی را برای زمان دیدار این زنان از قبر بکار می‌برند. «هنگام 
فجر؟ (متی ٩)‏ صح بح زود وقت طلوع آفتاب» (مرقس NERE EN‏ دان وفتی که 
هنوز تاریک بود: (یوحنام. همه این عبارات. نشانگر این مطلب است که آنها در تاریکی عازم قبر 
شدند و هنگام طلوع خورشد به آنجا رسیدند. آنها می‌بایستی از نقاط مختلف چون اورشلیم و بیت 
عناګه در ۲ با ۳ کیلومتری مکان قبر قرار داشت به آنجا می‌رفتند. 

«فرشته‌ای» ندسته بر سنگ تبر (متی). «جوانی» نشسته در تبر (مرقس). «دو مرد» ایستاده در کار 
آنپا رلوقا). «دو عرد» نشسته در قبر (بوحنا). اینها همه بدین معنن است که نرشتگان به شکل انسانی 
بیرون از قبر منتظر بودند تا با آمدن زنان آنپا را بداخل قبر برد جریان رمتاخیز مسیح را برای آنان 
بازگو کنند. بعضی اوقات یکی از آنان تابل مشاهده بود و بعضی وقت‌ها دو تا. احتمالا آنپا گروهی از 
فرشتگان بودند که در آن صبح, در کنار تبر ایستاده و منتظر بودند تا به منجی قیام یافته, خوشاند 
بگویند؛ چرا که آن روز در تقویم آسمان روز عظیم و پیروزمندانه‌ای بشمار می‌رفت (متی ۳۱:۲۴ به 


۴۷۶ 1 راهنمای معلانعه کتاب‌مقدس 


بخش فرشتگان مربوط به توضیحات متی ۴: ۱۱ مراجعه شود). 

«بعد از سبت» (آية ۱). روز سبت از غروب تا غروب روز بعد بود. ولی در اینجا نه نقط غروب» 
بلکه شب را نیز خاطر نشان می‌کند, چرا که به «نجر روز اول هنته» نیز اشاره می‌کند. 

«زلز له عظیم» راب ۲ زمانی که عیسی روی صلیب برد نیز زلزله‌ای صررت گرفت (متی ۵۱:۲۷). 
هنگامی که موسی بر روی کو: سینا ده فرمان را از خداوند دریافت نمود. زلزله‌ای واقع شد (خروج 
۹ و ۱۸) .این یکی از روشهای خدا جهت جلب ترجه انراد به وقایع مهم است. 


متی ۲۸: ۱۰-٩‏ . ظهور عسی بر زنان 

با توحه به آنچه در اناحیل به ثبت رسیده است. آنچه بین آیات ۸ و ٩‏ اتفاق افتاده به این ترتیب 
وده است: زنان يس از مطلع ساختن شاگردان مجددآبوی یر یز میگ دند؟ ولی در همین فاصله 
پطرس و یوحنا بسوی قبر می روند و پس از مذاهد؛ قر آن محل را ترک می‌گویند. سپس مریم 
مجللیه جلوتر از دیگران, تنها بر سر قبر حاضر می شود و عیسی خود را بر او ظاهر می‌نماید. سپس 
کمی بعد عیسی خود را بر سایر زناد ظاهر می کند (به توضیحات مربوط به مرقس ۱۶ دربار؛ ترترب 
وقایع مراجعه شود). بدین ترتیب. ظهور اول و دوم عیسی بر زنان بوده است. ۱ 
GEES‏ ای ES‏ سس سس ی اف زا 
متی ۱۱:۲۸ - ۱۵ .یرداخت رشوه به نگهبانان 

این نگهبانان به درخواست شورای «سنهدرین» از قبر نگهبانی می‌کردند تا مبادا جسد عیسی 
دزدیده شرد. آنها در حالیکه از دیدن زلزله, فرشتگان و نبودن جد عیسی در قب ترسیده بودند. دوان 
دوان جریان را به اطلاع اعضای شورا رساندند. شررای سنپدرین با پرداخت رموه از آنها خرامت 
که بگریند, به خواب رفته بودند. ولی همین عمل باعث شد که بسیاری از کاهنان با دانستن این 
حقیقت» بعدها به عیسی ایمان آورند (اءمال رسرلان 2: ۷, 

عصر همان روز عیی شود را بر دو تفر از شاگردان ظاهر نمود (لوقا ۲۴: ۳۲-۱۳). 

تقریباً در همان زمان, عیسی خود را بر پطرس ظاهر نمود (لوقا ۲۴: ۳۴). 

شام همان روز, عیسی خود را بر ده تفر از شاگردان ظاهر تمود (بوحنا ۱٩:۲۰‏ - ۲۵). 

یک هفته بعل عیسی خود را بر یازده نفر شاگرد, در آورشنیم ظاهر نمود (یوحنا ۲۹-۲۶:۲۰). 

اندکی بعل عیسی خود را بر هفت نفر از شاگردان, درکنار دریاچۀ جلیل ظاهر نمود (یوحنا ۲۱). 

و بعد عیسی در مکان و زمانی نامعلوم خود را بر یعقوب اهر مود (اول قرنتیان ۱۵: ۷. ٠‏ 


انجیل منی ۷ 


: ر 
متی ۲۸: ۲۰-۱۶ . ظهور عیسی بر بازده شاگرد 

عیسی بر یازده شاگرد در کوهی در حلیل ظاهر شد و اد بن در حالی بود که تلا ترار ملاقات را با 
آنان گذاشته بود (۲۶: ۳۲ و ۲۸: ۷). بعضی‌ها معتقدند که این همان زمانی بود که خود را بر ۵۰۰ نفر 

یره شما ميباشم» یا ۰ این آه دلپ ند ترین أيه مام کتاپ سقدس بشمار یزرد ..عیسی از 
ا فگاد تس آهاهرو .او هم اکنرن زنده است و همراه با قوم < ر یسرر) 
آنها را در هر وقت با قدرت محانظت‌کنند؛ خویش رهبری می‌کند. او متامی بال تر از فر اند 
لشگریان فرشتگان را داراست. او نه تھا شخصا فرماند؛ لشگریان آسمان است بلکه مار است که 
بصورت شخصی با هر یک از انراد قوم خویش در همه اوتات همراه باشد. 

0 و 
هن ۳۹9 ارات ۱ ۳۳ 
هرگز سخنان باطل نگنته است. او هیچرقت بی‌دلیل لب به سخن گفتن نگشود. او همیشه با هدف 
سخن می‌گفت. اي ن سخنان ا گر چه ماور ¢ ی درگ ما و با بصور رتی نوشیده و مرموز باشند اما به حقیثی 
بودن آنپا ایمان داریم. ما در هر حالی نیز که باشیې شاد یا غمگین, تری یا ضعیف. او در هر وقت با 
هر یک از ماست و اگرجه نادیدنی است ولی با ما همراه است. عیسی خداوند. همین حالا ابشب. که 
به خوابت رن وت یو و سال آیند: با حشور خویش بر ما سایه انکنده 
OS‏ 


است. 


بعدها عیسی یکبار دیگر نیز ظاهر شد (لوقا ۴۴:۲۴ - ۵۱). 


نکته ا a‏ * ناصره 

ناصره خا دج cl n‏ 
«فروهنره یافت شد. در سال ۱۹۳۰ پس از مرگ فروهتر این کته در مکانی به نام «کابینه دو مدال» از 
توابع لوور پیدا شد و مورخی بنام مایکل روستوزف دریافت که این اثر باستانی از اهمیت خاصی . 
2 موی کومونه در سال ۱۹۳۲ برای اولین بار این نوشته را به چاپ رساند. 
2 : من به این خرسندم که قبور و آرانگاهها که به احترام نیاکان» فرزندان و یا سایر افراد 


خانواده بنا گر دیات از خرابی در امان بمانند تا برای بازماندگان مکانی ابدی باشند. اگر چنانچه ‏ 
شخصی به ویران کردن ثبری مبادرت ورزد و افدام به نبش فر و دزدیدن اشیاء مدفون نماید و با وء 
صد و به منظور ضرر وازد کردن به آنها آنها را به مکانی دیگر منتقل کند, مجرم شناخته خواهد شد و 
باید بدلیل عدم احترام به خدایان و آیین پرستشی, بر علیه او مجازات خاهسی تدوین گردد. احترام به 
مردگان و اشیاء مدفون باید اخباری گردد و هر گونه اندام جهت خرابی کون بایستی ممنوع اعلام 
شود. در صو E‏ م‌ ن مایلم که متخلف بر حسب فوانین ن مدنی به اتهام نقض فانون دفن 0 
مجازات شود؛. 

شواهد نشانگر آن است که تاریخ ثبت قوانین این کتبه بین ۴۰ تا ۵۰ میلادی بوده است. دولت 
مرکزی روم بعد از مرگ اغریباس پادشاه (۴۴ میلادی). حکرمت استان جلیل را بعهده گرفت. به 
عقید؛ بسیاری از دانشمندان. تاریخ این کتیبه به ۵ مال حکوعت کلودیوس محدود می‌شود (مثال : 
رجوع شود به کتاب کلرد یوس امپراطور و پیروزی‌های او اثر آ. موبگلانو - مال ۱۹۳۲). ولی 
می توان تاریخ این کتیبه را دقع ق‌تر تعیین نمود. کتاب اعمال رسولان خاطر نشان می‌کند که کلود یوس 
> کم اخراج بهودیان راا: es‏ بود. دلا e‏ این حکم «شورش در E‏ 
کرستس) بود. همین مطلب توسط مورخین رومی: ارسيو لوصو و وش مورد تأیید ترار گرفته 
است. کلم کرمتس دقیقاً به مسیح اشاره می‌کند. احتمالاً سرتوئیرس دو لفت یونانی کریستس و 
کرستس را مورد اشتباه فرار داد است. 

کلزد یوس تک آموخته‌ایبود, اما اغلب ارقانت اعمال و نظرات او مورد ارت علط فراز 
می‌گرفت چرا که دراو عوارض یک بیماری که امروزه پارکینسون ناعیده می شود دیده می‌شد. علانه 
کلودیوس به ادامهةٌ سیاست مذهبی آگوستوس. او را به کب معلرمات گسترده در ارتباط با مذاعب 
مختلفی که در سراسر امراطوری وجود داشت. سوق می‌داد. به همین جپت به تحقیق اا 
عتید» و آیین مذهبی مبادرت ورزید. سخنان سوتونیوس و عمل اخراج بپودیان احتمالاً منعکس 
کنند؛ اولین تماس روم با مسیحیت. شورش در قسمت‌های بهودی نشین, ملذاکرات در دادگاه ر 
مروری بر شکایات بهود و مدانعة مسیحیان در دادگاه با حضور امپراطور بود. مسایلی از قبیل سخنان 
فریسیان در ارتباط با قر خالی (متی ۲۸: ۱۳) به گوش او رسید؛ بود. شهر ناه ره اخیراً تحت کنترل 
حکومت مرکزی درآمده بود و خود کلودیوس شخهاً زمام انور را در این منطقه بدست گرفته ود 
حکومت محلی» مراتب را به روم خبر می‌داد و از آنجا کسب راهنمایی می‌نمود. حاکومت مرکزی نیز 
تسهیلات را جهت رهبری بهثر به حکومت محلی ابلاغ می‌نمود. معمولاً در این راستا, کے ای که 
نشانگر فرمان امپراطوری بود. ارسال می‌شد (مثال : نامۀ قابل ملاحظه به بهودیان اسکندریه در سال 
۱ میلادی). کتیبه‌ای که تحت عنوان مصوبۀ ناصره یانت شده است. در واقع نقل قول کلسه به کلمه یا 
قتباس از بخنشی از یک متن طولانیتر است. 


انحیل مرفس 
عیسیی» لس" شخصیتی شگفت انگیز 


SEE‏ او درا EEE SE‏ وت 
برداخته است. بنظر می‌ رسد که مخاطبین اصلی این انجیل غیر بهودیان هستند. 


کک روایات. بطور فطع نویسند؛ این انجیل از ابتدا مرقس بوده است. انجیل مرفس در واقع 
حاوی داستان زندگی عیسی از زبان پطرس امت. 

یوحنای ملقب به مرقس, فرزند مریم بود. خانة بر در اورشليم محلی جهت گردهسایی رسرلان 
بود زاعمال ۱۲: ۱۲). مرقس. پر عموی برنابا (کولسیان ۴: ۱۰) و از سبط لاوی بود (اعمال ۴: ۳۶). 
بسیاری حدس می‌زند که او مان حرانی است که که در شب دستگیری عیسی. در حالی که برهنه بود 
فرار کرد (مرقس ۱۴: ۵۱ - ۵۲). لحن نطرس دراول پطرس ۵: ۱۳ e‏ 
او توسط بطرس ایمان آورده است. 

مادر مرتس, بایستی یکی از رهبران با تفرذ کلیسای اورشلیم بوده باشد. هنگامی که پطرس ترسط 
نرشته از زندان آزاد شد به خانه او رفت (اعمال ۱۲: ۱۲). ۱ 

کو در سل ۲ اون مر فش نا وی و برنابا به انطاکیه رفت (اعمال ۱۲: ۲۵). این اولین 
سفر بثارتی آنها بود و مرتس با آنها همراه شد ولی در اواسط سفر برگشت. 

بعدها: تتریباً در سال ۵۰ میلادی, مرقس تصمیم گرفت که در سفر دوم پولس با او همسفر شرد. . 
اما پولس از بردن او اجتناب ورزید. همین مرضوع باعث جدایی پولس و برنابا شد (اعمال 
۳۹-۵) و مرقس همراه برنابا به قبرس رفت. 

حدرد ۱۲ مال بعد در سال ۶۲ میلادی رقم ن را در روم همراه پرلس می‌بینيم (کر لان ۴: ۱۰ 
فلہون ۲۴) چپار با پنج سال بعد پولس کمی قل از شهاد تش. از مرقس خواست که با او همراه شود 
(دوم تیموتائوس ۴: ۱۱). بنابراین ن بنظر می‌رسد که برقس در سالهای آخر, از همکاران صمیمی و 
محبوب پولس محسوب می‌شد. 

به روایت مسیحیان قرون اولیه, مرقس در اصل اجا بطرس بود. او در «باب ل) (و شاید هم 
روم): هنکامی که پطرس اولین رسالۀ خود را به رشتۂ تحریر درآورد (اول پطرس ۵: ۱۳) با بطرس 
همراه بود. بنظر می‌رسد که انجیل مرقس در بین سالهای ۷۰-۰ میلادی در روم نوشته ته شده است 


FA‏ راه‌نمای معلالی: ؟ کا سدس 


نظر پاپیاس دربارهة مرقس 

۳ (۷۰ - ۱۵۵ میلادی) یکی از شاگردان یوحنای رسول بود. او در یکی از کتابهایش بنام 
(شرح سخنان خداوند» می‌نویسد که او عادت داشت از مشایخ و پیروانشان پرس و جو کند. و «آن 
شیخ اینرا نیز گفت: مرقس به عنوان مترجم پطرس, هر آنچه را که او از اعمال و سخنان عیسی - نه 
لزوما به ترتیب - به خاطر داشت بطور دقیق به رشتة تحریر درآور رد. بايد توجه داشت که مرقس نه 
عیسی را دیده بود و نه از پیروان او بود. همچنان که تبلا نیز متذکر شدم او بعدها با پطرس هبرا: شد 
پطرس بر حسب آنچه که شرایط ایجاب می‌نمود. بصورتی جسته و گريخته به بخش‌های مختلف 
زندگی عیسی اشاره می‌نمود. بنابراین مرقس می‌دانست که در وشتن آنچه که او بیاد می‌آورد. اشتباه 
نکرده است! چرا که او یک هدف داشت و آن اینکه مواظب باشد از آنچه که شنیده بود چیزی حذف 


تماید و عباراتی غیر حقیقی و دروغین را به رشته تحریر درنیاورد.» ‏ 


جهار انجیل 

این چپار انجیل برای چه کسانی نوشته شده‌اند؟ همه اناحیل, اگرجه در اصل خطاب به بعضی 
افراد یا کلیساهای مشخص ون ته شدهاند. ولی نها تا همه افراد بشر را مخاطب ثرار می‌دهند. بنظر 
می رمد که عتی. انجیل خود زا یرای سای ا ورس وه ات و ام های دیگراز آن نسخه‌هایی 
برای خود تهیه کرده‌اند. مرقس, احتمالاکتاب خود را خطاب به کنیسای روم می نو سد که بدون شک 
از این انجیل نیز نسخه‌هایی در اختیار سایر کلیساها قرار گرفته است. لرقا: انجیل خویش را بر 
شخصی بام «تئوفلس» که یکی از مقابات عالیر تبة دولت روم بود به رشته تحریر درآورد. انجیل 
بوحنا در اصل خطاب به کلیای انسس نوشته شده است. خدا در وانع هر یک از این افراد را بر آن 
داشت تا دقیقا آنچه راکه تصد الهی بود به رشتۀ تحریر درآورند تا موردامتفاد؛ : نی نوع بشر در همه 
قرو ترار بگیرد. ولی در عين حال, هر یک از آنان ی ی 

شته‌هایشان به زمینه‌های فکری آنان توجه نموده‌اند. همین موضرع. ار و شته یا انتخاب 
e‏ داشته است. 

م.أله‌ای که که در این بین باید به آن توحه داشت شخصیت نویسندگان است. آنپا در حین اینکه 
ا: .اص بخصوصی را به عنوان خوانندگان در نظر داشته‌اند: هر یک در نوشته‌های < 
شخصیت خود را نیز منعکس نمرده است. همه آنان داستان زندگی یک شخص بخصوص را تعریف ¬ 
می‌کنند. آنها دربار؛ اینکه ار جگونه زیست. چه اعمالی انجام د ای اتسار رد 
می نویسند. ولی هر یک این داستان را به سیک و روش شخصی خود نقل می‌کند. آنها معمولاً به ذکر 
بخشهایی که خود نیز در آن دخیل بوده‌اند, می پردازند و همین نکات باعث بروز تناوتهایی جزیی شده 
است. 


نکتۀ دیگری که باید مورد توجه قرار داد. مسألهٌ «تناتضات در اناحیل» است. مايه تعجب است 


انجیل مرقس ۴۸۱ 


که تحقیقات اکثر دانشمندان امروزی: نشانگر رحود موارد ضد و نقیض در اناحیل اربعه است. اما 
وقتی که این تباتضات را مورد بررسی قرار می‌دهيم. شاید وسوسه می‌شویم که منکر دانشمند بودن 
این انراد مسرشناس شویم که مدعی این تناتضات هستند. حشتت امر این است که اناجیل, حاری 
جزئیات مختلف و یک مری تفاوتهای جزیی در تشریح و توضیح وقابع همگون هستند. همین مورد. 
نشانگر شهادت چهار فرد متفارت دربار؛ یک شخص است و بنابراین ثابت کنند؛ قابل اعتماد بودن 
آنها است ۱ 

مورد دیگری ؟. خرب است مور۔ بررصی ترار گیرد. زدان نگارش اناجیل است. عفسران کنونی 
کتاب مدب ره یل مرقس را اولین انجیا ل مکتوب در نظر می‌گیرند. اما بر حسب روایات کلیای 
اولیه انجیل متی قبل از اناجیل دیگر به رشت؛ تحریر درآمده است. ترتیب قرار گرفتن کنونی اناجیل 
دقیقاً مثل ایام ندیم بوده است. بنظر می‌رمد که این ترتیب. بر حب زمان نگارش آنها رعایت شده 
است. گاهی انجیل یوحنا, به عنوان اولین انجیل مطرح شده است. اما مرقس هیچگاء اینچنین فرض 


نشده تا 


۱ 2 
مرقس ۱:۱ - ۸. موعظه یحبی تحمید دهنده 

این واتعه در همه اناحیل ذکر شده است (به توضیحات مربوط به لوقا ۳: ۰-۱" براحعه شرد). 
مرقس کتاب خود را با نقل قولی از عهد عتیق آغاز می‌کند. او بدون ذکر داستان تولا عیسی, بی‌درنگ 
به شرح سر سرگذشت پرماجرای خدمت عمومی عیسی می بردارد. 

مرقس ١١-۹:۱‏ تعمید عیسی (به شرح متی ۳: ۱۳ - ۱۷ مراجعه شود.. 

مرس ۱۳-۱۲:۱ چهل روز روزه و وسوسه (به شرح متی ۱:۴ - ۱۰ عراجعه شرد). 


مدت و ترتیب زمانی زندگی عمومی عیسی 

عیسی در پانزدهمین سال ملطنت طیبریوس قیصر» سی ساله بود (لوقا ۳: ۱ و ۳:). او در زان 
مرگ هیرودیس هنوز پسربچۀ کوچکی بود (متی ۱۹:۲ - ۲۰). دراین بخش زندگی عیسی بر حسب 
تقویم رومی» زمان بندی شذه است. بعدها تقویم مسیحی که نشاندهند؛ مالهای میلادی است. به جای 
تقویم رومی مورد استفاده قرار گرفت (به توضیحات مربوط به لوقا ۲ مراحعه شود). 

عیسی, در ایام عید فصح در حالی که مدت زیادی از تعمیدش نمی ذشت. به اورشلیم سفر نمود. 
اغلب اوتات. عید فصح در ماه آرریل بود. ۱ 

وقایعی از قبیل یوحنا ۲۹:۱ ۱۲:۲ و چهل روز روزه و وسوسه» در بین واقع ر به 
. اورشلیم قرار دارند (متی ۱:۴ - ۱۱). 
واقعه وسرسه در بیابان. درست پس از واقعة تعمید بود که چهل روز طول کشید (مسرفس 


AY‏ راهنمای مطالعد کتاب‌مقدس 


.)1 "^-1 

ن از واقهه و..وسه. عیسی دوباره در حرالی رود اردن. جایی که یحیی تعمید دهنده موعظه 
موکرد ظاهر شا شا رو حنا ۱: ۲۶). ودر سه روز متوالی آنجا بود (یوحنا | :۰ ۳ .او در روز 
سوم وارد قانا شا و در آنجا معجز؛ تبدیل آب به شراب را انجام داد (یوحتا حا ۲ : ۱). 
۱ مسج ي رناحوم رفت اما فقط چند روز در آنجا ماند (یوحنا ۲ : این وائعه ثبل از 
رفتن به اورة شلیم و پالسازی هیکل بود. 

بنایراین جهل روز» سه روز متوالی (که در همه صحبت از «نردای آن ‏ رور ا )و اروز نوم و 
ایام کم ۲ نشانگر ۰ »ت زمان موحود ین واقعۀ تعمید و عید فصح است که احتمالاً مدت ۳ تا ۵ ماه را 
تحت پوشش قرار می‌دهد. 

بتابراین تمد ۶ سی که نشانگر نقطه آغازین زندگی عمومی عیسی است. بایستی در پاییز یا 
اوایل زستان بره باشل 

بطو رکلی احتمالاً کل خدمت عمومی عیسی دربرگیرند؛ سه عید فصح است. این سه عید بطور 
واضح در ر اناجیل ذکر شده‌اند: ۱ -هنگام پاکسازی هیکل (یوحنا ۲ : ۲۲)۱۳ - هنگام غا دادن به 
۰ تفر ۱وحنا ۶ ۴)؟ ۳ - هنگام مصلوب شدن رلوتا ۲۲ :0 

اگر «عید؛»ی را که در یوحنا ۵ : ١‏ دکر شده است. عید فصح فرض کنیم (چنان که یت 
در نظر گرنته می‌شود). چهار عید نصح خواهند بود که با ترار گرفتن یکسال بین هر عید بین فصح 
ار U hE‏ شت. اگر جنانچه این عید را عید نصح در نظر نگيريم: در 
تیجه سه نصح خواهیم داشت که بین نصح اول و سوم دو سال موجود خراهد بود. 

براین طرل مدت خدمت عمومی عیسی حدود ۳/۵ یا ۲/۵ سال در نظ ر گرفته می شود که اکثرا. 

با عشد؛ اول د بعنی ۳/۵ مال موافق هستند. ۱ 


انحیل مرن 


۴۸۳ 


تقسیم بندی زندگی عمومی عیسی 


" ۶ میلادی 


پاییز یا 


اوایل ریات 


۳۷ سلادی 


دساهیر (آذر ماء): 


احتمالا عید فعم؟: 
تاستان: 


۱ بیلادی‎ ٩ 
احتمالا فرریه؟(بهمن):‎ 

عل فصح.: 
احتمالا نوامیر ؟(آبان): 


دسامیر (آذر ماه): 


۳ ملادی 


(این ترتیب زمانی احتمالی است) 


تعمید درکنار رود اردن. وسومه در بیابان 
اولین شاگردان در کنار رود اردن 


اولین معحر ۵ در قانای حلیا, 


پاکازی هیحل در اورشلیم 
ارایل ذد مت در نود به در کنار رود اردن 


بارگشت از راه سامره 
آغاز حدست د حلیل 


(دو مال ) 


سفر به اورشلیم (یوحنا ۵: ۱) 


مرعظه سرکوه 


اعزام ۲ رسول به مأموریت 
بازگشت ۱۲ رسول از مأموریت 
غذ! دادن به ۰ نتفر 


مسافرت به اورشلیم (یوحنا ۷: ۲ و ۱۰). 
تبدیل هت صسیح ۱ 
پایان خدمت در حلیل (به لوقا :٩‏ ۲۱ مراجعه شود). 


سفر دوباره به آورشلیم (یوحنا ۱۰: ۲۲) 


حدمت بعدی در یهودیه و بیریه 
(حدود ۴ ماه) 


مصلوب شدن و رستاخیز از مردگان 


۲۶ ۳۱۲ sS 
موضوع خدمت عیسی در جلیل > حلود تیف انحا ل رش فس زا رش هرک فرصت وزی‎ 
[۱ مقایسه‌ای بشنهاد می شود به‎ 


مرقس ۱۴:۱ - ۱۵ . عیسی در جلیل اغاز به خدمت می‌کند 

وائعه وسوسه عیسی ر بین آیات ۱۳ و ۱۴ تراز دارد و آغاز خدعت در حلیل که شاا ل وثایع یوحتا 
FU:‏ : ۵۴ است. حدود یک سال را در برمی‌گیرد. 

اولین شاگردان در تعمید یحیی. 

تبدیل آب نه شراب در فانا. 

پاکازی هیکل. مکالمه نیقودیموس. 

موعظه در کنار رود اردن, حدود ۸ ماه. 

مکالیه زا ز نامگ 

رز ۳-9 ترسط مردمتاصره لت : ۶ ۲۰). 

عیسی در کنار رود اردن موعظه می‌نمود (یوحتا ۳ : ۲ 2 ۲۴ و۴ : ۱ - ۲). اا هنگام 
خصومت فریسیان نت به ار شدیدتر می‌شد (بوحنا ۴ ۰ - ۲). ٩‏ ۰ ۰ ۳ ۲ 
زندان انکند (متی ۴: ۱۲). خطر بیشتری او را تهدید می‌کرد. از آنجایی که او می‌بایستی قبل از مرگش 
اعمالی را به انجام برساند. ترجیح داد برای مدتی دور از اورشنیم باشد. 


مرفس ۱ 7 -۲۰. دعوت از شمعون اندر باس بعقوب و بوحنا 

این مورد درعتی ۴: ۲۲-۱۸ ولوتا ۵: ۱۱-۱ نیز ذکر شده است. سه تفر از این افراد: بک ال 
قبل از واقمذ تصبید پحیی؛ به عیسی ایمان آورده بودند (یوحنا ‏ : ۵ - ۲۲). حالا عیسی از آذ ان 
دعوت می‌کند تا با او همسفر شوند (جهت مطالعۀ بیشتر به توضیحات مربوط به متی ۱۰ و مرقس 
۳ ۱۹ مراسعه شود). 


مرقس :١‏ ۲۸-۲۱ . شفای دیو زده 
این حریان در لوقا ۴ ۳۷-۱ نیز ذکر شده است. عیسی, کفرناحوم را مقر فرماندهی خود فرار 


انجیل مرقس ۴۸۵ 


می‌دهد. این معجزه اولین معجزه مکتوب عسی يس از استترار در کفرناحوم تن او جدی بل 
پسر مرهنگ را در تانا که در فاصله تقریا ۴ کیلومتری کفرناحوم ثرار داشت شفا داده بود (یوحنا 
۴ ۵۴-۶ ؛ جهت اطلاعات بشتر به طبیعت دیوزدگی به توضیحات مربوط به مرقس ۵: ۲۰-۱ 


مراحعه شود). 


عیسی در ابتدای خدتش در بهودبه (یوحنا ۲: ۱۳- ۲: ۴۳), پس از هشت ماه غیبت. به حلیل 
رفت و به وارد شهر قانا شد. او یکسال پیش نیز در آنجا معجز؛ تبدیل آب به شراب را انجام داده بود. 
۲۰-۱۴ مراجعه شود). او بعداً عازم کفرناحوم شد و آنجا را مرکز استقرار خویش ترار داده از آنجا 

عیسی کفرناحوم را مدا سافرتهای زیادی در مراسر استان جلیل, گاهی اورشليم و بعضی 
اوقات نواحی شمالی جلیل قرار داد. او با پای پیاده مسافرت می‌کرد. اکثرا گررهی از شاگردان با او 
بودند. و اغلب؛ حمعیت مردم نیز او را همرآهی می‌کر دند. امروزه کفرناحرم تبدیل به خرابه‌ها یی شده 
است که آن را ویرانه‌های تل هرم (Tel Hunt)‏ می‌خرانند و در ۴/۸ کیلومتری جرب غربی مدخل 
مرقس ۶ ۵ - ۵۲ مراجعه شود). 


مرقس ۲۹:۱ -۳۱. شفای مادر زن پطرس 
این وائعه در متی ۸: ۱۴ - ۱۵ و لوقا ۳۹-۴ نیز ذگر شده است. این آیات نشان می‌دهند که 


پطرس متاهل بوده است. در وائع اولین معجز؛ عیسی در یک عروسی رخ داد و حالا در اين بخش 
می‌بینيم که او مادرزن بطرس را نا می‌دهد. 


£ 
مرفشس ۱ تفای ده کر 
این جریان در متی ۸: ۱۷-۱۶ ولوا ۴: ۴۰ - ۴۱ نیز توضیح داده شده است. این وافعه پس از 
غروب آنتاب اتفاق انتاد. چون تمام شدن سبت بوسیلۀ غروب آنتاب مشخص می‌شد. خبر شنای 
شخص دیوانه در هیکل و مادر زن بطرس در شهر منتشر شده بود و عده کثیری همراه با مربضان خرد. 
به دور خانه جمع شده بودند. عیسی آنها را شفا داد. این معجزات او بود که جماعت زیادی را به طرف 
او جذب نموده بود. نور دلسوزی و ترحم الهی شروع به تابیدن کرده بود. آن روز, روز عظیمی در 


کنرناحوم نو د. 


مرقس ۱: ۳۵ - ۳۷. استراحت و دعا 

این وائعه در لوئا ۴۲:۴ - ۳۳ نیز دکر شده است. عیسی» ۰ روز شلوغی را پشت سر گذاشته بود. او 
شاید صدها نفر را شفا داده بود. عیسی اگرچه هميشه برای خدمت عموم آماده بود اما اغلب در پی 
فرصتهایی نیز می‌گشت تا به خلوت رفته با خدا تماس داشته باشد (به نکات مذکور دربار؛ُ زندگی 
عبادی عیسی در توضیحات مربوط به لوقا ۱:۱۱ - ۱۳ مراجعه شرد). 


مرقس ۱ E A‏ روا سا 

عیسی از کفرناحوه به شهرهای مجاور بسیار سفر می‌کرد (متی ۲۵-۴ :۳۸-۳۵ لوقا 
۴ استان حلیل در تقاطع شاهراهپای بين المللی فرار داشت که بین رود نرات و رود نیل بودند. 
راهپای فرعی زیادی نیز در جلیل وجود داشت (به نقشه شمار؛ ۴۶ مراجعه شرد).. 


مرقس ۴۰:۱ - ۴۵ . طاهر شدن اپرص 
این واقعه در متی ۲:۸ - ۲ ولوقا ۵: ۱۲ - ۱۶ نز دکر شده است. بیماری برص, یماری مشمئز 
کنند: و نفرت انگیزی بود. شریعت ایجاب می‌کرد که ابرص پس از شفا, خود را به کاهن بنمایاند. به 
همین جهت عیسی از او می‌خواهد که فوراً این کار را انجام دهد و در عین حال با هیچکس در این 
ی ای نی و کی ی کیت ان وی از کنترل 


این معجزه در متی ۲:۹ - ۸ و لوقا ۵: ۱۸ - ۲۶ نیز مذکور است. این شخص مفلوج, بر تختی که 
توسط چهار نفر حمل می‌شد, قرار داشت. ایمان آتها نسبت به قوت مسیح و همچنین روح ممم و 
مصر آنها جهت شفاء باعث خشنوذی بسیار عیسی شد. 

شهرت عیسی بصورتی فراگیر همه جا پخش شد بود» بطوری که فریسیان و کاتبان نیز از اورشلیم 
دیدی منتقدانه ومسلو از دشمنی به عیسی نگاه می‌کردند. ولی عیسی در حضور آنان ادعای توانایی 


انجیل مرقس AV‏ 


یکی از یوار دی اس هسیک ان اراز تدرت الهی خویش می بردازد. ١ E‏ اثر عجیبی 
روی مردم گذاشت. اما بر عکس باعث و ی 2 


عیسی جند پیش چپار ماهیگیر را دعرت کرده ودا ھا در ا اک سی کیک کل 
فا ی وتف ام 
۰ مرانضعه شودم: 


ء 
مرقس ۱۸:۲ -۲۲. سؤالاتی درباره روزه گرفتن 

این حریان در متی ۱۷-۱۴:۹ و لوقا ۵: ۳۳ - ۳۸ نز دکر شده است. متی. ضیافتی ترتیب داد 
که یسی نیز در آن شرگت داشت. حضور هیسی دراین مهمانی مایا تعجب ماگردان یحبی, فرسیان 
و حتی شاید شاگردان خود عیسی شد. بنظر می‌رمید مهمانی دادن و مهمانی رفتن با نحو زندگی که 
یحیی تعمید دهنده داشت مطابقت نمی‌کرد. بسیاری اوقات روز نشانه ابراز فروتنی. پشیمانی و یک 
E‏ سرسپردگی مذهبی بوده است و همین مورد بارها پدید آورند؛ بحران گردید» است. در ارتباط با 
یحیی» این مورد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود (به توضیحات لوفا ۳: ۱ - ۲۰ مراجعه شرد). اما 
ناهیون زمان عیسی در آن اثراط و زیاده‌روی زیادی به خرج می‌دادند. عیسی روزه را به عنوان 
و و کی د را رر دا ترا کت هروا کد اراد ی 2۶ ۱۶ 0۸ فوا او 
عیسی هر یک چهل روز روزه داشتند. اما همه در زمانهایی که برای آنان الزامی بود وه کر هار ,ندز 
اجا عیسی از سه سول یا استعاره استناد؛ می‌کند: داماد جام بار مشکهای کهنه. همه این موارد 


یحو سوه سور سس ی 


نشاندهند؛ اد و لب ات که که مناسیتهایی وجود دارد که روزه‌گرفتن در آن زمان بسیار موتر و صخیح 


س ا س ت ما ت تعضو ا رسو س بو هه س 
ات نے سس شهب س س س 


ات اما در حالتپای عادی زندگی» روزه جای مخصوصی ندارد و نباید از ایر ین مورد سوت لعن 
A O es‏ ی ۱ ۸ 


کت وف وه د .تمس من سار سے : سے و ‏ خید ن س ایی ہے سنه سد اک سے س س ت 
نت ۳۳ س ما .س = 5 ۰ 

5 مد ۰ 

۰ 

سح 


مرقس ۲: ۲۳ - ۲۷ . خوردن خوشه‌ها در روز سبت 

این وائعه در متی ۱۲: ۸-۱ و لوقا ۱:۶ -۵ نیز ذکر شدها.ت. عهد عتیق فوانین زیادی دربار: 
نگهداری روز سبت ارائه می‌داد. اما فرایض بهودی با اضافه کردن جزئیات. این قوانین را به 
مرحله‌ای کشانده ودند که از تصد اصلی خدا توت منحرف مده بودند. ادعای عیسی در ارتاط با 
اک او اک رر کک ات اک ادغای او ر اة ار 


۴۸۸ ۱ راهنمای مطالمه کتاب مقدس 





نقشه ۴۶ - خطوط منقطم» جاده‌های اصلی زمان عیسی را نشان می‌دهد 


مرقس ۱:۳ - ۶.شفا در روز سبت 

این حریان در متی ٩:۱۲‏ - ۱۴و لوقا ۶: ۱۱-۶ نیز مذکور است. شفای مرد دست‌خشک در 
روز سبت آنقدر باعث خشم فریسیان و هیرودیان شد که در صدد قتل او برآمدند. آنها افرادی مذهیی 
بودند» ولی در عین حال فوق‌العاده مختدل و فاسدالعقل. و بانطبع مذهب جزو حرفه آنها بشمار 
می‌رفت. در نظر چنین افرادی, اینچنین عمل نیکویی در روز سبت. گناه کبیره‌ای محسوب می‌شد. 
بطورکلی. هفت سعجز؛ شفا در روز سبت در اناجیل مکتوب است (به توضیحات مربوط به یوحنا ۵ 


مراحعه مود ). 


مرقس ۷:۳ ۱۲. جمعیت کشر و معحزات 
مردمی که بدور عیسی جمع می‌شدند. دارای دو انگیز؛ کلی بودند: اولا می خوامتند بیمارانشان شفا 


2 ۱ 
زند گی e‏ ن ۱ 
زندگی عمزمی عیسی اکثرا در جلیل بود. دراناجیل» چهار سفر او به اورشلیم د کر شده است. سه 
تا از این سفرها به منظور استراحت و دوری گزیدن از عموم بوده است. او همچنین به نواحی صور و 
صیدون, تيصرية فیلیبی و بیابان اثرایم رفت و آن زمان را در انتظار موت خویش سپری نمود. 


مرقس ۱۳:۳ - ۱۹ . انتخاب دوازده رسول ۱ 

اسامی رسولان در چپار جا ذکر شده امت (به متونبای ذیل مراحه کنید). بعضی از آنها دارند؛ 
انتخاب نمود. دئیتا مشخص نیست. ار این 1۲ نفر» سه نفر یک گروه داخلی را تشکیل می‌دادند. به 
غیر از این ۱۲ نض ۷۰ نفر دیگر نیز حهت کار مخصوصی برگزیده شدند. ۳ ۷۰۰۱۲ اعدادی هستند 
که در کل کتاب‌مقدس ممول موارد خاصی هستند. ۱۲ نشانة ۱۲ سبط اسرائیل است که اساس هلت 
غیرانن بودند, ۱۲ رمول اناس کلسا را بی‌ریزی نمودند (مکاشفه ۲۱ : ۱۲ ۰۰ ۱۳) موسی ۷۶ تفر 
مشایخ داشت و شورای سنهدرین نیز متشکل از ۷۰ نفر بود. شأید این اعداد. معانی ناشناخته‌ای برای 
ما داشته باشند. 

از ۱۲ رسرل مسیح, چپار نفر ماهیگیر یک نفر باجگیر یک نفر هم جزو ملی‌گرایان غیور بهرد 
بود. اطلاع دی از حرفه و وضعت لحتماعی دیگران دراختار نست. همه این اشخاص اهل حلیل 
ودند به استثنای بهودای اسخربوطی که به عیسی خیانت کرد. در بین این انراد اشخاصی که مذهب 
حرفۂ آنها باڈد» وجود نداشت و هیچیک از آنان از افرادی نودند که با ظاهر و بوشاک مذهبی درصدد 


به نمایش گذاشتن دینداری خویش باشند. 


۴۹۰ راهنمای متطالعه کتاب‌نندس 
متی ۲:۱۰ -۴ مرقس ۱۹-۱۶:۳ لوقاغ:۱۹-۱۲ اعمال ۱: ۱۳-۱ 
شمعون شمعرن شمعرن پطرس 
اندریاس یعثرب اندر یاس یرب 

- يعوب یوحن یعثرب یوحن 
یوحنا اندرباس بوحلا اندریاس 
بر تولما بر تولما برتولما تر 
توما متی متی بر تولما 
منی توما توما می 
یعقوب پسرحلفی یعترب پسرحلفی يعوب پسرخلفی یعترب پسرحلفی 
تذی تدی شمعون‌غیور(قانوی) شمعون‌غیور(قانوی) 
شمعزن عیور(فانوی) شمعرن‌غیور(فانوی)  .‏ یهودابرادریعترب پردابرادر یعغوب 
یهردایاسخریوطی پهودایاسخریوطی یهودای‌اسخریوطی متاس 


پطرس : اولین جایی که پطرس وارد صحنه می‌شود. هنگام تعمید پحیی است (یوحنا 
۴۲-۱). عیسی در همان ملاقات اول اسم او را کیفا (پطرس) می‌خواند. گویا از همان زمان در 
صدد برد که او را به عنوان یکی از رسولان برگزیند. «شمعون» اسم واقعی او بود. اسم جدید ار پطرس 
(یزنانی) یا کیفا (آرامی) بود که هر دو به معنی «صخره» است. این اسم مه سال بعد نیز هنگامی که 
بطرس معترف به الرهیت عیی شد, تأید گردید (سی ۱۶: ۱۸). 

بطرس هیسور داشت رک ۱۴:۸ مرقس ۳۰:۱ و لوقا ۳۸:۴) که معمولا یطرس را در شدماتش 
به عنوان یک رسول همراهی می‌کرد (اول ترنتیان :٩‏ ۵). بطرس اهل بیت صدا بود (یوحنا ۱: ۴۴) و 
خانه‌اش در کترناحوم بود (مرقس ۱ او با دو خانه داشت و با اینکه از بست صدا به کفرناحوم 
نقل مکان کرد؛ بود. ۱ 

ار درکار تجارت ماهیگیری با بعقوب و بوحنا شریک بود (لوقا ۵: ۱۰). شواعد نشان می‌دهد که 
او در کار خود شخص موفقی بشمار می‌رفت. 
او شخصی پراترژی, با حرارت. پرتحرک و بی‌باک بود. بطرس شخصیتی داشت که ذاتاً مدير بود 
و طبیعت انسانی در او بطور کامل مشهود بود. عموماً او سخنگوی ۱۲ نفر بقیه بود. 

اسم جدیدی که عسی او را به آن نامگذاری کرد (پطرس به معنی صخره), نشانگر شخصیت 
حنیقی ار بود که عیسی از قبل آن را تشخیص داده بود. او در متتاعد کردن دیگران قوی بود و 
شخصیتی پر جرأت. جسور و ژک داشت. اگرچه یکبار آقای خویش را انکار نمود و یکدفعة دیگر نیز 
در انطاکیه مرتکب ریاکاری شد. هنگامی که او را مورد جفا قرار می‌دادند. روحی‌ای کاملاً بی پروا 
داشت. او کلیسای بهردیه را بنیانگزاری کرد و در آن جنبشی روحانی بوجود آمد که بزرگان بهود از آن 


انسیل مرفں . ۴۹۱ 


تعجب زده و مبهوت شدند (به توضیحات مربوط به مقدمة اول پطرس مراجعه شود). 

یوحنا: (به توضیحات مربوط به مقدمه انجیل یوحنا مراجعه شود). 

متی: (به توضیحات مربوط به مقدهه انجیل متی مراجعه شرد). 

یعتوب: برادر بزرگ یوحنا. عیسی نام هر دوی آنها را «بوانرحس)» به معنی بسران رغد گذاشت 
شاید این نشاندهند؛؟ شخصیت شوخ طبع عیسی باشد. اطلاعات زیادی از بعتوب در دست نیست. او 

لین رسولی بود که شهید شد. او ت.سط هیرودیس در سال ۴۴ میلادی کشته شد. روایات نشانگر این 

مطلبن که اکنریت ۱۳ رسول شهید شدهاند. 

EET‏ 2 بودند: بعقوب: و و بدرثان زبدی و شمعرن و 
اندریاس که با هم برادر بودند. آنها کار گرانی استخدام کرده بودند. احتمالاکار آنها در سطح وسیعی بود. 
هر چهار نفر آنان. بعدها رسول سیح شدند. مه نفر از آنها از دوستان نزدیک و صمیمی عیسی بودند. 
این ۱۲ رسول بایستی از خصرصیات والایی برخوردار باشند چرا که عیسی آنها را می‌شناخت. این 
مه تفر, اشخاص فوق‌العاده‌ای باید بوده باشند. 

اندریاس: اهل بیت صیدا. او و بوحنا اولین رسولانی بودند که به عیسی ایمان آوردند. او برادر خود 
پطرس را سوی مسیح هدایت نمود. بر طبق روایات موجود. او بعدها در آمیای صفیر بونان وکا 
(روسیه), انجیل را مرعظه نمود. 

یلیس: اهل بیت صیدا. او با پطرس و اندریاس زد نی ی را بسری سیح هدایت 
نمود. بر حسب روایات. فلس در فریجیه و هیروپولیس به نشر انجیل پرداخت. 

ی رای او که بو o‏ 
عروسی فانا رفت. برطق احادیث او در نواحی بارت و ارتان به موعظه انجیل مشغول شد. 

توما: او خراهر با برادر همزادی داشت. توما شخصیتی محتاط نفک خیال برداز و متحیر 
داشت. بر طبق روایات: او در نواحی سوریه» پارت, فارس و هندوستان به خدمت انجیل پرداخت 

یعقوب: پسر حلفی بود که احتمالا بدلیل کرتاهی قد, کرچک خوانده می‌شد. بر حسب روایات. او 
به موعظه انجیل در فلسطین و مصر مشغول بود. 

اما ا هروه کت ودای ان زا کی نز راف روایات تسود 
حاکی از آن است که این رسول به نزد «آیگاروس» پادشاه ارمنستان فرمتاده شد و در سوریه عربستان 
و بین‌النهرین اتجیل را موعظه کرد. ۱ 

شمعون: غور (یونانی) یا قانوی (آرامی). اطلاعاتی از او در دست نیست. غیوران, ملی‌گرابان 
متعصبی بودند که مخالفت مستقیمی با باجگیران از خود نشان می‌دادند. عیسی یک باجگیر و یک 
غیور را انتخاب نمود و این در حالی بود که از لحاظ احتماعی. هر یک در دسته‌ای ۹ 
دیگری را حریف متابل خود می‌دانست. 

بهودای اسخریوطی: کسی که به عیسی خیانت کرد. او اهل کربوت. شهری از بهودیه بود. ار تنها 
رسولی بود که اهل جلیل بشمار نمی‌آمد. یهودا شخصی طماع و نادرست بود. او از عیسی انتظار 


داشت هنگام جلوس بر تخت سلطنت به او پاداش عظیمی عطا کند و بالطع هنگامی که رژیای 
دنیوی‌اش به حتیقت نپیوست, سرخورده گردید. او پس از خیانت مخنیانه‌اش, خود را حلق‌آویز کرد. 
جد بیجان او از ق دار سقوط نمرد و شکمش پاره شد. ۱ 
برقس ۲۰:۳ - ۳۰ گناه غیر قابل آمرزش (به متی ۱۲: ۲۴ - ۲۷ مراجعه شود). 
مرقس ۳: ۰۲۵-۳۱ مادر و برادران عیسی (به متی ۱۲: ۴۶ - ۵۰ مراجعه شود). 
مرقس ۲۵-۱:۴ مل برزگر (به متی ۱:۱۳- ۲۳ مراجعه شود). 
مرقس ۴: ۳۴-۲۰ دانه خردل (به متی ۳۱:۱۳ - ۳۲ مراحعه شود). 


مرقس ۴: ۲۶ - ۲۹ .هبل دانه رشدکننده . 

بطور کلی اتظار می‌رفت که سلطنت باشیح با شکوه و جلال خیره کننده‌ای آغاز شود. بطرری که 
همه دنا را بلرزاند. این مثل بدان معنی است که این ملکرت. مانند دانه‌ای از جایی کرچک شروع شده 
و بصورتی آهسته و آرام مخنیانه و غیرقابل مشاهد» ر با حالتی مداوم رشد خواهد نمود. تا اینکه زمان 


واف ان رحد 


مرقس ۴: ۳۵ -۴۱. آرام ساختن دریای طوفانی 

این جریان در متی ۸: ۲۳ - ۳۷ ولوقا ۲۲:۸ - ۲۵ نیز مذکوراست. قایق شاگردان درگیر طرنان 
شده بود و با حرکت امواج به این سو و آن مر انکنده می‌شد. آنها ترسیده بودند اما عیسی, با خیال 
راحت. خفته بود. برای ما دانستن این مطلب جالب است که کلام عیسی درعمل چگرنه توانست دریا 
را آرام کند و او چه قدرتی دارا بود؟ عیسی شاگردان را مورد توبیخ قرار می‌دهد: «چرا ترسانید ر ایمان 
شما کحاست؟» ۱ 


£ 

مرقس ۵: ۲۰-۱ . دیو ز ده جدری 

این واتعه در متی ۸: ۲۸ - ۲۳ ولوتا ۸: ۲۶ - ۳۷ نز ذکر شدهاست. لوقا و مرقس »این ناحیه را 
مرزمین جدریان معرفی می‌کنند اما متی این بخش را سرزمین جرجسیان می‌خواند. چرجس 
سرزمینی بود که در حال حاضر تبدیل به ویرانه‌ای شده است که آن را «کرزا» (4چ6e7 )۸٤۲2٩,‏ 
می‌خوانند (به نقشه ۴۷ مراجعه شود). این بخش در ۸کیلومتری مدخل رود اردن واقع شده است. در 
جنوب این ناحیه ه‌های شیبداری قرار گرفته‌اند که در نزدیکی دریا قرار دارند (متي ۲:۸ ۲). 

متی صحبت از دو دبوانه می‌کند اما مرئس و لوقا نقط به یکی اشاره می‌کنند. شاید به این دلبل که 
یکی از آنها در وضعیت بدتری قرار داشت و سخنگو بود. این اشخاص, افراد خطرناکی بودند که روح 


انجیل مرقس ۳۹۳ 


پلیدی آنها را تسخیر کرده بود. آنھا از قدرت فیزیکی عظظیمی برخوردار بودند و بصورت عریان و 
برهنه در قبرستان و صحرا بسر می‌بردند. آنها سعی می‌کردند که به بدن خود آسیب برسانند و بخاطر 
درد حاصله فریادهای بلندی مر هی‌دادند. 

این دو شخص تحت تخیر دیوهای زیادی «لجنون) بودند. در این بخش, صحبت از ۲۰۰۰ 
خوک شده است. شاید این تعداد حدافا و زرد اس 

آنها فوراً به قدرت و اختیار عیسی پی بردند. 

بايد توحه داشت که دیوها بیشتر از ز اینکهمایلباشند به مکان اصلی خرد ببرگرند, نرجیح 
می دادند که در خوکها ساکن شوند. بهرحال بزودی آنجا را ترک کر دند. 

آنها می‌توانستند آن دو مرد را کنترل کنند ولی گرازها را نه. آنها گرازها را بسوی دریا هدایت 
نکر دند. نه گرازها و نه دیوها نمی خواستند که به دریا انکنده شوند. گرازها از وحود دیوهای درونشان 
مخت وحشت زده شده بودند. بطوری که هنگامی که به 9 را ار دست دادندو 
و توقف نودند. 

چرا؟ که إ٤‏ گرجه او آن دیوانه E‏ داده بود. ولی موحب وارد کردن خارت به گرازها نیز شد: ؛ بود. آنها 
یش از آنکه به نکر جات مردم باشند, در عذاب از دست دادن گرازها پودند. امروزه نیز این عقاید به 
درارانی یات می‌شود. 

عیسی از آن مرد شغا یافته خواست که به اطراف برود و همه را از این معجزه با خبر سازد (ابه 
)٩‏ ادا به برد ابرص فرمان داد رو یا کی ل 
این اختلاف این اة در سررمن حرحس (حدر) هب کس او را نمی‌شناخت. در حالی که در 
حلیل. شرایط طوری بود که عموم مدم درصدد پودند که ته LEY‏ تهضتی سیاسی بر با کند و بوسله آن, 
عیسی را بادشاه زمینی خویش اعلام کنند. 


دیوها (روح‌های پلید) ۱ 

TT NT‏ ل توجهی بودند که تحت تسخیر دیوعا با 
روحهای بلید قرار داشتند (متی ۴: ۱ ۲۳۰۱۸۲ و ۲۶ و ارقن ۲۴:۱ و۳۲ 
و۳۴ ۲: ۱ و ۱۲ ؛ لرتا و ۱ و غیره. 

دیوها چه نوع موجوداتی بودند؟ آیا آنها واقعیت داشتند؟ آیا عیسی و نویسندگان عهد جدید نیز به 
علت اینگه این مورد عنیده شايع آن زمان بود در جهت رفع این اشتباه ائدامی نکردند؟ 

در عهد جدید. دیرها مرجوداتی معرفی می‌فوند که می دانند عیسی بسر خدا است. آنها به ملکوت 
شیطان تعلق دارند و با بسر بردن در مکانهای بی‌آب و علف در انتظار عذاب حاودانی خویش در 
ورطه هاویه هستند. به همین دلیل است که دیوهای مذکور در سرزمین جدریان به جای رفتن به 


۵ ا 


بیابان, وارد گرازها شدند. تعداد کنیری از آنها می اند در یک شخص ماکن شوند. آنها صحبت 
می‌کردند و مشخص است که دارای ثخصییتی حن! و متفاوت از شخصیت کسی که 5 اکل 
هت آها با و تست و yS‏ 
تنهاکسی بود که آنها از حضورش ناراحت وگریزال :ودند ۱ ۱ 

در بعضی موارد بسیار محدرد. برخی از مرضها + ۱۳ اس در 
بعضی مرارد روحهای بلید باعث دیوانگی شخص د در برخی موارد باعث گنگی و در بعضی شرایط, 
باعث کوری و کری وگاهی هم بیماری صرع شدهان.. اینها همه اثرات دیوزدگی است اما بطور کامل با 
دیوزدگی یک بکی شمرد؛ نمی‌شود. ۱ ۱ 

بنظر می‌رسد که این روحها. «روحهای یلید ۷ ررحهای ناپاک»» «روحهای فرینده» «فر ال 
مقوط > کر ده «؛ نرشتگان شتر یر 6 E‏ آزها دارای تکارت سار زماندهی شدءای می‌باشند. ممتهای 
آنها عبار تند از: «ریاسات» «قرات ». «حهانداران ظا-ت» ر «فرجهای روحانی شرارت» که انسان باید 
در مقابل آنها ایستادگی کند. 

در ارتاط با ء مسألة رووا اگ بلید اشارات اناجیل ۽ نشانگر ان ین مطلب است که «دیوزده‌ها» نتط 
دیوانه یا اشخاصی روانی نبودند. پنکه انرادی بود- که شخصیت آنها مورد ی 

قرار گرفته بود. این موجودات دارای هر ذاتی که باشند, کلاً روحهای پلیدی هستند که بطور واقعی 
وارد اشخاص مشخصی شده آنها را تصاحب می‌نمایند و به راههای مختلف دردمند می‌سازند. 

بنظر می‌رسد که این رقایم. به اجاز؛ٌ خدا در زندگی زمینی عیسی نمایانگر شد تا بطور رافعی 
قدرت بی‌نهایت عیسی بر مرجودات نامرثی به نمایش گذاشته شود. قطعاً ایمان واعتماد به عیسی,. 
الان رااز هر آنچه که شریر قادر است به ضد بشریت انجام دهد محفوظ می‌دارد. 

از آنچه که این روزها در دنیای امروزی بوقوع می‌پیوندد. می‌توان به این تتیجه رسد که انراد 
دیوزد؛ سیاری در درل حاضر بر که زمین زندگی می‌کنند. 

پولس رسول خاطرنشان می‌کند که جنگ شخص مسیحی, جنگی است بر عليه تدرتهای نامرئی 
جهان (انسیان ۶ :1 . بای به خاطر داشت که در | ین جنگ, عیسی قوت مااست. شیطان و 
روحهای شریر او در مقابل نام و ادرت عیسی درمانده و عاجز هستند. ۱ 

مرس ۳۱:۵ - ۴۳ زنده شدن دختر پاروس به لوتا ۴۰۰۸ - ۴۶ مراجعه شود). 


معجزات فعس 

به غیر از وتایع خارق‌الماده چون اعلام تولد عیسی توسط فرشته تولد از باکره و ستار؛ هدایت 
کننده مء میان» گذشتن شتن عیسی از بن ج بت متام که درد وده پاس ازی یل 
تبدیل هلت او. انتادن سرباز :ان درمقابل عیسی. تاریکی در زمان مصلوب شدن, باره شدن برد 
TT‏ ر ظهور فرشتگان, ۳۵ معجزه نیز که عیسی انجام داد 


شت شده‌اند. 


۷ مورد شفای بیماریهای جسمی 
پسر سرهنگ (یوحنا ۴: ۴۶ - ۵۴): کفرناحوم. 
مرد علیل (یوحنا ۵: ۱ - 4)؛ اورشليم. 
ابرص (متی ۸: ۴-۲ مرقس :۴۵-۴۰ لوقا ۵: ۱۲ - ۱۵). 
مقلوج (متی :٩‏ ۲ - ۸ مرن ۲: ۱۳-۲ لوقا ۵: ۱۷ - ۲۶). 
مرد دست خشک (متی -٩:۱۲‏ ۱۴ مرقس ۶۱:۲ لوقا ۶: ۱۱-۶). 
خادم پوزباشی (متی ۵:۸ - ۱۳ لوقا ۱۰۷ - ۱۰). 
دو مرد کور (متی :٩‏ ۲۷ -۲۱). 
شفای مرد کر و لال (مرقس ۷: ۳۱- ۲۷). 
مرد کور در بیت صدا (مرقس ۲۲:۸ - ۲۶). 
مرد کور در آورشليم (یوحتا .)٩‏ 
شفای زن گوژیشت که ۱۸ سال مرض او طرل کشیده بود (لوقا ۱۳: ۱۰ - ۱۷). 
زن مبتلا به مرض امتحاضه (خرنریزی) (متی ۲۲-۲۰۹ مرقس ۳۴-۲۵:۵ لوقا ۴۸-۴۳:۸). 
مرد مبتلا به امتتاء (لوفا ۱:۱۴ - ۶). 
ده ابرص (لوقا ۱۷: ۱۱ - ۱۹). 
بارتیمائوس کور (متی ۲۹:۲۰ - ۳۴ مرقس ۱۰: ۴۶ - ۵۲ لوقا ۳۵:۱۸ - ۴۳). 
شفای گوش غلام ریس کینه (لوقا ۲ ۵۰ - ۵۱). 


٩‏ معجزه در ارباط با فدرتهای طبیعی 
تبدیل آب به شراب (یوحنا ۱:۲ - ۱۱). تانا 
صید ماهی (لوقا ۵: ۱ - ۱۱). تزدیک کفرناحوم 
مورد دیگر صید ماهی (یوحنا ۲۱ : ۶). ۱ 5 
آرام کردن دریا (متی ۸: ۲۳ - ۲۷ مرقس ۴: ۳۵ - ۴۱ لوقا ۸: ۲۲ - ۲۵). 
غذا دادن به ۰ نفر (متی TIT‏ مرس ۴۳-۶ لوفا ۱۹ ۱۷-۱ بوحلا ۴-۶ 1). 
راه رفتن عیسی بر روی آب (متی ۱۴: ۲۲ - ۴۳ مرقس ۶: ۴۵ - ۰۵۲ یوحنا ۹:۶ 
غذا دادن به ۴۰۰۰ نفر (متی ۳۲:۱۵ - ۰۳۹ مرقس ۱:۸ -4). 
پول مالیات (متی ۱۷: ۲۳ - ۲۷). 
خشک کردن درخت انجیر (متی ۲۲-۱۸:۲۱ مرقس ۱۱: ۱۴۳-۱۲ و ۲۰ - ۲۶). 


۳۹۶ ۰ : راهنمای مطالی. ؟ کناب مد س 


۶ مورد شمای دیو زرده 
دیوزده در هیکل (مرقس ۲٣:۱‏ - ۲۸ لوقا ۳: - ۳۷)» کغرناحرم. 
دیوزد؛ کور و کنگ.رمتی ۲۲۰۱۲ لوقا ۱۱ 0 
دیوزده‌های حدری (جرجسی) (متی ۳۴-۲۸۰۸ مرقس ۵: ۲۰-۱ لوقا ۸: ۲۶ - ۴۹). 
دیوزد؛ گنگ (متی :٩‏ ۳۲ ۳۴). 
دختر اهل صور و فنیقیه (متی ۱۵: ۲۱ - ۲۸ :مرقس ۷: ۲۴ -۳۲۰۰). 
پسر مصروع (متی ۱۷: ۰۲۱-۱۳ مرقس :٩‏ ۲۹-۱۴ لوفا :٩‏ ۳۷- ۳). 


سه مورد زنده کردن مرده 
دختر یاتیروس (متی ٩‏ : ۸ - ۲۶ مرفس ۵ : YY;‏ :۴۳ لوقا ۸ ی( = ۵7). 


پر بوه زن تائینی (لوقا ¥ ۱۱ - ۱۵). 
ایلعازر در بیت عنیا ریوحنا ۱۱: ۱- ۴۲). 


سایر ۵ 


یج ۳ س 

«هنگامی ک که در عید فعصح در ادرشلیم برد بسیاری ا را که از او صادر می‌گشت 
دیدند به اسم لو ایما ہمان آوردند» (یوحنا ۲: ۲۳). 

سر «ن تمام جلیل می‌گشت و در کنایس ایثشان تعلیم داد», به بشارت ملکرت موعظ 
همی‌نمود و هر مرض و هر درد وم را شغا می‌داده (متی ۴: ۲۳). 

«(عیسی در همه شهرها و دهات گشته در کنایس ایشان E E‏ ی 
می‌نمود و هر مرض و رنج مردم را شفا می‌داد» (متی ٩‏ : ۳۵). ۱ 

«جمیع مریضانی که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و مصورعان و مقلجان را ه 
تزد او آوردند وایشان را شفا بخشید» (متی OE‏ 

«همه آنا: نی که اشخاص مبلا به انواع مرضها دافتند, ایشان را نزد وی آوردند. و به مر یکی از 
ایشان دست گذارده شفا دادء (لوقا ۴ (f°:‏ 

«گروهی بیار لنگان وکوران وگنگان و شلان و جمعی از دیگران را با خرد برداشته نزد او آمدند 
وایشان را بر بایهای عیسی افکندند وایشان را شفا بخشید. به تسمی که آن جماعت چون گنگان را 
گویا و شلان را تندرست و لنگان را خرامان و کوران را بینا دیدند متعجب شدنده (متی ۳۱-۳۰:۱۵). 
۱ «چون از کشتی بیرون شدند مردم در حال او را شناختند و در همه آن نواحی به باب می‌گشتند و 
بیماران را بر تختها نهاده هر جا که می‌شنیدند که او در آنجاست می‌آوردند و هر جایی که په دهات يا 
شهرها یا اراضی می‌رفت, مریضان را بر راهها می‌گذارند و از ار خراهش می‌نمودند که محض دامن 


انجیل مرقس ۴۹۷ 


ردای او را لم کنند و هر که آن را لمس می‌کرد. شفا می‌یافت» (مرقس ۶: ۵۳ - ۵۶). 

«گروهی بسیار از قوم از تمام بهردیه و اورشلیم و کنار؛ دریای صور و صیدون آمدند تا کلام او را 
بشنوند و از امراض خود شفا یابند و کسانی که از ارواح پلید معذب بودند. شفا یافتند و تمام آن گروه 
می‌خواستند او را لمس کنند زیرا قوتی از وی صادر شده همه را صحت می‌بخشید» (لوفا ۱۹-۱۷:۶). 

«شامگاه چون آفتاب به مغرب شد. جمیع مریضان و مجانین را ب پیش او آوردند و تمام شهر بر در 
خانه ازدحام نمودند و اکسانی راکه به انواع امراض متلا بودند. شفا داد و دیوهای بسیاری بیرون 
کرده نگذارد که که دیوها حرف زننده (مرقس ۱ : ۲ - ۳۲۳). 

«دیگر کارهای بسیار عیسی بجا آورد که اگر فردآفرد تاه شود گنان ندارم که جات هم 
گنجایش نوشته‌ها را داشته باشده (یوحنا ۲۱ : ۲۵). ۱ 


روش معیحزات 
این معجزات گاهی محض سخن عیسی و یا با دست کشیدن و لمس کردن انجام می‌شد و برخی 
اوقات فقط ار اراده می‌کرد و معجزه‌ای صورت می‌گرفت. در بعضی موارد نیز از آب دهان استفاد؛ 


می‌نمرد. 


هدف معحزات 
معجزات عیسی نشانه‌ای از قدرت آفربنش بود. آنها بخشی از روش الهی جهت اعتبار دادن به 
مأموریت عیسی بود. عیسی خاطر نشان می‌کند که اگر برای مردم معجزه نکرده بود آنها شاید حق 
داشتند که ایمان نیاورند (یوحنا ۵ ۲۴). همین نشانگر این مطلب است ؟ که هدف عیی از انجام 
معجزات: بہ بوت رساندن الرهیت خویش برده است. در عین حال او بوسیله اين سعجرات؛ 
همدردی و دلسوزی برای دردهای بشری را ابراز می‌کند. 


است. این زمانی بود که از خدمت عمرمی خود را آغاز کرده بود. او یکسال بیش در شبر ناصره بود 
(لوقا ۴: ۱۶ -۲۰). 

با ند توجه داشت که عیسی چهار برادر و چند خراهر (بیش از بک خراهر) داشت ۱ ت. آنها در آن 
زمان هنوز به او ایبان نیاورده بودند (بوحنا ۷ : ۵). آنها بعدها به او ایمان آوردند و بر طبق عقید؛ شايع 
بعثرت و بهردا که که نویستده E‏ شستند یبود 0 در رر دیگر 


س سے س ا پیج سیت ل سد و ا ¬ سا و سم سے بت چا 





مرقس 1۳2۷:۶ اعزام ۱۲ رسول (به متی ۱۰ مراجعه شود). 


+۱ ۱ راهنمای مطالعه کتاب‌مندس 
هرلس: ۲۹-۱۴:۶ حدا ندن سر یحیی از تن (به لوقا ۳: ۲۰۰-۱ مراجعه شود). 
برقس ۳۰۰۶ - ۴۴ غا دادن به ۵۰۰ نفر (به یوحنا ۶: ۱۴-۱ مراجعه شود). 


مرقس ۴۵:۶ ۵۲ راه رفتن عیسی روی آب (به پوحنا ۶ :۲۱-۱۵ مراحعه شود). 


دریای حلیل. دریاچه‌ای !ست به طول ۲۰ کیلومتر و عرض ۱۰ کیلومتر که بیش از ۲۰۰ متر 
شون از سطح در ریا قرار گرفته است. این دریاجه توسط به‌هایی به ارتفان مترسط ۰ متر احاطه 
۳9 به اندازة ۷۵۰ متر هستند که الته عرض حاشیه شمالی که 
رشن حنبارت بر آن ثرار دارد. حدود ۶/۵ کیلومتر می‌باشد. محل ورود رود اردن از بخش 
( .ای است و خروج آن از تست جنوبی دریاچۀ جلیل صورت یکر پر دی کته وغو 
, .ای اطراف که در حال حاضر عاری از طبیعت سرسبز هستند در زمان عیسی توسط جنگلهایی 
,بده شده بودند. بتابراین این بخش, پرحمعیت‌تر از قسمت‌های دیگر بوده است. ۱۰ شه 
میتی بالاتر از ۱۵۰۰۰ نفر را دارا بوده‌اند. در این شهرها, امتداد طولانی ساختمانها و بناهای 
لت قابل مشاهده بود. حاشیه غربی بطور کامل منطنه‌ای حاصلخیز بشمار می‌رفت و با دارا بردن 
۱ تانی معتدل, همه گزه محصولات نواحی گرمسیر دراين بخش, قابل کشت بود؛ است.این منطته 
, اء محصولات زیادی را به بازار فروش ارائه می‌داد. صنایع مختلفی از قیل کشاورزی: برورش 
این در این بخش معمول بوده است. از این ناحیه, هر ساله عقادیر قابل توجهی 
رای به سراسر امپراطوری ردم صادر می‌شد. انتپای بخش شمالی. فسمتی بود که بخش اصلی 
ےہ ت عیسی در آنجا صورت گرفت. این بخش, مکانی بود که خدا لباس انسانی بوشید و در مان 
:ها خرامید. داستانی که در واقع زیباترین وانعة تاریخ انسانی است. 


و زمان بسن غذا دادن به ۰ نفر و تبدبل هیشت عیسین 


۰ ۲۶:۸۳ متی ۱۲:۱۶-۳۴:۱۴ 


بخش» قسمتی از زندگی عیسی بود که دور E‏ ایر ن زمان احتمالا بین 
آورم (ثردرین) و توامر(آذر) بوده است. متی» مرقس و لوقا پس از وائعهُ غذ؛ دادن به پنج هزار نفر 
و به جریان تبدیل هیشت اشاره می‌کنند (لرقا :٩‏ ۱۷ و ۱۸). بوحنا پس از ذکر واقعة غذا دادن به 
. .غر فوراً به سفر عیسی به اورشلیم ؟ که ۶ ماه بعد صورت گرفت. اثاره می‌نماید (یوحنا ۶: ۷۱ و 
۷ / 
شی از این ۸ ماه در سرزمین‌های صور و صیدون, دیکا پولیس و فیصرية فیلیپی که اکشریت 
> رت آنها را غير یهودیان تشکیل می‌دادند, سپری شد. دیکایولیس منطقه‌ای بود که در شرق 
وج جلیل فرار داشت و از شمال به دمشق راه داشت. این ناحیه, تحت فرمانروایی فیلیپس که 


انجیل مرقس ۱ ۴۳۹۹ 


یکی از فرمانداران تا زمان بشمار می‌رفت. قرار داشت. فیلیس هیچگونه مخالفتی با 
ورود عیسی به این ناحیه از خود نشان نداد. هیرودیس فرماندار جلیل بود. او اخیراً فرمان قتل یحیی 
تعمید دهنده را صادر نموده بود و حالا نوبت عیسی رسیده بود. او علی‌الخصوص پس از اینکه مترجه 
شد عده‌ای پس از وافعة غذا دادن به ۵۰۰۰ تفر به دشمنی با عیسی پرداخته‌اند. با سوءظن بیشتری 
رفتار عیسی را مورد بررسی فرار می‌داد. 





مرقس ۶: ۵۳ - ۵۶ عده کثیری در جنیسارت 

این وائعه در متی ۳۶-۴ نیز ذکر شده است. حنیسارت منطقه ناعواری بود که در ابتداد 
حاشه جنوبی کثرناحوم ترار گرنته بود. عیسی» در فردای روزی که به ۰ تفر غدا داد برد برای 
جمعیتی که در کنرناحوم گرد آمده بودند. دربار؛ مأبورتش توضیحداد و بسیاری او را ترک کردند 


(یوحنا ۶: ۶۶). سپس او به بخش حنوبی حنیسارت رفت. در آنجا یز عد؛ زیادی بدور او جمع شدند 


و او افراد زیادی را شفا داد. 


2۰۰ راهنمای مطالره لمه کتاب مد س 


رق ۷ ا راداو مت تون ان 

این وائعه در متی ۱۵: ۲۰-۱ نیز دکر شدء است. بزرگان ن قرم در اورئليم درصدد فقتل عیسی 
بودند ریوحنا ۵ : ۱۸). بدون شک آنها از شهرت عیسی در حلیل خبر داشتند (یوحنا ۶: ۶۶). 
بنابراین هی از فریسیان را به این بخش اعزام می‌کنند تا به هر تلاش تبلیفاتی که در آنجا صورت 
می‌گرفت. خاتمه دهند. آنها امیدوار بودند که که بتوانند جلو شهرت عیسی و شاگردانش را بگیرند. چرا که 
ی ار تیا و ما مت ای ی یا 
می توان شستن دمتها را نام برد که در این بخش نیز به آن اشاره شد است. ۱ 
شتن دستهاکه در اینجا ی ٥‏ رعایت بهداشت نیست بلکه موردی بوه که 


اند س سد ج سره پت ۔. ہی ر 


سم 


م ی ام م دمت وت س 


حزو رسومات مذهبی تمان می‌رفت: | ر اوا ین شریعت نبود بلکه اختراع کاتبان بر 
عیسی در این بخش لكر می‌شود که رعایت این فرایض اب و 
خاطرنشان می‌کند که بعشی از این فرای بض که ساخته دست انسان هستند. کلام خدا را بی‌اعتباز 
می‌سازند. کلام آن ن روز دربار؛ منت‌هایی که بتدریج در طرل فرون تمادی به کلیا راه یافته‌اند نیز 

صدق می‌کند. جاب است که امروزه نیز بسیاری از رهبران مذهبی با زیرکی و مهارت فراوان بسیاری 
از عتاید و سنن خویش را که کاملا ریش انسانی دارند با تحت پوشش قرار دادن کلام خداء مورد اجرا 
فرار می‌دهند. در بسیاری موارد؛ مردم. علام‌وار سنتها را مو به مو نورد اطاعت قرار می‌دهند در حالی 
که نسبت به اجرای اصول کلام خدا غنلت می ورزند. 


مرقس ۷: ۲۴ -۳۰. زن اهل صور و فنقیه 

این واقعه در متی ۲۱:۱۵ - ۲۸ نیز ذکر شدهاست. در انجیل متی از این زن به عنوان «زن کنعانی) 
یاد شده است. فنیقیها از نسل کنمانی‌ها بودند. این منطقه در حالی که در ۸۰ کیلومتری کفرناحوم وافع 
شده بود خارج از درز بهودی‌نشین قرار داشت و جمعیت آن را اهالی غیر یهودی تشکیل می‌دادند. 
این ناحیه همان مکانی است که ایلیا به آنجا فرستاده شد («صرفه» اول بادشاهان .)٩:۱۷‏ قعد 
عیسی در واتع این نبود که این زن را «سگ» بخواند (آية ۲۷). او نط آنچه را که در فک شاگردان 
می‌گذشت منعکس نمود. اصرار, فروتنی و ایمان این زن باعث دک بالاخره تقاسایش برآورد؛ 


‌ 


مود. 


مرقس ۷: ۳۷-۱. شفای مرد کر و لال 

عیسی, به جهت استراحت موقتی و دوری گزیدن از اجتماع مردم» به صور و صیدون سفر کرده 
بود. او به بخشهای شرقی و جنوبی سفر نموده بود و از طریق دیکاپولیس به قسمت شرقی دریاچه 
جلیل آمده بود. او حالا در منطقه‌ای بود که چند هفته پیش, اهالی آنجا سعی کرده پودند او را پادشاه 


انجيل مرف 0.۱ 


E‏ تیه و کس رااز 


مرقس ۸: ۱ - .٩‏ غذادادن به ۴۰۰۰ نفر 

این حریان در متی ۱۵: ۲۹ ۲۹ نیز دکر شده است. مکان وقوع این E‏ تزدیکی 
مکاني ۱ ست که عیسی چند هفته بیش در آنجا به ۵۰۰۰ نفر غذا داده بود. متی اضافه می‌کند که اس 
«عجز. با شفای عد؛ کثیری از مردم. همزمان بوده است. مردم ساکن جلیل حتماً شنیده بودند که عیسی 
به محل سکرنت آنها مراحعت نمرده است. 


2 ۲۱-۸ . آ(خمر مابه فرسیان» 

این حریان در متی ۱:۱۶- ۱۲ نیز ذ کر شده است. مکان این واقعه «دلمانوته» است (أيهُ ۱۰). اما 
متی در ذکر این جریان به مکانی به نام «مجدل» اشاره می‌کند که همان شهری است که مریم مجدایه 
اهل آن بود. مجدل شهری است که در ناحیه‌ای به نام «دلمانوته» قرار گرفته بود. دلمانوته در مرکز 
حاشۀ غربی دریاچه فرار داشت به نقشه ۴۷ مراجعه شود). همزمان با رسیدن عیسی به حلیل 
دشمنان او نیز خود را در آنجا حاضر ماختند تا با برنانه‌های از قبل طرحریزی شده, عیسی را در 
مقابل مردم بی‌اعتار سازند. آنها از عیسی علامتی خواستند. او مدت دو مال عد کثیری از مردم را 
بی‌وقفه شفا بخشیده بود و در عین حال یکبار ۵۰۰۰ نفر و دفعهٌ دیگر ۴۰۰۰ نفر ر؛ غذا داده بود. با این 
وحود فریسیان طالب معجزه‌ای دیگر بودند. عیی از کندذهنی شاگردان در ارتباط با درک "شم ت 
معجزات آزرده خاطر شد و آنھا را مور رد تربیخ SG‏ و۱3۱ راخ 
تفت له ودغ دا نکر ی 


مرقس ۸: ۲۲ - ۲۶. شفای مرد کور 

این حریان در بیت صیدا بوفوع بیوست. عیسی معجزات زیادی در آنجا انجام داده بود (متی 
TEN‏ ی e cS‏ با این وجود از آن مرد کور درخواست کرد 
که دربار؛ این معجزه به کسی جیزی نگوید. 

مرقس ۲۷:۸ - ۳۰ اعتراف بطرس (به متی ۱۶: ۲۰-۱۳ مراجعه شود). 

مرس ۲۱:۸ - ۲ پیشگریی در مورد مرگ و تیام (به مرقس ۹: ۲۲-۳۰ مراجعه شود). 

مرقس ۸: ۱:۹-۳۴ بهای شاگردی به لوقا ۱۴: ۲۵ ۳۵ مراجعه شود). 


0.۴ راهنمای مطالمه ؟ کتاب متدس 


أب ns‏ ۱ ۳۸ - ۳۶ نیز من گور است. بنظر می‌رسد که این جریان در 
کره هرمون. کس قبل از عزیمت نهایی عی-ی از جلیل یعنی جیار ماه بیش از مرگش بوقوغ پیوسته 
" باشد. یک 0 تب با ی و ور و ی و 2 ری 
2 9 صحه: E‏ جان اک ر آماد: 
ماخت (دوم پطرس ۱ -۱۸). همچنین این واقعه شهادت ستقیم آسمان دربار؛ٌ عیسی بود که 
تنها کی است که تمام پیشگویی‌های عهد عتیق در ار معنی و تحقق می بذ یرد 


این وائعه در عتی ۱۷ : ۱۹-۴ ولق ۹: : ۷ ۴۲ نیز مذکرر است. ری هزور 
این پسر بود که شاگردان از پس اخراج این روح برنیامدند (به مرقس ۵: ۲۰-۱ مراجعه شود). 


مرقس ۲۰:٩‏ -۳۲۰. تکرار پیشگویی مرگ عیسی 
حالا عیسی دربار؛ مصلوب شدن خود آنچنان صحبتی نکرده بود. اما از این به بعد او در نظر 

داشت که شاگردان بسادگی درک کنند که چه اتفاقاتی ترار بود در آیند؛ نزدیک بیفتد. بين اعتراف 
بطرم س و ورود آنها به اورشليم» lS‏ وقیام خرداز مردگان اشاره E‏ 
آن در اناجیل به نت رسد است. 

دفعة اول: پس از اعتراف پطرس (متی ۱۶ ٣١ Ra‏ لوتا ۳ 

دثعه دوم: پس از تبدیل هینت (متی ۹:۱۷ و ۱۲+ مرقس ٩:۹‏ و ۱۲). 

دنع سوم: پس از شفای مصروع (لوقا ۹: ۴۴). 

۾ دنعهٌ چهارم: در حین عبور از جلیل (متی ۱۷ :۲۲ - ۲۳ ,رفس ٩‏ ۳ 

دفعه پنجم: نزدیک آزرشلیم (متی ۶۰ ۷ - ۱۹ هرفس ۱۰: ۳۴-۳۲ لوقا ۸: ۳۱ ۲۳). 


مرقس :٩‏ ۳۷-۳۲ چه کی از همه بزرگتر است؟ (به لوقا :٩‏ ۴۶ - ۴۸ مراجعه شود). 
TT‏ ممجزه گر ناشناس تن ۳ 
و اعمال او گمراء نشرد. LV: SRS‏ 
ولوقاً  )۱۰-۱:۱۷‏ 


۸/۸, ۳ 


i ۱ 
دی‎ 





Ss 2‏ دک 


۳ 


, A 
A 





اب 


E الا‎ ۱1 ۳۹ 
2 


۳ 
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۰۳ 


0.۴ راعنمای مطالعه کتاب‌مقدس 


خدمات در بره . مرقس باب ۱۰ (به لوقا :٩‏ ۵۱مراجعه شود). 
مرقس ۱:۱۰ عزیمت از حلیل (به لوقا :٩‏ ۵۱ مراجعه شود). 

ی 2ا الان دران فان ره ۱۳-۴:۱۹ ماخ شون 

مرقس ۱۰: ۱۶-۱۳ اطنال کرچک (به لوقا ۱۸: ۱۵ - ۱۷ مراجعه شود). 

مرقس ۱۰: ۳۱-۱۷ حاکم جوان ثروتمند (به لوقا ۱۸: ۳۰-۱۸ مراجعه شود). 

. مرکس ۵ ۳ :۳۳ پیشگویی دوبار مرگ و قیام (به مرقس ۳۰:۹ - ۳۲ مراجعه شود). 
مرفس ۳۵:۱۰ - ۴۵ درخراست یعلرب و بوحنا (به عتی ۳۰: ۲۰ - ۲۸ مراحعه شود). 
کن ۰ ۲۶ ۵ ار اتو گور ره ر048 2۳0 ۴ راح شی 


۴ مر 
هفته اخر عیسی . مرقس بابهای ۱۱ - ۱۶ 
مرئس ۱:۱۱ ۱۱ ورود بپیروزمندانه عیسی (به متی ۱:۲۱ ۱۱ مراحعه شود). 
مرتس ۱۱: ۱۸-۱۵ باکسازی هیکل (به متی ۲۱: ۱۲ - ۱۷ مراحعه شود). 
مرفس ۱۲:۱۱ ۱۴و ۲۵-۱٩‏ درخت انجیر (به عتی ۲۱ ۱۸ - ۲۲ مراحعه شرد). 
مرق ۲۷:۱۱ - ۳۳ ای و وی ۱ 


مرقس ۱۳:۱۲ - ۱۷. باج دادن به قبصر 

این جریان در متی ۲۲: ۱۵ - ۲۲ و لوقا ۲۰: ۲۰ - ۲۶ نیز مذکور است. این در واقع تلاشی بود به 
جهت بدام انداختن عیسی. آنها در واقع نبت به دولت روم امین نماند؛ بودند و حال می‌خواستند از 
ی و E SE Ea‏ 
عیسی دقیقً به جدایی کلیسا و دولت اشاره نموده بود. . مسیحیان باید مطیع حکومت باشند اما در عین 


وا جح سس ۰ 


حال یکومت حق ندارد که مذهب ۳ عجریان آن دیکته کند. 


ا م ے 
و ی مق وت سس ماسجا بت 


سس سوت وی س زا ی سف د کد ۰ 


مرقس ۲۷-۱۸:۱۲ سوالاتی درباره قیامت مردگان 

این جریان در متی ۲۲: ۲۳ - ۳۳ و لوقا ۴۰-۲۷:۲۰ نیز ذکر شده است. صدوتان 
ماتریالیستهای (ماده گرایان) آن زبان محسرب می‌شذدند. تعداد آنها زياد نبرد ولی همه آنها 
تحصیلکرده, ثروتمند و افرادی بانفوذ بودند. آنها به تيامت مردگان عتیده نداشتند. آنها سوالی را 
مطرح کردند که غرض از آن این بود که عیسی را دچار سردرگمی کرده به دام اندازند. این موال دربار 
تعذد زوجات در آسمان بود و عیسی در جواب ایشان خاطر نشان می‌کند که هیچ ازدواجی در آسمان 
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صورت نمی‌گیرد و بدینومیله مأله را حل می‌کند. 


E E‏ ود SES‏ شت که 
اور توس دب ی یا 60 وی یز 
۱ , ۱۶ و ۱۷). ۱ 


مرقس ۱۲ : ۲۵ - ۲۷ . «پسر داود) 

ایر- ۲: ك ۳ وی نکته!ء ان ۰ 
9 شدند (متی تن 

مرقس ۱۲: ۴۰-۳۸ احتیاط از کاتبان (به متی ۲۳ مراجعه شود). 


مرقس ۱۲. ۰ ۳۳-۷ Se‏ 
اب ن جریان در لوا ۲۱ ۲-۰ نیز دکر شده است. این واقمه پس از تیم کاتبان و فریسیان بوترع 
پیرست. پس از یکروز کامل مباخثه. این آخرین عمل عیسی در هیکل بود. ار وقت زیادی را جهت 
تعریف کردن از این بیره زن صرف نمود. آن زن هر آنچه را داشت در صندرق بیت‌المال انداخت. 

مپس عیسی هیکل را ترک گفت و هرگز به آن برنگشت. 

" مرقس ۰۱۳ مخنانی در ارتباط با رجفت نانوی (به مثی ۲۴ مراجعه شود). 


۱ م ۱ 
مرقس ۱:۱۳ - ۲. توطئه قتل عسی 
این مورد در متی ۱:۲۶ -۵ ولوا ۲ - ۲ نیز مذکور است. این وائعه در مه شنبه عصر اتناق 
۱ اتاد. در حدود یکماه پیش پس از آنکه عیسی ایلعازر را زنده کرده بود. شورای سنهدرین بطور قطعی 


مشکل می‌نمود (لوقا ۲۲: ۲). حتی در اورشليم نیز جمعیت کثیری بر او ازدحام آورد: بودند. چرا که 
آنها در دستگیری عیسی بسیار عجله داشتند و می خواستند او را تل از صبح محکوم کنند و صبح 
هنگام زمان بیدار شدن مردم او را به صلیب بکشند. 


مرقس ۲۳:۱۴ - .٩‏ تدهین عسی در بیت عنا 

ان را و ت ۶ ۶ و وا الکو ایک ری وید که اه ان 
در شنبه عصر قبل از ورود ظفرمند عیسی به اورشلیم صورت گرفت (یوحنا ۲:۱۲ و ۱۲). اما متی و 
مرقس این جریان را در ارتباط با توطئۀ کاهنان مبنی بر قرار دادن رشره‌ای برای بهودا تشریح می‌کنند 
(به بوحنا ۸-۱:۱۲ مراجعه شود. ۱ 


مرقس ۱۰:۱۴ -۱۱.رشوه دادن به بهودا ‏ ۰ 

این مورد درمتی ۱۴:۲۶ - ۱۶ ولوفا ۲۲: ۳- ۶نیز دکر شد است. سهم بهودا این بود که عیسی 
را در غیاب مردم به کاهنان تسلیم نماید. آنها جرأت نداشتند که او را در ملاء‌عام دستگیر نمایند چرا 
که ممکن بود توسط مردم سنگسار شرند. به همین جهت. بهودا در شب هنگامی که هسه به خواب 
رفته بودن عیسی را به آنان تسلیم نمود. عیسی از ابتدا می‌دانست که یبودابه او خیانت خواهد ورزید. 
اینکه چرا او به جهت این کار برگزیده شد. یکی از اسرار شگفت انگیز الهی است. بهردا احتمالا نکر 
کرد بود که عیسی در آزادسازی خویش از قدرتی معجزآسا استفاده خواهد نمود. در هر صورت عمل 
او در نظر خدا بسیار ناحوانمر دانه بود. چرا که عیسی در مورد او چنین گفت: «وای بر آن کس که پسر 
انان بدست او تسلیم شود. آن شخص را بهتر بودی که تولد نیانتی» (متی ۲۶: ۲۴). در واقع تمام این 
رویداد قبلا پیشگریی شده بود (زکر با ۱ -- ۱۳). در مس ۲۷: ۱۰-٩‏ که صحبت از بیشگویی 
به زبان ارمیاء‌نبی است؛ بت وی که اام ارجات نسخه‌نویس رخ داد است. چون در کتاب 
ارمیا اشاره‌ای به این موضوع نشده است. ولی باید توجه داشت که در آن زمان هم کتب انبیاء در یک 
گروه تحت عنران ارمیا در نظر گرفته می‌شدند. 

مرقس ۱۴: ۰۲۵-۱۲ شام آخر (به متی ۲۶: ۱۷ - ۲٩‏ مراجعه شود). 

مرفس ۱۳: ۰۳۱-۲۶ ۷۲-۶۶ انکار بطرس (به یوحنا ۱۵:۱۸ - ۲۷ مراجعه شود). 

مرقس ۱۴: ۰۳۲ ۴۲ رنج‌های باغ جتسیمانی (به لوقا ۲۲: ۳۹ - ۴۶ مراجعه.شود). 

مرئی ۴۳:۱۴ - ۵۲ خیانت و دستگیری (به پرحنا ۱۸: ۱۲-۱ مراجعه شود). 


ف 
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مرقس ۵۳:۱۴ - ۲۰:۱۵ . محاکمه عیسی 
این جریان در متی ۲۶: ۵۷ الی ۲۷: ۳۱؛ لوقا ۲۲: ۵۴ الی ۲۳ : ۲۵؛ و یوحنا ۱۸ : ۱۲ الى 

۸ ز نیز ذکر شده است. در این بخش. صحبت از دو محاکمه است: محاکمه توسط شورای 

سنهدرین و دیگری محاکمه توسط پیلاطس فرماندار رومی. بهودیه از توابع روم محسوب می‌شد. 

شورای منهدرین نمی توانست بدون موافتت فرماندار رومی, حکم اعدام برای شخصی صادر کند. 

معمولا در هر محاکمه سه مرحله از شش مرحلۀ کلی ذیل در نظر گرفته می شد: 


۱ - در تقایل حنا: (یوحتا ۱۸: ۱۲ - ۲۴). نصف شب بود. فیافا, کاه اعظم وقت بود اما پدر 
زنش حنااگ » در سال ۶ بیلادی از این مقام معزول شده بود, ولی هنوز در این شورا نفرذ خود را 
از دست نداده بود. این خانواد: دراثر وحود دکه‌هایی که در هیکل جهت خرید و فروش درار دادء شده 
بود. ثروت عظيم و قابل ملاحثه‌ای بدست آورده بودند ات وک ات عبرانی. مسئولیت 
ارلیژ صدور حکم اعدام عیسی را به عهدء داشت 


۲ - در مثابل شورای ستبدرین: در خانه قافا (متی ۲۶ ۰.۵۷ مرفس ۱۴: ۵۳: لوتا ۰۵۴:۲۲ 
یوحنا ۱۸: ۲۴). این بخش بین نصف شب و طلوع آفتاب صورت گرفت. این مرحله اصلی ترین 
بخش محاکمه بهردبان مسرب می‌شد. آنها عیسی را به جرم کفرگ وی نو این ادعا که او بسر 
خداست. متهم نمودند (مرفس ۱۴ : ۶۱ -۶۲). سپس در حالی که در انتظار روشنایی روز بودند به 
آمسخره نمودن او پرداختند. در همین زمان بود که بطرس نیز عیسی را انکار نمود. بر طبق فوانین این 
شرا, محاکمة شخص در شب تدغن بود ولی آنها خود این قانون را نقض نمودند. 


۲۳ - شورای سنهدرین. تعممی را که در نصف شب اتخاد نموده نود در روشنایی رور مورد 
تصویب قرار داد (متی ۲۷: ۱: درقس ۱۵: ۱ لوقا ۲۲: ۷۱-۶۶ و به این ترتیب به آن ظاهری 
فانونی داد. جرم عیسی «کفرگریی) بود. ولی این بورد. در مثابل بیلاطس به عنوان جریی که 
می بایستی > کم اعدام برای آن در ر نظر گرنت» محسوب نمی‌شد. به همین جپت بزرگان يهود تيم , 
گرفتند که عیسی را محکوم به ایجاد شورش بر عله دولت روم بنمایند. علت اصلی هم؛ اين اعمال در 
واقعم. حسادت آنها نبت به شهرت و محبربیت عیسی در بین عموم بود (متی ۲۷ : ۱۸). 


را سای SOE EEE GE‏ 
۸ -۳۸)؛ کمی بس از طلوع آفتاب. عیسی در مثابل اتھامی که آنها به ار وارد کر دند یاسخی نداد. 
میس بلاط او را به داخل تحر برد تا با او مصاحبه‌ای خصوصی داشته باشد. نتیجه این مصاحبه 
این بود که پیلاطس بی‌گناهی عیسی را اعلام نمرد. با آگاهی به این مطلب که عیسی اهل حلیل بود 
پبلاطس تصمیم گرفت او ا تس که مسئول استان حلا نود فرج 


۵ - در مغابل ی a‏ بجیی: نعميد | 
دهنده را صادر نمود؛ بود. پدر او نیز حکم تتل کودکان بیت لحم را صادر ؟ کرد. عیسی از e‏ 
سوالی احتناب وررید. هر ودس او را مسخره نمود و دوباره به نزد بیلاطس فرستاد. 


E a 
E eT بیلاطس نومان‎ yT 
به این حد محازات رضایت دهند. شاید این ا فر مود بلاطي ار آرامش ملکوتی‎ 
عیسی, که تاج خار بر سر داشت: متحیر شده و تحت تأثیر قرار گرفته بود. اما بنظر می‌رسید که‎ 
شورش عظیمی توسط مردم بر پا شود. و در صورتی که خبر شوزش به قیصر گزارش می‌شد. ایسن‎ 
بلاطس بود که تحت محاکمه قرار می‌گرفت.‎ 


وشوو میت ی ] ۱ 
0 ۷ بد عن (یرحنا ۱٩‏ : ۸ - ۲۲). 


محوطه‌ای که عیسی را به صلیب کشدند 

عیسی «خارج از شهر (یوحنا :۱٩‏ ۱۷ ر ۲۰ : عبرانیان ۱۲:۱۲) در مکانی که به «(جمجمۀ سرا 
مسمی بود به صلیب کشید: شد (متی ۲۷: ۰۳۳ رفس ۱۵: ۲۲ . لوقا ۲۳: ۰۳۳ یوحنا :۱٩‏ ۱۷). 
اطراف شهر اورشليم. تنپا یک مکان وجود دارد که از ایام قدیم تأ حالا نامش تغییر نکرده و به «تپۀ 
جلجتا» معروف است. این بخش تقرياً بیرون دیوار شمالی. نردیک درواز؛ دمشق قرار گرفته است. 
تب جلجتا بصورت یک لبۀ سنگی و بر صخره به ارتفاع تقریبی ٩‏ متر است که در بالای «مغار؛ ارمیاء) 
ترار گرفته و بطور کلی حالت حمجمه انسان را دارد. 

محل مصلوب ۵« جایی است که در حال حاضر کلیسایی است که به تام آرارگه 


ب ۰ سے ھ۔ فت ینس سه دج ام تا و سا 


یس سرت E‏ ا : ي درون دبا تا رگرفته! است. . بر حسب عتده انا ی 


a e و‎ e o و‎ 


et‏ سا بے جلجتا است: 


(2 
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۳ 


۹ 


e 
ت‎ 
e 
هک با‎ 
سس‎ 
ام‎ 
۱. ہے‎ 
2 
چ کے‎ 
۰ 


۱ 





مرقس ۱:۱۶ - ۸.دیدار زنان از قبر 

(به توضیحات سربرط به متی ۱:۲۸ - ۸ مراجعه شود). «ر بطرس» (۷). پطرس در جریان انکار 
عیسی خیلی تحثیر شه بود. او بدون شک احساس می‌کرد که در حالی که بدون تصد مرتکب این 
ا یی دهد و پیفام مخصرص احتیاج دارد. و حالا چقدر پر ارزش بود که عیسی این 
پینام را به او می‌نرستاد. بعدا هنگام روز: عیسی خرد را بر ار ظاهر نمود (لوقا ۲۴: ۳۴). صحنه این 
ملاتات براستی غر قابل تعور است. شاید اشکیهای بطرس سرازیر شد عرق شرم بر بیشانی‌اش 
نشست و بخشش بر مست عیی را دریافت نمود. اين ملاتات؛ سرسیردگی جدیدی را در ار مُهر 
کرد که بار دیگر شکسته و باطل نشد و تا شهادت ار ادامه یافت (به یوحن! ۲۱: ۱۵ - ۱٩‏ مراحعه 
شود ۱ 

زنان بسری شاگردان دویدند تا آنها را از وقوع این امر مطلع سازند. پطرس و یوحنا نیز بطرف تبر 
روانه شدند (بوحنا »۲: ۱۰-۳). ۱ : 


یتک مین 
مرقس ۹:۱۶ - ۱۲.۲۰ ابه اخر انحل مرقس 
اين بخ در تسخه‌های سای واتیکان وحرد ندارد. ایا در فرون اولیه به غنوان : بخش 
برجسته‌ای از انجیل مرقس در نظرگرفته شد. بنظر می رسد که صفحه آخر نسخة اصلی از بین رت و 
شده است. این بخش, بعدها به انجیل مرقس اضافه شد. مطمنا آیٌ ۸ نمی توانسته خاتمۀ مناسبی 


۱9 


برای آين کتاب باشد. 


۰ مرقس ۱۱-۹:۱۶.ظهور عیسی بر مریم مجدلیه 


(به بوحنا ۲۰: ۱۸-۱۱ مراجعه شود). عیسی به «زنان دیگر» (متی ٩:۲۸‏ -۱۰) وبه «دو نفر از 


۱۰ راهنمای مطالعه کناب مقدس 


ایشان» ظاهر شد (مرقس ۱۶: ۱۳-۱۲ به توضیحات مربوط به لوقا ۲۴ : ۳۲-۱۳ مراجعه شود). 


مرقس ۱۴:۱۶ - ۱۸. ظهور عینسی بر بازده رسول 

این واتعه در لوقا ۲۴: ۴۳-۳۳ و بوحنا ۲۰ : ۱٩‏ - ۲۵ نیز مذکرر امت (به توضیحات این 
بخش‌ها مراجعه شرد). بنظر می‌رسد که مأموریت نهایی در ار تباط با و پیغام انجیل به انصی 
نتاط جهان (۱۵ - ۱۶). در این آیات بصورتی کامل ادا شده است. احتمالا این بخش خلاصه‌ای از 
دستورالعملهایی است که عیسی بارها در طول ۴۰ روز پس از رمتاخیز به شاگردان تعلیم داد بود. در 
مجموع ۴ مورد در اناجیل به ثبت رسیده است: 

۱ - در همین بخش که در ارتاط با ظهور عیسی بر ۱ 

۲ - دوباره, هنگامی که در جحلل ظاهر شد رمتی ۲۸: ۱۸ - ۲۰). 

۳ - دوباره در ظهور نهایی او در اورشليم (لوقا ۲۲ : ۲۷). 

۴ -و در هنگام صعود (اعسال ۱ : ۸ به توضیحات این بخش مراحعه شود). 

فدرت انجام معجزه ۱۸-۱۷۰ تأْید الهی آنان جهت بنیانگزاری کلیسا بود (به اعمال ۳ مراجعه 
شود). ۱ 

بین آیات ۱۸ و ۱۹ فاصله زمانی ۴۰ روزه‌ای قرارگرفته است که در طی آن عیسی خود را دو بار 
با یک هنته فاصله به یازده رسزل ظاهر نمود (یوحنا ۲۰: ۲۶ - ۲۱). ۱ 

ر به هنت نفر از آنان, در کنار دریاچهٌ جلیل (یوحنا ۲۱). 

و به یازده نفر از آنان در جلیل که احتمالاً ۵۰۰ نفر دیگر هم در آنجا بودند (متی ۲۸: ۱۶ ۲۰). 

و به یعقوب (اول قرنتیان ۱۵: ۷) که الته زمان و مکان این ملاتات مشخص نیست. همچنین 
معلوم نیست که این کدام یعتوب است ولی نظر عمرمی به تصریب برادر خداوند اثاره می‌کند که 
بعدها بیشوای کلیای بهردیه شد و رساله یعتوب را به رشتة تحریر درآورد. 

ر ظهور نپا یی در اورشليم (لوقا ۲۴ : : ۴ - ۴۹ اعمال رسولان ۱: ۳ - ۸). 

برقس ۱۶: ۲۰-۱۹ : صعود عیسی (به توضیحات مربوط به وتا ۲۴: ۴۴ - ۵۳ مراحعه شود). 


ترتیب وقایع صبح قیام 

به دلیل اینکه وفایع پس از نیام بصررتی تکه تکه در اناحیل ذکر شده‌اند, ارائه حریاناتی که 
نشانگر وقایع هماهنگ و پی در بی باشد کاری بس دشوار است. نویسندگان اکثراً جزئیات امور را 
بصورتی کلی توضیح داده‌اند و در نتیجه ترتیب دقیتی , وقایع آنطور که باید مشخص نیست. 

نکته قابل توحه این است که گروههای مختلف شاگردان, که در جاهای مختلف نیز سکونت 
داشتند از تبر ملاتات کردند. و این در حالی وک ۳ ی از AS‏ باشد. 
آنها یه سر کر رد جا بدن از را عهت دنب نپا رط تمان در ابتدا دیدار اولۀ و قر خالی ر 


انجیل مرقس ۵۱۱ 


اعلام قیام عیسی توسط فرشته آنها را دچار وحشت نمود. 

آنها جپت اطلاع دادن این امر به دیگران شتافتند و هنگامی که دوباره دسوی قر مراحعت کردند, 
احساسات متفیری از قبیل شادی. ترس نگرانی و تعجب و تحير آنان را در بر گرفته بود. 

بسیاری از وقایع نیز به ثبت نرسیده‌اند. از بین همه اینها هر نویسنده به موارد خاصی اشاره می‌کند 
که دیگری نکرده است. یکی, یک مورد را در یک جمله شرح داده در حالی که دیگری به تفصیل جزء 
نه حزء آن پرداخته ا.ست. بعضی از آنا در یک ارت کل ونایع سنعددی را حا داده‌اند. اما آنچه 
سلم است هیچیک به ذکر کامل وقایع نبرداخته‌اند. 
طبقه بندی نمود. این ترتیب معمولا اینچنین در نظرگرفته می‌شود: 

e 0۳5‏ نس سس یت 
اه ۱ 

۳) سربازان و نگهبانان تبر که ترسان و متحیر شده بودند. به نرد کاهنان که از آنان خواسته بودند از 

ECE‏ ان کت 

۴) صبحدم هنگام نزد یک ندن زنان به قبرء مریم مجدلیه در 1 
می‌کرد: تبر را خالی دیل اما هنوز نه فرشته‌ای دیده بود و نه سخنی که حاکی از رستاخیز عیسی باشد 
. (یوحنا ۱۳:۲۰ و ۱۵). دراین هنگام بود که به نزد پطرس و یوحنا دوید تا آنها را از جریان قبر خالی 
مطلع سازد. ۱ 

۵ سایر زنان جلرتر آبدند. در این هنگام فرشته را دیدند و صدای او را شنیدند و سس با عجله 

سیردیگ ad‏ ف کت اا ن جریان را ه وه اصلی ری 
جحل فى يلد. یس از ترک ۴ رد ب پوجتا ان مر رس متحیر می‌ماند. 

۷ درا ین زمان مریم مجد که بشدت در جستجری بطر ی و یوحنا بود. به قبر بازگشته و در 
موی تاو این کر ان وخ تلا 
بر وی ظاهر می‌شود. ۱ 

۸ کمی یس از آن. عیسی بر سایر زنان ظاهر می‌شود این هنگامی است که احتمالا آنها در مسیر 

راهی هستند که می‌خواهن به شا گردان این جریان را اطلاع دهند و یا اینکه پس از مطلع ساختن 
شاگردان در حال بازگشت بسوی تبر می‌باشند. همه این وتایع احتمالا در مدت زمانی کمتر از 
یکساعت اتاق افتاد:اند, 


۳۳ 


اتحیل لوقا 


عسی) بسر خدا و و i:‏ 


لوئا پیش از هر چیز < جنبۂ بشری عیسی را مورد تأکید تراز می‌دهد. او در حالی که عیسی را به 
عنوان پسر خدا معرفی می‌کند. به مهربانی عیسی نسبت به ضعفاء رنجدیدگان و مطرودین جادعه اشاره 
می‌کند. 

مخاطبین نهایی هر انجیل, همه بنی نوع بشر می‌باشند. ولی با این وجود به نظر میرد که متی 
جيل خریش را برای به.ردیان. مرفس برای رومیان و لرقا خطاب به یونانیان می‌نویسد. 

تمدن بهردی بربابه نوشته‌های عهد عتیق بنا شده بود. به هم زگ وی تفه خر بارها به 
کتب عهد عتیق اشاره می‌کند. شکره و جلال ای و ی وی بو و از ۱ 
و هی ی ار ی ماکان راو ری me‏ 

تمدن برنان در فرهنگ, فاسفه, حکست امتدلال, زیبایی و تحعیلات خلاصه می‌شد. 1 پراین 
جپت جاب ذهن متفکر و فلسفه گرای بزنانی, لرقا سعی بر این داشت که به صورتی کامل و منظم 
بوسیلۂ نقل «امتان کلاسیک زندگی عیسی: نمایشگر کاملیت و زیبایی پرشکوه عیسی باشد. هاف او 


ی ات شخصیتی ایدء‌آل و جهانگیر معرفی نماید. ار انجیل لوقا به عنوان 


ر س 


ازیاترین داه ستان عالم» ياد ۾ شدء است. 


به اضانة ا ار ر ی کا ف ی راه عرزت حتقینتی ذطمی و 
عاری از اشتاه تشریح کند. او بر این مطلب که عیسی: خدای مجسم اسه تاکد مخصرص 


لو قا , و ۱ 
نام لوقا تنها مه بار در کل عهد حدید ذکر شده است: در کرلیان ۴: ۱۴ از او 
حیب», و «ر فلیمون ۲۴ به عاوان «همکار؛ ولس یاد شد؛ است. و در دوم کاو 
می‌بينيم که از ز در لحغلات تاریک شهادت بولس با ار همر» برد ( ی 
سه فور مرقس نیز با لوقا حمراه است. ۱ 
در آخرین بخش کتاب اعمال رسولان؛ ؛ بکارگیری انی از تیل انه مه نشاگر ن ست 
لوقا از ترواس تا فیلیپی با پولس همراه بوده است. یعنی در واقع در اوایل سفر دوم پولس» همچنین 
تقریباً ۶ سال بعد. اواخر سفر سوم پولس و در عین حال از زمان زندانی شدن پولس در قیصریه و روم 
تا زمان شهادتش. لوقا با پولس برد (جهت اطلاعات بیشتر به بخش لوقا در کتاب اعمال رسولان؛ 


مرآجعه شرد). 


انجیل لرقا ۰ | ۴ 
۱ ۳ 

عقید؛ عموبی نشانگر آن است که لوقا انجیل خود را در حدود سال ۶۰ میلادی هنگامیکه پولس 
در زندان قیصریه بسر می برد نوشته است. او همچنین در طی دو سال بعد که پولس در زندان روم بود 
افدام به نوشتن کتاب اعمال رسولان نمود. چرا که هر دو این کتابها خطاب به یک شخص نوشته شده 
است و به نظر می‌رسد که این دو کتاب. دو جلد از یک اثر ویژه بوده‌اند. اقامت دو سالۀ لوقا در تیصر به 
(۵۸ - ۶۰ لادی) برای او فرصتی ادجاد کرد که بتواند اطلاعات دست اولی از همراهان عیسی و 
نیال ات تسا اوه دنت آووی. تنل 1 ن اطلاعات, صحیح و همراه با جزئیات بود. 

ایصربه نها چندکیلومتر با اورشليم فاصلهداشت a‏ وات :ماد ر یی هترژ در تب بات 
بود و در خانه بوحنا در اورشلیم زندگی می‌کرد. احتمالا لوقا اطلاعات : بسیار بر ارزشی از آنچه مریم 
درباره پسرش به یاد داشت کسب نموده بود. همچنین یعتوب. استف کلیای اورشلیم که برادر 
عیسی نیز بؤد؛ شرح حال کاملی از زندگی عیسی در اختیار لوقا قرار داده بود. 





مسأله «اناجیل هم نظر) 

e‏ 10 تیه ان وین انستا که هرسته وا نظر 
کلی مشابهی نسبت به زندگی مسیح داشته‌اند و تقریباً وذایع مشترکی را برشته از در 
این اناحیل. سبک نگارش خاص. رواب ستقابل اناجیل باهم و ارتباط احتمالی با یک منبع مشتر 
باعث گردید نام «هم نظره به این سه انجیل اطلای شود. 

بعضیپا عنیده بر این دارند که انحیل مرقس اول از همه به رشت؛ تحریر درآمده و پس از آن متی, در 
سطحی گستردهتر به ذکر این وقایع پرداخته است و سپ سپس لرنا جهت نوشتن انجیل خود از هر دوی 
تزا انتا ده رد ات 

اما برخی نیز عقید: دارند که متی اولین انجیا را نوشت و سپس مرقس نمونهٌ مختصری از آن را 
ارائه داد. ای ن مسلم است که اصلا لازم نیست که نکر کنیم کدامیک از نویسندگان اناجیل از توشتجات 
دیخری استفاده نموده است. زیرا وتایع زندگی مسیح و سخنان او سالها بوسیلهٌ رسولان و دیگران 
تکرار شده برد و به همین ترتیب بین مسیحیان پخش شده بود. این وقایم اصول اصلی موع های 
رسولان را تشکیل می‌داد. 

در راقع از همان ابتدا بسیاری از این موارد به رشت؛ تحریر درآمد اما به صور مختلف. بعضی از 
نها به صورتی مختصر و برخی به شکل مفصل تر. هنگامی که متی» مرقس و لوقا اقدام به نوشتن این 
وثایع نمودند. هر یک بر حسب هدفی که داشت. از آنچه به صورت کتبی با شفاهی بین مسیحیان 
رواج داشت. استناده می‌نمودند. در عين حال نباید از یاد برد که مثلامتی, خرد جزو شاهدان عیسی 
بود و همچنین این وقایع را بارها ار زبان دیگران نیز شنیده بود. 


۵1۴ راهتبای متلالعه کتاب‌متدس 


ف : ۱ - ۲ , مقدمه 
زندگی عیسی می‌نوشتند. به همین دی لوقا با دقت خاص دام به 1 وب معتر و مونق 
نمود. او از سوی دیگر با شاهدان عیسی و همچنین همراهان اصلی عیسی به مصاحبه برداخته است 
تا در نهایت, حقایق اصلی و واقعی را از آنچه به صورت غير واقعی در نوشته‌های مولفین مختلف 
وه ری تک کنیا دز 

تشر و ی م انحا رای ای یی ود زا GS‏ 
N Ey‏ 
کتاب لوقا را تقبل کرده بود. این امر: باعث می‌شد که هر یک از کلاها نسخه‌ای از این دو کتادب. را در 
اختار داشته باشند. 


لو قا ۱ : ۸۰-۵ . تولد بحسی تعمد دهند ه 


تاا متی و لوقا به ذکر وافعه اد مس پردختاند ام وتا به شرع مصلتر این جریا 
E‏ ین دو نشر» به 3 تهای متغاوتی اشاره می‌کنند 


متی ۱ لوقا 
ی ۱۱۳۰۲۰ و ۱۳ 
خر تولد عیسی به یوسف (۱: ۱۸ - ۲۵) خبر تولا عیسی به مریم (۱: ۲۶ - ۳۸) 
ملائات مجوسیان (۲: ۱ -۱۲) مریم و الیصابات (۱: ۳۹ - ۵۶) . 
فرار ب مصر (۲: ۱۳ - ۱۵) تولد بحیی (۱: ۵۷ -۸۰) 
کشتار اطفال (۲: ۱۶ - ۱۸) ولد ی( ١د‏ 
مراحعت از دصر (۲: ۱٩‏ - ۲۳) چریانان (۳: ۲۰-۸) 


نامگذاری و تقدیم عیسی (۲: ۳۸-۱ 
مراحعت به ناصره (۲ : ۳۹) 


ا یشتر در ارتباط با چگونگی ترتیب زمان شتا 
مربوط به لوقا ۲ : ۳٩‏ مراجعه شود. ۱ 


انجیل لوقا ۵ن 


لوقا ۱: ۵ - ۲۵ پیام خدا به زکریا 

وائعه‌ای که بارها پیشگوبی‌های کتاب مقدس به آن اشاره کرده بودن در صدد وقوع برد. عهد عتیق 
مشخص کرده بود ؟ در تن 
(ملاکی ۴: ۵ - ۶). فرشته‌ای به زکریای کاهن ظاهر شد و به او اعلام کرد که تولد فرزند او نشانگر به 
رتیع پیوستن یکی از پیشگریهای عهد عتیق است (۱۷). هیسی تیزبعدها پحبی را همان الا معرئی 


انتظار کلب حت SE‏ ورو 
یوسفوس: تاکیترس و سوتونیوس خاطر نثان می‌کنند که در ارتباط با ظهور مسیح موعود. دوشن 
اک ری یآ غقیده وخود داد و تم تاو 
بخشی از این عشده بر اسماس ۷۰۰ هته سوت دانیال) بود (دانیال ۹ ۳۴ - ۷ ۲). تفیر عمرمی که 
برای این قسمت ارائه داده شده حاکی از آن است که این ۰ هفته به معنی ۰ ۷ سال است که در 
کل ۳۹۰ سال می‌شرد. آنها می‌بایست بعدا این بحاسه را از زمان حکم بنای محد د اورشلیم يعن 
۷ ق. م. در نظر بگیرند (دانیال ٩‏ : ۲۵). از آنجایی که این زمان به کمال رسیده بود. می‌بایست بر 


تابش اشعه انواز ماورالطعه 

نویسندگان اناحیل با استناد؛ از شواهد مرحرد, درصدد تشان دادن این مطلب بوده‌اند که 
سیحیت ریشه فوق طبیعی دارد. وافع؛ تولا مسیح نه نقط پیشگویی شده بود بلکه بوسیلۀ شواهد نرق 
طبیعی و آنهایی که نشانگ ر نز-یک بودن وائعه‌ای عظیم بود همراه بود. 

او از ای ات که يش روی او ظهور ار ری تج ات یک 
زن نازا که به علت کې ٹیر اکان بارای سر ی رادار بود رولد کل اب ف کان ر دند کاب 
وقانع را به زک راء مر مه بوسقت و نان اعلام نمردند و همچنین طفل را از خطر کشته شدن نجات 
دادند. بحرسیان به صورتی کال خاری‌العاده از سرزسنهای دور به طرف محل تولا بچه هدایت 
شدند تا در برابر او سر تعظیم فرود آوردند و بوسیله تغدیم هدایای قیمتی خویش وسیله فرار طفل از 
چنگال هیرودیس را فراهم نمایند. 


لوقا ا :۳7۲ -۳۸ اعلام خبر تولد عیسی به مریم 

مسولا ای یں تحت عتوان مه ده یا بغارت ت تولا سیح شناخته شده است. مسیح موعود لرار 
بود که از خانواد؛ داود به دتا آید. اگنرن. سالها از زمان داود می‌گذشت و هزارها نسل نیز بس از داود 
از خاندان ار آمده و رفته بودند اما خدا از همهٌ آنها صرف نظر نموده و حالا وقت آن رسیده بود که 


2۶ راهنمای مطائعه کتاب‌متقدس 


دلی که می‌بایست از آن پسر خدا ! به جهان گذارد در صحته حاضر شود. خدا از میان هما 
خانواده‌های شناخته شد ساکن"اطراف اورشليم, دختری فروتن را از خانواه‌ای سحقر که در 
دهکده‌ای گمنام رائع در بلندیهای دور دست حلیل ول کی از کرد ر کول حقیقتاً چه سعادتی! ار 
می‌بایست خیلی خوشبخت باشد. چرا که خدا او را به عنوان بخشی از نقشة الهی که ثامل حمل ذات 
انسانی بسر خدا در رحمش بود انتخاب نموده بود. او می‌بایست بسار متحیر شده باشد, هنگامی که 
توای آسمانی فرشته مژده داد که او مادر شاه آسمانی و مالک همه اعصار خراهد بود. 


تولد از با کره 

به نظر می‌رسد که لوقا داستان تولد عیسی را مستقیماً از خود مریم کسب نموده است. مریم نیز 
بخشهایی از آن را از یوسف شنیده بود. مشاهدات هردوی آنها به صورتی ماد» صریح و عاری از 
اشتباه نشانگر این مطلب امت که عیسی قطعاً از یک با کره متولد شده است. این مورد از همان ابتدا به 
عنوان یکی از اصول کلی- پذیرفته شده بود اگر چه دنیای امروزی این سأله را مورد انتقاد و ایراد 
قرار می‌دهد. آنچه باید به . توحه داشت این است که اگر ما الرهیت عیسی و رستاخیز او از مردگان 
را باورکنیم چر! باید معجر؛ تولد او از یک باکره را نقض نماییم و اگر چنانچه جزوکسانی هستیم که 
رستاخیز اء. را از مردگان که بزرگ‌ترین معجز؛ ار بود رد می‌کنند, بای بدایم که اصلاً هیچ رابطه‌ای 
بین ما و عیسی وجود ندارد. اما اگر به او ایمان داریم» باید همه بخشهای زندگی او را پذيريم. صعود و 
یا خروج ماورالطیعه او از دنبای زمینی, ایجاب کنند؛ تولد یا ورود ماورالطیعۀ او به جهان است. 
باید توجه داشت که اگر عیسی را فرزند نامشروع تلقی کنیم مرتکب کفر بزرگی شده‌ایم. 


لوق ۳۹:۱ - ۵۶. ملاقات مریم از الیصایات 

مریم و الیصابات با هم خویشاوند بودند (۱: ۳۶). دتیقاً مشخص نیست که الیصابات اهل کجا 
بود. اما به نظر می رسد که او در بخشی از بلندیهای یهودیه بسر می‌برد (۳۹). از آنجایی که او از سبط 
لار ی بود (۱: 6۵: احتمالا این بخش از بهردیه حبرون, از شهرهایی که لاوبان دز آنها سکرنت داشتند 
بوده است (یوشع ۱۱:۲۱). سرود شک گزاری مریم (۴۶ -۵۵) که سرودی بی‌نظیر و بر جلال نامیده 
شده است, به سرود حنا هنگام تولد سموئیل بسیار شبیه ات (اول سموئیل ۱:۲ - ۱۰). شاید مریم 
بارها سرود حنا را سرائید: بود اما حالا این سرود به صورتی شگفت انگیز, سرود شخصی او شده 
بود. مریم مدت مه ماه نزد الیصابات بود (۵۶) تا اینکه زمان تولد یحبی فرا رمید (۳۶) و او به ناصره 
مراجعت نمود (به توضیحات مربوط به متی ۱: ۱۸ - ۲۴ رجع شرد). 


انبل زو ۵۱۷ 
لوقا ۱ -۸۰. تولد بصی تعمد دهنده 


نامگذاری طفل و نبرت پدر وی در میان مردم آن مرز و بوم شهرت یافت (به توضیحات مربوط به 
لوقا 2 9 ۱- ۲۰ مراحعه شود). 


لوقا ۲: ۱ - ۳۸. تولد عیسی ۱ 

آنچه که در این بخث, در ارتباط با تولر عیسی در بایهای ۱و ۲ نقل شده در اناحیس دیگر حذف 
شدء است. فقط در انجیل متی است که به تولا عیسی در بیت لحم (متی ۱ - ۲: ا) وبازگشت په 
اف ار ات 


ت ۱ 
محل تولد عیسی, مکانی بود که مرکز یک محل 
اجتماح بیار تاریخی حوب میا این ا ر | ررر 
داود بود. گر راحیل در انجا بود روت نز اهل این ES‏ 





مه ری رون و ی وین راز و تک 
داشت, محل زندگی ابراهیم» اسحق و یعقوب بود. ۱ A‏ 
جبعون در ۱۶ کیلومتری شمالی غربی وائم شده بود. وک > ج 
این مکان همان جایی بود که خورشید توسط یوشع از ات و 
حرکت در آسمان ایستاد. شکو در ۲۰ کیلرمتری غرب ویس نز ودره 


گرار داشت و این همان منطقه‌ای بود که در ان داود 





و سر حلیات را از تن حدا نمود. اورشلیم در ۱۰ 


کیلومتری شمال قرار داشت. در اینجا بود که ابراهیم 2 
عشر خود را به ملکیصدق تقدیم نمنود. بیت لحم 
پایتخت باشکره: دارد و سلیمان و مکان انجام نقشه ۵۰ 
بأموریت اشعیاء و ارب بود و بعدها مرکز ظهور خدای ۱ ی ِا 

f ۷ ۱ شد.‎ ۱ 


کلسای دو دنت سیح) در بیت لحم که قدیمی ترین ساختمان کلیایی در عصر سیحیت 
یاف وط رهز ادر کان تن ررر خی اب اطترری روم در سال ۳۳۰ 
میلادی بنا شد. این کلیسا دارای زیرزمین غار گونه‌ای است که بسیاری بر این عقیدهاند که این مکان 
همان طویله‌ای است که عیسی در آنجا به دنیا آمد. برحسب روایات؛ اين اطاق بخشی از خانة 
اجدادی بوعز و روت و داود است. ۱جروم» دانشمند زبان لاتین؛ مدت ۳۰ بال در این اطاق به ۱ 


۵۱۸ راهنمای مطالعه کتاب‌مشدس 


این بخش, راجع به سرشماری است که در مراسر امپراطوری ددم صورت گرفت. سورخان 
رومی, تاریخ این سرشماری را مال ۷ میلادی تخمین می‌زنند که تقریباً ۱۰ تا ۱۲ مال پس از واقعۀ 
تولد مسیح بوده است. این اختلاف یش ا دة نی میان دانشجویان بحث انگیز و مشکل آفرین برد 
ولی در سالهای اخیر با بیدا کردن طومار هاء ی باستانی معلوم شد که کرینیوس دو بار حاکم سوریه بود؛ 
امعت لوقا صریحا به «اولین سرشماری» اشاره می‌کنذ: همچنین + بای نان نب دهد ۲ 
بسیاری از مردم مجبور بودند که به خاطراین سرشماری به سرزمینهای اجدادی خود باز گردند. 
بنابراین کاوشپای باستان شنامی که همچتان ادامه دارند: یکی پس از دیگری به میزان دقت و صحت 
کوچک ترین جزء تاریخی کتاب‌مقدس اشاره می‌کنند ۱ 


ص ۳ 
تدارک شکفت انکر الهی 
سیح موعود می‌بایست از نل داود باشد و در یت لحم مولود گردد (میکاه ۵ : 12 - ۵). اما 
والدین برگزید؛ ار در ر ناصره که در ۰ کیلومتری بیت لحم بزد اقامت داد اعلابه امراطوری ۱ 


روم باعث شد که که آنان مجبور شوند. درست در زمان تولد طفل به پیت لحم بروند. بنابراین خا 
اعلابةٌ یک 5 دشاء بی!یمان رأ ومیل انجام پیشگریی‌های کتاب متد مب ی قرار داد. 


e a‏ «منزل» در ا عون مس اران 
ری وا اطان ان یک خانه شیخصی بوده است. عقید؛ عمومی بیشتر به مورد دوم اشاره می‌کند. 
این مکان احتمالا خانة اجدادی آنها از طرف داود بود. این همان خانه‌ای بود که بعدها مجوسیان نیز به 
آنجا آمدند (متی ۲ ۳ مسافرت چند صد کیلرمتری از ناصره با بای پیاد» وی وتو 
زنی که قرار است بزودی وضع حمل نماید, امری بسیار دشوار بود. جمعیت مهمانان و مسافرانی که 
زودتر ار ز آنها به ناصره رسیده بودند بیرون از خانه به چشم می‌شورد و همین ابر باعث شد که آنها 
اجباراً در طویله‌ای مستقر شوند. بالاخره لحظهٌ مقاس فرا رسید. يسر خدا ره دنیا آمد و آنان از محل 
تغذیۂ یکی از حیرانات حهت گهراره برای ار استفاده نمودند. پس از اینکه شبانان آمدند و از آنچه . 
دیده و شنیده بودند خبر دادند. بدون شک بهترین خانه برای مریم و بوسف خالی شد. 


لوقا ۲ : ۲۰-۸ . شبانان 


مرتعی که در آن فرشتگان اسا نی بشارت تولد یادشاه جدید را برای شانان سرائیدند در حدرد 


انجیل ترقا ۱ ۵۱۹ 


تولد عیی در حال حاضر در ۲۵ دسامبر جشن گرفته می‌شود, این تاریخ در هیچ جای 
کلیسای شرق ۶ زانویه را روز تولد مسیح در نظر می‌گیرد. 


£ 
جبرئیل . 
ابنطور فرض می‌شود که این همان فرشته‌ای بود که بر شبانان ظاهر مد (۲: ٩‏ و ۱۳) و همچنین به 
٩8‏ این جبرئیل بود که نبوت ۷۰ هفته را بر دانیال مکشوف نمود ردانیال ٩‏ : ۲۱). خدا در نقشة 


مح حرد این درشته را بسار بکار برده است. 


لوقا ۲: ۲۱ -۳۸. ختنه کردن و تقدیم نمودن عیسی 
پوسف و مریم طبق سنت می‌بایستی بره‌ای قربانی ګنند ولی آنها کبوتری را تقدیم می‌کنند و این 
نشانه فقر آنها بود (لاویان ۱۲ : ۸). ۱ 


لوقا ۲ : ۳۹. مراجعت به ناصره 

در این بخش»› لوقا پس از طرح مسأل تغديم عیسی, مستقيماً به ناصره اشاره می‌کند و حذف 
مطالب مذکور در متی ۲: ۱ - ۲۱ که شامل ملاقات مجوسیان, فرار به مصر, قتل عام پسر بچه‌ها و 
با کشت از صر بود می بردازد. 


ترتیب زمانی وقایع مربوط به تولد و دوران کودکی عیسی 

مرقس و یوحنا هيج اشاره‌ای به تولد و دوران کودکی عیسی نمی‌کنند. اما متی و لوا به ذکر وقایع 
مختلف می بردازند (به توضیحات مربوط به لوقا ۱: ۵ - ۸۰ مراجعه شود). هماهنگ ساختن این 
رثایع جهت مشخص ساختن ترتیب زمانی آنها کاری بس دشوار است. جدول زیر ترتیب احتمالی 


هب راهنمای مطالمه کناب ‌مقدس 


زمانی این وقایع را مشخص می‌کند. 
۵ ق.م. اعلام تولد یحبی به زکریا لوقا ۵:۱ - ۲۵ 
۶ ماه بعد اعلام تولا عیسی به مریم لوقا ۱: ۲۶ - ۳۸ 
ملاقات مریم از الیصابات لوقا ۱: ۳۹ - ۵۶ 
۳ باه بعد مراجعت مریم به ناصره لوتا ۱: ۵۶ 
اعلام تولا عیسی به پوسف ۳ متی ۱: ۱۸ - ۲۴ 
ترلد یحیی تعسید دهنده لوقا ۱: ۸۰-۵۷ 
۳ ق.م. تولا عیسی ۱ متی ۱: ۲۵ لوقا ۱:۲ - ۷ 
اعلام تولا عیسی به شبانان لوقا ۲: ۲۰-۸ 
۸ روز بعد کختلهکردن عیسی لوقا ۲۱:۲ ., 
۲ روز بعد تقدیم کردن عیسی لوقا ۲ : ۲۲ - ۳۸ 
۳ ق.م. ملائات مجرسان متی ۲: ۱ - ۱۲ 
زار به مصر متی ۲ : ۱۲ - ٩۵‏ 
۱ تتل عام کودکان ۱ متی ۲: ۱۸-۱۶ . 
۲ ق. م. مراحعت به ناصره لوقا ۲: ۳۹٩‏ متی ۲: ۱۹ - ۲۳ 


چرا ! ریخ تولد عیسی ۴ ق. م. فرض می‌شود؟ 

۲ هنگام تولا عیسی؛ ی» تاریخ از روی تفویم رومي که مبنای آن پیدایش شهر روم بود. حساب مي‌شد. 
کاس کت یت به مور مذهبی فراگیر درآمد راهبی به نام ۱ در سال 
۶ میلادی با درخراست امپراطور ژرستینین اقدام به نگارش تقویمی نمود که مبدا آن تولا مسیح 
برد و بعدها نیز جای تقویم رومی را اتخاذ نمود. سالهای متمادی پس از اینکه تقویم مسیحی 
جایگزین تقویم روس گردید, معلوم شد که درونسیوس تاریخ تولا مسیح را ۷۵۲ سال :س از پیدایش 
د رلت روم درنظر کرفته است» درحالی 35 می‌بایستی ۷۴۹ سال بعد از آن درنظر گراته نت" 


لوقا ۲: ۴۰ . دوران کودکی عیسی 

دوران کودکی عیسی شامل چند ماه اول نوزادی عیسی در بیت لحم یک یا دو سال در مصر و 
مپس در ناصره و جریانات زمان کردکی او در هیکل که نشانگر بلوغ زردرس او بود. می‌باشد. 
کتاب مقد سب ں بخش مختصری را به زمان کودکی عیسی اختصاص می‌دهد. عیی فرزند ارشد 
خانواده‌ای بود که صاحب ۷ فرزند بودند. از آنجا که این خانواده فقیر بود می‌بینیم که عیسی از همان 


انجیل لر قا 5۳۱ 


دوران اولیه مسژولیت پذیری را آموخت. چقدر خوب می‌شد اگر اطلاعات بیشتری از زندگی 
خانوادگی عیسی در حکم پسر بچه‌ای که تحت شرایط عادی و عمومی زندگی رشد یکر در دست 
داشتیم. 
کت آپوکر یفا حاوی انانه‌هاې خنده‌دار معجزات عیی در دوران کودکی ارست. همه این 
معجزات بطورکلی غیر مزثی و نادرست می‌باشند چرا که کلام خدا از معجز؛ قانای جلیل به عنوان 
اولین معجزه یاد می‌کند (یوحنا ۲ . ۱۱). 


تحصیلات عیسی 

عیسی مادری مقدس و فهمیده داشت. او از همان ابتدا به حکایت داستانها و آموزش احکام عهد 
عتیق به عیسی پرداخته بود. عیسی, بعدها بایستی, تحت آموزش مدرسه‌ای که بوسیلهٌ کنیسه اداره 
می‌شد قرارگرفته باشد. پس از من ۱۲سالگی او باید حداقل ۳ دنعه در سال به مناسبت اعیاد مهم به 
اورشلیم رفته باشد. بدون شک عیسی از همان سالهای اولیه به شکره و جلال شریرانه. و بی خد 
طقات مختلف روحانیون وفت. که په نام خدا مرتکب هر عملی می‌شدند. یی برده بود. ار از همان 
ابتدا متوجه نزول سطح روحانیت آنان شده بود. سائل موجود روح او را دردمند می‌ساخت. آتث 
غیرتی مقدس جهت متولف ساختن وضع سرجود در وجودش شعله‌ور می‌شد. ار همچنین در کنار 
آموزش انسانی: بتدریج دانشی را نیز که ید پیش از تجسم داشته, , دریانت می‌نمود. 


لوقا ۲: ۴۱ -۵۰. ملاقات اور 

اب ر ا ا ات ی ال وی ون کر ارم 
اورشلیم می‌باشد. او در حالی که با علاقه و شیفتگی مجذوب کننده‌ای مشغول مہاحثۂ روحانی با 
الهیون و معلمین بود والاین خود را مدت ۳ روز گم می‌کند. آنها مدت یک روز کامل متوجه غیبت او 
در کاروان زاثرینی که اورشلیم را ترک می‌کردند. نبودند. تااینکه شب هنگام جهت امتراحت ۳ 
مکانی توقف می‌کنند. احتمالا این کاروان شامل گروه عظیمی بود که هماتند خطی طرلانی در جاده 
حرکت می‌کردند. مریم و پوسف مطمئن بودند که پسرشان در حالی که بسیار خود ساخته بود احتمالا 
در بین اراد کاروان است و به حد کافی قدرت ادار؛ امور خود را دارد. به همین دلیل یک روز را بدون 
کرای ری کرد تا اک ان کی کرجا دنا که یی آلا فز‌شتان کرو فان فد خ: 

یه ۴۷ نمایانگر معلومات عیسی در ارتباط با عهد عتیق است. در آن زمان عهد عتیق, کلام ۱ 
مکتوب الهی بود و عیسی به آن عشق می‌ورزید. وسعت میزان آشنایی او با عهد عتیق در نظر الهیون آن 
زمان حیرت‌آور بود. او با کلام خدا زندگی می‌کرد و آن را در جهت غلبه بر وسوسه‌ها بکار می‌گرفت. 
(متی ۴:۴ و ۷ و ۱۰). مرگ صلیب. نشانگر میزان اطاعت او از این کلام است (متی ۲۷: ۴۶). بعدها 


Orr‏ راهنمای مطالعه کتاب‌شدس 


به عچا عت عتیق. نوشته‌های عهد جدید نیز اضافه شد که بر زندگی خود عیسی متمرکز بود. اگر آنچه را که 
عیبی | ز کلام خدا در دسترس داشت در نظرض , اینقدر مهم و عزیز بود e‏ نامه عیسی نیز 
به آن اضافه شده چقدر بیشتر بایستی برای ما مهم و با ارزش تسده 
تکار ون 9 يدر خرد» ي یا «در خانه پدرم (انجیا بل شریف)» توسط عیسی؛ > مریم را به 
کرت واداشتت: ایال اراھ جال یی عناق درارة طری عفن که رد شرا که 
پوسف در حکم پدر عیسی اشاره می‌کند (آیۀ ۴۸). پاسخ عیسی به مریم در ارتباط با اینکه او خدا را 
پدر خود ععرفی نمود نشانگر این مطلب برد که عیسی از راز فاش نشدهة مرجم با خبر بود. 


: ۳ ۱ 2 ۰ 

لو قا ۲ : ۵۱ ۲ . هحده سال سکوت 
هم ما علاقه دارم که معلوماتی دربار؛ زندگی عیسی از سن ۱۲ سالگی تا ۳۰ سالگی کسب کنیم. 
ابا دا بر حسب حکمت خویش ترجیح داد که ای ن بخش از زندگی عیسی بوشیده باقی بساند. 


زبان جلیلی 

زبان آرامی, زبان E‏ ن بود. اين همان رای بود که عیسی نیز به آن صحبت 
هی نمرد: او در عین حال عبری را که زبان عهد عتیق بود فرا گرفت ته نود. او می‌باید بان ی ای وا 
آموخته باشد. زبان ازجا با محوي مد ار کردم نجیر و را 


نک نله .عیسی هم با عهدعت: E‏ ی یق یونانی (ترحمه.هفتاد) آشنا بود. 


ناصره ۱ 

شهر ناصره بر دامن بخش جنوبی تپه‌ای به ار تفاع ۰ متر بالاتر از سطح درا فان دار اه 
قله این به مدت 0 دثئیته په طرف بالا معود دکنيم به منظر؛ زیبای جلیل بر می خوریم. چنانب. به 
طرف مال قرار بگبریم. شاهذ دورنمایی از تبه‌ها و دره‌های سرمبزی خواهیم بود که در مب رد 
شهرهایی را در برگرنته‌اند که افتخار این را داشته‌اند که عیسی در آنها قدم بنهد. از طرف دیگر قله 
بوشیده از برف کوه حرمون نیز قابل مشاهدء است. در همان نزهیکی با فاصله‌ای در حدود ۵ کیلرمتر؛ 
اصلی مبارزات دیرين؟قوم اسان N‏ تسس سا فص 
کیلومتر پیش رونم کوه کرمل به صورتی کامل و واضح نمایانگر می‌شود. از این نقطه بود که ایلیای نبی 
در مبارزه با بعل» از آسمان آتش بارانید. چنانکه از جنوب غربی همین مسافت را طی کنیم بنه 





انجيل لوقا OF‏ 


سی ن لے ہے یی سے تخت ی س خی ہے 10 


e‏ ا ET ES‏ درا مت 
مسیح با نرماندهی شخصی خود پیروزی را کسب خواهد نمود. اگر از ناصره به طرف جنوب, ۱۳ 
کوش سل پیش رویم به منطقه‌ای به نام شونم خواهیم رسید. . در همین ناحیه بود که ایلیای نبی بر 
شرنمیت را زنده کرد و در همین نزدیکی چشمه‌ای بود که جدعون درآنجا همراه با ۳۰۰ نفر دیگر 
مدیان را شکست داد و در «بزرعیل» نیز ازال ی ی ی در همین نخش کوه 
گیلبو» ؟ که در آن ثائول بادشاه بومیلهٌ فلسطینیان سر بریده شد و همچنین «عین دور» که در آن 
جادوگر روح سموئیل را احضار نمود قرار گرفته‌اند. رو- «تشون» نیز که در آن دبوره و باراق کنعانیان 
را مقهور مناختند. در همین ناحیه واقع شدهاست. همه اینها با هم منظره‌ای را تشکیل می‌دهند که از 
بالای یه ناصره قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد که این بخش مجمرعه‌ای از کانهای مهم تاریخی 
می‌رفت و به وقایمی که در تاریخ این مکانها بوقوع پیوسته بود می‌اندیشید. بیشتر به راز لزوم ظهور 

خود به دنب یی می‌برد. 


لوقا ۳: ۲۰-۱ . بحبی تعمید دهنده 

مرعتٴ بحیی تعمد دهنده در چهار انجیل, دک ر شد؛است (متی ۰۱۲-۱۰۳ مرس ۱: ۸-۱ 
یوحنا ۱: ۸۰-۶ و ۱۹ - ۲۸) اما لوقا شرح مفصل این موعظه را ارائه می‌دهد. 

داستان دوران کودکی و جوانی یحیی به صورتی گذرا در یک جمله خلاصه شد؛ است (۱: ۸). او 
ار زاجتماع گریز زان بود و به تنهابی در بخش غریی دریای رده که یابانی دهشتناک بود. بسر می‌برد. 

او از همان دوران کودکی به این حثیقت پی برده بود که رویداد مهمی که در طی فرون متمادی 
بسیاری مننظر وقوع آن بردند, بزودی اتفاق می‌افتاد و او خود پیشرو و منادی آن بود. 

چنانکه از کوه نبو نظری به اطراف اندازيی شاهد منظره‌ای خواهيم بود که موسی به آن تحت 
عنوان سرزمین موعود نظر انداخت و با دیدن آن به مسیح موعود اشاره کرد. از این منطقه, رود اردن 
نیز تابل مشاهده است که یوشم از مان آن عبور نمود و همچنین شهر اریحا که دینوارهای آن به 
فرماندهی بوشع فرو ریخت. این منطقه همان جایی است که عامرس نبی گلۀ خود را به چرا می‌برد و 
در آنجا رویای ظیور پادشاهی از نسل داود را می دید که بر همه امتها نرمانروایی خواهد نمرد. از اینجا 
کر مت ند که در کار ان ایا نط کلاغها ذه ن تار ماهد اعت شخ در آنخا جر 
اتناتات تاریخ تفکر و تعمق می‌نمرد و می‌دید که تاریخ در حال رسیدن به اوج خود است. پس برای 
دعوت خود انتظار می‌کشید 

یحیی می‌دانست که او همان ایلیای عهد عتیق نیست ولی آن ایلیابی است که در بیشگویی‌های 
عد ع به او انان Ey BEETS VIF O SY 5) als‏ 0۲۱۱ 


۵۴ ۱ راهنمای مطالعه کن ب‌متدس 


با توجه به این موضوع از عادات و سبک لباس پوشیدن ایلیا الگو می‌گرفت. 
خوراک یحیی ملخ و عسل وحشی بود (متی ۳: ۴)» ملخها از قدیم‌الايام به عنوان غلا مصرف 








د > 2 0 # , میس 
حن 1 رد ۰ے 


2 0 یی ٩۱‏ 0 اط 
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کوه تابور 
سک سر ۱ 
7 ۰ ۳ 7 3 
ین دور r‏ ۳ تیگ ی کول 
کے ^ 


می‌شدند. ملخ را معمولا مرخ می‌کردند و یا اینکه در حالی که در زیر نور آفتاب خشک می‌شد به 
صورت آجیل برشته مورد مصرف رار می‌گرفت. طعم این غذا تقریبا شبیه طعم بیگو است. 
هنگامی که یحیی ۳۰ مال داشت خدا او را دعوت به خدمت کرد. در آن زمان, ترم خدا در زیر 
یوغ ظالمانة رومی‌ها زندگی سختی را سپری می‌نمودند و ناله شکایت در میان آنان شبنیده می‌شد. اما 
ندای بلند این گوشه‌نشین بیابان که آمدن نجات دهندة موعود را خبر می‌داد. شوکی در اجتماع آن زمان 


ایجاد نمود. . 


انجیل لوقا ۵٣ن‏ 


ار در بخش تحتانی رود اردن به مقابل اریحا, در یکی از مناطق اصلی آن ناحیه یعنی درراز؛ 
اصلی شهر اورشليم ایستاده به موعظه پرداخت (به نقشه شمار؛ ۴۵ مراجعه شود). 

عصار؛ پیفام او «توبه» بود. . موعظه او خا موفقیت آمیزی داشت شت. سیل جمعیت از نواصی 
مختلف برای شنیدن پیفام او سرازیر شد و عد؛ کثیری به جهت گرفتن تعمید جلو آمدند (متی ۳: ۵). 
حتی هیرودیش نیز با خوشحالی حاضر به شنیدن پیغام یحیی بود (سرقس ۶: ۲۰). یوسفوس 
می نو بسد «آو نفود عظیمی بر مردم داشت تا حدی که حاضر به احرای فترای او بودند.» 

او آنانی رز که مشتاق توبه بودند. به تعمین دعوت می‌کرد. همان چیزی که بایستی قبل از مید 
E‏ 

کی در اع قیرت روود کین را بر ی داد و اورا ران مسیح موعرد معرفی 
نمود. با مدن عیسی, مأموریت یحیی خاتمه یافت و از صحنه خارج شد. او باعث بیداری قوم شده 
برد و آنها را برای ظهور یسر خدا آماده ساخته بود. یحیی کار خود را به تکمیل رسانده بود. 

ار مدت چندین ماه به بوعظه و تعمید دادن ادامه داد و به بخش شمالی یعنی عینون نقل مکان کرد 
زیوحنا ۳: ۲۳ به نقشه شمار؛ ۴۵ مراحعه شود). ۱ 

یحیی تقریباً یکال پس از تعمید عیسی, ترسط هیرودیس به زندان انکنده شد. انگیز؛ُ هيرود :س 
در این عمل: صرفاً ارضاء هوس همر شریرش بود (متی ۱:۱۴ - ۵). این واقعه در اوایل مأموریت 
عیسی در منطقه یهردیه به وقوع پبوست (متی ۴: ۰۱۲ یوحنا ۳: ۰۲۲ ۳: ۲۵). 

محل زندانی تدن یحبی نام برده نشده است. اما به نظر می‌رسد که او در مکاروس واقع در شرق 
دریای سیاء یا طبر به: واقع در کرانة غربی درياچه جلیل زندانی بوده است. هر دوی این مکانها دعل 
استقرار هیرودیس بودند. سر او در دومین عید نصح از تن جدا شد (متی ۱۲:۱۴ - ۰۱۳ یرحنا ۶: ۴). 

شک و تردید یحبی تعجب‌آوراست (متی ۱۱: ۳). او با اضمینان شهادت مشت و قطعی مبنی بر 
اینکه عیسی بره و بسر خداست ارائه داد» برد ریوحنا ۱: ۲۹ - ۳۴). اما حالا در بشت درهای بسته 
زندان و در سيان دیوارهای میاهچال به دید؛ شک به این مرضوع می‌نگریست. عیسی اعمالی را که 
یحیی از سیح موعود انتظار داشت. انجام نداده بود. پحیی انتظار داشت تا مسح همچون فرمانروایی 
سیاسی. حکومتی برای خود اعلام کند. گویا خدا همۀ بخش‌های ملکوت خود را بر یحیی مکشوف 
ساخته بود. حتی شا گردان نیز در فهم | ین مطلب کند و آهسته بودند (به توضیحات مربرط به متی ۱۰ 
مراجعه شرد). 

نظر به اینکه یحیی مأموریت خود را کمی قبل از تعمید عیسی آغاز نموده بود بر 
که طول مدت خدمت او در حدود یکسال و نیم بود. او تال را در عزلت: یکسال و نیم را نیز 
موعظه بین عموم بر برد و پس از آن یکسال ری 
ده ان کا ل اطلاعاتی است که از زندگی شخصی که پیش از میح راه را برای آندن ار هموار می‌نمود- 
در اختا ر داریم. شپادت عیسی میح در مورد او این برد که «از اولاد زنان بزرگتری از بحیی تعمید _ 
دهنده برنخاست» (متی ‏ ۱) ) لازم به دکر می باشد که یحبی معجزه‌ای انجام نداد (یوحنا (FN‏ 


س 


لوقا ۳: ۲۱ - ۲۲ تعمید عیسی (به توضیحات مربوط به متی ۳: ۱۲ - ۱۷ مراحعه شرد). 
لوقا ۳: ۲۳ - ۲۸ نسب نامه عیسی (به توضیحات مربوط په متی ۱: ۱ - ۱۷ مراحعه شود). 





سضی قوس ۰ 
جس ر 
کے 


لو قا ۴ - ۱۳. جهل روز وسوسه در بنابان 
جهت اطلاع بیشتر از این فسمت. بهتر است به متی ۱۱-۱۰۴ مراجعه شود. این بخش در انجیل 
مشاهده می شرد. ۱ 


شیطان 
عسی سخنان زبادی در مورد شبطان ذ کر نمود 

عیسی عناوین ذیں را به شیطان نسبت داد: ۱ 
(دشمن» (متی ۲۹:۱۳). 
«شریر) (متی ۱۲ ۲۸). 
#رئیس این جهان» (یوحنا ۱۳: ۰۳۱ ۱۴: ۳۰). 

. «دروغگوه و «پدر دروغگویان» (یوحنا ۸: ۴۴). 
«قاتل؛ (بوحنا ۸: ۴ ۲). 
عیسی فرمود: «من شیطان را دیدم که چرن برق از آسمان می‌افتده رلوقا ۱۰: ۱۸). 


انجب رقا ۵۲۷ 
" عیسی فرمود که شیطان «ملطنت» دارد (متی ۱۲: ۲۶). 
ی مب a os‏ و ِ 
GS O TY‏ 
ار خواست بطرس را غربال کند» (از آن خودش :کند) (لوقا ۲۲ : ۳۱). 
"ر «فرشتگانی» متعلق به خردش د. رد (متی ۲۵ 1 


.)۲۱ ۰۲۵ ی جاردانی برای ابلس ر رش ان ار میاه بد؛است» (متی‎ ay. 


١‏ عناو ین شیعان و آنجه کتاب مقدس د رباره او می‌گوید 
تس کد مشن ۲ : «(r‏ 
کول ری دقاو 2 0F a‏ 
ناء هر نوع دیو زدگی» (متی ۲۲:۱۲ - ۲۹ لرا ۱۱: ۱۴- ۲۳). 
تیعان روحية خیانت و :سیم را در دل بهردا نهاد (یرحنا ۱۳: ۲ و ۲۷). 
او شیر نادرستی از کلام خدا ارائه می‌دهد (منی ۴: ۴ لرقا ۴: ۱۰ و ۱۱). 
«خدای این حهان) (دوم فرحیان E‏ ْ 
از سس ں ارت هوا؛ (اسسیات ۲ : ۲). 
ودرا aE‏ ی ۱ زد» (درم فر ۱ ۱۴). 
:د شمن) ما رارل نطرس ۵: ۸). 
اثر یبنده؛ ربع مسکون» (مکاشنه ۹:۱۲ , ۲۰: ۸۰۳و ۱۶). 
دها یا مار قدیمی» (مکاشنه ۱۲: ۲۰۰ : ۲). 
«غواکنند؛ آدم و حواه (پیدایش ۱:۳ -۲۰). 
« گر با او مقاومت شود می‌گریزد» (یعقوب ۴: ۷). 
ار بت بروز «خاری در جم پولس) شد (دوم فرتیان ۱۳: ۷). 
او مانع نقشه‌های بشارتی بولس شد (اول تسالونیکیان ۲ : ۱۸). 
ار حنانیا را وادار به دروغ گنتن نمود (اعمال رسولان ۵: ۲). 
اسها تحت قدرت او هستند (اعمال ۲۶ : ۱۸). 
ار دهان بی‌ایمانان را کور می‌کند (دوم ترتیان E‏ 
معلین دررغین از «کنه ثیطان» هستند (مکاشنه ۲: ۹ ۳: .)٩‏ 
ار به عمل آورند؛ معجزات دروغ است (دوم تسالونیکیان ۲ : .)٩‏ 
ار هسچون شر غران در صدد بلعیدن مسیحیان است (اول بطرس ۵: ۸). 
ار دراثرایمان مردم, مغلوب می‌شود (اول بطرس ۵: .)٩‏ 


۵۳۸ راهنمای مطالعه کتاب‌مقدس 


او مکار است (انسسیان ۶: ۱۱). 

ار هغاد وی ات که فر انعا ع و کت وتان ۲ 
او داود را به گناه تحریک کرد (اول تواریخ ۲۱: ۱). 

او باعث زحمات ایرب شد (ایوب ۱: ۷ - ۲: ۱۰). 

او دشمن بهوشع بود (زکریا ۱:۳ - .)٩‏ 

او در صدد برتری حستن بر انماندا ران است (دوم فرتیان ۲ : .)١‏ 
شریران فرزندان او هتند (اول یوحنا ۳: ۸ و ۱۰). 


آیا واقعاً شیطانی وجود دارد؟ لحن عیسی و سخنان او همگی مبین این مطلب هستند که او با 
اطسنان باور داشت که شیطان با شخصیتی کاملا مشخص وجود دارد. او می‌دانست در مورد چه 
موجردی صحبت می‌کند. اگر در سخنان مسیح اشتباهاتی یافت می‌شد. ؛ پس کلمات او را به هیچ وجه 
نمی توان به عنوان مکاشفه حقیقت پذیرفت. چون در آن صو و ی ام و ۱3 
گاء اشتباء او را از هم تفکک کند. 


خدمت در جلیل ۴: ۱۴ - ۹: ۵۱ 
لوتا نیز مانند متی و مرقس بلافاصله, به خدمت عیسی در حلیل اثاره می‌کند (به ترضیحات 


لوقا ۴: ۱۴ - ۱۵. آغاز خدمت در جلیل 

لوا نیز مانند متی و مرفس از اتفاقات مربوط به یک سال ر بین واقعة وسوسه در بیابان و آغاز 
خدمت حلیل می‌گذرد. در حالی که وتایع مربوط به آن دوره در یوحنا ۱: :۴-4 :0 نت شد اند 
(به توضیحات تربوط به مرقس ۱۴:۱ و ۱۵ مراجعه شود). . 


لوقا ۴: ۳۰-۱۶ . عدم پذ براء بی اهل ناصره 

به نظر می رسد که از یکسال بیش پس از تعمید. این اولین مراحعت عیسی به ناصره است. 
احتمالاً او در این مدت در بیابان, قان کفرناحوم و بهودیه بسر می‌برده است (یوحنا ۲: ۱ و ۰۱۲ 
۶۴ ؛هالی این ن مناطق مجذوب سخنان پر فیض و گیرای عیسی شده بودند. آنها به سختی 
می‌توانستند باور کنند که او یکی از همشهریان خودشان است. عیسی, در شهر خودش زندگی آرام و 
9 را سپری هی نمود. . او از یک خانرادۂ مطح پا نیز بشمار می‌رفت. بتابراین جاعت کنیسه 


س سه س - با صو پس .- ہم 


انجیل لرفا ۵۲۹ 


او را بندرت می شناختند (۲۲). اشار او به ایلیا و الیشع در واقع نشانگر این مطلب است که مأموریت 
آنان بین غیر یهودیان بود و بدینوسیله به نوع خدمت خودش نیز اشاره می‌کند. این موضوع و همچنین 
انجام معجزات بیشتر در شهرهای دیگر باعث سخت دلی آنان گردید. این مقاومت تا حدی بود که 
آنان را به ضد عیسی شورانید و در صدد قتل او برآمدند. 

لوقا ۴ : ۳۱ - ۰۳۷ شفای دیو زده (به توضیحات مربوط به مرس ۱: ۲۱ - ۲۸ مراجعه شود). 
ار قا ۴: ۳۹-۳۸ شفای مادر زذ بطرس (به توضیحات مربوط په مرقس ۲۹:۱ - ۳۱ مراجعه - 
شود). ۱ 

لوقا : ۴۱-۴۰ شفای عد کثیری از بیماران (به توضیحات مربوط به مرقس ۲۲:۱ - ۳۳ 
مراجعه شرد). 
لوقا ۴: ۴۲ خلوتگاه دعا ربه توضیحات مربوط به مرقس ۱: ۳۵ - ۳۷ مراجعه شود). 
لوقا ۴: ۴۴-۴۳ سفر به نواحی اطراف (به توضیحات مربوط به مرقس ۱: ۳٩-۳۸‏ مراجعه 
شود). ۱ 

لوقا ۱-۱:۵ دعوت از پطرس, یعتوب و یوحنا ربه ترضیحات مربوط به مرقس 
۲۰-۱ مراحعه شود). 
لوقا ۵: ۰۱۶-۱۲ شفای ابرص (به ترضیحات مربوط به مرقس ۱: ۴۰ - ۴۵ مراجعه شود). 
لوقا ۵: ۱۷ - ۲۶ شفای مفلوج (به مرقس ۲: ۱ - ۱۲ مراجعه شود). 
لوقا ۵: ۲۷ - ۳۲ دعرت از لاوی (متی) (به توضیحات مربوط به متی ۱: ۱ مراجعه شود). 
لوقا ۵: ۳۳ - ۳۹ سوژالاتی دربارا روزه (به توضیحات مربوط به مرقس ۲: ۱۸ - ۲۷ مراجعه 
شود). ۱ 

لوقا ۶: ۱۱-۱ خوردن و نوشیدن در روز سبت (به توضیحات مربوط به مرقس ۲ : ۲۳ 


مراحته شود). ۲ 


لوقا ۶: ۱۲ -۱۹. انتخاب ۱۲ شاگرد 

این مردان, افرادی بودند که ترار بود عیسی اعمال خرد را به آنها تفویض کند. البته این امر کاملا 
مشخص بود که او خردش از آسمان: آنان را توسط روح‌القدس, جهت انجام این اعمال, کمک و 
راهنمایی خراهد نمود. با وجود این استعدادها و تواناییهای انسانی آنها مورد توجه قرار می‌گرفت. 
عیسی قبل از این گزینش, تمام شب را در دعا بسر برد. 

او پس از دو سال تربیت شاگردان (به توضیحات مربوط به متی ۱۰ مراجعه شود) آنها را به 
مناطق دور دست فرستاد تا شاهدان او باشند. عهد حدید به بخش مختصری از خدمات آنان اشاره 
۱ می‌کند که بیشتر مربوط به فلسطین, آسیای صفیر یونان و روم است. 
احتمالا ۱۲ رسول مسیح با هم به توافق رسیده بودند که هر یک در چه بخشهایی به انجام 


مأموریت بپردازند. شاید هم هر کسی به هدایت شخصی خودش متکی بوده است. آنها اغلب به 
صورت نیمه وقت و دو بدو به این کار می پرداختند. بدون شک هر یک از آنان از ثمر؛ٌ کار دیگران 

پولس, در حدود سال ۶۲ میلادی درکولسیان ۱: ۲۳ می‌گوید: «انجیل ...که به تمامی خلقت زیر 
آسمان بدان موعظه شد است.» بنابراین در طول ۳۰ سال دامتان انجیل در همه نقاط جهان شناخته 
شده و ۱ ۱ 

روایات نشانگر این مطلب‌اند که رسولان با شهادتشان «کشته شدن به خاطر سیح) شاهذان 
امینی برای منجی‌شان شدند. 

بنابراین, با وجود یک خیانتکار دراین گروه. انتخابی که از شاگردانش به عمل آورد: کاملا 


موفقیت آمیز بود. : , 


> 


,ص 
س 


سے 
م /⁄ 
و بش ٩‏ 


لوقا ۲۰:۶ -۴۹. موعظه سر کوه 

به نظظر می رسد که این قسست, بخشهایی از همان موعظه متی ۰۵ ۶ و ۷ می‌باشد. در متی ۵: ۱ «ر 
بر فراز کو؛ برآمد؛ و ... بنشست» در لوتا ۶: ۱۷ «با ایشان به زیر آمده و بر حای هموار بایستاد.؛ ممکن ' 
است عیسی هر دو عمل را در طول یک موعظه انجام داده باشد. 

در گزارشی که در ارتباط با موعظله عیسی به ثبت رسیده تا حدی با هم متفاوتند. دفیة" مشخص 
نیست که اینها دو گزارش از یک مرعظه هستند و يا یک موعظه در در موقعیت مختلف می‌باشد. 
عیسی همیشه در حال تعلیم دادن بود. شاید او همان کلمات را بارها به طرق مختلف بازگو می‌نمود. در 
هر صورت. می توان این بخش را مجموعه‌ای از چکید؛ سخنان ار در نظر گرفت. در واقع خلاصة 
اصل تعالیم او در این قست گنجاند؛ شده است. تعالیم عیسی در حالی که دارای هماعنگی ویز 
آموزشی است: از لحاظ ادبی نیز از مطح بالایی برخوردار است. 

و : ۰ - ۲۶ خوشابحالها (به توضیحات مربوط به متی ۵ TT‏ 


لوقا ۶ :۷ ۳۸. حکم طلایی 
این بخش در رواقع SD‏ رجن ی اکان یی کا د رر 
و ی 
کنند شما نیز به همانطور.با ایشان سلوک تمایید», مستلزم از خود گذشتگی و ایثار فوق‌العاده است. به 
همین دلیل اغلب اوقات افراد برای اینکه قصور خود را در انجام این اوامر موجه قلمداد نمایند. به 
ابراز این مطلب می‌پردازند که عیسی خود نیز می‌دانست که ایدهآلهایی پیش روی ما قرار می‌دهد که 


انا لرا . 2۳۱ 

با این وجود عیسی؛ خود بر این اساس زندگی نمود و هرگز در تعالیم خویش به مواردی که دارای 
ابهام یا جنبه‌ای دو پهلوگونه باشند اشاره ننمود. او نشان داد که انسان بایستی دل خود را علیرغم رفتار 
غلط محیط از رنجش و خشم دور بدارد و در عین حال در پی نیکویی گردن و برکت طلبیدن برای 
انرادی باشد که مسبب رنجش او بوده‌اند. آیا این واقعاً غیر ممکن ن نیست؟ پاسخ ان رقم مت 
است. اما عیسی نشان می‌دهد که با تربیت نفس و پرورش اراده در این راه و همچنین امداد پر نیض 
الهی می‌توان دوست داشتن و محبت کردن دشمنان را امری ممکن نمرد. 
۱ اطاعت اد رای این حکم طلایی؛ ای درک وهای کوسک باعث شادی و و ی و آرامش 

ما در همه ابباد زندگی می‌گردد. ما در خدمت کردن به نیگران, در وائع به خود خدعت کردهايم. آنچه 
که تجربه ثابت کرد این است که مردم کسانی را که حکم طلایی را باور داشته و به آن عمل ی‌کنند 
دوست دارند. شما نیز می‌توانید با اجرای این حکم» به این دست اید کا انت آن زا 
امتحان کنید. 

شاید بنظر برسد که این حکم مرد دم را از خدمت نظام معاف می‌کند. با مخاطیین عیسی اراد 
بودند و نه دولتها. دولتها بوسیلهٌ خدا برترار شده‌اند (رومیان ۱۳: ۱ - ۷ اول بطرس ۲: ۱۳ - ۱۷). 
همه عاملین جرم بایتی بوسیلۀ ندرتبای ماوق مجازات شرند. عیسی صریحاً به این مطلب اشاره 

نمود که ملکرت او در بادشاهی فیصر به پیش خواهد رفت (متی ۲۲: ۲۱).اولین شخص غير بهردی 
که در بین جمع ایماندار ران بعتی کلیسا ند برفته شد یک سرباز رومی بود (اعمال رسرلان ۱۰ : ) دقتی 
او سیحی شد. خدمت نظام خود را ترک نکرد. یک تاضی. مأمور پلیس یا یک شخص ظأمی در 
زندگی شخدي خویش بايد تابع این حکم طلایی باشد. ولی هنگامی که در حکم یک افر در محل 
کار خود حاضر می‌شرد. باید تابع مقرراتی باشد که عدالت اجتماعی را اجرا می‌کند و از طرف دولت 
قانونگذاری شد: است. 

معمرلا دولنها در فان محدود. تابع حکم طلایی عیسی هستند. اما دیده شده است که هنگامی که 
از درت و زور در اجرای فوانین استناد: نمی‌شود. باعث هرح و مرج اجتماعی شده و همین دورد جا 
را برای هرگونه جنایت از قبیل: فتل , دزدی تجاوز و ... باز می‌کند. هر چقدر هم که ما از جنگ متفر 
باشیم. باید بدانیم که اطاعت از حکم طلایی نمی تواند عذر موجهی برای این مورد باشد که شخص 
سیحی منتظر باشد دیگران جهت آزادی و امنیت او وارد جنگ شرند و خودش در این مورد فعال . 
اشد 


۹ ۰ ص 

ا e‏ ت که په حتایق حدی و بر 
اهمیتی اشاره می‌کند. روزی ثرا خواهد رسد که برای اشخاصی که به درو و چرب زبانی به اسم او 
اعتراف کردند. روزی تلخ و پر مصیبت خواهد بود (متی ۷: :۰ - ۲۳). «عمل کرد ن» په آنچه عیسی 


تعلیم داد و «اجرا و تکراره آنها در «زندگی» تماما آن چیزهایی است که در داوری نهایی مورد حاب 
ترار خواهد گرفت. ۱ 


لوقا ۷: ۱ - ۱۰ . علام بوزباشی 

این واقعه در متی ۸: ۵- ۱۳ نیز دکر شده است. بوزباشی افسر رومی بود که ۱۰۰ تفر سربار را 
زیر دست خود داشت. در آن زمان. حدود ۱۰۰ مال بود که فلسطین تحت سلطهٌ رومها قرار گرفته 
بود. اکثر انران رومی اثرادی بی‌رحم و منفور بودند اما برخی از تھا مت تر ضدهب: بهود؛ 
اثرادی صالح بشمار می‌رفتند. اولین شخص غیر یهودی که در کلیسا پذیرفته شد یوزباشی به نام 
کرنیلیوس بود (اعمال رسولان ۱۰). ۱ 

یوزباشی که در این بخش از او نام برده شده, شخصی است که کنيسة یهودیان را در کفرناحوم بنا 
نمود (۵). عیسی بیاری اوقات در این کنیسه به تعلیم پرداخت و یکبار نیز دیو زده‌ای را در آنجا شفا 
داد (مرقس ۱: ۲۱ -۲۳). در سال ۱٩۰۵‏ یک هیشت اعزامی آلمانی به کف خرابه‌های یک کنیس 
مربوط به قرن ۴ میلادی نائل آمد. در زیر این کنیسه آثار کنیسه‌ای قدیمی تر یافت شد که ننظر می‌رسد 
هما تنیسه‌ای است که عیسی در آن تعلیم می‌داد (مرقس ۱: ۰۲۱ لوقا ۷: ۵). در کنار دیوار غربی؛ 
حایگاههای سنگی دیده می‌شد که محل نشستن کاتبان و فریسیان بود. منبر کنیسه در ننتهی علیه 
شالی ترار داشت و بنابراین جایی که عیسی در آنجا می‌ایتاد. قابل مشاهده بود. 


لوقا ۷: ۱- ۱۷ . زنده کردن پسر ببوه زن نالینی 

اين وائعه as a a‏ توسط عیسی انجام شد (په مرق ۵ FITS‏ 
پوحنا ۱۱: ۱ مراجعه شود). احتمالاً عیسی افراد دیگری را نیز زنده نموده است (لوقا ۷ : ۲۲). او به 
شاکردان خود : نیز مأمرریت داد تا مردگان را زنده کنند رمتی ۱۰ :۳ 

لوقا ۷: ۱۸ - ۱۳۵ ات ی سنوی (به توضیحات مربوط به ستی ۱۱ : - ۱٩‏ 


مراحعه مرد). 


لوقا ۷ : ۳۶ - ۵۰ . زن گناهکار 

ری ماه دار که این زب همان ر ا ویا مریم اهل یت 
اما این نظر کاملابیاساس است. چون طرز عطر آگین کردن این زن با آنچه که مریم اهل بیت عنیا 
تخرف کافلا از ت انت رر خا 1۲ a‏ مهمانی‌های آن زمان طوری بود که در خانه برای همه 
باز بود و حالتی عمومی داشت ت. عیسی احتمالاً نیمه راز زکشیده بر یک پشتی؛ روبروی میز تګیه داد 


انجبل لرفا 0 


هن زن براحتی می‌توانست وارد خانه شود. او در حال گریه بایهای عیسی را بوسید و آنها را با 
عطری گرانتیمت عطرآگین نمود و اشکهایی را که روی پایهای عیسی می‌ریخت. با موی خود 
خشکانید. ار با این عمل. برستش فروتانه و خالصانه‌ای را به عیسی تقدیم نمود. 

عیسی در ارتاط با زنانی که در زندگی خود ندم اثتاء پرداشته و در اجتماع به عنوان زنان بدکار 
شهرت داشتند. به آرامی و دلسوزی برخورد می‌کرد (یوحنا ۴: ۱:۸۰۱۸ - ۱۱). اما در عين حال 
هیچکس حرأت نم کرد که تهمت ناروا دراین مورد به او بزند (یوحنا ۴ : ۲۷). 


لوقا ۱:۸ -۳.زنان 

به تفر از زات در کنار «سایر زنان» نام برده شده‌اند. اطلاعاتی از سوسن در دست نیست. بونا 
هراق پرودیس در قصر بادشاه بود. بنظر می‌رمد ؟ که او جزو دوستان نزدیک عیسی بشمار 
می‌رفت. همچنین در بین زنانی بود که سپیده دم بسوی فر شتافتد (لوقا ۲۴ : ۱۰). 


مر یم مجد لیه 

مریم مجدلیه یکی از چپره‌های سرشناس در مان این گروه زنان است. اسم او اول از همه و بیشتر 
از ونان کر د گر لهاست رم ۷ ۶ ۰۶۱ :۱:۲+مرقس ۴۰:۱۵ و ۰۴۷ ۱۶: ۱و ۹ لوقا 
TA‏ 16:۴ ! یوحنا 0 3€ ۱ و ۱۸). او اولب کسی بود که عیسی س از رستاخز از 
می‌نمودنده (۳). سا یفن ۱ e‏ 
اما هیچ جااز این موضرع ؟ که ۰۱ زر رن بدکار ۹۳ ی برده. حرئی به مان نامده است. دیر‌ها باعث | مراض ن 3 
ناراحتی‌های مخبلف می شدند (به توضی-ات مربرط به مرق ۵: ۲۰-۱ مراجعه شرد). اما هیچ جا 
ارتباطی ین دیرها واخلاق فاسد انسان د نله نمی‌مود. ناون شک او زنی نرد که دامن خود را لکه‌دار 
نموده باشد. او تطعا زن گناهکاری که در باب ا د ا 

ثاید حوب باشد که ما انسانها در مان حود؛ ا . گناهان محترم وگناهان ناحش ثائل 
شویم و برای اشخاصی که مرتکب گناهان فاحش شدهاند برخوردی جدی تر داشته باشیم. این اسر 
باعت او ای و وی ِِِ ولی باید این را هم دانست که ِ 
خداگاہ گناه ات برای خدا آمرزش گناه جرع وگاه ناحش :کان اس .این خیلی مهم ا 
که کناهان یک زن بدکاره آمرزیده شوند وار با محبت در جع ایماندا ۱[ 
مطلب ر قرار دادن فو ری اب ن چنین شخصی بر صدر امرر روحانی؛ تغاوت حدی اتل سل 

لوتا ۸: ۱۸-۴ مثل برزگر (به توضیحات مربوط به متی ۱:۱۳ - ۲۳ مراجعه شود). 


رو راهنمای مطانعه گتاب‌مقدس 
لوقا ۸ - ۰۲۱ مادر و برادران عیسی (به ترضیحات مربوط به متی ۱۲: ۴۶ - ۰ مراحعه 


لوقا ۸: ۲۲ - ۲۵, آرام ساختن طونان (به توضیحات مربوط به مرقس ۴: ۳۵.- ۴۱ مراجعه 
مود). 

لوقا ۸: ۲۶ ۳۹ دیو زد؛ اهل حنیسارت (به توضیحات مربوط به مرقس ۱:۵ - ۲۰ مراجعه 

لوئا ۸: ۴۰ - ۵۶ زنده کردن دختر بساثیروس (این واشعه در متی ۱۸:۹ - ۲۶ و مرفس 
۴۳-۵ نیز ذکر شده است). عیسی مه بار مرده زنده کرد (به توضیحات مربوط به لوقا ۱۷-۱۱۰۷ و 

لوقا :٩‏ ۱ - ی اعزام دوازده رسول (به توضیحات مربوط به متی ۱۰ مراجعه شود). 

لوقا ,٩-۷ : ٩‏ حیرت و گیجی هیرودیس (به توضیحات مربوط به لوقا ۳: ۱ - ۲۰ مراجعه 
شود). ۱ 

لوئا :٩‏ ۱۰ - ۱۷ غدا دادن به ۵۰۰۰ نفر (به توضیحات مربوط په بوحنا ۶ مراجعه شود). 

بین آیات ۱۷ و ۱۸ فاصله زمانی شامل ۸ ماه وحود دار :. , 

لوقا ٩‏ : ۰-۱۸ ۲۰ اعتراف بطرس (به توضیحات مربوط به متی ۱۶: ۲۰-۱۳ مراجعه شود). 
لوقا *: ۲۱ - ۰۲۷ پیشگویی مرگ و قیام (به توضیحات مربوط به مرقس :٩‏ ۳۰ - ۳۲ مراجعه 
شود). ۱ ۱ 
شود). ۱ 

لوقا :٩‏ ۴۳ - ۴۵ پیشگویی مجدد مرگ و قیام (به توضیحات مربوط به مرقس :٩‏ ۳۰ - ۳۲ 


مرأاجعه شود). 


۱ 


لوقا ۹: ۴۶ -۴۸. جه کسی از همه بزرگتر است؟ 

اهمیت این موضوع در این است که این بحث درست پس از دیدن تبدیل هيلت مسیح در ميان 
شاگردان شروع شد. نکتهٌ دیگری که باعث تأسف است. این است که شا گردان درست پس از اینکه 
عیسی نزدیک بودن مرگ خود را خبر می‌داد. این سال را مطرح نمودند. و بدتر از آن هنگامی که به 
کفرناحوم رسیدند. به طرح دوبار؛ این موضوع پرداختند (متی ۸ - ۵ مرفس ٩‏ ۳۳- ۲۷). و 
دوباره هنگامی که زمان مصلوت خن سیح نزدیک بود از عیسی موال کردند که کدامیک بزرگتر 
امت (به توضیحات مربوط به متی ۲۰: ۲۰ - ۲۸ مراجعه شود). حقیقتا صبر و حوصله عیسی نسبت 
به شاگردانش و متقابلاً نسبت به هر یک از ما چه زیاد است! 


انبیل لوقا or ۱ ٠‏ 
لوقا ۹ - ۵۰. خادم ناشناخته 

" این موضوع در مرس -۴۰ نیز ذکر شده است. در این بخش. باز یوحنا مورد توبیخ فرار 
قر کیرد زیرا او اصرار داشت که امتیاز انجام معجزات, منحصر به رسولان است. و درست پس از 
طرح این موضوع, او مجدداً خشمناک می‌شود و مورد توبیخ قرار می‌گیرد (۵۲ - ۵۶). در این بخش 
مه بار یوحنا توبیخ می‌شود. . - 


لوقا ۹ ۱- ۱۹: ۲۸ . خدمت در بیربه و سپس در بهود به 

فاصلة زمانی مابین عزیمت نهایی عیسی از جلیل و هفتة آخر, معمولا تحت عنوان مأموریت در 
بیریه و یا بأموریت بعدی در یهردیه نامیده شده است. بیریه در بخش شرقی اردن (نقشۀ شمار؛ ۴۸) 
واقع شده بود و تحت فرماتروایی هیرودیس ترار داشت. بهودیه در بخش غربی اردن و تحت 
فرمانروایی پیلاطس بود. ۱ 


لوقا :٩‏ ۵۱. عزیمت نهایی از جلیل 
این مورد درمتی ۱:۱٩‏ و همچنین مرفس ۱ ۱ دکر شده است. برخی عقیده بر این دارند که این 
واتعه همزمان با دیدار عیسی از اورشلیم هنگام عید تجدید (ماه دسامبر - دی ماه) بود: است (یوحنا 


۰ ) ) بابراین مأمور بت در يريه و سیس در یهردیه مدت زمانی شامل چهار ماه را در بر می‌گیرد. 


حهار بحس مأموریت يرنه 7 بهود به 


۹ و۳۵ ۲ لوق :٩‏ ۵۱ - ۲۹:۱۹ 

طلاق (*۱: ۱ -۱۳۲) عدم پذیرایی سامریان :٩(‏ ۵۱ - ۵۶) 
اطفال :۱٩(‏ ۱۳ - ۱۵) «روبادان را سوراخها است» :٩(‏ ۵۷ - ۶۲) 
حاکم جوان ثروتمند :۱٩(‏ ۱۶ -۳۰) اعزام ۷۰ نفر (۱۰: ۱- ۱۶) 

کارگران تاکستان (۲۰: ۶-۱) بازگشت ۷۰ تفر (۱۰: ۱۷ - ۲۴) 


پیشگویی مرگ و قیام (۲۰: ۱۷ )۱٩-‏ سامری نیکو (۱۰: ۲۵ - ۳۷) 
تقاضای یعقوب و یوحنا ۲۰:۲۰ -۲۸) مریم و مرتا (۲۲-۳۸:۱۰) 
مردان کور در اریحا (۳۰: ۲٩‏ - ۳۴) «دعای ربانی» (۱۱: ۲-۱) 
اصرار در دعا(۱۱: ۵- ۱۳) 
«به باری بعلزیول» (۱۱: ۱۴ - ۲۶) 


تقاضای یعقوب و یوحنار۱۰: ۳۵ -۲۵) 


مرقس ۰ ۱ 
طلاق ۱۰۱۰۱ - ۱۳) 
اطفال (۱۰: ۱۳ E‏ 
حاکم جران ثروتمند (۱۰: ۱۷ ۲۱) 
پیشگویی مرگ و تیام (۱۰: ۳۲ ۲۳) 


بارتیمائوس کور (۱۰: ۲۶ - ۵۲) : 


راهنمایی ملالمه 


کلام خدا (۲۷۰۱۱ - ۲۸) 

آیت یونس (۱۱: ۲۹ - ۲ ۲) 

چراغ افروخته (۱۱: ۲۳ - ۳۶) 

«وای بر شما فریسیان» (۱۱: ۳۷ - ۵۴) 
گناه غیر قابل آمرزش (۱۲: ۱ - ۱۲) 
احمق روتمند (۱۳: ۱۲ ۲۱) 

گنج در آسمان (۱۲: ۲۲ - ۳۴) 

غلام بیدار وآماده (۱۲: ۳۵ - (f°‏ 
غلام امین (۱۳ : ۱ ۴۸) 


«آتش بر زمین» (۱۲: ۴۹ - ۵۲) 


علایم زمانها (۱۳: ۵۴ - )۵٩‏ 

خون جلیلیان (۱:۱۳ - ۵) 

درخت انجیر بی‌ثمر (۱۲: )٩-۴۶‏ » 
شغای زن گوژپشت (۱۳: ۱۰ - ۱۷) 
دانهُ خردل. خمیرمایه (۱۳: ۱۸ - ۲۱) 
کم بودن برگزیدگان (۱۳: ۲۲ - ۳۰) 
«به آن روباه بگوییده (۱۳: ۳۱ - ۳۵) 
شفای مرد متلا به استغاء (۱:۱۳ - ۶) 
ار خیش ۱۱۳ ۷ اد 
ضیافت برای فقیران (۱۲:۱۴- ۱۴ . 
عذر و بهانه‌ها (۱۴: ۱۵ - ۲۴) ۱ 
حمل صلیب (۱۴: ۲۵ - ۳۵) 


گوس ند گمشده مک گمشده ۱:۱۵ -۱۰) 


برگنشده (۱۵: ۲۲-۱۱) 

ناظر خائن (۱۶: ۱ - ۱۷) 

طلاق (۱۶: ۱۸) 

ایلعازر و مرد ثروتمند (۱۹:۱۶ -۳۱) 
آمرزش (۱:۱۷؟) .. . 

قدرت ایمان (۱۷: ۵ - ۱۰) 


سل 


انجیل لرقا ۱ ۱ ۳۷ 


بوحنا ۱۱-۷ ده ابرص (۱۷: ۱۱ - )۱٩۹‏ 
عید خیمه‌ها (۷: ۱ - ۵۲) آمدن خداوند (۱۷: ۲۰ - ۳۷) 
زن بدکار (۸: ۱ - ۱۱) بوه زن ینوا (۱۸: ۱ - ۸) 
سخنرانی عیسی (۸: ۵٩-۱۲‏ فريس وباجگیر (۱۴-۹:۱۸) 
شنای مردکور :٩(‏ ۴۱-۱) اطفال (۱۸: ۱۵ - ۱۷) 
شبان نیک (۱۰: ۱- ۲۱) حاکم جوان ثروتمند (۱۸: ۱۸ -۲۰) 
عید تجدید (۱۰: ۲۲ - ۲۹) پیشگویی مرگ و قیام ۳۱:۱۸ - ۲۴) 
" در آن سوی اردن (۱۰: ۴۰ - ۴۲) مرد کور اهل اریحا ز۱۸: ۳۵ - ۴۳) 
زنده کر :ن ایلعازر (۱۱: ۱ - ۵۳) زکی باجگیر :۱٩(‏ ۱۰-۱) 
در اثرایم (۱۱: ۵۴ - ۵۷) مثل فنطارها :۱٩(‏ ۱۱ ۲۸) 


هنگامی که اهالی این منطقه عیسی را نبذیرفتند, بعقوب و بوحنا بسیار عصبانی شدند. به همین 
دلیل بعد‌ها ع سی لقب «پسران رعد» را به آنها داد (مرقس ۳ ۱۷). یی ر کک ی ل 


بگرد. ند تک تا 


لوقا ۵:۹ - ۶۲ «روباهان را سوراخهااست» 

حدود یکسال یش عیسی همین مخن را به یکی از کاتبان که طالب متابعت از عیسی بود. گنت 
(متی ۱۹:۸ - ۲۲). شاید او ای ین پاسخ را با رها په خیلی از کانی که طالب بروی از او بودند داده بود. 
قطعاً پاسخ عیسی به شخص دوم و سوم بدان معتی نبود که ها باه یک تا هه زندکی رن خود 
بی توجه باه شیم. کلام خد! بارها بر اء بن مطلب تا کید می‌کند که که یکی از برجسته‌ترین نکات زندگی یک 
نرد مسیحی این است که او در روابط خانوادگی خویش شخصی عاقل باشد و حقوق دیگران را در 
نظر بگیرد و مخصوصاً در اوقات تنگی مایۀ تسلی آنان گردد. اما در عین حال» این بخش نشانگر این 
مطلب است که انور ررحانی باید در مرتبة اهمیت و اولویت خاصی در زندگی ما باشند 
علی‌الخصوص هنگام بروز مخالفتها؛ بی‌درنگ باید خدا را و ملکوت ار را اول انتخاب نمود. 


لوقا ۱:۱۰ - ۱۶. اعزام ۷۰ نفر 
ای ن واقعه درا خرن غ غ از حلیل اضتورت گرافت: ا ا ن بود که نزده 
آمدن مسیح موعود به گوش همه برسد. احتمالا آنها بهنقاطی در حوالی در؛ اردن فرستاده شدند. این 


ماموریت ۴ یا ۵ ماه قبل از مرگ عیسی به انام رسید. 


۳ ‌ ۰ ۳۹ و ۰ 0 ٩‏ ۹4 ¢ 
عیسی مردی فقیر بود و «حای سر نهادن نداشت». او مدت ۳..ل با وسعتی قابل ملاحظه به 
ام اطراف ساثرت نمرد و حدائل دوبار به صورتی متشکل و مازمان یافته جهت موعظه به 
ay‏ : ۱۱ ار دای از زا راد تمولدریافت می‌نمود لوا ۸ : (r‏ 
ی E‏ پیروی می‌کردند. قطعاً با این هسه طرفدار او 

س ری زد درلتمندانه‌ای همجن یک بادتاه داشته شدامااو درفقر زندگی کرد و مرد. 


لوقا 1\0 ۱۷ - ۲۴ . مراجعت ۰ نفر 

وسعت مکا: نی این سفر دتیقاً ذکر نشده است. ولی احتمال می‌رود که محدود؛! ات فر امت 
بایین در نواحی اریحا مربوط با یی نز اهنت پر از کت مر اتا طرفت این منطته پیش 
می‌رفت. گزارش موفقیت آمیز آنپا به عیسی, عبارت بود از پیروزی و غلب آنان بر شیطان. اما باید 
توحه دا شت که عیسی به آنها هشدار می‌دهد که خرشحالی آنها محدود به کارها و خدمات نیکویی که 
کردهاند نباید باشد. بزرگتری شاد یک یحی بودن در آسمان می‌باشد (۳۶). 


ممم س ن موی و سوت س ا سد م د جرت کي کت ۔نسہے . کے سا 


لو قا ۰ ۲۵ - ۷ . سامرى ئىكو 

ال یکی از نخان رت ندز او ری نیکوکاری انسانی 
a E‏ لوقا فقط به د کر این مط e a‏ 
پذیرش سامریان قرار گرفت :٩(‏ ۵۲). در اینجا عکس‌العمل عیسی مطرح مي‌شود. او می‌خواهد به 
عق و معت سامری نیکو اثاره کند که محبتش در همه دوران آتی یا برجا خو!هد ماند. 


مهریانی 
عیسی قطعاً مهربان ترین شخص روی زمین بوده است. شهادت انراد در مورد او این بود که 
همه اعمال نیکو و پراز مهربانی راکه او در محدودۀ سه مال خدمت خویش انجام داده به رشته تحریر 
درآورند. جهان نیز گنجایش آن را نخواهد داشت (یوحنا ۲۱: ۲۵). ۱ 
عیسی دربارۂ مهربانی, سخن بسیار گفته است. منظور وی از اين مهربانی, رفتار ملایم و توام با 
بهر و محبتی است که در زندگی عادی ما باید دیده شود. از گفتار او بیداست که بیش از هر خسن 


اک 


انجیل لرقا ۱ LETA‏ 


دیگری او مایل است دهربانی را در وجود ما ببیند. البته این بدان معنی نیست که مهربانی ما باعث 
نجات و رستگاری ما می‌شرد. نجات را جزء عیسی کس دیگری به ما عنایت نمی‌کند. ولی این م نکته 

نیز قابل اهمیت است که بسیاری | aS CE E‏ تراهم می‌نمایند و 
E‏ بت 

عیسی با تأکید بر مسأل بهربانی, بر شخصیت مهربان خودش نیز اشاره می‌کند و مشخص می‌کند 
که او حاضر است پذیرای هم اشخاصن باشد که به این محبت و توجه احتیاج دارند و بدین ترت 
تا ان می دهد که پیرواد او نیز سی توانند نبت به رنبدیدتان و محتاجان بی تفاوت باشند (ستی 
۵ و ۲۵). 

یس خاط کان ی کاک شمان اکن اقعامیی انت که مهریان ردن آبرختهانم ان زا 
اجرا می‌کنند و همواره و در همه شرایط حاضرند با دلسوزی و مهربانی رفتار نمایند. عيسي آمد تا _ 
ملکوتی از افرادی چون خودس ؛ بسازد و هنگامیکه این ملکوت تکمیل شد اشخاص غیر در آنجا 
نخواهند بود [متی ۲۵ ۳ 

او اضافه نی‌کند که بسیاری در روز داوری متحر خواهند شد. بسیاری از اشخاصی که نکر 
می‌کردند افراد بذهبی و نیکریی هستند, به این مطلب پی خواهند برد که همگی آنان در وانم از 
بذیرایی فرشتگان آسمانی غافل مانده‌اند و افسوس که وقتی برای جبران نیز نخواهند داشت (متی 
0۵ ۱ 

عیسی خاطر نلان می‌کند که هیچ عسل نیکویی, حتی اگر بسیار کوچک و بی‌ارزش بنظر آید در 
ملکرت خدا بذون پاداش نخواهد بود (متی ۲:۱۰ ). 

نکته قابل توجه دیگر این است که ما نباید باعث تشویق افراد تنبل باد شیم. از نظر کتاپ ملاس 
تتبلی یکی ا ز گناهان مبخرب به شمار می رو ود و هیچ عذری در مقابل آن بر اه له تسا بر کي 
خراهد کار نکند خوراک هم نخوره رد.» (دو م تسالونیکیان ۱۰:۳). 


لوقا ۱۰: ۴۲-۳۸ مریم و مرتا 

به نظر می رسد که این ملاتات. در پایان مأموریت عمومی عسی به سوی در؛ اردن یعنی هنگامی 
که آن ۰ نفر پیشاپیش او حرکت می‌کردند. انجام شدء باشد. او احتمالا در حال حاضر جهت عید 
تجدید به سوی اورشلیم عازم بود (یوحنا ۰ E OS‏ بر دامنه شرقی کوه 
زیتون واقع شده بود زندگی می‌کردند. بیت عنیا تخمیناً ۲کیلومتر از اورشليم فاصله داشت شت. ذکر این 
7 , نشاندهند؛ این واتعیت است که عیسی اهمیت بسزایی برای گوش دادن به کلام خدا 
قایل 


لوقا ۱:۱۱.دعای عسی ۱ 

۱ عیسی اگرچه پر خذا بود اما بارها نیز ادعا نمود که با خد! برابر است» ولی در زندگی زمینی‌اش 
همواره نشان می‌داد که کاملاً به توت الهی و آسمانی وابستگی د'رد. عیسی بارها دعا کرد. ستون ذیل 
فهرستی از دعاهای عیسی راکه در اناحیل به آن اشاره شده ارائه می‌دهد: 


دعاهای عیسی 

هنگام تعمید (لوقا ۳: ۲۱) 

در خلرتگاه (سرقس ۱: ۳۵) 

در بیابان (لوقا ۵: ۱۶) 

شب هنگام, قبل از انتخاب شاگردان (لوقا ۶: ۱۲) 

ثبل از دعوت عظیم «بیایید نزد سن» رمتی ۲۵:۱۱ - ۲۷) 

هنگام غذا دادن به ۵۰۰۰ تفر (یوحنا ۶: ۱۱) 

پس از غدا دادن به ۵۰۰۰ نفر (متی ۱۴: ۱۳) .«. 

دعای ربانی (لوتا ۱:۱۱ - ۴) 

)۱۸ : ٩ (لوئا‎ ۱ 

قبل از تبدیل هیشت (لوقا *: ۲۸ - )۲٩‏ 

برای اطفال (متی :۱٩‏ ۱۳ 

بل از زنده کردن ابلعازر (یوحنا ۱۱: ۴۱ - ۴۳) 

در هیکل (بوحنا ۱۲: ۲۷ -۲۸) 

در شام آخر (متی ۱۶: ۲۶ - ۲۷) . 

برای بطرس رها ۱۳۳۰۲۲ 

برای شاگردان (یوحنا ۱۷) 

در باغ جتسیمانی (متی ۲۶ FTP:‏ رو 

بر روی صلیب (لودا ۲۳ : ۲۲) 

در راه عموآس (لوقا ۲۴: ۳۰) 

عیسی در همه دعاها خدا را بدر خطاب می‌کند (متی ۸:۶ ۳۵:۱۱ ۳۹:۲ و ۴۲ لوتا N‏ 
۳ بو حنا ۴۱:۱۱ ۲۷:۱۲ و ۰۲۸ ۱:۱۷ و ۵ و ۱۱ و ۲۱ و ۲۴ و ۲۵). باراد وک 
مشهرد است که دعای عیسی با خیلی از دعاهای «شانی) امروزی که اغلب د دعاهایی طویل بی روح 
کیل کننده هستند, تفاوت شابان توحه دارد. 


انجیل لرقا ۵0۱ 


ادای این el OO yT‏ ۳ 29 
است که جهت راهنمایی ما در چگونگی نزدیک څدن به خدا وادای احتاحات و تقاضاها به او ارائه 


دأده شله ست 


۱ 
ذعا در خلو تکاء 

وی ی ی و ی یر می‌کند (متی ۶: ۶). لازم به توضیح 
هیجگاه lk‏ ا در بین مردم تباید شرم داش باشیم. اما بايد توحه 
نی اطراف ما دارند. دعا امری ات که س بین ما و خداانجام 
می‌گیرد. دعا صحبت کردن با خدا است, نه صحبت گردن دربار؛ خدا . قسمت اعظم دعاهای ما باید 
دعاهایی باشد که نون یی حجر دل خود داږریې چون در اين موقعیت‌ها است که بهتر از هر 
وق هی باق هانگ ای فلس و وا وای تک یار جار ایی انت که همه فا 
و بعد از هر تعمیم یا عمل م در زندگی: قلبهای خرد را به سری خدا بگشایم و قبل از اينکه مسائل 
خود را با اشخاص دیگراز جمله دوستان صمیمی و پا همسر خود در میان بگذاریم به او عرض کنیم 
بین عادات زندگیمان. هیچ عادتی همانند دعا کردن فادر نیست به ما خرشی عطا کند و در ارئات 
اضطراری زندگی به دا ترت بخشد: چرا که در دعا دست خود را در دست کسی فرار مر,دهیم که در 
عین حال که دوست و مشفق با است, بر قدرت ترین شخصیت دنا نیز هست. و بنابراین می توان با 
ی اقا از E‏ 

لوقا ۱۱: ۱۴ - ۲۶ اخراج ارواح پلید (به متی ۱۲ : ۲۴ - ۳۷ مراجعه شود). 


لوقا ۱۱: ۲۷ - ۲۸. کلام خدا 
زنی به آواز بلند وی را گفت «خوشابحال آن رحمی که تو را حمل کرد.» عیسی گفت «خوشابحال 
مهمی در معلرمات و ۳ E aS‏ 


۵۴۲ راهنمای مطالعه کتاب‌متدس 


هنگامی که در بیت عنیا مریم کنار پای‌های مسیح مشغول شنیدن کلام او بوده او این عمل را 
«یکره دانست (لوتا ۴۲:۱۰). روزی شخصی به او گفت: «مادر و برادرانت بیرون ایستاده 
می خواهند تو را ببیننده. عیسی در جواب ایشان گفت: «مادر و برادران من اینانند که کلام خدا را 
شنیده آن را بجا می‌آورند» (لوقا ۸: ۱٩‏ ۲۱). ۱ 

همچنین عیسی فرمد تخم ,کلام خد است»(لوق ۸ جان هر شخص, فقط بوسیله تخم 
ملکوت خدا که کلام خدا باشد. در ملکوت الهی وارد می‌شود (اول بطرس ۱: ۲۳). 

دانسان نه محض نان زیست می‌کند بلکه بهر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر گردد» (متی ۴ 9 

«هرگاء موسی و انبیا (کلام خدا) را نذیرنده اگر کسی از مردگان نیز برخیزد هدایت نخراهند 
پذیرنت» (لوقا ۱۶: ۳۱). 

(آسمان و زمین زایل خواهد شد لیکن سخنان من هرگز زایل نخراهد شد (متی ۲۴: ۲۵). 

gL AN‏ زب ۳۹۹۱۲ ۲۲اه کرو 

لوتا ۱۱: ۳۳ - ۳۶ چراغ افروخته (به متی ۵: ۱۳ - ۱۶ مراجعه شرد). 

لوا ۱۱: ۳۷ - ۵۴: تقبیح اعمال فریسیان (به متی ۲۳ مراجعه شود). 


لوقا ۱:۱۲ - ۱۲. انگیزه‌های مخفی 

عیسی, بارها به انگ ز»های درونی اشخاص اشاره می‌کند. این انگیزه‌های مخفی ما هستند که 
اعمال ما را تعیب میک در وائم در نظر عیسی؛ »این درون ما است که خرد و وحود اصلی ما را نشا 
می‌دهد. انگیز؛ اصلی زندگی ما بایستی جلب خشنودی خدا باشد و ترس داشتن از عواردی که 
رضایت خدا را : تراهم نمی کند. افراد مذهبی زمان عیسی: اغلب اشخاصی بودند که هدنشان در بجا 
آرردن اعمال مذهبی» تحسین خلق بود (متی ۱:۶ - ۱۸). در واقع این دوایده» یعنی جلب رضایت 
مردم یا جلب خشنودی خدا در عمق وجود ما همواره با هم در مبارزه هستند. گاهی, زمانی که در 
جمعی غیر روحانی هستیم» درون بسوی احساس شرم و خجالت از مذهب سوق می‌يابيم. و بر عکس 
هنگا: که با افراد روحانی و مذهبی نشست و برخاست داریم. دلمان می‌خراهد بصورت افرادی 
مذهیی نمایانگر شویم و همین خواست است که ما را بسوی تظاهر به دینداری و ریا کاری می‌کشاند. 
میل جلب رضایت 9 با همه قید و بندهایی که به همراه این خصوصیت ما را در خود اسیر می‌کند: 
خوب و برحق بنظر می‌رسد. اما بايد به این نکته توجه داشت که اصلی‌ترین بخش هستی را خدا 
تشکیل می دهد و مهم ترین نکته در زندگی ماء همانا رابطة ما با اوست و باید دید که نظر او نسبت به 
انکان انگیزه‌ها و اعمال ما چیست. 

بسیاری از موارد موجرد در این بخش. در موعظه زگره نیز دکر شده امت (متی ۰۵ ۰۶ ۷). 
عیسی در موعتلات خویش بارها به مواردی اشاره می‌کند که در عین حال نکات مورد توجه او بودند. 
یکی از این موضوعات. دربار؟ توجه بی‌نهایت خدا و راهنمایی‌های ار نسبت به مومنین است 


انجیل لرفا نفد 


(۱۲-۶). 
در (آیة ۵), عیسی بطور خاص نسبت به جهنم هشدار می‌دهد. او بارها توجه افراد را نبت به 
ترس جهنم به عنوان یکی از انگیزه‌های مهم در زندگی جلب می‌کند (به لوقا ۶ - ۲۱ مراجعه 

شرد). 

او همچنین اشاره‌ای خاص به این مطلب می‌کند که روزی هر عمل مخفی در رابطه با ریا کاریهای 
ما آشکارا ظاهر خواهد شد (۲ - ۳). خدا همه اعمال مخفی و انکار د, ونی ما را ضبط کرده و روزی فرا 
a ETS‏ یانتگان. همه این عرا, دای اشا ر شده به د دا 


درخواهند آمد (به گناه غیر تابل اون درایه 6 ۱۰ و نیز متی ۱۳ TT:‏ - ۳۷ مراجعه شرد. 


لوقا ۱۳:۱۲ -۲۱. مشل «نادان ثرو تمند» ا 

باید توحه داشت که عیسی از وارد شدن در مشاحرات خانوادئی این شخص خودداری می‌کند. 
شخصی که در این ثل تحت عنوان نادان ثروتمند یاد شده است. از راههای نادرست ثروتمند نشاه 
برد. بلک با صداقت کار کرده و از محصول زمین خود ثروتی بدست آورده بود. اما او در نظر خدا 
نادان و احمی به حساب آورده شد (۰ ۰ چون به این دنا و نه ملکوت خدا وابسته بود. او در این دنا 
ثروتمند بود اما در ملکوت خدا فتیر. و این یک فاجعه بود, چرا که این دنیا را صباحی است اما دبای 
دیگر باقی تا ابد. 


۵ ۳1 ۳ e 
لوقا ۲۲:۱۲ - ۳۴. گنجهادراسمان‎ 
Gg او در این بخش: لح یو سخن می‌گوید‎ 
تار توش کد‎ 

سیحان, تعه آسمان هستند. آنپا همجرن مسا: درانی. چذد صباحی را روی زمین سبری می‌کنند 
و دراین مساثرت. اوتتی را در بدست آوردن وق روا خویشی صرف می‌کنند ما چشمانآا ‏ 
این دنیا بنا می‌کنيم. تنها آنجه را که کاملا به خدا بسپاريم, برای هميشه مال دا خواهد بود. شخصی از 
فردی که تارکن اشائ خود را از دست داده بود برسید: «او چه چیزی از خود به حا گذاشت؟؛ 
دیگری جواب داد: او همه آنجه را که داشت زو ری e‏ مرو 
ار و درک ره OE‏ زیر ترگ كنم و عا 
وطن خودنان گردیم. ار دبای جر ی 
به این امید بر زمین زندگی می‌کنيم." 


2۴ راهنمای مطالعه کتاب‌مندس 


لوقا ۱۲: ۳۵ - ۴۸ . دیده‌بانی 

انکار عیسی از آسمان گذشته و بر بازگشت ثانوی متمرکز می‌گردند. او هشدار می دهد که این واقعه 
هنگامی اتفاق خراهد انتاد که دیا همچون مرده در شب ظلمانی, در خراب غفات, فرو رت باشد 
(۳۸). خوشابحال اشخاص امینی که جهت بازگشت آقایشان آماده هستند. 

این مثل (۴۱ - ۴۸) برای هر ایمانداری فابل آهمیت است. میزان استعدادها و متام هر شخص: 
تعیین کنند؛ مسئولیتهای او است. در این بخش هشداری به انان بی‌مبالات و غير مسئول داد؛ شده 


است. 


لوقا ۴۹:۱۲ - .۵٩‏ حماقت روحانی 
اگرچه عیسی, خود صلح و آرامش به ارمغان آورد؛ بود اما می‌دانست که وجود او در بسیاری از 
مرتعیتها باعث نزاع و مشاجره خواهد گردید. این مورد اشاره به دشمنی و ضدیتی است که جهان 
ننبت به او نشان می‌داد. او آرزو داشت که این خصومت خاتمه بیابد. 
در امور بی‌ارزش دنا بار مطلعم و دانا بجاب می‌آمدند. اسا نسیت به عیسی 
کس العسلها یی توأم با حمافت از خود نشان می‌دادند. 


این در وائع؛ اخیر در قوم ایجاد رعب و وحشت نمود؛ بود وعیسی با استفاده از این نکته په 
وحشت روز داوری اشاره می‌نماید (۱ - ۵). 

عیسی از درخت انجیر ی ثمر (۶ - ٩‏ جهت ترسیم بردباری و تحمل خدا نبت به اور رشلیم 
استناد» می‌کند. ار خاطرنشان می‌کند که هلاکت در انتظار اهالی این شهر است و در عین حال 
مشخص می‌کند که سرنوشت فردفرد کسانی که لمر نیاورند. اینچنین خواهد بود. سپس به زن 
گوز: 2 بشتی اشار» می‌کند (۱۰- ۱۷). عیسی با تأسف دلش به حال او می‌موژه و بدون اینکه متتظر شود 
تا زن از او درخواست کمک تماید او را شفا می‌دهد. او از این فرصت برای شرمنده کردن فریسیان 
استفاد؛ می‌کند. در آیات (۱۸- ۲۱) به دان خردل و خمیرمابه اشاره شده است (به متی ۱۳: ۳۳-۳۱ 
مراجعه شود). 

در آیات (۲۷ - ۳۰) این سال مطرح می‌شود که آیا نجات یانتگان کم هستند؟» عیسی در این 
بخش مشخص می‌کند که بسیاری از آنانی که تور ی هب راهب رد جر وم 
اما در متی ۷: ۱۴ به این سوال با سادگی پاسخ می‌دهد. ۱ 
درآیات (۲۵-۳۱) صحبت از قصد هیرودیس مبنی برکشتن عیسی است. بر حسب شواهد 
۱ موجود. عیسی در آن زمان در بیریه بود و بیریه نیز قلمرو هیرودیس بحساب می‌آمد. اما بنظر می‌رسید 


سوت سے ی © 


انل لها ۱ ۵ 


که بیریه امن‌تر از بهردیه باشد. پاسخ او به اثرادی که این خر را به او دادند این بود که «شما ونه 
هیرودیس قاتلان من هستید. این اورشلیم است و نه بیریه که فصد نابودی من دارد.» 


شفا در روز سبت (۱ - *):۱. در ررز سب اقدام به شفای یک زن در هیکل کرده برد 
( ۱۲ ۷-۰ ۱ این واقعه در ا یک شحص فریسی؛ هنگام مهمانی رور ست اتفاق افتاد. فریسی 
نسبت به مهمانی گرفتن در روز سبت عذاب وجدان نداشت اما بنظر او شفای بیمار در روز سبت گناء 
غير قابل بخششی بود (به مرس ۲ ۱ - ۶مراجعه شود). 


نصحت به مهمانان (۷ - ۱۱): عیسی در این بخش. تأکید می‌کند که شخص با اتخاذ 
خردخواهی در رمیدن به هدف شکست می خورد. در حالکه روش فروتنی بهتر است و اتان را به 
سربلندی و بیشرفت واتعی مبدول می‌دارد. این حلیمان هستند که در نهایت وارث زمین خواهند شد 
(متی ۵: ۵). این باحگی و ای ان ای یار و 
این فروتنان هستند که سرافرازء ی نهایی را از آن خود می‌کنند (۱۱). عیسی بارها بر این کته کی 
E‏ 


مهربانی نست به ضعا (۱۲ - ۱۴): دراین بخش تأکید خاص بر نیکرکاری است که نسبت 

به کسانی می شود که از آنها انتظار جبران هست. این نوع نیکویی از سوی عیسی تقبیح می‌شود. او در 

را ری اه روط کانیکه هیچ چیز برای جبران ندارند. تشویق می‌کند و آنها را 

ی انتظار برای باداش ن آسبانین دعوت می‌کند. عیسی اغلب. چشمان مارا به آسمان معطوف 
eT‏ ۷ رجوع شود). 


عذرها (۱۵ - ۲۳): عیسی به وضوح خاطر نشان می‌کند که همه در ملکوت خدا پذیرفته 
نمی‌شوند. او می دانست که بسیاری از رهبران مذهبی قوم اسرائیل وحتی اقوام دیگر: خود عیسی را به 
همراه نجات ابدی که به ارسغان آورده است, به استهزاء و مسخره می‌گیرند و برای خود عذر می‌آورند و 
موارد بی‌ارزش این دنا را بر همه چیز ترجیح می‌دهند. 


بهای شا گردی (۵ ۲ - ۵ ۲): سخنانی که دراین قسمت مطرح می‌شوند. سخت گیری عیسی را 
در این رابطه نشان می‌دهد. در نظر عیسی: پروی کردن از او افری بس حدی بود واين درست بر 
خلاف ان چیزی بود که سردم نکر می‌کردند. او می‌دانست که آنها با نظری سطحی نسبت به ملکرت او 


۵۳۶ راهنمای محلانمد کتاب‌متدس 


تصمیم به پیروی از او می‌گیرند. .+ همین دلیل او در این جملات. سختی پیروی از خودش را صریحاً 
ابراز می‌دارد. منظور عیسی این بست که ما باید از والدین و فرزندان خود بیزار باشیم (۲۶). تعهد 
وفادارانه نسبت به کسانی که از گو شت و پوست ما هستند. یکی از اصول تعالیم کتاب مقدس است. اما 
منظور عیسی در این قسمت این .ست که لازم است که رس 3 او وآنها انتخابی از طرف ما صورت بگیرد 
و برای پیروی او نباید قدمی با دک و وابستگی برداشت 


جد تت عیسی: عیسی در این بخش. به نکاتی اشاره می‌کند که اجرای آنها بسیار مشکل و حتی 
غير ممکن بنظر می‌رسد (به «ملابمت عیسی) صفحه بعد مراحعه شود). این سخنان ممکن است 
باعث ناامیدی اشخاصی که در روزی‌ها تلاش می‌کنند بگردد. عیسی آمد تا به هر یک از ما هده 
بی‌بهای زندگی ابدی بخشد. اما او هیچگا» به زور آن را برکسی تحمل نمی‌نماید. شرط اساسی جهت 
دریانت این هدیه آن است که ما آن را بالاتر از هر خواسته و آرزوی دیگر طلب کنيم.و اینکه او را بیش 
از هر شخص و هر چیز دیگر محبت نماییم. کی متام و بالا ترین مکان را 
در زندگی ما داشڅه باشد. اگر واتماً سیح اینچني چين مرقعیتی را در زندگی ما دارد, پس او با رحمت 
بی از دبای خویش با ما همراه است. ولی در صورتی که او در زندگی ما مقام دوم یا چیزی ۽ شمه این را 
دارد. بدون شک ما را از دهان خود فی خواهد نمود. 


" م2 ۰ ت 
لوقا ۱۵ . گو سفند مسا ه 
ظهور این بخش درست پس از کلمات محکم و جدی باب قبل. همچون آرامشی است که پس از 
فا نی ی ی شده باشد. ات توحه داشت 
که این دو بخش نه تھا در تاقض با هم نیستندپلکه مکمل یکدیگر نیز میباشند. ۰ : 
نکته آغازین این بخش عبارت امت از تسلیم کامل و بی پرد خود به عیسی. ما جیزی تحت 
عنوان وفاداری منقسم نداریم. هنگامیکه او را همچون مالک زندگیمان بر تخت سلطنت وجود خرد 
مي‌شانيم ار با ر-۔ مت بی‌نها یت خود ما ر! تخیر می‌کند. ممکن است بار ها در این راه شکست 
خورده بلفزيم, ولی تا زمانیکه روی خود را از او برنتافتيم او ما را دائما تحت آمرزش الهی خویش 
قرار می دهد تا اینکه بالاخره هر آنچه که در زندگی ما باعث عدم رضایت او می‌شد. از زندگی ما رخت 
ندد. : 1 
این پیفام بوسیلةٌ سه مثل به تصوير کشانیده شده است. 
- شادی حاصل از پاننن گوسفند گمشده 
ن بیدا کردن سکه گمشده 
- بازگشت سر گمشده 


انجل لرفا ۰ Ov‏ 


اين فصل مشابه واقعۀ مربوط به زن گناهکار (لوقا ۷: ۲۶- ۵۰) وزن زناکار (یوحنا ۸: ۱ -۱۱) 
می‌باشد. این بخش در وافع تصویری پر جلال از پدر آسمانی ارائه می دهد که به همراه رشتگانش به 
استقبال کسانی می‌آید که با توبه به سوی خدا بازگشت نموده‌اند. هنگامی که در اثر گناه خود احساس 
ناامیدی و شکست می‌کنيم, قرائت این بخش برای ما مفید است. ۱ 


ملایمت عیسی 

عیسی مهربان‌ترین بر دیا تر ی . و ملام نرين شخمس روی زمین بوده است. او به آسرزیدن و 
بخشیدن عشق می‌ورزید. عیسی کاملا ب؛ ون گناه و عیب ز يست اما همدردی ر تلو وگن جي 
تشب سخت ترین گناهکاران اتب 

کر ات هاش , کتاب‌بتدس زمانی است که عیسی با ملایمت: با زن گناهکاری 
زیر پایهای او افتاد و گریست. برخورد می‌نماید (لوقا ۷: ۳۶ -۵۰). 

این واقعیت که نشانگر دلسوزی و رحمت عیسی نبت به اینچنین زن مطرو" است. در وانع 
صامن این حشتت است که او نت به کلسا نیز با آینچنین ملایمت و روح بخشندگی برخزرد 
ا 

IT‏ آن زن نشده باشیم ولی باید بدانیم “۰ در نظر خدا ماگناهکاریم چر! که 
برای "و همه گناهان با هم برابرنا. 

بسیاری اتات برای خدا روبرو شدن با گناهان محترم و پذیرفته شد؛ ما مشکل تر است از 
آمرزیدن گناهان فاحش اشخاس مسکینی که در مبارزات زندگی گمراه شده‌اند. ۱ 

دسلم است که هر یک از ما بای بام که ما نیز روزی به جهت داوری در مشابل تخت الین 
خدایی خواهیم ایسباد. عیسی با توجحه به احتیاج آن زن به دلسوزی, با أو برخورد نمود و او قادر است 
با با نیز در احتیاجاتمان با ترحم سلائات نماید. ۱ 

ولی آیا اینگونه ملایمت صر و دنسوزی عیسی, گناهکار را وادار به ادام راهپای بد و گناه آلرد 
نمی‌کند؟ تحربه نشان داد: است که ك .بر عکس انگیز ز:های قرء ی برای غلبه بر گناهان و 
بازگشت از راههای ند درما ایجاد می‌کند 

ر چقر که به او نزدیک شویم و ت بر همراه با او فدم برداریم» یشتر ق 


ر 0 ان سر 


بر ده به اواحساس نیاز خراهیم نمود. 2 “ر 


لوقا ۱:۱۶ - ۱۳. ناظر خائ 
عیسی در این بخش آگرچه نادرستی این ناظر را تتبیح می‌کند. ولی ذکاوت و تیزهوشی او را مورد 
تین ترار می‌دهد. او اگرچه روش نادرستی را اتخاذ نمود. ولی روحيهٌ جبران کنندگی و تدارگ 


2۴۸ "هنمای مطالمه کتات»شدسن 


دیدن برای آینده در ار فابل تحسن بود. 
ناظر نامرده تسه تکا رکنم کالای ارتات شود رای خود وای داگرد ها ا 
استغاده از وسایلی که دز اختیار داریم باید در طلب ایجاد دو سی با !ی د راد باشیم. این ما ی نتصویری 
زبا از کسانی ارائه می دهد که هنگامی که با آنا دوستی کردیې همان اشخاس, استقبال کنندگان ما در 
عیسی در این هن خان دی درباره يول و علائه په پول ارانه می دهد. طمع به عنران یکی 
از مخرب ترین گناهان و مسبب بسیاری از جنایات نام برده شده است. 
۲ ین است که ماد ژر ی و تخت مک ایا ما بند؛ پول هستیم يا بند؛ 


فریسیان ليم عیسی را دا ارتباط با پول وامرال به تخر م ۶ گرفتند. چرا که آنان په پول و 
ثروت عشق می‌ررزیدند. آنها در راقع مذهبیرن دنیری بودند که از راء مذهب ثروت هنگفتی برای 
خویش ذخیره می‌نمودند. ۱ 

در آیات نوق ارتباط بین شریعت و طلاق به وضوح مشخص نیست. شاید منظور عیسی این بود 
که از زنانی که مژدۂ پادشاهی خدا عمیقاً بر مردم اثر می‌گذارد. برای فریسیان, مرجه قلمداد نمودن 
تعلیم ر ریاکا رانه‌ نان مشکا ل تر شده است. OG‏ و نوی و ین 
شریعت نست به طلاق غعادلند و بابرا بن با بروز کوجکترین اختلانی, مجوز آن را صادر می‌کنند 


۳ «أغوش نف (۲۲) بهشت ت است که در وائع مکانی است که e‏ فق در 
آنجا در انتظار قیامت بسر می‌برند. عالم انوات. مکانی است که هالکان در انتظار مجازات هستند. 

در این بخش, ایلعازر ر؛ پس از مرگ در حال مکالمه با ابراهيم می‌بينيم. اینکه این جریان تا چه 
حدی نمایشی و تجسمی است. مشخص نیست. اما بهر حال منکس کننده نکات خاصی است: 

نکتة درم اين است که بىا یما نان در عذاب بسر می‌بردند (۲۳). 

نکتة سوم این است که ررطة عظیم بین بهشت و عانم اموات وجود دارد واین نشانگر این مطلب 
است که مرگ. نقطۂ پایانی فرصت ما برای نجات یافتن است. ۱ 

نکت؛ چهارم این است که مزد؛ انجیل و کلام خدا برای به توبه کشیدن مردم» کافی و بس است 


انجیل لرقا ۵4 


(صگ#ِ 

که در جوا توا e I‏ 

تشکیل می‌دادند. در آنجا بست رین منوت خواهند شد و بسیاری از آنان که اثراد مرشناس كلا 

از آنان غافل بوده‌اند, در آنجا برتر از آنان محسوب خواهند شد (متی :۱٩‏ ۰۳۰ ۳۲۰: ۱۶-۱+مرقس 
۱ ۲۱ 


بشت و < 

داستاد. مرد ثروتمند و ایلعازر یکی از اشارات روشن و واضحی است که عیسی در میان تعالیم 
خود به زندگی بس از مرگ دارد. او بارها دربارة حیات آینده صحبت نمود. او امد آسمان و ترس از 
جهنم را الزامی می‌دانست. او اغلب در حالیکه بی‌ایمانان و نجات یانتگان را در ستابل هم قرار 
می دهد به سرنوشت شوم گروه اول و حیات متبارک گروه دوم اشاره می‌کند. (متی ۱۳:۵ و ۲۲ و٩۲‏ و 
F-۲ E ۲۰:۶ o‏ ۴ و ۵۰-۴۳۹ ۸:۱۸-, ۱۳:۲۲ ۳۳:۲۳ ۲۳:۲۵ و۳۰ و 
TSE ED O‏ و ۲۲ 
۲۹-۸ و ۳۹ ۱ ۰ و ۵۱ و ۵۴. ۲:۱۷). باید توحه داشت که 
چتدر کلمات «آسمان) جهنم و «حیات حاودان؛ بکار برده شده‌اند. 

چقدر تأسف بار است که بسیاری از منبرهای کلیساهای کنونی این تعالیم را حقیر شمرده از کنار 
آنها می‌گذرند و این در حالی است که عیسی بارها به این نکات اشار؛ حدی نمود. یکی از فری ترین 
انگیزه‌ها برای نیکویی کردن و اجتناب ورزیدن از ناراستی در زندگی زمینی, اعتقاد عمیق به رائعیت 
زندگی آینده است. موقعیت ما در آسمان بوسیاهٌ وضعیت کنونی ما بر زمین تعیین می‌شود. شخصی که 
چشمانش به آسمان دوخته شدهاند قطعاً قدمپای مناسب و بااحتیاطی در این دنیا برخواهد داشت. 
وگن وه نورق با بان اف بر بر تاا زطگی اسای کد اا ی نت 


لوقا ۱:۱۷ -۱۰. آمرزش 

عیسی در این بخش. خاطر نشان بی‌کند که هنگامی که ما نمی‌خراهيم دیگران را ببخسیم: هم 
مورد باعث عدم نجات دیگران و هلاکت آنان می‌شود. 

در متی ۲۱:۱۸ ۳۵ پطرس از عیسی پرسید که چند بار باید شخص را آمرزید؟ وعیسی پاسخ 
داد: (هفتاد تا هفت مرتبه». مپس شاگردان از او درخواست می‌کنند که ایمانشان را بیفزاید. چرا که اگر 
تا آن حد می‌بایست بخشنده باشند. بایستی از ایمان عظیمی برخوردار می‌بودند. 

عیسی برای امداد ایمان آنهاء صحبت از قدرت بی‌انتهای ایمان می‌کند. او بوسیلة نقل مثل غلام 
مطیع, به آنها نشان داد که اطاعت و فروتنی ریش ایمان عظیم است. 


لوقا ۱۷: ۱۹-۱۱ . ده ابرص 
این بخش نه فقط نشانگر قدرت معجزه گر عیسی است. بلکه به این مطلب اشاره می‌کند که عیسی 
e‏ 
هندگی خود را بر آنها نیز جاری بسازد. و بدین.ترتیب قلب رئوفی راکه کمی قبل دربار؛ آن توضیح 
سب نشان می‌دهد. هبچنی: درام بن بخش» در پرتو دید مثبتی, سامری‌ها با انراد نوم عیسی 
مقایسه شده‌اند. آن ته ابرص یهردی تطعا بایستی شخصیتهای سختی را دارا باشند که نخواستند از 


سس ۳ تشکر کنند. ۰ 


لوقا ۲۰:۱۷ - ۳۷. ملکوت آیند.ه 

یمه فرتستان گفت: «ملکوت خدا در میان نمااست.» این خود نشاندهند؛ این مطلب است 
که ملکوت خدا در درون انانپا ساکن می‌شود. او سپس شروع به صحبت کردن در مورد آیند؛ می‌کند 
و با شاگردان دربار؛ٌ روز پر جلالی سخن می‌گوید که در آن. همراه با نجات یافتگان هه ادوار. باز 
خراهد گنت کشت (به متی ۲۳ مراجعه شود). 


لوقا ۱۸ : ۱ - ۱.۸بیوه زن سمح» 

این داستان: تا حدی شبیه داستان شخصی است که نسف شب در خانه دوست خرد را کوبید 
(لوقا ۵:۱۱ - ۱۳). پیغام اصلی هم این مثلها این است که ا کت : صر واصرار و ماندن در 
دعا احترام خاصی قائل است. در متی ۶: ۷ عیسی, در عين حال به ما نبت به تکرار باطل و ورد 
گرنه هشدار می‌دهد. او اضانه می‌کند که «بدر شما همه احتیاحات شما را قبل از آنکه از او سوال کنید 
می‌داند.» اما پنظر می رسد که این دو مورد یمنی تکرار و اصرار در دعا با هم سازگار نیتند. آیا حقیقتاً 
عیس ی کدامیک از این دو را به ما بيشنهاد می‌کند؟ سلما همیشه وفق دادن دو حنۀ یک حقیقت. کار 
آسانی نیست. خواستۂ حقیتی ما باید این باشد که در تسلیم معتدل به اراد الهی بسر ببریم. خدا از ما 
می خواهد که احتیاحات و خراسته‌های خود را به خدا اعلان کنیم. واين بايد در حالی باشد که در 
صررت تأخیر در جواب. به خردمان اجاز؛ دلسردی ندهیم. یادگیری روش دعا کردن امری است که 
ما آن را در طول زندگی با بکارگیری نظم و استقامت فرا می‌گيريم. 

بعنوان مثال» 4 بو وی بآ باد بگيريم که چگونه دیگران E‏ 


نات تدم واجپ در دما داش ا باید به ار e‏ شت که حهت 


گرفتن حواب در دعا بسیاری از شرایط باید در ابتدا بوسیلۀ خود ما ایحاد گردند. وعده‌های خدا 
برای کسانیکه به او ایمان دارند. شگفت انگیز وعالی هستند. باید توحه داشت ت که عیسی درا ین بخش 


انجبل لرقا 0۵01 


تأکید زیادی برایمان می‌کند. 


عیسی بارها و بارها دعا کرد (به لوقا ۱:۱۱ مراجعه شود) و بارها دربارة دعا کردن سخن گفت. 
بخشی از عملکر: دعا یاد شد است: 

- در ناصره «و به سبس. بی‌ایمانی ایشان معجز؛ بسیار در آنجا طامر ساخت» زمت ۱ ۵۸) 

- خطاب به شاگردان: در طوفان داز بهر چه ترسانید و چونست که ایمان ندارید» (مرقس ۴۰:۴ ؛ 
لوقا ۸: ۲۵) 

- خطاب به یایروس, «ترسان مباش, ایمان آور و بس که شفا خواهد یافت» (لوقا ۸: ۵۰) 

- خطاب به زن متلا به استحاضه «ایمانت تو را شفا داده است» (مرفس ۵: ۲۳۴) 

- سخن بوزباشی خطاب به عیسی «فقط سخنی بگو و خادم من صخت خواهد یافت». عیسی 
خطاب به پوزباشی «چنین ایمانی در اسرائیل هم نیانتام». خادم او شفا یافت (متی ۸۰:۸ و ۱۰و ۱۳) 

- خطاب به دو مرد کور «آیا ایمان دارید که اینکار | هی توانم کردا «بر وفق ایماتان به شما بشوده 

ا ا کور ر رن ی واا و ا را ی ر چ 
بشوده رمتی ۸:10( 

- خطاب به پطرس هنگام غرق شدن در آب ای کم ایمان جرا شک آوردی؟؛ (۱۴: ۳۱) 

- خطاب به شاگردان «ای فرقه بی‌ایمان تاکی با شما باشم و تا چه حد متحمل شما بشوم (مرقس 
۰:۹ ۹) ۱ 
- سخن شاگردان خطاب به عیسی «چرا ما تتوانستیم او را ببرون کنیم ؟» عیسی خطاد به شاگردان 
I ET‏ ۲۶۱۱۳۰۱ 

- خطاب به ناگردان «اگر ایمان بقدر دانۀ خردلی می‌داشتید. بدین کوه می‌گفتید از اینجا بدانجا 
منتقل سو البته تغل می شد و هیچ امری بر شما محال نمی بود. هر آنچه با ایمان بدعا طلب کند. 
خواهید یانت. مومن را همه چیز ممکن است. آنچه در دعا سوال کنید یقین بدانید که آن را یافته‌اید و 
به شما عطا خواهد شد» (متی ۱۷: ۰۲۰ ۲۱: ۲۲ ؛ مرقس :٩‏ ۰۲۳ ۱۱: ۲۲ - ۲۵) 

- خطاب به مرتا بر سر قبرایلعازر گر ایمان بیاوری, جلاز خلا را خواهی دیده (یوحنا ۴۰:۱۱) 

- خطاب به عده‌ای کثیر در کفرناحوم «عمل خدا این است که به آن کسی که او فرستاد, ایمان 
بیاورید» (یوحنا ۶: ۲۹). 

بنظر می رسد که بعضی از این عبارات, حالت اغرای آمیز داشته باشند. اما بايد توجه داشت 
۱ تاکد خاصی که عیسی بر ایمان دارد. اغلب مهوت کننده ست بتابراین نمی توان نام سالغه بر آن 


۵۵۳ ۱ راهنمای ملالمه کناب هتد 


تشه ما زیت نان را تأیید نمود. هم ما می‌دانیم که ار به آنان قدرت انجام معجزاتی را داد که 
امروزه ما اگر ادعای اینچنین اعمالی را بکنیم گویا کار احمقانه‌ای کرده‌ايم. اين مسلم است که یت لان 
هر وقت که دلشان می‌خواست. تادر به معجزه کردن نبودند. بعضی وقتها آنها می‌توانستند. معحزه کنند 
وگاهی اوقات هم نمی‌توانستند. در افسس عد کثیری بوسیلۀ دستمالهایی که به بدن پولس خورده بود 
شفا یافتند راعمال رسولان 1۲:۱۹ در حالیکه در موقعیتی دیگر: پولس حتی نمی‌توانست همکار 
عزیز خود را شفا بخشد. او می‌نویسد: «تروفمیس را در میلتس بیمار واگذاردم» (دوم تب تیموتائوس 
۴ بنابراین بنظر می رسد که ےو ر ر ی ا ۱ 

هنگامیکه عیسی درباره دعا کردن وایمان , خن می‌گرید اگرجه بسیاری از کلمات او نظر عا 
عجیب و غریب بنظر برسند ولی باید دانست که او دقیقاً می داند که چه می‌گوید و هدف او ا زگنتن این 
موارد چیست. او خودش از دنیای نادیده قدم به جهان گذاشت و بطو ر کامل نسبت به قدرتهای پشت 
پرده و نادیده‌ای که مربوط به جهان غير مادی هستند, شناخت واتعی دارد. واینها آن جیز هایی هستند 
که با اصلا دربارۂ آنها اطلاعا نی نداریم. . پنابراین نباید مضمم به توضیح همه آن جیزی که عیسی در 
مورد دعا گفت باشیم تا آن را د در ماختار و چارچوب فهم و در ک محدود خردنان درآوریم. اگر با 
صبر, اصرار و استقامت و تداوم در دعا منتظر نتیجه باشیم, قطعاً به نتایجی خراهیم رمي که در 
حالت عادی تصور آن نیز غر ممکن است 

عیسی طا از ایراز این خان متلور خاصی داش او فقط نمی خواشت که نی کت اتد 
این ملم است که هدف او از ز دادن این تعالیم, 1 امرگ یک سری دروس پایه‌ای برای هم بنی نوع بشر 
در همه ثرون بزده است. خدا: کنترل همه امور را در دست دارد و قدرت دارد که قدرتهای ناشناخته را 
در حجهت کنترل تدرتهایی ک. ما دربار؛ آنها معلوماتی داریم ؛ بکار گیرد. عیسی فرمرد که خدا می تواند 
این عمل را بوسیلة ایمان به او انجام دهد. 


۵ 


لوقا ۱۴-۹:۱۸.فرسی و باجگیر دموات 


اکثر فری. ان افو ده سار روا رات خی هر دافتخار می‌کردند و 
نسبت به دیگران خود را برتر می‌دانستند. رفتار آنها حا.نی از ز آن بود که گویی خدا نیز بوحرد آننان 
افتخار می‌کند! اما عیسی درون از این ظاهر سازیهای روحانی بیزار بود. تلخ ترین کلمات او خطاب به 
فریسیان و در ارتباط با ری کاریهای آنان بود (متی ۲۳). اوگناهان باجگیران و زنان زنا کار را اغماض 
ننمود. چرا که آمده بود تا آنها را نجات بخشد و بدین ترتیب هنگامیکه آنها خود می پذ برفتند که چقدر 
گناهکارند. اولین تدم که شامل اعتراف به گناه بود را به جهت نجات یافتن برمی‌داشتند. 

هدف از ذکر این مثل آن است که اولین تدم اساسی جهت ایجاد رابطه با خد؛ که همانا درک 
گناهکار بودن و حس احتیاج به رحمت خدا است. نشان داده شود. 


انجيل لرفا ۱ ول 
لوقا ۱۵:۱۸ - ۱۷ .اطفال ‏ 


(اين مطلب در متی ۱۳:۱٩‏ و مرقس ۱۶-۱۳:۱۰ نیز مذکور است.) 

عیسی, اخیراً دربار؛ باجگیری سخن گفته بود که نجات یافت. چرا که از گناهان خود تاراحت و 
بشیمان بود. در این بخش اول نشان می دهد که آسمان جایگاء انرادی است که طفل گونه باشند. آسمان 
جای اشخاص متکبری که خیلی خود را مهم می‌شمارند نیست. اینچنین افراد طوری رفتار می‌کنند 
گویا که همه دنیا مال آنهاا..ت. امروزه تعداد زیادی از اینچنین افراد در کلیسا نیز دیده می‌شوند. اما در 
آسمان دير خرری از اینچنین افراد نیست. عیسی :وضرح فرمود: «تا مثل طفل کو چک نشوید. هرگز 
داخل سلکرت آسبان نخواشید شد» (متی ۸ ۳). یک کودک تعلیم پذیر, قابل اعتماد. آزاد از غرور 
عفلانی: چشم و گوش بسته و دوست داشتنی است. عسی اطفال را دوست داشت. در حالیکه 
شاگردان به کودکان اهمیت نمی‌دادند و برای آنها مهم نبود اگر اطفال مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفتند. 
این موضوع باعث رنجش عیسی می‌شد. 


لوقا ۱۸:۱۸ -۳۰. حاکم جوان ثروتمند 

این وائعه در متی :۱٩‏ ۲۰-۱۶ و مرقس ۱۰: ۲۱-۱۷ نیز دکر شد؛است. عیسی به ار گفت که 
هم امرال خود را ببخشد. اما اين بدان معی نبود که هر کس که می‌خواهد عیسی را د. بعت کند, باید 
همه پول واموال خرد را جهت پروی از او از دست بدهد. زکی نصف اموال خرد را بخشید و عرسی 
نیز نجات عظیم زا به او هدیه کرد (لوثا .)٩ :۱٩‏ ۱ 
اما اب 


ا 


جوان آنقدر اسیر دولت و اموال خود بود که نمی‌توانست عامل مفیدی برای ملکوت خدا 
باشد. بنظر برخی از مفسرین. «سوراخ سوزن» اشاره به در کوچکی است که در درواز؛ بزرگ شهر 
جاسازی می‌شود تا سافرین باد از آن وارد شهر شوند و شتر به سختی از آن وارد می‌شود. مگر آنکه 
زانو بزند. پسیاری از مفسرین نیز عقیده بر این دارند که عیسی واقعاً به سوزن اشاره می‌کند و نه چیز 
دیگر. در هر صورت منظور عیسی از عنوان کردن این موضوع این است که به امری غیر ممکن اشازه 
کند (۲۷) و بدینوسیله در آخر خاطر نشان می‌کند که آنجه در نظر انان غیر ممکن است. برای خدا 
ممکن است. 

در این بخش, به وعده‌های عجیی برمی‌خوریم که به کسانی داده می‌شود که همه جیز را در راد 
پروی مسیح ترگ می‌کنند (۲۸ - ۰ این مورد در مرقس ۱۰: ۲۸ - ۱ نز د گر شل اشت: ود 
چندان در این جهان و در جهان آینده نیز حیات جاودانی. 


۳ ۳ ۲ و 2۱ ۰ 
. موقعیت اجتماعی شاکردان 
اکثر شاگردان مسیح از طبتات پایین اجتماع محسوب می‌شدند. اما برخی از آنها نیز اشخاص 


۵0۵۴ راهنماي ی مطانیه تاب +شد سن 


سرشناس و دولتمند و بانفوذ بودند. پطرس, یعقرب» یوحنا و اندریاس در وائع تاجران ثروتمتدی . 
بودند. متی» مسئول اخذ مالیات یا باحگیر بود و احتمالا از لحاظ مالی وضعیت خوبی داشت. در بان 
زنانی که تعصمیم به پیروی عیسی گرفتند. يونا همسر خادم هیرودیس بود که در واقع از قصر پاد شا: 

آمده بود. مریم و مرتا و ایلعازر یکی از خانواده‌های ثروتمند ساکن اطراف اورشلیم بودند (به داحتا 
۲ - ۸ مراجعه شد). بوسف رامه‌ای و نیقردیموس از اعضا سنهدرین (شورای بچود) بردند. 

سرهنگ اهل کفرناحوم. احتمالاً یکی از افسران دربار هیرودیس بود (یوحنا ۲ ۶ یوزباشی 

کفرناحوم که کنيسة بهودیان را بنا کرده بود (لوقا ۷ از نران ارتش روم بود. E‏ 
باحگیر نیز مرد دولتمندء ی بود (لوتا ۱٩‏ : ۲). ۱ 


لوقا ۳۱:۱۸ -۴۳. مرد کور اهل اریحا 

این وافعه در متی ۲۹:۲۰ - ۲۳ و مرقس ۱1۰: ۴۶ - ۵۲ نز دکر شده است. متی در این بخش به 
دو مردکور اشاره می‌کند, در حالیکه مرقس و لوفا تنها به یک کور اشاره می‌کنند. لوقا جریان را رر 
تعریف می‌کند. گر یا که عیسی در حال وارد شدن به | ریخا است, ولی متی و مرقس به خارح شت ؛ او 
شهر اشار: می‌کنند. مرفس این شخص را بارتیمالوس می‌خواند. شاید عیسی یکی از این دو ت ِِِ 
محض ورود به شهر شفا می دهد و دیگری را در حال خروج از شپر. احتمال د e‏ 
ای ان ی E‏ ی نز 
شلاند که هي دانتتد عیتی او آن رد خواهد شد. عیسی درمت قبل از انکه هرد کور راخ دک 
پنجمین باربه شاگر ا که بزودی مصلوب خواهد شد (۳۴۰-۳۳۱) ما نب دوباره 


لو فا ۱۹ ی و ۱۳ ۹ 

زکی رس باحگیران بود. او یکی از رمای اداره مالیات بصساب می‌آمد. باجگی اد با زات 
بدکاره: دریک طبعة اجتماعی بحساب می‌آمدند ۷ متی ۳۱:۲۱ -۲۲). آنها عموما اشخاصی مور 
بردند. چون برای غرباء مالیات جمع می‌کردند. اریحا شهری بود که کاهنان بسیاری در ن سباکس 
بودند, اما در این شهر عیسی خانة یک باجگیر را په خان یک کاهن فد رک مد تمد 
مسلک | - اد ومد 

داد. شواهد و طرز رقار اوکاملا ین موضوع را تأیید می‌کنند. عیسی به اگ ۾ جر 

فرمود که همه امرال خود را بدهد (لوغا ۱۸: ۲۲). زکی نصف دارایی خود را وقف نمود و عیسی او را 
به عنوان یکی از وارئین نجات اعلام نمود. 


انجیل لوقا ۵۵0۵ 
لوقا ۱۱:۱۹ -۲۸. مثل قنطارها 

این مثل با مثل فنطارهایی که در متی ۲۵ ۱۴ - ۳۰ ذکر شده است. تفاوتهایی دارد. ولی باید 
توجه داشت که هر دو حاوی پیفام مشترکی هستند و آن این است که ما باید در سقابل چگونگی 
امتفاده از وئت و امکاناتی که خدا در اختیارمان قرار داده است. به خدا حساب پس بدهیم. نکته 
بعدی این است. هنگامی که مسیح دوباره بیاید, به بعضی یاداش خراهد داد و برخی را نیز مجازات 
خواهد نمود. نکتهٌ سوم ابنکه ما در زادگی زمینی خود برای زندگی در آسمان, آموزش می‌بینيم و آماده 
می‌شویم. این مثل به واقعة بازگشت ثانی مسیح اشار+ می‌کند. عبارت «دیار به‌ید» (۲ ۱ در اير من ر 
«مذت مد :دا در متی :٩:۲۵‏ مشخص می‌کند که دور طولانی بین آمدن اول ز ثانی این شخص رحرد 
دارد. این با کره‌های «دانا؛ هستند که برای آسدن ار آماده شدند ربه توضیحات مربوط به دوم 
تسالونیکیان و دوم پطرس ۳ مراجعه شود). 


لوقا ۲۹:۱۹ -باب ۲۴. هفته آخر عیسی 


لوقا ۲۹:۱۹ - ۴۴ ورود مظثرانه عیسی (به متی ۲۱: ۱۱-۱ مراحعه شود). 
لوتا ۴۵:۱۹ - ۴۸ از ی هکل ره ۱۴ د۷ا مرا جا شون 
لوقا ۲۰ : ۱ - ۰۸ با چه قدرتی؟ (به متی ۲۱: ۲۳ - ۲۷ مراجعه شرد). 

لوقا ۲۰ ۲۰-٩:‏ مثل تاکستان زبه متی ۲۱ : ۳۳ - ۴۶ مراجعه شود). 

لوقا ۳۰: ۲۱ - ۲۶ پرداخت مالیات به ثیصر (به مرس ۱۲: ۱۳ - ۱۷ مراحهه شود). 
لوتا ۲۰: ۴۰-۲۷ «رستاخیز مردگان» (به مرقس ۱۲: ۱۸ - ۲۷ مراجعه شود). 
لوقا ۲ : ۴۱ - ۴۴ بسر داود» (به مرقس ۱۳: ۲۵ - ۲۷ مراجعه شود). 

لوقا ۳۰ : ۴۵ - ۳۷ تقیح کاتبان ربه متی ۲۳ مراجعه شود). 

لوقا ۲۱: ۴-۱ هدیه بوه زن (به مرقس ۱۲: ۴۱ - ۴۴ مراجعه شود؛). 
لوتا ۲۱ : ۵ - ۳۶ گا یی دارا ار وا و ۱۲ فرا خه رن 
لوقا ۲۱ : ۳۷ -۳۲: ۰۲ ترطنه قتل عیسی (به مرس ۲۱:۱۳ مراحعه شود). 
لوقا ۲۲ : ۳ ۶ رشره گیری یهودا (به مرقس ۱۴: ۱۱-۱۰ مراجعه شود). 
لوقا ۲۲ : ۷ - ۳۸ شام آخر (به متی ۲۶: ۱۷ - ۲٩‏ مراجعه شود). 


7 ra ho ۰ 

تقسیم بندی زمانی هفته اخر زندگی عیسی 
شنبه. ورود به بیت عنیا (یوحنا ۰۱۲ ۱) 
یکشنبه: ورود مظفرانة عسی -گریه برای اورلیم 


۵۵۶ 


دود نه: 


مةه ةه 


راهتمای مطالمه کتاب مقد س 


خشک کردن درخت انجیر - پاکازی هکل 


آخرین روز در هکل 


مشاجر؛ شورای سنهدرین بر «میزان فدرت» عیسی 
هثل دو بسر 

نا ا کان 

مثل ضیافت عروسی 

ا داژن ا ت کف 

مژالاتی دربار؛ رستاخیز مردگان 

طرح سال کدام حکم زر انت؟ 

چگونه ممکن است پسر داود خداوند او باشد؟ 
یونانیها طالب دیدن عیسی هستند (این وانعه شاید مربوط به روز دوشنبه باشد) 
اخطار حدی په ګاتان و فرسران 

عیسی هدیهُ پیو» زن را مشاهد» می‌کند 

عزیمت نهایی از هیکل 

موعثله سرکره زیتون 

سقوط اورشنيم و آمدن ثانوی عیسی 


مب ل ده باکره و فنطار ها 


صحنه داوری نهایی 
رشره گیری بیودا از کاهنان (سکن یه ن مربوط به روز بعد باشد) 


E‏ ا 
شکنجه و مصلوب مدن (به توضیحات مربوط به سرقس ۱۵ و لوقا ۲۳ مراجعه شود) 
يام ۶ عیسی از مردگان (به توضیحات مربوط به یوحنا ۰ و ۱* مراحعه شود 


لوقا ۲ - ۳۶۸ . دردهای باغ جتسیمانی 
(این واقعه در متی ۲۶: ۳۶ - ۴۶ و مرقس ۱۴: ۴۲-۳۲ و یوحنا ۱:۱۸ نیز بازگو شده است). 
جتیمانی باغی بود که در بایین دامن غربی کوه زیتون ترا ر گرفته بود. امروزه نیز این بخش همان 
منظر؛ سابق را داراست و تفاوتی بین آن دو موجود نیست (به نقشة شمار؛ ۵۴ مراجعه شرد). 
نقطهُ آغازین پیدایش نژاد انسان در یک باغ بود. عیسی نیز در یک باغ رنج کشید. او در یک باغ به 


صلب کشیده شد و در یک باغ نیز مدفون شد (یوحنا ۱٩‏ : ۱ بهشت نیز یک باغ خراهد بود. 


ا Ody‏ 
تأسف بارترین بخش تمام زندگی مسیه. همان رنجهایی است که ار در آن شب در باغ جتیمانی 
متحمل شد. 
وه برع ديع _ رشان سب رد 71 e‏ ی بودهاست. جریا ی 
۳ ی شیم و چه ( 


اش کهقر 9 آینده از o eT TT‏ 


گردد؟ 

عیسی از دنام دی آمذه برد تا در رای خطا بر رزوی لت میرد آو میداننت ک بابد 
همچون بر؟ خدا جهت گناهان جپان تربار شود. او جلیل را ترگ کرده ر با عزمی راسخ راهی 
اورشلیم شد. او در این راه هیچگاه شک دک رد. تلفزید و فکر بازگشت و فرار به خود راه نداد بکه با 
اراده‌ای آهنین پیش رفت و دانست که صلیب انتپای راء اوست. 

و حالابه انتهای این راه رسیده بود و از +غ جتسیمانی نظاره گر این منظر؛ُ مخوف ر دردناک بود. 
این در رد بقدری شدید بود که مدتی به فکر کن بود. عباراتی که در دعاهای ار دید نر مرد 
قحف کد که ار تلن ند نوک ی کرد 

سپس در حالیکه دی سه ویا سهار ساعت در این حالت صرف شد در حالیکه دزباره عزه خود 
را بسوی صلیب راسخ نمود. عرق خون از بشانی‌اش جاری شد. ار آنقدر ضعیف شده بود که خذا 
درشته‌ای را حهت تقریت او فرستاد. 

ما جهایان شاید هیچگا: تادر به درک رمز عمیق فدیه نباشیم. ولی بايد دانست که نقط این امر د 
جهت نجات ما منید واقع می‌شد. راتعۂ رنہ سیح, با نفوذترین داستان عالء شناخته شده است. 

و تسلیم شد عیسی (به پوحنا ۱۸: GS e‏ 

لوقا ۳۲ : ۵۴ - ۲ ی انکار بطرس (به یوحنا ۱۸: ۱۸-۱۵ مراجعه شرد). 

لوقا ۲۲ : ۵۴ -۲۵:۲۳. شکنحه دادن عیسی (به مرقس ۱۴: ۵۳ مراجعه شود). 

لوقا ۲۳ : ۰۲۶ شمعون ذابری (به متی ۳۲:۲۷ مراحعه شرد).. 


لوقا ۲۳ - ۳۱. عزاداری مردم 
عیسی در حالیکه ۱ جلجت را بسختی طی می‌کرد. صدایش طنین‌انداز این عبارت بود که «برای 


۵2۸ ۱ ۱ راهنمای مطالعه کتاب‌مقدس 


من گریه نکنید بلکه به جهت خود و اولاد خود ماتم کنید». و مردم در حالیکه تحت تأثیر او ترا رگرفته 
بودند, با خود می‌گفتند «خون او بر ما و فرزندان ما باد.» بدرستی که طی قرون متمادی این خون مسیح 
بوده که بر آنها ریخته شده است ۱ 

EP‏ ماوت ان OE EV a‏ اس نس ۱۵ ۲۵۲۱ و توا 
۹ - ۳۷ مراحعه شود). 


لوقا ۲۳: ۳۲ - ۴۳ . دزد توبه کار 

در وه اول هر دو دزدی که در طرفین عیسی مصلرب شدء بودند. او را دشنام می‌دادند (متی 
۷ اما بعداً یکی از آنها نظر خود را تغیر داد. کس العمل ای باعث سرم اردان ع سا 
عیسی بیش از دو مال واندی به شاگردان تعلیم داده بود که سُکرت ای ملکوتی دنبوی نیست. او حالا 
در حال مردن بود. و به نظر آنپا ملکرت عیسی نیز در حال مردن بود. آنها اصلا په این فکر نبودند که او 
دوباره زندء خواهد شد و در حلال ملطنت خواهد نمود (به مطلب دیا ل یوحنا ۰ ۲۱ مراحعه 
شود). اما یکی از آن دو دزد مصلوب شده در کنا نار مسیح ایلچنبن فکری نداشت. شاید او شنید؛ بود 
که عیسی دربار؛ ملکوتی آسمانی سخن گفته است و حالا که عیسی در حال مرگ بود او می دانست که 
ملک 7 نی ماورای قبر عیسی وحود دارد (۴۲). جقدر مايه تعجب است که یک حنایتکار: عیسی را 
بهتر از دوستان صمیمی او می‌شناسد! او حشفت حتقتاً گناهکا ران را درست داشت. هنگامکه او بسوی يدر 
اتا نی بازگشت, در آغرش خود روح نجات یافت؛ یک دزد را : نز با خود برد واین شاید اولین ثمر 
مأمرریت او شامل نجات جانها بود. 


۳ 
مصلرب کردن» روشی بود که رومها برای مبحازات برده‌ها: حنایتکا ترا تکار 
می‌بردند. این نوع مجازات» پرشکنجه ترین, شرم آورترین و بدنام ترین نوع مرگی بود که ممکن بود یک 
حا ؟ کم ظالې حکم آن را صادر کند. میخها از لابلای دست و پای مجرم عبور می‌کردند و در حالیکه 
روی چو صلیب میخکوب می‌شدند, بان شخص روی صلیب در شرم گرسنگی و 7 تشنگی طاقت 
فرماء درد و تشنج آویزان می‌ش1. معبولاً؟ تا ۶ روز طول می‌کشید تا شخص مصلوب شده بمیرد. ولی 

عیسی پس از ۶ ماعت جان داد (به توضیحات مربوط به یوحنا :۱٩‏ ۳۴۳ - ۳۴ مر'جعه شود). 


صلب واقعی 
یکی از روایات موجود حاکی از آن است که در سال ۳۲۵ میلادی صلیب واقعی که عیسی روی 
همان مصلوب سك اطراف محوطه لای ات بیدا ۷۹ شواهدی که ثابت می‌کرد این همان 


یل توق 034 


>“ 


نی اف زان وک خی را ی کر آن قفا اتد مدا داد کی ارا 
صلب فروخته شد..به زودی خبراین واقعه در نقاط مختلف منتشر شد و تقاضا جهت لمس چربهای 
تکه تکه شد؛ صلیب زیاد شد. بدین ترتیب تکه چوبهایی ساخته شد که آنها راابه صلیب اصلی 
می‌مالیدند و به نقاط مختلف جهت شفای افراد می‌فرستادند. 

لرئا ۲۳: ۵۰ - ۵۶, تدفین عیسی (به یوحنا :۱٩‏ ۲۲-۳۸ مراحعه شود). . 


تقسیم بندی وقایع صلیب 


اقتباس از چهار انجیل 
ور.تاعت: ٩‏ بامداد آنها به جلجتا رسیدند. آنها در حالکه در شرف مخ زدن به دمت و بای 
اواز نوشیدن آن اجتناب ورزید. 
او هنگامیکه بوسیلة بیخ‌ها روی صلب آویخته می‌شد. گفت: «پدر اینها را بیامرز: زیرا که 
نمی‌دانند چه می‌کنند.» چقدر برای ما مشکل است هنگامیکه به مطالعۀ این بخش می‌پردازيم خشم 
خرد را کنترل کنیم ولی باید دید که عیسی خالی از هر گونه احساسر غضب بود. خردداری او قابل 


سربازان برای ردای او بین خود فرعه انداختتد. عنوان «یادشاه بهود» بالای سر او به سه زبان 
عبری, لاتیر و یونانی آويخته شد تا همه بتوانند آن را بخوانند و جرم او را تخیص هند. 

او توسط کاهنان اعظم. مشایخ کاتبان و سربازان مورد استهزاء قرار گرفت. آنها حقیقتاً سختدل 

ا دو ساعت بعد بود که عیسی به آن دزد گناهکار گفت: «امروز با من در ثردوس 
خواهی بود (به لوقا ۴۳-۳۲:۲۳ مراجعه شود). هنگام ظهر عیسی خطاب به مادرش فرمود: «ای زن 
اینک پسر تو» و به یوحناگفت: «ای پسر اینک مادر تو» واین زمانی بود که جمعیت فریاد ګنند دور 
صلیب. آنجا را ترک گفته بودند. 

عیسی حتیقتاً مرگ پر جلالی داشت چراکه هنگام جان دادن برای قاتلین خود دعاکرد. به یک 
حنایتکار وعد؛ بهشت داد. منزلی برای مادرش تدارک دید که آخرین کار زمینی او بود. . 

از ظهر تا ساعت ۳ همه جا را تاریکی فرا گرفته بود. او سه ساعت اول روی صلیب را با گفتن 
سخنانی مملو از رحم و مهربانی سپری نموده بود و حالا دور نهایی از مأموریت کفار: گناهان بشر فرا 
رسیده بود. احتمالا تاریکی نشانهُ روبرگرداندن خدا برد و شاید همین نشانه به کال رسیدن عمل فدیه 
بود. اینکه در آن سه ماعت عیسی متحمل چه دردی شد واقعیتی است که در آن دنیا به درک آن نائل 
خواهیم شد (به یوحنا ۱۹ : ۳۴-۳۳ براجعه شود). 


۰ ۵۶ راهنمای مطانعه کناب مندس 


چهار گفتار آخری ار روی صلب مربوط به سخنانی است که او از درد مفرط و جدایی از خدا 


آنها را بزبان آورد. 
«خدای من. خدای من. چرا مرا ترک کردی!» او حاضر شد درد جهنم ودوری از خدا را بچشد تا 
از رفتن ما به آنجا جلوگیری کند. 


احتمالا معنی عمیق تری را در بر داشته است (به لوقا ۱۶: ۲۴ مراجعه شود.. آنها به او سبرکه 
نوشانیدند. در اینجا بود که دردهای او به بایان می‌رسید. او سرکه را نوشید و سپس بافریاد 
پیروزمندانه و شادی بخش فر مود: «تمام شد». و بدین ترتیب دوران حکمرانی ظالمانه گنا: و موت بسر 
رسیدء . 
زلزله‌ای صورت گرفت. برد؛ یکل از وسط در نیم شد. قبور مردگان گشوده شد و بدین ترتیب خدا به 
بیشواز بسر خود رفت. 

در اینجاست ؟. یوزباشی ایمان می‌آورد و عدٴ کثیری ماتم می‌کنند. 

از پهلوی ای «خون و آب» جاری می‌شود (به یوحنا :۱٩‏ ۳۴ مراجعه شود). 

پوسف و نیقودیموس جسد او را جهت کنن و دفن تحریل می‌گیرند. 

تاریکی بر ظالسانه ترین وانعة بشری سایه گستر می‌شود. 

لرقا ۱:۲۴ - ٠۰‏ زنان کنار تر (به متی ۲۸: ۸-۱ مراحعه شود). 


لوقا ۲۴: ۱۱ - ۱۲ پضرس بسری تر روانه می‌شود (به یوحن ۲۰: ۱۰-۳ مراحعه شود). 


لوقا ۲۴: ۱۳ - ۷۲ طاهر شدن عیسی بر دو شا کرد 
این واقعه در مرقس ۱۳-۱۲:۱۶ نیز ذکر شده و در راه عموآس اتفاق افتاده است. بنظر می رسد 
که عموآس در جاده‌ای که بطرف یافا منتهی می‌شد بود و در ۱۰ کیلومتری شمال غربی اورشلیم قرار 
داشت. احتمالا این دو شاگرد. اهل آنجا بودند. نام یکی از آنها کلئو باس بود اما نام دیگری مشخص 
این حریان در بعد از ظهر اتناق افتاد و این در حالی زود که صبح همان زوز؛ عیسی بر مریم 
مجدله ظاهر شده بود (مرقس ۱۱-۹:۱۶؛ پوحنا ۱۸-۱۱:۲۰). زنان دیگر نیز او را دیده بودند (متی 
۱۰-۸). اما این دو شاگرد. فقط شنیده بودند که تر خالی است و فرشتگان خبر از رستاخیز 


عیسی داده‌اند (۲۳-۲۲). 


انجیل لوقا ۱ 2۶۱ 
لو قا ۴ ۲۳ - ۳۵. ظاهر شدن عسی بر بطرس 


دقیقاً مشخص نیست که عیسی در چه هنگام از روز بر پطرس ظاهر شده است. ولی احتمال 
می رود که این واقعه درست قبل یا پس از ملاقات عیسی با آن دو شاگرد بوده باشد. بدین ترتیب 
هنگام بعد از ظهر عیسی خود را بر بطرس ظاهر می‌کند. ار صبح زود بومیله نرشتگان و زنان, به 
بطرس پینام مخصوصی داده بود (مرقس ۷:۱۶ به توضیحات این بخش توجه شود). 


لوا ۲۴: ۴۳-۴۶ . ظھور عسی بر بازده شاگرد 

این راقعه در مرتس ۱۶: ۱۴ - ۱۸و بوحنا ۲۰: ۲۳-۱۹ نیز مذکور است. منظور از «.ازد 
(۳۳) در واقع تما گروه شاگردان عیسی است. در این جریان, آنها در راقع ۱۰ نفر بودنده چرا که ۳ 
غایب بود (یوحنا ۲۰ : ۲۴). نکتة قابل توجه این بخش, این است که آنها با شادی ایمان می‌آورند 
ر( ول عا وا ای ۱3 ردست و بای عیسی. دوباره از خود بی‌ایمانی نشان می‌دهند 
Ny‏ در واقع ایمان و بی‌ایمانی دائما حای خود را به دیگری می‌دهد. 

یک هنته بعل ار دوباره خرد را به یازده شاگرد دراورشلیم ظاهر می‌نماید (یوحنا ۲۹-۲۶:۲۰). 

سس به ۷ نفر در کنار دریاچۀ جلیل (یوحنا ۲۱). و بعد دوباره به بازده شا گرد در گرهی در حلیل 

۳ ۲۰-۸ و در نهایت به بعقوب در منطقه‌ای ناشناخته خود را می‌نمایاند (اول قرتبآن 
0۵ 


لوقا ۴ ۴ - ۵۲. ظهور نای و سعود عبسی 

این واقعه در مرقس ۱۹:۱۶ و همچنین دراعمال ۱: ۳ - ۱۲ نیز مذکور است. بنظر می‌رسد که 
آیات ۴۹-۴۴ بیشتر مربوط به ظهور نهایی او می‌باشد تا به ظهور او که در آیات ۳۶ - ۴۳ بدان اشاره 
شد چرا که این بخش ظاهراً در اولین یکشنبه هنگام عصر اتفاق انتاده ر در آن عیسی به شاگردان 
ra ral SE Ls‏ پس از رفتن به حلیل: به 
اررشلم بازگشته بودند. عیی آنها را به خارج از اورشليم بسوی بیت عنیاء شهری که که عیسی به آن 
عشق می ورزید, هدایت می‌کند. مأموریت چهل روز؛ پس از قام او نیز خاتمه يافته بود و بدین ترتیب 
مأبوریت زمینی خود را تکمیل کرده بود. او منتظر بود تا ارابه‌های فرشتگان. او را در حکم نجات 


دهند؛ پیروزمند. بسوی ته تخت الهى سرند. 


مقایسه واقعه قیام در چهار انجیل 
متی آملادات زنان از تبر 
ظهرر عیسی بر زنان 
۱ رشوء دادن به نگهبانان قبر 
ظهور عیسی بر بازده شاکرد: در جلیل 


مرقس ملاتات زنان از قبر 
ظهور عیسی بر مریم مجد 
ظهور عیسی e‏ ا عموآس 
ورک و ا کون دزی ر ار دی 
صعرد عى 


لوتا ملاقات زتان از قبر 
روانه مدن پطرس بسوی قبر 
ظپور عیسی بر دو شاگرد و سپس بر پطرس 
ظهور عیسی بر یازده شا گرد در اورشليم. ؛ عصر اولین نک 
آخرین دیدار عیسی با شاگردان ۰ روز بعد 
صعزد عیسی 


یوحنا ملائات مریم مجدله از ثبر 
روانه شدن بطرس و یوحناپبسری فبر 
ظپور ی ر ر مجدلیه 
ظهور عیسی بر یازده شاگرد (توما غایب) عصر اولین یکشنبه 
ظهور عیسی بر یازده شاگرد (توما حاضر)» یگ هنت بعد 
ظهور عیسی بر هفت نفر از شاگردان, کنار دریاچة جا 


ظهور عیسی پس از قیام از مردگان 
۳ ۰ - پر مریم مجدلیه (مرقس ۹:۱۶ -۱۰) صبح زود. 
۲ - بر مایر زنان ری ۲۸ :۱۰-۰) صبح زود. 
۴ -بر دو شاگرد. در راه عموآس (مرقس ۱۶: ۱۲ - ۱۳ + وتا ۲۴ : ۱۳ ۳۲). 
۴ - بر پطرس (لوقا ۲۴ : ۳۴) ساعت نامشخصی در همان روز فیام . 


انجیل فا Csr‏ 


۵ - بر یازده شا گرد (مرقس ۱۴:۱۶ ؛ لوقا ۲۴: ۳۶ به بعد؛ پرحتا ۱۹:۲۰ به بعد) شب روز قیام. 
۶ - بر یازده ش گرد (یوحنا ۲۰: ۲۶ -۲۱) یک هفته بعل ترد حاضر. 

۷-بر هفت ند از شاگردان, کنار دریاچۀ جلیل (یوحنا ۲۱). 

دی ازو ےگ د زوا خعتال پر 3۰۳ تفر دیگر) در جلیل (سی ۲۸: ۱۶ -۲۰). 

٩-بر‏ یعتوب ول فرنتیان ۱۵: ۷). کان و زمان وائعه نایشخص. 

۰ - ظهرر نوایی. صعرد زمرقس ۱۶: +۱٩‏ لوقا ۲۴: ۴۴ به بع؛ اعمال رسولان ۱: ۲ به بعد). 


ا بعدها عیسی بور خاصی خود را بر پولس نیز ضاهر نمود. 

در اول فرتیان ۵:۱ - ۸ می‌بینیم که ۷ مال پس از واقعة ف."ه. پولس نهرستی ارائه می‌دهد که 
حاوی اشخاصی است که عیسی خود را بر آنان ظاهر نمود: 

«به کیا ظاهر ش و بعد از "ن به آن دوازده و پس از آن, به زیاده از پانصد برادر یکبار ظاهر شد ... 
از آن پس به یعقوب اهر شد و بعد به جمیع رسولان و آخر همه بر سن.) 

اعمال رسولان :دخو بشتن را زنده ظاهر کرد به دلیلهای ب رکه در مدت چهل روز برایشان 
ظاهر می‌شد و درا امور ر کرت خد' سخن می‌گفت) و همچنین بات اعمال ۴۱:۱۰ و ٣۱:۱۳‏ 
همگی : نشانگر این احتمال هستند که عیسی به جز مواردی که به ثبت رسیده‌اند. بر اشخاص دیگر نیز 
ظاهر شد: است و د مرریت ہس از قیام او حالتی گسترده‌تر از آنچه که ما از آن اطلاع دارږې داشته 


ان 


عیسی» پسر خدا 


تأکد 2 خاص نبوا بر الت ی باش این EEE‏ ربرگیرند؛ مکالمات و 
ماحثات عیسی می‌باشد و در این راستا بشت ر گفتار او را ارائه می دهد تا اعمالش را 


نو د DE‏ 0 

نویسند؛ این کتاب خود را معرفی نمی‌کند تا زمانی که به قسمتهای آخر کتاب می‌رسد (۲۱: ۲۰ و 
۴) یعنی حایی که در مورد خردش می‌گرید «آن شاگردی که خدارند او را محبت می‌نمرد.؛ (۰۲۳:۱۳ 
۴ هقی SE a‏ رین دب ری ی el e‏ 

تا قبل از دابث ش نقادی مدرن بر اساب ن روابات نظر همگان این بود که , بو حناء ی رسول نویسنده 
این انبعیل است. اما این گرو؛ از نقادان که منکر تولد عیسی از باگره, الوهیت ری و فیام بدنی ار 
می‌باشند, فرضه خود را بر اماس س یک تذکر مبهم قدیمی در مورد شد" ی یوحنا نام که شیخ انس 
بوده است. بنا نموده اینگونه استنتاج نموده‌اند که که نویسندۀ انجیل یو ا . یوحنای رسول نبرده, بلکه 
بوحنای دیگر معروف به بوسنای انس بوده است. 

در وانم هذف فرضيه عذکرره بی‌ارزش نمودن شهادت این انجیل در رابطه با الرهيت 
می‌باشد. دلا با ل مست و بی در اما بن ادعا و همجنس اشتیای اکا رات در بی‌اعتبار کردن انحیل د 
سب گردیده تا مسیحیان ایماندار هیجوقت آن را به عنران یک مورد حدی تلقی نکنند. 


مه رو م 9 
بو = ۰ ۱ 2 ۳ 3 


نام پدرش زیدی بود(متی ۲ : ۲۱). بنظر می‌رسد که مادرش سالومه بود؛باشد (متی ۲۷ 9۶ 


مرقس 0 (fe:‏ آیعنی همان زنی که با توجه e‏ ۹ : ۲۵ احتمال خواهر مریم عادر یب 


سا ی اب ب س سے س ی 


شا ا درا:تعورت و خالة عیسی و تقریبً همسن او بوده آست و درا ۳ آنان به 
"ایام ودکی باز می‌گردد. ۱ E‏ 
7 یوحنا ماهیگیر بود. او یکی از ۵ نفری بود که در شفل ماهیگیری شریک E‏ خود 
«مزدوران» استخدام می‌کردند (مرقس ۱: ۱۶ - ۲۰). او علاوه بر اشتفال به کار ماهیگیری در 
داشت (یوحنا :۱٩‏ ۲۷) و از آشنایان نزدیک کاهن اعظم بحاب 


‌- 


کفرناحرم. منزلی نیز در اورشیم 
می‌آمد (یوحنا ۱۸: ۱۵ و ۱۶). 
او یکی از شاگردان یحیی تعمید دهنده بود (یوحنا ۱ : ۳۵و ۴۰) اگر او بسر خالاٌ عیسی بوده 
باشد (جنانکه مقايسة آیات فوق‌الذکر بر این امر دلالت دارد) می‌بایستی با یحیی تعمید دهنده نیز 
مناسبتی داشته باشد (لوقا | : ۶ و در نتیجه میب بستی از آنچه فرشته در مورد عیسی و یحبی اع( 


انجیل پر حنا ۱ هن 


وه یف : ۷ و ۳۲). با خر بوده باشد. بتایرا ی ین هنگا که حیی تعمد دهنده ظاهر شده فر زد 
برآورد که ملکوت آسمان نزدیک است. یوحنا پسر زبدی آماده بر تا با او همراه شرد. 

۳ اثر مهادت بحیی تعمید دهنده, وا ورک د ف روانه سد (بوحنا ۱: ۲۵ -۱م. 
یوحنا یکی از اولین پنج شاگرد عیسی بود که به همراه عیسی به حنیل برگشت (یوحنا ۲ و 
سپس بنظر می‌رسد که او به شغل ماهیگیری خود بازگشته باشد ان ی التبم کنر 
او را دعوت کرد تا شفل خود را رها کرد او را پیروی کند. از آذ يس او دائم' با عیسی بود. به هبن 
دلیل ار شاهذ عینی مام آن چیزی است که در انجیل خود م ترس 

ع-سی به او لقب «بسر رعدا: داد زمرقس ۳: ۱۷), که طاف ت ر تلد اي اودارد: ولو ۶ 
این خای خشن را تحت کنترل درآورد. ممانعت نمودن اشخاصر که با نام عیسی دیوها را بیررت 
می‌کردند (مرقس ٩‏ : ۳۸) و علاقه برای بارانیدن آتش بر مر سامریان (لوقا ٩‏ : ۵۴ زمینه‌دی 
چشمگیر طبیعت او می‌باشند. 

او یکی از سه شاگردی بود که بیش از دیگران همراه سیح دی می‌شدند و از بین این سه نفر نیر > 
عیسی نزدیکتر بود. بنج مرتبه از ار به عنوان شاگردی که «عیسی و را محبت می‌نمود» باد "ده است 
ریوحتا ۱۳: ۲۳ ۲۶:۱۹ ۶۰ ۵ ۲۰). بالطیع او مر ستی شخصیت بار برجست؛ ی 
داشته باشد که آنچنان مصاحبت عیسی را به خود جذب کرده است. 

او و بطرس به عنوان رهبران آن دوازده شناخته شدند. هر جند که از لحاظ خو و مزاج ک ما 
متفاوت بودند. لکن معمولا همراء یکدیگر بودند (یوحنا ۲۰: ۲. عمال ۱:۳ و ۴۸۰۱۳:۴۰۱۱ 

بنظر می‌رسد که برای چند سالی اورشليم محل سکونت اصی او بود: باشد. بر اساس روایت 
معتبری: او سالهای آخر عمر خود را در افسس گذرانید. در مرر: تعالتیا و خدمات او در انسس: 
اطلاء ع چندانی در دست نیست. وی دوران کهتالی طولانی خرد را در افسس گذرانید و در آنتا 
انحیل, سه رساله و کتاب مکاشفۀ خود را به رشته تحریر دراورہ: ات 

غالا تاریخ نگارش این انجیل, حدرد سال ٩۰‏ میلادی تع شده است. عده‌ای بر این عقید؛ ند 
که یوحتا اصلااب ین انجیل را خیلی زودتر. یعنی به هنگام مسکرتش در اورشلیم و تدری بعداز تب )۱ 
ادد به زبان عیری نوشته و سسس مالها بعد در افسس آن را به زءات ونانی درآورده است. 


بوحنا ۱:۱ ۲. جاودانگی و الوهست عسی 

این آیات ما را به یاد اولین آیات کتاب پیدایش می‌اندازد. عیسی را خدا و خالق می‌ناند. برحتا 
یقین کامل دارد که شخص عیسی وجودی ابدی است که در امر آفرینش جهان هستی دست دانته 
اتخ رل که از خسن در ماجنا ی رو و نحص چا از 
ER‏ جهان٤‏ نزد خدا داشته است. به عبار تی خدا خرد را در شخ a‏ 
متجلی ساخت. عیسی خدا بود. عیسی شه خدا برد. او پیغام خذا برای آدیان ! 


OFF‏ ِ راعنمای مطالعه هش سین 


عیسی این ادعا را بارها تکرار کرد (۸: ۱۲ء ۰۵:۹ ۱۲: ۴۶). نور جهان بودن عیسی, یکی از 
است که عیسی به عنوان نور جپان, تنها شخصی است که تادر است مفهرم و هدف وجرد انسان را 


بو حا ۱ - ۱۸ . تجسم عیسی 

خدا انسان شد تا او را بطرف خود بکشد. خدا می‌توانست انسان را به گونه‌ای بیافریند که بطور 
غریزی کک بجا آورد ب وب داد 9 اتخاب داشته باشد بدین عنی کے 
در در حالیک انسان 1 تام یک نان E‏ شده است واوا بسیاراندگر دز 
مورد یک روح دارد. بنابراین خدا بصورت یکی از آدمیان, بسوی مخلرقات خود آمد تا آنان بتوانند ار 
را آنچنان که هست دریابند. خدا شبیه عیسی است. عیسی شه خدا است. 


يسر انساد)) 
این نام مطلوبی بود که عیسی در مورد خود بکار برد. این اسم» حدود ۰ مرتبه در اناحیل تکرار 
اه ی متی, ۵ مرتبه در ان بل مرفس. ۲۵ مرتبه در انجیل لویا و ۱۰ : مرتبه در 
انجیل یوحنا. : 
ای ن اسم دز کاب دانال ۷: ۱۳ ا و ۲۷ در مورد شخص «سیح مرعوده بکار رفته است. 
اعتثاد بر این . است که استعمال أین لخت توسط عیسی, .اشاره‌ای است به عسیح بودن او. 
a‏ این دارد که او آن خدای مجلم شده از 
زندگی کردن به عنوان یک انسان لذت می‌برد. او در آسمان نیز این نام را بر خرد دارد (اعمال ۷: ۰۵۶ 
هکاشفه ۱: ۰۱۳ ۱۴: ۱۴). ۱ 


دنا در 1 نی 

عیسی, شخصیتی است متعلق به کل جپان هستی. ف پر ستاره از نظر ار 
یوشیده نیست. با این حال حیات زمینی او در منطقه‌ای بسار محدود (الته از نقطه نظر امترانژی 
بسیار مهم) مپری گشت. فلسطین نقطة اتصال سه کشور, واقع فی مابین دریای مدیترانه و بیابان بزرگ 
عرب و محل تلاقی شاهراههای جهانی بود. ایر ا ا ا ا و 
کر بودند. 


الجا ب حتا ۱ ۶۷ 


بهردیه بخش جنوبی, به عنران سنگر محانظه کار بهودی 
جلیل, بخش شمالی, مختلط با تفوس یونانی 
سامره» بخش وسطی, یک نژاد دو رگه که یک قسمت آن خون یهودی دارد 
بیریه: جنوب شری اردن دارای شهرهای متمول رومی 
هیرودیس حاکم جلیل و بیریه بود و پیلاطس بر بهودیه و سامره حکومت می‌کرد. 
ام‌کندریه, دومین شهر امپراطرری روم بود و در ۴۰۰ کیلومتری جنوب غربی فلسطین راقع بود. 
انطاکیه سومین شهر امپراطوری روم در ۴۰۰ کیلومتری شمال فلسطین قرار داشت. طول -احل 
فلسطین و درون جلیل, گذرگاء بازرگانو و نظامی جهان بود. 

به غير از واقعهُ فرار به مصر, هیچ اشاره‌ای وجود ندارد که نشان دهد عیسی بیش از ۱۰۰ کیلومتر 
از ناصره دورتر سفر کرده باشد. محدود؛ سفرهای ثبت شد؛ او عبار تند از اورشليم در شمال - صیدون 
در جنوب - ذیکاپولیس و بیریه در شرق. 

یوسنوس جمعیت جلیل را بالغ بر سه میلیون تخمین زده است. این منطقه سملو از هرهای 
فروتمند یونانی بود. و یکی از مراکز فرهنگ و تمدن دنیا بشمار می‌رفت که مرکز رومی آن منطقه‌ای به 
نام سفوریس بود که در ۶ کیلومتری ناصره فرار داشت ۱ 


انجیل یوحنا در بی ارائ؛ بیانات کرتاهی در مورد الوهیت عیسی و وجود ازلی و تجسم او بدون 
هیچگونه اشاره‌ای به تولا عیسی, ایام گرد؟ کی. تعمید و وسرسه‌هایش, به شرح شهادت یحیی تعمد 
دهنده در رابطه با الوهیت عیسی می‌پردازد. 

این جریان در آمتانة وسوسه‌ها و چهل روز روزه رخ داد. در هیچ جاگفته نشده که عیسی پس از 
وسوسه‌ها در بیابان به اردن: جایی که بحیی تعمید می‌داد. بازگشته باشد. اناحیل همنظر (ستی» 
مرقس, لرتا/ دوران وسوسه را ستقیماً به خدمت در جلیل متصل می‌مازند (متی ۱۱:۳ - ۰۱۲ 
مرقس ۱ ۳ لرقا ۴: ۱۳ -۱۴. اما بکارگیری سه عبارت «فردای آن روزا .)۲٩(‏ «در روز بعد 
(۳۵) و «پامدادان» (۴۳) و همچنین دکر «روز سرم» (۲: ۱) برای اعلام ورود او به جلیل ثابت می‌کند 
که عیسی قبل از عزیمت به جلیل: از بیابان به محلی که یحبی موعظه می‌نمود. بازگشته است. 

«آن نبی» (۲۱)؛ اصطلاحی بود که مردم در آن روزهاء آن را یکی از اسامی پیشگویی شده در مورد 
سیح (ماشیح) تلقی می‌کردند (یوحنا ۶ ۱ 

تواضع عمیق یحیی را در وتف خود برای عیسی ملاحظه کنید «لایق آن نیستم که بند نعلینش را 
باز کنم» (۲۷). این موضوع آنقدر حائز اهمیت بوده است که هر چهار نویسند؛ اناجیل آن را ذکر 
می‌کنند (متی ۳: ۰۱۱مرقس ۱: ۰۷ لونا ۳: ۱۶). ای کاش تمام واعظینی که در مورد عیسی مسیح 
موعظه می‌کنند. چنین ستایش فروتنانه‌ای از خود نشان بدهند. 
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اتحیل بو حنا ۵۶۹ 


بوحنا ۳۵:۱ -۵۱. اولین شاگردان 

یوحناء اندریاس» شمعرن و فیلپس و نتنائیل جزو اولین شاگردان عیسی بودند. موعظه یحیی 
تعسد دهنده آنها را آماده مساخت و بعداً هر ۵ نفر آنها رسول نامیده شدند. این یکی از مرارد خدمت 
یحبی تعمید دهنده به مسیح است. اگرچه بطور موقت آنها به شقلی که سابقاً داشتند بازگشتند, ولی 
حدود یکسال بعد دعوت شدند تا سیح را بطور دائم پیروی نمایند (به توضیحات مربوط به متی ۱۰ 
مراجعه کود). ۱ 

فرض بر این است که یوحدای رسول, آن شاگردی باشد که نامش ذکر نشده است (أیهُ ۴۱). اگر او 
پیت شاه ف او و ا نها وا سا کشا ا 
تبلی از عسی داشته باشد. 

ساعت دهم» (آیۀ ۴۰), ساعت ۱۰ صبح بوده است. یوحنا ساعت رومی را بکار می‌برد که شروع 
ماش انار مواقم 0۱۴۰۱۹۴۵ 

اا ییون هان د که واک ع رات اا ات رز شاخ ارا 
وی به عنوان مسیح, زمانی بود که یحیی تعمید دهنده مسیح بودن او را بطور علنی اعلام کرد. اینکه 
عیسی در ملاقات خرد با شمعون (اولین ملاقات ثبت شده در انجیل) نام جدیدی به او می دهد 
می تواند دلالت بر این باشد که عیسی از قبل او را برای امر رسالت در نظر داشته است. 

عظمت و برتری شخصیت عیسی سبب می‌شود نتنائیل به او ایمان آورد (۴۶ -۴۹). گفتار عیسی 
در مورد فرشتگان (۵۱). نشان می‌دهد که او حد فاصل بین آسمان و زمین است (یدایش ۲۸: ۱۲). 


قیافه و ظاهر عیسی 

در رفتار عیسی چیزی وجرد داشت که اثر فوری بر نتنائیل نهاد (۱ : ۴۹). در عهد جدید هیچ 
اثاره‌ای در مورد يانه ظاهری عیسی به چشم نمی خررد. اولین توصیفات افسانه‌ای. مربوط به قرن 
چپارم بیلادی می‌باشد. نانه‌ای تحت عنوان نامه‌های آپوکر یفا وحود دارد که آن را به یکی از دوستان 
پیلاطس به نام پابلیوس لنترلوس نسبت داده‌اند. این نامه که فاقد سندیت می‌باشل خطاب به مجلس 
سنای روم نوشته شده است. قسمتی از این نامه بدین شرح است: 

«در این زان شخصی ظاهر شده که دارای فدرتهای عظیمی است. نام او عیسی است. 
شاگردانش او را پسر خدا می‌نامند. او دارای قامت بسیار متناسب و نجیبی است. چهره‌اش بسیار 
مهربان و در عین حال جدی است. بطوریکه نظاره کنندگانش هم او را دوست دارند و هم اينکه از او 
می ترسند. موی او به رنگ شرابی است و هر چند که صاف و فاقد درخشش است. ولی از ناحية گوشها 
دارای پیچش و براق است. پیشانی او سطح هموار صورتش بدون چروک است و انة او حاکی از 
داشتن هوش فراوان و ترحم می‌باشد. بینی و دهان او هیچ عیبی ندارند. رش او رت و به ونکت 
موهایش است. چشمانش آبی و شدیدا درخشان است. در امر توبیخ و سرزنش بسیار مستحکم و 


راهنمای مطالعه کد ب مد مر 
سخت‌گیر است. در امر تشویق و تعلیم, سخنان زبانش دوست داشتنی و ملایم است. هیچکس ندیده 
امت او بخندد. اما سیاری شاهد گریستن او بوده‌اند. او بلند قامت است و دستهایش کشتد: و زیا 
که شتا بار شی ات فر زیی از شاوی ی کرک ات 

روایتهای دیگری نیز وجرد دارد. بر طبق یکی از این روایات او راست قامت و زیبا برده است 
مطابق یک روایت دیگر, کتنهای او خسیده و قیافه‌اش زشت بود؛ است. قیانه ظاهریاش هرطور نبز 
بوده باشد. چیزی در برخورد و سلرک او وجرد داشته که او را شخصیتی مقتدن باشکره و دارای 
ویژگیهای الهی حلوهگر می‌ساخته است. مطالبی که اشعیا ۵۳ در مررد او می‌گرید. ظاهری را 
می‌تماباند که چندان جذاب ثیست. الته احتمالا بیش از آنکه منظور قاف؟ ظاهر او باشد, مطالب 
مذکور بیانگر سبک زندگی حقیرانه شخصی است که می‌بایستی پادشاه بشود. 

نجار بودن وی, ما را به این تیجه می رساند که او می‌بایستی دارای قدرت بدنی قابل ملاحشه‌ای 
باشد. از صحبت کردن او برای جمعیت کثیری در فضای باز آنیم آنقدر ثمربخش, معلوم می شود ک 
می‌بایستی صدای متدری نیز داشته باشد. سخرانها مباحثات و تعالیم او با را متتاعد ساخته است 
که او همیشه تحت کنترل بود» است. بدون هیچ تعجیلی در همة حرکات خود آرام با ابهت. مین 
نجیب و دارای ثبات و وقار ستحکمی بوده است. همه اینها نکاتی است که نشان می‌دهد او آدم 


خوش مشرب و وخی بود: است. 


دوره‌های حیات عیسی 
تمام آنچه را که در مورد عیسی گفت» شدء است. می تواد در دورههای عشخصی تیم بندی 

تولد و دوران کودکی 
تعمید. وسوسه و شروغ خدعت عمومی او 
خدمت اوله او در بیودنه, ۸ باه 
خدمت او در حلیل. جیزی در حدود ۲ سال 
خدمت در سربه و خدمت سعدی در اردن, احتمالاً حدود ۴ با 
هفتة آخر زندگی زمنی ار ۱ 
خدمت او بعد از نیام 


قانا حدود ۶ کیلومتری شمال شرق ناصره قرار داشت . ایل اهل تاتا برد (۲۱: ۲). او دید 
چندان جالبی نبت به شهر ناصره که در هسایگی او بود: : نداشت (۱: ۶۶ بد یھی امت که حشن 
ازدواح در منزل یکی از دوستان یا آشنایان عیسی و یا نتنائیل برگزار شده است 


انجیل بوحنا ۱ 0۷۱ 


خارری  N‏ ردان اه رام ور یبوک تیه + E‏ مرک 

قائل بودند. عیی مجدداً آن را روی صلیب: یمنی زمانیکه پیش از هر وقت دیگر ممکی برد از ار 

برا انی رر بر ربا اور ۱۹ :۲۶ ری رن تراسا وروق سک باشد: «حتی اگر 
خرالب تام ده ' باشد. من چه بايستي بکنم؟ مسئول این کار که من نیستم. زمان من برای انجام 
سعجزات هنوز نرسیده است.» احتمالاً او قبلاً مریم را از فوای جدید معجزه‌آسای خود در اثر نزول 
روح‌القدس به هنگام تعمید. مطلع ساخته بود (به توضیحات مربوط به متی ۱:۴ - ۱۰ تحت نوان 
وسومه‌ها مرا جته شود). مریم موفعیت پیش آمده را به عنوان فرصتی برای پسر خود مو دید. گر نه 
عیسی براماس درخواست مادرش این معجزه را انجام داد ولی «+سانت» او (۴) برای استذاده 
عمومی از قوای معجزه آسایش چهار ماه بعد فرا رسید. یعنی زمانی که خدست ع.ومی خود را در 
اورشليم ؛ به هنگام عید نصح (۱۳) رسماً آغاز نمود. 

«دو یا سه کیل ۰ (۶). هر یک کل حدود ۰ لیتر گنجایش داشت. انداز؛ قدحهای سنگی تقر 
نصف یک بشکه معمولی بود. 

آهمیت این معجزه: هرچند شیطان در طول ۴۰ روز از هر طریقی که می توانست. عیسی را وسر سه 
کرد تا قدرت معجزه آسای خود را برای رفع احتیاجات شخصی خود بکار گیرد ولی عیسی همه آنها 
را رد کرده ثابت قدم بر جای ماند. سپس مستقیماً به عروسی می‌رسیم. اگرچه معجزات بعدی او 
عمرماً آزادی درد مندان را در یی داشت. اما اولین معحز؛ او در حدن عروسی: در یک مرتعیت شاد و 
خرم رخ داد. او انسانها را شاد ساخت و این قدمتی از خدمت او بود مثل اینکه عیسی در همین 
ی ہے ما کد بھی ک ات باه یمد مهب روات مس یه 


سس وسا ااه ا اسای ساد تاه 


بت 
مس ماس تا 


«بتدای بعحزات» 5 ۳ ا ا معجرد e,‏ بود. E‏ ا ر e‏ کته 
آپوکر فا در مورد معجزات عیسی در ایام کودکی‌اش که به داستانهای جن و پری شباهت دارد. کاملا 

«جلال خرد را ظاهر کرد» (۱۱). او را به صورت خالی معرفی می‌کند (۱: ۳ و ۱۴). اين معجزات؛ 
آنتدر بسرعت انجام می‌شد که نشانگر تدرت آفرینندگی محض او بود. 


بو حا ۲: ۲ اقامت کوتاه در کفرناحوم 

این اقامت. نوعی ملاتات خانوادگی بود که طی آن از مادر و برادرانش دیدار نمرد. ا 
ملاقات در منزل یوحنا یا پطرس به هنگام برنامه‌ریزی برای خدمت آیند؛ او واقع شده است. مدت 
یکال بعد. کفرناحوم اتامتگا: اصلی او گردید. تا پس از بازگشتش از خدمت در یهودیه (۴ : ۵۴) 
معحزات دیگری در حلیل انجام نداد. 


2۷۳ ۱ :زاقتمای معلالعه کتاب‌متدس 


1 
بوحتا ۱۳:۲ -۴: ۳. خدمت اولبه عسی در يهود یه 
این بخش» 7 تنها در انجیل بوحنا آمده است. از شروع ایام فصح (۲ : ۱۳) در ماء آوریل تا خر «ما؛ 
چپارم» (۳: د۲) قبل از موسم درو در ماه دسامبن به مدت ۸ ماء به طول انجامید. این بخش شامل 
تطهیر هیکل. دیدار تبقود یموس و خدعت در کنار رود اردن می‌شود. 


° 4 


بوحنا ۲ Ey Kall OE‏ 
و تطهیر هکل ی متسیس 
او (به کلمه «بعدء در ۳ : ۲۲ توجه شود), دیگری در خاتمه خدمتش یعنی در هفت؛ آخر زندگی او (متی 
۱ - ۱۶ برتس ۱۱: ۱۸-۱۵ لوقا ۴۵:۱٩‏ - ۴۶). در مورد اول او احشام (گاو وگرسفند و 
کبوتر) را بیرون کرد و در مورد دوم کسانی را که خرید و فروش می‌کردند. در اولین تطهیر می‌گوید که 

آنها هیکل را خانه «تجارت» ساخته‌اند ودر دومن تطهیر «مفارء دزدان». 

دیدار عیسی از اورشلیم و مشاهد؛ بی‌خدایی غیرقابل وصف رهبران مذهیی که به نام خدا در آنجا 
حکرمت می‌کردند. به مثال دیدار مارتین لوتر از روم او را شدیدا تحت تأثیر قرار داد بود. او خدمت 
رسمی خود را با انجام عملی شروع کرد که از طریق آن قصد داشت. نشانی از سیح بودن خود به ما" 
راه دهد. عما او مخالفت علنی و آشکار با گروه حکمران بود. این مخالفت, خصوعتی بودکه ناگهان 
تحریک گردید و عیسی هیچ قصد فرو نشاندن آن را نداشت. خدمت او اینگونه "غاز شد و به همین 
صورت بایان یافت. 


yw ۲ س‎ 


باشکرهی بوده باشد که توانست به تنهایی و با داشتن یک شلاق هیکل را تمیز کرد کنترل آن را 
بدست گرد بطوریکه (در دومین تطهیر هیکل), حتی «نگذاشت که کسی با ظرفی ازمیان هیکل 
بگذرد٤‏ (مرقس ۱۱ :۶ 

چه چیزی در درون یکل برای مسح ناخوشایند بود؟ آنها مکانی را که برای Ew‏ ختاصی 
تخصیص داده شد؛ بود آنچنان به محل سوه‌استناد؛ تبدیل کرده بودند ؟ که تمام باه شهای خدست الهی: 


می‌بایستی در شخصیت ظاهری عیسی و یا به احتمال قوی در قدرت معحزه آمایش جیز بار 


جنبۂ تجارتی پیدا کرده و به افتضاح کشانید ۱ شده بود (<.ت مطالهه بیشتر به توضیحات و 
متی ۱۲:۲۱ - ۱۷ مراحعه شود). 

این هکل که توسط هرود ا و ف هه هفرص ی ویو باشکره 
می‌نمود. اطراف آن ثامل چهار بخش مجزا برای کاهنان, امرائیلی‌هاء زنان و امتها بود. این چهار 
بخش, بوسیلهٌ ایوان‌ها (رواق‌ها) از یکدیگر جدا می‌شد. در این ایرانها: ستونهایی یکپارچه از 
مفید ترین مرمر و به ارتفاع ۲ متر بچشم می خوردند. . ابوان شرقی هیکل «رواق مبلمان» خوانده 
می‌شد که محل بازرگانان بود. و ی ی ی ی ۳ 
۰ متر بود. 


انجیل برحنا ۱ ۷« 


معجزات (۲۳). تا آن زمان عیسی تنها یک معجره در حلیل انجام اد بود (۲ : ۱۱ و 8 0 
ولى الآن همزمان با سرآغاز مبارزه طلبی‌اش یعنی آنچه در هیکل بطرز متبررانه‌ای بظهور رسید آنقدر 
معجزات انجام داد تا اینکه بسیاری او را به عنوان ا E‏ بهتر می دانست که 
انتظار آنان از مسیح چه بود. 


بو حنا ۳: ۲۱-۱ . تیقردیمرس 

تمیز کردن هیکل و سس معجزات بی ا ٣ی‏ د ر هر اده بود. نیتردیموس» یک 
فریسی و عضو سنهدرین» دارای قدرت و نفود بسیار محتاانه و ll‏ بلائات عیسی است. او هر 
جند که بسار علائمند است. ولی آنچنان که عیسی نشان می دهد او در یی ارضای خودش است. ما 
نمی‌دانیم او تا چه حد ایمان آورد. دو سال بعد او در شورا: جاب عیسی را گرفت (۷: ۵۰ - ۵۲)» 

سس او به همراه يومف عضو دیگر شورا: بدن ی را دفن کردند :۱٩(‏ ۳۹). نیقود یموس در 
روزهای ارلیه که ایمانش در حال شکل گیری بود شاگرد پنهانی عیسی بود. ولی بعدها او آشکارا میل 
اگرجه آن دوازده شاگرد با به فرار گذاشتند, ولی نقردیموس در ساعاتی که عیسی مورد تحفیر و 
خراری قرار گرفته بود, ظاهر شد و سرانجام با بجا آوردن خدعتی بسیار حساس, زندگی خود را به 
۰ انداخت. بطور بقین e‏ و E‏ وان و ین 
برای ار تمام د شده باد ٠‏ 

e‏ در موردش e‏ صرفا یک E‏ تشه نرده بلکه حشیفحی 
بدون شک نیقودیموس نیز در مورد وت سیح: ثل سایرین می‌انديشید. تصورکلی بر این بود که 
باخت. :ر خلاف آنچه در ذهن نقودیمرس است. عیسی سعی دارد او را با طعت روحانی ثشخصی 
خودش آنا سازد. هرچند او نمیداند عیسی در مورد چه سخن می‌گوید و بنابراین نمی توانست درک 
کد که چگرنه ممکن است یک شخص نیک یک فریسی حالص ی و یکی از حاکمان نوم مسیح در 
بلکوت مسیح با آغوشی باز پذیرفته نشود. ار نمی توانست این را بفهمد. او می‌بایست کل وجود و نقطه 
ظراتش را بازسازی کند. 

«بلند کرده شوده (۱۴). این هشدار سیح در شروع خدمتش است. صلیب تخت مسیحایی 
خراهد بود. این مطلب اشاره‌ای انت به آن مار برنجی که گرّیده شدگان به آن نگریستند و زنده ماندند 
راعداد ۱ بدین ترتیب «تولد تازه» و داشتن حیات جاودان از طریق مرگ پرهیزگارانة عیسی» 
سای ل می‌شود. . درست برای همین منظور بود که خدا : بسریگانه و حبیب خود را فرستاد ریوحتا 


AAs‏ راهنمای مدا عه کتاب مقد س 


۳ 


یوحنا ۳: ۲۲ - ۲۶. خدمت مسیح در منطقه تحتانی اردن 

این همان منطقه‌ای است که او تعمید گرفت. این واقعه در خلال زمانی رخ می‌دهد که یحیی تعمید 
دهنده بسوی محلی به نام آنون در ۴۰ کیلومتری بالای اردن در حال حرکت بود (نتشۀ شمار؛ ۴۵). 
آنپا هر دو یک چیز را موعظه می‌کردند: ملکوت آسمان که سالیان دراز مردم در انتشارش بودند 
تردیک شله است. چیزی نگذشت که بروان عیسی از بروان بی بیشتر شدند: زرا نیس 
معجزات می‌کرد. یحیی او را به عنوان مسیح معرفی کرد. وی شخصت متتدری داشت. ` 

پس از ۸ ماه یحیی به زندان انکنده شد (متی ۴: ۱۲). حاکمان اورشلیم رقا مربرطه را کاملا 
زیر نظر داشتند (بوحنا ۴ : ۱). بنظر می‌رسد که ادام خدمت در آن ناحیه برای عیسی خطرناک 
می‌نمود. ار راهی حلیل شد تا مادا نی از اتمام خدمتت متش از میان. برداشته شرد. 

محاسة این دوره به دت ۸ ماه بدین صورت است: شروع آن ایام فصح بود (آوریا ل: بورحلا 
1:۲ ۰ وانتهای آن «چپار ماه قبل از موسم درو) (دسامن یوحنا ۳۵:۴). ۰ 


نو حنا :۱ - ۲۲ . زن ساعری 

بازگشت عیسی به جلیل از راء سامره بجای راه معمرلی در اردن, احتمالا بمنغرر احتیاط برده 
است. مامره خارج از قلمرو فدرت هیرودیس بود. یعنی همان شخصی که حیی را به زندان انداخته 
بود عیسی صرفاً قعبد عبور از سامره داشت و مکالمة او با زن سامری فقط یک اتفای بود. این گفت و 
شنود یکی از زبباترین دلیذیرترین و مفید ترین بخش دامتان زندگی عیسی است. 

راز اهر دق E E‏ ۰ بال قبل توسط آشو: ریها در این ن مکان اکان 


e. =~‏ 
سس و . مت سا سر مت مج ایو ٠‏ ی تس 


داده شدند (دوم يادشاهان FY‏ و ۴٣و۲۶‏ و۲۹ عزرا ۵ واو . آنپا پنج کاب ' ر 
کتاب مقدس (تورات) را ارت خدا پذیرفته بودند. این گروه منتظر بودند که سیح موعو: مامره 

ی توسط حاکمان قرم خود مورد سوء‌ظن قرار می‌گرفت. ولی سامرین.ای حثیر او راب 
شادتانی بذیر فتند. یکی از مغایر تهایی که در اتاحیل بارها دیده شد آین ات ک. عیسی توسط 
مترلان توم خود انار می‌شود ولی توسط گناهکاران مطرودین و مردم عامی مورد بذبرش قرز 
می‌گیرد. 

چاه یعتوب به عمق ۲۰ متر و قطر ۳ متر امروزه نیز وجود دارد. این چاه یکی از معدود ج هی 
است که می تران در ارتباط با داستان عیسی از آن دثیقاً نام برد. 


ر 


«ساعت ششم) به وقت رومی است و همان ساعت ۶ عصر می‌باشد. این دیدار عیسی زمینهای 


انجیل پرحنا ۱ ۱ Ov‏ 


بود برای جندین مال بعد که مامریان پیفام انجیل را قلباً بپذیرند راعمال ۸ ۴ -۸). 


یوحنا ۴۳:۴ - ۵۴. پر نجیب زاده (یسر سرهنگ) 

قانا در ۶ کیلومتری شمال شرقی ناصره قرار داشت. آنجا محل تولد نتنائیل بود. یکال قبل عیسی 
اولین معجز؛ خود را آنجا انجام داد (۳: ۱ - ۱۱). 

این سرهنگ (نجیب زاده): یکی ار انسران هیرودیس در کفرناحوم بود. کفرناحوم در فاصلٌ ۲۵ 
کیلرمتری شمال شرق قانا واتع ده این معجزه بومیله کلام دهان عیسی در مررد شخصی دز فاصله 
۵ کیلومتری صورت گرفت. «سجز؛ دوم» (۵۴) به معنی دومین معجزه در جلیل است. او در 
اورئليم معجزات زیادی انجام داد: بود (یوحنا ۲: ۲۲). 

بنظر می‌رسد که پس از این معجزه» عیسی به ناصره برگشته باشد رلوقا ۴: ۱۶ - ۳۰). ساکنان 
ناصره, جریان این معجزه را شنیده بودند و از عیسی خواستند در وطن خود نیز از آن سعجزات 
بنمایاند (لوا ۴: ۲۳). 


بوحنا ۵. معجزه‌ای در روز سبت در شهر اورشلیم 

این معجزه به هنگام عید صورت گرفت(۱). البته مشخص نیست که چه عیدی بوده است. اعیادی 
که یهودیان در ایام عیسی نگا: می‌داشتند و باون شک بطور مرتب در آنها شرکت می‌کردند. عبارت 
بودند آز: ۱ ۱ 

عید فصح (آوريا ل)» بمناسبت خروج از مصر که ۱۴۰۰ سال پیش انجام شد. 

عید پنطیکاست (ژوئن) ۵۰ روز پس از عید فصح, بمناسبت دریافت شریعت. 

عید خمیرها (اکتبر نا نات جع کردن حصاد. 

عید تخصیص با تجدید (دساس که توسط بهودای مکابی شروع شد. 

پوریم (اندکی قبل از فصح). که در اناجیل هیچ ذکری از آن به میان نیامده است. 

بازگشت عیسی به جلیل در باه دسامر پعنی حدود ایام هید تخصیص بوده است. عید بعدی» عید 
پوریم بوده و پس از آن, عید فصح که عمدتاً همزمان با دیدار عیسی از اورشليم صورت گرفته است. 

يکال قبل عیسی هیکل را تمیز کرد تا نشان دهد که همان مسیح است. در این زان او معجزه‌ای 
در روز سبت انجام می‌دهد. بنظر می‌رسد هدفش این باشد که با تحریک تصورات آنان در مورد سبت 
توجه حاکمان را جلب نموده, سرتعیتی فراهم آورد تا بتواند آشکارا ادعای الرهیت خرد را در بایتخت ‏ 
قوم خود اشاعه دهد. نتیجه آن شد که ادعاهای او بطور کامل در جزئیات شنیده شد و سپس سنهدرین 
تصمیم به قتل اوگرفت (۱۸). تصسیمی که دو سال بطول کشید تا عملی بشود. 

«حوض بیت حسدا» بر طب روایات موی در قسمت شمالی هکل قرار داشت. در حالیکه 


ی را همان حوض باکره می‌دانند که درست در تمت جنوبی هیکل است که 
در حال حاضر یک چشمه جشمه فصلی است. 

یکسال و نیم بس ازاین جریا عیی از این معجزه ا او گرفته شد یاد 
می‌کند. شفا در روز سبت. یکی از اصلی‌ترین مشاجرات دشمنان وی بود ریرحنا ٩‏ : ۱۴ لوقا 
۳) ) آنها تصمیم گرفتند عیسی را به خاطر شفای مرد دست خشک در روز سبت» بکشند (مرقس 
۳ ۶). آنها که شفا در روز سبت را محکوم می‌کردند ولی خودشان مراسم ختنه را در آن روز انجام 
می‌دادند. از نظر مسیح افراد متنائضی بودند. 

به جز خشمی که عیسی از شا گردان داشت وقتی که نمی‌گذاشتند بجه‌ها نزد او آیند, تنها موردی که 
از خشم عیسی صحیت مد در ارتباط با مخالفت دشمنان از a‏ 


شغاهای در روز سېت 
۷مورد از تغاهایی که در روز سبت انجام گرفته, به شرح ذیل ثت شدهاند: 
شخصی که روح پلید داشت در کفرناحوم (مرقس ۱: ۲۱ - ۲۷) 
مادر زن پطرس. در کفرناحوم (مرقس ۲۹:۱ -۳۱) 
شخص مریض و ناتران» در اورشیم انوحنا ۵: ۱ )٩4-‏ 
رد که اد سکن شک و ن 
زن خمیده‌ای که روح ضعف داشت (لوقا ۱۳: ۱۰ - ۱۷) 
مردی که بدنش آب آورده بود (لوقا ۱:۱۴ - ۶) 
کور مادرزاد (یوحن ۱:٩‏ - ۱۴) 


بو حتا ۶ غذادادن به ٥‏ نتفر 

این تنها معجزه‌ای است که هر چهار انجیل آن را نقل کردهاند (متی ۳۳-۱۳:۱۴ مرقس 
۵-۶ لوقا :٩‏ ۱۰ ۱۷). محا CDSS‏ تا وت وت 
مه کیلوستری جنوب شرقی مدخل رود اردز می‌باشد. 

زمان این معجزه هنگام عید فصح بود (۶ : ) یعنی یکسال قبل از مرگ عیسی, هنگامیکه مردم" 
کرورها کرور راهی اورشلیم بودند. عیسی خودش دراین ت به آورملم نرنت زرا طی دیدار ی 
رهبران تصد قتل او را در دل برورانده بودند (۱:۵ و ۱۷ و ۱۸). اختنالا اين ار فصح پس از ۱۲ 
سالگی عیسی است که او به او رشلیم نمی‌رود. او این عید را با انجام دادن یکی از.حیرت‌آورترین 
معحزات خرد برای آنانیکه عازم عید فصح بودند. جشن گرفت. 

دراینجما بايد به عشق و علاقۀ عیسی بت په نم و تیب توجه مد او مردم را در گروههای 


۰ نفری و ۱۰۰ نفری نشانید (مرقس ۳۹:۶ - ۴۰). به احتمال قوی این گروهها بصورت دایره و یا 
نیم دایره به اطرانش حلقه زده بودند. ۱ 
در ضمن باید توجه داشت برای او خیلی مهم بود که جیزی تلف نشود. او دستور داد تا باتیمانده 
نان خود را جمع کنند (۱۲ و ۱۳). تأثیر معجزه بسیارگویا بود. مردم فوراً خواستند او را پادشاه خود 
سازند (۱۴ و ۱۵). 
عیسی بر روی آب راه می‌رود (۱۶ - ۲۱). این واقعه ساعت ۴ بامداد رخ داده است (مرقس 
۶ عیسی آن شب را در کره در تنهایی گذرانیده بود (مرقس ۶: ۴۶). ۲ 
شاگردان از راه بیت صیدا (مرقس ۴۵:۶) در حال پارو زدن راهی کفر:احوم بودن (یوحنا ۶: ۷). 
بیت صیدا کنار مدخل رود اردن بوذ و کفرناحوم در ۸ کیلومتری جنرب غربی مدخل اردن وائع بود 
(نقشه ۷ به علت طرذان آنها سعی داشتند خود را به کنار؛ُ دریا برسانند. وقتی مسیح ظاهر شد آنها 
۵ يا ۳۰ تیر برتاب از ساحل دور شده بودند. یعنی در واقع نصف راه را که برابر ۵ یا ۶ کیلومتر 


می‌باشد. 
هنگایکه پطرس عیسی را بر آب خرامان دید او نیز خواست همچنان کند. پطرس شخعیتی 
دوست داشتنی, عزیز و بی بروا داشت! ولی نزدیک بود غرق شود. عیسی نیز بخاطر بی‌ایمانی دلش. او 
را سرزنش نمود. ما نکر می‌کنیم که بطرس ايان خوبی داشته است که عملا روی آی راه انتاد. ولی 
ایمان او فقط از نظر انسانی خرب بود این ایمان از دیدگاه سیح خیلی کوچک بود. 

سخنرانی سیح در مورد نان حیات (۲۲ - ۷۱). انجام چنین معجز؛ عظیمی ترسط عیسی 
زیرنای پیفام ساده‌ای بود که در دورد خدبت واتعی خود در این حهان ارائه داد. 

هرچند عیسی اوقات فراوانی صرف رفع احتیاجات جهانی مردم می‌نمود. اما هدف اصلی آمدن 
او به این جهان نجات جانهای آد.یان بود. وقتی عیسی این حقیقت را به آنان گوشزد کرد, آنان اشتیاق 
خود را به عیسی از دست دادند. تا زمانیکه احتیاحات جسمی آنان رع می‌شد. عیسی در نظر آتان 
شخصیت بزرگی بود. بطرریکه می‌خواستند ار را پادشاه سازند. ۱ 

ظاهراً تفکر عمومی در مورد نیح این بود که او با آمدنش چنان نظم اجتماعی برترار خواهد نمود 
که انسانها بدون کار کر دن. نان روزانهٌ خود را بدست آورند. خیلی عالی می‌شد اگر آنها بادشاهی 
می‌داشتند که روزانه بطور معجزه آسایی غذای آنها را تراهم ګند درست همانطور که ان عیسی 
این آرزوی آنان را فراهم کرده بود و یا مثل موسی که در بیابان به آنها مَن داده a,‏ 


عیسی پس از یکسال ونیم مجدداً به اورشلیم می‌آید. این جریان به هنگام عید خیمه‌ها (ماء اکتبر) 
یعنی شش ماه قبل از مرگ عیسی صورت گرفت. در طی سفر اول. او شخصی را در روز مبت شفا 
داده بود و اعلام کرده بود که پسر خدا می‌باشد (۵: ۱۷ و ۱۸ وبه همین دلیل بود که آنها تصمیم به تل 


2۸ راهماي مطالہ » ناتء ددس 
ار گرفتند. او در مدت بین این دو مغر از آنان دوری گزیده بود (یوحنا ۶: ۴). 

ولی کار او در حال حاضر این بود که نزدیک بیاید و سجدداً برای ارائٌ مفصل تر ادعای خود مبنی 
بر اینکه خدا او را فرستاده است. به پایتخت قوم خود برود. گرچه زمان برای مرگ او به کمال نرسید» 
نگ می‌دانت عد تل او را دارند (نتشه قتل او بر ملا شده بود ۷ «(d0‏ بطور تاشناخته 
بسری و N EE DE‏ ظاهر شد. آنجا سخنرانی خود را با اشاره به 
نقشۀ قتلی که کشیده‌اند. آغاز کرد (۷: ۱٩‏ - ۲۳). 

وقتی سا کمان این را شندند سربازان را فرستادند تا او را دستگیر کنند. و مت مب 
آنان را گرفت. او همچنان پیغام خود را از جانب خدا ارائه می‌داد. 


الوهت عسی 


عیسی در هر ۲ انحیل (نسر خلا ناله شل است. 


هی ۲ ۱۷ ۲ ۲و ۶ ۲۷:۸ ۱۴ ۳۲: ۱۶ ۰۱۶ ۱۷: ۵ ۶۳:۲۶ ۲۷ ۵۴ 
مرقس: ۱۱:۱۱:۱ ۳: ۱۱ ۵: ٩۲۷‏ ۰۷ ۱۴: ۶۱و ۶۲ 

لوقا. ۱1: ۳۲ و ۳۵ ۳: ۲۲+ ۴: ۴۱+ ۹: ۱۳۵ ۲۲: ۷۰ ۱ 

بوحنا ۱: ۳۴: ۱: ۴۳۹ ۳: ۱۶و ۱۸ ۵: ۲۴ و ۲۵ :۳۵:۹ ۱۰: ۳۶ ۱8: ۷ ۲۰: ۳۱ 


عیسی خود را «ایسر خدا) نامید (یوحنا ۵: ۲۵) و «خود را ساوی خدا می‌ماخت» (یوحا 
۵ ۱۸). او سه مرتبه قاطعانه گفت «من پسر خدا هستم» (مرقس ۶۱:۱۴ و ۶۲ یوحن 
۲۷-8 ۱۰: ۳۶) ۱ 

عیسی مکرراً عباراتی بکار می‌گرفت که تنها می تواند پیشگویی الوهیت او باشد.. 

«رامتی ... هستم» (یوحنا FIT‏ 

«رأه ... هستم) (راه بسوی خدا) (یوحنا ۱۴: ۶) 

«در هستم, هرکه از من داخل گرد نجات یابد ر بیرون و درون خرامد و علونه یابد» (یوحنا )٩:۱‏ 

«هیچکس نزد بدر جز بومیلهٌ من نمی‌آیده (یوحنا ۱۴: ۶) ۱ 

(من نان حیات هستم» (یوحنا ۶: ۳۵ و ۲۸) _ 

«من حیات هستم» (یوحنا ۲۵:۱۱ و ۱۴: ۶) 

«من قیامت هستم» (یوحنا ۱۱: ۲۵) 

«هر که به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرده (یوحنا ۱۱: ۲۶) 

«من مسیح هستم» (یوحنا ۳ ۵ - ۲۶) 

«پیش از آنکه ابراهیم پیدا شود من هستم» (یوحنا ۸: ۵۸). اين گفت؛ بسیار عجیبی است. فراتر از 


انجیل بو حنا ۵5۷۹ 


درک محدود؛ انسان فانی. او گذر زمان را حذف می‌کند و گذشته و آینده را در یکی جمع می‌کند که 
همان زمان حال ابدی است. 

دای پدر مرا نزد خود جلال ده به همان جلالی که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم» (بوحنا 
0:1۷( 

«کسی که مرا دید بدر را دیده است» (یوحنا )۱٩۰۱۴‏ 

«من و پدر یک هستیم» ریوحنا ۳۰:۱۰) 

(تسامی ق.رت در اسان و بر زمین به سن داده شده است» (متی ۲۸: ۱۸) 

«من هر روزه تا انضای عالم همراه شما می‌باشم» (متی ۲۸: ۲۰) 

چه کس دیگری می‌توانست چنین ادعاهایی در مورد خوذ داشته باشد؛ این چیزها را به چه 
شخص دیگری می توانیم نبت دهیم؟ 

مرقس عیسی را «پسر خداء نید (مرقس ۱: ۱) 

یوحنا عیسی را «پسر خداه نامید (یوحنا ۳: ۱۶ و ۲۱:۲۰۰۱۸) 

یحیی تعمد دهنده عیسی رأاپسر خدا) لاد (برحنا ۱: )٣۴‏ 

تنائیل عیسی را «بسر خدا» تناید (یوحنا ۱: ۴۹) 

بطرس عیسی را «پسر خداء نانید (متی ۶ ۱۶) 

مرتا عیسی را «بسر خدا» نايد (یرحنا ۱۱: ۲۷) 

شاگردان عیسی را «بسر خدا» نامیدند (متی ۱۳: ۲۲) ۱ 

جبرائیل عیسی را «پسر خداه نامید (لرقا ۱: ۳۲و ۳۵) 


خود خدا عیسی را «پسر حبیب» خود نامید (متی ۳: ۰۱۷ ۰۵:۱۷ مرس ۱: ۰۱۱ ۷:۹ لوقا 
ATO ۳‏ ۱ ۱ 

ارواح ناپاک او را «پسر خدا: نادند (متی ۸: ۰۲۹ مرقس ۳: ۰۱۱ ۵: ۰۷ لوقا ۲ 

بوضرح مشخص بود که عیسی چنین ادعایی کرده است: 

«اگر تو پسر خدا هستی» (متی ۴: ۳و ۶) 

«فی‌الحقیقه تو بسر خدا هستی) (متی ۱۳: ۳۳) 

«اگر پسر خدا هستی از صلیب فرود بیا (متی ۲۷: ۴۰) 

اوگفت «پسر خدا هستم» (متی ۲۷: ۴۳) 

«فی‌الواتع این شخص سر خدا رده (متی ۰۲۷ ۵۴) 

«خود را بسر خدا ساخته است» (یوحنا *۱: ۷) 
انبیای عهد عتیق, الرهیت او را پییشگویی کرده بودند. «اسم او خدای قدیر و پسر سرمدی خواهد 
برد (اشعیا :٩‏ ۶). «اسمی که بدان ناییده می‌شرد این است بهوه صد قینو (یهوه عدالت ما)؛ (ارما 
۶۳ ۱۶:۳۳). «آن روز خاندان داود مانند خدا خراهند بود» (زکر یا ۱۲: ۸). 


۵۸۰ راهنمای متلالعه کتاب‌مندس 


«صخره‌ای؛ که عیسی گفت کلیسای خود را بر آن بنا خواهد کرد (متی ۱۶: ۱۸) سمبولی بود از این 
حقیقت که عیسی سر خدا است. 

خود عیسی خدا نامیده نشده است (یرحنا ۱: ۱۰۰۱ : ۰۳۳ ۱ رومان :٩‏ ۵؛ کولیان 
٩ ۰۱‏ ؛ اول تیموتائوس ۱۷:۱ ؛ عبرانیان ۱: ۸ اول یوحنا ۵: ۲۰ ؛ یهودا ۲۵). 

بنابراین نه کتاب‌مقدس و نه خود عیسی هیچ موردی برای شک در مورد شخصیت عیسی بر جای 
نمی‌گذارد. چرا این حقایق ثبت شده را همانطور که هستند نپذیریم؟ اگر اواز یک انسان نیکو چیزی 
بیش نبود, فقط می توانست یک نمونه شخصیتی خرب از خود بر حای بگذارد. ولی اگر او حقیتتا قا خدا 
بود پس می‌تواند هم نجات دهنده و هم نمونة عالی ما باشد. 


بوحنا ۱:۸ -۱۱.زنی که در حین عمل زنا گرفته شد 
سه مورد از برخورد عیسی با زنان گناهکار وحود دارد. زن مذکور در یوحنا ۸: ۱ - ۱۱: زن 
گناهکار ر در لوقا ۷: ۳۶ - ۵۰؛ زن ساعری در بوحنا ۴: ۱۸ . در هر سه مورد رفتار کیسی بسار ي 
ملاحظه برد (به توضیحات لوقا ۱۵ مراجعه شود). ۱ 
لح ۰ ن عیسی در یه ۷ می تواند اشا ره به این واقعیت باشد که عیسی می‌دانست آنانی که این زرا 
. متهم می‌کننا» خرد متهم به انجام همان ن گناء هستند. 


بوحنا ۱۲:۸ -٩۵.ادامه‏ سخنرانی عیسی در مورد الوحت خود 

اظهارات تطعی و عجیب عیسی در مورد خودش حاکمان را به خشم آورد. طوریکه تلاش کردند 
بر سر او بتازند .)۵٩(‏ علاوه بر اظهارات اوکه در دو صفحه تل ی 
الوهیت خود بان می‌کند: ۱ 

دمن تور عالم هستم؛ (یوحنا ۸: ۱۲). 

دمن شبان نیکو هستم» (یرحدا ۱۰: ۱۱). 

«شما از بایین هستی!. اما من از بالاء شما از این حهان تید لکن من از این حهان نیستم» (یوحنا 
(TT ۰ ۸‏ ۱ 
«پدر شما ابراهیم شادی کرد بر اینکه روز مرا بپیند و دید و شادمان ُد (یوحتا ۸: ۵۶). 
«موسی دربارة* من توشته است» (یوحنا ۵: ۴۵). 
«کتب را تفتیش کنید زیرا شما مان میبرید که در آنها حیات جاودانی دار؛ بد و آنهاست که به من 
شهادت می‌دهد» (یوحنا ۵ : ۳۸). 

(ید به من مهادت داده است» (یوحنا ۵: ۳۶). 


انجیل برحنا ۵۸۱ 


«آن کارهایی که پدر به من عطا کرد تا کامل کنم یعنی این کارهایی که من می‌کنم» بر من شهادت 
می‌دهد) (یوحنا ۵: ۲۵). 

واگر در میان ایشان کارهایی نکرده بودم که غیر از من کسی هرگز نکرده بود. گناه نمی‌داشتند» 
(یوحنا ۱۵: ۲۴). 

«اگر باور نکنید که من هستم. در رگناهان خود خواهید مرده (یوحنا ۸: ۲۴). 

«خوشابحال چشمانی که آنچه شما می‌بینید, می‌بینند زیرا بشما می‌گویم بسا انبیا و بادگاهان 
می خراستند آنچ. شما می‌بینبد بنگرند و ندیدند و آنچه شما می‌شنوید بشنوند و نشنیدنده (لونا 
2-۵۰ ۲۳). 

«مردم نینوا در روز داوری با این طایفه برخاسته بر ایشان حکم خواهد کرد زیراکه به سوعظة 
یونس توبه کردند و اینک بزرگتری از یونس در اینجا هست. ملکۀ جنوب در روز داوری با اين فرقه 
برخاسته بر ایشان حکم خواهد کرد زیراکه از اقصای زمین آمد تا حکمت لان را شود و آنک 
شخصی بزرگتر از سلیمان دراینجاست» (متی ۴۱:۱۲ و ۲۲). 


ers‏ نحات دهد ه رهایی یخس حدای مشر و غج خشاهد امین کلمه خد راستی. نور 
جهان را ثبان نیکو, میانجی (شنیع). آزاد کننده, کاهن اعظم. پیشوا و کامل کنند؛ ایمان. پیشرای 
نحات ما حامی و مدائع ۴ بر خدا یسر انسان» خلا فد وس حدل سر یگانه, خدای فد صزرت 
اسرائیل شاه شاهان, فرعانروای بادشاهان حهان. رس حیات. سر ور سلامتی؛ سر داود. اهر 
داود. ریسه و فر زند داود. متار؛ درخشده ran‏ عمانوئیل. آدم تانی بره حدا شر تتیط بهزدا, الف ر 
ی ابتدا و انتها. اول و آخره ابتدای خلتت خدا نخست زادهٌ تمام افر تن امین: 


نظر نابلئون در مورد عسی 

هر جند عده‌ای در اعتبار آنچه ابن نسبت به عیسی ابراز اه شکار رل نع لا ان 
گفتار به عنوان کلام حثیقی ناپلئون بذیرفته شده است: 

دمن انسانها را می‌شناسم و بشما می‌گویم که عیسی یک انسان نبود. او به ما دستور می‌دهد تا ایمان 
El‏ اعلام م‌داد دمن دا هستم لاه از طريي رالات و 
بحئهای پوچ خود سعی در حل اسرار جهان هستی دارند ولی این افراد نادان مانند اطفالی هستند که 
می‌خواهند با گریه کردن ماء را بدست آورده با آن بازی کنند. کلام عیسی همیشه مقتدرانه بود. ار هرگز 
مردد نبود. مذهب او یک راز است و تنها دلیل بر جا ماندنش قدرت خودش است. او جویای محیت 


CAT‏ راهنمای مطالعه تتأب‌متدس 
انسان است و این مشکلترین چیزی است که در این دنیا می توان تصاحب کرد. او آن را مطلقا لازم و 
ضروری می‌داند. اسکندر. قیصر و هانال دنا را نتح کردند ولی هیچ دوستی نداشتند. شاید تن ا 
شخص این دوران باشم که آنها را دوست دارد. اسکند قیص شارلمان و خرد من امیراطوری‌ها بنا 
نهادیم ولی بر چه ثالوده‌ای؟ بر روی زور. اما عیسی امپراطوری خود را بر محبت بنا نهاد. در این 
لحظه میلیرنها نفر حاضرند به خاطر او جان نثار کنند. من تلاش کرد !م عد؛ زبادی را تحت تاثیر قرار 
دهم تا حاضر باشند به خاطر من بمیرند ولی حضور من برای تداوم این تأثیر ضروری بزد؛ است. 
اکتون که درتت هلا هستم. دوستانم کجا هستند؟ من شخص فرامرش شدای هستم که بزودی به 
خاک برمی‌گردم و خرراک کرمها خواهم شد. چه ورطة ژرفی است بین بدبختی من و ملکرت ابدی 
عیسی که هم اکنون به آن موعظه می‌شود. بسیاری به آن عشی می‌ورزند و عد؛ کٹیری آن را مررد 
تحسین و تمجید قرار می‌دهند. این ملکرت همچنان در حال گسترش است. آیا این مرگ است؟ بشما 


گریم مرگ عیسی, مرگ یک خدا است . بشما می‌گویم که عیسی منیح خاست:) 


وی 


و ا ا 1 

۹ ۱ ی E‏ 
تسار ار دانشمندان: گنه بوسفوس را در مورد عیسی بعتر می‌دانسند. بوسفرس یک مورخ 
یهودی: متولد و تحصیل کرده اورئلیم و یک افسر ارتش بود که بین سالهای ۳۷ - ۱۰۰ میلادی 


«دراین زمان بود که انسان عاقلی بنام عیسی ظاهر شد. البته اگر معقول باشد او را انسان خطاب 
کرد زیر اوکارهای عجیب انجام می‌داد. ار مسیح بود. اما پیلاطس بنا به بیشنهاد بزرگانی که در مان 
ما حاضرند. او را به مرگ بر صلیب محکوم کرد. روز سوم او خرد را زنده بر شاگردانش ظاهر 


ساخحت.» ۱ 


یو حنا .٩‏ عیسی کور مادرزادی راشقا می دهد 

عیسی در سغر قبلی خرد به !. رشلیم (۵: ۹). شخص ناتوانی را در روز سبت شغا داده بود. مردم 
به خاطر این معجزه و همچنین بخاطر ادعای او مبنی بر یسو خدا بودن, خواستند او را سنگسار کنند 
.)۵٩ - ۵۲:۸(‏ اکنرن او اقدام به انجام معجزه قابل ملاحظهٌ دیگری در روز سبت می‌نماید (۱۴:۹). 


بوحناه۱: ۲۱-۱ عیسی؛ شبان ننکو ۱ 
یکی از زیباترین تشبیهانی است که در آن مهربانی و مراقبت میح از پیروانش, ترسیم شده است و 


انحیل بر حنا ۵0۸۳ 


یار باعث تسلی سیحیان می‌گردد. 


بوحنا ۲۲:۱۰ - ۳۹ . جشن تجديد (تخصیص) 
مدتی برابر ۲ ماه بین آیات ۲۱ و ۲۲ فاصله وجود دارد. جشن خیمه‌ها در اکتبر بود. . حضور مسيح 
در آن حشن از پوحنا ۷: ۲ ال ۱۰: ۲۱ ترسیم مده است. اکنون عید تجدید است (دسامبر). بنظر 


۰ ۰ ۰ 5 ۹ ۲ ۳۹ ا ظ4 ۲ 2 ا = و هت ۱ م 
می رسل د این سر ایام نت 0 همري زر به ها لر تج شد و تغیر هیشت او در این داصنه دح داده 


بو حنا ۴۰:۱۰ - ۴۲. آنسوی اردن 

و که مسیح در شروع خدمت عمومی خود مدت ۸ ماه آنجا توقف نمزد. 
ااا آنجا ماند. این منطقه ثامل شهرهای رومی روتسد و بر حمعیت می‌باشد که 
تحت کا میرودیس و خارج از ملطة حاکمان اورشیم بود: است. ( ات بخش از خدعت 
عیسی را می‌توان در لوقا ۱۱ الی ۱۸ یافت. 


E N‏ ماد قا 2 سوست. ی ن سوهس و که او عردء‌ای 
را زنده می‌کرد: د تر ایروس (مرقس ۵: ۲۱ - ۴۳) یسر یگانۂ بیوه زن نائتی (لوقا ۱۱:۷ - ۱۷) و 
ایلعازر و در نایب تیام خردش که دیگر هرگز نمرد. نتیجه این معجزه این بود که سنهدرین تعصمیم 
نهایی خرد را در مورد قتل او اتخاذ کرد (۵۳). در نتیجه عیسی به همراه شاگردانش عازم بیابان افرایم 
در ۲۰ کیلومتری شمال اورشلیم شہ تا با آنان در سکوت منتظر فرا رسیدن عید نصح باند. 


بو حنا و 

طبق نوشته یوحناء زمان این شام ای ۲ نس 
می‌بایستی شنبه شب بوده باشد (جهت مطالعة بیشتر به مرقس ۱۴: ٩-۳‏ مراجعه شود). احتمالاً یک 
ماه از برخیزاندن ایلعازر از مردگان گذشته است. ا خانواد؛ ثروتسندی بودند. سیصد دینار در آن 
زمان. برابر مزد یک سال یک کارگر بود. شاید عیسی در مورد معلوب شدن فریب‌الونوع خرد سخ 
گفته بود و شاید مریم خوش قلب. روف و بهربان. با دیدن دردی که در چهر؛ٌ مسیح نمایان بود به 
خود گنت باشد «این یک مثل نیست و او بسبار حدی.است». او رفت و با ارزش ترین گنجینۀ منزل 


خود را آورد وبر سر ر پای عیسی بریخت و آنها را با موی خود خشکانید. احیّمالا هیچ سخنی بر زبان 
به او بشهماند. عیسی نیز از او تدردانی کرد و اعلام کرد که هر کجای دنياکه نام عیسی بشارت داد: شود 
عمل أي ن زن نیز ذکر خواهد شد. 

بت عنا شاصله ۳ کیلومتری اورشلیم و در ضنع شرقی کره زیتون واقع است. بیت عنا محل 
امتراحت و آرامی عیسی بهنگام مسافرت به اورشلیم بود. از بلندیهای بیت عنیا بود که عیسی به 
آسمان صعود نمود 

۱:۹ ورءد :> مغرانه عیسی (به توضیحات متی ۲۱ : ۱ ۱۱ مراحه ۰ مود). 

ا TFT rN‏ ین ری نی ی یی ات 
۳ اثرام خت از سا دوردست مد اور تجایل میدن این خش درک ای 

SS‏ ی نا ی دنا 
معجزات قانع کنند؛ عیسی بدو ایمان نیاوردند یکی از مشکلات غانض کتاب‌مقدس است. جراب 
عیسی این بود که این همه برای به کمال رسیدن کلام خدا بوده است. 

پرحنا ۴۴:۱۲ - ۵۰, پیفام نهایی مسیح در هیکل. احتمالاً در آخرین ماعات روز سه‌شنبه 
بود که او آنجا را ترک کرد و دیگر هرگز : به آنجا بازنگشت. 


0 7 ۳ 

(به توضیحات مربوطه در متی ۲۶: ۱۷ - ۲۹ رحوع شود.) 

عیسی بایهای آنها را می‌شوید (۱۳ : -۲۰). بین شاگردان مشاجر:ای بودو ینک کدانیک از 
آنها در ملکرت. مقام اعلی تری تصاحب خواهد کرد. همین امر باعث شد مسیح به شستن پایهایشان 
اتدام کند. بحث بر سر بزرگتر بودن» یکی از مشکلاتی بود که همچنان بین آنها باقیمانده بود (لرقا 
۴۸۹). با وجود اينکه عیسی مرتب تکرار می‌کرد که می‌رود تا مصلوب شود (مرتس 
۰۳۲-۹ حتی تا آخرین لحظات. آنها این مورد را بصورت یک مَل تلقی می‌کردند. بنظر می رسد 
ورود مظفران؛ او که پنج روز پیش صورت گرفته برد از دیدگاه آنان نشانگر زمان بر پا کردن تخت 
سلطنت جهانی در اورشلیم باشد. بالاخره عیسی مجبور شد بر دستها و زانوهای خود خم شده 
خدمت یک علام را انجام دهد و پایهای آنها را بشوید تا بدینوسیله به آنها بفهماند که او آنها را دعوت 
کرده است تا خدعت کنند نه حکومت. وحود رهبرانی که شهوت معروف شدن آنها زا از با درآورده. 
کلیارا در طی قرون متمادی شدیداً تضعیف کرده است. موسات مقتدر و ادارات بلد مرتبه ماخته 
شده‌اند تا باعث خشنودی انان این دنا و برآورده شدن جاه طلبی خردخواهانه او باشند. مردان 


انجیل بر حتا ۱ 02۵ 


بزرگ کلیسایی به جای آنکه فروتنانه مسیح را خدمت کنند, از نام او استفاده کرده‌اند تا خودشان مورد 
خدمت قرار گیزند. 

عیسی مستتیماً به تسلیم کنند؛ خود اشاره می‌کند (۲۱ - ۳۰). ولی آنچنان عاقلانه موضوع را 
مطرح می‌کند که هیچکس به یهودای اسخریوطی مظنون نمی شود (مرتس ۱۴: ۱۰ - ۱۱ را ملاحظه 
کنید). بودا می‌دانست که عیسی به راز او بی برده است. با این حال با سنگدلی تمام رفت تا جنایت 
:احجوانمردانه خود را انجام دهد. 

آنعرین خداحافقلی بسی با آن دوازده (۱۳: ۳۱ - ۱۷: ۲۶), در غیاب بهودا صورت گرت. ا.ن 
چپار باب در برگیرن؛ لطیف ترین کامات کتاب‌مقدس می‌باشد باب ۱۴ بهدگام شام آخر گنته شده 
است و بابهای ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ در راه جتسیمانی. او می‌دانست که انتها رسیده ست و برای آن آماده 
بود. e‏ «مصلوب شد»» از کلمۀ «حلال یافته» (۱۳: ۳۱) استفاده می‌کند. اواز و 
وحشت داشت. ولی چشمان خود را به آن سوی درد دوخته بود. 

بسن می‌خواست آنها را ترگ کند, گیج کننده و اسرا رآمیز می‌نمود. . منظورش چه می‌توانست 
LL‏ رها همین کلام را به آنها نگفته بود؟ بنظر ما او بیشتر برای شاگردان ناراحت بود تا 
برای خردش که ثرار بود متحمل رنج بسیار گردد. 

پضرس با این پیش ثرض که نظور عیسی انجام یک خدمت متهررانه بود ادعا کرد که حاضر 
است او را پیروی کند حتی اگر به قیمت جانش تمام شود. عیسی به پطرس تذکر داد که مفهوم آنجه را 
که گفت دز شاه است. 


وخا باه لیا رای سارت سار 

دوست داشتنی ترین یات کاب دب ای ن باب است که به هنگام نزدیک شدن ما به وادی تاریک؛ 
ما را همراهی می‌کند. عیسی همان معماری است که مقر اسمانی را برای آن روز پر جلال آماده می‌کند 
تا عروس خرد د بعش اا گرا فرون را له انا رة اما عروس نیز احتیاج دارد آماده شود. کل با ید 
گردآوری شود. تغذیه شود کامل نود و مناسب و شایسته برای این باشد که عمارت خدا خرانده شود. 
اسانپا نیز بایستی آماد؛ شوند. در همان زمان که عیسی می‌رود تا خانۀ ابدی را فراهم سازد. وعده 
می دهد و تن ۰ تا مومنین را تعلیم دهد, تسلی بخشد و بطرف منزل آسمانی 
هدایت کند. 

۱ - محل شام آخر. احتمال می رود شام آخر در منزل ر مادر برقس برگزار شده باشد. عیسی 
حدود اعت ۸ یا ٩‏ شب راهی جتیمانی شد که در فاصلۀ ۱/۶ کیلرمتری ترار داشت. مسیر روی 
_ نقشه با خطرط نقطه چین مشخص شده است. 

۲ - «حتیمانی» در این محا و و دستگیر شده به منزل 
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انل بوا ۱ DAY‏ 


شادی خواهد شد. واینکه در غاب او دعاهای آنان بطرز خارق‌العاده‌ای ستجاب خواهد شد. 
خداوند پر جلالی که وارد اعماق غم و درد خود می‌شد, کوشش می‌کرد شاگردان سردرگم خود را به 
بهترین طرق تسلی دهد. 


بو حا ۱۷ دعای قغفاعت کسی 
عیسی. وداع خود را با آوردن آنان بحضور خد' خاتمه می‌دهد. او در حالیکه می‌رفت. تا 
چرخشت را به تنهایی بفشارد. هم برای خود و هم برای آنان دعا می‌کند. یادآوری وجرد ازلی و قبل از 
تجسم و «خلال» او (۵) او را فوت قلب بخشید. او برای خاصان خود دعا کرد )٩(‏ نه برای دنا. ار 
آمده بود تا دنیا را نجات بخشد ولی ترجه خاصی او به ای بود که بدو یمان آوردند: او بین آنانی که از 
نار بودند و نایک نبودند. حد مشخصی قائل بود. 02 بین ایمانداران و بی‌ایمانان در تمام 
شته‌های بوحتا به چشم می خورد. 


بو حنا ۱۱ ۱۱ دستگیری عیسی 

این جریان در متی ۲۶: ۴۷ - ۰۵۶ مرقس ۱۴: ۴۳ - ۰۵۰ لوقا ۲۲: ۴۷ - ۵۳ نیز آمدہ است. 
حدود نم شب برد گوهی از سرباان رومی که حندود ۵۰۰ - ۰۰ ORE‏ 
خود و به همراهی مأموران ویژ؛ کاهن اعظم که مطمئناً فکر می‌کردند مأموریت خطرناکی انجام 
می‌دهند, توسط بهردای اسخریوطی به محلی که عیسی, خلوت گزیده بود هدایت شدند. آنها به محضص 
ورود از دروازهٌ شرقی از حاد؛ قدران یایین رفتند. فانوسها, مشعلهپا, و اسلحه آنها باعث می‌شد تا آن 
گروه از باغی که عیسی در آن بود. قابل مشاهده باشند. آنها در حالیکه نزدیک و تزدیکتر می‌شدند 
عیسی با قدرت نادیدنی خرد. باعث شد تا آنها به زمین بخورند تا به این وسیله به آنها بفهساند که اگر 
دستگیری ار در اراد خدا تمی‌بود, آنها تادر به دست‌گیری او نمی‌شدند. برای آنکه شناسایی صحیح و 
دقیق باشد. بهودای اسخربوطی او را بوسید و بدینوسیله تا کید کرد که او همان عیسی است. 

یوحنا ۱۲:۱۸ -۱۹: ۶ زحمات عیسی (به توضیحات مربوط به مرقس ۱۳: ۵۳ مراجعه 


مود). 


ت 


این واقعه به هنگام محکرم شدن عیسی در حضو ر کاهن اعظم رخ داد. پطرس مایل بود به تنهایی 
با گروه سربازان متابله کند. او بهیچوجه آدم ترسویی نبرد و براستی مستحق بود که از مسئرلیت و از 


3۸۸ ۱ راهتمای مطانمه کتاب متدس 


اعتار ویژه‌ای برخوردار باشد. ما هرگز نمی توانیم احساساتی را که بعلرس فر آن :ادرک 
این نگاء قلب پطرس را خرد کرد. 


بوحنا ۱۹ : ۱۷ - ۳۷. عسی مصلوب می‌شود 
شرد. ساتپای دزدان شکسته شد (۳۲) تا زودتر بمیرند. درغیر اینتصورت ممکن بود مرگ آنان OLE‏ 
روز به درازا بکشد. 


بوحنا :۱٩‏ ۳۴-۳۳ خون و آب 
ای e‏ تا با :از ز آنکه نیزه پهلوی او را سوراخ 
کنا جان سپرده بود. تعدادی از منابع موئق پزشکی اظهار داشتداند که تنها در صورتی قلب پاره 
می‌شود که مقداری خون در غشاء خارجی قلب جمع شود و تبدیل به لختۀ خون و سرم آبکی شود. اگر. 
این ادعا صحت داشته باشد. بتابراین تنها دلا ل مرگ واقعی و آنی عیسی بارگی قلب او بود: است. 
درد بسیار شدید و فشار بالای خون. مبب ترکیدن قلب او شد. شاید گناه دنیا باعث شد عیسی 
مکته فلبی کرده. بمیرد. زحساتی که ار بخاطر گناء آدمی متصل شد نوق از درک و تصور 
انشا شا سا 
7 تایلاهرگ غ رولت ای وزیا ا ۲۱:۲ ۲۳۰ وات بعش هیانطن که 
خدا خرابی گران بر آدم مستولی گردانید و یکی از دنده‌های پهلویش را گرفته زنی برای او بساخت 
همچنان از پهلری عیسی بهنگام آویزان بودنش بر صلیب, کلیسا را که همان عروس عیسی باشد 
ایحاد نب د. ۱ 


حنا :۱٩‏ ۳۸ - ۴۲ . تدفن عسبی 
(در رابطه با محل دفن عیسی, مطالب صفح بعد را مطالعه کنید). بوسف و نیقودیموس هر دو از 
اعضا منهدرین و دو شاگردی بودند که در زمان شهرت عیسی, مخفیانه او را پیروی می‌نمودند. اکنون 


گردند. 


انجیل یو حنا ۱ ۵۸۹ 
۳ , 


" («کفن مقدس) 

در ماه مارمن سال ۱۹۳۷ مجله 0:2۵ Scien fc‏ 17:6 مقاله‌ای در مورد یک پارچه کتانی. 
به چاب رسانید. نویسند؛ این مقاله که یک دانشمند فرانسوی است معتقد است این پارچه کتان که 
یک کلسای کاتولیک ررمی در تورین نگاهداری می‌شود. همان کفنی است که ی را درون آن 
9 زارش موجود بدین قرار است: ۱۴ فوت طول. ۳ فوت و ۷اینج پهنا. جلو و پشت بدن یک 
۱ بال بعصورت نگاتیو بر آن قابل مشاهده است و بنظر می‌رسد که او را روی یک ا خواناندهاند 
ر را ناسر بیچیده ند است. آثار روی بارجه نقاشی نستند بلکه حاصل بخار 

تاگ است که 1 ی بسیار فراوان حاصل از رنم بی‌حد تولید شده است. علائم شلافها, : 
و ری مر رژیت هستند. بیرون آمدن آب و خون از درون زخم نیز محرز 
می‌باشد. تضویر فوق بطور یقین متعلق به یک مرد مصلوب شده است که دارای فیاف؛ نجیبی می‌باشد. 
جزئیات این گزارش با آنچه کتاب مقدس ارائه می‌دهد, هماهنگی دارد. 

این حریان برای اولین بار در فرانسه در سال ۵ مطرح شد. در آنجا اعلام شد که این پارچه در 
سال ۱۲۰۴ در قسطنطنه مشاهده شده است. البته ما بطور قطم نمی‌دانیم که آیا این یک گفن جعلی ‏ 
است یا همان کنن وائعی عیسی! 


توخا ۱۱ ۱۲ ۱ ۲ ق کس 

«در مرضعی که عیسنی مصلوب شد باغی بود و در باغ تبر تازه‌ای که هرگز هیچکس در آن دفن 
نشده بود.» این بدان معنی است که قبری که عیسی را در آن دفن نمودند. نزدیک محل مصلوب شدن او 
بود (به توضیحات برس ۱۵: ۲۱ - ۴۱ مراحعه شود). 

ژنرال کریستین گرردن در سال ۱۸۸۱ موفق به کشف یک باغ در دامن غربی تبه‌ای که به کاسۀ سر 
سمی است. شد. گررهی را به حفاری گماشت. آنها به عمق ۲ متر در زیر زباله‌ها: قبری متعله 
دوران ررم یافتند که در دیوار؛ یک صخر؛ٌ سنگی کنده شده بود و جلری تبر چاله‌ای وجود داشت تا 
منگ قر را در آن بغلطانند. ّ 

as‏ ۴ تفای نزدیک 1/۵ متر. به محض ورود به مقبره در جناح 
راست. دو گردال جهت نهادن جنازه به چم می خورد که یکی کنار دیوار جلویی و دیگری جنب 
دیوار عتبی است. گودالها قدری از سطح زمین پایین تر هستند و دیواره‌های کرتاهی. آنها را از یکد یگر 
جدا می‌کند. بنظر می‌رسد که ساخت گودال جلریی هیچگاه تمام نشده باشد. نشانه‌ها دال بر آن است 
که فتط 3 تن یات تن ری تاوت که آثاری از ز فاسد دن جند بر جا 
نگذاخت | 


2۹۰ راعنمای مطالعه کتاب مقدس 


مقبره به اندازه کافی بزرگ برده است که بتواند دو 
فرشته و زنان را در خرد حای دهد. و همچنین حای 
کافی برای ایستادن در کنار سر و پایبای جسد مرجرد 
است. در گردال نیز محل کافی برای نشستن فرشته وحود 
داشته است (مرقس ۰۵:۱۶ یوحنا ۳۰: ۱۳). در 
قشسمت راست درب ورودی: بنجره‌ای تعیه شده است تا 
و هت 
انت تابد تمام این موارد با ؟ کزارش کتاب‌مقدس تشه ۵۵ - نقشه کف قبر 





مطایتت دارد. ۱ 

از این گذشته بنا به نوشتة یوسیبیوس (مورخ مسیحی), «هاردیّن». امپراطور روم به هنگام جفای 
مسیحیان در ۱۳۵ ملادی. معبدی برای ونوس بر روی قر عیسی ساخت. کتنانتین. نختین 
اپراطور سیحی, در سال ۳۳۰ میلادی این معبد را خراب کرد. ژنرال گرردون به هنگام پاک سازی 
تس در میان تود؛ آوار. سنگی یافت که متعلق به معبد ونوس بود. همچنین به آثار باستانیای برخورد 
که نشان می داد ساختمانی بر روی قبر وجرد داشته است. بر بالای مدخل قبر دو تورفتگی که از علائم 
مشخصة معب ونوس بود نیز به چشم می خورد. . 

علاوه بر مدارک فوق, در غاری که متصل به قبر بود سنگ قبری یانت شد که بر آن این نوشته 
حک شده: بود: «دفن شد در کنار خداوندش). 

بدین ترتیب» با تزجه به قراین موجود دلیل کافی در دست هست که بذ یریم این «قبر داخل باخ 
واقعاً همان مکانی است که بدن عیسی در آن دفن شد و او از آن زنده بیرون آمد. لذا این مکان. در واتع 


مغدسترین محل در ا ر* دنا برای سحان انت زیر از اين مکان بود که مزد: «اطمنان حات 


حاودانی» صادر شد 


بو تحت ۶۰ - ۲. مریم مجدلیه وارد قبر می‌شود 


سایر :نان نز با او بودذا. زبه توضیحات مربوط به متی ۱:۳۸ -۸وهمچنین توضیحات مربوط به 


«ترتیب زمانی وقایعه در مرقس ۱۶ مراجعه شود). 


بو حنا ۱١۳-۰‏ . پطرس و بوحنا پسوی قبر روانه می‌شوند 

این واقعه در لوقا ۱۲:۲۴ نیز دذکرر است. آنها در این مان احتمالاً در خانة بوحتاکه تست به 
دیگر شاگردان به قبر نزدیکتر بود سا کن بردند. این همان مکانی بود که مریم مادر عیسی نیز در آنجا 
بود :۱٩(‏ ۲۷ ). 


انجیل وح ۵۹۱ 
وا ۵۰ ۱۱ ۱۸ کی کو ویچ ر د 


این اولین ملاتات عیسی بس از قیامش بود (مرفس ۱۶: ٩‏ -۱۱). مایر زنان رفته بودند. بطرس 
و وحنا نیز رفته بودند. مریم در آنجا تنها بود و با لی اندوهبار می‌گریست. او اصلا نکر نمی‌کرد که 
عیسی برخاسته باشد و هنوز با فرشته که پام آور رستاخیز مسیح بود, ملاقات نکرده بود. عیسی 
خردش بارهاگفته بود که در روز سوم قیام خواهد نمود. احتملاً او یز درک نکوده پود که یی دربر 
چه سخن می‌گو :.. مریم حقیقتاً عیسی را درست داشت. ولی حالا با عیسای مرد مواجه بود. حت 
Td SE‏ 
مریم صدای عیسی را تشخیص داد و از فرط شوق و درق فریاد زد که غیسی نمرده است. او زنده 
است! ۱ 

کمی بعد ار خود را به مایر زنان ظاهر نمود (متی ٩:۲۸‏ - ۱۰) 

در همان رون, هنگام بعدازظهر ار خود را به دو شاگرد ظاهر نمود (لرقا FTI‏ 

ومیس بر بطرس ظاهر شد (لوقا ۳۳:۲۴ - ۳۵) 


بو ختا ۱۹:۲۰ -۲۵. عیسی خود رأ بر بازده شاگرد ظاهر می کند 

این جریان در عصر يکشنبة تیام, در اورشلیم اتفاق افتاد و این در حالی بود که توما در آن جمع 
خاص نرد (۲۴). این وانعه بطور کل مه بار در اناحیل ذکر شده است: بوحنا ۲۵-۱۹:۲۰ مرقس 
۶ و لوقا ۲۴: ۳۳ - ۴۳. (به توضیحات این بخش‌ها مراحعه کنید). بدن عیسی به همان شکل 
۳ ل از قیام بود و آثار زخم‌ها و جای میخ‌ها روی دستها ر بای‌ها و بهلویش تابل مشاهده: بود. او غدا نیز 
خورد ولی در عین حال فذرت عبور از دیوارها را نیز داشت و همچنین می‌توانست بر حسب اراده 
ظاهر و نایدید شود. «گناهان آنانی را که آمرزیدند: (۲۳) (به توضیحات مربوط به متی ۱۹:۱۶ 


مراحعه شود). 


بوحنا ۲۰: ۲۶ - ۲۹. ظهور دوباره عبسی بر بازده شاگرد 


اين وائعه یک هفته بعد در آورشليم در حالیکه توما نیز حاضر بود اتفاق افتاد. بنظر می‌رسد که 
حتی نقادان مدرن تيز به انداز؛ ترما تفکری «علمۍ» نداشته 


بو حتا ۲۰:۲۰ -۳۱. هدف کتاب 
در این بخش. به ادعای صریح و واضح نوینده برمی‌خوریم. او خاطر نشان می‌کند که هدف 
اصلی ار از نگارش این کتاب. نشان دادن الوهیت عیسی است. 


0۹۲ راهنمای معالعه کتاب مقد سر 


کم ایمانی نسبت به رستاخیز عیسی 

با وجودی که کی قبل از مرگش بارها دربارة نیام از مردگان در رور غرم صحبت کرده بود» ولی 
هیچیک از شاگردان انتظار وقرع این امر را نداشتند (متی ۲۱:۱۶ , ۹:۱۷ و TTYL‏ 
۷ مرس ۳1:۸ 4۳1:۹ لوقا ۱۸: ۰۲۳ ۲۴: ۷). ااا کی کوک مخنان: 
اشار؛ به مثلی اسرارآمیز است. هنگامی که صبح زود زنان بسوی قبر روانه شذند ان انیا کرو 
عیسی را آنجا زنده ببیند. بلکه به جهت انجام رسومی بود که در آن زمان برای یک سرده انجام 
می‌دادند. 

تنها پوحنا بود که هنگامیکه تبر خالی را دید حقیقت را درک کرد و ایمان آورد (بوحنا ۲۰: ۸), 

مریم مجدلیه فقط به این فکر می‌کرد که کسی جسد عیسی را برداشته است (یوحنا ۱۳:۲۰ و ۱۵). 

گزارش زنان مبنی بر یام عیسی از مردگان در نظر شاگردان «سخنی احمقانه» می‌نمود (لوتا 
OTE‏ ۱ 
حتی هنگامیکه دو تفر از شاگردان به دیدن عیسای زنده شهادت دادند. «بشان را نز تمد 
نسودند» (مرهس ۱۶: ۱۳). 

بطرص گزار: ش می‌دهد که عیسی شود را بر ار اهر نمود ولقا ۲۴ :)اما با این حال آنهاایما 
نمی‌آوردند (مرقس ۱۴:۱۶). بنابراین. عیسی. مکرراً این امر راگوشزد می‌نمود و فرشتگان آن را خبر 
دادند. قبر خالی بود و جسدی در آنجا نبود. مریم مجدل او را دید. سایر زنان نیز او را ملاغات کردند. 
کنرپاس و همراه او نیز شاهد ظزور او بودند. او بر پطرس نیز اهر شده بود. اما هنوز گروه شا گردان؛ 
همگی به واتعی بودن این امر پی نبرد؛ بردند و این امر در نظرشان باورنکردنی می‌نمود. 

مس هنگاییکه عیسی خود را نه ده تفر از شاگردان ظاهر نمود. آنها را به جهت سختدلی و عدم 
ایمانشان سرزنش نمود (مرقس ۱۶: ۱۴). اما با اينهمه هنوز آنها نکر می‌کردند که او یک شبح است. به 
همین جهت او از آنها خواست تا به او نزدیک شوند و او را لمس کنند. عیسی, همچنین از آنها 
درخراست غذا نیز نمود و «بیش ایشان خورد» (لوقا ۲۴: ۳۸ ۴۳ ؛ یوحنا ۲۰: ۲۰ - .)۲٩۹‏ 

هی ایا ریت ا ی را ار ور فی کی ها کی اوها ار نیز 
بود. أو مطشن بود که قطعاً اشتباهی رخ داده است و قیام عیسی را باو زگرد تا اینکه یک هفته بعد 
. خود, شخدہا عیسی را دید (یوحنا ۲۴:۲۰ - .)۲٩‏ ۱ 

بنابراین, آنانی که برای اولین بار داستان زنده شدن عیسی را ملام نمودند, درد مسیر بی‌ایمانی و 
تردید را پیسودند و بالاخره به جایی رسیدند که از این امر یقین حاصل نمودند. این وتایع همگی 
نشانگر آن مطلب است که موضوع رستاخیز مسیح از مردگان, امری ماختگی که زایید؛ یک سری 
ا ا ا ما نیزا زوزیبا هن او توم 
خراهیم کرد. 

به مطالبی از زبان برخی دانشمندان در مورد فیام مسیح توجه کنید: 

دووت: : «اگرچه در پس موضوع قیام مسیح, سائل امرا رآمیز زیادی نهفته است. اما این واثعه به 


انحیل یوحنا 0۹۲ 


مانند قتل قیصر یکی از موضوعات قطعی است که شواهد تاریخی نیز صریحا آن را ثابت می‌کنند.» 
ادرشیم: «تيام مسیح بدون شک. وائعه‌ای بوده که به بهترین نحو در تاریخ شت شده است.» 
ایرالد: «هیج موردی به انداز؛ نيام و ظهور دوبار؛ عیسی بر پبروانش ريشه تاریخی ندارد.» 
جان آ. برودوس: «ا گر شما از واقعه تیام عیسی ناصری از مردگان جبزی نمی دانید در وائع هیچ 

۱ چیز در مورد تاریخ نمی‌دانید.» 


: ۹ ۲ ۰ "۲ ۰ ۾ 3 تم ۰ 

شاگردان بر حسب درخواست عیسی به حلیل مراجعت نموده بودند (متی ۲۸: ۷ و ۱۰+مرقش ‏ 

E‏ او عکان ملاتات را یک کوه مشخص س 0 تعن نموده بود (ستی ۲۸ : ۱۶). و احتمالا وقت 
مشخصی را : ی درل گرته بو نها در جایی که مار عیسی mM‏ قبلی خود یعنی 
ماهیگیری را نیز انجام می‌دادند. آتها اختمالا در حرالی همان مکانی و دو با سه سال بیش 
عیسی از آنها دعوت کرد تا صیاد جانها شوند ر(لوقا ۵ OE‏ بار نیز مش ددعه ثبل او با عمل 

معجزه گر خود تور ماهیگیر ی آنان را از ز ماهی بر کرد. اا به یرو ری بزرگ تهعینت 
رهایی‌بخش در میان مردم اثاره می‌کرد که E‏ نی 

e‏ ری کر سای موی ویب 
aT‏ همسن ن مات اد ی زت شد امرگ مشود 

«بیشتر از اینهاء (۱۵). اینها اشاره به جه کانی است؟ از زآنجاکه حالت عذکر و خنثی این ګلمه در 
زبان بونانی به یک شک اسا داش نست که اب ن کلمه اشاره به یک سر٤‏ ی جیز ها است ابه 
شا گردان دیگر. دیا مر بیشتر از سایر شا گردان سای ماد ا آي مرا و ۹ ۳ 
محبت می‌نمایی؟» آیا عیسی با بکار بردن این عبارت تصد داشت بطرس را بخاطر انکارش سرزنش 
کند؟ و يا از او بخاطر اينکه به شغل ماهیگیری بازگشته بود گله می‌کند کند؟ بنظر می رسد که مورد دوم 
صحیح تر باشد. 

«مرا محبت می‌نمایی؟» (۰۱۵ ۱۶ و ۱۷). عیسی واه بونانی «آگابه» را برای محبت بکار می‌برد. 
اما پطرس در حواب وازه «ثیلئره را یکار می‌برد. در زبان بوتانی: هر دو این کلمات به معنی محبت می 
باشند. اما باید توحه داد شت که گاپه» ميزان شدیدتری از ھک را ۳ 
پطرس مطرح می‌کند. بنظر می‌رسد که نظر مسیح از مطرح کردن این مورد این بوده که مفهرم یل را به 
او منتقل کند. 


«بطرس آیا مرا بیشتر از ماهیگیری دوست داری؟ بنابراین بهتر است زندگی خود را وقف شغل 


من که نگهذاری گل خداست بنمایی.» 

یی در آبات (1۸ ۱ شهادت بطرس را یت گوس مر کد اسالا این رات کل از ایک 
پوحنا اندام به نوشتن انجیل کند. اتفاق انتاده بود (به توضیحات مربوط به اول پطرس مراجعه شود). 

ای (۲۲) در واقع معرفی نویسنده است. او مشخص می‌کند که همان شاگرد بحبوب عیسی است 
که دردارء ابن امور شهادت می‌دعد. 

«کار هاي بسیار دیگر» (۲۵). اگرچه بنظر می‌رسد که که نویسنده دراین بخش کمی مبالغه کرده است: 
اا او وف ی و فری ار ال کروی ر دمن دخات وق وشن ته 
می‌دهد. ۱ ۱ 

عیسی بعدها به یازده شاگرد در جلیل ظاهر می‌شود (متی ۲۸: ۱۶ -۲۶). 

او در مکان و زمان نامشخص خود را بر یعقوب ظاهر می‌کند (اول قرنتیان ۱۵ : ۷). 

.)۵۱ - ۴ ۴ ae Th ظهور‎ 

یر بر ۸ ؛ مرقس ۱۶ ؛ لوقا ۲۴ ؛ یوحنا ۲۰ و ۲۱ مهمترین بابهای کتاب‌نقدس در نظر 
گرفت. می‌شرند. چرا که همگی به توضیح دربار؛ مهمترین واقعة تاریخ بشری یعنی قیام مسیح از 


دگان ان ا تسام کتاب متدس است: پرداخت اند. 
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قام عیسی 

قیام عیسی از مردگان یکی از مهمترین تا یی است که می توان در معلوعات بشری یافت. این 
موضوع در واقع بزرگترین واقعةٌ عصر بشری است که می توان در میان صفحات تاریخ پیدا نمود. این 
داستان بارعا در طول ترون متمادی مردود تلقی شده. ولی چهر: ؛ زمین را دگرکون ۷ 
توضیحات مربوط به اول ترنتیان ۱۵ مراجعه شود). 

آیا این جریان یک وافئیت است؟ آیا او سا از مردگان برخاسته است؟ اگر ار برنخاسته» پس 
چه بر سر بدن عیسی آمدء است؟ اگر دشمنان او, آن را دزدیده‌اند, آنها جز آنکه باعث شوند داستان 
زندء شدن مسیح بوجود آید. کاری نکردند چونکه بعدها سعی در بی‌اعتبار نمودن این داستاد کر ند. و 

.اگر چنانچه دوستان عیسی جد او را دزدیدند بعدها متوج ۰ می‌ شا که مط به یک درون عحض 

اعتتاد داشته شته‌اند و انسان هیچوقت حاضر نخواهد بود بخاطر دروغ جان خود ! ندا کرده. رن 

ایا یک چیز سلم است و آن اینکه: همه کانیکه برای اولین بار جریان نیام عیسی را مشر 
کردند. خودشان به این امر بعنوان یک اصل ایمان داشتند. آنها ایمان خرد رانه فقط بر قر خالی بلکه 
بر ملاقات شخصی با عیسی, پس از تیام از مرگ استوار نموده بودند. این ملاقاتها نه یکبار و نه دو بار 
صورت گرفت, بلکه ده بار بصورتی قطعی گزارش شده است. آنها نه فقط بصورتی انفرادی بلکه 
گروهی» در گروههای دو نفری, هفت نفری, ده نفری» یازده نفری» و حتی پاتصد نفری شاهد ظهور 
عیسای زند: در ميان خود بودند. ۱ 


انجیل پوحنا ۵0۹۵ 


آیا این توهمی بیش نیست؟ آیا ممکن است این حریان حاصل تفکرات و ناشی از حالت خلسه 
بوده باشد؟ یک:رژیا و یا تصور محض؟ در جواب باید گفت» چگونه ممکن است گروههای مختلف 
مردم توهم مشابهی داشته باشند. ۰ نفر از مردم نمی توانند در یک زمان رویای مشابهی را ببینند. به 
علاو» آنها أضلا در اتظا رتیه وائعه‌ای نودند. آنها نیز اتدا فکر کردند که این انسانه‌ای احمثانه 
است (لوقا ۲۴: ۱۱) و تا زمانی که مجبور نشدند. آن را باور نکردند. 

آیا عمکن است که این امر بدین نا بوده که عیسی اصلا نمرده داشد ږ در حال بهرشی دفن 
ومس باز بهوش أمدة ناخد؟ در پاسخ به این مورد بايد گفت أا انکان "رد ده عیسی با آز حالت 
تادر به ذنطاندن سنگ تبر بوده باشد؟ به علاره او اکنون پس از تیام دارای قدرتهای جديا ی شده بود 
کہ هرگز تبلاً آنها را ظاهر نکرده بود. او قدرت داشت ظاهر و نایدید شود. و از میان درها عبرر کند. 
یازده شاگرد (شاید هم ۰ شاگرد) شاهد صعود او به آسمان بودند. آنها با چشم خود دیدندکه ار در 
مان ابرها محو شد. 

آیا ممکن است که این گزارشات بعدها به داستان زندگی عیسی اضافه شده باشد؟ آیا این اسکان 
دارد که ارن جریان به منظور تپرمان سازی یک شخص مرده سالهای بعد توسط گروهی از پیرران او 
مراجعه کنیم, می‌بينيم که آنها نیز به گروهی تحت عنوان مسیحیان اشاره می‌کنند که در زمان سلطنت 
اضافه نشده است. پلکه بر عکس. نقطه آغازین ایمان مسیحی است. آنها ایمان خود را نه بر گزارشات؛ 
که بر آنچه که به چم حرد د یده بودند. بنا کردند. گزارشات, همه نتيجه ایمان آنها برد و نه مسب 
آن. چنانچه رامی صورت نگرنته بود. عهد جدید و بدنبال آں کلیسایی نیز در کار نمی‌برد. 

, چه پیفام پرجلالی در ورای این ایمان ساده نهفته است و این پیغام برای زندگی انسانها است. امد 

یام سیح و زندگی ابدی بر اساس حدسپای فلسفی که دربار؛ زندگی ابدی زده می شود نیست بلکه بر 
واتمیتبای تاریخی نیز بنا شده است. 


اعمال رسولان 


تشکیل 9 توسح ۹ کلیسا 
انتشار انحبل در سان امتا 
زندگی و اعمال پولس 


انجیل مسیح. بوسیلهٌ رسولان به هم نقاط موعظه شد تا همه ملل ساکن در دنیای مُناختة شد؛ آن 
مان به ان ی رند ز گر لان ۲۳:۲ 

الخ جریانات كاب اعمال رسولان محدود می‌شرد به داستان انتشار انجیل در فاط 
بخنهای شمالی تا انطاکیه و سپس بخشهای غربی ثامل آسیای صفیر یونان و روم. بعبارت دیگر 
خر انجش در شهرهای مهم دنیای آن زمان انتشار یافت. 

این کتاب. اعمال یا کارهای رسولان ناعید: شده است؟! ولی بیشتر, اعمال بط ی و پولس را مورد 
تاش دیدراب ی تیا ای برل بر اغا کد ام پوت روصول اما برد و 

راز اسها قومیای غر بهود می‌باشد. در ارتباط با دید کلی کتابهای کتاب‌عقدس وی ات 

کتاب اعما! و ۳ ن انشا ر انجیل در بیان انتها می‌باشد. ٠‏ 

عهد عت داستان رابطه چند هزار اله خدا با قرم عبرانی است. در وافع این بخش از 
کتاب‌مقدس تشانگر این مط ات مت که برکت بوسیله قوم عبرانی به دیگر ملل خواهد رسید. 

ماشیح, که که عبرانیان منتظر ار بودند. سالهای متمادی وسیل انیا مورد یشگویی قرار گرفته بود. 
وی اعمال رسولان کار عیم و عالی ی سا لھا اعا ف شود او وزج یک 
ملیتی خارج شده و بصورت یک نهاد بین‌المللی وجهانی ظاهر می‌شود. 


نو بسند ه ۱ 

در این کتاب بر عکس رسالات پولس که مستقیماً به نویسنده اشاره می‌کند, آثاری از نام نویسنده 
به چشم نمی خورد. استعمال ضمیر شخصی «من) در شروع این کناب نشانگ ر آن است که خوانندگان 
اوله این کتاب. نویسنده را می‌شناختند. از همان ابتدا. آز این کتاب و سومین انجیل به عنوان آثار لوقا 


نام بر ده له ان 


تاریخ نگارش 

این کتاب با زندانی شدن پولس در روم به مدت دو سال, خاتمه می‌یابد (۲۸: ( به همین دلیل . 
عقید؛ عمومی بر آن است که زمان نگارش این کتاب با زندانی شدن پرلس یعتی مال ۶۳ میلادی 
همزمان اسک ریا با توجه به اينکه بخش بزرگی از کات به داستان زندانی شدن بولس اختصاض 
دارد (بابپای ۲۸-۱). اگر چنانجه کتاب یس از این تاریخ نوشته شده بود. بعید به نظر می‌رسد که 


اعمال رصولان 2۷ 


توینده از ذکر نتيجه رأی دادگاه خودداری کرده باشد. 


لوقا 

از لرقا اطلاغ چندانی در دست نیست (نگاه کنید به توضیح ابتدای انجیل لوقا). از کولسیان 
۴و جن به نظر می رسد که لوقا غیر بهودی باشد؛ که در این صورت در بین نریسندگان 
کتاب قداس او نها تویسندهان خواهد بود که غیر دهودی ہو٠‏ اہ ت. 

تاریخ نگار معروف کلیا +بوسیبیوس) معتقد است که لزقا اهل انطاکه بوده: «رّمزی» یکی از 

لوا معروف است به اینکه شخصی بوده تحصیل کرده و بافرهنگ. او به زبان و فرهنگ عبری و 
بونانی تسلط داشته ان شغل ار طابت نو ده اش 

اولین حایی که در مورد او مطلبی می خوانیم. انجاست که او بولس رأ از «تروآس) به فیلیپی 
می‌آورد. لوقا به مدت ۶ سال درکلیسای نوبنیاد فیلیبی مقام رهبری داشته است. از آن پس او :ولس را 
در سفرهایش همراهی می‌کرده است (اعمال رسولان ۱۰:۱۶؛ ۴۰:۱۶+ ۶:۲۰). در اين آیات. ضمیر 
اول شخص جمم «ما؛ زیاد بکار رفته که صحبت از حضور لوقا می‌کند. 


8 ۰ ص ۱ 0 
تاریخ نکاری وفایع 

اطلاعی که از رویدادهای کتاب اعمال رسرلان داریم» آنقدر زیاد نیست تا بتوانیم تمام رقایع را 
شرب زمانی ثبت کیم اما می تران بطور تخمینی اکثر آنان را بتر تیب ارانه داد. مرگ هبر وديس 
(اعبال ۲۳:۱۲ در سال ۴۴ لادی اتفای افتاده است. ورود بولس به اررشليم همزنان است با 
شپید شدن یعقوب به دست هیرودیس (۲:۱۲-۳۰:۱۱)؛ و عزیمت پولس از اورشلیم درست پس از 
گنل شب ودنس صررت می‌گیرد (۱۲: ۲۳ ۵ .با ترحه به این رو بدادها چنین بنظر می‌رسد که آن 
دیداری که پولس پس از چپارده سال پس از ایمان آوردنش از اورشل, بعمل می‌آورد (غلاطیان 
۳ باید همین دیدار باشد. 

اگر چنین باشد. با توجه به اینکه یهودیان قسمتی از سال را بعنوان شروع یا خاتمۀ سال در نظر 
می‌گرفتند. آن «چپارد» سال» مذکور در غلاطیان درواقع باید ۱۳ سال و یا کمتر بوده باشد. به این 
تر تیب ایمان آوردن یولس با ید حلود ۱ الی ۳۲ ملادی وده باشد. 

تاریخهایی که در زیر آمده بطرر تفریبی است و بین سالهای ۲۰ و ۶۰ میلادی که تاریخ موی 
انتصاب «فستوس)» به عنران والی در تصریه است (۲۷:۲۳). قرار دارد. 


۵۹۸ راهنمای مص مطالعه کتاب متدس 


ایمان آوردن پولس. باب .: ISL U EARAN SRS eS‏ 
او اوو ی ا کے وا راان وروی Esa‏ با 
ایمان آوردن کرنیلیرس غير بهودی. باب ۱۰ ی ی ۲ ۵ ED‏ 
استقبال از غیریهودیان در انطا کی باب ۱۱ ی هه و نی دح وی ۱ ۲ تروق 
دیدار دوم پولس ازاورشلیم (۱ ۴-1( و GNA TTS‏ 
اولین سفر بشارتی بولس, علاطیه بابهای ۱۳ و ۱۴ GOTAR‏ 
شورای اورشليم. باب ۱۵ ی خر و ی وت ری حصل ۶.3 ۵ فتار وف 
دومین ء ر بشارتی بولس, یونان بابهای ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ SIN O TSO RASS‏ 
ری فر ا ری انی ها ۲۱۹ ی ی SOV‏ 
بولس وارد انس می نرد باب ۱۹ i E SE e‏ ۵سا 63 
لس افسس را ترک می‌کند (در ماء ترتع (اول قرتیان ۸:۱۶) ORS‏ 

س در مکادرنیه (تابتان و بایز) (اول فرتیان ۸-۵:۱۶) تسرد 

پولس در قرتتس, سه ماء زمستان (اعمال ۲:۲۰ -۳) O LOR DV‏ 
پولس فل را ترک می‌کند (ماء آوریال) (اعمال (f:‏ و OAL‏ فلا دم 
پولس وارد اورشلیم می شود (ماه ژوئن) (اعمال ۲۰: ۱۶) Sa OAS‏ 
پولس در قیصریه (باپهای ۰۲۴ ۲۵و ۲۶) ...ناتان ۵۸ میلادی تا پایز ۶۰ میلادی 
پولس به روم سفر می‌کند (بابهای ۰ ۷ و ۲۸) مهد و هیهت تال ۸ ۳۱2۶ مارد 
بولس در روم سال دسسسسمبت ‏ 


اعمال رسولان ۵-۱:۱. جهل روز ۱ 

عیسی در مدت زنان بین نیام و صعرد ۰ با ۱۱ بار بصورت گزار ی بر شا گردان 
ظاهر نءود. تا برای همیشه هر نوع شکی را نسبت به تداوم حیات خود بعنوان یک شخ زنده از 
دلپای :ن بزداید. آنپا در طول این ۰ روز تجربة عالی را کب نمودند چرا که شخصا عیسی را 
دیدند. با او صحت کردند. همراء او غذا خوردند. بدن مصلرب و حلال یات او را با دست لمس 
کردند. ظهور و ناپدید شدن او را از تیان درها دیدند و در اوج بایان این ۴۰ روز شاهد E‏ بودند 
که در حالیکه با دستهای برافراشتۂ خویش آنها را برکت می‌داد. بتدریج در میان ابرها ناپدید گردید. 

صحیفه اول :١(‏ ۱) انحیل لوقا (۱: ۴). 

تنوفلیس (۱: ۱) افسر عالیرتبةٌ رومی. 

عیسی آغاز نمود (۱ : ا) اشاره به این مطلب می‌کند که تعالیتهای مدکور در کتاب"اعمال رسولان . 

ادان اعمال عیسی است. 


اعمال رسولان ۵۹4 


اعمال رسولان ۱ ۱۱-۶ . صعود مسیح 

این آخرین ملاقات عیسی با شا گردان بود که در اورشلیم اتفاق افتاد (۱ : ۴) از همانجا او آنها را 
بسوی بیت عنیا هدایت نمود (لودا ۲۳: ۵۰ مراجعه شود). 

«یا ملکوت را باز بر اسرائیل برقرار خواهی ساخت؟» (۱: ۶) آنها هنوز به استقلال ملت خود فکر 
می‌کردند. آنها پس از روز پنطیکاست. در واتع به اصل موضوع بی بردند. 

«تا اتصی نقاط زمین» (۱: ۱۸ ین آخرین سخن سیح بود, زمانیکه در میان ابرها محو می‌شد. 
آنها این سخن مسیح را هرگز فراموش ننمودند. بر طبق روایات. اکثر آنها در سرزه نهای دزر دست 
حان خود را د, راه سبح نهادند. 

(بهمین طور با باز خواهد آمد» ٩:۱(‏ و ۱۱). اواز تبه‌های بالای بيت عنیا در ميان ابرها محر شد و 
از میان ابرها نیز دوباره بازخواهد گشت. این در حالی خواهد بود که همه دنیا او را مشاهده خواهند 
نمود (متی ۲۴: ۲۷ و ۳۰+ مکاشفه ۱: ۷). 


اعمال رسولان ۱۲:۱ - ۱۴ . الا خانه ۱ 

این محل» احتمالا همان جایی است که عیسی همراء با شا گردانش شام آخر را صرف نمزدند (لوقا 
۳ را Ye e E‏ ِِ 
به انداز؛ کافی زار اي و وی با 

مریم مادر عیسی (۱ hE‏ ی ن آخری ن باری امت که در عهد حدید از ا اوتام برده : می‌شود. اگرجه 
موی تا نحات دهنده برای او ارزش و قدر زیادی ثائل می‌شوند. می‌بینيم که رسولان 
هیج اشاره‌ای به مسا له وساطت او ب ن مسیح و شاگردان نمی‌کنند. 


ر 
hoe ۰ ۳-۹ 8 ۳‏ + و ۹ 
یهودا. پس از خیانت به عیسی, خود را حلق آویز کرد (متی ۲۷ : ۵). بدن او نیز افتاد و از ميان 
ا ی 
متاس ی بحای پپردا انتخا. ب شد و به این رچ ی ریات داب کی 
EE‏ ی ETN ea‏ 
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شرد). 





نقشه ۵۶ - سرزمین افوامی که در روز بنظیکاست به اور شلیم آمدء بودند 


اعمال رسولان ۱:۲ -۱۳. پنطیکاست 

در سال هن از ای را دور پس از نیام عیسی و ۱۰ روز بعد از صعود 
او به آسمان صررت گرفت. این مبدأ انجیل موب می‌شود. آن پنطیکاست ویژه در روز یکشنه 
اتفاق انتاد. ۱ ۱ 

1 ِ ست. همچنین عید نوبر یا عید حصاد نیز خراند» می‌شرد (به تنه ۱۶ مراجعه شود). 
حتیقتاً این روز بسیار با مسمّی بود چرا که در واقع عید برداشٹ نوبر از حصاد انجیل محسوب 
فی بل ۱ ۱ 

عیسی, در یوحنا ۱۶: ۱۴-۷ به دور؛ نزول روحالقدم ی اشاره ف کد اي ن مورد طی واقعه‌ای 
معجزه آسا و پر از قوت به همراه صدای ورش, و ظیور زبانه‌های تش بر رسولان انجام شد و در 
حالیکه په «ناسبت عید پنطیکاست. بهودیان از سرزمینهای ناشناخته شد؛ آن زعان (۱۵ ملیت نام 
برده شد: است. ۲ :۱۱-۰ به اورشلرم آمده بودند. رسولان به زبانهای آنان صحبت کردند و قیام 


عیسی را در ملاء عام اعلام نمودند. 


۶ ۰ 
اعمال رسولان ۲ - ۲۶ . موعئه بطرس 
دراين بخش. ما با منظر؛ شگفت انگیز صحبت رسولان به زبان اقوام متعدد روبرو می‌شویم. 
توضیحات پطرس (۱۵ - ۲۱) در ارتباط با انجام پیشگویی مذکور در بوئیل ۲ : ۲۸ - ۳۲ می‌باشد. 


اال رس لن ۲ ۱ ۶۹۱ 


الته آنجه در آن رور رائع ملد انجام کامل این کون نود اما در واقع آغاز مشخصی از این 
نر سیده‌اند. ۱ 


وی 
انجام پیشگوبی 
۱ بابد له این نکته توحه داشت که آنجه ند ونوع و ا کن له بود. حیانت در سله 
یهردا (۱: ۱۶ و ۰)۲۰ .صلرب شدن عیسی (۲: ۱۸): یام عیسی (۲ : ۲2۵ - ۲۸), صعرد عسی 
۳۳:۲ - ۳۵) ترول روح‌القدس (۲: ۱۷) دهم انیا (۱۳: ۱۸ و ۲۴). 


این کتاب بارها بر قیام عیسی تأکید می‌کند. این مورد هسته اصلی موعظه ان روز پطرس را 
تکل می داد (۲ ۲۲۰ و ۱ و ۲۲). او در موعظۀ درم خود (۳: ۱۵)» همچنین در دفاع از خرد در 
مقابل شورا (۲:۴ و ۰۱۰ مسألۀ قیام عیسی را به عنوان اصل موضوع صحبت خود بکار برد. این در 
واقع اصل موعظاٌ همگی رسولان را تشکیل می‌داد (۴ : ۲۳). بطرس در دفاعية خود, هنگامیکه برای 
بود که باعث تبدیل پولس شد (۹: E‏ ۶( پطرس مسأل زنده مدل یی را به کرنیلیرس موعظه نمود 
(۴:۱۰). موضوع موعظه پولس در انطاکیه (۱۳: ۳۰ - ۳۷ تسالونیکی (۱۷: ۳ آتن (۱۸:۱۷ و 
۱ اررشليم (۲۲: ۱۱-۶) و در عقابل فلیکس (۳۴: ۱۵ و ۲۱). فستوس واغریپاس (۸:۳۶ و ۲۳) 
نیز بر نیام عیسی دور می‌زد. ۱ 

(در ارتباط با موضرع یام عیسی به صفحات ۴۸۳ - ۴۸۴ ۰۵۲۶ ۰۵۵۴ ۰۵۵۶ ۰۵۹۸ ۵۹۹ 


براحعه شود). 


۰ تفر در روز اول (۲: ۱ اینها همه گراهی بر شراهدی است که امکان اشتاه در آنها نبست 
و همگی قیام عیسی را ثابت می‌کنند. «تعمید گیرید» (۲ : ۳۸ به توضیح باب ۸ اعمال رسولان مراجعه 
شرد). «در هسه چیز شریک می‌بودند» (۲: ۴۴ و ۴۵). این زندگی شراکتی در کلیسای اولیه با سجزات 
همراه بود و در مقابل دنیای آن روز نمونه‌ای فوق‌العاده از قدرتی است که روح‌القدس می‌تواند در 
زندگی انسانها اعمال کند. اما این حالت معجزه بصورت یک ترتیب موقتی بود و بعدها جای خود را 
با معحزات روزانهٌ رسولان عوض کرد. 


۶.۲ اا ال کات 


اما این نوع زندگی دارطلبی, موقتی و محدود بود. تنها کسانیکه تمایل زياد داشتند اموال خرد ر 
می‌بخشیدند. این عما ر اها ی دیک ر عپد جدید ذکر نشد است. تیلییس یکی از آن هنت اه 
بود. او بعدها در خان خود در تیصریه زندگی موکرد راعمال ۱ ۸). ین را ار ره 
بودند. پولس, چند سال بعد هدایای زیادی برای این کلیسای مادر جمع‌آوری نمود (اعمال رس 
(YT!‏ 


یکی از موارد بسیار eT‏ رسولان. معجزات AE EREY‏ ان اه E‏ 
ظهور قابل رژیت عیسی پس از مرگش به شاگردان. "غاز می‌شود (۱: ۳). 

سپس در مقابل دید آنا عیسی بسوی آسمان صعود می‌کند (۱ : .)٩‏ 

بعدها, در روز پنطیکاست., منظر؛ قابل رژیت و معجزء آسای نزول روح‌التدس بصورت زبانه 2 ر 
آتش مشاهده می‌شود (۲: ۲). 

سس آیات و نشانه‌های مختلف توسط رسولان انجام ی شود (۲ E‏ 

شاه و ارو ا( تأثیر عمیقتی براهالی شهر می‌گذارد (۱۶:۴ و ۷ . 

خدا توسط زلزله دعا را حواب می‌دهد (۳۱:۴). 

حنانیا و سفب » توسط خدا لعنت شد می‌می ند (۵: ۵ - ۱۰). 

ادامهٌ معجزات و نشانه‌ها توسط رسولان (۵:  .)۱۲‏ 

عد؛ کنیری از شهرهای اطراف آمده بوسیلهة سایه پطرس شفا می یابند (۵: ۱۵ و ۱۶). این وا 
روزهایی که عیسی در حلیل بود شباهت زیاد دارد. 

درهای زندان بوسیلهٌ فرشته گنود می‌شرد (۵: .)۱٩‏ 

استغان معحزات بسار می‌نماید (۶: ۸). 

یلیس در سامره و فلبی معجزات بسیار می‌نماید (۸: ۶ و ۷ و0۳ وع وکا 


E 
می‌آو ند.‎ 

شاتول با فان صدای از اضمان» ۱د یمان می‌آورد .)٩ - ۳ :٩(‏ 

بوسیله کلام حنانیا, فلس‌ها از چشمان شائول جدا شد می‌انتد ٩(‏ : ۱۷ و ۱۸). 

در لید به. بطرس حنانیا را شفا می‌دهد و همه اهالی آن منطقه به مسیح ایمان فی ا 
(۲:۹ ۳۵-۳). 

در یافاء بطرس غزال را زنده می‌کند و بسیاری به خداوند ایمان می‌آورند :٩(‏ ۴۰ -۲۲). 

کرنیلیوس بوسیلۀ ظپور فرشته ایمان می‌آورد و به زبانها صحبت می‌کند (۱۰: ۳و ۲۶). 

صدایی از سری خداوند. بطرس را نزد کرتبلیوس می‌فرستد (۱۰: ۹ -۲۲) و بهودیان را متد عد 
می‌کند که نظر پطرس صحیح است (۱۱: ۱۵ و ۱۸). ۱ 


درهای زندان خودبخود باز می‌شود (۱۲: ۱۰). 

کور شدن جادوگر سبب ایمان آرردن رالی قبرس می‌شود (۱۳: ۱۱ و ۱۲). 

پولس در ایقونیه معجزات بسیار می‌کند و عد؛ کثیری به مسیح ایمان می‌آورند (۱۴: ۳و ۴). در 
لستره ثفای مفلرج باعث می‌شود تا عده کثیری پولس را خدا بدانند (۱۳: ۸ - ۱۸). 

گزارش معجزات و نشانه‌های انجام شده توسط پولس, ممیحیان بهودی نژاد را متقاعد می‌کند که 
کار بولس در میان امتها منشاء الهی دارد (۱۵: ۱۲ و .)۱٩‏ 

در فیبییی؛ پولس کنیزی را که روح تفاژل داشت, شفا می‌دهد و زلزله‌ای سبب ایمان آوردد 
زندان ان می‌شود (۱۶: ۱۶ - ۳۴). 

درانسی, ۱۲ نفر به زبانها سخن می‌گویند (۱۹ ۶ و معجزات انجام شد؛ توسط تولشن ۱۱:۲۹ 
و ۱۳) باعث می‌شود که کلام خدا ترقی نماید :۱٩(‏ ۲۰). 

درترواس, بولس جوان مرده‌ای را زنده می‌کند (۲۰: ۸ - ۱۳). 

در جزیره مالت دست بولس ازگزند انعی در امان می‌ماند (۲۸: ۶-۳). به همین دلیل اهالی آنجاء 
تصور می‌کنند که او خداست. پولس هم افراد مریض آن منطقه را شفا می‌بخشد (۲۸: ۸ و .)٩‏ 

اگر جنانچه سجزات را از کتاب اعمال رسولان حذف کنیم مقدار کتاب خیلی کم و سحدود 
خواهد شد. اگرچه مباحثات زیادی در عدم صحت این معجزات صورت گرفته است. اما این حتیقت 
را نمی توان کتمان نمودکه خدا برای آغاز نهضت مسیحیت در جپان, از قدرت ق زياد 
نموده است. 


۰ ٠ ۳۹ ۰ ۰ +¢ ۰ 

اعمال رسولان ۳. زندانی شدن بطرس و بوحنا 
آنها می د یدند که بدین منوال. هر روز نام عیسی بیش از پیش در مناطق مختلف مشهور می شود. پس 
تصمیم به دستگیری پطرس و بوحنا گرفتند و آنها را از صحبت کردن دربار؛ عیسی منم نمودند. در 
این دسمت. باید به شجاعت و تهور پطرس توحه داشت (۴: ٩‏ - ۱۳ و ۱۹ و ۲۰).اين همان بطرسی 
بود که چند هفته پیش در همان مکان و در مقابل همان حماعت در اثر تهدبد کنیزکی, خداوند خود را 
انکار نمود ولی حالا بدون ترس و واهمه در مقابل فاتلان خداوند خویش ابستادگی می‌نماید. 

پس از سیر نمودن یک شب در زندان (۴ : ۵ و ۰0۲۱ بطرس و یوحنا آزاد شدند. خدا توسط 
زلزنه شجاعت آنان را مورد تأیید قرار داد (۴: ۲۹ و ۳۱). 


تهد دات حکام باعث شد تا برکلیا نشار وارد شود. اما کلیسا با رعایت روحيه برادری روز به 


روز افزایش می‌یانت. بطوریکه در اولین روز ۲۰۰۰ نفر (۲: ۴۱) و بعدها ۵۰۰۰ مرد (۴:۴) و میس 
عد؛ کیری مرد و زن (۵: ۱۴) به مسیح ایمان آوردند. عد؛ ایمان آورندگان دائماً در حال افزایش بود 
بطرریکه عده ریادی از کاعتان (۶: ۷) نیز که بلا مخالفت می‌ورزیدند. به جمع مومنین اضافه شدند. 


اعتال رل و انا 
پرتابا از سبط لاوی واهل قبرس بود. او پسر عموی بوحنای ملقب به مرقس بود (مرقس ۴: ۰۱۰ 
که خان مادرش. محل گردهمایی مسیحیان بود (اعمال ۱۲: ۱۲). برنابا ظاهری مقتدر داشت 
(۱۲:۱۴) و شخصی نیکو و پر از روح‌القدس بود (اعمال ۱ ) ) او مومنین اورشايم را متقاعد کرد 
تا پولس را پذیرند (۹: ۲۷). برنابا برای خدمت در میان امتها به انطا کیه اعزام شد (۱۱: ۱۹ -۲۴). او ۱ 
پولس را از طرسوس به انطاکیه برد (۱۱: ۲۵ و ۲۶) و در اولین سفر بشارتی بطرس با وی هبراه بود. 


اعمال رسولان ۱۱-۱:۵ . حانبا و سره 


أن در حالی بود که فقط بخشی از آن را بخشیده بودند. مرگ آنها در واقع از سوی خدا بود ونه از سری 
پطرس. این تنبیه نشانگر عدم خشنودی خدا ازگناه طمعکاری و ریا کاری مڏذهی بود. ولی خدا همیشه 


ما را بخاطر ارتکاب گناه نمی‌کشد. اگر خد! اینکار را می‌کرد. رح دابا دار کلستنا ها در حال سردل 
بودند. ین وائعه در وائع نشانگر نظر خدا نبت به ناراستی درون آم حلا ند نوسله درست در 
آغاز ایجاد کلیا عمل مرءاستفاد؛ از كلا را جهت نفع شخصی مورد هشدار فرار می‌دهد. ایس 
حریان به عنوان نمونه تیهی اثر هشداردهنده‌ای بر کلیسا ةا حت (۵ : ۱ 


اعمال رسولان 0۵ ۱۲ - بل برای دومن بار ز -انی می شو ند 

پس از آزاد شدن از زندان, «نگام شفای لنگ, پطرس و یوحنا مورد تهدید قرار گرفتند و به آنپا 
هتتدار داد شلد تا دیگر در مو ود عي عت تک( ۲ :۱۷۰ - ۲۱). اما آنها همچنان به اعلام تام 
عیسی می پرداختند. خدا نیز به انجام معجزات عظیم ادامه میداد ۵ ۱۲ ۶ل و خعذاه ابات 
آورندگان هر روز بیشتر و بیشتر می‌شد (۱۴:۵). حکام نیز بیش از پیش قدرت خود ر! بر عليه پیروان 
این شخص ناصری که آنها او را تبلا مصلوب نموده بودنده افزایش می‌دادند. آنها دوباره ولان ر 
زندانی کزدند و اگر از مردم نمی ترسیدند يا چنانکه غمالائیل مداخله نمی‌نمود. آنها را سنگار 
می نمو دند. 


اعمال رسولان 1 ۱ ۶.۰۵ 


رسولان نیز اگرچه مورد تمسخر قرار می‌گرنتند. اما همچنان به موعظه دربار؛ عیسی ادامه می‌دادند و 
از زحمت کشیدن برای او شادی می‌کردند (۴۱ و ۴۲). 

غمالائیل که در آن روز باعث نجات مرقتی رسولان شده بود یکی از معلمین يهود بود که در آن 
زمان شهرت زبادی داشت. پرلس تحت تعلیم او قرار گرفته بود (۲۲: ۳). بآ جرات اقا در 
این شورد حضور داشت چون او یکی از اعضای آن محسوب می‌شد (۲۶: ۱۰) و تقریباً کمی بعد 
هنگامیکه شورا حکم سنگسار کردن استیفان را به اجرا درآورد. او جزو شرکت کنندگان بود (۷: ۵۸). 


اعمال رسولان 7 - ۷ انتصاب هفت نفر 

تا حالا: رسولان بودند که همه امور را در کل ا اداره می‌کردند (۴: ۳۷). در عرض چند ماه و بس 
از یک یا دو سال گلیسا بطور قابل ملاحظه‌ای رشد کرده بود. رسیدگی به فقر! در کلیسا وقت رسولان 
را در حد گسترده‌ای اشغال می‌نمود. 

رسولان اشخاصی بودند که سعلرمات و شناخت دست اولی از زندگی بر ارزش عیسی داشتند. 
آنها وظیفه داشتند که این داستان را برای همه بازگریند. کار آنها این بود که از صبح تا شب بطور 
عمومی و خصوصی مردم را دلاقات کنند و تا آنجا که می‌توانند از عیسی بگویند. بنابراین این هنت 
تفر جهت کمک و معاونت آنان انتخاب شدند. این گزینش به نحو خوبی برگزار شد و باعث شد که با 
معجز؛ بیشتر رسرلان. عد؛ پیشتری ایمان آورند. 


اعمال رسولان ۶ - ۱۵ . استفان 

از ین ۷ نفری که حهت معاونت رمرلان انتخاب شدند دو نفر از آنان واعظان ماهری بودند که 
عبار تند از استیفان و نیلیپس. استیفان این انتخار را داشت که اولین شهید کلیساگردد. فیلیس مود 
انجیل را به سامره و تا غرب یهودیه برد. 

اش رل که ی وه نیلیس در میان یهودیان یونانی بود. در آن زمان حدود 
۰ کنیسه در اورشلیم موجرد بود که ؛ بعضی از آنها توسط بهودیان کشورهای مختلف جهت استفاد 
شخصی ماخته شده بود. از بین این کنایس. ۵ کله جهت مسافرانی بود که از قیروان اسکندریه 
تلته ادا ر روم به آنجا می‌آمدند (۶ : .)٩‏ از آنجا که طرسوس در قیلیقیه بود. بنظر می‌رسد که 
سولس نیز از این گروه بود. این بمودیان در واتع در کشورهای بیگانه متولا شده بودند و در بین آنها 
برخی در مرکز فرهنگ یرنانی تربیت شده بودند و بنابراین خود را بالاتر از بهودیان ساکن اورشلیم 
می دانستند. اما با این وجرد همگی در متابل استیفان دست به دست هم دادند و در حالیکه خود را در 
. مباحثه با او خود را عاجز می‌دیدند. اما مزدورانی را به عنوان شاهدان کذبه برانگیختند و او را در 
مقابل شورا حاضر کردند. استیفان بایستی شخص برجسته‌ای بوده باشد. خدا در آتجا برای کمک 


بوسبله معجزات حاضر بود (۶: ۸). 


ار در متابل هسان شورایی قرار داشت که که قبلا حکم مصلوب شدن عیسی را صادر کرد؛ بود ر 
اخیراً به مترقف ماختن موعظه‌های رسولان مبادرت ورزید؛ بود (۴ : ۸ این در واقع همان شوزایی 
بود که هنوز حنانیا و قیافا جزو سران آن بودند (۶:۴). 

سخنان استیفان در مورا عمدتاً اما ل بازگر کردن تاریخ عهدعتیق بود که با معنوب ساخت. 
عیسی به اوج خود می‌رسید (۷: ۵۱ - ۵۳). چبر؛ ار هنگام صحبت. همانند چهر؛ فرشته می درخشید 
(۱۵:۶). آنها همچون درندگان وحشی به او هجوم بردند. همانطور که سنگها بسوی او پرتاب می‌شد 
او به آسمان چشم دوخته بود و در حالیکه عیسی را ایستاده بدست راست خدا می دید جلال الهی را 
" مشاهده می‌کرد. گریا که آسمان دستهای خود را بسوی او دراز کرده بود. مرگ او همچون مرگ عیسی 
بود. استیفان نیز عاری از هر گونه روحيۀ تنفر نبت به قاتلینش. از خداوند ۱ زگناهان 
ایشان نگذرد 


(جوانی که سولس نام داشت». ۷: ۵۸ 

این بخش به یک تغییر عظیم اشاره می‌کند. بنظر می‌رسد که شائول حران یکی از اعضای شورای 
منهدرین بود (۳۶عا). در آن زمان شورای سنهدرین طی دو جلسه تصسیم به ایجاد سانع برای 
مرعظه رسولان گرفته ی احتمالاً در یکی از این جلسات و یا هر دوی آنها حاضر بود 
وش شاه درم رس و فی اج انار ل وگ 
مردم به او نسبت می دادند. و حالا در همه طول عمر خود مرگ همچرن مرگ امتینان و بود. 
اگرچه همه این موارد او را وادار به ایجاد هیاهو جهت آزار و شکنجه سیحان نمود. ولی سخنان 
استغان در هنگام مرگش در ذهن سولس حک شده بود و همین مورد او را برای آن بلاقات نالیم در 
راء دمشق آماده ماخت (۲۶: ۱۴). شاید شهادت استیفان. قیمتی بوذ که او برای تجات روح سولس 
برداخت, جان شائول چقدر ارزش داشت. او بس از غیسی بزرکترین مرد همه اعصار است. او 
کی پود که ی از ع فر چات ا ت ن و تشر میت در وراک ال دای ان زهان کا و 
کی اس سور ات ی و تاریخ انجام داد. 


اعمال رسولان ۱:۸ -۴. پراکنده شدن کلسا 


این اولین باری بود که کلیا تحت جفا و شکنجه قرار می‌گرفت. تنها دو سال بود که از تأمیس 


کلیسا می‌گذشت. این جفا چندین ماه به رهبری پولس به طول انجامید. دو تفر از خویشان پولس 
مسیحی بودند (رومیان ۱۶: ۷). این جفا با سنگسارکردن استیفان شدت گرفت. مولس بشدت انراد 
را مورد تهدید و قتل قرار می‌داد ٩(‏ : ۱). او کلبا را عذاب می‌داد و دستور می‌داد مردان و زنان را به 
زندانپا انکنند (۸: ۳) و آنها را بخاطر ایمانشان کتک بزنند ۱٩:۲۲(‏ و ۲۰). سولس حکم فتل بسیاری 
را صادر می‌نمود (۲۶ : ۱۰ - ۱۱) و بطرزی افراط گرایانه به ویرانی کلیسا ادامه می‌داد (غلاطیان 
0 ۱ ۱ 

جذاها ر شکنجه‌ها: باعث پراکنده شدن کلیسا شد. در اورشليم نهضت مسیحیت بصورتی 
قری در حا". شکل یافتن بود. آخرین حکم مسیح به شاگردان این بود که انجیل را به همۀ جهانیان 
اعلام نمایند (متی ۸ اعمال ۱: ۸). حالاء این موقعیت آزار و شکنجه در حیط؛ٌ ندارک الهی به 
شروع این مأموریت مهم کلیسا کمک می‌کرد. آنها به انداز؛ کافی و کامل بوسیلة رسولان از زندگی و" 
مرگ و رستاخیز مسیح شنیده بودند و بهر جایی که می‌رفتند این خبر ارزشمند را با خود می‌بردند. از 
آنحا که رسولان ی از دیگران شناخته شده بودند و در مقابل جفا متاوم‌تر و قدرتمندتر بودند, موقا 
در اورشلیم ماندند تا جهت مدیریت کلیسا اقدام کنند. بعدها آنها نیز به اطراف نقل مکان نمودند. 


اعمال رسولان ۴:۸ -۴۰. فیلییس در سامره و بهو دنه 

خدا پیغام نیلیپس را بوسیلۀ معجزات اعتبار بخشید (۶ ۷ و ۱۳) اما پطرس و بوحنا جهت این 
پیغام که روحالّدس سهم امتها نیز هست, به سامره فرستاده شدند. 

خدا فیلپس را بوی جنوب یعنی بطرف خزانه‌دار اتیوپی (حبشه) هدایت کرد تا انجیل مسیح به 
قلب افریقا نیز منتقل شود. سس یلیس داستان اتجیل ر؛ در همه شهرها از اشدود تا تصریه تقل 
نمرد. تیصریه محل زندگی و استترار او بود (۲۱: ۸ و .)٩‏ 


تحمىد» ۹-۶ 

تعمید سراسمی بود که نشان می داد شخض مسیحی شده است. دراین بخش بطور واضح به این 
مسأله اشاره شده است و این آن چیزی بود که مسیح به آن حکم داد (متی ۸ سه هزار نفر در 
روز بنطیکاست تعمید گرفتند (۲ : ۳۸). سامریان (۱۲:۸), سولس ٩(‏ : ۰۱۸ ۲۲: ۱۶). کرنیلیوس 
(۴۷:۱۰ و ۴۸). لیدیا (۱۶: ۱۵) زندانبان فیلیبی (۱۶: ۰۳۳ فرتیان (۱۸: ۸). افسسیان (۱۹: ۵ به 
رومیان ۶: ۳ و کولسیان ۲ : ۱۲ نیز مراحعه شود). ۱ 


۳ ۳ ۱ 


اعبال رسولان ی 
از امین تیان ۲ ۵و ری از امان ط رسو بوک که طسو در ان 


۳ 


وؤ 
زمان »و .ین مرکز دانشگاهی دنیا حساب می شد و او از آنجا ذارغالتحصیل شدء رد او ذز ررم ولا 
شده بو و"تبعیت رومی را دارا بود. سولسر 9 ز خانواد: برحسته‌ای بود که که اگرچه بهردی مسصوب 
می شد ۱.۱ دارای زمیته‌های یونانی و رومی بود. ۱ 

اک مصمم بود و در حالیکه موق به : e‏ 
شده برد عازم د مشق شد تابه جتجوی مسیحیانی بپردازد که ار و 

در راء دىشقی. خداوند در صدای رعد از آسمان بر او ظاهر شد. داستان تبدیل او ه بار ۳ ده 
ات بان ۰٩‏ ۲۳ ۵ - ۳۶,۱۶ ۱۸-۱۲. این خواب نبود بلکه یک روبای حشیقی بود. او کور شد 
(۸ و ٩‏ ر ۱۸).کسانی که همراء او بودند نیز صدایی شنیدند (۷). از این پس او تصمیم گرفت تا عیبی ‏ 
مسیح !که سالها بوسیلهٌ شکنجه بى وففه مسیحیان آزار می‌نمود: خدیت نماید. ` 

ار روزهای بیشماری را در دمشق سپری نمود و آنجا مشفول موعظه دربارهٌ عیسی برد (۲۳). 
مپس بهردیان درصدد قتل ار برآمدند. او به عربستان نقل مکان نمود و سپس دوبار؛ به دمشق 
بازگشت. او بطورکلی سه سال را در عرستان و دمشق سپری نمود. سپس به اور شلیم بازگنت 
رغلاضان ۱: ۱۸) و ۱۵ روز در آنجا اقامت گزید. آنها 5 O O‏ 7۳ 
مراحعت نمود :٩(‏ ۳۰). چند سال بعد برتابا او را به انطاکیه برد (۱۱: ۲۵). 


اعمال رسولان TS :٩‏ اا 

در له بظرس )یناس را شفا داده بود. در یانا ار طابتا (غزال) را زنده کرده بود. این معجزات 
باعث شد که بسیاری ایمان آورند (۳۵ - ۴۲). ۱ 

پطرس مدت طرلانی در افا ماند (۴۳). بنا خا کا برس رت در اناد ک 

جایی بود که خدا درهای آن را سوی انجیل باز کرده بود. بت نود که در ۵۰ کیلومتری 
۱ شمال قرار داشت و منطنه غير بهودیان بود. 


اعمال رسولان ۱۰. پیشروی انجیل در میان امتها (غیر بهودیان) 
کرنیلیرس اولین سیحی غیر بهودی بود. تا کنون انجیل فقط برای یهودیان. هردان 
تفای شب و شا بیان که رات تو را ی ره ی او شوخ تس 
آخرین سخنان مسیح به این تیجه رسیده باشند که باید انجیل را به همه ملل دنا موعظه کنند. اما این 
حقیقت هنوز بر آنها کشف نشده بود که غیر بهودیان با همان موقعیتی که داشتند باید امان بياورند. 
آنها نکر می‌کردند که غیر یهودیان ابتدا بایستی ختنه بشوند ر ماهیت بپودی بیابند. در 


اعمال رسولان ۶۰۹ 


حفظ شریعت تلاش کنند و مپس به عنوان بهودیان 
حد یدالمذهب زارد خانواد؛ خدا شده, مسیحی شوند. 

توم یهد در ميان همه ملل پراکنده شد ودند و 
رسولان تصور می‌کردند که ماموریتشان موعظۀ انجیل 
به یهودیان پراکنده در تمام نقاط جپان است ر به همین 
دلیل پیغام انجیل تا مدتی فقط به بهردیان مر عظه شد 
۱ 

اما آنان در بهودیه. سامر» و جلیل انجیز را بشارت 
داده بودند و حالا وقت آن رسده بود که این پغام به 


عير بهودیان موعظه شود. 


کرنیلیوس 


ارلین غیر یهودی که از طرف خدا انتخاب شد تا 


پیفام انجیل را پشنود. انسری رومی به نام کرنیلیرس 
بود.که در قیصریه زندگی می‌کرد. تیصریه بر حاشه 

دریا؛ در ۸۰ کیلرمتری شمال غربی اورشلیم راتع شده 
برد و پایتخت رومی فلسطین محسوب می‌شد. این بخش 
محل استقرار فرماندار رومی, و سران نظامی آن منطته 





بود. کرنیلیوس دارای مقامی تحت عنوان یوز شی نقش» ۵۷ 
(سرهنگ) بود و این بدان معنی بود که او یکی از 
نگپبانان فرماندار محسوب می‌شد. بنابراین پس از 
فرمانداره کرنیلیوس می‌بایستی مهم ترین پست را در اختبار داشته باشد ر سرشناس ترین فرد آن 
گرنیلیوس شخصی نیکر و صالح بو د. ایا حتما جیزهایی درباره خدای بهودیان ر همجن 
مسیحیان شنیده بود. قیصریه محل زنگی فیلیپس بود (۸: ۴۰ ۲۱: ۸). اما اگرچه کرنلیوس در 
دعاهایش خدای بهودیان را بخاطب فرار می داد رلی هنوز غیر بهودی محسوب می شد. 
این از طرف خدا بود که کرنیلیوس به عنوان اولین غیر بهردی پینام انجیل را پذیرفت و بدین 
ترتیب در انجیل بسوی غیر بهودیان گشوده شد. خدا شخصاً همه مقدمات را ترتیب داده بود. او ابتدا 
پطرس را بدنبال کرنیلیوش فرستاد (۵). این امر بوسیل؛ رژیای ویژه‌ای به پطرس نشان داده شد 
.)۲۲-٩(‏ و بدین ترتیب خدا بر پذیرش کرتیلیوس در کلیسا شهر تأیید زد (۴۴ - ۴۸). کرنیلیوس 
اولین ثمر انجیل در میان غير بهودیان بود. ۱ 
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این رات تقریباً ۵ تا ۱۰ سال پس از تأسیس کلیسا در اورشليم یعنی احتمالا در سال ۴۰ میلادی 
" بوده است. همین امر محرک قوی جهت ایجاد کلیسا در انطاکیه در بین غیر یهودیان شد (۱۱: ۲۰). 
اما هنوز برای برخی از یهردیان پدیرش این اسر مشکل بود (به باب ۱۱ مراجعه شرد). 
خدا از ثهر یافا (۵) پطرس را به سوی کرنیلیوس غير بهردی اعزام نمود. ۸۰۰ مال پیش از این 
واقعه نیز خدا از يونس بهودی خواست که به نینوای غیر بهودی رفته در آنجا نبوت کند (یونس ۱: ۳). 
توجه: بايد به این نکته توجه داشت که مسیحی شدن کرنیلیرس سبب نگردید که او خدمت نظام 
را ترک کند. 


اغا رم ل ا ا ا فا ره ان 
ی را بدون اینکه مجبور باشد ختنه شود درکلیسا پذیرفت. بقیهُ رسولان با توطیح 
ی سنی بر اینکه خدااین امر را تدارک دید: است: اقدام به تأیید این مرضوع نمودند. بز آنها نیز 
مرک هخا یج وتات ور لسن مر کر "ان (۱۲ ۱۱۵2 اما پس از مدتی 
گروهی از بهودیان مسیحی شده اقدام به رداین مطلب نمردند (۱۵: ۵). 


اعمال رسولان ۲۶-۱۹:۱۱ اواج 


تراد سال ۲ ۲ میلادی: یس از سنگسار شلان a E‏ ی نی که در کک 
o‏ ۱ 


جند سال بعل در حدود ۲ ملادء ی مسیحیان اهل ثرس و ثروان. احتمالاً با شنیدن پذ یرش 
کرنیلیرس در کل به نطاکیه آمدند و شروع به مرعظه انجیل در میان غير بهردیان ګردند و بر این امر 
تأکید می‌نمردند که لازم نیست که آنان ابتدا ودی شده و مپس مسیحی گردند. خدا نیز این امر را 
متا یید نمرد ۲۱ 
a‏ این مر از طرف خدا وده اس بابرا جهت قرستادن هدب از سوی کلیس ای 
فاون ازز واد در این زمان عد؛ کثیری از بهودیان نز ایمات ورد 

پرنابا ابتدا به طرسوس که در ۱۵۰ کیلو لومتری شمال غربی انطاکیه فرار داد شت, حهت یافتن سولس 
رفت و سپس با هم عازم اتطاکیه شدند. به نظر می‌رسد که این وائعه حدرد ۰ بال پس از ایمان 
آوردن سولس باشد. او سه سال را دز عربتان سیری کرده بود و بقیه را نیز تا آنجنایی که مشخص 
E SS e‏ کر 


اعمال رسرلان ۶١۱١‏ 
هی فان و ورن بین امتها محنوب می‌شد. 


انطا که 

انطا که یکی از شهرهای امراطوری روم بود. جمعیت این شهر ۰۰ نفر تخم. زده شده 
بود و تحت نرمانروایی روم و اسکندریه ترار داشت. انطاکه بوسیله دریای مدیترانه به ثاداعهای 
مشری راه می یانت. این شهر در ۰ کلوسری شمال اورشلیم قراز داشت و «ملکة شرق؛ و « نطاکیة 
زیا؛ نانیده شد بود. انطا کیه مردز دخایر و ثروت مردم. ی یونان و تجمل شرفی سوب 
ا 

این شهر مرکز پرستش عشتاروت بود و همین امر موجب بروز آزادیها و بی‌بند و باری‌های 
اخلاقی و بی‌شرمیهای مفرط در آنجا شد بود. 

اما در همین نقطه بسیاری از مردم یح را پذیرفتند. انطاکیه محلی بود که برای اولین بار نام 
«سیحی» به ایمانداران به مسیح اطلاق شذ. این شهر مرکز فعالیتهای سازماندهی شده جهت سیحی 
کردن حپان بود. 


اعمال رسولان ۲۷:۱۱ -۳۰. ارسال هد يه از سوی انطا که به اور 

اعتای این کلیا: هدایایی بومیله برنابا و سولس به اورشلیم فرستادند. احتمالا این دفعه درم بود 
که سولس پس از ایمان آوردنش به اورشلیم براجعت می‌کرد (غلاطیان ۲: ۱). او هنگامی که 'رلین بار 
عازم اورشلیم برد بخالفین کلیسا در صدد قتل او برآمدند راعمال :٩‏ ۲۶ - ۳۰). او درست قل از 
تتل یعتوب بوسیله هیرودیس و زندانی شدن بطرس (۱۲ -۴)» به اورشلیم و وارد شد ودرست بس 
از برگ هیر ودیس.:(۱۲: ۲۳) به انطا کیه عر"جعت نمود. از آنجا که مرگ هیرودیس به نال ۴۴ لادی 
4 ار اة استه به تفر فی ر سل که ا زیخ این ملاقات نز ۴۴ لادی بوده باشد. 


اعمال رسولان ۱۲. قتل بعقوب و زندانی شدن بطرس 

بعترب, برادر بوحتا, یکی از افرادی نود که در دایر؛ دوستان صمیمی عیسی فرار داشت. ار از 
ميان ۱۲ رسول سیح. ؛اولین بود که به قتل , می‌رسید. این واقعه در سال ۴۴ میلادی اتفاق افاد. یوب 
دیگری که در این ین صحبت از ی که اسقف کلیسای آورشليم برد و واین 
کت را اداره می‌کرد. 

هک که وود ں» حکم زندانی شدن پطرس را صادر نمود. خدا مداخله تمود و پطرس را آزاد 
کرد (۷) و هیرودیس را زد (۲۲). این هیرردیس در واقع پر هیرودیسی بود که حکم قتل یحیی 
تعمید دهنده را صادر نمود و مسیح را نیز استهزاء کرد. (به توضیح ذیل متی ۱۸-۱۶:۲ مراجعه شود). 


۶1۲ راهنمای مطالعه کتاب‌مقدس 


اعمال رسولان ۱۳ و ۱۴. اولین سفر بشارتی پولس 

۱ غلاطه. حدود ۲۸-۲۵ عبلادی ۱ 

انتلا که خیلی زود تبدیل به مرکز مسیحیان غیریهودی شد. یکی از معلمین این کلیسا برادر ناتنی 
هیرودیس بود (۱۳: ۱)؛ که احتمالا به همین دلیل کلبا اعتبار قابل ترجهی کسب نمود. این کلیسا: 
کرد و هر بار پس از مراجعت به کلیسای انطا کیه, گزارش سفرهای خود را تحویل می‌داد. 

اکنرن مدت ۱۳ یا ۱۴ سال از مسیحی شدن بولس می‌گذشت و او از رهبران کلای انطاکیه 
محسرب می‌شد و زمان آن رسیده بود که نام سیح را به سرزمینهای دور دست‌تر بین غير یهود یان 
بشارت دهد (۲۲ : ۲۱ ۱ ۱ 

منطته غلاطه در مرکز آمیای صفیر واقع شده بود که در حدزد ۰ کلومتری شمال غسربی 
انطا که قرار داشت. در آن زمان سانرت طرلانی بود چاکه اثری از راه آهن, اترمبیل, و هواییما لبود 
و مسافرتها تنها بوسیله اسب و ناطر و تر و یا پیاده یا بوسیله کشتی و فایق مر بود. 





نقشه ۵۸ -اولین سفر بشارنی بولس 


جنوب شرقی به سوی آسیای صغر بود. رد شوند. پولس قبلامدت ۷ يا ۸ سال در طرسوس مانده بود. 
بنابراین آنها تصمیم گرفتند که ابتدا به جزیرة قبرس بروند و سپس از منتهی علیه غربی قبرس بطرف 


اعمال رسرلان zı۳‏ 


شمال پیش رفته و به مرکز آسیای صغیر برسند. 

در قبرس, فرماندار رومی نیز ؛ هی اس زرا این وائعه طی معجزه‌ای رخ داد (۱۱ ر ۱۲). 
کور شدن جادوگر از طرف خدا بود و نه پولس. از آن پس مولس پولس خوانده شد .)٩(‏ «پولس) 
شکل رومی نام سولس است. مولس یا شائول شکل عبری می‌باشد. 

تا حالا همه حا صحبت برنابا و برلس امت اما از این به بعد این ترتیب به پولس و برنابا تفییر 
می بابد . حالا دیگر پولس مسوولیت رهبری را به عپده دارد. 


انطاکیه, انقو نيه لستره, دربه 

در انطاکية پیسیدیه» پولس بر حسب عادت. کار خود را در کنيسة یهودیان آغاز نمود. در آنجا 
برخی از یهردیان و تعداد زیادی از غیر بهردیان ساکن در آن منطقه, ایمان آوردند (۴۳:۱۳ ر ۴۸ ر 
٩‏ اما یهردیان که بشارت انجیل را نبد یرفتند مقدمات جفا و شکنجه را فاا و 
انآ را ار ر و اا 
درایتونیه که در ۱۵۰ کیلومتری شرقی انطاكية پسیدیه ترار داشت. آنها مدت مدیدی اقامت 
گزیدند (۱۴: ۳). آنها در آنجا معجزات و نشانه‌های زیادی انجام دادند و عد؛ کثیری ایمان آوردند 
(۱۴: ۱). سپس آنانی که ایمان نداشتند. آنها را از شهر اخراج کردند. ۱ 

در لستره که در حدود ۲۰ کیلرمتری جنرب ابقونیه ثرار داشت بولس شخص فلحی را شفا داد و 
جمعیت حاضر با دیدن این معجزه تصور کردند که ار یکی از خدایان است. بعدها آنها او را سنگسار 
کردند و او را به حال مرگ وا گداشتند. لستره محل زندگی تیموتائوس بود (۱۶ : ۱ تالا 
تیسرتالوس یز شامد این مناظر بو است (د تیموتالوس ۳: ۱۱). 

در دربه که در ۵۰ کیلومتری جنرب شرقی لستره فرار داشت. آنها موفق به امر شاگرد سازی بین 
افراد زیادی شدند. آنها سپس به لستره , ایقریه و انطاکیه بازگشتند. 

خار در جسم پرلس (دوم فرنتپان ۲ و ۷). حدود ۱۳ سال پیش از نوشتن رساله دوم فرتیان 
یعنی هه زان با ورود ار به غلاطیه بود (غلالیان ۴: ۱۳ به توضیح مربوط به دوم قرنتیان ۱۴ مراجعه 


ا 


سود). 


ی ره مش نت شتا کی باه 
ان مزال در وال ۵۶ میلاوی تن +۳ ال ا کلسا واستیا لا سل سم 
مسیحیان غیر بهودی بایستی بدون عمل ختنه در کلیا پذیرفته شود باب دهم) و از طرف دیگر 


رسولان وا فسات کلسا تور دز ای بودند (۱۱ : ۸ لاجرم گروهی از مسیحیانی که 
قبلا جزو فرییان بودند. در این امر که مسأل ختنه ضنروری است. اصرار می‌ورزیدند. همین امر 
باعث شد تا شورایی جهت رنع این مرضوع و پاسخ به این سژال ایجاد شود. 

در این شررال خدا (۲۸) رسولان را در جهتی هدایت نمود که بتوانند به تاج قابل توجهی مبنی بر 
اینکه عمل ختنه برای مسیحیان غیر بهودی ضروری نیست. برسند. باین ترتیب آنها گزارشی از 
تتیجۀ شزرا به انطا کیه ارسال داشتند و طی این نامه بر این امر اصرار ورز ندند که مسیحیان غير بهر دی 
از بت‌برستی و ناد اخلائی که در ميان عیریهود آن به وضوح شوغ داشت بیرهیزند. پرهیز از 
ریختن خرن انان نزک که قبل از موسی خدا آن را دسترر فرمزد »بود برای هسه تژادهای انسانی است 
(پیدایش :٩‏ ۲). ۱ 

این آخرین باری است که در این کتاب صحبت از پطرس می‌شود (۷). تا باب دوا زدهم پطرس 
حکم رهبر را دارد (جهت تطالعه بخشهای آغازین زندگی پطرس به توضیح نربوط به مرقس 
۱۹-۳ و حھت مطالعه بخشهای بعدی زند گی او به توضیح مربوط به رساله اول بطرس مراحعه 


ت د). 


اعمال رسولان ۵ ۳۶ زا ۸ سفر دوم بشارتی پولس 
خدمت و لس دز ده نان حدود ۵۰ - کا عبلای 

دراین سفر: سیلاس بو ن را هسراهی می‌نمود (۱۵: ۴۰). اطلاعات زیادی از ملاس در دست 
نیست. اولین بار تحت عنران یکی از رهران کلیسای د بهودیه به این شخص اشاره می‌شرد (۱۵: ۲۲ ر 
۷ و ۲۲). ار نیز همانند پولس بهودی تابع روم بود (۲۱:۱۶ و ۳۷). او همراء ارسال نام اورشليم به 
میان غير یهردیان فرستاد: می‌شود (۱۵: ۲۷). سیلاس سلوانس نیز و 
پولس زمانی که رساله‌های به تسالونیکیان را می‌نوشت: ملحق شد (اول تضالونیکیان ۱ : ۱ درم 
باو ا بای الا ال کر راه ر هران ازل نیرا رل ی ۵ ۱۲ 

پوس و ب تابا به خاطر مرفس از مج جدا ندند و بعدها دوباره با هم همکاری نمودند (اول قر تان 
۹ 7 ؛کولسران ۴: ۱۰. جهت مطالعه در مررد برنابا به توضیح مربوط به اعمال رسولان ۳۶:۴و۳۷ 
مراجعه شود). ۱ ۱ 

مرقس که به یوحنای مرقس ملقب بود. طی اولین سفر بشارتی پولس, از آنها جدا شد و برگشت 
(۱۳: ۱۳).شاید او می‌ترسید و بااینکه هنوز جهت بشارت به غير بهودیان متتاعد نشد؛ بود. اما حالا 
او می‌خراست که دوباره برود. اما پولس نمی پذیرد (جهت مطالعة بیشتر دربار؛ مرقس. به مقدمه 
انجیل مرفس مراجعه شود). 


اال ری لا ۱ ۱ ۶۵ 


باز دید مجدد کلنساهاء ۱:۱۶ - ۷ 
پولس در لستره. تیموتائرس را یافت واو را با خود برد (۱۶: ۱). از آن زمان به بعد تیموتائرس 
بار همیشگی پولس شد وبا ار در همه جا همراء بود (به مقدمة رسال اول تیموتا رم س مراجمه شود). 
به نظر می‌رسد که پولس عازم انسس «آسیا» بود. اما خدا مانع می‌شود ز۶). او سپس به سمت 
ال یعنی بطینا می‌رود. خدا دوباره مانعی بر سر راه او ایجاد می‌کند ر۷). ار بدین ترتیب به طرف 
شسال غ بی برمی‌گرده و به ترواس می‌رود. حتی پولس نیز گاهی اوقات در شناخت و درک اراد؛ خدا 
می‌بایست صبر هی کرد 


ای 

در ترواس زباید توحه داشت که این همان تروای پاستانی که کمی دورتر یعنی در ۰ کیلومتری 
این منطته در یک گودال واقع شده بود. نیست). لوقا به این گروه ملحق می‌شرد («آنها» در ايه ۸ واه 

درآ ۱۰)» و با آنپا به فیلیپی می‌رود و در آنجا می‌مانند. «آنها» (۱۷: ۱) پس از اینکه پولس آنجا را 
ترک گفت. ۶ روز بعد به پولس ملحق می‌شوند؛ «ما) (۳۰: ۶). 
حالی که بولس و سیلاس در زندان و می خواندند لا زلزله‌ای حادری سمرد (د ۲ و ۲۶) ر 
کلیایی که در آنجا تشکیل شد یکی از بهترین کلیساهای عهد جدید شد ربه مقدمة رسالة فیلیپیان 
مراحعه شرد). 

۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ذ ِ 

ال کم بريه و اتن 3 

فیلیی در گوشه شمال شرقی بونان قرار داش شت.کلیای فیلپی اولین کلیسای راقع در اروبا برد که 
توسط پولس بنیانگزاری شده بود. تسالونیکی در ۱۵۰ کیلرمتری غربی فیلیپی واتع شده بود و 
عد کشم ری به سیح ایمان آوردند [۱۷ ۰ - به مدا را ول تسالونیکیان مراچه شود 

در یریه (۱۷: ۱۰ ۱۳) عد: زیادی انمان اوردنن: 

آتن (۱۷: ۱۵ - ۳۴) که زادگاه پریکلس, سقراط ر افلاطون بود. مرکز فلسفه ادبیات علوم و هنر 
محرب می‌شد. از طرفی این شهر, جایگاه بزرگ ترین دانشگاههای دنیای باستان و محل ملاقات 
افراد با ذکارت جهان برد اما این بخش بطور کامل تحت بوشش عقاید بت برستانه فرار داشت. در 
این شهر مردم پذیرش نامطلوبی از ار به عمل آوردند. ولی پولس با احساس مسژولیت ویژه به انجام 
رمالهٌ اول پرلس رسول به قرتیان را نشانة شکست او در خدمت در این منطقه به حاب می‌آورند. 
ولی وائعیت این است که این ته تنها شکست نرد بلکه او توانسته بود پیفام انجیل را به نحوی زیا 
وارد انکار و زبان هلنیستی نماید. ۱ 


در قرنتس, ۱:۱۸ - ۲۲ 

فرنتس یکی از شهرهای اصلی امپراطوری محسوب می‌شد (به مدمه رسالهٌ اول قرتیان مراجعه 
5 شرد). پولس یک سال و نیم دراین شهر ماند وکلیای عظیمی را در آنجا بنیانگزاری کرد (۱۰ و ۱۱). 

او سپس به اورشلیم و هرا ت نمود و سپس سیر خرد را به سوی افسس که مد تها به 
آنجا نکر می‌کرد تغییر داد. او احتمالا در سفر اولش قصد دیدار این شهر را داشت یعنی هنگامی که 
در انطاکیۀ پسیدیه, در مرز غربی غلاطیه به خاطر خاری که در جسمش ایجاد شد؛ بود به طرف 
شرق برگشت (غلاطیان ۴: ۱۳. دوم قرتتیان ۲:۱۲ و ۷). پولس در طی سفر دوم بشارتی‌اش مصمم 
بود که حتماً سری به افسس بزند. هنگامیکه خدا او را به موی شمال برگرداند, او را به سوی ترواس و 
یونان فرستاد (۱۶: ۶ و ۷). بالاخره در سومین مغر بشارتی, در انسس به سوی او گشود: شد. 





نقشه ۵٩‏ - دومین بر بشارتی بو لس 


أ کیلا و پرسکله 


این دو نفر اشخاصی بودند که تون دز ف کی ترد ایا نانف ۲۱۸ وک چا ا این تا ایی 


متعلق به یکی از خانواده‌های سرشناس و برجست؛ روم بوده است. اسم او اغلب قبل از اسم شوهرش 


ذکر می‌شود. ار احتمالاً زئی بود که استعدادهای خاری‌العاده‌ای را دارا بود. بعدها در اس کلیایی 
در خان آنها تشکیل شد (اول ترنتيان ۶ ) پس از مدتی در روم نیز کلیسایی در خانۂ آنها ایجاد 


اما وم لاد ۶۷ 


شد ررومیان ۱۶: ۳ - ۵). چند سال بعد آنها دوباره به انسس باز گشتند (دوم تیموتائوس ۴: .)۱٩‏ 


اعمال رسولان ۱۸: ۲۳ -۳۸:۲۰.سومین سفر بشارتی پولس 
خدمات و لس در افلس حدود ۵۴ - الا میلادی ۱ ۱ 

يولس در ان سفر عظيم ترین ریات ۳ دور e,‏ ب خدماتش انجام داد. انی شهری بود با 
حمعیت ۰ نفر که در مرکز شاهراه ایراطزری ررم به سری شرق رائع شده نود : م تون 
عد؛ کثیری از پرستش کنندگان معبد دیانا به مسیح ایمان آوردند وکلیساهای مختلف در محدردة ۱۵۰ 
کیلومتری اطراف بنیانگزاری شد :۱٩(‏ ۱۰ و ۲۶). انسس به سرعت به مرکز ترویج مسیحیت در 
سراسر دنا تبدیل شد. 
معد دیانا 
ساخته شده است, مدت ۲۲۰ سال طول کشید. پرستش در معبد دیانا در واقع فستیوال همیشگی فاد 
بود. بعدها به تغوذ این رسم در کلیسا نیز بر می خوریم (به توضیح مربوط به مکاشفه ۲و۳ مراجعه 
شود). ۰ 
ایلس» ۲۴:۱۸ - ۲۸ 

اپلس یک بهودی فصیح بود که بعدها یکی از رهبران متتدر درکلیسای قرتس (اول قرتیان ۶:۳) 
وافسس (اول قرنتیان ۱۶: ۱۳) شد. چند سال بعد او هنوز از یاوران پولس محسوب می‌شد (تیطس 
۳ ابلس, کان و پرسکله کنک کنندگان بولس در انسس و فرنتس بودند. 


بولس اتاق یک مدرسه را جهت محل استترار خود انتخاب نمود و در آنجا به مدت سه سال شب 
وروز (۳۱:۲۰) مشغول موعظه برای عمرم و مباحله با آنان شد .)٩:۱٩(‏ او در عن حال خانه په خانه 
بدست می‌آورد (۲۴:۲۰). يولس بوسله ظپور بعضی از معحزات (۱۱:۱۹ ر ۲ بایه‌های محکم 
شهر افسس را جنبانید. جادوگران و ساحرینی که وانمود به انجام معجزه می‌نمودند. آنقدر تحت تأثیر 
قرار گرفتند که آتش عظیمی ایجاد نمودند و کتابهای خود را در آن سوزانیدند .)8:۱٩(‏ 


۶۱۸ راهنمای مطالی کتاب«شندس 


(به توضیح مربوط به اعمال ۳۷:۲ - ۴۷ مراجعه شود) و به وضرح در فرنتس (اول فرنتیان ۲ : ؟) و 
تسالونیکی (اول تسالونیکیان ۱: ۵) معجزاتی انجام داد. اما دکری از انجام معجزه در شه های 
دمشقی, اورشلیم. طرسوس ۽ انطاکه انطاکه پیسیل به دربه, آتن یا روم مرجود نیست. می‌بینیم که 
پولس اقدامی جهت شفای همکار محبریش تروئیموس نمی‌کند (دوم تیموتائوس ۳: ۲۰). 


نقشۀ پولس جهت سفر به روم. ۲۱۲ 

پولس کار خود را از انطاکیه یعنی منتهی علیه شرقی که یکی از مراکز استحکام امپراطوری روم 
محصوب می‌شد. آغاز نمود. بخش اعظم و مهم خدمات بولس مربوط به کار در افسس بود. این شهر 
نیز درست مرکز متزن فقرات این امپراطزری بود. پولس داستان عیسی را در همه آسیای یر و 
یونان شناسانیده بود و حالا نقش؛ سفر به سوی منتهی علیه غرب این ابراطرری یعنی روم را دز سر 


د ت 


داشت. 


سفر دوبار؛ پولس به بونال. ۱:۲۰ - ۵ 

پولس. افس را در ماه زوئن مال ۵۷ میلادی ترک کرد (اول فرتیان ۱۸:۱۶). او تابستان و پاییز 
وا در مکادونیه یری نمود (اول قرتیان ۱۶: ۵ -۸) و سه ماء زمستان را در فرتس اقامت گزید (اول 
ترتان ۱۶: ۶) و مپس از راه مکادونیه مراجعت نمود (اعمال ۲۰: ۳). او در ماه آوریل سال ۵۸ 
هو پوس کشتی» فیلیی را ترک کرد (۳۰: ۶) و مدت تا یکال را در بونان مستقر شد. این 
ایا فان رای رو کهآ تال کرت زان ۵( 

چهار رسال عنلیم پولس دراین دوره نوشته شد. اول قرتیان از ثهر انس دوم فرنتیان از شهر 
ST‏ و 1۳۲ ار شور فر ووت 


تحریر درآمد. 


وداع از کشیشان کلیسای افسس. ۰ ۷ - ۲۸ 

او در این بخش کلمات آرامش بخشر و دلنشینی بکار می‌برد. ار اصلا انتظار نداشت که آنان را 
دوباره بب :د (۲۵). اما نقشة او تغییر گرد و دوباره به آنجا برگشت. 

ات دای نمیا دس تس کت ای E‏ ۵ ماوق 
اف وشگن ر ی دود دراب لت مراک فو چ در مه ت عاق اتاق مج و 
یوتان و در قلب دای شناخته شد؛ آن زمان بایه گذاری شده بود. 


ون سب ییا ان سفر پوس هار 


اعمال رسرلان ۱ ۶۹ 


مر ج د کی ار کے جم ریک بود (اعمال ۴ ؛ رومان ۵ ۵ و ۲۶+ 
اول قرتیان ۱۶ : ۱:٩۱ ۸ E‏ -۱۵). این مقدار هدبه فابل توحهی بود. دنس 
یکال تمام را صرف جمع‌آوری آن نموده بود. این فعالیت بولس, نقش عظیمی در ایجاد مسصت 

پرادرانه و تشویق جهت ایجاد اصاس محبت مسیحی بین سیحیان یهودی نژاد و غير بهودی 


داشت. 8 


هدف دیگر این سفر این بوه که او به عهد خود وناکند (۲۱: ۲۴). عېدی که باعث شده بود که او 
در پابان درمین سفر بشارتی خود. به اورشليم سراجمت کند (۱۸: ۱۸). او با این عچد می‌خواست به 
بهر: ان نجار . دهد که در حالی که که بر آب ن مطلب اصرار ر می ورزد که غیر بهودیان لازم نیست جهت 
مسیحی شدن سنن بهودی را رعایت کنند. اما خودش مشتاق نگاهداری قوانین بهودی است. 

او ابتدای این سفر با رها مورد هدار ترا رگرفت. اکثراً او را ترغیب می‌کردند که به این سفر نرود. 
روح‌القدس نیز در هر شهر به او هشدار می داد (۲۰: ۲۳). در صور (۲۱: ۴). در قیصریه, هنگامیکه او 
در خانه یلیس بود ا: بن هشدار به صو ورت انجام بعضی حرکات نمایشی تکرار شد(۱۰:۲۱ و ۱۱). 
حتی لوقا نیز به او التماس کرد که نرود (۲۱: ۱۲). ادا او در رفتن مصمم بود. حتی اگر به قیمت مرگ و 
از دست دادن حان تمام می‌شد (۲۱ O:‏ اما چرا خدا به او این هشدا رها را می‌داد آ يا بولس اشتاه 
ی یس و و وی آماده 
و حزرد سر باعث شهادت بسیاری 8 ۱ 


1 ۰ ۰ ۰ 

اعمال رسولان ۲۱: ۱۷ - ۳۰:۲۳ . پولس در اور 

بولس در ناه ژوئن سال ۵۸ لادی وارد اورشليم شد (۲۰: ۱۶).اين پنجمین سفر او به اورشلیم 
مس 8 زایمان آوردنش : ام نس در فاصله بین بء ن سنرها او عد؛ کثیری از غير بهودیان را به 
سوی ایمان مسیحی هدایت نمرد: برد و به همین دلیل یهودیان بی‌ایمان از او متنفر بودند. پولس پس 
از سپری نمودن یک هفته در اورشنيم. > عڼد خود را در هیکل بجا آورد و یهردیان او را شناختند. آنها 
شروع به فریاد زدن کردند و همچرن سگان درنده خو به او حمله کردند. شاید این یکی از وتایع 
بی‌سابته زندگی پولس بود. سربازان رومی نیز E‏ حورد در 
E‏ 
بود. بولس e e‏ 
در راه دش آشاره نمود. شنوندگان با دفت نه سختان بولس گوش ثرا می‌دادند تا اینکه او کلمه «غير 
یهودیان» (اتها) را برزبان راند. در این لحئله دوباره در میان جمعیت همهمه‌ای سر گرفت. 

روز بعد افسران رومی پولس را تزد شورای بهردیان حاضر کردند تا دلیل این هیاهو را بشهمند. این 


۶۳۰ راهنمای مطالعه کتاب مندس 


همان شورایی بود که رأی بصلرب شدن سح را صادر نموده بود و خود بولس روزی عضو آن 
محرب می‌ند. همان شورایی که حکم به سنگسار کردن استیفان داد و تصمیمات مشابهی جهت 
نابرد ساختن کلیابه مرحلهٌ احرا نهاد: بود. کمی ماند؛ بود که پولس در دستهای آنها قطعه قطعه شود. 
ولی مربازان او را دوباره به قصر بازگرداندند. 

آن شب در قصر خداوند پرلس را دلگرم کرد و او را مطمئن ساخت که به روم خواهد رفت 
(۱۱:۲۳). پرلس اغلب آرزو می‌داشت که به روم برود (رومیان ۱: ۱۳). در افسش, این نقشه بطور 
کامل شکل گرفت (۱۹: ۲۱). او قبل از سفر به اورشلیم مطمئن نبودکه از آنجا جان مالم بدر خواهد 
برد ولی از حالا به بعد او مطمئن بود چون خدا به او این چنین گنت برد. 

روز بعد بهودیان به از سرگیری توطثه بر عليه پولس پرداختند. آشفتگی عمومی به اوح خود 
رمیده بود. ۷۰ سواره نظام ۲۰۰ مرباز و ۲۰۰ نفر نیزه‌دار جهت بیرون بردن پولس از شهر در 
تاریکی شب. در صحنه حاضر بودند. 





اعمال رسولان ۳۱:۲۳ تا ۲۶: ۳۲. پولس در قبصربه 
مدت زمان ۲ سال. از تاستان ۸ لادی تابات ۲۰ عبلادی 


اعمال رسرلان ۶۲۱ 


اغایوس نام از اورشلیم آمده. او را از خطراتی آگاء ساخت (۲۱: ۸ - ۱۴). 

قیصریه, بایتخت رومی ها در استان بهودیه بود. کرنیلیوس, انر ارتش ردم. حدود ۲۰ سال 
پیش در این شهر ایمان آورد. او اولین غير بهودی بود که مسیحی شد. 

در این مکان که یکی از سم ترین شهرهای رومی منطقه فلسطین محسوب مو شد. پولس دو سال 
راء در حکم زندانی در کاخ ذرماندار رومی سپری نمود. اما او این امتیاز را داشت که ممنوع الملافات 
تتودر ایح ارت طلایی ودک بلس یت تابانان عیسی فی عوانست ان آن؟ستناده کنا: 


سرائیل کنونی با وحدانی E lk‏ : همرار ره در یل د راید فتن آثار مربوط به 
تاریخ گذشتة خود بوده است. بدین تریب شهر قیصریه نیز توجه پاستان شناسان را به خود جلب 
نمود. به همین منظور غواصاتی به آبهای این بخش فرستاده شدند و آتها توانستند اطلاعات منیدی 
e SS‏ ی با که وال 
ی ی E e‏ رین 
پیلاطس در کمال لحاحت ر دطعتی سر سخت) سبری به متاه یک E ET‏ آویزان 
کرده برد و آن را به امراطور 'هنا نموده برد. از طرفی بهودیان نیز ار ادن مادعا رد وو 
موفقیتی کسب نموده بودند و بدین تر تیب نجه مظور وفاداری بلاط بود به مرکز ترماندهی ررم در 
ثیصریه متقل شد. 
در زیر a‏ ای و ل بود. کر ای دی وگو 10999 
حفاری آماده بود. قیصریه شهری است که نشانگر سه دوره‌ای است که در فلسطی.. سیر قهقرایی خود 
را طی کرد: و بوسیلۀ موجود تش به بسیاری از وقایع عهد جدید سندیت می‌بخشد. بدین ترتیب این 
شهر اطلاعات و تصاریر مفنی دربارة دنبای زمان عیسی و برلس , ارائه می‌دهد. 


پولس در مقابل مسند فلیکس .اعمال رسولان ۱:۲۴ - ۲۷ 

فلیکس. سالیان متمادی فرماندار روعی فلسطین بود. از آنجا که تعداد زیادی از مسیحیان تحت 
ِِِ اپن والی فرار داشتند. ار اصلاعاتی از مسیحیت داشت. اکنون محبور بود حکمی برای 
معلم بزر اقا دنم بل خی لی از ق ر گن زاش #نطوزنکه یکین 
اغلب: به دنال او می‌فرستاد. !ما طمع او. ماتعی جهت پذیرش سیح با آزاد سازی ولس شد (۲۶). 
دررسیلا خراهر اغرباس بود ر۲۵ : ۱۳). ۱ ۱ 


3 ۱ راهمای مطالعه کاب‌متدس 


پولس در مقابل مسند فستوس .اعمال رسولان ۵ - ۱۲ 

در سال ۶۰ میلادی فستوس بر فنیکس تفوق جست و فرماندار سنطقه شد. بهودیان هنوز د 
قتل پولس را در سر داشتند. فستوس اگرچه به بی‌گناهی: پولس متقاعد شده بود اما طوری کارها را 
ترتیب داد تا پرلس. به بهودیان تحریل داده شود و پولس می‌دانست که این به معنی مرگ قطعی . 
اوست. بنابراین پولس به قیصر جهت رفع دعوی مراجعه می‌کند (۱۱). او به عنوان یک تبعهة رومی . 
این حق را داشت و فستوب ی نیز مجبور بود که امر راب1 برد. 

تبعیت رومی پولس, اح حتمالا از سوی پدرش که سالها برای امپراخرری روم خدمت نمزد. به 


پرلس رسیدء بود و همین امر او را بارها از خطر مرگ رهایی داد بود 


پولس در مقابل مسند اغرییاس, ۲۵: ۱۳ - ۲۶: ۳۲ 

این اعریاس همان e‏ اغر سا ن دوم پسر هیرودیس اغریاس اول بود. افریاس اول 
همان است که ۱۶ سال یش از ای ن» حکم ۶ فتل یعقوب را صادر نمود: بود (۲:۱۲). اغریاس دوم نو 
هیرودیس انتیاس بود که کم قتل یحیی تعمید دهتده را صادر نمرد و سیح را مورد استهزاء ثرار 
داد. جا اعریاس درم هیرودیس کر بود که حکم فتل عام اطفال بیت لحم را صادر کرد. و حالا 
فرزند این خانواد؛ قاتل در حالی که بادشاه و فرمانروای استان منطقه شما! ل شری مرز فلسطین بود. از 
نیتوس کمک هم طلید. 

برنیکی در واقع خراهر او بود که در حکم همسرش با او زندگی می‌کرد. او زن بسیار زیبایی بود و تا 
ee‏ دواج کرده بود و حالا همسر برادرش ثل بود. بعد ها او معشوثه اعپراطرر 

سپازیان» و امراطرر «تیطوس» شد. حالا بولس می‌بایست دعری خرد را نزد این زوج می‌برد. 

5 بولس قرار ر گرفته برد ز۶"  "‏ )اما برای فستوس اید؛: 
رستاخیز از مردگان به قدری دور از عتل می‌نمود که فریاد زد و گفت که پولس بايد شخص دیوانه و 
احمقی باشد (۲۶: ۲۴). اما همه آنها می‌دانستند که پولس بی‌گناه است و مرتکب هیچ عمل خلانی 
نشده است (۲۱:۲۶). 


لوق 

لوقا اگرچه در زندان نبود ابا همراء پولس در قیتسریه بود. بکار بردن کلمهٌ «ما» نشانگر ان ا 
است (۲۱: ۱۷ و ۱۸؛ ۱:۲۷). به نظر می‌رمد که لوقا در این زمان انجیل خود را به رشته تحریر 
راز رده امت (لوقا ۱: ۱ -۳). اقامت دو سالهٌ او در قیصربه په او این فرصت را داده بود تا به اندازه 
کافی در اورشلیم و جلیل با رسولان و همراهان دیگر عیسی مصاحبت داشت باشد و اطلاعات دست 
اولی از آنها کب نماید. مریم مادر عیسی احتمالا هنوز در قید حیات بود و در این فرصت لوقا 
می‌توانست از زبان خود ای داستان تولا و دوران کودکی و بسیاری از وقایع دیگر زندگی عیسی را 


اعمال رسولان 1 Fr‏ 


اعمال رسولان ۱:۲۷ - ۲۸: ۱۵. سفر پولس به روم 

پولس این سفر را در پاییز سال ۰ میلادی آغاز نمود. او سه ماه زمستان را در ملیطه سپری نمود و 
دراوایل بهار سال ۶۱ میلادی وارد روم شد. 

او در این سفر. مه کشتی عوض کرد. کذان اول از ثبصریه به میرای, تشتی دوم از میرای به 
جزیر؛ الت و کشتی سوم از جزیر؛ مالت :» سری بندر ,رطیولی. 

کمی پس از ترک میرای آنها درگیر بادهای مخالف شدند. بطوریکه پیشروی کشتی امری دشوار 
می‌نمود. بالاخره پس از روزهای بيار هنگاعیکه همه ناانید شده بردند. خدایی که دو سال پیش به 
پولس گفته بود که به روم خراهد رفت (۲۳: ۰)۱۱ دوباره بر پولس ظاهر شد و او را مطمشن ماخت که 
وا در سخن گفتن باری خوادد داد (۲۴: ۲۷) و همینطور هم شد 


اعمال رسولان ۲۸: ۳۱-۱۶ . یو لس در روم 

اف ای رن : می‌شد. این شهر در قلب تاریخ فرارگرفته است. 
پادشاهان مختلف به مدت تقریباً دو هزار سال یعنی از قرن دوم قبل از میلاد تا قرن ۱۸ میلادی از این 
شهر بر کل جپان فرمانروایی خود را منتشر ماخته بودند. شهر روم هنوز «شهر جاردانی» خوانده 
هی شود. در آن زمان. حمعیت این شهر ۱/۵۰۰/۰۰۰ نفر برد که نیمی از این تعداد را برده‌ها تشکیل 
می‌دادند. اپراطرری روم از شرق تا خرب حدود ۵۰۰۰ کینرمتر و از شمال تا جنوب ۲۰۰۰ کیلرمتر 
وسعت داشت و جمعیتش ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ بود. 

پولس حداقل دو سال را در این شهر سپری نمود (۳۸: ۳۰). او اگرچه زندانی بود ااج وات 
که در منزل اجاره‌ای, همراه با یک نگهیان زندگی کند (۲۸: ۱۶). ار در ان لت ای اراد E‏ 
کد انراد برای ملاقات او ببایند و او دربار؛ عیسی به ايشان تعلیم دهد. در آنجا مسیحیان زیادی زندگی 
می‌کر دند (به افرادی که پولس سه سال پیش به آنها سلام می‌رساند توجه کنید: رویان ۶. اقاعت دو 

E (9 سر‎ aS SS ی‎ 

اینجا بود که بولس رسالات به افسسیان, ليان کولسیان, فلیمون و احتمالا عبرانیان را نوشت. 


۶.۳۴ ۱ راهنمای مطالعه کتاب‌متدس 






سا ر 1 Sn‏ رو 
کا N‏ 


۷ 


جوم 
عتید؛ عمریی بر آن است که پولس در حدود سال ۷۶۳ ۶۴ میلادی مورد عفو قرار گرفت. اینکه 
آیا او بر حب نقشه‌ای که در سر داشت به اسپانیا زفت يا نه مشخص نیست (رومیان ۱۵: ۲۸). ولی 
روایات حاکی از آن است که او به اانا یز رفت در صورت صحت این روایات: مطمثاً ار مدت 
طولانی در آنجا اقامت نگزیده. او به احتمال بسیارزباد در سال ۶۵ تا ۶۷ میلادی به بونان و آسیای 
صفیر مراحعت نمود و در این مدت رمالات به تیموتائوس و تطلس را به رشته تحریر درآورد. ار 
بعداً درباره دستگیر شد و به روم برده شد و در سال ۶۷ میلادی سر او را از تنش جدا نمودند (جهت 


اطلاعات يشر به مشد مه دوه تیموتالوس مراحعه شود). 


خلاصه‌ای از زند گی پولس 
با ذ کر تاریخ‌های تعر یی 
بولس ابتدا در حکم جفا کنند؛ مسیحیان وارد صحنه می‌شود. او با تلاشی بی‌وقنه در حهت که 


دار کردن نام مسیح معمم بود. باون شک ار تصور می‌کرد که جر یان رستاخیز مسیح از سردگان 
داستانی ساختگی است. ۱ 


اعمال رسرلان ۵٣ع‏ 


میس در راه دمشق, او با دیدن اشعه‌ای رعد آسا از آسمان نقش بر زمین شد. این واقعه در سال 
۲ ملادی بود وعیسی شخضا با از سخن گنت: ۱ 

از آن زمان او متبدل شد. او با غیرت و از خود گذشتگی بی‌نظیر در تاریخ بشریت» شاهراههای 
امپراطوری روم را یکی پس از دیگری طی کرد و در همه جا اعلام می‌کرد که رستاخیز عیسی از 
مردگان: ادری واقعی است. 

تحت خطر مرگ قرار گرفت. ار سپس به عربستان عزیمت تمود و دوباره به 
دی یا کی بولس در سال ۳۵ نت در آتجا نیز مخالفین در صدد 
قتا 8 ۹ تاو ر 

پولس از سال ۴۲ تا ۴۴ میلادی در انطاګه برد. در سال ۴۴ میلادی. با حمل هدایای نقدی به 
سری اورشليم حرګت نمود. 

رل ا ر ا ی کو کر یه نارق 
لستره, دربه رفت و مس به انطا کیه مراجعت نمود. 

در سال ۵۰ میلادی. شورای اورشلم رات تاکز گو این و بت ختنه غير بهودیان 
از ۱ 

در سال ۵۳-۵۰ میلادی. برلس در دوين سفر بشارتی خود به ینان فیلیی. تسالونیکی: بیریه: 
اتن و قرتس رفت و به اورئلیم و انطاکیه مراجعت نمود. 

در سال ۵۴ - ۵۷ میلادی. او در سومین سفر بشارتی به افس و بونان رفت 

در سال ۵۸ میلادی. پولس دوباره با هدایی نقدی به اورشلیم سفر نمود. 

در سال ۵۸ - ۰ بیلادی, او در شهر تیصریه دستگیر شد و در حکم زندانی او را به تصر فرساندار 
بر دند. 

در سال ۶۳-۰۶۱ میلادی: پولس در روم زندانی بود. کتاب اعمال رسولان در اینجا خاتمه 
می یابد. 

در سال ۶۵ E‏ مورف وان و سای اشنا کت : 

در سال ۶۷ میلادی در روم سر او را از تن جدا نمودند. 

مدت خدمت پولس حدرد ۲۵ سال بود. در این دت ار تعداد کثیری را به سوی مسیح هدایت 
نمرد. بسیاری اوقات خدا او را با معجزات کمک می‌نمود. تقریبا در همه شهرهایی که او وارد شد 
مورد جفا و شکنجه و آزار قرار گرفت. او بارها و بارها مورد حمله قرار گرفت و بسیاری در صدد فتل 
او برآمدند. او را کتک زدند. مسخره نمردند, زندانی کردند. سنگسار نمودند و از شهری به شهر دیگر 
تعید نمردند. به اضافه همه اینها او «خاری در جسم خود نیز داشت (دوم قران ۳ رنحهای او 
ناور یزار است. ار شخصیتی آهنین داشت. خدا بایستی تدرتهای مافرق الطیعه‌ای حهت زناه 

ا: داشتن او بکار بر د: باشد. 


رسالة پو لس رسول به رومیان 
خصه صبات بنبادی عمل مسیح» مو قست مخلوق در برآبر حالق خود 


خدا پرلس را یرگ نتا سر دت دهندگان در و باشد. رساله به روسان 


- 


در : ۱۳3۳ - ۵۸ یلا تسس رن 
بود و حبّت بردن هدایای نقدی عازم اورشلیم بود (۱۵: ۰ - ۲۷) این رماله را نرشت. در ان زمان 
زنی به نام ؛ فیبی از شهر «کنخریا» که در حودة فرنتس قرار داشت عازم مغر دریایی وت و و2 
(رومبان ۱:۱۶ و ۲). پولس از فرصت استفاده کرده این رساله را توسط فیبی به روم فرستاد. در آن 
زمان در اپراطوری روم خدمات پستی به شکل امروز وجود نداشت. بنابراین ناىه‌های شیخصی تنها 
بوسیلة دوستان با آشنایانی که عازم سفر بودند, قابل ارسال بود. 


مد ف نگارش 


هدف پول OE ٠‏ بود که مسیحیان ساکن روم بدانند و ر 
است. الت» این قبل از آن بود که خدا بر او مکشوف بسازد که حتماً به روم خراهد رفت زاعمال 
۳ )و پولس هنوز مطمن نبود که در اورشليم جان مالم بدر خراهد برد یا نه زرومان ۱۵: ۳۲). 
در هر صررت. ا: بن امر بسیار مناسب می‌آمد که که این رسول امتها در ری که به ماستخت حهان 
معروف بود از خود نوشته‌ای بجا بگذارد و طی آن ماهیت انجیل عیسی را توضیح دهد. 


f 

کات ۶ روم 

بولس تا به حال افراد این کلیا را از نزذیک ملاتات نکرده بود. او سه سال ہس از نوشتر این 
رساله به روم ول ۳ روم در اورشليم: در روز پنطیکاست متشکن شده ود 
(اعمال ۲ : ۱۰). ۱ 
کر ده بودند. دیا ay‏ 

ا ولس واحتمالاً مهادت پطرس در روم ۸ سال پس | ز نوشتن ا ا مقر فرع 
ليوستا ' 


رساله رومیان FN‏ 


1 
۳ ۰ ۰ = 
ECP E DS‏ 
Ss E‏ ا 0 
انجام فرایض سنن شریعت قبل از سیحی شدن عقاید رایج آن زمان بود. بتابراین این سوال که آیا 
غر بهودیان می تواتند بدون یهردی شدن مسیحی بشوند. یکی از معضلات کلیساهای آن زمان بشمار 
می رفت. مسحت در اتد' تحت عنوان یک مدهب بهو دی آغاز شد و رهبران هردی نیز مصمم 
ووه همینطور بافی ساند. ره م ختنه کردن» سنتی فیزیکی بود که اگر شتحصی از میان 
عبر بان فا وود دی شدن داشت می‌باست به عنوان ار لے ن اندام, ختنه شود. 


پافشاری پولس ۱ 

را عم رات بوک مال غادل رگن اتان در قال فا اه رس کت وش مرک 
که این امر بر اساس محبت و رحمت عیسی است و نه شریعت موسی. پولس توضیح می دهد که این 
مرضرع نمی تواند ربطی به قانون و شریعت داشته باشد, چرا که با در نظر گرفتن ذات گناهکار انسان 
هیجکس نمی تواند بر اساس شریعت الهی که نشان دهند؛ قدوسیت و پاکی خدا است. به زندگی ادامه 
دهد. اما این امر بوسیلهُ مسیح که با نیکویی خود آمرزش گناهان انسان را به ارسغان آورد» میسر شده 
است. بنابراین بر اساس آنچه که ا دا هیچ وابستگی ب ا 
ى بأ می تواند برای خود انجام دهد ندارد بلکه کاملاً بسته ئة گار انت که سیح 
مان یت بد ین ترئیب مسح بال تر از هر نوع وثا yT‏ 
فرار دارد 


رومیان ۱و ۲. وجود نباز جهانی به انجیل 

دراين رساله به این موضوع که انسانها در سطح جهانی گناهکارند اشاره شد: است (۱:۱ -۲۲). 
اولین حملهٌ این رساله, جمله‌ای طولانی است (۱ - ۷) که طی آن خلاصه‌ای از زندگی پولس و سپس 
زندگی عیسی شامل پیشگوییهای مربرط به زندگی او رست خیزاز مردگان و اعزام پولس جهت موعظه 
به همه ثل ارائه داده شده است. 

ول درا اک ۱۵ به این مطلت انار می کد که مدا ات اق اندو ی 
موانع یت ای تن و رمان د ربار؛ مسیح نشنیده بودند. در حلوی راه خرد 
داشت (۱۵: ۲۰). 
اواز انجیل عار نداشت و به آن انتخار می‌کرد (۱۶). پولس حتی در روم که مرکز غرور مر به فلک 
کته تخر ات ان دنا ود انح ات تساه و هرز اتا در روم غرغا 


FA‏ راهنمای مطالعد کتاب‌متدس 


می‌کرد (۱۸ - ۳۲) و عمق گنا بخصوص گناهان جنسی در آنجا ره دوانید؛ بود (۲۶ و ۲۷). 

اما در این بین بولس تصویر ترسناکی از ز گناهان بهودیان نیز ارائه می‌دهد (۲ : ۱ - ٩‏ ). اب 
اگ رچه توم خدا محسوب می‌شدند, ولی در هر حال 2 شریک گناهانی بودند که هر انسانی مرتکب آنها 
می‌مرد. 

هرکه (۱) اشاره است به هر یک از ما. این بدان معنی نیست که همه کس مرتکب گناهان مذکور در 
TR Ts‏ خی اند ری کان E‏ انا شالف رک زاس 
بعضی از گناهانی که در این بخش ذکر شده می‌باشیم. 

روزی خدا همه اسرار و اعمال پنهانی انانپا را مورد داوری قرار خراهد داد (۲: ۱۶). در آن روز 
آنچه مورد داوری قرار خراهد گرفت. نژاد انان و با بهردی بودن يا بودن مردم یست. بلکه دات 

ونی قتلب است و نقطه نظرات آن نسبت به امور زندگی است. " 


۰ ۰ 7 ۰ تخ ۰ 

رومان ۳ .مسیح کفاره‌ای «عهت کناهان انان 

اگر در ارتباط با مساله گناهکار بودن یهودیان نیز در زمره سایر ملل قرار می‌گیرند. یس چه 
ضرورتی برای ایجاد توم بهرد برد (۲۰-۱)؟ 

پاسخ: این توم وسیله‌ای بود تا خدا مکاشفات خود را به آنها بسپارد و در عین حال آنها راء را برای 
امدن مسح "مادء سازند. توم عبرانی در واثم در نظر خد! افرا ادی نودند که الا تومل آنها نقنه‌ای را 
که بدتهای طولانی حهت بازخرید و رهایی انانها در 7 نت ت. عملی مازد. اما این بدان مع 
نیست که آنها ذاتاً از سایر ملل برتر هستند. ۱ 

یکی از اهداف دادن شریعت این برد که انان بفهمد که گناهکار است (۲۰) و به یک نحات دهند: 
ننا دارد. 

مسیح‌کثار؛ باست (۲۱ - ١‏ 8 در ظررگرفتن اصل ذائی هر چیز م‌بيني که گنم ناه است و 
راستی نیز راستی است. و در اين بين ای ی بت بت در ای ھچ ن رجي و را 
وحرد داد شته باشد. گناه بایستی تی محازات شود. خدا, شخصاً رة گناه انسان را « در شخص عیبی 
س برداخت نمود. 

بابرا ب ن او می تواند گناه انان ر ار ردو کی 0 ۱۳ کا ری دتات دهنده ر :لب پرانل, 
عدالت و پاکی نجات دهنده را از آن خود ساخته‌اند. 


ان ما ا ان بخش عطرح می‌شود نا پاسخ دهند؟ مشکل یه 
اصرار می‌ورزیدند که عير بهودیان کل از a a‏ بایتی برد ی بشوند و این امر بر اسناس 


راله رومبان 9 ۶۹ 


مأله ختنه شدن بود که خدا بر طبق آن, با ابراهیم عهد بست که وعدۀ برکت به نسل ار داده شد. واگر 
کسی از نسل او نبود. می‌بایستی ختنه شود. پولس در این بخش توضیح می دهد که این وعده پر اساس 
ایمان اپراهیم به او داده شد و این زمانی بود که ار هنوز مختون 1 نو ده بتابراین وار تین ابراهیم نیز 
ا هتد که ورای مختون اتان دارند. نکته اساسی زندگی ابراهیم, ایمان او بود ر نه اصل 


مختون شدگی او 


ومان ۵. مسیح و ادم 


پونس جیت نشان دادن اثر مرگ مسیح به عنوان کفار؛ گناهان انسان, به این مطلب اشاره می‌کند 
که همه ژادهای اتسائ در اصل از آدم سرچشمه گرفته‌اند. 
سجن ت ۹ ۲۳۷ را 

پاسح يولس به این مطلب این است که انسان به این دلیل که گناهکار است. سورد سرزنسص فرار 
نمی‌گیر د. همه انسانهاگناهکار به دنیا می‌آیند و هیچکس با اراد؛ خردش پا به جهان هستی نمی‌گذارد. 
8 ۱ ین دنیا می‌گشاید و خود راگناهکار می یابد. اما اولین شحص که منشاء نژاد انانی بود : يعلى 
ن جے ن¿ وضعیی را دأرا نبود. او با طبیعتی گناه آلود با به حهان هستی نگذاشت. 

راين بخش, پولس به توضیح دربارة اصا کفااگناهان و مسیح م‌پردازد. او سیح را در 

شل 0 ر متابل عمل آدم ؟ 0 
دیگ ء ۳ یکی از نپاگاه را را رد نژاد انسانی کرد. بتایراب ری نام عدالت 
و اتتال حیات به نژاد انسانی کافی بود. 


رومان ۳. انگزه‌های ۳ نىکو کارانه 

اگر با از این به بعل در تید شریعت نیستیم و مسیح گناهان ما را آمرزیده است. پس چرا به گناه 
کردن ن ادانه ندهیم؟ چرا که هر گناهی که مرتکب شویم سیح بلافاصله ما را خواهد آمرزید. 

پولس توضیح می دهہ که این سخن, سخنی غیر قابل تعمق است. مسیح مرد تا ما راز گناه نجات 


دهد ر هدف از آمرزش گناهان. این است که ما از گناه متفر گرد :۳ 
این دو را برگزينيم. این غير ممکن است که هم مسیح را خشنرد کنیم و از طرف دیگر در زندگی درگناه 
اداه 2 


8 راهنمای مطالیه کتاب مد س 


خدا محتاج نخواهیم بود. اما ضرورتاً یکی از دو نوع روش ذیا ل را اتخاد خواهیم لمود: ر اور 
ی زندگی ما یکی از این دو است ونه هر دو. ۱ 

سیح که تجسم کلمه و شریعت الهی بود ما را با انگیز؛ پاکی ملیس می‌سازد و قدرت کافی جهت 
وت سیت کاعل را به ما عطا می‌کند. ار این مواهب را بان / ۱۳ 


تا در نهایت ما این ۳ چنین باشیم. 


مود 


رومان ۷ . شر بعت حه معمی دارد؟ E ۱ ۳ a‏ 


K1‏ و بت و a‏ و ایس ااا جرا فیرعت غا شد؟ کر سین 


 ,‏ نجات نا داده نشد بلکه وسیله‌ای بود جهت آماده‌سازی انسان برای مواجهه با واتعیت از به نجات 


دهنده. شریعت ما را کمک می‌کند تا خوب و بد را از یکدیگر تمیز دهیم. اگر شریعت عطا نمی‌شد ما 
"از بیچارگی و عدم توانایی خرد با خبر نمی‌شدیم و نیاز به یک نجات دهنده را درک ک نمی‌گرديم. .. 
(۱۴ -۲۵) مبارزه بین طبیعت روحانی و نفسانی. چغدر عجیب است که پولس رسول نیز این 
چنین تصویری از درون خود ارائه می‌دهد. او در اول قرنتیان ۴: ۴ می‌گرید: امن در خود عیبی 
نمی بیتم.؛ او » اضافة قدرتی که در خرد می‌دید, با طبیعت خویش نیز مبارزه‌ای بی‌وقنه داشت. در 
غیر این صورت او نمی توانست که در نوشتجاتش این چنین بنویسد. این سپاسگزاری پولس از مسیح 
به خاطر آزاد سازی از قید ضعنهاء به یاد آورندۂ یکی از شادیهای بی‌حد و حسر مارتین لوتر است و 
آن هنگامی بود که که درک کرد که که مسیح می تواند مبارزه‌ای را که سالها لوتر در ان شکست خورده بود به 
غلبه تبدیل کند. این تصویری است از ا: ی یمتا یماد که ر ت 
را نگاء دارد. عدم توانایی او ایجاد شکست می 8 ست قدرت کافی را به خخص عطا 


روعیان ۸.قانود روح _. 

این یکی از زیباترین و محبوب‌ترین بابهای کتاب متدس است ۱ 

(۱ -۱۱) سکونت aE‏ ما نه تنها آمرزش ازگناهان رأ می پد بريمی بلکه وارد حیات 
دید می جو و این همان تولد تازه است. حیات طبیعی ما گویا برسیله ردح خدا بار آور می‌شود و 
یک ذات الهی به شکل یک روح نوزاده در درون ما تولد می‌یابد. این امر تا حدودی شبیه تلد جسمی 
ما است. همان تولدی که منشاء آن از آدم شروغ شده و ما آن را از والدین خود می‌يابيم. بنابراین حیات 
طبیعی از آدم. و حیات جدید الهی ما از مسیح به ارث می‌رسد. این واقعیتی است مربوط به درون ماه 
سکن است آن را احاس نکنیم و متوجه وقوع آن نشویم. اما این حیات در درون ما جای گرفته 
است و ما ی را بوسیله ایمان پذيرفته‌ايم. این حیات در درون ما و ماورای درک ما نیز می‌باشد. این 


رساله رومیان ۶۳۱ 


زندگی الهی که به صورت طفلی کوچک از روح خدا در ما جای گرفته, بوسیلۂ توجهات محبت آمیز 
خداوند در ما به صورتی خستگی نایذیر عمل می‌کند تا عنان زندگی ما را بدست گیرد و مارا به 
صورت خرد خدا درآورد. این همان حیاتی است که در حلال فنانابذیر روز قیامت شکوفا خواهد شد. 

(۱۲ -۱۷) تعهدات ما نبت به روح. هدایت شدن از روح به معنی آن است که ما در عین حال که 
برای نجات یافتن در وابستگی مطلق و بدون شرط نسبت به مسیح هستیم. جهت زندگی کردن بر 
حسب وانین او نیز تلاش می‌کنيم. پولس به صورتی قطعی مشخص می‌کند که فض خدا ما را رها 
نمی‌کند تا جهت زندگی درست. متکی بر قدرت خردداد باشیم. هدایت شدن از ج ې نداد معن 
ات که ما خود را بطو ر اما نت هدا ت خواسته‌هایی نفس خود می‌سپ ریم. 

بدن ما همان جسم ما است. بعضی از خواسته‌های جسم کانلا طبیعی و ضروری هستند. اما 
برخی از آنها نادرست هستند که پاید از آنپا خردداری نمود. از خواسته‌های حمی طیعی ما 
می‌توانیم لذت ببریم اما باید مراظب باشیم که از حد و مرز استناد؛ آنپا خارج نشویم. 

(۱۸ - ۲۵) عذاب خلتت. هم خلقت که خرد ما نیز شامل آن هستیم, در انتظار ترتیبی بهتر در 
هستی می‌باشد و برای آن آه می‌کشد. این امر بوس کامل شدن نجات الهی مر می‌شود و آن زعانی 
است که از جم | ین موت رها د یی یابیم (۷ : ۲۴) و آزادی حلال آسمان را دریافت فت نمایيم. ان اسا 


کار سیح را نشان می‌دهد. 
(۲۶ -۳۰) ثناعت روح. ره وا ربوم طخ و ری و 
رستاخیز و حلال آتی اشار: می‌کند. بلکه نشانگر این مطلب نیز هت که او از طرف ما دعا می‌کند 


جون هموار؛ بر حسب اراد؛ خدا دعا می‌کند, بلي ن ترتیب ما می‌توانیم مطمشن باشیم > e‏ 
۳ ندگی ما اتفاق افتد به جهت خیریت ما عمل قنی گنه ما تیگ ن است فرامرش کنيی دعاکنيم. اما ررح 
هرگز نراموش نمی‌کند. خد! هموار: ما را از طریق روح می‌یند. باشد که از توکل کردن به او غنلت 
نورزیم. 

)۳٩۹۰- 3)‏ محت غر ثابل توصیف مسیح. او برای با مرد وما را آمرزید. او خود را به شکل 
روح‌التدس دراختیار رما ثرار داد :ات اگر ما متعلق به او هستیم. بس س ثدرتی بر روی زعین ودر 
آسمان و پا در هاویه نمی تراند مانع ورود ما به بنکوت ابدی خداگردد. این بخش یکی از متن های زیبا 
و دلنشین کل کتاب مقدس بشمار می‌رود. 


رومان ۰۱۰۰٩‏ ۱ مشکل بی‌ایمانی سودیان 
یکی از بزرگ ترین مرانع لغزش دهنده که در پیش راه پذیرش انجیل قرار داشت. بی‌ایمانی 
نیو دیان بود. هنگامی که عد؛ بی‌شمار و ثابل دلاحقه‌ای از یهردیان علی‌الخصوص ساکنین هرد 
.سیحی شدند تمام فوم هلوز نه تنپا از خود بی‌ایمانی نشان می‌دادند, بلکه ملحد و بی‌خدا بردند. 
حاکمان بهردی میح را به صلیب کشاندند. آنها از هر فرصتی جهت جنا و شکنجه کلیسا 


۲ راعنمای مطالمه کتاب‌مقدس 


اناده ٠ی‏ وک این بهردیان بی‌ایمان بودند که برای بولس , هنگاییکه به شهرهای مختلف سفر 
E‏ ۳ لل 

ار ف واقعاً همان م یح موعودی بود که درکتابهای آنان در مررد او پیشگریی شده بود, پس 
nk a a E‏ و 

۱:۹ ۵) غم پولس برای اسرائیل. او با خاطرنشان کردن این مررد که حتی حاضر است نجات 


روح خود را به خاطر آنها در خطر بیاندازد. و و 


سا ما ۲۱۲۳ 

در ۳ بش پولس به بحث دربار؛ مسأله از پیش تعین شدگی نجات برای نجات یافتگان با 
GER‏ بر ایمانان نمی بردازد. او به این مطلب اشاره می‌کند که حاکمیت مطلي خدا در انتخاب 
وا اد بردن آنها در نقشه‌ها: بی که او در جپڼان دارد. عمل می‌کند تا اینکه در تهایت همه جیز 
مط.م ار گرد ن. لحن شدیدی که در آیة (۱۶) بکار برده شده احتمالاً به افراد اشاره می‌کند: متن هان 
و ر این قالب بافت می‌شوند که عبارت‌اند از: اعمال ۳۲:۲ ۰۳۸:۴ ۴۸:۱۳؛ رومیان 


در 
۸“ ۱ 

اه مو می توان حاکیت خدا را در کنار آزادی اراد انسانی فراز داد ج چیزی نمی‌دانیم. هر 
2 م ات در کتاب قاس تعلیم دادء اس ونا هر دری نها ایمات داریم. هرجلل به 


ظاهر یه و تناعض وحود دارد. بسیاری از مفاهیم را امروز و 


دد که | عمانط ر که ک خواهيم کر د. 
ر همه چیز را مما ژر aE‏ حواهیم عر د 


e‏ - ۳۳) پیشگویی‌های کتاب معد :رد کدف اسائیل: و فرزند خواندگی غیر بهودیاد. 
بابرا گر ب موضوع در کتاب‌مقدس پیشگویی شده است. به جای آنکه از این مرضع دچار 
ےرت شر .یذ انتظار آن را می‌داشتيم. 

و ۲۱-۰) سرزنش بهودیان. خدا یهودیان را مجبور به رد میح نکرد. آنها با اراد؛ خود 
ر اي عس زدند. این مسأله در واقع مربوط به شنیدن آنها می‌شد (۸ - ۱۷). ,هودیان شنیدند 
ك خر مد تشخصی خود گر دنکشی کردند (۱۸ - ۲۱). اما جگر:ه » می توان این ا ادو کنار 
آل مرح می‌شود د ترار داد؟ ثاید این نیز از مسائلی با باشدکه بعدها به درک آن نائل خواهيم 


ل + 
سف, 


2 ت نی اسرائیل ۸۰ - ۳۶ 
نم عیسی توسط قوم اسرائیل امری است مرفتی. روف ا افدر که یه توه 
ات بے ن خراهند یافت (۲۶). اینکه این امر چگونه و چه موقع به وقوع خواهد پیوست معلوم 


0 
ب 


ٹیست. همچنین مشخص نیست که اب ae a‏ ځواهد بود يا نه. 
الته صاحینظران به این مسأله معتقدند که یکی از لکه‌های تاریک تاریخ همانا عبارتست از رنجهای 
طولانی این توم گردنکش زحمت دیده. اما بالاخره روزی همۀ این رنجها به پایان خواهند رسید و 
اسرائیل با اشکهای توبه به سوی خدا بازگشت خواهند نمود و همه خلقت به جهت حکمت لایتناهی 


خدا در تدارک این موضوع. ار را ساس خواهد خواند. 


رومیان ۱۲ . زندگی تبد یل بانته 

باب دوازدهم رساله به رومیان. یکی از بخش‌های بی‌نظیر و زیبای عهد جدید است. چراکه از 
لحاظ سبک, شباهت زیادی به موعظه سر کو: عیسی دارد. پولس به صورتی موزون به بحث‌های 
الپیاتی خاتمه می‌دهد و این بخش را به ترغیب و تشویق به رفتار زندگی مسیحی مربوط می‌سازد. او 
در فصرل گذشته بر این امر با کته ؟ کرده برد که ایستادن در مقابا ل مسند خدل تنها وایسته به رحم و 
۹ 9 ۱ و حالا در این بخش نشان می دهد که رحمت خدا که 
تیب ابر تین الهی است. خود انگیزه‌ای قوی جهت انجام اعمال نیکو است و باعث می‌شود 
که اس اوا و داشته باشد. 

(۳ - ۸) فروتنی روح. این بخش بطرر خاص خطاب به رهران کلیااست ست. مقام رهبری , اغلب 
باعث غرور و تکیر در ما می‌شود. اکثر و ی و 


ا ا ا ت مطانعة بیشتر به اول 


رومان ۳ اطاعت از قوانىن وزی 9 

(۱) حکوتھا و توا ح آنپا تونط خدا برقر ار شده‌ند. حتی اگر بوسیله اشخاص شریر ادارء شونده 
هرف آن است که عناصری ؟ CRE E‏ تحت با ید 
افرادی باشند که قرانین دولتی کشور تابع خویش را حفظ کنند و در زندگی و روابط روزانة خویش تابع 
تانون علایی (۸ - ۱۰) باشند و بدین ترتیب نام و شهادت خوبی از خود به جا بگذارند. 

(۱۱ - ۱۴ انثشای وفت. شب به بایان خود رسیده و روز نزدیک است. این بخش به افرادی 
امار: می‌کند که برای مدتی مسیحی بوده‌اند و یا منظور دوره‌ای از مسیح. ت است که به بایان رسیده 
است. در عین حال ممکن است فصد نویسنده اثاره به هر دوی این مرضوعات باشد. خداوند با جلال 


خراهد اند و یا ما بوسیلۀ درگ به سوی او خواهيم رفت 


رومان ۴ قضاوت ؟ کردن بر بکد نگر 

در این بخش به مواردی از قا a‏ کک EE aE‏ 
فرنتیان ۸ ی شود). با طرح موضوع ۳ مشخص ی شوگ رن بر این e‏ داشتند 
که غیر بهودیان مسیحی شده باید روزهای ویژه از قبیل سبت واعیاد بهودی دیگر را نگاهدارند. روز 
خداوند که اولین روز هفته باشد (یکشنبه). روز مسیحیان بود. اگر چنانچه یک غير بهردی مسیحی: 
ِ_ دوه بر حفظ روز خداوند. ست بهردی را: نیز نگاء دارد او مختار بود اما ناید آن را 
بر دیگران نیز تحمیل می‌نمرد. ۱ 


رومان ۱:۱۵ ۱۴ . اتحاد برادرانه 
این بخش در واقم ادامهٌ پندها و نصایح فصل قبلی است. با نگرشی بر ۱۶: ۱۷ و بحث دربار؛ 


ی ی ویژه در باب ۱۴ چنین بر می‌آید که پولس مترجه شله بود که بعضی 
از ودیان ن مسیحی ساکن روم: مايل ډه ر ميل رسومات بيهر دی بر غير بهود بان مسیخی بودند. 


رومان ۵ ۳۱ . نقشه پولس جهت سفر به 9 

سیح برای پولس مشخص کرد: برد که او رسول امتها خواهد برد و مأموریتی ویژه در ميان غير 

بهردیان خراهد داشت بابرا ر ین او مصمم بود که سریعاً به سوی روم که بایتخت دنیای عر بهودی 
بود عازم شود. او می خواست آنجا وا ستاد بشارت در سراسر! مپراطوری روم نماید. یکی از دلایلی که 
تا به حال به انجام چنین کاری مبادرت نورزیده بود این بود که از همان روز پنطیکاست. Eh‏ 
کلیسایی تشکیل شد بود (اعمال ۲: ۱۰) و مأموریت پولس این بود که مژد؛ انجیل را به مناطقی ببرد 
که تا به حال چیزی دربار؛ مسیح نشنیده بود و نقشۀ اواین بودکه از مرزهای مختلف گذشته و کار خود 
را بتدر:ج به سوی غرب پیش برد. حالا پس از ۲۵ سال او در حالی که بذر انجیل را در آسیای صفیر 
و گرنان کا اشته بود آعاده پود تا به سو ا رو نب ی رز ا 
(۲۴). و از نوشتن این رساله به روم رسید (او احتمالا به اسپانیا نیز سفر نمود. ال 


رومان ۱۶ . صحیتهای شخصی 
۳1 کش وه سام لتخم RE‏ ۱ 


رساله رومان ۶۵ 


۱ فیبی (۲-۱). شخصی بود که این رساله را با خرد به روم آورد. او احتمالاً این کار را طی رساندن 
یک پیفام تجاری انجام می‌دهد. «کنخریا» بندر شرقی فرنتس بود. 
پرسکله و آکیلا (۳ - ۵) سابقاً در روم زندگی می‌کردند (اعسال ۲:۱۸) و مدتی با پولس در قرنتس 
وافسس بسر می‌بردند و حالا دوباره به روم بازگشته بودند. خانۂ آنها محل تجمع یکی از کلیساها بود. 
اپینطس (۵). اولین شخصی بود که در آسیا وه ایمان آورد و اکنون + رد زندگی می‌کرد. 
۳ (۰)۶ باید توجه داشت که بسیاری از این اشخاصی که نامشان در این باب آمده. زن بودند. 
رک ای کی کال اماب ا یا فا از 
aras ۳1‏ ایمان آورده بودند و زمانی با پولس هم زندانی بودند. 
اسپلیاس, اوربانوس, استاخیس, اپلیس (۸ - ۰۱۰ دوستان پولس بودند. 
خا اوه ار موی یادا تر کر و الا ااا هر خا یی اھا کا 
می‌شد. هیرودیون نیز یکی از خریشاوندان پولس بود. 
EE‏ ی و ی 
زو (۱۳): ااب وت توا انت ؟ که صلیب مسیج را حمل نمود (مرقس ۲۱:۱۵) 
مادر روئس برای پولس نیز حکم تادر را داشت. 
اسنکریطس (۱۴) و برادرانی به همراه وی جماعت کلیسایی خاصی را تشکیل می‌دادند. 
فیلرلوگوس (۱۵) و مقدسینی چند که جماعت کلسایی دیگر را شامل می شدند. 
طر تبوس (۳۲). منشی بولس بود و آنجه بولس دیکته می‌کرد. او می‌نوشت. 
قایوس, که در آن زمان پولس در خان؛ او زندگی می‌کرد و این خانه محل تجمع سبحیان ساکن 


23 
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رساله اول پوس رسول به فرنتیان 
درباره برخی بی نظمی‌های کلسایی 


بولس در این رساله به مطالب دیل ات ر» موند 

شقاز . فساد اخلافی. مرانعات. قربانی گرشت بتها, استعمال نادرست شام خداوند معلمین 
دروغین. مشکلات ازدواج. وجرد روشپای غلط در جماعتهای کلیایی, نقش زن در کلیہا تعالیم 
غلط دربار؛؟ رستاخیز. 


وین ۱ 

شهر قرنتس مادر شهرهای تجاری بونان بشمار می‌رفت. این شهر در ۸۰ کیلومتری غربی آتن 
واقع شده بود (به نقشه شمارة ٩‏ مراحعه کد و یک ارف رک رن غین ترین و مهم ترین شهرها ی 
امپراطرری روم محسوب می‌شد. جمعیت این شهر ۰۰/۰۰۰ نفر بود واز این نظر از شهرهایی چون 
روم «اسکندریه و انطاکیه بیشی حسته بود. شهر قرنتس بر سیر اصلي تجاری امراطور ری روم وای 
شده بود و از طریق بندر این شهر, تجارت جپانی انجام پذیر می‌شد. فرنتس به مرکز شهوت‌رانی 
مور بود و بدین ترتیب مرکز تجیع فت ر فجور شرق و غرب بود. پولس طی دومین سفر بشاری 
خویش. یعنی در سال ۰۲ - ۵۳ ملادۍ. حدود سه سال در ترتس اقامت گزید و یکی از بزرگ ترین 
کل اھا را درست در مرکز فلغ یونان بیانگزاری نمود. 


د بل نوشتن رساله 

حدود سه سال پس از ترک قرنتس, هنگامیکه بولس در افسس وا انجام عظیم‌ترین بخش 
خدعات خرد بود اقدام به نوشتن این رما ساله نمود. شهر افسس در ۳۰۰ کیلرمتری فرنتس در بین 
آبهای در بای ؛ژه واقع شد بود. هنگامیکه پولس در افسس بود. هینتی از رهبران نیسای قراتس به 
انس فرستاده شدند تا دربارة بی‌نثلمی و مشکلات جدی بیش ا در کل ا ولس مشررت 
نمایند. پولس در پاسخ» این رساله را خطاب به کلیسای ترنتس می‌نویسد. اود تلا نیز برای آنها نامه‌ای 
نوشته بود که گویا مفقود شده بود (۵: .)٩‏ احتمالاًنامه‌های دیگری نیز در راه گم شده بودند چون این 
دو شپر بر روی میر تجارتی شلوغ و پر رنت و آمدی واتع شده بودند و کشتی‌های متعددی در این 
سیر در حال تردد دائمی بودند. 

تاریخ نوشتن این رساله بهار سال ۵۷ نیلادی, قبل از پنطیکاست بوده است (۱۶: ۸). پولس در 


نظر داشت که زمستان را در قرنتس بگذارند (۱۶: ۵ -۸) و همچنین هم شد زاعمال ۲:۲۰ و ۳ 


رساله اول فرنتبان ۱ وی 
اول قرنتسان ۱. شقاق و تفرقه کلیسایی 

در قرتتس» همچون جای‌های دیگر (به غیر از اورشلیم), کلیساها مرکزی جهت تجمع نداشتند. 
در آن زمان هنوز ساختمانهای کلیسایی بنا نشده بود. می‌بینیم که بنای کل اها ۰ مال بعل 
خانه‌ها؛ تالارها و هر جایی که امکان تجمع بود. جهت عبادت کلیسایی جمع می‌شدند. در فرنتس عده 
ی ای ان تن بودند و تح ت 
رهبری افراد مختلف به عبادت می‌پرداختند. این امر سبب شده بود که این گرزهها به جای آنکه در 
این شهر عفد در نام مسیح متحد شوند. به رقابت‌های گررهی بپردازند. 

بسیاری از یونانیان مسیحیی به خاطر علاقه به تعمق و تفکر هوشمندانه که داشتند به معلومات 
اینکه با داشتن اصول و عقاید خاص خرد از دیگران حدا شده بودند. همانند چریکهای جنگی 
رهیران خاصی برای خود در نظر گرفته بودند که هر از گاهی هم رهبر خود را ترک کرده به دنسال 
دیگری راه می‌افتادند. بنابراین کلیا به گروههای مختلف دسته بندی شد؛ بود که هر یک از آنها سعی 
می‌کرد عیسی را همراه با یکی از رهبران مذهبی به عنران سر گروه و یشوای خود انتخاب کنند. عملی 
که هنوز هم در ؛ باری نتقاط وحرد دارد و اثرات وحشتناکی از خود بجا می‌گذارد. 


کا ر رک و توف شین انم نیز مملو از اشخاصی برد که با ۶رور عتلانی 
خاصی. حرد را در حرگهة دلاسنه حای می دأدند. يولس در آتن موفشت ف ملاحثه‌ای کسب لوده 
2 جرا ک که عالمان 0 نجات دهنده را تحثیرآمیز می‌دانستند. شهر 
برجستگی خود را در امر باحثه نشان دهند و بدین ترتیب با این ررحیه خرد را بالاتر و داناتر از 
GEES i‏ ود ام دا 

این < چنین بود که مسأله عدم درش نقطه نظرات دیگران, در راين کلبا بوحود آمده بود. 

بولس: یک فرد دانشگاهی برد و از عالمان برحسته نل آن زمان محسرب می‌شد. اما حتی در 
حیطة تعلیم» شخصیت او را عاری از هرگونه فضل فروشی می‌بنيم. این نکته حائز اهمیت است که 
به همان اندازه که میزان فراگیری افزایه شش می بابد شخص باید فروتن تر شده و باوننعت کر 


۶۳۸ راهتمای معلالعه کتاب منذس 


پیشتری به جاهلان بیندیشد. 


بروز روحیۀ خودنمایی و تظاهر به دانستن زیاد. نشانگر عدم بلوغ روحانی این کلیسا بود و همین 
مورد ایجاد شقاق و تفرقه نموده بود و بدین ترتیب کلیسا به سوی نابودی متمایل شد؛ بود (۱۷) و 
همین امور تتایج بدی بجاگذاشته بود (۱۳ - ۱۵). اما نکته حائز اهمیت آن است که نباید کلیسا با همه 
عظمتش لانة شخصی این چنین گروهپای چریکی باشد (۲۱ - ۲۳). این افراد آنقدر بست و حقیر 
هبل که در وائع قادر به دیدن عظمت گلیسا زستند. 


e‏ کل را ثروهی ثابل ی :کلیسابی وحود داشتند که بومیله 
پولس ایمان آورد؛ ٠‏ بودند ولی حال و درخاب اوبرای خود معام و ستزلی تراشیده بودند و سعی 


می‌کردند به صورتی انسار گیخته در کلیا عمل تما یند. آنها اشخاصی مغرور و خردبین بودند که با 
دیدء ستارت به بولس نک تاه در این بخس بولاں به دئاغ از خرد می بردازد. 


اول قرنعان ۵. مسأله زنای با محارم 

در این بخش آثاره به موردی است حاکی از وجود روابط نامشروع بین یکی از اعضابا همسر 
پدرش. کلیسا به جای آنکه محکم در مقابل این مسأله بایستد به وجرد این چنین آزادی در کلسا 
انتخار می‌کرد. بولس به آنها دستور می‌دهد که آن شخص را به شیطان بسیارند (۵) و اس در واتع به 
معتای عدم معاشرت با او برد. هدف پولس این بود که در وعله اول: این هشداری باشد برای دیگران و 
هرد مشابه دیگری در کا شايع نشود و در وهله دوم اینگونه برخورد در شخص گناهکار !اد 
تا ره اقب[ دوباره در دوم قرتیان ۲ اشاره شده است. 


اول قر شان ۸۱:۶ . دادخواهی مسیحیان ۱ 
این مورد بدین تر تیب بود که بعضی از مسیحیان. جهت مرافعه به دادگاههای بی‌ایمانان شکایات 
خود را ارجاغ می‌نمودند. . بروز این مسال در بین سالکان مذهبی که مدعی محبت برادرانه است چتدر 
تامناسب بود. سیحیان در روز داوری همراه با خدا به داوری خواهند پرداخت. تن 

تادر نودند به اختلانات خود رسیدگی کنند؟ (۲ - ۷). 


اول قرنتبان فاد اححار قزر 
ونوس (زهره) خدای اصلی شهر فرنتس بود و معبد او یکی از مچلل ترینبناهای این شهر بود. ین 
معبد دارای کاهتان زن بود و زنان بدکاره در ملاء عام» همواره آماد انجام فحشا بودند و بدین ترتیب 
رسوم عبادتی مخصوص این الهه را انجام می‌دادند. 

برخی از مسیحیان که سابقاً پیرو این کیش بودند, به سختی خود را با اصول مسیحیت که در آن 
زندگی غیر اخلاقی ممنوع شده بود. تطیبق می‌دادند. پرلس قبلاً در ارتباط با بعضی مسائل خاص, به 
این مطلب اشاره کرده بود که برای شخص میحر همه چیا جایز ات (۱۳). .رن بسیاری از آنان 
اا ا موء استفاد؛ رده و جهت توجیه نمودد روابط جنسی با افراد مختلف ان را ذیکر 
می‌کر دند. پولس در این بخش, با صراحت تأکید می‌کند که در مورد روابط تامشروع نمی توان از این 
دستور استفاده کرد. او مسیحیان را از ابنگونه انسار گیختگی برحذر می دارد. 


اول فرنتسان ۷ ازدواج 

اعضای این کلیسا قلا در زانه‌ای به بولس یر ن سژال را مطرح کر ده بودند که آیا مجان احازه 
ازدواح کردن دارند پا نه. . چتقدر عجیب! آنها از طرفی نسبت به زنای ی با محا, رم عفیدهای E‏ 
خرد بروز می‌دادند (۵ : ۲) و حالا با دیدی تردید آمیز به سأله ازدواج که امری حایز نود 
می‌نگریستند. پولس ازدواج را به کسانی که خواهان آن هستند: ترصیه می‌کند. او خرد ازدواج نکرده 
بود (۸). برخی عشیده بر از دا رن که او اال فیس غ را در حوانی از دست داد است و دلایلی 
که برای اثبات این مرضرع ارائه می‌دهند به این ترتیب است: ۱ - او در شورای سنهدرین حق رای 
داشت (اعمال ۲۶ : ۱۰). یکی از شرابط لازم ص ی دعس حق رای در شورای سنهدرین: متأهل 


بودن شخص بود.. ۰ می دهد که نویسنده‌ای که سادرت به نوشتن این فصل نمودی 


تجربیات عسیقی از زند؟ کی زناشریی دارد. 


اول قرنتیان ۸. گوشت قربانی بتها 

در یونان, خدایان بی‌شساری مورد پرستش E‏ که در بازار به 
معرض فروش قرار می‌گرفت. گوشتی بود که ابتدا برای بتها قربانی شده بود. سوالی که در این بخش 
مطرح شده | ین است که آیا خوردن گوشت قربانی نها و شرکت در عرئعیتهای احتماعی که دومتان 
بی‌ایمان آنها ایجاد می‌کنند. عملی صحیح است یا نه. چرا که بسیاری از این سوقمیتپا با 
شهرت‌رانی‌های شرم‌آلرد همراه بود. این مطلب به صورتی منصلا تر در ۱۰: ۱۴ - ۳۳ نیز سورد 
بررسی قرارگرفته است. 5 ۱ 


اول قرنتان ٩‏ . کارمزد در ازای خدمت ۱ 

یکی از اعتراضاتی که نسبت به پولس می‌شد. این بود که او در مقابل کو و ر 
بود. حاضر نبود پول بگیرد (دوم فرتتیان ۲ آنها با تفکر مادی که داشتند. این عمل پولس را 
مشکوک می بنداشتند. يولس توضیح می‌دهد که ار اي ین حق را دارد که بوسیله کلیسا حسایت مادی شرد 
(۴ - ۷). خداوند بطرر واضح فرموده بود که کار خدمت بایستی مورد حمایت جدی قرار گیرد (۱۴). 

اما تا آنجایی که به ثبت رسیده تا بحال پولس از هیچ کلیایی جز کلیای فیلیپی قبول وجه 
نخزد: بود. او در قرنتس, افسس, و تسالرنیکی بوسیله شفل خیمه دوزی امرار معاش می‌نمود. این 
یکی از اصول زندگی او به حساب می‌آمد که بدون حقوق, انجیل را موعظه کند (۱۶ - ۱۸). این نوع 
خدت خدا رضایت خاطر زیادی در 
زندگی او. مورد سوء استفاد: معلمین دروغین که که فتط به خاطر حقرق خدمت می‌نمودند قرار بگیرد 
(دزه ترتیان ۱۳-۹:۱۱). 


بول ی انحاد می‌تمود. او در عین حال نمی‌خواست ای ن ردص 


9 


اول قرنتیان ۱:۱۰ ۱۳. خطر لخزش 

پولس دراین بخش, به جد و جهدی اشاره می‌کند که مبادا بدون وجود این تلاش, در مقابل خدا 
مردرد محسوب شویم. او با آوردن مثالهایی به خطرات مشابهی که مسیحیان درگیر آن می‌شوند. اشاره 
می‌کند و خاطر نشان می‌مازد که بهتر است آنان وظایف مذهبی خود را حدی تر تلقی کنند. اکثر کسانی 
که هتشر اراد دف هرز به رات کک وسومه‌ای که باعث شد آنها در طول راه 
لغزش بخورند. تشابه زیادی به وسوسه‌هایی د شت که فر تان با آنها روبرو بودند (۷ -۸) و آن همانا 
e‏ 
هہچرن خرد پولس بر خوامته‌هایشان غلبه می‌نمودند :٩(‏ ۲۵ - ۲۷). وعده‌های خدا مبنی بر 
حمایت و مواظبت در مقابل هر وسوه‌ای قطعی می‌بود (۱۳). 


اول تر نتیان ۰ ۳۲۳-۳ . گوشت تربانی تیا 

این بخش در وائم ادامه فصل هشتم می‌باشد. بولس در آنجا به اصولی اثاره کرده و ون 
برگرند؛ وجود محبت برادرانه در ادارة امور بود. در اینجا چیزی مهم تر ازگوفت مطرح بود. يولس 
سیحان را از ثشرکت در اعیاد بی‌ایسانان برحذر می‌دارد؛ اما در عين حال توضیح می‌دهد که در 
خریداری گوشت از بازار لازم نیست به تجسس دربار؛ اینکه گرشت عرضه شده قربانی بت است با 
نه پپردازند (۲۵). این سژال در مهمانی‌های خصرصی و خانگی نیز نباید مطرح می‌شند (۲۷). اما اگر 
شخصی آنا را مطلع می‌نمود که گوشت مذکور قربانی بت است. باید از آن اجتناب می‌ورزیدند. 


اول قرنتبان ۸ 7 ی رن داز کلسا 

در یونان و شهرهای مشرق زمین. رسم براین بودکه زنان در مکانهای عمومی سر خود را بپوشانند 
وا اک از ی تک دد ا اا ای انال ان تما رشن رک که 
ترتتس مملر بود از زنان بدکار؛ متعلق به معابد خدایان: بسیاری از زنان مسیحی از آزادی جدیدی که 
ور میم بدست آورده بودند. سوه استفاده می‌نمودند و روسری‌های خود را در جلسات کلیسایی 
برمی‌داشتند و این امر باعث ناخشنودی اشخاص محجرب و نجیب می‌شد. در اين بخش, از آنها 
خواسته شده است تا با عقیده و رهم عمیمی که :» عنوان ظاهر صحیح یک زن پذیرفته شده: مخالفت 
و مبارره دکنند. 

ور ا ا متابل دید خدا هتند. اما از لحاظ طبیعی, اختلافاتی بین زد ر 
مرد موجود است که بدون آنها اجتماع انسانی نمی‌توانست وجود داشته باشد. زنان مسیحی که در 
اجتماع بی‌ایمانان زندگی می‌کنند. باید مواظب باشند با پروی از مُدها و نوآوری‌های اجتماعی, ماي 
ننگ میحیت نگردند. قانون کلی ایجاب می‌کند که زن و مرد از همدیگر تشخیص داد؛ شوند. 


اول قرنتبان ۱۱: ۱۷ - ۳۳. شام خداوند 

اینکه خددات احتماعی جامعهٌ بنطیکا.تی (۴۵-۴۴:۲) متوثف شد در برخی حلسات کلسایی 
اعضای ثروتمندتر با خود غذا ی سس ارات کنخ در شام خداوند با دیگر اعضا: در «شام 
محبت؛ هم‌سنره شرند (یهردا ۱۲) تا بدین ترتیب فقیر وغنی با هم مشارکت دانته: امس 

این ام در کلیای قرنتس شام خداوند را تحت‌الشعاع فرار داده بود آنانی که با خود غذا 
می‌آرردند. آن را در دسته خرد می‌خرردند باون اينکه متظر دیگران بمانند. 

گاهی دیده می‌شد که آنها با تقب از رسم ورسومات بی‌ایمانان که آنها را در معابد بتپای خود اجرا 
می‌کردند: سیحیان نیز شام محبت را با پرخوری و باد: مستی انجام می دادند و کاملا ار اهمیت تام 


خداوند منحرف می مدند. 


اول قرنتسان ۲ عطابای روحانی 
هنگامی که عهدحدید در شرف نگارش و کامل شدن برد خدا جلوه‌های معجزآسایی از 
روح‌التدس را در زمانها و مکانهای مختلف ظاهر می‌ساخت و بدینوسیله کلیساها را یاری می‌نمود تا 
در را ستی گام بردارند. ۱ 
ین امر بسیار ضروری بود. چرا که تعداد و ی ر بحدود بود و کلیاها از ۳ بيار دور 
بردند. از طرغی با ع وجود وسایلی چون راء‌اهن. تلگراف با رادیر. وسایل ارتباط عمومی بسیار 
ضیف بود. بنابراین ایده‌ها و انکار نیز با همان سرعت سافرت مردم از جایی به جای دیگر منتقل 
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می‌شد. در عین حال خطر وجرد معلمین دروغین و تعالیم ناصحیح, کلیساها را تهدید می‌نمود و 
هیجیک از آنان مکتوباتی در اختار نداشتند که اصول و حقایق, در آن درج شده باشد. 

ظاهرل عطایای روحانی به شکلی درخشان, در کلیسای قرنتس جلوهگر شد؛ بود. یکی از عطایل 
عطیة محبت به زبانها بود. یعنی آنها به زبانی بیگانه صحبت می‌کردند. همچنانکه رسولان در روز 
پنطیکاست سخن گفتن راعمال ۲: ۸). این عطیه, هر چه که بود. در بین اعضای این کلیسا بسیار به 
چشم می خورد. .همه آنا در طلب آن ودند اگر برادری در یکی از حلات بر با می‌ایستاد و شروع به 
صحت به زبانی می‌کرد که دیگران ء می‌دانستند قبلاً شخص مورد نظر آن را نياموخته است. این 
شهادت واضحی بود از اینک ایا تحت کنترل روح‌الندس فران دا تاه دن بر تا :هه 
نگاهیا به او معطوف می‌شد. در آن زمان نیز مانند حالاء برخی از مردم به کلیسا می‌رفتند تا از این 
موارد. برای ایجاد احترام شخصی استغاده ببرند. 

عطایای روحانی مختلف هتد. بعضی از آنها طبیعی وبعضی حالت خارن‌العاد: دارند. این 
عطایا که در آیات ۸ - ۰ نام برده شده‌اند عبارتند از: حکست. عل ایمان شغا معجزات. نبوت 
زبانها و ترجمة زبانها. ۱ 

در بحث ارتباط میان این عطایای مختلف: ضرورت محبت در فصل بعدی تحت عنران باب 


«(محت) دک ۱ N‏ 


محبت. والاترین تعلیم سیحیت می‌باشد. این مورد به صورت اصلی ناناپذیر بوسیلة مسیح در 
محبت آسمانی نمودار شده است . محبت پایه‌ای محکم برای کلیسا است که استحکام آن ماورای 
جلره‌های مختلف قوت خدا ثابت شده است. محبت. موثرترین اسلحه کلیسامعرفی شد: : و 
خصوصیتی امت که همه عطایای روحانی بدون آن دور از دسترس می‌باشند. محبت, عصار؛ ذات 
الهی و منثاء تکامل شخصیت انسانی معرفی شد: است. محبت قدرتمندترین قدرت جپانی است. 

اگ جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم 
هیچ سود نسی برم (۳). ایده‌ای که عقل انسان را وادار به تفکر می کند. عطایای صحت به زبانها هب‌نند 
فرشتگان, نبوت علم» ایمان به اندازه‌ای که کوهها را نقل کند, بخشندگی به میزان آخرین دارایی و 
حتی شهادت تا زمانی که با روحیهُ محبت آمیخته نباشند, کاملاً بی‌فایده می‌باشند. محبت بهترین 
کمک جهت خود آزمایی است! 


اول قرنتا ن ۱۴ . صحبت به ژبانها و نبوت 
دراین بخش, مسألهارتباط بین صحبت به زبنها ونبوت مطرح شدء است. به نظر می رسد که ین 


رساله اول فرنتبان Etr‏ 


۱ ی و ی ی زو 
i‏ ی a‏ 
بودند, 

آبات ۲۴ - ۲۵ به خصوصیات ê‏ عبادتی کامل اشاره می‌کند. آن جلسه‌ای است که باعث 
و ےھ حاو سوب جات از ۳ طرف رسوم رد و ششک از رت دیگر هرج دسج و 

۱۶ ۱ اب ی ان تس سرت ان ات‎ A EU 
می‌باشد. پولس ظاهرا آنچه را که در ۱۱: ۵ مجاز اعلام کرده بود دراینجا (۳۴ و ۳۵) منع می‌کند. به‎ 
نظر می‌رسد که شرایط خاصی در این کلیسای محلی وجرد داشت که يولس را مجبور ساخته تا این‎ 
چنین توصیه‌ای بنماید. احتمال می‌رود که بعضی از زنان با سر برهنه به صورتی غير منتظره شروع به‎ 


س ۰ ۱ ۰ ۰ سم ۰ 

برخی از رهبران کلیسای ترتتس هنوز عقید؛ رستاخیز از مردگان را انکار می‌نمودند (۱۳). این 
مورد در واقع نشانگر ورود خزند؛ و بی‌سر و صدای تعلیم غلط به کلیسا بود که حالا محدود؛ وسیعی را 
تحت نود خود ثرار داده بود. 

بولس با لحنی قوی و با شود ادعان می‌دارد که محبتی که مبنای آن رستاخیز از مردگان نباشل 
سیحیت وافعی نیست (۱۳ - .)۱٩‏ 

ی ان یی ات دائماً به شک! وا یز تکرار 
می توان به زندگی بشری داد مهم تر ین و ساده‌ترین فصل کاب قات e‏ 

رستاخیز مسیح از مردگان. حتینتی بود که مت وا ی ی وت تن از فرگ 
زنده بلائات کرد؛ بودند, تصدیق شده بود. پولس نیز شخصاً عیسی را ملاقات کرده بود. ما در جایی 
دیگر با این بد یده معجزه‌آسای زندگی بولس بر نمی خوریم. وائعه‌ای که در راه دمشق اتفاق اتاد وهم 
"و خال نود. عیسی حقیتتا آنجا حاضر بود. 

علاوه بر که و راد ت رر گورهی ا کی قافر د د او خود را بر یک 
جمعیت ۵۰۰ نثره نیز ز ظاهر نمرد: ود. 5۱ کنون که يولس مشغول نگارش اد ن رساله بود حدود ۲۷ سال 
از واقعة رستاخیز مسیح می‌گذشت و بیش از نصف کسانی که در آن جسعیت ۵۰۰ نفر حاضر بودنده 


۶.۴ ۱ ۱ راهنمای مطالید > کتاب مقد س 


هنوز در قید حات بودند (۶). بس این واقعه بایستی حشتت داشته اک aE‏ تا 
نمی‌توانند همگی دچار یک نوع وشم بوب ۱ 

رسولان, ابتدا برای ایمان آوردن به این مطلب از خود ضعت نشان می‌دادند. اما هنگامی که 
بالاخره متقاعد SS SS‏ 
چنان معنای جدیدی به خود گرفت که هیچ حقیقت دیگری تراست این ارزش را به حیات آنپا 
ببخشد. آنها می‌دانستند که قیام مسیح از مرد دگان یک حشتت حف ی است و تا مرگ به این حقیتت 
ایمان داشتند. آنها حاضر شدند پستی و بلندیهای سرزمین اپراطرری روم را طی کنند و با تحمل 
سختی‌های فراوان: به شرح داستان تام عیسی بیردازند. آنها تا به مرگ در این امر امین ماندند و آن 
چنان با خلوص و اشتیاق به انتشار این مژده پرداختند که عد؛ کثیری ایمان آوردند. 

رستاخیز میح از مردگان یکی کی از مهم رین وقابع در تمام تا يخ بسر موب می‌شود. 

شرح این واقعه. پس از گذشت ترون متمادء ی به کش ی دا یز می‌رسد و قادر است که زندگی 
بشری را با هاله نورانی جاودانگی مارک بازد و ما را مطمئن بسازد که از آنجا که او ززه شد. ما نیز 
دزباره زناه خراهیم تد. .تام سیح. دائماً در قلب ما نداکنند؛ این واقعیت است که ما جاودانه هستیم 
وبا به هستی‌ای گذاشته ها : ی ای ای ی و نوا 
وارد کند. رمتاخیز مسیح به ما می‌آمرزد که مرگ فتط والعه!ی است که ما را ار ز یک مرحله هستی به 
مرحل؛ دیگر آن وارد می‌کند. حیات مسیح ما را مطمئن می‌کنذ که با هر کجا که باشیم. به او تعلق داریم 
و می‌توانیم مشغول انجام کارهایی باشیم که او برای ما در نظرگرت است. قیام یح نشان می دهد که 
با همواره در ابلایت, در حضور خد! تر و تاره خواهیم بود. 

یکی از مرضرعات بت اد ا خاحر ٍِِ ری 
چشم‌اندازی بایان اير جار ا ۱ 

اگر رستاخیز مسیح افانه‌ای صرف در نظر گرفته شود. دراینعورات مر هستی تا ابد هبانند 
معمایی بی‌جراب باقی خواعد ماند و انسانیت در دریای از انهام و تاریکی نسبت به سأله ابدیت 
غرط‌ور خواهد شد. ۱ 

ابا حتی شواهد تاریخی نیز محت وافعة قیام عیسی را ثابت می‌کنند. غیسی دیروز زنده بود. 
ای اه و و آنها را تا ر روز 

در آبات ۲۲ E‏ ۲ در واتع بولس دراي ر نخس 
کک بر یدای ۳ ا که هنگامی که کا e E‏ 


رساله اول فرنتیان ۶۵ 


یعنی شخصی بجای کسی که مرده تعمید می‌گیرد. ولی در هیچ جای دیگر کتاب مقدس نمی خوانیم که 
چنین رسمی در زمان رسولان بوده باشد. شاید بتوان این عبارت را چنین نیز ترجمه کرد: «تعمید به 
اميد رمتاخیز». 

(۳۵ - ۳۸) رستاخیز بدن. ابید ما نباید فقط به جاودانگی روح باشد بلکه باید دانست که دقیقاً 
بدنهای ما دوباره زنده خواهند شد. عپد جدید تعلیم ساده‌ای از این حقیقت را ارائه می‌دهد (رومیان 
۸ اول تالرننکیان ۵ دوم درتیان ۵: ۴). بايد به این نکته توحه داشت که این بدنهای زنده 
شده. همچون جسم کنونی ما فانی نخواهند بود. بلکه بدنهایی که جزئی از طبیعت بر جازل و آسسانی 


خود خدا است. 


اول قرنتبان ۱۶. موضوعات شخصی 

(۱ - ۴) جمم‌آوری پول. هدف از این عمل. رفع احتیاج ایمانداران فقیر کلیسای اورشليم برد 
(دوم قرنتیان ۸: ۱۰). آنچه در آیف ۱ دربارة کلیسای غلاطیان می خرانیې در رساله به غلاطیان ذکر 
ود است. احتمالا بولس طی نامه‌ای دیگر این مرضرع را به اطلاع غلاطان رساناده بود. روز "ول 
تا تن e‏ ° ِِ 
E‏ بود ار اسان را در مدرد سیری نمود a‏ دم a‏ نوشت و 
سس د بیز همان الا به قرتس سفر نمود و زمستان وا نیز در همان جاگذرانید. رساله به رومیان 
را در یرد بهار سال بعد عازم آورشیم سك 

(۱۲) اپلس. احتمالاً آنها از زاو درخراست کرده بودند که به فرنتس برود. اما به نظر می رمد که او در 
آن زان از رفتن به آنجا اجتناب ورزید. چرا که بعضی از فرتیان درصدد بودند که او را نیز رهبر یکی 
از دسته‌های متفرق شد؛ کلیسایی بتمایند. 

(۲۱) از دست خود. احتمال می‌رود که سوستانیس که اهل فرنتس بود و در آن زمان به ثرتحس 
رفته بود این رماله را در حالی که برلس دیکته می‌کرده نوشته باشد (۱: ۱ اعمال ۱۸: ۱۷). بدین 
ترتیب پولس آخر نامه را با دست خط خود امضا کرده است (۲۱) وکلم «ساران آتا؛ را به معنی «ای 


خدارند بیاء به آن اضافه نموده است. 


رسالة دوم قرنتیان 
دفاصة بو لس از رسالتش. 


حلال خدمت او 
زندگی شهادت منشانه بلند مدت او 


تاریخ و دلیل نوشستن رساله 

در حدود سال ۵۲ - ۵۳ میلادی, در انتهای دومین سَفر بشارتی خویش مدت یکسال 
نیم را در فرتس سپری نمود و در آنجا به انجام امر شاگرد سازی پرداخت (اعمال STER‏ 
بعدها طی سرمین سفر بشارتی خود سه سال در افسنس اقامت گزید (۵۴ - ۵۷ میلادی) ر در بهار 
سال ۵۷ میلادی, در حالی که هنوز در افسس بود رمالهٌ اول فرتیان را به رشته تحریر درآورد (اول 
قرتیان ۱۶: ۸). کمی بعد شورش عتلیمی در افسس رخ داد به حدی که نزد یک بود باعث فقتل پولس 
- گردد (اعبال ٩‏ 

بدین ترتیب, پولس افسس را ترک کرد و سر راء سفر خود به فرنتس, وارد مکادونیه شد (نه نقشه 
شمار؛ ۵٩‏ مراجعه شود). هنگایکه پولس در مکادون» بود, در تابستان و باییز سال ۵۷ میلادی از 
کلیباهای فیلیی و تسالونیکی, با وجود تحمل خطرات و رنجهای فراوان ملاقات به عمل آورد و در 
حالی که مدت مدیدی در انتظار ثنیدن خبری از کلیسای فرتس گذران‌ده بود. موفق به دیدار تیطس 
شد. تیطس در آن زمان از قرنتس مراجعت کرده بود و پولس از ملاقات با تیطس دریافت که رال 
اول او برای ایمانداران فرنتس بسار مفید واقع شده است (دوم فرنتیان ۷: ۶). اما به نظر می‌رسید که 
هنوز بعشی از رهبران آن کلیا رسالت پولس را انکار می‌نمودند. 

بدین ترتیب بولس تصمیم گرفت ؟ که دوب ن رسالهٌ خود را به قرنتیان بنوبسد و آن را توسط تبطس 
ارسال کند (۸: ۶ و ۱۷): تا اینکه بعدها در فرصت مناسب خود به فرنتس سفر کند. 

هدف نگارش این رساله در واقع دفاعیه‌ای است که پولس جهت ابت کردن رسالت خود از سوی 
سیح. ارائه می‌دهد. او خاطر نشان می‌کند که از آنجا که او بنیانگزار کلیسای قرنتس بوده. پس این 
حق را دارد که این نوشتجات را به آنها ارسال کند. 

کسی»بعد, پولس به قرنتس مسافرت نموددو همانطور که از قل برنامه‌ریزی کر:ه بو زم تان را در 
آنجا مپری نمود (اول قرتیان ۱۶: ۵ و ۶). او هنگامیکه در قرتتس بود. رسالهٌ بی:تلیر رومیان را به 


رشته تحریر در اورد. 


دوم قرنتیان ۱ تسلی پولس در رنحهاو سختی‌ها 

تین ۲۱ و ۴) را که پولس در ابتدای نام خود به آن ن¿ اشاره می‌کند. در اثر ملاقات با تنطسن بافته 
بود. تیطس به تازگی از قرنتس مراجعت کرده وبا خود بژد؛ وناداری قرنتیان را آورده بود. این مورد به 
امائه شاک ار بخاطر فرار از جنگال مرگ در اسس ۱ ۰٩‏ !عمال ۱۹ : ۲۳ -۴۱۰) باعث شادی 


رساله دوم قرنتبان ۷ 


خاطر پولس در عمق تنگیها و رنجهایش بود. 

دو شهر انسس و قرنتس, به فاصلۀ ۳۰۰ کیلومتری یکدیگر واقع شده بودند. این فاصله, محل 
تردد دائمی کشتیها بود: از آیات ۲: ۰۱ ۱۲: ۱۴ ۲-۱:۱۳ چنین برمی‌آید که پولس فاصلهٌ بین انس 
و ثرتتس را با غم و اندره نراران طی نموده امت (۱:۲). این به خاطر بحراتی بود که در رابطهٌ او با 
لاق رسن کی پس از نوشتن اولین رمال بیش آمده برد به همین دلیل بود که او بی‌صبرانه 
ات ای وت 


دوم قرنتیان ۲ مسأله نظم و | اد نضباط 

يولس راا اون وه کان ر هت ووی مرب وی ان قاری 
(اول قرتیان ۵-۳:۵). .. . 

او به آنها دستور داده بود که او را به شطان تسف باعث شده بود که در کلیسا 
شورش بر عليه پولس ایجاد شود. ۱ 

بدین ترتیب, این مسأله تا آن حد جدی بود که پولس شخصاً از افسس به قرنتس رفت (۱). اما به 
حدی این مسأله در او تأثیر منفی گذاشته بود که در این بخش. صحیت از یک ملاتات حزن آلود 
ا ۱ ۱ 
از آیات ۳:۲ و ۸:۷ و ۱۰:۱۰:۱۲ چنین برمی‌آید که پولس اشاره به مواردی می کند که در 
رساله اول قرنتیان ذکر نشده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد که پرلس نامه دیگری نیز برای آنها 
فرفتاد: که احتمالاگم شده است. او این نامه را بین اول فرتیان و دوم فرتیان برای آنها ارسال نموده 
ست. این نامه بایستی دارای لحن تندی بوده باشد تا حدی که اشخاصی که حزء حمایت کنندگان آن 
شخص گناهکار بودند. تفییر عتیده داده و با غیرتی خاص به مخالفت با او برداختند (۱۱:۷). ولی 
پولس تا آمدن تیطس از این امر بی‌خبر بود (۷: ۶ و ۷ 

حزن دلتنگی سخت واشکهای بسیار (۴). فقط در اثر تجربیات تلخ او در افسس نبرد (۸:۱و) 
بنکه به دلیل نگرانی بیش از حد دربار؟ وضنیت کلیسای ترنتس نیز بود. او در عین حال از اینکه موفق 
نشد؛ برد که برحسب برنامه‌ریزی قبلی تیطس را نیز ملاتات کند. آنقدر محزون شده بود (۱۲:۲ و ۱۳) 
که ترانست از فرصتی که در ترواس برای بشارت پیش آمده برد استناده ګند و خود را با عجله به 
مکادویه رساند. تا شا تیطس راکه به نظر می رمید در راه بازگشت از قرتتس از آنجا عبور می‌کند. 
بیاید. 

عطر موت و حیات (۱۴ - ۱۶ استعاره‌ای است که جهت حرکت بروزمندانۂ یک لشگر بکار 
برده می‌شد. به این ترتیب که امپراطوران هنگام بازگشت به روم صف طویلی زا تا اکر نع 
خود به حرکت در می‌آوردند برخی از این اسیران. محکوم به مرگ بودند و بعضی نیز فرار بود که زنده 
بمانند. به همین ترتیب بولس با آوردن این استعاره به این مطلب اشاره می‌کند که او نیز عطر خدا را با 


< ا‎ 4 - [ Ff 
راهم ی هک عد ت ب مه سر‎ ۸ 


خرد حمل می‌کند که برای برخی بوی مرگ را به همراه دارد و برای بعضی نیز معنی حرات می‌دهد. 
بنابراین او خدمت خویش را به حرکتی ظفرمندانه تشبیه می‌کند. 


دوم قرنتیان ۳. جلال خدمت پولس 

(سفارشامه‌ها»(۱). احتمالا معلمین هرد معرثی نامه‌هایی از اورخلیم ارانه مو د ادل عب 
اوقات هماند انگلی در کار خدمت پولس ظاهر می‌شدند و از مزاخسین اصلی او به حاب می "هدند 
که همراره برای او ایجاد دردسر می‌نمودند. آنان اکثرا از هر فرعتی استفاه: می‌کر دا 2 یر موجه 
به ضد پولس عمل نمایند. حالا این اشخاص این سوال را مطرح می‌کنند که اصلا پولس کیست ؟ ا او 


نامه‌ای دارد که نشان دهد مورد تأید اورشلم است؟ اما طرح این موأل بسیار نامعشر. رد چعز: 


r‏ ب 


ممکن بود که کلیسایی را که حرد بولس شا گذاری نم وه نز د) برای ار معرفی نامه ست رت امه 
بنوسد. خزد کلبا. معرفی نامه پرلس بود. 

ابن امر موجب تضاد بسن حدعت انان و خدمت بولس شد, ین شریعت و انجب_. د حدم که 
شریعت روی سنگ نوشته شد ولی انجیل بر روی قلبها. انجیل دارای روح بود اما شریعت د مرف 
بوش. مریعت باعث مرگ می شل در حالی که انجیل باعت ب. مربعت دارای ان 2 ح.ی که 


انجیل مکرف. شریعت جهت محکوم کردن نود اما انحیل حیت عادل کردد. س بت ی 
می شود اما انجیل است که باقی می‌ماند. همه ما توسط مسیح از جلال تا په جلال تد ی مد اجه ریا 


= ۳۳ تس 


شکل جهرء خزد ار درائیم. 


٤ 
دوم قرنتیان ۴ . زندگی شهادت منشانه پولس‎ 

دراین رساله, پولس بارها دربارة رنجها و سختیهای خرد صحبت می‌کند (باب‌های ر دو ۰( 
خداوند متذکر شده: بود: «من او را نشان خواهم کرد که چقدر زحمتها برای نام من باے کت اع 
٩8‏ ۶ این زحمات از همان ا,تدای ایمان ظاهر ندند واين وضعیت به صورتی بر رت ست ۲۰ 
.ال ادا داشت. 

دشمنان, در نظر داشتند او را در دعشق به تل رسانند راعمال :٩‏ ۲۴), در اورشب. ‏ مر 


وضعت حاکم بود (اعمال ۹ ۲ این امر باعث شد که آو به انطاک» نعل مکاد سس ar‏ 
۲ در ایقونیه: مخالفین تصمیم به سنگار نمودن پولس داشتند (اعمال ۵:۱۴. در ست :. ور 


سنگسار کردند و به حال مرگ واگذاشتند راعمال ۱۴ : .)۱٩‏ در فیلیی ار مورد ضرب د تت قرار 


گرفت و به زندان انکنده شد زاعمال ۱۶: ۲۳ و ۲۴). در تسالونیگی بهودیان و جسعیت ده ی ۰ 


ص 


هجوم آوردند (اعمال ۷ ۵). آنها او را از بیریه اخراج کردند (اعمال ۷ و ۴ ې د٤ء‏ کر م 


۴ 
ا 
ی 


عليه او توطله چیدند راعمال ۱۸: ۱۲). در افنسس او را تا سرحد مرگ آزار دادند (اعمال * . ۳5 نوم 


e 


رساله دوم قرنتبان E‏ 


ترتتبان ۱ : ۸ و .)٩‏ دوباره در ترنتس, کمی پس از نوشتن رسال دوم قرنتیان برای مرگ او توطثه 
جینی نمودند (اعمال ۲۰: ۲). مجدداً در اورشليم؛ چنانجه سربازان رومی مداخله تمی‌نمودند. او را 
کشته بودند. او مدت ۲ سال در زندان تصریه و ۲ سال ز نیز در زندانٍ روم زندانی شد. 

علاوه بر اینها, موارد زیادی از کتک خوردن. زندانی شدن, شکسته شدن کشتی و در خطرهای 
مختلف دیگر نیز درگیر بود که به ثبت نرسیده‌اند (دوم قرنتیان ۲۳:۱۱ - ۲۷). او در آخر به روم برده 
شد و همچون یک حنایتکار اعدا شد (دوم تیموتائوس 4:۲). 

پولس می‌بایست مردی مارم بوده باشل چراکه دنکام سختها سرود می خواند (اعمال ۲۵:۱۳ ). 
هیچ "نسانی نمی تواند متحمل, چنین سختی‌هایی بشود مگر آنکه زندگی او براساس اعتتادی آهنین بنا 
شده باشد. این طریق زندگی, حتی برای این چنین شخعی هم مشکل خراهد بود مگر آنکه فیض خدا 
او را باری دهد. برلس. به یاری خداوند. خود را وحردی فنانابدذیر می دید و به این ترتیب کار خود را 
کال زیت 


مِ 
دوم قرنتیان ۵. وقایع پس از مرگ 

این بخش: ات نت نود ربار؛ دلیل شادی بولس از زحمات است. او متدکر شده و که هر 
جتدر دردهای زمان حال یشتر باشد. به همان آندازه حلال ابدیت نیز بیشتر می‌شود. نکر يولس در 
اصرف دنای آبنده دور می زد. 

دراین بخش چه تعلیمی وجرد دارد؟ آیا بدن جدید در همان لحظة مرگ پوشیده می‌شود؟ دراین 
قسست. مرگ به مثابه پوشیدن لباس و نه درآوردن آن بیان شده‌است (۴). غیبت از بدن با موطن شدن 
نزرد خداوند یکی دانسته شده است (۸). در فیلییان ۱ مرگ به مانند عزیمت به سوی کم ا 
چیزی که بولس آن را مشتاقانه انتظار می‌کشید. 

اما در اول ترتیان ۱۵ و اول تسالونیکبا توت با( 
است. تعلیم خاصی که در این بخش ارائه شده. واضحاً حاکی از آن است که آنانی که قبل از بازگشت 

وی سیح می‌میرند فوراً وارد حضور پر برکت خداوند می شوند که که خیلی بهتر از زندگی در جسم 

است. ابا در عين م حال حلال کمتری از زمان امت دارد. 


دوم فرننیان ۶. رنجهای پولس 


ا ۰ 5 ۱ ۱ ت 
در ها جدعت حخونس بت سردی وا وی او ی 
او داهن x‏ 


خود !جر" د. درآبات ار ات ار مشکر ی ش‌آمده را از آن در جوی ۳ 


3 !,. 
۳ 
سو 


سور رد رر قرار می دهد. اهالي درنتس در اخلایات بسیار مست بودند. 


راهنمای مطالعه کتاب‌متدس 


۶۵۰ 


دوم قرنتیان ۷. گزارش یار ۱ 

تیمرتالوس تبلا به ترت فرستاده دة نود (اول تراد ۴ : ۰۱۷ ۱۶: ۱۰). تیموتالوس داتا 
شخصی ترسو بود وبا در نظرگرنتن وضعیت ترنتیان, فرد مناسبی جهت ادار؛ آنان محسوب نمی شد. 

مپس پولس. تیطس را به آنجا می فرستد (دوم قرتیان ۲ ۷ و ۰۱۳ ۱۲: ۱۸). او بیش از 
هر شخص دیگری می‌توانست در این زمینه. منید باشد و پولس را یاری دهد. او احتمالا پس از 
ملاقاتِ دوم پولس, به قرتس سفر نموده است و نامه‌ای را که در ۲: ۲ بدان اشاره شده با خود برده 
است. این مأموریت تیطس مرنقیت‌آمیز بود. ۱ 

به نظر می‌رسد که شخصی که ایجاد مشکل نموده بود (اول قرنتیان ۵-۱:۵) فردی بود که دیگران 
را بسیار تحت نفود خود قرار می‌داد. او احتمالاًبه گنا: خویش ادامه می‌داد و انراد زیادی را به ضد 
پرلس شورانیده بود. بطوریکه بسیاری از رهبران نیز از او متابعت می‌نمودند. 

انا رمال دوم پرلس, به اضافا حضور تیطس, بسیار موثر واقع شد و از آن به بخد کلیسا به سنگر 


اصلی خویش برگشت و همین باعث فروتنی مخالفین شد. این خبر خرشی بود که تیطس با خود 
بهمراه آورد؛ رد (۷ س 7 


دوم فرنتبان ۵ ۸و ٩‏ جمع آوری هدا ای 

این دو ناب در وانع شرح مقررات جمع! "وری اعانه برای ایمانداران نتر در اور رشلیم بود. ون 
زمان پولس فرار بود به سومین مفر بشارتی خرد برود. این هداي ا احتمالا از همه کلیاها؟ متا 
صغیر و یونان جمع آوری شد: بود اما فقط کلیساهای مکادونیه, اخائیه و غلاطیه نام برده شده‌اند. آنها 
از یکسال پیش. شروع به این کار نموده بودند (۸: ۱۰). کلیساهای مکادونیه با خلوص نیت این هدایا 
را دادند. چرا که اگرجه آنان نیز خلی فر ودند اما با سخاوت خاصی در این رابطه از خود 
عکس العمل نشان دادند. پولس هنگام نوشتن این رساله در آنجا بود. 

فیلیبی کلابی برد که همه کلیساهای مکادرنیه تحت رهری آن فرار داشتنل. 2 Ek‏ 
بود که پول حاضر شد به ازای خدمتش ش پول بگیرد. آن هم زمانی که آنجا را ترک گفته بود. 

این دو باب. <اوی کامل ترین فوانینی است که در کل عهد جدید. در ارتباط با بخشندگي کلیسایی 
ارائه شده است. اگرچه این هدایا؛ جهت امور خیریه و اعانه بکار برده شد اما موارد نام برده شده 
می‌تواند اصرل هدیه دادن را در کلاها مطرح بازد. از این هدایا می توان برای حقوق شبانان برای 
کار بشارت و خدعات عام المتفعه استفاد: کرد. 

خصوصیات روحیه بخشندگی. عبارتند از: دارطلانه, متناسب» منظم و سیستماتیک. این 
خصوصیات. در این خدمت پولس مشهود بود ۱٩:۸(‏ - ۲۱). او مشخص می‌کند که خدا به کسانی که 
آزادانه و داوطلبانه می‌بخشند اجر عظیمی می‌بخشد. روحية محبت برادرانه به عنوان عطبۀ مالاکلام 
(غیر قابل توصیف) ذکر شده است ٩(‏ :10( 


سی ر س ا ب سے مت 


دوم قرنتیان ۱۰ . ظاهر پولس ۱ 

بنظر می رسد که برخی از دشمنان پولس. او را شخصی ضعیف ممرفی کرده بودند (۱ و *۱) اما 
در طول عهد جدید. نمی‌بینیم که به این مطلب اشاره‌ای شده باشد. روایتی مربرط به قرن دوم میلادی 
او را شخصی با قد متوسط, موهای فردان پایهای اندک خمیده چشمان آبی» ابروهای به هم پیوسته : 
بینی بلند. معرفی می‌کند. او شخصی پراز مهربانی و دلسوزی خدایی بود و در حالیکه ظاهر انان را . 
داشت» اما بنظر می‌رسید که فرشته باشد. بعضی از روایات او را بصورت شخصی کوتاه قد ترسیم : 
می‌کنند که دارای سر طاس. پایهای خمیده با بدنی ورزیده ابروهای بهم پیوسته و بینی قوز دار بوده و . 
ظاهری مهربان داشته است. 

در عهد حدید به ناراحتی چشمی او اشاراتی شده است. این مشکل باعث می‌ند که ظاهری 
چندش‌آور داشته باشد (به صفحه بعد مراحعه شود). اما دشمنان بولساو را فردی با شخصیت 
ی E GG‏ پراش بود. هیچکس به اندازه ولس از شهری « 
شهر دیگر سافرت نکرده بود. باون یاو خی هل یرو تدر تا دا مت شاید بتوان گفت پس 
از ی او بزرگترین شخصیت دنا بوده است. ‏ 

او در پاسخ به افرادی که او را ضعیف معرفی نمودند. می‌گوید که حداقل او کلیساهای خودش را 
شانگ گزاری کرده و بدنال مشکل آفرینی برای کلیاهایی که دیگران بنیانگز زاری کرده بودند. نبود: در 
حالیکه دشمنانش این عمل را انجام می‌دادند. 


__ عذرشواهی پولس بایت خودستایی‎ E 


E‏ خی کر ر ات اوک کر دوم یتر در چارچوب را 


ا ن اسر که بولس به ازای خدمتش در قرنتس دی ۳ زوو 
N U I O‏ 
متابل خدتش دستمزد بگیرد (اول قرتیان .)٩‏ اما تصداً از این مورد اجتناب می ورزد چرا که این 
دورد می توانست مورد سرءاستفاد؛ معلمین کذبه gg‏ 
بودند. بولس از ابتدای خدمتش در فرنتس متوجه ررحیۀ پول برستی و طمعکاری در بعضی از 
رهران آن کلیسا شد؛ بود و به همین منظور اینچنین عکسالعملی نشان می دهد. 

یکی از مواردی که پولس با افتخار می توانت آن را مطرح کند. این بود که آنها هرگز تادر نبودند ار 
را به پول پرستی و طمع متهم کنند. سپس او در آیات ۲ - ۲۳ منتقدین را دعرت می‌کند تا خرد را با 
او مقایسه کنند. او خرد را ایتچنین معرفی می‌کند: عبرانی وفادار: خادم مزثر مسیح, کسی که بیش از- 

همه آنها برای مسیح, رنج و سختی دیده بود. خدمت او به عنوان رسول مسیحیت؛ بای تک گر 


۶.۲ راهنمای مطالعه ثتب‌مشدس 


شهادت منشانه است. 


دوم قرنتبان ۲ خاری در جسم پولس 
آیات (۱ - ۷) مربوط به رژیای او از آسمان می‌باشد. او «تا» په آسمان (۴) حتی تا آسمان سرم 
ربوده شد (۲). بنظر می‌رسد که فردوس و آسمان سوم دو مکان متفاوت از دنیای آینده می‌باشند. 
عیسی .هنگامی که مرد بلاناصله به فردوس رفت (لوقا ۲۳ : ۴۳). و شاوی اون و 
جای دیگر بکار برد؛ نشده است. بدین ترتیب معنی آن بوضوح بر ما آشکار نیست. 
بعشی بر این عتده‌اند که نردوس وآسان سوم هر دو هم معنی هستند و منظور از آنها. محل 
استقرار خدا است. اما برخی نیز معتتدند که آنها دو مکان متمایز می‌باشند. 
از ناه عیی. پس از مرگ بلافاصله به فردوس رفت بنظر می رسد که این مکانی است که روج 
مردگان در فاصله بین مرگ گ و تیامت به آنجا می‌رود.اما آسمان سوم مدل استفرار نهایی نحات 
یافتگان در مسیح, پس از قیامت است که در آنجا با بدنهای تبدیل یافته حاضر خواهند شد. اسمان 
سوم ؛ به مر' تب بر جلال تر از فردوس می‌باشا.. همچنانکه فردوس بر حلال تر از زمین کنونی است. در 
وائء فردوس حد واسط مرگ و قیامت است. این تعلیم ساده در بخشهای مختلف عهد جدید ستتر 
است (به توضیحات مربوط به باب ۵ مراجعه شود). ۱ 
پولس در رویای فردوس. چیزهایی دید و شنید که بازگو کردن آن جایز نبود (۴). شاید دلیل اینکه 
پولس این رویا را دید. این بود که برای مأموریت وباه‌ای که در آینده می‌بایست داشته باشد و همچن. 
رنجهایی که می‌باید متحمل می‌شد. تغوبت شود. خدا روبای خاصی در مورد حلال آبنده به او نشان 
داد که از بازگو کردن قسمتی از آن: :هنم شد. شاید بهتر باشد که به جای بکار بردن لفظ «جایز نبودن». 
كلمة «غیر ممكن بودن» را امتماده ؟ کنیم. ؛ بدین معنی که زبان انان تادر نست که جلال اتات ,از 
تشریح نماید. مثل این می‌ماند که کلمۀ «رنگ» را برای شخص کور توضیح دهیم. 
خار در جسم پولس(۷). عثاید متفاوتی در این رابطه ارائه داده شده است. اما عقیده‌ای که بیش از 
امه مورد قبول است» حاکی از آن است که این خار اشاره به نوعی مرض چشمی تحت عنوان تراخم 
مزمن: ی‌کند که اگرچه دردآور نبود. اما باعث می‌شد ؟: چهر؛ شخص بیمار ظاهری چندشآور به 
ی ویو 
او چهارده سال پیش از نوشتن این رساله به این مرض متلا شده بود (۲ و ۷) که همزمان بود ا 
ورود او به غلاطیه, در طی مغر اول بشارتی‌اش. 
او هنگامیکه به غلاطیه رسید. از ضعف بدنی برخوردار بود (غلاطیان ۴ : ۱۳) و در ظاهر ار 
حالتی ایجاد شده برد که باعث آنراهت بینندگان می‌شد «غلاطیان ۴ : ۱۴). 
آنها حتی اگر ممکن بود حاضر بودند جشمان خود را نیز به او بدهند (غلاطیان ۳: ۱۵). این خود 
نشاندهنده ناراحتی چشمی او بود. 


رساله دوم قرنتبان ۱ ۶۵2۳ 


دست خط درشت پولس نیز احتمالا مربوط به دید کم او بود (غلاطیان ۶ شاید دلیل آنکه ار 
همواره رساله‌های خود را با دیکته کردن به بعضی از افراد به نگارش درمی‌آورد. نیز ضعف بینایی او 


بو د. 


پولس این رساله را در تابستان ۵۷ میلادی به رشتۀ تحریر درآورد و در پاییز به ترس سفر نمود. 
او زستان را در آنجا .ری نمو د و در بهار سال دعل عازم اورشلیم شل 


رسالة ډو اس رسو ول به غلا طیان 


بو سیله فیض. نه با شر يعت 
۱ کفایت انحل 


غلاطصه ۱ 
غلاطیه در مرکز آسیای صغیر واقع شده بود (به نقشة شمار؛ ۵۸ مراجعه شود). این منطته 
محدوده‌ای بود که پرلس در سفر اول بشارتی خود به آن سفر نمود. مرزهای این ناحیه. در زنانهای 
مختلف تغییر کر ده‌اند. غلاطه شامل ایقونه, لستره : رنه و احتمالا انطاک سسیل به بود؛ است (به 
اعمال ۱۳ و ۱۴ مراجعه شود). 
غلاطان شاخه‌ای از نژاد «گل» بودند که سابقاً در شال دریای میاه مکونت داشتند که از ز آنسا 
بطرف غرب و فرانسۂ کنونی مهاجرت نمودند و در قرن ۳ ق.۸. د ای و مر 3:99 


دلیل نوشتن این رساله ‏ 

خدمت. پولس در غلاطیه بسیار موفق‌آمیز بود. عد؛ کثیری. بخصوص از غیر یهودیان با اغتیاق 
وافر به مسیح ایمان آورده بودند. هنگامیکه پولس غلاطیه را ترگ گنت بعشی از معلمی- یهردی ناد 
بر !ین امر که غیر بهودیان ذز نمی توانند بدون نگهداری شریعت موسی مسیحی شوند. اصرار ورز زا 
مسیحان غیر بپردی نیز از صمیم قلب. | ین موضوع : را عورد اصاعت ثرار داد» بودند: به همان 
خلرصی که در ابتدا پیغام پولس را شنیدند. بدین ترتیب فکر مختون شدن در بین غير یهردیان نیز 
شایم شده بود. ختنه یکی از رسوم اولیه جبت بهودی شدن بود. پولس از این مورد خبردار شد؛ بود 

بنابراین پولس تصمیم گرفت تا با نوشتن این رسال سأله ختنه را برای آنها ترضیح دهد. او 
او وه ی بش ی وج و ای و ر انجیز 


ست د میم اه س ت 


تاریخ نگارش 
پولس در حدود مال ۴۵ - ۴۸ میلادی: کلیاهای غلاطیه را بنبانگزاری بود. 
دون سفر بشا: رتی‌اش یعنی در سال ۰ ملادی زاعسال ۱۶ : -۴) و همچنین e‏ سنا شم * 


بشارتی خود یعنی در سال ۵۴ ملادی (اعمال ۱۸: ۲۳): دوباره آنان را ملاقات نمود. 

عقید؛ عمومی بر آن است که تاریخ نگارش این رساله حدود ۵۷ میلادی است که دراواخر سرمین 
سفر شارتی پولس بود. او در آن زمان درافسر با مگادونیه و یا در قرنتس بوده است. پول کمی قل 
از نوشتن رساله په رومیان رساله به غلاطیان را به نگارش درآورد. 


برخی عتیده دارند که زمان نوشتن این رساله. حدود ۴۹ میلادی بوده و آن هنگامی برد: "ست که 
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ا ز بازگشت اولهٌ خود از غلاطیه, در انطاکیه بسر می‌برده است. و این قبل از شورای 
اورشلیم در سال ۵۰ میلادی بوده است که قطعنامه آن حاکی از عدم ضرورت ختنه. باون تأخیر و 
درنگ به کلیباهای غلاطیه ارسال گشته بود زاعمال ۱:۱۵ - ۱۶: ۴). زیرا اگر او بعد از شورای 
اورشليم این رساله را به رشتة تحریر درآورده بود بدون شک به قطعنامة شورای اورشليم اشاره 
می‌کرد. اما کلم «اول» (۱۳:۴) تاریخ نگارش بعد از شورای اورشلیم را مورد اند قرار می‌دهد. 


يهر دگراها 

یهودگراها: گروهی از مسیحیان بهردی نژاد بردند که نمی خواستند تعالیم رسولان را در ارتاط با 
سژال مطرح شده در اعمال ۱۵ بپذیرند. آنها براین موضوع که مسیحیان باید از طریق بهودیت بسری 
خدا آیند اصرار می‌ورزیدند و عنیده داشتند که غير یهردیان جهت مسیحی شدن باید ابتدا یهودی 
شوند و شریعت موسی را حفظ کنند. 

بدین ترتیب این افراد ایجاد نزاحمت برای کلیساهای امتها می‌نمودند. آنان اصرار داشتند که 
نشان بهودی را حتما بر مسیح بزنند. 

اما بولس با استراری و یکدندگی خا خاص. به مخالفت با این عتیده پرداخت. اگر چنانچه رعایت 
شریعت بر مسیحیان غیر بهردی اعمال می‌شد. خدمت چندین ساله پولس مخدوش می‌شد. 

یکی از رژیاهای پولس آن بود که مسیحیت را که در آن زمان به عنوان شاخه‌ای از یهردیت 
شناخته شده بود: در نان ملل منتشر سازد. او دراین را از هیج ک کرششی فر وگذار تنود مدت بال 
با هر مانعی که در این راه قد علم می‌کرد سبارزه نمود. ۱ 

بالاخره تلاشهای بهود گرایان در جهت اعمال شریعت در کلیاهای غیرییودی. در سال ۷۰ 

لادی با سترط اورشلیم پایان پایرفت. در وائع سقوط اورشليم تمام بندهای بین مسیحیت و 

ودی ۱۳ کک 9 آن رمال فك به ران فرئه‌ای از ببودیت بحاب می‌آند. ابا حالا 
د یگر پپودیان و سبحیان از هم جدا شدتد, e‏ نی‌ها بافی 
ماندند و به مدت ۰ بال درام آوردند. این گروه از ز طرف جانع؛ کلیسایی RE‏ ۷ 
و آز طرف دیگر بهردیان هم نژادشان نیز آنان را مرتد قلمداد می‌کردند. 

ختنه, یکی از رسومات اوليةٌ ببردیت بود. چنانچه, دکوری غیریهردی می‌خواست به دين یهود 
بگرود. از ضروریات مهمی که می‌بایست. جرا کند. ختنه بود. او پس از انجام ختنه و رعایت قوانین 


مس سوس س . سر نه ع م م م 


شریعت: یک بهودی محسوب می‌شد. این سل آن است که که شخصی بخراهد تعیت خردرا تغییر دهد 
و رت بایستی مخری ئوان ن خاصی در این مورد باشد. 


۶۵۶ راهنمای مطالعه کتاب متذم 


بودند که پولس, رسول واغعی مح نیست و تعالیم خود را از دوازده رسول مسیح» اخد نموده است. 
پس همین مورد باعث شد تا زمینه‌ای ایجاد شود که پولس به دناع از خود بپردازد و خود را رسرلی 
مستقل بداند. اما او انجیل خود را مستقیماً از خدا گرفته بود و پیغام او جدا از پیفام دیگران بود. 

. شامل مدت زمانی است که او در دمشق و عربستان بود (اعمال ٩‏ : ۲۳). از آنجا که بهودیان در 
شمارش سال ابتدا و انتهای یک دور سالانه اترتا کرو اال تون از یه سال یکال 
کامل و انتهای سال قل و ابتدای سال بعد بوده است. عربستان, جزیره‌ای است که در شرق فلسط. 
متحیر بود و در عین حال بشیمان از زندگی غلط گذشته که بهتر دانست مدنی را در انزوا بسر برده و به 
تیک کر بپردازد و تجدید را نماید بیاری از با 


- نت نحص یہ ۔ و وت سوت سی مد از سا و و و صمت سب سود = wen‏ —- 


۶ r 
ر‎ 
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غلاطیان ۱۰۲ ارتباط پولس با سای رسولان 

ملافات اورشلیم (۱ - .)٠١‏ بول ر یسر از ایمان و وا وی 
اورشلیم. جا بی که او جهت نابردی کلیسا تلاش زیادی نموده بود. وارد شود. او در آتجا بدت ۱۵ رود 
E‏ د ی وین با بطرس 0 ءا "oF: a‏ 
در اعمال e n‏ ۳۳۳ 
ور بکارگیری کلمۀ «بازه به معنی دوباره در یه انشانتر سفر دوم پولس به اورشلیم. بر از 
ایمان آوردن او است. او تیطس راکه یکی از افراد غیر یهردی بود و توسط پولس ایمان آورده نود. 
همراه خود می برد واين زمانی بود که سأله ختنه شدن مسیحیان غير بهردی. مطرح بود. او بر سخنان 
خود پانشاری می‌کند و دیگر رسولان را نیز در این اهر متقاعد می‌کند .)٩(‏ 

ملامت کردن پطرس در انطاکیه (۲۱-۱۱). زمان این ملاقات دکر نشده است. ادا استمال می‌ررد 
که درمت پس از مراحعت پولس به انطا کیه و ملاقاتی که در آبۀ ۱ به آن اشار: شده داشد. این گفگر 
تل از اولین سفر بثارتی پولس بوده است. 

از آنجا که این واقعه از اهمیت ویاه‌ای ا 
دیل مورد بررسی ۳ 
دم شا گر e‏ ا مررد. عورد ره یساس 
نیز قرار گرفت (اعمال ۱۱). سپس در حدود سال ۴۲ میلادی. کلیسای غیر بچودی انطاکیه بوسیله 
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تيد برناباکه از طرف اورشلیم فرستاده شده بود بنیانگزاری شد (اعمال ۲۴-۱). يس از آنه در 
مال ۴۴ میلادی» پولس به اورشلیم سفر نمود و تیطس را نیز همراه خود برد. دراین سفر پطرس هم به 
منزلة تأیید عمل پولس مبنی بر پذیرش غیر بهودیان بدون عمل ختنه: به آنها ملحق شد. سپس کمی 
بعد از آن یعنی در سال ۴۴ - ۴۵ میلادی. بطرس به انطاکه مغر نمرد و خود را از مسیحیان غير 
مختون جدا کرد. بدین منوال بود که پرلس او را توبیخ نمود (۱۱). ام! ۵ یا ۶ سال بعد در شورای 
اورشلیم (۵۰ میلادی) بطرس اولین کسی بود که کار و خدمت پولس را مورد تحسین قرار داد (اعمال 
۵ ۷ - ۱۱). 

خی ر دک او ي ارا ر ا بای ree‏ 2 
تعلیم مختلف از سوی رسولان داده شرد" دراین مورد ویژه با پرلس اشتباه می‌کرد یا پطرس. در این 
صورت کدامیک مرتکب اشتباه شد؟ اگر یکی از آنها اشتباه می‌کرد: پس در موارد دیگر نیز امکان 
اشتباه از سری آنان میسر بود. در این صورت چگونه می‌تران این اشتباهات را تشخیص داد؟ آیا 
اصولی که خدا از طریق الهام روح به نها بخشیده بود. خدشه‌دار نشد برد؟ جح حاشا, جرا که خد! اصول 
کاعل حقایق را یکباره بر آنها مکشرف نساخته بود. عیسی به آنها خاطرنشان کرده بود که «بسیاری 
چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم نکن الان طاقت تحمل آنا را نداریدء (یرحنا ۱۶: ۱۲). عیسی 
با تمصبات انسانی, با صبر و حرصله برخورد می‌کرد. او به شاگردان اجازه داد تا بتدریج از انکار 
تدیمی خود در ارتباط با لکوت مسیح موعرد. دست بکشند و هنگامیکه سأله‌ای ضروری پیش 
می‌آمد. آنها را قدم به قدم به اسرار جدیدتر ملکوت هدایت بی‌کرد. او با آنها تا زمانیکه هنوز مسأله 
غیر یهودیان مطرح نشده بود. در این مورد صحبت نکرد. سپس هنگامی که انجیل بطور کامل در میان 
بهودیان در سرزمین فلسطین که کشور آنها محسوب می‌شد. منتشر شد. خدا بوسیله هدایت و عکاشفة 
بخصرص نظر بطرس را به سوی شب له غیر نمزدیان جلب مرد (اعبال ۱۰). این مورد سربوط 
می‌شود به حدود +۱ سال پس از ترلد کلیسا در روز پنطیکاست. چند سال طول کشید تا آنکه رسرلان 
توانستند خود را با این تعلیم جدید تق دهند. پولس زودتر از برش اراد وتک قدیی اراد 
شد. موضوع غلاطیان هنگامی مطرح شذ که پرلس درا این رابطه کاملا متتاعد شده بود و بطرس نیز در 
راه آزاد شدن از تفکر قیلی بود. بطرس بیش از به نگارش درآمدن نوشتجات عهد جدید متقاعد شده 
بود و بتابراین هیچگونه اختلانی در تعالیم پرلس و بطرس در عهد جدید بچتم نمی خورد. 


علاطان که وق یردان ی ا تا بود گرایان را بطو ر کافل سد ته 
بودند و همه اعیاد و رسومات بهودی را به منظور آميزش انجیل و شریعت موسی, رعایت می‌نمودند 


(۸:۴ -۱۱). اما پولس به آنها خاطر نشان می‌سازد که این دو سیستم نمی توانند با هم مخلوط شرند. 
او از آنها سال می‌کند که آیا بهودگراها قادر به انجام معجزاتی که او قبلا انجام داده بود بودهاند 


۶۵۸ راهنمای مدلا! مطالعد کتاب‌متدس 


(۵:۳). آیا این امری را بر آنها روشن نمی‌کند؟ او در اين دو باب از ابراهیم یاد می‌کند چرا که پیغامی 

که آنها از یه «گراها گرفت بودند. بر اساس وعد؛ٌ خدا به ابراهیم بنا شدء بود. آنها در واقع تفسیر غلطی 
زا و۱۱۱۱ ۱ ۵۳ ۱7-1 
شده بود (۴ : ۲۰-۱۲ ). و بیشتر درباره؛ «ضعف بدنی» ۴: ۱۳ به توضیحات مربوط به 
دوم فرتیان ۱۲ مراجعه شود.) 


غلاطان ۵و ۶. آزادی در مسیح 

در این بخش, پولس به این مطلب تأکید می‌کند که بسیاری از انسانها آزادانه أله نجات را به 
خطر می‌اندازند. به این صررت که که منای نجات را اعمال یک می‌دانند ونه رحمت پر یف ن مسسیج, 
مسیح. ما را نحات داد و نه خردمان. این حرد نشانگر تفاوت بین آزادی و بندگی انست. اما آزادی در 
مسح به معنی مجوز برای ادامه دادن به گناه پیست. بولس تأکد خاصی براین مطلب دارد. کانی که 
مطیع شهرتهای جسم خرد هتند نمی توانند نجات پابند (۵: ۱۹ - ۲۱). یکی از «قوانین روحانی 
ی وه انسان E‏ بار درو e‏ ¥(« ِِ اسر 
گرا E aE‏ ۶ ۱ نشان دهند: موق بودن ر (بء 
e 2‏ دوم سس ۲ مراحعه ٍِِ «داغها» E‏ 2 
دلب ل بر TT‏ بیان ۴ 1[ 


رسالة بو لس رسول به افسسان 


اتحاد کلیسا ۱ 
بهودیان و غبر بهودیان در مسیح یک هستند 


پولس تمام عمر خود را صرف تعلیم این مطلب به غير بهودیان نموده بود که لازم نیست آنها 
حهت مسیحی مدن بدا ببودی گردند. این مررد, عدم رضایت یبودیان را نراهم نموده بود جرا که 
آنها تصور می‌کردند که تریع. موسی بالاترین قانون محسوب م‌شود و بدین ترتیب با تعصب 
خاصی نسبت به د۔ألۂ ختنۂ غیر یھودیانی که خود را شاگردان مس موعود می‌دانستند. 
می نگریستند. 

ما پولس میحیان غير بهردی را تعلیم می داد که مانند صخره‌ای مستحکم برای آزادی خود در 
سیح بایستند. تعالیم خاص او در این رابطه, در رسالات به رومان و غلاطیان قابل مشاهده است. ار 
در عین حال آنان را دعوت می‌کند که بدون تعصب با برادران بهردی نژاد خود برخورد کنند و محبت 
برادرانه را از آنان دریغ نکنند. 

پولس هرگز نمی‌خواست که دو نوع کلیسا تحت عنران کلیسای بهردی و کلیسای غیریهردی 
وحود داشته باشد. بلکه یک کلسا. جرا که در میح, بهودیان و عير یهودیان یک می‌شدند. او برای 
نشان دادن اتحاد بسیحی به بهردیان سیحی شده اشاره به هدابای نقدی می‌کند که کلیسای شیر 
یهودی برای کلیسای اورشلیم. جمع آوری نموده بود واو طی سومین سفر بشارتی‌اش, آنها را به 
اررشلیم می‌برد (اعمال ۲۱). او امیدوار بود که این مررد به صورت تجلی محبت مسیحی» مسیحیان 
یهردی ناد را متقاعد کند تا با محبت بیشتری به برادران غیر یبودی خود بنگرند. 

بولس در این رساله بر اتحاد. جهانی بودن و عظمت غير ثابل توصیف بدن مسیح اشاره می‌کند. 
در نظر پولس عظمت سیح تا حدی بود که می‌توانست همه کس و همه چیز را در بر بگیرد. محبت 
سیح آنقدر وسیع بود که نه تنها همه بنی نوع بشر از هر قبیله و قرم بلکه با هر گونه ايده نظر و حتی 
تعصب در او جا داشتند. مسیح شخصی است که قدرت حل هر مشکل بشری را داراست و قادر است 
حیات خانوادگی و احتماعی را در هماهنگی و اتحاد خدا تتظیم نماید (۵: ۲۲ - ۶: ).او حتی 
قدرت دارد که این هماهنگی را بین موجزدات نامرئی دنیای نادیدنی ایجاد نماید (۳: ۱۰). 

رسالة به افسسیان یکی از چهار رساله‌ای است که ولس آنها را در زندان روم توشت (۶۱ - ۶۳ 
میلادی). رسالات دیگری که پولس در زندان نوشته است عبارت‌اند: فیلییان. کرلسیان. فلیمون. سه 
تا از این وسالات فر یکت وان نوشته شدند و توسط یک بیک ارسال شدند که عجار ند ار افسیسان: 
کولسیان و فلیمرن (۶: ۰۲۱ گرلسیان ۴: ۰٩-۷‏ فلیمون ۱۰ - ۱۲). رسالهٌ دیگری نیز نولس نوشته بود 
که از بين رنته است (کولسیان ۴ : ۱۶). 


1 راهنمای مطالعه کتاب مدب 
سا 


) در بعضی از نسخه‌های قدیمی مرجود نیست. به نظر می رسد که احتمالا 
ا نامه‌ای بوده که می‌بایستی افیا اا ا سینت بر تسب کي 
نسخه‌های مختلفی از آن تهیه نموده و جای خالی در آنها ایجاد کرده بود تا نام اختصاصی هر کلیس را 
وو آن وة به هه ول ات که این وماله یر عکین رالات :دیک پولس. فاقد سلام ر 
احوالیرسی‌های شخصی است. 

پولس مدت ۳ سال در افسس اقاست گزیده بود و در آنجا دوستان با ایمان و سرسپرد؛ بسیار 
داشت. اما از آنجا که این رساله قرار بود در دسترس کلیساهای دیگر نے ز قرا رگیرد او لحن و 
را در نوشتار این نامه بکار می‌گیرد. رسالهٌ لالودکیه (کروشیان ۴ احتمالا یکی از نسخه‌های در 
تکاله اسف 

نقشة ازلی خدا (۳ -۱۴۰). دراب ¿ بخش, بد صورتی باشکوه خلاصه‌ای از نقثه الهی ارائه داد :تله 
است: نجات, فرزند خواندگی, آمرزش و مہر مالکیت الهی بر قوم خداء برگزیدگی از ازل. انجام طرح 
الى در زمان حاضر ۱ 

دجایهای آسمانی» (۳). عبارت گلیدی این کتاب محسوب می شود (۱۰ و ۲۰ ۶:۲ ۰۰:۳ 
۶) در وانع عنظور از این عبارت, بخش نامرئی ماورای جهان مادیات است که به عنوان عکان 
تهایی ایمانداران معرفی شد: است که در حال حاضر نیز در مقیاس محدود با آن ارتباط دارند. 

دعای پولس برای آنان (۱۶ - ۲۳). معمولا پولس با این سبک نامه‌های خود را آغاز می‌کرد. سه تا 
از دعاهی دیگر پولس که در ۳: ۱۴ -۱۹.فیلییان ۱١‏ ۱۳3 ۹ ی 
اضانه دعای فرق از زیبایی خاصی برخوردارند. 


افسیان ۲ و ۳. کلیسای جهانی 

نجات یافته بوسیلة فیض (۱ - ۱۰). بدن مسیح از انسانهای گناهکار و ردودی تشکیل یات و 
این واقعیت بر محبت ابدی خدا صحه می‌گذارد. هنگایکه کار خذا در ما کامل میڈ ود بدیل ب 
موجرداتی می‌گرد یم که بارک به برکات روحانی در حلزل ایتعاب می “ریم و آن حلالی است که 
ماورای تصرر ما است. این عمل خدااست ونه عسل ما. در طول فروت متمادی. نوای شادی‌بخس 
هللویا از قلبهای شکرگزار نجات یافتگان به صورتی خستگی نایذیر در آسسان طنین انداز است. 

روزی یک ملت قوم خدا بود ولی حالا همه ملتپا می‌توانند توم او باشند (۲: ۱۱- ۲۲). «خته) 
به عنوان اصطلاحی که نمایانگر بهود بان است. بکار برده شده است و بدین ترتیب از سایر علتها که 
عنران «نامختونان» را دارند. متمایز شدء است (۱۱). برای مدت زمانی بهودیان تشکیل دهندگان ترم 
خدا بردند و بوسیلهٌ ختنه که علامتی جسمی بود از ایر ملتها جدا می‌شدند و نشان می‌دادند که عضو 
امّت الهی هستند. اما امروز, دعوت خدا برای قومها و ملل متفارت جهان نیز اعتبار دارد تا از هر قله 
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و ملتی انسانها به سوی او آیند و به خانواد؛ُ الهی ملحق گردند. 

«سره سیح (۳: ۳ )٩-‏ طی فرون متمادی در خدا مخفی مانده بود .)٩(‏ در این بخش این بدان 
معنی است که ملتهای مختلف نیز وارثان وعده‌های الهی داده شده به بهردیان هستند, همان وعدهء‌هایی 
که بهودیان تصور می‌کنند که در انحصار شخصی آنان است. نقشه الهی از ازل آماده شده بود اگر چه 
مخفی مانده بود (۱ : ۵). اما این در حالی است که امروز بومیلة ظهور مسیح, این نقشه بطور کامل 
مکشوف گشته است و این تشانگر آن است که دنبای الهی آینده فقط متشکل از بهردیان نیست بلکه 
همه بلى نرع بار با آن راه دارند. ۱ 

حلال کلیسا(۳: ۸ -۱۱). خذ؛ توسط کلیبا عناصر خسمانه نژاد اننانی را تبدیل به یک بدن 

واحد می‌کند و حکمت خود را در قالب ترتبات فوق انسانی از موحودات آسمانی به نماتش می‌گذارد 
تا همه چیز را در سیح یک سازد. 


فسان اتاد كلا 

یک بدن (۱ -۶). یک نهاد بیچیده و زنده‌ای است با عملکردهای گونا؟ گون. اعضای آن, هریک در 
حای خود ترار درد وب فا خی خاصی عمل می‌نماند. اساس این نهاد را محبت تشکیل می‌دهد 
(۱۶). مسیح. ت اا بدن است و قفارت هدایت‌کنندگی ا 

کلباار اعنابی تشکیل شده است که دارای استعدادها و شخصیت‌های مختلف می‌باشند. اما 
شرط لازم راساسی جهت ایجاد عمکرد درست اعضاء روح فروتنی و تحمل بارهای سنگین 
یکدیگر می‌باشد (۲). 

هلف ف کلیساء رسیدن اعفا به کمال مسیح و شبیه او شدن است (۱۲ - ۱۵)» موضوع رشد کردن در 
این بخش, هم درارتباط با انراد بکار رفته وهم اشاره به رشد کلی کلیسا می‌نماید. دوران کردکی کل ا 
درگذرند و دور بلرع آن باید فرا برسد ربا اول ترتیان ۱۲ و ۱۳ مقایسه شود). 

در حال حاضر من کلب۱ ۲۰۰۰ سال است. ابا هنوز دوران کودکی خود را می‌گذراند. جرا که 
هنرز حلر؛ حقیقی خود را که در اتحاد آن نمایانگر است. نشان نداده است. پولس با عناصر 
تفرقه‌انگیز در کلیساهای محلی و اختلافات بین مسیحیان بهردی‌نژاد و غیریهودی سارزه‌ای 
داشت. سپس یک سری مباحتات تلخ در قرن دوم شروع شد و تا قرن چپارم ادامه یافت. بدنبال آن 
٠‏ سیحی رری کار آمدند و باعث تضعف مسیست اصا ل روحانی شدند. ملطنت بابپای 

ی وضه ضع را بیش ار ز پیش بدتر ساخت. 

حدود ۲۰۰ سال تشر تفت بزوشتان: این زنجیرها را برای رسیدن به آزادی از ند 
بطور طبیعی هنگانیکه انسانها شروع به تفکر دربارة وضعیت آن زمان نمودند. پس از سپری نمودن 
شب طولانی لطت بابها از د پدگاه دیگر > ی به مسائل نگاه کردند. اما شواهد نشانگر این طا است 
که این هنشت نیز در طول اععار به جهت‌های مختلف مُنتسم شد. . بتابراین می‌بینيم که هنوز هم سا 


۱ یز گا 
SFY‏ ° راهنمای عه کناب مشدس 


مسیحیت منقسم شده‌ای داریم. شاید تا ابد در این دنیا شاهدٍ اتحاد ظاهری در کلیای مرئی باشیم 
چرا که خود خواهی و غرور انسانی در مقابل اتحاد کلیایی فد علم نمود: است. اما بايد دانست که در 
تام ی تامرئی همیشه اتحاد برده و هنوز هم هست. چرا که کلیسای نامرئی که متشکل از ایمانداران 
وائعی است. روزی از برکات باسخ خ دعای مسیح برخوردار خواهد بود (یوحنا O‏ ر ور 

جلره‌ای حثیقی از بدن کاملا بالغ مسیح را متجلی خواهند ساخت. 

تعهدات جدید (۲۵ - ۳۲). از آنجا که گلا ہا زمانی است که روابط براد رانه در آن حاکم است. 
بر اعضاء واحب است که ملاحظه یکد بگر را بنمایند. «خشم» (۲۶). پرلس احتمالاً لازم می‌دانست 
که آنا را از خشم برحلر دارد. «دزدی» (۳۸). شواهد نشان می دهد که برخی از آنان دارای 
شخسیپای ناجور بودند. ار به آنها خاطر نشان می‌کند که ES‏ یکدیگر احترام گذاشت (به 
توضیحات دوم تالونیکیان ۳: ۱۵-۶ مراجعه شود.) 


و و ۶. تعهدات حد ند 
ات ن دو باب بولس به آدانه مطالت ب عربوط به ۴ :۷ عمی بردازه ؟ ثامل تعهداتی است که با ید 

در ۳۹ تاز؛ خود بجا آورند. 

زنا (۵: ۳ - ۱۴ شامل بی‌عفتی, فاد و روابط نامشروع است. أي ن مورد یکی ازگناهان رای 
عحر برلس بو د. در اکذر بخشها جزه رسوه بی‌ایمانان محسرب می سد. پولس بارها به ضد این کا 
٠‏ هدا وی 0 تیان ۷ و اول تالرنیکان ۴: ۸-۱ مراحعه شرد). 

سرود (۵ : ۸ - ۲۱). درا ين بخ ی عبادت شاد مسیحی در مقابل ضیاتتهای پر سر و صدا و پر از 
لیر و لعب فرار داده انت (۱۸ و ۱ خراندن سرود طبیعی ترین؛ ساده‌ترین و قیوعت رن 
بحت is a ai SE‏ ار لحا تل روحانی نقش احیا اک 
a‏ 
9 ی و ان N‏ 
شرهر به رابعلة میان کلیسا و سیح تشبیه شد: است (۲۵ و ۳۲). بولس آنان را به ایجاد محیت و 
گذشت دو حانه ترغیب می‌نماید و نشان می‌دهد که شوهر به هیچ وجه حق ندارد با زن خوش مث 
برد» رفتار نماید. زن و شوهر به دلیل آنکه هر یک وظیغه و نقش متفاوتیدر اجتماع انسانی اين 
می‌کنند, به یکدیگر وابسته‌اند. هر یک از آنان. هر چقدر به دیگری خدت کنل به خودش خدعت 
و EES GS‏ را محت می‌نماید.» بنابراین شرهران تال 

E LES ی‎ E 
آوردهاند. احترام بگذاریم و در این صورت عمر دراز خواهیم داشت. این یکی از وعده‌های خذ!! ت‎ 
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۰ 


ر یکی از واتعیتهای طبیعت محسوب می‌شود. د این بخش به پدران هشدار داده می‌شود که نسبت به 
فرزندان خود سختگیر نباشند. این مطلب در کونیان ۲۱:۳ نیز ذ کر گردیده است. اختیارات والدین 
۱ در آن روزها بسیار شدید بود و با درشت خویی بر فرزندان اعمال می‌شد. اما امروز می‌بينيم که عموماً 
برخلاف دوران قبل والاین سبت به فرزندان اهمال می‌ورزند. در این بخش نقط از بدران اسم برده 
شده, چرن مادران بطور طبیعی ملایم تر هستند. به نظر می رسد که تربیت کودکان در آن روزها آسان‌تر 
از امروز بوده. چرا که فرزندان آن زمان تحت نفوذ دائمی محیط خطرناک بیرون از خانواد؛ نبردند. 

غلابان و اریابان (۶: ۵ - 4). نمی از جمعیت روم و در واقع بخشر وسیعی از <.عیت ۳( 
اس راطرری را برده‌ها تشکیل می‌دادند. حتی بسباری از مسیحیان نیز برده بودند. پولس در این بخ شس 
خاطر نشان می سازد که خدست وفادارانة بردگان نبت به اربابانشان یکی از واجبات ایمان سیحی 
است. این یکی از تعالیم برجستة الهی است که هر ایماندار در اجرای وظایف موجود در زندگی 
زمینی, هر چقدر هم که پ پست امد اك طالب رضامندی مسیح باشد, چرا که چشمان او دائماً ما را 
می‌نگرند و از ما انتظار دارند که اعمال شایستة ایمان را در ما ببینند. به همین ترتیب اربابان نیز بايد در 
رفتار با زیردستان خویش این موارد را در نظر بگیر ند. 

املح مسیحی (۶: ۱۰ -۲۰). این بخش نشان می‌دهد که جنگ مسیحی, فتط درگیری با 
وسوسه‌های جسمانی نیست. او به موجردیت فدرتهای نامرئی اشاره می‌کند که بدون کمک مسیح ما 
در مقابل آنان ضعیف و دربانده هستیم. راستی. عدالت. سلامتی, ایمان. نجات. کلام خدا و دعا 
اسلحه‌هایی هستند که تیرهای دشمن نامرئی را دنع می‌کنند 
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هب هو هه مر 


نامه‌ای مر بو ط به امور بشار تی 


انتخاب عنوان برای این رماله ابر مشکلی است. در وانع این کتاب شه نامه‌ای است که 
موضوعات زیادی در آن درح شده است. از آنجا که پولس از این کلیسا هدایای نقدی جهت انجام 

و هر زر 96 دوردست دریافت داشته بود این نامه در و و توشته .شر 

بولس عادت نداشت که به ازای خدمت موعظه بول بگیرد و بوسیلهٌ حرفهٌ خیمه دوزی امرار 
معاش می نمود (اول فرتیان ٩‏ : : ۱۲ اعمال ۱۸ : ۳). چراک ممکن بود معلمین کدبه از این : لمونه سوه 
استناد: کنند. اما او هنگامیک در تالونیکی بود هدایای کلیسای فیلیپی را پذیرفت ۴ : ۱۶ 
همچنین هنگامی که در قرتنس بود هدایای این کلیسا را بول کرد دوم قرتتبان ۱۱: .)٩‏ 


۰ w 
۳ ۾‎ ۰ ۳ ۳۹ ®“ 
EE TO EE 


2 و ل 9 

فلیم درگوشة جوب شرقی اروباء در مغدونه وا شل و ات .این منطقه؛ در وائع بخه e‏ 
سرزمینی است که با امروزه آن را به نام «یونان نه می‌شناسیم. | ین منطقه از لحاظ مو‌ال_ ه از 
اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. زیرا بر سر شاهراه شمالی عظیمی که ببن شرق و غرب وائع شده بود. 
ثرار داشت. یر ن منطته په خاطر بعاد د ا ي که سا م ر لور د. در سال ۲ى کک و ماه 


کین ابید 


تىردی سن برو توس و کاسیرس SRG‏ سرنگونی جمهوری روم شد و از آن 


امراطرری متولد شد. ا ِ فیلیبی را ج جزز مستعمرات روم کرد. 


س سے س سے نے بر سے اسمن ای ل س س 
سے ۔ س س تارونت ت 


کلیسای فیلیپی 

این اولین . کلیسایی بود که بولس در اروپا بنیانگزاری نمود گلیای فیلیی در سال رن در 
اوایل دومین سفم بشارتی پولس ایجاد شد (اعمال ۱۶). دیا و :ندانبان شهر فیلیی از ايان 
۱ آورندگان ایں شهر محسوب می‌شنند. لوقا طبب + -تبوب. به بت ۶ سال از بدو تشکیل این کلیا. 
آن را شبانی نمود. ۱ 

اعضا این کلیسا احتمالادر خانة لوتاء یعنی همان مکانی که طبابت نیز می‌کرد: جمع می‌شدند. لوقا 
احتمالا 2 نقش مهمی در رشد این کلیبای بی‌عیب و ؛ بی‌نکه داشته است. تا آنجاکه شواهد نشان 
می‌دهند. کایسای فیلیپی یکی از پاک ترین و بی‌ملامت ترین کنیساهای ی عهل. جدید محسوب می‌شد. 


س ص س ب 





+ ی وت ا س س ر ا ی دا س س کے ا سر ت سی سوپ ےا اہ میات من و سے سس 


دلیل نگارش رساله 


پولس در سال ۶۱ - ۶۳ میلادی در زندان روم بسر می برد و این زفانی بودکه ۱۰ سال از 


رساله فبلیپیان ‏ « ۶۵ 


بنیانگزاری کنیسای فیلسی می‌گذشت. او ۳ یا ۴ مال پیش از این کلیسا دیدار به عمل آورده بود. 
ظاهراً او احناس می‌کرد که آتها ار را فراموش کرده‌اند تا آنکه اپفردتس از فیلیپی همراه با هدایای 
نقدی آن کلبا نزد پولس رسید (۱۰:۴). پولس از دیدن ار بسیار خوشحال شد. اپفردتس, در طی این 
مف نزدیک بود که جان خود را از دست بدهد. هنگامیکه حال او بهتر شد (۲: ۲۵ - ۰۳۰ ۴: ۱۸) 
پولس او را به همراه این رساله زیباء روات فیلیبی نمود. 


فد يبان ۱ . انجیل در روم 

اغالا . رساله را بولس به تیموتائرس (۱) دیکته کرده واو آن را برشته تحریر در آورده است. 
تیموتائرس در بنیانگزاری کلیسای فیلیبی پولس را یاری کرد بود. بنابراین پولس, نام او را نیز د 
سلام و احوالپرسی نامه جای می‌دهد. تیموتازس در نوشتن رمالات دوم فرتتیان. کولسیان و اول و 
دوم تسالریکیان و لیمون بر پوشن را کمک کرد بود: 

دعای برس برای آتان (۳ - ۱۱). ا ها راخ ی ود واه بخش 
را با دعای :سای او در انسان ۱: ۲۳-۱۶ ۳ ۱-۱۳ کولسیان ٩:۱‏ - ۱۲ مثایسه کنید). 

«مثارکت در اتثار انحیال» (۵). در وائع اشاره‌ای است به هدایای نغدی که برای او فرستاده بودند. 
این نشان می دھد که آنها با پرلس در خدماتش شریک هستند «حهت اطلاعات بیشتر به توضیحات 
مربوط به ۴ e‏ (احشا؛ (۸ ۲ : ۱). شاید به حای اد بو کج رت ۷ج تن مر و 
شفغات؟ معنی دنت تری را برساند. 

مدا انجیل سیم در روم در الا کا ووو )2 ادن پولس به روم به وک 
زندانی به جای 
انجاسد. زیرا که پولس به بخشهای درلتی و رسمی, احاز؛ د خول بافته بود و این امر باعث شده بود که 
ِ ربار نرون به مسیح ایمان ن آ: ورند (۳: ۲ ۲). ار هنگامی که که در زندان فیلیی برد. ثادی و وحد 
می‌کرد (اعمال ۱۶: ۲۵). پولس در زندان روم هم در حالی که دست و پای او را با زنجیر بسته بودند, 
همان عکسلعمل را داشت (۱۸). 

آرزوی پولس برای مردن ۱٩(‏ - ۲۶). او هنوز زخمها و دردهای حاصل از سنگسار شدن وکتک 
خوردن را با خود حمل می‌نمود. او بر و سالخورده شده بود. و اگرچه می‌دانست که کلیساها به | 
احتیاح دارند. ولی آرزو می‌کند که به وطن سماری خود برود. در واقع برای او فرق نمی‌کرد که در 
زندان باشد یا در آسمان. چرا که مسیح زندگی و شادی او بود. او می‌دانست در هر حالتی که باشد. چه 
بمیرد و چه زنده ہمان تحت کنترل روح خداست. او آرزو می‌کند که به فیلیپی برگردد ۲۰۳۶ : ۲۴). 

رنجهای فیلییان (۲۷ - ۳۰). ۱۰ مال از تشکل این کلیا می‌گذشت ولی اعضای این کلسا 


به جای آنکه مانعی بر سر راه شناخت عیسی میم در پایتخت گرد بر عکس به نفع انجسل 


همراره مورد شکنحه فرار داشتلد. يولس نه روز داوری چتم می دوزد که شکنجه گران آنچه را که 
کاشته‌اند درو خواهند نمود (۳۸؛ دوم الونکیان ۱۰-۵:۱). 


۶۶۶ ۰ راهنمای متتالعد کنات متذت 


فیلیپیان ۲ . فرو تنی مسیح 

برعکس رسالات دیگر که پرلس خوانندگان را مورد توبیخ قرار می‌دهد. این رساله تقریبا فاقد 
می رود که اپفردتس خبر خطر غرور و شقاق در بین رهیران کلیسای فیلیپی را به پولس داد باشد. 
همانطور که چنین مواردی بین انودیه و سنتیخی بوجود آمده بود (۳: ۲). فروتنی و رنج سبح اعلب 
در مقابل تخوت و حلال یکار برده شله امت (۱۱-۸) (به عیرانیان 1-۲ و اول بطری ۲۱۱ 

ثادی بولس در روز سیح (۳: ۱۳ - ۱۸). ولس ادامه دوستیهای زمینی را تا ایدیت می‌دید. او 
ا شادی خږد را زمانی می دید که درستان محوب خوریشس را در ملکوت آس‌انی؛ ور با ای 
مسیح به خداوندش هدیه کند و ناظر نجات ابدی آنان باشد. چرا که او آنها را به سوی سیح آورد: بود 
(۱۶). ۱ ۱ 

- ی ای ی داشت که ی ۳ 

e ا‎ ۱۳ cle, a ار در این بخش:‎ e 

ِ ۳۷ می رسد که حبس طرلانی او باعث تغییر نظر او شده برد. عقید؛ُ عمومی بر آن است که او تبرله 
شد و دیداری مجدد از فیلیپی و سای ر کلیساهای شرق به عمل آورد (اول تیموتائوس ۱: ۳). حدود ۵ 





س ممن س 
سے ۳ 
سسس بے 


حس یس تن 
ی س وم س ع د 


فیلییبان ۳. هدف آسمانی 

از صحبت پولس دراین بخش چن ن برمی‌آید که یهودی گراها در کلیای فیلیپی نیز ظاهر شد؛ 
بودند و بر حفظ شریعت تأکید می‌نمودند و از آنجا که بر سر مسائل غیر ضروری به بحث و مجادله 
می‌برداختند. لقب سگها را به آنها داده بودند ز۳). پولس خود شخعا از نظر بجا آوردن قانون ختله در 
شریعت موسی بی عیب بود (۴ - ۶), اما او حالا آن را هیچ حساب می‌کند (۸). او بطو ر کامل به مسیح 
وابسته بود و هدف اصلی و یکانه او شناخت مسیح رد. 

پولس خود را همچون دوند؛ در مسابته مجسم می‌کند که سعی »ی‌کند عضلات خود را تا آخرین 
حد به حرکت وادارد و از حداکثر فدرتی که دارد. استفاد: کند تا به هدف برسد. هدف او نائل شدن به 
رستاخیز از مردگان بود (۱۱). این سر زندگی پرلس بود. او چکیده‌ای از جلال آسمان را در فکر خرد 
داشت (۲ فرتیان ۴:۱۲), و خودش مصمم بود تا به فيض مسیح به آنجا پرسد و تا آنجا که بتواند 
عده‌ای را نیز همراه خرد ببرد. این باب بطور خاص از زبان خود بولس, امید شخصی او را به آسمان 
نشان می دهد تابع وطن آممان بودن ( ۰ کانی که در زمین ۱ زا و ۳ 
ا در واقع بر زمین راء می‌روند ولی تلبشان متعلق به آسمان است. 


رساله فبلیپان 22 


شلیان ۴ . شادی 

ا و سنتیخی (۲ - ۳).دو تن از رهبران زن بودند. امکان دارد که آنها دارای مقام اجتماعی 
والایی نیز بوده باشند. در هر صورت خانه آنان به عنوان محل عبادت بکار برده می‌شد. به نظر می رمد 
که اختلافات شخصی آنها موجب اذیت و آزار کلیسا شده بود. 

شاد باشید, شاد باشید (۴ - ۷). نادی. موضوع اصلی این رساله است. رساله به فیلیپیان. رساله 
شادی در سیح توسط مردی نوشته شد که در زندان بود و مدت ۳۰ سال تمام را در شکنحجه‌های 
دناوت کتک عوردن, سنگسار شدن و... بسر برده بود ولی از شادی زایدالوصفی برخوردار بود. د. 
رائع افادات مختلف زندگی: ثادی او را از میان نمی برد. اینها عمل متحیر کننده‌ای است که مسیح 
ا در زنا.؟ گی اشخاص بکند. «خداوند تردیک است» (۵). پولس ۱۰ سال بیش در رساله په 
تسالویکیان به دکر این مطلب پرداخته بود که مرح تا بل از ونوع ارتداد و بی‌دینی باز نخواهد 
گشت. این ارتداد در بعضی از کلیساهایی که او بنیانگزاری نموده بود. بشدت پیش می‌رفت. او هرگز از 
نزدیک بودن روز خداوند غافل نمی شد. در واقع مر شادی با دوام ای همین مورد بود. 

مورد دیگری که که باعث اتسیو وس دعاهاق ش بی وغه و شکرگزاریهای او بود (۶) 


سء س ص“ س س 


سه س سس س سا س زو س دہ اھک یوج مخ سے 


REE E TY 8‏ از 

صسیم قلب متشکر بود چرا که هیچ چیز جز آنچه زندان به ار می‌داد. نداشت. ظریف ترین و زیباترین 
موضرعی کہ درکل این رساله بیش از هر موضوع دیگر انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در ۱۷ 
است. او در حالی که از آنپا تشکر می‌کند, به قدردانی از آنها می بردازد. ته به خاطر آنکه خودش به آن 
احتیاج داشت ‌ شت (ا گرجه خود : نیز در احتیاج ندید بود ۲ : ۲۵ بلکه به خاطر آنکه دادن این هد به, آنها 
را شریک در باداشی می‌کنا که خدمت او در برداشت «ثمری که به حساب شما بیفزاید». از آنجا که 
آنپا او را حمایت کرده بودن پس خدمات از مال آنها نیز حساب می‌شد. در واقع در روز داوری, آنپا 
نیز به خاطر جانهابی که بولس و رد اا د ا دراد ین بخش درس عظیمی» در 


ارخاط با حمایت از کار کار در خبان امروژی نهغثه است. e‏ که ما می توانیم برای کار 
نی ناچیز باشد اما باید دانست که همانطور که نطره‌های ناچز باران که در بخش " 

کزی آمریکای شمالی بارید و ایجاد ی بولهای بی‌ارزش 
a‏ بالغ هنگفت جهت حمایت مبشرینی که در خط اول جبههٌ صلیب. با تحمل 
سختی‌های فراوان به خاطر مسیح می‌جنگند. بکار برده شود. این چنین افرادی که حاضرند با پول 
خود خدا را خدمت کنند در واقع خرد را شریک نهضت عظیمی که طی قرون متمادی انجام گرفته 
کرده‌اند و بدین ترتیب در باداش این خدعت نیز شریک خواهند برد. 

بعضی از مسیحیان در عهد حدید متعلق به طبقات اجتماعی والای آن زمان بودند (۰)۲۲ «اهل 
خانه تشر اغلب سیحیان از طبقات بایس ن اجتماع بودند. بسیاری‌ از آنها برده بودند. اما در ميان 
اتان انراد برحته و سمتازی بودند که درباربان آن زعان محسوب می‌شدند. از این حمله بودند: 


۶۶۸ ۱ راعنمای مطالمه تتاب‌مشدم 


میا 


خراجه سرای حبشی که خزانه‌دار پادشاه حبشه نیز بود (اعمال ۸: ۲۷). کرنیلیوس که یوزباشی 
(سرهنگ) بود. برادر رضاعی (ناتنی) هیرودیس (اعمال ۱۳ : ۱). والی برس (اعمال ۱۳: ۱۲): 
بعضی از زنان شریف اهل تسالونیکی (اعمال ۱۷: ۴), زنان شریف یونانی در بیریه (اعمال ۱۲:۱۷ 
خزانه دار شهر فرنتس (رومان ۱۶۴: ۲۳): پوناء همسر خادم هیرودیس (لوقا ۸: ۳). 


رسالة پولس رسول به کولسان 


الو ست 9 کثایت کامل مسح 


کلیسای کولسی 

کرلسی یکی از شهرهای استان فریجیه بود. در روز بنطیکاست از این بخش ۽ تعداد زیادی به 
اورشلیم آمده بودند (اعمال ۱۰:۲). . يولم TE‏ 
SEF‏ ۵ ۲۲ او احتمالا طی بی | ین مرها از شهرکرلی دیدار به عمل آوزده. | گر چد خر 
E CS ۳‏ ت. استمال دیگر آن است که این کلا در 
تیج خددات بولس در انسس بوجرد آمده باشد (اعمال ۱۹ : ۱۰), چرا که > کولسی در نزدیکی مرز 
«آسا) در حدود ۱۵۰ کیلومتری شرتی افسس ترار داشت کرش رس که اص بنیانگزار این 
Esl‏ ۱۲:۳۷ ۰۶ ۱۳): ۱ 


تار بخ ± و دلا نگارش گلا 

لس در سال ۶۱ - ۶۳ میلادی در زندان بسر می‌برد. او تبلا نامه دیگری هم نوشته بود که در آن 
e TT‏ د ر همین زمان ابقر شراس که اهل کولسی بود به روم آمد و خبر 
وحرد بدعت خطرناک | در ال کیا به نو لین گزارش داد. به نظر می رسد که او نیز زندانی شده بود 
(فلیمرن ۲۳). در این زمان بود که پولس اقدام به نوشتن این رساله نمود و آن را توسط تیخیکس و 
امرس که قبلا رساله به افسسیان و فلیمون را نیز توسط آنان فرستاده بود. به کولسی ارسال نمود 
فان ۲۱,۲ ): 


رد E‏ در یکت 2 ی کو ل 

به نظ ر هی رسد که این بدعت درا ثر اختلاط عقاید بونانی: : بهود > ای 
را a‏ ماء 
۱۶:۲ ر ۷۱ اصرار می‌ورزیدند و همه این موارد را در تالب e‏ والای انحیل یت عم 
می داد ند. 

رساله به کرلسیان شباهت زیادی به رساله به افسسیان دارد. این دو رساله, هر دو در یک زمان به 
4 رس ں درآمدند. این دو رساله با حملانی ماده اصول اساسی ومهم سیحیت را ارائه می دهند تا با 
صدای بل در کنیا ها وات کون رساله به کولسیان و افسسیان اگرچه شباهت زیادی به هم دارند 
ولی برشرع اصلی هر یک از آنها متفاوت ات رساله به افسسیان درباره اتحاد و حلال کلیای 
مسیح سخن می‌گوید. در حالی که موضوع رساله به کولسیان. الوهیت و کفایت همه جانبۀ عسی 


FV.‏ راهنسای مطالعه کتاب‌مقدس 


2 انت 


شکرکز ری ۱۵( 0 «شکر می‌کنیم» (۳). پولس اغلب رسالات خود را این 
چنین آغاز می‌کند (رومیان ۱: ۸؛اول قرتیان ۱: ۴؛افسیان ۱: ۱۶+ غیلییان ۱: ۳ اول 
تسالونیکیان | :دوم تسار کیان ۱: ۳؛دوم تیمرتائوس ۱ ۳ فلیمون ۴). خر خوش از برادران 
ایمانی او را شاد می‌کرد و در او ایحاد فکرگ زاری می‌نمرد. «ایمان» ۰ «محبت؟ ‏ مید (۴ - - ۵) ! از 
کنات سنوت او یا رس فتند. ایمان د, ر یح محبت نسبت به مقاسین, امیدبهآسمان. ‏ در وائع 
پولس به آنان خاطر نشان می‌کرد که این امد است که همانند انگیزه‌ای در آنها ایجاد ایمآن می‌کند. «به 
سیب ایدی که (۵) (به اول فرنتیان ۱۳؛ اول تسالونیکیان ۱: ۳ مراجعه شود. «شنیدیم» (۴) 

رف يولس املا در کولسی نوده است. چرا که همین لحن را در انسسیان 
۱ نیز بکار می برد و أ ر O N‏ برای مد تی از آنجا دور 
بوده است. «تمام عالم» ر۶) و «تمامی خلثت خلتت» (۲۳) نشان می‌دهند که انجیل سیح تا آن زمان که 
حدود E‏ ناخ خته شدة آن زمان موعظه شد؛ بود. در 
واقع در زمان حیات نسل اولی که به مسیح ایمان آورده بود, کلیسا یک واقعیت جهانی شده بود. 

دعای یولس برای آنها ٩(‏ - ۱۲). اين یکی از چهار دعای زیبای بولس برای کلیسا است. مه _ 
دعای دیگر درانسسیان ۱: ۰۱۹-۱۶ ۳: ۱۹-۱۴ فیلییان ۹٩:۱‏ ۱۱ یافت می‌شوند. «حکمت و 
نهم روحانی» )٩(‏ به معنی درک چگرنگی زیستن زندگی مسیج گونه است. «به قوت تمام زورآور 
شوید؛ (۱۱) تا حدی که در همۀ مواتع با شادی روحیه‌ای شکیبا داشته باشید. 

«الرهت سیح» ,۱۳ - ۲۰). در این رماله لقبهای مختلفی به مسیح داده شده که عبارتند از 
«صورت خدای نادیده», «نخست زاد؛ همه آفر یدگان» «همه جیزها در او آفر بده شدند» ‏ «سر کليسا)» 
«در ایتدا» , «نخست زاده از مردگان» ۰ «تمامی بری دراوماکن است». «بواسطه او همه چیز مصالحه 
داد شن «سیح در شما امید حلال است» . «دراو همه بری الهی ماکن ا:ست». «در او شماکامل 
شد اید (به سوی کاعنت منتةن شدداید). :سر همه ریاسات و فرات» , «نخست زاد؛ همه آفر یدگان؛ 
(۱۶). منظور از «نخست زاده» آن نیست که او نیز آفریده شد پلکه بر اساس تفیر عهد عتیق ار 
«وارث» هم موجودات و آفریدگان جهان است. 

تختها سلطنتها: ریاسات و ترات ۱ 2 E‏ ۱ نشانگو این ¿ مطلب 
است که در دنیای نادیده افراد و ملطتهای مختلفی وحود دارند که دارای قدرتهای گوناگون هستند و 
دنیای مرٹی ما جزئی بسیار کوچک از آتها است. مرگ مسیح ته تنها نجات انان را ممکن ساخته 
بلکه وسیله‌ای برای ایجاد هماهنگی از دست رفته حهاتی شد. 

زحمات در راه کلیس (۲۴ - ۲۹). جهت کامل کردن آنچه ناتمام مانده برد. این دشن یط 


اة رالات Fo,‏ 


که زخمهای مسیح برای نجات ما کافی نبود. بلکه نکته مهم این امت که کلیبا در کل نمی تواند به 
A GEE‏ سای EUG‏ 
حاضر نباشند شریک این زحمات گردند زبه اول پطرس ۴ مراجعه شرد). «س) (۲۶ و ۲۷) (به 
توضیحات مربوط به انسیان ۳: ۲ مراجعه شود). 

«سیح در شماء امد جلال؛ (۲۷). عصار؛ پیغام پولس در این رسال عبارتست از اینکه: مسیح 
ر ت ا ها ار ار بوسیلة وساطت فرشتگان ایجاد ارتباط می‌کنيم. او خود 
ا سوکمت» حیات و امد جلال :امت و نه فلسفه‌های مختلف با توانین گوناگون. در واقع 
مسیحی بودن عبارتست از محبت نمودن او " ندگی کردن در او ؟ که خزد یک شخصیت است و دارای 
شخعیتی پر جلال والهی است که تمام خلقت در ار آفریده شد است. مسیح به تنهایی جهت نجات 
انسان و کمال ابدی او کافی است. 


کولیان ۲ Cs‏ بی نظیر 

علافه پولس نبت به آنها را - ۵). «آنانی که E O EE‏ 
استناد: از این "یه عقیده دارند که که بولس تا به حال به کولسی نرفته بود. اما دقیقاً مشخص نست که این 
اک و ر ق ا 
نیز می‌باشد یا نه. سلام و احرالپرسی مربوط به ۴: ۷ - ۱۸ دقیقاً نشان می دهد که پولس در میان 
کرلسیان به خوبی شناخته ده بود. او امیدوار بود که بزودی بتواند سفری به أ آنحا داشته شته باشد (فلی‌ون 
1 فلیهون نیز یکی از اهالی کولسی بود). «لاودکیه» (۱) شهری بود که در نزدیکی کولسی بود و در 
فاصلة ۱۵ کلرمتری آن وائع شده بود. بولسر برای آنها نیز رساله‌ای نوشته بود و آن را همراه رساله به 
کولسیان. ارسال کرده بود (۴: ۱۶). برخی عقیده دارند که آن نامه در واقع نسخه‌ای از رساله به 
الات دات ۱ ۱ : 

فر انن کلنه انتتیالا کی ار لای رواک را مرو د اکال و ا کولس ا 
می‌گرفت. ا: بن کلمه در این رساله بارها بکار رفته است (۱: ۲۶ و ۰۲۷ ۳:۴ ) که منظور از آن نقشه 
الهی است که هنوز مکشوف نشده (به توضیحات مربوط به افسیان ۳: ۳ ٩‏ سراجعه شود). 

فیلسوفان شهر کولسی (۴ و ۸). فیلسوف شخصی امت که تمام عمر خرد را صرف درک آنچه 
می داند می‌کند قبل از آنکه بفهمد که او نمی تواند این چیزها را درک کند. مسیح, مرکز حقیقت است. 
بعضی از این حقایق. جهت درک بسیار آسان هستند و برخی بسیار مشکل. اوست که می تواند ما را به 
داورای دانسته‌های دهنمان برساند. فیلسوف در مسحت می تواند همان چیزهایی را ببیند که با 
فلسنهٌ او مماهنگی دارد. او مسیح را می پذیرد و خود را مسیحی معرفی می‌کند .هنگامی که او مسیح را 
پذ یرفت», انکار او بر فلسفه‌ای که به آن اعتتاد دارد. دور می‌زند و مسیح فقط در حکم سایه‌ای است که 
حکم یک زین نکری را برای او دارد. امروزه اینچنین اشخاصی فراوانند. افرادی که به استدلال 


با سوت سا مت سا ل دس و و ےا ت ناا کر سے سے ل سے م س م 
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تلوریها و داکترینهای عختلف می پردازند اما دره‌ای علافة شخصی به خود مسیح ندارند. 

شریعت گراها ۱۶ : ۰ - ۲۲). برخلاف فیلسونان, اشخاصی بودند که به بحنهای عملی یشم 
توجه داشتند و زباد در قید مسائل پیچید؛ فلسفی نبودند. ولی در غین جال خیلی علا داشتند مه 
بانند چه باید بکنند تا سیحی واقعی باشند. چنین اشخاصی فقط بدنبال قوانینی جهت اط ع 
کردن هستند, تا حدی که قرانین محور اصلی زندگی آنها را تشکیل می دهد و سیح شخصا ده 
سایه‌ای است که در زمینهٌ شریعت قرار گرفته است. 

در واقع شریعت گراها افرادی هستند که اساس نجات خود را به حای آنکه از موی مسیح بدانند. 
بر خود بنا می‌کنند. اگرچه هر مسیحی مظف است که قرانین و اصول را بدرستی اطاعت تارا ام 
چنانچه در نکر خود بیش از اندازه بر آنچه که اعتقاد داریم یا آنچه انجام می دعم تأکید ورزیم. در 
واقع با این خطر روبرو هستیم که نجات خود را بر خودمان واعمال خودمان بنا نما ییم. مسیح فیح ته انر 
بود و نه اصول دین او نحات بود. او در واقع اساس امد ماست و نه خودمان. ما تباید از ار 8 





ضرورت اعتقاد به اصول صحیح بکاهیې» بايد به این نکته نیز ترجه داشت که مسیحی بودد دز 
واقع. محبت کردن سیح است و این بار والاتر از اعتقاد داشتن به یک سری اصول و شرایع است. 
نکته حیاتی که در این بخش نهفته این است که ما باینتی در سانه سیح. از اصول و شرایم اطاعت 
نماییم. چنانکه ما به قرانینی خاص عشق بررزیم در واتع E‏ 
نست به افرادی که با آن قوانین ی . اما در صورتی که شخص مسیح زا 


محبت کنيم, به مرورایام به شباهت او درخواهیم آمد. ولش دو آین رساله از یک سو به اصلاح ! اصول 
غلط پهودگراها می بردازد و از طرف دیگر نیز EET‏ می‌آورد و با هر 
گرنه اصولی که با اینچنین مواردی سازش بذیر است. به مخالفت می پردازد. بايد به این نکته ترجه 
داشت که هر چتدر که اصول و اعتقادات ما پای: کتاب‌مقدسی هم داشته باشند, ناید جایی بالا تر از 
مسیح اختیار کنند. باید توجه داشت. هنگامی که ما در مشارکتمان با مسیح بیشتر به طرف خودمان 
متمایا ل می‌شویم آنگاه ما در واقع شریعت‌گرا هستیم. این امکان هستکه ما شریعت گرایانی باشیم که 
نسبت په قوانین فیض, تعصب نشان می دهند. ۰ 


کولسیان ۲. زندگی در مسیح ۱ 
تأکید اصلی این رساله, رابطه شخصی با مسیح است. مسیح در شما امید جلال (۱: ۲۷). سلوک 
در ای ريشه دواندن در ای بنا شدن دراو (۲: ۶ و ۷). حرکت بسوی کاملیت (۲: ۱۰). مردن با او 
(۲۰:۲). قیام با او (۳: ). زندگی شما در ار مخفی است (۲:۳). 
گفتگو و سرود (۱۶) در این BL‏ ۳ 
می‌دهد که در آن تعلیم کلام و خواندن و و مزامیر به عنوان وسایل اصلی در راه ارتقاء رسد 
زندگی مسیحی مطرح شدهاند. 


رساله کولسبان : و2 


کولسیان ۴. مسائل شخصی 

کلسا معمولا در خانه‌ها تشکیل می‌شد. چند تا از افراد این کلیساها نام برده شده‌اند: نیمفاس 
درلائودکیه (۱۵:۴). فلیمون در کولسی (فلیمون ۲). تایوس در قرحس (رومیان ۱۶: ۲۳). آکیلاو 
پرسکله در انسس (اول قرنتیان ۱۶: )۱٩‏ و سپس در روم (رومیان ۱۶: ۵). آنها مجبور بودند هر جا 
وجود. کلیسا دارای رشد حیرتآوری بود. کلیسا وقتی از تعداد زیادی جماعات کوچک تشکیل شده 
باشد. هتر عمل می‌کند تا اینکه تعداد انگشت شماری حماعات بزرگ. داشته باشذ 


a 
0. 
ا‎ 
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رساله اول بولس رسول به تسالونیکیان 
رححت انوی مسیح 


کلیسای تسالونیکی, طی دومین سفر بشارتی پولس, در سال ۵۱ میلادی بنیانگزاری شد (اعمال 
.)٩ - ۷‏ ۱ 

با در نظر گرفتن اعمال ۱۷: ۲ چنین بنظر می‌رسد که بولس تنها مدت سه هفته در آنجا اتاست 
گزیده است. ولی فیلیپیان ۴: ۱۶ اول تسالونیکیان ۲  :‏ دوم تسالونیکیان ۳: ۸ نشانگر این مطلبند 
که او مدت طرلانی تری در آنجا مانده است. انار او سه بی رال راز کته ورنقدا در مگانی 
دیگر به مرعظه و تعلیم پرداخته است. اما در هر صورت 0 می‌دهند که اقامت او آنندر 

نبوده که بتواند کلیا را بطور کامل تعلیم دهد. 

پولس هنگامی که از تسالونیکی بیرون انکنده شل به پیریه ک که در ۸۰ کیلوستری عرب رار داشت 
رفت. اما او بزود دی از بیریه نیز اخراج شد و در حالیکه عازم یوان بود. میلاس و تیموتانوس را در 
آنجا ترک گفت. ونان در ۰ کیلومتری جوب قرار داشت. پولس هنگامی که به آنجا رسید. طی, 
ناعه‌ای بدنبال سیلاس و تیموتاوس فرستاد وا ز آنها : رخواست ؟ کرد که هر چه سریعتر خود را به ار 
برسانند راعمال ۱۷: ۱۴ و ۱۵). هنگامی که آنا به پونان رسیدند. پولس در حالیکه نسبت به کلیسای 
توپای تسالونیکی ابراز نگرانی می‌نمود. تیموتاژس را به آنجا فرستاد. پولس در ناصلۀ زمانی که تا 
بازگذت دربار؛ تیموتاوس به آنن داشت. به فرتس مافرت نمود. تیموتاوس در راج خا 
شجاعانة سیحیان تسالونکی در شکنجه‌ها را به پولس خر داد. او متذکر شد که عد:ای از آنان نیز 
جان دادهاند. همین مورد باعث شده بود که برای بازماندگان ابن مال پش آید که آنانی که 
چگونه از مزا ام رف انوی مسیح بهره‌مند خواهند گردید. بول ر تسالونیکین 
اصولی در این رابطه ارائه می‌دهد. او در این رساله خاطرنشان می‌سازد که خرابینگان در میم ی 
ر ثانوی ی ی ون نخراهند داشت. ۳ 

ار نک تلفظ مدرن این شهر بصورت «سالونیکی» است. أ E‏ شال غربی دزیای 
اژه واقع شده بود که روبروی آن بندری بود که بر سرزمینهای حاصلخیز و پر آب قرار گرته و سر 
ثاهراه نظامی شمالی که روم را به شرت «ربوط می‌ماخت. وان شده بود. شهر تالویکی دارا 
دورنمای کوه الما بود که مقر خدایان برنانی را تشکیل می‌داد. ابن شهر از شهرها 1 
بشمار می‌رفت که توسط مقدونه اداره می شد. 

خدمت بولس در تسالونیکی. پولس اگرچه مدت زمان کوتاهی در این شهر اقامت داشت اا 
جنیش عظیمی در آنجا بوجود آورد. دشمنان ای او را متهم به «شررانیدن ربع مسکون» نمودند (اعمال 
۷ ۶ الف). در این شهر. عد؛ کیری از بونانیان و تنی چند از زنان شریفه ایمان آوردند (اعسمال 
۷ این ایمان باعث انتشار مسیحیت در سرتاسر یونان شد (اول تسالونیکیان ۸:۱ و .)٩‏ 


رساله اول تسالونکیان ۱ ۶۷۵ 


اول تسالونیکیان ۱. شهرت کلیسا 

«با قوت» (۵). احتمالا اثاره‌ای است به معجزاتی که توسط موعظات پولس انجام می شد. لازم به 
تذکر است که هیچیک از این معجزات, در کتاب اعمال رسولان ثبت نشده است. عکس‌العمل آنپا در 
شکنحه‌ها «نمونه»ای (۷) برای همه ایمانداران سراسر یونان شده بود و اصل رفتار مسیحی را نشان 
می‌داد. «پس او را انتظار بکشید» (۱۰). پولس هر فصل این رماله را با اثاره به رجعت نانوی مسیح 
خاتمه می‌دهد ۱٩:۲‏ ۳: ۱۳ ۴۳: ۱۶ - ۰۱۸ ۵: ۲۳. 


اول تسالونیکیان ۲.اعمال پولس در میان آنها 

این فصل بطور خاصی نشانگر دناعیات بولس از طرز رفتار ار در بین اهالی تسالونیکی است. 
لحن ا در این بخش بازگو کنند؛ این است که دشمنانی که سعی در آزار و شکنجه کلیسای 
وک داشتند. در واتع سبارزه‌ای جنگجریانه جهت خدثه‌دار کردن شخصیت پولس از خود 
نان می‌دادند. 

او خاطر نشان می‌سازد که بر خلاف بسیاری از فیلسوفان, او به ازای خدمتش پولی دریافت 
نداشته بود. این خود دلبل بر آن بود که او فاقد انگیزه‌های طمعکارانه و مال دوستانه بود. 

پولس به آنھا یادآوری می‌کند که آنها را دور از هر نوع محرک خردخواهانه و با سرسپردگی خاص 
بت وو اس او ود د قرو از اه وع تم درد ایت 

«رحمات» (۱۳ - ۱۶). بنظر می رسد که بهودیان بی‌ایمان و «اثرار بازاری» (اعمال ۱۷: ۵) که 
پولس را از تسالونیکی اخراح کرده بودند. حالا با خشمی بی‌امان ارج غضب خود را بر یاسود ر 
سایر سیحیان آن منطقه ابراز می‌نمودند. پولس با یادآوری شکنجه‌های مشابه کلیسای مادر دز 
ببردنه رنجپای سیح یت این خردش: سعی دارد تا آنها را ۳ بخشد. امتهای 
غعضب ( ۶ سم کسانی | ست که باعث قتل خداوند و آزار و شکنجه کلیا شدند. هیچ امیدی برای 
تویهٌ آنها وحود ندارد. آنان هیچ را گریزی از سرتوشت شومی که در انتظار آنپا است. ندارند. چراک 
سقوط اورشليم قریب‌الرنوع برد و در عین حال سرنوشت تاریک وابدی روز داوری نیز آنان را انتظار 
می‌کشید. 

تقعی لس بای با کک تمالر کی ۱ کا کی درد ردن شان می دهد رن 
حداقل در دفعه در نظر داشته است که به تسالونیکی برگردد. اما «شیطان نگذاشت». پولس در ابتدای 
اش وتا در تن دات کا هگا ای خاطی سارت :اا روح‌القدس ار را منم نمود 
(اعمال ۱۶: ۶ و ۷). بنظر می‌رسد که نقشه‌های خدا در نقشه‌های او تداخل کرد. حالا ثیطان برای ار 
مانع ایجاد می‌کند. چگرنه پولس ممانعت الهی را از ممانعت شیطان تشخیص می‌داد. شیطان چه 
مرانعی بر سر اوایجاد نمرد؟ احتمال می رود که این موانع ثامل بیماری با مخالفت فرمانداران داخلی 
شهرها بوده باشد. اما یک چیز مسلم است که پولس مطسن بود که این نیروی شیطانی, ضد کلیسا 


است که او را از دیداز برادران محبوب کلسای تسالونیکی باز می‌دانت. او هنوز «شبانه روز» 
(۱۱-۱۰:۳) دعا می‌کند تا شاید دوباره به تزد آنان برگردد. او می‌دانست که یکی از نگ" ای در خشند؛ 
ل رد هرای می 0 2 


رل وال نا ر تمرز 
کلیای تسالونیکی در حنا کته بر میرد پول در ایک گرا ای سای تو پا بو 
تموتاوس را حهت تشویق آنان به تسالون؟ کی فرستاد. (حهت مطالعهٌ بیش به بخش متدمه و اعمال 
رسولان ۱۷: ۰۱۵ ۱:۱۸ و ۵؛ اول تسالونیکیان ۱:۳ و ۲ و ۶ مراجعه شود). بازگشت تیموتاژس 
حاوی این خبر بود که ایمانداران این کلیسا با صبر و شکیبایی تحمل زحمات هستند. این امر باعث 


شادی زا بدالوصف 1 خن ۷۶ 


اول تسالونکان Es SA e‏ 
خود سلاوه د جر اس مسا ۱ ۵ اما | ول نی نیز اشار: می کد 
و يولس درا ین خسم به انتغادازاین مورد می پردازد. «تدوسیت) (۳). در اینجا به معنی پا کی جنسی 
است. «ظرف» (۴) به معنی بدن است؛ اما برخی آن را به «همسر) تعبیر می‌کنند و بدین ترتیب این 
۳ شخص از طرفی به وفاداری : نبت به عهد ازدواج اشاره می‌کند و از طرف دیگر نشانگر این مطلب 
است که به منظور اجتناب از زنا و نساد اخلاقی, هر شخص باید فقط به زن خودش توحه داسته ناشد. 
«برادر خرده (۴). به معنی دست ی خانوادگی دیگران 
۱ ۱ چین نمی رسد که کسنی که ول پمال رو ۷۲ 
کمک به دیگران را جزو وظیف؛ٌ سیحم. حون > می‌دانستند و هدایایی ر. برای برادران ذثیری که در 
اغا مقدرنه جر ھی بر دید ارسال می‌داشتد. این امر باعث روا د uk‏ 5 سوءاستفاده در 
بعشی‌ها ده بود. بولس درا ین بخشی» روحیه تنل آنن را مورد تبیخ قرارمی‌دهد. ان ررد زو 
با استناده از تلاش همسابه حریش زندگی کند. کاملا خلاف اصل محبت برادرانه می‌باشد. وحرد 
ثتیرانی که تدرت کار کردن داشتند ولی به گدایی مشغول بودند اگرچه نرصتی مھا می‌ساخت تا 
ی رت دهد ولی CC‏ ۰ خودخواهانه حرد آنها بود. 
ریم این بخش, عنوان اصلی این رسالهمطر ی شود. گرا 


رساله اول تالو نیکیان ۶۷۷ 


مدارم این موضوع در هر باب این رساله, نشانگر تأکید خاصی است که پولس در ارتباط بااین 
موضوع نسبت به تسالونیکیان دارد. 

این موضوع بصورت «آمدن» پا «ظهور» خداوند ذکر شده است که در رساله به عبرانیان ۲۸:۹ 
پصورت آمدن «ثانوی» مطرح شده ی عیسی در یوحنا ۱۴: ۳ پا ذکر كلمة «دوباره» به معنی 
بازگشت ثانری اوست. بنابراین معمولاً این مورد به شکل «بازگشت ثانوی مسیح» معروفیت دارد. 

موضوع بازگشت انوی مسیح, تقریباً در همة کتب عهد جدید ذکر شده است. فصل‌هایی از 
کتاب»2دس ک ب شتر بن توضیحات را در این رابطه ارانه می‌دهند. عبارتند از: متی ۲۴ و ۲۵ لوقا 
۱ اول تسالونکیان ۲ و ۵. درم بطرس ۳. 

دو رساله‌ای که به تسالون کیان نوشته شده اولین نوشتجات عهد جدید بشمار می‌روند. دوضوع 
اصلی این دو رساله. آمدن دوبارة خداوند است. آخرین کتاب عهد حدید نیز مکاشفة است که آخرین 
جمله آن به آمدن خداوند اشاره می‌کند. «بزودی می‌آیم», «بیا ای خداوند عیسی». بنابراین عهد حدید با 
آمدن دوبار؛ مسیح آغاز و خانمه می بابد. 

«خوابیدگان» (۰)۱۴ اصطلاحی روحانی است که برای مسیحیانی که مرگ را جشیده‌اند. بکار برده 
می‌شود (متی ۵۲:۲۷ یوحنا ۱۱: ۰۱۱اعمال ۷: ۰۶۰ ۱۳: ۳۶ اول قرنتیان ۶:۱۵ و ۱۸ و۲۰ و 
۵۱ دوم پطرس ۳: ۴). این اصطلاح بر نوشتة روی سنگ قبر بسیاری از مسیحیان که بعدها کشف 
شده‌اند. قابل مشاهده بوده است. عیسی نیز این اصطلاح را در تعاليم خریش بکار می‌برد. یس حثیفتا 
مرگ به مثابه خراب است. روزی خواهیم برخاست. مرگ در واقع نوعی بیهوشی است که تا روز 
رستاخیز ادانه دارد. مرگ در وائع واسطی است بین این دنیا و دنبای آتی (ئلییان ۱: ۲۳). 

«صدا و آواز رئیس فرشتگان و صور خدا» (۱۶). این بخش تشابه زیادی به کلمات عیسی در متی 
۴ ۳۱-۰ دارد. ممکن است که این دلمات سمبولی از اتثائات خاصی باشند. «ابرها» ز۱۷). اراب 
ظفرمندانۀ او خواهند بود. او در ابرها محو شده بود (اعمال )٩۰۱‏ و به همین تریب نیز قرار است که 
درا زگرد مکا :۷:۱ راد او یبا کال کامل اناي هراهن راه کیرد زی 
۵ همه مقدسینی که مربوط به اعصا ر گذشته هستند, خواهند برخاست و آنان که در تید حیات 
هستنا بدنهایشان متبدل خواهند گردید و همچنانکه خنرخ و ایلیا ربوده شدند. کلب نیز در حالیکه با 


شادی به پیشواز منجی بازگشت؛ خود می‌رود. ربوده شده و تا ابد درکنار خداوند خویش خواهد بود. 


اول تسالونىکان ۵. بازگشت خداوند 

غیر منتظره بودن بازگشت خداوند (۱ - ۱۱). هیچ اشاره‌ای به زمان آمدن مسیح نشده است. این 
واقعه بصورتی ناگهانی و غیر منتظره بوقوع خواهد پیوست. برخی از «نشانه‌هاه که قبل از آمدن مسیح 
اتفای خواهند افتاد به ایماندارانی که در انتظار این واقعه هستند نزدیک بودن آن را اعلام خراهند 


کرد. این در حالی خواهد بود که دنیا این عقیده را خوار خواهد شمرد. حتی به ایمانداران نیز هشدار 


۶۷۸ : راهنمای محبا-ء کتاب‌مقدس 


داده شده که آماد: باشند. این واقعه به مثابه «دزد در شب» (۲) خواهد بود. عیسی بارها به این نکته 
GTA VETTE PO Û‏ ۳۲ 
اؤ بطور جدی شاگردانش را هشدار داد تا همانند دیده‌پانان «بیدار» باشند (حهت مطالعۀ بیشتر در 
مورد زدان آمدن او به توضیحات مربوط به دوم سالرنکان ۲ و دوم بطرس ۲ مراجعه شرد). 

ین دمین (۱۲ - ۱۳). از آنجا که این کلیسا بسار نویا بود. احتمال می‌رود که دارای 
شبانان نوآموز بوده باشد. اما پولس اعضای کلیسا را به محبت کردن و احترام گذاشتن به شانان 
ترغیب می‌کند. ی 1۱ 
مان آنان . حکمفرما باشد. همه چیز در حای خود قرار خواهد گرفت و کا گلا قطعا وشن ± خراهد نمود. 

پانزده پند (۱۴ - ۲۲). پولس همراره به نحری زیبا رسالات خود را خاتمه می‌بخشد. اگرچه 
بسیاری اوئات سائل غامض و بچیده: در رسالات او به چشم می خورد ولی در نهایت. او سعی 
می‌کند تا خوانندگان را به صلح» جن رتجهاء شادی کر گرا زگ دز هر ی ترعیب و 


٠‏ دوت س سس سم س 


تشویق ساید. 
روح و نفس و بدن (۲۳). معمولاً روح و نفس (حان) به عنوان کلمات مترادف در 0 
می‌شوند. اما بنظر می‌رسد آنها از یکدیگر متمایز هستند. نفس یا جان عامل حیات و زندگی در نظر ‏ 
گرفته می‌شود در حالیکه روح عامل ایجاد ارتباط با خدا است. مسیح تماییت وجردی انسان را 

نحات داده است. لحن بکار رفته در این بخش نشانگر رستاخیز بدنها است. 

«بوسة مقدسانه» (۲۶). بوسیدن جنس موافق از گونه به عنوان سلام کردن در بین اکثر افراد 
کشورهای باستانی مرسوم م بود و بدین ترتیب. این مورد وارد فرهنگ کلیسایی نیز شد. بعدها بتدریح 
این رسم در کلیساها از بین رفت. ۱ 

(برای حمیع برادران مقدس خوانده شوده (۳۷)» و بولس طالب آن ا 
رسالات او درکلاها خرانده شود. دلا ل نوشتن عهد جد ید نیز همین می‌باشد (کونسیان ۲ :۶ اول 
تیمرتاوس ۴ : ۰۱۳ مکاشنه ۱: ۲). 


رسالة دوم پولس رسول به تسالونیکیان 
تالم بستر مر دربارة رحعت تانوی مسیح 


پولس خاطر نشان کرده بود که آمدن خداوند غیر منتظره و ناگهانی خواهد بود. در این رساله او نشان 
می دهد که رجعت مسیح, پس از ارتداد عظیم خواهد بود. 


92 تسالوننکان ۱ . روز خداو ند 

در این بخش. , خصوصت مشخهه‌ای که از آمدن خداوند ارائه داده شده است. عبارت است از 
وحشت بخاطر بی‌اطاعتی‌ها. در اول تسالونیکیان باب ۴. بولس خاطرنشان می‌سازد که خداوند با 
صدا و آواز ریس فرشتگان. از آسمان خواهد آمد, کلیسا نیز ربوده خراهد شد که تا ابد در حضور 
خدآوند بسر برد. 

19 N 
بدین تر تب از نامطیعان و خدانشناسان. انتنام خواهد کشید. عیسی؛ خود از «: تش حاودانی» (متی‎ 
سخن گفته بود. در عبرانیان ۱۰: ۲۷ نیز صحبت‎ )۴۳ :٩ و «آتش خاموشی تابذیره (مرقس‎ ۵ 
از «آتش فرو برنده» است که اشاره به روز داوری است. در ر دوم پطرس ۳ ۷و ۱۰ نشان داده شده که‎ 
ین آیات ترجه‎ E سرنوشت زمین 4 به سوخته شدن ی‎ 
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دوم تسالونیکیان ۲ . ارتداد 

یکی از اهداف این رساله: آن است که به تسالونیکیان این هشدار را بدهد که آمدن خداوند فوراً و 
بدرن زمینه‌های فبلی انجام نخواهد شد بلکه فل از ز آن ار تداد عظ.. 9 ول داد. 

منظور از ارتداد < چیست؟ این وائعه سقوط» نیز نامیده شده که طی آن شخصی تحت عنوان 
صاک درف فا خدا اهر خراهد شد و بر ضد خدا عمل نموده, خود را خدا اعلام خواهد 
کرد (۳ و ۴). کلیسای دروغینی ترسط یک شاد اداره خواهد شد 

آبای کلیسا, منتظر یک ضذ مسیح بردند که خود را درست پس از سقوط امپراطو ری روم ظاهر 
لصا رانا وان تیا در تاش با مت و کک ادر تون زشط وی 
بدین ترتیب عقیده داشتند که یکی از پاپپا. در حالیکه ندرت متعلق به مسیح خداوند را غصب 
می‌نماید و مبب مقرط مذهبی آن زمان می‌شود. همان فرزند هلاکت خراهد بود. 

در زمان حاضر با سپری شدن تاریخ ۲۰۰۰ ساله کلیساء عقاید متعددی در این رابطه ابراز 
می‌گردد. بسیاری معتتدند که این مورد اشاره به دور زمانی خاصی است که درست قبل از آسدن 





SA‏ ۱ راهنمای مطالعه کتأب مقدس 


این موارد در روزهای پولس نیز وجود داشت (۷). متأسفانه تاریخ کلیسا تصویر خوبی از خود 
لہ ا تاه اش اک ر دورنمایی ازکیای مرئی را در مد نظر فرار دهیم مشاهده می‌کنيم که از بدو 
و 2 لیا از ور ند اول سا د ۰.4 تا گنل حتی با وحود فجاییی که تو سط پاپھا در درون وسطی انجام 
حتف وا نام کلیبای مرتد را برای هیجیک از دوره‌های کلیایی در نظر گرفت. پس این چه نوع 
و این فجایم کلیایی 0 

عتا د پول و ی یی ۲۱۹۹۳۳ بولس مخور لود 
دراره عتایدی ؟ له در مورد آمدن لا ولد ارانه داده است کک نذا ن رتسب نظرات 
ابتدایی او با آنجه بعدها ارائه داد بنظر متناقض می‌آمد. اما این مورد حشتت ندار رد ر بولس بھی چو جه 
ات دای مسا a‏ تیال و سا کیان از نوشتجات اولیه ار 
بشمار می روند. ار در اس رالات بان می دهد که او انتظار ندارد که آمدن حداوند نصورت نوری 
اشد بلکه لا زمه این وانعه. وجرد ارتدادی خواهد بود که در روزهابی که نولس در تید حیات برد نیز ا 
ارا از این ارتداد به چشم می‌خورد. . اما این امر که این ارتداد دثیةا جه خواهد بود. : سر پر 
هه ذز هر ورت هیچک از این عتاید. از احتم حتمال وفرع این وارد دو رمان جات 
پول کم نمی‌کرد. به همین دلیل امت که او عبارتی همچرن «ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی 
می‌باشیم» رد یز بکار می‌بره (اول تساو لویکان ۴ ۳ ۵ 39 :اول : تان ۱۵ 01( در هر صورت. بولس 
در انتظار آمد پر جلال مسیح بود و در عین حال مرگ خود را نیز پیش بینی می‌کرد «رحلت کنم و با 
س OT:‏ برای بول ں مهم نبود که او هنگام آمدن خدارند. در تید حیات جسمی 
"باشد یا نه. ا ی ۱۳۹ که تنها به «ظهور» خداوند نکر 


می‌کرد (دوم تیمرتالوس a‏ و ۸). 


دوه م تسالونیکیان ۳ . عدم نم و ترتیب 


1 0 تا ز «مردم ناشایستة شریره برهیم. پولس در آن رقت اوقات سختی را در 
قرحس می‌گذرانید. خداوند دعای آنان را مستجاب فرمود راعمال ٩:۱۸‏ - ۱۰). 

عدم نظم و ترتیب (۶ - ۱۵). اشاره امت به افراد تنبل که از اموال خیریه‌ای که کلیسا دارا بود 
سوءاستفاد؛ شخصی می‌نمودند راول تسا الونکیان ۴: ۹٩‏ -۱۰). آنها آمدن فوری خداوند را بهانه‌ای 
برای ترک رظایف روزانه و شفل خود می‌دانستند و بدین ترتیب ادعا می‌کردند که باید بوسیله برادرانی 
که از لحاظ مالی غنی تر هند حمایت شوند. 

پولس اگرچه طرفدار سرسخت افراد نیازمند بود و اوقات زیادی را صرف جمع آوری هدایای 


رساله دوم تسالمنیکیان ۱ ۶۸۱ 


نقدی جهت رفع نیاز فقرا نمرده بود اما تا بحال افرادی را که از لحاظ جسمی قادر به کار کردن بودند 
رلی بیکار می‌گشتند را مورد توبیخ فرار نداده بود. او در این بخش برادران را از حمایت اینچنین 
اشخاصی منع می‌کند و حتی به کلیا دستور می‌دهد. مشارکت و معاشرت با اینچنین اشخاص را 
قطع کنند. 

در هیچیک از تعالیم پولس یا مسیح و یا هیچ بخشی از کتاب‌مندس, تعلیمی که مشوق کمک به 


ر تن تنبل که قادر به کار کردن هستند اما گدایی می‌کنند, رجود ن ندار د 


r 
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رسالة اول پولس رسول به تيمو تائوس 
مراقبت از کلیسای افسس 


رسالات شبانی 

رسالات اول و دوم تیموتائوس و تیطس, عموماً «رسالات شبانی» خوانده می‌شوند. عقید؛ عمومی 
بر آن است که این رسالات در فاصلهٌ زمانی موجود بین زندانی شدن اول و دوم پولس» یعنی بین 
مالهای ۶۴ و ۶۷ میلادی به رشته تحریر درآمده‌اند. اما بسیاری از منتقدین بیرو مکتب اصالت 
«عقل», عقیده بر اد ین دارند که این رسالات آثار یک وستلء ناشناخته هستند که حدود ۲۰ تا ۵۰ سال 
پس از مرگ پولس, این نوشتجات را به اسم پولس نوشت تا اصول و عقاید خاصی را ترویج دهد. 
الته هیچیک از شراهد تاریخی, این امر را ثابت نمی‌کند. ای رالات از همان تخست. رسالات 
نوشته شد بوسيلة پولس در نظ رگرفته شدهاند. اگر چنانکه شخصی تحت عنوان پولس اقدام به نوشتن 
آنها می‌نمود. چگرنه ممکن بود بعدها به عنوان بخشی از کلام خدا پذیرفته شوند. بدین ترتیب 
می با د پستی بالا جبار بخشی از کلام خدا را جعلی بحساب آوریم. 


تبمو تائوس 

ا ۳۳ بود (اعمال ۱۶ : ۱). مادر او بهردی ود شرت بوتأنی . نام مادرار 
افك کی و نام فان تور تن لوئیز بود (دوم تیموتالوس ١‏ ).او توسط پولس ایمان آورد: نود رارل 
تسوتالوس ۱ : ۲) و طی دومین سغر بشارتی بولس»› یعنی در سال ۵۱ میلادی به او ملحق شد (اعمال 
۶ ۲). انتخاب او تحت هدایت الفی صورت گرفته نود راول تیموتالوس ۱ ). تیموتاذرس 
توسط پولس و مشایخ دستگذاری و تقدیس شده بود (اول ینب نون تیمرتائوس 
ا ول تالا a E‏ یآ ردو 
ری وان ِ 9 ٠‏ يولس به قرس ر و و- 
رسالاتبه اتکی e‏ تسالونیکیان ۱ : ۱.دوم تسالونیکیان ۱: ا). بعدها ۳ 
را از افسس به قرتتس فرستاد (اول قرتتیان ۴ : ۱۷). پولس در مکادونیه به او پیوست و در آنجا 
تیموتائوس او را در نوشتن رساله دوم قرتیان یاری نمود :اعمال ۲۲:۱۹ دوم قرتتیان ۱: ۱). او در 
بخشی از مسافرت پولس به اورشلیم نیز با او همراه بود راعمال ۳۰: ۴). مشخص نیست که او تمام راه 
را تا اورشلیم و روم با پولس بوده امت با نه. اما بعدها او دوباره همراه بولس در روم ظاهر می‌شود 
(فیلییان ۳9 ۲۲-۲؛ کولسیان ۱: ۱؛ فلیمون ).او بعداً په انسس می‌رود و این زمانی است که 
پولس این رساله را خطاب به وی می‌تویسد. پولس از او التماس می‌کند که به روم بايد (دوم 
تیموتائوس ۴: .)٩‏ البته مشخص نیت که او قبل از مرگ پولس به روم رمید يا ته. در عبرانیان 


رساله اول تبموتانوس FAT‏ 


۳ نک کات که ارت زان اراد کا س مر تاو نی ا0 کی سر 
منزوی بود. تا حدی که تیطس جهت برخورد با افرادی که مشکل آفرین بودند. مناسب تر تشخیص 
داد شد. او از لحاظ سلامتی جسمی نیز دارای وضعیت خوبی نبود (اول تیموتائوس ۵: ۲۳). 
تیموتائوس و لوقاء تقریباً از همراهان دائمی پولس بشمار می‌رفتند. پولس از صمیم قلب او را درست 
داشت و بدون او احساس تنهایی می‌نمود. بر حسب روایات. کار تیموتائوس پس از مرگ پولس؛ 
مراتت از کلسای افسس بوده امت که بعدها بوسیله «نروا» يا «دمیتین» به درحه شهادت نائل 
می‌گردد. به هین دای «مکن است که ار همکار یوحنای رسول بوده باشد. 


3 
؛ شهری بود که پولس عظیم 7 ی ی سا ۴ - ۵۷ مسلادی 
به انجام رسانید (اعمال ۱۹). حدود ۴ سال بعد او افسس را ترک گفت و هنگامیکه در روم» در زندان 
بسر می‌برد: در سال ۶۲ میلادی, رساله به افسیان را به نگارش درآورد. کمی بعد حدرد سال ۶۵ 
لادی» او رساله‌ای خطاب به تیموتائوس نوشت که دربرگیرند؛ مطالبی در باره کار او در اس بود. 
بعدها یوحنای رسول نیز در اس اقاست گزید و در آنجا بود که انجیل یوحنا: رسالات یرحنا وکتاب 

بکاشفه را به رشتۀ تحریر درآورد. 

دلیل نگارش رساله: هنگامی که پولس در جال وداع با مشایخ کلیسای انسس بود, به آنها 
خاطرنشان ساخت که دیگر او را نخراهند دید اعمال ۲۰ : ۲۵). اما بنظر می رمد که زندانی شدن 
ای ارم اه از وتف ۶ ۷۵ ال متس اد ارام ین اد زندان روم 
دوباره از افسس دیدار بعمل آورد. بولس در راه مکادونیه. تیموتائوس را در افسس گذاشت تا یا 
او ملحت شود (اول تیموتائوس ۱: ۰۳ ۱۴:۳). او در حالیکه بیش از موعد مقرر در مکادونیه افامت 
گزیده بود این رساله را که حاوری توصیه‌هایی است در رابطه با خدمت در افسس. خطاب به 
تیموتالوس نوشت. 

کلیسای افسس: با در نظرگرنتن اع ال ۱٩‏ چنین برمی‌آیذ که پولس باعث شده بود که عد؛ کثیری 
دز ایس ایمان آورند. تعداد مومنین در سالپای بعد دائماً در حال ازدیاد بود. بطور که در طرل ۵۰ 
سال بعد تعذاد مسیخیان آنظدر ادان باه بود که معاند بی‌ایمانان رتا خالی شلد بود: در دور 
رسولان, آسیای صغیر, از لحاظ جغرافیایی و همچنین دارا بودن بیشترین جمعیت مسیحی, مرکز 
مسیحیت بشمار می‌رفت. این منطته: مکانی بود که مسیحیت در آن پیروزی سریعی يافته بود. 

مرئعیت کب ا: ایمانداران انسس جهت تجمع. هیچ بنای کلایی, در اختیار نداشتند. بنای 
کلباها حدود ۲ قرن پس از زان پولس و رمولان بنا شدند. کلیبای اولیه در خانه‌مای ایمانداران 
بطور مخفی تشک می‌شد تا آنکه کستاتین, شکنجه سیحیان را مترقف نمود. بنابراین تمداد کثیر 
ایمان آورندگان شهر افسس و اطراف آن. در صدها گروه کوچکتر تقسیم می‌شدند. در خانه‌های 


۲۱۲ . راهنمای مطالعه کتاب‌متدس 


مختلف با شبانی مخصوص خود. جمع می‌شدند. ۱ 

شانان: بنظر می رسد که صذها مبان در این منحلقه خدمت می‌کردند. این انراد کشیش یا شیخ ميخ نیز 
خوانده می شدند راعمال ۰ )که در این رساله عنوان «اسقف» به آنان داده 2 شب است (۲: ۱). در 
رائع اینها عناوین مختلفی است که برای یک سمت وله بکار برده شده است. ۱ 

خدمت تیموتائوس عمدتاً در ارتباط با این شانان با رهبران گروهپای خانگی بود. در آن زعان. 
مدارس الهیاتی وجود نداشت تا پولس بوسیلة آنها شبانی تربیت کند. او مجبور بود که از میان ایسان 
آررندگان. انرادی را جهت این کار برگزیند. گاهی او انراد درخشانی را می‌یافت: که احتمالا بیشتر 
شبانان او افراد عادی بودند. پولس مجبور بود که با امکانات اولیه بهترین تسهیلات را برای تربیت 
آنان فراهم کند. اما کلیساء بدون وجود مدرسة الهیات و ماختمان کلیسا و باو جود شکنجه و آزار 
بیشترین حد پیشرفت را دارا بود چرا که فکر آنها بر ضروریات سیحیت دور می زد و نه آنچه که 
سیحیت را سطحی می‌کند. 


TT TT ETO‏ م کلب 
هشدار داده بود. در آن زمان نیز آنها همجون گرگان درند», گلۀٌ مسیحیت را تحت حمله ترار داده بودند 
اعمال ۰ - . حالا نیز آنها با قدرت عظیم تری ار را ادامه می‌دااند و مشکل اصلی 
تیموتائوس بشمار می رفتند. بنظر می‌رسید که آنها از همان گروهر بودند که تیطس هم درکریت با آنها 
دست به گریان بود. این معلمین, اماس تعلیم خود را بر آپوکریف که شامل انسانه‌های بهودی متصل 
به #جره‌نانه‌های عهد عتیق بود ترار می دادند. 

گناه پولس (۱۲ - ۱۷). پولس ر یی ان رک دیگرء مسیح را خد مت 
نمود؛ !ست و در عین حال پیش از هر کس COE‏ خویش معترف بوده است. 
انان هر چقدر که در قرب به مسیح, با او راه رود: ۰احاس فروتنی بیشتری خواهد نمود. او اسان 
آوردن خود را به مسیح» ی ی ی i‏ زا 
نست به انسان. 

هیمیناوس و اس در ۱٩(‏ -۲۰). از مردسته‌های .علمین کذبه بودند که بولس نااستفاد؛ از 
اختیار رسرلانة خویش آنها را از عضویت کلا معزول می‌کند («سپردن په شیطان», ۰ احترالا 
این همان اسکندری است که در دوم تیموتانوس ۴: ۱۴ نیز به اواشاره شده است. او بعدها به روم 
رفت تا ر بر علیه پولس شهادت دهد در حالیکه احتمالا قبلا از دوستان صمیمی پولس محسرب 
می‌شد., 


رساله اول تیموتالوس ۱ ۶۸۵ 


اول تسمو‌تائوس ۲. دعا موقعت زنان 

دعا برای جاکمین (۱ - ۸). در آن زمان نرون حاکم امپراطوری روم بود که پولس نیز تحت فرمان 
او در حبس بود و ثرار بود که بزودی اعدام شود. این آمر نشان می دهد که دعا و شفاعت ایمانداران به 
همان اندازه که برای حکام عادل الزامی است» جهت حکام ظالم نیز ضروری بحساب می آید. 

موقعیت زنان در گلا ٩(‏ - ۱۵) (به‌ اول ترتیان ۵:۱۱ - ۱۵ و ۱۴ ۳۵-۳۴ مراحعه شرد). در 
این بخش, هشداری که به زنان داده شده در ارتاط با نمایش لباس مخصرصاً در عبادت مسیحی 
ایا کا ا او مردان کو در اا جنسیت مطرح نیست (متی 
۲ اما در دنیای کنونی تمایز طبیعی بین زن و مرد وجود دارد و نباید یکی به شکل دیگری 
درآید. «به زایدن رستگار خراهد شد» (۱۵). احتمالاً اشاره به تولد عیسی است که از زنی ت لز شد که 
با مردی در ارتباط نبود. همانطور که گناه از طریق زن وارد جهان شد (۱۴). نجات دهنده نیز از طریق 
زن می‌بایست پا به دنیای خاکی بگذارد. ۱ 


خصومنات آنان (۱ - ۱۶). احتمالاا. ین خصوصیات به عنوان موارد ایدءآل مطرح شدهاند و نه 
موردی مصربه. وا و SS r‏ 
فاا ل تاکید عدم تعدد زوحات است. يولس خود مجرد بود (اول فرتیان ۷: ۸). «زنان؛ (۱۱) که 
_ احتمالاً اشاره است به شماسانی که زن بودند. اون اد راستی» (۱۵)» اگر بخاطر نام مسیح نبود از 
بین می‌رفت. الا اه که که قىمتی از یک سرود ماس اد 


اول تیموتائوس ۳ و SS‏ 
رو و او وا E‏ 
می خررد. تعداد افراد این گروه بعد ها بطور ثابل ملاحظه‌ای اثزایش تافت و نیاق مختلفی را 
دربرگرفت. این بدعت امروزه از میان رفته است. اما چنانچه مشاهده می‌شود اثرات آن در مثررات 
عدم ازدواج کشیشان کاتولیک و با روزه‌های دوره‌ای که شامل پرهیز از گوشت حیوانات است. د يده 
می شود. ا ۱ 

خادم خرب (۶ - ۱۶). بهترین راه برای مبارز» با عقایذ جدید و بدعت نماء تکرار دائمی حقیقت 
ساد؛ انجیل ات و انات: ترغیب؛ تعلیم» (۱۳). اگر به کتاب‌مقدس فرصت داده شود خرد کلام 
خدا کار اصلی را انجام خواهد داد. در این بخش. به فرانت و مطالعه شخصی کتاب‌متدس و یا 


AF‏ را هنماأای متلالید لتابمغذس 


توضیح و تشریح عمومی آن اشاره شده است. اگر خادمین امروزی فقط نصایح پولس را بکار گیرند. 
کلیساها حیات جدیدی را تجربه خواهند نمود و در آنها هر روز ناجیان افزایش خواهند یانت. چرا 
حتیتتاً خادمین حاضر نیستند این واقمیت را پپذیرند که توضیح ساد؛ کلام را مردم بیشتر ترجیح 
می‌دهند تا مرعئله‌هایی را که با مطالب غامض آميخته باشد؟ 


» ]۶ ]۰ 5 ۰ 
اول تیمو تأنوس ۵. بوه زنان » سالمندان 
بیوه زنان (۱ - ۶). کلیای افسس حدود ۱۰ سال قدمت داشت و اعمال یکوکارانة آن توسعه 
یاته و بطرز ر بسیار خوبی ادار: می‌شد. ایمانداری که به رفع نیاز زاهل خانه خود بردارد. از بی‌ایمان 
بدتر است (۸). کلیسای افسس می‌بایست مراقب زنانی که در کلیسا خدمت می‌نمودند باشد. چونکه 
ادف فلا دیاز وتان ملکا رون دنق ۱ 
کشیشا ان ا ا شد 
کجکاو وجود داشتند و بشت ر رهران کلیسایی صحت می‌کر دند .)۱٩(‏ «ڈ راب (۲۳) که عقدار 
ا بزشکی و مذاوا داشت 


اول تیموتائوس ۶. غلامان» ثرو تمندان 

غلامان (۱ - ۲). (این بخش را با اول فرتیان ۷: ۲۰ - ۲۴ مقایسه کنید). این مهم نبرد که آنها 
غلام باشند یا ارباب. پولس از آنها می‌خراهد که اگر می‌توانند آزاد شوند. اما در غیر اینصورت 
می‌بایستی غلام یا برد؛ نیکوکاری باشند. پولس اکثراً غلادان را مورد تشویق و ترغیب قرار می‌دهد . 
(افنسیان ۵:۶ - ٩‏ ؛کرلیان ۳: ۲۲ - ۲۵ : تیطس ٩:۲‏ -۱۰). مسیحیت خرید و فرش و 
نگهداری برده را ممنوع نموده است, اما نه با اعلام ستفیم آن بلکه با تعلیم اصول بشر دوستانه. 

پول دوستی (۳ - ۲۱). یکی از انگیزه‌های اصلی معلمین کذبه بود (۵). طی اععار مختلف, همین 
موضوع, علت اغلب سقوط‌ها در کلب بوده است. «ريشه هه: بدیهاء .)٠۰(‏ «ای مرد چ ابا 
(طمع) بگریزه (۱۱). از مباحثات پر سروصدا و کفر آمیز غیر روحانی اعراض نما(۲۰). 


رسالة دوم به لس رسول به تيمو تاتوس 


آخرین کلام پولس 
فریاد پبروزمندانه مرک پولس 


کتاب اعمال رسولان با زندانی مدن پولس در روم به سال ۳ میلادی خانمه می باید. عتده 
ی ی ی کی ی 2 یچ و بعدها دوباره دستگیر شد وه 
روم بازگر دانده شا. ود ر سال ۶۶ یا ۶۰ میلادی اعدام شد. این رساله هنگامی نوشته شد که از در اتظار 


ها ت س ردروزنا را سپری می‌کرد. 


e‏ توسط نرون: دشن Î ۳ a‏ پبوست. نرون. خود شهر 
را آتش زد. ار شخص ظالم و بی‌رحمی بود. از آنجا که او معمار ماهری بود, تصمیم گرفت تا با آتش 
زدن شهر: روم جدیدی بنا کند. و بدین ترتیب از پشت بام کاخ خود شاهد آتش گرفتن و نابودی هر 
برد. مردم نبز به او مظنون بودند. از طرفی مورخین نیز عقیده بر آن داشتند که او مجرم حتیقی در این 
حادثه بزد. نرون به منظور رفع این اتهام از خرد. مسیحیان را متهم به آتش زدن روم نمود. 

در کلام حدا هچ جا اثاره‌ای به شکنحه مسحیان توسط ترون نشده ۲ اما این وافعه در 

. همان روزهای به نگارش درآمدن کلام خدا بوده و زمینۀ اصلی حداقل دو کتاب عهد جدید یعنی اول 
ك پولس نیز طی همین جفا بود: است. بر حسب بعضی از 
روایات؛ بطرس نیز د ر شمس ن روزها به شهادت رسیده است. منیع این اطلاعات, مورخ رومی 
«تاکتوس) می‌باشد. او می‌دانست که مسیحیان؛ مجرمین اصلی اين اش مور دو تا آن 
مپر بلای امپراطور روم بکار گرفته ندهاند. سیحان فره‌ای تازه بودند که بسیار محقر شمرده 
می‌شدند و اغلب از طبتات پایین بوده و فاقد نفوذ و اعتبار اجتماعی بودند. بطوریکه بسیاری از آنان از 
بردگان برد ند. نرون نیز این گروه را متهم به آتش زدن روم نمود و دستور محازات آنان را نیز صادر 
نمو د. 

در روم و اطراف آن, عد؛ کثیری از مسیحیان دستگیر شدند و با ظالمانه ترین روشها کشته 
مردم و وین و می‌شدند تا در معرض حملۂ سگها و یا حیوانات درنده ثرار 
گیرند. بعضی از آنان را به تیرهایی که در باغ نرون بود بستند و بدنهای آنها را سوزانده به عنوان 
شعله‌هایی جهت روشن کردن باغ بکار بردند و این در حالی بود که نرون» برهنه, سوار بر ارابةٌ خویش 
می‌گشت و از نگاه کردن به قربانیانی که از درد در حال مرگ بودند لذت می‌برد. 

۱ در آغاز این دور؛؟ شکنجه بود که بولس دوباره دستگیر شد. احتمال می‌رود که او در ونان آسیای 
صغیر یا در ترواس دستگیر شده (دوم تیموتالوس ۴: ۱۳) و به روم بازگردانده شده باشد. او این بان 


FAR‏ ۱ راعنمای مطانعه کتاب‌مندس 


بر خلاف با ا ا بهودی دستگیر شد. از 1: ین دفعه بر خلاف 
بار ارل که طی مباحثه با بپودیان دستگیر شده بود. تحت عنوان یک مجرم (۲ : )٩‏ بازداشت شد 
همچنان که قبلا نیز ذکر شد جرم پولس نیز همکاری در آتش زدد روم بود. پولس به عنران رهبر 
انرادی که جرم آنها به آتش کشیدن روم بود. مجازات شد و این در حالی بود که تبلا پولس دو مال 
تمام در زندان روم بسر برده بود. او مدتها قبل فهمیده بود که دیگر وقت ر حلتش نرا . . ده است. او 
هنگامی که در زندان روم در انتظار مرگ بود رماله دوم خود را به تیموتائوس که دوست صسمی و 
همکار مورد اعتماد او بود نوشت و از او درخواست کرد که علیرغم همه سختی‌ها, همانند خادم 


مسیح امین بماند و با عجله قل از زمستان خود را به روم برساند (۳: ۲۱). 


پولس تو جه او را بسوی ایمان پیروزمندانه جلب می‌نماید 

این بخش؛ یکی از زیباترین متن‌های کتاب‌مقدس, در آن روزهای تار یک بشمار می‌رود. پولس به 
خاطر آنچه به آن مرتکب نشد؛ بود. محکوم به مرگ شد. دوستانش او را ترک کرده بودند و او به 
تنهایی متحمل سختی‌ها بود. هدفی که پولس به خاطر آن جان خود را نهاد» بود. در غرب بوسیله آزار 
و شکنجه در حال محو شدن بود و در شرق مورد کفر و ارتداد قرارگرفته بود. این در حالی بود که هنوز 
هیچ اشاره‌ای به این مطلب نشده که او زندگی خرد را جهت خذمت مسیح نهاد: است. او شک نداشت 
که ګل ااگرجچه ظاهرا شکست خورده اما درکل پیروزمند است. او مطمشن بود که در همان لحظه که 
سراواز تن جدا شود. مستقیماً در آغرش خداوندی که او را محبت کرده بود و زندگی خود را برای او 
نهاده بو چشم خواهد گشود. این رسال در واقع گریۂ شادی‌بخش یک جنگجوی پبروزمند و در 

حال مرگ ا ۱ 


دوم تیمو تأئوس ۱. می دانم به که ایمان آور دهام) ۱ 
آدعای او برای تیموتائوس (۳ - ۵). بولس اغلب رسالاتش را با دعا و شکرگزاری آغاز می‌کند 
(رودیان ۱۱۰-۹۰۱ اول‌فرنتیان ۸-۴:١‏ دوم ترننیاان ۱-؛ افسسیان ۳:۱؛ فیلییان ۱ :آوا ۱۱ 
#ولسیان ٩۱۰-۳:۱‏ ارل‌تسالونیکیان ۳-۲:۱؛ دوم تسالونیکیان ۱ «اشکهای تو را: احتمالاً مربوط 
است به زمانی که در ترواس ی زمانی است که سربازان رومی بولس را دستگیر 
کردند و او را به اتهام همکاری در آتش زدن شهر روم به روم بردند. 
اطمینان بولس (۶ - ۱۴). او سیح را دیده بود. وار رتفا قاری تسیا دا 
بود. مسیح نادیده واقعیت قطعی زندگی پولس محسوب می‌شد. و سیم رین شخص زندگی 
پولس بود و او مسیح را می‌شناخت. «می‌ دانم به که ایمان آوردم» (۱۲). و این شناختی بود که معمولا 
اشخاص از دوستان نزدیک خود دارند. «واعظ. رسول و معلم» ده واعظ په معنای اعلام کنندة 


رساله دوم تیمونانوس 


اتحیل به افخاصی بود که تا کنون ری فربار؟ آن تیاه ودنك هماند مسیفبریی که آمروژه به تقاط 
دور دست می‌روند. ارسول»: خود مسیح» شخصا به او افتدار بخشیل» بود. (معلم) به معنای شخصی 
که ملول تملیم و هدایت احتماعات ایمانداران است. همانند شبانان آمروزیک. 

نارضایتی در کلیای افسس (۱۵ - ۱۸). این مورد یکی از تلخ ترین سائل زندگی پولس بود. در 
انس. که او موفق به انجام کاری عظیم شد بود و طی آن تقریبا تمام شهر به مسیح ایمان آوردند, 
معلمین دروغینی ظاهر شده بودند و آنچنان زمام امور را بدست گرفته بودند که هنگام دستگیری 
پرلسر کلیا را بد او می‌شورانیدند و این زمانی برد که ار یش از هر وقت :یگر به محبت + 
همدردی کل ااحتاح داشت 


دوم تيمو تائوس ۲. نصایحی به تیموتائوس 

اجتناب از گرفتاری در امور روزگار (۱ - ۷). پولس؛ تیموتائوس را نصیحت می‌کند تا به ازای 
خدمتش. حتوق دریافت کند. اگرچه این جیزی بود که بولس قبل از تأمیس کلیساها از آن اجتناب 
می‌ورزید. شاید تیموتالوس از خانواده‌ای ثروتمند بود که طی دوران جفا همه چیز را از دست داده 
بود. نیموتالوس اگرچه این احتیاج را کتمان می‌کرد. ولی شاید احتیاج داشت که این نصیحت را 
بشنود. 

تحمل رنج (۸ - ۱۲). پولس در آن مرقع در حال تحمل طالمانه ترین دردها بود. جرا که او را که 
شخعی نکرکار بود نان یک مجرم بازداشت کرده: بودند .)٩(‏ اما دهن ار بر «حلال ابدء ٤.‏ 
مسمرکز برد (۱۰). 

آبات (۱۲ - ۱۳). احتمالا قا ل فرلی از یکی از مرودها است. 

استفاد؛ٌ صحیح از کلام خدا (۱۴ -۲۱). نباید معنی اصلی کلام خدا تغییر کند و صورت اصول و 
عتاید غلط رابه خود گیرد. کلیسا ممکن است از تعالیم کلام خدا فاصله بگیرد. اما در کلیسای مرئی که 
در طرل تاریخ ظ ظاهر می‌شود. خدا همیشه بافیمانده‌ای از ایمانداران وائعی خواهد داشت (۱۹). 

حلیم بودن (۲۲ - ۲۶). هنگامیکه یک خادم کلام خدا را تعلیم می‌دهد. بایستی حلم راستین 
سیحی را داشته باشد. این نوع حلم روح مخاللت و ضدیت را در هم می‌شکند و کلیارا در 
مرئعیت درست فرار می‌دهد. 


دوم تیموتأنوس ۳ اوقات سخت 

ارنداد قریب الوقوع (۱ - ۱۴). یکی از بارهای سنگین عهد جدید تلاش بی ون انسان در جهت 
واژگون سازی انجیل و بی‌ثمر کردن عمل مسیح بوده است. این موضوع. بارها در طول عهد جدید 
تکرار شد: است (متی ۷: ۱۵ - ۲۲ ؛ دوم تسالرنیکیان ۲ ؛ اول تیموتائوس ۴؛ دوم پطرس ۲؛ پهردا؛ 


.۶2 راهنمای مولالید ؟ لامشد س 


مکاشنه ۱۷). وت ۳ . نشاندهند؛ وضع مردم است در روز ای آخر. «بلیس J U‏ 
یمسر سس ¢ (۸). بر طبق روایات. نام جاد وگران فرعون می‌باشند (خروج ۷: ا e‏ 
آمکانی بود که پولس را در آنجا منگا ار کر دند. تيمو انوس ن نیز اهل ره بود و ااال تک تا خن 
يولس را بچتم د یل شمه .هه زحمت خواهند کشیده (۱۲). این مررد بارها دوکر ات ( می 
۱۱۳-۵ بوحنا ۱۵: ۲۰ + اعمال ۱۴: ۲۲ ؛ اول تسالونیکیان ۳: ۴). بنابراین هنگامیکه زحمات 

ام یی و وی ری و و و 
کف نمود. اا ‏ انچمه هم کنو 0 روحیه ET‏ 
اهمیت به کلام خدا امروز: در کلیساها شایع است واين امر ستار وحشتناک است. بسباری از 
رهبران کلیسایی اء روز نه تنها اصول کلام خدا را کنار می؟ :ارند بلکه با افتخار به تفکر علمی, به اسم 
علرم مدرن. به هر وسیله‌ای که زمته‌ای عقل گرایانه داشت. امد مت ا ل می شوند . ىلان ترب 
ریثه‌های انهی کلام خدا را بتدریج از مان برمی دارند, چرا که اين اصول را مجموعه‌ای سرهم بندی 
شده از تفکرات مود ی ۽ می‌دانند, 


۳۹ م ۶۱ 71 ۰ 
2 پوس ی از ی یز ای تِ 
ue e‏ و ۲). 
چقدر ا ین امر پولس را آزار میداد نا نانگر هزم خوعساه و متمه نان ججهت نود ساختن 
کاب MEN SESS‏ 
زهین بات شد؛ ات او همانند سرباز بير صاب به گذشته‌ای نگ می‌کند که در طی آن درک 
محبوبش. عیی فرستاد. بنظر می‌رسد که او با جلال پیروزمندانه‌ای در آسمان پذیرفته شد و این 
مس اس ی ید جر e‏ 
و ین و ۳۲ معلومنیست که آیا تیموتائوس موفق ی 
را به روم برساند یا نه .)٩(‏ اولین مرحلۀ محاکمة پولس گذشته بود (۱۶). این مرحله آنقدر طاقت فرعا 


رساله دوم نیموتالرس ۶۹۱ 


بود که ۳ یا ۴ نفر از همراهانش او را ترک کردند و فقط لوقا نزد او ماند (۱۰ و ۱۱). معلوم نیست که آیا 
تیطس به دستور پولس به غلاطیه رفت یا با خواست شخصی خودش. چراکه ممکن است. هنگایکه 
آنها در نیکو بولیس بودند. این نقشه را کشیده باشند (تیطس ۳: ۱۲). آن روزهاء ایامی تاریک در روم 
محسوب می‌شد. مسیحیان سرشناس به قتل رسیده بودند و حالا نیز بزرگترین رهبرشان در زحمت و 
شکنجه بسرحی‌برد. برای افراد. خطرناک بود که آنها را همراه بولس بیینند. «مرقس» (۱۱). بولس به 
دنال او نب می‌فرستا. آنها سالها پیش از هم جدا شده بودند (اعمال ۱۵: ۳۶ - ۴۱). اما اولین باری که 
پولس در روم د گور شد. مرت ر نیز :"و بود (آکولسیان ۴: ۱۰) مرقس و پطرس با هم کار می‌کردند. 
اگر مر قسر به روم می رفت احتمالا رس نیز .جبور می‌شد به آنجا برود. یکی از روایات حاکی از آن 
است که پدلرس, تقریباً همزمان با شهادت پولس, در روم کشته شد. 

«ردا» (۱۳): زستان در حال فرا رسیدن بود (۲۱) و بولس به این ردا احتیاج داشت. «کتب») 
(۱۳): احتمالاً بخشی از تورات بود. «اسکندر» (۱۴) باون شک همان اسکندری است که پولس قلا 
او را به شیطان تسلیم کرده بود (اول تیموتائوس ۲۰:۱). او در طی راه از افسس ور 
پولس ثهادت داده بود و حالا موفتبتپایی کب نموده بود. «شیر» (۱۷): احتمالا کنایه‌ای است از 
نرون و یا شیطان (اول پطرس ۵: ۸). «تروفیمس؛ (۲۰): دراین بخش می‌بینيم که اگرچه پولس ولا 
عد؛ کثری را شنا داده بود. ولی دوست محبوب خود را نتوانست شفا دهد. 


رسالۀ پولس رسول به تیعطس 


دربارهة کلساهای کریت 


تیطس» در اصل بوثانی بود. ار بولس را تا اوه رشلیم همراهی نمود و بولس با سرمسختی زباد با 
ختنه شدن او مخالفت ورزید (غلاطیان ۲ : ۳ - ۵). ار یکی از وت توسط بولس ایمان آورد؛ 


بود (تیطس ١‏ : ) 
وچ وی ی با پولس ظاهر می‌شود. ys‏ 
بی‌نظمی های آنجا باشد. ت تیطس آنان را تشریق به شراکت در امر هد ديه دادن به مقدسین فقیر اورشلیم 


نمود (دوم فرتیان ۸: ۶و یی 1۳ ملاتات نمود و بس 
از شرح وضعیت آن کلیسا برای پولس, دوباره به ترنتس فرستاد: شد تا راه را برای آمدن پولس به آنجا 
هموارکند و در عین حال هدایای جمع آوری شد راکامل ت رکند (دوم قرتیان ۲: ۳و ۱۲و ۰۱۳ ۵:۷ 
TRAVIAN‏ نی که قطن اتخات هه نود ا 
مراقب وضعیت آشفتة قرنتس باشد, نش گر آن است که پولس او را شخصی با کفایت, حکیم و یکی 
از رهران کاردان مسیحی فلمداد می‌نمود. 

جای دیگری که دوباره در مورد او می‌شنویم. حدو: ۷ يا ۸ سال بعد. یعنی سال ۶۵ لادی است 
که پولس این رساله را هنگامیکه تیطس در جزیر؛ کربت بود مین بسد. عبارت «تو را در کرنت 
واگذاشتم» (تیطس ۱: ۵ نشانگر آن امت که پولس هم مدتی» در آنجا با او همرا؛ بوده است. کشتی 
توکس هنگام سفر به روم (اعمال ۷ در ماحل کریت نیز توقف داشت. اما این زمان مدت کرتاهی 
است برای اينکه بولس در آنجا بماند و تیطس را : نیز در آنجا واگذارد. عقید؛ُ عمومی بر آن است که 
پولس» پس از آزاد شدن از زندان روم (بار اول)» در حدود سال ۶۳ میلادی, به شرق بازگشت که 
کریت هم جزو آن بود. پولس» پس از رسیدگی به اوضاع کلیساهای کریت به نیکو پولیس وات در غرب 
یونان رفت. در این هنگام ارتیماس و تیخیکس جانشین تیطس می‌شوند واو بین ترتیب دوباره ب 
پولس ملحق شده به نیکوپولیس می‌رود (تیطس ۳: ۱۲). ۱ 

آخربن دکری که از تبطس شده در دوم تیموتائوس ۴: ۱۰ امت که نشان می‌دهد او از روم به 
دلماطه رفته است. شواهد نشانگر آنند که او دوباره به بولس ملحق ماه بود و هنگام کر ا 
نیز با او بود و او را تا روم همراهی نمود. مشخص نیست که تیطس در آن ماعات تاریک و آزاردهنده 
پولس را تنها واگذاشت و یا اینکه خود پولس او را به جهت امر بشارت در حاشية شمال غربی یونان 
فرستاد؛ بوده است. بنظر می رسد مورد دوم از صحت بیشتری برخوردار باشد. چرا که او بردی نیک و 
وفادار بود. بر حسب روایات. تیطس بعدها سقف کریت شد و چند مال بعد در من پیری درگذشت. 


۱ ر ۹ 
: ی 


کرت ۱ 1 هر 

جزیر؛ کریت که به کاندیانیز مروف است. در جنوب شرقی بونان. سر مرز بین دریای از» و 

مدیترانه ترا ر فرفته است. رل ای کر ۰ کیلومتر و عرض آن حدود ۰ تا ۵۰ کیلرمتر می‌باشد. 
کریت. سرزمینی است کوهستانی که دارای دره‌های حاصلخیز, غنی و پر جمعیت است. این منطقه 
«حزیر؛ صدها شهره خوانده شده است که مقر تمدن باستانی و نبرومندی است که تا عصر حاضر 
اثرات آن در افانه‌های تاریخ پونان مشهود است. بلندترین کوه این منطقه «آیداه نام دارد که محل 
تولد زئوس دای ونان ر همچنین محل زندگی قانونگذار نیمه افسانه‌ای به نام مینوس که پسر زئوس 
بوذه ست می‌باشد. اهالی این بخش. عموما با اهالی فلسطین هم ريشه هستند و بنظر می رسد که ادسل 

مشترکی با کریتیانی که در اول سموئیل ۱۴:۳۰ به آنها اشاره شده است. دارند. اهالی آنجا اکترا 
کشتیبانانی بی باک, خوشگذران و فاسدالاخلاق بودند. 

هستۀ اصلی که بنیانگزا یاه زیون ایا رای رو در روز بنطیکاست به 

اورشلیم آمده بودند (اعمال ۲: ۱۱). در هیچ جای عهد جدید موردی که نشان دهد رسولان دیداری از 
این کلباداشته‌اند. وحود ندارد جر آنکه پولس رامی‌بینیم که بر سر راه سفر به روم سری به آنحا زد 
(اغمال ۷ که ان دورد تز در رساله به تی به وزی نک عتوان خده امست: از آنها که شاد 
کلیاها برای بولس بار اهمیت داشت. بنظر می‌رسد که کلیای کریت نیز در واقع توسط پولس 
بنبانگزاری شده باشد. چرن در غیر اینصورت او اختیار و اقتدار لازمی را که در این رساله در خطاب 
به آنها بکار می‌بندد, نمی‌داشت. ممکن است که آنها ثمرۂ کار پولس در افسس یا قرنتس بزده باشند 
چرا که هر دری این شهرها به آنجا بسیار نزدیک بود. ۱ 

نکات تشابه رساله به تیطس و رساله به تیموتائوس: بنظر می‌رسد که هر دوی این رالات 
همزنان با هم یعنی حوالی سال ۶۵ میلادی برشت؛ تحریر درآمده باشند. موضوعات آنها نیز مشابه 
ااانا کی وای ان میت سس در گن بای مره پوس ورال اس 
مشکلات هر دوی این مکانها نیز بار شبیه به هم بود. 


فط ۱: کان 

اید حیات حاودانی (۲). بولس. همانند بطرس در نزدیک شدن به بایان حاد؛ زندگی زمینی» 
چشمان خود را به آسمان می دوزد (اول بطرس ۱: ۳ - ۵). این یکی از موضوعات اصلی مرعظه‌های 
او و در عین حال انگیز؛ اصلی زندگی او بود: حلالی که بدن نجات یافتگان خراهد یافت (رویان 
۸ ۲۳)؛ جلال روزی که فانی به بقا آراسته شود (اول قرنتبان ٩0۵۵-۵۱:۱۵‏ دلتنگی و اشتیاق 

برای خانه ناساخته بدست انسان (دوم قرتیان ۲-۱:۵)؛ وظنی که در آسمان است و بدنپایی که 
بصررت بدن پر جلال نجات دهنده درخواهد آمد «فیلیپیان ۲۱-۲۰:۳)؛ شادی ربوده شدن و بودن 
۱ ابدی با خداوند (اول تسالونیکیان ۱۸-۱۳:۴): تاج عدالت که «در آن روز» بر سر گذاشته خواهد شد 


۶۹۴ ۱ ۱ راعنمای معطدالعه کتاب‌مقدس 


(دوم تیموتالوس ۸-۶:۴). ۱ 
خصوصیات کشیشان (۱: ۵ .)٩-‏ در آی ۵ صحبت از «کشیشان» و در ای ۷ به «اسقنان» اشاره 
شدء است که هر دو به یک معنی هستند. خصوصیاتی که در این بخش نام برده شدءاند عملا با آنچه 
کک در ازل وا توس وگن قدو کی اش اف ۱ 
۱ معلمین کذبه (۱: ۱۰ - ۱۶). کلیسای کریت دارای معلمین کاذبی بود که دربار؛ آن در دوم پطرس 
۲ و بهردا نیز اشاره شده است. اینها اشخاصی هستند که ادعا می‌کنند معلمین مسیحی هستند اما در 
واتع «مکروه» و «مردود» می‌باشند (۱۶). آیۂ ۱۲ بخشی از یک شعر کریتی می‌باشد که اثر «اپیمنیدزه 
ثاعر سال ۶۰۰ق. ¢ .است. «دها! ۵ مملمین کدبه ی با یی پسته می کب آما با زور بلکهی با اعلام بر 
قدرت راستی (۱۱). «خانەء' را بالکا ل واژگون می‌سازند: ایال نظوراجتماعات آیمانا را ات 
که در خانه‌ها جمع می‌شدند. 


تأکیداصلی این رسال پر اعمال نیک است. هن نم که ما برس اعمال تیک نجات 
TT‏ ی 9 eT Ee‏ 
اعمال نیکره (۷:۲): «برای هر کار نیکو مستعده(۱:۳)؛ «مواظت در اعمال یکر (۳: 6۸+ «مشغول در 
کارهای نیکو جهت رفع احتیاجات ضروری» (۳ ۴) باشیم. یکی از حربهای معلمت. ین کذبه ان بود 
e e‏ :0 

غلامان, که در آن ان عد؛ زیادی أ بودئد #9 تا سحسوب می‌شدند» 
تضویق می‌شوند تا روحیه‌ای مطیع و وفادار نسبت به آقایان خود داشته شته باشند تا زندگی آنان ورت 
دهند؛ء :ذهب آنان باشد (۲ : ۱۰) و تا اربابان بی‌ایمان آتها با خود فکر کنند که «اگر این آن «یزی 
است که له مذهب مسیحیت برای برده‌ها و غلامان می‌کند. پس باید قدرت مخصوصی در آذ باشد.» . ۱ 

اميد مارک (۱۳-۱۱:۳). ظهور خداوند دوباره به عنوان انگیزه‌ای قری جهت داشتن کن رذگ 
خدایسندانه در دنبای خاص معرفی شده است. این موضوع تقریاً در هم کتابهای عهد جدید ذکر 
گده‌است!, 

اطاعت از فوانین کشوری (۲-۱:۲). از فوانین ابتدایی مسیحیت محسوب می‌شود. شهروندان 
فرار دارند ررومیان ۱:۱۳ - ۷؛ اول بطرس ۳: ۱۳ - ۱۷). 


و ۱ ۶۹۵ 


معلمر کذبه آنپا را در اصول تعلیمی خویش حای می‌دادند. این افراد در آن زمان در کلیسای کریت و 
انسس. تولد مزاحمت فراوان نمرده بودند. احتمالا آنها تا کید خاص بر نسل داودی و خویشاوندی با : 
مسیح می‌نمودند و اطلاعات انجیل را نیز به این موارد اضانه می‌کردند. از طرف دیگر نیز ممکن است 
اصول و تعالیم غریبی را در ارتباط با تفسیر خاصی که از شجره‌نامه‌ها ارائه می‌دادند. مورد تعلیم فرار 
می‌داده‌اند. 

«بدعت» (۱۰:۳). پول به اس نصیحت. می‌کند که دس از اندام لازم حجهت اصلاح معلمین 
لر جس روایات؛ او بعد.ها استف لستره شل (تیخیکس» (۱۲) اهل آسا بود (اعمال ` (f‏ ار و 
ارتیماس, در کریت جانشین تیطس شدند. «نیکویولیس» (۱۲): در یونان و حدود ۱۵۰ کیلومتري 
مراجعه شود). پِ- 

«رنیاس» (۱۳) نیز نانش در هیچ حای دیگر دکر نشده است. اما او از کاتان بهرد و تانونگذاران 
یونان بود. پلس» (۰)۱۳ (به اعمال ۱۸ مراجعه شرد). بنظر می‌رسد که اپلس و زیاس در سفری به 
یک مقصد ناشناخته این نامه را به تیطس رساندند. 


رسالة پو لس رسول به فلیمون 


دربارة یک برده فراری 


فلیمون, مسیحی اهل کولسی بود. که توسط پولس ایمان آورده بود. او شخص ثروتمندی بود. 
یک کلیسای خانگی. در خانۀ او تشیل می‌شد. بنظر می‌رسد که پولس و فلیمون دوستان صمیمی 
بردند. اگرچه این مطلب به ثبت نرسیده اما بنظر می‌رسد که پولس. طی اقامت سه ساله‌اش د 
کولسی با فلیمون آشنا شده بود (اعمال ۹5 ۱ 

آیسیشس, نام یکی از برد؛های فلیمون بود تیار ار ران بسیار با استعدای بود. ارتش روم 
تیا مان ود رات فتاه تا در تقاط مختلف بگردند و زتان و سرداتی راکه حرش ظاهر بودند 
انتخاب نموده به کشور خود آورند و آنها را به عنوان برده به معرض فروش بگذارند. 

زمان نوشن این رساله: زما ن نگارش این رساله ۴ یا ۵ سال پس از ترک کردن آن منطقه بود و 
در آن هنگام پولس به سمت غرب یعنی زندان روم در حرکت بود. بنظر می‌رسد که انیسیمس. از 
اا فیمون مقداری بول دزدیده بود و به روم فرار کرده بود. او هنگابکه در روم بود: 
احتبالاً پس از خرج پول دزدیده شده. سعی می‌کند که پولس را در آنجا بیابد. E‏ 
یش در خانه اربايش بولس را دیده برد و نسبت په او محبتی قلبی داشت سین E E‏ استبه که 
ایی و لی راد مک کے هه ما ره وت تضاد نی سا با زر لی را 
سوی ایمان مسیحی تشویق می‌کند واو را همراء این نامه به نزد اربابش می‌فرستد. 

ن گار ا کک ی کو ا سا ی کو 
تشویق به بخشش غلام فراری خرد کند. پولس فلیمون را اقا 
برادر ایمانی خود بیذیرد. بولس. شخصا پول دزدیده شد را پرداخت می‌کند. این رساله همچون ‏ 
حراهری است که در آن ادب: کاردانی و بخشش بصورتی درخشان دیده می‌شود و اوج ان 
درخشندگی CERT‏ ملام و فروتنانه پول از فلیمون مبنی بر پذیرش فلمون مشاهده 
می‌شرد. پرلس از ار می خراھد تا اتیسیمس را چون خود برس پذیرد: «او را جرن من بدیر» 
(۱۲۷). 

پذیرش الیسیمس برده: کتاب‌هققدس هیچ اشاره‌ای به اینکه اين ارباب چگونه غلام ود را 
پذیرفت. نمی‌کند. اما یکی از روایات. حاکی از آن است که فلیمون او را بذیرفت. او به پیشنهاد 
پولس گرش فرا داد و انسیمس را آزاد کرد. این طریقی است که انجیل بدان عمل می‌کند. مسیح در 
قلب یک برده کار کرد و او را وادار کرد تا شرایط اجتماعی زمان خرد را درک کند و به سری ارباب 
خود برگردد با این هدف که یک برده مطیم و فرمانبردار باشد. مسیح در قلب ارباب کار کرد و او را 
واداشت تا درک کند که باید غلام خود را چون برادر مسیحی بذیرد و او را آزاد نماید. بر حسب 
روایات. انیس بعدها به خدمت اسقفی در بریه نائل شل 

«اپفیه (۲) احتمالا همسر نلمون و «ارخیس» (۲) احتمالا شان نها بوده است. «اونیسیمس 


رماله فلیمون ۶۹V‏ 


(۱۰) به معنی «منید» می‌باشد که پرلس در اینجا از نقش این کلمه استفاده می‌کندر۱۱). دتا ابد 
(۱۵) اشاره‌ای است به اينکه بسیاری از دوستی‌های زمینی به ابدیت می‌انجامد. «ایفراس» (۲۳) 
یکی از هم زندانیان پولس در روم بود که در اصل اهل کولسی بود. سلام و احوالیرسی‌ها (۲۴) 
تقانگر راط وزی خی تس با ان برد 


آخرین پینام خدا به بهود 
مسیح, بانی عهدی جد ید 
سرنوشت پر جلال انسان 


مخاطبین رساله 

مخاطیین این رساله نام برده نشد‌اند. اما از میا حطة ی در آن دربار؛ ارتباط بین سیح و 
کهانت لاوی و قربانیهای هیکل شده است. بطور قطم می‌توان تیجه گرفت که این نامه خطاب به 
بهودیان نوشته شده است. نویسند؛ این رساله. جهت حقانیت بخشیدن به ادعاهایس, بطور مداوم از 
نقل قولهای عهد عتیق استفاده می‌نماید. عقید: عمومی بر آن است که این رساله خطاب به مسیحیان 
بهودی نژاد ساکن فلسطین علی الخصوص اورشليم, نوشته شده است. 


نو بسند ه ۳ 

کلیای شرق از ابتدا معتقد بود که این یکی از رساله‌های پولس رسول بوده است. اما کلیسای 
غرب تا قبل از قرن چپارم آن را به عنران یکی از اثرات پولس قبول نمی‌کرد. یوسبیوس نیز این رسال 
را به پولس نسیت داده است. تر تولیان آن را اثر برتابا دانسته است. کلمنت اسکندربه معتقد بود که 
پولس آن را به عبری به رشتۀ تحریر درآورد: و لوقا آن را به نونانی ت حنمه نموده اسا (زبان یوتانی 
این رماله از ادیات بالابی برخوردار است). ار نیز بولس را توستلده * احتمالی این رساله 
می‌دانست. لوتر حدس می‌زد که ابلس آن را نوشته است که البته هیچیک از شواهد باستانی. چ 
موضرعی را نشان نمی‌دهد. برخی فیلیپس و برخی دیگر پرسکله را نویسنده این رساله مسعرفی 
نموده‌اند. ۰ 
اما در طول فرون متمادی: عله عمرمی تن را نویسند؛: اصلی این وال دانسته است. 


تاریخ تگارش رساله 
E‏ تطعاًتبل از سقوط اورشلیم یعنی پیش از مال ۰ میلادی به نگارش درآمده است. اگر 
ره پولس در نظر گرفته شود بنظر می‌رسد که او آن را در روم بین سالهای ۱ - ۶۳ 
میلادی به رشته تحریر درآورده است. 
عبارت «آنانی که از ایتالیا هستند به شما سلام می‌رسانند», نشان دهند؛ یکی از احتمالاتی است که 
این رماله بايد از روم نوشته شده باشد. 
تیموتائوس نیز نزد نویسنده بوده است (۱۳: ۲۳). او همراه بولس به اورشلیم رفته بود (اعمال 
۰ واز آنجا پولس را تا روم همراهی نموده بود (کولسیان ۱: ۱). او به تازگی از زندان آزاد شده بود 


رساله عبرانیان ۱ ۰ ۶۹۹ 


E‏ او را دوباره به سمت شرق فرستاده (فیلیپیان ۲: ۱٩‏ و ۲۴) و امیدوار بود که بزودی نزد او 
برگردد. بنظر می رمد که پولس و تیموتائوس در تدارک بازگشت به اورشلیم بودند (۱۳: ۲۳ و .)۱٩‏ 
۱ این مورد تفر یا همزمان با قتل O‏ ولس و 
یعتوب دوستان صمیمی و محبوب یکدیگر بودند. پولس. حدود مه سال ی پیش در اورشلیم بود. 
بعضی عقیده دارند که ترا سا افو ورگ یعقوب اقدام به نوشتن و 
رهبران جدید کلیسای بهزردی نژاد نمود و بدین ترتیب آنها را ترغیب نمود تاگلهٌ خدا را برای روزهای 
سختی که دوا در انتظار آنها بود. تفویت نمایند. 

اگر این مورد دسحت داشته باشد, دلیل عدم وجود نام پولس دراین رساله را می توان عم شهرت 
ارهز اوز جع تضرب بو اگرچه رهبران کلیسا می‌دانستند که چه کسی این رساله را نوشته است» 
اما قرائت آن در کلیسا بدون نام بردن اسم پولس به اهمیت آن می‌افزود. رسالات عهد جدید نوشته 
شده بودند تا در کلیساها خوانده شوند. این عورد متأسنانه اروز مورد غفلت قرار هی گرد 


هدف رساله 
یکی از اهداف این رساله آن است که مسیحیان بهردی نژاد را جهت سقرط اورشليم آسادگی 
ببخشد. آنها پس از سس تبحم و و رگ ثربانیهای هیکل از خود 
ای باون را و دند که شهر محوب آنها: ۰ اورشلیم : تحت سلطنت مسیح 
تدبا ل به پایتخت جهان خواهد شد. اما بر عکس این شهر مقدس 
یکسان شد و همه رسوم هیکل نیز از بین رفت. 
این رساله بدین منظور نوشته شد تا به آنها نشان دهد ک قربانی حیوانات که نبت په آن بسیار 


تحت حمله ارتش رہم با خاک 


غیور بودند: در وائع مورد استعم ستعمال ندارد. در حتیقت کشتن گار و گوسنند تادر به برداشتن م گناهان 
نیست. در واقع قربانیها به عنوان عملی دائمی در نظر گرفته نشده‌اند بلکه آنها تصویری هستد که در 
طی ترون ارائه داده تا تجلی فربانی مسیح باشند. پس هم اکنون که مسیح آمده است. دیگر نیا زی به 
آنھا تسه 


رساله عر انان نسخه مشاه رساله به رومبان 

رساله به روسان خطاب به پایتخت جهان غير بهردی نوشته شد و رساله به عبرانیان خطاب به 
پایتخت رم بهرد به رشتۀ تحریر درآمد. خدا دوم برد را باد نهاده, از آن در طی فرون محانظت 
بعمل آورده بود تا از طریق یک ملت همه ملل جهان را بارک سازد. قرار بود که از میان این قوم 
پادشاهی برخیزد و بر سایر اقوام حکمرانی کند. رومیان بوسیله ارتباط با این یادشاه, در حکوست 
جپانی او, وفاداری خویش را نسبت به او نشان می‌دادند. عبرانیان نیز می‌بایستی ارتباط خود را با 


۷۰۰ راهنمای طخل ةه کتاب مقد سر 


ا ملت "نها برخاسته بود, اثبات می‌نمودند. 


۰ ۰ ط 
زبان شبوای رساله 

نویسنده این رساله هر که بوده است. اثری گوهر نشان و عالی ارانه داده است. او موضوعات 
فابل ملاحئله‌ای همراه یا تصاحت ک دم استعمال نموده است. 


عبرانیان ۱:۱ - ۴. الوهیت عیسی 
مقدم؛ این رساله یکی از زیباترین متون کتاب مقدس را تشکیل می دهد که با مقدمه کتاب پیدایتر 
واحیل یوحتا : برابری می‌کند. این رساله به موضوعاتی از این نیل می‌بردازد: الوديت می حلا 


غير فابل توصیف او وا رٹ خلقت و اینکه او بوسه عمل جاودانی خدا یار برای همه ع 
طپارت از گناهان را به اتمام رسانید و جات دی را أ فراهم نمود. : 


عبرانیان ۴:۱ - ۱۴.مقاسه عسی با فرشتگان 

در این رساله. عیسی بیش از آنکه به عنوان صاحب شریعت در نظ ر گرفته شود به عنران مجری 
شریعت موسی مطرح شد: است. عیسی در این بخش با فرشتگانی که بوسیلة آنها شریعت داد: شد. 
مقایسه شدء است (اعمال ۷: ۵۳). او بعداً با موسی, واسط شریعت, و سس با لاویان کهنه که مول 
انجام اعمال شریعت بودند مقایسه شد است. ۱ 

لحن این رساله نشان می‌دهد که گریا انان وحودی است. بالاتر از مایر موحودات و فرشتگان. 
روح انسانها و فرشتگان با هم متفاوتند. ما هنگامی که بمیریم به فرشته تبدیل نخراهيم شد. جایگاه 
فرشتگان ذر حال حاضر و همچنین در آینده آسمان .خواهد بود. آنها خده‌گزاران انسان هستند (۱۴). 
فرشتگان نیز مانند انسان مسیح را پرستش میکنند (۶). 


عبرانبان ۲: ۸-۱ اسان نقش حکمرانی در جهان آینده را دارد؛ 
نه فرشتگان 

در آبه انان به ان ررد یاد شده که مقام او اندکی از فرشتکان ر باب تر است. اما در 
نرشگان, خدمتگزاران وارئین نجات معرفی شده‌ن. در دوم پطرس ۲: ۱۱ از فرشتگانی یاد 
شده است که در قدرت و قوت افضل هستند. در آیۀ ٩‏ عیسی به عنوان شخصیتی مطرح شده است که 


تا[ عبرانبان ۰ ۱ ۱ ۷۰ 


مقامش ار فرشتگان کمتر است. در این بخش, بطور کلی بوسیلة مقايسة انسان با فرشتگان. در واتم 
مقام والا و درخشان انسانی مطرح شده است که از فدیۂ الهی نصیب برده است. 

در این قسمت باید به هشدار مذکور در آیات ۲ و ۳ توجه کرد. اگر بی‌اطاعتی در دنیای فرشتگان 
امری خطیر بود, چقدر بیشتر غفلت نسبت به سخنان عیسی, خطرناکتر خواهد بود. 


عبرانان ۲ : ٩‏ - ۱۸ اتحاد شسی با اسان 
ان O‏ مو فان ان ا امت 
عیی با انان بک شد. او در وسوسه‌ها: رنجها و حتی مرگ انسان با او شریک شد تاانسان رابا خود 
0 ف ۱۲| 
۰ وت رسد بر حلال او: این 
اطمینان را می‌تواند داشته باشد که عیسی با فیض, مهربانی و توت درک و همدردی فراوان. تادراست 
محبویان خود را باری بخشد ز۱۷ و ۱۸). 


عبرانیان ۱:۳ - ۶. مقایسه عیسی با موسی 

بسیاری از مسیحیان یهردی نژاد: هنوز به درک کامل ارتباط بین عیسی و موسی نائل نشده: بودند. 
بنظر می رسد که آنها تصور می‌کردند که کار موسی دادن شریعت و کار عیسی تحمیل شریعت بر سایر 
ملل بوده است. آنها فکر می‌کردند که موسی در مرتبه اول فرار دارد و عیسی در زیر لوای موسی اندام 
نموده است. آنها نمی دانستند که کی ان رین زد اوی درف راداو هم لصاح 
خانه با خادمین خانه است. سلماً و ون بر از خادمین است. 


عبرانیان ۳: ۱۹۰-۷ . هشدار بر علبه بی‌ایمانی 

ما در مسیح شریک گشته‌ایم اگر ایمان خود را تا انتها سحکم حفظ نماييم. در ایین بخش 
ایمانداران به مقابله با روح بی‌ایمانی و بی‌اطاعتی ترغیب شده‌اند. این هشدار یکی از بخشهای 
کلیدی این رساله بمار می‌رود که در ۶-۴:۶ و ۲۹-۲۶:۱۰ نیز به شکلی دیگر دوباره تکرار شده 


”“. 


آاست. 

نمونه‌ای که در این بخش ارانه داده شده است. اسرائلیانی هلد که بس از آزادی از مصر بوسيلة 
ایات ر معجزات فراران. بدلیل روحیه بی‌ایسانی که از خود نشان دادند, در بیابان هلاک شدند و هرگز 
و و مرعرد نگردیدند (۱۶ - ۱۹).اگر آنها در اثر بی‌اعتنابی نست به سخنان موسی دبلاک 


۰ 
۱ 


دند بس ں برای کانی که نسبت به عیسی از خود بی‌اطاعتی نشان می‌دهند هرگز امیدی یست. 
مسأله ارتداد و از ایمان برگشتن در میان یهودیان, خطری جدی تلقی می‌گردید. در این بخش 
نویسنده با در نظر گرفتن سقوط قریب‌الونوع اورشلیم که عظیم ترین بلای قوم اسرانیل در د ناريخ 
محوب می‌شد. نشان می دهد که ترک ایمان مسیحی امری خطرناکتر محسوب می‌شد. در آن زمان 
بسیاری از بهردیان ا ن وسوسه فرار داشتند که ایمان مسیحی خریش را انکار 1 Ek‏ 


عبرانبان ۴: ۱ -۱۱. کنعان. تشبیهی از اسمان 
کسانی که تحت رهبری یوشع وارد سرزمین موعرد شدند. آنجا را بندر مراد زمینی خویش پافتند 
که سرزمین آزادی و برکت بود. ای ن سررمین دس تصویری زمینی از آن خانه ابدی و آسمانی است. 


عبرائبان ۴: ۱۲ - ۱۳. قدرت کلام خدا 

کلام خداء در حالیکه زنده و فعال است. قدرت دارد تا درونی ترین بخشهای قلب انسان را از هم 
تفکک کند ر شمه انگیزه‌ها خواسته ها اهداف و ار: وها را از هم مسمایز ونمایان سازد و آنها را 
ارزیابی کند. حتی هنگاییکه ما قادر به تشخیص انگیز زه‌های خودمان نيستیم کلام خدا قدرت تمیز 
ی سر رسن مرعرد را از دست داد چرا که نبت به کلام خدا از خود غفلت نشان 
دادند (۳: ۱۷ ۴ ۱١‏ بالات ءامد دتا د, اطاعت ا: کلام خدا است. 
۱ ) )> سب یابی صررمین موعر و 
o‏ امروزی فقط درک می‌کردند که بوسیله درست جا دادن کلام خدا در حلات 
لعا کڪ زف غق کت فا 


عبرانیان ۱۴:۴ - ۱۶ و 
دراین بخش, موضوع اصنی رساله آغاز می‌شود که عبارت است از ای مسیح باکهانت ا 
که تا باب دهم ادامه دارد. 


عبرانبان ۵: :1~ ۱۵ . مقاسه GSE‏ با کهانت لاوبان 
کاهنان می‌بایستی از سبط لاوی باشند؛ عیسی از سبط بهودا برد. تعداد کاهنان زیاد بود؛ اما او یک 


تفر بود. آنا حیوانات را قربانی می‌کردند؛ در حالیکه او خود را فربانی نمود. نها همگی مردند؛ او هنوز 
زنده است. 


رساله عبرانیان 


عبرانبان ۵: ۱۴-۱۱ . گوشهای ناشنوا 

این بخش جاری بیفامی شخصی به گیرندگان اصلی این رماله است. آنا قبلا بصورتی قال 
توحه در خدمتگزاری مقدسین از خود غیرت شایانی نشان داده بودند (۶: ۰ ما آنها اکنون» حتی 
اصول اولیهٌ انحیل را به دست فراموشی سبرده‌اند (۱۲:۵). 

اگر این تصور که این رساله خطاب به کلیسای بهردی نژاد نوشته شده است درست باشد. بس 
بنظر می‌رسد که آنها گریبانگیر مقوط روحانی شده بودند و دیگر اثری از محبت برادرانهٌ مذکور در 
اعمال ۲ : ۳۲ ۳۵ وحود نداشت. رماله یعاوب نیز که چنا مسال بیش نوشته شده بود نشا می داد که 
انگیزه‌های دنیوی و خودخواهانه در اين کلیسا رسوخ پیدا کرد؛ بود 

با مرور زمان. بسیاری از یهودیانی که عیسی را به عنوان مسیح موعود پذیرفته بودند (اعمال 
۱) دوباره به آن عنید؛ قتبلی خویش مبنی بر دنیوی بودن سلطنت مسیح بازگشته بودند و بر این 
ابر تأکید می‌کردند که روزی مسیح با ایجاد یک حکومت سیاسی باعث خواهد شد که قرم اسرائیل بر 
سایر ملل دنیا حکومت نماید. بدین تریب ایمان سیحی آنها تبدیل به یک شعار سیاسی شده بود. 
نویسنده به عبراتیان ا a‏ 2 ی که کلسای مادر 
بود. معلمین به حهان مسیحی معرفی شرند, آنپا هنرز مثل اطفال نوزاده محتاج هد که مادی 
انجیل را دوباره به آنها یادآوری کنند (۱۲). 


عبرانبان ۶. هشدار بر علبه ارتداد و بر گشت از ایمان . 

لحن این بخش حاکی از آن است که نیسای اورشلیم از معیارهای بالای زندگی سیحی که قب از 
آنها برخوردار بود سقرط کرده است و از اهدافی که روزی با خلوص و صداقت بسوی آنها پیش 
می ریت منحرف شده است. 

سقرط یک مسیحی که در ای ۶ به آن اشاره شده. می تواند جزئی یا کلی باشد. یک شخص سمکن 
است از بالای یک ساختمان ب بالکن طبقهُ پایین سترط کند و يا اینکه از آن بالا یکدنعه به زمین 
بینتد. تا زمانی که این سقرط جزئی است. جای امید هست. اما هنگامیکه شخهن بکلی سقرط می‌کند 
هیج امید بهبودی برای ار وحود ندارد. 

گناهی که در اینجا به آن اشاره شده است. احتمالاً همان گناه غیر قابل آمرزشی است که عیسی در 
متی ۲۱:۱۲ و ۳۲ و مرقس ۲۸:۳ - ۳١‏ به ذکر آن پرداخت. این گناء در واقع گناهی است که شامل 
نت دادن بعجزات الهی به ثیطان و همحنین انکاز عیسی است (لوقا ۲ - ۱۰). اشخاصی که 
خارج از کلب | هستند می توانند مرتکب این گناه شوند: گناهی که در اینجا مظرح شده است. شامل 
لفزش خوردن یک مسیحی است. عصار؛ واتعی گناه مهلک, رد کردن عیسی است. این گناه ممکن 
است توسط یک مسیحی و یا یک غیر مسیحی انجام شود. این مورد شبیه شخصی است که در قعر 


۷.۴ راهنمای مطالمه که 


چاه رو رت باشد. در این اتا شخص دیگری متوجه می‌شود و طناب نجاتی برای او می‌فرسند اما او 
خود این طناب را ٩‏ فطع کرد نجات را رد می‌کند. برای کسانی که عسیح را رد می‌کنند. قربانی گناه 
دیگری و حرد ندار د ره»۱: ۲۱-۲۶ وآنھا خود باید رن ج و سختی گناهان خویش را تحمل کنند. 

نویسند؛ در کنار هشدارهای یی در بی به لفزرش خورندگان در مسیح. , اشخاصی را که نسست به 
سیح از خرد امانت و صدافت نشان دهند. با روحیه‌ای مثبت E‏ ند وی و نشان می‌دهد که نحات 
انی راق آنها تضمین خد ات :اسای تافو و وعده‌های خدا نست به کسانی 
که به او اعتماد کلند, بنا شده است (۲۰-۹). 


عیرانیان ۷: ۱۰-۱ . ملکیمیدق 

مسیح» کاهنی از نسل ملکیصدق است. به عبارت دیگر عیسی از نسل لاویان نبرد وکهاتتش شه 
کهانت ملکیعدق بود که حدود ۶۰۰ سال پیش از لاوبان به او برمی خوریم. او کاهنی اف کش 71 
کاهنان لاوی و حتی بزرگتر از ابراهیم بود بطو, ریکه ابراهیم و ذریت اوه ده یک. خود را به او دادند. 

حریان ملکیصدق در پبدایش ۳۳ ۰ ۲۰-۸ به لت رمسیده‌است. او بادشاه e‏ 

متمال بود. .او هم بادشاه بود و هم کاهن. 

پیش از مرسی. قربانیها توسط رئیس خانواد: گذرانیده می شد. بنابراین پدر: پدر وگ جد و یا 
پیر ترین نشرد خانواده کاهن ان خانواد: عحسرب می‌شد. از آنجا که هر خانواده‌ای در اثر ازیاد نسل 
تبدیل به یک قبیله می‌شد, پدر آن نسل رئیس یا سلطان آن تیله بشمار می‌رفت. بنابراین چنین فردی 
هم نقش کاهن را داشت ر هم نقش باداه را و از این روکاهن - بادشاه یا یادشاه -کاهن خواند؛ 

در زمان موسی تراکم خانراده‌های تشکیل دهند؛ توم برگز ید خدا آنقدر افزایش یافت که تبدیل به 
یک ملت خاص شدند. این امت بعدها سازماندهی شد. بدین ترتیب مکان خاصی برای گذرانیدن 
فربانی در نظر گرفته شد و مراسم عاد تی ویژه‌ای مقرر شد و گرو: ویژه‌ای نیز انتخاب متاند ۲ کر 
کهانت را بصورت موروثی انجام :عند. این گرو: خاص خانواد؛ لاویان بودند. 

بعدها خانواد؛ دیگری اتخاس شن تا پسران آنی وظفه بادشاهی را در اختیار داشته باشند. این 
خانواده نیز خانواده دارد بود. بادشاه بر مردم حکومت می‌کرد وکاهن با گذرانیدن فربانی» نقش راسط 
پین خداوند وانسان را داشت. سیح هر در نقش را داشت ت. او مانند ملکیعدق هم پادشاه بود و هم 
کاهن. 

«بی بدر؛ بی‌مادر» بی نسب نامه و بدون ابتدای ایام راتهای حات) به جه معلا شتا التة 
ملکیصدق وات انچئمن نوده است بلکه بدین صورت در عهد عتی ظاهر می‌شود. کاهنان لاری» 
بدلیل نسب نامه‌ثان حق کهانت داشتد. اما ملکیصدق بدون ارائة نسب نامه‌اش. کاهن شناخته شد 
آن زمان بود. روایات عبری نشان می‌دهند که «سام» که هنوز زنده بود همان ملکیصدق است. این در 


۰ .۷ 
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وائع زر ار ارات ی همتا یی ات که در گذشته‌های دور از کاهن - بادشاه ابدی که در حال 


آمدن بود ارائه داده شده است. 


عبرانبان ۷: ۱۱ - ۱۲. موقتی بودن کهانت لاوبان 

قربانی حیوانات وسیله‌ای ناقص و ناکافی جهت رفع گناهان انان بود (۱۰: ۴). این مرزد در 
راقع عملی ظاهری بود (۱۶). کاهنان. صرفاً اشخاصی بردند که محک انتخاب آنها خانواده‌شان بود و 
نه مزان روحانتشان. عهدی که آنها توسط آن عمل می‌نمودند. نیز کامل نبود (۸: ۸). 

در اینجا درس مهمی هست که کلیا باید آن را پاموژد. خادمین مسیحی کاهنان نیستند. در 
مخ دو تار سال کهانت مطرح شده است و آن هم اشاره به هم مسیحیان است که حالت یک 
بدن را دارند (اول پطرس ۲: ٩‏ مکاشنه ۱: ۶). اما خادیین در هیچ جای عهد جدید به عنوان کاهنان 
معرفی نشدهاند. کار کاهنان گذرانیدن قربانی بود و این عمل با قربانی مسیح متوقف شد. مسیح: خود 


با او ایجاد ارتباط کے بدون اینکه به اهن 


کاهن اعظم ہا است و هر یک از ما شخصا می توانیم کم 


۱ 
دیگری احتیاج داشته باشیم. 


e ۰‏ ۰ هب < * -» ۰ 
عبرانبان ۷ ۱۲۲۳ TA“‏ کهپانت جاودانی م 
کاهنان لاوی هر ساله قربانی می‌گذراندند. مسیح یک بار برای همیشه مرد. عمل کاهنان بیفایده 
کلمۂ حاودانی یکی از کلمات کلیدی این رساله است: نجات حاودانی (۹:۵)؛ داوری حاودانی 
(۲:۶)؛ فدیه ابدی (٩:۱۲)؛‏ روح ازلی (۱۳:۹)؛ میراث ابدی (۱۵:۹) و عهد ابدی (۲۰:۱۳). این کله 
در انجیل بوحنا نیز بارها بکار رفته است. 


عبرانان ۸. عهد جد ید 

سیح عهد جدیدی را برای انسان به ارمغان آورد. عهد اول بر رسوم خیمه و ده فرمان متمرکز بود 
و تا آن زمان این قوانین قابل اجرا برد :٩(‏ ۱ - ۵). قوانین این عهد» روی لوحپای سنگی نوشته شده 
بود )۴:٩(‏ ولی توانین عهد جدید بر دل انسانها نوشته می‌شود (۸: ۱۰). عهد اول موفتی بود در 
حالیکه عهد مسیح ابدی است (۱۳: ۲۰). عهد قدیمی بوسیلۀ خرن حیوانات مهر می‌شد. اما عهد 
سیح بوسیله خون مسیح مهر شد (۱۰: ۲۹). عهد جدید, عهدی نیکوتر با وعد:‌های نیکوتر است که 
ELLES‏ و FASE‏ 


«نیکوتر» نیز یکی از کلمات کلیدی رساله محسوب می‌شود: عهد نیکوتر (۷۸)» وعده‌های نیکرتر 
(۸: ۰۷ امید نیکوتر (۰)۱۹:۷ مال نیکوتر در آسمان (۰ ۱ نیکوتر از خرن هابیل (۲۴:۱۲)» وطن 
نیکوتر از کنعان (۱۶:۱۱). قیامت نیکوتر که مرگ در آن راه ندارد (۳۵:۱۱). 


عیراننان ٩‏ ۱ اه 

همان آسمان می‌باشد Fa: ٩(‏ ا اعظم حق داشت فت فقط سالی ما داخل شود اما 
مسیح یکبار برای همیشه داخل شد (۷ و ۱۴). کاشن ¿ اعظم کفارة سالیانه را برای مردم تدارک می دید 
اما سیح کفار؛ ابدی را مهیا نمود (۱۰: :٩۰۳‏ ۱۲). کاهن اعظم خزن حیوانات را می‌پاشید, اما سیح 
خرن خود را ریخت (۹: ۱۲). ا و راند» می‌شد فقط پاکې ظاهری را مبب 
می شد اما تربانی سیح درون و وجدان آدمی را باک می‌مازد (۱۳۲:۱۹و ۱۴). 


عبرانبان :٩‏ ۱۵ - ۲۸. عهد جد ید 
دراین بخش کلمه اصلی که برای عهد بکار رفته به معنی وصیت نامه است. وصیت نامه در واتع 
میرائی است که با اراد و خواستة شخعی در اختیار وارئین فرار می‌گیرد و قدرت اجرایی آن پس از 
مرگ وصی است. عهد جدید در واقع به اراد شخصی میح انجام شد و امتیازات آن در اختیار 
وارئین قزارگرفت. این عهد زدانی موثر واقع شد که مسیح مرد و گناهان وارئین خویش را کفاره نمود. 
کتاب‌مقدس به دو بخش عهد عتیق و عهد جدید تقسیم شده است. عهد عتیق داستان عهد 
شریعت است و عهد جدید داستان عهد سیح است. فراوانی استعمال خون در رسوم عهد عسیت: 
نشاندهندۂ ضرورت ویز؛ُ قربانی بزرگتر جهت گناهان بشر بوده است ۱٩(‏ - ۲۲). ۱ ۱ 
یکبار برای همیشه (۲۶ - ۲۸). مسیح یکبار برای همیشه خود را تقدیم کرد (۷: ۲۷). او یکبار 
بای همیشه وارد مکان اقدس شد ۰٩(‏ ۱۲) و یکبار برای همیثه در اواخر عا ۾ ظاهر شد تا بوسیله 
ثربانی گناهان را محر مازد ٩(‏ : ۶). برای انان یکبار مردن مثرر شده امت ۹ : (TY‏ مسان 
یکبار برآی همیشه مقدس شمرده می‌شوند (۱۰: ۱۰). مسیح چون یکبار قربانی شد بار دیگر برای 
کسانیکه منتظر او می‌باشند خواهد آمد :٩(‏ ۲۸). در این بخش آمدن دوبارهُ خداوند رجعت انوی او 


خرانده شده ۱ 


عبرانان ۱۰: ۲۵-۱ . گناه برای همبشه از مبان برداشته شد 
حالا دیگر احتیاجی به قربانی دیگر نیست. مرگ میح دارای کفایت کامل جهت برداشتن 
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گناهان گذشته و همچنین گناهانی که بشر در اثر ضعف در زندگی روزمره به آنها مرتکب می‌شود 
ف تاش دا ا کون من خواید کتاهات اش ور ای قطما آناتی را که اماد خود را رار هناهد 
آمرزید. ۱ 

بنابراین اعتراف امید خود را در سیح بحکم نگاء داریم (۲۳). مسیح و تنها ارست که می توان 
ابید و نجات باشد. 


عبرانیان:۱۰: ۲۶ - ۲۹. رد کردن مسیح 

در این بخش. هشدار ترسناک دیگری بر عله سقرط روحانی داده شده است که شه هشدار 
مربوط به ۶: ۱ - ۸ می‌باشد. دراین تسمت سیحیانی مورد خطاب قرار گرفته‌اند که روزی در 
رنجهای خرد بخاطر سیح عبرت گرفته‌اند و همه چیز را بخاطر دلسوزی نسبت به هم ایمانی‌های 
خود که در حال رنج برده‌اند از دست دادهاند (۲ ۳ -۳۲۴۳). اما در حال حاضر بعضی از آنها علاثه خود 


را نست به امور مسیح از دست داد:اند (۲۵). 


C 
نک قابل ترجه در این بخش ابن است که یک فربانی برای گناهان داده شده است. و قربانی‎ 
دیگری در کار نیست. کسی که خا نت بوسله مسح ملوب به خلا تفرب حوید باید برای‎ 


همیشه موضوع رسیدن به خدا را فرابرش ګند و خود متحمل با رگناهان خویش گردد (۲۷ -۳۲۱). 


عبرانبان ۱۱ .. قهر مانان انمان 

ایمان هابیل: اولین قربانی گناء (*) (پبدایش ۱:۴ - ۱۵). 

ایمان خنوخ: با خدا راه رفت و ربوده شد ر۵ و ۶) (پیدایش ۵: ۲۲ و ۲۴). 

ایمان نوح: در زمانیکه هیچکس نکر نمی‌کرد که روزی کشتی بکار آید. به ساختن آن ادامه داد (۷) 
(ییدایش ۶: ۱۴ - ۲۲). 

ایمان ابراهیم: پا اینکه نمی دانست به کجا می رود اما بسری شهر خدا راهی شد با اراد شخصی 
حاضر شد بسر خود را قربانی کند و به این امر اعتماد داشت که خدا قادر است او را دوباره زنده کند 
0٩-۱۷ ۰۱۰ :۸(‏ رپیدایش ۱:۱۲ ۲۲۰۷). ۱ 

ایمان ساره به آنچه که اول به آن خندیده بود. ایمان آورد و آن را انکان بذیر دانست (۱۱ و ۱۲) 
(یدایش ۱۷: ۱٩‏ ۱۱:۱۸ ۱۴). 

ایمان اسحق: آینده را بیشگویی نمود (۳۰) (ہدایش ۲۷: ۲۷ -۲۹). 

ایمان یعتوت: به امانت خدا در انجام وعده‌هایش اعتماد کرد (۲۱) (پیدایش .)۴٩‏ 

ایمان نوست: با ایمان خواستار دن استخرانهایت به کنعان شد (۲۲) (ییدایش ۵۰: ۲۵). 


نگاه داشت. از دربای سرخ عور نمود. او را که نادنده بود. بدید (۲۳ - )۲٩‏ (خررج ۳ ۲ - ۰۱۱ 
0 

ایمان یوشع: دیوارهای اریحا را فرو ریخت (۲۰) (یوشع ۶: ۲۰). 

ایمان راحاب: بودن با درم اسرائیل را ترجیح داد (۲۱) (یوشع ۲: ۰۸ ۶: ۲۳). 

ایمان جدعون: در جنگ قدرتمند شد (۳۲) (داوران ۷: ۲۱). 

ایمان باراق: مملکتها را تسخیر نمود (۳۲) (داوران ۴). 

ایمان شمشون: E‏ خود. فوی شد (۳۲ و ۳۴) (داوران ۱۶: ۲۸). 

ایمان یفتاح: لشکرها را شکست داد (۳۲ و ۳۴) (داوران ۱۱). 

ایمان داود: وعده را پذیرفت (۳۲ و ۳۳) (دوم مموئیل ۷: ۱۱ - ۱۳). 

ایمان دانیال: دهان شیران را بت (۳۲ و ۳۳) (دانیال ۶: ۲۲). 

ایمان ارپا: مورد شکنجه قرار گرفت (۳۲ و ۳۵ (ارعیا ۲۰ : ۲). 

ایمان ایلا: مرده را زنده کرد (۳۲ و ۳۵) (اول نادشاهان ۱۷: ۱۷ - ۲۴). 

ایمان الیشع: مرده را زنده کرد (۳۲ ر ۳۵) (درم بادثاهان ۴ : ۷-۸ ۲). 

ایمان زکریا: سنگار شد (۲۲ و ۳۷) (دوم تواريخ ۲۰:۲۲ و ۲۱). 

ایمان اشعیا: با اره دو باره شد؟ (۲۲ و 3۷) (بر حسب بعتی از روایات مرجود). 


عبرانیان ۱۲. تمرکز بر عیسی 

در این بخش به حضور جماعتی کثیر از اشخاصی که متعلق به اعصار گذشته بوده‌اند, اشاره شاه 
است. این انراد کسانی بوده‌اند که دور خود را در سابقه با یروزی به کمال رساند:اند و در حال حاضر 
به تلاشهای کلیسای کنونی می‌نگرند. دوندگان دعرت شدهاند تا به هدف چشم بدوژند و اعساب و 
ماهیچه‌های خود را بکار گیرند تا در این سابقه. پیروزی راکسب نمایند (۱ و ۲). . , 

نها به عدم ناامیدی در تبال رنجها ترغیب می‌شوند: چرا که این رنجها وسیله‌ای است که خذا 
برای کان کردن مقدسین از آنها استفاده می‌کند (۳ - ۱۳). ۱ 

هشنداری که ؛ر این خش به ایمانداران داده شده این است که مواظب باشند, تقدس خود را 
ملوث نکنند تا مادا مثل عیسو حق نخست زادگی خویش را بفروشند (۱۴ - ۱۷). 

سینا و صهیون (۱۸ - .)۲٩‏ صحن؛ ترسناک ارائۂ عهد قدیم با مشارکتهای آسمانی کلیسا مقایس 
شده است که چقدر ضدیت دارد. روحیة برادرانه‌ای که مقدسین بر روی زمین دارند و روحهای فدیه 
شدگان و گروه کثیر فرشتگان. دور تا دور تخت خدا راتا ابد فرا گرفته‌اند (۲۲ - ۲۴). 


ر ۱ ۷۰۹ 


عبرانیان ۱۲۳ . ترغیب پر فيض 

این رساله اگرچه به مباحثه بر سائل مختلف می بردازد. اما در خاتمه با سلایمت خاصی» 
خوانندگان را به وفاداری نسبت به مسیح در هم بخشهای زندگی, دعوت می‌کند و آنها را تشویق 
می‌کند تا با محبت برادرانه. مهربانی تقدس و نیکویی به همراه دعای بی‌وتفه و ایمان بدون لفزش در 
خدا بمانند. 

همانطور که ملاکی نبی آخرین پینام را در ارتباط با آمدن مسیح موعود به قوم بهود ارائه داد این 
۳ پیفام را سس از آندن مسیح به این امت می‌دهد. این رساله کمی قبل از مسقرط 
اورشلیم که پایتخت: بهودیان بشمار می‌رفت نوشته شد. لازم به تذګر ابت که جریان سقرط اورشلیم 


یکی از مخوف ترین وقایع تاریخی محسرب می‌شود. 


یهودیان از سال ۶۶ میلادی شروع به ایجاد شورش بر علیه روم نمردند. تیطس. در روز نصح سال 
۰ میلادی» با ارتش رومی خرد به دیرارهای اورشلیم رسید. او در آنجا ادام به خاکریزی نمود و 
رمایل تخر بسب ثهر آماده شد و بدین ترتیب آغاز به محاصر؛ شهر نمود. 

تعداد سربازان رومی ۲۰/۰۰۰ نفر برد. در حالیکه لشکریان بهودی ۲۴/۰۰۰ نفر بودند. طبق نظر 
تا کیتوس, شهر اورشليم در آن زمان دارای ۶۰۰/۰۰۰ نفر مسافر بود که برای دیدن شهر به آنجا آمده 
بودند. پس از ۵ مام دیوارهای اورئليم فرو ريخته شد. هیکل سوزانیده شد و شهر بصورت خرابه‌ای 
هیرودس بر حای دانده بود و همانند یادگاری از استحکام و فدرتی که توسط تن تابرد شده بودي 

ارتش روم بطرف فیعریه حرکت کرد. بیش از ۱/۰۰۰/۰۰۰ نفر بهودی کشته شدند. ٩۵/۰۰۰‏ 
نفر به اسیری برده شدند که بوسفون مورخ نیز در بین آنها برد. یوسبیوس می‌گوید که مسیحیان که طی 


نبوتی. از سفوط اورشلیم اگاه بودند. بادیدن ارتش روم به «بلا» مهاجرت نمردند. 


عاقبت اورشل 

پس از سقرط اورشليم این شهر به مدت ۰ سال از صحنه تاریخ محو شد. در سال ۱۳۵ مسلادی 
شخعی به نام «بارکوکا) در حالیکه ادعا می‌کرد که مسیح موعود است. با رهبری گروهی از 
شورشیان. مونق به تصاحب شپر شد و اکدام به بازسازی هیکل نمود. اما این شورش با اندام ارتش 
روم فرو نشانیده شد. ۵۸۰/۰۰۰ تفر بهودی گشته شدند و بهودیه به متروکه‌ای تبدیل شد. ورود 


یهودیان به اورشلیم. ندغن اعلام شد و چنانکه یک بهردی به این شهر وارد می‌شد. محکوم به اعدام 


."۷ راهتبای ال انعر یر 
۱ می‌گر دید. بدین ترتیب معبد ژوبیتر جایگزین هیکل خدا شد. 

در سال ۳۲۶ میلادی, هنگام ملطنت کنستانتین, معبد عشتورت که به جای مقبرة مقدس کنونی 
فرار داشت. خراب شد و شهر اورشیم دوباره به برکز مسیحیت تبدیل تال 
بودند از روم فسطنطنیه, انطا که و اسکندربه. 

در سال ۶۳۷ میلادی, اورشليم بدست مسلمانان افتاد و مدت ۱۰۰ سال نیز در طرل جنگپای 
صلیبی. شهری اسلامی بود تا اینکه در سال ۷ رن به دست مسحان افتاد. 


ساله یعقوب 


حکمت مسحی 
اعمال نیک 
مذ هب راستین 


بيعشوب 

دو تن از شا کردان تعتوت بود. یکی برادر بوحنا که در وائع پر کر حامی یہ د واشت 
۰ ۳ ر دیگری بزرگترین برادر عیسی بود (متی ۱۳ : ۵0) که رهبری یبای بهردی نزاد را در 
اععاسداشت راعیال ۱۲۲ ۱۷ #علاطان ۱ :۱۹و توا ا این وساله دنت گر که مر ود 

او به ا ا ِ شناخته شده بود و اغلب اشنا بان نام «عادل» را به او داده 
E‏ 0 ر ررد که ازج کرد به ول وان 
۵۹ او مردی پر نفوذ در بین | بهزدیان و همجنین درکلا بود, بطرس < جگر نگی آزاد دنین از بان 
و ۲ ۲ بولس a‏ فا داد راعمال ۱ - ۲۶). ار 
E IS‏ دی متعصبی بود اما رسالهاء ی آزادمشانه خطاب به سیحیان غير بهردی می‌نرید 
(اعمال ۱۵ : ۱۳ -۲۹). او در عین حال که از خدمت پولس در مان غیر بهودیان تجلیل نمود اما 
خود ۱0۳ در مان بهردیان به خدست ادامه داد. خددات او بسیاری از بهردیان را بسوی عسیح 


هدابت تمرد. 


تومه ارتش ردم در سال اگ هنگامی که یهردیان گروه گرو: له ف لس مر ومد نگ 
حنانا که کا هر هن اعظم وت بود به همراه فریسیان وکاتبان شورای ) سنهدر ب ن در حدود سال ۲ ۶یا ۶۶ 
میلادی شورای سنهدرین را تشکیل داد و به پعقوب (برادر عیسی که مسیح خوانده می‌شد» دستور داد 
تا در یکی از سالن‌های احتماعات هیکل اعلام کند که عیسی» مسیح مرعود نیست. اما یعقّوب. در 
این امر باعث شد که دشمنانش او را سنگسار کنند و این در حالی بود که او دعای خیرخراهانة 
«پدر اینها را بیامرز زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند» را بر لب داشت 


رساله یعئوب 


اس رماله, خطات به مسحان بهودی‌نراد (۲ : ۱) که در نقاط مختلف براکنده شده بودند (۱: ۱( 


۷ راعنمای مطالعد کتاب‌مت.س 


نوشته شد. اي رطا ورات کاو اتان مو ا کم دراد ا رک ف 
به بخشهای عملی زندگی مسیحی است. شامل می‌گردد. 

رساله بعتوب» اسحتمالا در سال ۰ میلادی. اواخر عمر یعقرب نوشته شد. در آن زمان. حدود ۳۰ 
سال برد که او کلیای بهودی نژاد را شبانی کرده بود. 


يعقوب | : ۱ - ۸ ۷ ایمان 

خوشی در تجربیات(۲). مکلجه‌ها مخالفتها و زحمات, نشان دهنده ایمان ما است و داعت 
می‌شود شبخحه حصیتی را که مسیح می‌خواهد در ما اي یجاد شود. پطرس تجربیات را گرانها می‌داند (ارل 
بطرس ۱ 

تبحربیات: صبر را ایجاد می‌کنند (۳.و ۴), صبر و شکیبایی در بنگام رنج کشیدن: در واقع این 
استطاعت را در ما ایجاد می‌کند تا با خوشی در انتفلار روز شادی بخشی باشیم که در آن خدا هر اشکی 
را از چشمان ما یاک خواهد ساخت. ۱ 

صبر کہال را بدنبال دارد (۴). ما گناهکاران بدبختی هستیم که توسط فیض نجات يافتهايم. اما 
کمال. هذف غایی هر یک از ما است. روزی ماء مانند او کامل خواهیم شد (اول یوحنا ۳ : ۲). 

حکمت (۵)» نشانگر دارری حرا در رابطه با همه بخشهای عملی زندگی روژانه است. بتابراین 
یک مسیحی باید آن را در ر ژندگی خودش حای دهد. ۱ 

دعا (۵). ما را در دریافت اینگونه حکست یاری می‌بخشد. این رساله با ترغیب وتشویق به دعا 
آغاز می‌شود و با همین موضوع نیز خاتمه می‌یابد (۵ : ۱۳ - ۱۸). 
ایبان (۶ - ۸). ایمان مستحکمی که از خود پایداری نشان می‌دهد. در تمام طرفاتهای زندگی 
ایمان شرط دعای يبرو" عندانه است. برای شخصی که ایمان آورد همه جز ممکن ارس (مرقس 
رو 


تعئوت ۱ : ۹ 3 ۱۸ ۰ روت وسو سبه ب تو لد تاه 
ثروت و دولت ٩(‏ - ۱۱). این بخش به یادآورند؛ این مطلب مهم است که آنچه که برای هر یک از 
ما سرنوشت از است. وضع زندگی زمینی ما نیست بلکه وضعیت ابدیت ماست و ما بیشتر باید به آن 
پردازيم. حتی فقیران در آن مقصد پر جلال شادی خواهند کرد (جهت مطالعهٌ بیشتر به ۲: ۳-۱ 
وسوت‌ها (۱۲ - ۱۵). درآیۀ ۲ اشاره به این مطلب شده که در اثر تجربیات سخت. ایمان سا 
تقویت می‌شود. .در اینجا (۱۲ -۱۵) تجربه یشتر به معنی وسوسه و اغوا به گناه است اه بو 
هرت آپستن می‌شود و موت را می‌زاید. 


رساله یعترب EE‏ 


۱ روح تازه متولا شد؛ مسیحیان (۱۶ - ۱۸). همانطور که شهوت برجود آورند؛ گناه است وگناه نیز 
موت را بدنبال می‌آورد. به همین ترتیب خدا نیز بوسیلۀ کلامش و در نام مسیح, روح تازه‌ای راء در 
کسانیکه از ازل برگزیده شده‌اند. تولد می‌بخشد. این افراد در واقع. شریک در میرائی هستند که طی 
اعصار متمادی در ابدیت اندوخته مده است. پطرس نیز به کلام خدا در حکم دانه‌ای اشاره می‌کند که 
قادر است به سیحیان تولد تازه ببخشد (اول پطرس ۱: ۲۲). 


بعقوت ۱ ۱۹ - ۲۷ زبان» کلام مد هپ راستین 

مراقبت از زباد (۱۹ - ۲۱), کنترل کردن خشم, شنوند؛ خوب بودن و اجتناب از سخنان ناپاک, 
موضوعات این بخش را تشکیل می‌دهند. 

کنندگان کلام (۲۱ - ۲۵). درآ ۸ کلام خدا وسیله‌ای است که باعث می شود شخص تولد تازه 
بیابد. در آیهٌ ۲۱ عامل نجات جانها معرفی شده است. در آي ۳ کلام خدا به آئنه‌ای تشه شده است 
که وجود وائعی ما را در نور حقیقی خود به ما نشان می‌دهد. 

هدهت راتس ۲۶۱ و ۷ ).این بخ یکی از میاق سس نظ ر کتاب دس انت در این 
تسمت دوباره مسأل زبان مطرح می‌شود. زبان انسار گسيخت؛ یک شخص مذهبی, نشانگر بی‌فایده 
بودن مذهب او است. زندگی نیکوکارانه و خیرخواهانه که عاری از عشق به مال دنا است. در واقع 
نشانگر جلال و شکوه مذهبی است که این شخص اختیار نمود» است. (اين بخش را با مَل «روز 
داوری» درنتی ۴۶-۳۱:۲۵ مقایسه کنید.) ۱ 


یعقوت ۱:۲ -۱۳. برهر از جانبداری 

بنظر می رسد که عناصر دنیوی به داخل کلیسای یهودی رسوح پیدا کرده برد. بطوریکه خط مشی 
آن با کلیایی که در ابتدا اغاز شد: بود. بسیار متفاوت بود (اعمال ۲ : ۰۴۵ ۴: ۳۴). 

مسح تعلیم داده بود که جلال کلیسای ار در ابراز بهربانی نسبت به فقرا دیده خواهد شد. اما 
شواهد نشان می داد که در برخی از جماعتهای کلیسایی, عقاید اجتماعی مبنی بر مطرود ساختن فقرا 
رسوخ کرده بود. اما واقعیت این است که خدا فقرا را دوست دارد و بنابراین ثروتمندان نیز باید آنها را 


دوست داخته ا 


دعقو ب ۲: \ - ۲۶ .یمان و عمل 
تعلیم پولس مبنی بر عادل شمردگی توسط ایمان و تعلیم یعقوب مبنی بر عادل شمردگی بوسیلة 
اعمال نیک دو مرضوع ضد و نقیض نیتند بلکه در واقع لازم و ملزوم بکدیگر هستند. هیچیک از 


این تعالیم تعلیم دیگر را نقض نمی‌کند. پولس و بعقوب با هم دوست و همکار صمیمی بودند. یعتوب 
بطور قابل ملاحظه‌ای خدمت بولس را مورد تجلیل فرار داد راعمال ۲۹-۱۳:۱۵ ۲۶-۱۷:۲۱). 
پولس از ایمان. به عنوان اساس عادل شمردگی یاد کرد. اما این عادل شمردگی در قالب یک زندگی 
محح نز اد تیا شود یعقوب در واقه ی ی وچ و ی . عادل ‏ 
شمردئی گی بوسیلۂ ایمان را بذ یرفته بودند. اما زندگی ی تن او بدین ترتیب به آنها خاطر 
می‌مازد که اینچنین ایمانی: ایمان واثعی نیست. 


گناهان زبانی نه تنها شامل سخنان تند و خشم‌آلود است. بلکه به ابراز اصول و عقاید غنط و دور از 
روحیۀ گستاخ. فتنه حی دنیوی و خشم غير ثابل کنترل: خود را حزو معلمین و رهبران ساب 
می‌آور دند. 

قدرت زبان. بان اصلی ترین وسیله برای ابراز شخعیت ما است که معمولا عکس‌العملهای 
فوری را در بر مز گیرد. کلمات نادرست باعت مقوط خانواده‌ها و تفرته در کل اها شد:اند و عدء 
کثیری را سری اامیدی و ابحراف سر داده‌اند. ثاید ما نیز افراذ دی را می‌شناسیم که علیرغم مذهبی 
بردنشان, هیچ تلاشی برای کنترل زبان از خرد ان ر نمی دهند. 


يعقوب 93 ۰ 1 
RS‏ حور خود بسندی بودند که 
تفر ته را انزایش می‌داد. یعقوب. چنین حکمتی را دنبری, نفسانی و ڈیطانی می خواند و در مقابل آنه | 
کمت واتسی را در زندگی نیکو توصه می‌کند. 


عقوت :8 دسوی بو دن 

ريشة نزاعها: طمع (۱ و ۲). در واقع میل به تملک اموال دیگران است. همین مورد دلیل اصلی 
بسیاری از نزاعها است. در این بخش علت عدم استجابت دعا انگیزه‌ها و لذات دنیوی دانسته شده 
است (۲). 

دو دلی (۴ - ۰ از او خا زور کیک ا خدا و ممرنا را 


رساله یعترب ۱ 7 ۷ 


نمی توان خدمت کرد (متی ۶: ۲۴). و همچنین مشابه هشدارهای بوحنا بر عليه محبت دنیا است 
(ازل بوحنا ۲ : ۱۵ - ۱۷). اینگونه متن‌هاء ما را به خودیابی و آزمایش نفس روزانه» ترغیب می‌کند. 
چرا که از آنجایی که ما در دنیا زندگی می‌کنيم. بعضی از وسایل این دنیا جهت گذراندن زندگی الزامی 
می‌باشند. بنابراین به مراقبت و مواظتی احتیاج داریم تا محبت این دنیا ما را بیش از حد و مرز لازم 
فرو نگیرد. ما هر روزه محتا تاج هستیم که بیش از پیش, به خدا تقرب جویيمتأ دستهای مارا پاک کنده 
دلیای ما را تقدیس نماید و ما را فروتن سازد. 

نار مجدد به زبان (۱۱ و ۱۲). در این بخش, به عمل معقول گناهکاری اثاره شده است که 
آنتدر خود را برتر می‌بیند که به قضاوت دربار؛ گناهکار دیگر می پردازد. 

«اگر خدا بخواهد» (۱۳ - ۱۷). یکی از حالب‌ترین اصول کتاب‌مقدس این است که خدا در حالی 
که بر دنا قدرتی نامحدود دارد. برای هر یک از فرزندانش نیز نقشه خاصی دارد (اعمال ۲۱:۱۸؛ 
روسان ۱۰:۱, ۲:۱۵ ۳؛ اول فرتیان ۱۹:۴؛اول بطرس ۲ ۱۷). 


تحقو بت ۵ , ثروت صبر زبان» دعا 

رو تمندان (۱ - ۶). یعقوب شدیدترین و تندترین توبیخ را نست به آنان, از خود نشان می دهد 
(۱۱-۹:۱ ۱۳-۱:۲ ۱۰-۱:۴). با توجه به این متن. به نظر می رسد که ثروتمندان زیادی در کلیسای 
بهردی وجرد داشته‌اند که به صورتی نامطلوب به لذات این دنا دل بسته بودند. معمولاً در ميان 
خرف تمد ای ند ریت دسیحیان واتعی نافت می شود ابا یعقوب با لحنی تند آنها را مخاطب قرار 
می دهد و به آنها خاطرتشان می‌سازد که معیتهایی که در انتظار آنها است, وحشتناک است. ۱ 

صر در سختی‌ها (۷ - ۱۱). روزی خدارند خراهد آمد و همه رنجها به پایان خواهد رسیده 
چشمان و دلهای خرد را بر آن روز شادی بخش متمرکز کنید, هر چقد رکه پا رنج و سختی در اینجا 
TE‏ دو اة خلال ت ی در اتطا زک انماندار انت 

اشار؛ مجدد به زبان (۱۲). زبان گناءآلود ما معمولاًبرانگیزانند؛ مشکلات فراوانی است. در این 
بخش به قم خوردن به عنوان گناهی جدی .که مورد ناخشنودی خداوند می‌شود اشاره شده است. 
این در حالی است که عده کار ان در کالمات روزمر٬‏ خود با و را بی حرمت 
می‌سازند. یکی از کاربردهای خوب زبان. سرود خواندن است (۱۳). 

اثار؛ بجدد به دعا (۱۳ - ۱۸). دعاء ی با ایمان, طعا به جواب خواهد رسید. معجزه ایلیا شامل 
ت وتار کردن آسمان یکی از معجزات نادر و در عین حال پر قدرت بود (اول یادشاهان ۱۸).انا 
به عنوان محرگ حهت تشویق برای دعا کردن بکار گرفته شده است. 

چ بوىیلة روغن (۱۴): قبلا به عنران یکی از راههای مداوای پزشکی یاد شده است (اشعاه 
۰ لوتا ۴:۱۰ ۳). که همراه بادعا می تواند بسیار موثر باشد. باید مواظب بود که از این روش حهت 
مقاصد جادوگرانه استناد: نشود. 


۷۶ راهنماي ملالمد کتاب»تدس 


نحات جانها(۱۹ ر ۳۰( بأاعث خشردی ذراوان حلا می شود جرا که او عا را دوست دارد و 
ضعنهای ما را می‌بخشد. اگر ما باعث نجات دیگران شویم در آسمان چون ستاره‌ها, تا ابد خراهیم 
درخشید (دانبال ۱۲: ۳). 


رساله اول بطرس رسول 


خطاب به کلسای مورد حفا 


پطرس 

جهت اطلاع از دورۂ جوانی زندگی پطرس» به توضیح مربوط به مرقس ۱۹-۱۳:۳ مراجعه کنید. 
دربارة روزهای آخر عمر او به غر از این دو رساله, چیزی در دست یست. از سخنان عیسی در 
پوحنا ۱۸:۲۱ چنین برمی‌آید که مرگ. .او. مرگ یک شهید بوده است. از آنجا که او رهبر شاگردان یح 
بود بنظر می‌رمد که او از براکز کلیایی که در امپراطرری ردم بودند دیدار بعمل آورده باشد. 

روایتی که معمولا توسط کلیای کاتولیک مطرح می‌شود. میتی بر اينکه پطرس, کلیای روم را 
بنیانگزاری نمود و به مدت ۲۵ سال استف آنجا بود. پا تاریخی ندارد. این در واقع افسانه‌ای است 
که سالا بعد هنگامیکه اسقفان رومی در وسوسۀ کسب قدرت و رهبری مسیحیت قرا ر گرفتند آن را 
اختراغ نمودند. ۱ 

برخی از مورخین معتتدند که ات ۳ ؛ در روم بوده است. وجود ندارد. 
اکثر این مورخین بر این مطلب ترافق نظر دارند که احتمالاً بطرس در آخرین سال زندگی خود به روم 
رفته است. او یا به دستور نرود به روم رفته است و با اينکه ایا خودش به دنظور کمک به 
مسیحیانی که مورد 2 کنجه نرون قرار داشتند, به آنجا رفت. 

بنابر روایت معروف «کجا می‌روری ؟. دوستان بطرس اصرار داشتند که او حهت نجات حان خود 
از روم فرارکند. او نیز تحت تأثیر این پيشنهاد قرارگرفت وگریخت. اما شب هنگام در خارج از روم 
در جاد در رویایی با عیسی ملاغات کرد. او از عیسی پرسید: «خدارندا کجا می‌روی؟» عیسی پاسخ 
داد: «من به روم می روم تا دوباره مصلوب شوم.» پطرس بسیار شرمگین شد و دوباره به شر برگشت و 
در آنجا او را بصورت بر عکس مصلوب کردند جرا که ابراز داشت که ا ی ندارد تا مانند 
خداوندش قاری وی اما این تنها یک روایت است و دقیقاً معلرم نیست که چتدر یابه و اساس 
تاریخی دارد. 

برخی از روایات دیگر نیز حاکی از آنندکه همسر پطرس که «گُنکوردی» يا «پریتواء نام داشت» یز 
شهید شد. بر طبق این روایات» پطرس او را تشویق کرد تا با شجاعت بگوید سا را بیاد آور ای 
خداوند عزیز ما 


ود 7 E ig aC e‏ ن کلیاها در اصل 

۱ توسط پولس بنیانگزاری شده بودند. اگرچه در جایی نوشته نشده است. اما بنظر می‌رسد که بطرس 
یک یا چند دنعه از آنها ملاتات به عمل آورده است. پولس خطاب به بعضی از این کلیاها رسالات 
علاطیان. انسسیان و کولسیان را نوشته بود. رسال اول بطرس تشابهات زیادی با رسال افنسیان 


۷۸ . رادنماي مطالمد کنا ٥ےا‏ ۔ں 


مکان نگارش رساله 

«بابل» ر۵: ۱۳). برخی عتیده دارند که این همان بابلی است که در محاورت رود فرات فرار دارد. 
اما عتید؛ کلی بر آن است که بابل در واقع کلم سمبولیکی است که برای روم بکار می‌رفت. در مکاذه 
۷ ۵ ۱ نز روم بابل خوانده شده است. در روزهای جفا؛ مسیحیان مجبور بودند در ارتباط با 
حکرمت وقت, به خاطر تقاییر امیتی» مرافب سخنان شود باشند.آنها کلم رمزی انتخاب کرده بودند 
که بین خردشان مصطلح بود. اما دیگران معنی آن را درک نمی‌کردند. 

فز )دران زمان نزد بطرس بود (۵: ۱۳)؛ واز دوم تیموتائوش ۴: ۱۱ چنین برمی‌آید که مرقس 


هنگا: به نگارش درآمدن این رساله» در روم بوده است. 


شکنجه سیحیان توسط نرون (۶۴ - ۶۷ میلادی) در روم و اطراف آن. بصورتی جدی و شدرد 
اداه داټتت. ایا این اديت و آزان در تمام اپراطرری عمزمست نداشت. یا این وجرد رفتار نرود: 
باعث شده بود که سایر دشمنان مسیحیت نز به تقلید از او و به بهاتۀ شکنجه سوءاسنناده‌ها یی 
بکنند. این زمان ار تن برای بسیاری از مسیحیان بود. در آن زمان حدود ۵ سال از تولد کلیس 
بزد. اما حالا امپراطوری روم که قبلا نسبت به وضعیت مسیحیان بی تفاوت بود کلیسا را متهم به 
جنایت عظیمی نموده بود و در صدد مجازات آن برآمده بود (به مقدمۀ دوم تیموتائوس مراجعه شود). 
کلیساء جغای جهانی و فراگیری را متحمل شده بود (۵: .)٩‏ بنظر می‌رسید که انتهای همه چیز فرا 
رسده ات این حا دروائع (آتش امتحان کننده بود (۴: al‏ سیحیان. شب هنگام در باغهای 
نروك .وزانده می شا.ند. بنظر می رسد که شطان مانند «شیر -رنده‌ای آنها ر مورد حمله قرار داده بوذ 
(۵: ۸) و در صدد بود که کارا بلعد. ۱ 
برخی عقیده بر آن دارند که پطرس این رساله را درست پس از شهادت ولس به رشنه تحربر 
درآررده (۶۶ میلادی) و آن را توسط میلاس (۵: ۱3) که یکی از هسکاران بولس بود په کلیساهایی 
که بولس بنیانگزاری کرده برد فرستاده تا آنها را در تحمل زحمات تشریق نماید. سیلاس, شخصا 


ی 


خبر شهادت پرلس را به کلیساهایی که پرلس تأمیس کرده بود داد. 


رساله اول پطرس ˆ ۱ ۷3 


اول یطرس ۱. میراث پر جلال 2 مسبحان 

این فصل. یکی از پر جلال‌ترین متن‌های کتاب مقدس بشمار می‌رود. بنظر می‌رسد که هر یک از 
کلمات دارای معنی گرانبهایی باشد. «غریبان» (۱:۱). احتمالا به معنی مسیحیان یهودی نژاد براکنده 
اد ی اما ا کا اوی رین و ا اا ات رک که د 
صباحی در این دنیاء در دوری از وطن خویش زندگی می‌کنند ولی به سوی وطن اصلی خرد در راه 
‌تد. 

رنج و جلال (۱: ۷). هر چقدر که بار سختی و جفا در این دنیا بیشتر باشا. میزان حلا( آیند. نیز 
پیشتر خواهد بود. در این دنیا ما با آزمایش‌ها گریبانگیر هتيم اما در آمدن خداوند جلال را تجربه 
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مادنا جلال او ۳ ا نمود (۴: 0r‏ " نیز به عنوان شاهدی از ا 
حلال او شریک خواهد برد ر۵: ۱). پس از زحمت فلیل. حلال ابدی در انتظار خواهد بود (۵: ۱۰). 
جاودانی جلال را برای ما زیاده و زیاده دا می‌کند (دوم فرتیان ۴: ۱۷). 

«گرانپا» کلمۀ مورد علاتة بطرس است. آزما یشهای ایمان از طلاگرانبها ترند (۷:۱). خریده شده به 
خون گرانبهای مسیح (۱۹:۱). خداوند گرانبها (۴:۲و۷). ایمان گرانبها دوم پطرس ۱:۱). وعده‌های 
عظیم و گرانها (دوم پطرس ۴:۱). 
می‌نمایید (۱: ۸). بوسیله تدرت او برای نجات ابدای محروس هستید (۱: ۵). مسیح. خرد مرکز حلال 
آسما: نی است (۱: ۳ - .)٩‏ امید خود را بطو ر کامل بر او و رجعت او متمرکز کنید (۱ : ۱۳). 


مسیحیان توسط کلام الهی متولا می‌شوند و میرائی ابدی را به ارث می‌برند (۱ : ۲۳). آنها در 
سفری که در اين دنیا به سوی آسمان دارند. جهت تغذیه, هدایت و تقویت دائمی روح خود باید از 
کلام خدا بهره‌مند شوند (۲:۲). بنابراین آنها در طول راء این سفر درک می‌کنند که خداوند گرانبها و پر 
ارزش آنان در کنارشان ایستاده و آنها را با شخصیت پرفیض, مهربان, با بحبت و یاری‌بخش خو: 
هدایت می‌نماید (۲:۲و ۳). 

غرییان و بیگانگان (۱۱:۲): برگزیده مقدس و افراد نیکوکار (۱۲:۲و۱۳:۳) که با اعسمال 

زندگ گی خویش خدا را حلال می‌دهند (۱۶:۳). اینها همگی تصوبری است از سخنان عیسی در می 
79 در آن خاطر نثان کرد که شاگردانی با اعمال تیکوی خود باید نور حهان باشند. 


این بخش ایمانداران را ترغیب می‌کند که تا آنجا که امکان داشته باشد. شهروندان خرب دولتی 
باشند که تحت حکومت آن زیست می‌کنند. و سعی کنند میم قوانین کشوری باشند تا بدین ترتیب 
نام مذهبشان ننگین نشود و این حتی در صورتی انت که زیر حکرمتی چون فرمانروایی نرون باشند 
(۱۷-۱۳:۲). 

غلامان سیحی (۲۵-۱۸:۲. در کلیای فرن اول تعداد زنادی برده و غلام وحود داشت. در 
۱ این بخش آنها تشویق می‌شوند که حتی در صررت دارا بودن اربابی ظالم عکس العمل یکو پر از 
شکیبایی داشته باشند و سعی ګنند زحمات را به صورتی صحیح تحمل کنند. 

همسران مسیحی (۶-۱:۳). «و را آتا می‌خواند» (۶). سلماً این آیه تباید این چنین تفسیر شود 
که زن باید برد؛ شرهر خرد باشد بلکه در راقع باید با روحیه‌ای شیرین و عدم خودخراهی با او رفتار 
کند و بدین ترتیب تحسین و بحبت او را حلب کند؛ و در صررتی که شوهر او بیایمان باشل بومیلة 
تدییر محبت آمیز خویش او را به سوی مسیح هدایت نماید. منظور از آیات ۳ و ۴ این نیت که علا 
طبیعی زنان برای داشتن ظاهری زیبا محکرم ود بلکه صرفاً هشداری است در مورد زیاده‌روی در 
آرایش. همچنین نشان می‌دهند که هیچ نوع زیور ظاهری نمی‌تواند جای شخصیت بر فیض مسیحی 
را بگیرد (جهت اطلاعات بیشتر در این باره به انسسیان ۲۳-۲۲:۵ مراجعه شود). 

شوهران مسیحی (۷-۳) باید با ملایمت با همسرانشان که جنس ظریف ترنده رفتار کنند. نظر خدا 
این است که محبت زناشریی, دو طرفه باشد و هر طرف ملاحظۀ طرف متابل را بنماید. «تا دعاهای 
شما بازداشته نشود؛ (۷). هیچ چیز مثل اصطکاکهای زناشوبی نمی تواند باعث فروکش کردن دل 
دعا شود - 

«موعظه نمرد به ارواحی که در زندان بودند» (۲۲-۱۸:۳). این بخش نشان می دهد که عیسی در 
حد فاصل بین مرگ و رستاخیز خود به ارواح زندانی و نامطیع مربوط به زمان نوح موعظه نمود. از 
طرف دیگر ممکن است بدان معنی باشد که ررح سیح توسط نوح به مردم زمان نوح موعظه می‌کرد. 


اول پطرس ۴ و ۵. آتش زحمات 

سلح شدن برای زحمت کشیدن ز۲: ۱ - ۶). آن زمان روزگار جفا و شکنجه بود. این رساله در 
واقع وسیله‌ای است نا سیحیان را برای آمادگی حهت این زحسات. ترغیب و تجهیز نماید. اما ین 
ماله برای ایماندارانی نیز که اوقات عادی را سپری می‌کنند. می‌تواند م ید باشد. چرا که تعداد بسیار 
کمی از ایمانداران این زندگی را بدون رتجهای گوناگون سپری می‌کنند. این رنجها ممکن است 
چسمی, فکری یا روحی باشند. یکی از بهترین راههای آمادگی, این است که انان خرد را آماد؛ 
رنجهایی کند که همواره از آنها گریزان بوده است . چنین افرادی این تسلی و اطمینان را در خود دارند. 
که هنگامی که خدا برای افراد سختگیری می‌کند این بدان معنی است که جراهر او در بایان کار 
درخشندگی و زیای بیشتری را داشته باشد. 


رساله اول ی ۷۳۹ 


محبت سیحی (۱۱-۷:۴) بزرگترین فضیلت زندگی است. پطرس بطرز زیبایی به تشویق در 
محبت کردن می بردازد. از دل بشدت محبت نمایید (۲۲:۱). «همه مردمان را احترام کنید برادران را 
محبت نماییده (۱۷:۲). برادز درست و مشفق باشید (۸:۳). اول همه با یکدیگر بشدت محبت نمایید 
(۸:۴). برادرانی که در امد بر حلال شریک هستند. در اوقات زحمت. محبت برادرانة واقعی نت 
به هم دات باشید. ۱ 

آتش زحمات .)۱٩-۱۲:۴(‏ شکنجه و جفایی که بوسیلهُ نرون اعمال می‌شد, در واقع عمل ستقیم 
شیطان بوه (۵ : ۸) اما در تدارک اسرارآمیز الهی, این دور جفا به خیریت کلیسا انجام شد. ار ین 
زحمات را گرابهاتر از طلا می‌داند ز۱: ۷). تاکنون مسیحیت دوران جفای متعددی را پشت مسر 
گذاشته است و بسیاری از آنها ظالمانه تر و فراگیر تر از جفای نرون بوده‌اند. در هر یک از این دوره‌هاه 
میلیونها سیحی انواع وانام دردها و شکنجه‌ها را متحمل نده‌اند. تصوراین دردهاکانی است برای 
اينکه متوجه شویم که چقدر رنجهای ما نسبت به آنان بی‌ارزش هستند. 

فروتنی پطرس (۲-۱:۵). عکس‌العمل او از پاپهای فرون وسطی که خود را «جانشینان پطرس» 
می‌دانستند. بسیار متفاوت بود. جاءطلیی آنان نشانگر آن بود که چقدر بر قسمتهای خود خداوددی 
می نمودند (۵ ۰ ۳). 

مرقس ۳ ا) در آن زان نزد پطرس بود. بنظر می‌رسد که او انجیل مرقس را تحت اظارت مستفیم 
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بطرس و همزبان با نخارش رماله بطرس به رشته نتحربر دراورده است. 


رسالة دوم پدارس رسول 
پیشگو بی ارتداد 


نو يسنده 

ین رسالهمدعی است که و حون پظربی ماش ( ۰ ی بر اه - رساله مشخص می‌کند 
که در هنگام تبدیل هیشت مسیح, در آنجا حاضر بوده است (۱ : ۱۸-۶ عیسی او را از چگرنگی 
مرگی که در اتظار او بود آگاهانیده بود (۱ : ۱۴) این بدان معئی است* که این رماه اثر خود بطرس 

این رساله اگر چه به سختی جزء نوشتجات عهد جدید پذیرفته شد ام بهر حال کلیسای اولیه 
تشخیص داد که این رساله اثر واتعی بطرس رسول می‌باشد و طی فرون مشادی به عنوان بخشی از 

برخی از منتقدین مدرن معتقدند که این رساله توسط شخص ناشناخت ی در اواخر قرن دوم به 
نگارش ‏ درآمده است. ِ رس > صد سال ی وا مه ی دید 
ی 


دشدك. 


پر عکس رسالات دیگر این رساله به مخاطبین خاصی اشاره نمی‌کند. "ما از انجا که این دومین 
رسال پطرس است. بنظر می‌رسد که که خطاب به مخاطبی رسالۀ اول نوشته ش.ه باشد (۳: ۱).اگرجه 
ی ارو ند اما. 














تدای د سل ون ۳ ۱ :0 او ما رات ۳ 9 يولس نیز ر تراء ی آنھا ارس 
داشته بود (دوم پطرس ۳: ۱۵).. 


وا فد 


ز_ 
اگر این رساله طی دوران جفای نرون نوشته شده و همچنین اگر پطرس لز دراین جفا شهید شده 
باشد (به متدمه اول ری ماه قو )زار آتضووت انوا رالا د کے کک از مرگ او به نگارش 
درآمده باشد که با این نرض, تاریخ نگارش آن حدود سال ۶۷ میلادی می شود 


رساله درم پطرس YYIYT‏ 


دوم پطرس و بهودا 

این ۳ 7 در بعضی از بخش‌ها آنقدر به یکدیگر تشابه دارند که برحی از دانشمندان معمد ند 
که این دو نویسنده, رسالات خود را از روی یکدیگر بازنویسی نموده‌اند. البته این طرز فکر منطقی 
نیست؛ چراکه رسولان دائماً در حال صحبت با یکدیگر بودند و مسلماً ام طلاحات و آیات 


دوم پطرس ۱:۱ - ۱۱ . اطمینان از نجات . 

شناخت مسیح, پاية ایمان گراننها معرفی شده است (۱: ۱). این مورد به عنوان وسیله‌ای برای 
کب نیض.و سلامتی در نظر گرفته شده است (۳), که حیات و دینداری ما وابستگی زیادی به آن 
دارد (۳). شناخت مسیخ» باعث می‌شود که ما نسبت به برگزیدگی و دعوت خواندگی خویش اطمینان 

حاصل نمایم (۵). بدینوسیله ما می توانیم بر آلایش دنیوی غالب شویم (۲ : .این رساله با ترغیب 

به معرفت مسیح نیز خاتمه می‌یابد (۳: ۱۸). شناخت و معرفت اصیل و موق مسیح: در کلام خدا 
یافت می‌شود. پطرس در وداع با آنان, به آنها هشدار می‌دهد که نسبت به کلام خدا غفلت نورزند. 

رعده‌های گرانبها (۴) که نه تنها شامل جلال خارحی ملکوت حاودانی اوست (۱۱). بلکه 
دربرگیرند: تفییر درونی است که خدا بوسیلٌ فیض خویش آن را عطاء می‌کند تا ما سهم خود را به 
بٍترین نحو در بدست آوردن آن انجام دهیم (۱۱-۵). 

هفت خصوصیت الهی (۱۱-۵): فضیلت, > علم عفت. ی 
اینها در واتع * نرات (۸) ایمان گرانبها (۱) می‌باشند که ما باید آنها را به برکات زیادی که خدا په سا 
داو انت( ا نزاییم (۵). اینھا تدنپایی هد ہوی اما :که شامل اولین قدم ایمان است که 


منجر به رشد در محبت الهی می‌گردد. 


دوم پطرس ۱: ۱۲ - ۱۵. شهاد دت قريب الوقوع رس 

پطرس در راقع در این بخش کلمات عیسی را که ۳۷ سال بیش گفته ته بود. یادآوری می‌کند (یوحنا 
۱ و ۱۹). وبا ممکن است که عیسی این اواخر نیز به او ظاهر شده بود (۱۴). شاید این واقعه 
همان برردی است که در داستان «کجا می‌روی» به آن اشاره شده است (به مقدههٌ اول بطرس مراجعه 
شود). در هر صورت. او نهمیده بود که شهادت او در شرف وقوع است (۱۴). پولس نیز هنگام مرگ 
فریاد پیروزمندانه‌ای بر لب داشت (دوم تیموتائوس ۴: ۶ - ۸). «بیرون کردن خیمه» (۱۴) یکی از 
عارات زیایی است که در کتاب مقدس برای مرگ بکار برده شده است. 


دوم پطرس ۱ ۲۱-۶ . اطمینان از انجیل 
بنظر می‌رسد که در دوران بطرس نز افرادی همانند منتقدین امروزی وحود داشتند که حریان 
زندگی عیسی و معجزات او را انسانه‌های ساختگی می‌بنداشتند (۱۶). اما بطرس از آنچه که با 
چشمان خرد دده بود. آنها را مطلع می‌ماخت. او مسمئن بود که آنچه در مورد عیسی می‌گوید. کاملا 
راقعی است. او بیش از سه سال عیسی را دیده بود که چطور عد؛ کثیری از بیماران را شفا داد؛ بود. ار 
ناظر راه رفتن عیسی بر روی آب و خاموش کردن طرنان دریا بوسیلة او بود. پطرس شاهد تبدیل 
هنت سید بود و مه بار عیسی را پس از یام ملافات کرده بود. او عیسی را پس از مصلوب لار 
دیده بود. عیسی پس از بنطیکاست نیز بر بطرس ظاهر شده بود. پطرس خود. به نام عیسی. معجزات 
عظیمی نمود؛ راعمال ۱۵:۵) و حتی توانست «غزال» مرده را زنده کند راعمال .)۴۰:٩‏ 

همه این موارد. در واتع تصدیق کنندا پیشگوییهای عهد عتیق در ارتباط با آمدن ق اف عرد 
است (۲۱-۱۹:۱). بطرس با مراجعه به این اطلاعات با کمال اطمینان خرد را برای شهادتی که در 
انتظار او بود آماده کرد. او می‌دانست که برای او در جلال در حال باز شدن بود و با مرگ خرد 


بلافاصثه در حضور خداوند محبربش چشم خراهد گشود. 


دوم پطرس ۲. ارتداد کلیسا 

ظهور معلمین کذبه در عد جدید بارها و بارها ذکر شده است. عیسی نیز در ارتباط با گرگهای 
درنده‌ای که در لباس میشها به گله حمله خواهند نمود. هشدار داده بود (متی ۷ ۵).آنها ناعث 
گمراهی بسیاری خواهند شد (متی ۲۴: ۱۱). پولس نیز از ظهور گرگان درندخو در کلیا خر داد که 
عتاید تحریف شده‌ای را تعلیم خواهند داد (اعمال ۲۹:۲۰ و ۳۰). پولس دوباره پیشگویی می‌کند که 
قبل از آمدت ثانوی خداوند. در کلیساء سقوط وانحراف ترسناک و عظیمی از بروز ذات شیطانی بوجرد 
از آمد ردوم تسالونیکیان ۱۲-۱:۲). پولس باز دربارۂ رسوخ افراد بی خدا در رهبزی کلیساه 
پیشگویی می‌کند. آنها اشخاصی ریاکار و خیانتکاری خراهند بود که در لباس دینداری, کلیسا را به 
اصرل شیطانی تعلیم خراهند داد (ارل تیمرتائوس ۴ : ۲-۱ و درم تیموتائوس 4-۱:۳). به .ظر 
می‌رسد که یهودا نیز رسالة خود را به جهت هشدار دربارة تمایل شرم ز خطرناک به موی ارتداد 
می‌نویسد که در همان روزها درکلیسا آغاز شده بود ریهودا ۱۹-۴). یوحنای رسول نیز در مکاشفه ۱۷ 
با اثاره به فاحشه عظیم در وائم به شرح مفصلی از وجود ارتداد می‌بردازد. 

" بطرس. در رماله اول خویش کارا تشویق می‌کند که متحمل سختی‌های حفا بشوند و حالا در . 

رساله درم این هشدار را به کلبا می‌دهد که در مقابل انحراف و سقوط داخلی مقاومت کند. 

ار آنها را از بروز ارتداد خر می‌دهد. این ارتداد زمانی بیش می‌آید که بسیاری از معلمین به خاطر 
پول حاضر خراهند شد هر عمل خلافی را برتکب شوند. او طوری به این موضوع اشاره می‌کند که گریا 
در آینده به وقوع خراهد پبوست (۲: ۱). اما لحن او در بعضی از بخشها حاکی از آن است که این 


رساله دوم پطرس ۱ ۷۳۵ 


معلمین در آن زمان نیز به کلیسا رسوخ کرده بودند. 

پطرس به بدعتهای ممکن اشاره می‌کند که توسط این معلمین کذبه بوجود خواهند امد ر۱). انها 
فسق و فجور را پیشه خراهند نمود (۲) و طمع ورزیده (۳) در شهوات جسم در پی جسم سلوک 
غلام فاد )۱٩(‏ هستند. تبصره: این اصطلاحات نه به اشخاص دنا پلکه به رهبران داخلی کلسا 
دست داده له است۔. 

تصویری که در یی بخش ارائه داده دف ساز Ce:‏ بار است. ی در زا ره و سر 
شیطان در تخریب تقدس کلیا موی بوده است. بعدها در انسرافی که توط یایها د ورت گرفت نیز 
قدوسیتی که داراست. در سیاری از کلیاها مخفی مانده و حای خود را به اصولی که شیطانی و 
دنیوی هتل داده است. 

اگر شخصی در کلساایجاد انحراف و سقوط نماید. حقیتتاً مرتکب گناه فجیعی شد: است. همه 
بی خدا یان؛ هلاک خواهند شد. این یکی از هشدارعابی است که در طول کتاب مقدس بار ها تکرار شده 
است. یکی از بد ترین گناهان این است که شخص در کلیسا به نام مسیح, به غالب کردن دروغ به جای 
حقیقت سیحی بردازد. این اشخاص باید بدانند که عاقتی مشابه با سرنوشت فرشتگان سقرط بافته 


(۴)» همچنی افراد نابطیع عصر نوح (۵) و مدرم و عمور؛ (۶) خراهند وام 


دوم بطرس ۳ تأخر در رجعت خداو ند 

عیسی در سخنان خرد به مواردی اشاره کرد که در نسلی که در دور انتظار رجعت تانوی خراهند 
بود بوقرع خواهد پیوست (متی ۱۶: ۰۲۸ ۲۴: ۳۴). رسولان نیز از اصطلاحاتی استفاد: کردند که به 
نزدیک بودن ظهور خدارند اشاره می‌کردند ررومیان ۱۳: ۱۲ ؛ عبرانیان ۱۰: ۲۵ ؛ یعقرب ۵: ۱۸ 
مکاشفه ۱: ۳). ۱ 

اما عیسی به این مطلب نیز اشاره کرد که آمدن او پس از مدت مدیدی خراهد بود (متی ۲۵ .)۱٩:‏ 
ار توصیه نمود که ایمانداران خود را برای چنین تأخیری اماد سازند (متی ۴:۲۵). بولس خاطرنثان 
می‌سازد که آمدن خداوند پس از وتوع ارتداد خواهد بود (دوم تسالونیکیان ۲:۲و۳). پطرس در همین 
فصل نشان می‌دهد که آن روز از لحاظ انسانی ممکن است هزار سال باشد, چرا که محاسبۀ خدا برای 
وقت با محاسیه انسان فرق دارد. برای خدا هزار سال مثل دیروز است که گذشته اشد (مزعور ۴:۹۰). 
ار وعده‌های خود را بر طبق برنامۂ زمان بندی خردش عمل می‌کند. این بخشها همگی نشانگر این 
مطلبند که نقشۀ خدا این است که هر نسلی باید در انتظار همیشگی آمدن خداوند باشد. 

این تأخیر ۲۰۰۰ ساله چه تأثیری بر ما دارد؟ آیا باعث ناامیدی ما می‌گردد؟ هرگز. بلکه برعکس 
باید اینطور نکر کنيم که حالا ۲۰۰۰ سال است که به آمدن خداوند نزدیکتر شده‌ایم؟ «شب» گذشته و 


۷۲۶ راهنبای مطالعد کتاب ‌مقدس 
یکی از موضوعاتی که بنظر معلمین کذبه مسخره می‌آمد موضوع آمدن خداوند است که در باب 
دوم به آن اثاره شده است (۳:۳و. اما واتعیت این است که خداوند خواهد آمد (۱۰:۳) و آن روز 
روز نابودی شریران و بی‌خدایان خواهد بود (۳: ۷). آن روز تشابه زیادی به طرفان نوح خواهد 
داشت. اما این باره این طوقان همراه با آتش خواهد بود (۱۰:۳). اینکه این طوفان در اثر انفجار رخ 
نیست. اما ستاره شناسان: وقوع هر دوی این موارد را در آینده پیش بینی کرده‌اند. در آسمان اجرامی 
وجرد دارند که بصورت ناگهانی ظاهر می‌شوند و نورشان به سرعت افزابش می‌یابد و بعد بتدریج کور 
می شرند تا آنکه محو می‌گردند. بر طبق نظر دانشمندان زمین نیز یکی از آنها است و با تکه‌ای از این 
در کهکشان ترا ر گرفته است. بنظر می رسد که انتهای دنیا با انفجار درونی زمین و یا تصادف آن با یکی 
از اجرام آسمانی حادث خواهد شد و بدین ترتیب شعله‌ور شده بصورت تود؛ آتشین در حال غلیان 
در خواهد آمد. 
اما واقعیت قابل اهمیت آن است که قرم خدا نجات خواهند یافت ر به آسمان و زمین جدیدی که 
بطرس در خاتمه؛ به رسالات يولس اثاره می‌گند (۱۵) و آنپا را با کت مشداس برآیر می نماد 
اه( ار همچنانکه در رسالة اول خویش کلام خدا را به عنوان منشاء تولد روحانی معرنی فک 
(ارل نطرس ۱ ۲) ور به عفهرم رشد عسیبتی اثاره می‌کند (ارل بطرس 0 در این رساله نیز به 
کش کون ار نداد در کلیسا می بردازد و نشان می‌دهد که شناخت و معرفت مسیح بومیله کلام ما را 
باری خزاهد داد تا نبت به دعوت خواندگی وبرگزبدگی خریش. اضمینان حاصل کنيم (۲:۱و؟). ار 
(TF ۱۹:۱(‏ 


رسال اول به حنا 


پبروان او باید در عدالت زیست کنند 
متعلقان او باید یکدیگر را محبت نمایند 


این رماله نیز هماند رساله به عرانیان به نام نویسنده و مخاطبین آن اثاره نمی‌کند. اگرجه به 
دیل استفاد؛ زیاد ضایر دمن و «تو؛ بنظر می رسد که این رمااه نامه‌ای شعصی است. اما اینطور 
تشخیصی داده شد» است که این رسانه, نامه‌ای در حال گردش در کلیساهای منطقة انس بوده است و 
بوسیلة یوحنای رسول به نگارش درآمده است. تأکید اصلی این رساله ضرورت انجیل می‌باشد و 
نویسنده, شنوندگان را علیه بدعتهای بوجود آمده‌ای که بعدها می‌توانست باعث کفر و انحراف از 


مسیحیت واثعی شود هثدار می دهد. 


يو حنا 
بر حسب روایات بوحنا اورشلیم را محل اقامت خریش قرار داد. او در آنجا از مادر عیسی تا 
آخرین لحظاُ عمرش مراقبت نمود و پس از سقرط اورشلیم. به ۳ مهاجرت کرد: شپر افسس در 
آن زمان پتدریج بخاطر جمعیت زیاد مسیحیان. بصورت مرکز سیحیت درآمد. یرحنا تا زمان پیری 
در آنجا مان . و رساله اول. دوم و سوم یوحنا و مکاشفه را به رشته تحریر درآورد. پلیکارب: پاباس و 
ایگناتوس از شاگردان یوحنا بودند که بعدها بترتیب استف اسمیرنا؛ هیروپولیس و انط که شدنا. 


زا ر ساله 

در آن زمان: حدود ۶۰ با ۰ سال از تولد کلیسا مرگذ شت. مسیحیت در بیشتر بخشهای 
امپر طوری روم مذهبی مهم بشمار می‌رفت و دارای نفود قابل ملاحظه‌ای بود. بطور طبیعی پسیاری در 
بی آن بودند که پیفام انجیل را با فلسفه‌ها و مکاتب مختلف درهم آميزند. جلوه‌ای از «ناستیسیزم» 
کلیاها را به شکل از هم گسیخته‌ای درآورده بود. ناستیکها تعلیم می‌دادند که در دات انسان «درآلیزم) 
(دوگانگی) حاکم است. آنها معتقد بودند که روح و جسم دو وجود منک می‌باشند. گناه تنها در جسم 
ساکن است. روح می تواند به هیجان آید و به عالم خلسه فرو رود. جسم می تواند هر آنچه را که از آن 
لذت می‌برد. انجام دهد. بهرحال روح پرهیزکار همزاره جسم شهرت‌ران را بهمراه خود دارد. آنها 
منکر تجسم الهی بودند و بنظر آنها عیسی انسانی معمولی بود که به خیال بسیاری ذات الهی داشت 

در انس شخصی به نام کرینتوس رهبری این گروه از بدعتگزاران را به عهده داشت ت. او در حالی 
که بسیار شهوت‌ران بود ادعا داشت که دارای تجربیات صوفی گرایانه و شناخت عمیق از خدا است. 
E‏ 


- 


YA‏ ا م لالع ه کنات دسر 


را تجلی وائعی و حسمی خدا معرفی کند. او بر أب ین مطلب تاأکید خاص دارد که شناخت حقیقی خدا ‏ 
در تغیر اساسی اخلایات نمایانگر می‌گردد. 


اول : پوحنا ۱:۱ -۴. تجسم الهی 

خدابه مک اسان مجم شد ۳ و ۱ بار عیسی. بسر خدا خواند» شده است و ۱۲ بار 
خدا به عنوان پدر مطرح شده است. بنابراین الوهیت عیسی و ارتباط پدر و پسری موجود بین خدا ر 
عیسی, موضوع اصلی اي بن رساله می‌باشد. ۱ 

وخا فی ر ه وتا وش ق د ا یی که عیسی در فلسطین 
داشت. با او همراه بود و شبانه روز او را خدمت می‌کرد و شاهد معجزات و اعمال تدرتمند ار بود. در 
شام آخر, هنگامیکه عیسی از مرگ قریب‌الوتوع خویش سخن می‌گفت. یوحنا در آغوش او تکیه داد 
بود. 

در نظر یوحنا, عیسی, خیال. صور و با رهم نبود. برای او عیسی یک شخعیت رائعی تجم 
خدا و حیات حاودانی بود (۲). بوحنا این رساله را نوشت تا از دیگران نیز دعوت کند.تا در لذات این 
مشارکت و شادی که در عیسی. بدر و سایر ایمانداران هست. شریک گردند (۳ و ۴). 


اول بوحنا ۱: ۵ -۱۰. خدا نور است ۱ 

رساله یوحنا با این موضوع آغاز می‌شود: کلمة خدا ... تور انسان (بوحنا ۱: ۱و ۴). عیسی للا 
گفته بود: من نور جهان هستم (یوحنا ۸: ۱۲). دراین بخش, نور به منزلۂ تابش حقیقت الهی, عدالت. 
تاک ثشادی و حلال ابدی است. تاریکی نیز په نشانه حهان شریر است که مملو از تن 
هلاکت گمراهان می‌باشد. 

با در نظر گرفتن معنی تحت الفظی «نوره, شاید بتوان آن را به خدایی نست داد ؟ ی 
جسم مد لود ما است. خدا, خود را به نور ملس می‌سازد رمزمور ۱۰۴: ۲). خدا نوری است که بدا 
نمی نوان نزد یک شد (اول تیموتاوی ۶: ۱۶). یکی از اسامی خدا«یدر نورها» است (یعقوب ۱: ۱۷). 
لباس عیسی. هنگام تبدیل هیلت, سفیذ و درخشنده بود (مرقس :٩‏ ۳). فرشته‌ای که خبر از رستاخیز 
عیی می داد, مانند برف سفید بود (متی ۲۸: ۳) و دو فرشته‌ای که عیسی را در هنگام صعود هبراهی 
هو سمودند نیز مغد پوش بودند (اعمال ۱: ۱۰). در رویایی که در مکاشفه ۱: ۱۴ - ۱۶ د کر شده است: 


میم 


سر و موهای عیسی همچون برف سفید بود (جهت اطلاعات بیشتر به مکاشفه ۳: ۴ مراجعه شود). 


رساله اول ر سنا [ ۹ ۷ 


الا ;1 ۱۷ . سلوک در نور 

راه رفتن ن با خدا؛ بدان معنی تیست که ما فاقد گناه هستیم. ما در گذشته مرتکب گناه شده‌يم و حتی 
الان نیز برسیلة ذات گناه آلود خویش گناه می‌کنیم. اما مشارکت ما با خداء به علت پاکی و با بیگناھى 
ما نیست. بلکه به خاطر مرگ مسیح برای گناهان ما است. اگر در لحظه‌ای که مرتکب گناه شدیې با 
فروتنی و پشیمانی به گناه خویش اعتراف کنیم, در مشارکتمان با خدا خدشه‌ای وارد نمی‌شود. 

مقدس ترین افراد. لحظاتی را تجربه کرده‌اند که احساس کرده‌اند گناهکارترین فرد روی زمین 

یکی از شرایطی که باعث می‌شود گناهان ما آمرزیده شوند. کلام حدا است (۱ -۶) هنگامی که ما 
ترامین الهی را مورد اطاعت فرار دهیم» بطور خودکار شکست گناہ را رام نموده‌ايم. این موضوع 
یکی از مواردی است که اغلب مردم آن را نمی پذیرند (جهت مطالعة پیشتر به ۳: ۱ - ۱۲ مراجعه 


موٍد). 


۳۹ 


اول یو حنا ۱۸:۲ -۲۹. دجال (ضد میح) 

کلم دجال به معنای ضد سیح, فقط در ۲ : ۸ ۳۲ ۰ ودوم یوحنا ۷ د وت 
بخشی از ک کتاب مقدس ی به آن بر نمی خوریم. .ین کلمه در واغع به «شخص شریرا درم تسا کات 
اشاره می‌کنا. که که همان وحش مذکور در مکاشفه ۱۳ می‌باشد. لحنی که در رماله یوحت بکار برده شد 
نشانگر آن است کا خوانندگان این رساله با نزدیک شدن به بازگشت خداوند. اتتظار ظپور یک ضد 


مسیح را داشتند (۱۸). اما بوحنا با بکار بردن این کلم به شخ ن بخک ری اف ره نمی کتلبدکه ک وه 


معلمین ضد سیح را خاطر نشان می‌سازد (۲: ۰۱۸ ۴: ۳). بطور کلی ee‏ 
است که روح ضد سیح در میحیت ظهور خواهد کرد و خود را به شیوه‌های مختلف درکلیاو یا 
خا ارج از آن ظاهر خواهد نمرد. اما سرانجام در یک شخص ویژه با یک گروه و یا به هر دو شکل. خود 
را جلره‌گر خواهد ساخت. 


در این بخش› عارت هدار دهن ای در رابطه باگناه بکار بر 9۵ مه اسر کی که ا: می‌کند؛ 
سیح را نشناخته است (۴). او که گناه می کند ا ز ابلین است (۸). کسی که از خدا برلرد شده است؛ 
نمی تواند گناه کند .)٩(‏ اما با اب وحود. یوحنا به دکر ای ین مطلب نیز می بردازد که که اگر گوییم که گناه 
نداریم, خود E‏ رت نکرده‌ايی خدا رت 
(۱۶۰۱). 

چگونه می توان این عبارات به ظاهر متناقض را توضیح داد؟ ابتدا بايد به این نکته توجه داشت که 


VT‏ راهمای محلالیه # کناب مقداس 


باید بین گناء کردنی که ناشی از ضعف ماست و گناهی که با اراده و به شکل عادت انجام می‌شرد 
تفاوت قائل شد. این موضوع در واقع با ذات درونی ما مرتبط است. یک عقاب ممکن است به جای 
پرواز در آسمان بالهایش را در گل بگستراند. اما این عمل باعث نمی شود که او از عقاب بودن سانط 
گردد. یک شخص ایماندا رکه بوسیلۀ خدا عادل شمرد» شده ممکن است از ضعف. مرتکب گناه گردد 
اما هنوز فرد عادل محسوب می‌شود. یوحنا احتمالا در این بخش به تعانیم معلمین کذبه, همانند ایزابل 
(بکاشنه ۲: ۲۰) اشاره می‌کند. او مدعی بود که نه است اما در فساد و نجاست اخلافی علتید: بود. 


ا اما ای ۳۳ را محبت کتیم ۱۱:۳ . هر که برادر 
خود را محت نمی‌نماید از خدا نیست (۳: ۱۰). از این می‌دانیم که از موت گذشته داخل حیات 
گشته‌ايم ؟ که برادران را محبت می‌نماییم (۱۳:۳). . اوکه محبت تمی‌نماید در موت ساکن اتر ۵ 
اوک از برادر خود نفرت نماید قاتل است (۱۵:۳). یکدیگر را محبت بنماییم (۷:۴). هر که محبت 
می‌نماید. از خدا مولود شده است (۷:۴). محت از خدا است (۷:۴). ما می‌باید یکدیگر را بحبت 
کنیم (۲ - ۱ خدامحت است (۳: ۱۶). هر که در محست: ؛ ساکن است. در خدا ساکن است. و خدا 
در وی (۱۶:۴). اگر یکدیگر را محبت بنماييم خدا در ما ساکن است (۴: ۱۲). مپحیت کامل. خرف 
که خدا را محبت می‌نماید ولی از برادر خود نفرت کند. دروغگو است (۲۰:۴) . کسی که برادری را که 
دیده است محت ننماید. چگونه ممکن است خدایی را که ندیده است محبت نماید؟ (۲ 1 


اول بوحنا ۴: ۶-۱ انبیای دروغین 
درکلیاها, معلمین دروغین رسوخ کرده بودند. آنها مدعی بودند که تعالیمشان ملبس به الهام 
ا بوحنا در این بخش, نشان می دهد که در.تی تعلیم آنها باید بوسیله اعتتاد آنها 


.)۲( الوهيت مسیح منجيده شود‎ ROE 


اول و : ۷- ۲۱ . مت 

ا وا و ر ا راک مت ی . (محیت) 
کلمۀ کلیدی این رساله است. او بر این مطلب تأکید خاص دارد که نجات یافتن بوسیلۀ فیض خداء 
بدان معنی نیست که ما از انجام دستورات مسیح آزاد شده‌ایم. حکم اعظم مسیح محبت کردن بود. ما 
مسیح را می‌شناسیم یم اگر احکام او را بجا آوريم (۲ بت میات بت سوت نی 


رساله اول بوحنا YT‏ 


احکام او را بجا نمی‌آورد, دروغگو است (۴:۲). هر چه سوال کنیم می بابیم» چرا که احکام او را نگاه 
می‌داریم (۲۲:۳). این است حکم او که یکدیگر را محبت بنماييم (۳: ۲۲). هر که احکام او را نگاه 
دارد. در او ساکن است (۳: ۲۳). این حکم را از وی یافته‌ايم که هر که خدا را محبت می‌نماید. برادر 
خود را نیز محبت می‌نماید (۴: ۲۱). این است محبت خدا که احکام او را نگاه داریم (۵ : ۳). . گفته 
شده است که یوحنای رسول هنگام سالخوردگی, پایهایش از کار افتاده بود و توسط افراد به کلسا 
حمل می‌شد. او در سخنانش همواره تکیه کلامی را بهمراه داشت: «فرزندان من یکدیگر را محبت 


نما یید. این حم عد .از زد. بست .)ا 


اول بوحنا ۵: اطمیتان از حیات جاودانی 

«دانستن» یکی دیگر از کلمات کلیدی این رساله است. ما می‌دانيم که او را می‌شنامیم (۲ : 0 
می‌دانیم که در وی هستیم (۳: ۵). می‌دانیم که چون او ظاهر شود. مانند او خواهیم بود (۲:۳). می‌دانیم 
که از مو ۷ اینکه برادران را محبت می‌نمایيم (۱۴:۳). از این خواهیم 
دانست که حتق هستیم (۱۹:۳). از ابن می‌شناسیم که خدا در ما ساکن است ( ۳ ۲ از این می‌دانیم 

که در ری ساکنيم (۴: ۱۲ این را به ما E‏ دید که حیات جاردانیدارید(۱۳۵. دایم 
که u‏ می‌شنرد ۱۵:۵۱). می‌دانیم از خدا هستیم (۵: ٩‏ ۱). 

بسیاری از مسیحیان ناامید می‌شوند زیرا که از نجات خود مطمئن نیستند. باید گفت که اگر 
نمی دانیم نحات یافته‌ایم يا نه این خود علامت عدم نجات ما است. این یک موضرغ فی است و 
مطرح کردن مرضرع اطمینان از نجات امری اشتباه است. یک نوزاد تازه متولد شده نمی داند که به دنا 
آمد؛ است اما حقیقت این است که او متولد شده. همیشه اطمینان در اثر رشد به وحود می‌آید. ممکن 
است ایمان یک سیحی هر روزه توی و قوی‌تر گردد. اما هنوز نسبت به نجات خرد اطمینان تطعی 
نیافته باد. 

حات حا و۱ ون نک 1 بساندار ‏ ی ی ره که 
زندگی است که دارای کیفیت الهی است که مدت آن بایان نایذیر است. اطمینان از این چنین حیانی 
یکی از شوعات ال اه رساله ات 

گناه منتهی به موت (۱۶). احتمالاً مربوط می‌شود به گناه غیر قابل آمرزشی که توسط عیسی در 
متی ۳۲-۳۱:۱۲ مطرح شد. (به توضیحات مربوط به عبرانیان ۶-۴:۶ مراحعه شود). 


رسالة دوم پو حنا 
هشدار دربارة معلمین کذ به 


رساله دوم و سوم یوحنا نامه‌های شخصی بود که او به بفشی از دوستان خود که قرار بود بزودی 
و او ناعه‌های ی بود (اول بوحنا ۲ : سوم بوحنا 8 که 

حتمالا آنها : نیز خطاب به اشخاص ویژه‌ای بود و به خاطر خصوصی بودن آنپا؛ در اجتما اعات 
و فرائت نشده‌اند و بدین ترتیب رمالاتی شناخته شده نبوده‌اند. این دو رماله بوسیله هدایت 
وای ر رر ت وواک کر و ی بای ا ب کم ویب ان 
رود کان دو رال راا ازل و دوو اف ا رل و انت 


رهبران (۱) 
۳ اير رسولان مالها پیش درگذشته بودند و حالا در لسن هرا9اط و ا و 0 


بوحتا در قد حیات بود. او در وائع ندیمی‌ترین شخص مسیحیت محسوب می‌شد. . 


خاتون برگزیده (۱) 

با در نظر گرفتن معنی ظاهری و تحت حت اللفظی خاتون, احتمالا زنی شناخته شده و مشهور بوده که 
در نزدیکی افسس :ندگی می‌کرده است. بنظر می رسد که خا خان ار محل اجتماع مسیحیان بوده است. 
اما از طرفی سمکن ست که این کلمه: عبارتی سمبولیک باشد که برای کلیسای مخصوصی بکار برده 
شد است. خواهر برگزید؛ تو (۱۳)» نیز احتمالا زن مشهور دیگری بود که در اجتماع مسیحیانی که 
یوحن نیز جزو انان بود یکی از رهبران مسیحی محسوب می‌شد. از طرفی ممکن است که اشارة 
صرف به یک گروه کلیسایی باشد. 


راستی (۴-۱) 
کس «راستی» در ۴ ابه | اول؛ ۵ بار تکرار شد؛ است. راستی محبت (۱). دانستن راستی که در ما 
ساکن است (۲). فیض, رحمت و سلامتی ... در راستی (۳). رفتار در راستی (۴). راستی. اصل تعلیم 
مسیح .)٩(‏ و اينکه ار پسر خداست و پیروی او به معنای سلوک e‏ . حکم اعظم او 
این امت که یکدیگر را محبت بنماييم (۵). 


رساله دارم حتا yr‏ 


معلمین کذیه (۱۱-۱۷) 
این بخش در واقع اشاره می‌کند به آنچه که در اول بوحنا ۲: ۲۹-۱۸ گفته شده بود. معلمین کذبه 
از کلسایی به کلیسای دیگر رفته, و در نام مسیح, اصولی را که ایمان مسیحی را خدشه دار 
۳ تعلیم می‌دادند. این رساله به منظور هشدار به خاتون برگزیده نوشته شد تا در مقابل این 
جنین اثراد ناستد و از پایرش آنها در خان خود احتناب بورزد. اما این هشدار با مقدمه‌ای در ارتباط 
ترفیب بر محبت و است (۵ و *) و این بدا معتی است که منظور از اجرای محبت» 
سیحی تشویق دشمنان راستی نیست. 


رساله سو م بو حنا 
طرد کردن همکاران یوحا 


عایوس (۱) . 

در شهر فرنتس شخصی به نام غایوس زندگی می‌کرد که توسط پرلس ایمان آورده بود (اول فرنتیان 
۰۱ رومیان ۲۳:۱۶). خانهٌ او محل اجتماع سیحیان بود. یکی از روایات حاکی از آن است که او 
بعدها منشی (کاتب) یوحنا شد. اما عبارت «فرزندانم» در آي ۴ به غایوسی اشاره می‌کند که گویا. 
توسط یوحنا ایمان آورده است. در هر صورت این شخص یکی از رهبران محبوب سیحی مصرب 
می‌شد. بوحنااو را ہار دوست می‌داشت. کلمه حبیب ۴ بار تکرار شده است (۱و ۲و ۵و ۱۱). 


در هر وجه کامیاب (۲) ۱ 

این بخش حاری دعای کسی است که به مسیح بسیار نزدیک بود. برکت خدا بايد علاو: بر 
بخشهای روحانی یک فرد سیحی بر تنمتهای غیر روحانی نیز حاکم باشد. این بدان دعنی است که 
ډه نظر مسیح. بر :مةل شدد از تروت این دنبا نیز امری امتاه تسستاه یوحنا جرد در حرانی شخص 
تروتمندی بود. اما همین یوحن نیز ایراد را از محت دنا برحذر می‌دارد (اول يوخا 7-1¥). 


راستی (۱) 
کلمه «راستی» نیز یکی از عبارات عورد علاثه یوحنا نود. اواين کلمه را ۰ ۲ دفعه در انحیل بوحنا؛ 
٩‏ دفعه در اول یوحنا, ۵ دفعه در دوم پوحنا و ۵ دفعه نیز در سوم یوحنا بکار می‌برد. رانتی محیت 


(۱). ملوک در راستی (۲ و ۳). شراکت در راستی (۷). شهادت راستی (۱۱). ۰ 


همکاران نو حنا (۵ - ۷) 

پولس» حدود ۴۰ سال پیش کلساهایی در افسس واطراف آن تأسیس نمود. اما در آن زسانه 
امکاناتی جهت تربیت شبانان وجود نداشت. او مجبور بود که در بین اشخاصی که توسط او ایمان 
می‌آورند. افرادی را جهت شبانی تربیت نماید. بعدھاء یوحنا با در نظرگرفتن ضرورت نگهبانی شبان 
گونه از این کلیساء این افراد را جمع کرده به تربیت آنان یول فده ر که داد کف ی از این 
معلمین و واعظین به سایرکلیساهااعزام شدند. 


دیو ترفیس (۸) 

ار یکی از معلمین کذبه بود که با تحکم عمل می‌نمود و با بوحنا نیز کاری نداشت. بنظر می رسد که 
او و غایوس, شبانان دو جمع کلیسایی متفاوت در یک شهر بودند. بنظر می رمد که بعضی از مبشرینی 
که توسط یوحنا به آنجا اعزام شده بودند, توسط دیوترفیس و جمع کلیایی او رد شده بودند. ولی 
غایوس آنها را پذیرفته بود. آنها هنگام بازگشت به انسس, یوحنا را از این ماجرا مطلع کردند. اینک 
پوحنا این رساله را با هیشت اعزامی دیگری. به همان شهر می‌فرستد. ه خاطب این نامه غایوس است. 
نظر عمومی بر آن است که حامل این رساله دیمتریوس است (۱۱). 


یا ا 2 مه رر 


رساله بهه دا 


ارتداد قریب‌الوقوع 
ایمانی که یکبار و برای همیشه به مقدسین سبرده شده ادت 


ده دا 
در کلیای عهد جدید ما با دو تفر به اسم یهودا بر می‌خوریم. ۱) بهودا. یکی از دوازده رسول 
مسیح (لوقا ۶ : ۶ ۲)یهودا. برادر عیسی (متی ۱۳ 39 رساله در نظر 
1 شل شتا 
توسغوس مورخ» اظهار می‌دارد که ۰ رمن 9 در سال 7 مبلادی بر سیحیان روا 
داتت. با جستجری وارثان نادثاهی در دوز دستگیری نوه بزرگ بهردا (برادر عیسی) را بادر 
نم د. آنپا خطاب به پادشاه عرض کردند که آنان کشاررزانی بیش نیستند که با زحمت و عرق پیشانی 
ملکرت دنیوی نیست بلکه ملکوتی است که هنگام باز آمدن دوبار؛ عیسی مستقر خواهد شد. این 
بازگشت پر حلال خواهد بود و در! تضای این جهان. یرای داوری بر مردگان و زندگان به وقوع خواهد 


e 
لیس اس اء‎ 
w~ 


مکان ه و تاریخ نگارش رساله 

وحرد وحوه تشابه بین این رساله و ره دوم پطرس: این احتمال را فراهم می‌کند که رسالۀ یښودا 
نیز ختاب به همان کلاهایی که پطرس به آنها می‌نویسد به نگارش درآمده باشد (دوم پطرس ۱:۴). 
این گل اعا دز اسای صفیر بودند راول بطرس ۱ 


۰ = 
شواهد نشانگر آن هتد که یھودا با فندن ظا پور بدعت ویران کننده دراین کلیساها بر آن شد تا 
رساله‌ای دربارۂ پیغام انجیل برای آنها بنویسد (۳ و ۴). 


هرد تيا به دات این اشخاص اشاره می‌کند. او لقبهای ر را برای 1 رهبران ۱ 
کلیایی بکار می‌برد. مردمان بی‌دین (۴) که فيض خدا را به نجور تبدیل ساخته‌اند (۴). انکار کننده 
مسیح (۴). همانند سدوم زنا کار (۷). در خواب نیز جد خود را نجس ساختند (۸). چون حیوانات 


رساله یهودا ۷۳۷ 


غیر ناطق خود را فاسد می‌سازند (۱۰). در ضیافتهای محیتان؛ شما صخره‌ها هنتند (۱۲). شبانانی که 
خرد را می‌پرورند (۱۲). ابررهای ب ی آب (۱۲). درختان باون موه (۱۲). امواج حوشید: دریا که 
رسوایی خود را مثل کف برمیآورند (۱۲). متارگان آواره که برای آنها: تاریکی ظلمت جاودانی مقرر 
است (۱۳). همهمه کنندگان و گله‌مندان (۱۶). به زبان خود سخنان تکبرآمیز می‌گریند ر۱۶). استهزاه 
کنندگان که په دنبال شهرات بی‌دینی خویش هستند (۱۸). شانی .)۱٩(‏ روح را ندارند .)۱٩(‏ به 
جیت منفعت خرد به مردم احترام می‌گذارند (۱۶). تفرقه انگیز .)۱٩(‏ 

امروز؛ نز اید چنیی ی یی کذبه به کلسا راه می‌یابند (۴). و این یکی از نشانه‌های ظهور 
دروزهای آخره است. این موارد اگرچه به خصوصیات سعلمین کذبۀ دور؛ یهودا اثاره می‌کند ولی در 
راقع نشانگر عملی است که در طی قرون تا زمانی که کلیسا وجود دارد, به منظور خدشه دارکردن عمل 
بخشایش مسیح, انجام می‌شرد. تاریخ کلیسا به وضوح به وجود این چنین مواردی اشاره می‌کند. 


فرشتگان سقوط کرده (۶) 

این آیه و دوم پطرس, تنها آیاتی هستند که به موضوع فرشتگان سقوط کرده اشاره می‌کنند (دوم 
بطرس ۴:۲). به نظر می رسد که در مکاشفه ٩:۱۲‏ به شکست بعدء ی بعضی‌ها عقید: 
۳ آن دارند که این بخش انار:ای است به بدایش ۱:۶ - ۵ که پسران خدا با دختران انسان ازدواج 
می‌کنند. اما احتمال دارد که این موضوع, مربوط به زمانی باشد؟ که شیطان بعضی از فرشتگان را به 


4 آ ۵ 
شورش بر علیه خدا رهبری کرد. 


منازعه میکائیل با شیطان ٠  )٩(‏ 

از کا در اتال ۱۶ : ۲۱۱۲ عه ران ر ت فرفتکان یاه شده است: در عگاشته ۱۲: ۷ 
نیز می‌بینیم که او ریاست و رهبری فرشتگان را به عهده دارد. موضوع تدفین موسی در تشنیه ۷-۵:۳۴ 
اک با دیطان بر سر جحد موسی: دکری به بیان نامده 
است. اریجن بعتقد است ؟ که بهودا به مطالب کتابهای آبوکر یفا, اثاره می کند. ایر یر 

نولا مسیح نوشته شدند که تنها بخشی از آن. در حال حاضر باتی است. در این بخش موجود نیز 
موضوعی تحت عنوان فرت به چشم نمی خورد. . احتمالاً بهودا به سنابع دیگری شاره کرده است 
بوسفوس ات خدا بدن موسی را مخفی نگا» داشت تا روزی به شکل بت در ناید. ثاید ضطان 
در نظر داشت که اسرانیا ل را به سوی بت پرستی اغوا کند و اشاره به این موضوع توسط بهودا احتمالا 
تأیید حنبة ST Gy‏ تر تیب نشان می دهد 
که هر و ا کنطان را که اور مات یمان رو 


۷۳۸ راهنمای مطالعه کتاب مقدس 


نبوت خنوح ۳ ۱و ۱۵( ۱ 

در کل کتاب‌مقدس. تنها در این بخش به موضوعی تحت عنوان نبوت خنوخ اشاره شده است. 
شرح مختصر زندگی خنوخ در پیدایش ۱۸:۵ - ۲۴ یانت می‌شود. اما در آنجا ذ کری از سخنان او به 
میان نیامده است. نقل قول بهودا از کتابهای آبوکر ینا (کتاب خنرخ) اخذ شده امت که در مال ۱۰۰ 
ق.م. به رشته تحریر درآمده است. او اهر این بخش را به عنوان سخنان واقعی خنوخ در نوشته خود 
جای می‌دهد. بنابراین در حالی که آدم به عنوان بنیانگزار نژاد انسانی, هنوز در قید حیات بود. خنوخ 
(که مدت ۳۰۰ سال با آدم همزمان بود), آمدن خداوند را به همراه فرشنگانش پیشگویی کرد که برای 
داوری نسلل نامطیع خواهد بود. باید توجه داشت که وقتی بهودا بخشی از یک کتاب آپوکریفا را مورد 
تانید فرار می دهد لزوما همه کتاب مزیور را تائید نمی‌کند. 


آخرین بخش داستان کتاب مقتدس 
پیر وزی نهایی مسبح 
آسمان و زمین جدید 


e ۰ ۰‏ ‌ 27 3 
و دستل ۵ و تار بخ نگارش 
کنات مکاشمه در حد ود مالهای ۹ - ۹۵ سلادی نوشته شده هر جد بر نی وو ۸5 تاریخ 
نگارش آن بیشتر از این بوده است. نویسنده آن پوحنا نام دارد. سبک و زبان کتاب مکاشفه به اندازه‌اي 
با انجیل یوحنا متفارت است که بسیاری به این نتیجه رمیده‌اندکه نویسند؛ آن یوحنای دیگری است. 
ولی ما به غیز از بوحنای رسول, شخص معروف دیگری را نمی‌شناسیم که بتواند نقط با اسم «یوحنا؛ 
خود را معرفی نماید. طبق روایات یوحنای رسول از اسرائیل به انس مهاحرت کرد. انس 
برای این شهر نوشته شده بود. ۳ 
کات و رماع شا وف قشع کر ورک م )تالا با کارت 
در معادن سنگ این حزیره همرا؛ بود. برخی از هو و ی متس : ۱۳ و 
دیگران نیز به زندان افکنده شده بودند. ولی بدتر ۹ ر آن اب. ن بود که بر سسس ش امپراطور روم نیز اجباری 
شد ر۲: ۱۰). مسیحیان اول با اشتیاق انتظار بازگشت سیح را می‌کشیدند. ولی ۰ سال پس از مرگ 
او» هنوز این امن حانه عمل به خرد نبرشیده بود. پس بیار طیعی بود که ایمان را ای 
پس نابه‌ها به کلیساها و کل کتاتب. برای تشویق مسیحیان به ایستادگی + لازم بو دند. پام ن نود. 
فان از ظاهر فخایا. خدا همه چ را تحت کنترل دارد. سبح. و نه امپراطزن ارباب تاره 
او كلد سرنوشت را ۳ دارد. ار دوباره کک را برترا اد دی ۳ 
کردند. ای دنا و بوخ ایا ۳ 


بین نمی رود. 


پیام ۱ 

پیام یوحنا به صورتی طرح شده تا هم الهام بخش باشد و هم آموزنده. سمبول‌های واضح آن, تنپا 
برای کسانی منهوم داشتند که قبلاًناه‌های سرگشاده او به هفت کلیسا را خوانده یا شنیده بودند. اما 
برای مقامات (که همواره آماده بردند تا هر فتنه و آشوب بر هر چیز بزنند) این سمبول‌ها بی‌معنی 
بودند. مهم تر اینکه این سمبول‌ها برای مسیحیان همه اعصار, به یک اندازه روشن و آشکار بودند. 
مسیحیان هنوز هم فشار رژیم‌های دیکتاتور را متحمل می‌شوند. امروزه که ماشین یا دولت غالا 
می خواهند جای خدا را اشغال کنند. پیروزی مسیح و قوم او بسیار مطرح است. 


1 راهنمای : مطالعه گتاب ۳۹ 


در عصر ماد گرای ما روح کتاب مکاشغه کارله نادیده گرفته دات از یکی بحای اینکه 
بگذاریم این کتاب قدرت تخیل ما را برانگیزاند. آن را به جدول زمانی وقایع تقلیل می‌دهیم. و از سری 
دیگر: و در واکنشی عله عتل و منطی, آن را خیال پردازی و عرفان بشمار می‌آوریم. ولی برای 
نهمیدن کتاب سکاشفه, باید آن را هم به عنوان یک کتاب رژیا و تخیل بپذيريم و هم کتابی که 
ریشه‌های محکمی در تاریخ دارد و سیح را به عنوان خداوند تاریخ معرفی می‌کند. امروزه. شا ید بیش 
از هر زان دیگری, ما به وائعیات ابدی و فارغ از زمان این کتاب. و نیز چشم‌انداز آن ناز دار یم. 


۱ 7 

تن ا ی ی ی ی ی 
بخش برای خوانندگان اصلی چه مفهومی داشته 

۳ ) کاب مکاشفه .یله ار بخححصوصی TT‏ 9 پوکالبی» (رمزی ) 
ناید: می‌شود (به بخش «ادبیات آیوکالییسی» در زیر مراحعه کنید). این نوع ادبیات: شاعرانه و 
تصویری را بطور ظاهری تعیر کنیم. و یا کتاب را یک رساله منطقی یا حدول زمانی بشمار آوریم. به 
۱ | 

yS‏ درک کرد و نه بر عکس 

۴) مکاشنه کتاب روناهاست. این وائعیت که یوحنا خود را به هماهنگ کرد حزئات 
مشغول نمی‌کند: نشان می دهد که آنچه مهم است. نکتة اصلی هر یک از تصاویر است. باید نا رویاها 
سر ز همجون با بشلها روبرو شویم یعنی نخست به کل تصویر نگاء کنیم و بکوشیم تا مغمون اصلی زا 
کج 

۵ لازم نیست رژیاهای یوحنا را به عنوان ترتیبی از وقایع در نظر بگیریم که یکی پس از 
دیگری رخ داده‌اند. ذهن شرقی به انداز؛ غربیان خود را با پرداختن به ترتیب زمانی مشفول نمی‌کند. 


ادبیات آپوکالیسی (مکاشفه‌ای) 


دورۀ ۲۰۰ ق. م. تا ۱۰۰ میلادی از سخت ترین دوران تاریخ بهرد بود. مد تها بود که صدای انبیاه 
خاموش شده بود» و بجای عصر طلایی که اننیاء یشربینی کرده بودند. بهودیان از شکست, اشفال 


مدي شه ّ ۱ ۷۴ 


کشورشان, و جفای مذهبی بیرحمانه‌ای رنج می‌بردند. عجیب نیست که در این دور؛ کشمکش» 
نوشته‌هایی با ویژگیهای مشترک و تصورات مشابه به وجود آمدند - ادبیات متمایزی که بنام ادبیات 
«بوکالیسی) شناخته می‌شود. 

نویسندگان به ریا و الهام انبیاء گوش می‌دادند. توجه آنپا به ملکوت ماشیح - عصر خدا در تضاد 
با عصر شریر کنونی - و عراقب مصیبت‌بار آن برای دشمنان قوم خدا بود. آنها برای اینکه به پیام خود 
اعتبار ببخشنا. تحت نام ستعار یکی از شخصیت‌های مهم عهد عتیق می‌نوشتند. با اختیار کردن 


بو ۳ ج ر 


مض.ون آنها در رژیاها و مکاشفاتی از نو روباهای دانال بان می‌شد و از نماد گرایی و استعارات 
(غالباً عجیب و غریب) بسیار بهره می‌بردند. 


هو یہ ر E‏ م یسم 4ای ا دور» دادر بودند وقايع را تا زمان خودشان «بیشگویی) کنند. 


مکاشْنه یوحنا به لحاظ فرم و سبک کاملاً ثبیه این نوع ادبیات است. توجه او نیز به واقعیات 
ابدی. بایان جهان, آسمانها و زمین جدید بود. یوحنا همچون نویسندگان آثار آپوکالپسی» در عهد 
عتیق غرطه می‌خورد و از تشبیهات غنی انبیاء الهام می‌گیرد. ولی تفاوتهایی اساسی میان کتاب 
مکاشفه بوحنا ماه وادبیات آبوکالیی وجود دارد. بوحنا گذشته را بررسی نمی‌کند. او نیازی به نام 
ستمار یا پیشگویی کاذب برای اعتبار بخشیدن به پام خود ندارد. او نیز همچون اشعياء, ارسیا 
حزقیال و دانیال, با قاطعیت می‌داند آنجه را که نوشته, مستقیما از خدا دریافت کرده و قدرت خدا آن 
را مُهر کرد امت (۱۳-۱:۱ ۲ ۶:۳, ۲۶-۱۸). 


ات اف ر اق وتا درباره مسیح 

این کتاب از چندین «تهت «بکاشنه عیسی مسیح)» است (۱). عیسی دا نع و موضرع يوحنااست. 
عیسی برد؛ ؛ وقایع آینده را عقب می‌زند تا یوحنا آنها را ببیند. هیچ چیز حدسی در آن وحرد ندارد. 
بلکه هسه امرر مسلمی هتد که «بزودی» اتدای می‌افتند. رویای مسیح برای شنوندگان آد.روزی 
یوحنا - یعنی هفت کلیسای اسیای صفیر (غرب ترکیه) - و همینطور برای مسیحیان همه اعصار 
است. هیچ گروه مسیحیان واقعی هرگز تنها و ترک شده نیست. عیسی در میان قوم خرد ایستاده است 
(۱۲ - ۰۱۳ ۲۰). مسیح زنده با همه فدرت و جلالش ؛ صاحب حیات و مرت و سرنوشت بشری. 

زود (۱): ما واحد زمانی خدا را نمی دانیې و انبیاء ميل دارند آینده را کوتاه تشان دهند. این واژه به 
ما یادآوری می‌کند که آماد؛ باشیم. 

می خراند (با صدای بلند) (۳): در زمان یوحنا کتب مقدسه را یک نفر با صدای بلند می‌خراند و 
بقیه گوش می‌کردند. ی 

هفت کلا (۴ و ۱۱): یوحنا از عدد هفت بسیار استفاده می‌کند (هفت مُه هفت کر نا هنت 
پباله. و غیر:), که که در این کتاب نشانه کاملیت و عالی" بودن است: در اینجا عدد هفت: به معنی واتعی 
خود نیز بکار می‌رود. از هفت کلیسای مزبور تنها افسس معروف است (اعمال .)۱٩‏ در اعمال 


۶ طا GE‏ درکګولیان ۴: ۱۵ - ۱۶ ار کلیای تس 
برده شد است. از بقیهٌ کلیساها در هیج جا ی دیگر عهد جدید ذکری به میان نیامده است. 

الف و ياء (۸): اونن وا آخرین حووف النبا (در بونانی آلفا و ایگ اس 

پطمس :)٩(‏ یک جزیر؛ کوچک یونانی در ساحل غربی ترکیه (به مقدمه نیز مراجعه کند). 

روز خداوند (۱۰): غالبا به معنی یکشنبه در نظر گرفته می‌شود. 

شمشیر (۱۶): به عبرانیان ۴ : ۱۲ مراحعه کنید. مخنان عى شمشیر دو دمه است. هی تواند 
انسان را آزاد گند یا داوری نماید. 

۱ 

ٍِ ۳ ِ ِ ِ اشاره‌ای به شانان کک برتی ا 1 فرشتخان 


هت کت ون م‌کاشفه ۱ ۱ 

اگر قاصدی از سوی یوحناکه خد در جزیر؛ پطمس در تبعید بسر می‌برد: به هفت کلیا فرمتاده 
می‌شد. می‌بایست نخست از راه دریا به افسس می‌رفت و سپس مر مدوری را در پیش می‌گرفت. 
هفت کلیا به همان ترتیبی که آن قاصد از آنها بازدید می‌کرد. در کتاب مکاشفه فهرست شدهاند. 
اسس 

م درن شهر ایالت رومی آمیا بود. پولس در طی سومین سفر ِِ خود. ۲ مال در آنجا 
اتاعت کرد. رمالهٌ او به «افسیان», عمدتاً ابا لائ اف فته له انت طبق روابات 
پوحنا آخز ین روزهای عمر خود را در آنجا گذرا اندء است ۱۳ در این شهر E‏ 
برون آورده شده‌است. 


اسمیرنا یا ازمیر جدید, شهر و بندر اصلی ساحل غربی ترکیه است. در اسمیرنا بود که در حدود 


پرغامس 

ویرانه‌های شهر قدیمی بر قلع بالای شهر حدید «برگاما» قرار دارند. ممکن است عبارت «تخت 
شیطان» اشاره‌ای باشد به مذبح بزرگ زئوس که بر شهر مشرف بود. علاوه بر این پرغامس پایگاه رة 
رسمی پرستش امپراطور و یکی از مراکز شفای مربوط به معد آسکلپیوس بود. ۱ 


مکاشتمه ۷۳ 
طاتبرا 

این شهر که مرکز بازرگانی در جاد؛ شرق بود اکنون شهر کوچک «اخیسره تام دارد. .هیج اثری از 
شهر قدیمی بحا نمانده است. اشاره به ظروف و کرزه‌های سفالی, احتمالا تشانگر یکی از صنایم | سس 
شهر بوده است. صنعت دیگر آن رنگرزی ارغوانی بود. لید یا که ارغوان فروش بود و بولس او را در 
فیلیی ملاقات کرد (اعمال ۱۶: ۱۴). اهل طیاتیرا بود و ممکن است به شهر خود بازگشته باشد تا در 
تامو کیا کمک کد ون دیگری تر نود که نع مهس در یجرف کردن اغضای سا از 
ایمانشان بسوی فاد داشت؟ ؛ نفوذ شریرانه او موجب شد که نام ایزابل که همتای او در > ید ل لود 


بر او نهاده شود. 


ساردس 

سایقا پایتخت حکومت باستانی لد با بود. بادشاه ساردس بنام کرسوس دارای ثروت انانه‌ای 
بود. یونانیان آن منطقه را اشغال کردند. ستونهای معبد عظیم یونانی در این شهر هنوز بر پا هستند. 
زمین ررزش آن بازسازی شد؛ است. باستان شناسان با تعجب یک کنیس قدیمی بهودیان را در آنجا 
کشف کر دند. 
فلاد لغه 

شهری کوچک ت در کنار؛ در؛ وسیعی بود که در آن زمینهای زراعی حاصلخیز ی ثرار داشت. امروزه 
الاشهره ردر ترکیه) ثروت خود را از همان زمیها کب می‌کند. عبارت «سترنی در هیکل خدای 
هحیال E‏ که روف تب پشت شهر ترار دارد. اشار: می‌کند. 


ا ئو دکیه ۱ 

شهری ثروتمند در نزدیکی هیرایولیس و کولسیه در در لیکرس بود. نام خطاب به این کلیسا 
اثاره‌ای به عرامل متعدد کامیابی این شهر دارد: پشم خوب و سرمه از محصولات این شثهر بودند ر 
علاوه بر آن لائودکیه از مراکز بانکی این سرزمین بود. 


باب‌های ۲ -۳. پیام های مخصوص برای هفت کلیسا 

نامه‌ها خطاب به کلیاهای بخصوصی نوشته شد اند ولی پیام آنها برای کل کلیسااست. باید به 
این نکته توحه نمود که به استثنای کلیساهای اسمیرنا و فبلادلفه. خطر موحود در درون هر کلیسا 
ویرانگرتر از خطر خارج از کلیا است. عیسی قوت و ضعف ه رکلیسا را می‌داند. توصیف آغازین هر 
نامه یکی از جنبه‌های مربوط به شخصیت وکار عیسی راب هر کلیس یادآوری می‌کند. 


۷۴۴ راهنم‌ای م لالد کتاب مقدس 


۲ - ۷. افسس 
په اعمال ۱٩‏ مراحعه کند. كلاه ی افسس: کلیسایی متحکې و دارای قدرت تمیز روحانی لود. 
تعلیم در ی ان فقدان محبت نسبت به مسیح و دیگران بود که این نشانة 
خاد اکتا نود 
نقرلاویان (۶): معنی این واژه در خارج از این کتاب مشخص نیست. EG‏ ناشین 
از تعلیم غلطی است (۱۵) که در کلیسای پرغامس رخنه کرده بود. 
درخت حیات (۷): ممنوعیت پدایش ۳ ۲۲ - ۲۳ برای همه کسانی که به مسیح وفادار هستند 


ا 

کلیای کوجک اسمیرنا بسیار فقیر بود ولی در آنچه که حقیقتاً ارزش ا وتا ود. 
مخناز مح خه خعطاب به آنان تماما تشریآمیز است. او حذه برای رنجهای آنان قرار داده و ها به 
حیات پس از مرگ را به آنان می‌دهد. ۱ 

FFT; :۸ بهودیانی که به کلیسا آزار می‌رسانند. قرم خدا نیستند. به يونا‎ e 
و‎ 

رت ۳ در ۲۰ : ۱۵-۴ توضیح داده شده است. 


۱۳ 

در پرغامس» کنیا ا رهای بیرونی با شجاعت ایستادگی کرده بود ولی برخی از 
اعضاء ی آن شيفتة تعالیم غلط شد بودند. . در تتیجه. رسوم قدیمی بت‌پرستان» شروع به نفوذ در کلیا 
کرده بودند. 

تخت طان (۱۳): برغامس + کز اصلی پرستش امیراطور در آن ناحصه بود. مذیح عظیم زئوس 
از بالای قلعهٌ شهر بر شهر اشراف داشت. و مردم دسته جمعی می‌رفتند تا در معبد آسکلپیوس شفا 
بيابند. تخت شیطان ممکن است اشاره به یکی از این موارد یا همذ آنه باشد. 

بلعام بالاق (۱۴): به اعداد ۳۱: ۱۱۶ ۲۵ مراجعه کنبد. 

قربانیهای بتها (۴ ۱ به اول فرنتیان ۸ مراجعه کنید. ۲ 

آي ۱۷: من (خروج ۱۶) - د بعنی غذایی که خدا فراهم می‌کند. منظور از سنگ سفید مشخص 
r‏ .اسم نشانه کل شخصیت است. دز ر جهان باستان دانستن نام یک فرد؛ به معنی اقتدار داشتن بر 
او بود. 


۲ - ۲۹ . طباتىرا ۱ 
این نے کسام اف دنکر ی ودا بسیاری جهات این کلیس سالم بود. ولی در میان اعضای آن 


۷۳۵ 


مکاشمه 


7 پر نفوذی وجرد داشت که مب سازش با دنیای فاد و بت پرست بود. و بسیاری قربانی 
اندیشه‌های او شدند. «مسیحیانی» وجود داشتند که در اعماق رارت غوطه می خوردند. شاید په این 
دلیل که برتری اخلاقی خود را نشان دهند. و شاید به این دلیل که تمایز غلطی میان روح و جسم فائل 
می‌شدند (فلسفهة ناستیکها). به کانی که وفادار بمانند؛ قدرت و حضور مسیح (متار؛؟ صبح. به 1۶:۲۲ 
مراحعه کنید) وعده داده شده است. 

ایزادل (۲۰): همسر شریر اخاب پادشاه, به اول بادشاهان ۲۱ - ۲۶ مراحعه کنید.. 


باب ۲: ۱ - ۶.ساردس 

کلیای ساردس باوجود معروفیتش, کلیای مرده‌ای بود. این کلیسا با مخالفت روبرو نبود. بلکه 
با بی‌علاقگی و بی‌تفاوتی و رضایت از خود. 

ای ۲ : انسان راتعی بودن ایمانش را از راه زندگی‌اش نشان می‌دهد. حرف صرف او را نجات 
نخواهد داد - به متی ۷: ۲۱ مراجعه کنید. 


باب ۳ ۷- ۱۳ . فملادلشه 

این نامه نز همچون نامه‌ای که خطاب به کلیای اسمیرنا نوشته شده فاتد هر گرنه سرزنشی است. 
اگر بر حسب این نامه‌ها قضاوت کنیم. می‌بینیم که کلیساهای رگ وتار با عطمته یا دارای ناد و 
اعتبار بالا الزاما دارای بهترین وضعیت روحانی نستند. مسیح» در کا رهای موئر را (۸. و اول 
ترنتیان ۶ )ته برای آنانی کا قوی هستند, بلکه براء E‏ رفادار هستند. می‌گشاید. 


مەس . ی 
یب س سے 


أيه ٩‏ : به ۲ :۰ فراحعه کنید. ۱ ات 


راب TET‏ - ۲۲ لائودکبه 

بدترین مورد در این هفت کلیسا: کلیسایی است که به اندازهای دچار خودپسندی است که از 
رضعیت واتعی خود کاملا ناآگاه است. اين کلیسا آنقدر از آن چیزی که باید باشد فاصله دارد که 
عیسی بیرون ایستاده و در را می‌کوید و اجازه ٥‏ می خراهد تا وارد زندگی افرادی شود که که خود را مسیحی 
می‌نامند (۲۰). این نامه دارای حال و هوای محلی است. بانکداری و تولید پارچه‌های میاه پشمی؛ 
اودکیه را ثروتمند ساخته بود (۱۷ - ۱۸). این شهر به مدرسة طب خود می‌بالید و به خاطر پماد 
مخصوصی که برای پاق دردناک داشت مشهور بود (۱۸). آب شهر بوسیلةۂ کانالهایی که به 
چشمه‌های آب گرم درفاصلۀ دور وصل بود تأمین می‌شد. اما وقتی آب به شهر می‌رسیده می‌شد 
ز۱۶). کلیس نیز همچون این آب ولرم بود. هیچ چیز قابل تحسینی در این کلیسا وجود نداشت 


۷۶ ۱ هام الم تشن 


ابتدا (۱۴): «سر منشاء» یا «منشاء اصلی». 


باب ۴ . رژیای بوحنا درباره آسمان 

صحنه از آنچه که بر زمین اتفاق می‌افتد. به آنچه که در آسمان رخ می‌دهد. عوض می‌شود. ؛ بوحنا 
اا نا تگرشن ان ابدی به ای ن زندگی نگاه می کند. ان مت وا 
در مقابل این رویای والاء. تخت الهی محو می‌شود: خدا همه جیز را تحت کنترل خود دارد. همه چیز 
از ندرت و جلال و امانت تال (۳ و یدانش ۱۲:۹ - ۰۱۷ باکی او «لباس‌های سفید, «دریای » 
TT‏ «پیران» که نشانة همه توم وفادار ا یف فا 
نمایندۂ همه خلقت هستند» می بیوندند تا او را بستایند. 

هفت روح (۵): روح‌الند س. برای معنی علد هنت به ۱: ۴ تراحعه کنید. 

چهار مرحود زنده (۶): شبیه «کروییا! eS E‏ ردان 


۳ ۰ e 

باب ۶ ۸ .١‏ هفت مهر 

باب ۵ : کتاب مهر شده. 

در اینجا یوحنا جیزهایی می بیند که باید وائع شوند-(۴: کا 
که در طی صحنه‌هایی بر یوحنا مکشوف می‌شود (۱:۸-۱:۶). تنها مسیح این حق را داردکه این وفایم 
را اغاز کند- نه په خاطر قدرتش (شیر), بلکه به خاطر مرگ و قربانی شدنش (بر؛ ذبح شده). باب ۴ 
خدای آفریننده را تشان می دهد و این باب خدای نجات دشد: رأ به تصویر می‌کشد. واکنش حهان 
نبت به هر دو تصویر خد متا یش و برستش ش است (۸:۴- -۰۱۱ ۸:۵ -۱۳؛ و فل ان ۸:۲ -۱۱). 

هفت شاخ و هفت چشم (۶): یعنی قادر مطلق و ناظر مطلق کل . ۱ 


پچ م2 . ۰ 

باب دشتودن مهر ها 

دشردن ھر ملسله‌ای از بلایا را در پی دارد. درست نس از پیروزی (۰)۲ مرگ و قحطی و بیماری 
(۴ -۸) به دنال می‌آید - همان داوریهای قدیمی خذا که انبیاء درباره؛ُ آنها بارها نبوت کرده بودند (به 
ارمیاء ۱۴: ۱۲+ حزقیال ۱۴: ۲۱ مراحعه کنید؛ اسب سواران از زکریا ۱ : ۸ می‌آیند). ولی علیرغم 
بلاهاء خدا بر همه چیز نظارت دارد. محبت و توجه او نسبت به قوم خود هرگز زایل نمی‌شود 
.)۱۱-٩(‏ آیات ۲ - ۱۷ وتایع ناجعه آمیزی را به تصویر می‌کشند که در روز بزرگ داوری خدارخ 
خراهند داد. یوحنا با زبان مکاشنه, تجزیۂ جهان ثابت و مستحکم ما را نشان می‌دهد. به متی ۲۹:۲۴؛ 
بوئیل ۲ ؛ و صتنیا انیز مراجعه کنید. 


VFY 


ك ۶ تشک 


خرد ر برای خویدن نان بدهند. 


بابهای ۷- ۰۱:۸ قوم خدا؛ مهر هفتم 

احت.بال دارد ۴ پاد همان ۴ اسب سوار باب ۶ باشند (به زکریا ۶ : ۵ مراجعه کنیل). در این 
صرت .رحنا شاعد عقب نگه داشته شدن نیروهای نابود کننده است. تا موقعی که خدا مُهر مالکیت 
خرد را بر همه کسانی که به او تعلق دارند. بزند. به فرد مسیحی, یک زندگی نارغ از زحمت بر رزی 
زمین وعده داده نشده است. بلکه او از طریق زندگی زمینی خود به یک زندگی بدون زحمت دائمی در 
آسمان می‌رسد (۱۴ - ۱۷). پس از گشودن مُهر هنت سکوت مطلق حکمفرما می‌شود و ما به آخر 
زمان می‌رسیم. ۱ 

بعد از آن (۱ و ): نشان دهند؛ یک رویای تازه در ارتباط با وتایع باب ۶ است. و نه یک زان 
تازه. 

(f) ۰‏ در مورد این عدد. ساحثات A aT‏ امت که ان زا 
سمبولیک و به عنوان مجسرع کامل همه توم خدا (۱۰۰۰<۱۲۱۲) در نظر بگیریم که باد کرو عظیم» 
)٩(‏ یکی است. منظور از «اسر اثیل» نه قوم اسرائیل. بسکه نوم خد! است که TT‏ 
و سیحیان عهد جدید است. 


بابپهای ۲:۸ ۱۹:۱۱ . هفت کرنا 


۸ - ۱۳ . نواخته شدن ۴ کر نای اول 

کرناها نیز تابع الگری هفت مُهر هستند ولی داوریها شدیدتر شدهاند. دعاهای قرم خدا نقش 
مهمی در این ماجرا دارند (۸:۵: ۴-۳:۸). کرناها هشدار دهنده هستند. هدف از آنها این است که مردم 
را مترجه کارهایشان کنند (۲۱-۳۲۰:۹). یوحنا بوسیله این زبان تصویری سمبولیک, چهار مصیت را 
ترصیف می‌کند که بر حهان طبیعی زمین. دریا آب و آسمان اثر می‌کنند. «رای»های عتاب. تنها 
حاکی از آنند که وقایع بدتر هنوز در راه هستند. داوریهای بعدی, مستقیماً بر انسان راقع می‌شوند. 


پس از این» توبت آزاد شدن نیروهای شیطانی (ملخ - عقربهای هولناک), خادمان «هلاک کننده؛ 


۳ راهنمای معلالعه کتاب‌مقدس 


طرل عمر ملخهای واتعی است). گرچه هدف حمله آنها انسانها هستند, ولی بر آنانی که به خدا تعلق 
دارند. قدرتی ندارند (۴). «ملخها» عذاب می‌ددند؛ لشکر فرشتگان قدرت دارند که بکشند البته با 
رعایت برخی محدودیها. اا ن حال حتی در برابر هولناک ترین هشدارها نیز مر دم با سرمختی از 
یر دادن راههای خرو ات مر کت ۰ - ۲۱). این دنیایی است که ما در آن زندگی می‌کنيم: 
دنیایی که تا آخر با خدا مثاومت می‌کند؛ دنایی که می‌خواهد «خدایان» خودس a‏ بسازد و خود 
معیارهای رفتارش را تعیین کند. 

4 فتلیرن:(۶ 6۱ قاری اد یری و ا وان نف وتا کته قرو ارس واشت 


همه آنها را بشمارد. خدا همواره نیروهای عظیمی را در اختیار دارد.. 


۰- ۱۱: ۱۳ . فاصله؛ کتابچه و دو شاهد 

بین کرناهای شم و هفتم. همچون بین مهرهای ششم و هفتم, فاصله‌ای وجرد دارد. , خدا داوری 
نیایی خرد را به تأخیر می‌اندازد ولی نه برای همیشه (۷-۶). فرشتة پر جلال پیامی برای جپان دارد 
که آن را به یزحنا می دهد - پیامی که برای او که مسیحی است «شیرین) است ٩(‏ ؛ و ارمیا ۱ 
حزقیال ۳: ۱ - ۳). ولی بوحنا از پیام تلخی که باید به رد کنندگان خدا بدهد. لذتی نمی نرد. 

تسیر باه . ۱۱ دشوار است. نوحنا ممولهای خود را از حزئیال ۴۰ ۴۱ (یدایش هیک) و 
زکریا ۴ (درختان زیتون) می‌گیرد. و و محافظت و توحه خدا از قرم خودش 
اه دو درحت رون ان دهنده کنیسااست که تا بای مر گ وفادار می‌ماند. رطق شر بعت عهد 
عن حدافل دو ثاهد می‌با بست بر وانعه‌ای شهادت دشفل - تشه ۱٩‏ : ۵ ). نیروهای دل حذای 
منعلق به «وحش» شیطانی با آن دو شاهد می‌جنگند و قدرت دارند تا بکشند و بدنام کنند. ولی 
نمی توانند مانع از پیروزی آنها شوند. 

۰ به وحنا فرمان داده می شود که چه بنویسد. همۀ آنچه راکه او می‌بیند. برای اطلاع عموم 

چهل و دو ماه (۱۱: ۲): برابر است با ۱۳۶۰ روز (۳). و «یک زمان (۱ مال): دو زمان (۲ سال) و 
نصف زمان (۶ ماء)» (۱۲: ۱۴). ممکن امت این عدد از مدت جر و ظلم آنتیوخوس ابیفانس 
اورشلیم ۰ اردوی اسرائل 3 ر بیابان گرفته شده باشد. اما مدت زمان دئیق این داوری به ای 
واتعیت که خدا محدردیت مشخصی برای آن قائل شده, اهمیت ندارد. 

مدرم و مصر (۱۱ : ۸): مظاهر شرارت و ظلم. به نظر می‌رمد منظور از «شهر عظیم» اورشلیم 
باخد به احتمال قری‌تر در اینجا نیز همچون در اواخر کاب مکاشفه, منظور از آن شهر بشر 


۲ - ۱۹ . کرنای هعتم 


کرنای هفتم پایان را اعلام می‌کند. عیسی سلطنت می‌کند: جهان محل حکومت او است. حمد بر 


مکاشفه ۷۳۹ 


نام خدا! صندوق عهد که روزگاری در مقدس ترین و غیرقابل دسترس ترین نقطهٌ هیکل مخفی بود 
اکنون در معرض دید همگان است (۱۹). راه ورود به حضور خداکاملا باز است. 


بابهای ۱۲ - ۱۴ . رژیاهای مربوط به زحمات کلیسا 


۲ . زن و ادها 

پر حنا برای کلیایی می‌نوشت که تحت جنا بود ر این بابها پر از تشویق‌های دلگرم کننده 
هستند. زن (۱؛ مقایسه کنید با ۳:۱۷ به بعد) نشانة قوم برگزیدةٌ خدا است. که از او اول ماشیح (۵): و 
بواسطة او کلیسا (۱۷) متولد شدند. اژدهایی که می‌خواهد نابود کند. خود شیطان است .)٩(‏ آیات 
۱۲-۷ یادآور این واتیت هستند که نزاعی که مسیحیان در آن گرفتار هستند. بخشی از یک جنگ 
عظیم تر است (افسیان ۶: ۱۱ - ۱۲). ۱ 

پیام اصلی روشن است. گرچه شیطان قوی و نیرونند است - و حملاتش شدید - ولی زمان او 
کرتاء است. سیح قدرتمندتر از اوست: مسیحیان می توانند براو غلبه کنند. سرنوشت او نابودی است 
و عافت کلبا, پیروزی. ترم خدا در هر زمان و بکانی تحت محافظت مطنق خدا فرار دارند. 


۳ دو وحش 

وحشی که از دریا برمی‌آید (دریا در ذهنیت بهردی جای شریری است». موجود مرکبی است از 
چپار حیران دانیال ۷ که نشان دهند؛ امپراطوریهای بی در پی جهانی هستند. این وحش با تاجها و 
اخپایش (حاکمیت و تدرت») و تمرد آشکارش از خدا نشانه دولتهای مستبد ضد خدا است. او از 
شیطان قدرت می‌گیرد (۲ و ۴) و ظاهرا فثانایذیر است (۳). به استثنای سیحیان, همه جهان را 
فریب می‌دهد (۸). ۱ 

دومرف افو کا وی ا گر رو را هدس تا شا 
و تحت حاکمیت دولت است. در آیات ۱۳:۱۶ و ۲۰:۱٩‏ به عنوان «نبی کاذب» معرفی شده است. او 
از نبی وافعی تفلید می‌کند و پرستش مردم را منحرف می‌کند. خودداری از پرستشی که او تعیین 
می‌کند. برای برخی از عردم به قیمت جان (۱۵) و برای دیگران از دست دادن ضروریات زندگی 
(۱۷) تمام می‌شود. از نظر یوحنااین دو وحش, عبارت بودند از: اپراطوری روم و پرستش ابمپراطور. 
ولی در هر عصری - از جمله عصر خود ما - مصداتهای دیگری برای دو وحش وجود دارند. 

چهل و دو ماه (۵): به شرح مربوط به ۱۳:۱۱ مراجعه کنید. 

نشان (۱۷): نشان دهنده مالکیت و پذیرش حاکمیت وحش است. مردم یا «نشان؛ دنا را بر خود 
دارند با «مهره خدا را - واین علامت‌ها دیده می شرد (۱۱۶ ۷: ۳). 

عدد (۱۷ - ۱۸): بسیاری کوشیده‌اند این عدد را به یک فرد نسبت دهند رمثل نرون قیصر), چرا که 


VD:‏ راهنمای محلالید کات مقدے 
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در جهان باستان حروف الا به عنوان عدد نیز بکار می رکد اما کلید ایرد مسأله احتمالا در سمول 
اعدا اش تال شش «یک عدد انسانی» و عدد بشریت است. هر چند بار نیز که تکرار شود. از هنت 
و خدا است. کمتر است. مهم نیست که دوحش) چقدر قدرتمند است, در هر صورت خدا 


ت 


1۴ . شاد ی نحات یافتگان؛ درو 

این بات تضاد زیادی با بابپای ۱۲ و ۱۳ دارد. فوم خدا باید انتثار دشمنی سختی را در حهان 
داشته باشند. اما در ملکوت خدا, ماجرا بر خلاف این است (بات ٩‏ -۱۱رابا ۱۳: ۱۵ - ۱۷ مقایسه 
کنید. دنیا خود را بر خلاف خدا برمی‌افرازد؛ و خدا خود را بر ضد شریر. خدا انجیل جاودانی را به 
انسانها تعدیم می‌کند (۶): حتی عظیم ترین فدرتهای حهانی ءرئتی هستند (۸). در نهایت. عدالت 
۱ مطلق حکبترما خواهد شد. آنجه بکرست. به صورت زیبای درو می سرد و آنچه از شریر است. ۱ 
کاملا نابود خواهد شد (۱۳ -۲۰). 

آیات ۳ -۴: به شرح مربوط به ۷ مراجعه کنید. در هیچ کجای 5 کاب معدم ی گفته نشده که آمیزش 
جنسی بخودی خود آلوده کنندء است. با اینکه تجرد روحانی‌تر از ازدوام اشت. در این ورت ید 
۴ په کسانی اشاره می‌کند که به خدا وفادار فسات ن انساء مکرراً از این زان محازی اناد می‌کنند: 
اسرائیل بت برست «فاحشه» و «زتا کار» است. «نوبر»ها بخشی از درو حهانی هستند که به خاا تعلق 
دارند. STE aT‏ 


1 ۳ ۱ ~ 
م‎ ٤ 
e ۹ 


بابل (۸): به شرح مربوط به باب ۱۷ مراجعه کنید. 

کسی مثل پسرانسان (۱۴): از آنجا که این موجود تخت فرمان است (۱۵)» باید یک فرشته باشد 
و نه خود مسیح. 

۰ تیر پرتاب (۲۰): هر تیر پرتاب حدود ۳۰۰ کیلومتر طول داشت. اما روشن است که 
۱۶۰۰ تیر پرتاب نیز یک عدد سمیولیگ است - ۴ (که تشانة زمین است) »۰4۴ ۱۰۱ یعنی نابودی 
کاس ل شریران در تمام زمین. 


بابپای ۱۵ - ۱۶ . هفت بلای اخر 

که نمی خواهند بشنوند. بلایایی که برحنا در اینجا توصیف می‌کند به روشنی یادآور بلایایی هستند که 
در زمان خروج بر مصر نازل شدند. ولی پیش از آن, شاهد شادی و امئیت قوم خدا هستیم. ترم خدا در 
معرض این مصیبتهای وحشت‌آور نهایی که مستقیماً برای شریران فرستاده می‌شرند (۱۶: ۲ ٩‏ 
۱ قرار نمی‌گیرند. در مکاشفه بارها آسمان به عنوان مکان سرود خواندن نشان داده شده است - نه 
سرود خوانی بی بایان و ماتم زده و بر حسب وظیفه, بلکه سرودهای خود جوش. در آسمان زندگی 


آنقدر خوب است و مردم چنان خوشحال و آسوده خاطر هستند که نمی‌توانند از سرود خواندن . 
اجتناب کنند. ستایش بطور طبیعی می جوشد. 

سرود موسی (۳:۱۵): شادی عظیم پس از عبور از دربای سرخ (خروج ۱۵). هر دو سرود 
سرودهای نجات و ازادی هستند. 

۶ رود نرات. دنیای متمدن را از ایل بربر آن سوی رود جدا می‌کرد. 

حارمجدون (۱۶): تپۀ مجدر, قلعاٌ معروف در حاشیۀ دشت یزرعیل که از گذرگاهی که از رشته 
کر: کرمل می‌گذدت: محانظت می‌کرد. این نام که صحهٌ جنگهای بسیاری بودہ اکنون بر خود جنگ 
نهاده می‌شود. 

شهر بزرگ ... بابل بزرگ (۱۹)» به شرح مربوط به باب ۱۷ مراجعه کنید. 


بابهای ۱۷ ۲۰ . پیروزی نهایی خدا 


۷ - ۱۹ : ۵. سقوط بابل 

انبیای عهد عتیق بارها شهر واقعی بابل را آنچنان محکرم کردند ربه آیات درجم زیر توجه کنید) 
که این شهر به عنران مظهر تکبرانانی و خودستایی ey‏ منظور 
از بابل آن ناحشۀ تجمل پرست. روم یا شهر هذت تپه بود (به یه ٩‏ مراجهه کنید) - رررم نازپرورده و 
رو به زوال؛ شهری که در آن سیحیان برای تفریح مردم جوی یر انکنده یا زنده زنده سوزانده 
می‌شدند؛ روم: چاه متعفن امراطوری. ولی هر عصری «بابل و ی یی ای وت 
و تجمل و لداتی است که انسانها را از خدا دور می‌کنند: چیزهای که وتد؛ بسیار می‌دهند ولی در عمل 
هیج نمی‌دهند. و بابل ابن بظهر همه فریب‌هاء محکوم به نابردی ات 

باب ۱۸ با توصیف سقرط بابل منعکس کننده ررح و زبان همه نبوتهای «سترط» عهد عتیق 
است. (اشعیاء ۱۳ - ۱۴ ۲۴ ؛ ارمیاء ۵۰ - ۵۱؛ حزثیال ۲۶ -۲۸). این اعلام نهایی و جاع 
سرنوشت هر فدرتی در همه اعصار است که از شرارت فربه می شود و با انسانها به عنران کالاهای قابل 
خرید و فروش رفتار می‌کند (۱۳). قوم خدا وسوسه می‌شوند که با دنا سازش نمایند. ولی از آنها 
خراسته شده تا موضع مازش ناپذیر خود را حفظ کنند (۴). آنها حق خود را خواهند یافت. عدالت 
اجرا خراهد شد. این امر قطعی است. و حتی می توان گفت که هم اکنون واقع شده است. بابل سقوط 
کرده است. 

بود و نیست (۱۷: ۸):گاهی اوقات نیروهای شریر در طول تاریخ بشر با هیاهو فعالیت می‌کنند؛ و 
گاهی به زیرزمین می‌روند - ادا هميشه باز می‌گردند. ۱ 
" هفت بادشاء (۱۷: ۱۰).اینها ممکن است امپراطوران با امراطوری‌ها باشند. 

ده پادشاه (۱۲:۱۷): گاهی به عنوان امپراطوران روم در نظر گرفته می‌شوند. ولی یوحنا از اتلافی 


۷0۵ راهنمای محلالعه کتاب‌متذس 


در آینده سجن گوبد. 

۹ - ۳: این انتقام جویی صرف یا خوشحالی از سرنوشت شوم دیگران نیست. قوم خدا 
زندگی خود را بر حثیتت و عدالت خدا استوار کرده‌اند. آنها از مشاهد؛ سقوط شرارت ستیزه‌جو و 
ناتوبه کار شادی می؟نند. 


۹ ۱۰-۶. جشن عروسی مسیح و عروسش کلیسا 
یوحنا صحنه زیبایی را به تصویر می‌کشد. پیراهن عروسی عروس از همه اعمال وائعی مسیحی 
بافته خده که خود خداوند از آنها لذت می بر د. 


۱۱۱۹ - ۲۱. مسیح پیروز 
آن دو خدمتگزار شیطان و متحدینشان گرفتار و نابود می‌شوند - در یک جنگ بدو 
سایز؛ فدرت مسیح چنین عظم است. ۱ 
یک نام (۱۲): به شرح مربوط به ۱۷:۲ مراجعه کنید. 


۰ ریشه کن شدن شرارت؛ سقو ط شطان؛ داوری تیایی 

بحث و بدلهای فراوانی در مورد مفهوم این باب -که شامل تنها دکر کتاب متدس در صورد 

یوحنا ثیطان را تحت کنترل شدید خدا می‌بیند (۱ -۳). او مشاهده می‌کند که ارواح شهیدان و نه 
ملطنت کنند (۴ - ۶). در پایان این دوره: نیروهای شریر گرد هم می‌آیند تا به قوم خدا حمله کنند, 
نیز وجود دارد که در آن هر فرد در برابر خدا می‌ایستد و برحسب اعمال خودش داوری می‌شود. در 
اینجا حکم زندگی یا مرگ صادر می‌شرد. و برای کسانی که رنده می‌مانند دیگر مرگی, در کار نخواهد 
بود (۱۵-۱۱). 

در مورد حزئیات باذ محتاط بود. در اینجا نیز می‌توان از همان تراعد تفیر استهاد: کرد که در 
مورد بقیۀ قسمتهای کتاب بکار رفتهاند (به شرح ابتدای کتاب مراجعه کنید). پرداختن به این سوال که 
این سلطنت در «کجا) صورت می‌گیرد. یا تھیۂ یک جدول زمانی از وتایع کتاب: موحب از دست 
دادن روح کتاب مکاشفه می‌شود. عقیده به یک هزارۀ زمینی؛ متعلق به عهد عتیق امت و نه عهد 
جدید. پطرس از «آسمانهای تازه و یک زمین تازه» سخن می‌گوید. پوحنا سخنی از مکان به ميان 
نمی‌آورد (در جای دیگر کتاب بکاشنه, تخت‌ها در آسمان قرار دارند: باب ۴). و نیز در مورد زمان. یا 
ارتباط همه اینها به بازگشت میح چیزی نمی‌گوید. 


Vor مکاشتمه‎ 


یو و وی و وی ریت 
جوج ماجوج (۸): به شرح مربوط به حزتیال ۸ ۸ مراجعه کنید. ٠‏ 
شهر محبوب خذا :)٩(‏ جماعت قوم خدا در تضاد با «شهر بزرگ» بابل. 


بابهای ۲۱ -۲۲: ۵. دنبای جد ید خدا 

عصر جدید که در آن همه شرارت از ین از دک ند شاه رت گر ست؟ آنچه بوحنا 
توصیف می‌کند, آسمان بر روی زمین است. حیات تازه. یک روز عروسی طولانی و بی‌دغدغه برای 
همه قوم خدا است - یعنی شادترین و سرور آمیزترین زمان قابل تصور. و هیچ چیز این شادی را زایل 
نمی‌کند: نه اندوه. نه درد نه جدایی از محبوبان, و نه حتی شب. چرا که خدا همواره آنجاست. ار 
نزد یک است. دیگر اثری از گناه. چه در درون يا بیرون انسان نیست تا ما را بایین بکشاند, رابطهٌ عالی 
ما را خدشه دار کند. یا ما را شرمگین سازد. شهرهای جهان دارای ثروت و زیبایی هستند, ولی همه 
آنها در برابر حشمت و جلال و درخشش شهر قوم خدا هیچ هستند. در آنجا صلح و آزاد دی و انیت 
حکمفرما است. اینها همه بی‌نهایت گرانیها و بی تھا بت ارزشمند است. 

۰ تر برتاب (۲۱: ۱۶): ۲۴۰۰ کرلومتر. ولی نباید !ر بن عدد را به معنی حقیقی آن اشر 
کرد. این عدد عبارت است از ۱۰۰۰۱۲ (به قسمت مربوط به ۴:۷ و ۴ مراحعه کنید). بر روی 
زمین قوم خدا اندک و پراکندء به نظر می‌رسند. اما آنها بخشی از یک جادعة گسترده - یک شهر آسمانی 


عظیم - هستند. 


۱ -۲۰. فهرست حراعرات نثان دهنده همان جواهراتی است که بر سینه بند کاهن اعظم. 
قرار داشتند اش ان تا باشند. ۱ 


SONNET UU GGT. ۲: ۲‏ 
حکم تفر يافته است. انان نجات يافته دیگر هرگر از ار زادی خود سوه استفاده نخواهد کرد. 


باب ۲۲: ۶ - ۲۱ . خاتمه 


بیانات آخر شاید کمی پراکنده باشند. ولی از شور و حرارت چیزی کم ندارند. . یوحنا واقعیت آنچه 
راکه نوشته: تأیید می‌کند. او با شدید تر ین اصطلاحات زمان خودش بر علیه تحریف محتویات کتاب 
هشدار می‌دهد. کلمات آخر او حاکی از اضطرار و اشتیاق است. وقایعی که او از آنها سخن گفته 
بزودی رخ خواهند داد. آمدن میج فریب الا قی)] است. انسانها در حالات و رفتار خرد باتی خواهند 


AF‏ راعنمای مطالعه کتاب‌متدس 


ماند. اعکان تغیبر وحود نخواهد داشت. در نهایت. آنها که نجات نیافته‌اند. از دست خواهند رفت؛ 
آنانی که وارد حیات آبدی و حضور خدا نمی شوند. برای هسثه دور کر ده خواشند سل بس: هر که 


تشته باشد بيایده و «از آب حیات بگیرده که «بی قیست است.» 


